0 0 
7 ار استشعراو مسال دوسا مات كاعم 


شاه بحل ى كير ) واعازه وزارت يت 
تن , وير مإ مشكاء اطي ] 


سه 


7 
را وعدم تامو ابن ( كرا اس ) يدا الت 5" 
0 


٠9 


0 ا 


ري انوع سف واروريتانها نين 


ل 


74 ورسّره و د 2١‏ شما رمخ ٠‏ 





0 جعحبد :. جح سر ب" جصيو فر -. 
احاح عوج ا ل 0 -90 2-0-7 
25 الجر ا مداو جح اصح لتر جح اس و جاسم 


2 روص و بس و 
01 أت مسرا كي 
7 م وما و 
0 9 4 ور كر 


7 23 
حدم 0 ارل. جرم" وه اليد كاي 15 : ب 
١ت‏ رن ار >3 #صحة ٠‏ 
حم 


خلك. بعك 





. --500 سك 3 5 0 - هت اب( باتع 


حار نام <داوند بخهندءٌ مهر بان ]4- 


- الل ل مع سي ييه د كي ضيه احبر مح لماعت اح اح كي مي سي ب يت يي سي تير حيدم مج سبيط ب حر حكييا مااي انال بال لد العلل 
اروب جب وب “ب رد ومجئر نر ابي ابل جو ب برب سبي ب يكن اح اباي يدس انيب مرب ببسيس بجحي سي يي حي حي جو ص - سب اميه | لصي يميه 0-5 


حمد از براى خداست 5ه يرورد كر عا لميا نست (") 
بخشندهٌ مهر بان ( ” ) صادب روز قيامت ( 2 ) توار| 
عا د ت ميكنيم و تورايارى ميجو ئيم (0) هدايت كن 
ما را براه راست (5 ) راه أنهائيكه نعمت دادى بر آنها( 7 ) 


نه راء كسا نيكه خشم دادر ى بر آنها ونه راه كمراهان 
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الورك المت تن ١‏ و شك بك ون ١‏ ودرا كا مث اتتيزان 
برهيز كاران 2؟.ى ايان 3 ايبيمان مي أورندشب وبر وا 
ميدارند نماز را و از هر جه روزى داده ايم بايشان انفاق ميكناد 
دان كمال كه ايما ن ميا ورند باانجه فرستاده شده است 
سوى نو وآاجه فرستاده شده است بيش ازتو كدقرآن و تورات 
فاسابن كنتب امشان اليف ينانا نازال شده ست 
فَا'ن عبار كه به ذرت يقبن د دار ند (4) 
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آنها بر رأه راستند از جاب برورد كر خودشا ن و أايشان رسنكا ر ند (0) درستى - ؤ 


انكسانكه كافر شدند مساويست بر 1 نها كه بيم كنى آنها رايا بيم تكنى ايدان نمى آورند 
(5) مهر كرد خدا بر دلهاى 1 نها و بر كوشهاى ايشا ن و بر جشمهاى آنها برده بدت و 
از براى أيشان است عذاب بزر الى (0) واز مردمان كسانئ هسةند سك د ما ايدان 
أ ورده يم بعندا و بروز قمامت و 1 نها مو هنين (6) فررب «يدهئد 1 نها خداراو ل 
"كماينا 5 اهكان ١‏ ووذنت و قرت تسدهند مك طووغازترا وكدون داو( ة) اذيك 
ها فرص امكانن تاد كت ندا مون ."شان :زاف أن نراق ١‏ تيادف عذات فى نال 
بجهت ابن دروغ كفتنشان )٠١(‏ واكر كفته شوداز براى آنها 5 فساد نكنيد در زمين 
كويد ما اصلاح كننده ايم (11) آكه باشيد كه اينها مفسدند ولى تيدائد )١1١(‏ وقتى 
اككفته شود بانها ايمان ياوريد همانطور كه ايمان آوردند مردم كويد آيا ما ايمان بياور يم 
بطورى 3 أنمان أووده اند كم عقلها ١‏ كاه ا شيداكر شان تماما كم عقلند ولى نميدا ند 
) وقتى ديدند مسلمين را كويد ما ايمان آ ورده بم وقتى خلوات كرداد با شيطا ن هاى 
خودشان كويند ما با شمائيم غير از اين نيت كه ما استهزاء ميكنيم )١4(‏ ها استهزاء 
ميكند بانها و ههات ميدهد آنها را در طغيان و سر كثى 5 حيرا ن وسى كأرداتد )١3(‏ 
اينها هستند كه خريدء اند كمراهى را براه راست يس نفع تكرد تجار ت 5آنها و ليستئند راه 
يافتسكان (15امثل ايشان مثل كسى 5 روشن كند آنش راس حون روشن كرد آنش 
اطراف <ود دا بمرد خدا نور 5 نهارا ووا بكذاره ايشان را در تار يكى كه نيتند )١970‏ 
كرند و كنك و كور و ايشان بر نمك ردئد از عادات ذميمةٌ خودشان (18) يا مثل كسانى 
هسدند 3 در سابان بارش سيار ::ذاى باأنها برسد در حالتى اكه سيار تار يك اشد و رعددو 
برق شديدى ,اشد مبكذار ند انسكشتهاى خودشان را در كوشهاشان ازشدت صداى 
صاعقه از ترس مردن و خدا احاطه كننده است 'كافران ( ١9‏ ( نزديك أست بر ق 
إسد ورجشم هاى أيشان رأاهر وقت روشنى ديدند رأه ممر ويد در 1 ن روشى 


وهر وقت ناريك شد بر 1 ها با يستند اكر بذواهد خدا كرمى كند 
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[ نهارا أز رعد و كور ميكند زَ برق بقين هه | بر هر حجيزى قادر است )5١(‏ أى مرد م 
عبادت كنيد خدائى را كه خلق كرد شما راو آنهائى را كه بش از شما بودند شايد شما 
ها برهيز كار شويد )١١(‏ 7 نكه مرداند براى شما زمين را بساط ؟سترده وآ سمان را 
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شمابس شماقر'ر ندهيد از براى خدا شركاء و شما ميدائيد كداين سانات از روى حقيقت 
است (؟؟)| كر شماها :رديد داريد از قرآ نى كه فرستاديم بو اعتماى 5 د انيت رس 
بياوريد .ك سوره مثل أن راو خواند كواه ان <ذوهتان ا دز <دادت ١‏ كر راست 
ككوقيه )بن اك زه ايدو تمك ابن كان راس سرهوية اذ ] فى عبرم 
اززمردم كناهكار و از سنكهاست : مخصوص است از براى كفار ( 4؟ ) و .وده بده اى 
بمغمير آ ان كسانيرا كه ايان آ وردند و اعمال خوب كر دندبيقين از .راى 1 نهاست باغهائى 
كه دارى است از مبان آن ها نهرهاى آب وهر وقت روز ى داده شوند از موه هاى بهشت 
دوذى ماده بكويند مؤمئين ابندت [نجه روزى دادند مارا بش از اين وتمام ميوه هاو 
مأ كولات يكر نك و يك طعم دارد و هر جه خوردند فوراً بحاى ١ن‏ مال أ ن خلق مشو د 
د اذ براى منؤنين است در بهشت ذنهاى باك و بااكبيز . و ايشان در بهشت هميشه خواهند بود 
(5) بدرستيكه خدا شرم نميكند از اينكه مثل بباورد و در امثال <ود يشه وبزر كدترآنرا 
كهم؟ك لس و عنكمودات بر اى <داهر مثلى كه در قرآن باورد شرم د ملا حظهُ در أ نْ 1 
نيست بس أما آنهائيكه ايمان أوردند مبداتد كها ين بان درست است از جاب يرورد كار 
دانا آن كانكه كافر شدند بس ميكويند جه خدا ع ا كمراء ميكند 
| بين مثل بسيارى را وهدايت ميكند بسيار ى راو كمراه نميكند بآن مثل مكر فاسقين رأ 
)5١( |‏ آنهائى كه ميشكتند عهد خدا را بعد از آنى كه محكم كرده اند آن عهد راو 
قطع ميكنند انجهرا كدهامر كردهاست خدا بآن در وصل و ببوند و فساد ميكنند در زمين 
| آنهاو كلا زيان كارند ([ 57 ) جكونه كافر ميشويد بخداو حال أينكه شما ها مرده بوديد 
ْ بس زلده كرد شمارا بعد ميميرأ:_د شمارأ باز ز ده ميكند شماراس سوى أو بر 
١‏ مكورديد (5؟) اوست خدانى كه خلق كرداز برأى شماه <-ه ور زمين است 
ظ و كلا بس از آن شروع كرد بخلق كردن أسمانها يبس مرب كرد 
ْ هفت ا سما ن و دا بهر جيز ى داناست (758) وفتى .كنت خداى تو 
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سباك ووصيه سوو نوين سي هم بمج سسبو يس و سس 0ك 
--0 ا م ل اه 


از برأاى ملايكه من خليفة قرأر ميدهم در زمن كنتتد وملايكه 9 مبخوا هى قرار بدهى 
كسيرا كه فساد كند در زمين و بريزد خوئه_ا را وما تسبيح ميكليم بحا :وو تقد بس 
ميكلليم انو را كفت خدا من ميدانم حبزيرا كه شما نمدا ند (0؟) و تعايم كرد خدا ادم 
كتل اسماء راس عرضه كرد خدا مسمى اسماءرا بر ملانكه و فرمود حر م.دهيد بمن 
اسمهاى أبن مسمءات را | كر راست مكو لبدو قالى خلا فت من هستيد )51١(‏ كنتند 
ملائكه منزهى تو ما ها نديدائيم جيزيرا مكر ايك تعليم كردة نو مادراتوثئى دانا و 
حكيم (9") كفت خدا اى آدم 1 كلاه كن ملامكه را باسءا ابن مسديات بس جون 1ك 
كرد أدم ملاثكه را باسماء آنها كفت دا بملا نكه تكفتم بشما من ميدا نم غيب 1 -مانها 
و زمين راو ميدانم تمام 1 نجه را 5 آذكار و هر جه را ينها ن مكنيد (9") وفتى كفتيم 


مااز براى ملاكه سجده كنيد براى آدم بس -حده كردند مكر شيطان ابا كرد و نكر كرد ٍ 


و بوداز كافرا ن(55) و كفتيم اى آ دم بمان :و وزأت در بهشت و وريد از اطعمةٌ بهثشت : 


دايكان و بى زحمت هر جا كه .يخواهيد و نزديك نشوبد باين درخت كددم ١١‏ كر 
نزديك أبن در ذت رفتيد از جملهً ظلم كاند كان واهد بود (6؟١‏ يس بلغزا :يد أدم و 
حوا را شيطان و خوردند از درت كن ار تاسيب سردن كردن! ندر فر شد 
از آن بهشت و نعمتهائى كه در 1 ن بودند و اكفتيم بحواو 5 دم فرو دآ يند از بهشت در 
حالتيكه بعضى از بر اي ةر دشمئن باشيد واز براى شماست در زمين آرامكاء و 
اسباب 5 سايش نا روز مرك (5”) يس رسيد 1 دم از جاب خدا بكلماتى از اسرار بس يخشيد 
اورا بدرسئيكه خداوند بذدنده است و مهر بان ست (بم) كت افر ودأ دودس 5 
برويد از بهشت همه شما ها 5 1 دم و حوا و شيطان هستيد بس | كر بايد سوى شما أز 
حاب من راهنمانى هن كدى متاعت “كلد | نتزاءاهرا بض هرس بر أيشان أست ونه 
غمكين ميشوند (8”) و 1 نهائيكه كافر شدند و تكذرب كردئد آ يات مارا آنها اصحاب 
اش هسدّند و در أن أ :ش هميشه خواهند ماند (8”؟) أى سرهاى يعةآوب ذ كر كنيد 
تعمتها ى كه انعام كر دم و دادم بشما هاو وفا كئيد بعهد من وفا ميكثم بعهد شما هار بترسيد 
از من (*5) و ايمان يباور بد بقران كه فرستادم مصدق است ان قران تورات شما را و نباشد 
ادل كافر بآن قرآن د نفروشيد ايات مرا بق.ت كمى اذ من برهيز كنيد (41) و نبوشانيد 
حقرا بباطل و ينهان تكنيد حقرا و شماها مبدائيد كه نايد حر ف حق را بنها ن كرد (47) 
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قن مياه لسو م اكوم الاك حي وبين جهيه محا اك سهداي ريق جا أل لكو جد جه لصم بماك عتمي لي الام 









اعت ج بناجا سمه مص مج ساصي ل ١‏ معييده ماص عي مقلم .سمحي ب يد 
لص م د سا - 


د بر با بداريد نماز را و بدهيد زكو: را ور كوع كدتيد باركو ع تند كان ( "4 ) آيا 
امر مكنيد مردم را به نيكو كارى و نفس خودتان را فراموش ميكنيد وحال 1[ نلكه شما 
ها ميخوايد كتابالله را آيا بس نمى فهميد (44) و طلب يارى كنيد از خدا به صبر كرد ن 
و به نماز كذاردن و بدرستيكه اينها كار بزداكى است در دين داشئن مكر بر كسانى كت 
ازخدا ترس دارئد (55) [ نكسانى كه كمان ميكئد كه خواهند ديد برورد كار خود رأ 
و كمان دارند كه بسوى خدا بر مكردئد (535) اى بسران يعقوب ذ كر كنيد نعمتهائى 
كةانعام كردم بر شما هاو من تفضيل دادم شما را بر تمام اهل عاام (1) وسرهيزيد از روزى 





كه جزا داده نميشود شخصى ا كر ع ان و دول نميشود ازا ن شخص 


إ 
ا 
شفاءت در بارءٌ دير ى و كرفته نميشود از 1 ن شخص عوض © بخوا هد فدا براى كناء [ 
خودس بدهد و هيج اصرت أكتنده و فرياد رسى در [ ن دوذ نداريد (44) ووقتى نجات ١|‏ 
و زنده ممكذاشتند زنهاى شما را ودر بلاى زر الى واي "كتمسر كه نزي ضما (هة:)و 
دقنى كة شكافتيم از براى شما دريا را بس نجات داديم شماراو غرق كرديم كسان فرعو ن 
راو شماها ميديديد كه جكونه كر فار غرق شدن و ه-_لاك شدن هستند (69)و وقتى وعده 
داديم ما موسى راجهل 5ب بس كرفتيد شما ها كوسالة را درغياب موسى و شما ظلم كرديد 
(00) يس بخشيديم ما و كذشتيم از كناء شما بعد از اين عملى كه كرد ,د شايد شماها 
شككر كنيد (205 و وقتى كه داديم ما بموسى كتاب و فرقان را شايد ش.ا ها هداءت شويد 
401 و وقتى كه كفت موسى از براى قوم ذو دش اى قوم من بأحقيق شماها ظلم 


ا 
[ 
دادم شمارا از كسان فرعون كه مبحشانيد ند عذابهاى بد بشماها مكشتند بسر هاى شما رأ ظ 
| 


عمسمو 


نفس خودتان كرديد بسبب اختيار كردن شما ؟وساله رايس توبه كنيد بسوى خداى خودتان 
يس بكشيد نفسهاى أمارءٌ خود را اين بهتر است از براى شما در بيش <_داى شما بس بخشيد 
شمارا بدرستيكه آ نْ خداست قبول كتندءٌ توبه ومهربانست ( 06 ) و وقتى كفتيد أبموسى 
ايمان نمآ ورإم ما تو را نا اينكه به ينيم خدا را آشكار بس درفت شمارا صاعقه و شما ميديديد 
(00) يس بر انتكيختيم شمارا بعد از مردثتان شايد شما شا كرد شويد (281 و سايبان 
قرار داديم براى شماها ابر راو فرسباد يم بر شما مرغعبريا ن شده و شبيه بر ختن 
جبزى كه تغذيه ميكرد بد بخوريد از روزى هاى ياك وبا كيزه كه بشما 
دأده ايم و ظلم نكر ديد ما راليكن نفسهاىخودشان را ظلم مكنند 2017 و 
00> وتقتيكه 'كفتيم ما داخل شويد اينقريه رايعنى بت المقدس راس بخوريد 


ال اسان ماو لم ل ا ذل واه 0 ٌ 








1 الما امخزدا 
مم انر ذا لركا ع6 :نا 
اله نسو نَأنسكاد من كلاق وَاستعيا | | جر 
لبا لصان كلك كلامل نا . المي ححا 
6/لاارقا لوطو 0 ل 
1 فضا 2 عل لئالمينَ هاما 
من سيا منها تناع" 0 طٍٍ 
ماهر بيصرون © 0 
فنا وسو 00 8 1 
0 هوازمقنا ايا يناك حس 
تاوت لداعل اموسىا دست 2 قل 
سو 1لا 200 
0 ذاؤابناوعا لكا 0 
اذا لوس اديه يافوة! كمس د12 
إلى اريك 6 قفتاو 12 1 ار 16 
هوا ل مائو 0 5 
1ك كا دو 0 3 
كد كزان بنان 11 بك 
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بعناعي البق 
مْهاحت يش رعرَادانخلوااليان ‏ 1# 0 
جز كلا رست بوه يناليك | 
ظ كا براقا 0 

أكاذ يسنوت ها لوا نات نف بوثى وي ذا 
ا را رتنه اذا عش روحس ااي 
ظ مرو . واي راصلا واف لاص ميك 
د 0 
لطن ااانا ا 5 
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لكات ال ا 000 
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امنوا ير امن بايتود 
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ص م سوره بشره جرو١‏ 
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ظ 
















از ما كولات و مبوه هاى آن هر جه ميخواهيد ودر هر جا كه ميخواهيد رايكان د بى 
زحمت و داخل شويد إ-كى از در بهاى هفتك ا نه بت المقدس را در حالتى كه سجده كننده 
باشيد ندا ذااف بكويد حطة يعنى كلمه طلب أمرزش را ما مرزيم (كناهان شما هاو زود 
باشد كه زياد كنيم ثثواب نيكوان را /58) بس تمديل كردند ! نها نى كم ظلم كرد ند قول 
ؤ د فرمايش مارا بغير اآ نجه كفته شد براى 1 نها بس فرد فرستاديم برآن كسانكه 
ظ ظلم كردند عذابى ان أ ضقان إساب فسقى كه م.كردند (59) و وقتى ابعر اعدف موي 
برأى قوم نود بس كفتيم ما بزن عداى نودت را سنك يس باز شداز آن سنك دوازده 
ا حشمه تحقيق دا نستند هر سطى أ خور <ذودشان را بخوررد و باشاميد از روزى خدا و 
ا ازحد <ود تحاوز كنيد درزهين در <_التى كه فساد ؟ نده باشيد (10) و وقتى كفشد 
)| أى موسى ما صير نميكنيم بر يك طعام رس بذواه از ذداى خودت 5 سرون باورد از براى 
١‏ ما اذ أ ن جيزهائى كه سين ميشود از زمين از سبزيش وخيارش و دير و عدس و ببازش كفت 
موسى أ يا عوض م كنيد جين بست داباآ ن جيزهائى كه هتر أست فرود أ كيد بشهر مصر 


| بدرستى 33 از برأاىشها هست در مصر أ نجه را 3 <ذوأسته أند ورزده شد يراى د كان 


ظ 


|١‏ داعنراض كنند كان ذلت و فقر و كرفةر شدند خشمى 'ز حداو ند اين #رقتارى آنها 
|| بسب اين بود كه كفران ميكرددد بايات خدا و ميكشند بيدبران را بجهت واين اعمال 
0 0 نها بسب عصيان و تحاوز كردنشان ود از داه حدق (1ة) تحقرى از مؤهنين طاهرى و بهو د 
| و نصارا و ستاره برسئان هر 3 حقيقت ايبيمان <داو روز قياءت1 ور دو عمل ذوب كرد 
ا بس براى أيشان است اجر 1 نها نزد يروددكارشاننه ترس «هست نراى أ نها و نه محزون ميشوند || 
(؟1) و در وقتيكه كرفيم عهد از شما بنى اسرا كيل و بلند كرديم بالاى سر شما كوه طور 
دا سيار خوف داشتيد بكيريد احكام تورات را بتواءائى و قوت و ذكر كنيد ؟ نجه در آ ن 
تورات است از أوامر و نواحى شابد شما سرهيزيد ( 351) بس بر اكشتيد بعد أز اين 
عهدى كه رده بوديد بس 02 سود فصل عدأ و رحمت أو بر شما ها هر َه 
ميبوديد از جمله زيان كاران (54) هر ينه و بتحقيق دان:يد آ نهائى را كر 
كذشتتندازفرمان #مادر فرايض <فظ روز شه كفتيمبانهاباشيد بوذ كان 
رائدشده (10)يس كردائيديمان مسخيت را عبر تاذبراى1 نهائى كةبودند 


ج77 55ت 171 








رطع م0 


ص »4 ( سورهبقره ) جرو ١‏ 


جل سيسسة مضب مسيم" دا مي تسايد ا ااا م ال ا ا لي ا يي 32 ع ا ش 
و أنهائى 0 برهيز كاران (53) وقنى كك “كفت موسى أذ براى ْ 
قوم ودس بدرسديم خدا أمر ميكند شمارا باينك بكشيد كاوى را كفتند آنا مارااستهزاء ظ 
ميكنى 5308 موسى ,'أه مسرم بدا اسم ناشم من از دمله نادانان (/ا5) نفسك قوم بهو بى ا 










1 


||[ 5 بذوان بروردكار خوةتزا مغين. كنداز براى ماجه كاوى ,اشد كه بكشيم كفت مو سى 
تحقيق دا دقرمانيد 5 أن كاويست نه مر از كار رفتهو نه حوان كار نديده ميان أين دو 
|| عاك تن كنيد هارا بي كفتند قوم ذوان خداى <ودت را از براى 
١‏ ما معين كند جه رئك باشد آن 11 كفت موسى بدر ستيك خدا ميفرمايد كاو زرد خالصض بى 
نشان باشد ؟ه رنك آن سرور مدهد نظر كذ دكن را (خة) لفتند قوم بخوا ن از براى ما 
از خداى خودت ظاهر ك'دار براى ما كه جه كاويست آن كو مششه است بر ماو بدرستى 
كه ماا كر خدا بخواهد هر آينه از جمله راء يافتكادم (76) كفت موسى بدر ستيكم خدا 
ميفر مايد آن كاويست رام شيار كر ده اشد زمين را و آب نكشيد . اشد بر'اى زراعت فى 
غبت كار نكن دسكر شد در أن يعزى 7 لق كيك اد ت اكفتى يعن شد 
آن ورا و ترد يك بود بر اى زيادى دمت كشتن آن كو را موقو ف اند (١ا/)‏ وى 
كشتيد نفس را يعنى عاميل را بس ككفتو و مرافعءه در دار الحكو مه در باب قثل 1[ دمى 
كرديد و هيج يك اقرار قنل بميكرديد و خدابيرون 1 ورند آن جيزيست ك5 بنهان ميكنيد 


(75) بس كفتيم زنيد آن مرده را ببعضى از عضو آن كو اينطور خدا زنده ميكند مرده 


وا ايم 


هارا و مى سيد شماها آيات ذدا رأ شاد تعقل كنيد و بفهميد بس سخت شد داها ى شماها 
بعك ازا, نواقعه [ .و دلهاى هوا يسك استت يا-خت , أومنفقى ددر ستيج بارة از سشكهاست 
33 سرون مآ يد از ١‏ نها بهره هأاى أب و عضى دسكر از سن كها ست كه با.لد منشة ى شودتا 
١‏ أنه درون دايد از ساق ه ديق بعضى أز ارجف كرا ققد * از بلنديها مى افتند 


مد الوسمسي جمد ع ا مع ب سمو ستو ممم قعاوص .رم ممتيميت ريصم عمد لو ويه سججيم ايت لايل ١‏ سس بسو سم وس سهد مسج عطاس بده ب بحرو ههه محري بو سجر طحب تبحر الوه مو و ا 1 1 
تسد لسضدب عسويو سج مسطد سار يوت سملت مودصم ميحس ...صصح موص هسه السام مستسمم موس لوعت للفو جو سور موع ع طتصوم وسيب عب بسح مح الف طا ةصنم بت سس م ل كه سب له اله لدو ا ب حي 1 


|| به بائين ازترس خداو نبدت خدا غافل از أ نجه ٠يكند‏ (*7) آيا طمع داريد باينكه يهوديها 
|| يعروند بشماو ايمان ماورند و حال اينكه طايفه از ايشا ن «ستند كه ميشاواند كلام خدارا 
بعاد حر ينف ممكاد أن كلام ذؤدارا بعداز انع فهميدند دعذى أن رأ وابشان مبدائد اكه 
ا خوست ايمان أوردن براى 1 نها و أيمان نمى أور ند (1/4) وهى وقت ملاقات كنند أن 
)| كسانى واكة اسان | وردة الد و كوس ايعان آورد يم ما وقتى كه خلوت ؟نند 

11 بعصى اذ ايدان با بعضى ديسكر ميكويند آيا شما حكايت مكنيد برا مسلمانان ,5 نجه 

ؤ كشاده امت خدا! علم آ ن دا براى شما تاارشكه خصو مت كنند بشماها بجهت 

ؤ آن علوم كه از شماها قرا ه. كد ر ند روز قيامت در نزرد برور كار شما 

( 1 اعد 0 أيانمى داتد أزيهودان أبنكه خداميدا ند هرحارأ 


سدم لسو مويب عم سيد لامو ووس لصي اليم سبوب ممم سس ممه بير ١‏ جد سيم سه سيوم معي ممم ممصي" سحاد و وميم ١‏ سوس مسبم وس عوبس سس سماو رصم أعاوه لود مصاع منت واه حال ومسو يدت موصو سوتس هت 0 
جو يس 0 سس د م - لسو عي ماي اليا ليم ١‏ لجسم ليمي ب مح مسجم بيصم ممصي بيه صمسحص مي ١‏ اللصييم بموسمد يسسحيحم. ماص ومسي يما مهما عص واو موسي ب ع ساي شو لساحومد دوفو د صيمسو حت نوهو به جاو موز أل سمه حار بوسح ع٠‏ لوا 2 1 





َ الرا ٠‏ الجزوا . 
ا ووه تنيت و كاذنا لتم [نا هال أمحك| 
تانعط لفر كني 
اميت 2060 اناق قاو ا 
20 تلان رمك كوا بين د لكا مهلوا 301 0 
اتات يكنا لقان زيول اناق 
ةف لوأك تالنارت0 الواادء اد 4 
تناماهات البتركنايه سناد انا[ ناف مك31 ١‏ 
نيول نهاك الول نكب الات 2 57 
انهاه لواالان جحت بلبنلجزماتنا 
عازج 0 و 
اك مد 0 
1 ايه لاك شاو اد مرعذ|| هه 
0 اي | 
لانم اكات نهاك بتكو ايده 000 ك0 
حَققًا ىما انر ةوك 5 كلسرا ين 
0" لوا كلد ارم رن عور 
ه245" 00 دالوا 7 ساد 


ظ 00 .وه الكعاد اعرد اي 7 ١‏ 
0 
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0 ينم لاتوت ح بال بلللِن وعد 
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َابْدْدِ ا 1 
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ص١١‏ سو رهبفره جرو؟ 


إن د نه جبتامم صمو ا سصصي- جم امح سا ع يميا 3-35 اصميم _ 0 - د وي سويت تود سبلسيوي ‏ الممسييس لووسيا ملتمصسا يه ١‏ عسي سصمر جيه 5-5 
بو سو بيج وين سبو سي يوي سس بد نه عيمها ‏ جحو معيو جر سخ مسن نهذ سا سبح آنننا 0 عمطلا 00 0ك يهم لمتحم مجاه مبم دسي سدد سري ‏ لومس يوم ١.‏ لصي جم محمدر لصوم يسو يمي ممعي حو عم ا 0-0 امسميمم 
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ك؛ مخفى ميدار ند وهر حه را أشكار ميكنند (0879) و ب«ضى از يهو د هستدند 5 خط و سواد 


ندارند و هيج علم ندأر ند بنورات 0 انكه أرزدى داناشرا دار ند و رشان دستند مكراشكة 
"كدان كه 3 ميدأ ند و حالاينكه هيج نمى فهماد (7/8)سرواى بر آن كسانيكه مينوسند 
"كيان تورات را طور “دريف با دستهاى ود بعاد مكو يلد اين مكتو ب از انب خدا نازل 
شدهاست براى اينكه ,فروشند أ : 4 نوشته اند بقيمت كمى يس واى از براى ايشان بجوت 
آن جيزهائى كه نوشت ددتهاى ايشان باز واى از براى ايشان از آئجهةه كسب مكند (8/) 
و كفتند اى يهود 5ه هى. زا نمى نمق بها اين مأ ربزوراقى شدرده 0 1 
هل زوز انك فطاءى انادى 5 "كرصالة ,رتضديد كن )نيا اهن © وكوك ادحا 
ندا ين 1١‏ 5 هيك "رفاسن هر ”قلات ثم كنك نكا عي شرو جر ا امكو دين 
خدا جيزيرا 3 عام ان نداريد(80) آرى هر كن كت يتن ديرأ واحاطه كند 
كناهانش او بس 5 نها از ياران آتشند ايشان هميثه در آتش خواهند ماند 4١‏ و آهائى 
ايمان آوردئد و كار هاى ذوب كردند آنها اران بهشاند ايان در بهشت ذواهند ماند 
800 و هزكاميكه ماعهد كرفتيم از بنى اسرائيل 5 عاد تَ تكنيد مكر بخدا و احسان 
كنيد ببدر و مادر و <ويشان زديك <ود و يتيمها و فقير ها و بزنان<وش با مردم تكلم كنيد 
ونماز كد وذكوة بادهيد عد رو كردا نيد شما ١أ‏ مكى لسن از شما و شما أز حمله 
بر كشتكان ازعهد <ود هستيد (80) و هنكاميكهعهد كرفتيم از شما كه <ون يكديكر 
رانر يزيد و سرون نرويد أز خانه هاى خودتان بس افرار كرديد بان عهدى كه با من 
٠‏ كرديد وح ال أينكه ذو دنان شهادت ميدهيد وأكوا ه كددهوان طور ات 44843 بس اى 
اكروه مردم شما منكشيد از اهل غودتان را و ببرونميكنيد بعضى از طائفه خودتان را از 
خانهاى ذودشان حماءت ميكن د از كن كه بان ها بدى و دشمئى يكتيد و اك اسر از 
1 نها سياوريد برأى شما قديه ميدهند د ميفغروشند أنها راو حال ابنسكه اين عولل حرأ ممست بر 
شما درون كردن أنها آي ايمان مي وريد ببعضصى از احكام تورات و كافر ميشويد بعضى دبكر 
بس جه جيز است حجزاى آنكه در ميان شما اينطور ميكند مكر وار در زند 5 نى دلياو 
روز ف-امت بر اك_شته مى شويد سوى سذت تنرين عذاب ه_ا و غافل نت 


نيت خدا از ا نجه ميكزد (86) آن كروه كسانى هستند كه خريدءاند 
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زند كى دنيارا بآخرت م :ميشود أز أيشان عذاب و ايشان يارى كرده نميشو ند واحدى 
انها يارى نميكند (81) و بتحقيق أورديم براى موسى كتاب نوراترا وازعقب اوفرستاديم 
| سغمرائرا و داديم بعيسى بسر مريم معجزء هارا وتأمد كرديم اورا بروحم'زه باك يا يس 
.| هر وقت أمد ازبراى شما يغمير .5 امر كند شمارا جيزهايكم ميل ندارد :نهاى تار 
1 كرديد بس طافة از شما تكذيب كرديد بيغمر مرسل راو نست در وغسكوئى باو دأديد و 
ؤ بعضى را كشة.د 407 واكفتند دلهاى ما درغلاققد لكلعنت كرد خدا ايشان راشست كترفان 
بسكم است در ميان ايشان كه ايمان آورد “88 و جون رسيد بانها كتابى ازجاب خدايعنى 
قرآان مهد بوداز براى حجدزيكه با بهود بود كه نورات أست و بودند بيش از بعت 
يغمر از جدلمه كدايكه طاب فاح و نصرت ميج تند يهود برآ ن كدانكه كافر بودند بوآمدن 
مير ار الوما” بس حون أمد د سغمير ووارد شد برابشان وشنائند كه أينههةان سس ةمير 
موعوداست تكفير كر دند باو بس أعنت خدا بر كافران(4894) بدست! تجررزيكه فر و<تند وبدل 
كردند با تفسهاى عخو دشان كه كفر ان ميكتئد باتحه فر سناده أست خدا ي#نى قرأآن رأ بسهسب 
حسديكه دارند كه بفرستد خدارا از فضل <ودش قرآن را بر كسكه ميخواهد از بند كان 
خودشس ببس رسيد ند بغضبى بر غضيكه در باره آنها بود يعئى ‏ خش تازه علاوه بى خشم 
سابق أز حانب خدا براى خود حاصل نءودند واز براى كفار است عذاب دردناك 00 و 
أ كر كفته شود اذ براى آن يهوديه! ايهان بياوريد بانجه فرستاده خدا كو ند ايمان مياوديم 
تورايك فرو فرستاده است بر ماو كفر ميوررند بائجه سواى تورات است وحال اينكه أن 
قر ان :زر اسكاست تسق تورات الت كى برايف كتنه دهان خدانا يكن اذاتكابعان 
ببأرريد زقه) و بتحديق آورد موسى برأى كمأ معيجز أت بس كر فتيد شما كوساله رأ بعداز 
ديدن آن معجزات وشماها ظلم كرديد (85) وآنوقنيكه كرفتيم ما عهد از شءا و افراشتيم 
بالاى سى شما 0 رأ رين قوت أنجه راكه دأديم شمان وى كنوية لقنن شايديم و 
']| نافرمانى كرديم ما وحال ابنكه بجهت كفرى كه داشتند محدت ؟وساله آشاميدن آب وغذاى 

دل آنها بود بكو بد جيزىاست آنجه راكه امر ميكند يشما ايمان شما ] تجيز | كن بوديد 

شما أز<ملة مؤمنين (89) بكو اك هدت برأى شما خانه أخرت نزد خدا كه مخصو ص أست 
كها ود 0 حنين ا نه ندارند , اوزو كنيد مرك رأ اك راست كو (عغة) 














1 الما الجا 


أن لذنا ركلا طقدء 0 ا 
وَلصَنانمنا” وق لكاب ا م 1 2 
عيىن ريوابينانإلثا يادح | الناضين ك1 جك 
رسولي الانهوا كت 0 تك اكيز ددري 
تَْْاونَ دوا لؤافاوبنا 0 06 
لومي نَ © لتاباء 1ك كا بنع نلا نه مصيت كم 
اا ينعا 00 
كذ و كيالا ككاذي هيما انز قهز 
ا وتران تالقان سسليكك || .+ 
عب مم 3 واد 00 3 ا >.” ط بك كاف 0 7 
ا تك اذاق 111 امات تذمالكا وز يبنجا 
2 10 ومو مكايا 
مكل ليل نون اَي اط 29 00 
ل جك رطمي ابينايت ةلل 0 
اوت © تاداع إنات؟ د نمعنا مده 35 
خذهانا بنك رفك دا راعسا 9 
علوم القليك وق ل ناك 5 
لؤينين 9 نان كاك لكزالذا ذال دان 
[اعالصه ندرا بلقيةكواالويتان نم صادةين 9 


مسا 
بوحش حر وي 












ينيك 1 البترة؛ < : 


6 ينوفاع الل 
ظ ظ ا رصن كط ضع 7 0 0 
2 | تالت ستو تاقرط جود ناا 122 
| |اقاصنها بغرن قسنت 12 م 
زَله يات برذ يا نه مصاي كالما بن يليه رهد و 
نل سنن مم نكا تعروًا ِتَككِهدَ دسو 
وجبجريل دمحا لكان َ انه عرد ليكوت تناكت 
00 نايكن ريه ل اننا عِعْْنَ اما 
مدواعمنابنهة ين خم ا لالؤمنوت 36 
* فول زع راز ” ام نب را 
١‏ اب قا لك عردم لم06 2060 
اتبذامالتلذاا كي اطين عل لل يفن دراك يتنان| 
تَلكنَ تباط كوا لاون بَالتاسالم م 0 لعل 
0 تثماد ندت ماعنا نس ارح 
ف كاروب 
مسقنا 006 انين با اعرل راقو 
م يضم 000 كرتن نالك لاه 
نكا 0 00 نوا ج25 


م استذاو تع له ترعنها ف ناك نز تلوت .. | 
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ص١١‏ سو رهبقره جروا 


ا ا 0ك 0-535 
بيسهووورمم 











و آرزو لميكتند مرك راهر اكز بسب أعمالى 3 ازدستهاى ابشان ادر شده أست أز .ش<دا 
دان نت إظلم كتند كان ) 58 ( كن أنه مبيابى أن هود را أزساير مردمخريصتر برذند كانى 
واز أنهايم مشى كاد دوست دأرند اؤراد أنها 3 هزار سال عمر بكللد و نسست ون زيادنى 
عمر دور كنلده اورا از عداب و خدا بنا ست ,أ نجه مكند( كه ) ك2 هر 57 دشمن 
باشد از برأى جءراثيل يس بدرسة.ه أن حيرثيل فرود اورد قرآن را بردلتو باذن خدا 
وصلد فسث آ ول1ن از براى أنحه ميان دودست !ست كه “ورات و ساير 5-3 سما وى باشد و 
آن قر؟ن راه نماست و مؤده دهنده است اذ براى مثؤمنين (/اة ) هر كه باشد دشمن اذبراى 
خدا و ملاثم و رسو لان خدا و <.رثئيل و م.كائ ل يس بدرستيم خدا دشمن كفار است١م‏ 

و بتحقيق فرمتاديم ما بسوى نو معجزان شكار و كافر نميشود بن معجز ات مكر كسا دك 
أسقند زه )'ياهر وقت عهد ستئد عهد ستّى در مطلدى انداحند ' نعهد خود را طايفه از 
ايشان بلك يشتر ازايشان ايمان نميا ورند ( ٠٠١‏ )و جون آمد ؟ ها رأ بيغمبرى هات جد 
5 در تورات :صديق نوت او شده است اندا<تند طايفة از 1 نكسا نيك تورات براى [نها د'ده 
شده است يعنى علماى يهو د كتاب خدا يعنى تورات اببشت سرشان كوياايشان نميداتد( ٠١١‏ ] 
ببروى ميكنند نجه را <واند. اند شيطانها درايام سلطات سليمان و كافر نشد سليمان ليكن 
شياطين كافر شد ند مما مو <تند' ن شياطين بمردم سحر راوآن جه فر ستاده شده بود بر دو 
فرشته 0-7 هاروت و ماروت بودند در شهر بابل و ناموحتاه أن دو فرشته سجر را .احدى تاين 
كه كفتند بتحقيق ماآز مابش مخلوقيم يس كافر مشو امعتقد شوىسحر كردن كاه ندارد 
رس مأ مو حتند مردم ازآن دو فر شته يز هانى را 31 حدأنى م هنا ثذازة ساب أ نجيز ها ميا نه 
زن د شوهر و مود ند ١‏ نكسا يكهاين علمرا از فرشت كان فرا كرقته بودند 5 باحدى ضررى 
رسائند اين عام مسكر باذن خدا و باد ممكر فتئد مردم از فر كان جز ها كيرأ 3 أهضررى 
درآن بوده ل له نفعى و بحقيق دأنستند 5ه هر كه بخرد اين علم رأ يعنى حر راا<تدار كند 
در اخرت بهره و نصيبى براى او نخواه' بود وهرآينه بدجبزيست آنجه كه خريدئد بآن جبز 
شود قائرا اك يداقد و فوعتد كاف ا ر كذ :وا انكرت تحرو فناند كك بدا د 
( ؟١٠‏ )دار اين كه آأنها ايمان م.! درد ند و بر هيل ميكر دند و أحرت ميافتذد از جااب 


خدا بهتر بودا كرميدا نستند )1١(‏ 
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ص١١‏ سورونشره جرو 


مه 2-3-0 نعم تمدو ومموس مومس ووو ودب برطو انعد ليسونواسو. ج سوم وسيم ةقدو 1 
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اى أ نكسايكه يمان رد اعد در كل به بغمس لوقن راعنا يعنى مراعات مارأ بكن 
بلكه بجاى اين كلمه بكوئيد انظر نا يعنى نظر كن مارا و بشئو بد أى مردم فرمايشات يغمبر 
راو از براى كافرانت عذاب دردناك )1١4(‏ دوست ندارئد كفار از يهوديها و مشر كين 
ابنكه برسد جيزى از <انب خدا بر شما مسلمانان و خدا اختصاص مسدهد برحدت خودش 
هر كرا مذواهد وخدا صاحب بذ ش بزر كسمت )٠١(‏ هرجه ازا يات قرآزرا ناخ كرديم 
با ترك كنيم مياوريم بهتر أن آنرا يا مثل آنرا آيا ندانستى ابنكه خدا بر هرجين قادراست 
)1١5(‏ أيا ندانتيم بادشاهى اسمانها و زمين از براى <دا-ت و .ست از نراى شما سواى 
خدأ دوستى و سواى خدا نت بارى (/ا١٠)‏ آنا معدو أهيد 1 نهر سيد از سغمير <ودتان 
همانطور كه ميبرسيد ند يهود أز موسى بش از اين هر كه تبديل كند كفر رأ بايمان تحقيق 
"3 كرف العف رأمزافت را 1983)ووية. داوق ناد 1د اهل كقال 4 موود ف قمنة 
هستند كه شاءد بو كوا كعم هارا وى كتيل بعد أزْ انح ابمان آورديد از جهت حسدى 
3 دار ند در جزو طبيعت خودشان بعد از اينكه ظاهر شد از براى آأنها حقق س عفو كاي.د 
ودر كذريدوروى تكردائند ازايشان ما ساورد خدا امر خودشرا بدرستيكه خدا بر هرجيز 
فدرت دأرد ونواناست ىت (ة١١)‏ و نريا داريد نمازرأ و بدهيد زكوةرا و أ نحه بسش ميفر سشيد 
از براى خودتان ازخيريت مابد آنرا نزد خدا بدرسشيكه خدا بهرحه ميكنيد بيناست(١٠١1)‏ 
وكفتد داخل :«مشود مهشت مكّر كسى 5ه هست يهودى با نصارى أينست آرزوهاى آنها 
بكواق تكمنر يزيد بزهان خوكازرا اك رامت ؟وثد(111) ار هر كه خالض كرد 
روى خود را از براى خدا و حال ينكه او نيكو كار است بيس براى اوست ا<-ر او نزد 
بروددكار خودش و نه ترسى بر ايشان است و نهايشان غم و اندوهى دارند (17١1١)و‏ كفتئد 


ال 4 ى 
يهوديها كه سدئد صارى برحيزرى وكفتند صارى نيسةلد بهودى برحيمزى وحال اينكهيهودان 


"لكاتب تورات مبخواتد و مبداندو همرنطور كفتند | نها نيكه هيج 
نميدا ند از كفار وساير طبقات مثل آنحجه يهود ونصارى 
دربارة يكديكر كفته اند يس خدا حكم ميكند 
ميان نهار وزفيامت درجييزى 5: اختلاف 
داشتهاند درميانه خودشان(7١1١)و‏ كبست 











١ 












سسهد 


سعد 


-0---093 حي سس لممياي سيم لصم صمي | لتهسصيم ميد سستم سين “سبد ةسه ينه عفد سه ا سه به 


نوز الما . الها 
نهارن متا لاتولوااعناوفوْلوا انظ ناوا معواواة 
عنامي © مذ لو كنز نامل الاين الك 
كي حون دوو اليش رجيمرجناة 
ا 0 ناا َاضهانا عن | الحا 
ديا سم 0 ظ 
ب ا 0 و1 3 
2 ل حلط كيه انع 
مكنيب الكازر زمار نتفرْضلسواء 3 
ينامي لكاب دكين 2 نيام 0 
0 : مين بع اك ا شفواة 
صغواحى يا 110 ا 0 
0 | 1 اكير مط ايقل مرخ كرتل 0-0 
5101001 00 ||| 
0 5 00000 0 د ْ 
2 4 م رك 0 
ا 000 1 ظ 
ماي اي يد الووذوراكانا ليون م 





نايل الما أكرل 
عا ونمنع احلا تدان ينها انيه ا 1 
لتك ناظان م ارما الا 0 ماع 
91 00 6 .6.7 م هو 0 3 
| رات نايع 6ن ان كي 
ظ ع 1 َكل لها يترد مانم 
1 000 ن0 دنا لال 
اسلو كنا د نا نيا !5 كفل لون 
ا اي لي عدبي الى إدفان. 
ناارسَناكَب! يضما 1 عارك 2 
يع ع 0 انم ل 
عاك هرارق ائيس سد 
: مات 0 
.يه | ينادية فق يلاو لادلا كلك رتو ومن كيف م 
26 | اذا ليكه ناا ]قل :اننا العامة د 
تَحَاتْعلَالمالبينَ© ا 
ظ تهات دامزقة مسيضرونَ0ا واس 
رهم من ةا ان ايلك اناي اما نين 
00 مول ةارس اليِتَمطامَ 
ذا انتأداوذدانمفا. همك ملكي هم 


ل 01 ل ا سا سسا 
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سوسس دسا الوووي مسموودا مص ملف وي عا 00 مدمكه امت و -5- السب سنس ليث ين المي سايم ملسم اصسم يحم اسسيم ممصم مومه امس سيم سمي المصيصل اسمس ا 
للوسخالل ب سوسم راسم «سلوسيصيفية ‏ لتساسن د امو لد لا مضا - احيعفت يميم مدا اسيم 0 سمحي ممم لمكتسي سسسب د لب 


ظالمة. . اذآن 0 منع لكره 10 اينكه ذ كر شود در أن مسجد ها 


أسم حخدا و اهتمام كرد در خرابى أن مد ها ايشان كما هستند كه 505 0 براى آنها 
كه داخل بشوند مسجد هارا مكر در حالت ترس اذ براىنها در دنيا خوارى است و اذبراى 
آنهاست در آخرت عذاب زرك ( ١١3‏ ) وزز براى خداست مشرق و مغرب بس بهر طرف دو 
بباوريد بس آنا رو بزدات بد ر كه خدا ودعت دهده ودانا ست )1١11(‏ و كفتند رسادان 
3 اكرفته اث خدا عيسى را براى<ودش ولد منزه است خدا نلكه از .راى خداست هر جه در 
أ-مانهار زمين!-ت تهاما از براى او فرمان بر'د ( 1717 ) بديد آورندٌ آسمان ها و زميناست 
وال آراوه كتداموع يرا مع تن مكوية انراق أن امر باقن من وهو ة يفره 140 


و كفت أ تكساد كه علم ندارند و نمرداتد جرا حرف نهيزند خدا باما يا ايتكاجرا نميا ورد 


براى ما آيتَى ههينطور كهتند آن كبا نيكم و دند قبل از ايتهامئل ؟فنه هاى اينها شماحت دارد 
دلها شان ا بنحقيق ظاهر ترد م1 باك دا ابورا ى طابفة كه بقن دارند ١١9(‏ ) 
بد رستيكه ما فرستاديم ترااى بيغهير رأستىءثٌ ده دهده وتوتافدوودتوال كوه 'خواهى شد 
روز امت از .اران دوزخ 3 درا يا را براه <دقّ در ناور دى 5ه مستو ب آنش نشو الى 
٠٠١ (‏ )و راضى نميشوند يهود و صارى ازتو نا اينكه متا عت كنى كسيشهاى[ نها را يعنى 
دين اشان را كواى بتغمير إدر دنيكره راآه نمائى خدا راء روث نادت وهرانه اأكر متابعت 
كنى خواهش يهوديان دا بعد از اينكه دريافتى علم را نذواهد بود براىتنو از خدا هيج 
دوستى و هيج يارى كننده ( ١17١‏ )آن كسا نيكم داديمآنها را كناب تورات و ميخوا تد 
ا كايزا وض دوادو ايها 4 قوتت افاكنه قأمان فا ورك ومكووف- يكتان 
خداوهر كه كثران ميكند بكناب خدا و 0 هكد و <دى تلاوت رآ بجا ما ورد 
بس أنها كشائد ذيان كاران ( ١٠”‏ ( الى بنى أسرا ثيل ذا كر 0 وماد وريد نعمت 
مر 3 انعام 5 ردمبر شما بدرستيكه هن تفضيل 7 شمارا بر جها نيان زع )١‏ وسرهيزيد 
از روز يكه جزا داده نميشوداز كسى بديكرى هيج جيز راد قبول نمى شود از احدى 
عطاو رشوه و نفع نمى دهد كسيرا شفاعتى و نه ايشانيارى كرده ميشوند ( ١1754‏ ) ووقتى 
آزمود ابراهيم را برورد كار او,كلمةٌ جد يس اراهيم بائمام ر سانيد آن جه را كه رضاى خدا 
درآن بود و ككذ: حدا در-تيكهمن ترا امام قرار دادم ان براى مردم كفت ابراءيم عضى 
از اولاد مرا هم امامت عطا فرما كفت خدانمي سد عهده من بظالمين از ذرية نو يعنى بصالحين 
أنها أمامك داده خواهد شد جنان جه به بيغمير و على و اولاد داود داده شد ( !)و وقتى 
قرار دأديم حَانهُ مكه را محل باز 33 شتو عدادت كه از برأى مردم د ماهءن : بكير يد از مقام 
ابراهيم حل نماز راو عهد فرستا ديم ما بسوى أبراهيم 
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ص ١8‏ سوره بقره جر ١‏ 








اعيمؤفصي ا -. 





مس سه عيقودهم بحو - ف هيم لوم يم مسوم اسبس م عي سف سد عو سس ص عي مسا لصا الب سويد صب مسا 





. 
جم سيوج هج حم لمم موويمووي بس 1 ل م سم موص وجوه 
ص - 


نيا سخ رادب وبراى ا وو ع 
وقتى كفت ابراهيم برور د كا را بكر داناين شهر را مامن وروزى بده اهل آنرا از 
ا 





























أميوه جات أنها ىّ 3 أيد ان خدا أورد ند واسمان برور قامت دار ند كنت عندا هر 31 
كافر شد رس " رورزى 3 بأو مبدهام عد مضطر و دادم او راسوى عذاب أتش د 
بدترين مرجع است آن عذاب 7 157 ) و وقتى كه بلند كرد ابراهيم و اسمعيل ديوار هاى 
خانه مكه را كمت اى يرور د كار ما .ول كن أزها بدر متيكه ذودت شنو نده و دانا 
هستى ( 2:58 اى برورد كار ماو ,كردان مارا مسلمان از يراى ذودت و ازاولاد ما 
امت مطبع از .راى خودت و بنما بما ٠حل‏ عبادت ما را از لوازم حج كردن وقول توبه كن 
بر ما بدر سايكه تو خودت دول ويه 5 و عخشا سده ( ه9١1‏ 26 أى برور دكار ما وبر 
اكيز از هيان اولادما بيغميرى از ايشان كه بخوائد بر «ردم آيتهاى ثرا و بامو زد كاب 
و حكمت را بر ايثان و راك كدند أنهارا از شر ك و كفر بدر سنرم نو خودت عزيز و 
حكيمى ( 7١‏ 21 و اكيات كه بر كردد از ملت ابراهيم مَكر آنكه ذوار كند <ودرا 
و ابه تحقبق بر كز يديم ما اراهيمرا در دما و بدراسة.ح او در ارك ار <مله نكر دان 


اع معمي ع سم ييا يوب مسي مت مسجم مص جمدم التتسصي عنصم مسوسيات ل سس يسم نص 
فز ا يطسو لجسيو ووو سرب لس سيد اومسر سس يو هر ردم سوسم 


صم 


سس 


وخوابانت ' ١١‏ ) وقتى كفت خدا اى ابرا هيم باو منقاد شو فت ابراهيم منقاد شدم از 
براى برودكار عالميان ( ”1 و وصيت كرد اراهيم باقياد يران <ود دا و يعقوبيسران 
خود رأ اى يسران هن بدر ستيم <دا اكزيد از براى شما دين رايس نايك بعير بد البتهمكر 
وو حالف انلو ( 12 ) با بومية سما اشر انون ةدر لمشو رق قت تقو 
اذ براى ران خودش جه جيز را عبادت ميكيد بعد از من كفتند عمادت ميكنيم حداى ترا 
و خداء بدران تو أبراهيم و امعهلل واءدتى را 3 خداى دكانهادت وماعراىاومنقا ديم 
( 15 ىآنها كروهى بودند كه بتحقرق با قى مائد براى آ'هاهر جه كدب كر دند و 
اندو ند واز براى شماهم <واهد بودهر جه كدب بكنيد ويرا يعنى اذ دين <ود ذؤيره 
بكذاريد . اعمال د رااز شما نذواهند برسيد وعقوبت آنها را از شما نخواهند 
كشيد ( ه1١‏ )و اكفتند هود و تصارى به وسلاما نان كه شما مثل ما بهود د نصارى شويد 
3 رآء بايد در دركاه خدا 0 أى بيغمير جواب أنها را بلكه متابعت ميكنم مات |برأهيم 
را كه ميل مبدهد تمام كجيها را براستى و .ود ات ابراهيم از مش ركان ( ١1١1‏ ) بكوئيد 
ايمان أررديم خدأ و أنحه فرستاده شد بسوى ماد أ نحه فر.:اده شد سوى أبرأهيم وأبمعيل 











0 ارا ارجا 
و 2 ٠‏ ' عيلان | ١‏ 4 بدي 9 تبن وا لماكنبن: الم الع 4 
َدال انه مي د تاينف | ليه 

ناي مهال الايخرها لوم 2 200 وخ 

تفل اذك ارال وكا 1 2 


















سا بيبل انَل الات نا لمبعأ لعلم”” 
سي 7 ريا 2-8 ظ 
مايسكاوبء ١‏ 1ك )1 دأ الت . كه بنأوابعث 
ارم دس ايام نوعلم طلم ليله الخانة لد 
2 ا , كدارم اد 
الأمرسيجائنة ولكرامطء اننا لديا انه 
ينث انغال لال نا ا 0 ا 
0-6 انموي َكانه 2 ش 
ا لاون ميلو © اكت سهناء !نر 
7 000 انال نندناءً 72 مانأنت الات 
َكَالة ]اهم دايعج ءا نواه ذا مراع || جل 
0 0 0 
ولا د تعلو نش كا نوا لون ©رم لاك رضادا | ©ية 
و" كلمل ير تَاتَيامانَ لاس 0 ظ 
تؤلواا م اناتروناا َل امنا ذل للارة انمي[ 





بتياعئ الَو عا 
10 ونا اموس عيدوثم] 
, لوت ماين 5 و 
اموا تالتؤاوذ له تب تتايا فت هُسَرَثَادَاِنؤْلوَاةمَنْامفِ 
تناد معتصساية 1 يه 
2 نان رك 0 قير 
آم نعولون ان رم مدان جبل ها د عم عود ع نؤبة ا باط 
|أكانؤاضى وما قناع افا 50 0 تلط للك 
5 - 0 لان مسي 
ب ع عرفل للدم الك 1 
ع لمر يق 
تاتسلا ليكانؤانهنا: علا لناب كزان لبلا مكنا 
تاه كي النلئن لوك 
الخال 0ت عل غنيك إن كات ايلاع 21 
اج كلت اله بإإذاءك رك نحم 0 
جم كنا لاه موتك وبل رَضهاد 
ظ 00000 وح وتلق 
|[الييَادتكا مسرن دمن َعَضكَمَا اق ينافك 

















مه سوره بفره حجرو ١‏ 


موص سمو سو ويس واسمسووويوسيد م اسحونن + المسمسويويم م ود مد ١‏ وض همسمس 





ا 0ك اموا ود لبو سمي ممصي لوصوم لومم ون اموس ووس يق لني لذ بحوهيم «اسسوؤوسسي ا عمو سويب وسصب بوسصصمس ‏ 
عصج دروب اجووووح ‏ مماحمججج ممموديك سواه اعد ويتج عور وي ين دود يه بو يي ملاو عل إعيم ‏ لومم يضيب مساب سوس سوبي الصحيد | ميصحد عع لمصو ميسيموو 1 0 3 








و اسحق و يعقوب و فر زندان .عقوب و انحه دأده شد بمو سى 3 عبسى 3 بأ نفحه دأده شد به 
ييغميران از جا نب بر ورد كار آنها فرق نميكذا ريم ميال احدى از آنها وما اذ براى خدا 
مثقاد و مطيعيم ( 3797 ) بس ١‏ ككس اءءان بياورند يهود د غيره بمثل أيما نى كك شما مسلءانان 
آورده ابد بخدا بتحقيق راء راست يافته اند و ١‏ كر رو بكر داتد اذ اين طور ايمان بس جز 
ابن يست كه ايشان در ذلا ف و نزرا عند يس زوداست كه كفايت كدزد خدا ترا از شر 
أيشان يعنى يهود و'صارى واوست شنو نده و دانا ( ١8‏ ) رنك خدادت 5ه دلهاى مسلما نان 
را به رو شئى نور ايمان دنكين كردهاست و كيست بهتر از خدا دررنك كر دن و ماها 
براى خدا عبادت ميكنيم ( 155 ) بكو اى بيغهير به يهوديان آيا خصومت و جدال ميك يد ظ 
باما در يارءٌ عدا 8 اسان مدهد ذدا را خودتان وحال اكه أن خدا بر ورد كار ماو |]أ 
آفريننده شما دت و «.خصوص براى هيجكس نيست و از براىماست <وب و بد اعمال <ود ظ 


١4٠ (‏ ون ددر ستكه ابراهيم و |-معيل و اسدق و يعقوب و فر زندان يعقوب 
يهودى يا تصارى , ودند بكو در حجواب آنها آيا شما بهتر ٠يدائيد‏ يا خدا و كت ظالمتراز 
كسى كه كتمان كند شهادت خودش رااز <دا و نيست <دا وند غا فل از آن جه ميكنيد 
(141 ) آنها ككروهى بودند كه بتحقيق ككذشتند و رفند و از براى آنها ست هر جه را 
دكن كزويد وا انراق قمااهاست الجدرا 6 كيبي كن نيد هه ومثوال كود نمق 
شو يداز اعمال كذ شتكان ( ؟5١)‏ زوداست 5 يكو يد سفهاى مردمجه بود كك بر 
كرذامة فشلانان را از قئلُ <ودشان كك بودند بر آن يعنى بت المقدس كه بر كشتئد رد ْ 
بمكه يكز ان تزاى كخذادت مقر ق وامففري:راءمتماند حدا هن كرا يدوا هذبراةرامت ظ 

ْ 


ف حو ب و ا ا يت لي اس سس مس لمعمو صوصخم يات جمس سم 


لريب ببس ارس حدس سبي ا لوي ل ا ب بجي حر و جد الم .لح للب لو حي لي جح و اي ل ا ا مت ل لو حا لصي العم لسعم وت لام لا سس وج سمس لممحا 


مان و اذ براى شما نيك و بد اعمال خودتانو مائيم كة از براى خدا مخاص و موحد ندشماها 





١ )‏ )و طون" كن دأئيه يم كدها مسلما'ءان را روه ودط يعنى 5 عقل و عدالت 65 انكه 
قواء و شاهد باشيد باتكار مردم ببغمبر ان را و باشد رسول <دا ك؟ واه و شاهد بر شماو أ 
نكر دانديم ما قله آنجا يرا كه بودى تنو بر او يعنى بيت المقدس بطر ف مكه مكلى اينكه 
بدأنيم كبدث 3 متأرحت ميكند ببغمير را از إبنحكه ا كردد بر #اشنهاى باى خودشس | كرحه 


ع حم سم لم سسا ال 


بود بر ؟-ردائدن قله كار بزد الى 2 براى أنكسا كه راء نمو ده بود خدا بآ نها و خدا 
ضايع نميكند ايمان شماها را بدر ستيكه خداهر أينه بمردم روف و مهريا نست ( ١545‏ ) 
سقين ميبيلم بر كشتن دوى ارا بسواى أسمان بجهت رسيدن وحى إس هر أيه إسكر دأنيم 
السته ثرا قبله كه يسئدى آنرا يس بكر دان روى <ود را بطرف مسجد الحرام و هر حا 
بأفدانتن بكر داند رو هاى ذو دنا نرا بطر ف مسحد الحرام بدر ستى آنها نيكه داده 
شدند و دبده أند كتاب خدا رأ هر أنه ميدأ ذلك 3 اين مطاب حقست أن دا أمب اس ورد كار 


-مسسسي موه 
سس سوير 


خودشانو نسات خداغافل 


١ -‏ مس777 يض 











ص7١‏ سوره بقره حرو؟ 
- رومس وه 1 0 سيت ىم سمسسيييت سدع 
از أنجه ميااند بهود و صارى ( ١546‏ ) وهر أننه 5 ب ورى تنو اتكعايرا كه داده 

ْ شده اند كناءرايءئى صاح.ان نو رات وانجيل بهر أب متابعت نميك_اند قبله انرا و :وهم 
متاعت نخواهى كرد قبله انها راو نستند بار از أن مردم م'ابعثت كائده قبله بعضى ديكر 
راد اك متابعءت 5 و امير هتى ذو اهشهاى ايشا نرا بعد ازاينكه علم بو داده 
شد يدوت ركه و در أنوقت از جمله ظام 1 كان خواهى 07 ١5‏ ) آنها ى كر 
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داقفونا ا كاتنا” كناويةن كورات اهار اانيطا يتف مقدرو زا هنا جاور > نيفد 
بسر هاى خود شانرا و بدر ميكة طاذة أز أنها معدض عناد دو داح هر أنه كدقها هئ 
3-1 حقراو الاينكه ايشان ندا فك 5 جه آبات براتصديق موت سيغمير در نوارات 
1 عق ابعاوير ورد كن عو اسك سن ماد تو أن سملة شل كد 6 
١802‏ 57 انراق هر صاحب شر يدءتى قاه انح ك5 خدا اه رو هاى مردم أست 
بآن قبله بس بشى بحو “يد خيرات را هر جا .اشيد مياورد خدا همه شما را روز قيامت براى 
امتتاز دادن <و را از بد الوكة كه ذداأ بر هر ح<مز قاين افا راز هر جا مر ون 
رقق تو اق قمر نس كدان :ووئ صو تر سارف محف الخرام وى يدوب أن قله 
هى آبنه حقات از <اس برور دكار تووابات حدا غافل از هر جه .._كنيد ( ١6١‏ و از 
هر جا يرون رفتى كردان روى <ودت را .طرف مسجد الحرام ما اكه ناشد از مر دم 

بواشعاحكى بكر [ نكبينا يك ةلل كروك از ابشان ضاي ان موود مقنة سن مقر سيد أن 
اشان و نرسسمه از من نا ايشسكه :هام 1 نعمت خودم رأ بر شماو شايد شما رآه ساسد(51١)‏ 
همجنانكه فرسناد يم ما ميان شما رسولى از <ود تان 5 مبخواند بر شما آيات و احكام ٠١‏ را 
وباك 7 ند شما هاراد تعلء ميكند 53 ف لكوك را مشما و نعم ممكند ه ر حهرانمى 
دايد بشما( ١57‏ )بس كر كنيهرا تاذكر كتم شمارا و شكر 00 برأى من و 
كفزان كعنيةة 18711 )اى اعفاد امعان اووك اهددعو دامس سين وصلراة 
بدر ستيم خدا با صر كتتدكان است (5ة65١)و‏ اك درأى أنكسا كه كدشته شواد در 
رأه خدا مى دكاند له زندكاتد وليكن شما تويدأنند ١66(‏ ) وهى آنه أ زمايش 5 شوأا 
راالته بجيزى ا 0 0 و كم شد ن از ها لها و 'شخاص و «م.وه حات و٠‏ دهبده 
صير كنتدكان را (65١1١)آنها‏ مك اأكر برس با نها مصيبنى 
ماسوى خدا رحوع كاندكانيم ( /اه ١‏ أن كرله برايشا نمت درودها از جاب بروردكارشان 


ورحدمت بر آأنها واينها هستند 5ك راآه بافند(60م85١)‏ بدر 7 صذا و مروه از نشا نها ى 
خات عر وضع ا ارا ا افا توي اداه 


حسم لحي سيم لقم لصوم لمم مسحيجصيت حمم 
موس حي عم سميمة مصمس عد 
د دالا اس“ديساه" بوط السك 151 لوحا باسيك عوناسه اس سابك - - اخيم .متحي صم مممسم 











ممعم سسسم م ي صبيص وجي 
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واخسوينل لمزم نتم ع ل بكرو املك دهنونت 57 يي 
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1 ابعل بتياخىب 
0 ومن تو دن تطوع ران جراذاناي ناك علهدا 
نا دن يُكون اناس بيناينة النزئى: مرسادم'| 
َنأ اللناينةا لايل دايك يله 000 ا 
+ | إةالبَئَنا باد اص واد يبان وات لتا يئام 0 
65 |التبنوات ا 5-7 1 
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تامارها كلامم اينهم لناء روما فيل 
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ص لم١‏ سمو ز 8 إ4ره حجرو ١‏ 
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ممصو سوس نت لصوم لسمسصصسصسم لوت سردم رموه ١‏ الهم وبسح ومسوو وبرت تام سسستست سمو يس جاده 1 


جمويه وس بو 
ممم سوام سرس وسص ١:‏ اسم موص ١‏ لسو هم سو عد لس سوه سي لصتس ص مسسس جوتو 








ب سصموو ور سا دا اكه جلي سج سومرسسو مدعيوه نجسب وإماامب ب وووانج هه اوسا اميم سوسم سه 
سيت« سابد بعاصم وشموس يبوب سس وسوس سووهم رسيي سس سا سو وس سسب ما لطيو يزيم مح سبحم سوج دجم دسجي حص ار يرو 0 بيصم المستحمفص ممعم يه 


بجاى ارد ك زيا رت بكند مكه رأ بدون اعمال حج رس بحثى بر أو نيست اينكه طواف 
ل رغت "كا عدف :يرا از 0 ؤدأ 
جزا دهنده است شكر كنند كا نرا و داناست ( ١68‏ ) بدر ستى أن كسا يكه كتمان 
ميكاند أ نجه رأ فرستاد يم ما از حجتها و رأه نماثى ها بعد از اين 4 آشكار كرديم از 
براى مردم درقرآن ابشاتد كه لعنت مركند خدا آنها را و اعد متكنند ب نها لمن كنند كان 
(116)مكر آنهائىرا كه:وبه كردند واصلاح كردند مفاصد اعمال ذو د رأ و 0 
آنجه را كه حق تعالى در كتاب يشان بان كرده بود بس اينسكروه رامى يذيرم توب ايشان 
راو منم قبول كتندة توه ورحم كننده ( 5١‏ ) بدرستى أنكسانيكه كافر شد ندو 
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مردند و ايشان باقى بكفر خود بود ان “كاوه لفاك دا و ملا ثمكه وما م مردم برآن | 
جماغك اد( ) هميشه بمانتد در <هام با آن لعنت كم نميشود از ايشان عذاب و نه ايثان 
مهات وو ١‏ )و خداى شما خداى يكتا ست يست دا فى كن او كه بخشاينده 
وههرباست  ١54‏ ) بدرستى 3 در خلقت أسمانها وزمين و اختلاف شب و روز و كشتى 

33 2 كد در در ءا ١‏ نجه مافعت ميد هد مردم را و أبجه فرر فر سداد خدا أب از 
مان رس شف كرد اناف زفين را هف ازا دوق 51 ازفين يا كم كرد درزمين 
ازهر جنبده و ؟ر دا نيدن بادها و ابر يكه مسخر ات ميان آسمان و زمين هر آينه اينها 
دلايل أ-ءت از بى إلى كرو هيم بفهومئند و تعقل 31 6 كو از جمله مردم هتند ك 
مكار فرق هار اها أبراى هذا دويت تارك أن كها را مكل ووم واشكرن مو عد ين ندا 
راو أنها شك ايمان أورد.| اند هدارا بمشتر از هر "لبن دوست دارند ٠‏ حون ملنفت شود أن 
كسا كه ظلم 5 رد وقتيكه بساند عزاب را كه تمام فوه از برانى ذدا: و بدرستى يندا 
سخت عذا بست ( 156 ) وقتى بيبز ارى كنند ا نكسا زيكه مدا بعت كر دند دين أسلام را از 
آن كسانيكه متابعت كردند رؤساى مشر كين راو به بينند متابعين مشر كين عذاب راو قطع 
بشود براى انها اساب و روابطى كه در دنا با يكدد يكر داشاند ( 107 6 و كفتند آنهائى 
كه تابع مشر كين! بودند كر ميبود از براى ما كه يك كرت ديكر به نيا برميكشتيم 
بس ببزارى مبجستيم اذايشان يعنى از رئيس مشر كين همجنا نكه يزارى جستند از ما ويفايده 
بودند براى ما اينطور مينمايد <دا عملهاى ايشا نرا حسر تها بى ايشان و نستند ايشان بيرون 
بنده از آنش ( 1١98‏ ) اى مردم بخوريدازآ نجه در زمين حلال وبا كاست ومتا بعت تكنيد 
وسوسههاى شيطان را بدر ستى كه شيطان از براى شما دشمن ا شكا ربت ( ١59‏ ) 

أينست بتحقيق 31 








ماسب شم مركات هدي | عدعب لمم شيف 


مح مس حت سوه ود 








اسمجردجا د بيد با هيت 





امر ميكند شيطان شمارا ببدى و زشتى و امر ميكند باينكه بكوئيد بر خدا آنجه را كانمى 
دأاند ) حد3 'واكر كفتهشوداز براى كفار ك5 متابعت بكنيد آنحه را 5 فر ستاده 
است خدا از حلال و حرام در قرآن ١‏ ويد بلكه متابعت ميكايم ما نجه را كا يافته ايم بدران 
وف ان زا ين أن كدر جه بود اد بدران أنها نه جيزى ممدانستند و نه راء مى يافتند (1/ا١‏ ) 
و مثل 1 نكسا نيكه كافر شداد مثل أنكسى است كه بانك مى زئد بآن حيو أنى كه نمى 
شنود مكركوا ندنى و أوازى و هيج نميفهمند 4 مقصود صدا زتنده جبات أنها كر ند و 
كنك و كور ند يس ابشان نمى يابند ( ”10 ) اى كسا نيكهايما ن آور د. ابد بخوريد از 
روزيهاى ياك ل روزى داديم شمارا و شكر بكنيد از براى خدا اككر هستيد خدارا مبرستيد 
( 177 ) تحقيق حرام كردانيد خدا بر شما مردار را و ذون راو ككوشت <وك وهر جه 
را 5 بأسم غير خدا كثته باشئد بس هر كس مضطر و محتاج اشد در صوردكه دزد وقطاع 
الطريق نناشد و از حد اندازه سد رمق هم تجارز نكند بس كناهى باو عذو أهد بود كه 
ميته و وشت خوك وغيره آن دا بقدر احتياج بخورد بدرستى كه خدا آمرزنده و مهر بان 
أست ( ١/5‏ 5 بدوسدى [ كما كه مى بو شاد أو ده را كه فرد فر ستاده'ست لخدا در 
تورات از فضايل سغممر و ميفروشند كان تروزدهفات سغمير را بر شوه و بهاى كمى ك5 
از جهال قوم خودشان نها داده م.شود أن ادرو نميخورند در شكمهاى <ود شان كن 
اتشراو تكلم تومكللد خدا با نها روز ق.امتيعنى اعتنا نميكدد <دا با نها و باك كته خدا أن 
ها رااز خث و نجاستى 5ه دارند و :از براى آنها ست عذاب دره ناك( ١7/0‏ ) آن كر وهند 
كا نيكه خر يدند اكمراهى را براه راست وعذابرا بمغفرت يس جه جين :اب و صير داد 
آنهارا بر آنش (1916 ) ايتعذاب »عذبين بجهة اينست كه خداوفر ستاد تورات دا براستى و 
بقين نكا كه اختلاف كردند در :ورأت و نعمت سغمس رادر أن بوشاندند هر :ته 
در خلاف دورى هاند ( ل/الا١‏ ) نبسدت خوبى و م رى يإشكه بكر دانيد رو هاى حنود 
تان دا بطرف مشرق 5 طريقه نضارى است يا بطرف مغرب 5ه طر َه يهود است وليكن 
رستكارى از براى كيست كه ايمان بخدا داممته باشد و ايمان بروذ قياءت و ملانكهوقرآن 
و سغر أن داشته باشد و بدهد مال <ذود شرا در راه دوستى ذدا بخويشان نزديك نو دش 
ويه مها و فقدر هاو ابن سيل يعلى مسافرين كتازراء مير سدلدو سكوال كناد كانو در أزاد 
كردن بندكان و :ماز كذارد وز كوة دهد و وفا كنندكان بعهدشان ١‏ رعهدى كرده باشلد 
و صبر كنندكان در كار زار وسختى و صبر. كردن در وقت نعب و زحمت اينها هستند أن 
كسائيكه رادت 1 و أنها هصدند بر هيز كار ) ١‏ )اى أن 















1 سَبْمَول 6 
اماه نوو لاوا نتقواؤا ا نّم الال كوب 5 
ذافن 1/اتعَوا عونل انندم لوابل جنا مجامج | جشم 
د م2 جتاون سناد نندت 0 دملا لوخ عد 
ظ كلالح هيا لايم الادماء ويلا 42 || 5 
87 اناوه انار 
تَتَمأكزوًاتكذ فايفه | كز اناده ادن اناي 
عع و بورد اليك قراف ا 
معنا ا عونك حفوء لحمو رج 9 إن 
ل كناب يعم نيه منا فليا 
ا 2 لحز أن لفاك لسوت النهيوم 
الب 1ك ا وَْعَن 0 
ا 5 وسو ع0 
عيإنَ اقل لي ل انا 
عن بيه لي لمرَان'وَوَاْجُومك ول اعرد 
اربوك اسمن بايفوك الوم الايز الك راك 
والبتنكا لال عليه دكا لد وناك ناكرا ظ 
لبها لنا نينخ را جنا الصاو انا كر لون 
00 بحا لبا سآء ما موحي 
بارا ذل َالينَشَدَفاء اذاكته التمون نا 





















بتياخىن البق 


اليتِتَامنواً اتلك الؤيضا :]جور لبد 
أن لزت حت لمن اجو موي ار 
أمونةآد دإلجَهبإحناث: انان عر 1 حم 
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لات نا ا 
دل كقزري اناسالدال كات » مرا او 

لكر ان م إن شه كفل 3 
كبن ف لوي حورا 1 0 4 
6 0 نم اران 

لجار ينار دكار 9 
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ص ١١‏ سورهبارة جرو؟ 


سبحم مسيصيي أعد سم جبية . لد يميا 
اسسمال سيا سس .دب قس سملاب طسب اه م ع سح مم جيم ممم ١.‏ عسل للسسيجييه اماي مسحي بلاشمي ال 


كسا كه أدمان أورده أيد 'وشته ا 5 سر كي قصاص ودر بس كشتكسان أزاد بعوض آزاد سده ظ 




















بعوض بنده زن عوض زن اس هر كن از صاحب مقتول سخشد از براى قاتل كه برأدر دينى 
اوست جمزيرا 3 عوض كشن قائل بكر فتن ديه صاح كند سن لازم ست كم كاك ند 
قاتل ار را بخوى و خرمى و دادن ديه را باو با احسان و نيكوئى أبن عخشيدن خون وأكر فتن 
ديه سأ ادسات از حا'ب بردرد كار شما و ردهت اسث بس هر كودر 2036-8 بعد أز اين 
يعنى بعد از كسذشدنو ديه كرفتن باز در مقام قدل آن قائل بر 1 يد يس از دراى اوست عذاب 
دردناك )1١08(‏ و از براى شما در حكم قصاص زند كانيست اى صاحبان عقول كامله شايد شما [ 
مر هيرزيد 4306١‏ نودنه شد بر شما هاهر وقت نزديك شد براى يكى از شما ه ا مردن كه ظ 


رص ات د مالى رأ رأى درو مادر و حو يشان حخود "أن به ماوق اين كار زاوار أست 


سم وي ع م و ل و 
ممع مب م ا اي 1 


بر إرهيز كاران ١8١‏ 3100000 تنديل كسا وف أن ١‏ 5ه غامد وصدت كردن موصى 
راس حز أين ست كه ناه انور ان كان اعت ةل اند ن وميك را بدرستى [ 
"دا لتو اناك 490 وهر كر قوعة. شن لمان در توصك كد 
ميلى يعنى يشيمانى” ا ؟ ناهى از عدول حى ,اطل يس اصلاح 5 ند مباءه ايشان را بس كتاهى »|| 
تذواهد بود بر اصلاخ كاده بدرسييك 0 5 و مهرباسست ١88‏ اى اكسائيكة ْ 
ايعان أورده ابد بوشنه شد بر شما روزه جنانجه نوشةه بر آآن كدانى كه فب لاز شما بودئد ّْ 
شايد هما برهيزيد )1484١‏ روزهاى ش.رده شده معلوم بس هر كس از شمامر يض باشد يا 
درسفر باشد بس نشمارد از روزهاى ديكر غير اه رمضان و بر كسايكه طاقت روزه كرفتن 
دارند ولى بر أنها سيار شاق أست و جهوت 0 دن وغر 0 ن زحءت فوق العاده دارد 
براى آنها روزه كرفتن فدا بدهند اينكه فيرى راغذا بدهند بقدر .عينى ين كيم رغت أ 
"كاف بامكة زوادقن از أذ مقدار معن ب ن نقير بدهئد بهثر اك : براى أو و روزه كرتن 
شمابهتر أست براى شما 82 بدأاءد (146) ماه رمضان أن حنان ماهى است كه نازل شده در 
رقا فرآن رأه نماست «راى مردم و ح<تهاست ازراه راست و جدا كنندهاست هن هر كه 
دريافت از شما ماه رهضان را بايد روزه بدارد أن ماه راوهر 551 ناخوس ,اده يا در سفر 
باشد بس إشماره نجه روزه عزورده ات از ماه هاى ديكر روزه بكيرد اراده ميكند بشما 
خدا أ سانى را واراده نمكند شماها مسلمانان دخاتو كن راونا كامل كنيد روه 
هاى ماه رمضان را و :ا يزرك بشهار يد خدا رأ بير أ نحه هدايت 5( كرده ات شما را شايد شما 
شكر خد أرا بدا وامببا رار بغان ككد ورا هد ان من از من بس من 
نزديكم أجابت ميكنم دعوت <واتتده را وفتى ,خواتد مرايس بابد اجات كنند از 
براى من باينكه <اجدت خود دا از من بخواهند و بابسد ايبيمان يباور نه بمن 
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سوزه بفره حرو ١‏ 


هد م وبي ماه بجعم ف ونا لصي ل لنت 9 


لومم 1 





شايد ايشان فلاح و رستسكارى برسند ( لما 4 حلا ل كرده شد از برأى شما شب هاى ظ 
ماه رمضان جماع كردن با زنهاى ود تان ايشان يعى زنا ن شما لباسند از براى شماو شما 
لباسيد أز براى أيشان دانيت خدا كه شما خيات بخودتان عكر ديد كر جماع كردن بر 
شما حلال نميشد باينجهت حلال كرد بر شما و عفو كرداز شماءس حالا مبا شرت كنيد با 
زنها و طاب ؟-نيد 1 نجه را كه نو شته است خدا از براى شما و بخوريه وبا شاميد 
در شب رمضان تا ابنكه أشكار شود از براى شما رشتة سفيد از ر شته سياه أفق در صبح بس 
”مام كلد روزه رانا شامو مماشرت تكنيد با زنها در حالتى كه شما مءتكف در مسجد ها 
باشيد أبنستحد هاى خدا بس نزديك نشويد منهياترا اينطور آشكار ميكند خدا آياتخودش 
را از براى مردم شايد ايشان بسرهيز ند ( 14848 ) و تخوريد مالهاى خود را در مياءة ذودتان ؤ 
بطور تضييم و ينداز بد تراقم خو درا سو ى حكام نا ابنكة كور ند بعضى أز اموال هردم را 
واب ا ل حو 6 ا ظ 
أى مغممر از هلا ل ها يعنى تارك شدن در أول هر ما ال آنها هوا قيتند از برأى مردم كه [ 
وقتهاى <دودشان رأ بشنا-ند و مواقيت است از برا_ حج كرهن د نيست خوب و شاسته كه ظ 
با نيد بذاءها در بشت بامها وليكن شايسته انث كه برهيز ند و احتياط اند و از درب اين ظ 
خاها داخل شويد و بر هيزيد از خدا شايد شما ها رستكار شويد ( 166 ) و جنك و مقاتله 
كنيد در راء خدا با 1 نكسا نبكه مةاتله ميكند با شما و تجاوز نكنيد از مخا لفين بدر ستى 
كه خدا دوست ندارد تحاوز كنئد. م نرا( 1941 )و بكثيد آنهارا هر حا يا فيد آنها راو 
ردن "ميد آنها رااز آنجا كه ردن كردند شماراو فتنذه كردن شد يداتر اسث از كشتن 
و مقاتله تكنيد با فار در مسجدالحرام تا اينم آنها مقائله كبند با شما در آن مسجد بس| كر 
مقائله كردند با شما بس بكشيد آنها را اينطور است حزا دادن به كفار ( 147 ) بس ا كرباز 
ايستند در مقاتله و توبه كنند يس بدرستيكه خدا مر زئده و رحم كننده است (*157 ) ومقاتله 
كنيد با كفار تنا اينكه فت باقى نماند و كفار بالمره از ميان بر داشته شوند و باشد ديناذبراى 
خدا بدون مانعى بس أكر باز ايستد از جنك كردن بس دشمنى نخوا هد بود مكر بر ظلم 
كننده كان (144 ) ماء ذيقعدة الحرام ؟ه بمقا تله مبر و يد در عوض أن ماه حرامى أست 
كه با شماها مقاتله كردند و محر مات قصاص دارئد مثل قصاص قتل بس هر كس 
جاوز -كند 














سيقول؟ ري 
1 1ه كلدي 
فيَبَابىُ كووائر 2 كي 7 
كنا نفن] شسكزة ابت عسي 000 
200 0 
الجزنا نيزا لنوتهن] 2 2 
تإنا شم هوا وَامتناكنز كيدا 1 لك نهاك 
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برهيزيد از خدا و بدانيد بتحةقيق خدا با برهيز كارانات 41١95627‏ و افاق 5-8 در راه دا 
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ونندازيد ذود را بدست خودتان بهلا كت د أمككى كنيد بدرستيم خدا دوست دارد نكو كاران 
| دا“95١)وتمام‏ كنيد حج و عمره را از براى خدا بس ١‏ كر باز داشته شويد يعنى تتوانيد 
[ يس بقدر مقدور قربائى 3 و ترأشيد سرهاى خودرا نا اكه برد وقت قفرنانى در محل 
ظ خودش 2ك كه أست در عمره و منى أست در حج واحجب بس هر كه ,اشد از شما ناخو ش ها 
[ سر أو ناخوشى داشته باشد بس فدا بدهداز روزه كر فتن با تصدق دادن يا قر بانى كردن 
ظ بس'هر وقت أسوده شديد بس هر كه بر <ودار شود منتفع شود بافعال عمره در حالتى كه 
ظ عد كاده حج باشد رس هرجه ممكن ا-ت از كو و شر و كوسفاد قرباق كنيد يس هر 
كرا نايد قر بانى ادس سه روز رؤززه دأشدن در حج وهؤت روز وقتى 7 اكشتيد ايت ده 
ا روز كامل شده اين تمتع و عوره و حج فاق عن أدت 3 از اهل مكه نناشد يا انكه 
ظ مجاور متوقف مكه ناشد و سرهيزيد از <_دا و بدايد بدر س:يم خدا سخت عةوبت ادت 
[ عمد زهان حج در ماههاى معين است كه رجب و شوال و ذيقعد و ذ.<<ه است بس هر 
| واجب كند در آن ماهها بر خودش حج كردن را ابد جماع كند و نه دروغ بكويد 
ونهجنك كندبا كسى در ايام حج و آنجه از خيرات بأنيد مبدائد دا آن عملرا و 
توشه با <ود بر داريد براى رفتن بمكه و بجا أوردن حج بس بدر ستيكه بهترين توشته ها 
برهي زكاريست برهيزيد مرا اى صاحيان عقل هاى سالم (1548. ابنست بر شماها كناهى اذ 
اينكه طلب كايد فضلى را از يروددكار <ودتان بس اك 75 الشتيد ازعرفات يبس 1 
كنيد خدارا نزد مشعر الحرام و ذكر كنيد خدارا بانطور يكه راء ندوده است يشما و 
كر جه بوديد بيش از اين از جمله كمراهان و بى اطلاعان 4١587‏ يس بر كرديد ازآ نجائى 
31 بر كشند مردم و استغفار د خدا را ددر ستي ذدا امزدنده و مهر بان أست 
() بس هر وقت بجا آورديد تمام اعمال حج خود را بس ذاكر كنيد خدا 
رأ مثل ذ كر كردن شما يدران خودتا ن راياس<ت تر از أ ن در ذ كر 
كردن بس بعضى از مردم هستند كه ميكويئد اى يرورد كار ما بده يمادر 
دنأ امتعه دنيويه راو نيستازبراى آن شخص در آخرت بهره )5١1١(‏ 
و بعضى هساند كود اى برورد كر ما بده به مأدر 














( صف الحزو ) 


ديا يكوثى ودر 1 خررات يكوئى و تكاهدار مارااز عذاب آنش )5١7(‏ براى آنها 
قسمت و بهرء است از جيزيكه اندوحته اند براى ذودشان و خدا زود حاب است )7١(‏ 


وذكر نيد خدارادر روز هاى معين كه يازد هم ا اد ذسوحه أءنت 
بس هر كس تعجيل در دد رور اول كه بازدهمو دوازدهم ! ست بكند و نماند تا روز سيزدهم 
و عمره رابا تمام نر سا ناد كن جنا نكرده أست وهر كه بما ند روز سيز دهم 
راهم رس اكناهى ندارند براى [ نك ه برهيز كردءاست و سرهيزيد از دا و بدايد كه 
شما سور ى خدأ محشور مددُويد (74) واز حجمله مردم كسى هات كك تعحب و كفت 
كى أوردتو را حرف أو در تدبيرات زند كاى دما و مشهادت م خواهد خدارا , بر أده در 
دل اوست و حال اكه او سخت نر أاست در دشمنئى با اهل أسلام ازهر كس )٠6(‏ وفتى 
كبر كشت از نزد سغممر يشتاب مهرود در زمين كه فساد كند در آن زمين و هلاك كند 
زداعت هارا سبب سوزاندن و ناود كند كو و ساير جهار بايائرا و دا ددست تميدارد 
قاد كلوزرادة وا كر ككفته شود از براى او ب+رهيزد از خدا ؛-كيره او راغيرت 
حاهليت جهت رجدن از اين حرف يس بن ات اد راجهلم د هر آبه بد أهوار.د 
نوا بكاهى ات جهنم 7١7‏ وأز جمله مردم كسىاست ك ٠يفروشد‏ خودش را بجهت 
طاب كردن رضاى دا و خدا مهر بانست به بند كان ذودش (8 ؟) اى كسانكه ايمان 
أورده ايد دا خل ويد در صلا ح همه شما و متااعت تكد وساوس دمطان را بوي أن 
شيطان از براى شما دشمن أشكار ظاهر ست ' 5١95‏ ) س | 0 لغزيد بد شما در دين أسلام 
بعد از اينكه أمد براى شما ححتها د برأهين محكم ,بس بدائيد بدرستيكه خدا عزيز أست 

يعنى فا.ر و غالب است برعقوبت مخالفان و درست كار و محكم است )51١(‏ آيا جشم دار ند 


| يهود كه ايمان نياورند مكر اينكه بايد دا 1 نها را در سايه ابرها و يايد آ ن هارا با 


ملائكه و حال اينكه #أذشته اسث ابن هر كه در عهد نوت مو-ى ابن طور بود و حالا امكان 
سخواهد داث - كار ها راجع سوى خداست در هر زمانى بطاور أ اراده خدا تولج ميكترة 
(١1؟)‏ سئوال كن اى ,يغمير از بنى اسراثيل جه بسيار داديم ايشان را از آية آشكار و هر كس 
ديل كند نعمت ندا را بءد از اينكه أن نعمث باو داده شد و كفران كاد بس باءر ستيكه 
ندا سيخت عقوءت است و بن تغيير دهنده نعمت عذاب خواهد :مود (1؟) رينت دأده شده 
از براى كفار حيات ديا و مسخره ميكتتنداز آن كدسانيكه ايمان آورده اند و آن كسائكه 
برهي زكارند اعلى مره و لحر 0 و<دا روذى بى 
ساب ميدهد هر كرا بشواهد (1؟) بوديد مردم يك © رازه اسن ١:‏ ا 
خدا سغمير'ن راءئ ده دهنده و تر سا ننداه و فرو فر سئا د با 0 يغسر ان 
كستاب را براستى و حقيقت نا اينكه حكم بكند يد | ميانه مردم 


ممو وجي اجاج كحو سي د الموج سا عه ماح عع عع امسا وس امسا سمه سوس بيات سس مه 
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آنحه اختلاف كردند درآن و ا<تلاف نكر دند درآن مكر] نكسا نيكه كناب بآ نها رسيده بود 
مثل نهو د بعد از انكهأمد آنها رأ <حتهارو دلايل أشكار ببجهة حسدك وظلمى كه ميان أيشان.:ود 
بس راآه راست و طريق حق ددود ذدا ! تكسائرا كه أدمان أوردند مرائده ا<تلاف كرده بودبد 











در آن از حة.قت باذن خدا و خدا راء ميئما بد هر كه راء ميخواهد بسوى راءه راست ( 75١5‏ )يا 
اكمان كر ديد شما كهداخل ميشويد بهشت راو حون بايد شما را مثل أ تكسانيكه اذ شد از 
بش شما رسيد بايشان -<تيها و بديها لرزيد ند و منقاب شدند ”ما امك كويد يمير وأنكسا أب 
أيمان اورده بودند با ميغمير متفقاً كى خواهد وديارى ذدا بدان بدرستيكة بارى خدا نزديكست 
)5١16(‏ سوال ميكنند تو را اكوجه ح<ءن نفقه اكتند بكو أ نجه را كهاز رآأه خير نفقه كرديد شما 
بس أذ براى يدر و مادر وخويشاند مها وفقر اوراء كذر انوهرحه بكنيد از ا رمس بد رسدى 
كه خدا آن عمل شما داناست )5١1(‏ نوشته شد بر شما جنك و كارزار و آن مكروه اسث 
براى شما و شا يد اينسكه خوش نداريد جيزى راو أن خير يت است براى شما شايد 
انْكه دوءت داريد جيزى راو أن بدى است نراى شما و خدا ميداند و شماها نمبدانيد (17؟) 
سئوال ميكنند ئرا از جنك كردن در ماه<رام بكو حك كردنددماه حرام كنا بزركيست ومانع 
از داه خداست و ؟فر بخداست وجنك كردن در مسجد الحرام و ببرون كردن اهل مسجد را 
از 1نجا كناهش زر كثر ات نزد خدا و فتنه بزركتر است ان قتل كردن وهميشه جنك ميكاير 
فنا واعا امك بو “كرواود هنا را ان وين ددووتان:! كن وا دوهن كن ازقما فان كنود 
أزدين خودشس س بعيرد در <الت ارتداد واو كافر اندع من | ها شيشد 5ه نابود وضيم شده 
ارت اعمال انها در دئءاو اذخرت و ارق باران أتشند و ايشان در ع حاويد اند ( 14" ) 
لدرستى و عقي "كنا كه أهان أوردند و أهانى 3 حراتّ دكردند و حهاد كر دند در 
راه خدا آنكرده اميد وارند برحمت خدا و خدا آمرزنده د مهر .) لست 
(١5؟)مدر‏ سند تو ارا اذ شرابو 
غمار بكو در ايبن دو جين اكناء 
زر كسثو منفعت سيار 


أسدت أز براى عردم 
ونام نهابزر كثر 


1 انهم أنها سى 














م لفسا الس سس جعي م يميم 
حم ١.‏ معو ص شي باعي سه شي عد لسعم 
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العم حو سم سا رخس ع مستبيو د يسيس سس الممومم 
0ك 


لش 


و ميس سند انورا جه جيز نفقه ,كنند بكو عفو يعنى كفاف كه بقدر عيشت خود و عيال 
ذود رامنظور داشته زيادنى را افاق كيد اتطور ظا هر ميكند خدا از براى قينا آنات و 
شايد شما تفكر ؟نيد در كار دنيا و آخر ت خود تان ( 5٠١‏ ) و ميمر سند انوارا از طى بق 
معاشرت ,ا يتيما ن بكو اى بيغمبر اصلاح كردن امور براى آنها بهتر اذ كناره جو ثى از 
آنها ست يعنى شربك شويد در ١‏ كل و شرب و مخلوط "نيد ما كول و مشر وب خود تان را 
با أنها عيب ندارد يس برادر ان دينى شما هستند و خدا مدا نك مفسد مال يم خور كيستث و 
مصلح كه حفظ مال أ نها را ميكند كيست واكر بخواهد خدا هر أنه در رنج افاكند شمارا 
در صلاح أمور يمان بدر ست كه خدأ غااب و قاهر و ١‏ كه و دانشمئد أست (١؟"”‏ ) تكاج 
نكنيد زنهاى مشر اكه راتا اكه أيمان بساور ند و هرابئه ع مو منه بهتر از زن أزادست 
كه مشر كه باشد أكر جه حدن او شما را بشكفت با ورد و نكا ح كنيد بمشر كين زنهاى 
مو منه راما انكه ايمان ياورند و هر آينه بندءٌ مؤمن بهتر ات از مرد آزاد مشرك و كر 
جه بك-كبفت ياورد أ نمشرك شمارا بجهة كثر ت مال يا اطوار <وش ايند نكر وه يعنى 
مشر كين و مشركات ميخوا :د شما را بسوى أتش و خدا ميخواهد شما را سوى بهشت و 
أعررق باذن ذودش و ظاهر ميك:د عات خود را از برأى مردم شابد م'لذ كر و ملتفت دو ند 
56١ (‏ )و ممرءند نوا راازحاك حيض ذنها بكو حاك حيرض بد است بس كناره بجوئيد از 
زنها در حالت حدضآ نها ونزد.كى تكنيد ] نها نا اينكه باك شوند بدرستيكره خدا دوست ميدارد 
توبه كبندكان و دوسةممدارد يا كيز ن را( 558 ١زنهاى‏ شما محل زراعت هدتند براىشما 
دن ها تنواعت كه خود تان و مقد م بداريد زنهاى <ود را بر <ود تان و بر هيز يداز 
خدا و بدايد كه سقدن شما ملا قات كننده ابد جز اى خدا راو .ده بده أى مغر مؤ منين 
را (5؟5) و ذكر دائنيد خدا را دست أويز از براى فسمتهاى خود تان و ببرهيزيد واصلاح 
كتيده مبانه مردم و خدا شنوا و دانااست ( 558 ) تميكيردشهوا را خداأ بسب يهود كى 
در وسمتهاى شما و أز غير قصد و عمد بز بان شماها جارى مى شود وليكن موْاخْذه ميكند 
شمارا بسب آأنحه اندوحته باشد دلهاى شما كه كرا ز روى حقيةقت و قلببا نبت فسم دروع 
دخور بد كدا هكرة فيا واءق دا عراز دو برد بار است ( 555 )از براى كسا نبكه 
قسم خوردند در بار زنان ذودشان كه انها مجامعت لكنئد انتظار كشيدن جهار ماه أسث بس 
اكرباز انيد و ميل كنند و رجوع كند بس بدرستيكه خدا آم زنده و مهربادت و ميكذره 
و عفوميفر مايد [تقسمى كه ذورده است (/777) و كر اراده كنند طلاق دادن زن دا يس 
بدرستيكه خدا شنوا و دانا امت (778 ) و زنهاى طلاق دأده شده ذود را منتظر بدار ند سه 
طهر و حلال نسسثتاز براى آنهاافك: بنهان بدارند جهرا كاخدا در بحه دانها خلقكرده است 
اكرآن زنهاايمان بخدا و روذ 


بم ببسي : 5 ى مس سمت بجوي عه رسيو دحم ويج لصب يح باط تيج سخب سا9 ماسح مصخي ماسوو امسإييي ١.‏ ادي (صاسسسم قا بير ا قن لجان لدي صمي لل 2 
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قيامت داشته باشند و شوهر هاى أنها سمزاوار ترند باز أور دن أنها در زمان عده اتظارشان 
در صورتيم طلاق رجعى باشد كر اراده داشته باشند اصلاح را نه اينكه مقصود آزار و 
اذيت آن ذن باشد و از براى زنهاست اداى حقوق مردان همانطور كه بر مر دها اداى حقوق 
زان واجب است بخوبى ونيكوثى و مهربانى و اذ براى مردان است بر آن ذنها تفضلى و 
خدا قادر و دانا است (555 ) طلاق دادن در صورتيك رجمى باشد ؛ا دو مراده دائز ات در 
رحبوع مرتبه 'نانى س نكاهداشتن اوست بنذو بى يارها كردن بخوشى و حنوى و حلال نيست 
از براى شما أشك كريد از أ نجه داده ابد با نها در عوض مهر جيزرى كل امك تو سنن أذ 
آنك اين زن و شوهر بر با نخواهند داشت حدود خدا و بفهاند كر باهم زندكانى نميتواتد 
تهون 11 ساد از انكه <دود خدا را بحا تخواهند أورد س حر جى أسانف بر 0 
زنْ د شوهر در حمزيكه فديه بدهد أن زن و خودرا خلاص كنداشات ح ‏ دود خدا س 
درا _كذريد از 0 حدود وهر 33 در 5528 از دود ذدأ عن 1 سم كارن 
0ك طلاق داد شوهر زن دا بهد از طلاق دويم بس حلال نيست اذ براى او 
3 بعد از طلاق سيم اح كند او را ما اكه نكاح در آورد آن زن خودش را بشوهرىؤٌر 
از شوهر اول <ودش .س ادير طلاق داد أ نشوهر ثانى أنزن را بحثى وعيبى نيست برأ نزن 
وشوهر اول اشكه بر كردند و باز زن و شوهص.ر شو ندا كر كمان داشته اشد اينكه بر با 
دارند حدود خدا راو اشست حدهاى خدا ظاهر كن خداأ حدود <ود را از راى كروهيك 
مذاعد (910) :لكك طبلاق فشيد:زناننا مو نرياة ان انها اياوديلت يندت عد و واقات 
بس تكاهداريد ايشان را بخوبى يارها كنيد ايشان را بخوبى و لكاء ندار بد آنها را بجهته 
ضرر كردن آنها نا ستمكارى كنيد بايشان وهر كه يكئد اينكار را ؟؛ مبحض ضرر زدن رجوع 
كدئد و قصد مهربانى نداشته باشد بس بتحقيق ظلم بنفس <ودش كرده است و شكير يدايتهاى 
خدا را باستهزا وذ كر بكنيد نعمت خدا را .ر<ودتان و 1 نجه فرسناده خدا بر شما از كتاب 
وحكمت كه ند دهد شمارا بآن كتاب وحكمت و سرهيزيد أز خدا و بدانيد بدرستيكه 
خدا بهر جيزى دانا أست ( ١١"‏ ) و وقتى طلاق داديد زنهاى <و د را يس برسئند يمدت عده 
خذودشان رس منع يكنيد يشان را از ابنكه بنكاح در أيند شوهر قديم <ودشان را در صورتيكه 
اذ يكديكر راضى شده باشند بخودى ايبن حتكم بند داده ميشود و بآن كسى كه از شما ايمان 
خدا و روز قيامثت م.آ ورده اين احكام با نفعتر است از براى شها فنا دكن ات وخدا ميداند 
وثما هانعى دأنيد ) اتذرفن )د مادر ها شير ميدهند أولاد خودشان رادو سال تمام از براى 
2 3 قصد داشته ,شد 3 شير تمام داده باشد و بر بدر و مادر يا ولى طفاءت روزىدادن 
و لباس دادن بشير دهند كان بخوىة اكليف كرده نميشود 


لمم سيسي سد يي 
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ص 77 سو ره بقره 


وه سه مه - موه كمد ضحد ايم سسا لجنا السوي مبما سسا لمي بويد عسويو ار ا سهد افيا م ممم © نيه اسمس ساسع سي ة يريا 
عي وسصم دا لسحيةا نما عحضا فيها ل يا فنضننا لمي ما نمدا 5 نهضصا مه بم سما 


هييجكس مدر بقدر وسع و :وانائى ادينى بايد نان ورحت بقدر توانائى 
بدهد و بايد ضرر نرسائد مادر طفل .طفل خودش از اينكه بيش از ووّت او را از شير <وردن 
باز دارد و بايد ضرر نر ساند بدر طفل ‏ نطفل كه او را در بين شير خوردن از مادر بسنا ند 
واكر در بين شير ذوردن طفل ,درش فوت شو دوارث أوهم بابد مثل يدرش رفتار كند 
شوق تطفل توساتة فى ١‏ كدو اراده كردند بدر ومادر كه طفلى را از شير سكير ند 
قل از اتمام دو سال و مشورت در انكار كردند و هر دو راضى شدند بس نمست و بالى دن 





3 دارد شمر دهيدهة 


بدر و مادر وأكر اراده كرديد 5 دايه براى شيردادن اولاد خود تان معين كنيد بس نسثت 
و بال وعيبى بر شما ا كر بدهيد بدايه هر جه را 5 معين كرده باشيد بخودى و و شردئى 
و سرهزيد ازخدا و نداند بدر ستيكه <_دا! نهر جه ميكنيد دأا و نادت ( 559 ) و أن 
كناك مله اناشها وزوايك دار نه زياف كوو أن وهاضوة وا نتطر م دازيد 
جهار ماه و ده روز بس وقتى رسيد موعد أنها( 74 )بس و الى و عيبى يست براشها در 
آنجه بكنيد أن زنها درشخص خودشان بخوبى و<دا باااجه ميكلد [ هات ( 7768 ) و ليست 
اكناهى بر شما در أ نجه در برده و أشاره واه دار ز نان 7 دش ازانقضاى مدت 
عده بنهان داريد هوا كحاوق را در فاب خودتان دأحف هذا > شما زود ياد ميكنيد أنهارا 
ودر برده با هم وعده بكنيد مكر انكه اه درف راخوب وأشكار و عزم تكدد بسن 
تكاح رانا اينكه برسد مدت اتمام عده حنائجه در 5تابالله مقرر شه است و بدانيد كه دا 
هر جه در قلب شماست بش حذر كنيد از عذاب خدا وبدانيد اينكه خدا [مرزنده وبردباراست 
(5) نيست كناهى برشماازاينأه طلاق ندهيد زنان را ماداميكه نزديكى با [نهائكر دهايد 
يعنى جماع نكردهايد مهرى براى او معين نكردداد و بدهيد ايشان را مقدارى از مالصساحب 
دولت بقدر ذودش و فقس بقدر ذودس تمنع دادنى -ه نيكو أى و<وبى هس زا وار أست 
ان نيك و كاران 00م 6 واكر طلاق داديد شما آنهارا اتن آذ جما ع كردن و معين 
كردهايد مهر آنهارا بس نصف آنجه را كه قرار داده ايد بدهيد مكر اين سخشد آن 
زن بشوهر يا أنْك بخشد ماني 3 بدبدك اوت ستو كاح كه يدر ياولى دختر صغير ٠ه‏ 
باشد و سخشيدن شما نزديكتر أست به برهي نكارى و فراموش تكميد احسان را ميانه عنود:-ان 
بدرستى كه دا بهرجه مكديد يناسث (7378 ) محافظت بكنيد زمازها را و نمازظهر ياعصر را 
راد باستيد از براى خدا وفرمان برداران" 58 ؟ بس ١‏ كرترسيديد يس نماز خوف بكذاريد 
در حالتيكه براده هستيد ,ا سوار هستيد بقدر امكان بس هر وقت أيمن شويد 
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أبس ث3 كر خدا بكنيد و نماز كنيد هما نطور يكه تعليم كر د يشما أنجه را كه نمى دأ نستيد 
)74١ (‏ و آنها ثيك مرهير نداز شما ووا ميكذارند زنهاى خو درا وصيت هى كند كر 
نايك سال جيزى بزنها داده شودو يرون نكناد نهارا ساثر سرون إراويد يس ذيسدى كناهى 
بر شما در أنجه كرده اند آن زنها در شخص حخود شان از نيكوتئى و خدا عن بز و حكيم 
ظ ادت 541١ (١‏ ) و از براى طلاق داده شدكان بر خور دارى وانعاءيست بخوو بى واحب است 
| بر ير هيز كاران كا انعام ؟نها را بدهند 557) اينطور آشكارميكند خدا ازبراى شما يات 
خودش را شايد شما در يايد و بفهميد ( 54# , آيا نمى بينى آنهائى را كه بيرون رفتند از 
خانهاى خودشان و آنها هزادان بودنداز ترس مرك يس كنت از براى ايشان خدا بمير يد 
بس ز نده كرداشانرا در ستيكهخدا هر آينه صاحب فضل أست بر مردم وليكن سشتر مردم 
شكر لميكتئد (544 )و حنك 'نيد در راه خدا و انيد اكه خدا شنوا و داناست(5:5؟) 
كيات آنكسيكه قرض بدهد بخدا قرض ديكو بس دو حندان كرداند خدا ان براى او دو 
جندانهاى ,ديار و حدا مى ندمو باز ميكند و بسوى او ار ميكرديد ( 545 ) آيا نمى بينى 
اشراف بنى اسر ائيل را هد از موسى وقتى كفتند ان برأى يغهير ى كه بو د براى ايشان 
بر انكيز از براى ماياد شاهى 2 جنك نيم در راه خدا كفت آن يغمبر 1يا شايسته است 
از شما كر نوشته شود برشما جنك كردن كه جنك نكنيد كفتند ماجرا جنك نميكنيم در داء 
خدا و حال اينكه بيرون كردند ما رااز خانهاى خودمان و بيرون كردند فرزندان مارابس 
جون نوشته شد بر آنها جنك كردن بر كشتند مكر كمى از آنها و خدا دانادت بظلم كنندكان 
( 751 ) و ككفت از عراى آنها ,غمبر شان بدرستيكه خدا بر انسكيخت از براى شماطالوت 
را ,ادشاه #فتند از كجا باشد او را بادشاهى بر ما وها سزاوار تريم بسلطنت از او ونداردمال 
و دوات بسيا رى كفت بيغمير آنها بدر ستيكه خدا بر كزيد طالو ت را بر شما و زياد كرد 
خدا او را ودعت در علم و قوت بدن اوو خدا 

مبدهد ملك خود رأ بهر كه ميخوا عد 

وخدا وسعت دهنده و داناست (5548) و 

"كفت از براى بنى اسرائيل بيغمبرآنها 

بدرستيكه نشا ندسلطات وبادشاهى 


م اا 77 7 ١‏ 
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مسووع ب وموم مسوم حوبصوص اب سين بن 





م 0 
طالوت ابنست كه مآ ورد براى شماتابوت ‏ در آن آرامى است از جانب بروره كار شما. 
و بافى مانده ست از آنه وا كذاهئد لود آل هرون بر مبدارند آن نا بوات رأ 
ملالكه بدرستيكه دراين ٠طاب‏ نثانه است بر اى شما ١‏ كر هسئد ايمان دارندء ( 5549 ) بس 





جون جدا شد از قوم <ود طالوت ا لشكر خودش كفت بدرستيكه ندا مى آزمايد شما 
را به نهرى بس نهر كه آشامبد از إن وس بست أز من و هر كه نياشاميد أز من است 

مك "كدكة بروارة يقوف يدوو قرة راس كفى از آب رابس اشاميدنداز آن نهر 
مكر كدى اذ ايشان بس جون كذدت طالوت و آنهائى كه ايمان آورده بودئد با أواز آن 
نهر كفتند لشكريان : طاقت نبست برأى ما امروز براى جنك با جالوت و لشكريان او و 
كفن أن كايكة كيان مكر ديد > 1ه حلااقات كتتدة | تن ذا رااحة يوان كروه 
كمى © غالب هدندون كروه بديارئ. اذن دا وكدا :اضر كد اند 8680© ) اجون 
زاين كدلد با خالوت :و لفكر او كةتند اى بروردكر ها فرد رين برها صصر را وثابت دار 
قدمهاى ما رأ و نصرت بده مارا براقوم كافران ١‏ أه>" سن قرار دادند حالوت ولشكر أو 
رااباذن خدا و كشت وال رار ان كرد او را 
از جيزى كه مخوادت و اكر نود دفع كردن خدا «ردم را بعضى از آنها را ببعضى ديكر 
هر آينه فاسد ميشد زمين و كن خدا صاحب فضل است بر حهانان ( 557 ) اينهاست آيات 
خدا مبخوانيم آيات را بر تواى ٠«حمد‏ براستى و بتحقيق نو از جملة ببغمران مرسلى ( *8؟ ) 
إين بيغم ران را تعصيل داديم ما ,مضى از آنها را ببعضى ديكر از جملهُ بيغمبر أن كسى بود 
5 رق و3 ا جذا او ليد كرو كنا ورنية هاى بعضى اذ ايشان را و داديم ما عيسى ابنمريم 
را حجتها و تأبيد كرديم ما او را بروح با كى ,اكيزهواكر ميخوادت خدا احتلاف نمى 
كردند أنهائى كه بعد از موسى و عيسى بودند بعد از اينكه آمد أبشانرا معجزه ها وليكن 
اخ_لاف كرد نديس بعضى از ايشان كسى بود كةايمان آورد و بعضى ديك كسى 
كه كافر شدو كر مبخواست خدا احتلاف نمى كردند وليكن خدا ميكند هر جه را 
ميخواهد ( 04؟ ) اى كسانيكه ايمان آورد. ايد انفاق كنيد از آنجه روذى داديم ما بشما 

يش از اشكه بايد روزى 5 عخر بد و فروش نناشد در أن روز 


ونه دوستى 5 بكار أ بد و نه شفاعت كسى فايده بدهد و كافران 
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عن سام ابي سييييه شميجويية وموم اي 


وو و روات ايا ا ا لاوا رساي ا دم 
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إن 


ب تللم جرم 
م ميمه عم 2 / اذك 
ا(اموسو ئلا لَه منغ لاك د 2 
: الا 0 
5 8 اليو /ن: وَروْهُو 
َالدَنَامَْامك ها لؤالاضلائة'لنا 52006 
نطو د ووه 00 
انفكا قذممالصايرينَ© ملثاركو1” اوج | ١‏ 
ات ناسنا نظن علا لت || تسم 
لكاو 5 00 ب موه يرذ يراسي مداو دجا لويت از آض 


اذ كاتا كماولمزذا ينآ :ودف لجالا ريطي | ”7 
بض لم 00 06 0 
انال له نواعتم نر 0ت 5 
م 3 7 عبانم ألو 2 5 6 0 
دنا 112 ما افْكَل لين ' ات دن 0 ١‏ 
فل !ا اين ما يز ا 
3ك يدها ظاتناءةةالكازدة 
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مبثنا البهذا 3 
0 © ألا له إلكهوا ون الم م اسه 
0 "اانا نفلاك نا الى 27-1 
الأيادية د اانه 0 ْ 
7 عل نانيك 55 15 
- هوا اط ا 00 لين 0 0 
1 00 
ظ د سبع عل © أنش'وِن لبامتوا نجهم 
08 يلها ليوا لدب 00 2 
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خالروتٌ الردَاَا ىنج ره وفرية أ ايه 
انه ]ذم 00000 المي فيال نا 
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ايدان ظلم كنند #انئد ١‏ 758 ) خدا نيست حدائى سواى او كد زنده و باينده أست نميكيرد 


اورا ببسكى ل نعيسكيرد اورا خواب از براى اوت هر جه در آ-ما نها و هر جه در زمين 
أست اكيسث أن كسيكه شفاعت بكند نزد بروردكار فك داذن ذودشس مبداند هرجه را كه 
بش روى عردم است و هر حه را كه بشت سر أنهاست واحاطه نميكند بجيزى از علم خد أ 


يعنى بهبج جيزى اذ علم خدا نميتوان اطلاع يافت مكر ,نجه خودش بخواهد فرا كرفته است 


_كرسى او آسمانها وزمين راو زحمت نميدهد خدا رأ سكا هدا رى اسمان و زمدئ و أوست 


افراشته و بلند مقام :راز حدود و بزر كواراست (7505 ) نيست ١‏ كرا هى در دين بتحقيق 
أشكار شد راست روى از كمراهى 55 هر كه كافر 50006 وآيمان ساورد. بخدا| س 
بتحقبق الك ور زده أست بند محكمى 5 نماشد راره شد ن از برأاى أن بند و خدا شئوا و دانا 
است ( لاة؟ ) خدا دوست 1 نكسانست © ايمان آوردند ببرون مبآ وردهومنين را از تاديكيها 
بسوى روشنى و آنكسا نكه كافر شدند دوستان آنها طاغوت ادثت يعنى دوست أننها بت أست 
بيرون ميا ورند ايشائرا از نود بسوى تاريكيها ايشاتد ياران آنش و ايشان در آن آتش هميشه 
هستند و جاويداتد ( 708 )1يا نظن نميكنى عرق اكه وناب كردا ارا فيو ذه ارة 
وحدانيت خدا بوا سطةً سلطنتى كه داد اورا خدا وقتيكه كفت ابر اهيم ,برور دكار من 1 نحنان 
كسيست كه زنده ميكند و ميمير اند كفت يادشاه منهم زنده ميكنمو ميميرائم كفت ابرأهيوس 
بتحقيق <دا ميآورد <ورشيد را از مشرق بس داور نو شءس رااز مغرب يس مبهوت شد 51 
كافر بودو خدا راء نميتمايد طايفه ظلم كئند كانرا ( 799) يا مثل آن كسيكه كذشت يقري 


نعنى عزيل اكذشت از 6 000 أن قفر بهخراب شده بود بر سقفهاى أ نيعنى 


عاليها سافلها شدهبود كه هيج آثارى از آبادى در آن نود كفت عزيز از كجا زنده ميكند 
مخلوق اين قريه را ندا بعد از مردن آنها بس ميمير اند خدا عزيز راصد سال بعد از آ ن 
بر انكيخت او را كفت خدا جقدر درنك كردى و براحت خواببدى كفت عزيز درئك كردم 
يكروز يا بعضى مى از روز كفت خدا بلكه درنك كردى صد سال يس نكاء كن بطعام وشراب 
خودت كه فاسد نشده أست و بذكر وى حو طووت 75 جكو له كو شت أوريخيه واستخوان 
او متفو ق شدهاسث وهر أبنه ميكر د دأ نيم ما تو را أيتى اذ براى مردم د بشك. بسوى 
استخوا ن هاى الاغ كم كو نه بر هم مى نهيم أ نرا و بعد مى بو شا نيم 1 ناستخوان 
هارا كوشت س جون شاهر و أشكار شد براى عز يز كفت مى دانم كر 
خدأبر هر جين 





2 0 
سه هصح 0 
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تواناست وي ا ا ا ا 


تو مرده هادا كفت خدا آيا ايمان نيلوردة فت ابراهيم بلى و ليكن نا اطمينان بهمرساند 
دل من "كفت خدا يس بك-ير جهار ما اذ مرغان ا بس هنظم كن آنها رأ بسوى خودت و 
بدقت بين و بشناس بس بارء بارء كن آنهار! كه مخلوط بدوند بس بكردان بر هر كوهى 
جزئى ازآ :ه! را بس بخوان آنها را ميا ند تو را بشتاب و بدان كه خدا غالب وخالق «عدومات و 
0 ست (١511؟)‏ مثل اتكسانيكه اقفاق ميكتد اموال خود را در راه خدا ءاد مثل داله 
5 بكار ند و بر وياند هفت خوشة در هر حو شه صد دانه و خداأ زياد كنداز براى هر 

َ د أهد و كدت يف دهزدة داناءت ( 5579 ) | نهالى كم انها وحكنن «الهذى ود را در 
راء خدا و بعد دنال نمى كاند جيزى را 5 فقه ل بأ صدةه 
كيزنة وات كدار دق اذك فى كنند براق 1 ها اذ اكه فرق كدند خرف 
تت 7ه 00 از براى ا.شانست احر انها نزد بروردكار حذودشان ونهترس برآ نهادت 
ونه ايشان محزون واندو هكين ممرشو ند (*7) كار مكو و ؟ذشت از عه از كسى 
ناكوارى دبده شود بهدر أز صدفه دادنى ست كه همراه أن صدقه دادن اذيت و آزار باشد 
وخدابى نازو بردباراست ( 715 ااى نكب نكهايمان وردءايد باطال وضايع تكنيد صدقات 
خودتان را بمنت ذاشئن و آزار كردن مثل1 تكسانيكه انفاق ميكنند مال خودشان را براى 
ديدن مر دم وابمان نما ورد بخدا و برول قيادت يس «ثل أ نشعاخص رءا كار «اتدمثل ساك صافى 
امت كه بروى آن خا كى بأد دس برسد ان بارآن در شدّى د بشويد أن خا كها را سس 
وابسكذارد آنسنك را ببخاك و ,اك شسته شده قدرت ندار ند نفقه دهنده هاى ريائى بر جيزى از 
واب اخروى از آنجه اندوحه كردءاند بطريق ديا و خدا راء نمى تماد كروء كافران را 
( 56؟ )و مثل انكسايكه انفاق ميكنتد اموال <ود را ,حهته طاب <و شنودى خدا و ثارت 
538 دئى أز ايبيمان خودشان هدجو مثل باغست در بلندى 3 و ا بادان درشتى يس بايد 
ميوه هاى خوردنى آن دو مقابل بس كر نرسد در آن باران تند درشت وس بادان نرم ديزه 
برسد برآن وخدايا جه مبكايد بينادت (755 ) أيا دو ست ميدارد يكى از شماها اينكه 
باشد براى او باغى از در ختهاى خرها و اذكو رستان جارى ,اشد أز زير درحتهاى أن باع 
نهرها وجويهاى أ از برأى أو باشد در أن باغ از تمام ميوه جات و برسد باو بيرى و ازبراى 
أو اولاد باشد كه همه صغير وضعيف باشند س ترسك أن باغرا كر دبادى ك؛ در او أتش باشد 
يعنى باد سموم بس بسوزاند آن باغرا جنانجه رياكه بمنزله سموم است باغرا 5: مثال نفقه دادن 
است نميسوزاند و از مبان ميرد ابنطور أشكار ميكند خدا ححتهاى 

خودش را شايد شما تفكر كنيد (7517 ) 


سد سيسيب اممسيج صم وج سي ل حسم لله سيا وطح صو سمالا مسمس حو ج وشيب ,لويوب سه سس سو يوسب يب اطي اتيس س ديا دعاسا وض جح با ع ساس ته بالا 9س ل سس بس د سج سج ساس ا سج سس لت مي 9097 سس سوا سس ساك لس ...ا يي مج ساي اسح سحي يوي ابد تمصي الحم ١‏ سا7 المسستة .المي سهد لاصيا لصي » للسسخص سيت لسسع و عم سيل سو لمعيه اماوخو تيوت لسسع يعي واد .ليد مهطسو لعي يله الصا لصحي ج كه ل 0 
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178 نامالا ياوا ا لوقف 
مالالا لاس كفن ,ايفتال ارك م 
صغوا نعل رات تاصاءه "ذايل قركه صلر لايمرردا 
دعم لبك امعان لكات 6 ا 
ابت يفون اموا نينا ضاي م م 
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نجل ارم ا ا ا 0 
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ملك لدم ا 
انما اَن امنؤا ضاي نيبا ن كبن م 
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م يكرا اذ انارت تع | 
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جلك مديم و 2 م هه 
من جر تلااسيكزينا: قي انون لانو فت ماي 
محمد اا 90 0 
دسلا شلا بون ]و الارض ينض اناما 
اياعم لنسشطتسف ريج جتاون قاس 2 
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صب مت عيب سس سمي يم امهيا م صصص | ممصد الس مسيم مسي سويسهيه سس . 
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اى 1 نكسانيك ايمانآوردءايد انفاق كنيد از ,ا كيزه هاى آنده كسب كردءايد و از جيزهائيم 
ما بيرون آورديم اذ براى شمااز زمين و قصد نكنيد كه از جيز هاى بد اتقاق كنيد 
واستيد شما كيرئدة جيزهاى باد كر بدهند بثما مكر كه اغماض كنيد در أن و جشم 
'أز بدى آن بوشيد وقبول كنيد جنائجه شما جين هد را قبول نميكنيد خود نان هم جين بد را 
بكسى ندهيد و بدانيد كه خدا بى ناز و ستودء است (358) شبطان وعد مبدهد شمارا هقر 
و أمر ميكند شمارا بزشتى و ارتكاب معاصى و بعد از من و ارتكا ب قبايح و خدا وعده ميدهد 
شمارأ عرز از خودش و اننفاق و خشش راو ذدا وسعت دهنده وداناست (559) ميدهد 
حكمت را بهر كه مذو اهد و هر ككس داده شد حكمت بتدتيق داده شده است حير سيار 
و يند نميكير ند مكرصاحبان عقلهاى مستقيم (277 و 1 نجه انفاق كنيد از نفقه يا نذر كرديد 
از نذرى وس بدرسةيج خدا ميداند 0 راو دست از براى ظطالمين يارى كنند ا ن (071") 
ا كى ظاهر ك:مد دادن صدقات را س خو ست اين و كر مخفى ساوريد و بدهيد فشقرأ| س 
اويهتر است از براى شماو مببو شد كنافاذ شدارا از شها و حكددا جه ميكنيد دانا ست 


9 
( 3797 ) أمست ار و أى سغمس رأه نهوا دان مردم رأ وليك3 خدا رآه مائما لل هر كه 


1 
ا 


را م.واهد و أده انفاق ميكنيد از خو بى نين و اع تو كان :انث زا فاق لكك مكر طاب 
كردن رضاى خدارا وهر حهانفاق ميكنيد از خوى جزاى أن تمام مدرسد بشما و شما سم 
نمى ينيد (739/9) از براى فقىر است استحقاق آنهائى كه باز داشته شده اند بعادت در راه خدا 
نميتوأئد سير "كردنى در زمين كه تجارت 2 با تحصيل معيشتى بممايند 5-7 ن ميكنند بى 
اطلاع از حالت آنها كه ايشان بنيازند از هر جين ازعفت كزينى كه دارند مرا د از اين فقرا 
أصبحاب صفهة هستند ميشئاسى تو أى دغفمس أنها رأ سيماى آنها كه زرد و دعفاند أن لفوت 
عادت وشدت كرسئكى سئوال نميكائد از مردم بابرام و آ نجه انفاق كنيد از بهتر جيز خودتان 
,اصحاب صفه و غير 1 نها يس بدر ستى 5ه خدا بن داناست (1517/4) 1 نها ئمى كه انفاق ميكنئد 
مالهاى خودشان را در دب و روز مخفى و أ شكا ر يس از براى ايشان است اجر آنها نزرد 
بروددكر خودشان و نه ترس بر آنهاست و نه ايشان الدوء ميخورتد (هل/ا,. أن كسانكه ريا 
ميخورند بر نمى خيزئد أن قبر مكر مثل بر خوا ستن 1 نكسى كه مصرو ع "ارده است او را 
شيطان از دست ماليدن ,آن اينحالت براى ايبن است كه كفتند بيع مثل رباست وحلال كرده 
خدأ بيع راو حرام كرد ربا را بس بهر كه برسد يندى از جاب ,بروردكار خودش بس موقوف 
فار اعباق ا قد توه ذا من انر الى ال شتراهك بود 
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.سحي سعد ويا ص دوت 








ا 
ظ 
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صو د يه 


0-37 ا با فا 0 ساس السسفضدد اليسية ا لانا 
2 5 م ا 0 عي مام مرا 00 | سحاد جووستجعة 


كذشته هاو كار او خداست ات راعفو فرماءد وهر كه تجاوز 





اكد يعلى عد أن شاعدن 4هى كردن و موعظه نموا دن باز انو نكا شود راس آنه انك باران 
أشُ 1 أنها در أن اش شديءشة خواهند بود (95"؟) كماو كاست ميكزد خدا ربا را يعنى 


ميم 


إركت رااز مال ربا خوار بر ميدارد و ميافزايدرر مال ككسانى 5ه صدقه ميدهند وخدا 
دوست تدارد هر تاسباسى كتئدء "نه كار را (8/9؟) بدرستى أكسانيكه ايمان آوردند و كار 
هاى خوب كردند و سا داشة'ه نماز راو دادند زكوة را از براى آنهاست اجر 1 نها در 
نزد برور دكار خودشان و نه ترس بر أنها است و ثه اندوه ميخور ند (79/8) أيسكسا كه أبهان 
آورده ابد رهبزيد | از<_داء وا كذاريد آنجه باقى ماندء ادت ازر اا كر هستيد شما 
مؤمن (9/ا؟) بس كل سداق كار را يعنى وا كذاشتن إقيه ر,'ا راس أعلا م كنيد 
موا اود شده باشد ار خداو رسول <دا و ا© أر نوبه كنيد از 
كرتن ربايس از ١راى‏ شمادت مايه واصلى اءوال شما ظام تكنيد و عظاوم نشويد (80؟) 
واكر باشد بى جيز يءلى شخص ه«ديون جيل و بريشان ا اك د نا وفت وسعت 
ودارانى و صدقه دادن شما بهدر است براى شماا كر باشد شمادان (١58؟)و‏ مرهيز يد از 
زود كاسن مكزة دادر أن روز سوى خدا بس دآده ميشود ه اكد رأ أنجه ذخيره و كدب 
كردهاست و ايشان مظلوم تميشوند (585) اى 1 نكسا نيكة ايمان آورده ايد | كر معاماة كيد 
قرض يعنى مديون شديد:! موعد معينى بس ا دوسيد آنرا و بايد بنويسد ماله <ذودتان نو سندء 
«رأستى وعدالت واا تكند نو سنده از أواشمن انطور كه تعلم كر ده أت او راخدا يعئى 
نكات شرعيه را در نوشةن رعاء ت "دن بأند بنو سد و اتمرار كند 0 نكسيكه مقر و ض 
است و بايد برهيزد از خدا كه بروردكار اوست و باد كم نكند از حقيقت مطلب جبز ى را 
(] يس ١‏ كر باشد آن شخص مقروض كم عقل يا صغير يا بير أز كار افتاده يا كسيكه قوءٌ اقرار 
| كردن ندارد يس نايد افرار اكندوان 3 سفيه و صغير بدرسدّى و دو شاهد مرد ان 5 
از فوففان عووا رهن كر نباشند دو مرد بس يك مرد و دو زن از <عله كسا ىعنت 5 
ظ سنديد شها از شاهدان يعنى عادل باشند و تعيين وزننراى اين 5 اك فرأادوش كند 
|| يكى اذآنها باد او ياورد يكى ديكر و بايد كت ابا نكنند شاهد ها اكر <واستند آ ن ها را 
١‏ و بايد كه اظهار ملال تكشيد از نوشتئن كامات و جزأت معام له نا مدت مقرره : مدن شده 

أست 3 براى شما ها راست تر است در نزد خدا و ثابت نر است بجهت شهادت شهو د و 

نزدمكةر | ست 'ه شك كنيد مك ر اينكه تجار ت <-اضر و معاما؛ دست بدست نقد ى باشد كه 

كر دايد آن معاملات را ممانه ذودتان بس نست 


ع عت معوح سمي سو مي جو رد مسمس خا موصن امي" موسو واسيب ملام هويا سيا ححه ومسوسيمية وممعوس يسيم جاه موؤجسوات ‏ 




















م 0 رن 
مامه زناه لوت اا بال رنزيادا لكا 
فالات 00 0 0 ا 
انا لْدِينَامنواه. ا ةنا الشاةةكان يد 
ل مشو َيملا 9 0 0 
دن امنوا انمو اااي 0 1 ا 
7 00 ا برف | 
آموا ارت 3 ا نج دإنكان دعس ؤقطين 
وكات 00 بإنَك: مون 8 واتفوا # 
دم د او نوكن عل اكيت ملا 
َدنهااليَبنَاسوااذائناء 211 
كو تلك رساك 
كا رت 1 
لب 0 ظ 
وكا : بع أن وه للْةَلِنْ سلس نْلِنْكَا نموا 
نين رن ليكونات لين كيلو انارق 
دو 0 0 
بام يهن اذام ذعوا مانو أن كوم با مساو 
1 ذلكرًا كلا وكاو للها دوواد 0 
1 بذاإلا تكن" ا 0 




































ماش العنان ال 
0 مكايا 
را لاون وان كلف 
انط( تخ عل ا ك1 اناف 
3 0 شك نضا لوك 00 
دياك ري 5 اكز اتوم اقل 
المؤماتمَلونَ نَعليم سانا وان مانا لكر مان 
افا ميك رامق خخ يبك نغ ا سين سب 
انلك بينج و1 َال 
من ابه دالؤمنون 0 من بايذ وم لكيه وكييه و رثك 
يبن عزون لم5 ما لوا ع ناداطةناء 0 





و كرت ونا ننه تنس اويا 4 كَبِتْ 
1 |ْدَعَلِيامَ كنب لالؤاخد نا( ن كينا آزاخطأنارا 
ْمَنْءَي! رامن 06 رين من ميد نافيا 














ستو 
الك 1 1117 _ اه تكافية 


2 
م 57 0 الكطاتيا 
0 12م جسى ف عسي نس خسن بي سن 3 ةدا 


مصلا مانن مليدنا 
همع لاف الل مزلي 9 


هالاطافة لنايةما اعف ]وا ا 





















شاهد م ميا .عه (رديدو دايد ل 5 1-0 شهود با يي 
عدوان باز دار نك نو ا ستده رأ 3 دشو ساك و حام 32-8 شهود رأ 3 شأهد شوند و ااكر 
اين كار را بكنيد بدرستى كه نافر مانيست كه از شما شده و بر هيز يد ازخدا وتعليم مى 
كند شماها را<دا و خدا بهر <يز داناست (*78 ) واكر با شيد شما در سفر و نيا ببد 
نو سندة بس كرد لكو بد كن أيمن داند بعضى أن شما بعض نكر راو باوفقرض 
بده يدون ا ,اند ادا كند أن مقروفن هد تمن فرض ذود رأ 3 بطور اما نت 
18 و بودد بأند دمر هم د ؤدا را كه بر ورد كار أو سث و كنما : اا شها دت حود 
ا ل يتحقبيق كار كناء كار ات أز قلب يعنى دل 
أو معصيت كار است و خدا با نجه «يكنيد داناست( 64 ) از براى ذدا ست أ نجه در اسنان 
هاو أاجه در دع اسك كر ظاا هر كنيد أن جه در قاب ها و باطن شماست يا مخفى 
بداريد آنْ ا حساب مكند شملارا ,ان جين دا , د هر 7 را مخواه عذاب 
ميك هر رامد ادف وعدا بهر حبر 520 ( 586 )ايمان [ورد بيغمسر آن 
جه فرو فر ستاده شد بسوى أو از<انب بر ورد كار خودش و مو منين كلا ايمان أورده أند 
دا وعفلة نك دا وسكنات هاى دا و به بيغمير أن <دا فرقى نميكذاريم مياته احدى 
از بيغم ران عيك' و افتدهمه مؤمئان شايهد يم و اطاا عت كرديم م أهرزش و 0 أوبرورد 
كار ما و بسوى تواست باز كشت (.781 ) تكليف نميكند خدا تى راه-كر بقدر ودعت 
اواز براى هر شخصى اد أنحه را از <وبى اندو<ته است و برآ نات آجه را از بدى 
كسب كر ده و اندوخته است اى يرورد كاد ماما خذه مكن مارااكر فراء.وش كرديم 
احكام تو رايا خطا كرديم اى يرورد كار ما بار مكن بر ما كثامرا جنان جه بار كردى 
ونان 0 ان دابى آن كسا نيكهبيش ازما بودنداى يروردكارما باز مكن ما را بجيزى 
3 طاقت نيست اذ براى ما بآ ن جين و جشم موش از كناهان مأ و دامرز مارا ورحم 5-1 
ما توئى آقاى ما .بس نصرت بده مارا بر قوم كفار 
سوره آل عمرآن مث:مل بر دوست أنه و در مدينه نازل شده 
نام خدا وند بؤدنده ٠هر‏ دان 
الم مم خدا يست حدائى بجز أنحدائى كه زنده باينده است و قيام هر باينده از اوست (7. 
فرد فرستاد خدا بر نو اى,يغمبر قرأ نرابراستى كه مصدق أت يعنى موافق است باأن كتابهائى 
33 مدان دودست أوست كه بيش ازآن بوده درتوحيد وثمووت وفروفرستاد خدا تورات واتجيل 
رامخ ش اذائكه رآه نما بود أز برأى مردم و فرو فرستاد قرآن راكاحدا 52-1 ميانهة حدق 
و باطل است ( ” ؛) بدرستى آن كسانى كه كافر شدند بيات خدا از براىايشان است 
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صوورمم .- سنا وعدم عووويوه ‏ اسيم موسو وريد «بشظ: بد السو سي حمواسديل جس و السكسد لوطه يدون بجواطه جمد 
م مع يبيبيد: ما" .السب ايع لاس _ ات مام وسطايس00 ست .حسم لاوح عيسو ف اسم اكيم ؤواف بيسح مدبيي عوه ممرجة جر 


عذاب سخت و خدا غالب و قأهر ات و دأر نده عقاب و غذدب اعت بر أيشان بدرستيجا بوشيد ٠‏ 


نيسث براخداهيج جيزدرز مين و درأسمان (0 ' خدا ست كانقشهيكندشمارا دررحمها هرطور 


كه ميخواهد نست خدائى سواى او و أو ست غالب و فاهر و درستكار (06 5 ن حداثى است ‏ 
كه فرد فرستاد بر تو اكه به ءرى قرآن را »4 بعضى ازآن قرآن محكمات است و آن 
احكام اصل قر ن است و عضى ديكر شبيه محكماتست 2 بايد بافكار مستقيمه حقية_ معنى 1 نها 
رأ فهميد و مشتيه ميشود بر مر ده أى علم بتفسسر ندار ند بس أن كسانى كه در دلها شان 
شكى هست ببروى ميكنند 1 نجه را امتشابه است أز 5ن بجهة <ستن فتنه و طلب كردن تاويل 
آنآيات را بغير صواب وحال اينكه نميداند تاويل1 ن ؟ ياترا مك خداوآ تكسانى كفثات هتند در 
علم ميكويند آن راسخان ايمان ؟ودديم ,آن آيات قرآن كلا از محكم و متشابه آن از جااب 
بروددكار ٠١‏ ات و بند نميكير ند مكر صاحبان عقاهاى مستقيم “27 أى برورد كر ما منحرف 
مساز دلهاى مارا بعد از اينكه هدايت كردى ماراو سخش از براى ما از جاب خودت 
رحمت را بدرستى كهتو اخداند: (4) اى برورد كار ما بدر ستيكه نو جمع كناد مرد مى 
را در روز قيامت 3 شكى در امدن أن رور نيسدت بد ر ستيج دا خلئف لميكند وعدة 
خودرا(4) بدرستى ١‏ كسانيكه كافر شدند بى نياز نميكند 1 نها را مال و اولادشان 'ز <_.دا 
بهيج <يزنه در ديا وانه درا خذرت ايشائد سب اثشتغال اتش جهنم )٠١(‏ مثل عادت آل فرعون 
دان كسانيكه بس از آنها يودند :كذ يب اكرداد آيات مارا بس كرفت ؟ نهارا خدا 
بسب اكلناهشانو خدا سخت عقوبت است )١1١١‏ بأو اى #غمير از براى 1 تكسان؟ كافر شدند 
زود باشد علوت شورد شما وجعم كرده شو يد در آرت سوى هئم وبد آراء كاهى 
أست جها-م (؟15١)‏ 5 بوداز براى شما قريش نثانة از دوت «غهءر در دو ره 3 
براىج:كره بيك دك ر صف كثيد نديك كروه كاسيصد و-يزده ثفر بودند جنكميكر دنددرراءخدا 
و روهديكار كه تهص د و إزعداه نفراش؟ًر ابوجهل وكافر بود'د ميديدند مسلمانان كفار را شم 
خودشان كدو مساوىزيادتر و<مدت دار ند وخدا قوت م.دهد بيارى كردن خودس هر كك رأ 
مخواهد بدرستيك در أبن نك كه مسلممانان م بودنك اسدت به كفار و بى سلا ح بودند و 
اينطور فتح كردند عبرت ادت از براى صاحب نظران .١13.‏ زينت داده شده أن براى مردم 
دوستى شهوتها 5 از آن جمله زنها و اولاد هاو مالهاى جمع كرده شده است از طلاو قره 


و أسيهاى بأنشان وساير هار ايان و كشت وزدع ين ها ما عحياتدنياستد درن د خدأو نداسث 















جه 


2 نكم 04 


0 سابعلب ع0 


شك اللاتض كينا لتماءء "موا لد مرو جاجد ككزنالاتنم ١‏ 
تك الله الإأمنوا 000 لماعي | 7 
غنات كا ك من نالا ردانرمتنايفائ 
اما الدب هلومام دم يور اتن 0 3 
00 وتنا كاز 01و الامش 
لوت متايه كل عسي يدينادما 1 

ا تربع فلو ل 
تاك و9 رما اناس اروم لوي 
مدا نالك لاطبا دان لبن 7 ال وعم 533 
م ا مراك رلك ذا مر قؤدا لفام ظ 

16 مال فعونَكالوَنَ سنن وا 2 9 
00 َه 0 كفي 
ون اياده توكان ل إكانه: 
0 اا 01 / ير 
رام العبنوا 2006 
لي الااضاره نب اناس حا لتهَوانِمِنَا لاود 
بلس ع ل حي شَوْدَا ييل 
لجر لاتناء اعرد رشنا اليج اللأأتا 






















بنياعى العمن' عم 


دده حر اي لال بك رون لزنام 


66 نوغ جات اغالب 01 امي 
اسلو ميضؤان مرالق راط تن ك براق اليد 
0 2 ا كارت لصارد 
اتات ايت ولنؤييى ال تور لا 
ننه تملا[ له .للا هود 2 دَاوْلوَاا ليا 101 
لاله لاهو ا لمر 2 0 
مَا حلم ناوا نايا لين نينا ا 00 
0 يإ ياينا شرا ناراك سمغ امار 
فل ست 00 
اهءانب ان امنا ايا ءالوه 
كلام ايلاد الم ركززر نينا الله 
ويف ب لين سراي دجاوت بين 520 
قطنا لذاي درم نايك لمجا ذلدلَا لم نحبطء 


لل 


1 نال باءَالاغَ تمأ بن :وروت هلول لب 


١ 

















ايان كا ييرعوت إلى كايل ل لكريم || 


2 را م3 و1 ازا 
01 الثاذالا تايرطف 0 نواد ري 






ا داحم" : سس وراو صوص هه وَدمتذُقيْن١‏ مو 
راجمعنا فيو هلان ب ماود 0 












ج- 
ىا 
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ص "م سوره لقره 


مزاراست عه جسجاك مرسسمه عسجبي اتاج يم جبميصيت سوسم هج سبو بوار اسل ججوود البسبسوبب وب جمسسووب رسب و با سه 1 متال رجاه ومسو تلس ع مود وات صر كح < وه رار امتح بس جو حلصيام سي سيب + وود يو موسج وس وسوس طم ووه متح دور ساون طخي عطقمو سس مسد وس يسم مطام جس اه معطا 
مسمس مسي اسمسبيه سحاد ومعيسسيية سلا وس ا مم22 22ب وماس مس م م ةا م 0 


او باز كشت ( ١5‏ ا اى بيغدير أيا [ كاه بكانم شما رأ به هشر از آنهائى 5 ذاكر 


شداز برأاى درهمز كاران نزد برور دكار شان بهشناهائى كر حارى أت از مبان در<تان أنها 











نهرها كم هوءشة در آنْ بهشت ها س.مائد زنهاى با كيزه و <وث'ودى از خدا وخداوند .ناست به 
بندكان ذودش ( ١6‏ ان بند كا نى 3 هك وكيد بردور دكا را بدرءة.كه ما أمان أ ورددايم سس 
اهز اكتاهان وتنا ف كاهدان مارااز عذاب اتش (11)صسر كنتدئان و راست كو يان 
وفرهان برداران وانفاق كنندكان وطاب اهمرزش ةن در سحرها ( ١7‏ ) شهادت داد 
ذؤدا يعلى ابه ترزول ناث وأذيحه روشدن 20 بدرستى و بتحقيق زات خدانى غمر ذودشس 
و شهادت دأدند ملا نكه وعلما بوحدا.ت أو بر .ا دار ندءٌ عداات أدت دست خدانى 0 أو 33 
فاهر و داناست ( ١8‏ ) بد رستكه دين در نزد خدا اسلام است و احتلاف نكر دند آن كسانيكه 
داده شه بآ نها تورات و اتجيل بعد از اكه عالم شدند و فهيدند 57 اختلافاتى 3 سس حدس بك 
ماله خودشان .ود وهر 3 كافر شود بايات خدا ,بس بدره:.ك: خدا زود حساب اكد امت 
( ها ١١)‏ كن ةمد ا تسليم كردم نفس ذودمراوهر 5 تابع منت 
تسليم كردا ان براى <داو نكو از براى كسانيكه تورات و ااجيل داره وكسانيكه واد 
وخط ندارند و مشر كند آنا شما .نقاد شديد ,س ١‏ كر أسلام أوردند تحدقبق هداءت شدا'د 
وا كر رو كرداندند بس بجزن اين نيست كه بر تو است رسانيدن ا<كام الله و دا بيناست به 
دا( ٠‏ ) بدرستيى 3 اكساتيكة كار مشو ند با بأت خدا و ميكشند 00 را بدون 
حق وميكشنة أن كابنا امن مكتد عدالك :و ازانشى ادامر دمان يدن غين. يقد ان بسن 
مده بده آنها را بعذاب دردناك (١5؟‏ ) آن كروه كسانى هستند كه تناه و نابود شد اعمالشان 
در دنا و آخرت و ست براى آنها يارى كننده ( 737 ) آيا نديدى آن أكانرا م داشتند 
بهرءٌ از تورات و انجيل <واند. شدند بسوى تورات تا اينكه حكم بكند تور ات ميانه آنها بس 
بر كرديدند كروهى از ايشان در حالنيكه اعراض كننده بود ند ( 5 ) اين حر كت اعراض 
"كردن أ نها ازتووات 8 كتان :دهان انف نان سب يوه 5 كد تدب سه ماها اتن 
مسكر حجِنْد روز معينى كاهفت روز ياجهلروز باشد وفريفت أنها را !أ نيزيكه در كيش <و دشان 
بر ميافتند ومعتقد بودند از سهوات عقوبت (5؟ ) بس ج-كونه است وقتيكه جمع كنيم ما آنها 
رااز براى روزيكه شك و رسى در أن رود نمست 3 روز قيامت أست و داده شود هر كسى 
مام 1 نجه كسب كر ده و اندو ذته أست 
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لللللللم ل ااا لط 60 لس ا ار سس سالا وال ا ا ا ا 
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و ا د ل ل 1 


عع كت عع م سس سي 


ميم مد م صاب سم يسوي سوم مه سسب سيوس موي ب و ب جب و ل ل ممتي 


2 ضضفس الحن 


١ 





و هيجيك از مردم 111011111 ودش ذواهد 
رسيد 8 ) بكواى ببغمير » اى خدا وند صا حب ملك ميد هى ملك را بهر كه مى 
خواهى وه.-كيرى ملك رااز هر كه ميخواهى وعزت مبدهى هر 5 را ميخواهى وذليل 


ميكنى هر كا را ميخواهى دست نوات لدكى نامل ستى كه انوا برا هر حير قادر و توانائى 
) ا ( دائ_ل واي شب را درروز و داذخ_ل ا رور را در ب و سار دن 


ا 0ك 


١ 


سوم 


مسا ورى زنده را از مءت مل انسانرا از.نىو سروزما ورىمردهرا ازز بد مثل تخم رااز عام 


- 


2 : 0 2 : 1 ا ) وأ ( 5 0 1 ّ 0 ظ 
مرح ( رورى م.دهى هر 3 را ميخواهى بدون حاب بابد كير ند ٠ومنين‏ كفار : 
مر ل 

را دددت اذ «راى خودشان يعنى كافران را جاى دوسنان مث من أ«ثيار نمياةند و هر 1 ظ 
اين كار را بكند از دوستى خدا بهرءٌ نذواهد داشت مسكر اينكه سر هيز يداز ايشان يعنىاز || 


0 فران برهيزن كرد أى الله از روى حقيقت ,اعد وميتر ساندخدا شما رااز «والات بادشم'ان 


او2 458 ازعذاب ا له صادر شده باشد از محض قهارى خودش و سوى خدا ست 
باز 00 0 أى , رز معذفى 53-3 أنحه رادر ينه هاى شمادت با| شكار كنيد 
ممدا ند دا أن راو ميداند هر <حه دق عنما نيا ست و أده را در زهين است و خدابر هر 
جيزى قادر است © 735 4 روزيكه بايد هر كدى انجهرا كه كردهاست از <وبى حاضر 
كرده شدهم هر <ه را ٠‏ كر ده أست أز بدى ها دوس: دارد شد ص 21 هكار ل باد 
منانة أو و مماءة ١‏ لز يكة هن ات أكناه بوادمساقدى سيار دذر كههر كن سند و ماد نه أورد 
أن روز را و ميتر اند خدا شمارا از عذاب خودش و خدا مهر بانسدبه بندكان خود” )"٠‏ 
بكو اى بغمير اك شما دو ست خدا هستيد يس متا بعت كنيد مرا كه بيغمير هستم نا ين 
31 درست دائشته ,ا شد خدا شما رأ و سامر زد كتاهان شمارا و كدا أمرزنده ومهر بأست ظ 
( وم كو اطاعت كنيد خداو رسول را 0 اك فى كراوائك واطاعت نكناد بس بدرسئى ظ 

']|) ؟ه خدا دوست ندارد كفار را ( 5” ) بدرستى اكه خدا بر كر د أدم و نوح راو آل ظ 
ابراهيم و آل عمران را بر عالميان (**7 )2 در حالتى كه آنها فرزئدائى هستند كه ,مضى ١|‏ 

از أن ها از بعضى دكن تعمل ١‏ مده اند يعنى اولاد يسنديده هستند از آباى خودشان و خدا 

| شنوا و دانا است ( 4") وقتى يه برورد كارا من نذر كردم از براى 
و 1 جه در شكهم شيت اذاه بعذى او لادى َه در شكم دارم بخدمات دنيوى مشغول نسازم 
واو رأ مخصوص خدهت مسجد بدت المقدس ام يسن قول كن سر ورد كارااين نذر مرأ 

ؤ بدر متيكهتو ذودت شنو نده ودانائى )١5(‏ بس <ون زائمد أن دختر رآ كفت برورد كارا من 

ظ زائيدم دختر و خدا داناتراست ا نحه زائيد و نيست بسر مثل دحتر و من ناميدماد رأمريمد به 

ْ شاه تو دادم او راو فرزندان اورا از شي.طان رانده شده( 6" ) يس قدول كرد 


الهم سمل ١.‏ لاسسصصصيا العا سصة .سيعت ممن ع ا ااا ججح رد حر سمس مما سبد 
سن سن د سس سسب مسو سه حو دما مسعم ويس امسوم سوس سوس سي سعمو اد صجوج بارج تاجاجد بعد سويد سج جيه محم د ماسرو سسباايدم سبجو ججفه هبه سساويه ومس 











ظ لزاون لير اه لذللنلكن ناض 
ظ لأانشنوايم] نميا كا 001 


راذا لاضع الال فت نل © دم جل 


0 ا 6 0 و م ةعم 5 اذ كم ع لزام 
0 6 0 ص 0 00 


ظ وَالي 


5 < ثللس ارق 
وس فوس ١‏ : 2 
١ 0‏ ا اليا اتن 


هو 


, 00-0 ا ا 
وياد 0 إفكواقته لا كار الت 
5 0 كاين 


لش 






سوه 





اذ ا انه دك أو لت ) عله انته ارما ةله 

ناوص دكات او 1 

0 ل ل 0 27 7 53 بين | ل 
دك - ا 

0 بو للك وا تود د وس لك 0 0 د 2 

51 2 ل 08 

د عادال م2 ا ل نال 









بسكن مكَينانك يبَر ا حي 
0-0 . عئاض 0 
بكو دْتِبْهَامنَ لشْطان )ليمج مدلا 










اي 5 


نا 





بنجاعى لمان 0 


باو لحي نكاتبها با اناد هلها عرياظا || 
رن مكمالك ه66 دَجَنَعِسَلَهادِتمَا ناليم م 
أ الك مناخ لمعنه ضائانهَ رن من ينا * 
جناي هنال ككغاركرنا ذال رَبمَبِيل 
0 َيَكطِيَ انكس لجع كنا 2 
هوم نب ان 10ت ينإ نصرَا 
1 © سي امن صاعبن6ةال 
دب يكن ٍلى ا بلي ل مرْعَامكْعافة 
0 00 
[تالاتك لانن عر إل يدا وًاءك رَتَلكَ 
او اموس م د با 3 ظ 
الهامطفياكة. يَدَلددَاضْطف لِك لياه العالمينَ © يا | أ 
ماق رليك لكا دكقَمَالزأكبين© ذل 
ني نات ليون 
1 1 ا ١‏ لك لدكلة ني 





© سس ص ص لا ص 


عفن سإررجهافا نا وَالاحن وين لهب 0 


ا 
ل لجسن كن لبوا 
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20 
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عيدب سويب جه سسبو ووي ريو :عه دجو تابن بسب وجوه ومسب سووي ...دوه سس سهد سا عرد طوامسجوؤيهع امسج ومطتطة! ١‏ ا تشاياتوها ماس صو سو مس سس ومسي جو اهيجي ص ليد سععع 
00 يي اا 0 اا ول ال ل 








اصبصصيه 





0 
سوسوي لمم اموا اس لمجي ا ايد لوبي سيد لامي مر 





أ 
او را خداى اد بقبولى نيكو و بيرورش داد حدا اورا به نيكوثئى از براى عيادت و كفيل 


شد براى مر ردم ز كر يا هر وقت داخل ميشد ذ كريا در ميحراب (/") عيادت بر مريم هيافت 
نزد مريم دوزى ما كول كفت ذاكريا ايمريم از كجا يافت مود از براى تو ابن ماكولات 
56 مر دم 3 أن روزى از حاب خداست الدرسةى 9 <_دا روزى ميدهد هر كرا 
ميذواهد يحساب(8") در آن مكان كه كرامت مريم را مشاهده ن.ود <واندز كريا يرود دكار 
ود و 15ت بروردكارا خش بمن أز حانب خودت اولادى نا كديزه جنا نجه عله در إمر ا ى 
اولادى داد بدرستيم نو شنوندء دعارا (4”) بس ندا كرد زاكريا ملانكه در حالتى كداو 
دداإفكراك جتماذ كاده موه ١‏ 83 )يدوي نقد ا قوذو ده قور را ولد يعي تدر الي 27 
آن #ديى مصدقات ‏ كلمه موصو كشته از نزد دا 5 يتحدى د 0 كا 
عيسى .ود و ازرك قوم و بارسا و بغمير و از نيك مردان بود(١4)‏ 6 5 با بروردكارا 
از كجا ميشود از براى من يسرى و حال ايدكه بنحقيق رسيده است مرا بيرى د ذنمن نا 


زايئده است كفت جركئ.ل اينطور خدا ميكند هر حه را ميذواهد (؟:؟) كفت ز كريا 


برور دكار را ردان رأى من علامتى (5٠‏ كفت در تيل نثانه و نادت كه حرف نزنى با 


مردم سه روز مكّر بطور رمز وذكر كن يروددكار خود را سيار و تسبيح كن درا ش م كاه 
و صمح ها (42) وقتى كفتند ملايكه اى مر يم بدرستيح خدا بر كزيد تواراوباك كرد تو 
راور كزيد توراو باك كرد توزا ور كيد توارا بر زنهاى حهانيان عهد نو (54) 
اى من يم عسادت كن از براى ,روردكار <ذودت و-محده بدن ود كوع كن ار كوواع 
كيد 5 دان ١ه؛)‏ |, بن أذ اخار غيبى است كه وح مه سوفن نود ى نزد ايشا نْ 
د فتيك ميا ندا ختند فلم هاى ك-تابت خودشا ن را يطور قفرعه ميان جوى آب كم كدام يك 
كفالت بكنند مريم راو نبودى نزدايشان وقتى با يكد يكر در باب فا لت مريم مخاصمه 
و نزاع ميكردند ' 45 وقتى كفتند ملائكه أى مريم بدرسنيكة خدا مده مبدهد تو رأ إكلمة 
از انب خودش كه اوست مسيح عيسى ابن مريم صاءب جاه در دنيا و 1 خرت واز خمله 
نزديك شدكان دركاه خداست (47) وسخن كويد در كهواره ودر بزر كى بى تفاوت 
د عيسى از نيك مردان است (48) كفت مريم بروردكارا از كجا ميشود براى من فرزند 
و حال اينكه دست كلبتى بمن نرسيده أست و ذن بى شوهر حكونه اولا د مماورد كفت 
ملا نكه بهمين طور كه هتى صاحب ولد ميشوى 











سسسب اقلا لتقل تمك معد عم متحت سل - نه سب يال الك سق وج دهده د ا معط وو با سكج ججنا ل مسح ااا له نولاب أ - .سطس سبلا 





اا 00 
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كروي سس ور مات ياج سمه بد سد السو 


خدا خلق ميكند هر جه ميخو اهد كر كم كند كارى را بس بز يبن ليست اكه ٠يسكلويد‏ 


ا براى او باش بس مو دود شود (هة:1)و تعليم ميكند دأ يعدت ى ؟تاب سابقين كه محف 
شيث و أبراهيم است و حكمتر او تورات و ا نجيل را و رسول است عيسى بر بنى أسرائيل به 


ت#حقيق منلكه عكبسمى هسم أوردم برأاى شما مردم نشا هُ از بروردكار شما بدرستكيه من مبسازم 


از براى شما از أل مثل شكل مرغى بسن ميسلدهم نفس خود رأدر أن س «رشود مسرغى 
باذن خدا و شفا ميدهم كور “ادر زادو ناخوشى برص را و زئده هيكنم مردكان را باكن خدا 
وا ك. مبكنم شما را ,]نجه ميخورود و آ نجه ذخيره مى نهيد در خانهاى خودنان بدرستيكه 
دراين مطاب هرأنهايتى است ازبراى شماا 0 باشاد از 8 وندكان )0١(‏ و أمده أوهن درحالتى 
3-3 مصدق هستم از راى توراتى ىش ازهن بودهو در زمان من هت و أمده ام براى 
الالال كم اذ برا هما دي اذ أن سدساكن #اعر ام كرو قدن بود كناهااذ 
حرمت شنبه وجيزهائى دكر وأودهم براى شها نثاء از برورد كر شما ها.س برهيز كار 
باشيد خدا راو اطاعت "كن مرأا(”© ) نز ست كه خدا رود دكار م نأست و بروردكار يا 
ها أست ,بس عادت ماد او راافيت زاوزاءن ١‏ ”5 ) بس حون دريافت كرد عيسى أزْ 
بهو دان كفر رأ 5201 با كسائى 39 انان هاو آو ده بودند لت از شما ها كه يارى 
كند مرأ و ملتجى باشد بسوى خد | "كفتتد حواريون مائيم انصار خدا ايمان ؟ور ده ايم بخدا 
و شاهدبش ت:واى عيسى باينكه م اذ كرو ند كانيم باحكام أله (غه) اى بروردكارما أيمان أورديم 
ما نجه فرستادى و عت كرديم مارسول تورا رس لويس مارأ بشهادت دهند كان ( وه ( و 
مكار ولد بهوان دد قتل عينى 5 اورا بككشند و جزاى مكر آنهارا داد خْدا كه عسى 
(1تاعهان برد و خد! بهترين مكافات دهند كانستث «كاران را ( 55 )2 وقتى كفت خدااى 
عيسى بدرستيكه من بمير انم توار واد كاد توام بسوى نودم و باك كدندء قوام أز 
مصاحدت أ تكسايكه كافر شدند و كردانندءام آن اكسائيرا 3 متابعت نو كردند برائر أز 
أن كسانيكهكافر شدند از .هود نا روز قيامت بس بسوى منت بر كشت شماها بس حام بككن 
در هيا ن تو دتان در أ جه هددد كم در أن احتلاف دار يدا(لاه) 
رس أما أن كسائيكه كافر شدند يس عذاب ميكدم ايشان را عذاب سختى در دنيا و آخرت 
و سمت از براى ابشان نصرات 5-7 وياران (68 )و أما أذ اكسائيسكة يمان أورداد و 
عملهاى خوب كرد ند يس تمام ميدهيم مزد آنها راو خدا دواست ندارد ظلم كنندكان رأ 
(99)أين كلامى كه مذ كور شد ميخوائيم أنرا بر نو در حالتيكه از -جمله علامات نبوثاست 
و ازياد كردنيست 3 مشتمل بردكمت أت از ميان حلال وحرام ( 60 ) بدرست كه مثل 






م لام ادف 
| لوانتا (ذ اضرا مرانامنا ينول لمكن يكون و ونيا 
اكاك الجكبارا لويد لايل كان انان 
انون 0 اإتاخن! ار 2 
















ا ١‏ 
0 ا لد رمعل || جر 
مجتكران فض رد ننه اهاقل رقا ظ 

لصاف و 1 رن الل 1 كنا | اح عيسى, 
ا الك عن اتضنادكارلا شال عزار تون ارتونَ2!ئن) 

ادا سين انا يي © تجن سام ا اول || عدف 
ما يه 0 و كسك “6 
التماواة حي الم]كرت © إذنا انه باعيئ لك موميك || 50 
ذاو . ا ا لبَبكترذاد ا ظ 


وما لو ك1 قم [ 021 5 اك 3 
5 " 3 











من اموت ”.5 2 مرا اغا م لمعا تله 
الات اي اوت 0 
ظ |منواوع االضا حار د35 قم اجريا وامكامزيا لقا 
ذَللنناق 2 اك" كمه انسمل 











اك ان عل 
1 ظ - عيوعدلانه 2 ادم خلمة متنا 00000 د 
ليه بندَيكمَلاتكين الما عب رم ]2 يمحل 
5 | ماجانلتمائر تنْلّتما لواتد أرناد :اراب كرون] ناد 
| كاوق سكو رس موعن 
0 :ات لذ افر انمسر امؤيامن 051 
انك لهو لسري حك وان وَلوَادَنَاَء مل 
0 الكل سنو يمنا تبريك :اندر 
]ااه ف كلان طابضنا عضا انان 
|| دعَدَافدانَ ووَاتَنْوْلوًااسْمَرْها انَأ سْيلوْنَ © يا امل 
لور . الاب دخا جود ةزم دَمَاامزا يدا لانجبل 
د 1 إلنام 00 1 0 هما كيم و 
2 ماقام : بنجتلو لال 
مأكان ره ا 
ْ تَناكاتمنَ! اما نهم للترائيةا 
ء كَهْكَاالتْنْكالنَامزا هدك ومين ه مض ظ 
55 ناميل لواب الاباياكنا مأضْلون 1 عم 
25 يمي ليد 1 1 ا ظ 
8 لهزون” هيناب لمَابُونَا 0 ظ 
ب ا ل لط 





































سم صب وس مدعي عع مسسيوج يمدت ا ل لا ع مس بصي ميو عن مسعيي ممصم صم يي ل لص يسم سمس 
+ وشحب حينع .عن رويد ستكشك ...لانن خجرع واي اضر يي صن جح رياه ولاس بود بم 0 و سمب لمم ساسج وات عيمس مسحي ١.‏ ليه للوسييت لجعي لا ا ا ل 


ا ا بس كفت اذ براى 
أو باش بس ودود مر ناند: 51١3‏ ) خترو نيد كوان راسف ودر ست أست و دغامى است نازل 
كند با توو درمقام <صوءت باشد در امر عيسى 5 او را بندء خدا نداند بعد از ابنكه امد 





بتو از دانستن بس 0 اليد براى «.اهله ميخوائيم ما سرهاى ذو ده.ان راو بخوانيد شما 
سرهاى <ودتان راو ه.خوانم مازنهاى خودمان راو بذوانيد شما زنهاى <ودنان راو ما 
ميخو انيم نزديكان ود مان راك بم'ازلة ذود ما هستند وشما بخوانيد نزديكان مميخصوص <ودتان 
را بعد از جمع شدن هم كى اعن كنيم و قرار بدهيم لعنت <دا را بر دروغ كويان 0 65 
بار سدى كاين حكاءث قصه راسد ى أست و اسات ه 5 عن | 0 خداو بدر ستى كه ؤدا 
فر آله 0 قادر و محآم 17 540 ارس)| لتريرو 5 ند واعراض كدتند از راء 
عق رحن بارينى 5 هذا وانانادت 20 )كوف ووه هارا واد سوق 
لي قر امك يود مما له هاو منانة شما اكه عمأ: ل لكا.م ان إخداى واحد و شريك قرار 
ندهيم براى او هيج جيز را و:سكيريم بعضى از ما رخن © ]انها سجده كنيم مكر 

ابنكه ,رسةش كنيم خداى واحد رايس أ كر بر كشتند يهود و نصا را از عقارد <ودشان بابد 
ا شهادت ميدهيم و اقرار م كدم ناينكه ما مدل .م( 55 )أى يهو د و نصا را جر امحاحه 
وخصوءت ميكنيد در ابراهيم كه هر يك نسبت بخود ميدهيد يهود مي كويد |,راهيم يهودى 
بود و نصارى م-كويند ابراهيم نصارى بود و حال ايتكه فر-تاده نشد تورات واجيل مكر از 
بعد أبراه.م بوزار سال"'ماصلله 5 تعقل نحى يد 31 در أيندورت أرأهيم دين يهودو 'صارى 
نداشنه أست (/1” ا 5 هسدّيد شما و 3 خصومت هيكنيد و انكار «يورزيد در أن 
جيزهائيكه از براى شما عام ] نها هست مثلا تصديق .وت بغر كه در انورات و انجيلة كر 
أنْ هست يس حرأ برأى <4ه خصومدى 5638 در حيز هانى 3 عام 4 اننا دار د خدا مى 
داند كه ابراهرم بر دين شماها نود و شما ها نميدانيد حال او را (18 ) نبود إبرأهيم يهودى و 
بود : رانى وليكن بود ها يل بحق و منقاد از براى احكام الهى و ::ود ابراهيم از مشر كين 
( 6 ) بدرستى كه سزاوار ترين مردم بابراهيم اكانى هلد كه مناعت كرد نداوراو 
اين سغمير راو أنهائى كه ايمان آورده اند وخدا دوست مومنين است )7١(‏ دوست داش:ند 
طايفةُ از يهود و نصارى 5ه .- “كير اى كاتو قينا سيلنا اراق كن أن لد كائتد مكل 
ذودشان را شعور ندارند ( ١لا‏ > اى يهود و نصارى جرا انكار ميكنيد آيات خدا را و حال 
إنكه شماها كواء وشاهديد * 75 . اى يهود و نصارى جرا مبموشانيد حق را باطل و كتمان 


سه 2 


ميكد.د حق راو حال انكه شما هاميد اليد كه نوت بيغمير حقءات ( “7 ) و ,تند طايفة 
اذ يهود ايمان باور بد بقرآنى 








0ك 
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الخد اكد 97 سل الل الل لس م وبي مسي ميد مسوم سسسما بع لابين ل 0101 








برع" 


٠‏ كال ماففة مسيطفة أبن در وقت نهارو كافرشويد بقر أ زدر آخرآ نروزشاءد بوحتأ سس حر كت 
شماها مسلمانان هم بر كر ده از اعتقادات ذود شان ( 9/4) و ايمان از روى حةيقت ناور بد 
نك 12-03 ويك فا ذافن دار ستى كه _أوارأه خداءتء كفة:ديهوه 
ظ كه كمان كد كه دوم دو اعرد سلما تا نمثل نجه دادهشدواست بث ماعايا اكه توا ند حخصومت 


بحسب امس يويدب يعن ا جه صمي 


ا 
ؤ 
[ 
ظ 


5-53 


كنندباشماها درتزد روردكارشما ا أى بمغ٠ءر‏ بدرستيكه عخشش بدت دأ أست مدهد 


سد حي للد 
لوي ع او 


فضل خودش رأ بهر كه ميخواهد و خداأ وسعت دهنده ودانا ات ( ها اخدا هر 5 رأ مى 
ذواهد مخصوص مى كند برحمت خودش واخدا صاءب بخدش يزرك است 1لا وازاهل إن 
وف لخن 5200 ت كاك أ دق اورا بمال سيار دشمار رو ميك ند سوى نوو از 
يشان آذ اس ا افق تب اورا سكد ينار رد 'مياند بسوى 'و ار اكه 


037 


ايرام 5538 در سس كرفتن ا سن حالت ءات بهو3 بجع ل اين أست 3 يشان اكفتئد نيسات 2 


عه 
ايسا صم امساحيد اح حم )| عمد عد 


تورات اذاشتنه مال اننا رأ بهود حلال ميد استند و ون بر خدا دروع را وحال اشكه 
ايشانم.داذد و ٠.‏ عام دروءع موود ( ل/ا/ا ) آرى هر 3 وفا كاد مهد ودس و مرهيزد 


55 


از سخط ترود دكار بسن ندر سس 3 ذدا دوست دارد برهيز كاران را' هلا ( بدرستى كسانيكه 
فر و 5د مهد خدا را وسو كتدذهاى ذود شان زاشفت كفن اران كرو كان ه تندكه بهره 
سات جدهة' بها د ا خرت:كامام ل د<دا ا ايشانو.ظر نميك _ندبطرف! نها درروزقيامت و ياك 
نممكند ! نها راو اكرات اشاس عدذان درداك لذبل و درس #سكايه أن 6 5 كانى هدتند كر 
مى ببجاءد زان خودشان را خواندن توراتى كه بر بافته خود شان ات ا اينسكه كمان كنيد 


3- هى حه ميخو ا شد أزْ :ورات ات وسدت 9 5 بأفته ها از تورات قث اوقد أن در بفات 


5-5 


عه مسيم اسم ممم لير عام اسصمت سين سس ايه 


و تغميرات ازحداب خدا-آت و نسدث 0 ازحاب دا و ا دروغ رابه بروددكارخودشان 


فيذا تنق 5 هر حة مكو ينْد دروغ اسث (40) نيت ازنراى بشرى اينكه بدهد حدا او راكتاب 


عمست يسمه مسيم مومهم 


وشكمت انوت هد اذآان كويد ازيوا وسرةم 5 باشيد بندكان اذبر اى من حزن اذ حدا وليسكن 

باشيد شءا خدا شناس 1 نجه شما أموحتيد كتاب راو 1 نجه شما تدريس ميكنيد 8١ ١‏ ) 
[ وامر نمى كند شما را ببغمير انكه اند رشمكان و بيغمي ران را <دايان خود آيا أمرهى 
لد أن يغمر شمارا بكفر و شر يك قرار دادن براى <دا بعد ازا, كه شما معأيع و موحد 

شديد (48179 )و در وى ى كه كرفت دا عهد ازبيغميران :هر جه باهم شهاهارااز تاب 


1 وحكمت بعك ايد شما هأ را رسولى - اتصديق كاده بأشد 


تلجسو جح ارك رونت متجد حر مزجا نراقن عالت 7/0730 ضتكا ار كنا لابج ول 1ن :175075 ات رجز م لبان وكاو ل ادا ماسطلتي جا تلاط الا و0007 اتات اواطاطب اانا قفارو ب 10979770 
سوسوو و ساوج ع سمس وكسيس 
7 حص مملسممم متعم “شل ل لع م لسك مساصية الس تي سسا سس سسستخصي م سه بسد مسدمة مسابوسمة ا سا سي ا سايم تصص يج ويسم وسم ميب سبجووييني::: مسجم سب حت 
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ا 
| 
أ 
ا 
إ 





اع تل سم ارق 


ظ لكل لَبَبنَ زامنواف ةنيجه 3 
اام ]نا ليل مرك انك نحن 
لم ييز دوين عله نكلاطلانَ التضليياف 7 
م حي رم + 
لنذذوا فضا فلم وتكناميل الككايكن انه 
بيطا ببده! لكو رمن[ ننامنه يبب يار وك لايك 
الام تاذل مها لوا لير 0 جقزر 
د 
بهل داتع ناراك ب المقبنمانا لديند ره 
الوم حت لمي ني 20 
2 0 مذ م2 0 3 
2 0 كار ار 
3 70 از يا 
طن د 2 رلوك ونا 
شرا نيه انتذالكجزابه أ 2ك دا لخنم م يول لإا ركذةا 
عِبْاكَانْد” زات ركز تمان نَعاكلم' شْلْوْن || !2 
الكا نف كن دنرت 11735 2 
اا سن دانم صياوب عد وَاذائكالهمبث: 6 بويا 
|القجينناان» ايف كك اكرول طق 





























جنباعي العان 


0 
ركفا لذ :]ماني فوط 
لثامي هَنَكلبنْدَة لمالا < 57 ميك 
لز رس [د وا ناض 
طَوعادَكرَما لَه بْجْعَوْنَ هأفلامابا شل دسا الول 
عَلْنْا دنار لإ ابر بحَدَايْمجبل انطو وَبِمِقَدبَ 
َأ كَبَاِىَ] اذ مس5 وعيوخ| تبون نيلا 
وف | نيبن حل يام 5 وحن له مِلوتَ © دن !دعي 
26 الإسلاء ديّاة رفن وَمْوَن لاما غايرين” 
* | كبن ءاه ماك وبسكإ عازج وشهنداان 
التنول>ة5: "ةلاقن لق طلين 
اناتلتجزادهم باعل لِعَسَة اله كا 521 دالتشايت 
2-8 يه ليها لاعن #التقاكلام 
رودا ينون" . ةرو اذا 
© |إغفوررج 0000 ب عد مم2 ااذه 
السك 92 كاضر ضا لني نال ةس 
بكر كنات 01 نا أذالاتش 
دمب واوَإ ريه اذلتَك لم يُعَدَانا 0 0 
0 نا لوال 2 حا نفيموا 0 عا حيو و مأ هوا 


0 


























العو دمحي ججوصي فار ا وممييحيك ل مد ب اسسعيية وس 
خمات لس ولف روا صب سدح الاقووفيا0ا جيه ٠.‏ 


0 - م ص من بصم ل مع نوه ببس لح برح دي مسح نقد بلطلا مهرم سيسحت وجيت حو هه .ربو بردضجيه وفع ب مله حماس عسات مطاويويي ببس بوام هتصح . 
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ماطيدواة 017 0ك 


نيج را الله باشماها است نا ايك ايمان بباوريد باو.و يارى كنيد او را بعال و نفس خود تان 
ككفت خدا آيا افرار كرديد شما و كرقتيد بر اين مطا لبشما بيمان .را كفتند انيا كم 
افرار كرديم ما بتمام اين بمانات كفت خدا يس شها دت بد هيد و من با شماها از كوا 
دهند كا. نم ( 8 ) يس هر 5 رد بكر داند از تمام امتهاى أنياء از ايمان وردن به بغممر 
بعد اذ أبن بس آن "رده 7مامافا قند ( 44) آيا بس سواى دين خدا را طلب مى كتند 
و حال اينم منقاد شد از براى خدا هر 5 در آسمانها و زمين است برغت و كراهت ايمان 
0 دنه و بسوى خدا بر “كر دلد ( م ) -كوايعان أورد يم ما بخدا و ]ا نحه فرد 
فرستاده شد بر ما كه قرآن است و بن جه فرد فرستاده شد بر ابرا هيم د بر اساميل و بر 
اسحق و بر يعقوب و فر زندان يعقوب و ١‏ نجه داده شد بموسى و عيسى و ,يغميران از حا نب 
بر ور دكار شان فرق نميكذاريم ها ممت واسانن مو منين هستيم مما نه احدى از آن 
بغر أن و ما از براى حكم خدا مطيع و منقادانيم ١‏ 487 )وهر كه طلب كند غير دين 
اسلام د.نى را بس قبو ل نميشود از او واو درا رت ازجمله زيان كارادت ' 87 ) جكونه 
راء مينما يد خدا قومى را ك5 كافر شدند بعد از ايمان أوردن أنها و شهادت دأد ند باين كه 
بيغمبر راست است و آمد ايشان را حجتها و خدا هدايت نميكند قوم ظالمين را( 48 اين 
كدروه جزاى ايشان اينست كه بر ايشان است لعنت خدا و فر شتكان وتمام مردم ( 84م) 
هميشه ميماتد در أن لعنت و كم نميشود از ايشان عذا ب الهى و ايشان مهلت داده نميشو ند 
( 0ه مكر آن كسانيكهتوبه كردند بعد از اين كه آثار كفر اذ أنها بروز كرد 
واصلاحج كردند سيئات اعمال خودشان را يس بدرستيم خدا آمر زنده و مهر بانست (431) 
بدرستى آنها كه كا فر شدند بعد از ايمان أورد نشان بعد زياد كردند كفر خود شان 
را قبول لممشود نوبة ايشان و ايبن كروه تناها ان كدن ا هاتد ( ”ه ) بدر ستى ١‏ نْ 
كسا نيكه كافر شدند و مردند در حالتى كه كافر بودند بس قبول 
نميشود از هيجيك از ايشان | كر فد ا بدهند زمين تمام د نيا 
راكه بر باشد أن زمين از طلا '.نجما عت ان براى ايشا نمت 
عذاب دردناك و نيست براى ايشان يارى كتندكان 
الوك نمي ر سيد يكوئى تنا رتك انفاق بكايداز | تجيزها 
بكدوستداريد وهر جه را اتقاق كند 











عمسيوييه. 


جرو 4 


حجزو(” ) 
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ند فيد موطتياحية تنك بسو جيفة +. «مد اجو مايال الوط عاب رجه بلعل ا جل لويد 1 جيهي ل 
م مسد سس سس يسيب ني ةا ل عي له يسا ابيط سيسيسة ]ا جمس جيييية موي ورم سدم مير سج قور مجه ووااصوم لبا ١‏ عااوم . الالسعس يي 
مجمةه ص لوهم سسا 













اعسوم سوسس يسوي اروس يس حيتي جد سن رصحيد د كب اختعوام مجم .أي تسد ممخس مووي ص سويد جوف عد جم 
المسسس سس سد يننا و ع لضن رمن سكي ليسي لوجم ويد إى بمسيب..س. سال .ديب م ويك وقبميسة آنه مداق بيجم مو 2 ع 


سس بدر_-سشكهخدا ميداند كنجه افاق كرده ابد ١‏ ع5 ) نمام اطممه بود حلا ل أز بنى أسر اثيل ٍ! 
مسكر آجهرا كه رام كرد عقوب برأى «ذو دش بش از رول توراك! كين كوف هوه | 
كه وشت شئر باشير أن حرام است بر تمام بنى اسراثيل و در تورات حرمت آن نوشته 

ظ شده أسث بكو باوريد تورات صحيح را و بخوا نيد آن راا كر رات .سكو د ( 6ة ) 
بس هر 5 بر بندء ؤدا دروغ را تك دو 2 وريد و نسءمت أن رأ عخدا بدهد هد ان 
ظ إنكه معلوم شد ت<ر يم أز يعقو ب بوده و از خدا نوقة انس ١‏ كرد ايشان هستند ظلم 
ا كنتد. (كة) 0 أى تقعار زابيت (-فف دا بس .ردى 18 دين أبرأهيم را كه او ظ 
١‏ مايل بحق بودو موداز ك3 ( بره )ندرستى كوةاول ابه كه نهاده شد أز براى مردم ظ 
ا هر أينه هماندت كه در مكه واقصست در حالتى كه آن <انه با براكت أسثاز براى حاحيان ؤ 
'| كه بزيارت 1 جامشرف شده اند و سب هدايت ات مر عالميان را( 98 ) درآن مكه نها نه || 
هاى واضح است و علا مات و <واص بسيار ات و از آن جمله مككان ايستادن ابرا هيم ات | 
1 در أ نمكان كرامات و معجزات هويدا است وهر كه داخل بشود بمكه ايدن مسشود واز 
براى خداست برمردمحج كردن خانه مكه برأىهر كه استطاءعت رن نحا را داشنه باشد از ا 
| صحت بدن و <ذرج رفآن و بر كشن و دادن فقه بواجب الفقات<ودش و هر كه اكار ظ 
)| نمايد رفتن بمكه را در صورت استطاءت بس بدرسا.كه خداءى ناز ات از جها نان ( كه ) || 
بكو اى اهل كتاب جرا كافر ميشويد ,يات خدا و حال ايتكفوخدا شاهد است بر آ نجه مى || 
كنيد( ٠٠١‏ ) بكواى اهل كتاب جرا باز هيدار يد مردم را از راء ذدا هر كس ايمان |) 
أورد طاب ميكنيد براى أو اكدحى بارنكه هه مكنيد باوو'وبابرآه كح اند از.د و حال ظ 
انكه شما شاهد .د بر انكه دين ذؤداو راه حق همان دين الام أست و نسسث حداغا فل از || 
| أنحه ميكنيد ( ٠١١‏ إأى أتكمسا الكة انان أووقية! كن اطاعت و بير وى كنيد طا يفه از ظ 
يهود أن راير ميكر د نند شما رأ بعد أز يردن أور دن شما بكفر (؟١٠)‏ و جكو نه 
1 كافر مى شو.د و وال اينكه شما كسانى هستيد كه خوأ:ده ميشود برشما انات خدا و درميان 
شما أست رسول خدا و هر كه جنك در زند بخدا يس بتحقيق هدايبت كرده شدهاءت بسوواى 
راه راست ( م ١‏ )أى أنكسا نذكه ايمان أورده ايد بهر هيز يد از خدا حق ,بر هيز كاريشرا 
اانه شير نه كنها التقامكن انكو يليان اعد 347 اسه ف تددن سماد 
!| خدا همكى و متفرق نشو يد بوقوع اختلا ف ميا نه <ود :ان بلكه مجتمع با شيد و متفق 
با شبد در أيما ن ود :ان و ذاكر ديد نعمت خدا را كه بر شها لطف شده در وقنيكه 


| 
ْ 
بوديد دشمن در زمان جاهليت بس خدا الفت انداخت ميان دلها ى شما .س صبح كدرديد در 
ظ ها لتى كه 80 دار بو 3 ببسمديب نعمت خدا و بوديك بى, كنار ككودالى أن آنش س:رهانيد 


خدا شما رااز آن آنش اين طور ظاهر مى كند خدا از براى شما 


0 حسم سيصسيي وبحي سود سب ع لبسو ممسي اح سي يج عط جرخيس بي رجه يدوه جاوزب ججب وجب بمج جه سوا ليحي سوبي سجر مدي صصص اسه مدي وسوس يي ١‏ جوج .د شاي بشم عور 0 





١‏ لست سس موي 








بوع أزتنالوام الى 
غلك للم علي 0 كن انالبي 
بللا با باك ص00 
كلمانوا ودبذا نلو ف ان مزصأدةين 0 © نإفو ش 
ادك َبثنْ تيزل كتاذ أنكمز الالو هفل 
|صركاتْاتنواملة ]رهم حنيمًا 0 ١١‏ 
3ئل يخ لاي 062 4< 
8 تبيناتمطام رمم ومز لكان يارج || © 
لسع لمكا نط [ لب سبي وسكي 
ا فعا لعا © ل :]املا كار لريكا زو 
مايل نسركائة شيهب لعل انلو حمل بام كيبي 
لونضل متش إغرار تار ع2 يض تنا 
اقسافلع لون ق .اهالب َ نام ساي ظ 
َا اذ اا ل نايك مع و أ ل 
710 ار 
2 عم بس قسل هنيل دزاءطه' ب ا 
]اوتا نما ان 00 ' 
وَاعْسَمواا ا لدَجمعاضد جارف 2 01 كل 


ْ دكن عن التمبنَ: لانن 006 0 
اص د 4 صر رصي و9 


تاح الت دنا ب م دده 
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2 
اه وي وحم وى و ص وى ي” + و 1 


هلقث © ولتح م نح ا لعون ( 
0 بلعم وو 5-2 5 رانلل 9 5 
22 ان واو حدمو اس لعل 2 
وافلتك عاب ا 00 
وجو) ما و 1 مس جدَاعانء: 
وبا الحَخَاَ أكْمتخندت ن داأماا لون 
اص بت وام نيتام فها خا لدت 0 يلك 
ما اوها علب ك باح ىما انتذ 0 ظ 
ا 
| اليك بطلى دزت 354051 
عق | غلك | ٍددَلوَامنَ اهلا لكاي كا تحرا 
لي اله افده قن 7177 
5 | كيدان يغايلوكاية لوك الا ايفين © 
ع “علم ا ليله يما نمم نموأ اتح بان رَانِيه اليه وحبيل 
ماسر 00 م0 0 
مب اه يل يمو ادن ايام 
0 0 ا 
اي ا ل 0 اه 0 
ِ ينللله 0 ل لو 


اوتاه دالو الاجر ويام ونام 20 1 
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ال بايد (ه١٠)ود‏ بايد باشئد از وار وهى بخواتد 
مردم رأ بسوى اسلام و أمر بمعروف و نهى از متكر بط_تند اين كروه تماماً رستكار ند 
0 و داك د شما مثل أن كسايكه متفرق شد ند واحتلاف كردند بعد از آنكه أمد 
آنها راححتها مثل فوم موسى و متابءان ع.سى ا كروهى هسنئد كهاز براى آنهاست عذاب 
دردناك ( /ا١٠‏ ) روزيكه سقيد ميشود روهاى .وؤمئين وسياه ميشود روهاى كفار و منافقين 
س اما آن كسايكه سياه شد روهاى آنها آيا كافر شديد شما بعهاز ايما ثتان بس بحشيد 
عذاب را بسب كافر شدئتان 1١8(‏ ) و اما [آنهائيكه سفيد شد روهاى آنها بس در رحمت خدا 
هاتند و أبشان در أن رحمدت هميشه برقرار هنند ( و١١‏ ) انست آيات خدا ميخو انيم آيات 
خدا ميذوانيم آيات را برتوكه مغمدر هستى براستى و ست خدا اينكه اراده بكند ظلمى 
رااز براى احدى از جهانان ( ٠١١‏ ) واز براى خداست انحه در أسمانها و هر جه درزمين 
أست و سوى ذدا بر اكشته مشود كار ها( ١١١‏ ) هنيد ذها بهترين امتها ؟.ه سرون أورده 
فدية ق راق مرةء افو امكتد. + وك والهى موكنية اذا وعدن :و “كرو يديد ريقذا وا فى 
أيحان باور ند يهو د و أصارى كهداهل ؟دتاب هتند بهتر ذواهد بود براى آنها بعضى از 
إيشان كرو ندئان به بيغمبر و فر أن و بسشتر از ايشان فر هان بردار نستند ( 1١‏ )ضررنمى 
رسائد بشما مكر اند كى همينقدر كه ملاءت كتند شما ها را از اسلام و و عده دادن بقتل 
واكر جنك كتد با شماها يشت مسكر داتد و فرار ميكتند و بعد از فرار كسى از آنهايارى 
نميكند ( 11 ) زده شد برامشان خوارى هر حا يافت شوند مسكر اينكه در ايند بريسمانى از 


ا مستي ل ل 2252522555 لل ش12 اساااسُسسسيسيسه اا ا ل جومم سه 
ممص سيو ب حوس مع .حمس حسم وو سس مس يه ل يي لت 


خدا يمئى .زثئهار درايند ذ تكدند أنها را بدادن جزيه و يا درايند برسمانى ازمردم يعنى در بناه 
مسلمانان 1د واز كشن خلاصى يابند و سز ادار و يم مويه حارو از دا دو 
ده شد بر أنها فقر و در يشانى اين غضب خدأ به انها بى ى أن بود كه ايشان كفرورزيدند 
بيات خدا و ميكشند ,يغميران را بدون <ق أي 00 از جهت أين بوداكه نافرمانى كردود 
وبودئد از حمله كسائيكه ازحد خود ت#داوز نموده بودند ( 114 ) اليستند مو مئان اهل كتاب 
مساوى با كافرأن ايشان از حمله اهل كتاب كروهى هتند كه استا ده اند بر دين أسلام 
وقالمند دود الهى و در ساعتهاى 5ب ميخوانه ايات قران را در نماز خودث_ان در 
حالتيكه يجده ميكناد يعنى نماز غفيله ميكذارئد ( 116 ) ايمان ميا ورند 

بخدا و بروذ قيامت و امر ميكتند بمعروف و نهى ميكتند 


ب« امامسمسصويت مسمس سو مي عد وو ب 1 





سم 
سورها لعمران جروة 





ا د حوس و 000 
اذ بكي بيقن كر كفو نهو قد انحن مديمان شوله از ارتكاب باعمال ذلك و<دا داناسك 

به بر هيز كاران 1 >بررسم َى آنهائى كه كافر كندين ا له مكند مالها و 'ولاددان أنها رأ 
از خدا بهيج جيز د آن كروء يادان اتشند ايثان در أنش هميشه در نش خواهند بوده4١١»‏ 
مثل 1 نجيزى الله ايشان اتفاق ميكنند در اين حدات ديا مثل باديدت كة در آن سر مائيدت كه 
برسد زراعتث بقو مك ظلم ٠‏ كر دئد :فسهاى <ذودشان سس هلاك كند آن باد زراعت آنها 
راو ظلم ترد خدا آنهارا وليكن خودشان بنفسهاى ذود ظلم كردند « 1198 » اى 1 تك مانيكه 
ايمان آورديد كيريد دوست مخصوص و محرم أسرار جز ملممانان كه با شماهم دين هستند 
كوةاهى نميكنند يهود در افاد امور شما دوست دارند هر جه را كه برنج و زحمت نه ازد 
شمارا بتحقيق ظاهر شده ات غض و عداوت از ده'هاى آنها كه بى ا<تيار آثار عداوت از 
زبان آنها بروز م.5ند و 0 نجه «خفى أست در دلهاى أنها لون زبآن مى 
كويند تحقيق ظاهر روشن كرديم ما از براى شماها نثان ها را ا كر هستيد كه در ميايد 
3*6 كءباشيد بنيد شما و اناتد يهودان دو ست داريد شما ايشان راو دو-ت ندار:_د 
ايشان شما هارا و ايمان مآ وريد شما بتمام كتب واكر ملاقات كردند شما را كويد ايمان 
أورديم ما ووقتى خلوت كد .ميحانئد اكوم خودرا رشمااز د وا بومر يك سسب 
غيظ خود:ان بدرستى كه خدادانا است ت باس رأر سينة ها « 6|؟ كر برد بشما نيكلى و خوشى 
بد مما يد ايثان را و 1 ل نود كما لد شاد مشو ند انوا كرسي كنداقنا 
برهيزيد از مصاديت آنها ضرر نميرساند بشما مكر هده آنها هوج جيزى بدرستى كه خدا 
ب نجه كن اداطة 5.:.ده ا ع « ؟؟37 » وياد بار أى ممحيد وقت صنبيح 3 .رون شدى أن 
خانه عيال خودت * عايشه بود جا دادى مو نين را در مكانها ى خودشان در احد بجهت جنك 
كردن وهر يك را بجاى <ودش قرار دادى و خدا شنوا و داناست « 17 »© وقتى كه قسد 
كر دلد در طائفه از شما بايتكه بددلى كتئد و بز كردئد بخاله هاى ذود جتائده عبد الله ابى 
منافق بارا كشت ودر ورك اند و دأ يباور ون مان أن دو طاءفه شد بس بايد تو كلل 
كتند بر خدا ممنان « 178 » و بتدتيق يارى كرد شمارا خدا در جنك بدر و حال اينكه 
شماها ذليل بوديد بواسطه قلت عدد و كمى ثاد و اسباب س .رهيزيد از <دا شايد شما شكر 
كذار شويد« ١76‏ » وقتى كه ميكفتى از براى مثومنين آيا ؟فايت نمى كند شمارا اينكره 
كمك بدهد بروردثار شما ها بسه هزار از فرشتكان كه فرودآيند »١71٠‏ أرى| كرصر 

كنيد و سرهيزيد وشات و تقوى داشته باشيد ودر ايحالت بايند 








ده لزتنالوام ار 
يالك فرت بي اد لذلئين ين لصاعير: 
مَمْاْحَلوا 0 ةا كي 0 م !لبت إن 
و ث9 اموا 0 2 
|| افا تاصاب نارم هاخا يردت جلي 
00 مث نبهادلاصاب و 
وا نفلت مزاخ 1 
ا 00 لا نك دابطا يمر ونلا يا لون ا 


مم 0 


كبز نينا ألا.| ينان ١‏ »لون © ها أت 5 
ولا بويك ونؤمو تا كلاذ كاباكا 
عَضُواعَبُ 00 
َه اي تادر واناة 0 
| 0 ا ارال واو ا 0 
2 كنات تتعدةد إن خيطعج وَاذْعَدَدْ تمن ||إخيى) 

توا وام ول ع انه مهي علي !| 2 


١‏ ساعءه 
قات نثلاوا 1 ٍ 
١‏ ا كاماد لوا اديه 0 
عاد ا نا 


واد 0 ع 
لاك لاو 017 ا نبوا اويأ 
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العزانط عع ْ 
من 20000 2 كك لانن لكاي 
ص و - و9 ١‏ ل م 941 
1 لكزو يمون لوي ب كما لمر 
00 


في ا عر م ته م 

شالج امك 0 ل دن 

85 2 4 7 مسا ١‏ 100-86 5 
0 بيت © حر ظ 


سوس 1 صم رم 


0 00 0 يلون © د 
| شسافَِاكَر! ناض يتؤت با ءْدَسْدِبن 
256 | بئات عَفوور م و ياأهااليينَ منوالان كاوا 
الزبذا اضعَات ضاعفَ وَاتَمَواا: الك قير 
اموا لثارا لاغ و 6 طيعوا انوا سيك 
لك مون © دمسارعوا خفن وكا 
وها وان | لارض نل لين © لي 
يفْفْو نا تدا دا صر لاي التكاو اناج 
0 جنا حيبت بل وَالْدَبنَ َل ذَاضَاوا 
كه لاشيم كرد |اننه مان تقو يدوي 


0 2 ا 5 0 
: 1 : اواتك أذ ممعم 0 . نانك م 
الانياذ خالربت فيا مدقتي 
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ظ وشمنان بق سن شما فوراً ..دد ميكند بروردكار شما را به .نحهزار ملائككة كه أسيها ى <ذود را 





نشان كذارده بودند )١177(‏ و تكردائد خدا امدا د ملائكه را مكر اكه مؤده باشد براى 
شهاهاتنا انكه مطمثئن شود دلهاى شما نت اعدان فرشتكان و نست نصرتنى فك از حاب . 
خداى قادر دانا كه صرت داد شماهارا در بدر (58؟1) نا اينكه قطع تعايف ف ات ند 


رار از معتدر بن كدفار را يا ابنكه برو در اندازر آنهارا و بر مكرد ند ايشان از حالت 


61١1 حزب‎ 


اميدوارى با اميدى ومابوسى (9؟1)ابنت كار قتل ؟ فار بدت تنو بهيجوحه ياتويه ميدهد 


ظ 
خدا بر ايشان كه داخل مو مئين شوند يا عذاب ممدهد ايثان را 5 ارا رادر كفر خود 
داشته باشند زيرا كه ايشان ستم كاراتد )17١(‏ و از براى خدا امت هر جه در أسمانها .ت د 
هر حه در زمين ات مبامرزد هر كه را ميذواهد و عذاب ميكند هر كه را مي<واهد و خدا 
أمرزنده و مهربان 2 (1()اى أن كسانى كه ايمان ورد ابد نخوريد ربا ١‏ بزيادتيهاى 
ظ نفع در نفع و سرهيزيد از <داشايد شما رستكار شويد(؟17) و سرهيزيد از آن آنشى كه 
|| مهيا شده است از براى كفار )١(‏ واطاعت كنيد خداو رسول حدا راشايد شما رحم 


مح بس سس مس سس ناب سف مه مسح ع لتو سوب سس سبي سي ا و ا ا ا ا لو ملسم ل ممح لمي ا لمم عم سمم صمي يي ١‏ ماسو مسمس يي ١‏ ع عه جما عم سمي وسور سم سمه ١‏ السيسسيت المستسسسمما 
وروي روي ووو ما 0ك 


كرده شويد (14)و بشتابيد بسوى آمرزش از جانب برورد كار <ودتان و بشنايد بسووى 
بهشتى كه عرض ا بيت اعمانها و رمين ست كه أءادهو مخصوص شدءاست از براى 
برهي زكاران (6؟1١)‏ أن كدانيك اتفاق ميكنند مال خود را در خوشى و ناخوشى وفرو ميبرند 
غيظ خود راو در ميكذرند از مردم اكر <لافى از كسى بانها شده باشد و خدا دوست دارد 
يكو كاران را (181) و آن كسانم اكر كار زشتى كر دند يا ظلمى كردند بذودشا ن ياد 
خدا كردند س طلب آمرزش كردند از براى كناه خودشان و كديات كه نامر زه 
كناهان را مكر خدا و اصرار :كردند بر آ نجه مبكر دئد از اعمال زشت و ايشان مبداتد كه 
عمل رشت بد است )١179/(‏ آن كروه حزاى 1 نها آهرزش است از جانب برورد كار خودشان 
و بهشت هائيسدت كه جارى مبشود أذ وين درعتان آن نهر ها هفسعة در 1 نا باهند وخويدت 
اجر نيكو كاران (178) بتحقيق ددشت از بيش ازشما ها واقعه هاى بيار ازغم و شادى 
هاى ببشمار بس بكر بد در زمين و نيك سكوائه بود عاقت كار دروغ اران 
(19) ابن يانيست اذ براى مردم وداهى است و يندت اذ براى 








ص 27 سوره ال عمران جروة. 


0 لعي سس حي محيي امبو ميت لم معدسة 2ه 
ار ل ا بشي باه اسم خ تيده لسوتي ببمسباد د وس سم الب ريس لين اريشم وبا ببسو ومو سي معويي لومس بل مسو ومو 


سست نشويد وفمكين نشو يد بر آنجه فوت شد شمارا از غنيمت و حال اكه شماها بر 
تر و بهتر بد از ساير مردم ا كر باشيد شما ها "كرو ند كان ١4١‏ )1 كر برسد بشما 
زخمى در ابن جنك احد بتحقيق رسبد. است كدر و هى رااز كفا ر ز<م و حستكى مثل 
507 ايشان در روز جنك بدر و اين روز ها 5 مدار زند ع ات اي دأنيم 
آنرا ميانهُ مردم كه يك روز خو شحال و يكروز بد حال باشند نا اينكه علم خدا مشهود كند 
و مدنا سا ند ! نكسا َ رأ 5 أيمان دارند و باى نات در أوامر الهى دار ند و كاده ازشما 
كواهان از يكديكر ك شاهد شو يد كه كدام يك در حنك ثيات دار ند و كد ام بى 
صدرى كدردند و<دا دودت ندارد ظا لمرى را 2( ١145‏ ) وما <الص و 'ك و با كيزه كند 
خدااز د دانيدن دولت و مككنت آن كسانى را كه أيمان آوردند و محو و نابود كاد 
كافران را ١:“(‏ )2 1 كماد مكنيد اه داخل م.شويه بهشت را و حال إنكه نميد أند 
خداو نميشنا سد 1 نكسا نى را كه حهاد كردند از شما ها و نمداند كه كدام يك ازشما 
قااضين ‏ كق ها اشووووت حك الخو ”7151 انو محتق فقا هاا بوؤد >5 ارزوق مرك 














الس ص 


ل 


و ع ع ع لع عل د محمسمم امريد حتس رعس جود وو وساي امد 
دين ها سو اتات متصسوطجه" الف تعاب للردموعد: 15 عونل لالط لاوطالا مزلا لد م بري تنس لا ةحب -. لاطت به مظان امت ورا 


اسم يمي حم 


مسكر ديد بش از انكه نه ميد - دردلن رأ بس عدف ديديد شما روز مرك را در روزحنك 


ع جع ع ريو اسار تاك سوا الور سجر ع سم كيو ١‏ تدصم 


احد كه خو يشان و اقر.اى شما شته شدند و شما سكام منكر ديد و نزديك بحنك نشديد و 
وفرار أردند |اينكه قل از غنك أن ارعا هارا ٠.لموديد‏ ( ١45‏ )و إسث محود كن 


السسم | عمد 


رسو لى كه تحقبق كلذ شته أسث بش أز اد سغميرانى جند بس كر مير دا كشته شود 


سر م كر ديد بر ياشنة هاى با هاى <ودتان و هر كه بر كردد سا شنه حو دس يعئى هر ند 
شود واز جهاد كردن سر باز زند بسضرر نميرسادد بذداهيج جِيز يرا و ضرر ابن حر كت 
براى نفس حنذودس خواهد بود و زود باشد 5م حزا .دهد خدا شكر كنند كان را ( 0015 
وانيست ازبراى هيجكس اينكه بميرد مسكر ناذن خدا جنانجه درلوح محفوظ نوشند شده اسك 
دنيا راميدهم از دنيا باوودرآ خرت قسمتى براى او نخواهد بودو هر كه بخواهد :واب آخرت 
را ميدهيم از نعم أخروى باورو زود باشد كه جزا بد هيوم شكر كنند كان را ١51/(‏ )و 4 
بسيار از وفيورى كه جنك كرد در حالتى كه بااو بودند ج.ع كذيرى از عالمان و زاهدان 


سس سيست وشديد 0 جمعيت از إن صدهاتى كه رسيد أيشان را در رام خدا و ضعيف شد بداو 


ظ 


فرد:نى نكر دند و ست أز حدما دغمير حود بر ندأشئد وخدا دوست ميدارد صدن "كد كان 
را ُ) مع؟١‏ ) تود لفتار أن علما و زاهدان يكن اكه مسكفة :د بروردكرا سامرد از براىوما 
كناهان ما راو زياد روى ما هارا در كار خومان ميكنيم و ثابت بدار قدمهاىما راو نصرت 


ام ام ااا مم م0310 


بده ما رأ بر قوم كافران (494١).س‏ داد دا با نها واب دنا راو خو بىنوا ب آخر ثرا و 
خدا دوست دارد فكو كاران را ثر )١6١‏ اى 1 تكسانيكه أدمان آورديدا كر اطاعت كنيد آن 
كسانيرا كه كافر شد بر ميك ردائد شمارا براعقاتان 


متسس م سوج لصوي ب وسوس وه مسمس نسم اهوجو ستيج نانك خب حجنتو ازا 








سعد 0 لمم ممم 





جه صما ل اعرد شن تعسو هوي 











اع ساك ابرق 
كا نوادلا زا انها لعلو[ نكن ينوم نن© 
إن 2 هل ينانا 
اليتاش ترف اليب امواكيك يكنا | + 
وَائقهلا جنا لظ يبنج لمر اند اليين امتواوتحى | |1 2 
ير 6 1 م حج نانفا بجنةا سا اذ د 
لجنا مَنها: لاوا 29 0 ١‏ 
7 ات 0 يووا 
لام كلتمن تار 0 
0 تناز ستوع ان أورن 20056 
رسو عم اومن يرد 
ِ! بللكماناي مَِهْاومَنْبرْدْثوَارَ بدلاحن مهاد 5 
جيل كرت نثع وَكإننْ من نات ل مسر يبوت | م 
ايان عت سلا توما جعهواوما | د 
اسيَكانوا نوطنا احنائبينَ و دناكات”: توكمالا || 9 
ْنَا لوَادَيَا اغضر اناد نوناد قافا اديت ال 
ل واه عر ارضر انوا “لو 
لياط يقاب ا 16 
انين 'امنواات» ا ا وكعل إعطابكا 


4 


































كن العلنة. مع 
4 الحاسوال لاه قا امس 





ستل وولو يكوا لجنا 2 ااه 
لور 3 الاسزةا انناف ا" 
© وَلدَزَصَدَكَكانيَدُ وَل |: 00 20 
يا انجلا عسي 098 ار ماعو 
يمن ليل اسك وال 5 0 
عنمل 906 5 52 0 2110-0 ا 2 
ؤ َدَضَعِدْ دن د 00 حل5ا سول عور 
لخر تاصاب عابم س2 تك نان 0 
0 ل انون © ”م 22 
ْنا اك 2 ان مازتةي؟ لثتاتة” 
: از لوا لذ ير روط اجاملة ذبؤلر تمل 
لنامنا رعشل 5 بر مجعور وسكا شرام 
مالاب نوت لك يفؤلونَ لوكان ملأتي ايا 
ضهنافلاتكنم :وس مدا وكيب عله القدر 
للمضاجع تيبا 01000 كوم ما 
2-6 وأننهك باد , يلَالمْدود رج 1نَا 0 5 
59 ايجنارت] العؤبم التننا رباكا دلكك أ 


إاعمًا ا تعنم إدانته ص يش ٠‏ 9 ش م - .هم اانه الد 0 





و 

















3 د صم 
ص 48 سوره ال عمران جخروءة 


الله يننا 
أ .. مع ,بألل ٠‏ . معن مهم لهب ديصي ميج بيب ع ماص :ل عضي بصو جا مودي سح شيج مويه شاي ييه ميهي جد مو وح 
احمي دشيو بصي ميمه و مور نمي م د يودي ييسيد و ستوم دين جد جناب , عير جبببيصاحة - يعمسم 











|| يس بر مبكرديد زيان كاران ( )١8١‏ بل خدا آقاى شما ست و أو بهتر بن يارى كتند 
#انست ١809(‏ ) زود باشد كه بيندازيم در دلهاى كفار :ترس رآ بحهت اكه شربك قرار 
دادند براى خدأ جمزيرا كه نفرستاده أست ذدا براى شرك أوردن أنها عدت و دليلى وحداى 
آن ها آنش است و بداستماز لد مسكن ظلم كنند كان ( 1١67‏ ) واهر آأينه تحقيق 
راست كرد خدا وعد. خو د ش را بشماها وقتيكه كثتيد كفار را باذن حدا نا وقتى ضعيف 
شا به و سسثت شديد در كار حدنك و منازعه كر ديد در كار و نأفى مانى كر ديد و بيرلدلن 
رفتيد از قرار داد و دستور العمل سغمس بعد أز اينكهنشان داد بشما أ نجه را ك دوست دأشتمد 
از تاراج و غارت اموال بعضى از شما كسانى هستند كه مبذواهند دثيا را آنها كا نى بودند 
3 در أحد خلاف حكم رسول موده مر اكز را خالى 517 رو بغنيمدت أورد ند و بعصى 
كسان هستند از شما كه طالب ميشوند آرت راو آنهاكا نى بود ند كه أز ذدمت سغهير 
دوو نشدند و محافظت أو را كرد ند و آنها على بود و دو نفر د؛. كر بعد أن ماصر ف 
كرد خدا شما رااز قتل كفار تا ابنكه بازمايد شمارا و هر آنه حقيق در كذ شت 
از حر كات خلاف قاعده. شما وخدا صا<ب فضل و كرامت أست بر مؤمئين ( ٠١‏ ( وقتى 
كه فرار كرديد و به أضطر أب و دهشت دور شديد و نزديك نميشد بد باحدى و بم«غءمرصداأ 
«يزد شما ارا بآواز بلند در عقب سر شما بس زا داد شما را غمى ,الاى غم ديكر نا اينم 
محزون نشو يد بعداز اين بر آنجه از شما كم شو د و هر مصيبتى كه بشما وارد بيا بد 
مقصود اينكه ؤدا خواست شما عادت كنيد ترس و ضرر و كشته شدن كه من عداز وفوع 
بن حا دثات ,هكين و يريشان نشويد و خدا خبير است ؟؟ نجه ميكنيد ( ١58‏ ) بعد اذ آن 
فرستاد خدا بر شما ها بعد ازغم امنيت_خواب را كدميو 5بد د فرو ميكر فت آن <واب_ 
طائفه از شما راو طائفه كه منافق بواديد ونفسهاى أيشان بهم د غم أندو <تهبود يشان را كمان | 
ميكر دند بخدا بنا حق .ثل كمانهاى جا هليت يكو بدرستى كه كار ها وقح و ظفر هاهمه 
از براى خداست و م<فى مبزمايند در نفسهاى خودشان جين هائمرا كداظها ر ميكتتداز براى 
توه كو ,ندااس بوداذ براى ما از ظفرو يدشر فت كار جيزرى كثته نميشد يم در أبن 
مكان يكو كر بوديد شما در ذا نها ى <ود نان هر آ ينه بيرون ميا مد ند 'ز براى جنك 
كردن آنكسا نيكه نوشته شده بود أكشته شدن أن براى آنها در لوح محفوظ بسوى قتلسكاء 
خود شان :ا اينكه آزمايش بكند خدا آن جه ر! لله در دينه هاى شما ست و خالص بكندآن 
جه رأ كه در داهاى شماست و دأ داناست بصاحب سيئه ها ( 165 ) بدر ستى آن كما كه بر 
كشتند از شماو روى كر دان شده رةة:ند روز به بهم رسيدند دو لشسكر 3 ناى 
لفتكين اطلام ,بود و يكن لمكن كفن وورووة اعدااين ١‏ سى واحو ان عست © فرق 

. داد ناى آنها را شيطان سارءٌ از آنجه كدب كرده بودند وهر آينه بتحقيق در كذ شت خدا 
از كناهان1 نها بدرستى كه خدا ا مرزنده وبردبار أست (/ا6١)‏ اىآن كسانى كهايمان 1 وردءايد 

ج تج 22252225 225575222222222 
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_- 1 اي ا لتم مت ممم حدمت - عع ْ 








52 جه كل دنه و “الخد از يراق بر انورهات ا 
در زمين بتحارت يا بودند در در سكاه حنك كنند. ابر مبدودئد سمش ما نمى مر دند أنها 
كه بتحارت رفته بودند و كشته نمى شد ند أنها تكله بحنك رقته ودند ما اكه رن 
داند ؤدأ ين عئدده را غم و اندوه در دل أه يشان هما سلما ان مثل آنها نما شدا و دا زنده 
مكند و مسميرائد واخد! بأالحة ميكايد بصير وسادت )١68[‏ و لسر كشته شو بد در 
راه خدا , أ يمير الى ظر أنه آأه راذشى أدت از جاب خدا و رحدت ست بهتر أسث ت أز أ نحه 
جمع ميكاتند ( 184 ) واكر مرديد و با كشته شديد هر أينه بسوى خدا محشو ره.شو بد 
١1(‏ 66 دهت ار + حت أز عاتب كد 6 ون بارةٌ تواشد در رور احدنئرم شدى ازبراى 
"كبر او 1 و زوق قوعت حوو مندف ول وهر انه ترق متعد ند يروم أذ 'اطر اف 
نو بس حال كه نر مى كر دى ديت ارنكه رحمت ذدا در بارة نو شامل شده بود در كذر 
از تقصير و نافرمانى ايشان و طلب أمرزش كن از ءراى آنها و مشورت كن از ايشا ن در 
امور جنك و جهاد بس هر وقت بعد از مشورت عزم كردى در كا رى بس توكل كن بخدا 
در كه ؤدا عست دارد تو كل كنند كارا (١1ك؟١ا‏ كس يارى كد عفادا خدا بس 
دخواهد بوه كنى كه غليه 3 در كنا زاوا ؟كز و ار اد زؤدا همأ رأ بس ككديست 
أنكه يارى ند شما را بعد از خدا بس بايد مؤمئين بخدا توكل كناد ١‏ 177 )و لست از 





برأى هيج ببغميرى ابذكه خيانت "ند وهر اكه رات كند مرايدبا خياات ودش روز قيامت 
بعك أن ادجهاء داده ميشود نهر نفسى أن جه كنب للق است و ايشان ظلم كرده نمىشو ند 
ىا )1 ١‏ كشب)ة اهف كتد دو قتوزوئ كذ راكن أ نكسى كه باز أكردد #خشى 
از خدا وند و آرامكاءاو دوزخست)و بد بار أكشتى است جهنم ( 114 ) متا بعين را در جه 
ها در تزد ؤدا و خدا يناس نهر <ه ميكتند 2 158 ) هر آإنه بتحقيق منت ذا شت خدا 
بن ميق وقاى باتكك :ذنمنان 1 ها وسول اذاهوه أنه يكوا تددن أنيا نت 
]| خدا راو ياك م.كند آنهارا و تعليم كاك كنات و حكمت رانانها ا كرجه بودند مش 
اذانن در كمراهى آمكار ' 135) اجون زديد يشما ها مصيتى ور عبنك اعد بتحقيق 
| ر سد بملا حظه شماها دومةا بل أبن مصاءت بكفار كه در اين عاك هذا د نهر 
ازشماها كشته شد و در حنك بدر هفتاد نف كلشته شد و هفتاد نفر أسير شدء بود:_د 
اكفتيد از كحا كيد أبن شكست و حال اينكهما مسلما نيم و دغهمر در ميان ما هسدت 2 أى 
٠د‏ مداين شكستث ازنزد اشعخاص <ودتان أسنثت بدرستيكه ؤدا بر هر جيل قادراست ١/ا5١ا‏ ' و 
نر سيد شمأ را روزى أكهنلا فى دو لشكر 958 و أيد” رسيد بشما رود ى كه رار شد ند 
لشكر الام با لشكر كفر ازقتل وجراحث هرجه بشمارسيد بافن خدا بود نا اينكهمعاوم شود 


ام صمو 
لسو 
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لزت لواص 
نزت اغاغ نات 0 
ونج الاي من 006 
ص9 وليل 5 لوق سبلا بي 
ونجة خرن لسوت © كلو ننزائمد 8 02 
تون 0 تمانعه مرانيم | 21 
علطا لمَلبيك نسَدَةوا تفضوام نحو ال ا 3 اوأر دوم 
شاور اليا ب حْإعنَ١‏ 0 
1 نّ ©[ نيك رهاط 000 ا 
فد ديك نيول 2 اذ يوت رونا 
ام 8 
4 0 000 00 

دَتَجاعِنلاه 0 ادس ا 
اكات د بحت كما سوك مر | ذف نعيمزم يولم 
كمسجل كاده يك تنك وين 
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ينوت © ديملا لون :اتطار يرك تامزأ 
ما ات 261 
3 ْم ِوْمَعْنَادب: كدرب من لدعا مولن ,افوا يي 
ليرد ضرمم وا: 7-0 تا اننا 
وَتعَْوا 0 نايا كاد رك اع | نكالو 
كم ضادقبن واولا سين انين فلوا سيل 
00 حكن ا 
ليه علض يرن ل 
كت 9 عاجرا ونين ات ال 3 
سب بواؤووالتسوليين تمي ااا أ 
ناوا كم نو و لتنا لكا الفا شا يا لات 
ا كو ل او اع قد 
ويل © كالكاوات ارا ذل مسيم 
رامعا ارِضْواتَ اهيا كاده لم [كتادل / 
5-5 التشبطا ف افونا كر 
ب بخ وي 9 ا 0 
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مؤمن ثابتقدم كدام است(118١)‏ ومعلوم شود منا فق كيس تو كفتهشد درآن دوزازبراى.ناءةن 
انيد دونك كنيد در راءه خدا كه بككشيد يا كشة شويد يا دفم 00 كر زايد كفار 
راكفتند كر ما مبداننيم طريقة جنك كردن را هر [إنه منابعت ميكرديم شمارا ايثان از 
براق كفن ون أن ررق دفر نووتة اق اكه زديك باشلد أن نبرائ ادان فكو للنة 
زبانهاى خودشان آنحه را كه نيست در دلهاى ايشان و دا دانا تر ات 'آ نجه ينهان ميكنيد 
١59 (‏ ) آن كساني كه در خائه نشسته ودند و همراه قشون بغمير بجلك نرقته بودند.ب؟ فائد 
رادر هاى <ذودشان ! 5 أنهائى لله رفئد اطاعت ماراكرده ودلد و نك ناير نتئد كشنه 
افى اقدنف بلكو 1 ااي قور كني ما انظ وان روا توافت ا و 110 
و كمان مك |بمحمد اليته أن كا ىرا كه كثته شدند در رآه خدا مر و كان لمكه زند اند 
در نزد بروردكار خودشان روزى داده مشو ند ( 171 ) شادان هستند با نجه داده است خدا) نيا 
از فضل خو دش در ازاى شهادت انها وشادماند أن كسازكه عد بدرحه شهادت مر سند و 
نه عالق عتواغاف قن وازاعاى انها حواهه ريك نافد ترس برا ! تيوه ايفان 
اندوهناك و غمذؤوار مشو ند ر بالاظا )6 شاد مانك سب 'عمتى 5 از داب ذدا أنها دمده ل 
مزيدتى اكه انها داده شده وبدرستى كه حدا ضايع نميكند اجر مؤهنين را( ١7"‏ ) أن كانه 
طاب احابت كر دند از براى خدا و براى رسول حدا بعد از 1 نكه رسيده بود بايشان ذخم 
مرأنهائى را كه يكوئى كرد ند از ايشان و برهيل نءودند اجر بزاد ست (5ل/ا١)آن‏ 
كانكه كفتئد إرأى أيشان مردم بدرستى مردميكه أجماع كردند از براى اعدن به بدر و 
دنك كردن باثهاها س عرسة ار شان سن زياد شد ابمان انها و د س أست هارأ 
خدا و كدو وكليدت ( 178 ) بس ب راكشتند أز بدر ثانى سب نعمتى كه ازجاب خدا به 
أنها رسيد و زيادى "رادي 31 سيد اها ننئ عاذت كن دند و دا صاب فضل بزرك 
اك :1053 اع ان عت 5 اين شيطان ات مى ترنا:. دوسنان <ودش را كه منائقن 
باشند 3 تروالد بالشسكر بقمير ار كردن بس نترسيد از ايشان و ,تر-يد أز من | كرهستيد 
ازمؤمنين (/ا0١‏ ) و اندو هناك يكند تو را آن كدانى كه شتاب ميكنند در كفر بدرستى ك, 
ايشان ضرر نمى رساتئد خدا را هيج جين اراده ميكند خدا اينكه تك رداند براى ايشان بهرءٌ 
در آخرت واز براى آنهاست عذاب بزرك )١98(‏ 
بدرسئى و تحقيق أن كمال 3 ردك كفن رابا.مان 


يي 











جما وبح ممحكس عاجوا الس ؤوليه سجس ب عيبي عو اح ممه موت ١‏ لم لبود بابي يي موس اسويجيوي جد حلاصم مودت لماح عا مسحي اميه لجسمو م مي ويد 





[ 
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( صف الحز © 


ص١اه‏ سوره بقره جرو +2 


لبللل تل ربب كت 00 
لت ب تت لاتق تاجات *جنا مج يعم لبي حلبلا مبتال امورويه سبي جاب سيمع مامه جد ميجير مسن سورت مجه 7 ولد “امساجاتاات “امج تت ا لمم عت 2 
ضرر نمم رساشد لخدأ هيج خيز و أزبراى أ نهاست عذاب دردناك ( لاا ) و كمان نكنئد كفار 

كه مهلت داديم از براى آنها بهئر أست براى ايشان مهلت داديم از براى ارشان تا أرنكه زياد 
بكتند كناء راو از براى باتتدو وات ار والدي يل هر كن نناشد كه دا و 
بكذارد مءن را بر بر أنحه هستيد شما منائقين بر آن ك آنها را استهررا كايد و طعن + 

أنها زد بلكده أون مهلت براى الست 0 شود نحس أز ,اك وهراكانز 0 

خدا 51 سازد شما را أز غيرت وليكن ؤدا وف كرد از سغهءرهاى <ودش هر كارامى 








ذواهد يس ايمان بباوريد بخدا و رسولان خداو! كر ايمان داوريد و بسر هيزيد بس از براى 
شما-ت مزد بزرك ١‏ ١ما‏ ) و كمان اد أن كسايكه كل كاد أبحه داد ددا از كرم 
خودش بايشان از دادن ذ كوة آنها اين ندادن زكوة خوبدت براى آنها باكه آن شر ا-ت 

براى انها زود باشد كه مال ذكوة واساءن:< ذيرات د فرواةرا 5 يذل كردئد ولدادند 


5-4 
ومشب دهم يوه نع 


طوق كتتند كردن أنها در روز وامت و از براى خداست ه.راث اعنايئ و زمين و خدا 
بهرجه ميكلاد 6 أست (185) تحقيق شايد ؤدا قول أن كا كه ؟-فتاد بدرسدى ددا 
ؤتمر اسثت. وما توانكر انيم زود اقل 8 واس ' نجه را كفتند و كشتن آنها غمير رأ 
بدون حق و ميكوئيم يجشيد عذاب سوزانرا )185١‏ اين سوحن ث ا ,جهتهآن جيزهائيات كر ظ 
بيش فرستاده است دستهاى شما از اينكه كشته ايد يغم.ران را و نست فقر بخدا و غنابخودتان || 
داديد بدرستيكه خدا نل ظلم ؟ننده 'ز براى بندكان خو دش ( 184 ) آن كساني]ه كفتاد ظ 
بدرستى اكه خدا عهد كرد بسوى ما اينكه ابمان نياورديم اذ براى رسولى "ا اينكه ياو رداز | 
أفربا'لى 5 سواند آنرا أتش شا واى محمد بتحقيقق أوردند شمارا رسولانى بيش از ٠ن‏ 
حدتها و !أ نجه اا | كفتيد 3 فر سانى أوردئند كه مش أن را -وزاند ,س حرا كناد 
أيشان را كر راهشكو هسشيد ( 186 ) بس كر كنت كنوت را تحقيق كد لوده 
شداد رسولان كه بش أز تو بودند و معجزه ها أورد. بودلد وزبورهاو كتاب روشن أور دند 
(195) هل ننفسى لح ثشنده أست مرك را وجز اين يست 5ك انتهام داده «يمشود مزدهاى 
خود را در روز قيامت بس هر كه ددر كرده دوداز اتش و داخل شود بهشت 
را بس بتحقيق رستكار شد ونيست حيات دنيا مكرمتاع فريب ( 1417)هر 


أنه أزموده شويد درمالهاىي خود:ان وتشاهاى دو دان 











الدع لل النالبام _____لحنث 
|لعدااه انناب اتنا - الأو اجنين ارد 
0 و ا دالت ظ 


ناك 0501 0 الله لمن 27 و 


2 موعت 5 شًً 
لوه الدج كل عق ان يمني كينا 
باهر دْسْله وَاَوْضِوْاكتمواَ كر اقلم © صلا 
حا ده 0 1 0 دل 
موسر 1 ونا لوا هبنم يماط دَط مث 1-5 
يهاي امئان م لعل موساقه || اي 
لون نما ونا نه ف و 2 كر ات 
تنما الاتياء اران ف 
0 ْ 0 رانك لين 0 
اا أي حصت هما 
روفراك فور 2 كان كيو فصن كرتي 
ل باينا ليزوا لطايل نير © 
2 ا كنات كو | ك1 ليمنت || ,حشر 
ع ايكذ فكَدْمان ىما أ جو التننا | جم 


اللططاح الت ري لوي #اتزانت :تع نا | 2 
|1 0 1 4 02 5 _-- مال م2 - 1 2 














ظ جحي ٠‏ االو هيد ندج ومسو سسس سو سمي جمممطي م اجببجوسسس سس لحه 2 



















كاش ٠‏ العلا" اك 
2 يدا نا: ونوا الك سر 5 90 ظ 
0 وا تصوزار وتَقَةٌ َلك مرج الام | 
َإِدْاتكَانا ناكا لكان سه لاسر 
2 0 اذا هورم كا تسواوٍمممًا 
لامش ماده دن ا 9 
اونا 0 ا 
:7 2 70 7 011 تك :1 وان 
> لاض سوا مم1 
4 - بسك دراك و 1 211 
7 | فخزا لهواينة] نار ضتتنا نا كلت من اين 
مَونْاعَلَابَالذارِ© ا 
مَمَالظ اننا ضار بو تآ إتناجسناناد 1 
يمايا نام ديكروا بار بُناناغ م ركناذ ا 
و كن سيذانادتوكناص كنار وتناو اناي 
لِك ملا رناب ى لذ بلاطل !إليا: 
نيان ا 0 
0 ا 3 جام ار داؤف 









































ريع سورم آل عمران جنروة. 
ا322 2 سس 

هك الله خواهيد 5نيد أن كانك داده شد بآ نها كتاب بيش از شماو از كسايم شرك 

شداد ناخوشى وبد حرقى بسمار و كر صبر كنيد و سر هيزيد بس دادر تى 5 ين صير و 

بر هي زكارى اذ استوارى و محكمكارى دينات (188) وقتى كرفت خدا عهدازآ ن كسانيكه 














واده شدند كتاب م علماى يهود ونصارى بودند بزائيكة عا 5د وأ دكار سازند أنحه راك 
در:ورات واتحديل ردم معجحمد رأنموده أسث ازبراى مردم وكثوان 0 ا بس انداؤةند 


آن عهد زارقت سر ذو دشان 9< بدند 0 رأ بقبدت اكدى سس بدأسدت أده راك حر ندند 


أ 
ْ 
إ 
وبد معاماة كردند كه آخرت -اويدان را حطام دايا فرو ختئد ( 143 2 كدان مكن ايتحمد || 
ٍ الرته آن كائيرا كم شادى كناد أ جه آوردند كه كتهان أت دقار را 3 در تورات واشيه | 
ْ 
ظ دو يود (دلد و.عذلك دوست داشتتد كه تعيد كرده شوند بانكه وفاعهد <خود تكردند د 
[ عت نبى دامخفى داشتند بس مان مكن !انه آنهارا رسكار از حذاب و از براى ايشان ات |) 
عذاب درد'اك ( ٠9ا‏ 2 ازبراى عتدادت فلك سانا وزمين وخدابرهرحجزةادر اسدت )١83١(‏ ظ 
| 
|| بدرستى درخلقت ١ا-هانها‏ وزم.ن!<:لاف دب وروزهر أنه نشانها أت أزبراى صاحان رد ظ 
)| 2؟9١‏ آن كسانيكه ذكرمكنند خدارا در حالت اسنادن ونشستن و در 1 نزمان كه افتادهاند 
1 به بهلوهاى خودشان وفكر ناته در ذلقت امماتها وزمء ٠‏ 0 اى دردرد كار ما خلق 
[ 0 ردى اين را اطل مه ى ٍ سس تكاهدار 1 ترا ازعذاب نش 1559 ( بروردكارا يدر سءى 
ٍ 
| 


[ 
كهتوهر كه راداخلاتش كنى بتحةيق خوارنهوده او راونيست ازبراىظالهين يارائى )١45(‏ 
بروددكار بدردتى كه ماش:يديم ندا كتندء را كه نداميكر د ازبراى ايمان كه ابمان بياوريد 
زور دكار خودتان بس ايمان أوردم مااى بروردكار ما را ببامرز مارا و مو شان از ما بديهاى ظ 
مارا وبمير ان مارا باخوان 5 150. أى يروردكر ما بده مارا أ جه وعده دادى مارا بر تصذرق 
رسولان حودت وحخوار مكن هارأ درروز قدامت بدرستى اكه نو لاف نميكاى وعد خودت ظ 
را ١2657كيس‏ بذيرفت اذ براى اءشان بروردكرشان ايتكه من ضارم أميكتم عمل هوج عولل 
كن از شيا را ازمرد يازن عض شما از بعضى ديار يعنىتفاوتدرميان ٠رد‏ وزن در أجر دادن 
-32 عن كن هن جه كرده أسثت حزاى آن خواهد ربي.ذ حهءرد بأشد وحه زن س أن 
كسانيكه دجرث كردند از ديار كفر و بجهة اسلام يرون آمدند و آن كدانى را كه يردن 
كردند از خانهاى ذو دشان مثل ذود ييغمسر وآزار دده 5د ند در راء دين وحذك كردند و 
كشته شدند هر 5 ينه ببوشائم از ابشان بديهايشان راو هرآينه داخل كنم 


535 ا وتعفد معطو موود سوه مع لا 2 
ليذ . 2 حسم امسحدكا م ا ل اللي لسلس سمس سيد يفا 
. سود ام اج طعا 0ت با ابل يبيب سد ال ا مس م و مظع متف لس سس 00 0 ' 


ماد صبيدم | اليه 


سن صما يجيي جما يرا الممم 


0-0 -_ 
ل ا م ا ا ا ال وو مم ا تيس سي سس جم 


ا ا يي 


عسي سم سح اسه لام للم حا 
ومسي سي لم وسيم سيا لسع سم 


يي بيد امب موا الح لماه متاك لمعا الا يا تالح جد سمحي 


ا ا ا ا ا 0 سعرمت المساروم الس المي 8 0 . ل ممع مه مع جه - ويد 


١ 3 0 17 ا‎ 
0 


7 وردكار و درنزد خداست بهتر ين باداشهايمنى اوست بهترين ثواب دهند كان 15172) خمرييد 
تيو را البته أمد و شد كفار در شهر ها(948! 6 برائ تها رتو جمع كر دن مال بر حقور 
دارى آنها از مال مود شان كسم أست يس منزل آنها جهنم أست و بد آراه_كاهى أست جهام 
(كوا) اسكن أن كنها كه برهن كردئد بروردكار خود شان رااز براى أنهاست بهشت 
هائى كه جارى است از زير درختهاى أن نهرها هميثه در آن بهشت ها ذو اهند بو داين نعمتى 
است كه فرو فر ستاده شده است از جائب دا براى آنها وهر جه از حا نب خداوئد مير سد 
خوبر است از براى نكو كاران 7 ٠١‏ )و بدرستى كه از اهل كدتا ب كسا ىّ هستند كه 
ايمان مآ ورند ,خدا و نجه فرستاده شدهاست بسوى شما از قرآن و احكام الله م من بآ نها 
هستند و نجه فر اده شده أست إسوى <ود شان در حا لتك تر سند اند از براىخدا ونمى 
فروشند آءات خدارأا ها ى كم أ نسكروه براى أيشا نست اجر آنها در نزد برور دكار شان 
بدرستيكه خدا زود <سا بست ( 501١‏ )اى آ نكسا نيكه ايمان آورد يد صر كنيد و صا بر 
باشيد بر طاعة و أماده باشيد و شكيائى ورزيد بر شدايد <رب و با اعداد ساحته و آأماده باشيد 


براى مقاتله با اعدا و سرهيزيد از خدا #ايد شما ردتكار شويد 





سوده نساء وك صد و هفتاد و ذش آيه در ٠دينه‏ مباركه وارد شدهاسدت 





بنام خداوند بخشنده مهربان 


أى مردمان مر هيزيد ازير ورد كار أ نجنانى خود :ان كه خلق ؟-رد شما را از يكتن وخلق 
كرد از أن يكتن فت اوراو براكند ازاين دو نفر مردان سيار و زثهاى مشمار و 
برهيزيد از خدائى كه سوال مى ؟ تند با ينكد يسكر بسدب قسم ذوردن بخدا و بنرهين يداز 
أرحاميك»ة قسمميخوريد] نها بدر- تمك هخدأ ساشد بر شما اسكاهيان )603 و بدهيد به سيمهااموال 
أنها را وتديل تكنيد نا اك را بباك و :خوريد مال انها را با مالهاى <ودتان بدرستىايتكاد 
هت كنا هى بزرك 7١‏ » و١‏ ”ار بترسيد شما اولياى يتيمان از اينككه عدالت تكنيد در مال 
أنها بس بعقد ذود درأ وريد أنجه راكه عل كدق خوب باشد «راى شما از زنهاى يتيماندو 


نا اا سه ناما برمات يو ل يدرو بي 0 


1 


5 |. 5 متعدد باشند توايد آنه ب برسمد و ل ا دنيس اكر || 


بمخشندز نها بكمقدارى أز مهر مهفت 





اسسسسس ومسو تناه ومو مس 


ا ا ا ااي 0 


بريه عا فاانا انالا تاد وان نه © :جد شاد ا ةربه عد لامك 


ني را البته در بهشتها ا 0 نهر ما اه اشى هادي از اود جاب | 

















شة ١‏ رتاليام الوم 
د فنك نولب جد للد . الوساططلة ١‏ 0 2 
سمي سيا 


اجات" “ اَي لكف و مرعتيا ل: 20 ”5 
000 3 | حرَانَوَاب © لامرك تعبا برو ميا | 5 َك 
اباحدة اي ناويا بايح رالا دخ 
| يكنا لبن تر ا ا 
أخالبتَنبها ا لامتكا زازه 
ناميلا كن بسن انتم ا 
امآأئير 0 50 
كليل اذلئك 0 لد 2 9 
]أنه الَمنَا م روزا لوأ 00 م 
“كار عزانا ومازيل اعد 
أنه انوا لكاتو 0 
57 ىننا سم 25 مس2 |امز> لوال 
الى 5 ا 0 161 
انوا أن اموا 2 كان بيت ,م00 
ا تاك ات هدَانْ خم 
الانمرطوافايناى لس لايس ١‏ 
0 ش 2 000 تك 














































عق 
: وس 9 + سه رس مح تحاف - 








فر 7 جْمَْاء كوا 115ل جل انان 21 


)| غغداكوز فدات 6 0ن 
7 10 1 يكنا 0 7 دَسْكاناد ع 
لان ظطز :! 1ك وين 
16 لكات ييا ظ 
كسالا امو هين عاطم ةدك ميا 
لا 2 2 لوالا نكال 6 ظ 
الوا !ينك لاط 2 
وه 25ت ذا الفا لم401 ظ 
فار دتدمممْه وفولوا امبر ميا © لصن لعن ْ 
لو كليل ف با ماقام دونه أله و 
جنم | ليطولؤاتولا 00 نا لبت ياوا 290 ظ 
١‏ نا طوْنَف ووم نا اكاك اا ]|| 
39 | بعتي دا ناكا كيك ط عقا سه 2 37 ظ 
قرشي ' عم يو 0 
هنمث مواد لكل داديظاماالدهرؤائاة أ 
نكن لكان رادار ودرا 1 5 ا 
انقلانةطا تكناخن تلاو دالشذزين مدعسسر | 











لدة 


جني .ه- سوره سساء جرو ة 


ا يي فيفسية لص سوسس غسسعي عي 
ا لاي باحصا 5ل اوعد ا سيص رم لوهم أيه لقي مس 9-58 جمد الأسو..سينيع مالسل ممع تمجه موجه 






ع 


0 
3 ل 





خا ملسن ده اواسد نبب نومار سعد جابيد تعد بيد 


سشحيي جه سر طم حاسم يموع ل و المموارسف نص د عمد سن جتماج حوس ف ص هه د مسد سام ساعد مبجح ومسي ساسح مسي ديت مميهه م عدطيو سج دموية:0اجااضنا ودح حاحب جبا بايا بمازاوتاباحتوااناااخاال مسد ملا 0 71" 








اذدوى ميل ورضاى<ود يس بخوريدآ نجه را كه خشيد. اد خوش وكوارا (4) و ندهيدامواليرا 
كه خدا براى شما مقرر كرد, أست به يعقلان و قوت و لياس با نها بدهيد و تكلم ؟ايد ب نها 
0 بانى (0) وبباز مائيد يتمان را تا اينككه بر سند بمقام اح أ كن نيد از آنها رشدى ؟.ه [ 
ظ 
بتوأ''د دفم ضرر و جاب منفعت براى خود تمايناد 5 بس بد هيد أ ها اموالشان را و نخوريدان ظ 
مالها را بطور اسراف و تمحىلل ك5, مبادا صغيرها بزرك شوند و در مقام مطاليه برا.د و هر كس ازا 
اولياى يتيحان بى داز و٠ساغنى‏ است بابد در كذرد و بهيجو<ه مداخلادر مال آنها كد و | كرفقير [ 
باشد عذورد از ءال آنها بقدر حقى 5 در حفظ مال 1 نها دأرد بس اكر رد كرديد مال أيَام ا 


را بخودشان شاعد 5 دي أنذان ونيو عبان فده ات خداىتعالى (5) از براى مردان 


وج اوها مجه ١‏ 





٠. 9‏ 3 يوه 5 د 
ست قسهتى از انجه از بذاشنه است بدر و٠ادر‏ شان ونزديكان ايشان و ازحراى زنهامت قسحتى 


از عد از كنارف أند ندر و دأدر وذو يشان زديك شان از مال مورق ّ ١‏ كر كم باشد 5 


ا الالاال 00 سريت جسم ميم ممصو 20111100 


عه 


خويشان ويتيمان وفقرا روزى بدهيد أنهارا از أن مال مور وث 15 نها بخودى و »هر بانى تكلم 
كنيد(4) ونارد بترسند آن كسادكه كر ذائة أن انرا ولادى كه فون التو ان باشنة دريكد 


از بد كذرانى و در يشانى ! نها بس بابد رهيزند از ندا وبابد بذعةا كويد كلامى كاصواب 


ظ 
ظ 
ؤ 
ْ 
ظ 


مويه ست :وني ع عسي جب تس سي بج سس ب يبوه تسد 


وصلاح باشد (85) بدرستى كه أن كسائيكة م.خور ند مال يمان دا أزْ روى ظلم و ستم جز ين 
بست كه ميخور ند در شكمهاى دود انثى راوزوه باشد ؟و. در اد در اتش افر وخته زبانه 
كشيد. )٠١(‏ ميفرمايد خدا در اولاد ش.ا ها از براى ,سر مثل د و دحتر بس اكر باشند زئان 
كه بسر نماشد و دحتر باشد و زيادتر از دو نفر باشند يس 'ز براى آنهاست دو لت ازئر كه 
كه ميائه آنها بالمساوى قات شود و اكر اولاد ماحصر بيك دختر باشد يس اذ براى أواصف 
ازئر كه مقرر أست و اذ برأى ,در وم-ادر ميت براى هريك آنهاست دش يك از تر كه دد 


صور فى 2-9 مث أولاحى داثئ:ه باشد د اك أولادنداشنه باشد تمام ركه بوالدين ميرسد 3 مادر 


عي ١‏ حص وهم 










لصوي ١‏ إيري ‏ بنن نير م وويحويسياء الج ورا ع 










ليور سوزه أسأء 


6م هه 





رستكارى بزرك )١١‏ وهر كس نا 


0 1 


جيك رده 


وسيت كرو هد كن ب فر صضى داشته بأاشد نميدانيد شما كه يدران دما يا أولاد وحنو يشان 
شما ؟دام يك نزديك تراه بارنكه بتوائئد منفعت دنوى و اخروى بشما برساتد و <دا ميداند 
بين جهت واب فرمود در حكم كك بعضى كمتر و عضى زياد ئر از ارث نبرند بتحقبقك خدا 
داناو درستكار است ١1١١‏ ؛ و از براى شما مر دان ات نصف 1 نحيز يكه باز كذاشته اندزنان 
شمأ اكر نماشد از بر أى أنها اولادى يس كر اولاد داشته باثند أن زما ن مات از براى 
دوهران است ريع مال أز هر جه باز كذ اشته اند آنزنان از ,٠د‏ از وصبتى كك بأن وصيت 
268 باشند يا قرض آ نها واز براى زنان است ربع از آن جه باز كذ ارده ايد شما شوهران 
كر اولاد نداشته باشيد ,بس ١‏ كر اولاد داشتهبائيد از براى زنان هثت يك «قرر است ازهر 
جهن كبذامع ابد ا :سيف ا فرش وا كدي بافددرودى: با قا يود بقار واو 
نداشته باشد و براءر يا خواهر مادرى داشته باشد از براى هر يكاز آن برا در و <و اهر او 
فش يك رن[ اعت :و كد بز انوا طوالهن وباطن أن دو طون وافففيا كلك سال 1ف مات 
برأدرانوٍ خواهران بتساوى قءت شود بعد از وحريى كه ك ردةناشد يا فرض أو دردورتنى 
اكه وضييع أن ه.ت يا اقرار بدين أو غير «ضار باشد يهءئى بقصد ضرر رساندن بورات أقرار به 


دين غير واغمع نكر ده باشد حكم و فر مان اس ت أز حااب خدا و دا دانا و برد بار است )١7(‏ 


ْ ينس حد هاى احكام خدا هر كس اطاعت كند خدا و رسول <دارا داذل ميكند او را به 


نهشح هأئى كه حجار ست از زير درحتان أن هرهاى 5 همده در 00 بدت ها هستاد انات 
فى مانى كند خدا ورسول<دا و و ازحددود 
الهى داخل ميكند او را ا نثى همرثه در آن آنش ه تو از براى اوت عذاب <وار كتنده 
(14) و1 كدر زنهاى شما مرتكب اعمال زشت ميشوند بس كدواه بسكير يد بر آنها جهار تفر 


از و دان بس ١‏ كر شها دت داد ند <س 31 .د أن ز نهارا در حا خا نه نا بر سد بآ نها مر ك يا. 


بكر داند خدا براى آنها راهى ( )١5‏ و آن زنو ٠رديكه‏ شماها اعمالبد را مرتكبدوند 
يس أذيت عدوي كيد ايشان را 1 در توبه كا ردند و صالح شد ند ا ذر يدرازان 
مردد زن بدرستى اكه خدا قبول :وبه كننده و مو ربائست 177 ) حجن أبن يست كه بيذي فتن نوه 
بر حخداست از راى كسا كه ازروى ناداى كر بد ممكئئد و بعد بزرودى لوبه ميكنلد بشن أن 

يروو هستند كه نوا آلهاراخداقيول ميفرمايد 


م عسغا زا شحصزووج الامو الرووواوربههه 
سه م 0 م ا ا مصاع مح 

















ل ب صمح ألو ملع موحي ممحح يت سين وحسدت ا لوحا وا انل ا ل 


م - اد ا ع 
امسسية ا ست - وعد مسدب عفد حي دمي - بيس ييه م - 2 


: م يي شك اا ااا ا 0 


ل لس سوس ببسب ووه مد عون مسو ههه وا سيار سمس حطس اسح بسب سيو جو بو سو سي بي 1 







5-0 


ا ا 02 





هم ازسثالوام 4ل 
| بوعدبها ادبا ]ان 2 سردت !ماسر 
| الك نفعأه: ةمال اق دانع 0 
يضف ا 000 00 ا 
ار انر تت داكو 5 
دوا ا حي 2 0 
ظ 0 0 نه 
0 كين بوط ىيناً اوَدَببْغَرَ 
ا قي ةقاعم 9 00 
ومن أ الهو 00 أرف لبق امعد ار و 10 
الس ياد ا 3 لم بج ومن يع لله و 
ٍ 00 اناا نفل ذبأد ل 


أ وى 2 7 2 0 / 


مل“ والا ار ١‏ ”ص حورن :ناته 
يميريج : مهن ا 
|أحَد به 20 
| ص َ 0 
! 20 رفاوت ويا 
١‏ وو و ور بام أن و اسه سان | لله 

























ىةالتناع ١‏ عه 
علماحجا 0د ليسي لتويه 2 أت العَينايث ا 
ح ذا حضر 1 ا 
2 عنن: دما لها © أن 
اناما 5 اناكم مَضلهرَ 
ا انيج يمَوهن الا انمأ نوناح 
مبِجْناءٌ د دعا يدهن العو يهان ين عا سك ( وم 
2 0 ناجيت( اب مي[ سانل 1 
إنار رد اسيبدا لذيحج ددج 1 
نظاراة]غلد ينه قبااتاخاا دي لقنا 0 

ينا “هج مَكِمَيَئنا مون ويل نض ب" 5 
داكن ميَكْينْاءعَلينا © اك 8 
مرا لا الا 'ائن لماه كان فاجةه يده الوط" 
5 كراهن بناء 1 1 00 2 
غنا كو :ا لا انال ينات 


ا 0 

|| امات اناد بعاد ام كاز س7 يبلي لا 
وَامَهَات ذاه كور | ::للذى نوركف 5 

ظ آلف تخ يوتعان ركفا 7 يلاجنا 1 


َلبكروَحكال انحأ كذا عناصلا يج وان جل 


ب الأشكين نافد ملست اكات خط رايا 


0 
8 
ل 
9 1 
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علم)- ز 

















دروة 








قي مس اده عدب جاه . 





م ع عنم ومست سا سمه هد 


ا 





عدم سباي عد حم يطح سحو سي ملعيسطويي مما سه 





و خدا دانا وحكيماست 172 )و نيست قبول توبه اذ براى كسا نينكه مشغول اعمال بد 
هستند نا وقتى كه برسد يكى از آنها مرك 1نوقت بكويد حالا :وبه كردم ونيست آمرزش 
|| براى آ نكسا نكه ميميي ند و ايشان كافر ند 1 نكر وه هستند كك مهيا كرده ايم براى ايشاان 
ظ دتذاب درد ناك (18 ) اىآن كسان كه ا.ءان [وردهءايد حلال نيست براى شما كه عتر ألد كريد 
از ذلها ,كراهت وسخت كيرى بكنيد بر أنها براى اكه بريد بارء از آن جين ها بى 
له بذا 4 شما آوردءائد كر ابناهمر تكب شو ند أشكارا بعمل زشتّى و صحدت كنيد 
با آنها بذوى واكر كراهت داشه ياشيد از صححت ١‏ نها بس شابد كه مكروه باشيد جيز 
يراد كل داند خدا در أن جيل خير بت سيارى ( ١9‏ )واكر اراده كتيد تدديل كردن 
زرا برنى دسكر أووده بأشمد يسكلى از آنهارا مال سا درى ٠س‏ 0 داز 0 هال أو 
ديزبرا ١‏ ار ايان | نكال صرب انو لاه أشكارا كانست أن كو تسوراق الس 


سشطط حور عن تسوت سسسب مف هنسو جنات لجن مجسسنت طنز حاار جنار .مو سيب وسيسب بيب و او 
بسب ا سسب ب سوس سس هه نوه سو ررس سه مم وس 


جيزى از مال او كيريد ( ٠‏ ؟ 4 ج كو نه ميكير بد مال او زا و حا ل اينككه بتحقيق اتصال 
بدا 1ط ده أست و كذشته أست بعضىاز |<زاى دما ها بعضى شآكر و 7 فته اند و نها 
از شما هاعهد و بيمان محكم 5١(‏ ) و بزنى كيريد آنجه راكة رزنى كر فته استيدران 
| شمااز ذنها مكل أنحه را سقتن 20063 اند قبل اذ نزول أيه تحريم بدرستى ال ززشتث 
امت و دشمنى است و بد راهيست ( 7١7١‏ )<رام كرده شد بر شما ها مادر هاى شما و د<تر 
هاى شماو ذواهر هاى و عمه هاى شما و خاله »ا ىشما و د<تران برادر شماو دذتران ذواهر 
شماو مادر هائى كه شير دادزد بشماو <واهر هاى همشير شماومادر هاى زنهاى شما ودختر 
زنها لى له در ذالة شما ه.:ند أز أن زنها أى كه تصرف كر دء أيد 
در أنها و دذول كرده ايد با اشان و 57 دخول 
تشاريو وا قو أن ذا اذى سكن هذا 
و ذنهاى إسرا نى كه از الاب شما هستند 
و جمع كنيد ميا هدو ذواهر كه هردو را 
يكدفعهبزنى اذتيار كنيد مكر ايتكهيكير | 1 
طلاق داده با شيدديكريرااختيار كايدكر 
1 نحدر ا بشت كر دهباشيد بدرستى ادا 








م 














٠ش‏ _ى- سوزه سات حرو 0 







""الانانالأإازانة ابؤ ونوا وا لبود لحي نب وار ب م5 
07 رحا و ين و د -.سدية 1 


0 شوهر دار بر شما كر آنهائي 0 شما در أمنم باد نودت و "ل 
حكم ا د از جاب خدا بر شما و حلالاست از بر اى شما سواى اينها 4 ذكدر شد انه ا 


1 
ا 





بخ و أهيد سمب اموال خودتان زنهاى باعفت غير زنا كانده بس هر جه را قرار داديد ‏ أن 


9 ١ 


يي جيه و عم 
لم حا الا#فيي لحر م ل ا يال عل سيو اواك او 


جين بهره ماد ويد از زنها بدهيد مهرهاى آنها را 31 وأاجات دادن مور و إذمى أبسث بر 


ْ 
شمادر [ نجه طرفين بآن داضى باشيد بعد از مقام وجوب كه أكر بسخشد ذن مهر ذو د را 
بحثى نخواهد بود «درستى 3 خدا دايا و دردت كار امت ( 5؟") و هن كن استطاعت ندارد 
واز شماهااز حيثيت مال بانكه زنى خواهد از باعفتهاى [زاد مؤمنه يس برنى بخواهد از || 
كنيزان جوان مؤمنه كه در ملكيت شماها هست و خدا دائائر است بايمان و كرويدن شما ظ 
ها يعضى أ حضى ديكر عمل أمدءاند حب و نسب ماحوظ نيست ايمان مراد است يس نزنى 
بخواهيد ايشان رأ باذن اهل ارشان و بد هيد مهر أنهارا بدون كدر و تقصى كدتيزان با عفت 
ك5 نه آشكار زناكار باشند و نه رفيق يتهانى "العو نين وفتى شوهر كردنداكر عمل زنا 
اذ أنها سر زديس بر [هاست نصف آتقدر تعذيرى كه براى زنان باعفت آز اد مقرد اث 
اين خواتن واتيار كردن كنيزان دا بزنى برا ى كسى است از شماكه بترسد از ذنا كردن 
و رسين اقاو كدرزان واو بذواهيد بهثتر است ت اذ براى شما و خدا أمر زنده و 
مهر بائندت 2 © . مبخواهد حدا تاروشن و أشكار كند از براى شماها و نماءد بشماها 
طريقه هاى أن ك-ايكه بيش ازشما ودند وقول تو.ه كند برشماها وخدا داناى درستكا رادت 
60 ؟ اراده ميكند خدا اينكه قبول توبه ند بر شماهاو اراده مكنئد آنهائيكه مثا بعت 
ميكتند شهوتها را بايتكه ميل كنيد از راه راست ميل كردن بزر كى كأداذل معاصى كبيره 
شويد ( 57 ؛ اراد. ممكند ذؤدا إنكه سيك كند ازشثماها اكتاهان راوخلق شده اسثانان 
ناتوان و عاجز (58 ) 'ى أن كسانيكه ايمان داريد نذوريد مال هاى خود تان را در ميان خود 
ماطل و حرام مكر ابنكه باشد تجارتى ك: رضاى طرفين در آن باشد و تكشيد نفس هاى 
خودتان را يعنى از خوردن مال حرام نفس انسانى مثل مرهه ميشود بتحقيق خدا بشما ها رحم 
ده و مهر بست ١ض‏ ادن كلد ابن كاررا كه بذورد مال غير را أز روى تمدى 






و ظلم بس زود باشد كه در أوديم اورادر أنش و هات اذكار يعنى در أوار دن ظالمان رأ 1 
در آتش برخدا آسان 2 دورى كنيد از كناهان 531 لمش سمارت | 


مسحب جاء ممسعمم حاب ومائي و جه . “موس حت بج بنج ساتسسوي جد با ونيم سسب تتسوضب! شوو جح دجحججويزا سات ميد جاده #البياحه د ب مصيطاء صرجييي موه وان ع ليسم ب يسيس سوسس سي سوب ووس بمو داه يسا حسم 2 عادو 


ل صم ص يق توا سستمص يمت لس عم بويت عبت لصوي ممم يس مم مي للم م ا حي ممم ميم يي ع ص م صمي .ل عل ع عسي عمسيو هسم اس دوت مدن ومسي وده حو وو بو ل 0 13 3 
جوري 8 
0 


وو 


مال اوتاه اج حر 
رامنا هنا لد ألا ملكناناً اكه 55 
كرود ل ككزراننا: لم اتن تا ف | 
2انب5تتطتي نافدر | 0 5 
مانا ع كروما راد يم مجنلا ممص الله 
نعلي كما © ومن 1 0 
نا لوف ١‏ 0 
لمؤمنايتةاننه ام 0 20 
إذت ا ملهيكا لومز ورهن لو وير ايو ص 


0 2 000 ١ 9 مل‎ 
0 ١ دلامتولان‎ 


008 ا 1ه ا ل ١‏ 
7 0 اندها ليا 42 : 
ورا نو برعم نينا ْ 
ا ال ال اماس 4 لآ فا كب 9 عت 
00 0 نكن[ لَنَبنَ اموا 


الي ا ل اه 0 
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الول يحو َجَسوْنَا لهاي 0 
اذا نبي فَ كد َلوالاان سَمببًا 3 
الب وا لان لو | موا لك يدت !نطلا لان كور / 
يسارم اتات أن تالكا تيم 8 
ظ يَحجنًا © مَعنْ يها جلك نونظ فوت نطلب؟ 
نارَاركان ذلك عل ويل ي انج 0 













مر دم و نمودن بأ نها وايمان نميا وردند بخدا وبرود قيامت و هر 3 باشد د.وسر كش وشيطان 
بد عقيده ما او هم نشين بس بد قريئى أست شيطان ( 58 ) جه ميشه بر آنها! كر ايمسان مسى 


آوردند بخدا و بروز قيامت و افاق ميكردند از آنجه رو زى داده است خدا ) نها و خدا دانا 
است نايشان ( 38 2 بدرستى كه <_دا ظلم نز .كند بقدر ذرءٌ وااأكر باشد نيكوئى كه از 
مؤمنى حسنه يافت شود ده برابر ميكند آن را وميدهد خدا از جانب خودش مزد بزرك )4١٠(‏ 
بس جون وقتى آورديم از هر امتى كواهى از بيغمبران آن امتها و ياوريم نو را ابمحمد 
راين قوم خودت كواء كه شهادت بدهى بر نا فرمانى ( 4١‏ ) آنها آن روز دوسك دارند 
آن كانيك هكافرشدند ونافرمانى كرد با بيغمبر ا كرهموار شود نها زمين كه بروند زيرخاك 
و ينهان باشند از ا.ظار و سوشائد از عندا سخنى را بجهة ا.نكه شهادت دهد ,اعمال آنها بيغمير 
و حدوارح أنها(؟'ة)اى اكسائيكة يمان أوردءايد نزدبك شويد بنماز درحالتيكه مست اث.د 
ا قيكة بدأيد جه فأاواذ و نزد..ك نشويد نماز را در وقتى عت باشيد مكر وقتى 3 
دل تارقن اغيد ها امكةاعيق كتينددوا كن تاكايق تاخوق رادو سفن اقيق .نا اركف وانند 
نكى از شماهاراغايطى با مقاررت كرديد با زنها بس دافتيد آبيرا بس تيدم كنيد بخاك با كى 
ردس مسح د يعنى بماليد بروهاى ذودةان دو دسدهاى ذو دان بدو كه ذدا عفو 5-1 

آمرزنده امت ( 28 ) آأيا نديدى آن كدانى را كه داده شد ,؟ نها بهرءٌ از كتاب يعنى علماى 
وود كران تزاف راق ازاموه اق 5 كراد كتنه متنا اننا( 44 )وعدا 
دانائراست بعقايد دشمنهاى شما .رس 57000 خد أو بس اث يارى كردن دا 
( 6 ) بعضى أز يهود تغير مى دهاد كلمات را از جا هاى خودش يعنى 1 نده در بارءٌ دوت 
ييغمير خانم نوشةهشده أست برميدأر ند و جيز ل بجاى أن مينووسلد وا هي ند بغر 2 
ش:يديمفر مابشات”ورا و'افرمانى كرديم بشنو عرااض ما دا كه غير أين نخواهىشنيد و رعايت كن 
ازما مى «دبد سخندا بزبانهاى <ودشان و بطور استهزا سذن مكو ند وطعن ميز تند بدين ا-لام 
زكرا نها كو تيده و اطاعت كر ديم وانوهم أى ييغدير بشنو_-<زمارا وك اه كن وملاحظه 
كن مارا.هترا-ت از براى آنها و راست تر و صواتر ا-ت از اينكه بطور استهزا سخن بكويند 

وليكن لعنت كند ايشان راخدا س.ب كفر آنها بس ايمان نمى آورند 
و نمبكروند مكر اكرويدن كمى در نهارت ضعف كه معتبر نيست 


(41) ايكسانيكه كتاب! ورديد يعنى ايعلماى يهودايمان ياوريد 


معي لس مسو ا و لوق يي و امسو ل جاتر مس مسي ره .عد لماو ولةيف هد ومع ملع لممشطئلبه وجوه بج رزيس لوووط تسد رجحب وج سه وفيا سف 9 !تون حرو احم :بعص نا ه71 حو مهت 777025609010 ولو نوا بو عدر بوه سلاجم ةطيسو للج .مسج وير جوات ١‏ مسحي ساي 
تقوو مسجسي ولندو د سنس ع عه ةلا تنه حل حة 06 د سد سو سحو ...نه ا اماه اتا ادر 0 دا طب نط1 00ح عط 0 بنك سجس لكلا جار اع مانت لست :9 لاحن لع رت توه تالا ليصفت ان موتح لاطيدو تعد تكح يت وور كه بريد ميو 
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2 اا امنا تاب 
الاخرداتمموامنا 0 500 
تاشم لإابَظمنْنًا لك وَانْئَلنْ يلين كاك اعتناد 1 
الويدص له" | يوالها كن اناس امه لجيه 
هبر ماعل مواد ا دا ليد | 6 
2 00 7 الارض ولاك ََ 
ديكا © يها اموا لاتمرو ذا لصلوةنا: 
كا اما نمو| 0 الأغايرى سيل 
اَن 9 ديك 000 انجاء احليكك 


مِنَا لنآئطا 1 00 اك ع 100 اماء يمهو اصعب] .| 
ل يت ب كافاعو 1 


لال نال و يمون الصّلا 1 
بدت اذاي وأنماء بإعداء 2 2 
قَابايِدَلئا دف بارئ و نص جا *© منَالبيَما داوق لج 
ما ضيه تن يطؤلؤن ناا ع 2 
ا سات يمنا 
قاتكننادانية نظن لكا نازوا ع 


0 70 


























سح سورهنساء جروة 





0 عوج جروج اهجو اد مور ار‎ ٠-١ 
ا بصاحانشان و هر وقت حكومت كنيد مبانه مرد 0 م كنيد بعد لت بدرستى كه خدا خوب‎ 
بند ميدهد شمارا! براه نمائى عدات .درستى خدا شنو نده و ينا ست ( 48© أى كسا نيكه‎ 
ايمان آورده ايد اطاعت كنيد دا را واطاعت كنيد يغمير خدارا واطاعت كديد‎ 
صاحدان ح-كومت 51 از شما خا كم اشد ساى ائمة اطهار رأ 5 كر م:ازعه كنيد در‎ 
حيزى اس كن دأنند حا ددا و دول هذا كن اعان خدا و يروز قا مت دارءد اين‎ 
هدر ل 0 ست براى عاقت أمور شما(ة»© )ابيا 006 أن كهايرا 5 الفازمن‎ 
كنيد كه كرويده أند بقرآأنى كه ورد ورستاده مو امك 5 و5 قور ى و كر وبده اد به‎ 
تورات د |<لى كم فرسةاده شده أست بش !3 :و مه دوا كك داورى برالد | سوى طاغوت و‎ 
تميق مأموراد اناه كن فر ورزناد .طاغوت و اطاعت حكم طاغو ات 2 قفد ميكند شيطان‎ 
ده‎ ١ 5 او كر كفنه دود ارد‎ ٠١ ( اكه هرا اننا | كوداة هى دورى‎ 
وى [نجيزى © ؤرستاده است خدا و سائيد نزد رسول خدا مى دنى مافقين را روبكرداتد‎ 
ببس جاكو نه است وقتى بر سد ايشان را غم و اندو هى كه د.بحة‎ ) 1١ ازتواعراضش كرو‎ 
اعمال بش خودشان است بعد م يند نزد نو وقام ميخو رند خداكه ما قصدى نداك:., مكر‎ 
نكى ؟-ردن و توفيق يا قند ( 55> آنها كانى هستنا كه مبدائد ذدا أنجه در دل هاى‎ 
ف يف كاذو غ كويد من كناد كن 3 رو -كردان از آنها و :صبحت كن نها و مكو‎ 
ن [نها كفتئى ليغ و مكفى دن ذلياق انياائر كه كن زرك وووخ كوىئ:ة‎ 
د خوردن واثروير را نكناد قل <واهند ر ديد 2 ”57 ) و مر ستاديم سغمبرى و‎ 
انكه اطاعت كسد اوورا باذن خدا دو اأكر أن ؟فار منافقين ادنك نزدآنواو رو كردانديد‎ 
أز طاغوت و ونه كردلد و طلمب اعرزش كره هر برأى انها هر أنه ذواهند دافت لخدأ‎ 
بس له جنين أست قسم .رود كار نوكه‎ ) 55 ١ راكه قول كننده است توبه راو مهر بان است‎ 
ايمان نميا ور ند نا 1 لكه حكم قرار بد هعد ورا در آن جين بكه اختلاف شاه أسث‎ 
مياه آنهاو هداز اينكه حكم كردى ميانه انها ناد در دلهاى ود شكى از أن جه برآن‎ 
حام كردى و كردن نيد كردن هادنى كه ظاهراً و باطنا راضى باشندم 516 )و ااكر‎ 
ما مينوشتيم بر "نها اينكه بكشند له-هاى <ود را يعنى اعراض كنيد از كفار يا بير ون برويد‎ 
اتاخخانياق خوداعان بزاع ياد كردن قرول تمك تداق جواة دين فند مك كمي ان‎ 
ها ؟ ايمان صادق داشتئد وا كر آنها ميكر دئد أن جه ند داد.ميشوئد حوب بود أل براىآنها‎ 


و سدب استحكام شوت ايمان أنهابود 15 )و در 





000000 00 محري 


00 م اذا يران كوا لمر انالك انه 
ايك بوزكالة 019 ]0 
َطيعوا 0 2 انا اننا ظ 
وأا تاة تاناخلا كاي 3 2 
اليا ذ هباحس نالآ والرت]لا لون 2 
ا اكد ا 
74 اناغو تك زاد ويروا ان كفؤاة” ب زبزاقباً 
10 تلاتلا تلا داب[ 1011 ظ 


1 ا و فِغْان 0 0-0 0 











08 يصددت 


ِ ب ا 00 .: 0 
سترانارد الخ اناق 0 1 2 لون 0 
ا لاه عن تاف ونا م مذو 
0 ول !لالجلا 12 
21 عه + 1 الكممؤالة 3 2 مغرف 
|| الرتسول لولاا توارانجما © ثلاود يب 
حق 0 2 0 موا لور 
ظ 8 الغا 0 0 0 
| أعماداما 


و نَّ 2 بر حس اط واكك 4م و 






لةالنطاك ١‏ 
2 لم أجراعظما 6د لمن 00 
يليم ان 0 1 2 
اليَِبنََا لض يضينَكا لي اا تاوق 
رَفِقَال دلي لفضْل مرا ننن دك بشع لوك تج ناانها 
140 مَنوْا حلفا جلك ااانا وَانفهاجعًا قي 
نك ناضابتكإطبةالكن ا َك 
علا كاسم شيا 9 وَلييْا صاكضل 
0 1 معدا 2 ؟: ناسيم 
لكاي و لان سل لقو ا 
اناما لْاحِرَووس يضْاف ك2 سبل !طول موت 
برعي © مما لكألاتهنا يلو رتك سبلا شرو 
لصفنم إرجا لوا لين 'أوىالولنارا لَنَنَينولونَ 
اع ري يع يلاله نان 
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َع : 2 0[ س0 ا 
9 الت لاه 0 





عوك تايلا 5 لطا راوكنا :انار 
2 ثانا لَرََ بل فلك كابر ييكزتاتيمؤا 
2 
عدون الئاس 2 ات ك1 ما ارين 








مي 


ماك سو سأء جرو 9 





يي لجع مم ا سي مم 


هداءت 0 بابشان راه راس ١‏ (18 ). ا ا عداو رمول :را سر ايفان 
ا انكسانى هانند ؛ نعمت داد خدا بر آنها از غم ران وراستكو يان و شهيدان وسنودكان 
داينها خوب دفيقانى هتند ( 35 ) اين بخثش از خداستو بس امت حداى دانا( 7٠١‏ .اى 
أن كسا كه ايمان اوردهايد ان بد اساحة ذود را يس بير ون برويد برأى حها د دسنه 
دسئةه يا سرون رويد همه ,_كدقمه( 7١‏ ) و بدر 5 ازشماها 5 سدى هات كه كا هلى 
ميكند در امر <هاد كرد و جنك جهاد نميرود بس !كدر برسد بشما ها ٠دييتى‏ ميكو كيد 
دا انعام كرد سر من ك5 حاضر نودم 0 )وا كر راسد بشماها نعمتى 
ازحاب خد' از فذح وغنليءت قطعا م 55 بطور.كه هر ا هنا هاو و شماهاهو دتو 
ولعت تروط افق 65ت ابويدة وق ٠١‏ وايش انك سروم افق ووو كن اناغا ب لابين 
بايد حنك كد وق واد ها ان كنا 25 ميخر ند زلد كانى دنا را أ خرتدو هر كسكارزار ك.د 
در رأه ذزدا بس كثته شود يا مخاوب شود إس زود باشد كر بدهيم اورا٠زد‏ بزد كى 21١/50‏ 
وجه جين است از براى شما كه جهاد نميكنيد در راه خدا از روى حد و حهد براى استخلاص 
ناتموانان و يجار كان از مردها و زنها واطفا لى 31" در مكه أسلام 5 رقتار ند وسكو اكد 
اى بروردكار ما يرون فر ست مارا از اين دهى كه اهل آن ظلم كتند كا ند و بكر دان از 
اذ براى ما از جاب خودت دوستى و كر دان اذ براى مااز جانب<ودت يارى كنند.(ه7) 
آن كسانيكه ايمان آورده اند جنك ميكناد در زراه خداو أن كسانكة كافرئد نك سكئد 
در راه طاغوت يس جنك كنيد با كفا ريكه دوسنان شيطائد بدرستيكه حياهً شيطان ضعيفاست 
دد بش أرأدهٌ بر ورد كار ) 7 6 نمى بينى أ نكسا برا كه 5 فية كه 1 ا 5 شتأب در 
جنك كردن نأنيد و باز داريد دستهاى خودتان را از جنك كردن و نماز كنيدوز كوةبدهيد 
سس وثتى كه أوشاه شد ه«راى أنها حك كردن نا كفار در بدر أنوقت طاءفة از انها ترسيك ند 
ان مر د مانى كه دشون بود ند مل ترد :ده از خدا دارد با سذزت ثر أذ أن واأفند 


برور دكارا حرأ 








ير 
00 


وشتى ل ا تاخير نكردى ل د دن رانا زمان مرك كا بما 
نزديكست بكو با نها اى بيغمبر كك بر ذور دارى دنا كم است و آخرات بهتر است اذ براى 
السك دهي كان راد نوق الى اوه احيقق :د كدق ويف كوو رع عث ابلا مانت 
(لالا )هر ا باشيد در مى ,ابدشمارا مرك 3268 باشيد در برحهاى محكم استوارو اكر 
برسد منافقين رأ بككى ول اين از حانب خداست و 8 برسد ,أ نهابدى ميسكو 3 


اين بدى ازاتو است ايمحمد ,كو اى بيغمير همه از جاب خداستبس جه جبز است اذبراى 
ءن «ردم كد زديك بغهمبد ن هيج دختى أيساند ( )هر جه برسد و ارا از تيكو ثى يس 
از جاب ذزدادآت وهرجه برسد:و رااز بدى بس أن نفس ذودت امت وه رسةاديم ماتورأ 
أى سغمير رسول وكا دست خدا كوا ودن ( هن الغ "كب اطاءت كند رسول را بتحقيق 
اطاءت ؟ رده است ذؤدا راو قد لي رو 98 داند و در مقام اطا ءت قول توا كه يمير ىق 
ناشد يس نفرستاديم ما تو را براى حفظ كدتنده كه جبر آنها را از مماصى باز دارى ( )8٠١‏ 
اود منافقين نو أى كيد 5 ازمااطاعت الت ءرال تو بس حون .ردن مير ونداز 
بش تو شب باهم مى نشيئئد طايفة از أنها و ميكو يند غير اذ أنحه تو انها 0 ثى وخدا 
مينو سد نجه راكه در شب باهم مكو يند در مخالفت تو بنامهُ اعمال آنها بس اعراض كن 
و رو 5 از انها وتو كل 93 بر خدا و كافسات ددا بق.ام در امور ١‏ ١م‏ ( نا ايو و 
تمكر نميكنيد در قر آن كه معدزات است و احكام لازم الاناع است وا كدر ميسود اين قرآن 
از نزد غير خدا هر آنه مى يافتند در آن ا<تلاف بسيارى كه مردم در مطااب آن مما حثات مى 
كردن (485)و51.ر برسد منافقين را خبرى از آسود كى يا ترس قشون مأمورين اسلام 
افشاو أشكار كنئد أن ضر رأ بد ون تحقبق و نيد كل واكر باز كذار ند به بخمس و 
صا حدان حكم كه سر دارأن و بيش وأيان مسلمين هستند هر أنه داتند أ تكسائيكه استخراج 
ميكتند خبر محيح را و نكو تحقيق مينمايد از احوال «أمودين قشون يعنى ببغمبر و دحاب او 
خر رادت را درست تحقيق ٠يكنند‏ و كبر صلاح حال مسامانان باشد افشا هينما يند وا كر 
نبود بخشش و رحمت خدا بر شما ها هر آينه متابعت ميكر ديد شيطائرا مكر كمى از شماها 
كه بسب عقل <ود كامل هستيد ( 37 ) بس كار زار كدن در راه خدا تكليف مكن كدق مك 
خودت و :حرص كن مم منين رأ زوداست كه خدا باز داأرد 55 كفار رأ واسيب زد 
ست تر أست و سذت عقوت تر است ( 854 ) هر كر شفاعت كند شفاعت نكو بى كظ در 
بار مو منين دعا كند ميا شد از براى وا انه تتممتق اذ 1 :دغ 3 در كس دعا كند در 
دارة 0 ى دعاى 


سي الم م ل ا ل ل 0 ا ا ا ع اوس ةس مه م سيف ضع مس لاسن املسم تينو 
- اصع صمي د لد سسو يووا مويو يلدي «الجويم د بصعم متعيص يود 




















بس ع م لص حص سيل سل مسد" 


عع ٠‏ والحمضتاء الث 
تع لب) نيشال لوَيا عم اماع 
االو ٠‏ 2 مات ولاطلون فبك 5 
كيكو نوا كه 0 4 2 
وَاِنٌْ وم ٠‏ لس سه دم ب 9 “وم 7 
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وت عي ك كار سلنا ل للتاير || مضه 
ناكو اهبا 20 سول قطناطاع ما 
12" رفجلا 0 وَبَقْو لون 
اه اذا بتثوا عند لبك لوت ع عقف 
أل ذلا يكن نيزر تك و00 
| أده بإشدمل د اخلايسل” روت التزان وَلْمَطْانَ م نعضي | 
عر و عافههاخيلاناكييرا © 15 ااي 
| انبر اغوايةولورن !ل ويلك اول 
00 اقاعن لاي 
ونين تينم الكملا 22000007 
الات عانم كا :ننه ان يكيلت 
سال نماض امتَ3ا: 00 
3 00 : يب ونيا ومن دن 0 
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تسكن كنل ينه كارا علق نتبمً ع[ 
امي وذوا ايناد وام 
8١‏ تك حبجبا و ألا ا سكي 

0 َبْبَِِووْسْ اصد د رالي حرينًا 0 
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ناكل انرس لفان شيل له'س كج وف 

00 2 م 0 افد 
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سوه وو هن ا 


جل كو وامجيلدام 00 

لتم بينم و بينام ينانا 1 1 
3 نابا ارك ميال واوا 4 5 
ُ رن 7 كي نا أوكروَ لوا يكوا 
.| تاجعزانه ل , 59 قلطت 
د | آتياموكزتا 0000 تلفت تكزامياً 
ا الاك لك نه 1 0 
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حي 4 ضيه بس م وحم و 9 ه 


ظ ةك ذل وهومو ص" 






مم 8 مدت : 7*» ب 2 يز 


بلمؤومنروار 


نُْ 





/! 


9 . يود المع اس وووين يديا نا نويا هود وو‎ ١ 








ص 55 سوردة نساء <اروة 





بدى ميباشد بر اين دعا كننده قسمتى و بهرءٌ ان 1 ندعا و خدا برهر جين نكاهمان است (805) 


واكر تحت دأده شويد شما بتعديتى بس تحيت اكسايد او را به بهتر از آن كه اوتحت كرده 
أست مثلا كسى كه كيه سلام عليك شما كلق د السلام عليسكم و رحمة الله و ااكر بهثر 
از أن جواب ويف بهمان قدرى كه أو حمت كر ده امت حواب رات ارين 5 خدا 
بر اظن مز حساب ك:'ده ات ١‏ 35 ) زدا 5 خدانى ان أو هرائه جاع فحنا ل ين 
را در قمر ها :اروز قيامت كه لاسدت ا در 9 روز اين وعده و فرمايش ذدا عت و 
اكسيست از خدا راساو كن ( مالم بس جه جيز أت از براى شما در 'ارة منا فقين 5 بدو 
قن قة كلاه ايه جد بو كدان داند آنها را در <كم كفار كه قتل و أسر اسن بمب اعمال؟ نها 
آيا ميخواهيد هدايت كنيد كسيرا © رو كذا شنه است او را خدا وهر كس را <دا وا 
كذارد بس نمى يابى برأى أو راه نحاتى (88) وقناك داشيد دي 3 فر شويد شما هم 
جنين كك خود ابشان ؟افر شدند بس باشيد با كفار يسكسان .بس دكب يكاز ايعان ذو از 
"اشكهههواحرت كش اذ كلقن يلك اجاقم و الكل فو درون راخدا بس ١‏ كىن اعر ان 
د دبر 07 ند إز مهادرت باسلام كيك أنيازا وبكشيدانها راهر<ا ياؤ. دو تكير بد 
الداهاووشن وحوافة 11 ماهر كزونايفى "قم مكن1 52 52 درس فوت 
طايفةٌ كه ميانهُ شما و آنها عهد شدء است يا اين ايند نزد شما در حالتى كه شك شده باشد سينه 
فاى ها از ابشكة ا اعفااستك كته احنك كته با اقوام خاووفان 5 كاثن بوة ١9:4:‏ كن 
بذواعد خدا هر ١ينه‏ مسلط ميكند ايشائرا بر شماهاك ترش ازا ازدل: ١‏ هاعرون شمكد 
.ا شعا ها عنكة سانسن ٠١‏ كر كتارء "كمرلة اناشها هاف سوك 2 نا غننا ئالنا كتزد 
سوى شما م..المست و اقياد كه أمان دخو اهند .بس كناد دا شما دارا بر ١‏ نهاراهى كك 
در آنوقت حق حك ترون و شما ارود ندار د ) ٠ة‏ )زود باشد كر سابى ودكراة 
راك اراذة فبك دديلس اظهان املام ادن كوند اذكه وان قود أن قوم كود كان ووز 
باطن كافر باشند هر وقت ذواهند و خر كاند آنهارا وى يك فده از 5ك رداايدهةوند 
سوى أن ؤدنه و كفر خود رأاطاهر ساز ند بس كر كناره فد از شما د نتداحتند به 
سوى شما صاح و دوستى راو باز نداشنئد دستهااى خودشائرا از جنك و جدال يس كير ,د 
آنها راهر جا يافتيد و بكثيد آنهارا هر حا دست يافتيد بر آنها و آنها هستند كه كر دانيديم 
از براى شما بر آنها <جتى روشن از قتل و سبى آنها ( 91 ) ونيست <كم از برا ى هيج 
مؤمنى كه بكشد مؤمنى 57 رأ 0 بطور ذطا و -هو و هر كس لكشد مؤٌّمى راازروى 
خطا با,د آزاد كند بده مؤمئى رأ و ديه بدعد كه تسليم شود و دأده شود بورثه أن 80000 
انك ورئه بخشد حق خودشان را بقاتل و ا كر مقتول از طا يفهُ با شد كه دشمن شما هستند و 
خود مةتول مؤمن بوده است بابد آزاد كند قاتل بنده مكمئى رأ هو ديه ندهد و كر 


















سم مستتصسسيي لسر لمم 
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0ك ا ا ا ال اا تتم الما لظ كم 





2000 ال 0ك ا انعيع 0-9 سه ميصدطه احص لس سيت ميج .جيهت احمية مو ك5 الج اي عد ملك لبي يي موصي ومو 
جح سج تي يي عصد لتصييصن | تيبي | بشم يشم ضع ١‏ شيمم ممما ميس اليا لامفسي ١.‏ صصح بصتحعيت سيه مو وسيم لصي سخا هم ممصو مسحي ييا لمتماي ١‏ الومصي ب بوسمهيت موعوسسعو يعن 





مقتول از طايفة باشد كه ميان شما و آنطايفه عهد و ءيثاق باشد بايد آزاد كند قاتل بد 
مؤمئى را وديه بدهد بورله مقتول بس كر از برأى قاتل م.كن ناشد كه بدءٌ را بخرد 
و آزاد كند دو ماه موالى ووه أدة أزاد كردن بنده و دادن ديه براى قال سبباست 
ازبراى قدول ويه اواز <انب دا و خد' داب؟أة درس:_كار است ( "وار هن لعن بكشد 
مؤمنى رأ عمد بس حزاى أو جهنم أت 3 هميشه در أن جهام باشد وؤئذب <داونفرين 


تكذا! جو اواقامل البق نوا اعافد فده اه براق الع دان ور كن ة)ااى ان كبالى م 


أنمان اقلةة 7 1 رقامد حهاد در رأه دأ 2 تحصمصق و ت«دسس 18 از ادوال مر دم 


و كوه ان 5 مى قر سد اسواى شونا لام و صلح را كه نو مؤمن لمسةى براى خواسةن 
اول همنطور بوداد كك بز أن عرص أسلام فى كر ونين و در دل مساءان مواد اد بعد منت كذا فرت 


كد كم "ركذل قا سونال شدية د فاق فوسف الضال فوم يكنت كدنيادا 
مسلماى را حاى كاذر لكشل بدر-ذى 3 ذد | بهرحه بعاد داناو أ كه است (54) مسارى 
ند انو و 6 عقف :وو هد ويا 4 حووفان مذى أنهائى لمان كران سوه 
أ أنهائى كه مجاهدند در رآه خدا توسط مالهاى ذو دشان و نمسهاى خودشان كه هم ه'ل حنود 
را در رآه خدا خر ج م ك.د راه ككاه مشو ند تقضيل داد خدا مجاهد ين رأ باموال و فس 
بر قاعدين و حابه نشسان أز حيثيت درحه و مره دا بهمة مسلما ان وعد كو فرهوده أست 
و«جاهد.: را بر ق'عدين تفضيل داد ذداو براى مجاهدي.ن مزد زر كى از غنيم و نعمت و 
أسم واففتخار ات (48) در<ات أست از خدا براى مراتب مسلمانان و آمرزش است ورحم د 
براى آنها و خدا آمرزنده ومهر ان است (45) بدرستى وتحقيق انكسائيرا كه كشتند ملائم 
آنهارا در جنك ددر ظامكردند نفس <ودشان يرديدند ملام از آنها كا بوديد كفتند 
ما ضعيف .وديم در دست كفار قريش در زمين م كفنند ملالت ,1 نها مكر زمين خدا 
وسءت نداشت كه سرون برويد از م ,طرفى ديكر 5000 هسائند كه حاى أ نها هام استٍ 
و بد مرحعيست جهام الاة) 5 آن مستذعفين أز هرد و زنهد حه ها كه محر و در يشان 
بودند وجارءٌ نداشتند و راه نمى يافتند (89) بس آأ'هارا نزديكاست خدا عفو كندو مخشدآنها 
را. وخدا در كذرنده و آمرزندءاست (قة) وهر كس مهاجرت ميكند در راه خدا مى يابد 



















ممء والضناه 2 
ل ا 22١‏ 0 ب" 
24 0 0 فصماء سهد منذايعبنى 
اند تكن شد علِمًا حك ل 0 
م اياي ::: م عَبَداسَة و 
75 عله عنا] علا © ياأزها الْربنَ متو اضر ا 
لاد ينوا و مو اي لكل عات : 
نوعو ايوق اننا يرا شمن ا 3 
من ران بكب كانه كان هتلزن ك0 
لاتنوئل الفاعذدتمنا لوينبن خب ذلا لاق 
ا سإ يمال وَاتطْم فصلا ننه اليا بت ,اموا كه 
ويم نامر نر كم الا 2 
َل دالا بعلا لتاعِببَاجرَ داعظيما 69ددجاك || 
ار مرَانْعَمْوْوًا 3 0 1د نا لدي 1 
يم كط ىا نسو الوم كملا كا 
يه عون فالاي 0 ]اذاي 
مهار وامِْأناذائكَمان ممصم © الا 
! اوري لاا اداناكلا 
جلك دياف نالعا ننه أن يعمو 
7 رانك عَدوٌاعَمو ا 1100 
























زر ون يكار ران عَلِيمًا سكم © نا لَك كياب 





١ 0‏ 0 فرانة ناه كا 2-6 1 عَمُورارجما 2 


بتتاعب التلام ‏ عع 
لضا كترادسعة كس يحم بيه مها حرا 
1 2 طول زرك لاقنت 1 ظ 
با مكاماه غمودارجا ق تاذاض و فا لاض لين || 
رود كان عماس لصَل 58 قت 000 
: لبك رن لكادي كنز لانيل 007 
ب فاطو لصا كلتم طأ ينهو 29 و 
َأَخاددا اسيليم ينذا سيانوا نلكو نوسن واي ولْنَات 
ياو ىكونْصَاوائل اسك تيا خْدْدادْرَه: 
7 ةلب كت نوات ا 
يمبلونعلب+رمبلةواجل 2 ولاجم اح 8 نت 
0 مرق ان 1-8 صَعوااس ب ك2 
دان لا ور 2ل م مهي و ناذا 
يد آسَان] كاله ناما داوع + وك 
داهم تنوم مها لازم (ْتَ الَصَلومَك معلل 
يتا موفزما ولانيوافا باو الفومان 
واتالمور قم سامون كنا لون ونريجو من دترا 
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ا بعت كرو لفاس ميلاقا 2 ان ا 
نت 07 اط رس : صَاعَادِل 





عم ب 





در زمين آرامكاء سيار ووسعت رزق ببشمار وهر كس بيرون بروداز <الة خودش وهجرت 
كرده باشد بسوى خدا وبسوىرسول خدا بعد بميرد بتحقيق مزداو باذدادت وخداآمرزنده 
و رحم كانده ست )٠٠١(‏ وأ كر سرون رفتيد از ذانة حو ة وسفن كرؤيد سن" حجر حيبي المسسهات 
برشما از اينكه قصر كنيد نمازرا | كربئرسيد از اينكه بمهلكه يندازند شمار ا كفار بدرستى _' 
اكه كفاردشمن آشكار ند شماها 1)1١١(‏ كرباشى تو اى غير خودت ياناييت درمياةقشونى 
كديا مخاافين جنك ميكنند و خوفى از دشن بهمرسد بس بريا بدارى براى آنها نماز خوفرا 
بس قشون را دو قسمت كن با يكقاءت نماز كذار در حالتيكة خام تكنند از <ودشان اساحة "| 
خودرا ودرا نوقت كه باجده ميرؤئد ,ابد أن طافة دكر مت سر شما ,استند و محااظات 
يكنند آنهارا از دشمدن ث ركعت نماز كه كردند انها كه نماز كر ده اند إروند و دستة دنار 
كه نماز نكر دءاند يايند بثماز باتو وبايد خاق تكنند ازخودشان س.ر و <ود واسلحة خودشان 


را در وقت نماز دوست دارند كفار 2 غافل بشويد از أإسلحة ذودنان و از امتعة خودنان بس 


[ حمله كتتند بشماها يك دفعه و <ثى بست بر شما دروقتيك بارأ لى سابد كه شمارا أزار كئد 
|| يا ناخوشى داشته باشيد كه برداشتن حذر موحب ازدياد أن :اذوشى شود دراءئصورتاساحه 
را در وقت نماذ بكذاريد وبرداريد حذر را يعنى زره و س.ر و <ود را و5 ده راكه بداندتم 
ضرر دشمن كنند كه <هت أن حذر رفع اذيت ,اران وازدياد مرض كيد بدرستيكم <ذا مهيا 


كرده است از براى كفار عذابى خوار كننده )1١7(‏ بس وقتى كذرا نيديد زمان نماز را ونماذ 


رأ باتمام رسا نديد سس ذ كر كنيد زدارا أإستاده و ندشدته و در وفك به بهاو خوايدهايد س 
وقتى اطمينان بهم د-انديد و رفع خوف از شماها شد بربا داريد نماز واحب را بدرستيك نماز 
بر مؤمنين بوقتهاى معين نوشته شده أست رع و كاهلى فاقيد در <واستن جنك سا كروه 


كفار اك شما زم دار ودانج ديده ه«ستيد دشمنهاى شما هم همينطور ز<م دار ومتأامند و 

أميدواريد شما رحمت خدارا و أنها اين اميدرا هم دارند وهست دا داناو درستكار )٠١5(‏ 

بدرستيكه ما فرستاديم بسوى :و قرآن را حق تاايشكه <كم كنى ميال مردم ] نجه :ودتورا 

خدا واماش <ذانت كاران را دشمن يعاى 'قصد عداوت شخصى برأى أنها حكم نكن الك بهمان 

اندازه كه خدا بقدر خيانت آنها مقرر فرموده است حكومت يكن )٠١6(‏ وطلب أمرزش كن 
از عخدا بدرستيك خدا آمرزنده د مهرنان است )1١5(‏ محادله 











صلا سوره نساء جرو 68 ' 





نكن از 3 200 0 ذودشان ا دهان معصبت ميكنند سدر ستى خدا 
دوست ندارد هر كس رأ 1 ات كار و كناهكار ات )٠١/(‏ سهان مبدار ند اناه خودرا 
اذ مردم و بشهان نميدارئد از خد' و حال اينكه خدا همه -ا باآنهاهست وقنى كه ديها بروزمى 
أورند در اشتغال بمعاصى حند كه راضى نميشود أز اكه كدفته شود و ذدا نجه ميكائد 
أكاءاست ٠١8“‏ 1[ كء باشيد شما كروهى ظفر شما ها مجادله كرديد در حميت «اهليت 
از خائنين در طر بقة زندكانى دنا وحماءت كرديد انهانا سن 0 معدادله و حماءت كئد ||ا 
از خائان در روز قيامت كى نكاهء'ن أنها خواهد بود(4١٠‏ )و هر كس بدى كند يا ظلم ظ 
7 نفس حنو دس 3 در ينهان معصءمت يد 1 مر زش بخواهد از ذدا سابد خدارا | 
امززنةة فير با( ذا أو هر كس فر تكن :شووى دونه نافيا بس حون أبن أسات اكه ظ 
اندو ته است 0 "كنا را براى خودش وخدا دانا ودر_تكار است )١١١(‏ وه كن بدى كد 
يا كناهى ,كد و نسدت دك لرى ,دهد 3 اا باشد بتحقيق برداشنه است بدوش خودش بارى 


از كناء وبهتان آشكار 1١5١‏ ) و أأكر ود فضل و رحمت خد ا بر نواه رآ بنه قصد اكردند 


الس و معد لسموي وس ام لبي مه مص لام وميه ييه ممم لمومسة راسد ممم مهدا 
سار وسوس تيو روس رواج ااه سس سسا اراسي رازو وروم 


طايفة از كفار باينكه كمراء كتئد ورا و كمراه عياءئة 7 خودشان را وضرر :مير ساند 


تو راهيج جيز و فروفرسةاد دا بر توقرآن و حكهت را وتعليم كرد:و را آجه رانميدانستى 
وفضل خدا برتو بز ركست ( ١9‏ ) نيت خير بتى در بسيارى از نجوى و سر أوشى كفتن 


-- 


فوهم ككل كدكه امن تنه يسدقة يا امن ساك طون كد يا أصلااح ميانهة مردم و هر 
كن .كند اين كار را كه بجهة مطالب مذ كوره نحوى كند بجهة تحصيل خوشنودى خدا 


الس سي ١‏ لمم م مهمد سمي صصص م سيا م سيم لمح يم سياس و و اس ا 1 


بس زود باشد بد هيم اورا اجرى بزرك )١14(‏ هر كس خلاف كند بهيغمبر بعد ازايتكه روشن 

شد برأى او داه راست و متابعت غير راه مؤمنين را باز داديم او را آخرت آنجه ك در دنيا 

درست داشته أست كه أن (كفغرو ضلالت است و در أوديم اورأ در جهنم وبد مرحومى أستث 
جهنم ( 6 ) بدرستى 5ه خدا نما مرزد آنكه را شرك آورد بخدا 


ومى أ مرزدسواى مشرك ان اتن را كه مبخواهد و هر كس شرك خدا 
بباورد بتحقيق كمراءشده است كمراهى خيلى دودى 15 ١انمخواند‏ 
مش ركان سواى خدا مكربتهاى حنودشان را كه «جهة انث لطفى ! نهارا 
















ماع والمميتناه 2 
عن دن سي 3 يتا نون نم تاه اسه ار كن ان اما ظ 


٠‏ ا الي اللو ص 


نات كمون 5 و ا 0 
لذ لاض 0 3 ا 
00 د فاجو لحان 
0 كد اسه 1 َف شيا او 7 
رجا 0) وم ب 1ن 0 06 3 
يمايا دكن 0 ةوك 
عا ككل بمنانر ياي ا صا َس 
وس ا 8 2001 000 نازتالا 
0 عَيَكَالْكاب|أ 
ليمك نا ركز كنات نَصََلاشْءَلئَكَ * || 
عَِمًاو :وان جو انامض دتؤاة" 
مم داصْاايكبنَ ال رمن بعل ذلك اميطاء 
انل مسو ئ نويه اع وين 10 
رجَادناتَنَل الدع كد رسلا نبب دول || تر 
سا1 م 2 0 000 : ظ 
نيع وَيجْفن نوت ذل كرض ومن م ا مرك 
توسدضلصك أبسبنا و [نينء: 00 دالا 
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ياك نا مع 
َامَاوَان يلعو لاطا امريد نو كمه انهو ل 
لاضن مرعبا د د صبًاء 0 

| مك طون ذاد انام مضريم تايرك 
يخ يا تلان اد أفرقت: 
5 0 .9 عع 1 00 
يعلد اه ل غردرا 5 اماج عَن 

7 محا فا لازا علدا لصالاب ! مض 
ل رك معنا الاثياذ حا لرين ناا ياء: 
سن امنلقا ال يه لين ماكز اناد 
ايلا لكئ نكم نو م به لاعن لمن دو راض رلا 
ملاصس بجي ومن يهن لضا ماين كران وو 
مون كاد تيا خلونَ1 22# ولا ِظلور نُغَبِبرًا © و 


الوا ا اد و حت و9 


و | مزاحسن د با هناسل وجهه نوفوطي رابيد 
1 انهمحنبنا حسَ ولاس 0 حلبلا ق دنه ماف ورت 
| ناو لارضد كانت سولق شجلا وج مسفاوئلة 
خاي الاش يفنيكرف هنو تكد لكات 
يَنَاىا لن]: اللا لالز ]كي لمن وارحبونانت 
0 وَل صْعفِبنَمن ان ل 
الفط دَماتمْعَلوَاصْ حَرِكاتَ اندكات بح عَلِما ودار 




















2095200 جيه يساس جم ما ممه عم حمسي اسه مهومن ألم 
سويد سس سوب ع مح د لا اام 


لهم 
















سيت 9 جم 00 
اناث 583 ا شيطان رانده شددرا )١117(‏ رانده است خداى تعالىشيطان 
واد كتفت قرطان نهر ١‏ نه ميكروم آذ كد كاززنتو سكن مدق 5 ١‏ لاوا تعر اد سكم وبا نويه 
دوست قرار ميدهم وم 0 مكنم بندكان توراو ارزوهاى طولانى باز هدارم ايشان 
راو أمر ميك: م أنهار 8 ند كوشهاى كو-فتدهاو ساير حهاديايان راوهرايئهامر ميكنم 
تغيير بدهند خلقتهاى ذزدارا از .ريدن ايه مردان و <ال و <ذطات 0 دن زنها وهر لكيه 
شطان را دوست و<دارا دودت 00 فرق زان كرووزيان كردن روشنى )١١9١‏ وعده 
ميدهد شيطان ٠ردم‏ راو ارزوها مياندازد مر دم را| و وعده نم.دهد 5.طان مكر انك قريب 
م.ددهد و دروع ف وني )١١٠١(‏ ل هصتند كه فر سب شمطان ذورده د كا مزل آنها <هدم 


است و نمى ياند ازآان حهنم كريزكهى )١15١(‏ و أن كساءك أيمان آوردند و عملهاى خوب 






ند رود باشد كه داذا 0 1 هارأ دك الي سحلي 36 دار سات از مان درضان 5 جويه اى 


نكف ١‏ لست الس سف لومم الم سم 


5-2 مه 2 صر 2 
آب 5 باعندء درا ن وشنها هويشه وعد <دا رات انكو كمت ازعدا زان 5 از كفتار 


(؟؟١)‏ ناث 9 وعدهةُ يهشت ا]رزوهاى شماعاثو دست ١‏ مهاف وود 5 اعةةاد دار ند سهشتث 


خواهند رفت أرزوى هبيج س هت حاصل نميشود ا بأفعال و أعوال أنمك ودر كس عمل 


اله الح يق سوا عم تسد صم سس حي مسا 


نك يكال حزا داده م.ثكود 2 تأت تميشود أ أو سواى زدا دؤو-دنى و هرات دهردءه )١*(‏ 


وهر كس عمل حوب نكاد از دن 5 هر 3 أو مومن بأشد حنق نا داخل لشو اد نشت رأ 
وظلم كرده أ.مشود بأحدى بقدر كرى > دن نهدت هده لدرامائيت ٠)”‏ ركست بهنر ودين 
دار تو ازان كسك تالص كه ذودس راراى ذدا واوست نكو كار و مابعت كرد دين 


ابراهيم مايل »دق را واكرفت خدأ ابر أهيم را دوست ذود )١1١55(‏ وازبراى خداست هر حهدر 


اشذاننا وهرحه در زمين آرت وهستث ذدا مام حيزها ادال ولزن 5 ) وفتوى خواهند 


ازتو در بارءٌ ارث زنها نكو دربارة زنها دا فتوى ميدهد شمارا در امر 1 نها و آ نجه ذوانده 

مرشود در قران بر شما دربارةٌ ان 5 دخار هسنندا نهائى كك نمدا هد باشان أزارث أنحه 

رابراى آنها نوشته شده اسث ورغنت ميكيد باين كه زلى بكيريد | نهارا.بجهت <ورهن مالشان 

د ديكر فتوى خواهند نانوانان از فرزندان كوجك ا نها ارث نمدادنداعر اب وايشكهباستيد 

در كار شمان كه بعدالت وأ نها رؤتار شود وهر<ه كنك از خوبى در بارة آنها سس بتحة جّ 
خدا بن داناست ١١9/(‏ واكلى 


بوه م سه حم حا مما سم عه مشاه مامه سحي ودج سسسب سس ومسي ب سبد سوس نر مسبم م م م ا مم م ا م اس و1 
0ك عو اممف دعو وم مووم عا صب بصع موده 
اسسما 0ك لمعتست لع بسي اس حم م وعدت 59---2-2------57377772525575975927 0101 











ص 594 سوزه نساء حرو 6 


بسسه موحي ون مويه لووط موسي ا ا سا سي وات عع ام ليسا فسية عاب لومم جمس ويك اي باضه اجيف بسو سحتوو 1 
باسسجسسم سس سيوك واسيب رسيب اايجمتمه حم م ليد م ووو يردتام اومن 53 ا ا 











0 زنى بترسد أز شوهر خود كه سر باز زئد كناره جويد وسردن كيد أن زن را دهته كرأهتى 
١‏ 16د اسريات اندين لي لقراتة بود زر الزن د خوض 6 عدن قد يال 
|| <ذودشان يعكطورى كداز يكديكر راضى باشند و صلح خوسست و حاضر كرده شده أست 
ا براى هر كسىذل كه زنها درباره مرد ها بخل دارند از أينكه بزئى ديكر مهر بانى داشته 
١‏ باشد و مرد ها بذل دار ند از اينك ه <قوق اورا بتمامه ادا نماءئد و كر خوبى بكتند د 
|| به برهيزند از حركات ناشايست بتحقيق كه دا بهرجه ميكند داناست (47758) و هراك 
ظ ميتوادد عداك كنيد ميانه زنهاى ذودتان كر متعدد ,اشدد هر حه مل داشته بأشيد كر م أنه 
1 آنها عدل كتيد مدان غك يمس نمام ميل خذودرا بيكنفر ان أنها فرار تدهمد و دكرىرا 
محر وم بدار.د واو رامل معلق شده 26 نداريد كه مثل شوهر داران زند فى كند و نه 
مثل بى شوهرأن و 31 صلح ك:.د 2 دمر هرايد ازيد كردن بهتر أست بس بدرستى كخدا 
' آمرزنده و مهربااست (9؟١1)وا‏ كر ددا شوند ان يكديكر بى ناز مكند ؤدا هر يك رااز 
وسعت وكرم ذودش و <دا فراخ رمت و درست كار ات 1097 ) وان براى خداست هر 
ده وق اهاتها وهرجه در زمين أدت د ت<قيق وصيت كردم فرموديم أن كسانى زا هلون 
كناب بودند بش ازشما كهيهودو صارى هستندو بشما هامى فرمائيم| ينكه بر هيز يداز خداوا كر كفر 
ان و نافرمانى كنيد يس بدرستى كه از براى خداستتمام هر جه در آسمانها و زهيناست 
و بهيجوجه محتاج بعادت و تقواى شماها نيست واين تكليف براى رستكارى خود شما 
هااست و <دا دناز و ستوده ات )١15١(‏ و أزبراى <داست هر<ه در أسمانها وهرحهدر 
ذهن نامك ف من" ادك كفات كرون كد افون عد 6ن 10189 كر بذواهد <دا مى برد 
شمارا از أبن دذاا.هردم وما وردطاءفة دير راو خدا فادر أست بر أشمطاب و سن 
مخلوق خو دبفرمايد(17 2 م هر كساراددميكند وميذواهد ثوابدنارايس در نزدخداست:واب 
دنا و:واب آخرت وخدا شنونده ومينندهاست (15) اى كسان ابمان ور دايد كار كذارى به 
عداات كنتد شهادت بدهرد از براى <ودتان يا براى بدو مادرةان يا ذويشان ذودتان ضرر 
بهم باشد بدهيد تكنيد كر غنى باد ملاحظه غناى اورا نكيد كاشايد براى ندادنشهادت 
نفعى بشها برساند يا فقير باشد ,حهته فقر او كنمان ؟دد خدا اولىاست براى اغنيا وفقرا ,ايد 
خدا را ملاحظه كنيد وحق شهادت ادا كنيد و سمنا بعت تنكنيدهواى نفس را اينكه عدول كاد 
از حق بحق داني؟ه بيجا نيد زبانهاى خودتائرأ در اداى مطاب ,ا اينكه اعراض كنيد وكناره 
جوئى كدنيداز حكومت كردن بدرستى كهخدا بهر <؛ مى كنيد آكاء است (176) أيمومينن 
ايمان بياور: بذدا و رسول خداو كتابى كه نازل كرده أست برسول خودش 2ه قرآأست 
و كتاين 3 نازل كرده أست بيش أز اين كه تورات باشد كه حقيقت تورات مصدق احكام 
فرآنات وهر كس كفر ورزد بخدا و ملالكه خدا و رسولان خدا و بروذ قيامت يس بتحقيق 











2 والسّدام اجزوة 
ما خاقت فنع جلها كو 5 ا وَاغاضاتَلامنا 4 اد 


: ْنا لاوا 2و 77 15 مل | ما 8 
َس ااا اام 2 ل 
افر ن ستلرو كوم رق معو بيه | ل 
د 0 00 
وَقِوِمْافا لهوا.: 5 و 
كانت تدكا تالا انتما ادن فم 
ناذا زناف لاض ان ةعم 
مانا لتموايلة انا رض كم باش © إن 
اميك إنهاالن ماين ,ا حرس كارا سعد لك 
6 نكان بدن ا 9 ال 
َالؤرع وم نان سمبكا ب عبعًا بصي ونا انها اناما 
تؤامينَ !0 د لمع سي 
وَالاذييي]ن بَكرْيِعًا اوماق كل موناصة 
َه موا اهران تْرلوادَانَ َلوآ ونع وا ناف ان 
6 3 0 | امنا ايه ودر 2 
















نو لهو لككئار! رامنا 
نهد ملئكنه5 000 لاجر فد 3 


يام 0 ا 5 
صَلَسَلا كاي انا لبن اسوالرك دا ,انتوات. 
00 | 0 9 4 وال هيم س9 
: لمحا ضفن 0 5 عل ألما © لديا 0 عم 3 ض 271 


وو رن | 
حبصا بج ول معد عب ع اناف 






























21 ا رت عاتن جر نوا 
7 1 ذَايتل ا زاجأ مع الما حِصِبن و 
5 الك رن - 1-0 ره ا 
<< | الكر نز رانيه 1 0 
4 الوا سوس نس دعا 0 00 3 
0 ف إكخاورك كل لرثيت 1 
اللشاففينَ وغوت الت هوخا دمجا ذائاموا لم 
ظ نااك نان أن لاس رمن ك1 
25 يكال مار لك روسن بذلا 
ب © نما نامسا ناكا 
م |ااكلاءسنْذد لوبت 20 تايط يك ظ 
كك | ناطائائيبنًا هل تاكتا نيرك لزن الاسملو راق | 
ود ا بوم لكا لسَنَنا بؤامَاصارَاعكَموَا || 
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9 يه وا 3 2 ت 1م تَجم امسن وسووك بؤراظه 











0ك [- 
- جم ممعصمت مه اسصس صف صسصو ‏ سويووج ضس سسجصيوه ‏ ضيه 
0-8 مصمم الحم لمم ممم عد مسد محم ميد ١‏ لامش عي 1 ل ع لس 


0 شده ا شدن دوررى (5) بدرستى نك 0 ايمان! وردند خعوسدى 


از ايعان كافر شدند س.ب كو ساله رستيدن باز ايمان 7وردند بعدكافر شدند بسب اكارعيسى 



























بعد زياد كردند كفر خودرا سمه دمب انكار رساات «عدمد را تعودن نمماشد خدا 2 مأمرزد 
أنهارا و نه رأه راست نها ذواهد نمود )١١1/!‏ بشارت ده منافقين را بانكه از براى أن ها 
عذاب دردا ست )١8(‏ كن كه ل د كقاد را دؤسسدت رأاى تودشان و مومنين رأ 
دراى حود دوست ورار تمك هيل ١‏ مءذو أهند عزت دش ا أذد اس در سة..كه عزت نمام 
برأى خداست )١"9(‏ دبتحفيق فرسناده أت <دا بر شما درقر آر :كه او لنة هك نات 
قرأ ندا دردةتى كفر م.ورزند كفار ١ن‏ آات 3 اخيرا كتف ١,‏ ذبن انه 1 نوالقراله 
صبحدت كنيد 5 كه شروع ع ؟ . منكد و مشغول شوند در - عحنى غير ا انو | متمائد ديرأ 


5 كر اانا فهو 





تشمو , د حرفهاى كفر 00 أ نها را در | نوقت اها هم مثل أنها 
خواه.د ود در ستيكه ؤد | جمع كناده | ميف م افقين و كافرين را جا ل هدم هيه ر! ماما 

)١18١(‏ اتكسائيكة | انظار و جثم دارند يدما بس اكر باشد فتحى براى شما ازجان خدا 
ب ود 


إم مأ كلها وتوفع فساحدى از كن وا كر قنح ازبراى كفار شد بكويند 


سلوب م غليه مؤما.ن از ا مشد.م بانيكة أ 1 نها همر أهى لكرديم وسيب فاح 


شماها شديم و نوقع غنيمت از آنها ميكنند بس خدا حكم ميكند مرانة شماها در روز قامت و 
ماروا لد خدا از براى كافرين بر مؤمئين رأهى )١5١(‏ درستيكه منافقين حيله ميكنند و 
و<دا فردند. است ايشان را وا 01 اإستادند نماز ا بكاساات مهايند بردم و ذاكر نمى 
كإند <دارا مدر كمى ؟1 201 مترددين ماه مسلوون و كفار هستند نه از لق د 
مسلمائد كه مجه ت با مسلمين باشاد و نه صللا ح زود را مبداند كه ظاه رأكفر كنتد وبا 
كفار يكجهت باشئد و هر كن ل توا دارا شو خوأهى إسافت مراورا راهى )١45(‏ 
سين كويد كفاوراووية خود بجز مؤمنين آيا ميخواهيد كاخدارا بكر دانيدبرخودتان 

سلطان روشن كم از شما مؤاخده و حكومت فرمايد 2 )١55‏ بدرستيكه منافقين در درك أسفل 
ازآم نش هستئد و نمذواهى يافت أذ براى ١‏ نها يار و ياورى )١50'‏ مكن 1 نكسانيكه نويه كردئد 
و اصلاح كردند و متوسل بخدا شد ند وخالص "كرديد دين خودشانرا از براى خدا بس ايدان 
بامؤمنين اند وزود باشد 3 بدهد خدا 


2 عمسم ل لط نسحتت تج ا لاا اللا الكل سيم جمد لل حيسي ماعنا | المسخخي سيا يي حامج سم عم سمي مسوم م جم 1 : 95 
:| مؤمنينرامزدبزدك (147) جرا عذاب 5ك ند<دا شما را | كرشكر كنيد وايمان ياوريد وها ٠‏ 
|| قبولشكر كانده وداناست(147١)‏ دوست ندارد خدا صداباند كردن را به بدى از كفتارمكر 
5 3 ظام باو شده باشد و ذدا شنو نده و دانا ست 1)١44(‏ كر ظاهر كنيد خوبى رايا 
|.نكه در خفا خوبى كنيد بأ جثم سوشيد از بدى و در كذريد ازآن بدرمن 5 خدا عفو ' 
| كنده و قادر است (ه4١)‏ بدرسدى اتكسانكه كفر أن ميكناد خدا وبرسول خدا واراده 
ْ 
[ 
| 


ميكنند اينكه جدائى بيندازند ميانه خدا و رسولان خدا مكو بند أيمان مآ وريم ,بعضى ازاحكام 


). 06 شان هسدند كافر حقبقى ومهيا كر ديم راى كفار عذاب خوار كننده( )را يكسايكه 


و كفرميورزيم معضي, احكاء ديكر و5صددار ند اممكه كن دون |ينممانهراء مخصوصى وطر بةهعا يحده ظ 
أنمان آوردند عخدا وبرسول خدا وجداى تنمودند مان ذدا ورسول ]1 أنها نز ديكات ظ 
بدهد بايشان اجرتهاى أنها را وخدا آمرزنده و مهرءانت )١185(‏ لوال ميكند از تو اهل ظ 

ا 


98 3 علماى جود بودالد اكه بخواء از خدأ 3 نازل ع و 52 ايشان كتا أز 


شهدا تحمق از موسى ف أن از انها سؤال م.كر دند و مو أساند و ممكفتدد بمو سى 















3 بنما خدا را بما أ شكار كه به بينيم اورا بس كرفت هارا صاعقه يبب ظلم آنها بعد 
"كر فيد اوفالة او رصق كردك (1 بوا اسلا ان اكه ا مدويود ١‏ لها را مهو اث بسن هذى 
كرديم اين حر كت آنها را و كذشايماز 'نها وداد.م بموسى سلطنتى روشن و آ شكار(*6١)‏ 
و اند كردي بالاى سدرشان أدوة طور را سب عهد شان 5 شكسته بودلد و أحكام 
خدا را قبول نميكردند و ؟-فتيم بانها كه داخل شويد در شهر بت المقدس از دروازء 
املا در حالتى 1 معدن انده بايد و كفتيم ازيراى أنها 3 226 در كرفتن روز شذه 
و احترام آن روز و كرقتيم ما از يهود محكمى عهد )١194(‏ يس بسب شكستن ايشان عهود 
| خودشان را و بسبب كفر آنها بيات خدا و كشتن آنها بيغمير ان را بغير حق و كشن آنها 
سغمير أن رأ بغير حق و كفت آنها 4 سغمار مسلمانان كه دلهاى ما بسته شده أندح ولميشوند 
بيانات :ورالمكه مهر كرده است خداآن دل هارا سيب كفرآ نها بس ايمان نمياور نديهو دانمكر 
كمى از آنها (168) وبسبب كفر يهودانو ؟فتن آنها بر مريم بهتان بزرك را لله نسبت زنا 
باو دادئد (153) و بسبب قول آنها كه أفتندما كشتيم مسبح عيسى بن 


7 لدعت 2-06 


مااع تماق ماع ل] نجنا نك 00 
نيا" قاك عي ولاجناه راض أل 
م 4 إلإمن مٍإمكا يك نان مهيا علي ©إنَمزوا 0 
35 حبرا نتسوا حر شو نجر يوا تان رايا 
إضا لون 000 
را ود! دوقو لو 0 3 در 
مان ذلك يلتق اذلتاك مرك 0 59 
ال 00 3 5 
كَكْا رانس ا رانين 0 تلاتافة 6 0 
ا نَالمَاءمسْسمَاوا د وموس 0 
نيكها القه جهم غم | تناع يلامعا 
ظ ملعل ما جاتنا بيات لقعمُو اعرد تواتبنا ميت 
طانايي 220 رين مخلةنم اناكم 





خلال سصيرا ويا لا نايا لتب وَاحنَنا 

ا مبنافم ككلم 2 
0 جَنوخوف عاو اننا اننَة 
أعلميك ون وت لال كز 5 دعم 


0 0ن البرعيى ا 












تاي الات 
لا 10 كنوه ما اوهو 1 ا 
عجَا فايرا[ انلقتنا ا 
1 شما بل رقعه اله | اا نك 
وَآنصنا يالك ليا روبد م ا 
عط م سه سهبلا 65 21 ينا بهاذ د تاحلمم 007 
)| ابلك اح 0 يل كت أن 
د 1-2 امنا موا ل آلداس )لبا طِلدَا عمل 
|إلكافرت م12 عنما جا ككينا اوتنا د 
وَالْوْموْنَ بؤميؤ نه الرلَإبَكَكن” من لاه 
00 6 وَالمؤْمنوْنَ توت | شالوع لجرا 28 
نمم اج رلعطمًا 1 تالبك انبناااع 
َال :| لمايرهم واسععبل واحعو 
بوب دَالَا باعي 0 ومن 0 
وَانيناذائْدَدَؤْكاءهدَ' مانن 
0010 
ادس 0 ال يا ف 
5-3 لالاكاتاة ا 0 : ا و م70 
| رت وا ك9 24 


3 




































درام رسول خدا را و حال اينكه تكشتئد او را و بدار تزد ند او را وليكن مشتيه شد براى 
أنها بدر سنى آنها ئى كه اختلاف كردند در باب قتل عيسى و اقوال مختاف كفته اند ودر 
ترديد هستند در باره عيسى نيت اذ براى أنها علمى 0 أ.نكه متابعت شاد كهان خود 
شائراو تكشتند او را بطور يقين ( ١87‏ 4 بلكه بالا بردخدا اورا سوى خودش و +داعزيز 
و درستكار است ( ١68‏ ) و دست از أهل كان 1 أشكه أيمان بم ورند شءوات م.سى سش 
اذ:مزدن آو # ايك 31 اسماة وهف كتهو جيل سال .فق 4ذا اقاامت ذونابد و اهل كانى 


باو أيمان بياورند و در روز قيامت حضرت عيسى بر واقعا ت قل و بعد أنها شاهد ذوا هد بود 


ع حير وي باعص لوبي عبد حين . خيل | لاسي مما 0 0-0 


( 159 ) وس سرب ظلمى كه واقم شداز يهود حرام كدرديم بر آنها نعمتهاى باك يا كيزء را 


5 حلال بود بر آنها و إسددمب فك ون و بن اوها د3 أنها جمع كثير ى رأ از راء دأ 


عسي 


(١٠1)و‏ ب ارال ١‏ نيانرنا زاف عال ارنكة تحارى لين كدرو ندم بورونة أن "كرشن 


صمي ١‏ اعد 


رياد بتتميمب <دوردن بهودان مال عردم رأ از وه باطال ومهنا كرده يم راق كنفاو نر ابترادل 
عذاب درد نا كى ( )1١5١‏ لين شوخ دار ند كان در علم أزيهود و كروندكن دين أسلامايدان 


دار ند نجه فر سة ده شده أسدت عو كه قر 90 ا 3 أحه فرسناده شده أدت دش أذ وه 


0 


توارات : و بر با دارند كان نماز و دهند كان كه و أبمان دارآن بخدا و بروز قياءت انها 


سح سمي ليم ومرسصصم 


مسا لبس بسع وس لسري جا ا ا 


وتيت عسوي سه وسوس سوس سو سم سس سوسوي ووه سي هد اهدهم ع اح م مسبم و مسو مب ا 


عمسيو سوس يحوي 1 وسوس 9 98 و او وج لالس 1 0 222222 2 0 
الي ل م ل ل ل ل 22222 سس ب ا ا ةر وي سس سو 
سر رورسم سيا سمسخصم ‏ مدا سمدم سم العامة ا يي اللا تب سس 


هستند كده زود ءا شدا كد هبد هيم أنها را اجر ودهزد بزد الى ( )١5*‏ درستى كله ما و حى 
اكدرديم بسوى تو همانطور كه وحى كدرديم وى توح و إيقميرانى كه بعد أذ توج بودئد 
و وحى كر ديم بسوى ابرأ هيم و أسمعيل و أ-حق و يعقوب و فرزندان يعةقوب و عيسى وا.وب 
و يونس و هرون ف سلمما ند داد يم بداود زبور را( ١”‏ ) 3 سغمير الى كه باعحقيق ذ كدى 
كدر ديم بر نواو حا يت اكسرديم ل ببغمور أنى حكايت وذ كر آأنهارا نكر ديم بر ثو د تكلم 
كيه موسى بخدا ةك دن )١55(‏ رسولانى كه بشارت دهنده و ترساندء اند ما انم 
نماشد از براى مردم بر خدا ححتى بعد از رسولانو خدا غااب و درست كر دار است )١18(‏ 
ليكن خدا شهادت م.دهد يز ب فردتاد سوى توك قرآن است فردناه ذدا فر أن رأ بدااش 


ذو دش و ملائكه شا هدند و بس أست اكواهى دادن خدا(111 * بد رستى أن كسا أبكه 


كائىر شد لدو باز دأ شتند مردم رااز راه خدا معدقيق 58 أى دق لد كيد أهىد 


بسيار دورى (157) 


سكسسس سس سوسوسس سس سمس 





ص "ا 8 سورهةٌ اساء قد 5 


موسا ب را يسايس ب عبد د مسقا عي لالوصي .سمي و بن مسار بدياي ل وميه لصوي ١.‏ اعرد هه 








(/58١ا‏ ) بدرستى أن ع اكسانيكه كافر شدند و ظلم كردند ا ا ان 
راو هدايت تخواهد كرد خدا آنها را بهيج راهى 0١14(‏ «كر راء جهنم را كك دائم در آنا 
باشند هميشه و أبنكار هست نر دا آسان ( 158 ) ابمردم بتحقى أمد شمارا يغممر بر <ق از 
حجانب برور دكار شما يس أيمان ياوريد هتر است و <وبئر است براى شماها واكر كافرشويد 
بس بدرستى كه هر جه هت در آسمانها و زء.ن از براى خداست و كفر شها باو ضرورى 
نخواهد رساند وخدا دانا ودرس “كار است > أسلماى يهود غلو 2 در دين خودانان 
و نكوئيد در بار خدا مكر <ةيقت جز أبن نيست 2ك مديح عيسى بن هر يم رسول خدا بوده و 
|| كلمه حدا.ود كه انداخت آن را بسوى مريم وروحى بود از جائب خدا برايمان بباورند بخدا 
[| و دسولاناد و -كوئيد خدا دهثااءت كه عيسى و مريم و عفير باذ ايستيد اين حرفها بهثر 
|| است براى شما جزاين :يست كه خدايكى !ست ماك ياد ٠يكنم‏ او را ومترزه م.دائم او را ازايئكه 


حمسي ته ١‏ صا 


صاحب ولد باشد از براى اوت هرجه درآسمانها و زمين است و بس اسك بخدا كفايت داشتن 
امور ١91(‏ ) هر كر تنك ادارد مسيح اكه اشىد ندءٌ خدا و ملائكه هاى .قرب دا هم 
تك وعار ندار ند از :ده بودن بخدا و هر كس تنك دارد از بند ثى خد | وا-تكبار ميكند بس 
رود باشد كه جمع اكد دا همه را بسوى خود تنام رأ بس أن اكساايكة يمان آرر دند و 


ع لاسي حب ل ا ل ١‏ الوص لب لح ١.‏ لحومي جيه ممعم يي لصم ماس مصخصسس ‏ 


أعمال خذوب كردند بس مام هد هد خدا مز دهاى 1 نها رأ و زياد مكند مزد أنها را ازفضل د 
كرم خودش و اما آن كسانيكه تنك داه:ند واسكتيار كردند س عذاب ميكند آنهارا بعذاب 
دردنا كى و نسيابئد از براى خودشان سواى خدا دوستى و نه يارى كد ننده ( “#/ا١)‏ أيمر دم به 
تحقيق أمد براى شماها بر هانى از حاب بروردكار شما و فرستاد.م بسوى شما نور 
روشنى كدقر 1 ا كسانيكه أيمان !ورد ند بخدا وحنكزدند وينأه بردند باوزود 
باشد كه داخل كند خدا ايشان را در رحتمى از خودش و فضلى وهدايت ميكند داه بنمايد 


السرم ا اب لعي ب لا سد عي صاحا ا معم يا يلع ال جحي ا رسيا السو به د سر عه سس لاوس روات 5 موتح ال ملسيو 


أنها راسوى خود راء راسكرا )١175‏ فتوىطلئد ازتو دربا بارث كلاله كدمر دبى اولادوبي بدر 
ومادر است بكو خدا فتوى ميدهد شما را در ارث كلاله! كر مردى بميرد كه اولاد نداشته 
باشد و مذواهر داشتهباشد از مادر ويدر يا از بدر يس از براى أ نخواهراست نهف 
ازا نجه باز كذاشته! ست واين مرد أرث'سسر داز خواهر <و دش بهمينطور 
كر خواهر ٠رده‏ باشد و رأدر زنده باشد 


سه ربب سحو سيايب ابجع ما امود لاحوي ب ات م يوي عسي ا يا باح وي لامي نونجم و يور م لله نالشيم ا لححيق موود صم يي فيح 











مون لاسا دا 
0 دالوا لم لفل 00 2 
لمارف : لدان فيا ممأ 00 1 
فاك َك 00 ' 0 
متك ءات ين فنا وان رركا نا شاعلِمًا 
0 5 اي إلاتماؤافج 2 0 
مار 0 سر رول امرك كلها ١|‏ 
0 ومح ناينوا إشرود بابك لوا 
وار الي النذ لهذ ايف نبطايه'أن يكو لول 
مانا لموائةما ذالاض كن كا ع" 
ا ا وم التكة المتتن؛ا 
2 2 جات 
مَاع] الدبرامتواو: م اجورم مر 
لالب راان" 1 5 
لجا صن 1 م ًا 4 
هالا كذ كزناما ا 0005 كف ظ 
يكاز امنا ,م5 ااغتصهوايه قنخت || تر 


0 ممه وفضزم لاس صم 


#اجنعراكامسيه اه الع 
0 ا ا 
ٍِ 5 0 10 د ها 0 و 0 هرا( 2 كثنائلث 


























] قال ماقا لقو ايا 
6 الل 00 





5 0_0 عن 
-- انما الكلشانعا رلعوان5 | م2 
رجالادناكلِلرك تلح ا لاني مانن تكزائ 
00 ذ نسؤة )مما حطنان تق 0ل 0 

انها كرا رج ا 























3 اانا لكف يريكلا لصوا ل حرا 
١‏ 00 دبك انها الْدَتَ امو الانولواة 1 ويا 
ارك العنىة تان لنت 
من طلم كوم دروا ولز ال اضطاد 
ينكان نفع انْصرْوككر ليرا وات 
تَعْدَلْوَاوَتَعًا واكم لكا لوك 020/3 ال لاع ؤ 
وَالسْرْذانْكَائمَئا هسم لبخي 
كا اوتنا ريه 5 

الآما ل 00 مما ام 

2 ا نب نلا ا | 
السو و4 ديحوو مث 

نيت لكا لال 2-17 26 ا 

000 لهخنؤ درج ك بََعاوْبَكَنا أل | 
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ص 5/! ظ سوره مأئده جرو ١‏ 
د ا ا 
| درصورئى كله ذواهر اولاد ندائته باه , ل اسك رخ واهر دونفىر باشاد بس ازبراى أ نهاست 
دو'اث كه هر.رك تُلثى ارت ند وأاكر برأى أو باشد 6 و ذواهرها بس از افقو 
مردبست مقابل دو ذن بان ون خدا براى شما كه ارا نشويد وخدا بهورجيزى داناءت 
سودة ماده يكاصد و بيست آدبه و درمدلاة طيبه نازل شدهاست 
بنام خداوند ب<شارنده مهربان 

[ أى كسانيكه أسمان آورده 5 وفا كنيد سان عقدها شرعبهحلال كرده راع شءا حهاريايان 
ظ تبان كه مكن 1 لجرا نو كذ اهو قن نر شسادر ابن .مور دوا ١‏ نين ؟ از سيد علذل 

|| تميدانيد در<الشكه شءا .حرم باشيد بدرستيكه ذزدا حكم ميكند هر <ه راكه ارادء مسف رمايد 
)0١ |]!‏ اى كسادكه أ.مان أورديد حلال كنيد فناسات حج خدارا و <لال كمد فياه <رآمرا سب 
قتال و حلال تكنيد قر نانيها راو حلال نكنيد قلائد را يعنى ١‏ نجدرا كه ازكاو و كوسفند وشتر 
وغيره كه قلاده بكر دن أ أها بسته أند وبرأى قربانى ميخصوص كر ده اند وحلال ندانيد تعرض 
5' باشخاصى كه قاصدانمكة معظمةاند كه ايت اكه ميرو ندا كه مؤمئين أيشان ميطلندافزونى 
|| ازيروردكار ذودشان ثواب اوت نم ناد اا كن كافر ند ميطليئد افزونى دنيوى رااز 
| حانب يروردكار خودشان و ميطاءئد ,دن اعتقا: خودشان خوثش'ودى خداراوجون ازاح<رام 

كه سردن اد بس دم كد 11 رخو أهيدد بابد كه 07 ندارد شمارادشمئى قوهى برأى 
اينم باز داشتند شمارا از طواف مسحدالحرام ايذككه از حدود كذريد ويارى كنيد يكديكر رابه 
تيكو لى وبرهيز كارى و يارى كلاد 00 را ربدى وسة:مكارى در هو ار از افر مانى 
ؤدا ,در كه ؤدأ ساجؤت عقو ,نسدت )١(‏ > رام كي ده شد بر شما مردار و نون د 531 شتذوك 
وهرده را ا ذه شاد دروت كشتن ازيبراىغء_ <دا بان يءئى درا وفت ذبح -ءالله كفته 


نشده باشد واذفه شده وآند»را با دوب و سنك زده باشندتا مرده باشد و1 اه ازبلندى بزير 


! 
ا 
ا 
ا 
ظ 
| 
ظ اندا<يه اند زمر ده بأد وأنده وى شاح زده بأشد <يوانى دكأر و هرده بأذد وآندبرا كه 
ظ حوان در بده ب#صى ازان رأ <دورده بأشد واقة أن مر ده 5 ديات غور مسنة ره داشته ,أشد مكّر 
اينكه حيات مستقره داشته باش و طور شرعى آأأرا ذبح كرده باشاد و هرحده را كه كدته باشند 
|| باسم قر بانى بإب اى سنكهائيكه م:صوب اسن در <والى ب تالعرام و<رام است بر شما نجه 
اين تقسيم كرون با اذلام بون دفتن اعت اذ طريقةُ فرما.ردارى ذد' امروز نا أميد شدند 
كنار از دين شما كه دين شما بتحايل برد دين و طريقةُ ابشانرا مترسيد ازفتنه كردنايشان 
و إر سيك از من أمروز كامل كر دم رأى شما دن شمارأ وانمام كردم برثها عدوت حودم را 
و أذؤتمار 7 دم برأى شما أسلام را دينى بس هر كه معداره شود 5 درحاليكه ميل 
ده »اشد احناهى بذورد انآ جه ذ كر شد از محرمات بقدر سد رمقى بس بتحقيق خدأ 





راك قدت كك مداو لم نتن يدا هات لطر اح تدعوول اندودفان ١‏ بوااضين او قرم وان 


أمرزنده و مهن بأ نست لو هيدر سند از و اى بيغمر جه جز <لال كرده شد از 





0 


يجيي لد عمو 0ك 
1 ثرا قلس مب مس سس اسه ساسج جييمتت تساير لووط سلب0 موود تسد باه ناجوه ميات مانا حة سوه لعو اباوج دجس سن سواه سور ارع الس لبور بي ١‏ للع مس اه 























سو ور ا ا زرو او اوس الو اويا 0 وععسس و سوس تسر ا مسي رست بس ريسم سبيام 


مومسم لس مطاوووروس سم معطو سي سور هج ب - وس هه بو وي الس لصي لوي بوسر ١‏ الس لم جد وي و م لم لوم عوا جسسسيص م جيم ١‏ مومسم ممصي حيلم 


ص 6 سورهمأعده حرو ١1‏ 









بمسسوحس طح 
ل 0 2 :]رسيا جا لبس اديت سم سس ا ا ا ا ل بو ال م ات 


ظ اذ براى ايشان ا ملام رياو الف ان د لح نا لجان بالكليزء كله ينام خدأ 
ظ ذح كرده باشند و هرجه رأ كه تعليم كرديد أز سسكهاى شكارى كه تعليم دا ده ايد شما أن 
|| سكهارا از آن جبزيكه تعليم كردهاست خدا شما رااز طريق تأديب كه براى صيد رهااكذيد 
[ وقتى بخواهند آنها را باز آيند وشكار تكاعدارند ونخورند بس أز أ نجه ركهداشته اند آن 
1ْ 





- 


: كان شكارى و نخوردهاند و دوانيد أسم حدا زابرآان صيد وذح كنيد وبستوريد وبدرهيزيد 
! از خدا در ذوردن هر جه حرام است بدرستى كه خدا زود حاب امت و از حلال و حرام 
سوال كند( 4 )امروز حلال كرده شد ازيراى شه اطمعامهاى راك نا ره وطعام أن اكسادكه 
'| داده شدهاند كتاب را يمنى يهود و نصارى حلال است از شما و طعام شما حلال است براى 


| ايشان وحلال شده است در شما زبهاى ,ارسا از موٌمنات و زنهاى بارسا از كسانيكه داده شدهواست 


ظ 
[ 
بآ نه كناب -2 از شما كه بهود ونصارى «#اسديك دفتى بدهيد مهر هأى شان را در حالشيكه [ 
با عفت باشد زنا كار ناشاد و رفيق كير در ينهانى ل 'شند واهر كس كافر شود 1 :<هايمان ظ 
أن وأحجب باشند س :حقيق 'طل أت عمل او واو در درت از حمله زءا حاران ست ( ه28 
اى اكسانيكة 71 ويدءايد جون خو اهيد ؟ه انيد ثماز س شوادد رويهاى <ود را ودستهاى 
| ود تان را تنا مرئق ها ومسح كنيد. سرهاى ذود راو با هاى خود تان راما كعس كه آن 
استخوانيست كه ببرون آمده است از ميان قدم و اكر باشيد جنب بس غسل كثيد واكر باشيد 


ناخوش يا در سفر باشيد يا سابد يككى از شماهارااز غائط يا وده باشيد زنان را «ماشرت بس 









١ 

ظ 
ْ نيايد آبرا بس تيمم ند بذاك باك بس مسح كنيد بروبها ودسنهاى <ودتنان از آن ذاك 
|| نميخواهد خدا اينكه بكرداند بر شما حر جى و تسكىوليكن ميخواهد كه راك كر دابد شمارا 
ونا:مام كند نعمت خود را برشما شايد دن( 5 ) وذ كر 3 أعمث ا 
انعام كردهاست بر شما و باد داريد مياق اورا كه ستهاست شما را بر أن وقنى كه كفتيد 

سمعئا و أطعمنا ي«نى شنيديم واطاءت كرديم و درهيز يد ازخدا بدرستى 

[ 51 ذداداناءت ١‏ <ه درسينه هامخفى اءت(7) ابكساذكه كر ونده أند 
ظ باشيه اسنادكان ازبراى ذدا ؟واهان بعدل وبايداكه بازندارد شمارا 
دشمنى قوهدى برايئكه عداات كنيد عدالت كنيد كه أن نزديكتراست 


ازبراى رهيز كارى و بتر سيد از خدا 


اا لاط ا 
ركز لبا تناطكون اموايح لكلين ١‏ 000 
ونه بن كزان اذام 0 ا 

م1 شع ل وا نمنوا انيما نَ ادن سر ساي لدم ظ 
كز بات مالي خذاب حل ادا 

00 لتنا امهيا المحصنا عن 
دوالك يابموم الجورهلة 

فين 0 ا نايكلا 5 
عد ع لدو نان نيا 
ال لكان دجرهكزوابل” ل و 

0 مكؤار'ذ كرات 2 ناكس 
بنيامَاكلهرمادَإنَ 00١‏ دجاء سمت أ 
مانام ادنلا 1 ناكما ا ظ 
طَييا وا مسي وجوه نال يلاله ظ 
منج : 3 0 ظ 
كردن دا ذفانم يكم || 
مشا لدى ذا تتكة ١‏ مسي داطصا انو ا 2 
كانه علِم يذاينا لصْدْعدٍ 'أبْهَا الو" 1 

20-06 دس 0 ا 5 

2 0 


















١ 










1 8 


تومن يه ننه سهان 


-1 ا 








مباحئ المايزهم -7 
ا اانه خم كا علوت ىم تعدا معدانتها لْدت! منواوعلوًا 
2 0-2 الضاءك 2 5 0١‏ نوالا ع 6 0 010 


















1 2157 ا 
لاقت و متكاام 0 لكاي 
20 ميم عتكروانوالنه ا 210 لين 

م ناكف 58 ع ابر عو 
7 وكا لاسا ت سكل ا ١‏ انا 57 
اتير لل لحرا كن 
ظ 1 ل بايث رين ع هاالانهاد 
كذ ذخ 0 دكن 7 1 1 في 2 
0 و اناف ات ل 6 
ين الا تلب انام ذاعف عنام واد 0 2130 290 ََ 
سلوب مالذال: ا يخ طامنا 
00 20 أليم: ظ 
|دتوتضت نذا قاس ني اذل كار 


ٍ ظ 4 رما 9# مرا ننه 9 8 
2 ا ا 2 فلأب كك 
4 : 7 وس ود _ “تر تي اتن ور 9 "»؟ 6 
7 دكوواة نه مرا مجم ا 
ا 0 سيار اسار اي 
















ا 1 





ص 5 سورزره 5 جروةه 











ماجاميمت مص ال اا 
سسا سيو ماس سجووو سسسب حوب ينور هراود ازج تجتن اموماست اجرج جصوسا ره عا اسح سح ع لاضن اوم سج اق ا د وجو نت 1 


ب ا ا عست رت روز ضسو ونس سمه بو رسيي س ورم 





[ بدرستى أله خدا دانا است ,؟ نجه مكنيد ( 8 ) وعد. داد دا ,كن كسانيكه كرويدئد و عمل 
ظ كردند كار سدو ذه و أز راى شان ادك ا فريس كناء وهمزدى زرك كم 9 جلث 2 ات (ة) 
ظ وآن كاركه كافر شدند و تكذيب كردئد آبات هارا 5 آن قر آن ات أن كر وه ياران 
ظ و «عداوران ههه لل )ع( اى كسادكه ابمان! ورده و كروبده مد ذكر كنيد أعمتهاى خدارل 
[ كه انعام كر ده برا شما جون قصد كردند قومى أينكه كشايند بدوى شا دستهاى <ودشان را 
1 مل بس باز داشت خدا دستهاى ايرث ن رااز ذهأ و بدره.ز د از دا و برذداى تعالى سن بأنيد 
أ ع هه ص 
| تو كل كنند كرو ندكان )١١ (١‏ وهر آونه تحقيق كرفت خدا! ميدق بنى اسرائيل راو 
ظ برأ نيتيم از شان دوأزٌّده مهدر 3 كار كذار ملدّة ود بوديند 2 خدا در سمى 31 
ظ من با شما هسام اليته ١س‏ بريا داريد نماز راو بدهيد 1ن كوه رأ وبكرويد بفرستاد كان 
ٍ من واغراز ويارى 9-8 قا ا زتدولان را وفرض ده.ك ؤدا رأ در دادن نفقه از و حه حلال 
3 ان باشد ما اكه در كأذرم از شها بديهاى 5.اراوهر أنه دادل و شمارأ اليته 
|2 شما بعحةيق كم كر ده أدت رآه ر أت ١”‏ | بسن ساب شالة يشان عهد حود شان رأ 
, لعنت كرديم مأ أسشان رأ و رادب داهاى شان رأ سيار يدت تعمدر ماد هريد كلام را أَزْ 
داى خودس وفراموش كردند جره از نجه كفته 9 شد داد شديد اك درتورات هه 4 
1 6ه شوى بر <انتى از ايشان 0 از ايشان بس در كذر از ايشان وروى بسكردان از 
ايذاى ايث'ن بدرستى 3 خدا ددست ميداره يكو كاران را “1١١3‏ واز جمله كدانى 3 
اكسفتند ما:_رسا يانيم كرفتيم ما عهد از ايشان بس فراء.وش كردند بهرءٌ از 1 نجه بند داد شده 
بودند بآن در انجيل يس انداحئيم مياه ايشان دشمنى و شم نا روز قيامت و زود باشد كه خبر 
بدهد ايشان را خدا با مجه بودند كه مسكردند( 5 )اى هل كدتاب كه بهودى د نص رانى 
هدتيد بتحقيق آمد شما را فر سنادة ما نيان ميكاد از بر اى شما .سيارى از 7 نحه شما ينهان مى 
كنيد از“تورات و در ميكذرد از سيارى از مخفيات شها بتحقيق آمد شما را از جانب خدا 
نورى و فرآن روشنى )1١6(‏ دار ساد ن قران خدا كسى راك سردوى كرد <وش:ودى 
أو رأ برأه هاى سلامتى أز عذاب 3 سردن ه.أ ورد شان رااز تار يكيها سوواىق روشدى باذن خدا 


وأه مينمايد ابشان دا بسوى راه رادت 
0 ال ا ست سي ا ا 0 














مس مسمس سم سس سس وس سس م 071 2 سس مت 


و سر و نميا ورد'يشانرااز ار يكهاسوى روشنى باذن دأ ورأءميامايد يشان رأ رسوى راوراست(5"١)‏ 

















هر أنه , محقمة بتحقيق كافر شدابد أن كسامكه لقتند بدرسئى 3 دا أوست مسيع أ بن عريم 
بكو امعد من كيت كا نواند منع كدند از قدرت <_دا جيزى را الكر اراده كند 
ظ خدا اكه هلاك كد مسح أن مر.مد مادر اورا وهر كه درزمين است همه رأ و ازبراى ظ 
خداست ملك أسمانها و زمين وهر جه ميانه زمين و آسمانست خلق ميكند هر جه مبخواهد ظ 
وخدا بر هر جيزى قادر است ١17(‏ ) و كفئد يهود و نصارى مالم سرآن خدا و دوستان 
: خدا بكو, بس برأى جه عَذابمكا:د شمارا ذؤدا ىلاها شما بلكه شما أاسانيد از] نجه ؤ 
أفريد ميامر زد از نراى هر 3 ىخواهد و عذا ب ميكند هر كيرا م.ذواهد و از برأىخداست ا 
ملك آسمانها د زمين و هرجه ميان آسما'ها و زميناست وسوىخدا-ت باز كفت “18) اىاهل 
اكدتاب بتحقيق آمد شما را فر سناد ما كه م<مد است روشن مكند از براى شما راء حق | 
دا برفاصله از فر ستاد كان كو يد شما دامده مارا از مث ده دهنده و دامد مارآ , بم ؟تنده ْ 
وس بحقيق امد شما را مده دهند. و اده و خدابر هر حيز قادر أست ت (15ا)او ؤ 
دكتى كفت موسى أذ براى قوم ودش ابتوم ذكر 5 نيد نعمت <دا را برخودتان وقتى || 
4 كرداكد يو سان هنما ريغي راو روا نف ارا بلاطن ود راك .عن لسار 7 [ 
نداده بود با حدى از جهانان )١١(‏ ايقوم هن داخل شويد زمين باك كر داندع عا يرا كه ؤ 
نوشت خدا أز براى شما د ف ارقا ره شت سرهاى <ود :ان يعنى هميطور الله براى ظ 
خوف حيادين آمده ايد باشيد وكرت بس بر مكرديد ذيان كاران (51) لفتند يهوديان 
أيموسم ى بدرستى كه در أن ارض مقدسه دستاد قوم ل أن و بدرستى كه ماه ركز 
داخل نممشويم بآ نزمين تا ابنكه يرون بروند قو عاددن ان أن تو سن ١‏ تمدن 
رقائد ايشان تحقيق ما داخل شوند كايم (77) كفتند دو مر داز آن كسايكه مى ترسيدئد 
كد يوشع | بن نونو كالوب اتجزعنا بودند كه انعام كرده بوه خدا بران دد تمر نور 
أيمان و ثبات قدم را داخل شويد ازاين در بر ايشان يمنى بر حما رين و ايشان وايشان. 
را در رهكذر لك كرد و سكذاريد بصحرا در أيند 10 داخل شويد أن رابى 
وجهى ا ذكر شدبس بتحقيق كه شما غالا يند و بر خدا ضري كل كنين.] 5 فيا 
كرود كا تند كسد أيموسى بدرستيكه ما داخل نميشوء. م أنزمين را هر كز ماداميكه 
باشند جارين در أنزمين مين بس برد انو 


















جناجاتل ماسب وا واواتبج امنا نزسنطاتن اس ماسوو انون مات «مااطاناة ونضيسسه مسسحباجه جنر حب ممامجسوسبيو رسب / ١‏ يسوج ينيجه . 





ال 0 لاطت ار 
مسيم ل 000 0 
82 ا 0 ا 
لاض حامق نللنا زا ينعار || 
ا 2 
مم لي اك 1 ١‏ 2 وح ل © 9 + مجر 
0 : 0 
لاض اداه الجر َمل 0-0 0 
كرس و نا يبي لكا علا مسر السلا 0 اي 
0 2 0 وا ات 
م )اننا دسل نويه اف كي 
اليك وتساكزا ا ل - 
نا لعالمات ‏ قوم دخلا الارضا لض لمقرسة 1١‏ 
ا 
اض جل بان ارك تق 
باقن د جنؤزين انالك تبر 7 



























١ 200‏ دجْلوَاءًَا -8 الات | يا 
ارين ف الوا 5 200 0 
يمول نال مل خلها (ينا اما ذامواهِهادْهَدَتتَ 






طايه ثائلاه 5 


ينابل اناه هنا عزو ت0 0 لربك لا اميل 

لاتب انلقو الذاينك ةلكا 

تق | مه علِمْي أرج برس بود لاض علان سل 

)| انوع اسمن امنيا نادم باذ قرب 

| نكسن 1 
ا : 7 م 0 2 

اما - 1 ل و 0 1 ش 4 لبرلء| 00 


لل ه- 





مان اظيا ب كَلافكإ اتا ضانة رت 







الغا لبن © ]ناميا :ا نزت كون مادا 
عق | |الشارد د انا لظالبن تطوّعت لدف كلاح 
| بدك بؤارعتخاء اجبةنا لياو را نون 
يلما ألْمْإَناَارعَخاء اعم مون النادمدن5 
| تقاض ككامناةكللذارجبيعادن لاما | 
تكرام رداك ف لاض رغرت و أعاجزا 3 
الوَبتَبارثووالئه وَرَسُْوله وتبَعْوَنظ لاضن 'اداان | 
صالأاك نلك اننا اناف وين | 


وب 
٠.‏ 
نس ييا 
















ص 4 سوره لد ظ حرو 5 
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7 ومسسسييي ‏ بن جين اسه نات روسب سبحو و راوسا بد اسه لاطا رار سحب محري بحري الى راحو هه سو و .سب يس سيو يحوي .لممحا لوس 
من سس سسطهي سخنس منج ووب جو اجبا مهن الا اجو سا سحا وا 1001 








وج سس سي اموس سسب سبج سو رمدي عسو ب سيي وسيب حوس 
9 - امسج سس ونه وح ابسن عسوي حدي هج اناي نغر وجو اياجس ون جب 10“ 1[1[1[1| 1|1|1|1 ذم اذ ذا 111111111 0 

















د برودد كار خودت بس جنك كنيد بدرستى كد ما در ابن مكان از جمله نشستكائيم 74 ) 


كفت مو سى اى بردددكار من ,درسةتى 3 من مالك سام مار نفس نودم راو ._رادرم 
هرون نفس <ودش رايس حدائى بيند ازءيانما و قوم,دكاران ( 5؟ ) كفت خدا بس بدرستى 
كه انزمين رام كرده شددين ايفان جهل سال سر كرواق كو اهنة.بود دن زميق ابن :نابا 
3 شش فرسيخ است يس اندوهناك مباش بر قوء بدكاران كه اين حكم براىثافرمانىآنها شده 
0: وبذوان بر ايشان خير دو يسر آدم را كه قاببل وهاءيل بودند از حقيقت و داستى 
ونتى كه تقرب جائد سببقر بانى بس ول 5د زبكى ازآانها كه هابيل بود و قبول نشد از 
ديكرى كه قابيل بود كفت قايل به هابيل هر آيه اليته ميكشم تو ر! كفت ها يل أبنت 
جزاين دست قدول ميكاد خدا از برهيز كاران ( /ا؟ ) هر أنها 8 -كشائى بسوى من دست 
خودت رانا بككشى مرا أيةم من كه از كلام دست <ودم را بسوى انوا اينكه لكشم توارا 
بدرستى 21 من هيدر سم ادا كه دردرد كار <ها نان امت ١‏ 6 بدرستى كه دن مى 
خوادع اسكةين كوو كان هرق بيط نامر | كلقن :و" نووت ين أن تافرماك كداول 
ارده بودى يس ناشى از اصحاب آتنش و ابنست جزاى ستمكار ان ! 55 ) بس فر مان داداز 
براى قايل فس او كشئن برادر <ودش را بس كت اورا بس صاح كر د قايل از حمله 
زيا نكار ان ( اسن | كحت دأ كلاغى ]ا كه ميكاويد در زء.ن و بهر دو باأى كودى 
بكند نا اينكة تمايد قابل رأ 51 كانه .وشاند حسد را برادر خود راون ديد قابسل 
حر كاتغراب راكذت ابواى هرا آيا عاجز شدم ءن كه باذم .ثل ان كدلاغ بسر موشانم 
جه برادر خودم رايس صبح كرد از يثيمانان * 3١‏ 2 از اين جهته نو شتيم بر بتى أسرائيل 
كه هر كس بكشد نفسيرا يغير أينكه ا را كشته باشد كه قصاص بر او هوارد باشد يا 
فسادى در زمين كرده واشد اس حناندت كه كشته أسث هءة مر دم راو هر كس كه زاده 
دارد نفسى ك4 سرب حيات أو شده باشد سس حنانست كه 38 زلده كرده أست جميع مردم 
را و هرا ينه بتحقيق 1٠د‏ يشان را يعنى بنى أسر اثيل را فرستاد كان ما ءا .جره هارا بس بدردتى 
و تحقيق بسيارى از ارشان هد از ابن آمدن رسولان در زمين از جمله اسراف كنندكان ودند 
در فقتل و ساير منهيات ( 7" ) اين است وحن أبن دست كه واف أن اكسايكة حادلهة مى 
كنند بخداو رسول خدا وسعى ميكائد در زمين بفساد يعنى بشتابند در زمين براى قتل و 
غترت وفساد كردن اين است كه كدته شوند ,ابدار كثيده شو ند يا بريده شود دستهاى ايشان 
وباهاى ايث ن از حلاف يا آوارءشوند از زمين اين امر ايثان رادت خارى در دئيا وان براي 


ايشان است در آخرت 

















ص .هلا سوره مانده جروة 


























عذابى بزرك ( 5 مكر آن كسانيكه توبه كر دند ازويش ازاين ك قادر شويد بر ايشازيس 
بداند كه خدا | مررٌند.و تورات 40») اى كسا نى كه كر ويديد به برهيزيد أزخدا وبخواأهيد 
وى أو وسيلة و <هاد كنيد در راه خدا شايد شما رستكار كويد( 0؟) بدرستى أن. كسانى 


جتنن ناسين هتنا تننناناتن طني يتاب حاسمت نتن له وير ا يك 1 


“سام حاب" وول سوب ماي وسو ا ميو و مو 
اي سج سيوم 


كه كافر شدند اكدر اكه يتحقيق باشد از براى ايشان هر جه در زمين ات همه و مثل آ نبا 


متسمص يضوم 


آن تافدا 20007 0 از عذاب روز قامت دول نميدود از أيثا ن و از براء أيشا نست عذاب 


لمر 0 متاق اونما صا سممر الوبسيد + اله 
م | لصي سياس له 


درد ناك 510 : ميخواهند كه يرون يايند از آ:ش و نيستند ايشان يرون آبند كان اذ آتش ظ 
)| واز براى اعانيت:غذا بى بر قرار ( بحسم و٠‏ زد دزدوزن دزد اس مر يد دسّها شان ر| 
سزا دادنى جه كسب كردند عقوبتى از خدا و خدا غااب و در-تكار امت ( 8") بس هر ؤ 
! اك وين (كرداز بعد أز ةم ذود وباصلاح ورد بس بدرستى كه ؤدا مى بذبرد سر أوبدرستى ظ 
5 خدا امن دو 0 اسن 1ن ندا ننه كه خدا ازيراى اودت ملك أسما نها و 
| ذمين عذاب ٠يكند‏ هر كه را مذواهد و مبآ مزد هر كه را ميذواهد و خدا بر هر جين توانا 

:اعت ( 40 4 اى فرستادءٌ از <انب خدا نات 5 اندوعكين كتند عورا أن كانكة شتاب مى ؤ 
كتخد در كفر از انها ك5 بدهاها و بزبانها ى ذودشان كفتد انمان أورده يم و دردل [ 
١‏ هاى خو دشان أيمان :اورده بودند و از أنها ئى كه يهو وق 13 إن شنواند كاد مر دروغ رأ ظ 
ْ شنوند كاتتدو خير دهند كاد از براى كرو هى ديك ر كه نامده اند زد نوكه بغر ى كا ظ 
ْ أن يهودان خبير بودند كه از تكير خدمتث مس لهي مدند تغيير ميدهئد سخن رأ از مواضع 

١‏ خودس بعد از اين 3 <كم شده و نوشته شده ات مقصو داء:كه حلال را بجاى حرام وحرام 

ؤ را بجاى حلال ميكذار ند هكد كر آوردشما را بيغمير حكم بجلد كه زدن تازيانهاست 
ظ اس كريد أحكم را وة.ول كنيد واكر :ماورد هارا حكم بتأزيانه بلكه حكم بر حجهم 
| يعتى سنك سار نمود يس كنار كنيد و قيول تكنيد آن حكم زا و هركن اكه ارادممى 
|| كند خدا براى اد فضبحةو عقوبت و أزمايش بس هر كز مالك نتوانى شداذ براى او ازخدا 
. جبيزى را آن روه هستند كسانيكه نذواسته است خدا اينكه باك ار داند دلهاى ايشا نرا از 
براى ايشانست 57 خوارى و در آرت عذاب بز رك ( )١‏ شنوندكانيدمر دروغ راخورند 
اتلد مر حرام را . بس | كدر بيابند تودا أى .حمد بس حكم كن مي ل ايشان ياد د بسكر دان 
اذ ايشان و1 كر اعراض 5: 









لعي الجاع 7 
0 0 3 2 
عانق و ررم لين منوأ انمو 014 
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لدْسَدْوايوسْ عا يأو ا 0 غنات 
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ها 12 00 1 
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ميل المائلام 7 
عمد إن نع زجنا فلن ضرو [دت عا وان >5 ةا 
يلالق وَاسَهجبًا 0 
ثم لور د ها كاف لني ج12 
27 ونين 69 | ار لاقي هُّىء نارم 
يها لير تلن الو الج ادا رَيَانِونَة 
انها ستولا من كنا بل نوكا ناد شما 
انوا اسم انون صاتفد! بايا نمس بان 
ليكريا اناد 01 الشرن56ك نات 
لفن !إلتعة اسان تبن الاك لوه ظ 
جر لان أن 0 عضا 5 
- 6 وى ركان [وس ريا نان اكلتم طلز 
الع ومناع 'إارم ىنم يانا :ينان 0 

5 |الديذداتينا: الج همرك وغ مسيئينا. 
بن يل باومر] لنَوَرِيؤ همرت و 2 2 
امل ايليا الاش ف دمن لمك نيا أ ا 
اناكم لذاينوتج: َلك لابن 2 
|لاسسَبَدَبضنَا لتحنات مام لكريم نيا 
ل متلا اموا رك اا 7 لني 
يعمو ينها أ ولئشتاء انه / رس ص ا - 
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ص ...م سوره اذاه جروا" 


داعيم ممه مده عل صيووجييو وبيج هم وبر وواطوسا جود مصوصو» سم بسرسعوويد .سعدا وضن جسورايس بوسويبيح يدوو العم حك نميه دع م لمممسا سات لبمس سواه ووس موي يه جم سسجت سس ديعت بسب هجاويس سب سبحب يوسو سنجو رسو بو و 
جرحت يجرموسس جقسيو وتاج جويوسجيور ل ةدا ليمت مسسفيت #مسيساس لجسي مر وهم با 0 وف" بك بحا جو وعم ون _سييه حس ديم 0 الح ماسوو لوستم اوس وميم بس الوروسق شصيريبم مسمس سس سبد سول جسم ممسسيسم ده امسمسيت و سج وص سس ووااو جا سجس يوه بي سجس سند سيت أن سوسس 











از ايشان بس ضرر نميتوائد برسانند انرا هيج جيزو كر حكم بكنى نو ميان يشان بس 
حكم كن ميان أيشان بعدل درست 5 خدا دوست دارد عدالت ك ندكان رأ ٍ 3 ( و جكوله 
حكم ميسازند نو را و <ال أينكنه نزاد ايشانست توراتى 3 در أن تورات حكم خداأ هات بر 
رحجم بس بر ا از بعد ازاين يعنى بعد از اكه تو حكومت, بروفق حكم :ورات كردى 
سنن مكراد از أن حكم و مستند أبن 3 كروند كان ( "4 ( بدرستى كه ما فرستاديم 
تورات راك درأن هدارت وروشنى است حكم ميكر دندبا ن دغهدران ثى أسرائيل ا ميراي 
1 اقياد داشةند احكام را از براى آنها كه متدين بدين يهود بودند و حكم ميكر دند ,أ نخدا 
برستان اثز علماى دبانى از بنى اسرائيل و زاهدان آنها كه تابع ابنياى <ود بودند بسبآ نجه 
مأهدور شده بودند 'محانظت از كتاب خدأ و بودند اشارى ‏ أكاك تورات كو اهان 3 سان 
كنند حقيقت تورات را براستى يس ميترسيد از مردم بترسيد اذ من و نخريد آيات مرابهاى 
كد و كن كن حكم لج كد بائحه فرس.تاده أست خدا نان ا كروه ايشا تند كافرآن (44) 
د نوشنيم ها بربنى اسراثيل در تورات اكه براى كشنن يكنفر يكتفر را بككشند وعوض جشم 
جشم د مام بدماغ و ل اك و دندان بد ندآن و حرا<تها را مطابق قصاص كتند سس 
هر كن سدق كيد أن سن أن قدو ابت كفارة ازيراى أووهر 3 حكم لميكاد به 
جبز كله فر دفر سناده أسث ذدا رس ا نكرده ستمكارائد * 50 ؛ واز دك أورديم براثرهاى 
ايشان عيسى إنمر يم را در <التى 5103 بودأذ براى جيزيكه ميان ٠و‏ دست أو ود 
از احكام :ورات و دأاديم ع.سى رأ الل 5 در أندت راه نمانى و رودنى د د ده از 
براى جيز كه بيش اذ او بوداز توراتو راه نمائى و,نداز برا بره زكاران (43) و بايد حكم 
كد اهل اتحيل بانحه ذروفرسةاده كدر ان انجيل از |<كام وهر كس حكم نكند باتحه فرو 
فرستاده است خدا بس 0 كر وه اشائئد بد كاران(/!ا؟ ) و فرد قر سناديم سوى تو أى محمد 
فرآن دا را براستى در <التى كه مصدقست از بس اى نجه بيش از تو بود از تورات و جيل 

و لكهمان ارك بن ن كتين حكم يكن ميان ايشان بآ ن حيزبكه فرستاده <دا و متابعت 
نكن خواهشهاى ايشان را ازآنجه آمدهنو را ازحق براى هريك كردانيديم ما از شماشر يعتى 


راوراه دوشنى واكر بخواهد خدا هرآ ينه مبكرد اند شمارا بيك امته وليكن 
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تا آزمايد شما را در نجه اد ارا ل فل الابيد ا بسوى خداست باذ كشت شم 
همدّى س1 كاء ميكر دائد شما را 1 حه شما در أن اختلاف داريد ' 254 ؛ و اينكه حكم كذ 
ميان ايشان ب نجه فرستاد خدا و متابعت نكن خواهئهاى ايشان را ويبروى تكن خواهشهاى 
أيشان را وحذر كن از ايشان اينكه هتنه .تداز ند تورا از بعض 0 جيزيكه فرسماد ا وى 
ورسن ١:‏ كرض اوقد از حكم نو بس بدان جزاين نيست كه مبخواهد خدا اينكه برساند ايشان 
را عقوبتهاى بعضى از كتتاهان ايثان و در-تى 3 سيارى ان يهودان بدكاراتد (5؛ ) آيا 
رس ححكام جاهلة رأ م حواهند و كبدت دكوتر از خدا از روى كم از ا در 2 
يقين دارند ( 88 ) اى كسانيكه ايمان ؟ورديد مك ريد يهود و 'صارى را دوستان 5 بعضىاز 
أزايشان باررآن عضذى داكن و هر كه دويدت كرد كان رااز شما 0 وين 2 او از 
كه خدا هدايت نميكند قوم ظالميز را( 0١‏ ) بس بنى آن كدانى را كادر 


أشانست در سةى 
داهجاى أمشان «د«رضص أمسست كى ل :د در دوسدى و تأرى دو مان :ود 3 اهل "تفرد كو فد 
ميترسيم ما اينكه برسد مارا كردشى يءنى مسلمان مغلوب شوند و دولت بكفار برسد يس 
شايد خدا 3 .أورد حدى ٠‏ فرمابى از حاب ودس 2 اده كر ديد 20 أنجه يهان كرده 
توديدك در نفسهاى حو دشان از دو سمى 8 بهودان يا باشك دى كار لمهم «شمما :أن 6 سند 
أن اكساسكها امعان [وروته أااك كروهادآن كسا ركه قم مبجدو رند وان 
و غليظ :رين عو تتدهاف حود بدرسدى 3 ايثان نا شمااد هر أينه امر وز برده ابشان 'ره 
و دروغشان معلوم شد باطو 'اءود شد اعمال ايشان بس كشتاد زيان كاران ( "8 ) ايكسائكه 
أيمان دي أند هر 1 عوكرلا از شمااز دين ود بس زود «أشد مأ ورد كر وهى رأ 3 
دوست دارد ذؤدا أشان را دوست دار“د أشان خدارا مت وأذع و فرد هن بأشند بر مؤمنين وغليه 
كنند كان باشند بر كافرانكار زار مخنه دل راء ؤدأ ور دهمى ير امك ازءلاءت ملامت كنى رن 
احسان خدا ست ميدهد أن احسان را بهر كه «يبذواهد و خدا وس-ت دهند. و دانا ست ( ٠4‏ ) 
كاي هنند كه رباى 4.دار ند لماز رأ ومبدهندز كوة وايثان ر كوع 
اند قد ( 0 ) و بير كن ولى امر ود كردائد خدا ورسول 
خدارا وآن كسانيكه ا.مان 1 وردند بس بدر ستى كلاشكر خدا 
اشاتئد غليه كمندكان(5ه) 


7 ا عل امس الا اا سيمت ججح مح مب ججح سح ع سوسسي ب سويد بسو م 
سما !)د سنا سد ل سبي ب سي بسي الت ال ا 22-7 ا بوه سبد طبعارو سيت اسع حم وسجوبيو واو ببسب بتكي سوحه حنج ع اتج مات تب واد ومس اطتيم تيو نوواونو لوعي زا سورج شور اسازتازي يوت اسان 1 
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كتيقل اشعرنحلئعالدنَاسؤات يل وم نالف | 








ف انلام اله 
ايها ابن امتوالاتونهدا ادبن موادي واولا 
5ب 0 ككفي 0 
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تور | انا زدروعبدا لغوت نت شر2كا أن] يعن 3 
١‏ املك ذا ككزنا ناسنا دمندحَلوا,لكو روم يد 
2 |اخرحوابها لزيا كزةه نكيم ١‏ 
ماغرتا ا موا لعددانوا ١‏ ااا 
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ص ١8م‏ سوره مائده روا 


البو لجس سيم مه ليد لننا اتصيية بصي سيم بص 5- 
وسو سم 2 بيه وحامم -- - امد م 5-58 0-2 ا اح بس سب وو ب الس لد سئس س الور عباس موده ماسم 


اى كسا نى كه ايمان آورده ايد مكيريد شما آن كسانى را كه كر فته اند اين ما را 
مسذره و ؛أزى حه ازآن اكسائى كه داده شده اند كتاب يعنى يهودان از بش از شما ولك ربد 






























لافار را دوستان خودتان و سرهيزيد از خد ! ١‏ كر هستيد شما ايمان دار ندان (07 ) وقتى 
نداكر دند شما راسوى نماز مى بر ند نماز رأ ماخره و باز يجه ابن بسب آن اسث كه 
أيشان قومى هستند كه عقل ندارند ( 58 ) بكواى اهل كتاب آيا انكار و عيب مى كنيد از 
ما 0 ايبن كه ابمان أ ورديم ندا و احمز كه فرسة.اده شدواست سوى ٠او‏ «جيز كه فرستاده 
شده أست اذ مش كه تورات أس ت و بدرستى بسارى از شما بدكاراتد ( ذه ) 5 آنا اك 
كلم و خير دهم شمارأ به بدائر ان أن جه كفتيد كه دين شما بد تر أز سا بر اديان است از 
روى ياداش ؟-ه ثابت أست نزد خداى هن كن لعن كرد اورا خداد خشم كرفت بر أو 
و كردائد. عضى از ايشان زا بوزينه ين وحنو كان وآن كن كه بن ستيد طاغو ات زاايعنى 
كوم له يبرستى ا<د.ار كرد أن اله اذى أل اك ف كهزاء نر ند از ميان راه 0 
اذ كسى كه كم كرهه است راه حق را( 10 6 وا كر يايند شمارا كويد ايمان آورديم 
ما و حال اينكه بتحقيق داخل شده اند بكفر و ايشان بنحقيق<ارج شدند با كفر يعنى دروةقت 
دخول و خروج كافر بوداد و خدا دانا تراست ا نجه هستند كه كتمان ميك:ندومى.وشاتد 
6١(‏ )و مى سنى بسيارى از ايشان را شتاب ند در كناء و دشمنى و خورد نشان حر آم 
راهر أيه بد است أ نحه را كه هستند ين يعالى مشغول كر دن آن كارها هسائد (57) 
حرا نهى نحى ؟ نقد يشان را علماى ابشان كه دا شناسند و زاهدند از دروغ كفن أشان 
و حخوردن ايشان حرام رأ هر أنه بد أست 5 جه را ؟ه هسدئد مإساز ند يعدى اين صاحت در وغ 
كلوثى و <وردن ربا ند است ( 5# 2 وكفتند يهود دست بسته است بسته باد دستهاى ايشان و 
لعنت كر ذه شد بد ١‏ يز ئى كه 20 بلكه دستهاى دأ هطى دو بازاست افقه مدهل هر طو ر 
كه ميخواهد ودهضص أنه زياد ميكند سيارى از يهو دان را أ نجه فرستادهشد سوى نو ازجااب 
بروردكار تَ طغيان و كفر راد انداؤتيم ما ميان يشان عداوت و غذب تاروز قيامت هرخند 
روشن كردند انش را از براى جنك فرو <وابايد آنآتش را حدا و مى شتاند در ذهين 
برآء فتنه |._كيزى و خدا دوست ندارد مفسدين را( 4")و ا كر اشكه تقوذان د هرانا 
بكروند و بر هيزند هر آينه بموةانيم از يشان بديها شان را وهر آبنه در آوريم ايشان را 
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و أكر اينكه ايشان بياى مبداشتد تورات و انجيل را و آنجه راك فرستاده شد بسوى ابشان 
اذ جانب يرود دكار شان هر' أ ينه ميخوردند از بالاى سرشانو از ذير يابها شان يء'ى بس بب باران 
وسبز كردن نبانات روزى آنهاراوسعت ميدأد يم بعض أز أيشان كر وه ىهستند ك؛ راءت كوياءد 
د بسيارى از اشان بداست أ نحه مسكنند(55) أى سغمس ,رسان أ نجه راك فرسةادهشدواست 
بسوى نو أز <انب بروردكار خودت و اك تكلنى بس تسلو رسالت نكر ده و خدا بكامسيداره 
تو را از مردم درست 5 خدا رآه نميامايد قوم كافران را(580) بكو أى.يهود و نصارى يستيد 
شما بر هر جبزى نا ينكه ساى داريد تورات و اتجيل راو 1 نجه كدفرستاده شده بسوى شما از 
جاب بروردكر شما وهر أينهالنه زياد م.ك.ند سسارى از ايشانرا جيزى كاف رستاده شدوأاسث 
بسوى توااز 53 بروددكارتو كن ف افر سين اندوه «خور بر قوم كافران(58) بدرستى 
أ نكسانكة ايمان أوردند و ا تكسانيكه يهود شدند و ستاره برسئان و :رسايان هر كس ايمان 
أورد بخداأ و روز امت و عمل لكو كتين نه ترسى بر أيشان است و نه ايشان أندوه مى 
خور: -180) هر آينه بتحقيق كر فتيمماعهد ازفرز ندان يعقوب و فرستاديم سوى ايشانرسولانى 
هر وفت أمد ايشان را رسولى بآ نجه دوست نداشت نفسهاى ايشان كروهى را تكذيب كردندو 
كروهى را ميكشتند 7١‏ وأكمان داشتند كهنباشد عذابى بس كور شدند وكرشدنديس يذيرفت 
خدا بر ايشان بعد از آن كور شدند وكر شدند بسيارى ايشان و خدا ببناست ب عجهمى كنند 
(01)هر آينهبتحقيق كافر شدند [ تكسانكه كفتند بدرستيكم خدا بر أوست مسيح بنمر .م3 كفت 
مسيح أى بنى اسرائيل عادت كنيد حدا را بس ورد كارمن أست دير وردكار شماست بدرستى 
كه هر كه شرك باورد بخدا بس بتحقيق حرام كرده است خدا بر او بهشترا و ارامكاءاوانش 
است و نيست از براى ظالمين هيج مددكارى ( ؟7) هرآينه يحقيق كافر شدند آن كسا لى 5 
كفتند بدرستى كه خدا يكلى از سه خدا يان ست كه عيسى فل هريم و خداسه خدا مى داقد 
د حال اينكه يست هيج معبودى مكر خداى واحد و اكر باذ ايستند اذ آنجه مى كويندهر 


آبنه برسد.با نهائي كه كافر شد ند از قوم :صارى عذابى دردناك 172 يا بس 
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بوب سوس موسي ماو ووه سيج ومسب موسج وبحي لاسجصيم اي موده سر ساح امح سوا ع سمب حوب مسرم وسيب مسي 
حي يي جهيية ووس سدح عي مت ١‏ المفميةة اسيك مم مسيم ١‏ صما ا الس سس سم سمه لصم مه 





نويه أممكنند سوى خدا و استفسار كتند از اووحدا أمرزنده وهمهر انث ( 4/ا) لدت 
سبع انمره يكن وعوال 8 وى دعق اند انيس ان اورييو 37 ادن فاسان 
رادت 0 بودند مسح و مادرش ا مبذور دند <ذوردنى را ديق حا وله أشكار كرد يم از 
براى ايشان نشانها بس أظر كن جسكوأه فق يدانه ميشو ند 2[ 7/5 ) 0 اى محمد أيا 
عنادت ميكنيد از غير خدأ آنحه را مالك نسدت مر شما را ضررى دو نه منفعاى راو <دا 
اوست شنونده و دانا (1/ا) 0 اى اهل كناب غاو كنيد در دين <ودتان غير از حق يعنى 
درف باطل يعنى يهود د نصارى هر يك در بارء بيغمير ذودشان حرف باطل لكو يند و حق 
و و متاعت لكين ذواهشهاى قومى 5-37 عق دراه شدنداز ببش و كفنا فودلك 
سيارى راو كمراء شدند از راء راست ( /الا) لمنت كرده شدند آنْ كسانكه كافر شدند 
انتشو اشر الول :ديا داقد 5 ود تنود دن كفروافق قو بين كتونوي عا الى 15د روت 
داشتن روز شب در كذشته بودا'د واب ان عيسى أنن درم كه در أتحيل لءن و نفر بن كارد 
بن اشيحات ماة ودانى لم اقيق مراق انق بوه كنا فرماق كترذلد وبؤدئد 5 دن هك تود 
از احكام حق 78 1 و بودند 3 بأ نمى اإسنادند از كار زفت كقيور بان مى شد ند أن 
راهر آينه بد اسثت آنحه ميكند (لا ” مى يئى سيارى از ايشان ر 5ه دوستىهيكتند باأن 
هائى كه كافر اناد هر ايه بدحديزرى أسث أ نحه را كدان ل فرستاده أسث أن براىايشان 
نفس هاى ايشان ابندت كه شم كرفت خدا بر ايشان و در عذاب ايشان <اوبدإتد ( )8١‏ 
و كن باشند 45 أيدان بساور ند يزدأو سغمير و أن حه فر ستاده شده أت سوى دغمير كه 
قرأانست تممكر قنئدايشائرا يعنى كفار راد وسنئان ولسكن سيارى ازاءشان بد كاراتد ( ١م‏ ) 


هر أيه مابى بد تر ين مردمان را از حءث عداوت از براى كسا فى كه أيمان أ ورره انديهود 
و آ نكسا نيكه شرك بخدا آوردند و هر 1 ينه مبرا بى البته ايشان را نزد يكتر بدوستى اذ براى 
كسانى كدايمانأور دندا تكسانى واكك اندها شنار هستيمأ بن بسب | بن ست بعضى ازا يشان 
دانايان وراستسكو وزاهد اند وبدرستى كدايشان كر دن كشى لمبكالل (0م)و كر يغتونك] ن 
جه راكه فرستاده شده است بسوى بيغمبر يعنى آيات قر آن را بثنو ند مى ينى كه اشك مى_ 
ريزداز جكم آنها از نجه شناحتهاند از دين حق مى 'ويند اى بروددكار ما ايمانآودديم 
ما بس بنو بس ما را با كسواهان ( "8 ) و جه جيزاست ازبراىما كهايمان نمى آورد بخدا وبآ ن 


جه أمدءاسئمارا ازدين حىر طمع داريم اين كدداؤل كند مارأ 
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3-3 ا م الوسر يب ل سخلا و سس سسب سيوس سوسم ع مسوم سوم اااععميه سس مساو سس وه ماو ا د 
مسي صم سحا و سا سعشح عور سايم مه وسيم معد حامصيام عد سوسم بم سيو سي مويه حوبه مسي ا ب الب مسمس سمحت جا مه لعا جيم عسوم ومسي سه ل ممم مسد مود جد سوسوي و سه سايم مسمسوبسويبسيب سي يس سممي د بسي يس سو سي سس 





من وب دا ع يديا مويو لاد مه ل ا 


ا ول عسي ع جيهب سمه ووووم سب جنيياتم وب بأعس فحتمب 0 








سيت سخص يميه ب سوه حا روديو + عد ردس حب بع سب بسار تيه جورب ب سمشم م م اس 0 معنب صمستسوسيه :0 
حايص مسعسسخوس + يرمق ومست مفواهم ممصم جد موصيو حم سجوساسهم ‏ سسسجسجيو 


3 جارست از زير درحتا نان نهر ها 5 همشه در أن بهشتهاهسئد واين است جزاى يكو 
كادان ( 86 “و 1 نكسانيكه افر شدند و تكذيب كرد 'راثما را اين روه ام حاب جهتمئد 
(كدم)ااى أن كانكه ابدان أورديد حرام نكن.د ل هاى أ نجه راكه حلال كرد خدا 
از براى شماو در تكذر,د ازا كام خدا بدرستى 5 خدادوست ندارد در كفر ندكان را(/م) 
د خوريد از 1 نجه ررزى داد خدا شما را حلال و باك و ي,اكيزء و سرهيز بد از خداى آن 
جنانى له شما آن ايمان آورنده ايد( 88 ) نميكيرد شما را حدا بسب بهوده قسمهاى شما 
وليكن ميكيرد شما را ]نجه بدل ,. تيد قساها را بس كفار؛ شكستنقسم طءام دادن ده ققير 
ات از وسط أ نحه راك ميخوراند اهل خود'ان رايا بوشايدن ده نفر از فقير ات أ آزاد 
اذ | 1[ |[ ذا 0 
كردن بنْده بدأرد يس روزه كوفن سدروز اع ا ات كفاره قسمهاى خودةأن را اينطور 
يبان ميكند دا از براى شما نشانه هاى خودش را شابد شما شكر كنيد ( 38 ) اى 1 تكسانى 
3 ايمان أورده ايد أيات و <ز ابن نت شراب و قمار و بت برءتيدن و قمار اقدا ح كي 
تمر هأ قمار ميكر دند يليد أست و از عمل شيطانيت س دورى كنيد از هر يك از أ نها شايد 
شما رستكار شويد ( 88 )اين است و حز ابن نيست كه قصد دارد شيطان اينكه بيندا زد ميان 
شما عداوت و كيذه رادر شراب و قمار و باز دارد شما رااز ذكر <دا واز نماذ بى آيا 
شما أز باز ايستاد كا نند و اطاعت كنيد خدا را و اطاعترسول خدا راو بترسيد ,بس ااكر رد 
بكردانيد شما و اطاعت كنيد بس بدانيد كه ابندت و حبر أبن نست بررسول ما اسك رسانيدن 
أشكار 970) رست بر آن كسانيكهايمانآوردند و اعمالشايسته كر دند أناهى درآ نجهذوردند 
هر كاه بمرهيز ند واكروند و اعمال شايسته كاند بعدازآ نمرهيزاد وبكروند يعنى ثابت باشند 
در تصديق محرمات بس برهيز تمايند و نيككى كنند يعنى مستعمر و مستقر باشند در بر هيز 
كردن از معاصى و خدا دوست دارد تيكو كارانرا (*ه ) اى كسائيكه أدمان أورده أيد هر 
آنه امتحان د <دا شما را اليته بديزى أز صيد 









ص 6م سوره مائده' حرو با 


بروددكار ما با قوم شايسته كاران ( 86 ) بس حزا داد ايشان رادا ؟ نجه كفتند بهشتهائيرا || 


م لم م م ام رك 





ج2222 272 19595252222222 #لييل”©؟ات”]ل““ “ا 7جاللالالللسلل 0 أ 





00 


حم واذامعوا 


نام النوئ لفسا مين م انام اطرماذالالجنارك 
مها الاتهائخالِببنَ ريل م ظ 
َالو نَ كوا مك كينا اننا ناك تَاصانا: 8 1 
الْمينَامَنًا الاي 11 1 0 0 8 
١‏ ما لينم كزان 0 00 
انصوَاائتهَ اركنم يو مؤمئوب و لالز اخ 
بنأيكزو كا بلك عقن لاما 2 
شام كركنا طبرن ا ود 
مون ركنا نا دلتكاث اه 01 
وَ] 3 ت 11 :انان 2 يكو ١‏ 
ادا تنهال تماقا #والجر اضالة تخ ل 
مل التذطاناجتنبى من للك تيرد هون نك لنا 565 
ايان 9 نفيك لتنا 0 
جلك 8ق دعا لسلا 5/1 
ا ونوا ءار لق 0 
00 يه 0 اما أ 
1 ماي 0 5 9 ل ظ 
اتناك ادا وات زاء ااي 
يبون نا الي الاوك تدجو اضرأ 




















دا نمك الماثلام ع/ 


اله 5 وما حك اناس باذ فيالسع جعت 1 
بعد كله عداب ا لم“ © أ يها الدب انا 
تكن 4 0 ص 2" يمنا 
تر اك 0 [الكمبكزاء 
ا ان تي6 : 000 
6 جا ا ل 0 
, : لَِنِاة و رم مكبر 0 ”و49 وو روا تَعتوًا الت 
اا لوذه ا لبا 
00 كوا ماركا افَلأْمْسَداكَ 2 
!2 اميا واي فالكضة آراله 5 
بيذ يتان ,20 0 
| مابلا 0000 اي 
2 0 1 01 
6 || امتوالاذتعلواءزاشياء إن ك5 وكروَان نكتتاق 
عَنهاجنَ يدل لزان 58 0 
ملاح ننسعَلهاف نبل اج عوابيها كاد زن0 
ناج ننه نبز كات لاد انايد 































اا اليا ييا ااا لاا خذخذخذخخا0خااااااالااامو ا سا0 
ل عط راس 0 


في 








مبرسد بآن دسنهاى شما و نيزه هاى شما نا اينكه بدائد خداكى ميرسد از <_ها به ينهانى 
بس ه ركه زياد روى كرد بعداز اين بس از براى اوستغذائى دردناك 84 اى كسانيكايمان 
أورده ابد تكشيد صيد را در حالتى كه شما م<رم باشيد و هر كس بككشد صيدرا ازشما عمداً 
بس جزاى او مثل1 نجه كثته استاذ كوسفندان و ساير جهار يايان از كاووشئر جكممى كند 
بن صاحدان عدل أز قر بانى كه رسماده إسكعمه بأشد يعنى در خانه كمه بكشلد 0 فر بانى 
رأ با كفاره طعام دادن بفق.ران أست .ا مثل اين روزه كرقئن 3-3 هقابل طدام ه رمسكينى يرود 
روزه بدارند تا انم بحشد عقوبت كار ودش را در كذشت حدا از ١‏ نجه كذشته كهدرايام 
جاهلدت هنكام ا<درام ص.د فنأ رداك وهر كس عود كند يعنى اهران قتدس انثقام مى كشد 
خدا از او وخدا غالب امت وصاحب اتقام است و اتتقام ميكشد از خلاف كار (9868) 
حلال شد از براى شما صيد درءا و <وردن أن يعنى <ذوردن ماءى هاى شيرين وشود بجهة بر 
خود رارى از براى شما و از براى مسافران و<رام شد بر شماصيد صحرانى :ا وقتى كدشما 
محرميد و سرهيزيد از خداى ١‏ تحنانى 3 سواق أوسر ا لكيذته ذواهد شد (95) كردايئد 
خدا كصدرا <انه محترم قابماست ازبراى امور هردمانو كردايند ماه حرام را رابطهقواممهمات 
و كرداند دا فرءانى و عواناتنى 5 صادب قلاده هستند كه أنها مخصو صند براى قربانى و 
قلاده در كردن آنها علامت قر بانى أست قنام مردمان كه فنا كدو دان مذدلع ميشو ند اين بجهة 
أن استاكه بدرستى كه خدا ميداند هر<ه در أسمانها است وهرجه در زمين است واين كه 
خدا بهر حخيزى وأنا أست ربو ) بدايد كوخدا سخت عقوت اسث راتكه زد اهو دو ودهوان 
أست (58) نبدت بر فرستاده شيده 0 رساندن و ذدا ميداند أ نجه را أشكار ميكنيد و أ نجه 
را بنهان ميكنيد (8) بكو مساوى نيست بليد و ياك وااكر جه بعجب بياورد تودا بسيارىبليد 
يعنى تمول و كوه واحدرام ظاهرى ؟-فار ويهودانسب:دحب شما نشوة وير 2 أ نها هرحه 
دار ند و حخودشان نمام تجسند سس مرهيزيد از خداى صاحمان <رد ها شابد شما رستسكار شويد 
(١٠٠)اى‏ كسانك ايمان اورده ابد سؤالتكنيد از جيز هائيكها| كر ظاهر شود شمارا بدا بد 
شماراو اندوهكين شويده ميرسيد شمااز جيزهائى كه كر برسيد از آنها دروقنى كافرود 
آبد قران1 شكارا شود از براى شما و اندوه كين شويد كذشت حدا از ١‏ نها يعنى ازآن-ؤالاث 
كه حجواب آنها مكروه طبع شمات و خدا آمرزيد و بردبار است )١ ١(‏ بتحقيق برسيدند 
آنهارا طايفة بيش از شما بس ضح كردند بان كافران يعنى معجرزء كه طلبيده بودند ديدند و 
و -كرويدند (؟٠‏ 1)الكروائده است <دا هج بحيرةعنى شر كوش شكافته ونه سادهيعنى 
شتر باز كذاشته مطلق العنان و نه وصمله فى اوشلتد به برأدر بوسته و نه حام را يعنى شترى 
كه حما كت كد شت خود باشد وليكنآن 





- 
ليه مومسيصديت 1 


ممبصصتصسس ا سس ومو مي موه هعس صم سس سمه سد وم ا ممصم مسمس سين 200 


ص/ام/ سور ه ماأئده حرو 1 
| ال٠7يسيسيده‏ صبحة 


كانى كه كافر شدند افذترى ميزئد بخدا درو ع راو دشتر شان عقل ندار ند ( *١٠١)و‏ 


مسوم ا 0 010111 





اكر كفته شوداز براى ايشان بائيد بسوى آنجه فرءتاد خدا و سوى مغمير كفتاه بس 
است ما را 1 نجه يافته ايم كه بر آن بودند بدران ما آيا بس ات آنها را آ نجه يافتند از بدر ان 
خودشان | كرجه بودند يدران اشان كك نميدأ نستاد حيزى راو أه رأه دق بافتئه بودند )١٠١4(‏ 
اى أن كانى 5 ايمأن آورديد بر شماست 5 بكاه دارريد ودرا © ضرر نرساند 3ها راهر 
كه كمراء شد -جون راء يافتيد شما بسوى خداست باز كشت شما همه بس آلاء مى كاد دا 
شما را نجه هتيد مى كايد ( ٠١5‏ ) اى كانى 5 ايمان آورد. ابد كواهى در ميان شما 
يعنى شاهد بكدريد مان <ودتان آنوقتى كه حاضر شد از براى يكى از شما مرك در وقت 
وصبت دونفر صاحمان عدالت از شما <ودتان يا دو كن از غير خودتان كر دما 
مسافر شوود در زمين بس برسد شما را مصمدت مرك سكا داريد أن دو نفر شاهد رااز بعداز 
نماز كة مقصود نماز عصر است 2ك مردمان جمع شو ند بس سو كند خور ند آن شاهدان بخدا 
أكردر شهادت ايشان در شك هستيد بين طور قسم ذورند كه نمى ريم باين شهادت 
بهانى رأ اكرحة باشد برأى <ذويش <ودمان و فعفان نس كني شهادت خدا رأ |اكرحه 
باشد براى خويش خودمان و كتمان نهى كايم شهاد ت خدا رايعنى! كر كد تمان كنيم بدرستى 
اله مادر [نوفت هر آينه إز كناهكار انيم ٠١5‏ ) بس اكر اطلاع يافته شد بر اين كه اين 
دد نفر شاهد مستحقند كناهى رابس دو نفرديكر باستاد بجاى ايان از كمانى كه -زاوار 
ثر ند «ممراث و استحقاق بر ابشان است يس قسم بخور ند بخدا باين طور كه شهادت ما راست 
تر است از شهادت أن دو نفر و سلم نكرديم ماو كر غير آأين باشد بدرسئى 5ه مادر اين 
إهنكام هر آبنه از ظلم كتندانيم ٠١7(‏ ) اين مذاكور شد نزرديكتر است باين كابيايند 
اكواهان بكواهى دادن بر طربق آن يعنى بر مثل آنجه حكم ؟ن شهادت كرده اند بدون 
خيانت_در أن يا بترسند كه بر كردانيده دود قسمتها بورثه بعد از قسمتهاى أيشان و سر هيز بد 


از خدا د بشنويد و خدا هدارت شاد قوم بد كاران را( 186٠‏ ) روز بيكه جمع ميكند دا 





رسولانرا بس ميكويد خدا بجه جيزجواب شنيديدينى وقتى امت ذود را بوحدائيت خدادءعوت 
كرديد امت شما جواب دادند كو يند نيست علمى از براى ما بدرستى 5 
تو توثى دائئدء غييها )1١4(‏ وقتى كفت خدا أى عيسى بن مريمة كر 
كن نعمت مرأ بر نودت و بر مادرت رقتى 5ه قوت دادم نو را 
روح قدس سذن مى كفتى 





مح 2 0 
8 آؤآ1ؤآؤآ مي ا ا ا يي ل ل ا دض 





: 2 أ سد سي لماجي وسويب صيحه لوبت نيحي 


واذاسلموا بحرن 


7 يسرددطل] لذ الكرية اكتزمن ين 
تمْيْلوُنَ و وا ا ار 
الولح ناما مجذناع لب ]اننا ليان 000 
عزون تا نندت و انها انون امنواعلة»؟ 
1و كو 
يه 1 نلو نبا 2 
حت 4 زا عند بحن ألوييّة انان 
وخكم الما ادي رظان انر رب 3 
قاصات مه عيب الوب بوب مسجل لضان 
مما نهنا رسجلا سدقي مسا لكان داهب 7 
ا نشي 00 نطق 
امنا اناا يئز نْمَقَامما ال 
0 ا خاناذ له لسها دشنا احوامر؛ 















مدب وين ,06 1 ظ 


ا ل 10 ماد 
أَمماوضا واوا معمووائنة لامعل لني اذاي 
1 1 اا ادل 

0 

تفع اليكل ايديا ا ع الشنيكك1 










اميت 





> ححسى ان 


/ 





1ه 
2 1551 2-4 20 2 او 
و ا كيذ ليون ا 
ورا رذ دترت الك وَالارص اذا ع 
0 ال كن 00 كناك 0 8 
و اياون أن وال و اننا 
٠‏ | سْْلِوْتَص !مال ارتوتاعبئتَمم هلبه 
ور ا 0 ري أ 0 
| مون ضع ها لوا بين ا > وسو 
1 كعد نميهم 0 
بانس لهمي حَبنا ماترامنَ ]وكين 
تناع كا ددغ ندا يويد اددمناواتخبر 
نف || الزازفيتَك فالا 0 كا 
| اذك اع دعن يسنا و 5) فَاذْكَال 
||اقاعيئض نيلت 00 
اهن منوزات زالنم: ات ال" قال 
كلك قل شان" 0 
َ ال ةل 0 
نا يع 200 بتكن 1 ظ 




















3 مر د) در كهواد. د در ببرى يعنى در طفوليت و سرىبه يك طور -خن مكفتى ودفتى‎ ١ 
تعليم كردم نو را كتابت كردن ا جنس كنتابت و حكمت و تورات وا جيل راو ونتى كه‎ 
ميساختى از كل مئل تر كيب مرغى باذن من و بس ميد ميدى در آن هرات بس ميشد مرغى‎ 
باخن من و شفا ميدادى كو ر مادر زاد د بمسى را باذنهن ووقتى 5 ردن ه.' وردىمردكن‎ 
را از قر ها باذن من و وقنى كك باز دأ:م بنى أسرا مل را ازنو وقتى كه أمدى رشان رابه‎ 
)١٠ معحزات روشن بس كفتندآن كانك كافر شدند ازايشان ست ابن سل اا‎ 
و دقتى كه وحى كردم من بسوى حوار ين ابنكه ايمان ياوديد بمن و برسول من كفتند‎ 
وقتى كفتند حواد يان‎ ) 11١ ( ابه ن أورديم و شهادت بده تواى عيسى بايتكه ما مسلمانايم‎ 
ايعس :ارق فرت أبااشتو اند بروقه زا تو ادكة وزو قر قد بر نا عائدء اد أسفان "كنك‎ 
عيسى برهيزيد ازخدا! كلس هستيد كروندكان ( 117 ) كفتند ميخواهيم اينكه بخوريم از‎ 
أن مائده و مطمئن شود دلهاى ماو بدائيم كه بتحقيق راست كفته اى با ما و باشيم بن أن هالذه‎ 
كفت عيسى بن مريم بار خدا يا اى روردكر ما بفرست بر ما مائدة از‎ ) 1١10 از ك-واهان‎ 
امعان 5 باشد از براى ماع.دى از براى اول ماو اخرما و باثشد نثانه از تو و روزى بده ما‎ 
كفت حدا بدر ستى 5 من فرو فرستنده ام مائده‎ ) 1١15 ( راد نو بهترين روزى دهندكانى‎ 
را بر شما يس هركس كافر شود بعد از اين شما بس بد ستى كه من عذاب ميكنم او را عذاي‎ 
كامثل از عذاب تكدر ده باشم احدى را ازعالم) ن ( 116 ) و وفتى كفت خدا اى عيسى ابن‎ 
هرم 3 و النفتئ از براى ا د درأو مادر مراددو <دااز غير <دا 5308 عيسى ياك‎ 
ميدانم نورأ .ست أز برأى مردم إبنكه بسكويم <يزيرا كايست حق من و بأشم من كه كفته‎ 
باشم آنرا بس بتحقيق دانسته اى تو آنرا ميدانى 1نجه را ك: در نفس منست و نميدانم آنجعرا‎ 
)نكفتم از براى ايشان مكر‎ 1١15 ( كه در نفس تنو أست بدرستى كه نو نوئى دائئده غيب ها‎ 
نجه را كه امر كردى مرا به آن اين ': عمادت كنيد خداراكه بروردكار من أت وبروره‎ 


كار شمااستث و بودممن بر يشان كواء 











)١١ حري‎ 


ص 86 سوره انعام جروة. 


ماداميكم بودم در ميان ايشان بس جون كرفتى مرا و بآسمان بردى بودى نو نكوبان بر ايهان 
وتوبرهرجين كواهى(17١١)‏ كرعذاب كنى ايشان دا يس ندستى كدايشان بندكانتواند و كر 


بامرزىايشانرابس بدرستى كاتو توئى غالب دانا (114) فت خدا ابن روز يست كه هم مى 








دس سودي اه زوه 


ممع حا جم لي مي سي ا لل سسب بعصم صصص ة مسا له 


«خشدراست 53 بان رار امتى أمشانازبر أى اشاس ت بهشتهانى 33 جارى است أز زير درختان آنها 


5-7 


نهر ها جاو يداد در 'ن بهثت ها هميشه خوشنود شده است خدا از ايشان و خوشئود شده أند 
| اذ خدااين است رستكارى بزرك (118) از نراى خداست ملك آسمانها وزمين وهرجه در 
أنها هت واو برهرجيز نوانا است 


سوره انعام مشتمل بر اكصد وذدت وؤح آيه و ددر ددينه نازل ثدواسدت 


بنام خداو ند بخث ا بنده مهربان ظ 

ساس مر<ذدايرا 3 أفريد اسمانها ورهين رأ و ردأند تعدى أفر بد تار.سك.ها و روشاى رأ ا 

ا 

|| يس 1 نكسانيكه كافر شدند سروردكار <ودشان عدول مى ؟نند ازحق بعادت غير او )١(‏ | 
اوست أن كه خلق كه شمارأ از كل بس <كم فرهود مر دأى ومردنى معين در نز د خودش 


ا 
ا 
بس شماشك مى ؟نيد (؟) و اوست خدا در أسمانها و درزمين ميداند سر شما را و ميدا ند 
أشكار شماراو ميدا ند ا تجهرا كدب ميكنيد () و نمى آيد ايشان را هيج نشا نى از نشا نه 


ا 
ظ 
ظ 
| 
0 
ْ 
]| هاى برودد كادشان مسكر ابن كه بودند از آن نشانى اغرائن كدان كان يعنى رو كردان (4) [ 
]) يس بتحقيق ,» دروغ داشتند حق را يعنى قرآن را درآن هنسكام كه آمد قرآزايشان دابترزوه 
ل 
| هلاك كرديم از .يش از ايشان از اهل زمان كه قوت ومكنتث دأديم أيشان را در زمين أنحه 


|| داكه فوت و وسعت نداديماز براى شما و فرستاد.م بر أيشان ابر باران رين كه بر ايشان 8 


[ كتاهانشان واز نو.ديد أودديم از بعد از أيشان كردوهىدسكر أن (5)و اكر فرد فر ستيم 


باريد و كلردانيديم 4ن ها كه حجارى بوواد أز ردس درختان .شان بس هلاك كرديم أيشان رأ سب 
برانواكتابى يعنى نوشته در كاغذى يس بمالند آ نرابديست هاى حنودشان هرا بنه مى 0 








أن كسانى كه 


4 
0-4 . 5 
ب ا '- 








30 ا 
معي 6 2 را 7 ا 
كنا يا 2 00 0 هلا نه . و2 0 
3 1س ا ١‏ :. ما 
0 5 
م مااع و سزه 0ه 
مل وف اقلم 
| لرَئهالرىحاوَاسمواية الارصجعل الللماية 
عر “و0 فداه 
0 0 اددع 
وَهُوَ] نَهها لواف 0 00 
أكون ئانً: 000 
اعنهامعضين0 : | 200 9 مام | جر 
الور كانتب و00 يك 27 د 0 1 يك 
ظ 0 مقَالاضِما و 5 
ماما ملثا ا 25لا 000 


5 9 1 2 
امصييو ا 11111 


: اناده لقتنن اهن د ميدن : 






























يذو كورام 4 

























نه من 4أففطةةاطيكا نمف :7170100118017 0 


انها !ميب ت دالوا لولا لل 
مكلعة انط ا قري و 
جعلناه ملكا جع انان ل 5 
' ع ٍ ا ا لي 
يا يناما نذا 2 2 لس دا ال ظ 
أنظ'وا كبمكانَنابّة انحن كيه الرتلءا 
لتْؤارئة لاضن 2 وين ظ 
لوجلا نالو 6ك خيزوا اام مم ممملا | 
يات © دله اسك نا ليلا ناذهو و 
الم اميم للرونل ةا عواطم 
الْتَموان د الارضدفود. : مل ا ميث ١‏ 
مشر | أن لكت ادل لتك كو سن التيكبن © 
!| اكلم 81 ل أخانرن عصيث تف عن عدا بو ص ظم يي من | 
جَْىْع ددسي مذلكالمو ادبن © 
و مسا فة لانتل الاننودانة-. 8 
0 زر موه © وَموا لعا مروت 
: بلالا ا 
0 نت الو 


- اسسبعيم يم جاده لمعنه سيوس وده ٠‏ ب إعيوسب: ١‏ لمجال يووجيدج جوسيج :بإينادر :يجا كيبا . : 






00 










كمه 


3 > وروت بهد موزلم 0 مسي انه لط 
2 اند ايع وصسفات حار خا اح ل السام مع سا عب بط دجسي بالا ف حنة 


























قر شدلئد ته ع عو وب 
رادا كي ميفس ستاديم فرشته هرآ ينه "اكذشته و نمام بود كار يعنى همه هلاك اه 
بسى مهات داده نميشود (8) واكر مبكردا نديم آن رسول را فرشتة هرآينه ميككردا نديم آن 
فرشتهرا بصورت اسانى و مردى و هرآينه مى بو شا ددهم برايشان أ نجه راكه مى بوشااند بر 
خوه يءنى جنا ده الان رست بشرىرا مسلم :ميدارند آنوقت رسالتآ نهرشتهرا إبول نميكردند 
و ممكفتاد نيسث ابن مكّر بشرى (5) وهر آنه بتحقيق استهزا كرد. شده اند رسولانى كه بيش 
از تو بودند بس احاطه نمود وفرود آمد بانكسانى كه مسيخره ميكرددد ازايشان جزاى1 نجه 
راك يودند بآن استهزا ميكر دند )٠١(‏ بكو رون ده 10 بد أونه بود عاقبت 
دروغ كويان )1١(‏ بكو از كيست آنجه درآسمانها و زميناست بكو از خداست نوشته است و" 
خودش رحمت را هر! ينه جمع ميكد شمارا البته در روز قيامت كه شكى نيست در آنروزٌ 
1 نجنان كسانى كه زيان كر دند نفسهاى <و دشان را بس ايشان ايمان نمآ ورند ( 2١7‏ و ازبراى 
خداست آنجه آرام دارد درشب و روز و اوست شنوددة دانا 17) بكو آيا بغير از خدا بكيرم 


دوستى كه آفرئئدة اسمانها و زمين أست و 3 خدا مبيخوراند دو نمبخورد بكو ندر سءى أمر 


3 من ميترسم ا نافرهانى كنم بروردكار خودم را از عذاب روز بزررك يضنى روز قيامت 
)١6(‏ هر 0 دأنيد. دو د أز او درآن روز امت عذاب رس بتعدقيق رحدت 0318 ذه أسث 
خدا اورا واشت زنه كارف أشكار 1 واكر برساند ورا خدا ضررى بس نبست بردار ندم 
از براى أن مكر <ودش وا كر بوسانة: ذو سكن و حو و سن ان خدأ بر هرجيز تواناست 
2( وأوست قادر بالاى بندكان خودش واوست درستكار دانا (14) بكو حدجين أست .زر تر 


3 شمامد هر آينه كواهى ميدهيد اينم باخداست السام 


من هه عدن ص همايا اجن يد جوج وما مع مذي سصا لمكقدام ١‏ ل اسع عي اليا عصام عمر م لمعيو د مور سطخيم اموس مجو سحي قل مسح مجح لت و ل وو عو عوسي سس دي 


5 ا نك 
إل + 8:5 بيااهماا ايه #الاسدة ملسم لسلدفة سس اساي ايسا ويم سيلأ 
1 م جاع يا ل ا الل يلات برس جديا م 2 « لصحن ميمه 0 
بابض لاط ميو عن ا اللالاطيههيم : ومو + يها 16 لجلا ور يفة اج (١‏ ينج س0 1 لا لد ”17 تبإنج1]1 به |40 م 


اذ شهادت بكو خدا شاهد است ميان من و ميان شما و وحى كرده شده بسوى من اين قرآن ١‏ 


اين بترسائم شمارا بآن قرآن و هر كسى كد برسد باو قرآن اذ حجن و انس آها بدرستى | 









كر ده شده أم اينم باشم اول كسيك اسلام آ ورد و ناش البته ازشر ك أور ند كان 0 مكو بووسني ظ 


8 3 لاسر 





دوه مس 5 شمنلا 





فم سم :. ودع لبجم سيوم ومح ويد 


0 ْ 2 ير شهادت نمبدهيم يمنى ا أى محمد من شهادت تميدهم 26 ها شهادت بدهيد 0 
[ أين أست وحجز ابن نسات أو خداى كانه أست و بدر ستيكه من سزأرم أزانده شرك هباوريد || 
| هاه 1 تكسانيكه داديم ايعان راكتاب يمنى تورات و انجيل مى شناسئد محمد را همجناتكه |أ 
ميشناسند مسرهاى خودشان را نكساني كه زيان كر دند مسهاى خود رأ بسايشان كنود ظ 
6و كيست ستمكار ار ازانكه بربافد برخدا دروغيرا يا تكذيب كند بآيات خدا بدرستيكه ' 
رستكار نميشوند ظلم كنندكان 27١‏ و روزيكه حشر كيم ايشان را يعنى عابدان ومعبودان 

را جمعا بعد أذا ن بكو يم ازبراى آن كسائيكه شرك آورند كا هستند شربكان شما آنادكه 
بوديد شما كه كمان مى برديد أنهارا شريكان دا ”77» بعد أز ان ناشد فتنه يشان مكر انكه 
كويند فسم بخداكه بروردكار مااست وديم ماشرك آورندكان «7* سين حِكونه دروغ 
اككفند بر تفسهاى خودشان و ” لم شد از ابثان أنحه بودند كه افترى مى ستند ”«94» و أن 
أيشان كيست كه كوش مىدارد بسوىتو و كردانيديم بردلهاى ايشان ,ردءهابجهت كراهيت اينكه ' 
فهم كنند قزان را و نهادهايم در كوشهاى ايشان ستكينى نا سخن حق نشئوند و أكر بايد 

هر موحزه را أيمان نما ورند بدان 5 اكه داند تورأ وخصومت كناد بانو سكو ااه أ تكسانيكه 
كافر شدند نيست اين كتاب تو مكر افسانه هاى يبشينيان «58* و ايشان يعنى كافران باز 


4 لاز باه و واعرتا يرع 4 باصي 
2 


لس ةا لممحا 2 ممص حي س سه 


مى دار ند مردم را أ أيمان عون و خودشان دورى مىحوائد أز ييقومر وهلاك نميكاند مكر 
غسهاى خودشان را و :ميداتد كه ضرر ابشان بغير تعدى نمى كند 2750 وأ كر سنى" وقتيكه 
بازداشته شو ند برأ نش يس بكوند أبكاش ما برمى كشتيم بدنيا وتكذيب نمى كرديماياتيرور كاد 
خودرا و باشيم اذ كروندكان 257 بلكه ظاهر شد از براى ايشان انجه بودند كه يهان 
مى كردند أز بيش يعنى نهحناندت كه أشان كنا كوونن ايمان.اورند المكهظطاهر شود بشهادت 
اعضاى ودشان انجه راكه بودندكه ميوشانيدند ازكفر خودشان بروحهفاق اذب.ش اذين 
ور دنيا و أكر بر كردند هاه هراينه عود كنند مر تجيزيرا كه نهى كر ده شده بودئد ازان” 
ينى بازمر تكب عصيان وشرك شوند وبدرستى كه ابشان هراينه دروغكويائد «08© واكفتند 
كفار نيست أبن زندكانى مكر زندكا أى ما دردايا و سديم ما ار ان كته شدكان ازتمو ردة؟» 
واكر بسنى :و وقتى كه بازداشته شوند كافران در قيامت بر حكم بروردكارشان كويد خدا: 
برسبيل نوبيخ آيا ليست أبن بْعث و نشور راست و درست "كويند آآدى بحق بروردكادما كويد 
خدا س بحشيد عذابرا , نجه بوديد شما كه نميكر ويديد «6"» تحقيق زيان كرد:دآ تكسانيكه 
دروغ الكاشتند رسيدن بثواب و عقاب خدارا نا وقتيكه بايد ايشان را قيامي نا كهان لو ند أى 


أمشاتا معدو سمي ل سس ص يوب ساس دي و نيدب ور صما عقب سس مس بج مسو خسم واي دسب سم يسدر ميس نين 430 سب ند وداب سدي دم سالج حو :سس لاس ب د ع قل ميس سوو هكد ونب سيمخ ادام اح سينا خ قط لاسن ند تاس وجي ]تنيب فعاف وسزا انج عه ناخد رن فاو سالاب صيحنهه وسهب ناا دايا دواع اعد عدو طحب واس ااا ا الاح اا ا يس ن 
لطعم لمر ووه وطس سيج + الوييوو سس تكس ساوج سمه . 
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9 وازاطموا ابر 
1 21 لعا فوا له نايل داتئ 1 
المََانَبنا بنافمالد 0 
هايم لالؤميوت ون أء بتإفتعل الرقى 
: د يا بايذ به لاحم اللاي عق ف 
ب ب الباصطنا 
فون ج26 كن يتنم اانا لواداهه 

0 0 
ا ايا 
باحو ذاج 5 داك 0 عات 4 
سنالا امناطبرألالينَ و تف راع 25 للج 
0 عاتن ااال 1 وتنك اح 
إدَدْفِْدَاعَلَ لناركطالوًا ا يناد" 2 

لان 0 من المويبين نالك وا نون 
سْكبل ولؤرة دوا اذا انمد ا ا 
دالوا ل 34 21 31 
اوتا ا وْدْفوا را )ةر اذا و5 ددجا] ا 0 
فالا لتارت: ١‏ ممم 9-2 اي 7 
ناوا | 1 اما لوا 
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سناعلا كتين هاده كليون ادذار متم عل | 
0 اند 0 [ 
0 
ذا 52 ١‏ كد لوا ا نل ا 
وت ا انيه 1 000 1 تيا المرسلبن هص 
ايا ا 1 0 1 2-2 
|أتتكافاءتضائ ناف لتتا ماني رابع 0 
)| لبي يكل لفان كلاككزنتين نامل مم 41 
0 ييىرالن 20 92 جَمَمَوْن وَالوَكْخْ اا اليه 
2ه تن لاله لعلبوابة عن له 
ْ 0 0 ا 
ذأ توا نض ناز جام يجنا جه الام امنا لكؤننا 
لي لكاي للدي يتين وتالقية 
اانا تدك لاب اداه بدا 
| مزجا عا اننم و نار ربكا نمك 
بيدا |علاماوازاتكالنامة ا لدان نك 2 
شاف مم 000 محف 
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معي سمح - اشدخق بيب حمحطاك عاط وير دن سوب .يد ٠‏ اح عمجي باجو مانا بسي سم سويت موب لووط صلب مسجم يت نا محري ل لهمي ساحن المح بكم لسع عه طح حصي يمع ينهاي ١‏ لشي نه لاسدما هج ج سس ناد يهم ف عمد با 
لجيج جه هه معورة > عو ببق وق و تسيا مد ا عا ات يم مويب مسي لبو سحي مص - ا لجيه شع جد سيد محيما 













أ[ «ضزت ملرا بر نجه تقصي كر ديم ما در زئدانى دئيا و أيشان برمبدارئد بار كدتاهاشان وأ'بر 
بشتهاى خود بدآن بداست [نجه را برمبدارند (1*) و نت زندكانى دنيا مكر بازيجه و بهزل' 
وآلبته خانه آخرت <و بئراست ازبراى كسانيكه برهيز ميكنند آيا بس در نمى ,اند (35) بتحقيق 
ميدأ نيم بدرمشيكه هر أنه اندوهكين ماكند تورا أ نحه ممكويند كفار ونكذت :ورا ميكتند ؤ 
بس بدرستى كه ابشان تكذيب نميكند تورا وليكن ستمكاران بيات خدا انكار ميكتند (75) ظ 
د هرآبنه بتحقيق تتكذ يب كرده شدند رسولانى كد اذبيش اذ تو بودند بس صبركردندرسولان || 
برأ نجه نكد ب كرد. شدند و رنحانده شدند نا آمد اشانرا يارى ماو نست تغير دهنده مر ْ 
سخنان خدا راوهرا ينه بتحقيق أمد تورا بعضى أز ضير بغمبر أن كه باقوال كفار صبر كر دند ْ 
نا غالب شدند تو هم صبر كن نا مظفر وغالب بر اعداى خودت شوى 54 وا كرجنائجه كران [ 
د دشواراست بر نو روى كردانيدن ايشان از قول سخن حق بس اكر ميتوانى كه بجوئى 
سور'خى در مين يا نردبائى در آسمان بس ياورى ايشانرا معجزه واكر بخواهد خداهر ينه 
جمع كند ارثان را برهدايت يمنى همه را براه راست درآوره بى ناش نو البته از ادانان 
(6؟) اينست و حزن اين تست 5 عارك : فيد نكن آنهائى : ميشنو ند سخنان حقه تورأ موي كان ١‏ 
را برمى الكيزد ايشانرا خدا بعد ازآن بسوى او بر كرونده ميشوند (5”) وكفتند جر أفرد 
|] فرسثاده نشد بر مير معجزء از بروردكارش بكو ,درستى كه خدا قادر است بابك فروفرستد 
ظ ١‏ معحزة هُ وليكن سشة عه أممدادد (37؟) وأساث هيج حنلدة در زمين دا نه مرغى كه برواذ 
كند بدو بال خو دس 7 ر اكه كروهانى هستند مائد شما تقصمرى نكرديم درقر أن ازهيج جيز 


00 
تسا ةم امم جمس #سسخصتب 2ك جح الس جسم :20 جو الم جص جحي يا نات مكم اه ل 


ظ ان سوى برودد كارشانفرأهم أورده م.شوند (4) و اتكسانيكة م تنكذب كردندآيات 
. مكراد و كسكاتد درتاريكيها هر كك را ذواهد خداءوا كذارد اورا بر كمراهى وهر ل 


ا" 


إ را خواهد مكر داند اورأ الى رآأه راأسدت (5؟) بكو أى ببعمير أن كه مى بيسك شما كفار الجر ظ ظ 


7 لا كد 0 م 452 محف الل موسي 00 
لس عي 20 لي اه مح سا لملقصما وا يط م عم 


| ونان (0تك مخدارا 59 000 سوى أن 5 بجراهيد 
و ليم : جاشرة 0 أبد لكا 6 اله الام ع أ 


يي سي سيدا ننه و6 إبايه 9 








٠‏ إاشف ححا ماه . مامص ححا لاماعبا جا يده جه« سني زه نشجه نرج لمحي ع د يمد نه امب ع عاد لمعن ساسع ادك ع وس 
3 لوال ممص عي لج 
ةا وج 0 0-0 


اج وام وجري ب مسحي هيجور 
اكلم ا جمااماء يس ا يفنل دج - داور يجيه 2 وموم لاه عدا ا وسار يانه هاطيد ديه بس ريدن ب له جع بج وس ب بزاع حبصيس مد وا يوحي يو سل ١‏ لابجو برعاي د معني مدع ممص .ل 


ييا لولس بزل سود موسرب سبوا رجاس سوسا سيوم الود عد التي 0 قدا > 0 
لع اجن عي ع نير جوع وسعوي عسوب رسع دياه عله واي ما يديه يشي بيع 


فرستاديم ما رسولان بسوى امتان بش از تو بس كرقتيم ما ايشان را بسختى و آفت "* ايد 
ايشان تضرع و زارى كنند ( 49 ) بس جرا وقتى مد أيشان را عذاب مازارى كردند وليكن 


سخت شده أست دلهاى ايشان و زيت داده ات ازبراى ايشان شيطان نجه رابودند كه ميكر دئد 
( * ) بس جون فراموش كرد ند كافران نجه را كة بد داده شدء بودئه بان أزّ باساء و 
ضراء كشوديم بر ايشان در بهاى هر جِيز را نا جون شاد ث ند بجيزيكه داده شدند كرفتيم 
' ما ايشان را ناما بس آن وقت كه ايشان ا اميد قد (1512) ين بريد عداؤابز كتن فيد 
سخ و دم "كروهى آنهائى 5 ظلم كردند و حمد از براى مندائى است كه برودد ار عالميان 
ست ( 598 ) بكو اى «حمد آيا جه مييينيد | كر بكيرد خداش:وائى شمارا كه كرشويد وينائى 
شمارا كه كور شويد ومهر رَند بر دلهاى شما كبدت خدائى كه ساو رد يا ,_دهد شمارا 
بأانحه أز شما رفته ادت اكه سمع و صر اشد ذكاه كن حكونه ميسكر د انيم آيات ونشانه هارأ 
يعنى أكاهعى در اترغرب و كاهى در تنبيه يان مبفرمائيم عد اذ آن ايشان يعنى كدفار اعراض مى 
كد ورو مكرداتد (641 ( 3 5 وسيايد هأ كر سابد شما را عذاب خدا غفاة أ بعلور 
آذكار يء'ى بامقدمات آيا هلاك كرده ٠يشود‏ مكر كروهى كه ظلم كناد كاتد ([41) و نمى 
فرستيم ما ييغمبران رأ 2 ٠‏ ده دهند كان و ويم كنندكان بس هرا كه أيمان ساورد وباصلاح 
آورد بى نبت ترسى بر أيشان ونه ايشان اندوهناك شو ند (544 ) و1 تكسانيكه تكذيب كردند 
آبات مارا ميرسد ايشانرا عذاب ,1 :ده كه فسق ميكر دند يعلى كار زشت ميكر دئد ( 49 ) 
تكو سكون درفنا را كه رومن الت زان مهدا و انيدان قي زا و سكوب اذ متراي 
شمابدرستى كده من فرشته هستم متابعت :مكنم يعنى بيروى أميكنم مكر نجه ركه وحى مى 
مبشود بسوى من بكو 1,1 مساويمت كور باننيا آيا بس فكر نمكنيد (00) وبئرسان ب نجه وحى 
ميشود بتو آن كايرا كه ممت رسند كه فراهم أورده شوندبسوى بروردركار<ودشان است ظ 
أرّ براى ايشان سواى ندا دوستى ونه شفيعى شايد ايشان سرهيز ند ( 6١‏ )وس 0 اكسانيرآ أ 
ميخوا :د بروردكار خود را صمح كاه وشام ميخواهئد برآن نوائدن طريقه رضاى -يدا را 
لاست بن نو انى يبغمبر از ساب اعمال ايشان هبج جيز فم ٠١‏ . 
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[سْسْوي ا سه صكباك | 
القديا اناو القراء تلم شيعي © كوا 
ْ لذ اشنا يعزايك لسن 3 لوم و 
أالتطات ماه بون انان ذك اونا 
21 52 2 حَقإذامّجاي] دنا اح ناته[ . 
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ظ مرو 3 5 عتاظة اجتان نون © دالدب 
000 دن لتنا اط واس مون م فلآ 
تند :1ئئة ما[ لبب6ا انزلا رد 
سن تارفك لفل وي أي جر 
العم م ع ا عد 27 
ل 0 1 
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0-6 بي الايهام 


عنام م 4ق و 2 د 
ا 0 را 
0 0 0 0 1 
بياتئل ةركب مب ذا 
وضع 0 | نا بين مَل 3 
عودجم 2 سي 
ا 0 أعبال | وين يرعون من 
ذدُوْدَايْه فلل" ايم ا يرَصَلْل'” صَكَلإداوَنا ناس 
متت © 00 نون وب ينا 
0 تذانر ى فد 
سرحي عات عند ريطاي 
ايبويثأ 200 6 
ساملا ا اا برعا حأاتقط || 
0 0 عجو اانا ضكلاطة | 
الا ا ا 0 ل مي للد 8 
/ + 6 مارم هارم بلي ندلض اجخضيعيزه مما ا 
ب 3 َ سي 0 و و 0 هوَا داه 20 ١‏ 
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+ سلم د امهم : امول حو رماممموهان ووضر ءارس عر 
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' و 
ويف او أ ع ا 0 خدا بر انان أذ مان ها عدب 
سمت هدايت أيا نيت خدا دانائر بشكر كاد كان (07) وادون بابند تورا أن كسائيكه ايمان 


مى آودند بآيات ما بس بكو أى بيغمبر سلام بر شما نوشته است بروردكار شما بر ذات 


لا سسسسمو ل 





ف سس سنا 
5-7 8 5 5900 ازا ممم وتم 000-72 





مقدس خودش رحمت دراو أن اين أس هر كه عمل كند ازشما بدى را نادانى بعد از أن 
توبه كند ازيس عمل <ودو اصلاح كند يعنى عمل شايسته كنديس بدرستيكه خدا آمرزند. 
د مهربانست (04) و اين طود تفضيل ميدهيم آيات اانا روشن شود راء كناهكاران (080) 
35 أى سغمءر بمشر كان بدرستيكه من ين ده شدم از أنْكه عبادت كنم آن كايرا كه 
مبخوانيد شما وععادت مكنيد ازسواى خدا بكو واف نمكام خواهشهاى شمارا بتحقيق كمرآاه 
باشم من د م أن هد_كام كه مما بعت ارزوهاى شمارا كنم و ناشم هن از حمله رأه ناف كان (كهة) 
بكو بدرستى كه من بر حححتى هستم از برور دكار خودم 5 قرآنو وحى و ساير آياتأست 
وتكذيب ميكنيد دما بآن حجت كه نيست نزد من آنجهراكه شتاب مكنيد إن يست حكممكر 
از براى خدا بان .كلد حق رأ و خدا بهترين داوراست (لاه) 3 كن اكه بود نزرد 

















من أنجه راك #مشمًا بيد 90 از عذاب و عقاب هرا ينه كذارده شدى أمى ميانه هن وممانه شما 
بعنى شمارا هلاك ميككر دم و خدا دانا رادت بظلم كنندكان (088) و أزد بروددكاراست 

كايدهاى كشايش بنهائى نميدا ند أن كابد هارا 8 خودش و ميداند دا هرحه راكه در سابان 
و ددياست و نمىافتد سر كى ازدرختان مكر اينكه ميداند خدا آنرا ونيستدانه درتاريكيهاى 
زمين دنيستهيج نري وانبسات هيج حشكى 9 إينكه در كنات روش ن خدأست يعنى قر آن(وهة) 
وآن خداى 1 نجنا نيست كه ميمير اند شمارادردب يعنى ميخو انءاند و ميداند اتحجدرا كابميكيد 
بردلٌ بعد إز ان ميخيزا:د شمارأ يعنى ببدار ميكند شمارا دران روذ نا بكذرد موعد نام برده 
شده سى سواى خداست برشت شما س 5 مسازد شمارأ 1 نجه هستيد اكه ميكتيد( )6١‏ وذدأ 


- 


فاهراست يعلى فروش كننده است بالاى بندكان نودش ينى از تمام بندكان <ودش بقدرت 
بالاتر أست و ميفرستد برشما :-كاهيانان يعنى فرشة_كان كه ضبط اعمال شمارا بكتند تاوقتيك 
يايد يكى ازشمارا مرك كه بكيرئد حجان شمارا فرشت كان ما يعنى عزرائملوجهاردءفرشته ديكر || 
| كبا أو هستند در وقت "كر فتن حجان مردم و ايشان يعنى فرشة-كان تقصير و كوتاهى لميكتند |أ 
0-1 ١د‏ بعد إذان بى كردائيد. ميشوند سوى خدائى كه متولى أمور أبشان || 


الات ال ٠:‏ :. 


> لمستاسا المت سد جد لام سويت سمه ال سس عيضي جد توي 7 








ص16 وو انما 









ا لسمسم مما 00 ١‏ جه حلطصم سام لاد الام لاما ل الهاهي 





ظ ل ا بداند اه 0 ْ 
هيج حا كمى بجز أو حكم ندارو خدا زود تر حساب كنتد كانمت (17) بكو كى مب رهائد ا 
شمارااز:ريكى هاى صحرا و دريا ميخواند اورا بزارى وينهانى هر آينه كر برهائد دا ١‏ 
مار! از ابن شدايد و محنتها هر آينه باشيم اليه از شك ر كذار ند كان ( 1 ) بكواى محمد خدا 
نجات ميد هد ذما را از ظلمات بر د بحرو از هر اندوهى بمد 'ز آن شما شرك مى آوريد ||[ 
(14) بكو اى محمد خدا قادر است بر ابنك بر انكرزد بر شما عذابى از بالاى سرشا يااز 
زير ياى شمايا در آءيزدشمارا كروه كروهو دثاند عض ذما را هدت ء ختى س.ءب عضي 
در تكو وى كردائك أ ات لتوزار اذ 0 
كردند آن آيات قوم تو اى يغمبر و اوست دق مكو ليستم بر ار شما و كيل (31)إز بر 
هر خضرى أز وعد وعد و قت مقرر أست لوي وسيم ادي يو 
نو أن كانى را كاز روى -خريه و استهزا كفتكو كتند در أيات قر آن ماوبرآن طمن 
ميكتند بس اعراض كن يعنى روى بسكردان اذ ايشان تا إبنكه كفشكو كنند در مختى غيرآن 
ظ واكر فراموشى يندازد البته تو را شيطان بس تنشين بعد ازياه كردن توسذن خدا را باقوم 
ؤ ظلم كتندكن (18) و يست بر كتانى كه برهي زكارى ميكتند از حساب ايشان يعنى از حساب 
ظ كا 5 حواش كاد ابن كيكو مى كنند در آيات قر أن هج جيزى ولك ان بسر 
الا 1 أبشائرا وماع شوند از خوض شايد ايشان *ر عر زكة و زر 
كانى وا > 7 كناد كين خو دشان را يازمحه عم ور در كرد إيشان را زند كانى ديا 
و اند ده ايشائرا بقرآن مبادأ كر فتار شود نفسى عجه كدب ميكند ييعنى ١‏ كريند ندهى كفار 
را و احكاثم قرآن رابر آنها تخوانى و5 كاء نشوند أرفتار نواهند شد در دنا و آخرت 
باعمالى كه ميكديد لك بان آن نفس از سواى خدا دوستى ونه شفيمى و أ كر فرضا بدهد 
آن نفس هر فدائى "كهباشد كرفته نميشود يعنى وول نميذود از آن كروء آنها هستند كه 
كر تار شدند ب نجه كدب كرده اند از براى ايشان است شراب ازآب جوشان وعذاب دردثاك 
'بانجه بوداد كه كك فران مسكردئد و مبوشاند'د سخئان حق را 76١‏ ) بكو أى .حدد أيا | 
برستيم اذ سواى خدا جبزيرا كه نفع نميدهد ما را و ضرر نميرسائد مارا.وآيا باذ كرديم به 
يأشنهاى باى <ودمان يعنى مرئد شويم وبكفر رجوع كنيم بعد از ايننكه هدايت أكرده اسثت 
مارا خدا كه آن وقت مثل كسى باشيم كه او را برده باشند ديوان در ذمين بيابان دورائياء . 
حيران و سر كردان از براى اوست اصحابى كه ميخواتد او را سوى راء را ست كه بما نزد 
: ما .راد اين أست كسى كه مريد شد و.ترديد افثاد مثل اين أست كداز سان قافله ديوان ْ 
ل 0 هلاك حنطر ناك برند وأهل قافله او رابطر ف خودشان ا 


١ 
٠ 
7 كي رآء فحات وجاده بم لست بنواتد بسكو ومست سه كوداء له ةدا‎ 
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0 احم و صوجي وس ا مومسم مل 





لمم عه ع سوم عا 10 لاع قيس سه من مقيي -. واس اميد حا مماوسي رو لطا ا ا 
2 1 آل 5 
بجيستدة صعدد بجوو بودن : 0511 مسر هد اب جهن لحار حي بيس در 8 :يح لاا شد . اس ٠‏ زا" 
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0 1 "موا لذاد؟ 11 
اك 0 
2 ل وا واي لحم 
تكفا كن تؤوسوكاتلرن© زاب | “37 
عَوْضونَ فا اق ص حو يوْضواق سرش غير 
|| داتاسِيكا لتتطان فلا تعد ديسدَاليَكرككع لفو 
وتو تن ك2 ونسن ما ا 
وك لبون و عَدَالْرَنَ اذامب 
00 ان نماك رقن سدور 
كس ااي ما :زا كلاو 3 0 َنْحَيْ أ / 
9 لعنلا يها اذأتلت اَن َس 0 11 ُّ ري 
ظ من 5 وَعَذارك 8 0 ل 59 6 0و 
ازاك 0 ادنك انك 
اإِدْهَدْبنًا ارما لْنَءاس) ىقل 
١‏ لضا نينا النتعاف نشكا 
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ما كي 





“بغرا ع سويت يماي م سم ساس لماح لامجاي ا لب عاحاسه سه ١‏ لبيك موي يي لد : 


5 و3 زات , رأه حق ودين درست ناغير أن ومأقور شديم ماله كردن نهيممربروددكار 
ا . عالميان را )9/١(‏ وأينك ساى داريد نماز رأو سرهيزيد از خدا و أن خداى ]أ نجنا يست 3 
ظ بسوى او:غراهم أورده ميشويد (77) وآن خداى ]نجنا نت ك, خلق كرد 0 و زميئن دا 
[ در حالتى كبه قائمست بحق و باد كن روز قيامت راكيه هرجه ميخواهد ايجاد فرمايد ممكويد 
|| بشرس ميبافد و موجود ميشود كفتار خداست راست و درست و اذ براى خداست ,ادشاهى 
ظ روزيكه دميده مىدود در صور داناى ينهانى و [ شكاراست و اوست درستكار و آأك, نر#/. و 
ظ جون كفت ابراهيم از برأى بدرشس أزق آ مكبر ى تهارا حدايان يدرمقي كامق مى بينم نو 
|| دا و قومترا در كمراهى آشكار (74) و همجنائكه ابراهيم را بنا كرديم بر ضلالت يدرش و 
ظ قوم اونموديم ابراهيمرا دبونيت و ,ادشاهى وتجايب آسمانها وزمينرا تا باشد اذيقين كنند كان 
(6/) بس جون درآمد بر ابراهيم شب ديد ستاره زهره را كه مردم بران سجاه مى كردند 
ْ براى نوت بطلان عمل قوم در اندا كنت ابنست يرود دكار من بس جون غروب كرد كفت 
دوست ندارم من غروب كتتدكانرا )73و بس حون دءرد ماه را كه برأمد و طالع هد كفت 
ا أينست يروردكار من بس جون غروب كرد كفت هرآينه ا كر راء راست تحايد مرا خداىمن 
ا هر آينهباشم اليه ازقوم كمراهان دأ . /71ا بس دون ديد خورشيد راكه بر مد وطالع شدو 
ظ ظ مردم بر او سجده كردند كفت اينست يروردكار من كه اين <ورشيد بزر نر ا-ت أن ساير 
كواكب نودانى يس جون غروب كرد ككفت ابراهيم اى قوم من بدرستى كده من يزارمازانجه 
شريك و انياز مبكير ند براو(8/,) بدرستى كه من متوحه ساخةم روى خودمرا يعنى خالص كردم 
دين خودمرا ز براى كسيكه آفريد آسمانها و زمين را يا كيزه ونيستم من ازشرك آور ندكان 
زم و كفك و كرد:. ْ ابراهم قوماو كفت | رأهيم بقوء أيا كفتكو ميكنيد أءن در دين 
|| حندا وحال اينكه بتحقيق راه نموده است مرا خدا و نميترسم ازائجه شرك مآورند إن مكر 
اينكه بخواهد يروردكار ٠ن‏ جيزىرا واحاطه دارد يرود دكار٠ءن‏ برءرجيزازراءعلم و دانش 

1ش 


ظ 
١‏ 
إ 
: 
إ 
. 
ا 
إ 


آيا يس متذاكر نميشويد و يند نميكيريد (80) وجكوله برسم ازااجه شريك قرار داديد و 
نعمسس سميد ازابنكه شما شرك أورديد يعزى شريك براىخدا 0 جيزى كه نفرستادهاست 

خدأ بشويك كن فن أن رقنا كنا و<دجتى يبس كدام .لك ازا بن دو كروه كهموحدو مشرك 
باشند سزاوار ترند يابمن بودن أكر سيد شماكه مبدانيد )81١(‏ آن كسانى كدايمان! وردند 
ونياميضتند ايمائشان را بللمى آن أروهند كده از براى ايشاندت ايمنى و ايشان راء يافتهكاتد 
011ل اسه بويت ناكة داقي آآتر) براقي انمي "أرقت رفون متويال. ,قا ملكتبينات 
0 1 م يان مى حو 2 بدرستى كيه برور دكار تى ددمت. كردار داناست م6 


أب أسدية 11 لخدو ليطيو ا صو وا يا فش خلا ا خط بارغا 001 سنن سد اكات اج عبر سمي ب مج سيوج سجس ب بورد مسبج سود اله تلا ود عابب اتتوتوجسابسمه جه 
صم صم وان" عه سح ججيب عدار مح مم عاك لمحت دن اقم عه لدب د لاه ببدم مهيال لصوي ب ايج .سمت جوساوسيصيت ١‏ لطشحماح د سعدفام صصح د جعي سدح يسيم بل اعبم حصي هاعارم م 
شين اود اا لط بيت 


اي 00 قد حصي وعد نجعي 12 لاله دري يا اماه ميف بيو ا 0 مالم ييه 
4 . مه بعكو مح وإ - 0 ميته ننه > 57 ' 8 











ضل/ا؟ '. السيسسمة 




























لما 
حي مه ود . وجيت 1 تند 
هقف اس ا الو يي بحا معلا لد جع ايد لاع 0 العا 0 و .1104 رواب اوج ود جا و او ١‏ 





و بخشيديم أذ برأى ابراهيمو أسحق ويسعقوب 1 همه ر! در رأءراست تموديم ما و ووو 
كرديم مااز يبش و از فردندان او داودو سليمان و ايوب ويو سف و موسى و هرون داق 
اين طور زا ميدهيم يكو كاران را( 84 ) و زكر ياو يحيى وعبسى و الياس هر يك از 
شايسته كاران ( 46 ) و امول و اليسع و ,يونس و لوط وهريك را تفضيل داديم ما برعالميان 
( كم )و از مدران اسشان و ؤ_رزندان أمشانو .رادران اسشانو بر كنز يديم ايشان راورأه نموده 
ما ايشان را بسوى راه راست ( 7 ) اين اسث راه نمائى خدا هدا يت ميكند بآن هر كس را 


َّ 5 
0 
ال ل سوق سس سمس سوا ور و ورور سس ووس و سس ساس وي و ا 0 





















ميخواهد از بندان ذودش واكدر شرك بباورند هر آينه باطال شدءاست از ايثان 1 نجدرا كه 
هستند مبكتند ( لح ) أن كروه كسانى هستند كه داديم ما ايشان راكتاب و حكمة ونيوت 
راس اكر كا فر شوند أن حكمة و نبوت ابن كسروه فرش اس بتحقيق مو كل كرهه ايم 
ما يعنى بر كماشته ايم و مهياكرده ايم براى أيمان بآن قومى راكه نيستند آن حكمة و نيوت 
كافران ( 6ى) اين كروء كانى هستند كه هدايت ؟رده. است 1آنها راخدا بس ,طريقه ايثان 
اقتدا كن سكو نم يخواهم از شما ر يغام رسانيدن ازخدا مزدى أبست أن تبليغ من مسكر يندى 
مر عالميان را ( 60 ) و تعظيم نكر دئد يهودان حق زر" وارىخداراوةتى كفتند نفرستاد, ' 
است خدا بر احدى هيج جيز از وحى و احكام شرع بكو كىؤ_ساد كتاب تورات آتجنانى 


٠‏ بخص عع سم حم اسح ححتص ص ب حاط ب شه حمس تاكتك كس اسح لسع ا لس م 


ره أورد آنرا موسى روشنى وراءه رادت از برأى مردم ٠يكردائيد‏ آن تورات را كاغذ ها 
و طومار ها كه ظاهر مى سازيد آنها راو مخفى ميدا ريد بسرارى از احكام ؟ نرا از قيل نعك 
رسول و آيات رجم و تعليم كرده شدند از آيات اتاب الله [ نجه راكه ندا نديد نه شما و له 
بدران شما بكو اى محمد خدا فرستاده است آنجه راكه ندا نستيد بس واكذار اكان دا يمنى 
يهو دان راكه در ناوه 4 هرزه دراثى خود شان باذزى ميكتند ( 41 ) و اين قرآن ' 
كتابسست 5 فرسةا ديم ما أنرا با بركت تصدايق 5ننده است آن جيزى را كه در ميان دز 
"دست اوست يعنى قرآن مصدق تورات و ا'جيل است و نا ايذكه بترسانى اهل مكه را و كسانى 
3 دد اطر اف مكه هستند و أن كدسانى 3 يمان مى آور ند بآ خرت وروز جزا أيمان مى ' 
أورند بهقرآن و ايشان يعنى آن مومنين بر نماز خودشان محافظت مى كتند (72875 واكبست! 
ستم كار ني أز أن كسى كه كابر باد بر خدا دروغ رايا ككفت وحى شد بسوى منوحالاين 

كاحي كردة ددنشد سوى اد هيع جيز و كبك كفت زوه 4 


لخيلي نايع وليضتاايدداسيل اا لمعيه ااا 
ااي 0 ند يفوع عا :٠الاجلارد‏ 0 ا الا الا مامه ها ولا لاا جسمابنة يبحاي از 6 [ ز[ز[ ز[ ز[ز [ [ [ [ 1 ١10‏ 05 ا للبننناة 1 
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عه جه ل حسمت يمد تحب بورع روم بس موسيم اسم سيم - 
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باشد كه فرستاده شوداز جانب <دا مثل 1 نحه فرستاده است خدا يعنىقرآ نوا إسلى أوداقتى 
را كه ستمكاران باشند درسكرات و شداود مرك و ملائكه عذاب 'كشوده باشند دستهاى نود 
را براى كرفتن روح ايشان يا كثودهاند دستهاى خود را براى كرفتن عمود آتشين و عذاب 
كردن ايشان و كوئد برد ها 5 مرون اعمداز بدنهاى خودتان أمرود حر دأ مى شود 


بعذاب خارى يعنى عذاب بدى نب آأاحة هستيد شما كه كوك بر ذدا غير حقيةقت و بود.د 
شما از آبات عدا كه استكارميكر ديديمنى طلب كير و يخوت مينمو ديد (*9) وهر آبنه بتحقيق 
آمديد بحساب و <زاى ما تنها جنانجه خلق كرديم ما .ا را اول دفعه وباز كذاشتيد شما نجه 
راك بشما عطا 208 بودام ازنعءمتها و عزت ١‏ ثروتها وتفاخذرات .شت سر <ود تان 3 نه جاو 
فرستاديد ونه هعراه ذودتان وريد وأءى بينم با شما شفعاى شما را يعنىبتهاى شمارا أنهايكه 
كانس زوه انكة: فاون نونك عاذت كنا قن امد نهر ا تمسق بريد عدمان 
شما يعنى سموشاند شما دكم شدازثهاآ ده رأ وقد 25 كان مبمر ديد شان ماق كدان 
بتها شفعيان ما ذواهزد بود (94) بدرستى كه ذدا شكاناده دانه است تا زراعت شما را بروياند 
وشكافنده ذم اشجار است :ا نيانات شجرى را بروياند يرون مياورد زنده را از مر دممثل اشجار 
زنده از تخمى كه مرده است و بورون! ورنده امت مرده را از زنده مثل تخم و نطفه وبيضهاءنست 
داع فنا كب رتو "انيدو وهو قد اف ومن كواتين كريد تقند سيقوة طتى كارا عير 
از خدا عبادت مكنيد ( 56 ) شكافنده عمود صبح است از ظلمت شب وكر دانيد دا شب را 
آرامكاء وذورشيد وماهرا :ثانهاى اوقات كه <ساب سال وماه بانها شود أبنت اندازه كردن 
خداى غالب دانا ( 45 ) واوست خداى احنانئى كه كرداند از براى شما ستا ركان رانا اينكه 
رأه يابدف س.ب آنها درتاريكيهاى بيابان و درا يتحقيق تفصيل داديم آيات را اذ براى كروهى 
كه عاقلند يعنى ميداتد و مى فهمند 07 ) واوسح انحنان خدائى كه خلق كرد شما رااز 
كن برس ششدماراست أواه كاه ومسدل وديءتى اس 9ه مرأد قمر ودنياست تحقيق تفصيل داديم 
آيات براى قومى كده در بابئد يعنى ماتفت شوند و بفهمند ( 98 ) واوست خداى اجنانى ؟ه 
فرستاد ازا سمان آب رأ س مردون أورديم ما بسوب أن أب بات هر جيزى را يعنى يز شدن و 
روئيدن هرجيزيرا بسببآاب قرارداد.م بس رون أودديم مااز أن أب يرق سبر كه بيرون 
مياور.مازآ ن سمزيها دانه بهم [ميخته يءنى خوشه وازدرخت خرماازشكوفه أن خوشه هاى نرديك 
بهم د ردن أورديم اذآان أب باغهانى از انكور هاوزتون و انار شميه كدان وغير ثءيه 
نكاء كنيدد بسوى مموه أن وفتى موه بلدهد ورسيدن ميوه أن بدرستى كه درا ينهاست هر آنه 
آيائى اذ براى كروهى كه مكروند (8ة) وكردانيدند كافران از براى خدا شريكان يعنى ينان 
از حجن يءنى ملا بكىه راشريك خدا قرار دادند وحال انكه خلق (كردحدا أحنه و ملانكه راو 
تراشيدند ازبراىاويعنى افترا زدند براى خدا ,سران ودحترانجون عزيز وعيسى وملا ؟كهبدون 
اينكه علمى باشد ايشان را راك است خدا و برتر است از أ نحه 
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وصف م كنند « )٠‏ بديد أورندعٌ أسمانها و زمين أست يعنى اوست كه از نو بديد آورئده 
است آأسمانها و زمين را از كا مبباشد از براى اوفرزندى وحال اينكه نيست از براى اوذنى 
كافرز ند بباورد وخلق كر ده رجيزى را واو بهر جيزىداناست(١١٠)‏ اينكهباين صفاتمو صوف 
أسدت خداست برور دكار شما ت نيست خدائى مك راوخلق كد هرجيزىاأست سعبادت كنيد 
اوراو <دا بر هر حبز اكهنانست (؟١٠)‏ در نمى يابد اأورا ديده ها و خدا در مىيابد ديد 
ها را يعنى درمىبابدآ نجه را كه ديد ها ادراك آن ميسكنتدو اوست لطف كنتدء نكو كار )1١(‏ 
يتحقيق أمد شما رأ بنانها يعي دلائل محكمه ازجائب بروردكار شمايس هر كس واد حقىرآأ 
وتصديق كند ,س ازبرأى نفس خودش ديده و منفعت آآنرا خودش بردهاست و هر كس تابينا 
ودس در عنوداوست ضرر أن و مستم من بسر شما نكهان )١١5(‏ و مامد أ نجه مذ كور 
شد مبكردانيم آبات قرآن رااز خوف .رجا و از وعد بوعيد وتنا اينكه ميكوينددرست يعنى اهل 
فك اردع © جمدي اام مكوان درس <وانده و تعليم كرفته وتا بيان كنيم ما قرآن رأ 
از براى قوميكه مبداتد )٠١6(‏ متابعت كن اى محمد أ نحه را وحى كرده شد سوى نوا از 
جاب بروردكار تونيات حدائى مكر او وكناره جوىو روى بكرداناز شرك آور ندئان 
)٠١1(‏ و اكر بخواهد <دا شرك نمى آورند و :-كردانيديم ما تورا برايشان كهبانو نيسنى 
تو بر 'يشانو كيل ( ٠١7‏ ) و دشتام ندهيد 1 تكسائير! كه ميخواند يءنى برستش ميكنند غير 
خدا را بس ايشان نمز در مقابل د شنا م شما دشنام دهند خدأ را از روى ظلم و تجاوز بغير علم 
يعنى از روى بى دانشى همجنانكه باراسته ايم ما از براى هر ؟روهى كردار ايشانرا بعد از 
آن بسوى يروردكار ايشان است بو لعزن أيشان بس أكاه مياند يشان را بآ نجه ب,ودند كه مى 
كردند )0٠١4(‏ و قسم <وردند بخدأ سخت :رين و د هاى ذودشان را جه ا كر آيد أيشان 
راندانة از أ نجه ات ميكالد هي أنه أيمان أوزنق المّد بكو أى محمد جز اين لست كه امات 
0 نشانه هانزدخداست وجهميدا يدشمااىمئ منان بدرستى .1 زمعجزات! كر ببايدا يمان نمى] ور ند 
عنى الميدا نيد شما كهباآو ردن موحنزن ٠‏ كفار يمان نمياور ند(5١١)وبر‏ كن دأنيم دلهاىايشانر ااز 
:صديق ,آ نمعج زا توحجشمهاى ايشا نر |ازديد نحقهمجنا نكها يمان نياوردندبآ زمعجزاتازشق القمرو 
غير أن نذستين بار ووا كذاريمايشانرادرسر 00 دشان سر كشتهوحيران بماتد(١١1)وا‏ 1" 
اينكه ما فرو فرستيم بسوى ايشان ملائكه راو سخن ميكفتند با ايشان مردكان و جمع ميساختيم 
و محشور ميساخةيم بر أبشان «عنى بر كفار هرجيزى را كروه كروه نا همه بر وحدأ ننت خدا و 
نوت بيغم ر كواهى دهند ودند اينكه ايمان بياورند مكر ابنكه بذو اهدخدا ولكن بيشترايشان 
نادانى كنند “711 “وهمجنا نكهتورااىم<مددشمنانهستدد كر دانيدممااز براىهر يغميرىيءنىاذ 
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آراسته سخنان دروغ أز روى فريب و كر <واستى بروردكار نو أميكر دند دشمئى با سغه ران 
بس وابكذار اى محمد ايشان ران دروغها كه بر مسافتد ( 1١18‏ ) و بحهث أيتكه ميل كند 
تورف 1 را وتسودة كبز اه كتنده دلهاى 1 تكسانيكه ايمان نمياور ند باخرت وإجهتاينكه يسندئد 
أ نسخن باطل رابجهة ابنكه كدب 5نند 7 نجه راكه ايشان كسب كردندا 177) آيا بس 0 
از خدا بجويم داورى دا درحالتيكه حكم كتنده باشد و ال ارنكه اوست 6ه فرو فرستاده است 
سوى شماقر آن رادرحالئتيكه دان كرده شدهاست دراوحق وباطل و1 تكسايه داديم ما ايشان 
را كتاب مدا دد بدرستى كه 93 قداث قرد ؤرسةاده شاه أدت ازبروردكار وير ادي بس مماشس 
ازشك كنند كن )١1١14(‏ وتمام شد سخنبر ود كار نو از روى راستى و بر وحه عدالت يست 
ى غير دهده اتواى كلفات حداو اوست شنو ندهو دانا (6١١ا)ادو‏ كر اطاءعت 
ا كد كا كه در زمين وفك أطر اف ميكتد عوارااز “راكذا سن وق اتن 58 كمان 
خودرا و نسنئد ايشان مكر ايشكه دروغ مكويند وكزافمميسر ايند (111) بدرستيكهير ور دكار 
توواناكو الك ادكه كل تو دوفو اتو اكد وعدا وااناتى القيراء لكان 11 
بس اديوه از 1 اجه ذاكر كرده شدءاسمخدابرآن ! أ رهستند شما ]يات خدا كرو ندكان(114) 
وحداست ازبراى شماا,نكه خوريد از أ نحه ذ ك وه شده أاسث اسم خدا بر آن جيز و حال 
اينكه تفصيل بتحقيق ونين فرموده'زبراى شهاآ نجه حر ام شد برشما مكر [نجهناجار شويد شما 
بسوئى ان وندردتى سار هر ١١‏ ينه ف كيرا ه ديشو ند بخوأهشهاى <ودشان بغير دانش بدرستى 
كه بر ور دكار نو اوست داناتر ,؟ نها كده از حد در اكنشتند (9١١)وا‏ كذار آشكار هاى 
كناء وكهان ا نرا دي ترك كنك كفافان افكازا هارا جدوسى اكتائكه كنب هن 
كد كلافوادوة باشد كه جزأ داده ميشو ند با هده بودلد كه كسب فبا رويد وتخوريد ازافجر 
ة كر نشده أست أسم خدا بر أن حبز وبدرسةى أن هرا ينه فق أست وبدرستى كدشياطين هر 
أ ينه مي ساد بسوى دوستانشان ااينكه محادله كتند باشما وا كراطاعت كنيد شماايشائر ابدرستى 
3 شما هر آينه مشر كايند (171) آيا 1 نكسيكه بودمر د سبب كفر وجهالت بس زنده كرديم 
ها اورا بسيب اسلام و كردانيديم ما براى اواسلامرانور وروشنى كه راه ميرود بسب آن روشئى 
در ميان مردم قاد كلدك در تار يكيهاى حهلد كفر مانده 'سدت 3 اسردان ند ازا نما يعلى 
تواند خودرا از كفر وضلاات بيرون بياورد وهمجنين زينت داده شدازبراى كفر ان آ نحه.ودند 
كه ميكردند ( 177 ) وهمين طور كردائيديم ما درهر دهى بزر كان كناء كارانش ران 
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خو دشانو نمى سفدة 2 1 ر سابد أيشائرا ل فريش رانشانه يعذىمسجزه الأويند أ 


هر موا براااي دأده شد ند سغممران ؤدا خدا داناتر ات 


كحا يديد أورد رسالت ذو دشرا زود .اشد وسند) كسان 2 كاه كردندخوارى ورسوانى 
نزد خدا وبرسدبايشان عذابى خت بآ نجه «ودئد 5 مكر ممكئند (174) بس أكسيكه ببخوأهد 
خدا اينكه هدارت كند او را ميشكافد سياد را براى اسلامو كسيراكه مبخواهد خدا اين كه 
كمراء كند او را مسكر داند سينه او راتتك فراهم آمده كوثيابالا ميروددر آسمانهايعنى مى 
كريزد از قبول حق و مبخواهد ,]مان بالا برود همينطورميكر داند خدا الليدىرابر 1 نكسانى 
7ك اسان ما ووتقاق كرونب 1068و انيت سن ابن دين تلام انث راد روود كان انو 
اكه راست است تحقيق تفصيل دإديم ما آيات ر بقوميكهبند ميسكير ند(171) أز براى مومنين 
اءت ذا با سلامت نزد برورد كار يشان و خدا يار أيشاندت ,1 نجه بودند كا ميكنتد (150) 
و ياد كن روثت كه دمع ميسكديم ما دن وانسرا دمهاو بايشان ندا كنيم اى > روهحن بحقين 
عان آر دا أبد.م شما راازانس و كو بد دوستان ايشان ازانس اى برور دكار ما بر خوردارى 
كر دند بعضى از ما معضى ديكر ورسيديم ها .وقت مقرر <ودمان ينىتاوقت مرك 5 نجنائى 
كه تو از براى ما يعنى تعيك كز ديم ف آخر عمر ذود مان شباطين ويه خدا 
آنش مارى دو جا كاد شما ست «ميشه در أن أنش ذواه.د سان أ نحه راذواسةه است خدآا 
بدرستمك ورور دكار :و استوار كار داناست )١158(‏ و همينطور بر كماريم بعضى از ستمكاران 
را ببعضى ديكر ,؟ نجه بودند كه كسبم كلد «379. أى كروهحنو انس آوانيامد شمارارسولانى 
از دود شها كه حكاءت كلد بر شما آبات مراو ترسائد شمارا از ديدن اين روز شما كه 
روز سامت انك اند آرأء ميدهيم مابر نفسهاى خودمان 5 مادر كفر و ضلالت بوديم ومغرور 
كرد أيشان را زند كانى دنيا و شهادت مدادند بر نفسهاى<ذود بدرستى كه أيشانبودند كافران 
5 كرو ندءمودئد (10) اين فر ستادن رءولان براى انات كه نست برودد كارتو هلاك كأنده 
اهل فريه ها بظلم و ستم در حالتى كه اهل آن شهر ها وقريه هاغافلا تّد 1517) و از براى 
هر يك از مكلفان است مراتئى از آنجه عمل كردند و نيست يروره كار نو غافل ازائجه مى 
كنند (13) و يرورد كار :و بى لاز است از عبادث مردم صاحب رحمت است كر بخو اهد 


دى بره شما رأ اى كفار قريش و جانشين شما سازد از بعد شما أ نحه را ميخواهد دنان حه 


اورد شما را از فرز :دان كروهى ديك ران (*17) به در ستى أن جه وعده كرده شد يد هر 


اه أمدنى أست و نستيك شما 
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ص” ١ ١‏ | سدوره انعم حرو ١/‏ 





عاج كنند كانمر خدرا(4١1)‏ بكو قوفن كر لدي كالوا وال حودان مالس كان 

كنندهام يس بزو دى ميدا نيد كيست كه باشد از برا اوسر ا تجام1 نسر ا كه سر ا ىعاقيت است بدرستيكه 
رستكار نميشو ندستمكاران(19)و كردا نيد نداز.راى خدااز 1 نجهآ فريدهادت خدااززر اعت وازجهار 
بايانيهر ئيس ؟ فتندا ين از براى خداست وابن از .راىشر يكان»ا.»نى بدا نكه.زعم<و دشانشر يكا نخدا 
قراردادهبودنديس 1 ننصيب كه,اشداز.راى بإ نايشانيس نمدر سد ساووى دا مجه باشد از.راى <دا 
بس أن مير سد بان أيشان .عنى | نجه ذوباست وسزاوار قر بانىاست خدا-ت براى بتان تحس<ود 
مكذار ندو [ جه .داس تمى وهنا ةر كا سداد 'دمتعال بداست 1 نجدرا 3 0 ونه و 
همحنين أ رارش دادند از بر اى بسيارى ازمشر كان كثان فرز ندان ايشازر اشيطانهاى ايشان تااينكه 

وا رداتدبر ا يشازدين 0 بخواهد خدا نكر د ندى 1 نر اوقادر نشد ندى, بس وابكذار 
ابشانر و1 نجهبرهيافند يعنى دروغ ميكويند 2177 و اكفتندبت برستاناينجهارياءان و زراءت كر 
خصو ص خد ايان <و دمان كردهدايم<ر اماست برماءخوردا زرا مكر 1 نكس كهبذواهيمما كه مردان 
خادمان بتتخا ندغير ز نان ا شند بكمان خو دشان بدو ندليلو<حتى وجهاريايانى كاحر امشدديشتهاىآنها 
يعنى بار كشيد ناز يشت 1 نهاحراماست وجهاربانى كه د لالد دروقت ذبح أ نها سمخدارابر أن 
جهاديايان جهتافترا كردن برآ نيعنى نام خدائى كةدروغ است ذبح كنند زود باشد كه جز بدهد 
ايشانر ابا نحدهسةند كدرو غمى ند ند(8؟1)و اكفتند آ تحددر شكمهاى|ا بن جهار بانست يونى ,جره و 
سامه كه :رس ورهقءلة كر شد مخصو ص أست از بر أىمر دانماوحر امت بر زنهاى ماوا كر باشد ٠ردار‏ 
يعنى م مر دارمتو لدشده اشد سابشازدر أ نشر ؛ اندي 552007 مرد در آن شر يكند كهمه مى نوأشد 
بخور ا 010 دل رسمة ى كلخد احكيما سكدرآ نجه درام و 
حلال»كنند ودا ناست بر مصالح ند كان(8١1)‏ بتحيقق زيان كر د ندآن كسانيكه كشتنداولاد خودشان 
راازروىسفاهت بغيردانشو<رام كردندا نجدرا كهروزىدادايشازراخدابعنى از بحر وساسه وغير 
أن بجهةد روغ بسدن برخدا تحقيق كمراء شدند وابودند هدايت شدكان ( ١1١‏ واوست خداى 
١‏ نجنانى 5 يدا كردبراىشما وستانهاو باغات| كور كم بعذى «حوبها ستهو بلندشدهاست وعذى غير 
معر وشات است يعنى بروىزمين 'كستردءاست ودر<ت <رماوزراعت كه كونا كون است ميوه هاى 

خوردنى 1 زيعنى انوا عميوهحاتدر] ن باغهاموجوداءت ودكر مدا كر دز ونوا نارراكةة مهاست برك 
آنها مسكد بكر وغير شميهأس ت أزحيثيت طهم 3 بعضى ترش وهضى شير بن أست بنخور يدأزميوه ! ن وقتى مبوه 
بدا كردا كر وشدوف اسيل ١!‏ 0 ةا نروزى حيدن أن ميوه واسراف تكنيد يعنى 

بقدريكه مقرراستز 5 بدهرد وبقيه رابراىعيال<ود بكذ'ريداسرافدر خشيدن تكنيد 3 عيال 
خود:انمحتا جو مضطربماتد بدر ستى ا حخدادوست نميدار دواس راف كنندكانرا(141١)‏ وازجهار 
يان حمو لهاست و فرش يعنى عضى اهلى هستند 5 بارميير ندوعضى بيا با نى وحشى بخوريدازآ نجدروزى 

دأدةأس: ت شمار أخد ومتا حت تكنيدوساوس شيطائرارستى كياو ازبى اى شمادشمن أ شكار است(”5١‏ 


0 


رسام 





ص١ ١‏ سورء انماع جروه 


حيصي دي عمسي سوير اااي وليه كي ب ال ا ل لمعي ات وباي جوت قر برد 90 








جفت بز نر و ماده ا بكو أى مسد يا آن دو ميش و بن نو رأ حرام 
كرد حدا با أن دو ماده را با أ نجه را كه مشتمل أست يرن رحمهاى دو ماده يعنى با بجههانى 
اكه در شكم آن ميش و بن ماده است خواء نر و ذواه ماده كدام را خدا حرام كرده استآكاء 
كنيد مرااز روى دانش ا كر هستيد شما راست كويان ( ١4#‏ ) واز شتر دو تا نر و مادءو 
از كو ددانا بسكو 1 نر هاى آنها را حرام كردء ات خدا ,! ماده هاى آنها را با بجدهائى 





در رحم ماده هاى أنها هست با بودد شما حا ضر وقتمكه وصيت كرد شهمارا خدا با بن يعنى 
واحدب كردا نيد بر شما ابن تحر يم را آيا بس كيست ستمكار ئر از أن كديكه بر بافت بر 
خدا دروغ رانا اينكه كمراء كردند دامر دم را به بىدانشى بدرستى كه خداهدايت تميكتد 
كروه ظلم كنند كان را ( 154 4 بكو اى محمد نمى يابم در آنجه وحى شد بسوى منحرام 
شده بر خورندءٌ كه ميخورد! نرا م-كر اينكه مرده باشد يا خون ريحته شده باشد عن خورى 5 
8 0 شت حذوك س بدرستى 
ابل ا تي ع انو ديو ال ال د وو باسم غير خدا 


كشته باشند يعنى باسم 


در وقت ذح يا غير ذح ازحيوانى ريخته شود آن ذون حرام:است 


نان ذبح شده باشه بس هر ك5 مضطر باشد كه غير ميته جبزى ابد وستم 
كار ببجارءمثل خو دأناشد و زياد روى هم در خون كوت ميث بكند بقدر ضرورت بخوردس 
بدرستى كهيرورد كارتو آمرزندءومهر باناست(40١‏ , + قبران كما ى كيهو دشد ندح رام كرديم 
ماتمامص احبان نا< نراواز كاو ؟وسفند حرام كرديمما برايشان بيههاى كوو ؟وسفندرا مكر آنجه ْ 
جسبيده باشد بوبشت هاى 5 نهارابهبهاوىآ نهاياآ نجه خلوط باثد باستخوانابنتحريماست كاجراداديم || 
أبشا ئرا بسبب سر كشى ايشان و بدر ستى كك ٠ا‏ هر آينه راست كو يائيم 1545 )رس أ كر 
كد دند بو ررس بكو بروردكار دماصاحب رحمت وأسعه أست يعنى بذشش سيار أسث 

و باز داشته نميشود عذاب او از كروء كناءكاران ( ١47‏ © زود باشد كه بكويند آن كسا 

كله شرك بخدا آوردند ! كر خواسته بود خدا شرك نميا ورديم ما ونه يدران ما و حرام نمى 
كير يم ما هيج جين را يعنى راك فاق قران ما و تحريم ها بذواست خدأ بوده اينطور كه تو 

را تكذيب ميكتند تكذيب كردند أن كسانى كه از بوش از ايشان بودند م أينكهجشيديد عذاب 

ما را بكو اى محمد آيا نزد شما ات از هيج دا نشى بس درون بباور يد آن دا نش دا از 
برأى ما ببروى نميكنيد شما مكر كمان راو نستيد شماه-كر كزاف كو يان (148 ) بكو 

اى محمد بس از براى خداست حجتى رسيده بس اكسر بنهات محت بخواهد خدا هر آبِنه 
هدايت مسكند شما راتماما ( )١48‏ 0 أى سغمر باوريد كوا هان <ود را أن كسا نى 3 
شهادت ميدهند بدر ستى كه خدا كرد. | ست اين محر مات را , ب الكر كوا هى داد نه ببسم 
اكواهى بدء نوباايشانو يبروى مكن خواهشهاى 
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بكسانى ر| كتدروغ سديد بان ا ره احان 59 " خرة ا 
خودشان برابرميكنند بتائرا(*16) بسكواى محمد ببائيد بذوادم 1 نجه را ك: حرام كرد بروردكار 
شما بر شما:ا ايسكه شريك قرار :دهند بخدا هرج جيزرا و سدر و مادراحسان كايدو تكشيد 


اولاد ذودرا از ترس قر ودبى جيرزى م روزى مى دهرم شماراأ وايشائراأ ونزديك نشويدزشاى 
ها رااز آنجه ظاهر است از آنها و ازا تجدتهان ناشد و كشيد نهس] تجنانورا ؟ه حرام كرد 
ؤدا 0 #حق بءى قصاص وغهدر افو افق حكم خدا باشد اين أوامردنو احى مر شماراوص.ءت خدا 
امت يعنى امس فرمودةخدا استشمارا شايد شماتعقل كنيد(191, نزديك نشويدمال ,:يورامكر 
أ نحه قن باشد يعنى | كرجميزى ازمال تيم اشر نك لعو ةف يدق ار نرأاعوض بدهنه تااتكه 
برسد شيم بقوتهاى ذودش و نمام ميمأنيد "؟بلقوير ورا عارك نت لك :مه عجكس رامكر بآدر 
كطاس أؤوا انيد كته لوبواطى ‏ كقيضوا ؟رندة اعدفياد هشوا رعريكه زسوونان 
و مهد ذؤدا وفا كنيد اين ع١‏ 1 2 شيادت شهارا وعيت كن دؤدا بشما بعنى <كمو فر مايش شهاأ 
غايد عنما د كيد 00 ف فويض 15 ار واه نيت يرانك اك اق از اد رمن حتابفك 
عد شمأ طرءق مسامة.م را اذى اسكزرد رامهاى 0 رأ إيعدرى اديان دكار را عن منفر ق سازد 

أن طوف دلفة همارا اراوسق او نودي كودن فيو بدي ادف 6 وعيف داعي 
حكم فرهمود ؤدا شما رأ ا شارد شما بر همز كار شويد )١53‏ بعد از أ داديم ما موسى 
را كتاب تورات براى تمامى نعمت بر أن كديك نكو قيام ؟_تد در احكام أ زور وي لى ك5 
برأى #«ان هر جيزى 5 در روات «طسدتث رأهنمانى ورحمةاز براى بدى اسراثيل شأيد 
يشان بلقاى برور دكار على حزاى بروردكار خودشان ماور ندا 18١)واين‏ كنا بست يهنىقر أن 
تاي أست كه قرو قر ستاد.م اما كت سس لاق اليا ثرا و مرهيزبد .شابد شما 


حم كر ده شويدوأنست تراى #فروعتافم ميعولن ومسارك سس منادءت ال ا و من هيز بد 


شاءد اتكارس ان ده شويد لوه ١)بحة‏ كراءت انكشما و حر روتف كافرستاده ددواست 
جمله غافلين 


فرد قرسةاده شده بود برمأ ان هر أنه بودام مااهدى أزايشان يعنى زودتر و هتراز ايشان 


يعدى نويد أ نيم شان <ده ذوانده و 4 أيه ما ه اند( ١5‏ 3 0 0 سك 


دول مى كر ديم بس ب#حصيق أمد ه شمارأ شاهدىاز ا ١‏ وردوار شماور أهنماورح<هةيعنىار أ 
ك بلغةذود:ان أسث وطن انيت عكار أزا > ل ماهد رأ روى كرداند 0 
يعنى اع راض كند زود باشد كاجزادهيم ن كسانى را كفروميكرداتداز آياتما شدات وسحدى عذابرا 


بسب نجه بودند كده اعراضمى كردند (1)181يا انتظار مىنرند كفارمكم بعدازتكذ.بقرآان 
مكراينكم ببايدايشانرا ملاثكم يعنى فرشتكان يا يابديروردر توتا ببايدوارءٌ ازآيات بروردكار تو 
روزبك ميا بد بعضىآيات بروردكار تو كهعلاماثروزقياءتاست درآنروز نفع نميدهد هيج نفسى 
راايمان! ن نفس كه نناشدا نك ايمان آورده اشداز..شيعنى اك درآن روز قياءت كسى ايمان بباورد 











سقدعة لقعت نضا مططضب 3-5 - 
- م الالال افيه ااسسسسييا- ماسم ةتسب سس اس الاللسمطافس لسعم السسلاتي لسسع 


1 لك بعتو لشن كدائته اشد فايده.راى او نخواهدداشت يا ابنكه .اداشتن ايمان كاب خبرى بر 1 
' “افذو دأل.. كي دوا إفستكر اى سغمير نكفار قر يش مانظر باشيد روز ققهامت رأ بد ر سئى تى كك مامتتظريا 
ا جاه 4). بدر يع ناكسا نى 3 فتفرق 5 وان دي خودشانراو 0 هص طاغه 
نك لين حتئار كرد له نغ نيستى :و أزايشاندرجيزى يعنى توازايشان و ايشان ازتونيستند بزاين 
اسطى كه ةامل' رإيلفين 'بييوى خداست بعد از اين كه ميكند ايشان را بانجه بودند كه مى كر دنم 
اما عهط: 4 هن كى اعد . 5 سكو لى 55 از براى اأوست ده مقابل أن نيكوئى كه كر دهأست فق 
موت يانه ببهدئيلس جزا داده ندى شود مكر مثل آنْ 0 را كه كردء است وايشان طلم 
عم بتده .مصماشو رجام :( 13,0 ) بكو إلى محمد بدرستى كيهدا, ٍ- ت كر ده أست مرا برورد كار من سوى 
.على ألمت نجي عك أبنده و استواركه ملت مذهب أبراهيم حق كراءست و يود اراهيم از 
ن وكان:! 03 بكو بدرستيكه نماز من و ور بانى لعا اعمال بج 21212111 ى من ومردن٠ن‏ |! 
ظ دان واي ندر اتسين > برو ركار عالميانست )١61‏ 3 نمست شر بك از راى اوو اين دي نامر ١‏ 
تمكيودء_شدفىء من أل كدى هسم كه كروندء شدم و من اول كسى هستم كه كر ونده باحكام ]أ 
ظ 





ْ 


0-5 


١| بكو أى بتغهير أن سواى خدأ بجويم بروردكارى و حال انتكه آن خدا‎ )١1١9( أ هدعقم‎ ٠ 
ظ رونو قدعد كل زر حومز بسك كك سيانئد هبج تعسمى ان ندنها كن إنكه بر حود أن نفس أسدت ش‎ 
ظ لك يأك. اد لاغر وبر نميدارد هيج در دار نده 0 بعد أن اين بسوى بروردكار‎ 


ظ لماشو كشت ت شما بس ا" اند شوارا ب عده هديك اشم ادرآن حيز اؤتلاف مى كر ديد 
ا 90 أن خداى جنانييست كا رواش شما انرا خلدفه هاى زمين ولند كرد بعضىرآأ ١‏ 
7 لوكي بعصى در أز حهنه دزراحه ها ما ارنكه سازةايد م را در أ نجه داد شما را ادرستيكه ا 


.بويد كار شما زود عقوبت أست و الى ل سصم 000005 ) ف | 


ب ١--_-‏ سوره أعرأف ومشنمل دوسبت شس أنه أت در مكة فازل شدواست ” 5 ْ 
0 وام حخداونده بخشانده مير بان ١‏ 


2 كنا ببست كه خدا سوى وك بسغو ور ىق ف رسناده بس أشد در دل توشكى يعنى شكى نداثك:ه 
باشد در أننا - ترسانى ب أن مردم راو 9" دادنى است از براى ٠ؤمنين‏ ..روى كنيد ظ 


م 


خدا ست كه يتان 0 دوس ا ا ندكم أست كه ل 00 الو ال 
از اهل د.هاو شهر ها كه عاك كديا ايشان را بس آمد ايشان را غذاب مادر شذب كه 
| خوابيده بودند مئل قوم لوط يا يشان در روز بخواب قبلول ودند (44 يس نبود خوا ١‏ ؤايشان 
وقتى كه آ مد ايشان راعذابما مكراينكه كفتند بدرستى كه ما بوديمظا ممكتندكان (©) بسه رآ يله 
ميدرسيمالبتهاز كما نيسكهفر سناد شد بسو ىايشان يمير أنوهر 0 سيم ألءته بيغمبر أن مرسلرا از 
تقد اميد ود اس بمردم(1)بسهرا إنه ميخوام برايشان يعنى بر ببغمي ران و امتئان أبشان 









6م ولواام ١اطرْوئ‏ 


بل مف اعرد نال 
أ ا 0 0 أله 
ا 00 ا الى 
نلتقمناد فالا ل" ا 2 
حَبعَاتَاكْانَ 000 ماي 
وَحَانٌَ ريك لها لمي لاش ربك مي ادن دقانا 
اوداق 071 
ف 00 0 ُّ 
2-0 5 0 دجاه ْم | 93 
يرن يدا اعرد نارود 


ساق 2 . 
77 0 0 
وودك يل اذنين19 تخُواما !250 2 
تَعواصح ونه 00 ٍ دهن مربَة 1-5 
امككا ما اهاب .نا ينانا اوه تلوت انان دعوم | جيم 
ا ا 0 00 2 











































عاض . سى! لات ع 


مإدنافاء انين 0 الوذ ن يكرا 101 
0 يلوت )ومن خحه موا نالفلا لو 
55 نظ نداائنيظيلوتَ مو لذ رمك كرون 
2 ةسل لكزيا نايد 34 اتدل 
© | حَلَقْنا ا مود كزان 50كة اننا ا 
+ |للاابلبن كين ايو ا 
مقر || إذامرلتةًا )كبن علقتيزين 2110 
خ | فا لكام هاباب اكز ناب ك بياخ انين 
نا التافتهنال انظ الاي عون 5 ٠‏ ابلكين ‏ 
( الاك ويفا ليما ويفا ند ورا راكنا لمم 
ور 2 ين بر ل دم و حاو هيو عر هماء موعن 
لد تمائر 0 0 ينها ماناث نما 
: ظ 18 سس | 2 *. ورض) , 2 مَمَر سكا 26 30 1 
20 9 ان حت يخا و 
ترا من الت كك ناما ظالمين0 نوو سن 
اليك لجان زرخ تادادما لنانهيضاكا 
عر ا لتيص نا تكو ملكي ديكا م عا يمت 
ا يي اذا 


لت و دك ]. ن ا الي 
أ ا نْ منود 


وى ل لم هله 







جوح مده 3- اميه لنت | أصمه سد اد 


لاس لس سم سسيتت تصنت بابب ب ا 
بدانش خودمان در <التيكه عالميم بظواهر وبواطن ايشان و نموديمما يخبرازاعءال ايشان (/ا) 
وس:حيدن أعمال در روز قيامت حدقاست يد'ى يقين أت بس هر كس 58 أن ١و‏ ده عملهاى ساحيد” 
أو بحساب بس أين كر وه اإشاند رسة كاران ُ) 4 )وهر 3 سيك باشد عملهاى أو بس رو 
كسانى هستندكه زيان كردند مر نفسهاى <ود را ,؟ جه.ودند كد بيات ما ستم ميكردند كه 
نكذين مننمو د ند ة )و هرا. ه اتحديق دا داد.م شماراأ در رمين و أفر يديم غراف شءأ در 
أاز مين مءو.شنيا يعنى اسءاب ز ند كا نى اند اك 0 ميكنيد اوجو دب يارى هم ٠١‏ أوهر 0 سه يتحقيق 
خلق كرديم ما شمارا بعدازآن تصوير كرديم شما را بصورتى <وب بعد از آن كفتيم از براى 
ملا كه سحده كد از برأى آدم ابس سرحاده كردند 5 شمطان 3 دود از 000 
)1١١(‏ كفت خدا .+ شيطان جه جيز مام كرد تورا اكه مجده نكنى آدم را وقنى أمر كردم 
واوا كيت شيطان من بهترم از آدم خاق كردى مرااز أ:ش وخاتق كردى آدمرااز كل 
(؟١)‏ كفت <-ها بشيطان يس فرود آى از بهشت يا از آسمان يس نميباشد از براى تو 
يعنى نر سد ترا اينكده بز د كىجوئى درآسمان بسنيرون برو اذبهشت بدرستى كه نو ازجماة 
خار شدكانى ( ٠ 3١‏ ,فت شيطان مهلت بده مرانا روزيكه برانكيخته شوند مردمان ( )١4‏ 


35-3 <دا بدرستيكه :و از مهات داده شده كانى ( 6 ) كفت شيطان خدا س سسب رإنكه 


ٍ صا ٠١‏ سوره اعراف دروم 





احصمة ممت ١‏ .د ادي سيب سه سيم سم تا الت 5-39 


سس يي اليم - سي لمم للم 


دور كردى مرا أزرحءت خودت هر أنه شولم اع كوا 50 ليةان راه را كه 
راست يعنى بكردانم ايشانر ااز راه رادتتو كددين!-لاماست ١117‏ /عدازآ نهر 1ه مايم ايشائر اليه 
ازمياندودستشان ,منى ازجاوروى آنها وازيت در آأنها و ازطرف راست ايشان وازطرف حب 
يشان دو ناأى تو كه حداوندء 5 از اولاد آدم زاشار لقند 6ن ٠١ ١‏ ا خدأ به 


لل اك احا عم مجر ليا سيد عما ١‏ عمد لصممما 


شيطان يرون رواز بهذت تكدوهيده رانده'شده هر آبنه هر كس «تابعت كلد تو رااز ذى أدم 
هر أننة ا ميك نيم اليه وم را از شما كلا يعنى ازنو وءناءه_ان 0 16 ) واى أده 
سا كن شواتو و زات بهشت رايس <ذوريد ازهر حا خواسته باشيد ونزديك ندوبه ابن درت 
را على ورك ف كن مرأ بس باشيدثما دو فر ازظلم ك: دكن | كر نزديك دوت كنده رمد 
و ازآن خورديد ظالم خواءيد بود( 19 )بس و سوسه كرداز براى آدم و حوا شيطان نا اكه 
ظاهر كند ازبراى دو نفر أ نجه را 5ه بوشيده بود از أنهااز عورتها شان و كفت شيطان 
دم 3 الى كرد ,بروردكار شمارااز اين در خت 57 اينكه باشيد شما دو فرشته يا باشيد 


أن دار دا نيان يعأى منع كرد ؤدا كه خور بد از ن ارت اين ساب إواد 8 كر دور يد 


م ا مجس روعي ب خسم حصي ممم متوم ومسو ممصا لعي يي ور م حي مسيم متم مام مسو سي سم يل لوس سيا ممم الما 
سووهم 


يافرشته م.دويد يا ذالد در بهشت <واهيد بود( ٠١‏ وقسم خورد شيطان راى أده وحوأ 

كه درستيكهمن از براى شما هر آإنه از جمله سبحت 5:ندمنم 7١(‏ ) يس فرود آورد 

شيطان آدم وحوا را بفريفتن بس جون حشيدند از درذت كندم ظاهر شداز براى ايشان 
عور:؛ذان وشروع كردن باينكه متحدما نيد ند برعوارت خودشا ن از برك درختهاى 


0ك 2 94 لمعاس سمه مص سمس سروس به سد سا هس سواي 08 ا ا ا ا 0ك تاماه ستبويو ويس وب يود سبد مسمس ومويوه 


لاسا الس بم م و م ب و ا م ل وه ع ا د 8 
3 ٍِ 5 

















حميم .لما لتنيس ميم بسر 0ك صجي احص ٠.‏ 
مور ساي عم بيصا ترجو وي بن امي سسا بسح سات ا اهمها مجاس 





أخيوةه «- 
ا بي سما مدا مدا 


بهشت و ندا كرد ا شان آنا انا از اينكه نخور يدم از 
ابن درخت و نكفتم از براى شما بدرستى : شيطان از براى شما دشمن آشكاريست (77 ) 
كفتئد آدم و حوااى برورد كاد ما طلم كرديم نفس خودمانرا و كر ننامرزى ما راو رحم 
تكى فا راهز آنه ميباشيم ما الته از زيان كا ران ( "5 ) كفت خدا فرو برو يد أز بهشت به 


زمين در حالى كه بعضى أز شما مر بعضى رأ دشمنئد و از براى شماست در زمين آرا مكاء 


حههاد 


بر خور دارى ما هنكام رسيدن مرك ( 74 ) ,فت خدا در زمين زند كانى ميكنيد و ور آن 
سر تمي يواد ا زمين سرونمائيد (0؟. اى بسرانآدم بتحقيق فرستاديم بر شما بوششى 
3 بوشائد عورنهاى شمارا و لماسهاى نرم | بر يشمى و لبا سيرهيز كارى يعنى لماس درشت خشن 

بن داس درشت كه لماس تقوى أت بهتر است از ساير لماسها اين از آءات خدا ست شايد ابشان 
0 5 انى يسران آدم تمر يبد شما را شيطان همجنان كه يرون كرد بدر و مادر 
شما را از بهشت بر ميكند شيطان از ايشان لباسشان را كه بنمايد عورتشان را بدرستى كهشيطان 
مى سند دما را أو و قله او ار جائى كه ددن يشدشها ! نياارا بدرستى كه ماكر دانديم ديوان 
دادوستان از براى كسايكه ايمان نمبآ ور ند 3٠7‏ ) و وقتى كه .كدند كار زشتى را كو يد ياقتيم 
ه.ا بر أن كار زشت بدران خودمان راو خدا امن كرو فارا ان 0 'واى سغمابر بدرستى كه 
خدا امر نميكند بزشتى ها آيامى كوثيد بر خدا جيزى را كه بميدايد (78) ) بكواى محمد 
أدر كرد برور د كار من بعدل ورا -ت داريد رويهاى خودتةان را بزدهر نماز ا 
بخوائيد خدا را در حالتى كه خالض كتئد كابد 'ز براى او دين خود را همانطور كه آفريد 
شهار ابر ميكر داند كر وهوراراء مودو كر وهىراثنات شدبرا يشان كمراعى بدرستى بمى كمراهان 
كر فتد شياطين را دوستان از سواى ذدا و كمان ميكنند كه ايشان راء يافته نا تد (9؟)اى 
بنى أدم 00 زإنت خودتان رانزدهر نماز كاه و بخوريد و بباشا هيد و أسراف بكايد به 
درستى كه خدا دوست ندارد اسراف كنند كائرا ( "١‏ ) بنكو اى محمد كى است كفحرام 
كرد زينت ذداى آن جنانى را كه بيرون أورد اذ براى بد كان <ود ش و يا كيزه هاى از 
روزى هارا 9 أينها از براى كسانى است كه ابمان آوردند در زند كالى ددا مخصوص در 


روز ىدامت يعنى روز هانى رادر دسا كفار شراكت با مومنين دار ندولى در روزماءت ن.امروزى 


مخصوص و <ال ص أست ت ازبراى مومنين دون اينكه كافرى در أن شريك باشد اينطور :فس ل 


ميدهيم آنات راءاز برأى قوهمى اكه هى دائد (؟؟ انكو أى سغمسر حبز أين نسبت 


-ت بكسيو جبمس مجه وود 
















ْ 
0 
ؤ 
ظ 





ة ولوامام ظ اجرف 


ف لك 
كع ميب و:الاريناكلنن] هادان 2 0 
ينا كير ايبن صف ل امجلواة مكدع | | 
ككلوالاق ترساء لمعيه اماج | مغر 
و0 بها جوت قم يبعز د" 0 ١‏ 
وارمعوان 00 لتحرد لكين اذا 856 
0 55 يعات لاد كذ كب 6 
















تدع عنما راداي نايا 
نري هررق د مرحت 3 منج ثلارككاا إمْاجمْلءًا عبطي 
00 نه بلالا سا 
عليه نا 2015 ]ا راكوا 

عاد فالاقلء 0 لامرى.ا بزواكَموًا يي 
عدَك مور اذخ اصن له الي مابلاكاشودة 
ا س2 عتما لقلالا عذال ' 
ال 0 7 تصروت )ابد ادم ٍ 

يدك ع سرك مجه واوا ا ايا 

او ارب شه الى حر حبار 
دَالْعَلْبانتَ ا أرث با ارق 2 
2 وبمكن لك نفصيَلالاناينا فده مارت افناتنا 























بِعَاءق بها لاوس أي . وه . 

مس0 011 

دان 2 ا شما مره ساطاماوات لداعل امي 

لا رتح 1 اممرْحل ءابلك 

0 5 جستعروتهبابعنا 0 
5 7 ان ا 20 9 ش 


ايا _ م 00 
ايقك 2 ان زنلنا 
ود وكا لوا أن 2 ون سوبا وها لواضَ عن 

لدعم بس نه كما نوأ كاؤبزتَ هن ا اهام 
نل نااك تاناتكة) 

0 مدنا فلا 5 
َناعن اقل سكين 
0 نمطا 
'! 000 اك بونوات الجن منا| انا 
ا نور تابنا لاوم مزخاون بي 
ب 1 0 تم مولن 
© جم مهاد ديندد عدار كنك ل لون 
اننا معيلوا! لصا ارفك كل 0 الا نعي 
























































3 0 كر ده بروددكار من زدتّى هارا جه ظاهر اسث از آنهاوآ جه «عخفىأست وحرأم 





كرد نافر مانى ونير كدان راخير <ق وابنكه شريك ساوريد ندا جيزى راكهفرستادهادت 
به إرستش_آن حجتى وحرام است ابنككه بكوئيد بر<دا جيزى را كه نهيدانيد « *"» واذبراى 
هر أروهى زمانى أدت س كر بابد زمان مرك ايشان :أخير نمى اندازد ساعتى و نه بش هى 
افد يعنى همان ساعتى كه در أن مقررادت ساعتى :5ه .م وا حى ود" 55 »اأى سرآن 
أدم جون بابد اله شمارا يغميرانى از شما كهمخواتد ر شما آبات مرا سهر كه 
ررهيز كارى دود و او شد سن نةثرا سن أحت بن ا دان و به شان اندؤه ماعذ ورد « ه" »و 
افاي 21 اميت اكرداد على دروع واكتدا أت هارأ و كيراوردند ومدر كشى كردند 
اذاياتما نكر وه ياران دوز<ند | يشان در<هام هميثه ذوأهند بود«6" » بس 5311 سة كار 
نر اذ انكسى كه برمساقد بعد 


| لكر هيد 3" مر سد شان به ره وق لنبدءات أشان از كتاب لعدى ازاوح حفواظط تاوقتى كه آله 


2-0 مدهد بر ذدا دروعء رايا 52 م.كند آياتخدا رأ 
اذا كن عتكاق ماقيو انف أ رز تأرف كان تزيم تككذ ني اند انر | كورنه كحادت ١‏ جه وعد 
شما كه .يخوانديد آنها رااز غير خدا يهنى حوائج خود را از بنان ميذوا-:يد و از دا نمى 
وأستيد وه شدند أز ما يعنى 3 1 رديم أ نها را و 2 اهى دهيد بر نفسهاى <ودشان 
1 أت ن بودند كافران ١7/٠‏ 4 كفت 9 داخل ورد در طانفه هائى كه تحقاق اكذمعتند 
أز مث ش از شما از حجن و انس در آنش هر كاء داخل شود كروهى انس را لعات ت كند كر 

ديكر را م هيكامكه دريا ند كن رأ يعأى جم شود در جهام <ء 0 أت عر بن از 
أنها ازيراى سث.نانثان اى بروردكار ما أ, ن كرو قراف 0 دند هارا بس بده بايشان عذابى 
دومساوى از اش كفت خدااز براى هر .يك دو «ساوى است وليكن 0 ييه و كوند 
سشينيان اصحاب آنش از براى آ<رهاى <ودشان بس مود از براى شما بر ما هيج افزدنى 
بس بحشيد عذاب را با نجه .وديد شما كاب ميكر ديد (7"3 ) بدرستى 1 نكسا نيكه دروغ كفتند 
آيات ٠١‏ و سر كشى كردئد ازآن آيات واحكام كشاده نميشود از براى أيشأن در بهاى آسمان 
و داخل نممو ند بهشتراتا اكه در أبد شئر درسوراخ سوزن دو انطورجزاميدهم كناهكاران 
را« »:٠‏ از براى كتاهكارانست در جهنم فراشى كهبر 9 نشد:: و أز بالاى أمشانسة ف است 
يعمى از زير وبالاى سر آنها اش احاط_ه كرده است و اينطور زا ميد هم ظلم ند كائرا 
)041 واناسانى 3 يمان آوردند و عمل كردند كار هاى شابسته تكليف نمى كلنيم 53 


را مكر به قدر و سع أن ابن كروهند 





لست هنومسيو 





5 ص ة١٠١‏ سوزه انعام حرول/ا 


1 








]| اصحاب بهشت و ايشان در بهشت هميشه <واهند بود (؟4 ) و ببرون باوريم [ نجه در سينه 


هشتيان است از كينه جارى مى شود از زير غرفات د مسا كن ايشان نهرها و كويند حمه از 
براى خداى آتجخاندت له هدابت كره مارا از برانى أبن مقام و 
نبوديم ما كه اراء يابيم بقوت نودا كرنمود اكه هدايت كند ماراخدا هر أينه تحقيق ]مد ند 
رسولان.رورهكار ما براستى و ندا كرده شوند ابتك ابنست شمارا بهشت كه ممراث داده شديد 
ا ءانو سيب آنجه بوديد شما كه ميكرديد يءنى بماداش اعمال نيك شما بهشت بطور ارث 
شما رسيد ٠2"‏ و ندا كردند .اران بهشت اران جهام را اينكه بتحقيق يافتيم ما آ نجه را 
3 داده بود مارايرور دكار مانن اضتق نين ١‏ يا نافتيد شما أ نجه را وعده كرده ودروردكار 
شما براستى كفتند على بس خبر كرد ذير كنئده ميانه ايشان اينكه لمات ذدا بر ظلم كننند كان 
(55) ا كساى رازن ةازية اذ نواء هذا هي هزوم زا ازواه رغد بازافيةارتة و طلتب أن 
مى كر ديد از كيحى يعذى طلب سد كردن از راه خدا مى كردند بسب كج خيالى خودشان و 
ايشان بأ خرت يعنى بروز قيامت كافراتد (40) و مانه اهل .هشت و أهل جهنم ,رده ابست و 
ر أعراف يعنى اعالى أن مردانى هستند 5 مى شناستد همهرا برو هاى اإشان و بدااكتد 
آن مردان ياران بهشت را اين كك درود بر شدا باد داذل نشده بودند بهشت راو ايشان 
طلمع دارند به لى أميد وارند 3 داخل .هشت شوند(ةة) و ه:_كامى كه بر اكشته شودحث.١.هاى‏ 
مر دآن اعر اف بدانب باران ان كويد برودره كار نا مكريوان مارابا قوم ظلم كتند كان يعنى 
مارا با اهل جهام همنشين قرار مده (597) وندا كند اصداب اعراف مردانى را از اهل جهنم 
كه مى شناسند ايشان را بسيماى ايشان يعنى برويهاى ايشان كود بى نياز كرد شما را جمع 
كردن شما يعنى حمع كردن اموال دنيويه شما و آنجه بوديد كه طلب كر دن كشتى ميكر ديد 
(44) آيا اين كروه اهل بهشت نه 1 نكساى هستند كه قسم ميخوردنذ كه نمى رسائد ايشان را 
ذؤدا بر حدمةى داخل شويد ابمؤمنين بهشت را نه ترسى انق ابر قنها ونه شما أندوه مخوريد 
(49)و ندا كنند اصحاب آتش ياران .هشترا اين كه بريزيد بر ها از آب يعنىاز آنا بى كه 
داريد بدهيد بما كه رفع تشنكى ما كيم يا از أنحه روزى داد شهمارا خدا بدهيد بما كه دقع 
كر سنكى كم كويند يادان بهشت بدرستى كه خدا حرام كرد آب و روزىدا بر كافرين 
(٠ء‏ آن كسانيك كرقند دين خودشان را هزل و بازحه وامغزور كرد يشان رازند كانى 
دنيا بس امروز فراموش ميكنيم ايشان را يعنى بى اعتنائى مى كنيم بايشان و در أتش باز مى 
اكذاريم ايشان را همحنانك فراموش كردند و برخاطر نباوردند ديدن امروز خودرا و نجه 
بودند كه بايات ما از روى عناد انكار مى كردئد (01) و به تحقيق آورديم ايشان راكتابى 
يعنى قرا نى كة تفصيل: داديم ماآن كتاب را برعلعى 


لمعيه يحورو حو سمه ١‏ م لمعيب صم له اا 





- 5-5 لمم حم صمل ص سود سس و يمسم وع وي يا ل يي لسر و سي ممما 
5-5 اه اسم إوساسطدي و ع سواسو سسسب سس سوس 


| 


0 ولؤانثاء ارو 
يسو يت مس 00 
0 دواري الكملا 
0 مكافك ان مَذينًا الت لجان 00 
لاق تعض اكاك فر 0 
دكلصكاء جمد اصحابل لنا تلات فل جديإ ما وعل 
121:0 00 5 
بان لعَسَذا لين لمن ب وس | عم 
الى ببغون عو اوه ,الاح كردت 2 ماج ا 
لوجم جه فون 5 بام : 9 / 
ةيا سيلا ميل" يلوا وهر مَعُونَ 6 واذا 
حَرمنًا بصادم: 0 رَيالاجعلنامم || ل 
ألا 0 العا 0 اا 6 
0 6 مذ 1 34 اا 
عَلِيَكمما: انر ياضنا |[ ؛ 
000 م 0 2 00 تر 
و دبع ا ا 0 
7 د لجاااع 


7 
نه الك سمس فال ا لل ا ل اا ااا ااا اا ااا ا 

























2-06 سوك لهات يل 
هال ورج هوم ل نت 0 مل ينم تنا ديل بو 
يله نول ايكون قي !يمد ا 
ته امن انس سوال تزه ما ابا 
لخو نمؤن 
اذا ليل التَمواية! يكرد 000 
ال ِعنوا إئعَلا هارَضل«سنيئاا قرا ل 
كا سد الاك أ لوا تارك ادر 206 
ادعواريح خرواوحبهة حنبة انها خب لي 6 وا 
'|أنيمافال ضِبسَْاضْاااناذ عو عر نكا ومسا 
1 كز بيت الا ”. بت و هوا لول 
0 حتز] ذا املس اا يا !كا 








سواط 


بل عع + لوس ياي 
اتح المو ملك يوَكرنَ 50 6م لبلا لظب 

ان اننا 0 أظثر 51 
حملن اوم تكزاته 66 52 نوْحًا ال 
|أتمميهضالبائى باعبلهااههما كاسن عاك 
جر 3 كناد 1“ ْ عل©ن ل 3د من فومية إن | | 
- 0 وَْمَِصَلالة2 
فو 00 مسَنرَييا لنالميت صا ذو رساقد 54و 









تا 


3 


اما 


: 1 
ه‎ ١ 


ص ٠١١‏ سورهاعراف جزوم 


سند بعت ا د 0 مي حر وسيحك ونس ين نسب بسلاسة حسم م جمد امعد لا مويصسي 
سرمت يوي سيد بسمسسي وميم 0 ممسيووت نويد .- اصح سييهت ممؤيجم د لل حمد مسيم م حسمي 
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ظ كاراءنماستور<هت استاذ براىقومى كةايمانمى ورند(؟ه ريا نتظار ميير ندوجشم داشت دار ند 
| مكرتا وءل قرآ نراروذيك ببابدتاويلقر أ نيعنى أنوعدءهاىعذاب ازبر اى كفار © منتظر هستند كه 
ْ أمدرسولان.روددكارمابراستىيس ا[ ياازبراىمااست شفيعانى يس شذاعت بكننداز براىمايار كرديم 
]| بدنيا بس عمل كدم غير از آنجه بوديم ماكة عمل مى كر ديم :تحقيق زيان كردند نفس هاى 
| وماك ريعثى | نحه مكفاند كه مها شقمعان م خو أهند بود ) “هم بار سعى بروددكار شما 
|| خداى أ نجنا نست 5 خلق كرد | ستفاتيا و رفي از! در دش روز عد از ان مستولى شدارادة 





|| اد برافريدن عرش مموشاند شب روزرا يءنى ظلمت شبنور و روشنائى روز را مسموشد يعلى 
١‏ سار عاو أفريد حور شمد وهاهو سثار كان را ندا در <التى كه رأم شد. اند بأهر وفرمان أو 
| بدازد كم از براى أوست الود نمأم ميخاو وا 0 وحكم وفرمان نافك دك أدث خدا بو حدانيت 
]| د الوهيت بروردكار عا لمات (غء) حخواسد بروردكار خودةان رااذ روى تضرع وزارى 
| و شهان بدرسةى كناو دوست سعدارد از حد وو كذرائد كاززوا على كدانكة در دعا فرياد كنئد 
ا 3031 شود 6) و قاد بكنيد در زمءن يكور و عضدى از معاد -ى بس از أصلاا ح أوردن به 
'| ايمانو عدل وتقواو ذواند خدا را 'زروى ترس از غذاب وأءيد برحمت أو بدرستى كه 
١‏ رحمت خدا نزديك امت به سكو كادان 5)) واو<داى | دناست 3 مبفرستد ادهاى و.ور 
ا 

ا و صما و حوب و شهال رادر حالتى 3-9 مده دهده أست بيش از زول رحمت أو بزمين كه 


أورديم م به آن أت از همه ثمرها يءنى ميوموحات |يطور سر وان مرا وديم تمزه كاوا يعاى 
سرون أورديم نباتات مردهرا اززمين بواسطة أن اب و ذنده كرديم! زرادايد شما ند كيريد 
(67) وزمين باك ببرون ميايد كياء آن باذن برورد كار و ذمين بليد يرون نمياد مكر اندك 
يعنى أزْ زمينهاى ,اك وت كا و رستنى تيكو و زياد ببرون ميا يد باذن بروره كار واز زمبن 
شوره زاد بيرون نميا يد مكر كياءبد كمى اينطود مير دازم وصر فامثال در فنوناحوال ميكنيم 
آنا رااز براى كروهيم شكر ف كلد (6) هر آأيئه نحقيق فرسةاد .م ما نوح رأ بسوى قوم 
خودشس بس كفت ايقوم هن عادت كنيد خدا رادت ازبر' ىشما خدائى غيراز<دا بدرستى كه 
منميترسم برشما عذاب روز بزرك رايعنىروزةياءترائهه) كانه بور كاناز قوم نوحيدرهتى 







كمماهر أينهمى بينيمتورادر كمراهى أشكار( 7 كفت :وحايقومهمن ددسدثت بمن هيج كمراهىوليكن 
من فرستاده اقسةم از داب بروده كار عالميان( ١كامى‏ رسا نمشمارأ سغامهاي بروده كارذودمراو 


|| سه : 7 ١‏ 0" 2 : 
أن أبر رأ از برأى رمس شهرى كه مر ده امت سن ورم فر سااد.م 5 4 أن شهرايرأ ابسن بارال 











ص ١١١‏ سوره اعراف جرو 4 


طب عرو مسو سوير سه مم خم موسو عومه” ١‏ مده ميو وميس مسجب صميو 0 0 9 
- 


ا ضيحت مبيكلم از براى شما و ميدانم از ندا 5نحه را كه شما تمدانيد 7ن .| سحب مى 
كنيد اينكه مد شمارا يندى از جانب برور دكار شما بر مردى از شما تااينكه بتر-ا:دشمارا 
و ابد سرهبزيد شما و شابد شمارح م كرده شويد ( )بس تكذيب كردند توح را بس 
نجات داديم ما اوداو آن كدانى را كه بااو بودند در كشتى و غرق كرديم ماآن كائير! كه 
تكذيب كرديد آيات مارا بدرستى كه ايشان بودند كروهى كوران ( 6؟ ! و بوى عاد برادر 






ل 


ايشان هودرا يعنى فر ساديم بسوى قوم عاد هود سغيءر را كه از ذويشان و برادران خود أن 
قوم بود كفت هود أشوم من عنادت ك.د خدارا نات از براى شما هيج دا نى غر ازحهداى 
واد آنا بسن 5ها نهى بر هيز بد (6” لالد وفة ! تدنااكي 5 كافر بودند از قوم هود به 
دره:.كه ما هر أينهمى يثم تورادر بى حخردى يعنى ديوانكى و بدردتى كه ماهر أينه 
“لقان ما ورا از حمله دروغ كويان (11) كفت هود اهوم من نسست بمن سفاهتى وليكن 
من فر تأده هسدم از <انب بيرور در عالميان (57) مى رسانم من شمارا سغامهاى برودد كار 
خودم را ومن از يراى شما: .حت كنند أه.نم ١‏ 36) آنا دهن ردي شمااكه بابد 
شمارا يندى از <ااب برودكار شما بر هر دى از شما تا انكه مَرساند شمارا از عةوباتالهى د 
ياد كنيد وفتى كه كر داءندخداشمارا حانثين از بعد قوم نوح و زياد كرد شما رادر أفريئش 
أراكن مك :قوت بو كنافيك رين :راد كنيد متاق تدارا كاد هنا ركان قويد (4) 
كفتند آنا "مدى توما رام سرستيم خدارا يكانكى و وا كذاريم آنجه راك بودند كا 
عبادت ميكر دند يدران ما يس بار مارا ] نجه وعده ميكنى مارا بعنى نزولعذابرا! كرهستى 


مجه د مسوجسسب باه بابس د و بطي وود 1 


تو از جمله راست كويان ( 07١‏ كفت هود بتحقرق واقع شدبرشما ازحانب بروردكار شما بدى و 
غضب آيا مجادله مى كنيدمرادر ا-مائى > ناميدءايد شما آنهارا شما و بدران شما نفرستاده 
ست خدا بن بتها هيج سلطنتى بس منتظر شويد عذابخدارا بدرستى كه من باشما ازمننظربن _ 
هستم 171١‏ ) بس نجات داديم ما هود را و آن كسانيكه با او بودند برحمتى ازما وبر يديم دبنالة 

]| أن كانيكهتنكذب كردند آيات مارا و نودند كروند كان(77) و بسوى قوم بمودفرستاديم 

)| برادر و خويش <ودشان صالح را فت صالح ايقوم من عبادت كنيد خدا را نيت اذبراى 
شما هيج خدائى غير أن خدا بتحقيق آمد شمارا نشاءٌ از جائب برودد كارشما اين أست ناقه 
خدا از براى شماست نشاءٌ يس واكذاريد آن ناقه را ! ْ 


لعي ا ع حطس شاي ويه اه ١‏ جد ل حو وم سه 2 أ 
قت . | 





م يي لاسن سي مياه عل برسي ليمت 


مم اجر حي مم 


سي ١‏ ليم سم ‏ عسيا 


اجا مد الس ١‏ عنما حم جه الصيية مسد 
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لب حبمسم اووس 


لصحم السو سيم لمم م ا ع سو ا 


4 ولؤاستام الجر 
داأعلممِ نايع مالا 00 © ك5 1 
20 لسار عَيِنَا | 
المَنَكتدايييثالم انوا ماعن تَ تال ةاداعم || حقم 
كان للف ندال نالكين الالال وب" جه 
كال الله الْونَ مت مب ب وب د 
لكين اككاد نيراف للد م 
واوجج د سول ردم يا لمي : انثلاك 
رن ىوان لَكِرْناء 1 00 00 
لبك اج 0 
وء لور دَذَأمكا لقاووخطة قنك 0 
م 6 لو وَالْتَنا! ا 00 1 3 
لعب عت مايا كت ماري اليه 
ل مد ملكو ريك رجن ويخ فلا عصطيل ما وني 2-0 
1_0 يما نان آَل ليهاس مان 
200 عكر نرت و افلم ريت 
ماري يمينا زنا ىاطا ناموي 
وال مود اخافيضا ااا ل بنافو انمننعاائة سالكين 
|[ الشعبىدتجاءت< 1 رس قاش هفادها 















ا 

















افك اه هنا 000 16 بم 
00 جات م بعل عا كن لاض 
عنصن تنو لها ركنن يجنا ليا دكا 
الأ اهولا تسو انض مض اسه فال نلك لو 
من | السك بؤاسنوم ة لِنَبنَان دْجِْعوا نَاض اتلد 3 
١‏ ( نضا با ممصن ييا لوا اين ادليه وسور 
6 مالا لَبَبْنَاسمَكبَوَا ناا لت مسنم يمنا ف سو حمق 
اكتف نارهم تفال :اضاع لزاني نيران 
لان من لبن 12026 ل نعم ضصواج ارد 
جاعمبن © فو لعن دهال ام لمن ا كم 
رسالا رين وصحعنف كلل اميت 
9-7 ولوكا اذكال لعوم مهنا نوت الفْاجِنَه ماسبف] يها من 
5 احَرمنَا لعالمابت © اتَكرْلتَا نوت الريجا ل شن دون 
- او ]مون ”تا اتجوايتويةالا. 
اذ ةعرج فين انك تبون نينا 
دَمْلَه9 لامتكا 2 الغايريتتم) وامطرتاء سأ 
كان غاذية'الر مب 0 

















: يار امنلة!انشنا نا لمح يرجا 
بين من ر يكز وفوا الككَلوَالميلن. لضيطمةا 4 








. مس صمت سمي سمه سود م سوبي سايم لسيبباه مارب بحب ساوووةالس. طلسم حسبيه ح سي خاي واس ديه مس مامه د واي ويطشيم د عسوو‎ ١ 


31 بخورد در زمين خدا و هيج نرسائد بآن بدى رآ عن م3 شمارا عذاب دردناك ("الا وماد 
بباوريد ه:_كامى كه كرداند شما را <ليفه كان بعك از عادوداى داد شما رأ در زهءن 3 06 


از زمين هاى نرم قصر ها يعنى در زمينهاى :رم وب قصر هاى عالى مى سازيد براى: بستانو 
ميث رأشيد از كوه ها خاندها يعئى كوه رأ ورا ح سكليد بجهة ذانة زمسدانى <ودتان يس باد 
كنيد شما نعمتهاى خدا را و تمامكارى تكنيد در زمين در حالتى كك فساد كتنده باشيد(ء7) 
كفتند كروء آنجنانى كه طلب تكبر كر دنداز قرم صالح از براى كسانيكه ضعيف و نا تواتد 
مرآن كمسو كه كرويد از ايشان آيا ميدانيد شما اينكه صالح فرسناده شده است ازجانبير وركار 
خودش ؟افتند ضعفاى مثرمنين بدرستى كه ما بآ نجه فرناده شده است بان ايمان داديم و كروند 
انيم (0/0 كفتندآن كسانى كر براترى اند و بدرساى كه مان كسى كدهايمان!ورديد شمابان 
كافر أ نيم يعنى نمى اكرديم 0/5١‏ بس بريدند بى هاى شنررا و سر باز زده از امر يروددكار 
خودشان ووافائد أى صالح .اور مارآ بأنحه وعده ميدهى مارأ شين “و ار فرسنادهشد كان 
يعنى غذاب خدا را باور براى ما (17) بس كرفت ايشان را آوأذى مهيب و جننشى يمنى 
ايشان را .سسب كشتن شتر زازله بس صاح كردند در خانه خودشان افتادكئان (78 ) بس روى 
كردان شد صالح از قوم و كفت ايقوم من هر آينه بحقيق رساندمشمارا رسالت بروردمارخودم 
رأ وصءدت كردم از راى شما وليكن دوست نداريد حاو ذواهان را (كلا. وفرستاديم لوط 
را وقتى كفت از براى قوم خود آيا مياوريد شما زشيها را كه ببشى بكر فته است شمارا بآن 


فاحشه يعنى بآ ن لوط احدى از عالميان (*4) بدرستى كه شما هرآينه مبائيد مردان رابخواهء 


كه 


ازسواى زنان يعنى اواط كه حرام أست مى كنيدو بازنها كه ماح أست نزديك نميشويد بلكهدشما 
طايقة هنيد راف كد كان )01 و نود جواب قوم لوط 0 اينكه كفتئد فرالان ديد 
لو طاو د<ذنراند كرد د كان اورا ازده خودتان بارس كه شان مر دمانى تند كه 5 5 و 
باكيز كى ميجويند ( 87 ) بس نجات داديم ما لوط و اهل او را مكر زن او راكه بود از جمله 
بازمائد كان ث8#) و بارانيديم بر “قوم لوط بارانى يعنى عجببارادى كه از سنك برآ نهابادان 
بارأ نيديم بس نظر 53 حكو نه بود عاقدت هر 8 كاران (84) و فرستاد.م بسوى مدين برأدر 
يشان شعيرب را كفت أيفوم عن عمادت كنيد خدارا :بست از براى شما خدائى غير ازخداى 
وأحد بتحفيق ادع شمارأ معوز ء از حادب ور ورد كار شه إس وفا كنيد قل وترازو رأ 


و كم نكنيد مردم را يعنى كم نفروشيد بمردم 








عمسن عع لوص مح 050700 تله رب مت اوبات مسديس سحو لسع 













اك 
سو 


ص١١ ١‏ سورهأنعام حروة . 


[- سدس ممعم وا وو لصب عم احم 0ك مسمس هسيه -سيي| ا ممسوحييه مسحعة ‏ متعمؤافد لمج سمصويويه هيه يديا ع سسا ما سينا نا 20-0 
دكاو لطويصوض ود [للدسسط حت د عو و ا ع ا ين ددا سر 2 هب حصب الس سس هسم ا اي مود« لا سا مضنا ليا اللقالظ مسي اك كم ل ا للسلديسياسيا ليبا لوو موي سس سي سدع ويام 





ده ردم حيز هاى يشان ر| ا ب مدان مار وشده و فساد كنيد ودر زمبن بعد ازاصلاًح آنا رنعمل 


كر دن ها يعنى باوامر دو واحى كه فرمودءاند دن أاست أز براى شما | كرهشيد شماابمان 


دار ند كان (46)و نهنشئيد بهر رأهى 1 ميتردائد يعنى منشينئد بهر رأهى ٠‏ كه بههته 0 نتنمال 
مى #رساند مردم را و ار مداريد از راه خدا كسرا كه أ.مان أورده أست بؤدأ و مبحو داورأ 


بكجى يعى طاب طلان اور؛ ميكنيد بانداحتن نسبدواى باطل باو و بياد ب.اوريد وقتى كه بوديد 


شها كم يعنى اندك بس زياد كرد خدا شمارا ونظر كنيد جو نه بودعاقء تامور فساد ؟نند ان 


(45) وا كر باشد طابعه از شما كه أءمان أورده بأشاد 250 باشند بانلسى كه 


فرستاده شدماء با ن وطايفه كه نكرويده اند يس صير ,ند دا ميانه ما و خدا بهتر حام 
كنك كان انيت (80) كفتند كروه انكسانى كه طاب كبر كردئد از قوم شصب هرآنه رون 
مى كنيم البته ترا اىشعيب وآ تكسائيرا كه ايمانآوردند نازو هستند ازده خودمان باهرا يلهبر 
مبكر ديد شما ألبته در ملت <ودتان كه د شعيب [١‏ كأ حة هستيم ما كراهت دارانيءنى نهايت 
| كراه را داريم كهما بدين شما بر كرد., وراء باطل اينار نيم مككر بطور غليه وزور باشد 
رهمى) بتحقيق بر ,أفتيم ما برعذدا دروغ 51 5 بر كرديم ما در ملت شما بعد از أ نجه رهانيد 
مارا خدا از أن ملت و نمسا شد از براى ما ا,ءنك و رذب در أن ملت مكر اينم بخواهد 
خدائى كه بروردكار ماست رسيده است واحاطه كردءاسث بروردكر ٠١‏ هر جيزى را ازروى 
دانش بر خدانو كل كرده ايم أى ,روردكار ما بكشاميان ما و ميان قوم ما براستى و درستى 
وكو وين أخاند تان حلم ) و كفنند كروه أنجزانى كه كافر شدند أن قوم شعسب هر أيه 
اكر متابعت كنيد شورب را بدرستى كه شما در اين هنكام هر آبنه از جمله زيانكارانيد(٠ة)‏ 
يس كرفت ايشان را زلزله بس صبح كردند در خانه خو دشان بروى در افتاد كان 5١١‏ » آن 
كان 6كين رونم مسرا باهر كن توواتك اونا ارقو كان كني ازنك 
شعيب را بودند ايشان زياكاران *97» بسروى كرداند شعيب أز ايشان و ؟-فت ايقوم من هر 
آنه بتحقيق رساندم من شمارا سغامات رود كار 'خودم را 4 نصيءدت كر دم ازبرأاى شما بس 
حكونه اندوه ذورم برقوم كافرأن «”9؟و نفرستاد,. بم مأادر هيج دهى و شهرى بغييدرى رأ 
مكر ابن رض ما اهلآ نشهررا بسختى وضرر شايد ايشان زارى كنند 640 بعد از أن بدل 
كرديم ما بجاى بدى 'خوبى را تا اينكه زياد شدند بمال و رجال و كفتند بتحقيق سيد بدران 
مارا ضرر ختى يعنى ى به مقام نافرمانى س أمدند 1 س "كرفتيم ماايشان را 


امس مجه سمحي سعصم - 
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يكدفيه و اشان نميداتد و شعورندارند (46) وا كرابتكه اهل دهات و شهر ها ايمان ا ورده 


بوديد و برهي زكارى كرده بوديد هر أنه مى كشاديم بر أدشان بو "كلها از اسهان و زعسن 
وليكن كنت لاود فى كرف ما ايان را ساب أ نجه بوداد كه كلب ميكردند (كة) أ 
س أيمن شد ند اهل دهاتاين كه عابد ابشان را سعختى ما درحالت شب بروز أوردن يعنى لاقت 
طروع قوق :اكان حو دده راشنه يدق حكوريه أذ اشطلت انون بودند 5 عذات ها نيدو اهد 
رسد (لاة) آيا ايمن شدند اهل دهات اين كه مايد ايشان را سحنى ما در جاشت كاه و حال 
ابن ك5 شان بازى مى كرداد 4 ة) 1 بس أون بودند ا ذدارا يس أيمن تفشودا مان 
خدا مكر قوم زيان كادان بعنى ازمكر خدا سابد غافل بود ومكر خداانست كه كمارونافرمائائرا 
بلك دففينة يكن امسكرة لكة) با واه كوف تنراق كنا ركه سراد مون له اسن زا أذ 
بعد أز مردن و مام شدند اهل ١‏ ا هين ابن كه 5 ر معخوأس: يم مدر سأ ديم بأريث ان جز حداف 5 نأهان 
ايشان راو مهر ميزديم بر دلهاى ايشان بس ايعان تميعتوند ( )1١١‏ ابن قريههاست © مى 
خوانيم براتو ازخير هاى آنها وهر آبنه بتدقيق 1مد رسولان ابشان به شانها س دودئدةاايمان 
بباورند به آاجه تكذب كردند أز بيش انط-ور مهر ميزند خدا برداهاى كافران ١١١٠١)و‏ 
يافيم ما اذ براي وشير ايث ن بيمانى و ١‏ كر جه يافتيم «ايشتر أيشان راهر آينه بد كاران 
)٠١0(‏ بعداز أن بر اأختي. ما از عد از ايشان موسى را بنشائهابسوى فرعون مهثران كرده 
او بس ظلم كر دند ايشان يمنى كافر شد'د بآ ن ينات بس اظر كن حكونه بود عاققت كار تساد 
كند كان يعذى 1 لاران ( ١٠١‏ )د كعت موسى أى فرعون بدرسنى 3 من رسو ام از <ااب 
برورد كار عالمان (1552) سو ارامت عن ابت 5 حاون من دا مار راسنى «تحقيق 
آوردم شما را حجتى از جانب بروردكار شما بس فرست بامن بنى اسرائ يل را )٠١6(‏ كفت 
فقون ١‏ كو نفس او 5 ووه يداه ب ناوي 1 نن ا كر عن دو اناف 1ك 
رس أانداذت موسى عصاى <ذودش را بس !كاف عضا ازدهانى بود آشكار ‏ /ا١٠)‏ وب .ردن 
1 دست ذودش را بعذى فق قل توه ارد مووز ١‏ نوسن :قز ١١‏ نوقت أن روشنى:ود 
از براى بنتدكان ( ٠١8‏ ) كفايد بزركان أز قوم فرءعون بشرءون بدرستى 3 أبس يعنى 


موسى هر ايه مدر دده دأنالءست زبةء (١‏ مابتواهد مو سى انكه شرن كاذ شمارأ أززمين 


خودتان 09 4 حمل ميقر مانيد ) ١٠١‏ ) كفتلد | _كرلة لارعون مهات فرأر باه عوسى 2 


برادرش وبفرست در شهر ها 5 رد اورندكان رأ يعئى مامودين بولايات .غفرست (١١١)ساور‏ ند 
تورأ ههطى ساجر دانائى را يطفن للحسة ساح ران فرعون را كفتند 


يه مسيم 0 مس وه مسي جل بم مويسم 
ارو وري يسع له مسف ع وي لحي اي مسا ١.‏ ستو يي سح لبسو سم وي 


حيس سيم من | تيمم اعم 
اسيسي لوتمييي من عيصسب سيصم سيد حسمي 5-6 ممح سي سي يعم مم ص تس لماح يت جد كو تبي صصص اموي ود مله 


1 
١ 











لم د أنه ا مقر بسن د 58 5 ماخ مودى 
يااينست تو ميادازى عصاى خودت را ا اينكه باشيمما افكنند كان ينى تو أول تصاءى مياندازى 
يا ما ريسمانهاى <ود را يندازيم ( )1١١8‏ © كفت موسى بندازيد شما بس جون اندا تحر 
كردند جشمهاى مردم را و تر سائيدند ايشان راو آوردند بحرى زرك يعنى ساحدرين 
فر عون سحر زد كى عجيبى كردند ١1 ١‏ )ورحجى كر ديم مأ بسوى موسى اينكه بيند از 
عصاى <ودت را بس در آن هزكام آن عصا بلعيد آ نجه را كه تزوير كرده بودلد ١١7‏ و 
بس وأفم شد حق و 'اطل شد أعفه وول 5 عمل مكرونن (4١١ا‏ ) بس مغلوب شد:د أن 
جايكاءو بر كشتند خوارشدن )١١9(‏ وافادء شدند سجر ؟نتد كان د جدء كنتت كان (170) 
كفتند ساحر ين ابمان ؟ورديم به برور دكار عالميان * 17١‏ “ بروردكارموسى وهرون* 2؟١1»‏ 
كذنح فرعون ساحرين ايبيمان أورد.د بموسى بيش از انكه رحاصت دهم دما را بدرستى كذاين 
قا معه ؟ روات ذفان كردنوشهاا برادز شهر:ا اكه سرون 5نيدةمااز ! نشهر اهلى انرا 
بس زود باشد كم إدايد « 155 » هر آينه قطع ميكثم دسنهاى شمارا البتهدو ياهاى شما را از 
لس ادر د ل اج اا عداز 1 هنا نه بر دار كشمالته 
شمارا كلا * 54 » كسد سحره بدر-ئنى 5 ما بسوى يروردكر <ودهان بر كردا ئده ايم 
« 6 * واتقام سميكشى از مامكر ابنكه امان آوردءايم ما يرورد كاد <ود مان آن هتكام 
كه آمدمارا و مشاهده كرديم ازدست موسى اى يروردكار ما بريز ير هاو افاضه كن بر ما 
صبر را و بعيران مارا مسلما نان يعنى در حالتى كه مسلدان باشيم ©١71١‏ و كفنند معترين قوم 
فرعون نمرعون آيا واميكذارى موسى وقوم اورا تااينكه فاد كتئد درزمينو وامبكذارند تورا 
وخدايان تورا كعت فرعون زود ,اشد كه بككشيم بسر هاى ايشانرا و ز'ده بكذاريم زنهاى ايشائرا 
و درس كه ما بالاى اشان غلبه كناد كا نيم ” ١1‏ » كفتموسىازبراى قوم خودشبيارى بجوا.د 

بخدا وسبر كنيد بدرسنى كه زمين از براى خداست ٠يراث‏ ميدهد آن را بهر 4 مى خواهد 
از بندكان خودش وسرانحام نيكواذ براى يرهيز كارانت 21785 كنفتتد بنى اسرائيل به 

موسى اذيت كرده شديم ما . ش أز اينكه مالى انو هارا وهد ازاء 4 أمدى تو مارا كفت موسى 
شايد بروردكار شما اكه 08 :د ددشهءن ثمارا وجا 5 :د شمهار| در زهإن إس به يايد 
جكونه عمل مى كنيد هة؟١»وهر‏ أنه حديق رليم ما أل فرعون را تحط و م ىَّ و 


0٠‏ كمى أن ميومها ل 


حدس حا سودي مدة يسمي ا+مس س سا لو ي ‏ سسوي -10 ليت نص سيد الساسيييية - لويد كد عي اسيحاتيسةة يمسا أ الصنيصم اه ع ريب ا 
١‏ يوني عوط سروه مسا ممم مهاه عم سم 
لاا لاس سس سدس سس عه لس اسح ا يمسم آذ سصصةا سيم ليه ساي لسعاي مو عسسومييهنا - م ل سو ء عام ووا بووسممم ب 








لمجت عت سحاد حوبي سجمة سه بد سبج سي - - ييه له جص جر ومح مطح 
و مضيس هوباو ست وو ضبس و نوست حوره نيوو سر سر حوب ونس سني بغر دورب سو زه ع وروت 
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حي يي لح معي جو عم 


سس ا م عم سوسم صما 55 58 


سر سكسم 


5-5 مسيوسب جمس مم سج سوسا م سمال ومست من ممم سم 
- 






م فالالا" 2 


ككنالكمر ان كار ناليو فلكم 2 2 
0 سل ما نين ايا انكو 5 عن الملف 
زاك ناعون مانهب 2 
مانا اموس ان وعم ا 
وها ود بطل مام 2 يوا نالك انا 75 
1 الك اجبات ذل نار لطملا نهى) 
9 معي عد 0 00 3 
؟إن طناك 15 باينا من 
لركاتلون 6اظلي بيك لكين يلديم || فم 
عي د ينَامْعَليوت 6 دما | الاية ا 
2 نامث انا 2 ينا ]كاج ناريا اعم عَلينا || 156 
. صَم ونا لين وج وها له من فوع فحونائلا 
ويس فاضم درك وَا هنك فال 
1 1 وف اهوت 
ذا لموسى لمومر|سسّجنوا بايش واصيت ا 
م موي ْمِنْع ساي دَالمايً لاه لصت ©نا لوا اه نام 
لان 'اتجنادين ااا لود ب 0 ا 2 


نض 2 ما 83 ف 

















سيا باارر م نا 
فأذاجاء ثم ألحسمَانا لوالنا معان د 
و مس1 اناا معد عِسَدَاِ وَلكنَا0 ْم َو : 
ا نايد ين لاي هاما عن لك عقن" 
00 مادو إدَدَالئلَدا شْمْادع د 
0 0 
دااع لان ادامل لناد بلَاعهِدَ 
عند لين كتمفَحمًا اومن 20 لسك 
عفر نوكتام تناع للدم 
جك 5 نا ايم نا 
3 ااا وال ا 000 
ةكم و 0 
نفل ني :311 واكك امات د 
لخ ادف ]كابوت بار 18 نر | 2 
0 واف كه امن 0 100000 
قله 0 0 
© اضنهكناطلةى” 2م لاي خرايك 0 
اك لانن ايك تاذ ايكيا لفون تربك 
: ا ادن 0 0 ع 
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<.. لوووك حيو سا1 لس روا «للع 20 م مسو «وسووبباابب نهد وامسجدا مس سوطوييه جا مجعم بصب بح - 


ص ١١5‏ ْ سوره اعراف جنروا 





ممه اذ بي بن ل سبو يد م هه سوه سود اسه ددع ا سمه 0ه 





سس يوه سممووييه عابتاو ينا 











(16 )يساك بايد ابشان را يسكوئى يعنى أفزدئى كويند از براى ماست ابن أفزونى يعنى 
ما <ذودمان صلاحيت داريم بابن حسئنات و كر برسد أيثانرا بدى يعنى 5<دطى قال بل ميز :ند 








روه ١ن‏ كسانكة بأموسى هسةيك بد نيد دن انق تبت 5 خوب وبدإيشاننز دخداست وليكن 
سشتر ابشان نميدائد (11 ) و كفتند أل فرعون بموسى هركء بياورى ٠١‏ را بأ ن يهأى أن 
معحزات أز نشانه تاأشكة سحر كدنى قفاوا يان بس نيستيم ماازبراى تو اسيك 5 وندكان(؟17) 
بس فرستاد.مما برايشان طوفان وماخ ودش ووذغهاو<ون را يعنى اب درا برأى آنها ذون 
كر ديم نشائهاى تفص.لل داده شده بس أكر دنكشى كر دند وبودند ره 6 ناهكاران )١*‏ 
و جون واقمشد برايشان عدابى كفتند اى مودى يخوان ان براى ما يرود دكار <ودت را] نجه 
عهد كرده است نزد انو يعتى عهد كرد ات خدا باتو كه هر كاء قوم تقول تند كه ايمان 
ساور ند عذاب از انشأن بر داشنه ممدكشود هرايه كر وا ةاوق تواز وأعذاب را هر اخذاهان ىّ 
ووه )قله انبولق تو وهر ا ناه نونك ما الكود بتو الى اللو 1:1 154 ابسن يجن زانل 
0 


ر 7 م ازاشان عداب رأ 6 فشك | 4 0 ااا دل على غراق كك دون اف ها لدم 
در درءا سمب الكة ايفان ادا كزونة ا أكها فبوواد از فوايدا نا بات ىران (56؟١)‏ 
وه.راث داديم م قوم ١‏ نجنانى 1 بودند ذى ف شمر ددماش1ه لد دروس١وعتك‏ مشر قهاى اراضى وار 
ومغرب هأاى د 3 براكت داديم مادر | نز مين يعنى أن اراضىرا جهة وفور نعدت ياقدوم انما 
مه نه عون وقوم اووا ده راك بودند كه افراث:4ه ودند يعذى ع._ارأت دوب وفصرهاى 
بلند مرغوبى 3 فرعوندر فوم أو سا حوءة 'وديد هش.4 را دراب كر ديم ١6 ١‏ . و كذرانديم 
يشان اكفتند بنى أسر ادل بيو سى انكر دان ازيراى ماخدانى يعنى بى ه.حنانكد از براى أيشان 


يعنى از.رأى انقوم خداءادت كفت موسى الى 5 شحافوم نا ءاد( )١‏ بدرتى 5 كر وه 


بت بردنان هلاك شده اند ١‏ احه ارشان وان هسناد يعنى عنقر يب أيشان حلاك ميشوند و تهاى 
أشان بدست شما شك:ه ذواهد شد وءاطل أست أنحه بودند كك ميكنئد )١"4(‏ ات مودي 

11 بأ غير أزؤدآا طلب. كر ديد شما <دا| ' نى و<ال أنكه ؤدا فصل دأد شمارأ برعالممان ) 5 غ0 4 3ق 
أن هنكام و حات دأديم م شمارأ از أل فرعون م.عحي ةنيد ند ها رأ سححاى عل ل أب رأ ممكاشتاد 


سران شماراو رز بده ممكذاشتند رَ نان #مارأ ودراين رها'ئى از لا و ب تسةى شما اعمتى ود ار 


جانب برور دكار شما ,زرك يءئى نعءت بزد كى ود أز جاب بروردكار )١41(‏ ووعده داديم ما 


موسى رأ سى ذب ونمام كرديم مأ آن سى روز را 











0 ومو ع كم مس لللمموو ورج سصياية ١‏ محمد 








عمس عم لم 1 





بده روز 1 رس 0 ا مقرر فر موده بود ا ا 
إز يراى برادرش هرون جانشين باش مرأ در قوم من و اصلاح كن و متاحت مكن راه فساد 
كتند ايرام ١57‏ “ و حون أمد موسى يعنى أمة فوت با٠فتاد‏ كس از بر كز يدان قوم 
خودش بوقنى كه مقرر كرده بوديم ماوسذن كفت موسى رأ سا له اى بر ور دكار 
من ذهامرا نا نظر كام اسواىق تو كفت : خداهر كز نه بدي بنى مرا وليكن بكاه كن بسوى كوه 
5 ثرا سكير كه بحاى خودش بس زود باشد به دلى مرا يءئى ,مد أز تجلى نور من 
| رسكو و ادت داق ووش قار كر وتو ايو كوا دراه .يتن :واكك كوءانتواند قرا 
كرفت هر كدزتو نخواهى ديد بس جون تجلى كرد برو ددكار 0 اذ براى كوه أردانيد 
أن كوه راريزه ريزه و أقادموسى سهوس إس حون ا" لهذت با كى تو نواه كردم 
سوى نوومناول ايمان آور ندكاى ( ١12‏ 5-0 ذدا ايموسى ين 2 زيدم تورأ 
برمرام بسب إبغامهاى خودم وساب كلام ذودم يس كير أ نجه را كه دادم دو و باش از شكر 
0000 ' و بوشيم ما از براى موسى در لو<ها از هر جيزى بندى و ببان از براى 
هر جيز بس بكير آن مكتوب را قوه وعزم نمام وحتكم كن قوم خودت را كه بكير نه نكو 
:رين [نجه درالواح است زود باشد كه شمايم بشما خانه فاسقان را )١148‏ زود باشد كاب ردانم 
از آبات خودم انكانيرا كه تكبر مياد در زمين شير حق وأكر ند هر ' يتى را يعدي ظ 
سر سان يا در كن وان متدرا عدا ا لك نامسد روا لاضوة 
واكر به يتند راه #مراهى را سكير ند آن را راء براى خود اين اعتقاد ايشان براىايناست 
كه ابشان تكذبب كر دند بات ما وبودند ازآيات ماغافلان يعئى بيخبران ١141‏ ) و أ تكسانى 
3 نكذت نااك مارا وتكذب كر دند رسيدن وديدن آخرت را ضابع شد يعنى تناه 
كشت عملهاى ايشان [ ياجزا دأده ميدو ند مكر أ نجه راكه بودندميكر ون «/ا114» وفرا كر فتند 
قوم موسى يعنى ساحتند از هد أو يعنى ,هد از رفتئن موسى جهلشب بدمقات بروردكاراز زيورها 
و طلاهاى خود شان وال : بر كت لوال ود كه از براى او بود آواز كاوى أيا نديدند 
| كآن كوساله تكلم نكر دايشانراوراءنمينما يدا بشازم بويج داهى” فرا كر فتندا نكوساله راو.ودند 
| نظ كتتدين )١154(‏ وحجون أزيدند دستهاى <ود را يعنى شيءان شداد از يردن كوساله و 
ديد ند كم ايشان 2 بتحقيق كمر اه شدند كفتاد هر آنه سر , رحم ناند ما را<داى ما و نامر زد أز 


3 2 با وم حي لي خم موسدى 5 قوم 8 
نه فرمان حداف خود رآ واندالنت 








ا قالالماله 
ةي انين 10507 2000 
اغلقى فو واصا و سناع 
موس يفاينا 52259 ره ا م ارجا نظ إِبَاءة ل 
تاذ داكي نطلل اليا تر 2 1 [ذمك] 
قر :روسل زد ميد كنت 
نسْنالتكوا ا 0 0 مط 
عَلَالهاسيٍالازه ما لبك ر ل 
6 اننال لاسي مع موعيظه 0 
هافق مووي :الها ساب ذادالذايكم 
ساص عن نينا لوب كرون لاض يدان 4 
رد رداك 200 0و1 
وا نبرواس بيط اهكان عا 
اناا قاس ونكت" ا 
عطفلع نامير رظام افا ضلون. 0 
رامن جلرم عل ]ا واد وله 0 
مإ مدخ ساعن وكا واظاببنمتنا 
00 
نا لكون من نا سيت ونا 0 عطبن) 
سنال موف ع نط2 1 





























بتتابك الات عل 
لآلا دراهو وناك 
العوّءاستضعفون وكا داب دونو 
2 ا ل سا 
نافص كاتا 2 احبر ميزنا لن ١‏ 
الم _ 000 52 ا 2 
0 علوَااكَقات نا وامنميها 
تي 0 ع 2 
هت صُ م د الا ل لمي 0 رط 0 
ا عكالا لواح دين وف هام آ 20 بو 
أ وخا رموس مها ع 3 31 
لنت امَك نتن 
التمةذمفا! نف لطر :يها مرنت]ء هلمن 
316 ننَوَلِنْنا ع كنا ءَانتْناوَا نكا يدر شاو 6 
وآك كناف مز اننا يه َقالاك1 اهن الك 
[. نوضيب يممزاض] يفن ويك 2 
جاتر ا ْنَمو دوقت لوكا ليون اين 
فدذ فيات 1 3 0 
١ 9 9 2 -‏ ا ا 00 5000 
























صم ١ ١‏ سوره اعراف جنرواة 






























وا يي ...لم ييه لعو ص لو ا رسيي مجه 
مود حش وات شوح للإطاجد سسب سم لطعت 
سعد 0 سس واوا اس مومه 















الواحرا حرفت ل سر برأدر ش را ميكشيد اورا سوى<ذودش كفتهرون أى بسي مادرمن 
ى كاقوم ضعيف و يجاره ديدند مرا و نرديك بود بكشند مرا سشاد مكن بمندشمنان 

]| داد مسكر دآن مرا او روه ست ءكارآن دراظهار غضب خود (16) كفت موسى أىببرور دكار 
ْ' مني دامر ز مراو برادر مراو داخل 1 مار در رمث خودت واتنو مهراان تر أن رحم 
|| كتتدكانى ( 19١‏ ) بدرستى آن كنايكه كرقتئد كوساله را يءثى برستيديد كو سا له را زود 
]| باشد 3 ترسك أبشان را غضى از حوااب برودكار خودشان و خوارى در زندكانى دنا و حنين 
|| حجرأ ميدهيم لوو عاو بائرا ؟*5٠١‏ و كيان 5 عمل 5 ردند بديهاراً س توي كرروية أز بعد 
:| اذاعمال زشت <ودو يمان وددند بدرستى كه يرورد كار تو از بعد ازئو.ههر آينهآمرزنده 
مهر دان أست ت 16507 ) و حون :داكت دد موسى 0 وت الواحرا و ود :فكدوات ان 
الواح اود هدايت ورحهت از يراى "كسا 3 شان از ه.رورد كار ود ميثر سد( غ65١)‏ 

]| واخيار كرد موسى از قوه ذودهة.ادهر داز راى ميقات٠1‏ بس جون كرفت أشارر اصاعقه 
كفت موسى أى برورد كار ون 3 ميعذوأ سمَى تو هلاك 5-7 دى ايشان را از دش ومرا 
ءظ .ا هلاك كان مارا سددمب أنحه كر دند بى عقلان از ما عدت اب م ر أومّيدان كر دى تو 
كرا 67 ى بان هر كارا ميخواهى يعلى فروه..كذارى أبن كشه و بلا هم ر كه راميخواهى 
وزرآأه م.نمالى هر كرا مخواهى "و بار ماو متولى كار قافن 56 عامرد مارآ ورحم كن مارأ 
وو ترون ادر زنه كاى (88اكو نوين اذتراق مادو أن دنا يكن ووو ارت بدردقى 
|| كد مأباز كشتيم سوى نو كفت خدا عذاب <ودم ميرساام آثرا به ركه ميخواهم و رحمت من 
فرا كرفته ات هر جيزى را بس زود باشد بمو سايم أأرحدت را أز براى كسانى 5ه ميير هيز ند 

|| و مبدهندز كوة راو 1 نكسا كا يشان ,5 ءات ما أبمان ميا ورئد”183١)‏ 1 تكسا كه متا بعت ميكئئد 
ظ بمغمير رأ ييقمير امى يعنى نا بوسئده [ تجنانيح مبابئد او را نوشته شده نزد ايشان در تورات و 
ؤ در اتجيل امر ميكند أن ببغمير ايشان را سمعرو ف و نهى ميكند ايشان را از منكر و حلال 
مدكتد از براى ايشان خودا كى هاى ,ا كيزء و حرام ميكند بر ايشان خورشهاى بليد راو فرد 
ميسكذازد از ايشان بار كران شان را عنى سك ميكر دائد بر اى قوم تك لليف شاقهرا و سيك 
سكراداند برمى دارد ازايشان غلهائيك يود بر ايشان در زمان موسى س ا نكسانيكه آيمان 


أوره نلك أن بمغمير 


مسي لوصحب وي عباس سح جو واواوهه وريس بسو هعورو سجس وه حرجي راصو وداج مج سر 1 - 50-1 


١١5 أصس‎ 


معويعي 0 حيو ير ا جر لمر مي و اتسومام الزاوة ٠‏ شو بط معاطم - ١‏ . .. -. : سوم وس حسمب دن ويه عرد -- ٠:‏ مسد :حاب حوفس جوت بهم بأ عم ببدم ٠‏ جمس اسيده وح ليان مويه ل 
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و تعظم كردند او راو آتجنائى راكة فرسا:ه شد بااو 5 آن نوت است يا قر آن أن كروه 
ابثان رسشكاراند ١6 ١‏ ) بكو أى هر دم بدرستى ك2 من رسول عدا سكم سوا ىق شما همكى 
]| آن خدائى كداز براى اواست ماك آسمانها و زمين نيست خدائى مكر آن خدا زنده مبكند 


1 


متيينت 


و ميميراءد بس ايمان بآ وريد بخدا و رسول خدا يغمير بم امى است و بيغمبر بست كه ايمان 


ا مى أورد يؤداو تكلمات خدا و5 ا 1 2-3 اورا شايد دماراءيا.د (8م6١‏ )و از قومموسى 


كر وهى هد ك5 راءه ٠ملمائد‏ «لق را بخدا د ححق و رأستى عدل ميكة ددر مان خلق )١905(‏ 
و متمرق كرديم ما ثى اسر الى را دوازده سيط و وحى كرديم وى موسى هتكاميكه طلب 
آب كرديد قرم موسى از اواسكه يزن عصاى خودت را آن سك بس شكافته شد 'ز ا زسلك 
ددازده حثمه تحقق داندد همه مر دم أخود حو دشان رأ وسابةهابدا .م ما بر ايثان ابر ها 
راو فر فرستاديم مار ايشان.ءن و سلوى رأ بعنى حيزى شسيه بهزر حسمن و شميه مرغى «خور باد 
از كيزه هاى أعحه رورزى داديم ماثمارا و طلم بكر ذايك ما را وليكن بوددد نفسهاى ودرا 
طلم مى كر دند ( 118 ) و هذكامى كه فته شد ا كن شويد در اين قريه رهنى در قرية كه از 
وراى ست المقدس است و لخوريد از طعا مهاى أن قريه هر حه ميخوأ هيد د كو ند - عله 
يعنى بر ورد كارا عسامرز كاهان مارا وداخل شويد از درب قريه در <التى 3 -حده كنئده 
بأشمد ميا مرذيم ازيراى شما كناهان شما رازود اشد كدزياد كنيم اجر نكو كارانرا (151» 
بس ندل كردند [كانى كه ظلم كرديم از بنى اسرائيل قولى را كه غير از آنجه كفته 
شدازبراىايشان سر فرستاديم ماب رايشانعذابى از ١-مان‏ سيب | :جه.ودند كه ستمهيكر وند( ؟1١1)‏ 
ومرساى محمد نى اسرائ.لرا ازاهلدهى كه .ودآن ده نزديكدريا وآن دايله بود وقتى كه در 
| كذسصيند از تعظيم روز شلءه وقتى كههيا مد ايشان رأماهى هاى ايثان در روز ششه در 
| حالتى كد هروى آب بازى مبكر دادو روز هاى غس شاءه ثمأ مدند بروى أب و يدانو ديد 
ْ بسب آنجه بودلد كه فسق مبكر دند يعنى نا فرمانى ميكردند ( 187 ) وهنكا مى كنه كقتئد 
| جمعى از اهل قريه ابله براى جه موعظه ميكنيد قو مى را كه خدا هلا ك كن : ايشان است يا 
عذاب ؟تندة ايشان است عدا بى سخت اكفتند أتقوم نهى 5 نند كان ابن موعظه و بند مامعذرت 
ظ أت سوىق 8 
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ررد كإرشما وشايد ايشان برهيز كنند يعنى دست از معصيت ت الهى بر 5 ا 34 الس ْ 
فراموش كردند آن جه رام ذ كر كرده شدند بآن يعنىقبول موعظه منهمان را تتمودند و از 
صياء (ردن دست باز نداأشتند نحات داديم ما رشن كوه كرقة إعضى از ايشا نصالحاندو بعضى 


١ 

ظ از اشان غير صالح اند و امندان اكرديم ايشان را به نيسكوئيها و بديها شابدايشان بر روفن به 
سوى نكو كارى و رضاى دا ( ١58‏ ؛.س باز ماند از صلحاى بنى أسرا ثيل باز ماند كانى 
ا 

أ 


١ 
5 ظ يعئى اعقاب و اولادى كه وارث دنه توراة زا تكن حكويف السام تورات اكان رسيد‎ 
ظ عاماى هود 3 در عهد حضرت رسول بودند 0001 رشوه ين را يعنى از ماع دنا.طور‎ 
رشوه مبكير ند طورييتي ادر ف اكد أنات تورات راو بطور تأ يلهاى غير دحح‎ ْ1 ْ 
أحكام ميكتند وم كويند زود باشد كه آمرزيده شود از .راى ما كناهان ماو ا كر بابد يشان‎ | 
را متاع مثل أن .منى ياورند مردم مناع رشوهرا براى آنها مثل مناع سانى الذ كر يكير ند‎ 
اندي اضان فيد كان نوراف 1ك كر نوين هذا مان ع وراش‎ 1131 
رأ ر درس ذواأندند أن<ه ر 3 در 0 :ودات هت و بر اا داشنند نماز را و خانه عر ب‎ 
هتر است اذ براى كسانى كه بر هين ميكنند 1,! بس تعقل لميسكنند كه بفهمند ( 159 ) وآن‎ 
كان "لاسو ند ومنى جنك در مبزاند بقرآن و بر يا ميدارند :از را در ستيك م٠ ضايع‎ 
وياد كن اى محمد برأى جهودان عهد خو دت‎ ) ١٠7٠١ أميكنيم ادر اصلاح يمن راز‎ ْ 
دقتى ا از جاى <ودبر كنديم و بر داشتيم كو وطور را نالاى ايشان يعنى بر ذبر ايشان ويا‎ 
أن 5 «سابه ,انى بود براى ايشان يءنى كوه طور را از حاى بر كدنده بالاى سر جمعيب إنى‎ | 
أسراثميل كشيكفر سخ در افر سخ جمعيتايشانو دنسكاء دأشنيم مثلسايهبانى درس ر أشانبو دو كمان‎ 
راى شما يعنى بريد توداتو‎ ٠١ ؤ كر دند كهآن كوءفرودمى 5 يد بايشان بكير دآ نجهرا كد ورديم‎ 
واحكام أنرا بقوت وذ كر كايد آنجه در آن نورات هست شا يد ثما برعبزيد» الا )و‎ 
هن -كامى كه كرفت بروردكادتو ارس رانآدم ازيشتهاىايشان نسلايشان را وكواء كرفت ايشائرا‎ 
بر نفسهاى <ودشان أيا نيستم من ,روردكار شما كفنندآ ى شاهد شديم ما بر اقرار ذودمان‎ 
و اخذ ميئاق بجهت كراهت أبنست ك4 كوبند روز قيامت بدرسئى 3 ما بوديم ازاين اقرا راز‎ 
يخبران ( 177) يا بكويند جز أبن يست ا شرك آوردند ,دران ما از ببس وبوديم مافرز ندانى‎ 


از بعد از ايشان] ياب سهلاكميكنى ما را سبب] نجه كردند باطل كنند كان يعنى كم اهان(17) 


مع 
ع هه سوسس وس سه سه سمح جه سس سمج بوبه لسعاي حنج اناو ناجنف لوانتت جب ميهج نوهو به عسوب عسوي حي جوروو سو بسني حب روديب سورج جر سي سر هر 10 








وو لووول موعن لالس ص وووي سو جو لمعاو مسحو با لس ا لس يو م ليه صو معي عو لممم ممم 





اكد [ سورهاعراف جروا 


م سس سم ا 
تمده لبد يسا ما حاتم ا 0 00 - :ست ا لبا لاك 
سيو د سس سيان 0 لا ل دن اليا عد تع م مممسيب» بيد ايا ييا عه سس سسب سوب بسب 0 سيمل يعبيخ 


ٍ وا.نطور 0 ل ل ل 


حيدم ١‏ اموه مسعاا لمعي 
احص 3 


كنند ١‏ 5 ) ولذوان أى ٠حمد‏ بو إلى أسر ادل ضر ا نكسى را كه داديم ما او راعام آيات 
| خوددا كه امت ابن صلت بود بس يرون رفت ازاحكام آن آيات بواءعلة كفر وعناد بسمتابمت 
:) كرد او را شيطان يس بوداز كمراهان(75١‏ )وا كر مبخوا تيم ما هر آينه بلاند مى كرديم 
مااورا بسب اب اميت ابن صلت را دليكن اد مبل كره بسوى زمين «نى 0 


اميه 


١‏ سك؟ 0 ا فوا ل زان سرون م.آ ورد 0 امات لك ظ 
0 ع موقت عي طافهة أ. به الاب يم ااام ١‏ 
شوند ١7601‏ ( ل انك فل 1 لالدو ب آنات ماراو تفسهاى خود را ا 
بودلد كه ظلم ميكردند (10797 )هر كن راا كم هدايت ميكند خدا او رايس اوست هدايت || 
كرده شده وهر 5 كمراه ه شودرسا ن كرده ايشان زيان كار اقد 2م07١‏ وهر أنه بتحقيق 1 
به ل 
افريد يم ما از براى جهنم بسيارى را از حجن وانس يعنى آ فر يديم سيارى را ازجن واس كه أ 
آنها ببب كفر خودشان بجهنم «يروند و ما بعام لدنى مبدائتم كه ابشان يجهام ميروند و | 
خلق كرديمايشائرا ترا رفن حنم ازبراى ابشانت دلهائى 3 تميفهماد بان دلها و از برأى ظ 
أيثان أست جشءهائى كه نمى ذند بآن و از بر اى أنهاستث (كوشهائى كه نمى شتوند بآن أن ١‏ 
ا كل وسقي اكد كر مان نك ار "؟ودفة ان أ نكرده ايشائد يشخران ه١١‏ و ظ 
1 1 
ازبراى خداسث أسامهى يكوا س بخواند خدا را أن أسامى ووابكذاريد آتكساذرا كه مايل ظ 
ميشوند بككاجى در اسماء خدا زود باشد 5ه حزا داده بثشوند آ نجه را كههدتند كه عمل ْ 
ميكتند ( 18١‏ ) واز جمله كانيج خلق كرديم ما ؟روهى هستند كه راه ميتمايند براسئى 
وبآن داستى عدول ميكنند از راءه باطل ( 18١‏ ) و 1 تأكسائك تكذيب كردند آيات مارأ زود 
باشد كم كم بير يم ايثانرا از أ نجائى 4 نميدانئد (؟85آا ) و مهلت ميدهم مر ايشانر أ بدرستى 
كه مكر من يعنى كرفنن من بروجهى كه مذفى باشد «حكم واستوار است (187) آ يافكر 
نكر دند كه سست ,أروصاحب اشانرا كه #عحمد أت هيج جنو نى امسسدت أن وقمر لكر سالك 
آشكار (144) آيا نظر تكردند در ماكدوت آسمانها و زمين وآنحجه راكه خلق كر دهدا از 
حيزرى وانكه شايد وده اشد كه تحفيق نزد.رك شده باد زهان فواك يشان بس يدام وكات 
|| بعد ازاين قرآن ايمان مى آوردند (185) هر كس راكه فرو 5 ذارد خدا در كمراهى.س 
نست راهنهاتى برأى او 1 ذارد خدا ايثان را در طغيان خود شان نش كدان و حيران 
ميك دند ( 145) سئوال ميسكنند نو را از دوزقيامت 


د 0ه عمستب عتيعم ماسم لزيوي لو ١.‏ عرب يود لومم اه - احم ل لطي ج يجيد الوردم ‏ الت مسسيسمة د ليصا سيا مب لمعم وهو مسقا - ه ئ متعت حب منة حو 0 يجيه 
5-5 ابس لين عسكم اين سحا بوم أت امت هيد > ام . مومه مه ومسا معد لمج ديع سس سو ص لي و ومس سس سحي عورم يميه ما ع ديا لصحم ملكا - 









 وململالاق‎ 0 
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ميا بك ملولالاءليث 
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ا "ليتنع مسا الاماتاءائذوا 
| 2 مَعََآ 220 
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مسلا نع ]من ]ماوعا 
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إلى كال 0 00 
23 2 ضادك أذ عم يكين 
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ءاد 27 اصوت1)9ت| لدن: اما 
امأ 0 غوف ييا كزان 52 برخم امم 
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ليحي ستعاساء بيت مع 
لعب جع ساسم جسم سس ع جل اماد جل لكام ب بيت لت حا جه ملس 


5 2:53 كود ددا مدصتية ٠‏ ب جوسيي دود حراج لحيل وعد - حم 0 





اه وميم جيه بل 





31 جه وفت است أمدن أن روذ بكو حزاين يست كاعالم آذ زد برورد كارمناستروشن نمى 
يد وقفوع قيامت را مكر خودس كن شد قامت در أسمانها وزمين يعنى بجهة عظمت 
روز قيامت سنكيئى بر اه لآ سمانها و زمين از حجن وان سظاهر شد نميايد شما را قبامت مكر 
نا كهان سؤال سكن مردم از نو اى سيغمدر از قنامت ويا دوست دارى سوال از أن قامت رأ 
ُو بن ايبن نيست اكه علم آن نزد خدا ست وليسكن بيشتر از مردم نميداتتد )187١‏ بكو اى 
ميحمد مالك نيسةم من أن درأى نفس و دم هبي تفعى و نه هيج ضررى مكر أنجهرا دخو اهدهدا 
واكر منكه ميدانسام غرب را هر آنه طلب ,-يارى كردمى از منفعت از مال و فتح و غنيمت 
وغدر أن 3 تمدن سممدك مرأ اذى ليسم من 59 ترسا:نده و مر ده دهنده اذبراى كروهى كنايمان 
مى آورند1885» ارست [نكسيك خلق كرد شمارا از يكننو كردايد از آن يكتن حفت اورا 
يعنى حوارا نا اينكه آرام بكيرد 1 دميجفت خود بسجون فرو يوشيد آدم حوا را يعنىمباشرت 
و ححفدتى نمود حامله شد هوا انع نى اعد حوأ نطمهة أذ | بقن سيان اس فهر نو ديا نّ 
حمل رس حونه كن ك دوو ادن اذ و حوا بروردكار ذو درا هر آبنها كر بادهرى مارآ 
صااحى يعنى فرزند صالحى هر آينه مبراشيم ما البنه از شكر كنند كان « 1865 » بس جون داد 
بروردكار ايشان رأ فرزند صالح "رامد از برأى ذدا شريكان درأ نجه داد خدا أمشان رأ 
يعنى اولادى بهمرساندند اسامى آأنها را شريك خدا قرار دادند مثل عبد الحارث وع.دالشمس 
و عدالغرا بس نؤزوك أست ذدا از أحه شر كميورز:ن-_د «.9ل» أرا شريك مكند أ نحه رأ 
كه خلق نميكند جيزى را و ايشان خلق كرده ميشوند 1983١‏ و قدرت ندارئد أن مءمودين 
از براى مشر كين يارى را'و نهبراى نفس خنودشان ارىميدكند ”ةا او اكر حوانيدان 
مشر كين را بسوى هدايت متابعت نل ادليه شمارا مداوىاست برشما جه خواند آنرا و<ه 
تخواند 15759) بدرستى أن كارا 3 ميخوانيد از سواى ذ_دا بندكاتد ماند شمارس به 
خواايد ايشائرا بس بايد احابت كنند شما را اكر هستيد شما راست كويان(1)154يااز براى 
اشاشت باعائى كنراه .برؤئد آن اها يا أن برزاى 1 هات دستهائى 6 بكدرند ,آن دستها يا ان 
كوشها بو اى محمد .ذوايد شريكان خداى خودرا بعد از آن حيله بكنيد مرا بس مهلت 
بدهيد مرا .نىجون يقبن است كه خدايان شما هيج نميتوانند كرد بهيجوحه باك از عقايد 
و رةتاأني ثهما ندارم )١56(‏ بدوينتي 45 دوست هن ذداى أ زجنانى أسث كه قرفو فرمناد فرآن 
راو'و يا ر نيك و كارانست “191) و آن كسانيكه ميخوايد شمااز غير خدا قدرت ندار ند 
به يارى شها ونه نفستهاى ذودرأ نارى ميكنئد «ل/ا5ا» و اكر بخوانيد شماايشان را سوىراه 
راست نميشنو ند و مى ببئى أشائرا كه أغار ممكنند سوى نو 








0-35 اا سينيد ايا سي سو تسوه 0:1 ينا 
سوج ونه وبرج سس جب وبحي بد ميلم جا اف انهو ماد وده 
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وابشان نمى سند يمنى شعور و ادراك دارند (144. يكير عفورا يعلى ون وجشم 
| يوشى احتيار كن وحكم بان بنكوئى و دورى كن بضى دوبكردانازنادانان (58ا) و أأثر 
57 انكيزاند تورا يعنى عارض شود نو و سوسه از شيطان بس ,ناه بجوى خدا بدرستى كاخدا 
|| شنوندء داناست 7٠١“‏ بدرسنى ا نكسانيكه برهيز كارى كردد أآكر برسد أبشانرا و سوسه 
از شيطان ياد ممكانئد خدارا , عون “لد 90 هد_كام اشان بنااتد ( ١‏ "“) و برادران أبشان يعنى ظ 
كافر أن «مكتشامد اشانر راق بعد ازآن تقصير نميكننديعنى د ست از كمراهى رشان بر [ 
نمى دارند ١50‏ ؟؛ وا كر ناورى ايشان را ٠هجزهء‏ ميكويند جرا فراهم نياوردى معجز؛ را عو ْ 
اى بيغمير حل أين يست منذا عت ميكلم و أ نجه راكه وح-ى ميشود بسوى »٠ن‏ أزْ جانب ظ 
ولاه كان كتوم انق قرا ماتيا فلن هت الاعانب روود ارقم ور افتمانيت ورعيق, ١١‏ 
است اذ براى قومى كه ايمان مى آوردند «*١3ءو‏ هنكاميم خواند.ميشود قرآن :ساستماع ١|‏ 
كنيد يى طات شنيدن ؟:يد مرقرآن راو <اموش باشيد شايد شما رحم كرده شويده4١7»‏ 
و ذ كر بكن بروره كار خودت را دردل خودت از روى نرس و زارى و سواى <هر ازقول 
يءنى بعلو ر بلندوفرياد ذ كرخذا .كيد كه رها شود بلكه بطورحفا واعجكعرت عنووة اند 
در صبح وشام وماس ازى حمران و »“".٠‏ درمتى أن كسايكة هرد برورد كار اتوهيويد يعذى 
ملائكهطلبتكبر ميكدند از عادت كردن بخداوسيح ميفرسةند حدا را ازبراى او سجد.ميكتد 





- سور انفالهفاد وسشس أنه ودر مدسه طيية ازلشده »هه 





بنام <دارنك بخداينده مهر بان 
سوال ميكنند تورا از أنفال يعنى از يق كو أى محمد انفال از براى خداست و رسول ذدا 
اس تدر هريد از خدا واصلاح .ان ذودةان واطاعت كنيد خداو رسول<دارا! كر «ستيد شما 
ايمان آور ند كان 2٠١‏ بدرستى أكه مؤمنين آناتد ١‏ كر ذاكر شود خدا بترسد دلهاى ايشان و 
ظ اأكر طوانده شود برايشان آيات خداا كه قر؟ن اسث زياد ميكند ,أبشان ايمانراوير برور دكار 
ظ خودشان تو كل ممكالد د ا نكسانكة بر با ميدارند نماز رأ و ازأ نحة روزىداد,م ماايشائرا 
ا 


اتفاق 2 *» أن كروه ابشاتتد اءمان آورند كان براستى و درستى أزيراى ايشان أست 


تورأ ل تواز خانه خودت براستى و درستى كه طايفه از مؤمنين هر آبنهكاره:ديمنىاز 


سم ها ممصي لحب سم سمخ للع وخ مح ص موي حون ستحه ومسص و نهر اسم ممصي لوس 


إٍ 
ْ 
ِْ 
درجاتئى يعنى مراتبى :رد ,رودد كارشان آمرزش و روذزى إكوه4» همجنانكه يردن كرد 
1 


يي ا ا ل ومسي مم لين لمم مسح مسمس سمه 
تو ل ل 1 117 مسد سمس سم لاسي لم عسد قبعو .سوام حج م حجنن لد للنسسنا سما نا 5 ليبج ببس سعد حمضدا عا 








رفتن حنك بدر ند ممحادله د للع 






نخس سوم ات 0ه 
-- لا د 














درم سيا لتنا كبا 


ماوت 00 ث0 خزا لعفووام | 2 0 
يجا ملبن0© داعا عمسن الشتطا نع تا ستل 0 
هال كبة 51 لوالاب ٠‏ 0 
ىالتبجانئل5 7 أذاذامميص من" جواحوا: م 
فالق مي بعت ازا ماسم يناوا ا 
لاما ناا من نف كان بار 00 1ف 
ورد نو: ومن وكازا لزج اانا سايهوا له: 














5 9 9 5س و79 ادك 9 00 5 1 7 
وا موب م رتك : ]| 0 
0 0 


0 تاجيونلاول .الخد الاسالك كين 
نا لد نعسدريك2 3 1ك َعَنْعِبَادَيه ووه 





دل د ادنم 70 3-5 


بَْمَاوتَعَيالآافناا لُئلٍالآغنال5 كاه ناكا ا 3 


وَاصمواذات يبد الله وله اد او 

20 مَِؤْنَ الي ذلك انه واد 2 
ه زاد” 0 لنب نمو 

ظ كلاد نامزو 0 7 دحتا 
وس و و ص سان ١‏ 4 0 
مد نجاف عسل 0 


طلتصضيناتها عند ضيعاماف 

















قالالله 


مين فا 
ناح لوببلت ١‏ عيؤج ب مانيين كايا افون لالونيم] 
تالكا اخدكل لظأ يكين 1 
كن اانا وك تكزن كنز اضيا 
انه ةنر كولم يدل 
الناطل د لوكي 1 مون 5 [ذشاضيوت رتح ناسيا 
بت دك رضن 0يك! مح فب ما جعلة أن 0 
0 ان وطل فنا اللا معني هات ع 6 
ني 00 الام تنه كيلا بكرو 
التمناوماء لطي ١‏ بك فيل هم ع من 
عا اقلوب 0 8 1121 
أذسكذا لا 0 وأ 
التعبَك عروا فيا نان ام يوام كل نأ 2 
يأنام افوا 7 ا 
0 6 ينا ياك ذل نوف ف سكاو و12 
75 لات قايس وا اذا لضب الدَيَكايسْمام 
ظ ' َ 0 ا د ليما نايا 1 
ا بي كما 0 
0 ل مذي 
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جم ين ليا ١‏ السسميم ١‏ وعم سيم 

ل وحن يسن بمعسس وي مم ابس لبس لالم ماسوو سانب - الا جع يمي .لماي عن سمو يم ييح يي اويا ل حنم ليس ١.‏ سيد عمد ده سسسب ص سو هن ون لصيس :سسسب امام بسك د 3- 

ماه الستيسييب بي وما بخصه ل رب نه السمعسسيت 
ا عع اح ميب وو وي وي يي اث ليد بن اد مم م- - 


يعلى حخصوفت ميكلدد باتو فى حق بعنى در جهاد كردن كه حقاست بعد از 1 ككيروشن شد 

بابنكه جهادحق است كويا رانده مرشوندبسوى مرك و ايشان نكاء ميكنند 3)و هنسكاميكهوعده 
مكلد خدا شمارايكى از دوطايفهيمنىطايفه كماريا كاروان ابنكه آن ينكى از دو طايفهازبراى 
شماست دوست مبداريد ين كه غدر صاحدب كو ككاووه باشد أز براى شمابعنى دو-ت! نكهبراى 
شماست صاحب شو 08 ناشد 5 بتواند را كان امشان غليه كايدو ميو اهد خدا اينكدثات 
كند حقرابسدب كلمات وآبات خودش د سرد سخ ودن كافران را */» نا اينكه ظاهر كند 
حق را وضايع كند باطل را يمنى كدفر را كر جه كراهت دارند ناهكاران «8» وقتى كد 
طلب فر ياد رسى ميكر ديد بروددكار خودتانرا بس مسنحات كرد خدا أز براى ثمااين هن 
مود ادن أم شما را بهزار عدد أن ملالكهةه ىم صف اكشيده باشئد <« 8» داقن 
آنَ امداد را خدا عكر مؤده ونا اين مطمئن باشد بسب آن امداد دلهاى شماو:.ست يارى 
77 ازجانب خدا بدرستى 5ه خدا غالب درستكار است « »٠١‏ وقتى فرويوشيد بر شما ذواب 
سيك بحهت ايمنى از نزرد خدا وفروميفرستد برشما ازاسمان اب ما اين كاك كندشمارا] ن 
أب و برداز شماوسو-ه شيطانرا ونااين كم سينيد بردلهاى شمااميد وارىوثابت يكند بان ! ب على 
.اران محل قدءهاى شمارا »١١١‏ وفتى > دحى ميكئد برور دكار تو وى ملائك إن كه من 
با شما هستم بس نات بكّردانيد قدمهاى ؟ ن كانيراك ايمان] وردندزودباشد كديندازم مندر 
دلهاى آن كانى كه كافر شدند ترسرا بيس بز نيد بالاى كردن هاى ايان رأ و بز نمدازايشانتمام 
ادكشنانشانر| ابن ذدن وقطع كردن سبباين است»7١»‏ كه أيشان مخالفت كردند خداورسول 
خدارا وهر كس مخالفت كند <دا و دسول اورا بس .درستى كاخدا سخت عقوبتاست«17» 
أبنستعقاب شمااى مشر كين بس بجشيدآنرا بدرسنى كه از.راى كافر اناست عذاب آنشٍ «14» 
اى أن كا نكهايما نآو رده ابدا كرملاقات كنيدان كسانيراكه كافر شدند درحال جمعيت رس 
ميكر دانيد ير ايشان بشت هارا يعنى ازجمعيت ؟فار م نداريدواز جاو ا نهافرار تكنيد*0١“وهر‏ كس 
0 داند يكمار در أن روز بست حو درأ يكن اين سل ا باشد أز برأى حجن كبا يناء حو دد 
سوى كروهى دير يعنى از ميمنه بميسره يا بالعكس آن يس بتحقيق باذ كردد وبغضبى ازخدا 
يعنى در روز جنك بشت بدشون نكنيد براى فرار مكر اين كه بطرف م.منهومسره بكم كيكديكر 
برويد و أ كر بدت بجنك كنيد منزل او جهنم ادت و بدجايسكاهى و باذ كشتى امت جهنم 13> 
بس نتكشئيد شما ايشان را وايكن خدا كثت اإيشانرا و تس نبندا<تى نو وفتى كه تير اندائةتى 


وليكن خداتيرانداخت وما ابن كه عطا كند خدا مؤمنئينرا از جانب <خودش عطاى ليكو بدرستى 


: 1" ندا شنو بده و دأناست «/ا١»‏ اين أست جنك كردنى كه ديد بد 1 


أجهم منه مصمسه 
- 5-5 ع سا سم و 





ظ و بدرستى كه خدا ست كتف أست كر سكفار را [14) لكر طلب فنع ميكتيد شما كافار 


ص ١١9‏ سوره انفال ْ تملك 


- هع « ممه به سوسم حم اس بوضسي م يا ود إييحسا بيدا نييح 3 معرب .سيد .يلامج سيت د وماس نيو م موس وود ب بس 
2 77 بم جيب بسصيس - بود بذع مون 8 9 لكل قله لمات يسم ام ف و سيدا 


يس بتحقيق آهد سن يعنى فنح دين مبين و أاكر باز ايستيد ايكافران از كفر خودتان 
و دشمنى ,ه يغمبر بس أن بهتر أست از براى شما واكر بر كرديدبجنكملمانان رمبكرديم 
ما و بى أياز نميكند 'ز شما جمعيت شما جيزى را و كر جه جمعيتشماسيار باشد و بدرستى 
اكه خدا با مون است )١15(‏ اى 1 تكسانيكه ايمان آورديد اطاعت ؟نيد خدا ورسول خدارا 
واءوحت نكر داند ازامر خدا و حال اكه شما ميشنويد مواعظ خدا را )٠١(‏ و ناشد مثل 
أكانم كفند لديم ما وحال انكه شما تسد ويدار ١‏ ) بدرسةتى 3 بدارءن جنسند كان 
نزد خدا كران و كوران! :اجنانى كاعسند ك5 عقل ندار ند يءنى تفكر و تعقل درام ر الهى نميكةد 
(؟؟) واكر مداست خدا در آن اشخاص بعقل خير راهر آنه مشنوانيد ابثان را و كر 
مى شنوانيد ايشان راهر أنه بيشت ميكر ددد وحال اينكه ابشان اعراض كدانئده ودند (57) أى 
آن كسايكه أيمان أوريد أحابت ؟شند خدارا و سغهءر را وقتى بخواند كها وا بحزرى 1 
لقة سارل شمارا ك 0 ايماناستو بداضد اينكه خدا <اءلميدو د ميان مرد و فلب أو يعنى 
خدا نرديكتر ست قلب ايشان ازهرجيز وابنكه بسوى خدا محشور ميدويد ١‏ 55. و سرهيزيد 
ازعذايكه نمبرسد الته آن كائيرا كه ظلم كردند از شما مخصوصايعنى در هيزءداز ,ناهى كه 
١‏ ارهد عدان ان مق وس علا كدان تين اه 1 رم عذان موه سروه بريه ندا يد 
بدرستى كه خدا سخت عةوالت أست اإنقا © ذ كر كنيد وقتى كه شما كم بوديد و جار كان 
«وديد در زمين على زمينئ مك ه مى :رسيديد ايتكه بر بايند شما را مردم بضى ناز ندهشر كن 
بر شما بس جاى داد خدا شمارا . بعلى مد يئه و مؤيد -اذت شما رأ سب نصرت ويارى خودس 
وروزى داد شمارا از ره ها يعنى از غندمنهاى نفيسه شايد شما سك كرد ١م)‏ اى أن 
اكسانيكة يمان أورديد خانت تكد خدأ و,رسولد خانت كيد در أمانت هاى خودءان 
وحال اكه شما ميدانيد كه وبال ذيانت بسيار است (77) و بدانيد جز اين :يست مال هاى 
شما و اولاد شما ازمابى است و بدرستى كه خدا :زد اوست اجر بزررك 3 اى أ تكسانكه 
ايمان 1ورديد | كر برهيزيد ازحدا ميكردانه از براى شما فرقانىينى جد كند حقراازياطل 
و مى بوشاند از شما بديهاى شما را و مما مر زد شما راو خدا صاحب نعمت ,زرك أست ىت (552) 
وه كاميكه مكر ميكنند بتوان كسانكه كافر شدند تنا اينكه تكاء دارند تتورا اى بيغمير يايلكشند 


اتورا با يرون كتند تور! ازءكان خودت و مكر ميكتتد كفار ومكر ميكندخدا يشى جزاى 


مكر ايشان رأ خدا ممدهد و دأ هترين حبرأ دهنده كانمكر است ( ١‏ ) و جون <واند. 
!/ برابشان أيا ا ركم فق يز «أرره اواو ل 





تمي مسو جيهي سويت ع 
مسجب سسرراات سمه صما لصويو ا مسو ممصم 





فيا 
10 ديه سا + يجيو رتو ويه بده 00 اك سخيف ل سيوم بويا وجي وه ل 





سه ا لص ووس يمام سصم ١‏ مل يم 


الس عر حي للا سند صلم 


0# 


ل الس اعم اميا لما لم الها لد اعد ممعي ممتصييم مصصسيام ها اسم لص عات لصوو ل سي مسي مووي ب ا لسو 
و وس سس و سوس سسا 


السام ها حا 


ظ م1 سىالاتمالة '" الما 
دان م هجر الكاذر نمازت فج اكز 


3 لي 00 م عددنك | جه 
3 0 8 
كا نوك لَدَبنَ 20 ا 1 
0 ار 
2 م ملو 2 يا 
00 
لاي لزكيكاة بسر لتاقي | _ 
اكوا يدوام صَعوَاعوا َال شدانا لتنا ين و + 
ا 0 1 يكنا لاض افوا 70 00 وخ , 
اهما و توما أ 
عا نذا 001 وس 00 ا 36 
00 ل وجل اك 
5 1 0 7 0 1 ان 1 5 2 
3 1 حرو 32 و 21 مانا لان تيهنا لوكنا :تناك 1 ظ 
هنا إن هتاالاًامن يناوا ميَايَكانَه 5 
































بتتأبي واعررا هارا 


3-0 عامط ايانم لعأء أوإتتايعه 
تعأم ران رع بعلب 3 ونانلا 
و 6 دما هرا لإسنباء اتوم ضكونر 
امراك اء تناك نوا اء لاد :إناء 0 و0 
وَلكء أكدمر عار نَ ©تَناكانَصَلا: 1 عِنْدَالييدِ 
كاري فا لسنابب كت 3 
كافون امواطز يجن تفاع رس الو نوي 
كن مض حسم بعلن ابن كالم 
0 | 0 5 دعل عدت 
عض كل 1 فا ا 
لحان ن ينهو | عم حرم | نل أو مامت دَإِنَ يعودو 
| تسَنْمضَّك سم سالادَلينَ 0لا حلا تكو رضن 
د كان ارظ اا 5 انما يلون بصب 
8-7 5 0 الله مو 0 اي 
١‏ 5 انول ليوط 
2 سايقو من اث أناعل 
عاو م لقنيو النها :م كا لع[ شي 
ا ل لقيال 2 يباتع 
00 اختكناز نا ناي دكن وات | 

















1 لا 9 
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5 1 سورهة انفال‎ ١5 








لس باه اس امال 5 سد اق اللمسف, ٠‏ 006 تسسا اتاتب لاسا ريما ون إلى .5 حو ” بساكم نخدي 22 5-5 صب * ا باه 









لازي ا 


راست و در-ت و فرود آمده اس از جانب تو بس اران بر ا ال وه يا نياور مارا 
عذابى درناك (؟”) و .ود خدا 5 عذاب كند ابشان را و حال كه تو ل در 
ميان أيشان باشى و نيسث <ذدا عذان ك'زده ايشان و ال أنكه امشان استغفارم_كند 1322 وحه 








جين أست از براى ابشان اكه عذاب بكند إيشان را خداو<ال اينكه ايشان باز مبدار ند مردمان 


عسوم ميا لا لحم ملم جمعسما ‏ جد 


رااز مدجد الحرام و نستند ابثان منولان جد الحرام تند متوليان مسحد الحرام ماكر 


> لم مسوم مسيم سوسس عا ملا ا ل هد 


برهمز كارآن وليكن سدنر أن أيشان نميد اند ( 5” ) و نات تماز امشان نزد خانه حدا ا 


حم | عيدا امد 


صفير زدن هد دست بدست زدن يعنى طرةة كفار ابن .ود كه در وقت نمازدفر ميزدند ودست 
بدست ميزدند طور لهو ولعب <راكت ميسكر دند بس اجديد عذاب را س.ب أ نجه وديد كد 
كافر شديد ( ©" ) ادر سدى الكسانكه كافر شده افاق مسكتند اموان<ود شان را تا اكه 
باز دار ند مردم را از راء خدا بس زود باشد كه افاق ؟ :اه ابشان اءو'ل <ذود را بعد ازا ن باثد 
بر أرشان حسر بت بعه از 0 مغاوب 5-18 واكسابكه كافر شدند بسوى «هلم حثر دة 
ولد ف عن شوند در حهلم 5150 )نا اكه تيز دهد دا ناباك را ازياك و كرداند خدا 
بس ابر هم أفكئ.د 5 لفاررأ ختهيها سن 

د همه رادر جهنم آن كروه ايشاندزيان كاران (307 ) تكو أى .حمد از ات 


ناباك رأ .عض 507 5 بعصسى ٠‏ عاى دم 51 ند كفار را 


اد اعت صنت المي ل اصم لحايم 


- - 0-7 ا 
ممح سروية سس اللسويييم موي امصيريي سير عو جحهم_ سومية اسع سي سوس وس ا د مه سمه سسا لمصمم صمل سمصي حم لم 


كافر شدند ١‏ كر بان رويد كان من نيد ميشود از براى ايان ١‏ يده را كم تعدقيق أز.ش 
كذشته دا كر بر كردند بس تحقيق كذشت عادت بيشنيان يعنى 
ربانى در باره سشئيان 3 لشكر كشى كردند ار مستاصل شد ند (/37؟) وحنك ك.د با كفار 
نا اكه ناشد فتنه و .اشد هوهددين أزيراى<دا ,بس ان بازايدة د و <زلك كنند بس بدرستى 
كه دا هرجه ميكنلد دنا است ( ة؟) و1 كر و اوفك كدقار وى دأ بسن بد ند كم خدا 
يارر شما أست خوب دودتى أست و<ذوب يارى 5-8 ابسث ( 36 )د بدايد كه أنحه غنيءت 


صم الم لواصم ايم مم ده 
حي م سم سا ستصيي ع مها تسسات للككم 


تين اتسور :دن درس 5 اذ عر ائ ادك عون ناو اتيزاف ردول هذا اف 
از براى ذى القر با يعنى <ذويشان و سّيمانو فقرا وابن سميل يءنى ناذه م در راء ناشد | كرهستيد 
شما كدايمان آورديد شما بخداد ض فرد فر-تاديم برءنده خودمان روز 'رقان يعنى درروذ 


بدر ك5 حدا شدن حق ازباطل در أن روز واقع شد در روزيكه دو كروه كافر 'ن و مسامانان 
كه آن روز جمعه بود و خدا بر هر جيز قادر است ىت 2١١‏ “ياد كد'يد وقتى كه بودره شما بوادى 
3 زديك نر بود إمديئه وزمين د يكستانى بود كه در أنجا با بزمين فرو ميرفت وآب نداشتيد 
وايشان يعنى كافران و دشمنان در وادى دو رتر وداد كه زءين س<تى بودو آب هم داشتند 
و سواران اسن تراز شما .ودند وا كروعدء حك انود با كفار هر أ نه احئلاف مبكر ديد 
شما در وعده خودتان حهت أنكه كفار مشدر احتمعدث داعتند ومساح ودند وليكن نا حكم 
.كند كارى را كه بود كرده شده يعنى نابت و كان بود در علم خدا 


سس يسيم بسي ال ممما بي ويا ليسي لمي جوم 









,ميس ما رمسم سجس مووي 0ك ألووو ادو 








١ 7 0‏ سوره انغال اله 0 

0 ل 

ا كه اعزاز اسلام و اذلال متحي "كفر ات نا هلاك شودهر 5 هلاك 0 روشن 
رز ندم دود هر كه زندمه ود ني <حجتى هوويدا يعنى وأقمه روز ادر معدزه بود آشكار در آدروز 
بعد أز ,روز أن معيجز ه فهر كس هلااء شد : لى بود سمب كفر هلاك شد 5 بكفر خود بازماندو ظ 
سدى 3 ؤدا هر ا 
اق ووو داا.ت (2 "2غ ياد ساور ون اموه خدا لشكر “كدان رادر خواب سو كمى 
واكر مى نمود أن 3-37 ار رأ سار هر آنه ند دل ممشديد أاى اصدان وهر أ ينه احلا فميكر ديد ١‏ 
در كار قتال كه لسرن نكنم نا كزيم وليكن خدا سلاءت داشت شمارا از د دلى بدرستيم | 
خدا داءاست ] نجه در سينه هاات (45 و يادآر وقتى كك مود <دا دشمنانرا بشما هنكاميم 
مالاقات كرديد دنهم رس.ديد درحدشههاى فعا كت وايدك © دائيه دمارا در حشمهاى دشمئان 
كه دلير شدند و جنك دما اقدام نموديد :ا ركه حكم كند خدا كارى را كه بود كرده شده 
يعلى بعداز اك:غال حنك عدد مو منين دو برابر بجثام دشمنان آمد وش>كست خوردند و فح ا 
م لسانان شد و سوى خدا بر 00 دد كارها( *#؛ اى كاسكةا ايمان أ ورديد كر ديد._لك | 
اكروهى رااز كفار كه 7 ا ا شمانما ند بس ثات 'اأشيد و.عدكم باينسنيد وذ كر 
كنيد خدارا_ .ار شا بدشمارستكار كويد( 585 )واطاعت كنيد خداو رسو ل خداراواحتلاف |! 
بكنبدرس تددل شويد وبر .اد رود ازشما دولت شماود.ر كنيد رسن 5 خدابادير كتتدكان ظ 
ست (88) وناشد شما ءثل! نكسانيكه يرون رفند ازابهاى <ودشان از روى سر كشىو<ود 
ظ 





نوو 






هه 


هر اله زنده شداى بود ساب أسلام زنده شد ودر اسلام ود ثانت ماند ودر 


تمانى روهت دودن مردم يعنى شماها مثث لأ و حدهل وساير كدفار فريك شبد كه سر دان مدأ مد ند 
از مككه براى ذودنمائى وناز .بدارند آن كفارمردم راز راء خدا وخدا )نجه ميكنتد احاطه | 
ظ "تخد اطفه بعاى 6 ادث ( لاء ١‏ وياد أور وقتى 53038 داداز براى إيشان يمنى كفار 
ْ شيطان عداهاى شان راو كفت : سات غامه ازبراى شما هررورازم ردم 50 رشها غليه 
ْ نخراهد كرد وبدردتيكه هن فر ياد ردم از برأى شما بس حون ديد ند هر ر دود لشكر سكديكر رأ 
ٍِ بر كشت 5ك.طان برد واباشنه هاى -ذودش و 7 درم ضيكه من سزارم از شما بدرستيكه من 
ظ مبيامجيز يرأ كه ندى نيد شمايعاى فوج ج ملائكة را كه كمك مسلمانا ن أمده .ودند شيطان ميديد 
ْ بدرسةبكه من ميدّر سم از خدا و<داسء»ذت عقورت حأدت 68١‏ ) باد كر مد وقد كه مك فتند هنافقان و 
١‏ نكسا نيكه در دلهاى ايشا تمرضى فر يفتهاسثاين كروه رايءاى مسلى :“زرا 0007 با جمعءت 
ظ اندك ورمقابيل لشان واوا نقادة وحذك فال هر كس كد برءادا ,بس 0 
ْ خداغالب ودرستكاراست (48) وا كر ميد يديد وقتيكة مبميراند كاتا 5 كافر شدند فر شتَكانَ : 
[ عوآن مل كالموت 2 در بدرحاضر بود ندهيز دند باعمودهاى ع نشى رويهاى أيشان و شتهاى أيشان 
| 0 لفتند ,<ش.د عدذاب سوزان را(٠هة)‏ ين زدنباعمودا تنث.ئ ب مب أ أعديز سات 31 يش فرستاده 


ست دستهاى شءاو بدرستيكه دا نس تسم كنندهمر بند ان رامث لعادتهتابءانفر عونو آن كانم / 
ظ قبل ازايشان وذلد الرفناة بات خدابس كر فت ايشانرا خدا سبب كناهانشان بدرستيكم دا | 





دشن سوالاننال الرفل 
آَم مان فعا 2 000 م 
0 1 التافمنايكَ 
كَلبلة ا 5 يلكات زوالا 2 
سينا 0 0ك 1د ' 
لشمَتر ماري وتاعيوم لوت ا 
َنَمَعموَادَاَان جم الامو مور ما أنه لْدْنَاموا 
1 1 مات ا 0 0 رن 
إذا ليه فانبثواواذ5 ذا رض ١‏ 
َامبعواان وَرَسْوله' زعواة مه 0 7 
يكوا ااال لسارت 00 ظ 
وار بار 1 ثفن 006 
موا اله نتن 00 
غالب لكزالسوم لاس تاق الكت نا 
كي عي 520 5 
اتاخانا : اف نذا دَيِعَولُ المسايفوث 
اين فلو جم مك واه دين اوضر 1 
تاتال عن 6 ورا ديو الم بكدكا لمكي 5 
سرون تنوم اد رمك ودذوثواعلا, بذاك | ظ 
- ع 2 | ١‏ د 
عانْدَسايدٍ واد الله لين ١‏ ع العرببل كن ا 0 
وَالْرسْصنم 0 ايا يِل ا 02 انا و0 ' 07 






















ياب واغلدواء 
فوي شد ينا يقابك" دلك يأذان ريك مم ينهدا 
8 اموا اميف كته 22 5 2 
فَعَوْنَوَالْوبكن لك ا 00 
5 0 اا 2 - 
ور ( 3 اك 0 ارعا مت 5 
|أعي 2 12 6 د 
7 1 ونان كنات جاء اب 
ال ءار سكلاب اشن ومح 97 
ع حبقا لانن داعا 0-6 
لحم مه امد يا موا 
ا رح فنا ا اننة تل ' 00 
حت وكا 26 0 00 ليا 
00 0 ا 0 ل 
َلاق موَاليها: 0 
لوم لاعت مالا نارضجعاناا نين دأو 0 
انها لم بام 2 روجع نيا 7-2 0 ود : 
فم | رانين نهنع اليكل الإنافارن 
بلح ) | 7 ونان 17 نيك متكي 
|| يلوا ماما لوك ناا 00 61 الا 
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١١ص‎ 


ل وت نو يوسي ايا 


يصعي بس نيس :د حااسععب ٠.‏ ليوو - مورا حت جازمب عبسب س عوجي اوري ستيار السو لسود سحي ب لوو سي ١‏ عيد اله ‏ لسسييية اس سمي لد عممعة 


اس ووو ووو سيو اسسس ساس ووو سيو ابوسسوسر 1 0 الالال 010ص 


عاعمه عم ممعي من مي الم ميد 


عت مع 


ممم | اميم سملي 0 
- سم سو 


سمت لمع صم العم 
بس سر سس سات مس ساس اس لوو اا سوسس سات ساي عا بور وه ات 
6 عمس 5 ص تّ : 





سوره انفال 0 ججرو١٠‏ 





توانا ىو سخت عقوبث أست ( ”87 ) اين عقوبت بشيمان سيب انث 5 ندا ست تلثين ذه بده 
نعمتى را كه انعام كرد آن را برطايفةُ تاوقتيكه تغبير دهند آ نجه نفسهاشان استث وابتكه خدا 
شنوندة دانا أست (05) أمثل عادت قوم فرعون و آنكسانيكه بودند بيش أذ ايشان تكذيب 
كردند آءاتيروددكار<و دشان رأ بس هلاك كرديمما ايان را ديب كثاها شان وغرق كرددم 
ما آل فوع ودرا وهمه بودند ستمكاران ( 04 )> بدرستى كه بدائرين جضندكان ارد خدا أن 
اق هدتند كه كافر شد ند بس أيشان مكرود ( 6ه ) وآن كسانى كهعهد كرنتى از 
أبشان بعد ازآن رس فكوند عهد خودشان رادر هر دفمة كه عهد بستند و آيشان برهيز نهى 
كنند ١‏ 03 يس كر دريابى ابشان را در نك يس د مبده كن يعنى بتاران بسبب قتل ايشان 
هر كس را قشت شن ا نشان.است: شاند انشان فد كن 1 باه )و كر ترسى از طايفة <ياتى 
را الءته بس بنداز سوى ايشان برمساوات يعنى الفت ومهربانى ودودستى و مساوات 'داز مياة 
خودت با ايشان بدرستى كه خدا دوست نمندارد ات كران را(مه )و كمان تكلتند اليته 
9 ا كسائيككة كافر شدلد إمسثشى 7 ند «على قوت وقدرتى حاصل كر دند بدرساكه ايشان عاحز 
تميكتئد ما را( 9ه) وآماده كنيد شما مؤمنن از بر اى ابشان نجه را كه استطاعت داريد 
از مهيا كردن اساب جنك كه موب قوه وقدرت شمااست وازاسهاى بسته يعنى اسنهائيكه جاق 
وبرقود بنرسانيد باين اسنعداد واب واساب <ذود تان دشونان دا و دثهنان <ودتان راو 
در دشمنانراازغ ر كفار مكه كه تميدا نيد شما يشان را خدا ميداءد ايشان را يعنى يهودنى 
قريضه راو نجه نفقه كايد از جيزى ؟ه داريد در راء خدا وفا ميكند خدا بسوى شما يعاى 
بتمامه ميدهد خدا آ نجيزى راكه نفقهكر دءايد شما و شما ظلم كرده تمييشو يد (10) وا كر ميل 
كنند مشر كان إضاح بس فل 35 اى ٠حدد‏ براى صاءح وتوواكل كن إخدا بدرستى كه أن 
خدا اوست شنونده دابا “55١‏ و كر اراده ككل اكه بفر سند :ورا بس بدرستى كه بس أدت 
تورا خدا از خداى 1[نحنانيكه قوت داد:و را س.ب نصرت كردن و يارى كردن خودش ساب 
فرشتكان ومؤمنين يعنى أوس.و خزرج «67“ و الفت أنداخت ه.انه دلهاى اوس و <ذزرج كه 
صدو بيست سال ميانه آنها قتال وجدال وعداوت .ودا كر انفاق ٠.كردى‏ يعنى ٠.دادئ‏ هر جه 
را كه در زمن است همه را الفت نميدادى يعنى قادر ننودى كده الفت بدهى ميان دلهاى ايشان 
وليكن خدا الفت داد ميان ايشان .درستى كه <دا غااب درستكار است «*57» أى سغمير بسادت 
نورأ خدا وهرركه متابعت ميكند تورا از مؤمنين ٠‏ 55»“أتى غيءر أتخراضن "كن مه مسرأ 
برحجنك كر باشد از شما برست فر صدر كنند كان غلله ميكنند دوست فر را وار باشد از 
شما صد نفر غااب ميشوند هزار نفر را ازآن كسانيكه كافر شدئد سيب اينكه إيشان قومى هستند 
كه نميفهمند يعنى ؟فار فهم ندارئد« 56 » الحال 





بعمصسحيت م بلجب و و لو 1 
المسوسي سعد بسحو متايه 





عمويص اي الي سج ساس وال <حبييس بس ييحم ب.. ب .مدر سمه .سمب سويت :عب م متيو العو وي .مد لحري وري مي ود ما لشوحد حي يسم لم اله لس و وي ووس مهم جيم مس جو يوه 1 نمه مسعيسسيييهم بميسمية 
- ا ل ا ممص هي روي مد سد مويه 3ااس ا يول سوس م بجحت .لجو وعيايه جب يري وم لس - مسبو ومسو م 2 لمشيس حت ور 
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| اص ماسح سد 01010 السام سات سيم * و اح لد ماه اخ لس ءا مس2 سس س2 


سك كردانيد خدا از شما و ا م و و0 از شماصد مر 


صير كنئده يعئى بادار در معر كه غابه مبائند دوست نفرراوا كر اشد از شما هزار فر فليه 
سكين دو هزار نفر را باذن خداو خداباص.ر كاند 6 نلدت(535) واسدت از نراى فج يغميرى 
أينكه باشد أزبراى او إس. ان تا اذكه يتشد در زمين يعنى هيج يغميرى نايف أسير زياد كيرد 
كه ازآنها قدا كيرد يا سيب ايشان كشد مردم را در زمين اراده ميكتيد يشما مثل دنيا رأ 
وخدا اراده ميكند آخرت راو خداغالب درستكار ات (/اة 2 ار ادوم توعان ادضيدا 
45 بيش كر فته بود يعاى 5 لر نود در عالم از فرمان حندا در كرفن فديه و نهى نشده «ود 
هرأينه ميرسيد شمارا در جه كرقتيد ازخدا عذابى .زرك جه درباره اسراى بدر ميل ببغمسر 
بكشتن أنها .ود وجون ملمانان مخر ودند در كثتن و فديه كرفئن ميل آنها بفدا كرفتن 
بود وفديه أكرفتد ازاشان و از كشن أمشان در كأذقنند بعد ازنزول اين أنه دست ىت أزقديه 
كرك كفديهة واطاط كرونة مدايد أنه ازل شد ( 58 ) يس بخوربيد زأانجه كرفتد 
يعنى أز فديه حلال باك وسرهيزيد از خدا بدرستى © خدا آمر زنده مهر نات (3550)أى 
يغمير بكو ازكسايكة در دست شما هستئد از اسيران كر بدائد خدا در دلهاى شما تك را 
ميدهد شما را هتر از أاجه كرغه شد از شما و ممامرزد شمارا و <دا آمر زنده و مهرباندت 
(07ا)واكر اراده ميكتند خيات كردن نو راس تحقيق حيات كردند <دارا ازببش 
05 مسلط كرد خداتو راير ايشان و خدا دانا و حكيم است ( ا7) بدرستى أ كانكهاءمان 
آوردند و هحدرت كردند و جهاد كردد مالهاى <ذودشان و تفسهاى <ودشان در راه داو 
أ تكسانكه دا دادند ههاجران را و بارى كرذنذ أن و بعضى از ايشان دو سان 00 
«سنئند و أن "كماي 3 يمان أ وردند و«درت نكردند نسات أز.را ىشما ازدوستى تى أيشانجيزرى 
0 طاب نارى كئد شما را در دين يس بر شما ست بارى كردن 
مكر بر طابدة م مبانه شما و ميان ايشان عهديست و خها ؟ نجه مكنيد بيناست ( 77) و أن 
58 بكه كافر شدند بعضى دوسةان عضى ديكر لل ااكر كسد 5 ايك ديار حاصل شود 
فتنه در زمين و فساد بزر أدى در دين ١‏ 7 ) وآن كسانيكه ايمان 7وردند و هجرت كردند و 
جنك كردند در راه خدا وآن كسانيككه <اى داد ند شمارا و يارى كرداد [ نسكروه ايشائد 
مؤمنين براستى و ددستى ازر اى ايشان است آمر زش و روذى يكو( 174) و آن كانيكه 
يمان وود أز بعد أزصلح<دببيه ورهجرت كرد ند از مكه و حبهاد كردند بهمراهى شها .س 


| 1 يكرؤه از شماءئد و صاحيان رححمها بع ى عذو يشان يكد ب رند بعضى أن ايشان سزاوار ترد4# 


به ى 7 در مبراث_اكرفتن در كتاب خدا 


لين لج سج ب 








رساإسمج وميس جود سم قير سم 1 عض سس سس ل ما 27 جل سضاه شم سس 2 مات 
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بتجاءعق _ واغلرا امل 
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مود ووه 6 سيسي ع ممق - عد مدا 3 8 
جم جه عمسم - المسيدية ليه بخص لصم جيل 










بدر سق 5 خدا بهر حيزى داناست 
0 اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار و من غددذب الجار العرة لله الوأحد القهار أ 


- سوره نويه افيه وى أنه و در مدئه نازل شده 1 





اين سوده بيزارى استاز خدا و رسول خداسوى1 نكسانى اعهد سنند شما از مشر كين<1» 
بض ليد در زمءن جهار ماه و بدانمد دوس 2 شما عادن منتواند نكاه خدا راو به 
درستى كه حدا رسوا ككننده است كافرين را ”4 و اعلاناست از <دا و رسول خدا بسوى 

مردم روز حدج بزرك يعنى عد وردان اسكه خدا و ردول د ابرى انداز أن كن كر 
نوي كيد بهئر أست أن براى شما د 1 ا 25 شها از توه كردن بس بدر ستى كد شما 
فاعون بان و ةا واو ديس ١‏ نا كنا زا كل انر شو كن ندا نيوو الك 1 كر 
اامكمان 51 عهد سيد شما ١‏ ايشان از مشي 33 0 0 دند شما رااز شرا.طعهد هج 
جبز راو بشئى .كرداد براشما احدى را يعنى أحدى از دشمئان شما كمك كر دبد بس نمام 
كنيد بسوى ايشان عهدشاررا تاه ت أبشان بعسى جهار ١أه‏ مدت مفرره لدرسئى مه خدا دودت 
ميدارد برهيز كاران سن وقمى كه اكذش اند ماه هاى حرام بس بكشيد مشر كب راهر 
خا ناد هما القانارا و كتنر ايان را ومحاسرء كنيد انقان را تعشد انبراق ا ذان دق 
هه كمين كاه ها يسا كر نواه كرود وان 3 داشتند نماز رأ و داديد زكوةرا. س الى 
1-3 رأه أيشان را يءنى متعرض أيشان بويد نهر <ا ذواهند رد بدبدرستى كه دا مرزالده 
مهر نان ات ( © )و كر يكى از ال ا ناه يحويدك توارا أى يغجير س باه بده أو را ما 
أمنكه بشنود كلام خدارا عداز أن برسان أو را منزل ودش اين أمان دادن و رسا ددن به 
مامن أنها ساب 50 كك شان قومى اند كه ميدأ نند حقيقت أيمان رار 5 ) حكق أ4 
ميداشد از براى كر كك عهدى در أزد خدا ورسول دأ مان ا ااه عهد سشيد شما 
با أيشان نزد يك مسحد الحرام بس مادامي؟ه مستقيم شدند براى شما بس مستقيم شوبد شمابراى 
ايشان بدرستى كه خدا دوست ممدارد برهيز كاران را (7 ) حكو نهو كر طفى بائد بر شما 
رعايت نميكن'د در حق شما و وفاى يمانىو نه عهدىرا راصى ميأنند شما را به حرفهاىزبانى 
ذودشان و آيا نا فرمانى ميكند دلهاى ايشان و بيشر ايشان فسق كنتدكائد 28 ريد ندا بات 
خدا رأ بة.مثت كلى بساعراض كر دنداز راه خدا بدرسنى كه ايشان بدكارى ميكنند * 9)مراعات 

نمى كنند مشر كان در حق هيج توملى تسعمى ونه عهدى رأ 


-- ةم | لولس غك ابي لسمسعجيية ‏ سمي ١١.‏ ععرا صم اعم ا ويه لمخم ب مي .داطصي يع اللعصا ا ع من 
ل سسكام م و سي ل ل سواه ١‏ لصا سمح سير حيو ١‏ اوعمس سس سس حو لوويهه ‏ صيصد صم ل سمدم هيوه 











ص ١١‏ سوره توبه جرو 


وق سوس يووا مس 1 بم د سه سيد مر لمي وم سيد 232 
0 #قج يرسود سمو لس سوم 2 


لل سات تي الات 


الس سوم 


اس ساف لصيف ص اه جد جد 


سم لاصمص مم 
معو سمي كيح 


- هه ع ل عه عي ومو ا صو اسمسيم 1 
اخممم سيوم ال ...8 الاسام 


0ك 1 مسبج اموسرم م يب د م مع 0 


و روه ابشاتف د رذ كان ( ) ) ببس اسمر 0 و نماز راد دادند 
زكوة رايس برادران شمايند در دين و تعسيل ميدهم آيات را ازبراى قومى امبداتئد )١١(‏ 
واكر بشكنسد كفار قسمهاى خودشائرا ازبعد از عهد كردن خو دشان وطعن برد دردينشما 
مى بككشيد بشوايان كفر را بدرستى 5 ايشان يس قسمى و سو كندى از براى ابشان شايد 
ايشان باز ايستند )١(‏ آي جنك نم كنيد با طايفه كه شكستند قسمهاى خود را يمنى 1 تطايفه 
اكه ور حدينيه عهد بستند و عهد خودرا شك ستند و سعى ل احتمام كر دند به ليك 
خدا ازمكه وايشان ابّدا كرديد بشما در شكستن عه اول دقعه آبا ميترسيد از ايشان بس 
خدا سزاوار :راست ازايئكه بتر سيد ازاو! كر هستيد شما ايمان آورندكان )١1(‏ جنك كنيد 
با ايثان عذاب ميكند <ذدا ايشاير! به دسنهاى شما و رسوا ميكند ايشانرا و نصرت ميدهدشمارا 
بر أبشان و شفا مندهد سينه هاى "كر ندسؤسوويزا )١2(‏ و ميرد خدا غبط قليهاى ايشانرا يعنى 
كينه عفار را خدا از دل آنها ييرون ميكبد و قبول توبه ميكند خدا بر هركة ميخواهد و 
خدا داناى درستكار است (19) آي كمان ميكنيد شما مؤمئ اينكه واكذارده ميشويديا ابن 
حالتى كه سالك و كمان مايه اكه نابوك امف هيدا ا تكانيرا له جهاد كردند ازشماو 
نكر فنتد سواى خدا و رسول 'و مؤمنين دوست بهابى و <دا داناست نجه قباد يعنى خدا 
ميداند شما مومئين كدام جهاد كنيد و صديقيد و كفار را دوست <ذود قرار تميدهيد و كدام بر 
خلاف اين هتيدو .راى هر كدام سزا از خير وشر <واهد داد )١107(‏ سزاوار نيست ازيراى 
مشر كين اذكه تعمار كنند مسجدهاىخدا را در <التى 3 شاهد باشيد بككفر أو يعنى ودرا 
كافر بداند و ساجد اصنام باشند أن كروه ضايع و باطل شداعمال ايشان و در آتش ايشان 
جاويداشد (07١)جز‏ اين د لين مسجد هاى خدا را كديكه ايمان أورده ات بخداوبروز 
قنامت و بريا داشته است نماز راو داده ات زكوة را و تترسيده است مكر از خدأ يس أميد 
امت 1 نكر وءاينكه باشند ازراءيافتكان '18) آيا كردانيدبد شما آب دادن حاحمانر اوعمارات 
كردن مدجد الحرام رامئل ا بكسيكه ايمان آورد. بخدا وهر وزفيامتوحهاد كردهءاست درراء 
خدا مساوى نيستئند اين دو فرقه درنزد خدا وا <داراء..نمايد قوم ظالمين را(ة١‏ ألكىه كه 
أيمان أوردند وهجرت أز انه هاى نود نمودند و جهاد كر دند در رأه سءب مال و تفسهاى 
خودشان بزد كتر ند از حثيت درحه در نزرد خدا از أن كسانيكه سقارت داج ( تعمين مدبدد 
"كد و أنكروهاشاةد رستكاران )5١(‏ مث ده ميدهد ايشان را بروردكارشان يعنى أن كرو 
رستكاران را برحمتى از جانب خودش و به بستان 
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سسا لممسسد لم سس ممه مسي ووس صمي وساي موصي ١‏ لمم م سوسس للم و ا 
عدم سوسس سي سس سسب ير سس مسو سس سوه سم 


ص ١”‏ سوره 'وبه جنئرو١١‏ 


سيم الس اه ا سس جو 
اسمس تميس ١‏ سمي -ه م - 


و بهشت هائى ك5 زَ برأى ايشاندث در أن بهشت ها نعمت «ميثه وابر قرار ( 7١‏ ) در حالتىي 
كه حاو يداد در 30 ن بهشت هممشه دارم ك5 <دا :زد اوست مزدبزرك "5) اى] نككسانى 
اسك أورديد لي بدرآن <ذودتان و ارادر <ذود:ان را فوية ا 5 تر جيح بد هزد 
أندذه فق رادران كدو ازا امعان وهر 5 افيا ووسييدا رواذان :زا ين ذؤامك 
دار ند كان كفر راس أنارف اشاند ظام 6ن خم) 6 واى د اشند يدرآن 
شما و بسران دما و زيهاىش!ا و طايفه شماومالهاى : حمع كرده ايد شما انها را و تجار تى 

را كه مير سيد از كساد 9 تحارت و <انه ها: سن لد يد ني رامحو در سواى شما 
إلى نزد شما از خدا و رسول و جهاد كردن در راء ذدا بس انظار مكشيد تا با ورد خدا 
حكم خودش را بعنى عقوت <ودش راو خدا هدايت نمسكند قوم فاسقن را( 55 هر آنه 
تدقيق يارى كرد خدا شما را در موا ضع سيار و در رورٌ حنك حنين و فتى ك5 به تمعدوب در 
أورد شما را سبارى دعاس ى باز تكرد ان شيا آن كارت جيزرى رأ يعنى. سيارى شما 
و دفه فع صوأت دشمن او لك شد سر شما زمين با وحود وسعت د فراخى الادفيق بعك أن 
أن بر اأشنيد دكات دان تعاى تر سمه يك ود كر د ( ه؟ ( بعد از أ فرفر ساد خدأ 
أدامى وشكين ذودرا بر دفهمس ذود وو ير مؤومدن و فرو هرستاد لشكرى كه نديد بد شما 
أنهارا وعذاب كرد آن كانى را كه كافر شدند و ابنست حزاى كافران( 51 ) بعد ازآن 
كنول نويه ممكند خدااز يس از ان حنك ر هر ٠ك‏ مبخواهد وخدا امرزنده مهربان إست 
(30 ) اى أن كسانى كه ابمان آورديد جز اين نيست 5 مشر كين تجسند بس بايد زر ديك 
شوند مسجد الحرام را بعد اذ ابن سال يعنى سال نهم هجرت وا كر بتر سيد از فقر و ا قه 
سنب معنو ن شدن كفار از داخل شدن كه و مب يدل ا رأم بس زود با شد 23 بى ناز بكند 
خدا شما رااز نضل و كرم ذودش اكر خواهد بدرستى كه حدا داناى درستكاراست (8؟) 
جنك كنيد باآن كسانيك ايمان نمى آورند بخدا وند وبروز قيامت وحرام نميدا رند آن جه 
را كه حرام كرده است لخدا ورسول خدأ يعنى خمر و زر دغس أن ومتداين نمى شوند 
بدين حق يعنى دين اسلام از كسا نى © داده شده اند كتاب را يعنى يهود د نصارى 
تاين 3 بدهند <زيه را ازدست خود شان و<ال اين كدايشان خوارشد كان باشند (ة" ) و 


اقتند بهو دأن غرير 





ص ١77‏ سوره توبه ججرو ٠١‏ 'ا 


0 - ص عبس سيك حص عه عحويه» ووس جووالمية وص «الاتجه لضانم سات اديعس سس ام صو جم د وم ممه مومس ساي وسيم معيو بيه وات 
وروت وو روود عه ديصي 0 ل اروم لوست منت مو الا ع وي جا لقت إسحي ‏ منا با نجس وبصي بن لجعي اجاح يجيه اله عه ا ل ل 













مسجب م سح زتريه 


1 


بسر خداست و ؟أفتند نصا رى مسيح بسر <دا ست ابن ادفتار أيشان است بد هن هاى أمشان 
شبيه مى سازند ؟فتار خود را سكفتار آن كسانيكه كافر شدند ببش اذ اين يعنى بنى مد لج 
كم ملان را دختران خدا م.داسند بكشد و هلاك كر داند خدا أيشان راج كو نه بر كشت 
ميشوند از راه حق بطر بق ناطل ( ١‏ ) كرفند يهود و نصارى علما و زاهد أن خود و مسيح 


أبن مريم دا خدايانى غير از خدا و حال اينكه مامور نمودند 0 اإينكه عا دت كنند خداى 
سكا نه را ست كه خدائى غير از <دا و باك است خدا ازا نجه شرك ميا ورند « "١‏ “اراده مى 
2-39 ين كه خاموش 5-538 زور خدا را .دهنهاى <ذودشان و انا م.كند دا يعنى نميذو اهد 
خدا مكر اين 5 تمام كند يمنى آشكار كند نور ود را واكر جه كراه: داشته با شند || 
كافران ‏ "» أن ؤدا 061 أت 1 فر تاد رسول ذ<ذود دأ بهدايت و رادتى و دي نأسلام [ 
م ابن كه ظاهر كد دين أسلام راير همه اديان و كر حه اكراء داشته باثدند مشر كان م ظ 
ظ 


اى انكفان 5 انمان وو أيد ندر سدى 5 س.ارى از علما وزهادبهود و اصارى هر أنه 


مم لالص ص سه وي ع بيعو مص عور عام محص ع و وسار وم م سوس ال 


مبخور ند مالهاى مردم را از راء ناطل و بازمبدارئد مردم را إز راه خداو أن كسايأه ذخيره 
و دقله منكنئد طلا و نقره را وانعاق ميك لد أن طلااو شّره رأ دررأه خدا بسه؛ ده بده شان [ 
را بعذ اب درد ناك 2 58 ) روز يكه داغ كرده شود أ نطلا و .قره در آنش جهنم بس داغ 
أكرده شود بآ نها ببثانيها و يهلو ها ويثنهاى ايشان ميسكو يند بايشان است آن جه ذخيره ودفينه 


كرديد ان براق <دودتان سن ال اده را اكه دفئه ممكر ديد يعْى عداب اين عمل 


بسح تس ات بوسر سو وهر سبجو ايروسو سو سمج 


خودتان را( ه"*) بدرستى 9 شماره ماه ها نزد عدا ول ازقوتناء امعود كا ب عدأ يعلى در 
لوح «حفوظ روزي]كه خلق كرد خدا ١‏ سما نها و زمين را بعضى از آن ماء ها جهار ماه حر أم 
است يدنى ر حب و ذيقعده و ذيحده و محرم ابنست دين محكم بس ظلم نكنيد در اين ما هها 
حرام خودتان يعنى در اين ماهها جنك تكنيد و دونك كنيد ,ا مشر كين عمو ما جنا نحه جنك مى 
كنند با شما همكى يءنى در هشت ماه غير حرام و نداند اينم حدا ,ا برهبز كارانا سعمة”» 
حبر ابن نيست كه تاخير زياد تى در كفر أست يعنى جنك كردن در ماه حرام و جنك تكردن 
در ماه غير حرام كه عوض و بدل قرار داده شود ماه حرام بغير حرام ذيادتى كفراست كمراه 
ميشوند ب ب اين كاران كسانى كه كافر شدند كه حلال ميكتئد تاخيردر حر مت جنك را در 
سالى وحرآم ميكاند در سالى ا ابن كه مساوى و مطابق كنئد عدد شهو رى راكه حرام كرده 
است خدا بس حلال 'نند 1 نحهرا كه حرام كرده است خدا زينت دادءشدءاست از براىايشان 


بدى عملهاى أيشان و خدا راء نمى نمايد قوم كافرين را(" ) 


عل يعاس سد ند وباك ...قسغ سان ب سيو لوج م107 سح ل ويه حص د توي بسو بي ا جل خصو سي لصم 





الاك التن» خرن 
اهنا ليا لشسارع الح نا فز لز ,ازا 
جاونوت فلل جردا نبل انل اند انوكي 








يه 9 ٠١‏ وه سا و. ورحى و لصوو يي و ها .أاأات أس ادوس صا وس 
دنا اخبأ زر : : وادباياصح وزائتووًا ١‏ ان 
2 . 5 ص 


مركا اموا ةيبدا ! ليناذ جنا لاله الاموتي || 7< 
نكت هبن نوت نَيطفؤَافوْراشِراواهم اانه 
الاتمن وس دوكر الكانادت 0 موَالرَئا رْسَلَ 
لول زالزعن كرا لط عل لبركؤ دود | حل 
اميتي انها لبن اموا] تَحكبرانَالابار ||| 
وَالرْْبانَنَاظوْنَآمْوالَالثاس بِالبْاطِلديضد ون || / 
بل هوا لْنَنَ يكترفِنَ اذهب القضه ولا يمون 


١ 


كاف يذاجدا موصو ا( تل وذفر طن كر 

الله انا ع سكم كال شنو لوال حواية اال 
يلوا المت كين 6 نه كم با يلو بكو را علو انهم 
يأ اوتام بساحي الما 
نا حي لا طرشو يدانت لامي العو الكاولت 












سوسم مث > , 
سئس اد 












د هذ :الا باهرا لكل كا ٍِ 








رم 






مارك واغليا: 

اميا الربرامتوايال بللكزانزياقس سلاف امم 

لاا يي امنا 0 

المجلؤاك لال لزن انب عنامال 

وم وي ركان كف عي ب 5 

صَتَلْضهُ اله إذ احزجه امنب كتقانا سن اذ إن 

الفاراؤيفوك إطاح 2 ًا يانه سا 2003 5 
يلوم يوه اك بكترا 

6 التعْلدَكم اشم الك ما وَابَدْعرة: نوها 















ذ اك .ةب لكان يلون 0 لوَكانَ عضا مب 
وسفم] خاصكا لا تبعل ولي جلت: --- 
تلاوت ال وطن ناتك كي 
انفش ايد نيك كادفت ممعم اشاع؛ 7 
انث ليّحئ ينبن كا سا2 اولظ لكاذبين 
سانتازالت لَنن تست شكال الات نمام وأ 
دكاتم تا ليم كاذنا لم 
فر اا يكار الي اركانات خا لدبم 
١‏ دوت لدان ها لزع 9 لعكوا لعز ضور 
كردائته انيعم قبطم وتبلافهانها 00 62 


عدي مسيم 


- حا أن ١‏ خم اسم 2053 مصميه 


جه المسصسسمة وميه سمس خسم صمب سوسس لصم ص صا سس السرم موسي | اسسسسصما سيا سملم 
الع ا سوسا ال اسه وسور مسد سس سسب سو وسو سو س0 








اى كما نكه انفاك ١‏ دده ارد جه جيل أدتثت از براى شما وقتى كفته شود از راى شما سرون 
رويد «حهاد در راء خدا سيق ميك در حر كت كردن سوى زمين آنا راضى شد .د شما 


اند الى دناعوش عم دزت سن نك اماع زند كن ونا ون اخرة يااى تست به حر 
مان يبن بشوودادى كي :1080 كن رقا زوه سوق اله مووز ان هذا عذان اند كرا 
شما را عذابى دردناك و بدل ميكند شمارا بطابفه غير ازشماكه فرمانير دار «اشند وضررنمى 
رسائيد شما خدارا بحبزى يعتى ساب كاهلى كردن در نرت دين وخدا برهرجمن توانااست 
ل5») | كربارق كته مين ١‏ من تاشفق يازرى مسكند ندا اورا :واقتن ‏ كاتيبرون كروند 
اورأا أن كسانيكة كاكر شدند بعاى قصدك ا فهر رأ نمودند أن ؟فار قر بش ارم 
در حالتى كه دك يجين يود نمقعءر از دد نفر وكتى 0 دو نفر بودند در غار تعئى سغمير وابايكر 
اين دد نشر در غار «وداد حون كفت مسغمير از براى مصاحب خود وى ايا كدر دوه معدور 
دونى كاعد اانا الت بسن قريةاذ عدا آراءو اطوتازواثر اناك وعايد كرود مفميز 
را بلشكر هائى 3 الترية د لشكر ه| راو كرداضيد خدا دغوت انكه كافر شدند فروئر و 
بست و دعوت خدارا ؟ دين اسلاماست اواست اند و خدا غالب درستكار است )5١8(‏ يرون 
رويد براى جهاد س.>كمار و سكين بار و جهاد كنيد بمالهاى خودتان و نفسهاى <ودةاندرراه 
خدا اين شمارا بهتر اسث از براى شماا كر هستيد كه مبدائيد )4١“‏ أ كر ميبود متاعى از مال 
دما نزديك هرا كرةئن وسفرئ اسان هر أئة متابعت مى كردند توراوليكن دور شد برايشان 
مشفت يعذى دور شد سفرى ار اشان كه بمشقت و زحمت بابد طى آن سفر رأ نمودو رود باشد 
3 قسم بخورند يخدا ار همدو أ سكيم ماهر أنه ردن مسى أمديم ما باشما هلاك فى كن 
خودشان رأ ديت قسم دردغى "اميذور ند وخدامى داند بدرستى ك5 شان هرا يزهدروغ لوياتد 
20 در كذرد خدا ازتو براى جه مرخص كردى ايشائرا در داز ايستادن يعنى باستى اذن 
تخلف ندهى ايشائرا :اارنكه روشنشودمر تو راآن كسايكه راست ك-فتند و بدانى دروء كويان 
را (25 رخصت نميطلند از تو 1 تكسانكهايمان مياورند بخدا و بروز قيامتاينكحهاد كتند 
بمالهاى خودشان و نفسهاى خودشان و خدا دانا است به .رهيزكاران ( 5: ) حجر اين .ست 
3 رخصت ميطدئند از تو أن اكسائيك أيمان نمماور ند ,نخدا و بروز قيامت و در شلك افتاده است 
دلهاى ايشان بس ابشان در شك <ود متحير د اك أهغ) وان اراده مى كردند 
منافقين بيرونرفتن بجنك را هرا ينها ماده ميكردند اذ براى سفر كردن اسباب مايحتاجى وليكن 
كراهتئداشت خدا بر انكييذتن أيشان رأ س باز داشت ايشان راو كمته شد بنشيئ دشمابا نشسةكان 
يعنى جون خدا ميدانست كه اين منافقين مفسدند و در سفر خدمت نميكنند وفساد ميكتتد ازخر 
آنها كذشت وازروى غضب فرمود بنشيند بازنانو ماران وعاجزان درخانهخودو,هسفر نرويد (43) 








0 جب وب« ساس مه عه اال سدم عسحسما أدبا 
لاماي ١.‏ لوي لوي يي يم عا مساصصية قحي عسوم سيو ب سار سر ري سر ررس مر و مص ل اسار ل سسا ا ربس اساسا م ا 0ك 





00 سوره توبه جنرو ,١١‏ 


8-- نصينا ‏ معنن سسا هه 5 دعو ا - سما ها ومع معدا ما لسنصسسمساسطا ا سين عه عسوو هيه ع _- عع وه سوس و ال مهمه ام صر ل لوؤي 35 
35 .- . 






ار ببرون مامدئد در ميان شما زياد نمبكر دند شمارا مكر شاهى ومكرروغدر وهر آينهدرمى ' 
افتادئد ميان شما سيخن جينى وطلب مى كر دلد برأى شمافتنه وفساد راودره.ان شما جاسوسان 
است از براى ايشان وحظا داءاست هلم كنندكان ( لا »2 هر آبنه بتحقيق طليد ند فتنه راازييش 
در جنك اخد و دوعت حدق 5 كسد با اهل .أرب لا مقام الكم ومنقلب كردندازيرائتو كار 


هارا وندسر در ابطال أمر نو كرد به تا اكه 3 هرت برورد كار و ظاهر لد عاى غالب 


[ 
[ 


شد كر زداو انثان كراهت دار ند هذى ميل بدارئد أصرات و دولت ”ورا (4) وان شان 
كى »© مسكويد اذن لد. از براى .ن كم معاف ازهر نك اشمومينداز مرا درفتنهآ كاءباش 
1 در قّنة قتادةأند 3 طهور عاق ار اسشان ميث ود وسدرستى 5 <هامهر أنه فر|أ كبر ندم واحاطه 
كاد أسث كافر بن 5 | كر بر ساد و را "تسمه غمكين سازد أبشان را و كر سالك تورأ 


حا سس سي يي ممه 


اذى يعنى ادر ا زحمى وزحمنى وقاساق هم رسد حذ' نجه در دونك احهد اتفاق افتاد 
و دعحةيق كارك ما احتياط خود را ازيش كم حءك ار قتلم ور كردمد از حالس ومحافل ْ 
واحال ابجع إبثان فر حناكو <و شال اشند ( ٠ه‏ كو أى ميد نذواهد رسيد مارآ مكر [ نجه 
نوشته ادت حدا از براى ما در لوح «حموظ از حنك كردن وفتح كردن وشكت <وردناو || 
أت بأصر وءاور ما و ردأ بس تو كلدو كاد مؤمدن ١‏ 5ه 58 أى محمد أبات منتظر بد 
- ما سواى 9 ز دد حسنونيكوثى رأ يمنى كك شرم با كشته شويم دهردو برأى مانيكوبى 
ست كه در كشته شدن بهشت مو عود است و دركثتن نواب "خرت وما منتظريم براى شما | 
0 برساند شمارا دا بعذادى از حاب خودش يا برساند شمارا بعذاءى ازدست ماس اتظار ١|‏ 
بريد بدرسةى قاذ خيلة ممتظر انيم ( »6 5 أى محمد انفاق كنيد نميل خودتان با 0 
از روى كراهت سول نمسشود أآز شما .در دشسكة شهأ «سةمد فومى فق كنندكان زعم( و بان 0 
-اشتابشاءرا اينكه قبولشود ازايشاننفقات ايشان مكر اينكه ايشان كافر شد ند بخداوءرسولخدا || 
ونمما ند شمازمكر اشكهايشان در كبالتند على باحالت كساات وى ميلى بنمارٌ حداضر فيه ايك مكو ا 
اينكه ايشان كراهت دارندكانند يءنى از راء كراهت ودى رغنتى ا فاق ميككائد (04) بس بتعحب 
نياورد تورا اى محمد مالهاى ايشان ونه اولاد ايشان حزاين نبت © اراده ميكنتد دا تاعذاب 
كمد ايشائرا سيب آن مال واولاد در ز ند كانى دنا و يرون رود جاهاى ايشان بسحتى از بدنهاى 
يشان در حالتى 5ه أيشان كافر باشند ( 2050 و قسم ميخور:د بخدا ابنسكه ايشان از شمايند و 
نيستلد أيشان ازشما يعنى مسلمان ننسةند وكافر ند و كفر ودرا بذهان م ممكلئد ولكن إمشان فومى 
هستند كه مبترستندازشما وبطور تقيهرفتار مكنتد(ة ) | ثرهمى يافتند ناهى راغارهانى در كوهها 
باسوارخى كه تواتد بدانها 1 ربخت هر أينه روى كتند بدآن يعنى از ترس شما ب وى أن 
غار دسوراخ تحن كه ابشان 1 ىشتايد يءئى بأشتاب و تمصلل باشاذ (ل/اه) 











در سمق؟ ا لمو نل امرفل 
يكرا راد د مَعوازِلا لك 
كفت ديك نل غورطزواناءت ةيا 
الظلييت امنا 21 امود 
أ زط ثيه همان" ارق م من 
من يفول ادنك ولا في نولافا لويس سغطوا داق 
حب كب لكاو إن نك سن توف 
اث نفينك يكب يموْلوَاتََا جنا مياسن فلو 

وول سج ها و: ا كاهو 7 ١‏ 
مولي كلاش وا 0 فلم لتر ونا ف 
3ت كبن تدرش بان يض كزان 
سعط ايان 0 0 ينك 

اويا 0 2 9 7 ً 00 

اشن 2 راصام 3 ع 3 00 م 
دابا يوسو له /ا ؤت الال 3 كا 
0 ا 00 00 
و اوت الك : 5-6 حي 
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وخكم واد م 9 و ره 


00 م يعات 0 00 : 10 
ميا واد ىم دحك لوأدًا لوم كم ده > 2 ناا . 





ك5] واعلوا" م 
ظ 0 ا 00 30 ٍْ ده 2 2 0 00 


ا 1 مظنل را 
اانه زاغو 0 
ف | ادا وميه دعام دلا لرقابث الغارين 
2522 ويسلا شوواءن ا 00 
وى اَن دوت التو نولو وْنَهوَاد ندل رن 
لكربو .ابثرع لوص للم 1 
م الدب يدوت رسول الله عذابك ال 0 : 
امك" ]| لوط واد وَسولة "اع ان؛ ا 
َو 1 ادال مَرسُوكة قا لان ينا ؤ 
جاذالكا يرن الماح بذ ناوطت اننال عل 
١‏ واس 
ونا ؤم ماف تارم و 21 ألنّه اعوج مل 
ا كردت و5 اق 0115 ليمولن 1 )ما 2:: 2 
36 ا من وذ 
| دكن جد إمايك ان طاتْتَوْ ْو 
60 ددبت ونام وه 0 
ص بصا : مدن مآ تيمو تعن المعروبى يفرصوب 


ان 


يفم اانه ينات ألما ناقور :و 


















ال كلد سوره لوابه حخرو١ا١ا‏ 
















نحن اد هه و المددييا د صا 
3 المعصمم ‏ به العم ب لاد سا عار ةر و مس سم 


يه ؟ د بعضى اذ ايان كمى است ك عيب ميكثد توا وطعن ميزه تورا در فمت كردن ا 
صد وأت بس أكر داده شوند از صدقات حك :وداد وا كر دأده نشوند أز صدقات [نكاء | ايشان ظ 
ا 
| 


ا 


[ 
[ 


! 
| 
١ 
١ 


خشمكين ميشو ند(088) وا كرابنكه ابشان راضى و<شنود شدند يعنى دادهشد بايشان از صدقات 
| نحه داد ايشان را خدا ورسول ذدا كر و بس أست ماراخدا زودباشد كه بدهد مارا<دأ 
از فضل واحسان <ودش ورسول خدا برساد بما زياده از ! نجه داد بدرستيكه ما بسدوى ذدا 
رغئت كاد كيم واميدوارا: م كم ازفضل خودماراغنى كرداند وه جزاين عفصي 
از براى فقر ومحتاجان است واذ براى عاملين بر ان صدقانست ١‏ نهائيكه سعى ميكلند برجمع 
كردن صدقات واز براى كمانست كه الفت 3 فته است دلهاأى أيشان .عنى زد كان قوم 3 ١‏ 
دل آنها نرم شده اسح بابنكه اسلام قبول كند از صدقات ,آ نها داده ميشودكه مسلمان شوند ١|‏ 
وازبراى آزاد كرد دن ند كان واز سراى فرض داران مفاس وار بر اى اينكه درراى ذ_دا ل' 
دادءشود وازبراى ابن سميال يعتى مسافر بن 3 در رآه باشند ومحناج شده اند دون تر دنى أن '١‏ 
حاب خدا وخدا داناى وار أت ( 668 )وبعضى از ايشان اق ويد 5 ١‏ ذان ساد ظ 
سوءر راؤمكوند كهداو يعذى شومر ا دذنوا أست هر جه بدو كويقة تصديق وباور | 
كند بكو أى محمد كوش شنوا بودن خوب أست ان براى شما كه تصديق كلد خداو 
تصديق مسمكند از براق مؤمئين ورحمثأست غم راز .راى أن كسانيكه أمان أوردند از شماو 
آن كسانيكه اذيت ٠يكنتد‏ رسول خدارا از براى ابشانست عذاب در دناك (11) وقام ميخورند 
* هذا ادن ان هااا امكه رضي واشدير و كنا كاز وزع ووس ل نقذ عتواة اراد با كه 
خشنود ؟ند هريبك از هريك از كهار را | كر هسةيد هوٌ مئان يعنى شما كافر ان كه دعوى دروغى [! 
درأسلام ذودتان مكزيد اكرازروى حقءقت أبمان «.اوريد خدأ ورسول هريبك ازشما راضى و ظ 
ذشنود ممكنند 2 6517 1 تميدأ ذ.د هر كس حالف أن عؤدأ ورسول او 5 بدر ست كله از براى 
الت ١‏ تق جهام 35 دام ذران اق عدف اث سوال بز ر 0 *5) عرزن > دانافون 
از اكه فرو فرستادء ميثشود برابشان سوره 5 6 كند إيشان را بأ نحه در دلهاي ايشاندت | 
كو استهرا 7 انان سمت كه خد سرون 5 أدتثت أ نحه را > حذر مكنيد 4 واكر 
ببرسى أيشانرا هر أ , أنه كو ولد يعزى 1 كر سسرسى أزْ منافقين 3 حه كفك كونلة دن أبن 'سدت 
بود.م ما خوض بكر و بازى مى اكرديم در سحن كفتن يعنى جنا نجه قر أ نتفحص 
جبزهاى نديده مى كنند ما هم تفن و الع ا 0 اق تدان كو اسحدك ١‏ نا 
بخدا وآيات خداورسول ذدا هستيد © استهزا مى ك.ايد(16) عذر متكوئيد بتحقيق كافر شديد 
شمابعدان كرو يدن <ودتان | كرعفو كيم ودر ذر. مازطايفةشماعداب مى كيم طايفهديكر را سيب 
اينكدايشان هستند كناهكاران( 55 )مر دان منافقدو سم اشاقن ادهطي دكن امو هع 
دنيهى ار معروف 3 ماين فين دستهاى ذود رأ يعنى أز بخلى كك دأرند دستهأاى زود راهفرا 
ماي ند أزدادن خيرات وصدقاتفراموش ميكنند دارا يعنى :رك مى 2-1 احكام<دارايس فرأ 
ميكير دخدا ازابشان فضل و كرم خودرا بدرستى كه مناققين |بشائتد فشق ك نندكان و بدكاران ( 197) 


العسسسب لمم سسسب سس شس سس , 
سم لس ع وواسوسصيه 


سم اعم ل اام 
سس سويت اممسيم ميم ممصي ومسسيصيسس صيسمسم 
مصصيه:” ,سس ييه 
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و 
اسسعم صم يمسم ع سس سسصما 
ع حص .عبن يي م سي امسيميي مسمس 


اساسا وه مم 





حرم مي يلومج بيه جيصوصي مرو مم مي بيد جح لعجا لجسي به لحودم حم ييح الاو ياي بل سما مل لت واي صسيي ١‏ بد مسيم عصيمم جو لالم خيس لحياي ممم .ملي عور مووي علوي يي .ل يي عل < وريه سجس سس جتتج بعصو اي بد بج سد ام لكاي جو مستا سس 
وروت مار لج ويس .ب اامصيت مسو موصي لومي جود العام عر صا + ويس صجيا مد ا ميم سي ل ا اما ام مضه ويه سدم رورسم سو اسس سف و سد سس سه ته وس ا وح وياد 1د بي ههه 
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ليق سوره نو به 0 


ّم 5-7 ل ليا صن سما ساس 05 
وجوه سم ااسوبديسس. .سبق ببسم وسوس سه اسمم ع مدا 2 نا -- - نبز اعد مه يوهي نت ليع بسع 
لوم اح مستي وس ساون المي صا لمم د من 2 بكسن سا لاني تحنو اروم ع تج ا م 20 -35-- - ا مس سد سا لد لل 


وعد كرد مرنا ن منافق و زنان منافقه و كافر انرا آ:ش ع طماءةة 5 أن أ'ش 

بس است ايشان را و لعن كرد خدا ايشان راو از براى ايشان است عذابى دايم (18 ) مثل آن 
كسانى كله از بيش از شما بودند سخت تر از شما بتوا نائى و بيشتر بمالها و فرز ندان بس بهره 
كرفتند بنصيب خودشان بس بهرء "ثرفتيد شما به :سب خودتان مثل اينكم بهرء يافتند 1 تكسانى 
كه از بيش شما بودند صب خودشان و شروع كرديد شما همحنانك شروع كردند اشائدر 
كفن أن كزء نا بود كشت اعما لشان در دما و در 0 أن تراه اشاند زيان كا ران 
( 16 ) آيا نيامد يشان را خير 1 تكسانيكم از بش ازايشا نكدقوم نوح وعادوثمود و قومابراهيم 

و اصحاب مدين يعنى ا شهر هاى قوم لوط بو د ند آمد ايشان را 
رسولان بمعحزات .س مود خدا كه ظلم كند ايشان را وليكن بودنا نفسهاى <ذود شان را ظلم 
مى كردند ( 76" و مردان مومن و زنان مومنه يعضى از ايشان دوستان بعضى ديكر هستند أمر 
مكنند بدمروف و نهى على نين از منكدر وبر يا ميدارند ثمازرا و ميدهند زكوةرا و اطاعت 
ميكنند خدا و رسول دا را اروم زود باشد كه رحم كند ايشا نرا خدا بدر كه دأ 
غالب درستكار ات ( 7١‏ ) وعده ميكند مردان مهن و زنان مؤمنه را بهشتهائى كهجارى است 
از زير در <تان و قصوران نهر هاى أت هحثه در أن بهشدها هستند و دا نكاء 5 كوه در 
بهشتها با افامت يعنى استوار كه باد هاى مشكين و بويهاى خوش در أن است و خوشنو دى از 
خدا كه بزر كتر ادت وهتر است از بهشت عدن ابنست أن رستكارى بزرك ( 77 ) أ ىسغمير 
جهاد كن ا كفار و . منافقين و درشت و سحت باش بر ايشان و جا يكاء ايشان جهنم است و 
بدياز كشتى است (7)قسم ميخور ند بخد| ؟هكفتها ندوهر آينهبتحقيق كفتهائد كلمه كفر راو كافر 
شدءاند بعدازاسلامشان وقصد كردن بدجدزى كه افةند آنرا و كن ندا شدند فس كرابن 
كه ناز كرذاقه شان وعدا ورمون دا ان سور كم وو يسن اقل :من نه قين. 
وبى جين بودند و بفضل مقدم رسول خدا متمول و صاحب بضاعت شدند و 1 زبئ نياذى اسباب 
ا فرمانى ايشان شد يس أكر توبه كتند بهتر باشد ازبراى ايشان وا كر بروند ازراء صلاج 


عذابمكند خدايشانرا 











مان س ىعوا حرفل 
| تاضبن دا نات الخاد ناسنا لون 0 
سه ووه 00 عات مف وان وكا لمكن 
كا وا احَرَسةةق” 12 1 32 
0 أ 2100 عم لد صب لتم 
جلدم خض كالدىخاضوااو ان 
الننبادا لاع دَاذلتكمرا درمت ربعا ليام 7 
0ه , م ندند اا 
نوا وما سام باينا ناكا د تاكا الا 7 
كن ان لزيا 
ماد الو لمر تالكر أ 0 
مون الضاخ ديؤن ك0 ن اول ١‏ 
20 52 ينتاف ينين 
لوننان نان جر تنه الانهانا لسن فهنا 
مَسَلَطبَه فحنا ِعَرْب دَرضوان ماقو لِك 
لتر 9 كانه التي باهيا ارد كناف 
مظعل وماد: م سن يتربيل © تيون 
إنا 15 /كلة أل الكث كتنر داسلا 
طلا وان 7 انغ انناو دولا ين 
عمل ربغ إن رانب سوب لف عض 
















واغلواء م 
#٠.)‏ »> ص ْ 
اس لضي عدم ع 
ع ٠‏ فضيله انض 2061 اير 
2 0000 و وام 
1 م لومم ل ا 
0 0 2 كيفكت اد 2 200 
0 ناحلم الموب] لَمَنَبونَ 20 
سالمؤميبن 2 لصد 400 
سر يتا لشتغاتا لبن للدت الآجم و مه 
9 سعط م عذاثا عا لمج  !‏ عا َم 
/ م مس انل ا 
1 0 
1 9 مععره خلائ مول هه كاه ل 
ران لاف 5 1 
0 حامر انوا بنة»0. جهوت 0 فلبخحكوائلباكب3 
ب اك تسن ك1 
3 ا لزي نات َمِدابَيَاد ذا 
2 ولك تق نازر ر زعلا مأ ذا 7 
ايانم كنامز اي 01 كز 
بإشْرورسولم .| ! ووم ايعو 1 0 000 0 
افر نا ا 2 ده وه 0 ٠‏ ل اموا 34 





ى 9 9ه 
ص حاه قال مه ان 















فيل 5 19 








درد ناكى در دلياو آذرت و نسات از براى ايشاندر زمين از دوستى ونه يارى كبنده (4/) 
و بعضى از ابشان كسى است 5 عهد كرد خدا راكة ا كر بدهد ما را <دا ازفضل خودش 
هى أينه صدقه بدهيم اليه هص أنه بأشيم أز صلحا و ستا د كان ( ها ) بس حون دأاد 
ايشان را خدا از فضل خود بخل كردند آن داده خدا يعنى صدقه ندادند و روى كردا ندند 
وايشان اعراض 'نند كاد (8) بس از بى درآورد ايشان را نفاقى در دلهاىايشان تا روزيكه 
ملاقات كند أو را يعنى عمل خود را سيب آن جيزيكه خلاف كر د ند بخدا آن جه وعده 
دادئد آنرا ,نجه بودند كه تكذرب ميكر دند و دروغ مى كفتند ( 77 ) آيا نميدا ثد اين 
اله خدا ميداند سر ايشان را و سر كوشى ايشانراو اين كه حدا علام الغيوباست (8/)آن 
اكباب؟ عيب ميكائد طور استهزا مطوعين از هومئين را در صدقات يعنى أن كرو ندكانى كه 
ازر وى دغنت وميل مال خود را صدقه ميدهند و 1 نكسانى راكه بمى باند مكر بقدر طاقت 
ذود يعنى هر حه مقدور شان ادت ميدهند بس استهزا ادك از أمشان استهزأ ف كيد 
خدا از ايشان و ذ براى ايشاست عذاب درد ناك قلا أمرزش حواء اى سغمير از برأى صدقه 
دهند كان يا آمرزش بخواءه از براى ا-:.هزا كنندكان اكر 0 بخواهى ازد.راى استهزا 
كند كان هفتاد مر شه بس نمى "مرزد <دا از براى ايشان اين «امرزيدن خدا مدب ادق 
كه أيشان كافر شدند خدا و رسول خدا وخداراهنمانست قوم فسق كتند كان را« 8» شاد 
شدند باز ماند كان بنشستن خودشان بر خلا ف رسول خدا وكراهت داشتند اين كه جهاد 
كنند بمالهاى خودشان و نفسهاىخود شان در راء خدا و كفتند يرون نرويد در كر ما بكو 
اى رامس أشُ جهلم سخذت نرااست أز حدث 5 كر باشند اين كه بفهمئد ( ١م‏ ) يس 
بابد بخند ند كماو بأمد سكرند سيار باداش با نحه بودنداكه كت مكرةئد ( )سس او 
بأ دانه تورا دا بسوى طايفةً از ايشان بس رخصت خواهند از نو ام برأى بر ون دفن 
يس بكو يرون نيائيد بامن هر كز و جنك تكنيد در مصاحيت منهيج دشمنى را ,درسنى كه 
شما راضى شديد بنشستن أو ل دقعه بس بنشئيد 3 باز ماندكان « "8 » و نماز مكن هر 5 
بر أاحدى از اشان اكه هر ده باشند وناست بير قراد بدرستى كه أيشان كافر شد ند بخدا دو برسول 
خدا و مردند وايشان فاسقااند « 85 » و بتعحب در ناورد :و را اموال ايشان واولاد ايشان جز 
ابن نيست كه اراده ميكند خدا باينكه عذاب كند ايشان را به آن مال وفرزئدان در دنا وتنك 
كند در ديا نفسهاى ايشائرا كةبس<تى دان بدهند 








وس سوس سمه يم لحم لمعي لصي يديه ل مسبو نعلي جوه بلاتصعيم عن .بوم - لدوب ويه مم موس 6 يمس ب الى اسصصيت عي باع الى م لاعن جم 


ص ١7١8‏ سوره توبه جروا١١‏ 





لجلها 5-3 نا 





كنيد بارسول خدا رخصت خواهند از نو صاحدان مال از ايشانو كويند وابكذار ما راباشيم 
با نشستكان (86 ) راضى شدند بين كه .اشند با زئان و مهر زدءشد بر دلهاى ايشان يس ايشان 
نميفهمند ( /ام ( ليك تغمير و ا نكسايكه امان آوردند بااو جهاد كرد ند بما لهاى نود 
شان و نفسهاى خو دشان و 1[ ن كروه از برآ فى انيت حو يها فى أن كروه اشائتد رسة-كاران 
48١‏ ) مهيا كرده است خدا ازبراى ابثان يعنى مو منين بهشتهائى كه حدارى است ز زيردرختان 
و عهارات 2 هرهاى ف ميشه در 9 بهشت <وأهند :ود ارنست رد تكارى بزرك ) 4م ( و 
أمدند عدو وعدن ازعر بها نا إشكه اذن داده شود از براى ايشان و ندند نكسا يكه 
درو غ كفتند بخدا و ر-سول خدا زود أشد كه در سيك إن كانى "ا كافر شدند از اشان ء ذابى 
دوه 007 س5 ) ووس وى اسان ىتابن بشريط انق نوي !١‏ لكان 2 نمى نابند جيزى را كه 
نفقه كدد بر ذود و أسياب راه سازند كتاهى دون يكخواهى كتند وخدا ورسول خدارا 


يعئى فرمان برند در عرادت و اطاعت ست ار نعو كاران هيج راه غناى و خدا 'مرزندئمهر بان 


سبي 0 


ارك( :30 ولاب ١‏ تكن كهون الف تورات الكفسوار كتى بقارا انق المتانة 
جز يه سوار كنم شمارا برآن بر ؟شةندو <شهمهاى ايشان ميرخت اشك راحهت اندوه اين 
© تافتة حبرى .وا لك فق كلاق ( أله )حرائن لبك زادعاب برآ ن كنا اسن #رعيت 
ميخواهند از تو و حال اينكه ايشان بى نيازاتند وصاحمان مككنت هستند راضى شد'ىد باينكه باشند 
با ذنان و كودكان ومهرزد خدا بر دلهاى ايشان يس ايشاننميداتد ( 8 ) عذر من] ورند سوى 
شما وقنى ير كشتيد شما بسوى ايشان بكو عذر نياوريد هر كن اور أخواهم داشت عذر را اذ 
براى شما بتحقق ١‏ كاه كرد مارا خدا از خير هاى شما و زود باعمد كه بتمايد خداورسولعمل 
شما را بس باز كردانيده شويد بسوى عالم غيب وشهادت بس خبر ميدهد شما را ,! نجه «وديد 
3 مكرؤيد * 54 زود باشد كه قسم ميذور ند بخدا از براى شما حون باز كردلل شما بسوى 


ايشان نا اعراض كنيد از ايشان بس اعراض كنيد 





وايشان كافراتد (40 ) و جون فر-ئاد شود سوره از قر آن اينكهدايمان باوريد بخداوحهاد 


3 ل عوطم يصعي ولاس خا ا سور هد + بعد 


0ك 


لعل ملل اجر 








فرك فوت ىدرت تسوت ان امواياس سارها ْ 30 
مسو لها نسََادكَلنَ ذْلوًااظوَلِيِمءوَما لؤاذ :انك || لب 
لامي © منؤاراك. تكرام اراز ف 2 
عل جاور نهم ناهد مهوْنَ 0 كنا عت ليان 
معّةجا مدداياموا م داش حَاصْمْوكَا تك طرا 000 
اواك" 5 نقذ ل نان ىمينا 
الانهاد 0 عا لعو 06 ا إٍ 
الك أي لِودَنَ لم موَصَنَالَنَبنَ ىا الوك | د 
سَبْصِيبا الج بكترذايةم مامعاذابكا ا - 
لكلا ولت 00 9 
زا اهدلول نعل لي بين مزحم نا هوم 
اع لوت اذا دض لنت اذم ماكز 
5-5 لادان فيضي و ا نام 
يسقيقول[عا السَبب لعل لَْنَ 000 ا ©" 
رضوايات يكنا وام زليه طيالقذ لام 0 | عه 
عزوت 0 يرم 00 19 3 
* فََمم] نا اذ ذم اناري 2 7 ع 0 ات 
كدت خالا سس 


رصم »© © ص 5 ١‏ 


ونإ لحنادًا تلبت لم2 
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السرم 





90 حي ابت .. 
0 0 


يجن مادعا م :2 





0# 


ميب 


ار 0 ل 27 « 0 مانت ا 
2 ] | أءء مان ضواء خوعر] لذو لد 
لج ">" 1 9 سل أو 01 4 ىي ؟٠‏ ورا 
2 لكا ب 1 ا لعدما ا 5 
أ 1 20 وله 2 4 2 ابا رجن 2 21آظ2 
ظ اي مر جاسمو مغياءا 





















بار جد و 


0 29 2 المسعد 4 


ارال 7 بع مث نفل 
انع نانف وَصَلوْانِا مل الل [قْاضري 2 0 
اق رَجَيْهِ اداه عقوو كم كالتاؤووا 
ناكام تالاتضارتا لب العو نان رَطِئَانُ 
يز صضواعن 121 لت جنات" مني الث 
/| أخالل تف هاا مام 2 من لاع 
امنا عنام مم يكوا عل لاو لا نكن 
رح واه إسوقام وعاس و وه ل يا َحَسللعناي فلو 
لدت 91 تتا َْْساياءارْسياءٌ 
موحل راو رج نم |توا, 62 

تددم در لع دسَاات كل لزرالا 
0 يلوا اناس موبلا لوية عرويا باذمود 
لخن" الستتهارن ةا 1 25 37 


ا 2 مج 9 'وَالمؤسوبَ 2 - واد للها 
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تك سيم ابصل | سسسب يس٠صبصيصت.‏ 






از 5 0 ايشان يلد و جد وحاى | 0 جهنم أت ادش 6 أده وود كك كسمي 
كردند(96) قسم ميخورند از براى شما نا اينسكه راضى شويد شما از ايشان بس أ كر راضى 

نميشود از قوم فسق كنند كان يعنى بدكاران 55 ) اهل باديه سخت تر ند از حثءت كفر ونفاق 
يعلى بأديه نشيئان سيب بى تر بتى و وحشى بودن در مراتب كفر و نفاق و ذلالت -ء<ت تر از 
دكرائّد و سزاوار ترند بانكم ندائد حدود أنه راك فرس:اده أست دا بر دغمير حودو 
خدا داناى رستكار است و از اعراب باديه كسى هست كه مكيرد از آنحه انفاق كرده است 
أوان و غر أمرى و مانظر م.شود شما كر دشهاى روز را يعنى اننظار دارد 3 مدا'ب و روز بد 
بشما برسد و دوات أسلام ات مدل شود بر أيشان باد كردش روز كار بد وخدا شنو نده 
و داناست (98) و از اعراب باديه كسى است © ايمان مياورد بخدا و بروز قيامت د مى كيرد 
| نجه را انفاقميكند اس.ابتقرب نزد ذدا و سس دعاهاى سغمر در حقايشان بدانيد كك بدرستى 
3 أن فقات سءب تقرب أست از نرائ ابشان زد دعافيل 5 اك ان أبشائرا ذدا دررح ت 
خودبدرستى كك خدا ١‏ مر زنده ومهر بان امت لحة) و فال اند كان أولين از مهاج ربنوانصار 
وأ نكسا سمكهمتابءت 0 دندايشانرا سيب احسان راضىاست ذداازايشانيهنى وشو دش د <دازايشان 
و خوشنود شدند ابشان از <دا و 2 د خدا از براى ايشان الهشمها لى 1 حارى م.شود أن 
رس درخنان و عمارات 1 ها نهر هاى أب كأهميشه دران بهشتها هسةاد دايم بن است فير وزى د 
رستكارى بزرك )3٠٠١(‏ واز 1نم كردا كرد شماهستند از اعراب منافةانهستند واز اهلمدينه 
دمعى هستند كك 000 ده أند بر نفاق نميدانى :و أى سغممر حالت أيشانرا ماميدا نيم إيشانر ١‏ 
يعنى انو نميشناسى و ما مى شناسيم زود باشد كه عذاب ميكتم ابشان رادو نار بعد از آنبر 
اكرديده شوندبوىعذاب بزرك يمنى منافقين را اول .قتل عذاب كنيمو بعد بفشار قر بعد از 
أن بداب زرك كم أشّ حهام أست (١١٠)و‏ كران ازخلاف كنندكن اقرار كردند به 
كناه حو دشان «خلوط كردند ععلل <و برا و ديكر كردار بدرا شايد خدا اينكه مرهيزدتو,؛ 


ايشان را بدرستى كه خدا آمر زئده و مهربان است 09١70‏ يكير أى محمد أز مالهاى أيشان 


صدقةٌ كه ناياك كند ايشان را و زياد كند <سنات ايشان را بسب آن صدقه و دعا كن بر 
يشان كاهو > دعاى توأ راش يشان است و دا شنونده داناست )١١7(‏ آأيا ندانسته 
اند اين خدا او قبول مى كند توبه از بندكان <ودش و ميكيردصدقات راو اينم خدا اواست 
قدول 5: اده ك5 مهر بان أست )٠١٠١5(‏ و بعكو اى 35 مر كردار أيكو نها نيد بس زود باشد 
3 بتمايد خدا عمل 5مارا و بنماءئد رسول خدا و .مين اعمال شمارا وزود باشد كه بر 
د شويد ‏ سوى دناى ‏ بينهان و أشكار 


سوس ميصية لماعك دحج وهو وود سبد واوا لالص ياه حو لصوم هه ولعي ومسي سواعة ا ام لكين اميه مقصم من حم م 5 ابم وميم يي ١‏ ليومت اسم سعوفه ابمحة سدسرم طلس ]اس 2 20 
صر اج 0-7-0 ملحلاه وح ري سود اف بجوي يد سم يم ات يجين :- ابد لس بلي ع وب ا ل 2 اللا تست عد صب له ده راو عسوت سوه سطس عسو وس سس مسدب سو سام 35 
دنا 


- اع ابو -. - - 20 حتنة عمد لعب كسيد مع عستيو 
- د 





ص١ ١4‏ سووه لوبه حرو4١١‏ 











مسمس مسو سسساع محبيح لي يي ل خانا اع متت م - 


يس أكاء ميكند شما را نجه بوديد كه ميكرديد (8١٠)و‏ ديكران از مختلفون تأذير شده 





كاد از براى امر خدا يا عذاب ميكند خدا ا.شان را ويا توبةه ميدهد بر أيشان و خداى داناى 
درستكار ات( ٠١6‏ ) و 1 تكسائيكه ميكبر ند يعنى بناميكنند مسجد را براى ضرد و كفروبراى 
تفر يق ميان همئين و براى اتظار وجهت كسكه حرب كرد باخدا ورسول دا ازبيش هر 
آبنه سو كند ميخورئد الته كه نخواستيم ما ازساءتن اين مسجد مكر نيكى و <وبى را وخدا 
كواهىميدهد باينكه ابثان هر آبنه درة-كوياتد (7 ١‏ ) مابست درآن ماجد هر كز هرآينه 
هجديكه نا شده ادت بر برهي زكارى ان روز اولسزاوائر است ,اينكه بايستى نو درن مسجد 
در آن مسحد هردانى هتند كه دوست مبدارند اكه با كيزهشو ند و خدا دوست ميدارديا كيزه 


كانرا ( ٠١4‏ ) ايابس هر كه ا كه نيان دين خود را بر تقوى از خدا وطلمب حخوش:ودى 


سوس وا ا و وو اس سي سم المي يمينا سبي ل ببستملا لبييا | امام سبحصت م 


ازاو بهتر أست كسكة بو ا كدف شان دين خود رابراب رودى كه ظاهرس دى عيب 
و زيرش سست و ويران و آب بوده باشد يس آن زمين سست ؟ردد و بعتد بابايش در آتش 
جهنم وخدا راء نمانيست يعنى هدامت نميكند قومظالمين را ٠١9‏ ؟)هميشه هست بذان 1 نجنانى 
1 ايشان بنا نهادءاند شك و غاق در دل هاشان 7 اكه باره كر دد دلهاى أبشان و خنداى 
وخدا داناى درست كردار است ( ٠6١‏ ) بدرستيكه خدا خره از مؤّمئين نفهاى ايشان را 
و مال هاى ابشان رأ باينكه از براى أيشانست بهشت جنك ميكنند در راه خدا بس ميكشند و 


كشنه ميشوند وعده داد خدا بر اين و عده حق يعنى و عده راست و درست در تورات و انجيل 
وقرآن وهر هوفا كنندوتر باشد بعهد خود از خدا يس مده دهيد و شاد باشيد بخر يدو 
فرو<ت أنجنانى كه خودتان مبابعه كرديد بآن واينست رستكارى بررك ( ١‏ ) مؤمنان 
مذ كور توبه كاندكاتند از معاصى ععادت كند كااند يرورد كار خود را ستايش كنندكائد 
حق جل وعلى رأ دير كنندكاتتد براه طلب علم و ججهاد د كوع كلند در نماز سجده كتئد 
#اتددروقت نماز ‏ امر كنندثائئد به يكوئى ‏ ونهى كنندكاتد از زشتى ‏ ومحافطه كنندكاتد 
از براى حدود خدا و مده بده مو منين را 2 ؟١1‏ 6 نيسث از براى بيغمير و از براى كسايكه 
ايمان أوردند اينكه طاب آمرزش 2-3 أز براى مغر كن واكر جه باشند صاحمان خو يشي . 


از بعد از آن جه روشن شد از براي ايشان اينكه ايشان اصحاب ؤ 
2 31 


الل ا ا 


اماي > حومصويييي تح ححا ساي مسب يسو جم ما وي ٠‏ ل ليحي ب لبي ترما > يحت عيب دج ماب لسجوه انع صصي ا المشييسي ٠١‏ 5 الهم ده جحي و لد للا د سسا ل ع اص ص جد الهوي < عيبي اي عصيي يلجا اساسا ل لستوصي .ل فطسادي. قد ممص حا حدر لعل عه يسوي ب ومسو عدم جره موعن سحيب مجاسوس سو مص ل بم جح ومإطط جحو وهب بساك لاحمصدهه صوص حا حم ومسو حو ووو لدع موجه تت وزيب موجه لجيه حب به لواو جد ممص محاياي ع ممص وميه لي مسف م لان عسل 
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عه نكا ب 02410ب ريت نامج 

















يه اذا 3 اكاك ران لصيل لدم بعد ا : 
| ين انون اله كل المع إن دشلا 
عد التنواية 71 ص فعيث قمعا لكوم ا 
ا © فنا د 
بن .بو ناما عا لعوْص مما 6 در قلوب 
اا نه روف رج ١‏ و25 
لبن لواح اط امت للخل لاضن تكلقة وبشك 
ممم | وو > 2 سطويحة ع ع اس 04 
ااعل 00 واوا ارمننة يا ا ار 
اماي نا لتم 2) ايها الْيَبَاموًا امج 
ووو اما لكا ديفت وعمانا لاملا و0 
ا 8 دوين الاخا بيك نبحلموا عسولا شم مربي 
ظ و او.س دون 9 وب9 ,تم ٠‏ 2 
لت ١‏ عَرْنقيْة ذلك ا الا يدعم 20 
ا سيلا 5 موقب كار سلا 
5 انين واكك 20ل سايكا 57 
2 قر 9. را وم مث َ و و عام 2 2-1 27 
| عن بيه 0 0 
: 00 ذاجما كك و م سا 000 1 
2 إايعلوت 9 دَماكَاتَ 1 ومنو 2-2-0 20 

























سن ١125‏ سورهنوبه حرو ١١‏ 









مووي لمم سسيو سم ١‏ ومسي جه سس ومواج ع ووب سس وبي ره 





حسم سد ب بجع يجحي حبري حي ملي مي يدي لوست مممووه لس سمي 
ص م عمصصيي يسم عه مسو جيهه و طبعبب بجوسب عدي - 





ل اه سوسس رسو 





أمسيي .مسحي يي لاصيم عند جسم سمي لعي ع ان دهاع 
بسب جام سالك لهنانيا الم سحاد - 


ومو 





522 227 2222 يا ح---22 22222 22 ا‎ ١ 
و سود أمرزش أبرأهيم از براى درش يعمى راى آذر عمورش 3 او رآأ 0ظ‎ )١ ١93 دوز <ند‎ 


مى كفت عن از براى وفا كردن وعدة 3 در وقت ماظره وعده اكرده ود | برأهيم أذر بدر 
خودرا بس حون رواشن كشت برا بر أهيم انكه آذر دشدن خداست وأنمان خواهد آوردء.زارى 
حست از أو بدرستى 3 أبرأهيم هراز نناراء كنده برداراست ١١5(‏ )و دودهاسثخدا 
نا اكه كمراء كند قومى رابعد ازاينكه هدايت كردايشائرا تاارنكه روشن شود بر ايشان آنحه 
راك در هيل فى د يءنى ! أعجه را كه بايد نرفين كبنذ دو 5 خدا #آر حخبيزرى دانااست 
(116) دوهن م بكدا اذ برزائ: اوعت ولك اسمانها قازهين زتعي كت وير ا نذاو لست 
از براى شماأاز سواى | هديج دوستى و ياورى يعنى فر ياد رسى ) وب١)هر‏ هه بتحقيق 
قدول توبة نمود نأ بر مغمير ومها<ر بن وأان:صار | تحنايكه ما بعت كردند سغمس رادرساءت 
تكن يفن جوع لق تبر ك إزتييقه جه وبلق بوه ميل ننه وتوا طايفة كان فى ياطك 
عدناز ا وان كقة احدا'ين اسان بدوسقى 5 ذا وين روف و مهريان اعت (/11؟) 3 
ديرفت ؤدأ توبه رأ براسه هر أ تحناكه ذؤلااف 23 5 55ظ25 وهلال ىو م رأده 8 :زاف 
نمودند از رفتن بحنك ومقرر شد بنحاه روذ 5-9 با يشان تكلم نكند نا اينكه تنك شد بر اشان 
زممين باوحود ودعت و كشاد كى يعنى نهابت سختى واف ايشان دست داد و تنك شد بر أرشان 
نفسها و قليهاى اشارفى كنا 15د ند يست حاره و ذاهى از حانب دا 9 داه يردن سدوى 
خدا عك از أن دول نويه شد بر شان 5 مب 2.م شود برا نويه 03 درسءى 3 ذدا اودت 
لول نويه ده روات (11) اى كسانى 3 أيمان أوردهايد سرهيزيد از <_ دا وباك.-ه با 
واسكونات ذا نت از براى اهل مدينه و هر 5 در اطراف مده هستند از عر بهاى باديه 
أبن كه كلك 5ق ازرسو لخدا ونسزد كارغءت كنئد بتفسهاى خودشان از كس رسول يعذى 
خودشان را أر يح برسول ذدا ندهند وراحدى 3 براى ردول نسدت از نراى خودا<تيار نكند 
اين مع كردن شان براى |نست كا كر تخلف نكتند و بارسول خدا باشند نمم ر سد ايشان رأ 


صر- آذ 
تشنكى و شان يط أز تعب سفر و كي در راه خدا و مر لالد مكان سمر د نى رأ عنى 


أذنْ و سمقدمه وتدارك بزمين كفار تر واند كه مغلوب شوند ورحم خورند و تواند غادنى أن 
[تهاتدمف ونه مكن امكة اوقه قوون لقان بردى باراضي كدفان كدهة ان نوشتن د 
افو ر شدن عمل صالحى أست يعنى آنو قت كه مأمور شد ند صلاح خواهد بود قدم ذاشتن 
شان در اراضى كفار ,درستى كه خداى تعالى ضايع و ادر نكو كاران رأ (١)‏ و نفوّه 
2 هيج نفقه كم يا بسباد دقطع نك تند هيج وادى را مكر نوشده شود از.راى ابشان يعنى "نا 
سغمير تفرمايد سر<ود جيزى بكسى أدهند و باختيار خود بابن طرف وآنطرف دمالئهب وغارت 
و'رائد كن وفتي ؟ نهاحكمدادهشو دنااينكم حزاى خير بدهد ذداايشا نرابهتر ازا بحهبودند كدميكر دند 
يعذى از آنجه مى كنند (١؟1)‏ و نسزد مثمئون را از اين كه بيرون بروند همكى يك دفعه 
تماماً بس جر | نروند در سرون برولد 




















مس سس سمس سعد وب سد عه سمس سوب سس مسي ا ل ا ل اك 2 مسج عيم حس بعس ربجت نايرد م تعريوح سنو 
سمس سس عد عه معسيب صم مسي ا عله 


ممم م عسمي سم لسصصم صاصم م سس وس وس ممم ص ص و ميت مسب وص صم بي جو مس ل لسري جسم سس مو ميو وسص و مة د اسسسسس سم ب ا لش 
اا 


ماس ا اس لا يي ل سسبييييي سس 


ص47 ١‏ سوره أنوبه جرد , 


و ب 111 ست س1 
از هر روه ب ل 1 ا از ارشا طايفه تا اينم م وو 1 ياه | 
كر فتن احكام شراء باشند و تام دهند قوم <ودشأن رأ وقتى قتى بر كدتند سوى ابشان شايد 
ايشان حذر نمايند ؟١7١‏ ايكسايكه ايمان آورد. 'بد بكثيد كسانى را كه نزديك شماينداز 
كدفار وبابد 3 سبارئد در شما دردتى را وبداند انكه خدا اير هيز كار أن ابن 17 )وهتكامى 
3 فرستاده شود سورءٌ بس أذ انان كن ست كه مكويد كدام بك از شاست 5 زياد كرد او 
رااين سورءايمانى بس اما أن كسانكة أبمان وردند بس زياد كرد ايشانر اايمانى وايثان شاد 
ميشوند (4؟1) واما 1 نكساذكه در دلهاى ايثان ات مرضى يرس زياد كرد ايشائرا بليدى بر 









بلبدى لا عه ى سس وديد ديت ت مرص 'بى 00 قدرى 7 5 افزوده شدو ؤ 
.ككدقمه با دو دؤيوه .مد د تكله فق نه اكان سد ا (5؟١)‏ و حون فرود “ايد ظ 
سوزه ا مبكند عصى از أمشان هذى 007 جم اشاره سكديا ر كناد وريه كنيد ا 
آي مى .ند شمارا َ از «ساءآنان يعذى ! 03 ف لالد 90 واتغتة3 كر أميلاك بعد ازا نبر ا 
خيزند و باز كردند در «جلس ,يغمبر كردايد خدا دلهاى ايشائرا در شراح صدور فهم قران || 
5 0 ص ا 
مساب اين كه إبشان فومى هسنند كه نمى فهمند ١١!‏ هر أنه نحة.ق امد شمارأيغو.رىاز ' 
خوه شمادشواراست بر او أ نحه در رانج افد شما بدان از كفر وضلاات حدر صا-ت برأسلام 
شما وروف و رحيم است بهو مدن (58؟١‏ ) هن ان ويك منافقان از بارى و هوا دارى ظ 
ْ 
كن يكو انه 11 : 58 تمراخدا اث حدا؛ ركنا براو و تو كل كردمو أنحدابروردكر | 
عرش بزرك أاست يءنى عرشى كما حاطه دارد بر٠خلوقات‏ يعنى | تخداءى كخالق حنين عر شى ْ 
أست مراهمازشر كفار ومنافقين :كاه مبدارد و.حتاج بهمرأهى هنا ؤقان سذواهد بود (ة9؟١‏ ) 


«رسوره يونس عليه اللام مشتهل برصد و نه آيه در مككه نازل شده 6 
ونام ذداوند بذؤشنده مور دان 
منمخداى بخشانيدءاشدت آيات كتاب يءنى قر أن يفال انب بود كيت * 1 ااقناثاذبرائ 
مردمان تعجبى اينكه وحى كرديم سوى مردى اذ ايشان اينكه بترسان ٠ردمرا‏ ازسخط <داوند 
وهزده بده 1 نكسانيرا كه ايمان آوردند اينكه از براى ايشائدت بيشى كرفن در راتى نره 
بروددكار شان كفتند كافران بدرستى كه أبن بيغمير هر آينه حر كتنده آشكار امت (؟) 
بدر سدى 3 بروردكار شما خداى أ نجنانى است كه حاق ده أسمانها وزءين دا درش روز 
بعد از آن مستولى شد بر عرش تدبير ميسكند امركائنات رانيست هيج شفيعى مكر بس ازرخصت 


هم 


دادن او اينست خد ا يبروردكار شهارس عبادت اكئيد اورا 


اا 
سج ويد . 5 3 
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سبوا خرن 
0 ا افِالونِة زتها و1 وذ 
لحارم يروت دن © ]أنه ليان 
تارولب لوا ا 
تلذاما وت لون مح ول 0 
ع انماما نامدا قاد ناماه 00 
َك لوبت تك ا الل يجوننا 
دَفكاذ هونن ار دارفنا م2 | 
| زعت ملافزية كرتل دإذانا أزلك نون لق 
عنم ض يض مل كين ةرات و مركافتليم 
0 
0 جرضعل لؤمنين مال روف رح 0 
د 01 اي امم 
0 _ 0 9-0 أزق انع لمتكم - 
: بي م اال 0 1 
الك ينك يان الك بلي كفس ]| 
تتا :الو غ2 1ت م 
رن لالكاذو بداكما ناتك 
د لاض :سن 0 0 


17 ديرا لاسياءن سيج 15 لامر بيذ 
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ميان سندرون" مع 
لكان © الومج عا رغزاش حفا لهس | 
أ وَْضْجبن” لعرهَا لَنَبنَ 00 مواوع1 0 
كَالَيَبنَ كرا ا وَعَداكلكئاكانزا 
كذزان 0 فوَالوىجحل الت ضبياء لباك 
صَنانَكَإْاعَرَدَا لِسنبنَكا ْ' ا بع ناخاءَامْ ةلا 
: وج .ا يناقوم لون بن( تخيلا لبجل 
كَا لاوما اونا نه | لواو 0 
نا لد سلجت إفاشناورضوا بلج التتنناداطاناايها 
اين 0 
يكيِبوتن ات الوب منواوعاوًا ا لضا ارا دده 
مل عام لانقانف لان - 





عب 


| م 8 لباك | حل 2 و ناوا 0 0 
ا الود اناب ةي 000 9 1 
3 ف 2 


م ا من الوب لجؤت ا 
ا ص حَاؤَاسرَا نات العرة اا 
نايك عجن لذاكتمتاع ناخ سان رغنك 

ظرمتَه متك يكف كرفي نا كارن ل 
2000000 لارام جا 0 
2 نينتا كيين يك ا لفو ومين 2 
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01 بس بأد 57 0( بسوى حداستث بر كشت شما همه وعده 5 ؤدا از روى راستى 


١ 

ا 
[ انك بحري :أل اقلم اق تدخلورا بد اذ وس ككروا ند اووا انحيات دودو © 
ظ حجزا دهد أن كنائيوا كه ايمان أوردندو عمل كردند شاسته بعدل وا نكانى كت كافر شد ند 
ْ اذبراى ابشان است 1 شاميدنى ازحميم يعنى آب جوش و عذاب درد ناك بآ نجه بودند كاكافر مي 
ا شدند (4) انخداى ١‏ نجنا ست 5 كرداند خورشيد را روثنى در<ثنده و ماهرا روشنى 
ك١‏ و معين كرد برأى ماه منز لها تنا انكه بدانيد شما عدد سالها رأ و حساب را يعنى حسابر وزهفته 
و ماهرا خلق نكرد خدا ذورشيد و ماهرا مكر برأسنى تفصيل مبدهد خدا يعذى روثن ممكند 
آريات رااذ برأى قومى كك ميدائئد (ه ” بدرسنى 3 در اختلاف شب وروز و أ نجه خلق كرده 
اسن هدا ون امجانهاو قن هرا ينه تقانيائى. اك أذ براق قوهى ا هيو هوني ابارسيد 
از هدا (5) درفتى انكشانم اميد ندار يد ملاقات مارأ بعى رسيدن باذخرت رأ وراضى شد ند 
بزئد كى دنا و اطمينان و خاطر جمع شدند يزند كى ديا و 1 نكسانيك ايشان ازآيات ما غافلئد 
(9) أن كروو تالقان اش انك بت ١‏ جديوةنه 8 كوساروند (80) درن أن 
ظ كه ايمان آوردند و عملهاى يكو كردند راه مينمايد ايشانرا ,رور دكار شان سبايمانشان 
شت را كه حارى ميشود از زير عمارات و مسا كن ايشان نهرها در بهشت هاى بر نعمت (ة) 
1ك ردن مؤمنس در بهششت سجانك اللهم اسث يعنى منزهى تو بار .روردكارا واتهدت مؤمنين 
بءنى درودشان در بهشتاسلام استوآ خر <وا ندن ايشان اينست 5ه ساس مر خدايرا كهبرور دكار 
عالميانت 24٠١2‏ و اكر تعجيل كند حدا از براى مردمدرمستجاب كر دن دعاهاى شر ايشان 
على الفرزيق كاه او كر مثل تعجبل كر دن أيشان دراستجابت دعا هاى <ير ايشان 


ممم م ١‏ ل سمصم 


يعثى جنا تحه خداوند بزودى دعاهاى خير مردم رأ مستحاب كد كر لفرين هاى أيشان را 
هم 5 در حق يكديكر ميكائد بررودى مستجاب مينمودهرا ينه كذرد بسوى أيشان مر دنشانيعنى 
مأ دي 9-0 عدو دشان ضر كرواقد )1١١(‏ و ور بر سيك بأآدمى سحت ى م <واند مارأ درحالتى 


تيد - سبي مسقم م يسيم السممسسم موصي حمسيس صم سي 


كه ببهلو تكيه كرده باشد يانشسته باشد يا ايستاده باشد بس جون برداريم ما از او رنج اورا به 
رود بكفر فل ابنكم كويا نخوانده باشد مارأ سوى ضررى بق 7 رسيده بود,اورا و هم 
حنين زينت داده شد از براى اسراف كتندكان ,آتجه هستند كه ميكنئد )١15(‏ وهر آيله به 
ْ تدقيق هلاك كرديم اهل قريه و شهر هارا از بيش از شما وقتيكه ستم كر دندو أ مدايشان را 











رسولا: نان بامعدزات وأبوديد كه ايمان ناور ندوهمخنين حيرا نك هلين م قوم كسناهكار انرا 6 
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اموس سوه مأسا هي وميد : ل 
9 فنا وت 




































جم ممما سيم اع سر ب الوام بعد سيد م يجيي لا لصت السلا ا ب حص | صم حمين ميمت ليام ل مع عد سيد ع يام 
ا 00 يل سبالمل بد - 5 


5 .ان د شمارأ جانثين ها در مين ازعداز 56 يعلى بعد اذ قو كعلاف 7 17 
شدند ا اينكه 4 ليم جكُونه عمل و :+ )١‏ واكر خواند. دود بر ابشانرآياتما كروشن 

و آشكار است ' ند أن كسانم اميد ندارند برسيدن واب ما داور قر آنى غير اذاين ؛ بأبدل * 
كن آنرا يعنى عون ان كو اى سغمير نمى باشد از براى من اين كه ند يل كنم قرآن 
رااز بش خودم متا بعت نميكام يعنى يرون نميكام مكر آنجه راكه رحى ميشود سوى من 
بدرستى كه من ميترسم اذكه عصيان ثم بروددكار خودم راكه نبد يل قرأن كنم در عذاب 
روز امت ١١6 ١‏ » ك8 اى محمد اكر بذواهد خدا نخوا هم قر أن را بر شماد نه اعلام كام 





سس ام 


عبج بان حا عا عمد لا لصي يعو | لجع الصصيم اط ييه 


ظ 

| 

شماراآن ادي تحقق درنك كردم در موان شماعمر درازى از بيش از قر أن يعنى ظ 
قبل از نزول ”7 بعت ذو دم در مدت جهل سال در نا ندقرآن ١|‏ 
نازل شده بود و ه قرآن ميذواندم بر شما آيا بس تعقل مكنيد « »1١‏ بس كيست ستمكار ئر د 
از أن كه بعده أت بر خدا دروغ رايا دروغ شمرده انذايات اورا بدرستى كخدار ستكار ظ 
نممكند كتاهكار انرا «/ا١)وعادت‏ ميكنداز سواى دا جيزى راكه أهى ضر ر مبرسأنداشان ا 
را و نه نفع ميدهد ايشان راو مكو ند اين تآن ققدان سيد ارو هذا مكو ١‏ امرض ظ 
كناد خدا را ,! نجه نميد اند در انها أها و نه در زمين بررا"ست خدا و براترا-ت از آ نجه 
مار / ومودند مردم م كن 100 روه بس احتلاف كردند وأاكر نود كلمه كه 
10 أرفته بود از بروردكار او 00 حكمازلى بتاخير عذاب دود هر أنه حكم ميشد 
0 در أن جيزى كك در 9 اختلا ف مياأنند يعنى عذا ب نازل ميشد بدآن را هلا ك و 


200 ميو سمدم _ 
سه سو لاسي مسي بوم لما سس صمت عسوي لوم ا ا لي و 


لسعب سس م سو سو سيوس ممم سس اماي لح عسوي سسب ص لس ل ع مس وو يت لو م 


خوبانرا ب#حاى خود بافى م -كذاشت « )رو مد كوعة ناقين درأ وى ستاده نشد بن مغمير 
نشانه ارده ونا بع ب رداق محدد حزن اين نات كه ع ام غيب ازبراى خداست رس 
منتظر شويد بدرستى كه من با شما از مننظر انم ( 5١‏ »© و حون بحشا نيم مردم رأ رحمتى يعنى 
ححتى و ؤرحى بعد أز سذتى يعنى دمارى و قحطى كه رسيده باأشد ايشا نرأ آن وقتاز برا 
اشان باشد مكر ى در آبات ما يعنى طون زد بيات ماو مكر وحيلة برأى سغمير كنند 
3 'واى محما <ذدازود:راستازشما دررساي.دن دزاى مكر بدرستى كه فرسةادكان٠ا‏ يعنى ملائكه ظ 
موصيد أ نجه را كه شما مما أديشيد  "١‏ )أوست خداى أ نجنانى است كه سير م.دهد شمارأ 


ى قدرت سد د كه دش ميد هد شما را در ما بان و دريا ”ا وف ى كه باشيد در كثئيها و روان 


لمعيس سحب سديه ووه د صو عبس به وه اي سه بطم م هب لس ب سو وا بام و ا ا 1.11 


ا مشدى لسدمك احءب باد خو ش ملا يم و فرح كنند اهل كشتى بان باد 
ا كاه ابد برآن ان بادى سخت وايد ايشانرا موج از هر مكانى يعنى از اطر اف كشتى 
«وجبرخيز دو كمان برند بابك بلاها فرو كرفته است مرايثان دا بخواتتد خدا را خالص كنئد 
كان با شند يعنى باك كنند كان با شند از براى خدا درن <ذودرا هر آبنه كر برها نى ما ر1 
از ابن بلا هر آإنه باشيم البته از شكر كنند كان 0 بس جون نجاتداد خدا ايشان راءازبلية . 
1 
١‏ 







يبعا 


لد 
مج سس امت سوا سس سوسس نه هر سسا هو حرو نت ون جب ونه حا و 0 1 . 


غرق آنوقت ايشان ستم_كتند در ذمين بغي حق أى مرجم خجن. اين أيست. 


عمو تابوه ان سيد مووي سوسيسين 1 اسيم م اروضح بد جصة بده مه راجبحه وفيت واوماسيج جم هسم ديد .ل سمياي مراي 


اام لبا مو 





سدرون» الوا 


ْ 0 تدا الارزض . ه تمه او 
وَاد لؤا مرا امناسيناث: 1 
ونا عر ماد وول ا ص لطأ 
0 لاا نات انان 7 _- ا 
0 تلات اه اشنماتلوية كس 21د 07 
0 نمل اتلامؤلوت كر 
ابا 01 ا 
من دون توما لايضم» مسرم وك بقعم 2 ا ل هن 0 ا 
عِسْنان رجا تا سدكت 
ندا لعاف 5ت0 اكات الناض ارات 1 
نموا وَايَككلنَة 0 ميك لم ا | حك 
نولدت 56 الله ون ريتضلائ] هبد نز | يم 
انك يرا اس خسنل 85 
ا ١‏ لذ الزتكية نانناا د ا 0 ١‏ 
كانس كن 0 يليار 
00 العلل إن نض نرج بد وفجُوا إبها جا ريه 
00 9 بنارا امك اع ! 
لس تكذا لبي كنا ينادان هنا -000 
امل جم اذاه مغو تنا لاضع ااه 
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. 2 
03 
مادق‎ 
2 
1١ 

















د 0 262 و سأ ٠‏ 00 سه يو وو -«ومس م 
6 7 أحسنوا !ا سفت ر ياد ولا ترمق وجو دهمت 





جاه نا م 


ات اماع ايخ الجا نونجم 
000 رك اك هد ماك تلاق 
ظ تبان الارضغا ياك الاش ام ظ 
تدا الك نمطي 2 وض سي ا 
موِردتَعليه] ايها اميا لِنَاكَ أوْنَهارًا نس لناهاحصكا 
لفن انالك سل الوك 

زان ذا لتلا لز معاطم يه 










كك نض فاخا © ليبن 


]ليسي ة نادعق قري 
اموس عاض مك ا جوم و 2 أو 
ااكا ار فياخ لِنْدتَ للدت 120 1 وي و 
بكم 0 
0 1 تكن لا 
0 رمكاع ‏ عنا دبل لعا ولبن00نا سنا نك نادير 
]إن اصلضكون 0 حي نسل كاف 
عزون وم خلن 2-7 ْنَا لتَمَءوالار ضٍاممَِكْ 
مدا لاإبضارعس يج الجيمرا لي جز المت 
5 ننسو لاوزلا لاملا اكز 








مهنا سوره يونس جرو١١‏ 


0-5 صي بيه 0 ا 3-3 55 5 
الدج اسيم - ص معلا هنا يوي لست اسيم ممصي مايرا سيا عهات م تسخصصصي ‏ 
ا سمه 5-3 ل سيد مسد ال ااا 











انادضا سن حذود شما أست بارتكاب معاضني بر حذور دارى د فى دما :عد از أن سووما 
است بر شمارس أ كا«ميسكنيم شمار | .بأ نجه شمابوديد عمل ميكر ديد 3 عبزأ.ين ست ت كه كل 
زندكانى د نيامئل | بيات كهفر لمأ ديم ٠‏ ن1 برااز] سمان بس «خلو ط شدآن كاءروئدئزهين زآن 
حهميخور ندهمردم وجهار ايان تاو فنى 1 فت رمو سس 4 خو درا وآاراب:ه شد يعنى زمبن أن 
اكياههاىر كار نكو يمر اا 5 مزأت 8 ون واراسئهةثدو كان ردنداهل زمين اين كايشان 
قادر ند بران كيامو ”مر هاناكاء! بدبآ زمين ام رمايعنى عذابهادر5مى يا روزى عن كرإداندن فآ 
اكامهاراشيةيد رو يده يعنى شك بها فتاددمثل|.:كا,'فت كله بودديروزهء ددن لصيل ميد هرم»اى 
روشز وآ شكارء :يم آياثراازبراى قومى كتتفكرء كد دراينء ل زدنها 74) وخدام دواد 
شد كان را بسوى دار اللام.عنى سوىاعءالىموح<ب<صول بهش تاست اانه ملاءتاس توراه منمايد 
هر كر رأ ميخو أهد تمواق راه رادت «ة؟» ازبراى! تكسانى كه نكو د أله أمكدى | ست وزبأده 
يعنى درعوضهر أيكولى زكوئى باث ميد هند بعلاوه زياده كه 1 زاده قصسرى أست ازور واريددر 
بهشت د نر بوشاد روهاى اهل بهشت را كردى و نه از حمال أبشان ذلتى و كدورتى مثا هده 
ميشود يعنى أهل بهشت در كمال طراوت و لطافت ه-نند أن كروه ادحا ب بهث:'ى ايشان در 
بهشت هميشه ذواعند بود(60" ) و د أندكة الكت 5 دند بديها را <دزاى هر بدى بدا ست 

ال آن و مبدوشاندروهاى ايان رافامى نيست اذبراى ايشان ازع اب خدا نكاء دار نده كوئما 
دوشيده شده أست روهاى رشان از قطمة از ثب اريك ل رو هاى ابشان از غم واندوه بااز 

حرارت اتش سمأه أ تو د سماهقى شب نار , بك أن كه أصحاب اتث'د اشان در 33 ش مده 
خواهند بود (97؟) مر ا اكان را سكي يقيت نر كان قازرا يداد أن 
ا يم هر أن كان راك شرك أوردند .اأسدد حاى” ذودتان شماو شريكان شءا بس <دا 
كدنيم مأ داه كار الى عا عق وزيكة ان فكان نراق "اولك كان يه قور كان وديف 
كه ما رأ دءادت كنيد 5 ى هواى سس <ذودرا ء'دت امكر دد وهارأ آات و اسأب رار دأده 
بودبد بدهت أ 5 معلوم ودمااه #مشايد يم و نوكا ممكر درم ونه كارى از «أساحته بود »2 اس 
كافست ذدا 59 وأه بودن ميان ما و ميان شما بدرستى اكه بوديم ما از عبادت عافن أله ىَ 
<.ران إيعفى ا ما عقلى د فوم نداديم جه حدر ار م 'ادت كردن شما داريم 9.5" رر أنمقام 
بآ زمايدهر نفسى يعنى داند هر كسى | :ده بيش فردناده است از خير و شر ونذع وخر راعمال 
ذودرامماينه هيندواز كردا يددشو دعمه نفسعأ سوى”وابوءعةاب خداى كة<ذداو ندمتولى أءرايشان 
است بحقيقت و كم شو داز كمار1 نده ؟.بودندافترامى ب :ديعنى ازشفاءت ,تان وددتوى الوهيتايشان 
«6” بكواىءحود كىروزى ميدهد شمارا ازا سمان وزمينآيا كت[ نكه .الك وصاح<ب ٠يشود‏ 
كوش وديده هارا وكست ”م بيرون مناورد زنده رأ از مرده مثلحيوائيكه ازنطفه و كياء كه 
ار تم .دل شودد زنده كود و 3 درون ماورد مرده را از زنده مالل ذهها نى أست كه 
از نمانات حاصل شود وكيست كه تند ب ركند كارهاىعالميانرايس زوه باشدكه <واب كويند 
شثونات أت 3 وأى 





محدد آنا باس برهينز نمكاءلى ازحنين خدا , 
















م عد فوفد صم 0 
امم سس ا اا ااا ا ا ا ا بت لناب مادم 





خداست كه داراى |, 





ص/17 6 ١‏ سوره ونس | حرو ١١‏ 


يد مس موسي ع . حيصي اعسات _ 00 ب 0-0 بر مه سويد عايه احباة. إويصيه سوير وود وه ايب ١‏ عي م الي 
الست كي 5 - 0-2 سه .ا 0م و أحامالم به اله ببسيس عع اس لون سيا اليا ال سحسيمس لالاصم ٠.‏ ؛ 





بس أين خداى 00 أسست يس جه جيل أت اعد أز 00 
حجن شلك و نراقي بن أو كينا #رداتيده مقويد ادق يطل (9*) ميعن © 
ربوبيت<ترا م زاوارثدءاءت مزاوارشدهيءتى واجبشدءاست حسام يروردكار توبرآن كسانيكه 
يرونر فنداز دايرءفرمانوهتمره كشتند بدرستى كدايشانايمان نميا ور ند يعنىعلم الهىتعاق كرؤه 
كه ايشان ايمان نياور ند و مستوجب عذاب شوند ( "7 ) بكو اى محمد آيا از بتان شما كدى 
هت اول خلق كند مخلوق را و بعد از آن بر اثرداند او را يعنى بعداز مر دن باز زنده كد 
اورأ لكو خدا در أول خلق ميكند فد انوزذن سف كوا قرا > دو باره ز.ده كناد 
او را بس از كجا بر كردانيد. ميثويد از راء راست ( 4" ) بكو ايدحدد آيا از شر كان شما 
ا شربنك خدا قرار داده ابد كسى هت راآه الماند بسوى خدأ كن خدا راء 
تشمانف تو زاح ١‏ الى 55 هدات اند وبر ا سا نه وى نوق د ادا ردن ابت 
باينكة بيروى كرده شود يعنى متابعت مر أو را بكنند يا كسيكه راء 'يابد بغودى <ود مكر اينكه 
هدايت كرده شود يعنى جه جيز است از براى شما جِكم نه قرار مبدهيد جكونه حكم ميكنيد يعنى 
قادروم<تا<در ا(6") ومتابعت نممكنند سشترا يشان يعنى كفار مك ر كمانفاسدرابدرستى كه كناننى 
نياز نميكند از را-تى هيج جيز را بدرستى 2 خدا داناست نجه ميكنند 1 ) و ايسثاين 


يي يي 0 0 2 ا ا | أذ ااا ات ا ا ااا ا ا امم ا يم اللا ع ال ااا 


ع 8 2 هي اساي بسو سويد د اس مايه اعمسج. ‏ ممقتام مخ ص سم جع مسي سبرا م لصم موسي ممم ااا 
دنم سس سن سس عاتب لسو مزجي ماري ب جا حمس رمدم سس نمالو نسو ساون ج ووس وج سجن اوعس او سسبو نس مساح عسي جور ا لا - 






قر أن نْ انكه افترا رده شود از براق نا تصديى 1 أجز بكه 'إود از بيش ف ست شكى در أن از 






احم 


سن بياوريد سوره مثل آنه لخوايد هر كارا فدرت داريد غير از <دا كر وستيد 5-ما 
راست١‏ كويان (58 ) بلكه تكذيب كر دند بجيزيكه احاطه نكر دند بعام [ قر آن وجوتكه نيامده 
است ابشان راتاويل أن فر أن «محنين كدت .كردلة ان كسائكة بودند يدش از ايشان 

بسين جَكونه بود عاقات كار ظلم 5 نندكان ( 4””) واز جمله ايشان است كسيكه ايءان مي ورد 
بن فرآن و ازحمله ايشان است كدى كه ادمان نمم ورد هران وبروردكارتودانا:راست باحوال 
نكاد كدر كان (134044 كز كد ترآ معمو نين كو اذ براق هن انث عمل مق 
وازبراى شما ات عملتان شما بيزاريد اذ جيزى 5 ميكام من ومن بزادم اذ جيزية شما 


وم 


ال يي لع اخ ا ميو للها ١‏ ع لومشم موميي جب ا ع ميم عور ل ع مسمس 


فيكية 7 1" 5١‏ ) واز حماه انشاشت كسا ذذكة كوش ممدهظيدك وى نو يعنى از دمله طايفه هود 


عم ‏ اعية اميه الصمسه عا اس لمم عوهيها سمي عصاخم بح جعي عا لستصما ‏ ممما لمم 00 


سس صم مسيم مسمس دحم 


و فشر كبن كسان هاداد كه وس ميدهند بقران <واندننو آأيا.س :وميشنوانى كران را 
وا كر جه باشند بيعقلان يعنى جون ايشان كرند و يعقل تتوانى قرآن را بايشان بشئ وانى 
و بكوش ايشان فرو كنى 550 » واز جمله ايشان كيست © نظر ميكند بسوى نو در وقت 
ار ترآن و م <داوند آ,ا سن 7 لاك ميكنى 07 را واكر جه باشند كه 

هيج جيز ارا ا قردم شسبهاى 000 سارها 5» 


او 0ك ا اا200 
وام ومسب سس حب حي حب مسا سس موسيم ع ممه .لوو لش مي وي لم وي عو | السسصسيسي مه بوسيوف حيصت سين سصيوية 






. 
ست حوس تسوس م 0 ,. 
مهبر سو ب يي ب و د 1 533 











مسوجيصاي ا لحي لعا للحا لوو لسع ودر يه لين حداحم مل موي سي اس لو ص ا لي ل وير لد ع لم ل وا ع نقيت 
و ا لس 0 ضر 








ماخر عنذرثون” اا 


ا 0 023 221 


1 71 م م 1 تن فقوا 000 و مذ 
ليم 07020 اي سكا 127 
ؤ مهيل 05 ل ص 
ذا راق يندع لي يزعلا زعت انف 
اهدعا لاا ن هق ا 3 
3 ااانا ل دَلاضيوين ا شيا تانة | * 
ناسوت © ته قات 
قنك شب )1ه 
0 0 و 2 1 
بوث مِسْله مكتاين مام ع : 
صادفبن.0© بلكندواعا معطوا كام 
تاو بلة كن لل نيا دبعن ملم تاظع بتكن علن. م 
للبت دم لاض يه وج 1:02 2 9 
- لبت 6 0 وَل إرتكرك ام ١‏ 
ونا ايل 1ن ا اتلد 7 نيا 
م كاين 0 
روطم ليَكَامَانت تمزع لشم لوكانوالابج ودر 
|1ك2 اظاز تناترنيتادككن اطاسات رولا 





























نتابٍ”* سؤابؤ دا كا 
00 كا ر- ل الامناعة ين الثهار عادو 
2 00 نيهِدماك وا تتم 
ل 2ك كك بض لدىنيلنم اكيتكا 6 
اج شَعَلْ نايْمَاوْنَ © 3 اتن نولا 
ارو يو نم بالط دهملا لايظلون” 60 
يَمْوْلونَمَى هعا ا لوعن [نَ؟: ساد 0/1 
/ 00 001 
كم || رزلاب اغروت ساعه د 00 ادلارانة” 
3 ل 
اذام لظ رتكاو تلوت 0 
ص ص 00 وو :١س‏ ص 
2 ذُوقواعلنا, ل هلجن لابيا 
يبون )ناح ول مر 0 
أن ع هين ومو لوا اذى 
0 وَاسَدًااكنامةكاراوا العلاب فوويض: 
فلملا نظ و2 لكأت فد مارفا لتنوانية أ رضن 
الا معان 6د 201 0 
توا ون ©1410 تأ ع 


لت 116 0 3 
















هته نى ا 


لله وارحهمنة 





صم؛ ١‏ ٌْ سوره ونس جنرو ١١‏ 


م نسييه ليح - لايس بم كنا - حا . - 00ل 0-2 - - -_ه م سيد ١‏ تصن اللي 13-32 
لب بيس ةا ليسا لطب لها نا ب - مه يمه د01 - مسي - اسجي رحو مسي ل حالسل حم وس ووس -. + 










وياد كنروزيكه جمع ميسكند خدا كافران را درروز قيامت كويا درنك تكردند ايشان در دنما 
مكر يكساعت ازروز آشنائى ميدهند ٠يانه‏ ذودشان يعنى ينكد كر رامى ش:اسند بتحقيق زيان 
كردئد آن كانى 5 تكذيب كردند برسيدن از خدا جزاى روزحساب وننودند راه باويكان | 
ظ ( 48 ) وا كر ,مائيم توراعض از آنجه وعده ميدهيم سكفار يا بميرائيم تودا رس بسوى مات |! 
ظ باز كشت .عداز آن ددا أوادادك برآانده فى 3417 اك و ازبراى هراهنى امت ر-ولىبس 

ْ وقتىا مد رسول أيشان حكم 3 ده شد ميان أبشان بعدل وأاشان ظلم كر ده أح..شو ند (لاء و 

مكوقد حه وزوتدت أبن وعده روز و.امت كو شد دعا رادت ا )2 3 أى معدمد 

هألك يسام من أزْ براى نفس <ودم ضررى ف نه نفعى رأ 2 بده را 5ك ذواهد ذدا 

از براى هر أمتى و قمى مع ن أت كر سايد |<لل ايشان على ذكك فرك شان بس عب نهى افد 

ساعتى ونه سشى فكي ين( 26 و أى سغمس أ ديديد شما 58 .ايد شما راعذاب خدادر 
شب يا در روز <ه جاز را 5:ابم .كاد اناد فدات 5 كران على كددام نوعراازعذاب 
ميطاند وال انكه هوه عذاب ألا أسدت (٠ه)١ا‏ عداز اين حون وافع شود عذاب اءمان [ 
اود هيدا اكنون وعال 51 «شناق:ودية عه 1-85 ز نزول عذاب تصسيلافى كرديد 

١زه)‏ فر كاله شود از تراى كسايكه اام كر دند حشيد عذاب هويشه را | <زا داده مى 
كويد يعنى <زأ ميدهند شماررا مكر ساب اديز ى وقد 5 لبك ميكر ديد 2 ا وضر | 
مى بر سند آز اما حدق أست وان أو على قم در ورد كارم و 5 3 فرأن هر أنه ظ 
|| عقنت بعتى رادت ابت وذ فوا شعن قدا عدا رهدان ‏ دوذ (09)وا كر باشد ظ 
ظ ازيراى هر نفحى 3 ظام 2-38 باشد نفس خود رأ يعنى كافر باشد أ عحه را كه در زه.نأس ظ 
١‏ عن اند اناهن ١‏ وين نا نونو نا ان عذاي ون شالة وو ة اي انك كدوون | خوان مد 
ظ عذاب <دراو حكم كر ده شود ميانه ايشان يعنى موٌمئين و كافران عدل و ايشان ستم ديد ه أنشوند 
بنقصان ثواب وافزوئىعذاب 54١‏ بدان بدرسنى 5 از براى خداست آنحه در آسمانها و 
و زمين است بدان لدرستى كلوعده خداراست ادث وليكن .شتر اهل ظلم وكفر نسداتداههة) 


أو زنده ميكند وم.ءيراند وسوى او برمكر ديد( 6 ) أهر دم بنحقيقق أمد شمارا يندى ازحانب 


مؤمئان « يام » 35 أ« محمد فصل ورحدت١حت‏ ت دا فرودامدءاست 3 اس بان فضل و ر-هثت 


نامناهى بس بابد كه شاد دو ند آن ٠ئمنان‏ أن أضللى ورحوت بهتر ات از أ بجه جمع م كناد 


١ 

ظ 

ؤ ْ ش 1 

بروددكارشما كه ران أسدث وشفادس از براى | فده در سياه هاأست ورأونماى رحمت اس تازبراي 


أز حطام ومتاع دفوى 





ص ١45‏ سورهة ونس ّْ حووأا؟ » 








عسبعي ممصي سوسوي 





م لم ل لا وسيسب يسمه وسصوير موي يني لمي بن ١‏ ميم توم مد صم أي عد به سصيصيسن ‏ بجوي 1 روم 











بكو اى بيغمبر آياديديد شما آنجه را كك فرو فرستاه خدا ازبراى شما ازروزى بس #ردانيد 
بشما از آن روزى حرامى و حلا لى بكو آيا خدا ردصت داد از براى شمايا بر خدا ا ثرا 
ا مى بديد ( 09 ) و حيست كمان آن كانه افترأ ميز :د يعنى بر بندند نر خدا دروغ را 
|| در تحر بم و تحليل يعنى كدان ذار لك 5 خدا باشان حه كند روزصسامت در ستى كه خداهر 
| أبنه صاحب فضل است بر مردم وليكن نيشتر ايشان شكر نمي؟: له ( 10 ) و ناشى تودر كارى 
و نخوانى نواز آنجه فرستاد خدا از قرآن و نميكنيد هج كارى مكر اينكه بوديم ما بر شما 
كواهان وقتى :؛ شروع ميكر ديد در آنْ كار و بوشيده نميثشو د أزْ برورد كار تو هم سنك 


1 ذره در زمدن دو نه در 1 سوأنها و نه كوجكتر ا زان يءئى أز ذره و نه بزر أكثر مكر در كثان 


ا مبين يومى بج جين نبست ميك از امور - 0 روسن اي 6 
|| د ا 1 0 ( 5 براى يد ازيراى مؤمنين 5 ٠‏ ده در كانى || 


دنياو دراخرت نست ديل كردنى اذ براى كامات خدا اين است آن رستكارى بزك ( 54 ) 
ع" . 9 - 3-1 ٠.‏ . 


اذ براى خدا است 00 ' 56 ) بدان بدرسة ل سن 

هر حه در آسمانها و هر ده در زمين است و حه حيز را متااعت ميكنند أن كسانكه مبخوااند 
|١‏ از سواى خدا شركانى يعنى بتان را شريكان دا ٠.داتد‏ منابعت و ببروى نميكتند مكّر كان 
خود راو مستند نستند ايشان مكر أبشكة در وغ ممكوياد يعنى بدروغ كمان متولة كاف شر كت 
يتان را عخدا مندهند (3ى)او است خداى ١‏ :جنانى مه كرداند از براى شما شبرا يعنى مقرر 
فرمود براى شما ب را نا اينكه .ياراميد در آن و روز را روشن ساخت بدرستيكه در اين شب 
و روزهر أنه نشا نهاست اذ براى قوميكه مىشنوند (57) ؟-فتند كرفت خدا فرزندى 
اك است خدا از ابنكه فرزند ساورد أوست بى نماز از براى أوست هر جه در أسمائها و هرحه 


درزمين أدت نسات نزد شما هج حجتى بابن كه خدا فرزند كيرد آيا ميكوئيد بر <_دا آنحه 

را كه نميدانيد ( 58 ) بكو اى محمد بدرستى آن كسانيكه افترا مى ,ندند برخدا درغ را 

رستكار نميشوند ( 54 ) متاع ادت در دنيا يعنى افتراهائى 5 .خدامى ندند و كفرهيفروزند 

بر خوردادى دئياى ايشان است بعد اذ اين بسوى مااست باز كات ابشان بس بجشنياني أ بايشان 
عذاب سخت را بسنب آنحه بودلد اكه كفر ميورز يديد : با » 





لجس يح ووو سوج ايد »الالح حا .ةكت ساس سيد باه بسي ,سس ١‏ بن بسب صعحظ سام مله مم ؤس بحم سوسم سمهت سيف ماس مسمصميافي رسيي بحيب مهم 









شل سعننرئون» رونا 
0 ما أل انتذلكرون رذب مل مه حرام 
هذ أن لامعلا تون 60 دنا نين 1 ١‏ 

0 1 ك3 القع" رَالته لدو كيل !ا 1 
كنك تكن من كط سا0 
ونَدمْفران ولاتغلوتء نعل لكا ءلسكشهنودًا اذ 
عضوت ف مِعْتَنابسْعَن ريمن فِطا لكا فلاف 
ظ فا لاوطا اضكونا نلك ل ايت 
ااانا د لياء املاح ما ا ١‏ 
امنوا منو اوكا نوايون 0 الطخا ته كا 3 
000 هوا لوا لعظيء 0 : 
وو ]ان الود جما فوا ب اعمج ته , 
ماهر اق ا 0 5 
انماركاء أ نمكيو دن لفرت د 0 | جام 
طواكرَىئ جل لكل َلإصّكواند ةا لهان :سيل ليك 
فجطلاتلة نان ليدم َمْعَوْنَ هنا لوااعكَاطوَلرَانت 
الوك ناذا لذ 20000 : 
0 يطكااكاون اف 'الاكَلِوتَ كزان الدد || معطو 
َصْدوْنَعِ يَعَلَان الكو لا فئار 00 


6 1 نل شم العلا باللنديك ميك نو أن 2 


سس 














ساق س ون عه 
و 1 ا اذ 000 < |5 5 
مقأ اتير باينا له فم نظ ابجع | امكو 
0 اننو | لك كلاذ خرن" 


و1 ا لكا 


تين 
نافرع 22 5-0-2 كت أ 
افلة تهبن جه امن سي رسلا اهم 
ا لسجناتكا كاذ لويد اعاكتيذا انبكر 
5 طعل: ا ديت 6 تلم 0 
لي) | للَيََكَمَلهه]ناناتك وروا ا 
خف تعن راذا الات هلا ج922 
مذ لان يكنا نكيت بن املا يم وي 9 
مانا لس اتام مَنالب ها :كك كاكلا 
ل فالتخا عضيس هن موعن نوتيك | 
ساستلم ونا اكز 1نف نؤسط] لنوام انلقو 
د كلا ألعْوَانالموسى فى ءا يخم يضرا تانة تابيلك 5 
الامباع اليه مغانت كيان داقكر | 
مو ديله 700 عن وميه عَإِجوين 


ا 0 2 ا موأص 5 1 | 
وملام مان يفنا م قات 































فون تال الا ظ 

















لم سي م ا 
سعد وميس مم وس روحس بس سس ونال ست 





كذ وان سن انفان ا “لذت أن , 978 قوم ود ارقو من ا كر هات بزرك 
بر شما مقام من و ,ند دادن من ١‏ يات خدا بس بر خدآا كك كردم بس جمع كلايد ررك 
راد شر كان <ذود راس ماشد أمر شما بر شما يوشيده يس ادا كاد بسوى ٠ن‏ و مهات 
بدهيد مرا يعنى أى قوم هن كر بدهت طول مدت از هواءظ و أصاح يفشك أعدهاه و خمال ٍ! 
هلاك 6 و كشن مرأ دار .د ضر ور نماث 3 در زقية تسن يدس اذكار را كلد همه جمع 
شويدو أشكار در قتل من براسد 00 من بخداءت م فى ودر أعئة كنيد ١‏ شكار وواضح 
بكوئيدو كامد ( آ؟ 7 كر 0 كر ديد وا إعذى از عقاك وأسدهة خود اس 3 رد ادو در 
«قام اطاعت بر آثيد بس نميخواهيم از ثها ٠زدى‏ يست ٠زد‏ من مكر ار 0 ا 5 

شدممن اكه . اشم ازمسلمين (؟7 ) يس كذ 7 آننو<را بس أحات دادم مااو 1 
ور«هر اكات 0" دا: يديم ما ١|‏ شان راأعه ى نوج و مناعان اورا كه در كشتى 
بودند دالث.نان و غرق اكرديم م 0 كسان را 3 5 كردند لاك مأ بس أخلى 33 
و سن عاكوة بود عافبت .م شدكان ( 76 )إ سا اه ٠‏ بعد از نوح رسولاذى ,سوى 
قوم <ذودشان بس آمد:د رسولان ماامتان ود را ا حزه هاى روشن .س نودند كه 
يمان باور'د ]جه تكذاب كردند أن اذ بيش «ءجنان عهر زايم بر دلهاى در كذرندكن 
( 78 ) ب براندكيختيم ٠١‏ بعد از غم ران موسى و هرون دا سوى فرعون و اشراف أو يعنى 
اشراف. قوم فرعون بمعجزات مابس سر كثى كردند و بودند قومى 5ناهكاران ( 70 ) بس 
جون امد ايشان را س<ذن راسثت از حاب وناغ كماد ار 2 ابن دذن هرا نه حر أ شكار 
ا ل موسى مرا هانى 87 اين سذن را اكفئد آنا 00 مر ديعخن <قّىرأ 
ا هنكام الله آمد يشها | سحر أدست أبن بهاى سحر .ست ورستكار توءدو الد عدر كنندكان 
(/707) كفنند قوم فرعون بموسى آيا مده مارا تا اينكه بكر دانى ٠١‏ رااز 5 نجه ياققيم ما 
ا خير بدراآن خوددارءى آمدى كما را باز رداق ازور ستش فأرعءون 3 شيوةٌ بدرأن 
ما بود وباشد از براى شما ,زر كوارى در زمين و دوديم مااز براى شما باوردار ند يان (78) 
و 53025 فرعون ب.اوريد مرا بهرسا<ر دانائى كه هت (ذل/ا) بس حون امدند اجر ان كنات أز 
برأى أسثان موسى مبلداريد أده را 5ك شما مياندازيد يعنى بامائيد حر خودراهر<ه ميتوانيد 
( ١8م)‏ بس حون اند رسمانها و عصاهاى ذود رأ 53-385 هوسى أنحه اقووه ابد شهاء! ن 
راسحر ادت بدرستى كه خدا زود باشد كه باطل كند آن سحر را بدرستيم دا اصلاح 
نم كلد عمل مفسدين رازام )و ابت كلد خدا حقرا ببس.ب كلمات ذودش و كر جه 
اكراه داشته باشند بدكاران ( ”8 ) بس ايمان ناورد اذ براى ٠وسى‏ مكر فرزندانى از قوم<ود 
موسى باوجود ترس اذ فرءون و اشراف قوم فرعون اينكه عذاب اند ايشان راو بدددتى 








فرعون هر أنه بر:رى لق تعاة طاغى أست سو انه معدر در 














ص ١6١‏ سوره نونس جرواا 


لمعيه خسم ديه موس جلو سم 





بدرستى كه او هر أنهازا سراف كاند كن أسث ومع اى قفوم من كبن 
|| هسعد شما كهايمان أورده ايد بخدا يس بر اوتو كل كنيد كر هستيد شما اسلام دار ند كان 
: م 444 بس كفاند سر ندا كلل كر ديم ما اى برور دكار ا كودان مارا آز مايش از برأى 
قوم ظالمون د ولم » و نوات _دوهمارأ بر همك دودت از قوم كافران :كم » و وحى كسرديم 
ما وى مودى و برادرش اينكه جا كير بد از براى قوم <ودتان بشهر مصر أخانه هائى يمنى 
اكت اق قوم <ودتان خانه هالى در مصسر بسازيد و 2 داند سؤانة هاى خودتائرا قله و س 
باداريد نماز راو.؛ ده بده كروئد ثرا« لامء و كفت موسين اى بر ورد كار نا بدونتيكةه 
نو داده فرعون و اشراف قوم او رازينتى و اموالى در حيات دنا اى برورد كار ما تا اكه به 
كرداتد مردم را از رآه نو يعنى اين رشت 'موال رأ بأشان دادى نا انكه بكر دائد مردم راو 
اعوراء اذ از رآه عمادت و أئن ترز رد كار م ار «عحو فردت اند أموال أيشان يعادى نابو د 
كن مالهاى ا.ثان راو سحت بسكير در دلهساى ايشان يس ايمان نمى آأورند نا به بئد عذاب 


|| دردناك راهحم» كفت خدا تحقى احاتث 8 شد دءاى شما بس ثارت باأستيد و متابعت 


موس مس ب وا ا سرس رس سور سس وسور سس سو سه ولس اسرير سس رعس ار توي سوه وموس 


مح سو رو د ليست تمسو مسلبو وي رس سمو و 1 


| نكنيد راه كانى را كه نميداتد ٠ك‏ » و كدر اندم ما بى 'سرائيل را از دريا بس اذ بى 
در أمد أبشان دا فرعون و لشكر او براى ستم كردن و دشمنى نمودن تا اينكه دريافت أو را 
غرق كفت فرعون أيمان 7 وردم من باينكه نيست حدائى مكر خد اى آن جنانى 5 ايمان 
أوردند باو بس رأن ١‏ رامل و من از جمله كر وندكائم ” 6٠‏ » مالا ايمان آأوردى و حال أينكه 
نافرمانى كردى ببش اذ اين و بودى نو از فساد كتتدكان* ١‏ » بس أمروز رها ميكنيم بدن 


تو را , يعنى امروز نعش تنو ارا «روى آب مياندازيم كه موج دريا باطراف متحر ك ساذد نا اينكه 


جم لويم لي سمي ١‏ لمن شاصصيح لماه مسسسومر تممه 0 


ٍْ 
ظ 
ظ 
ظ 


باشى أذ براى كسيكه در عقب تو با .د نشاءُ و بدرستى كه بسيارى از مردم از معجرزات ما 
هر أنه غافلاتد * 57 »و هر آينه تحقيق جاى داديم ٠١‏ بنى اسراثيل را جائيكه -زاوار بود 
و روذى داديم ها ايشائرا از با كيزء ها يس احتلاف نكر دند در دينتنا اينكه أمد ايشان را عدم 


اس مي لمع مت د ليصا ١‏ حا عا هم لمم ويد ١‏ سم 


تورات إيعاى أنوقت در “فسير تورات اختلاف نه ود لد در ساى 3 برور دكار شما حكم ميكند 
مرانه أيشان ووز ق.امث در أ نجه بودند كا در أن اختلاف مبكر دند در حكم تورات « 9ه » 











كتاب را از بيش ازتوهر آبنه بتحقيق آمد نورا بيانات راست درست ازجائب 


| 





اسه وجيي دهي 








ا م م ا سس 0 لاسي لسصس يا سس ع ا لسو أ صمب مويه ييه لضا لصيس" يسنا 
لماه وسوبون جات حنم والستاك سو وس جو السوطت جوت سج وات ريو ستو 1 











اما . 4 وتزدوث" ار 
اَن لون ©0155 سياف لنكث 20203 
كدان انين م كذ ؤاعن رو 
أدتنالاجملنافته زلعوء ننه الغوع الظإلبن 0و دا اي 
عا جوع الكؤاؤويت0 داويح ]1ل موسىة اكبد نيوا 
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ل الات وام تاسلة - 
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ملع 200 21 امنا ناسعن اننا ا أغاؤلون 5260 
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0 تقضيدة] :و المديا 00 
دك ئَلِعُونَ 12 كنتت انجكاأا0كانقل 
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ص سؤيودن 


ل [تك ةكين شبن و صتك ونه 
4 اي ل نه فون 0 4 
|أكية جل 0 
١‏ ا لاتد ةمتت مانا و 
اسواكتناعزم نابا يفيت يج الذناتت: 
أسره َس 000 وتو ومع ل لصتا | 
للخ ©5ادشاء2 ان الا ضيك لما ؤ 
يه لياس 17 ا كات لي إن و 
ااا ييسر: ال بالا رياوت “كل اقلق 
ماذايفا لتؤاية الأات مما نشين الانانةالتنع قي 
ينص كَمَلينطيت الأيف ل لون 
لكل نظ تاق متكريت 1 ونع ذسلنا 
كَالْنَا مواكن لتَكضا طلم مناخ اومن 2 
الغاط ا نتكتزق عَلِنِصن مجلا عبن الوَنَ عبد 
9 دود لداعل 0 
وان اردان #دجمك د لبان يمأو 0ر6 
0 07 اذ رف ساد نك 
ناص ظالبيت © د إن متاق يضيك كاش ت[1 | 
لاهو وار ند زد ديبعلا راد لم تملك 0 ا ل 
وفوا لتنؤرا | جبزت فل انها لفا نيا جأكزاي 
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ص ؟© ١‏ سو ره نونس حخنرو١اا‏ 





ام سبي مسجم بس لاد .لد إل يواسي سج وهاجلات 
لمااظة 


11 


حسما امصضحا جيسينا ا لمجبزاتنا هه 35 
- لا 2 ال ا ا ا - سمي - 24 انتم ١‏ الوم الممسصيمييت لضت الاك الف حيمس سسا ا الس سوسس 
1 


بروردكار أنو بس نلباش :و المته ازحماه شك كتند كان 54) و ماش البته از كا نى كه تكذيب 
كردند بيات خدا بس باشى و از زيانكاران «96» بدرستى [ نكسا نكم سزاوار شد برايشان 





سكن بروردكار نو يعنى كسانى كافر شدبد ودر لوح لبوشده شده ست ابه جهنم ذواهند رفت 
قوم أيمان نميا ورند »985٠‏ و أكر حه بابد ايشان را هر آبنه و نشانه ومعدزه نا ستندعدذاب 
دردناك را «ل!ا5 » بس حرا :.وديد اهل دهى كك أيمان أوردند بس نفع داد ارثان را أيمانشان 
ار قوم .واس دون ايمان أوردند برداشتام ها از ايشان عذاب <ذوارى را در زندكانى دنا 
وبر خور دارى دا م يشان را را نا رقت مردنشان كو كر بذواهد برور دكار :و هر 
آينه ايمان بباورد هر كس در زمين أست همه ابشان <ميعا 1ءا بس تو ا كر اه دارى مردم را نا 
بأشند ايمان | ور ند كانيءنى ميخواهى كاه وزورهردم رأ با.مان دراورى نميذوأى ودر حت 
قدرت نو نيست و اينكارسنه است باراده وقدرت خدا«ةة» و يست ازبراى احدى اينكها ان 
أورد 16 باذن ذدا و مكو ند خداباء ىرا برا تكسا )هعقل ندارند يعلى تعقل ك3 
در آبات اهرات ما :ا اشكه بفهمند و ايمان داور ند 2 ١٠١ ٠١‏ كن اى محمد نظر كنيد جه حيز 
ادك در أسمانها و زمين يعنى ون اضها 5 و زمين جه جين هااز قدرت ذدا ظاهر است دبى 
لماز لسالد آنات و٠عجزات‏ دو بم كردن از قومى 33 لمك روند "21كين أن تمى ميد 
0 مثل روز هاى اتاكسايكة اكذ سند از 9 از يشان يعتى قوم عاد و مودو اصحابى كه 
مقصود نزول عذاب أست كه إن الوا رسيد 5 أى «.غممر بس ماظر ةيد عذاب را كه برشما 
نازل خو أهد شد بدرستى كه من با شها از مننظر ينيه”7 "1١‏ بس جات ميد هيم ما رسولان خود رأ 
وآانكسا كه أنمان أوردند همدنين حق أدت بر ما يعنى رادت أست وعده ما كه بوقت هلاك 
كردن مشر كان أدات هيم يهان ا ندكائرأ ١٠٠1م‏ 0 اى مر دم كر ه:.د هأ در 
شك أن دين من بس عمادت ا من آنها را كه عنادت كاد شمااز سواى ذدا وليكن 


عبادتميكام من خداى نا 2 ميمير أند دوأ رأ و مأءعورشدم دن اذكه بأشم من از كروند 


تنه شه مم ااا ا 0 لمم تر 2 2222253 اا ااا سس سس س2 
- جاس ا يي بس رابو 


1546 وويكن امن كنزو عدم ا نكة راف كرؤان دوع دوة :زا انبراى«اناضق و 
ماش ألءتة ازمشر كين( 6).(مامور شدم باينكه مخوان از سواى خدا جيزى راكه تفع نه 
ميدهد اوراو نه ضرر ميرساند :و رارس كر كرو لوسر اهران 21 دان داوس بدرستى 
كه تو درآن هنكام اكه خوانده باشى [نها رااز جمله ظلم كدنندكان خواهى بود« 4٠١‏ وااكر 
برساند 'نووارأ ندا بضررى س ست بر دارنده از براى أو كن خداوا كر ذواهدتو را به 
خيرى ف نيكى بس أيست رد اكلنندةٌ از برأى فضل خدا ميرساند به فضل خود هر كه رامى 
ذواهد از بندكان خودش واودت أمرزند. ٠هر‏ بان( )١١‏ 5 ايمردم ب:تحقيق مد شما راو 


عده هاى راست درست 'زّ حانب 






5 


لسري مووي لح عه ماي سوسم يا م مسا سس اه حيسي متسديه لصحيل 


3 


ص ١619‏ سوره هود جنرو؟١‏ .. 


أ( 0-8 مس واستحوه موسطويت جد يد ها وجوه خصيم. .لوي عنس وحن عرد ود ابييتاسيق -._ و - شيب رووويدا ممصيين سوا ديس نص لمسيا نا سصسا جاممعلصة اجيم جو تمص دسم وو له 
5 ومسب ع ع و - ولخ محم يوسم 2 صسر ١‏ ضوع بس ببسم سا روي ان بحي وا اعم 





برورد كار شما بس هر كه راء يافت س جبز أين أيست رآاه مى بابد از براى خو دش و هر كه 

كمراه شد يس جز اين نوست كه كمراه ميشود بر :فس خودش و نيستم من برشما تكاهبان' )1١8‏ 

و متابعت كن أى سغمير هر جهرا كه وحى كرده ميشود بسوى تو و صير كن 5 كم كندخدا 
و اتنخدا 2ران حكم كتدج ن أست 


-! سو ره هود عله لسلام مغتهدل براصد و متك و سمه أنهو در م5 نازل شده جه 
بنام خدا وند بخشنده مهر بان 
الر اكتابست كه محكام كرده شدة أنيك عات إن سس تفصيل داده دده أستثت از د حكيم ا 
)١1(‏ ابنكه نر ستيد مكر خدا را بدرستى كه من ازبراى شما از جانب خدا بي م كانده ومؤده 
دهده أم « "» واين كه استغفار كعد برور دكار خود را مزتوة كتندييوق أو برخوردارى 
مدهد شما را بر ذوردارى نكو نا وقت نام برده شده ,هذى ناوقت مردن 15 خر عمر أست و 


نا بدهد هر صاحب فضليرا در دين واب و حزاى فضل او راو ع كر 5 عن بل سدى 





كه من ممرسم بر شما عذاب روز بزر ك رايءنى عذاب روز قيامت « ” ) سوى خدا ست باز 


| 
[ 
ل شماو او است بر همه جين قادر و توأنا ( 6 » بدا نيد بدرستى كه شان يعنى ؟-قار فرأهم 
ف كتيده هاى خود يعنى دشمنى غمدر رأ در راون سالة هاف مو كدر ل تانهان كنئد 
ازخدا بدابيد كه آن وقت بر سر ميكشند حامه هاى خود را مبداند خدا 1 نجه را لله نهانمى 
كنند و أنحه را ا ذكار ميكنند بدرءتى كه آن خدا داناست باسراريكه در سينه هاست ( © ) |) 
وانيسات هيج حنيندةٌ در زمين مك بر خدا ست روزى أن ومداند خدا قرار كا حيوا نات ظ 
و آرامكاءآنها را همه در ك تاب روشن است يعنى در لوح محفواظ (5) و اواست خداى || 
| نحنانى "كةحاق أرق اهنا نها و زمين را در شش روز و بود يبش از همه عر ش أو بر أب 
هف أن آذ خاتقى كرد مخاوقرا :ا اين كه ماز مايد شمارا كد ام يك أز شما بهتريد بكردان و ١‏ 





ا كر بكرا تل ةن "كه شما برأ كيخته خواهيد شداز بعد از مردن هر أنبنه مواد 
البته 1 تكسانيك هكافر شدند نيست اين مكر سح رآ شكار ( 7 ) وهر آينه كن تاخين كنوم ما 


از ايشان عذاب رابسوى امتى شمرده شد و هر آينه ميسكويند النته جه جين نكا ميد ارد عذاب ' 


ممم 


را بدانيد روزى كه م]آ يد ايشان راء داب نست باز داشتهشدهاز ايشانو احاطه كرديايشان أ نحه 

بودند كه بآن استهزاميكر دند يعنىعذاباطرافايشان را فرا كرفت (8) و هرا كر آنه :اأميد 

إجشائ.م ما آدمى را از نزد خود نعمتى بس باز كير يم ما آن :عمت رااز او بدرستيكاو هي آبنه 
نا اميد و ناساس است '9) وهر آينهااكر بوشانيم او را 


ابجوب سو يوه ادس حر عجو مسوزجو جاو بجوي ج سود تابوه رعو جعت بعلن اطاط لاجد سس ابه .روه وال .دمن عد ع لس روسو مسري وه جاه وج ج01 1 لي الس سد د 0000000 
انيم لمم .- حلم تي مي سمي 0 اسمسوسي ا لو جمس ووه سان لصوو وبيب حسام مويو لاسي روي ببس ريسيد سام موا سوه اميس مه 





لس يي يا ب 








0 007 
ما 
156 أو تمان 


0 
كاك دفو 2 ١‏ كي 5 
ا |أد: زا 7 اشالتمرا م 0 
|| الراك كناب احطت,نانه م ضياتين لدان حر 6 
إتباند اليا الله فل نه نو ة: كا عق 6 
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5 سو هى 1 مث 


نل سه رعق ف 1 2 ادع ا 
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و نعمثها بعد از ضرر ها و كرفتاريها كه رسيده اوراهر آنه ميكويد المته رفت بد يها از من 2 
بدوستى كله دمى هن آنه شادمان و فخ كتئده انث 1١(‏ ) مكر أن كسائيك صب كرد ند 
و عمل كر دندنيكيها را آن كروه ازبراى ايشان اس تآمرزش ومزد بزرك )١1١(‏ بس شايدتو 
ترك كننده باشى بعض از أنحه را كه وحى مى شود نجوق تو الات أن سينةٌ تواين كه 
مى لويند جرا فرستاده نشد بر او كتجى يا جرا نامد با !و ملكى جز اين ليست كه تو يم 
كتتده و خدا بر هر جنن نَكهان است 7 17 ) يا مى كو يند بر بافته است آنرا محمد بكو 
يس بآ وريد بده سورء مثل قرآن كه بر با فته شده وبذوا ندهر كه را مى توا نيد شما اذغين 
ازخداا كر هيد راست وات ١‏ نن | كراعاتك نكردند شما را بس بدانيد جزاين 
نيست اكه فرستاده شده است بعلم خدا يعنى قر آن و بدانيد اين كه نيست خدائى غير از او بس 
آيا شما هستيد ثات در اسلام ١54(‏ ) هر كد مى <واهد زندكانى دنيا و زينت ددا را بتمامى 
ميدهيم بايشان جزاى كردار هاى ابشان را در دنا و ايشان در دنيا ناقص كرده لميشوند يعنى از 
ظ مال و دو! ‏ و ثروت واولاد در دنيا همه را با يشان ميد هيم ( 1_) أن كرف كنا نى هسةندك || 
كه نبست از برأى ابشان در أخرت 00 اتش واتاء كقث هر جه كر دند در دياو با طل 
اذك 1ن عم بودي تنس كرو لف1501 نارين هو ال يهان وود كار طودن 
واذبى در آديد برهان او را كه دليل عقلى است كواهى از خدا كه بصحت آن كوا ه. 
دهد كه آن فر آن است و از ,يش از قرآن تورات موسى در <التيكه يوا و س.ب رحمت بود 
از براى مردم دو دناو آخرث أن كروة كه بر بيه اند م_كر وند بق رآن ابه محمد وهر 
كه كاف شود بقرآن از آن كروء يعنى از ملل ٠تفرقه‏ از يهود و :-ارى بس آنش وعده كاه 


أو ست يس داش در شك از أن فرآن بدرستى كه أن فران راست أسث از ححااب بروده كار 


ظ 
أ 
١‏ 
إ 
ظ 
تووليكن ببشترازمردما يمان نمى آوردند (10) و كست ستمكار:راز كسكهبر بندد برخدا دروغرا ظ 
أن كرده عرض كرده واهند شد بربرورد كارخود دم_كويند كوا انيعنى غميران هراءتى ظ 
ايناذ: د كسانى كددروغ ؟فتهمرورد كدارخو دشان بدانيد كه لعنت خدا بر ظلم كتئد كانت ؤ 


) لعلف كانم بازمدأرزد مر دمان رأ ازراه خدا و مى حدو ند آنراهء مسقم راكه أسلام أست 
ظ بكحىوا.شان ] رت ايشان ستمكارائند(1)19آن كروه ستندعاجز ؟نند كان مرحدا را ازعذاب 


در زمونيعنى دردنيا و نميباشد ازبراى ايشان اذغير خداهيج دوستانى افزوده مبشود ازبراى ايشان 


عمجب جو بج روي يوسي +بيفر ووو احس سباي «ملااسسة ١‏ عن ا ضحد ان 9 
اممو ببببوساسسصحسس ب تسا 2 ا - 20 








بع ل بم موسج ب سر هوهو 
000 0 
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جع يجان اناجيت ام سحيب 10 سيا ما مرح يوون سب لاسا ا ل ناريا بجوو سبد 
:سحت ا 0 ل مسي حي جيب اح اي سمج 2 حماس ا القت شرم بور بييب انسختكة إبيف .أأد دخ سم م 







عذاب نودند الله بتواتد شنيدن را و مودند كه به بينند يعنى استمداد وقدرت شنيدن و ديدن 
احكام خدا و راء مستقيمرا نداشتند )7١(‏ آن كرو كسا نى هستند كه زيان كردئد هسهاى 
خود را يعنى ضرر بخودشان زدند ود كم شدأز ايشان آنجه رأ 5 بودند دروغ مبيستند يمنى َ 
مى كفتند كه تان در خوا-ت و شفا عت ما را ميكنند ( 3١‏ ) نيست شكى كه ارشان در آخرت 
أبشان زءان كار تر ند از همه زيان كار أن ( 57 © بدر ستى ! نكسا نى كه زهان آأور دند وعمل 
كردند يكى هاراو آرام كرقند بذ كر رود دكار شان كه خا ضع و خاشم شد ند به سوى 
برورد كارشان أن كروه اصحاب؛هشتند أيشان در .يهشت هميشه خو أهند بود «7؟» مثل دو أكروه 
يعنى كافر و مؤمن مثل كور است و كنكو ببناو شنو ندءآءا مساويئد از روىصفتاين دو كروه 
آيابس إند نميكي ريد( 4؟ ) و هر آبنه بتحقيق فرستاديم ما نوح رابسوى قوم خودش كه كفك 
نوح بدرستى 5ه من از براى شما بيم كنند. أشكارروشن 56 »اينم عمادت تكنيد مسكر 
خدا را بدرستى كه من م.ترسم بر شما عذاب روز ير در دى را«هم “ب تند اشر اف 
آن كسانى كه كا فر شدند از قوم نوح نمى تيم نو را مكر آدمى مثل ما و نمى بينيم تنو راكه 
متابعت كند نو را مسكر كسانى كه ايشان از اذل و يست و خسيسان مابند درظاهر نظر بى تامل 


بوهم 


ل ا ما شمارا, وحضم فضاى يءنى :همى يليم 1" شمافضيلتىو افزدنى 
داشته ا شيدما كه نداشتها يمبلكه مان مب يم ٠٠١‏ شهارا دروغ كو بان ( /307؟ )كفت نوح أى قوم 
من أياهى بينيد كر با شم من بر حجتى 1 بر وردك رمو داده باشد ذد! مرا رحمتى از 
نزه خودش يس بو شيده باشد بر شما يا أن وقت ملزم مى كنم شما دا بان علا مت رحمث 
و حال اين كه شما اذبراى1 ن كراهت د'ريد ( 58 ) واى قوم من -ؤوال :.يكنم شمارا بر آن 
ححت مالى يءئى حجيزى از شما نميخوأهم رأى نمودن ححت <دا ننس اجر ومزدهن مكر بى 
خدا و دستم من راتده آن كسانى را كفايمان أورد ند ددر ستى كه ايشا ن ر-ندءاند بجزاى 
بر وردكار خودشان وليكن من مى ينم شمارا قو مى كه نمى دانيد 55 * و اى قوم من 
"كبيةق كةا ضر اث و اترى كندهرا اذاهدا! كن: 215 ذا انا سن كك وى لويد 
#”٠5(‏ )ونم ى كويم اذ براى شما نزدمن است ذز.ه هاى خدا و نمى ونميدانم غيب راو نمى 
كويم بدرستى كه من فرشته أم و نمى ويم از براى كسا نيك بخوا دى در ايشان مى نكره 
حشمهاى شما نميدهد ايثان رادا نيكىهدا دانا تر أست با تحددر نفسهاى ايشان أست و اك ظ 
من حكم باس الام شان يكنم در ظطاهر بدر ستى كه من در اين هنكام هر أنه از سا كار انم ١‏ 
"١(‏ ) كفتند قوم نوح اى نوح بتحةرق جدال كردى بامايس سيار كردى جد ال مادا يينى || 
از اندازه يرون بردى و <سته كردى مادا بس باور ما را ,ا نجه وعد.ميدهى مارا ازهذاب 
وعقاب الثر هستى ناز راست كويان (78) 0 


ماك تدب مسح وه دجاه عه احهجد معي اكه حو او يد جرس مات سدح بح اسه سيرع ب مه 
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ظ / ىه 5 1-1 دن تا 
اخ ميو سي ات 0 
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اي 
كي كوب يوار سانا 
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فنا اخلهاءرحكيل ددجن انندم كلاس 
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2 2233 ا 0 لطمجوار سسسب طم سجييح ليميج ساو سم مهم 
تس تعد جع 








امسو وده لجار نيه اا دوت سج ببس جنس اروم م ا :امود جنات جام بده اسمس سناد سوه سات ا ا ا بط ب ع ل 
فيح جساتد 0 سوب سويب ووه ساو ا ع امه اووس سمي يسيس لصي ١.‏ لسعب عي يجيي موسي ننم روسيم هن 
سودي سوه سسسنه بعد ا يدي موت 

















كفت نوح حبنز أبن نسست ممأ ورد ,شما عذا ب را خداا كى بجواهد و نستيد شما عاحجز 
كنتدكان خدا را از عذاب ( *" ) و سود نميده_د شما را نصحت من اأكر بذواهم اينكه 
ضرحت لثم مر شهارا 58 هدتث خدا كه بذواهدايتكه كمراء كند دهارااوست برود كار 
شماو بسوى او بر كشته ميشويد ( 4" ) ياميكويند بر بافته است نوح آنرا يعنى وحى دا بسكو 
ظ أى نوح اك برافته آمد آنرا بس برمن أست اوهو من سزارم از أنحه كاه مكلند 
( 78)ووحى كرده شد سو ى اينكه هر كز ايمان نناور ند از قوم او م كر كيكه بتحقيق 
ظ أدمان وود بس نا اميد ماش بأ مجه بود لد كم ممكائد (5*) وساز كشتى رأ به دلهانى 


م و مس أاذت توح "للقي راو هطى ووت مرذر ارود ىأ اكب "روفي از قوم او 
مدخره منكر دلد نوح را كفت نوح كر مسذره ميكنيد ازما بس بدرستى كامامسخره ميكدم 
از ها هو يجنا كه مسعدره فكنن - 5 سس رود باشد 3 بدانند )مم هار 4و3 بايد باو داب 


ظ رسوا ميسازد اورا و فرود آبد راو عذاب بابئدء«هة” “تا وقتى يايد كر مان مأ و ,جود 
ظ آب از تنور ؟فتيم ما نوح را بردار در أن كشتى اذ نغ :قا مان ؤونا اهل ورا مكن 
أ 


ظ 
| 
0 ماو وحدى ما و ذطاب 07 امن در باره أنكه سكم 23 بدرستى 5 ايشان غرق شد كاند 
[ 
| 
١‏ 
ش 
| 
ظ 
| 
| 
ْ اكديكة بيشى اكرفته ات براق "كفنانها عدن در رور ازل حكم هملااكت او شده كه او 
| كتعاندت و واعاه كه زن و بسرنوح بودند و كافر بودند و برادر هر 'س را كه ايمانآورده 
|| است و ايمان نياورده با او مكر كمى كده من حيثالمجوع با خود نوح هشتاد نفر بود نهد از 
بسران نوح سه نهر بودند دام و يافث و سام و زنان ايشان ومتؤومنين هفتاد و نه فر بودند «40» 
و كفت نوح سوار شويد در كشتى و ,كويد بنام <د است رفتن و حر كت تمواون - كدت 
رأ در موجها مثل اكوم هاو نداآأ كرد الواح سان حود رأيعئى در ؤكث. سوار شدن يلقن 
«ه؟4 » كفت كد:هان بسر نوح زود باشد كه بالا بروم و جاى كيرم بسوى كوهى كه 
نكاهدارد مرا از آب كفت نوح نست تكهدارندء امروز از حكم خدامكر كدى كهرحم 
كند خدا بر او و حايل شد م-مان وح و سرس مو دريا بس بود "تمان ازغر ق شد كن 
« 49 » وكفته شد أى زمين فرو برآب <ودت را واىآسمان باز كير آب خودت د كم كرده 
شد أب و كنشته شد كار و قرار كرفت كشتى بر كوة جودى و كفتهشد دورى باد 


از رحمت مرقوم ستمكاران ر|ا « 54:4» 






ْ 
ظ 
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و أواز داد و ا 0 تت لى برور دكار ءن ل 
من أز اهل ببت من أست و بدرستى كه وعده توراست ىت أست و تو بهترين حكم كنندكانى يعلى 
جرا سر مرا هلاك كردى و حال اشكه وعده كرده بودى مراو اهلم را از بلا نحات بدهى 
(14:6) كفت خدا أى نوح بدرسةتى كه اود نست از اهل تو بدر ستى كه او عمل غير صالحى 
أست يعى بسر بهي ت بس عد ارت هرا أذ سوق د نست از براى تو دانشى بدرستى كا 
من موعظه ميكنم تورا ازاينكه باشى از نادان (01 ) 5 أوح اى بروردكارمن بدرستيكه 
كه من بناه مببرم بتو ابنكه سوال كنم تورا ازجيزيكه نيست ازبراى من بآ نجبزدانشى وا كر 
زامرزى مرا ورحم نكنى مرا باشم من از زياكاران ( 507 ) فته ك.د اى نوح بائين برا از 
كشتى بسلامتى از ماو بر ها برو و بر امتانى از آنايكه باتوهستند و امتانى كه زود باشد 
بر فور دارى دهيم ايشان را بس «رسه بايشان ازجانب ما عذاب دردناك (48 )اب نازجيزهاى 
غيب است كه وحى ميكنيم ما آن امار را بسوى تو ن.ودى تو كه بدانى آنا رانوو نه قوم 
تواز بب از اين بس صبر كن بدرستيكه عاقت از براى يرهر زكارانست ( 44 ) و فرستاديم 
بسوى قوم عاد برادر نسبى ايشان هود را كفت ايقوم منعبادت كنيد خدا را نيست از براى 
شما هيج خدائى غير از خدا نيستيد شما مكر در وغ بندان ( 50 ) اى قوم نميخواهم از شما 
بر دسالت خودم مزدى نيست مزد من مكربر كيكه آفريد مرا آيابس تعقل نميكنيد (01) و 
كفت هوداى قوم من أمرزش خواهيد از برورد كار <ودتان يس تنوه كنيد وى او نا 
بفرستد از آسمان بر شما بادانى مترا كم و زياد كند شمادا قوتى بر قوت شما و اعراض 
نكانيد يعنى روى تك ردانيد از من در حالتى كه مصر بكتاهان زود باشيد ( 87 ) كفتند قوم 
أى هود ناوردى مارا ححتى و نيستيم كه مائترك كنيم خدايان خود رااز قول تود نيستيم مأ 
از براى نو ايمان أورندكان (*ه) نمبكو لم در اللو ان ركه ريانيده أست بو بعضى 
از خدايان ما بدى يعنى بارء از خدايان ما بجهت ب اد بى هائى 5ه نست ,انها كرد تورا 
ديوا:ه كرده اند و اين سخنان و حركات تو از روى ديوانكى است كفت هود بدرستى كواء 
ميكيرم خدا را و واءباش.د كامن بيزارم از آنجه شيك ميسازيديعنى اذبتان كه شريك مىساذيد 
براى غدا وعباد تم مكنيد (04) ازغيرازدابسحيله كنيد دردفع من همكى يس مهات ندهيد مرا 
يعذىهرحدازدء ت ثهار ددر ردن كوا'كى كارد (05) بدرستيكءن:و كلل كردم برئداءئئ 
5 برودر من أست و برورد كر شما است نسست بج يد عكر ان نهدا كن ليده اث 
موى هاى ببشانى ---0- جيز در قضه و قدرت خدأ ست بدرستى كه برورة كاد 
من برراه راست است (81) , بس أكر بر كر ديد يس إتحقيق رساليديم بشها 





اسه سو سو م ا ا ل 
0ك 





لس سس مه صصص لمصسصسيي مص عو عم سم مسيم لمناي حير وم مم مس مد اويح سمي ممم سس و موسا ممص ممسمسمام_ مصسم ا ع م ص عا م وو م ا ا ل م و لس و ا م 1 0 
ووو ب ووو و وسو لم نه ا ود ا لف ا وا ا ست و ا ا ا وا و م ا ا ا ل د 





اه ومامردايّة, ا مرا 
ونا دعلفب ريطا لدبا لت امامل ؟ 
نكا كة كين نهف ياوا اتا رمن امَلاتاي 
ا لقان نا لكي مان اعظاكات || ! 
َ اب 0000 ءانا هلك | 
الب للى عا دَإلاعمرف دن 





؟١‎ 








00 مم رارج 
اا اميليااوينا: ككلم 32 
لا ا 0 يواتن 
ا نك قليها مث ولا ممت 
لهااي ا انا لقني جد الغا 5 1 
: 12101000 5 10 نوالا جر 
قوت .* 7 باكيملا امسشلكلرا ا 
نيتو الاولاة0 ةالوو 
3 صلا لتما١عل‏ رويد 0 
و توَلوَاجرمِنَ نا لوا ناهى ا ا 
ا فك كا نوتلراك 
باركس لمسننادتوذفا 1ن النفينانش دَاسيَندا 
معي كما لازت 
000 دده 'مأمرح انل 000 
تكرابت قو أن ةكد 















تفنو يها 00 سمل 2 م و اين لت 





ير ماحل 0 9 © عار طاتطال كعزان 





ماد لويف 4م | 
الياكية بتكف ا 7 0 4 ا 
3 2 سه كناد از اي 
الْحَيتَا فوملا ذا معاي 0 
نكا ديح :امام دعصو وعضة اونا ةا مار 











أأغا اعم و افر طول ودام 
طائكاة ا فو يلزه ا لاو فاتك 
ألادضداء وكيا :2 0 تَوذارك 
دَق قرف 4 كم الزاباضائ قد ل سمهو 
يَلَهْن تي عبن باد ما عبان اناك نا وابنا لي مَك 
اينَاتوبااليَةٍ مكنال ياف انا اين 0 
تومن رب انا ونة رجه فن يكاب مار إن 
00 1 يدع رع © 3 ناف مز 1 ناكا 


3 (مكما به دل: 9و لس د 
3 انكل ارضٍاشْ صل ويا يه 


دا وكمر ا دعل حم مَك 2 7 1 

سا جيناضايا 0 امنوامعة از ينا تمي 

يُعْرَاتَ َيه وَالمَونا وا م ااا 

53 الخكسلا برا وأ لم هه 7 7 ل "٠‏ 4 
2 مجأ عات مجان ا _ 









وسسوه الوروجاو روسج مويو سو ويا يوي وي روا سداس ب ست ارسي سيوس سويس سسطااتو سوه ماري روبس سس سوسوم مو او ل ا ل وس سس دوروو وسوس سوسوم ووو سروم 


امسو عسوو سه عه سه ممسوت سج سو و سمي سرس سو وسو م سم سوسا حل سوات بو مسجو ل امام لج .عدوا :لسعب مس سحي عسوي صا موسو بي لس لي ١‏ مسي مسيم يد 






آنحه را فرستاده شدم .أن ن سوى شماوجانشين كند بروردكار من فومي را غيرازشما وضرر 
تميرسائيد يعذى تميتوانيد ذرر برسادد بخدا هيج جيزيرا بدرستى 3 بروددكار من برهرجيل 
الككاهان است (087) و جون آمد امر مابعنى عذاب ما نجات داد هودرا و آ ن كدائيرا كه ايمان 
أوردند با أو بر حمةتى ازما وما واحات دأديم اشان رااز عذاب درشت زمه ( و اين فسله عاد 
انكار كر دند نات بروددكارشان را و كناء كردندو نافرهانى كردند غم رأن <ذودراو متابعت 
كذ له اهو هر كردنكش ستيزه كار را( هه )ومتاعت كرده شدند دراين دنا وروزقشاءت 
لعنت رأ يعنى دورى أز رحمت را بدانيد بدرستيجم قوم عاد كافر شد ند «مرورد كار ود شان_ 
بدانيد 3 دورست از رحمت خدا مر طايفه غادن 1 2 قوم هودند ( 1٠+‏ “وفرستاديم بسوى قوم 
مود برادر اسبتى ايشان صالح را ؟-فت صالحايقوم من عبادت كدنيد خدا را ست از راى شما 
خدائى غير أن خداو 1[ فريد ثمارا از زهين و زندكانى داد شما رادر 1 نزمين بس طاب 
أمرزش كنيد از خدا بس توبه كنيد سوى أو بدرستى 3 بروردكار من :رديكست واحاءت 
كانده أست دعاى توبه 0-8 را 5١‏ ) كفند قوم |يصالح تحقيق .«ودى نو در ميان ما 
افيه واعنة درو اذ ان يدن ها اميه دان متويت فلشمو القن عو يون زركاه انا نا 
قوت بدهى مارا أيا نهى ميكنى ما رااز اينكه عبادت كنيم [نجهرا كه عادت مى كرد_د 
بدران ماو بدر-تى ‏ ما هر ينه در شكيم از 1 نجه ميخوانى مارا سوى او در تهمتافانده 
يعنى منع كردن نو ما رااز برستش اصنام در شك واتنهمت افكنده ات ودر اخطر بم 
و عقل هارا بريشان كرده است ( 55 ) كفت صالح اى قوم من خير دهيد مرا اكر باشم من 

بر حجتى أذ جانب برورد كار نودم و داد مرا از جائب <ود رحمتى بس كيست كه يارى كند 
مرا از جانب خدا | كر نافرمانى كنم 'و دا يس زياد نمى كند مرا غير زان كارى ( 5 ) 
دأى ققوم من اينست شتر -<_دا از براى شما نشانه است ,بس باز كذاريد 0 شتر رأ كه دذورد 
در زمين ندا دو نرساند أن شتر رابدى 3 | ىآونا آزار كنيد رد شهارا عذابى 
بزودى ( 14 ) بس بى كردند أن شر دا يس كفت صالح زند أى كيد درذانه ذودتان سه 
رور 3 جهار شنية و «احشنيه و جمدة بوده د اين عده ابت غير مكذوب يعلى وعذده منت 1 
دروغ نيست ( 60 ) بس حون أمد امر ما يعنى رسيد عذاب ما نجات داديم صالج را وا نكسانى 
دا له ايمان آوردند با صالح برحمتى ازما ونجات داديم از رسوائى آنروز كعذاب بقوم رسيد 
بدرستيك برور دكار انو اوست تواناى غالب ١751و‏ كرفت كسائيرا كه ظلم كردئد فريادى 


عظيم بس.صبح كردند درخانه هاى خودشان بزمبن فرورفتسكان (58) مثلاينكم نبودند ددان 
22227 222 2 :ات اا 














١6‏ سوروهود 00 جرو]م 


0 _ 0000 
ا خانه ها ه ر كنز بدايد كه بتحقيق قوم مود كافر شدند .روردكار زود را ره تسود 
رادورست أزرْ رحمت برور دكار ) 4")وهر أنه بتعدقيق أ.دند رسو لان ما على فر كان 
|| ابراهيم را بعؤده فرزند كفتند لام كفت ابراهيم سلامبر ةما بس در نك تكرد هآ وردا براهيم 
ا "كوساله .يزان فده ١‏ 4ه ) من :حون دنه ١‏ و ا دست مهما نان سوى طعام 
مذكر شمر د أيشان را بد دل شد از ايشان از روى :رس الفتند مهمانها مدر س بدرسةى 301 





فرستاده شديم سوى قوم لوط )76١(‏ و زن ابراهيم يضى سار أي:اده بود بس اديه 
بس بشارت داد ام م' يعنى ٠‏ ثده داديم ساره را با سدق و از دقب ا-<ق يعقوب (0ا) فت 
ساره أيوأى دحب آنا مى زيم من و حال :جك من در م3 9 شوهر من يور أت بدرستى اكه 
اين هر ينه جيزىاست عجيب (177) كفتاد فرشتكان 1 اتعدب مبكنى از اءرخدا رحمث 
خدا ويركات خدا مر شما اهل حابه ابراهيم أت بدرس:. كه ندا ستوده 5-لده زد كوار أدت 
« "7 » يس جون رفت از انراهيم ترس وأ.د او راء.ئد: ولد مجادله ه.سكرد با رسولان مادر 
قوم لوط « 2لا » بدرستيكه | راهيم هر آأينه برد ار 1. كنتده ناز كعت كننده سوىحضرت 
عزت بود« 8* اى ابراهيم اعراض كن از ان يعنى اعراض كن از ٠جادلات‏ خودت ؛-ا 
فرشتكان بدرستى اكه بتحققى آمد امر برورد كار نو يعنى رسيد عذاب برودكارت و بدرستى 
اكه ايشان يعنى قوم لوط آينده اسث ايشان عذانى كه بر كرديدء نشود* 47/4 واحون آمدئد 
رسولان ه'لوطرا اندوهكينشد بس ايشان وتتك شد س نهلوط بسب ديدن ايشانو كفتاين است 
روزدءخت «/الا » وآمدنداوط راقوم او در حالتى كه بسرعت مير قتلد بسوى أوو از بيش بودند 
كه عمل مياردند بديها را كفت اوط او قوم من اينها دختران منند ايشان حلالتر و با كيزه 
ترند از براى شما س سرهيز يد از خدا ورسوا تكد مرأادر نزد مهمانان من أيا نبست ازشما 


حم لهم )سمي 


مر دى راه يافته شده ٠ ,/8 ٠‏ كفتند قوم هر آنه بتحقيق دانسته تو كه نيست ازبراى مادردحتران 
نو هيج حقىر رمش قاهرا هيد أن أنحه راكه ميخو أهيم يعنى بداتران توميل نداريم 

ظ وءا ميل باين ال ا لوط كاش بود مرا .شماقوتى 
| يا يناه ميكرفتم سوى ركتى لخت كه ازشر شما محفوظ ميماندم « 8١‏ » 7" فتند فرشمك_اناى 


ممم سيد مسد مجه 
م حيس يك ممصا ميمه عدي واس ممه هم اسصمة 


لوط بدرستى كه ما دسولان برور دكار نو هستيم هر كن نرسند ابن قوم بسوى انو يعنى ضررى 
سو أذواهند رماند اسن سمل اهل حودت را سأاره از شب وواس كرد از شمااحدى يعلى هبيع 
كس ازاهل ببث 5ها نايد كالك مك رتو بدرستى 5 رسئده أست باو أ نجه مين سباك بايشان 


يعنى عذابى كه بقوم نو ميرسد برات 00 نواهد رسيد بدرستى كه موعود رسيدن عذاب 


سمه ا ل ل ل يي يع ببسب ب سد الس ا ال في فنيشسيييية ” “م 
ساسا اما سود ا 5 
سوير حوور تور وو ووه ووو سح عمسو ونيب ووه تسن ودعب جب سوس حو به عه ورهن سج بعر هه حسم سي سحو و من عع سه سمس حمر مت ودجو سوا مده عازه جنع عو امك ا ب جا و سم سه م امه كج ا ا .اوت ا ل ل 1 ١‏ 
اس ص« صر .لله ١‏ سدسم مومسم وجو وا وسيب «مسسمس ومسومي سمصجر سس سات ماوحاد اج سوسس اجن 





الشايم هن أ لمعم حي إن وبا يمرن سمساي سن لخم 





ومامرذإبه زو 
الات مو دواري لاسكا لمود و ولمترجاءك 
1 0-00 

تلع ييه كقانا بن لاسن 15 | جف 
وَافْج 2 من الات ف اانبنا نهنا 
وَانَائديمْ لتويك كبك ذا را نعلا ع ور ذاء 
تجغوب وه لت ناد ليك اِنْدَاناعم” 00 
2 5س لق ب يغ نات 

انمو انه عل الاج بكب ف 10 
عناففم التؤدياة نل البدواطاد فلمل 
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02 3 










عن 30 ١١‏ ' 
مم2 اسيك انه 1 جك 
مزجا امب ِِ ا 0 0 واي 3 





ذنانا اتوم ضاف د ل » 0 
3 1ن الك 5 
لاحك له ركز قال 16اتو 
وضق مرك شه 009 9 5 
اوداك لازنا سخ60 ا قا 
أ اؤادمال: سبق من اليا لمانا رسل ريل 
ان امات : تلت أ 
/ َ الام 50 0 هاما أصابار[ تمده 0 ط 






ص١6١١‏ 00 سوره هود حنوو ١١‏ 


ل يي ب حصي سي سحي رييب بسنا لبسو ووسيصوسي ابي اا ع همي لمحم جلو راسمس ميت وسور المي يم وما لسعم عمصن عمسم سوؤي ممما سي سي ١١‏ سيم لعي مي لصي سمحي حي تاجوم عرض سه 0ك 
ووس سس سس م يديم ييبيمشييب :ةئا.:- :يبيو شب سدم ديت 0 لسعم الم ا عد حرو ا ااي حك امس ملسم سه سم ب لوست م تعصحمت + 











|| بايشان صبحاست أيا نيدت صبح نرديك (81) يس حو نآ مد امرمايعنىرسيد عذاب ما كر دأنديم 


ماذبر أن شهردا بن ير أن بءنى شهر اوط دا زير وذ كر ديم و باراند يم ما برأآن شهر 
سنك أن كل سخت بر هم نهاده شده ( 87 ) نشان كرده شده نزد بروردكار نو و نيست 
ين نزول عذاب از سمكاران دور ( 88 ) و فرستاد.يم سوى مدين برادر أيشان شعيب را كفت 
اى قوم عبادت كنيد خدا را نرستان براى شما هيج خدائى غير او و كم نكنيد از كليهوتراذد 
يعنى كم نفروشيد بدرستى كه من مى بم شما را خير و بدرسنى كه من مى ترسم بر شماعذاب 
روز احا طه كند. ( 84 >6 وايقوم من تمام بنما “يد كيله و تر ازو را بعدل و راستي وكم 
لكيد حيز هاى مرد مان را و شاهى «جو دد نيت 5 از مفسدان باشيد ( هم) أن جه 
باقى اكذارد خدا بهتر است از براى شما از <لال ا كر د د شها كروند كان و نيستم من 
بر شما تتكهيان (41) كهتند قوم اى شعب آيا نماز نو أمر ميكند تو را اين كه رك كيم 
ما أ نجه را كه مى يرسديد ند يدرآن مايا بن كه كليم ما در مالهاى و :مان أ نحه بخوأهيم 4 
درستى كه توا هر آة توثى برد بار راء يافته شده 4870) كفت شعيب أى قوم من أ.ا ديديد ظ 
شما كر باشم من بر حجنى از برودركار ذودم و روزى داد مرا از جانب<ودش و روذى 
يافتم من از جائب خدا روزى نكو و اراده نميكتم يعنى نمى خواهم اين كه مخا لفت كام كما 
را سوى أنحه نهى مى كدنم شما را از آن نمى خواهم كك اصلاح أوردن كار أنحه را 
استطاعت داشته بشم يعذى بدوأنم د دست توفيق من ان ددا بر او نوكل كر دم من و بسوى 
خدأ باز كشت مى كنم من ( حم ' و اى قوم من اعد ران ندارد شه رايءنى دشوني من أبن 
كه برسد شما رامثل آنجه رسيد قوم نوح رايا قوم هودرا يا قوم صالحرا و نيستند قوم لوط 
از شما دور ( 35 ) و استغفار كنيد ,ورد كار نود را بعد از آن تو به كنيد به .وى او 


بدرستى كه اراد كار من رهم 52-638 دوست دار نده ات ( ٠ه‏ ( عتئد قوم أى شعدب بعى 


00222 


فهميم مأ بسيارى أن أ نجه رأ 1-9 مى كوئى و بدرسدى 51 ماهر أينه مى يم نو رأ در مان 
خودمان ضعيف و ا كر نه اقوام تو درميان ما بودند هر آينه سنك باران ميلكرديم تو دأونيستى 


| تو بس ما غالب ( 9١‏ ) كفت شعيب اى قوم من آيا قوم من عز يز تر است برشمااز خدا و فرا 


ظ 


١‏ أت ادلاو سيت 


عي يو .7ب لصوي سان 






اكرفته ابد امر خدا را بس بشت <ودفراموش شده بدرستى 








ص ١1١‏ سوره هود حرو ١‏ 


اياي و ا ا ا ات ون 
كه بروردكار من ١‏ بكتيد احالل د ا 3 قوم من حار ص كنيد بر مكان: 
خود يعنى بر كفر خود باقى باشيد و باعمال <ود مشغول باشيد بدرستى ك4 من د عمل كانده 
ام يمنى بعبادت خدا مشغو لم زود باشد كه بدانيد يمنى ثمر اعمال شددمة خود را بر حور يدا هص 
كس كه ببايد او را عذابى كه رسواكند او راو هر وروغ كو است و اتتظار بريدعذاب 
خدارا بدرسئى 45 هن اشما نكاهبا نم يعنى ملتفت هنتم كه جِكو نه عذات خدا خوا هد رسيد 
( *9) و حون أمد عذاب ما نجات داديم شعرب راو آن كسانى راكه ايمان آوردند با أو به 
رحمتى ازما و كرفت آن كسائيرا كه ظلم كردئد فر ياد جمرئيل يس صبح كر دند در خا نه 
هاى خودشان بزمين افتاد كان ( 55 ) مثل اينكمهر كز اقامت نكر دءاند در آن ذائها بدانيد 
3 دوربات اهل مدين رااز رحمت خدا همحنا نكه دورند قوم ثءوداز رحمت خدا ( م 
و هر أنه تحقيق فرستاديم ما موسى را با آنات خود مان يعنى تورات و سلطنتى ] ذكار(5ة) 
بسوى فرعون و اشراف قوم او بس متابعت كردند مردم حكم فرعون را ونيست حكم فرعون 
بى نهج رشد يمنى اراه نماينده 2 517 ) بش روى ميكند فرعون قوم خودش را روز قياهت وس 








در أورد فرعون ايشان را برأتش و بد مكا نيست در أورده شده در أو يعنى در اش دو زح 
(حمة)ار مرا..ء كرده شدلد در اين دنا و در روز قهامت اعنت را بد عطا دست داأده شذه به 
ايشان يعنى لعنت دو جهان ( هه ) اين از خبر هاى ده هااست © مى خوانيم آن را بر تو اى 
محمد بعضى ازا نها قأدمست وذرأب يعنى بعضى أز دهات ال أن باقى و ف نمست مثل دبارعاد و 
لمودو بعضى خراب است مثل ديار نوح ندرا عت دور شده خورد شده أسث 3 هيج 
اثرى از زراءت در أن نمانده باشد ( ٠٠‏ ظلم نكرديم ما ايشان را وليكن ظلم كرد ند 
نفسهاى خود را بس نفع نكردند و قدرت دفم نداشتند از ايشان خدايان ! تجنانى كه مخ وأ ند:د 


حا عع ع مور نو ص سس سب مسو م م ب 


1 
ا 
ف 
١‏ 


آنها رااز غير از <دا از هيج جيز جونكه آمد امر بروردكار نو يعنى عذاب بروردكار نوو 
ز.اد نكر دايشان را غير هلاك شدن ( ٠١١‏ ) وهمجنين است كرفتن بر وردكار نو هنكامى 5 
كرفح اهل ده هارا در حالتى 5 آن اهل ده ها ظالم بودند بدر ستى كه كر فتن دا درد ناك 
سخت ادت ( ٠١7‏ ) بدرستى كه در اين يعنى در نز ول عذا ب هر آينه علامتى اسث اذ برا ى 


يم لوو اصن م مح اه سح واسصسيا عه وميه حت وا سما بجي يت . 
بج فد ا اس سم 


كيك بترسد از عذاب ١‏ خرت ابن روز قيامت دوزيست 5 جمع كرده شده از براى أ نمرهدمان 
يعنى خلايق را در أن رور جمع ك_نند واين روز روزيست كه حاض كر دائيده شده دورىاهل 
أسمان و زمين ( ٠١‏ ِ و ناخس نكنيم روز قمامت زامكر برأى مد: ى شمرده شده ( )٠١4‏ 


ا 


روزى كه ايد آن روز كه سخن 1 هيج ير 5 ذن دأ دس بعصى ار امشا سل بل 
بدت و بعضى ذو تسخت (6 ٠١‏ ) يس أما ! تكسانيم بد محثاك بس در اتدند از براى أيشا نست در 

آن أنش فرياد سخت و ناله زار(١٠‏ )جاويدائد در آنآنش 8 ا 
1 جح 2 2 0 02 ا 4 















؟ 0 9 ١‏ ا 


سي 2ت 0 نايت 
0 00 0-0 4 
2 صوات ,ادف يجا والابن روا يدايا لابنىا لالحنا || جر 
كدامل” 00 وس موس ا بايا و ْ ظ 
لفن سلبان مروت 7 
سم 2ه سبلو بقل] و وم ةم الماكتم 
الناتامَينَا يوذ ا1و:' وذ © فَإنحَهُوا إنحوضةا 
ا ا حار اموا © ذلليَين اباد 
يس عَلَكَ مها لويم وما :2 
الكل نه كنع 0 جين 
2 دون انيم دمن تق لمتابجاء مريت دَمارْادْ 53 
مب تاكيك ذااحنّ الناين دم ظال؛ 
2 5َأخنا] سبال دل شي ذل اك نَخات 
2 علا الثامل و5 كوس 1 
2 افق الكل سنج هىارك6] | 
ظ ا 1 0 مس4 ام | لين كين ١ ١‏ 
| ا ماب وم ال نات 0 0 
















































صر 
الي ني م2 ١‏ خا يري ينانا ذاصي 


التَوْاتٌ كلا الاانانارعناء لازو 


قلات ك مر خا عبن هوك علدت !لاا يعمد 
0 نوكم صم عب رنفوض 1510 








0 ف ||| 290 نادت كاك اذاف :هه 0 ره و 
ل 101/4 لق تلد زيي اك | 


ات 2/0 ا ديا موص ؟ 1220 متكا اريت 
ومرئ'نا ب مَك اس ماك مك موت ون با بصي ب ولا 


و الثاذم'ا من ون ادلم | 
3 لا مص رن 06 نون 156 لضلةطري القمارك | ظ 


كما ليا اناف عبن التيارئ+ كيدا 


شر أب كن از بتو 


4 الال كم ايا 00 اق للرا0] ا 
كك نوي 0 0 
املع مص ون« دلوشاء ديك اك لفاس سوك 

الأاى؟ اذا لون مكل 0 اه من 24 زعا 


-2 











0 
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نه > ا عاض يدص 1 0 0 
؛' في هم © ؛ : 
1 2 - : جوأ سوم خا تصق خم صوا فو نط ونس قصاظ شاعام سه .ا صعة لمع عستم ص لل ا ع ل مو ل لل ار 2 














راان 200 0 
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سوزهة هود حرء ١١‏ 
جسم لامسجزاسجا زبسج انه ».مالس اله جز انس لاهج 


47 
حو أهد برورد كا رانو بدرستى 5 برورد كار 50 أست هرائحه 


4 ميخو أهد )٠١0(‏ واآما ابكسايم ليكلدخت شد يد 9 در بهشت جاوبدا شد در أن ماداميع سيت 
' أسمانهادزمين جم أ نجه خواهد برورد كر تو وخشش خدآأ غير «اقطع ألء. )٠١8(‏ بس / 
مباش نودر كمان اذافجه عبادت ميكنند ابن كروه يعنى بت برستان عبادت نميكتند مكرهمجنائم 0 
مبءرستيد نديدرهاى ايشان امش وبدرستى 3 قا هر أيه تمام رسائيده يم جهره أيشان رأبى قص 
(ة١١)‏ وهر أينه بتحقيق دأديم ما موسى را تورات بس احتلان اكرده شد در أن و كر ليوحت 1 
سخنى كا يش كر فته بود از يروردكار تو يعنى يتاخير عذاب از ايشان نا قبامت براى حكمت 1 
1 ومصاحت هر أبنه حكم كر ده مى شد ميانه يشان وبدرسئى 39 كفار قوم نو هرابنه درشكند از 
2 فران شك «ضطرب كنندء )١٠١(‏ و بدرستى اكه همه «ردم خوأه .ومن و خواء كافر أزهر 
يه أمتى مسلمان يهو دسايرملل هرا بنه بتمام خواهد دادبايشان برو ركاراجزاى أعمالشان رابدرسيك ْ 
كه كا بانجه ممكنند. كاء أست 1117) بس مستقيم باش يضى محكم بايست همجنائك امر 
1 شدى وهر كك توبه كرد باتو يعنى أ نانم باز اكشتداند بسوى تو و ايبيمان أورده أند بايد 3 
مجكم بإستند و مِرون نرويد يعنى از دا در مكذريد بزياده ونقصان بدرستى 3 دا بانحه ١‏ 
ميكنيد بيناست )١1١9(‏ واندك ميل تكنيد سوى كسانيكم ظلم كردند برحو دوبر غير بس برسد 
شمارا نش إنعاتى كرميل كنيد بان ظالمان تش ميرسد بشمأ و نيست أز براى شما غير ازخدا د 
هبيج دوستانى ,س يارى كرده نشويد )1١(‏ و بربادارنماز را در دوطرف روز يعنى صبح 1 
دشام د نزديك أز شب يعنى نمازءعم نرديكست بنماز شام كه نماز مغرب است بدرستى كه < منات 
مير ند كناهانرا, نى ينجكانه مببر دو كثاهان غير كير هدا ابن بنديست مرياد كئند كانويند كر ندكان ا 
را )١1١4(‏ وصبر كن ابمحمد,س بدرستى كه خداضايع نميكنداجر نيك وكارانرا (115) رس 
ف جرا نمودند ازاهل قريهائى ك5 بيش از شما بودند خداوندان عقلل كه ازروى عاققت انديشى عي 
باذ مبداشتند مفسدان را از فساد كردن در زمين مكر كمى اذ كسانى كه نجات داديم ماازايشان 
دوردى كردند كسانيك كافر بودند 1 نجيزير| كا وستلهم بودلد در 1 نجيز د.ودند كناهكاران 
بءثى در قر نهاى سابق هم أشخاص عاقل بودند 3 كارهاى حوب ميكر د ند و ما نجات دآده أيم 
أيشائرا اشخاص بدهم بودلد 3 كافر بودند وبه كفر خود بائى ماند ند يعنى همه وقت در ممان 
«ردم بدوخوب بوده است )١1١11(‏ وسزد بروردكارتورا اينم هلاك كيد اهل قريه را بظلم 
8 دحال اينئ اهل قريه ها مردمان مصلحى باشند )١17(‏ وأكر بخواهد بروردكار نو عراينه 
1 ميكّر دا ندمردم رايك أ«تيعنى همه را بريك دين وايكن أبنهنافى تكليف أست وشرط تكليفاحتبار 
0 أسع وهممسشه باشند أختلاف كند كان دردين عكر كس راكه رحم كرد يروردكارتواوراوتوفيق 
دادداذراىتمكينواختيارخلق كر دخداايشانرا كك نانواب دهنداختيار كتند.حقر أوعقاب مكتدااحتاد 
: 3 كيد باطلير! ونمام شد سخن برور دكار توهر اينهير كم البتمجهام را ازجنتيانومردم تمامأ(ة١ا‏ ب 
الاج فس جزلا ون سجزإنا» جاح جز زهاج مسبج إناج جا سج و اسسجؤاحجز مسجل مسج ره. ونه لاد 


ل 












2 واهر قصه اكه مى -نوائيم بر انو از اضار ابيا جبزيج ثابت بداديم بان در نورا و آمد نو را ور 
اين سوره آنجه را كه راست أست و ياد بودى مر كروندكان را )0 و بكو اى محمداز 
كساريم أيمان نياوردند كار كنيد بر حالتي بر أن ممكنيد د فدرت داريد بدر ستيح ما عمل 
زغ كنتدكائيم بر هر جه ذو اهيم (1) ومنتظر باشيد بما انقلا ب زمان و كردش در آ ن را 
بدرستى كما نز منتظريم براى شما نزول عذاب را (15) واز براى خداست علم جمبع 

نجه غايب اسث از ١‏ سمائها 7 

سوره بوسف عار هالسلاممشتمل أست بر يككصدوده أنه ودرمكه نازل شده ظ 


نام حدأو بد بخشائده مهر ان 


3 يه 


أيندى نشانهاى كتا روشن أشكار )١(‏ مافرو فرستاديم قران عربى را شايا. شما عقل كنيد 
(؟) ماقصهه 


د عير 


ى وام بر نو أى بيغمبر بهترين قصدُ هارا بانجه وحى أكردرم بسواى نو اين 


قران دا د! كر جه بودى نو بيش اذذدحى كردن اذ جمله بى <بران از ابن قسه (*) وقتى 
#تيونت الابران ودزرسود 4ل يدر من منوالى خب ديدم باذه بناره واقان ونا 
رأ ديدم 3 انها برأى من سحده ع كردلد (4) كفت يعقوب بدر يوسفأى بسر من تقل 
مك خواب <ودترابراى برادرهاى ذو وت بس حيله كنيد اذبراى توحله كردنى يعنى ندع رى 
اذوراتة و كد 5 «وجب ضرر وهلا كت نو شود بدرستى 3 شيطان از برأى انان دشمن 
آشكا ريست 9) دابن طود بر كريد تودا بروددكار نو و تعليم مى كند خدا نورا ازتاويل 


حكايات د تعبير ذوآها و أينطور نمام مى كند خدا نعمت خودش را برو و برأل يعقوب جنائجه 


نمام كرد خدا أعمث ذود رأ سابقا بر يدرآان تواكةه أبراهيم واسحق بودند بدرستى كه برور دكار 


و«*# 
ميهي 
0 





تو داناى حكيم ست (6) هن آبنه بتحقيق بود است در حكايت يوسف وبرادرانش نشانهالى | 
از براق سوال كنزد كان بعنى هر 53 بر 58 بشنود نقليوسف وبرادرهاى أو را عر تميكند(7) ْ 
وتتى اتلد برادرهاى يوسف لوسك برأدر مادرى يوسف كه أبن يامين أست ربدرما ظ 
اين دورا سشتر ازمادوست مبدارد و حال ينك ما ها جمعى شجاع وصاحب قوه افستيم بد ر سئى 1 
كته بدن عا عر ينه در كمراهى شكاراست ١مم)‏ كعد راع مندأازيد او رادر و 


جائى از كه نوجه يبدر شما 






الاي 
»مه 
0 
9 
© 
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000 مثيه فؤاداء وجاك 0 
دده ات تسيا 200 نون كفل ب ايها 
20 00 4 ميمت ١‏ 1-2 ات 
0 5 22 2 
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د «شإقززالتجى ' 
تالكا يه 0 
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امب سي سه ا : 


وموس 












كيلا 26 ليريم 
لبك مكا اران وا نك نمل بهلي الذافل 0 !ة 
نال تابه يا ابيا 00000180 
الكو ارابك ل سنابردت © نالب نك شد | جر 
000 مآ ناكد لاطا 9 
الكماجبت بط يك يعنت 0 9 
سمتلن ماضن كَل 0 
تدان ف بلك وا دك ناث للش لب دالوا 
م وطن كا عن اعي 1 ناما ضر عضب ات آنا نا 
24 لال 1 5 5 ا نذاو مار 7 ارنتاء م ١‏ 


177“ اام وك لاد ١‏ 










وتان وض ع 
ار! 2 0 
واف از ونا :الوا وت 
ؤ اوتنا دما ايد اجعوا يساوم فى 
فَاميي 1 اماه 0 
افوكايكاة مالا ظ 1كين و5 


لعن ماعنا "لوخت كنا انك فمو0ن. 
لاا دفن و دعاق ةير م 
فككا اه بد 12 راض 2 
افك سَبْاتها دلوا ديفاد دايا 
مناغلام داو اع د كل ١‏ 0000 2 
0 ذه معزددم 4 ودوك : نوافوسنَأ لوي 2 0 
٠ 31‏ و 2 ع ْ 
لد ع ا 
ول و 0 4 
١ 00 2‏ 0 وك . 


لباشصير - 2 مزضلا 








متحصر شود از يراى شما و باشيد بعد از اين عمل مردمان نيكوكار (8) كفت وينده از 


5 حالت آست از براى نوكه خاطر جمع نيستى از ما در باره يوسف و حال اين ما از براىيو سف © 






برادران يوسف تكنشيد .وسف را و يندآزيد اورا در نه جاه كه مابئد أورا بعض مسافرين اك 





ميخو أهيد كارى در باره بوسف بكنيد 0١)‏ تند برأدران تويمف يعقوب أى ندر م جه 


تأسحيم و دوست و مهرباليم و يكو خواهائيم )١1١(‏ بفرست يوسفرا باما فردا بكردش برودد 
بازى 5:د و بدرستى كه مامراورآأ حفظ كتند كا نيم 1١‏ فت يعقوب بدرستى كك محزورن د“ى 


كند مرا اينكه ببريد يوسف راو مى نرسم از ابنكة بخورد اورا كرك و شما از او غافل باشد 
(1) كنفتند براددان اا ترتراك مذورد با اينكه م] هاجمعى أزْ شجعانيم زيا ن كار خواهيم بود 
)١14(‏ يس حون بردند يوسف را و همراى شدند باينكه مفكنند او را در جاه و وحى كرديم 
وى روسك #نهزاخه ١‏ الاشكت :انه رز ادران كوواوة الى كار كه كروها ند وتعان ادكه 
رشان نميداتد )١5(‏ و أمدند شام كاه مش بدر <ذودشان در حالتى 5 كريه ميكر دند )١5(‏ 
كفتند اى يدر بدرستيك ما دفتيم كه بيشى بكيريم بدويدن كه يكنوع ان بازى كردن است و 
وا كذاشتيم يوسقرا بش أسابهاى <ودهان بس <وره اورااكرك و نسنى نو «صدق از براى ما 
وا كر جه باشيم راستسكويان يعنى باور نميكنى اين حرف راست مارا )١7(‏ واوردتدييراهن 
يوسفرا آلموده بخون دروغى كفت يعقوب بلكة زينت داد از براى شما نفسهاى شماكارى رايس 
صبر من صير ب ت<ذوب و ليكو و خدا محل اسنعانت است يعنى از خداباءد يارى و استعات خواس 


( 


سجاه حم هجوز زه ديزا إنه :ص( :جز جز خصو لاحم لصح لمم 


برانحه وصف ميكنيد يعنى ينا برايئن ضرى كه مدهد خدأ بايد رحم و اهانت كند غير از أن 
حارء نيست (148) وأمد قافله بس فرستاد ند أبكش <ذودشانراً,س فرو كذاشت أ يكشد 
خود را در جاه كفت أى مؤده ابن سريستوبنهان كردند يوسفرا براى تجارت و خدا داداست 
بامحه ميكندد (15)وفروحتند أهل قافله يوسفرا بقيمت كمى حند عدددرهم وبودندفروشند كان 
در بأره يوسف از جمله بى رغبتان )1٠١(‏ وكفت اككسى كه يوسفرا از اهل «صر خريدبزن 
خودش منزل خوبى بده يوسقرا شايد كه :ع بدهد ما دايا بجاى فرزندى بكيريم اورا واينطور 
مسكن داديم يوسفرادر زمينو تنا ب#اموزيم يوسفرا از تاويل خير ها و تير خوابهاو خدا غالب 
اسك بر امى نود وليكن سشتر از مردم نميدانند (١؟)‏ و جونرسيد يوسف بحد رشدو كمال 
1 داديم اودا حكم د علم و. اينطور جزا ميدهيم خوبان و يكو كارازيدا ففة 






2 








25-5 


راوكاج الام الل(ك7اوا ا 


جام 


موب يحيو وي مكو 


و ذشتى رأ بدر نبوا ار با وار ٠‏ لعن وان اي زا درأو خت 


ءا ١‏ سورة يويف 0 عي ؟١‏ 


ست انز ندر بهاراى كفت 
انزن بِشٍ من اى كه من از ان توام كفت بوسف معاذا الله بدرستى كه .رور دكار من بهتر شاه 
شاك اعت يدون © كار هر نمى شو ند ظلم كسد كان 770 و بتحقيق در أويضت زليخا 
وساف برأى اختلاط و در أوذت يوسدف بال برأى دفع كردن اورا ان خودا كر ذمى بد 
الل روشن .روردكار أخود را ابنطور كرديم نا اتكةاس واد يم أز يوسف بدى 


برهان برورد كار خودش را نديده بود با زليخا اختلاط كرده بود خواست خدأوند بود اكه بي 
كشت از انكار و در «قام دفع بر امده 4؟» ودويد يوسف قبل أز زليخا ريد بدرب اطاق 
در حالتى كه باره شده بود يبراهن يوسف از بشت و ملاقات كردند هردو شوهر زلإخارا دم 
درب كفت زليخا جه جيز است جزاى كسى كه اراده بكند بزن نو بد عمليرا مكر ايلك ودس 
بفتد يا ايك عذاب دردنا كى ناو برسد 476 أكعت تابن رن امد كه مخالطه ك.د بامن 
و شهادت داد شاهدى از كسان خواد زلنا ها كر راهن يوسف ,اره شداه است از بش بس 
راست كفته أست زليخاوبو سن وو رو أو بان أست «5”» وا كر باره شده أست سر أهن.وسدف 
ازيثت يس دروغ كفته است زليخا ويوسف از راستكويانت (77) يس جون ديد جاءعه او را 
باره شده بود ازرشت ت كفت انك ديد باره بودن سراهن رابدرستى كه باره شدن أز حمله شمازنها 
5-6 بدرستى كه حيله شما زنها بزراكست (78) اأىيوسف بكذر ازين ٠طلب‏ واى زلبخا 
استغفار كن از براى 'أناء خودت بدرستى كهنو بودى ازجمله خطا كاران (8؟) و كفتند 
زنانى ون كيزن مصر كه زن عزيز أمد وشد مى كند غلام خود را ازنفس <ود يعنى أو رابخود 
وعوة هن ديد وراك أست دل أو را از جهت محدت بدرهتى كه ٠اعى‏ نيم زلخارا در 
كمراهى وبد كارى ظاهر واشكار (0") ,س حون شنيدزليخااعتراض زنهاى مصر را ا<ضار 
د براى هريك اذ ايشان ترنجى و داد بهر يك از ايشان كأردى و كفت 
زلمخا سوك ون با بر أين زنها بس حون ) ديدند زلها يواسف را بزرك شمرد ند أو راو 
بريدئد دستهاى ذودشان را و كفتدند حاشالله نست اين جوان ازادمى زادنيست اين مكرملايكه 
بروكوار (2)21 "كفت زليخا بس ابن اسان كسيكه ملام كردئد مرادر محث او و هراينه 
بتحةرقى مراوده كردم ازفس أو وس طلب كرد يوسف عصمت رأ واأكر تكند أيحه راكه باوأمر 
مبكنم اورا هراينه بوندان خفواهد رفت النته وهراينه خواهد بود أليته 























2009 
في 


. شدكان 9 كفت يوسف أى يروردكار من زندآن ممحبوبتراست 0 
2 بوتي كدما دوك نارول ف انها لطي 
ْ يل مكنم بسوى أبن زنها و خواهم بود از جمله نادانان (*”") نض مسلجاب كرد خدااى 
50 0 ادا نا 0 دانيد از يوسف حيله زنها را بدرستيك خدا أوب.ت شنو ند دان 2 
1 ب ظاهرشدازبراىايشان بعدازايتكم ديدند ؟ باتونشانه ها رأ كبن ندان برند يوسف راتازمان ب 
ك2 
00 معينى يعنى با وجوديم علامات صدق يوسف و كذب زليخا را ديدند و فهميدند صلا ح داسيند 
: 1 9 يكبهندى يوسف داحبس كنند كه رفع تهمت و حرف مردم دا اززليخا كرد. باشند (6") 
0 و دان شد با بو سف در زندآن ووجوان كفت ا در بدرسئى كك من در خواب 
ظ 55 فشردم و كفت آن ) يكمى ديسكر بدرستيكم © له من در خوأ ب ديدم بروى سر م 
“كذاردهام نانى راو ميخورند بر نده ها از أن نان اكاء كن ما را اى يوسفازتسيرا ين خواب 
85 بددستيك ما مى ينيم ورا از خوبان و نكو كاران (5*) لهت يو سف تمياور بد شمارأ 
8 خذائى كه بخوريد ان را مكر ابن اكاه كنم شما راو به تعمير خواب بيش ازاك بر سد بشما 
ان : تعبير تعبير أين اويل خواب شما دو : فر از جمله جيزهايت كه تعليم كرد مرا خداى من ومن 
0 واكذاشتم مذهب قوميرا ‏ ايمان هياور ند بخدأ وايشان در اخرت همه ؟افر هستند لها 


و9 مه . 
7 5 


و متابعت و يبروى كردم من مذهب يدران خودم را ابراهيم و اسحق ويعقوب نيست از براى ما 
و ابل شريك قرار بدهيم براى خدا هيج جيز را ا بر ٠‏ و برهسردم وليكن 
/ سيادى از مردم شكر كذارى نميكنند (8) اى دودصاحب من در زندان ايا خدايان متفرق 
“ و متعدد بهتر أست با خداى يكانه كه غالب بر هرجيز باشد (95") ععبادت نميكنيد شما دكن 
أ- آز غبر ذداسمهائى شما ناميده ايد انها را وبدر هاى شما هم أذاشته اند با نها نفر ستاده 
ست دا بان اسماء حكومتى نيست حكم مسكر ايك ازبراى خداست امركرده است خدا اينم 
عانت كنيد مكر أن خداى واحد را آاينست دين محكم و لين بشت أز مردم نمبداتد »4٠«‏ 
#اسال ل ملاعاي يديك .032 ا 
لصوي شد وأما ديسكرى يس بدأر زده مشوه ديس مى خورند مرغان از مغن سراو كشت 9 
ظ رب در أن استفسار ميكر دنديضى تعيير ذو أبر أبعلو ريب بوسف كرده بودهماتطورشد 441١١‏ 5 
أفث يوسب ان براى انك كمان كرد ابن اد نجات خواه بافت اذ ان دوتاذ كر يكن مرا 4 1 
0 لي تيار ذ كل كردن آين شخصس شخس تاحى يوسف دا در يش )ل 
لعو عر اه :ا ع بع سال صن ذإ 0 


الف 1 م 7 3 و 1 و م 8 
0 د 50 م 00111ظ2ظص2 نه ا ان 


















يوادان لبيك 


ص17 ١‏ سوره بودفه حر "!1 


| جز دس إبحج مسج مسجل به < ببسل سجن بسحا سجاه الس ايز اله اا 


ادح نصح انح :انه موز صو نسحو نه : انحر لجر م 


:دح ” أنه حم أنه حم إإه كوا 


وأكفت بادشاه كه من در خواب ديدم هفت كار جاق 5 مبخورد؟ نها را 5 كو لاغر و هفت 
<وشه كندم سز وهفت خوشه شك أى مر دمان محرم تصير كنيد درخواب كر هستبد 5 از 
نزائ واب تسيل مكنيد (80): “كسد داور يفاشت ومااحوات بررذان راشضير كردن 
نميدانيم (44) و كفت ان كسى كه نجات رافته بود از ان دو نفر زندانى و باد آورد حرف 
#وسف رأ بعد از ٠.دتى‏ من [ كاه مى كثم شمارا نير اين <واب بس فو دست هرا ند معمر 
(145)اى .وسفأى واسان وتوى بده مارا در هفت كار داق 3 معخور ند آن ها را «هفت 
كاو لاغر و هفت <وشة كندم سبز وهفت نوشه خشك شايد من بر كردم ب وى مردم شايد ايشان 
فهمند و بداتتد (45) كفت ,وسف زراءت ميكنيد هفت سال بعادت <ودتان بس انجه را كه 
درو ميكنيد تكذاريد در مان دوفة الى مان كفن ازان رأ كه ميخور ند (10) إسن ميايد بعد 
ازآن هفت سال سحتى يعئى قحطى مبذورند 5 ده رأاكه ذخيره كرديد براى 1 أها مكر كمىاز 
انجه در انار ها محفوظا (448) بس ميايد بعد از آن سالهاى قحطيها 5ه بفر ياد در ايند مردم 
سالى كه در أن سال اثمار زياد باشد و بششار ند اكور هاو ذرءارا و بدوشند شر ها ازيستان 
حيوانات (48) و كفت بادشاه ببأوريد ,يوسف را بش من يس حون أمد ردول شاه نزرد 
يود اك وين كز إنزد حدودت بس سئوال كن از او كه جه جوز است <كايت أن ذن 
هائى كه بر يدند دستهاى خودشان را بتحقيى خداى من بكر آن ذنها داناست (00) آفت 
يادشاء بزنها جه بود ٠قصود‏ شما وقتك مراوده از شخص يوسف ميكرديد كفتند زلها خدا 
وامة 18م اى رار ا زن دخزير <الا ٠عاوم‏ شد 9007 ءن ٠رأوده‏ 
مكتوقم يوك 1 انض اواو مناونق بوسك ان ععلهار انشكويان اندق: :(681) ل بى تهى 
كم نفس خودم را أز تقصير <ودم بدرستى 3 نس امر كتنده است به بدى هار أ نجه 


راك رحم كند برور دكار دن و5 بروردكار من أوهرزنده ردم أت (©) كوت بادشاء 





له 








سسا سس اس سح رامس سس لإمسزز بسحن سجر :> حوز ننه حوزاته حونزازه <<« /لإسحجز :نه مونل حز(اه حول :> حيز هد + 









مإجوا وماامص م را 
لافار رٍِ م سل ص ص ١‏ 


أعالالمليك ع مزاع انبا وهر سبع عاد 
وبيوتة جات بارا 0 لاك اموه 
: +3 للذذ! وات © فالا الالح اونا 
.' ملام ونايمن9 دنا لا لبىخارتها داك | 
هلامك أنا انون ياد بل دساونزويو 2 انها لد 


٠١3 > 


0 عات ينان و وصسن ٠‏ الوك ل 
00 
: 








حطيرواحر ادن 2 
اد يدت ناد م حصلم قدو إل سيل 
[الأهلباك مانا طون © ايفن ا 
أكنَنامَتَم مم لمن لفل || حصنو 0 امن بعر 
ذَلِكَعا يان 0 1 
م 55 
ألا ليا [لا ف مطعر١‏ , 160 رفِنَع 
كنات اذ لتر لراش 2 
نئل وين ناث انرا لمزبزألاجخخصم” 
| اماد دْسْهاعن نقَيِه د نه ا 5 
ذلك لكك اكئنه بالحن يرنه لابقند كيد 
لابن 60 ناي إن اينات 3 
|الأمارج 1 رقفو كر © مَعَالَ مَل 








ما 

سخلصه -- صَلَه ذال [- 3 
00 وف ب و + هو محسه مو سي نات 0 
3 : 2 
50 ا ا عر , 
0 : امو اوم نو يتن 
ْ وك ال نذا كوت. 
3 20000 1 ا 
2 لانن وززي ”5 
2 
اويا 


استراودع: عَنَذ]نا يقالت 
( سرك لاوج فا لؤْاسَنتزا 








96 0 
ون 0 ان الاين 


11 2 

ل 0 تعتنا -- تلات وال مف 
كّ 2 0 1 ظ 1 2 
2 0 
ا ١‏ نا ريل معأ أ جين 

ْ ب و > : 3 
ار 0 
د 0 2 
ا 1 ظ 
ا ا ا و 4 
2 12 0 ضٍِ 
: 2 


اكاكلا 
















ه1١‏ ورهبوسف جنر ١1‏ 
ادج اس ج رسج دسج بح( مس ادسج بسح امس لد سا ابه اب سجاه اسه يج 
© ياوريد يوسفرا مخصوص ميكنم اورا خودم .بس جون تكلم لوا مودت قث شاه بدرستى 
َك نو امروز دد نزدما با عرت وامينى (54) كفت بوسف بشاه بكردان مرأ جز أينزمين 
يعنى بسبار بمن جز أين زمين را بدرستى كا من حفظ كتتد. دانا هستم (50)و اينطورتمكن 
دأديم ١‏ بعنى أحثر آم داديم از براى يودف در زمين عاق 2 ميكيرد يعلى مخصوص ميكاد يوسفاز 
زمين براى خودش هر جا را كه ميخواهد مبرسانيم رحمت <ودمائرا به ركه ميخواهيم و ضايع 
نميكليم اجر نكو كاران رأ (05) وهراينهاح رأذرت هين انيت از : راق كنان 41 أنمان 
أوردند و هستند اكه يرهز ميكنند (لا8) و ا إوأقوان ووعنويى داع قد دررويت 
يعنى بحضور بوسف أمدند بس شناخت يوسف ا( نها را و ايشان يوسفرا نمى شناحتند (08) 
و جون بار بندى 5 رديوسف بارا آنها را > ت بوسف برادران عود را 5 بتاوريد , رادرى كه 
داريد أز بدر خودتان اما أديديد كه من سر ميكر دم كيبل رأ واه متزين ستول على كا 5 


مردم باو وأرد ميثشو ند يههة) 2 دأوريد 0 برادر ذودرا ا براق 





في لزدمن وازديك نشويد شهر مرأ (59) كفزرد برادرا ن «وسف 31 زودباشد كه م رأوده 
كنيم اذاو ببدر اورا يعنى ما ابتكار را ميكنيم كه داذى يكنيم در اورا وهمراه ود ياوديم 
بدرستيم ما هراينه كنندكانيم )1١(‏ و كفت يوسف بخادمان خودش كه بكذاريد اسبابهاى مال 
التحاره أ نها را در ميان بار هاى ايشان شايد ابشان بشناسند آن بضاءت <ودرا در وقتى كه بر 
53 سوى ىا كسان خودشان ناب أبشان ا 1150 ري سدور بر > كفني دوا يدك 


86 هش وذ أيه« سح اه موز سس ههيب حمنا اسحزا:ه» 


3 


ار و ر باد ل سءى ىع م از تاق أو هراءنةه اه 0 ا (5) 3-8 عقوا ب 5 أيمن 


يه 
وير 


1 
5 
2 
2 
م 2 
: شوم از شما بران 0 حخودم همعد:ا نجه أمين كردم يا رأ بر برأدر و .-ش أز أين اس 1 


بهترين محافظات كنده استوانخداسترحيم ترازتمام رحم كندكان (54) حون باز كردند بار 


أيه م )مه صير انه 


هاى خورشان رأ بافتند مال التحاره دود را كه بر اكشته أسدرث سوا ى انشان كفنئد اى كدر مأ <4 
مبخو أهيم أشبَت مال التحاره ما كه رد كرده 5 أست بسوى ماد طعام مبكير يم براى كسان خودمان 
و حافظات ميكنيم برأدر خو دهان رأ و زياد ميكنيم بار شتران خودمان رأ اين نار ها ب إين 1" 


زياد است كم است اسدت بان باريك بعل يأوديم »1١6«‏ 2 دعقواب تحيفر آم ابن يامين رأ 1 
شما نا ينك ماوريد از برأى من وثيفه از حانب خدا يعنى قسم بخدا بخذوريد كه مراحءت بدهيد 


اورا براى ل اينكه احاطه شود بشما يعنى كر فتار شويد و توأ نيد اورأ بياوريد بس حون 






واد ند مدر خودشان وثيقه ودرا كفت تفقون كه خدا بى ائجه مبكوئيم و كيل أست كك و 
5 كفت يعقوب اى يسران من واخل نشويد از يك دروازه و داخل شويد 
ليلع حج اباسح امسج يلسم امسج لصح جايح لج لجز تحب بح نه حا نه مويه حزازنه 


مسو أنه سور لإممسور زه حب إزه :]| 


ص ١15‏ سورة يويفب جنرء ١7”‏ 


2 


لينيف ع ههه ء 


ير 


6م 


ا 


ل > 


«9 
0 


7 مور هم 55 ٍِ 5217 هتير 


0 


9 
نفنفا 


وا عن 





ّ 


دنا إ» جلا نه حو إمم جز لوز أأهحو( هه حو سح زازه حد لإمسج اسح سس( سه حل س4 


6 لنشمة بود درر وار 1 د كا ن ور دءمكمتندجهجيز كم كردءايد(ال!) ؟منتد كم 9 ٠.5‏ أبى مار بهي' دش 





از دربهاى محتلفهو, ى أبازئيستم از شما از هيج جيز خدا حكدى لت عكر از براى دا بر أو 
تو كل 1 ردم من و بايد همه تو كل تند كا و خدا تو كل لذ و كيه بالطاف أو داشتهباشند 
10) و حون داخل شدند ,سرهاى يعقوب از حائى كه أمر كرده بود ,در ايشان راننودمقصودى 
از جابب خدا اذين مسافرت آنها هبج جيز مكر مقصودي بود در شخص يعقوب كه ظاهر كند 
الإشبردياء يقين يعقوب صاحب دانائى بود و از براى آنجه ما تعليم كرده بوديم اوراوليكن 
سشئر أَزْ «ردم نميدائد (58) و حون داذل شدند بسر هاى يعقوب ير يوسف حجاى دادسوى 
كنك 


7 ووو الع ا 


خودس بد 4 «أمين قت «وسمفب بان يامين بد لل سعى 3 من برأدر و هسام سن داك 
وماءو[س / ن أعما! ديس برادرها(ة؟) 00 ت«وسفب 
بارهاى 37 هاى خودرا اكذادت رف 1 بدورى ذودرادر مان بارأ, بن يأمين ال ندا كردند 


ندا 1د ى أهل قافله دوسي 5 كلها دزداأسد 0/١‏ كفاند برادران توداف در حالتيك بر 


راوهر كه باوردآ نرا وبدهد يكرارشتر كندمباوداده ذواهدشدو من بازضامنم (7) 0 
هاى يءقوب بخدأ بتحقيق مداند شما كه #أمديم براى انك فساد كنم در زمين ل سيم ما أز 
حمله دزدان (7#) 50 كان سس اه حبسل رادت حزاى آن دزدا كر باشيد شما 
دروغ كويان (72) كفنيد برادران حزاى آن دزدهر ؟ه باشد كه كم شده در مبان باراو + 
يأفت شود <ود ادب بار 0 اوراعوض ار دزدى باسيرى بمر ند اينطور دزا ميدهيم 
ما كه جداوند هسنيم ظلم كبند كائر! (78) يس ابندا كر دند بكردش كردن ميان بارهاى ايشان 
مش از بار برادر أو ابن يامين بيرون ا وردند مشربه را از ميان بار ابن امن أينطور تدبير 
رفن ما از نراى يوسف ممككدن نود كه بكيرد يوسف ابن يامين را در قانون و طريقه بادشأه 
مكر اينم بذواهد خدا و ندير شود حنا جه كردلد بالا مى برام مرالية هاى هر كه رأ يي 
و بالاى هر صاحب علمى اعلم هت (71) كفتند بسرهاى يعقوب| كر دزدى كردهاست 
ابن يامين بس ,تحقيق دزدى كرده است برادر اواز بيش كه مراد آنها <ود يوسف بوديبس 

ينهان كرد اين حرف ر! بوسف در دل خود و اظهار كرد حرف زشت برادران ودرا بانها 
كنت يوسف شما ها طعا مردمان شرى هستيد و خدا دانائثر أت بائجه وسف ميكنيد (/ا) 
اكفتتد برادران اى عزين بدرستى 31 از براى أبن يامين أست ,يدرى سر زرك منزلت ؛ يبن 

يككى از مأ را بجاى او بدرستى كه ما مى نيم تو را از جمله خو بان و نيك وكاران (//0 كفت 
بوسف إناء ميرم بخدا يعنى حال است أبنكك بكيريم مكر كسى را كه يافتيم أسياب الخو بأ ينثي 

و١‏ كي غير اذ اين بكنيم در انوت ان جملهظلم ع 1 


تمدو ال ايد ارا 


إسؤ ااه « زه حزان مراك <ل !» دز إمحؤرلاه حر سجاه هبز | > مي :جمس ؤس لاس وما يا 


جنا دما ابرؤنم فعرا 
00 0 
200 
50 ا كان و من 0 ظ 
وض عنوبند اانه لاوا 1 1[ 0 ظ 
الذايرط جوج تلن كاؤا51 ادق ا 
انان اخوك لا نياك نوابعاو نكن 0 بام كم 
ع وها 1 ملم دونه البلا 56 
201 نون ما لواداتَاواءَلِم اذا نيدوت © كا لوا, - 
ا الملل ل رجاءيه ل يعبر انيه رع نالا 1 
00 بخن ني لاض وكا ا رفبتك الا 5 
ع مو سي أنه ل 
هوج كد اك زه لظابان 0 بل يادعرجاع ملي 3 
ا 33 سهان وأو اجبه كن ونا ع 
ري نا ودرالمكل9ايا "ته ماركا 
1 2 “جم تسق كمكح لمن 
ا عتل 23070 م 
كنا ج10 031 
ماسقنا كانه لادان اكنال 
معاد انه أن حك اممو ا نا مثا علاع ةنا كلكا ا | 





رمتل ' ا 7 






































)انآ سوايتة حَلصواجبَاذ ا غ 
9 20 ا وى: م اي 38 
20 ف ابرح لاضع اذل قاد 0 
6 دعه | ١211‏ 2 ا 
لدان 





1 0 لت يه كلاق 0 
ادا لوال مَإمنَنافِهاءَاذا ضوعن وفالمل 2ك 
3 اسبعمب سنا ان 0000 
تكن وف عن موا لاسو عإدؤسف:' 
7 نان لي رن وكتلب ونا لؤلنان فك 
ا توك وي اوت 00 1 
يك اككزايق وز ل فوا لوراك مالاقلرعاتة ظ 
5 || اذصوا تتابو 000 وكلاباتزاين تضاف 
نه بي سين روي انل لالز الكافوت كلا دخلذا 
ايلو انها رو مَتَنْاَاهْلمًا ا نايرد عنا | 
20-1112 ونصَدوْع0ناا ءاسين ظ 
ا إاساة بتعا انان املو 


) 3 2 007 65 هه 0 ص 
- مالا انتككا مث الإ شنث كملا اح لمن 
9 حت 

















0 2 ونان 





كينا بسورة اوسفا جرو؟١‏ 





سس جون مابوس شد بد درأدر هااز بوساف بكتارق رقن٠د‏ در حاتي تدر «مكردند كفت 


5 3 10 


زرك اننا أي نمدا ند كر بين دار ييا شعدق ا 


ى 
خور دن بؤدا وش ار اين جه تفصيرى كر ديد در بأره بوسف بس رركت كه مناز 
رمين مصر "أ ابن كه اذن بد هد سن بدر هن 5 دام كند ؤدا أن نراق من و<دأ جنير ادن 
كام "تدكا اق :3 14ب ٠‏ كرديدوارر وى د<ودنان و اك اى ندر ما درسءى 
3 اشر انو يعاى ان يأميسن دزدى كرد وشهادت أعيدهيم مكر عدءزىق 3 عام بههر سأ بيده بم 
١ 0]‏ ابواد.م مااز برأى غ.ب لكأاهد ران ركم ) و عرس از أهل ده 520 5 ودام مأدر فنا نان 

هاو هرس از قافله كه ما همراه آنها بوديم و بدرستى 5ك ٠١‏ از جحله راسّكويان. ( ١4”‏ كفت 
| عقو ب بلكه زيات داد از براى شما نفسهاى شما كارى راس صير كردن حو بسن شا يد 

1 تواتها واد إدى همكى رأ ادر ستى 3 | داناى كيم است "ماق وو كوا 5 از عن ها 

و ١‏ كفت ىق افوس رانو شنم ل سفيد شد دو جشم اواز ١‏ وأندوه سق او فروهى هنا مد 
ا غم و غدظ حود را هعم ؛ 18 سر هأ خدا كر دو هميشة عداات 0 4 ونأه ذكرسكان 
توشسففب رام اكه بعداات مر دن بر سبى نأ يمدرى ( هلم . كت عقوا ب حز أن عدت 0-8 من 
ْ شكاءرت ان شدت عَم وأبدوهم خودم رأ سوى <خداوممدا لم از دا حيزرى 07 شها مدا .د 
١‏ (6م)اى بسر هاى من رويد د "فدص كمد أزبوسف وبرادرشوه١ابوس‏ “اش.د ازرحمت 
ؤدا دوسي 5 مابوس اميشواداز راحوه - ار طايفه 6 ام 2 بس حووان داخل شد ند 
ف يوقت التق ابعر ور وينية يعاو كنا كا فقن ١‏ وو ؤوهن "كفن عبنم اقيز ادها كان 
را يعنى كندم را كه كيله مى كانندوتصدق كن برها دوماى مخدادرا ددن ديد ازا 


منت كذاشت خدا بر ما بدر-ذى هر كن نفيق كتهو اصعن كان ضايع ميكنداحن يكو 


كاران رأ ءبة 5-5 برادر أن لخدأ سو كند حمق براكز بد ؤدا و رأ اف م ا جه 


ظ 
بوديم خيات كار و خطا كتندكان ( 91١‏ © كفت 








2 








يوسم سر رسُى نمسدت بر شماامروز مى أهرزد خدا هر شهارا و خدأا ل حدر از حور ل 


00-8 اسدت , ؟ية 9 در نك 5 شراهن ٠‏ عرزأ امن دازيد ا رذق دارم مأ دى شود و 


مأور يه بش من 0 و عمل «ودتان كدر "5 ) وحون حدا شدس اهل قافاه كفت 
در شان عدوا ب در سءى 3 دن هى انه وى «وسقف رأ 6 اساءدت 1 عقأى بون المهيد 


5 ل در راغ لكان عزو دهم « هه ”» 


؟ة دعنك 0 واب #عمه جم ؤدا رمه ى 10 كي 


ى 


م مهم 


. 3 5 ا 7 -- 3 .. 
سس اه فد ع 55 م وى رأ اراق .عقواب و زر 0 دءد 4 28 5 535 عدوا ب 


١ 


١ ٠ ١ 6 - 2 3‏ سم 
2 3 راى به اي 3 ان عداواز ددا حير ىق رأ 3 ها >كى دامد 58 َ إلهامك 


2-3 . عه‎ ١ 
( بون‎ ١ امممر_ ها اق در بك صاب لوعن 9 2 0 )2 .شان ه را 1 ود + و كناهكران‎ 


و32 


. 8. 5-9 : 1 ١ 8 ١ 
115 "لتقف وين 5 بأشد ا 0 فيا ردك ى عدو ذه ا هررس ره فى‎ 


ار 1 ا ١ ٠‏ : 
سج إلى ى أمرزده وو عدي 50 سدرك لرة ١‏ سس 0 داحل اك ا إعقوواتب ء ة. 3 و 000 


و ؟للا 


7 
١ ٠.‏ . كك 5 55 هش 5 إ 
2 ل ّ 2-6 ٠‏ داو ااا سشواى ا كس ل و «أدرسص 5 و الأ هت ك ول مه بل ا تسر 25 


4 


ا سي أ 0' 
حالنيكه احمة الأ | كرحدا 207 عل اكذا واذ رادار و..درضص 1 ٠. ١‏ عدت ور اداح..د<ودر ١‏ زر هين 
١‏ . 5 5 1 7 9 
سمجو ل و 37-0 رن ى و سسب و 00 66 - اسار 0 ١‏ م مه كسد حواب ؟نى 39 ويح زَ 


ب - مير 
١ ' 5‏ | 9 م ٍِ > 


--- لم 


5 1 6ه . 7 ا 7 ٠.‏ 
.رون أورد 9 ازازوداة قن اوووطهها روفن از ايدان مدان ايكافياة الداعدن قطان 


همأ : دون و ها 4 أدرها اجام ادر الى 3 2-7 ا ىَ كن مانن 5-3 5 0 < هه م.حدوأه_د 


١ 
اي‎ 


- َ 'م 5 أهم . 8 هر .- 
اهار اذى 39 ددا د تب كك الي ١ ٠ ٠.١‏ ىق رذرة ارهن 42 دادى ورا ببادشاهى وتعا.م 


دادى هر از 02-6 حواها و مدعي غاءر وا ١‏ فر سده أسها ها د ذهين نو ناور “أى در دتنيا و 


2 


رت مير أن هرأ وسشاهان رر مأعدق كن نأ بماعدا و خوءان ) ٠١١‏ ( أن ا انتب «وسهفب 


١ 


از خذرهاى عدى أسدت 9 ل يك ا و سا وا ىو 3 #عتو ا ىر رسول #اسدى و #ودى زد 


. 3 - سي ٠.‏ 2 
يعدوب و بو فار برادران وى ١5‏ جعم أعوداد ادر ذود رأ يعنى عزم الدود'د و كان على 


رادر قاى يوسف جياه .كر دند در باره يوف ” "١١7‏ ايستيد بسيارى ازءر دم مثوءن كر جه 


بدواى 8 دعومل فسدى 5د اهرت ع دادب يهان رأ ) ٠١‏ ( و 3 5 590 
دم ابن 0 رسالت هيج .٠زدى‏ ايست أن 0 بندى أزبراى تمام مر ١م‏ 
! « غ5١٠اكعو‏ عفار أسدث از 


ه28 - ابيا مد 5 5-9 سوصوو 











ونااتكئم جروا 


أ > له كلاد نف إن لكزوهوَام اين 
8 مم هنان لقا 1ه جرال بَا بصم [وا وا 
5 ( 37 0 0 فصلا له ىأ ال نوميل جر 

بيع صم اود 
التدي كلا إننجا: ابراه عل مجه ةندهلا 
مالكل لَكٍاك انجلاء انيه مالا كلو © نالوايا 
آنا تفط تاذ وين لاحتنا خا يلنب لف 


غيل دي وا" 05 كلا عانقا 
فاع وائق ةا لاذخاذا مض نياة ان || : 
نون هورف لفل لعز حززاله ناما لي 1 
هنا نا وبل 5 عَم نْب لجعلا يَقَعَسامدَزكه 
بأذا ني راك ترون ميانة 
الشبطات ”م 0 9 
نام لكر تاكن 00 أ 
و لاير 2 و ذا 28 200 
|| السَنفجدااتك2 0 
| كنونج مكنا انبرد َم تَعومِننَ دنا 
كلمع بسن عزظان دمالا دكن لهال" كاين 





















[ 
, 





607 





حسورع 


م سن العد”» نك 


0 ترقا لواية الارضعء ردن عليها وفرعزه| موت 
26 تاكن لان ا 
ل 


ا شب نعلا ا > الساعةد 0 
قَلُمز: ْ 0 ل ني 
3 وماس شين 006 عو 0 
امامل 2 2 
نعايبة ١‏ لحن ”5 أ والاجريي” دون و 
0 ا سيا لش كلكا ا د 
: 0 7 0 ةما شاعنا 8 يي 
لمذاطللانات نط حبك 
1 0 33 
0 2 مو (ومزوان 
02 2 1 
0-0 
ا 0 
عو زدتها #أستو ص لز علج ال 
جلك بدي مص ل الانا ام بلقاوت 0 
وَهوَالكى مدأ الارض مجَعَلَفها دذايى:آنهاراركل 
لجع لَه اجنين يميق تلاكبان نفل 
















"2 يَفْدَى ولك 





حا سم 





لل * 























ص ١17”‏ سوره لوسف حرو ١٠١‏ 


0 





- 








نشاه هاى قدرت خدا در أسوانها وزمين ات مر دم بر 0 أنات وازآنها اعراض سانلل 
















و ملتفت نميشوند ( ه١١‏ ) وا.مان ندار يد ١‏ عي 100 اهن دم كدير اكه مشر ك هم هستيد 
) 5ك 0( أن 2 مك خاطر عع شد دل از أسكه 5 أنشان رأ 2 وى ازعداب حداءا اسكة 
بايد ايشان دا قيامت ,ككدفعه و أيشان شعور ندارءد و متردد آمدن قياءت سند '/7 )١‏ بكو 
اى ومعحيمل ارت أ دن كه ميعذوانم من اسدواى 0 أن روى امنا لى وبا كدت 58 و دممدة + من 


از مشر كان ٠ ٠مل ١‏ )زنهر س ادام م مش ادكه 9-5-2 هدءى 5 ةي 4 وحح و 4عكهر نمم 


عق جام 


6 


5 ا‎ : ١ 
سس بمعوا_ لإصدور دواد 0 كار أن “ان‎ 


اكه بيش از ايشان بودند و هرا ينه <اه أذرت هتر ات ار يراى كسائكة يرهيز كار هس.يد 


اسفن سكين (ة١١ا)ناوو‏ ى كه مابوس شدئد ييع.ران و ان ته ردم كهانن 


يسوى انها ان أهى دهان .ا اكير دبيد در رمءن 


51 شدت وغضيسما أ, رطاءقة 5 أن ١١٠١٠١ ٠‏ :هر ده احفق .ود در قصه هاى 5 
عبرت آز ا صاح.أن حر دها .ود حدثئى كه رناقية مشو ديءءنى كارا ل سحن دروع وايكن 
تصديى قن أدت 1 د در.ن دؤ دست أت على رساات محمد ودرجح هر < زىوراء ها ده 


ير 


اع و رحمت از وان طّ هه السك كه يوان َي اور_دو ا لك سويد حدأ و .وت 


خانم اماع 








سو ره ر كلف عييلن برجهل و سيه4ة أنه كرف معظ.ة ازل سيل و اماك 








رثام خداوندك بذفاده و٠هر‏ أن 
الم يعنى منم خدائى كه مى بيثم وميدا'م جميع اغيارااشيت 1 اوقرا زا اا رسيت ايساد 
شده أست سوى اق از حانب بروردكار و راعت وذوست اتيت وايكن دشار هردم ماروية 
(01 حداى آ نجنانى 5ه ليد كرد اهانها را بدون 525007 هى منى تو كرا بعد قصد كرد 
نا فريسن عرش باستيلاى تمام و مسر 13 خورشيد وماه رأ همه حراكت 0 :أو فت لام 
برده شّده بعمى در ز.مان معدن 1 دور <ذودرا طىَ 5 نقد تعر 27 كار مأ كوت دود را 
از ايجاد و عدم تفصيل ميد هيم آنات را شائد شما برسيدن برورد كار خودتان يقبن ؟ لق 
اوسدت ك4 كشيد زمين را و كرداند در امي كوهها ونهرها واز همه ميوه ه) "كواشند 


در 5 دو حهت مءوشاند شب رأ برل در سءى كه در رن عات 





جه عي ست سيم عمسم مد ع - 0 .ا 
ً5- بطي يدي ينه سم ممست -- 0 م سيد لمهييما 





ص 77 ١‏ سوره رعد جرو؟٠١٠‏ 
5 : سك يي 


1 
قدرت هرآايئه نشانهاا- : از برأىقوميكه ل اين ان و در زممين ,ارها أست 10 








ب.وسية و باغات أست أن اكور هاو زراعت و درحتان خرما ند شاح 4م دح.ده و غير 


اموس 3 در اين هر انه شا يدق ارزرائ وميك :عمقل د 2 واكر عحب 


ئى 
ميدارى بوعم امت كفتار ايشان را آنا أن وقت 5 مابافيم خاك يعذى بعدارٌ مرك كه ماخاكد 
شو بم اشن اسه بأشيم در أفر سس و 7 رنده اكردائد أذ 00 هساند كه 
كافر شدس *ه.روردكر <ود شان و 0 'روه عاها در 3 نذان اسنت و أن ره أدىعداب 
اتعند كان 25 ا طدمثة ذه أوند ود (ه)و طالب به<. أل ' ل رُ ١و‏ عقو 50 خدأ 
و شان مقرر 0 ده إسش أن عأفءت و تحقي.ق كذه:ه از اش از ابخان عقو بتها و مدر 5 
بروددكار أو هر أنه دا دب 2 اعت ادعراى مردم ان سءمم يشان اتعدى كفر يشان را 
“أمرزد وان سر مشاطدى انان 5 و درسدى ك4 برورد كار تواهر أنه سعوذت عقو ا 
الب 13و ريد انر لاد عر قرو سانو الام بر كفي الى اسان وود كان 
و ون أبن ست 3 توا :رسائد و أزبراى هر كرره.دت هدااءت كاده 701 ) خدامى 
000 ن <ه م ر ميدارد 900 ار فرزساناز ير ومادةر ميداند هراحه: زه كاقدان 
رحمي يعنى نمام لقت يرون نايد وم.د ادا ' نجهرا كه مافزابه يواد ها كاجندواددر بكرم جاى 
و هر حيزى زد خدا ادازء ات ١1م‏ ( داتده ينهان و اأشكار اسث بزد كادو 
ةل اطق "وهر عوينة يكاز اع افها هن كه موشاند سخنى را وهر كد ها شكار 
001 ن سعخن و هر كه و طاب اكائده ذها أست دسو كاده عشل <ذوددر شب وواظطا هر 
8 وول و فول زود در روز يعالى از سرق عللادة هيج جز بر خدا.وش.ده اددت ( ١م‏ 
هر نكي 0 بوشدا و أشكار ميكدد “ول و فعل ذود رأ فر ْمك نى هايند كه از إلى 
در أيند انكس ر'و حفط كاتند اقوال و افعال او را از بيش رويها يشان و از يشتسر ابشان 
كاه م.دار بد او رآ بفر مان ذزدا و هر حه ازاو دادر مبشود مب.و عند و اشانارا كرام 
الكافيق “ى 2 ند بدرسئى 21 تغيدر لمى دهد أ ند اق وهى بأشد از عامت و نعمث ا 
وقتى ؟ه فير دهيد أ نجه در نفس هأ ىف أشان امرك د اكدنق بذوا هد ددأ إعسهى - 5 أقتضا 
508 كه 5 شنانف يه كينل رز «ى عدا ب ل عقو ابت ,اس لدساثت باز اي از 7 اى أو و ندسدت 
ايراع اشااق سواى نخدا هع كين نتوان :3115 أو ادف عداق اهاي كة ماده 
شما برق را ترس مسافر و طمع مقيم يعنى آ نان كده به باران ١حتاج‏ باشاد و بدا هيآ ورد ودر 
هوأ ابر هاى باران دار را )١*‏ لا سميح مكيل رعد بحمد دروردكار ودش لتسب.عم ح مى كلالد 
ْ 


3 ملانكه اذترس ذدا وميفرسندصاعقه ها ابس ميرساند هر كدرام اام وايشان جلالمي؟_نند 


و 5-5 5-58 اها جوم سسيويت بن م سسحت بعصي 1 
-_. ا ل اع مي ع سيق مان :“سند ع دست 2 7 107 2279 رسصحسة عطي لل ال ا اسم 0 

















ا 0 ادا 
بألق يكك 00 دقا لاض لا وزاك 
م ف ٠:‏ 24 
ماعذاي 3د وو 000 
9 ونقضي[ سا ْ ايز ينات را َُ ند ذلك 
اناي موي بَيْلوْنَ© وَإنْ ف فم 56د جب دما ياك 
انا ليجب ب زاكلا 3 ظ 
سي يم دَادْاقكَاضان لاا يْمفهنا 
خااندت2 لعلو 
0 إِنَدَمَكَلنَوْسورَة ناس 0 
يمك التد رد اليشابة© 1975" . ل كا 
ل ين رتنا ان تر و21 ال فل 
0 ناا !ليخ ما نر لانن اتنا 


57 269 


كس عسل جره يار لئالد 2 لازال ص 















يدون لبد ونون و 0000 
بعدامايا: ا 
ا ادوص ته كأ لرفحووًا 
0 جالعل 00 
بسي كارس لا لصَواعوَقضي ب هضوم بالود 





انا سوا امتكزئنانكءالفول ون جه : 
أ مقي ايد اث بالايه له معد 00 


0 

تح 
لبستعلوي لك بالسيكه سال ملا نه ا نو يبْخَلكْ 6 

© 








لك سي العر”» عويا 
فدهو سب يذاللا للد دع عو وا لب عون 
ومسل 7 بون تبغ الأكا ريحي 
إلا 00 وَأ هوي و كاذ غ3 اندر 
فضلالء وَللْهِ تحر 




















مييق رارضالا ج اوكرتا 
ور طلا ره ذه 0 لسرب الوا و 
١ 7‏ أ صا ا 2ن <دي اذيا: لا كاتا 
3 ملم ننعًا اَهَل ينانا + البسجاء ما 
ماف تسد 1 
7 مامه أل ْعَلِمُ ل ذ) وك ون وهو دوا لوا دنه 
معاد عدي عي عو 0 
دين يتما ند علعفا أنارا بجنا حلب زاون 
5 يذل ك1 ليربأ ااال 
وَما انمتا لذاس مك ناركن يديت 
00 يمايم خناوة اليب بن لمر 
يجبوا وان لما الا رضجبعا وي للرمعة لفن تر 4 
اكتك طرشو شو ءا ينايك ماد ديهانت ز 
حب 0 موا امنا ْ 
يا َدلئاأ لبايك لَب نودت عهيانيِهِ 0-7 
اكب دا لَب بصِلونَما اماشيرات 
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ص ١74‏ سوره رعد حروم١‏ 


ليسا - 
ل 5 - - د 00 3-34 
5 5-7 - المسسمم 











در خدا يعنى تكذيب بغمير را ميكند و اوست سخت قوء ١‏ 7 7 مر<دا راست دعوة بحق 
و الكسانكه ممخواند از سواى <دا احاءبت ع كنيد از براى ايشان حجيزى 0 همجحو 
احات كيكة مكشاند دو دست ذودش را سوى آب نا اشكه برساند بدهن خودش ونسثأو 
برساننده و نيست <واندن كافرين مكر در كمراهى ١‏ 18 )و از براى خدا سجده ميكند هر 
و در أسمانها ودمين ارت أز رذى رغت وكراهت و سعوده كد هر كك دهان 5 أو ساة 
انداخته أدست يعنى تمام «خلوق -حده مسكتاد خداوند رأ صبح وعصر ٠6١١‏ )كو أى مغمدر 
"كيت إؤقوة قال اسنانوا وازعين -؟ هذا بكو امو كر ]اذ عن هذا وها من 
33 مالك وى شوند أز براى نمسهاى ذو دشان بفعى ونه ضررى اا مساويست كور وروشن 
نا ١‏ وساوى أست اريك وردوشنابى يشيية ابركيعن! ركان 5 اق كاده ايف أنها 
راءئل خودس بس مشابه شد مخاوق با ذالق ير أيشان ا خدا حاق 2-3 هر جح زست ل 
اوست كانه غااب ( 7 )فروفر تاد هذا اذ ا متدان: '. ب دا يس روان شد رود خانها باندازةٌ 
أن انوس ونان يون الي 5 ان :ازا عزامان قد كن اند ارا نيط زكرا 
واز نجه مى افزودند برآن در أنش يعهنى در كور هائى 3 فازات طلا و نقرء و أهن وغيره 
قوذ أن او كشو را كلوز وو طزوف كدى امفوتل أن كفن قاس زوع ان 
ديل أست همدتين مثل ميز ند خدا حق و باطلى را إساما كدف بس ..رود در حالى : مطروح 
مى شود يعنى 5-38 تحدلل رقته بر طارف #.شو واما أ نجه ممعت ددهم هر دم رااز ف و 
در قلرات بس همى ماد در زمين و همحنين م.ز اد ةقاي 12 ٠.‏ أن عراف اكسادكة 
عاك :تموةند من وزؤرد زر غوة زانوات يكوسقاق آان كايكة اعا ف اروف انراق 
يرود دكار كر باشه از براي ايشان 5 جه در زوين است همه وم ثل أن راعلاوء كتئد بااو 
هن انههدا كند أن اذياء كني خواهند كه فىالحمله ذود را باز ذر ند و ازعذاب برهند 
كدى ان 1 هاا نكانت و آن كرو ازبراي انان اسه يق اروز بان نادى زوز قامت 3 
اك إيشان جهام است و بدآرا مكاهييت 18 5آ)ا يس كسيكهميداند آنجه فرسناده شده ات 
سوى نو از دا ب روردكار ل 3 رادت و درست إست وثل من ت اكه أو كور اش_د 
حجر أبن دست كه 59 00 بقر 32 صاحء.ان عفول (ه١ا)‏ 0 ووا كد فهك 
ؤدا و نمى شخند عهد حود را( "٠.‏ ) و اتكسانيكة مير ساند أ نحه رأ 3 أمر اكدردة أست 
خدا بآن كه ريده شود يعلى صلة رحم وموالات وايمان را ملاحظه كناد 





ع لس يي جم جف أععوصية مس مم وي و يي روحت حلي ريد ١‏ ل لجع تاسيب رييب ١‏ ينا مصسية له سور اع ممصم عمد صمي م سمو لومعم اقحس سي 
0ك مل دالسدسيو لصاوي ١‏ سويد وال سود لس ص ووب عو بصي ماو سم سحي باسسمر اللالسايد عه الع م لصم ويم يه الجسم عمسي صم وس لصحي ا ووس ا ويسم ممصم عم مسيم نومت جك الس «خص ص ست سس و 
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ص ١١6‏ سوره رعد جرو ١١‏ 


و 
وو 300 0 8 -- 5 3 8 5 5 5 








و مى برسند از برور دكار خود و مى ئر سند از بدى روز قيامت (١5؟)‏ و أ نأسا نى كاصير 
كردند براى طلب خوشنودى يروردمر خودشان و بر با داشتند نماز راو انفاق كردند از أن 
جهروزى داديم ما أيشان را بنهان واشكار ودقع في "كاد اسسءمب ا الى الى را آن كروه 
از .راى ايشاست خاءه أذرت ١‏ "55 ) نهدت هاى ١‏ اقامت داخل مى شوند أن بهدت ها راو 
هر كر قابل باشد ازيدران ايشانو زنهاى ايشان وأولاد ارثان و ملانج دائل ميشوند براشان از 
يق اسلا دس بايش وعد مهدا وم عبانسي لوس نا 
سن وب أسات ابه او ( 5" ) أن كاي كاه شالداعين دا رااز .عد از تن 
آن عهد و قطم ميسكسد أن جهرا كه امر كرد خدا 1 ن اينكه رسيده شود يءثى .خا لفت اوامر 
جِذَا كيه وانساء مكايه: ون زميق ان “رؤواز بواق اشان است لءاتق فى أن .زاف ابغانة دف 
خانه آحرت 6 »> يدا ف لشراية روزى را براى هر كم محو أهد و مقدر مى كدند 
وشاد شدند آن ملاعين بزءدكانى دياو بست زندكانى دما در آحرت مسكر تمتع اندكى(5؟) 
وم ى كوينت ا كسان 3 كاقر شدند حرا قرسناده نشد ر دغهير ١‏ 3 وأى محمد بدرسدئى 
1 عدا اعواء كد هه كيدو هد وهداءت ميكند سوى خود هر كهرا كه ,از كر دد وبه 
عرق 8/01 1 ان كتايةاينان ١‏ وود واعيل كرؤله كان واف قابينة واف اذام كوه 
و دل هاى ايشان بذكر خدا آكاء باش كه بذاكر خدا آرام مى كير د دل هاى آن كما نى 
كه ايمان آوردند ( 58 ) و عمل كردند كار هاى شايسته را خو شا حال ايشان و <و بى باز 
كدت ابشان ( 5 6 «مجنين فرسنا ديم ما نو رادر ميان! متى كه 4 ”دقيق كنه شت أذ بش أز 
أن اه امتنانى تا ابنكه خوانى بر ايشان ا نجه راك وحى كرديم ما بسوى تو وابشان كفر 
فى ورزيديد دزدا كن اق عمس بدت رود دكار من دست خدانى 0 او براد”و كل 
كردم من و بسوى اواست ٠حل‏ باز كشت من ( “)و كر بودفرائى كك وانقفين شد نديه 
بر اكت أن قرآن كوهها يا يازه باره ميشد بواسطه 5 بزمين يا تكلم كرده ميشدد يعنى بزنان مى 

أمدند با ن مردكان بر فرض .ودن ايبن معجزات كفار ايمان نمى آوردند بلكه از براى <دا 
ابت جميع كار ها آنا سن تمبدا.ند آن كسا 2 ايما ن أوردند اين 3 كر بخواهد 


خدا هر أنه هداءت مياد ويم "ردم رأ و هميشه أ نكسا نك كافر شدند' د 


0 امب اسيم لتصيي موي و عه ا ااا ابي سيوم سي سس د يي ا ا 
الس بصي السرم 5-5-5 حمس م سس سمس مسب د موس حوس رس بعود بحب سحب ممص عايج سه مهوي ب سح مسب نح 








دما وَماارَئ”م اجر 

| وتوت ديم تبطافوت نيجار دا لبن انا 

تبج كماما لصا وَانْمَواغاركةاذ, 1 

ظ درون حت الها واكك لعفم | 4 9 و*» ص لاك 

10 مجع . ا 6 واد داعام 9 ما 3 
237 9 6 2 228 1-2 5 و مم 


سرصم 9 00 77 م و حر لي 9 


يوا توالا يكام لو 
ا 9000 6 | م 
تالاضاذائك» 00 10 
الرت رتيرك تكنالاية دنواب 
١‏ الأتنابقا نج اانا ىكيفؤل الدب كرؤا لوال | 
مااي ناشين ين 
|آنابس ,ا لد امواوطين لوح بيك نذا الامركرايه 
تُظْمنن العلدَْ 00 001 ا 
وحسد ايه لكات كناك تانككةلنني0 1 
يعات نا كد وكا كمرك || جف 
| وروا ايا ءفك امنا 0 

نورك وال فظني والاضاء و6 

اناا سا وين امو ا 
الثادى جبحا طم 11 ست يان 











0 


ََ صا] سرع" كريا) 


١ فى سم سهاو‎ ٠ 


- لزيد 1 فم ميان ذاه ادارهحعى بلدوعز 

امون يناتو رتخير 0 : 

بك عد يكات يناك ات 
شنم ا انار لكوم املقو 9 


0 7 7 
عَدبعا ين التانا لماك د ا را 
ناف الى و12 نم 0 
7 0 00 2 
اننامز برعا الل لمن 
8 0 مك ا ناير اا م 
لاوا ادك :ءيق 
هون بن هابا من اليبانا عر شمن ولا 
اهدَامنات” حل" لا رامن لاك مجعلا لواحا 
در يلوم أن إرسورٍ ايأ ذاذر لوليا 
نفع ابت كنواتد: 0 ينكان وَارمانيك 
5-9 00 ييا ءانا لفان ل 
7 | دلو 00 اط اا وا ير 
اتكت ريطا ملك اوترون كذ 

















ص ١17”‏ سوره رعد حرو١١‏ 


8ج لسك الللاكم إن ع يي 57 حن حب 


ا 


ايشان رأ ليه كوشدة إسددمب ا وى مصميدى از م كيد ساعب أنه كرد نديافرود 


أنى توش 5 زد سات ذا نه شان هار ل كا تاوقمى كر مايد وعددهةى حدق | 1 
مر واسدت بادرسدى 3 دا ا ل -ند وعدةٌ ذودرا "١‏ وهر أبنه أعحقيق اشتهزا كن ده 
شل بد رسولانى 711 السو 6 بيش از و بو ذنك , ١‏ س مهلت دادم از , داق 1 55-4 ااه افرش دبد 5 وم 
أشان رأ عوقو رت ل حكوة اود عقوبت من يشان رأ (؟") 01 سن اكسكه او كيان 2 هي 
لقند متك أ بحه اكمس ع1 سنن د | هثر أسس كن ركه ادسدث إنجنين إعكى بان وورارداديد 


از ارا ؤدا شى كان 8 أى ميوحمد بأم لديل اشان رأ عه ذوامد اما و م در ما هرد أن 


ى 
نان عدا واي جه نميداءد در زمين يعنى علم شريك ذود ندار ديا اشلاهر از فول أست دعنى 
لاهر اف دو و انف قل اكه زكر يرا كاقووام نوه نا عفان :زا دين د 0 
ميخواند اكه دك :زازه نهد اس ا ع اى كساسكة ككافر فد مكر واه أشان و ازداث ه 
شدند ازراء راست وهر كه را كه از مكدانة حدا اورا بس معت أز نراى أو راهنمائى ر*”) 
از يراى ابشان أست در حمءات دسا و هرايءنه عذان: الريك حفن امك لد اد اما ندا 
دكا كاه وارنق-٠.‏ 87" )2 يكن ١‏ نان د 9و ع نه دادة دود برهيز كاران <_ارى .شود 
فقنو وتنا ر اوتضور اهلف ره افو 1 وساء 5 فووكة نات انك عات كان 5 
برهيز كردند وعائءت امر كافران أش اسك .أن كسامكه ءا داديمايشانرا كتاب 
بعدى هود وصارى 3 تورات و ادلم داد ما مر دمع م: تن از هود و ها 0 الله سللام 
مدان اواز يهود وهستادنهر ار صارى <و شخال مندو ند 1 دحه فرستاده أست بسوى نو يءنى 
فر أوتقاذ كزاوقى هوة واشارى كان عدف اكان مانن دكن اذ إن فزن واتل حجن 
خطب واماع او 6 أى سغوءر حن أن 'ساث 5-8 مووار شدمهدن اك عنادت 2-31 <ذ_دا 
را و شرك .اورم عذؤدا اسووى مخواهم مر دم رأ و سوف ذد أستث از كدت من (5*) وهءعاين 
فر سناد .م ما كأ رأ 3 محكم أسدث ونان عو ى وهر .4 ا تاتف كذ تواذواهمهاى 
كفارراهسد ازا كه امد تورأ از عام عنىاع أم “عالان دي ان ىت أن سراق و 
هيج دوسدى و به كاهيانى ١‏ م 5 تحقيق ١‏ ب دش أرتو و , رأرداديم 
هما أن برأى أشان زنها واولادهاو ممست أر ع٠راى‏ هوج رسولى أركه ساورد او ان 
باذن خدا از .راى هرذقتى حكمى | ا اكه وشته شده اسن “28 محو م مد 00 هر حءنز ر! 
يه مذو أهد وثابت 7 أده ز[ كه صلاح ميد اندو نزد خداست أصل كنات يعنى لوج 
محفوظ ( 9" ) واكر نمائيم نورا بعص 1 جيز هائى كه وعده ٠.كنيم‏ كفار را ازعذاب ,ا 
بدير أأيم تودابس حزاين يست كه درتواست رساءيدن احكامو برمااست حساب اعمال ( *٠‏ ) آيا 
نمىبنند اهل مكه اينكه فرمان ما مآ يد بزمن كفار كم ميكزم [نزمين ر!از اطراف أن يعنى 
اراضى ؟افاررا ازتصر فشان .ردن ميا د ر مل إتصر ا خدا حكم»يكند بنةصاناراسى 
ابشان 0 م ١‏ 0 © 0 اضرق 0 4 لدعي 


متم تيت ا ممه مصصيم 


عمسم اسه - 
الاسام اه الاقخصص 
وم محم مد الجمن ١‏ حنم عنم ابحم عرد حت" مح مسح يي 0 بس لت تيه اع 1 اليس )اسمس سيم | اصن عه 
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2 سوره برخم حرو؟١‏ 


اليد عي 
5 2 5-5 ع حم ع ل 


جميعا ميدأ ا وزود باشد كه بدا ند كفار از براى اكاسثت 
خاله آخررات اي ا ل 







5ت 82 
6( 


معوءر لمسى و 51 (سسدت 00 ض 3 شاهد أسدث ميأله دون 3 شما و حدائى 5م برد أوم 


اكتاب بعنى دانستن لو ح.دفوظ 


0 سورءا, بر أهه معط مهأ أسلام مدنمل ٠‏ ر اداه ودواءه و درمك معظمه نأ زل شده أسثت ا-- 





سام خدا وبد بخشنده مهر بان 


أأر يعذى مم دا ل ميدأ .م كنا مات كم فرث فرساد.م سوى بو ةا .ردن أودى مر دمرأ 
از العا هأ بسوى روى ها ,اذ * نْ برور دكار إ شان و سوى رأه ؤدا وند عالب 011 
هدات اميرك : ١‏ 4 خداى 5 جما امسعداك كه ا ّ برآي أو ست أ نجه در 00 هااأست و أ نحه 
در زمين ات و واى از براى كافران از عذاب سخت (7 أن كسابى كه دوست هيدارند دما 
رايعاى تر يح مى دهند دما رأ ؛ و ار وار مبدار١يدم‏ ردم راازراه ذؤدا و كج ميشمار ند 
1 ر! 0 كررهدر كمراهى دور از حق هلد «”“أو أهر سداد.م م هيج رسولى رأ 3 به 
زان فوم خودش ”ا مان واصح د الخدواى انان احكام خدا را بس فردو كذ رد <دا هر 
كه را محواهد و رام متناد هر 1 رام ..ذواهد وأوات غالب ردت كار ( 4 )أو هدر 
آيئه بنحدىفر ستاديم ا موسى رابا آيات خودمان اين كه يرون يارقوم <ذودت را ازتاريكى 
ها سو ى روشتى و بند بده أءشان را بروز هاى عداب المئه بدر ستى كه در ارين هر أنه 
شابها أن اجى اناس اق هر مسد انيد كر اليو تواماو ونق تك فوم لوغ ودرا 
ذا كر بكتيد الع دان كه برا شدها اضك وفتى كه أعدات داد شمارا ازال فرعون مى جشانيد ند 
شهارا دى عداب ذ *ى كشاند سر أن شمارا و زنده اك اشتند زنها ى شما راو در اين 
كرفتارى ها بلاى رن بود أز جانب برودد كار شما«<«ا5» وو قتبكة اعلام كفس ورد 
كار شما هر أنه كر ا 10 هر أنه زياد ميكام اليه براشمارو هر أنه كر فر ان 
كرديد شما در 500 عذا ب من هر أنه سحت أبءث« لا » و كفت مهوسى بوم ود كر 


كائر شود شماد هر كه در زمين أسسث ماما ٠‏ سس بر سدى 31" خدا ه رائةه دياز ستو دهاست ( م 


آنا ونيامد شمارأ خيران كسانى 31 اذ" بش از شما ودند مثل قوم نوح و عاد 


مم4 ونا ابرعت» امزقا 


9 اك ينو و 9 1 1 ادلو | 0 
يطول كسان راتكه له 


_- 2 1 71 م 31 01 


0 
| ا ا م , 
2 نا لافج الن 1 30 
إيلذ نتم هراط لعوم: 2 تنما لدى لهَمافٍ 
الوا لماو لضم وبل“ لكن جبئتَ ون عدا ب ربل 
لَونَ حون 2 لداعلا لجرو وصرءنَء سر 
ال د له يدم 
نولي انقونه 0 تمن نا 
على عن كشا وهنو العدير |" - سانا 
مولى با نان افو وَمَلمعر 20 
نام ال 0 


. سل أنه كك ويا كا كاذ كنل 
يكن السنار ةيلع مانا 7ر103 

, بم 0 انان كم 5 
إن عدا 
لوول ني 1 رن الا ص 200 07 
يدن لما 0 9 0 







































م را هنوع 71 
دود اننم 00 لك انه جانيم سملم 
ةد !سناد لمك ا 
مانا ل ينغا 3 0 كالمثر 0 
يات حك فاطا لمواف ف اس 
ع بع ركز ل ينا لوا نان لبت ونان 
11 ْنانا: 20 
اناك لضان نكن الات تلك د اكوا م ' 
1 1 لاطا نالااذك 
فوعلا ف لكر الزيون 9 تمان الاتوكل 
و َبعلنااكقد* مامكا 
50 دارسلهم 
يكن ارين او نعود بل انا وق [ ليم 
0 لمن 
0 لم ب ا ا 
3 ما بع يم نوذأم جم وص ين ملأ 

)6 | صببي اج 2ج ينا جنيئه ويانبه لونم كل 
0 يبون ونا عَذابك قل ك1 1م : 


م االكياداه تَنشْيها ينبت 0 
اليتروت ل د رفوا صلا ززم 








١ 


١ 
ا‎ 
١ 
| 
١ 


1 


ل سوم 





و بمود وآن كساضكه از عد اشان بودند زفوم اا 5 نهى داند عدد ايشان را مكرخدا 
مد كد يشان رأ امغوءر انشان أ٠عدزات‏ رن "كذ انوي دسكياق ذودرا در دهاهأاى <ذودشاناز 
كمال غُصسدب و كود نوسن 5 م كافر شديم ند نذى ور سأ ده عدث اند فيا 00 دين ولدرمدى 
3 مادر ا از جه 5 دواد قارا شوى 90 متو از ل في مشطر سم ١‏ د رسولان 
انان 3 درخدا شك داريد ك5 خالق هناها و زهين أست مى <واند خدا شمارا بدين <ق :)ا 
ين اد 3ه أن راف ها كسافا شماراد تاضر «.ندازد عد لل شما را:ا روز «هردن 5 
شادد وواط امرك راد 7 ووم تيد شمأ 0 أدمى ما مد مأاهى ذواهد شما ين 3 
ابد افشهاترا ان فون تفي رده ذران ماسو يك رداق ساون بدا 
را ححتى رو شن ( ٠١‏ ) كفشد اتعواف اكان وهو ١‏ أشا ان «مسديم مأ اد أدمى فقيل انها 
وايكن ددا منث هه إلدارة تقهف دوات دود بر ار 3 مى ذواهد از ند كان <خودش واسدث 
از براى مااينكه وريم از شما حدحت و موحزة ان باذن خداو بر خدا بس ابد كان 
أنمان آوردند كن 00 و<ه جين دان سارها اكه و كن كام برخدا و <ال انبنج 
تحففى أمو ماد را راء راسد و هر اه اند دار 59 ما الته رأاحه اذيت كر ده أبد شما ما 
واك سن كة اموي قاقر كل كنيد راتكن لانن فقن اكاوئى 65ل غواند 
از براى رسو لان <ودشان هر آيئه سر ون ميكيمما شما را الته اززءين <ودمان يا هراينة بر 
كرديد اليه در مده ٠١‏ بس وحى كرد سوى أشان در ور دكار شان كه هر 1 ولاك 2" 
ما اليته طالمين را١( ١"‏ )وهر أينه سا كن مى سازيم شمارا اللته در زمين كدفار بعد ازايشان 
اين وعده مغهيران ان براى 3 ست كم ترسد از اأسذادن در موقف اوسن ل اذ 
وعده هاى عذاب من (؟١‏ ) و طلب فح كردند شمر أن از ذؤدا هلا كت دشمنان و أرميد شد 
هر <ير كنئنده منكير ( 19 ) از عد ار زند كى او حهنم است و آشامي١ه‏ هيشود از 1 بِجرك 
بدن اهل جهنم 15١‏ ' مى آشاءد آن آب راو تواند كه سكاو فرو بردو ميا بد او رامرك 
از هر جانمى و دست أو مرده و از دشاله ١‏ نحالت عذابى ست وازدئت7١»مثل‏ اتكسانح افر 
2 5 8 با<كام.ر ورد كار <و دشان مل ها ريييتك 5 شدت برسد نناد درروزيكه معذت أست 
يعثى باد سخت .وزد كك ودر سند أن أ جه “كت ادن برحدزى ا ست أو را كمر أهى 


دور (18 )1يانمى ببنى 


0-7 امم امم يك الع مم ده 
5-2 و ما العا م سد 








السام مسي سس وده م توبيووويبصو هك 1 
ا عم معي افيص يمسو مج عو 
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ص ١794.‏ سوره أبرأ هيم درو ١‏ 





ممح 


انكه خدا خلق كرد ع به و زمين را حدق 1 كر دوا هد زؤدا سرد شما راو أورد حاق 

٠ 2 3 . ٠. ٠. ٠ ١ 3 1‏ 
تازه 1 4١و‏ تحرف ار ع مكنا نوقر 81:1 ولاه حر نانس الى ادا يعن أن فى اد ون 
ل امن دا عم كن عن عيضر اناق باتع “كايعةط كر كزونه يدريوتن 5 
بود يم اذ برا ى شءا مطيع بس ايا شما دفع كد .ده ابد ار ما جيز ى از عذا ب حدا را كفتند 
00 كر رآه م..همود هما را دآ هر أنه رأهة مهو ديم ها ا را كيدان است ار م حدر 2 
ع هأ نا صير 0 ات أن براى ما ناهى از عذا ب 1و وى شيطا ن حون 


1 اهر يعلى كم الهى صادر شود حز أى اعمال ندر سدى 3 دا وعده داد كما وعده 


يي اتسنا 


رأست و وعده دادم كن شمأ را 8 ذلا ف كردم ها را على دروع كن طاهر شداو سود از 
براى من بر شما ححتى يعنى تسلطى «ه-كر أينكه دعوت كردم شما را بس اجات كرديد مرا 
بس مللام 2 مك درا وملا مك كنيد نفس ها ىّ ذود :ان را و أبساثم من فر بادرس شما د 
ستيه شما فر ياد رس من بدرسئى كه كافر شدم به [جه شر بك كر دءد شما مرا از بش يعنى 
كافر شدهام بخدا بدر سنى كه ظلم كناد كان اذ براى ايشان ات عذاي درد باك ( 55 > و 
دادل شو ند أن كا 31 يهان أدردند و عمل شاسةه (رد نك احهشت هانى را كه حا رى 
ميشود اززير در ختان وقصور ل كت نهر هأ داء داند دن 1 اذن رود دكار شان وروداسشان 
ذه ريخت ظاقم 11501570 هي يذ سكل ١‏ ركان ارا كني 1ك نان رمدت 
1 1" راسشه ان محجكم أسرت در رمئن و شاخهاى 9 در اسنداة اش (50؟» )مندهد مدوه 
خود را درهرزمانى ,اذن برورد كار خودش وم.زند خدأمثاهارا از تراى مردم شاد فثل 5 و 
ملتفت شوند ( 58 ) و مثل كلمه ناباك يمنى كفر مثل در<ت “ايا كست كه ريشه آن بهن 
شوداز روى زمين نسات از براى أن درت لمانى 2 5 »ثابت مى كند أن كنا كه ايعان 
آوردند._كفتنراست دن سادءتك دل زند كانى دام و دن اخرك و فروه.-كذارد خدا ظا لمين را در 


اكمراه وسيكند خداهر جه عيخواهد ( 71 ) أيانديدى و اظر تكاردى 


د 3200 


"اتوي سوه - 1 0ك - 005 - يي م .* 
7 ا احم سيا أ امد ل عم مويه -. ةحصم عم وه سي مس لحعيد يوسم مي ببسي م بمتمو م ممعم جريووستسر 





1 ساو ا وسار 


0000 انفااة .تتام نه 


ا 
أذ 





0 وما ابَكنم ١‏ 
انَا شحو لتمواية الارض ءا عو[ نالفي || لم 
الاق سلبلا دنا ذ اليَع اهم مرك ورناذا | 
يكبا 201١‏ ال سككوناكن 
: 00 :مغلوان ع شا ص عذابيل شرن ود 
الوا لوَسَبا امه لس ]ري ا 
00 الات نافيا لان 
0 ءانا جضت .» . 2 
كك ء إتكنن لطن لان دعو بل 
لا ثلوموين ولوموا | نفس ما أنلمضرخكردما ا 
ازحك هنيما دكؤن هَل[ نَالظالمين 
لاسا لمك َادْجِلَا لبَنَامَوا دوا ضَايدانِ 


> هس و١‏ 


ا عه الانهاذ الببتَمهإلذ ينوم 
ا ملاع © لوغري انمتاو 15 
وحن اها نت وكزضفاطا لما ءفؤك | تر 
٠‏ اذ ف ند الامنا نايا الها ١‏ 
0 5 : 3 كك 00 0 20 
انض ا لها كيني 

ب ا لليف الج النناتذ كيز ٍ 


8 4. كو ننه ا صلا لمىدس: ها افيض اك ا )1 لم3 1 
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رضي سى رمي فنا 
نب َلوانهمن انيه هرادا لواف اا م 
5 ْنَألصَرا نح مَبَمَلوْافِانَادَ لاوا عن 
فئان مسال لغار وال بات 
( الوا منوا بطْموا ا لصاوة 0 
| عَدَييْنْفيل دس ءاغلال 6 
الو جلوَ نموا ار 22 نَالما أماء دحي 
ديك اناا 2 ك القللك هرح حر 
ابامره دك لكذ الك نهار دك لك النترجَا لهرد ابيز 
1 0 ممم 
انوا تاشلا ض وها ! اانا تلاو كنا 2ه 
3 ا واذكالإبره تال هلق الل يتا 3 
جما |أأنث” كفنا لاضاء” ابه اعَتْادكتماء 006 
3 جا ا 2 0 
كت اطنط لز 
ينابمو لصَلوةَمَاجْعَلْ ينان م 0 
وار مس المَفٍ 0١‏ 000 © دبا لتقم 
ينجن فا علا معنتو ف لاض نا 
يلاها دان 6 لكل كرا اا 
0 00 باجعلج مقما اضاوة دفر عاد 








سس جوم رسو بسي 0 








لتم حسم وت ا - 
مووي مع حم ع سيوس 5-5-5 ب 5 حيوووون ب مه عم 


وى كساايكه تتديل كردند أعمت خدا را يافراك وفرود أوردند قوم خودةان را بذانه 
هلا كت (58؟) <هنمى اليك 5 ون آبند در آن و بد قرار كاهى است مراد اهل مكه است كه 
ا نوع #ممتهساى الهى دارا .ودئد ا يثمير نناى مخاصمة كذار دئد عضى در جنك ندر كثتهة 
شدند و بعضى كرفتار كشتند ( 76 ) و قرار دادند از براى خدا شريكان نا ايك كمراء كنتد 
هر دم رااز راء ؤدا 9 أى متحميد ارذوردار شويد بس درستى ك5 أو كفك شها وف 
ست ( ٠.‏ "*) 0 ازدرائق دكن من | نكا نكاقاة: ورد ريا بدارند نماز را و أفاق 
ا أحه روزى دأديم ما ايشان رادر بنهانو أ شكار از بش انكة بابد روزي؟ه أه<ريد 
ونه فروش أست در أن روز د نه دوستى بهم رسد كه شماعت كدند(9”) خداست 
أنكه خلق كرد آ-مانها وزمين راو فروفرسةاداز آ-مان آبٍرا بس يرون أورد ؟ ن أب 
از هيوه ها روزى اذ براى شما د مطبع كرد از براى شها كشنى را تاايتكة برود يعنىسير كند 
در دريا نامر خدا و باحتيار شما در آورد :زرهارا ( ؟" ) وقرار داد از براى شءاخورةي.د 
وماهدرا مستمر ردت و عادت <ود در سير 038 ونور دادنو قرار داد از براى شما ثب 
وروزرا(**)وداد شماراازهر حجزى آنحه <واستد شا آنرا وا كر شماريدنعدت خدا 
رادتواند شمار ا وندد د لدو 5 انان هر أنه بسار ظلم 5-0-8 وكفران اكتتدءات 
(غ* )و دون 2 ابر اهيم اى زور دكار كن مكدودان ايبن شهر راايمن يعالى مكه راو 
دور دن مرأ وفرزندان مرااز عيادت نان ( ه”") اى برود د كارمن بدرستى ك5 كان كمواء 
كر دند سيارى از مردم را ,بس هر 5 مأعث كرد فاك ابرأهيم هنم بس دريف 5 أو 
ازبهات هن انث وهر 5 مرت كتدهر | سن عد ساق و زد مهر بانى ( 1" ) اى 
برود دكار مابدرستى كامن منزلدادم يعنى سكنى دادم از اولاد خودم به يابانى كه درآ نزراعت 
نميشود وآب و آنادى ندارد تزديك انه تو كه حرام است در آن صيد و قتال اى يرود دكرما 
ادير اذاريه نيوا سن بكردان دلناق يمشن اذ شرومارا فيل كتة دوف شان و 
روذى بده ايشان را أزميوهها شايد ابشان شكر كنند ,/9. أى يرورد كار ما بدرستى 3 
تو مبدانى أنحه را ك5 نهان ميكزيم ما وأ نجه را كه ا شكار ميكاة.م يهئى عالم بجميع أمورماهستى 
و بوشيده دست بر دا هيج جبز در زمين وا نه در ضقان حمد أرْ بر برأى ؤدا ا تجنانيست 31 
بعقشيد بمن در بسرى أسمعيل وأسحق رأ بدرسه نَى ك5 بروردكار من هر آنه شنو نده وءعااست 

(254اى ترقارد كان رمق كران هنا وافرة ندان كرا برا ارخ تماد 


اح جص يري ملو 0 
ا ا ا 
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اى برررد ارما قبول كن دعاى مرا 58 / برورد كار ما بامرز مرا ووالمدين مرادو 





مؤمنين وارورع * برا يا منشود حساب 01١‏ ١4)ر‏ 308 مكن النته خدارا غافل أن أ جه 
ميكنند ستم كاران جز ابن نيست دأخير مماندازد خدا عذاب ايثان دا از براى روزيكهخيره 
مى شود در آن روز حشمها ( ؟: ) در <التى كه شتّاءان .اشند وى اسرافيل كه ايشان را 
به محشر <وابد و اند 5:_تده اشند سر هاى خود را .طرف بالااز شدت حيرت ("2) 
بر مى كردد سوى ايان طارف شان هئى حثءشان خره 33 بم'ند و دل هاى ايشان خالى 
باشد أز متاعى وتران اى محمد مردم مكه را از روزيكة مسايد ايشان رأ عذايع بسن ف كلوقه 
9 953 3-3 سدم دين اى سرؤزد كسا ما عدار نما ءع_ذاب مارا تا وقت مر دنى زديك 
فى 2 أن مقيكان ازحايأة ابهانة وان ون د تااحات. كزم وعوات ورا و ببروى كدم 
دين انوا ملذاكه تون ااانووانها 5 به كروما ريشن انان عرف انس الى غبها 
زوالى ( +5 )وا كن بودي در مسا كن أن كانى كه طلم كردي نفسهاى خود را وروشن 
شداز يراى شما كهجه كرديم ما نايشان و زديممااز نراى شماءئل ها راه 48 “ و تحقيق 
دكن كروي مان عنووارا او اواك فووا ل زهان اكه موزن دودان 
مكر ابثان 5 وها ” 26" يش منتدار توالته خدا را حلاف! :“ده و وعدءُ خود ييغمدران را 
در سدى كه خدا غااب صاحب أسقام أست « لاج » روز .كه ديل 2-3 دود زه.ن غسر اين 
زمين و اسمانها غير اين م بها و طاهر شو'د مردم ازيراى حساب دادن خداى كانه غايه 
كنندء * 8غ “د هى بنى 3 ناهكاران را در اروز ا كداضية ستة شده اد يزصرها ١:9‏ 
درأهن هاى أ شان از قمر و قطرانست دهى بوشد نش رو هاى أابشان را« ٠ه‏ » تا انكه 
حزا بدهد ؤدأ هر كس رابا :ده دب كروءاسك رين 5 خدا زود حدان اكد اررع«١5»‏ 
اين كفاءت لست از براى موعظهةٌ مردم و تائرسامده شوند أ] ن ونا اكه بداتد حزاين ست 
3 او ذداى سكانه دست وتنا اكه 0 ند صاحمان عقول ( 05 ) 





مر سوره منار كه حدر مشامل رنود ونهايه ودر مكه معظمه زادالله شرفانازاكد.ءاست 4ه 








رام ذداوزد (إدشء٠ده‏ مهر بأن 
الى 55 مم ذدانى ك4 مى ليدم اين أسثت اتهاىسوره و قر آن روشن 2 »١‏ ايسا كه دوست 
بلمه أن 5-8 كه 





دار 


ل الرإءم» 0 


جنال ناج دياعي إلى ليت 
9 يلوم جات كسا 10 50 
| الظاللون 1ن لقظز هئم تخكر :يو الابضاد ميطميد | #>< 
ظ | منهوم ف سدم لا ريك 5 وأ 0 ويد 
|الثاسكدم يانم العناك مشو 3 كط رن 
002 ونه 2 نك 0 
200 " ا اهديرن | ا 
00 ا 
وله لوزي ا 101 © ادم سك 
ريا موا ت كر دابا لواجلا مياد 70 
وَترَىَا ب مين نومع مقرنيعت 0 9)سرا 0 4 
ون ران ونضتنى ذجوة 0 الثاد ”. 6 لاك << 
مكسينة ناه سر تين يلتق 0 
لتدرنابهكاة لحرا اماهوَالةدا يك 1ك 


21 6 59 كي . / . امل انب 













ؤاشا عاتم 
الك برا تناخ اككطارةذنا ا 0نم بوذا لون 








' عيابي ةا 1 


ذا لوا نوا ضير د فه | لوا مواد يوم 
الام لسو يلون دما أملكامن راد 1ك 
1 ماو , ماسبواسض مزاجلا دما ستاغروت ”30 
بالتتكذ نكسن شا دتما نعل رن 
| بأ صناكاظاادَ موتح اما نيدلا الوك وناك 
ام ما فظوتَ هاسنا نلناء كبلك شم الاقلبرة قا 
لوب( لوصول لاج ميوت يه وَكَنْحَلت يه ألادَلِبنَ © 
ل | نامض امنا ]ولواب دس لنا لاق 
3 | سنا بصا د بلح نوم وروت وَلفَكجملناذِ الي 



















9 صصص ١ ١ |١‏ 1 > ص ءم ٠ ١١‏ 0 نت صى ٠»‏ نكا 
دجا دَدَبَنْاها لِإِْاضِنَ 00 
الأعرلشكزكا لتَمكاتَسَكتئهاإك برك والارض مذ ناد 
| أءَالصتافهاتداعى :ابا جبهاسن دول من 
| الكرياسساينَ وس له عازف نك رمن لالاجسة 
هذا عراننة نانشلا لأيِسَدَوٍسمَا0وَارَنَلنَا التباح 
لوا مان لناسس التماءماء ماسفينا كوه دق الل اوم 
وَبا كن خب ى تي ث وحن الوارنون ولمتعلِن] الحقة 
نوطنا المْمَايرنَ©وَانرَمَاتَفوَ مان 
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ص ١875‏ سوزة_خبجر جرو ١‏ 
وببيب70 777 ١‏ يتبج 








افر عدئد ا سر بود ند انمان أورده شد كان العه ى مسلمانان «7'» و كذاراءشان راك عدور ند و 
سس خوردارى كيرند ومشغول سازد شان را اررق سس زوداشد ك بدائد «م »و هلاك نكر ديم 
ما اهل هيج دهى رأ 9 كك از ع نت بوشته شيده معاوم در لواح محموظ ( ) سشدى 
8 فتند هج أامتى مدت هلاك <ود راو بتاخين نما او )ل كفتند كفار عرباىآنْ 
مأ ملا كه را دهت سووت رساات ذود 57 هسدّى :و از داشاو نان « 7 »نازل هايم م 
ملا كه رأ 0 اا و مود لى 538 در 9 هض_كام از مهات دأده شد 3 نْ اهمى عد أز 
ديدن كهار ملاتك را فى العور معذب شود (4)بدرستى كهما فرستاد.م قرآنرا و بدرستى 
3 ما از براى قر ان هر ينه محافطه كنئده ابم از مداحله شيطان و تغيير و تبديل آن١8)‏ و 


هرأ. ب حفيق فرسةاديممااز..ش ازتو رسولالى در كروه «سشممةان « ٠‏ إ» د سأم.د شان را رمسو ل 
1282 
كتاهكارا ل اذى "كما ”> ١‏ )و از سن 8 فيه عاد انمان 9 2 5 ل 9 0 دعحفيق ج كذ 7 


أي كم 5007 هلا واستهزا مكر دءد ( ١١‏ ' همحنين در هرورم قران را در دل هاى 


6 


بكنائيم ما بر ايشان درى 1 اعمارة تن ففيفة بون ١‏ ونان اسواة عروج كين يع 59 
بردند و عحاب قدرت ما را هء ند « »١2‏ هرانه اوت :اه ود جز اين ان 
شد جشمهاى ما بلكه ما قو مى هستدم حر كرده شده « »١8‏ وهر أنه حةى قرار دادسمما 
در أسمان درج هائى را و زينت داديم ما اسمان رااز براى نطر شد كان (11) و حفظ 
ا ما اسمان را ازهر شيطان رابده زه ؟١‏ 07 أن شيطانى “5 سراق سمع كند 
يعلى «دهة ددن كر ملايكه «ذواهد بة ضهان برق يمل ادا در أ بد أو رادر شهاب -وزنده 
أشكار 16٠‏ )و ذمين را كثيد.مما آن را بروى آبو انداحتيم در آن زمين كوههاى لند 
محكم و رويانيديم ما در أن زمين از هر جيزى س:حيده بميزان سامت و «شدمل بر مناقع سيار 
از اشجار و اثمار )١19(‏ وقرار داد.م ازيراى شما در آن زمين اسباب معيثت ها و قر ار داديم 
راع قها كتين ا" أن اولآهق خديت كذان. كه معد عنما آونرا روزق مهد كازيداى 
روزى ابشان ذدا ميدهد( -) ل نمث هج ح. | بزدمااست خز ينه هاى نف نميفر سترم 
آن جين رااز <ز ينه قدرت خود مكار بقدر اءدازه « 7١‏ » و فر سنا ديم ما باد هارا 1 بستن 
ا بانات و درحتان بس فرسناديم ما از آسمان آب را بس سيراب كر ديم ما شما رااز 
ا د لبوديد فنا اد سراق ان 551 هد انان دو جام ها خضي 5 0 رزو 
كه ماهر أئه زئده م فى لي ميمير ألم و مام وارثان خلا بق بعد اأزفاى ايشان «"” » و 
هر أيه تحقيق دانستيم ما بش كذ شم كان شمارا در اسلام وهر أيه نحقيق داأنفتيم بس أفتاده 
كان( 5 ) و بدرسئى 3 بروردكار نوواو جمع ميكند همه ايشان رأ رستئ. كه 








لما سوزة حكر حخروة١ا‏ 


خدا درستكار دانا است هم )و هر أنه خاق 31 رديم مأ 0 از 6 حون ددت 
برآن زده اواز كنداز كل سياه ند بود (51 ) و <ن را خاق كرديم اورا ازبيشاذآفريدن 
انسان از ان بى دود و لطيف "او جون 0 برودد كر تو از براى فللا كه «درستى كه 
فق لق كنتطءاه انان ان “كن حفك كدان كلهاء نديد 583 )ين نوقتى 6 ورنت 

كردم صورت 5 دم را و دميده در و<ود اوازروج خودم بس .شيئيد شما از براى او سحده 
ده (9؟ا)بس -حده كرد ولايكة كلى يا 0 لحا 0 .طان 5 باوامتناع 
كرد اإشكه 00 ورا 4 كيوك خدااى شطان <ه حدزاست راى تنو 
ابنكه مى باشى از -حده "اد كان (؟*) دهت شيطان سودم من نا اينكه سجدده كنم از 
واف انطااى تلق انو ونوا ان كدان هات مدان يوت 1760 انك عد ابو مو 
برو أز بهشت سن بدرستى 3-3 ايده قن1 1 او 43+ روات لءنت ا روز قهامت 
» كفت شيطان ,بس مهلت بده هران روزاكه رانكبخته شوند يعنى روز سامت كه تمام 
مردم معوثٌ شويد 1م وروي دا بس بدرسةتى 31 توااز يخ داده شد كانى 597١‏ ) تاروز 
موعد معين هذى تا وقت «هردن خودت >5 روز دامت أت « 6"”» كدت ش.طان أى يا 
من سمب نوميد اخدن تومراهر! به زينت دهمالته اتتواق ا ذميان معاصىر أ درزمين وهرآنه ” 

كنم ايان را تماماجة؟» مك ند كن #ويوا آنا شان م اخلاص دار ند كاند يءنى ذالص شدكاتد 
ال شرك «49» كرفت خداا حت نامر ادك ف من اغت. عدن أ راه « ١غ»‏ درن 5 ند كان 
من نيس تاذءراى توبرايشان:سلطى مك رآ كسيسكه مناعت كند تورااز كمراهان «7* و درستيم 
جهنم هر ايه وعد كاء| يشا ست ”ماما بعنى كا بع ةتاهف تو راكنند "5»ازيراىآان جهنم هفت در 
أسث أن براى هر درى از ايشان جل لى أسثك فسهت 501 شد( 5:) و در تسكة كه برهال 
كاران در بافهاى بر درخت و حشمه ها( 25 ) داخل شويد بهشت را سلامتى 3 أيمدن باشيد 
5 وبر كنديم ما آنجهرا كه در سيئه هاى يشان است از كينه كه در دنيا ,ا هم داشتند 
در حالتى 3 برأدران باشند يعنى بطور برادرى رقار كناد ار اتتتهاى برابر يكدبكر /اغ) 
نرسد ابشان را در أن بهشت راحى و محنتى و ايستند ايشان اذ بهشت يرون روندن (18) 
جر بده أى يقمير ند كان مرا بدرءنى دن احا مهر ائم ( 49 ( وانكه عذاب ٠ن‏ 
عذاب درد ناك است « 6٠‏ وخير بد 0 <ودرا از مهمانان ابراهيم ( 0١‏ ) وقتى كك داخل 


شد ند مهمانها در أبراهيم 5 كفتند الام ميكنيم رتو هت | برأهيم 





السيكه سدم لمج موود اساسوسوحي سم سس سروس ومسووسسهه- مسوم د عمسي عسوي بس ايح اسم حم اما اه ها لصي الميسو ١.‏ اسلمريسيييت لصوم يم 
ع سي ين مه للستي حم سويت مط ا ١‏ لمرو ييه عا يسم مم وراش 6 اسم شما و م 0 








م 






0 ايانم صاصضاك امم 
زات إن ثرا لتهزيه !ذا لنت 


لكان ا شمن صاض ال ناه مسنورنٍ "كاذ 
توَيْنة كتين روج شتهواله نا جببنّج 1 
كلْماجمْعوتَ ب الالابلبىا كان يكوا مما لناجدبنَ © 
لا اينما أكَالككون سم التايدربعنا ل رك 
امنونَ حافت ماص عناوم" موب تفال 
ايان 0 ©دنَعلمَكَا ليا َه 
ب 00 8 1 
0 َك نيط الع ببعتو نجنا لكَابَلدَنَ 15 
00 وخا امنا ل را عاتن 





الارضرم لا عو ب َعَبنَ تج الأعباد 1" ل 
ن ا صتراك عل م02 تناد لَك ل 


لكالا 2 4ااشرتاستن نايت © كاد دج 0 
د سم بم (و >1 سوس وو 0 اص 
سامت ا اسه ا كل بام مف مون 
شيك حقحنازة خزيزه رطقم لب” 
اماق ور 0 اع رمدم بلبن222 
دس ووه ديا 00 وبا دعاك أننا 
ال اقزؤكاتعة بغر اتناناة لم 456 4 
هذ حَاذْاءَبَ كما لؤا لاما نا ل: 


عر ص نل هم 













لاا ا 
ا موكحم وجوت ومن لوالا وج لانت" جم 
جم 00 اكاك وتو 
| ذالؤابكراك بحي تلاك نر لقايطين ونال 
مر رن اص ةنب ]لان 62 ألما 
كتبك رقا لإِنَازْنَ © ا 
90 سيو عبن 0 
اعرائه فنا نهار ذا لغايببت 6 ا 
اورت © ذال اركش كردن ف نالؤاتل 
جنا 30 نتن ©وايننا كبا سحو دنا 
دفن كانم إِملك ين لإِتَردَاة دام 
وَنلئْيَت كمال وامضوا حينث و01 8 3 
يدناغ لاسا 200 0 شولا مقطوع كار 


3 








در لا انطو 0 با بون 


لصوب" هوا توا نه ا نز 21 
عر لعالمين لات شخ علوت 9 
7 0 سن 0 2 


|اجساناءا ليها ما كياد 0 0 








كلاسا يمن ود ايهال زراك 
20-0000000 0 طلجت 












ص ١86‏ سوزه حجر حروة١‏ 





ابرأهيم بدرساى ك مااز شما :رسام ١‏ "© ) اكفئد ملا اكه ا برأهيم مرس للدرسءى كه مأ 
مده ميدهيم بو هيسرى دانا بعلم دوت 2( 8ه ) كه ت أراهيم 1 دع ده ميدهيد مرآير انج 
رسيده أست مرأ بدرى بس جه مده ميدهيد يءنى در سن ببرى 0 نه ممكن الت 5 هرأ 
اولاد شود ( 28 ) قفد ملاكه مؤده داديم تو را براسنى بس ماش از مأيوسين ( 8ه ) 
كنت انراه ف كحت ول شوداز رحمت بروردكار <ذودسش بجر كبر اها 85:3 ) 
لت أبراهيم نملا بك بس جه حدزاست كار .زرك شما اى فرسةتادكان ١‏ 57 ) كاغالد ملا نك 


. بدرستى اله ما فرسناده د سوى قوم ك.ناهكاران يعزى قوم لوط 908١‏ )مكر اهل بيت لواها 


بدرستى كه ما هر آينه جات دهندءا.م اهل خانه لوط ر|١‏ هه ) مكر زن او را تقدبر كرديم 
م در ستى 31 دن هر أنه ان مازهاند كانت بحهت رسيدن بعادأابي )"5٠.(‏ سس حون كك 
فرستادكان خانه دادهٌ لوط ١‏ كه ) 53 لوك مللا نك بدرسئى 3 شماقومى هتيد ناشناس 
فى اف اناكم في زا( 58) “تالق ملك دياكة, ا ديعا تور درق كاروةيه توفرور 
آن شك ميكردند از عذاب دا ( 7 ) و أورديمتورا غير عذاب براستى و درستى وبدرسئى 
31 مات 2 © و اسم( 51 )تبن درون سر أهل ود را 1 ار از ثب و بره از عتب ايشان و 
بعتب 5507 از شما أحدى و رويد به مكانى 3-3 وفوا ميشو يد يعنى نشام بأ مصر برويد 

( ه16 ) وح" 5 رديم ها بسوى لوط ابن | 1 6 0 0 0 
در<اانى كه بوقت صبحبرسند يعنى ابن قوم قبل از صح شدن همه هلاك ميشوند ( 18 ) وامدند 
اهن دك بكانة لوك تون كالئن 315 يدف عية اوائة. كد كرانا بتههاكان: لوط 63145 
خوش رو ومقول بود ند (507) كفت لوط قوم خودش بدرستى 5 'ن وارديس 
مهما نآنمنئد بس رسو امكن.دمرا (358 )و برهيزيد ازخدا وذوارو <جلسازيدهر ا(ةة) كفقند 
اهل شهر آيا نهى كرديم تورااى اوط از <هايت عالميان يعنى غر مان( 7١‏ ) كفت لوط 
اينها هسةند دختر أن من كرو ها كن 6 بد يعأى هدر عولى <واه.د د<تران ٠ن‏ ل و 
و نزديك مهمانهاى من نيآثيد ( 7/١‏ ) بجان تو اى محمد بدرستى 5 ابشان هر آينه در «سنى 
غفلت <ذود كراد( )يس كرفت اشان رأ نعرةٌ حمر لى درحالتى 3 صاحح شده وهواأ 
روشن شده بود بس كر دائيد ب ما بلند يهاى سكن أيشان را به يستيهاى أن يمنى تمام اها كن 
يشان را ذيرو زر كرديء و بارانديم برايشان ستسكهائى از كل محكم يعنى اذيارء هاى جر 
(1/5) بدرستى 3 در اين :زول عذاب هر أنبنه نشانهايست أز براى صاحمان فراسدت " بةتأءل | 
ملاحظه كتند ) ها و بدرستى 3 أن نهر هأاهر أنه راء و منزل كه غد اد جرااى عابرسئ ْ 
يعلى «مج أبادى در انها بأفى تماند بدرستى 5 دراين قصه لوطا هر أنه علاهتدى اف أن واف ا 
مؤمنين وا كر جه بوادلة امخاى 5 قوم تحرس واحلر ا نك كر | 


1 
٠. اليه‎ - 











ص وم ١‏ سوره حجر جروة١ا‏ 





٠ 
ا بايا لدم ) زيدنا‎ 0-75 
- 55 - 000 بن مس‎ 


بى انقام كشيديم م أر يشان و بدرستى كه اصحاب لوط و اصحا بى 3 هري اه برأه رأست 


دعوت ميشدند لول طر بق لهودندد كر فتار عذاب اكماند (ولااوهر أنه ااحقيق كديب 
دكردند أصعداب دحر يعلى فوم ” ود سغمدران ك از [ أحمله صا بود«٠8“و‏ داديم ما أيشان 
رأ آيات و معحزات <ودمان دا يس بودند اشان از آن .ات اعراض كشدكان ( 1ه ) و 
بوداد 1 كن تراشدند أز كوهها داه در حااتى 3 عن ودد( 85 )بر كرفت كن را 
فرياد و عذاب در صصح "48 إس منع تكرد از ايشان عذاب را اه بوديد كدب مى كردند 
لقف اواظلق كردم ها ا عمانها وى ا واشرعية اه لزان دسي اك م كو الى 3 
رافق حكمت وي 5 قيامثهر أيه ا بنده أت ,بس ول كلذ ازاشان در كذشنن نيكى 
(46)بدرستى » إرودكر تواداست حلق ك...ده دايا ( 41 )و هر آبنه بتحقيق داديم تو را 
همت أيه ازسوده فاتحةالكتاب وقرآن زرك (/لم ) :از مكش شم باى <ذود راسوى! جهنعمت 
ود يم 31 أبواع از ار شان «خززون مشو را كفار 31 مان امنا وراند وداراى نمام هات روت 
هةند وفرو ير مال ذود رأ الاق مم مين يءاى ءا مو مدن حاور أرق لى در كت كن (لقم) 
و 0 ادردنى 1 من مام ثرا سا اده ا شكار ١‏ هم ) هوعد .بك قفرس.اديم بر فدهت 00 
( ٠ه‏ 1 كناد اينيد اد راباره باره ( ١ه‏ ) سق لدم بردر دكار توا هر أينه مى 
برسم البته از همكى ا اد أ نجه *ى كر دند از سوم ا و تكدب بيغمير ( 59 )بس 
أ شكار كن أى معحمد ٠‏ نجه مأهور ميشوى و اغو اهن 0 أل ار كبن ١‏ + ) درسدى كه ما 
"كنات كرديم نو را يعلى حفط نمودام ورا از مسخره دعن ) مه ) اكساتيكة 
قرار مدهند .ا ذدا حداى رمن زود ال 5 بدأاشد عذاب مارا(5ة5ة )رو هر أنه ميدأ .م 
ابنسكه شك ميشود سينه نو ] نجه مبكويند كفار ( 57 ) بس أسبيح كن بحمد برور دكار خودت 
واس أن عد كد ان 2562 وع.ادت كن بردردكار خودت رأ تاسايد تو رايقين تا.ايد تو 


رامرك كه تلقين امت «هه» 


# سرع ره نوخال مشتمل ويكضدو ددت ( هييّدت اه مكرة 3# 





نام حداوند بذشنده مهر بان 
أمد حكم خدا بقيام قرامت بس بشناب طاب آن نكنيد منزه است خدا و برئر است از أنجه شرك 
مياورند باو )١(‏ فرو ميف رستئد ملائكه را ءا وحى يا با قرآن اذ فرمان خود بر هر © ميذواهد 
از بندكان <وهد اين 3 





سمس ب جيم اسم عه - ما اهم الس مد عنما 
ليسي 
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ا 
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لل الراو صن ا 
سسيارت. مما لاما أن مان ودام - يك ارد ف 
ارال لينم :اتنا: نامك : نيا رضي 


وكانواكخوتص اع بال ا امبين ازا لصو 97 00 


حصان نا | 2 نا 2 9 مط > أ 068 
انه لان تناب1220131 0 58 
يالا وان ديك هوا دالا 0 ولق الى 
جسم 94 11 و7 : 98 0 


تناك بخاص لكان دالتات السام »هيمد | 7< 







لكنامتقناية اذاباصناء ملاتحرن ع1 
جناحك لَلوبين 0 


أزلنا عل المعسمين (ه) ل َبتَجَعَاوا لزان 
ويك لتقام ابن ل 0 
يمْافومة روي © ا اباد 
ا 0 ونون ناوا اعْرهمَوَ 37 
0 0 نك بز صند عا يعولون ا 
- وكزديكد دف الشاحواة تاعبد يت 





5 نه التو تيبا 
كد 00 ألا 
ظ 7 , اناكو ل خا 2 
منها” 51 مه ىت كرهيا ا لجان بو وج 20د 
2ت كز بر تكردا لاله الاد قلا نات 
كا لكك 0 باينا نعلي ليكو 
حك 1 0 0 
بى | ناا كينام اندي عدن بخركيين 
6 لدعا لبون دا يلالا بتاعملن ل 
1 00 “لهو : ميتعكرَونَ ود كركذا ليلد 
0 01 ا د ار اموت تدر ٍ 
ات ار 00 ؟الاضٍصضتيتا 
آلوا: 4 تك لَلوٍم هلو بلَكونصوَهُوَا لبه 2 
الرات جنار زا َو سحو امن لب لي 
1 وسيم لس 
3 ! وَآلوذ الأرضجذاعئ ن ل 0 : 
--- تلوادت ون وعلامانة يا لدم 20 5 
257 [أمسء ا وَارَاعددافسَا ل 









هنا صم وس جويجه م اجسوصيسهد ‏ 



















2 سه لات 2 ٍِْ حك جا مسد 2 ا ا 
|.-.- سمي وين بيت - 0 مسكة 


ظ توسابد مردم را ابن كه نيست خدا ثى .جز من يس مرهيز بد از من ٠‏ 









اسه مس يي سس يه ما يي يي ل ع سمي مم ساسم اعيم المج امد لصمم ممم همهم اليا ييا الما يعم اجسي مس سيريس اميسيت مسمد عم مم ل او 
جيه ليد صل اسيم .عن ١.‏ صتخصيام امسن | لصوم حي جيم ين لوم بسحو تعد مو ور و سيق سس مسد 





ص كلم ١‏ سوره نحل 


آسمان ها و زمن را براستى وحكمتث درستمنزه است خدا از نجه شرك ناو 0 0 
كرد خداانان را از نملفه بس آنكء آن انسان دشونى است آشكار ( 5 ) و جهار با بان را 
حلق كرد خدا از نراق كوا ف :دق ا يعدى ماءوسى كه حفط كند از سر مأ رمافعت ها 
از شير وساير نفعهاى أنها و از ؟نها ميذوريد « 8 » و از براى شما است درانجهار يابان زينت 
وآدايشى وقتى كه بر مى كردئد اذ جرا كاءو هتسكامى كه بجرا 6 ميروند (5" وار مى 
دار “ديار هاى شما را سوى اشهراق 3 تهمر سيك اه 3 بر مسكر ومشقت و زحمت لد بها نه 
درستى كه برورد كار شما هر آابية خشاند: مهر اندت 72 )و آفر بد انان و قاطر أن د 
خذران را :ا ابنج سوار كوه بن هاو آأدابش ِ عد انها أداش 1 داى و حاق »هى 2 
خدا از .راى شما حمزى را كه حى داند “648 وير لنداست نمو دن ممانه رأه عذى حقيقت درن 
أسلام و .عضى ايان راهها كج اصضعو اك مى حوات حداهر 0 اله يدا بت مى كرد كفاسل] 
تماما « 8 » أوست خدانى كه فر سياد أن اعنانا ع نأ شمااكةات 0 ت آما معدن شها 
فاان ا عاتائى اعت از ودوك عدو عين ١‏ زتدو ا ن'ساناك فى عر اند ههاذ 0 خود راه١٠١»‏ 
روات ةا الباق دست ١‏ مد ازرافه شنا وا تنوكت نوو وخونانها ف الكؤونها 
راواز همة موه ها بدرسئى كك در اين خلقت هر أنه علا منَى ابيك اناهن اى فو مى كه فكر 
و تامل مكتئد © “١١‏ ومسحر كرد<دا أنحه را كه آفر بد خداارَ دراى سفعت شما شب و 
روز راد خخورشيد و ماه راد ستار كان رام كرده شد ند امر بروردكار «درستى كله در اين 
تسخير هر آإنه علا مائى است أز براى قوميكة عاقائد ١‏ ؟١‏ ) و مسخر كرد 1آنجهرا كهآفريد 
خداازْ.راى شما در زمين در حالى كه مختلمند رمكهاى آنها بدرستى كه در اين احخلافات 
أست هر أنه علامتى اع أي قوهى كه شد ا ند«ه"ا» وأوست خدائى 31 مسعزر كرد 
براى شما در بارا :ااين كه بخو ريد از صيد دريا كو شت تازه و درون يباور به اذ 1 ندريا 
رننى كه مبنو شبد أ رامثل مروا ريد وهر حان كه ززنا نزهى بو شاد أن راو هى ديد 
يا 5-8 هارا شكا فده در أن درءا نا بن بجو ديد شما زيادئى روزى راو شابد شكر 
كنيد اين نعمت را« 2١4‏ وافكند در زمن كوء هارا كه ما دا محر ك شود آن زمين 
شما را وافكيير سيدا “وهر !. هارا شاءد شما راء با مد مئازل و مقاصد خود را« ١8‏ »و 
يز ثراى ل ماعلامت هانى از يشتة ها دره ها در اديه ها و سار كان ايشان راه ميائد(10١)‏ 

نان د كه خلق ميكزد مووودات راهئل 3 051 خلق نمى كد يعذى ان كه 
ازانسان و غير انسان جون عزيز و مسيح و دان شر بك خدا مشمار ند نمى فهمند اكه أن ك4 
نمى توائد خلق كرند جيزى مقابل با خداىو احد لاق نميشود ريه 007 )وا كر 


يشهار بد نعمتهاى خدا رأ 














لسعم السو و سوه سس ركم جد .. ! 


ص7١‏ سوره نحل جنروة١‏ 


م هه ليد د لهند سنا ينين لحا لالب يد اط ميد ا دمع سينا أمصا ع م لف 
- - 0 ا لك خاودم 
































0ك حم اد 30 ميمه )أ اميه سيت استحدهم حسم حي ب --. سي تت 
عمسم اه ماص 
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بحساب در نمآ وريد آنها را رأ بدرستئى كه خدا هر أنه أهردلدة مهر بان أستث ( )١18‏ و خداأ 
م.داند آن جه را كه يهان ميكنيد و آنحهرا كه أشكار . ى كنيد از اعمال و عاد خوب ١‏ 
وبد خودتان( ١9‏ )و ان كنا نى كه مذو اتتد غير خدا . بعنى كفار مككه خلق نمى كند |! 
ان ابشان هيج جيز را و أنها خلق كرده موشو ند ” )5١‏ أن بتان مرد كا اند و زنده يستند 
و شعور ندارند يعنى نميداتتد ك: جه وقت بر انكيخته ذواهندشد ( 7١‏ » ذداى شما خدائيست 
كانه بس آن كسانى كه ابمان نميا ورد يروز قدامت دل هاى أيشان اتكار كتنده يعنى قبول 
505 نميلماءد و أيشان تكنر” قند لاد وير "كسد ؟ " شدهة اك اينكه خدامى 
داند اتجه را كه مخفى ميكءزد و انجه را كه أشكار ميكنند از مار و وسين بأ غممر ددر ستى 
هذا سك نم دارد و كران وض كفان را.““” » واكر كمته شود از برأى أسدان 
كذشت اولين يعنى 1 نجه آوردهاست اقوال مها اديان 





6 


جه حمز فرستاد بروردكار شما كود صو 
وزر دشت وسايراشذا صىاست كه از.ش فته اند ه 4” .نما اين كه بر دارند بار 
كناهان خود رأ :ماما در روز قيامت و بر دارند بعضى ازبارهاى آن كسانى را ؟. 6 5! 
كته شار اازروى بى داث ى ندأ نيد بداعارق أست ت أ نحة م.كشيد د76 » تدقيق مكر كر 

أن لاق "قنش ان ابغان مودنداسن اند زويان عدا عذرابى ناز ابقان اذ اسلو ارق 
0 5 فرود امد بر ايشان -قف از .الاى سر ايشان و آمد ايثان را عذاب از جائى ظ 
3 أعى دانستند و بى خمر بودند 56 » بش روز قيامت رسوا ميكند ايشان را عدا ود كويد ! 
كدا نك أن ششى كان اذ حنانى من كه بوديد شما كه ؤلاف فى كر ويد ا سغمس أن دد |( 
ارة انها ليد أن قات 5 دأده شده اند علم زا عنى عتمي أن وعوهتون عدن ستى 5 ا 
رسوائى و بدى امروز در كافرين ات 7٠‏ ) انسا نى را ١5‏ مى ميراند ايشان عزرائيل واعوان 
او دد حالتى كه ظلم ؟-تنهه اند تفسهاى خود را يس اندازد صلح را رمنى بالنما س در ايند و ظ 
20 .وديم نا 1 ه كار بد تكنيم ملائكه أ نها 003 بلى بدرستدى كه دا دانا مت بآ ن 

جه بوديد كه ميكر ديد 58/0 )6 و من و ملا يكه بأيشان بس داخل شو يد از در هاى جهام 
در <التى كه هميشه انلوق ان جهام بس هر أينه بد أست مقام ديه أي ماش وق( ")و 
كفتهشداز براى 1 نكسانى كهيرهيز كردند جدجيز فرستاد ير وردكار شما كفتندفرستاد 
خوى را .هنى فرستاد قرآن را كه دامع جميع خيرات و بركات است اذ براى كسانى كه نيكى 
كر دند در اين دنيا نكوثى است و از انه آخرت بهتر ادتو هر ابنه خو بست<اةُ برهي زكاران 
« 6" » بهشتهاى با'مات و اقامت است داخل ميشو ند متقين أن بهشت ها راكه حار ى م.شود از 






زير درحتان وفصور نهر هااز براى ايشان است 


2- 0ك 0ك 
نه ١‏ الصسيي روات سه م امس سم تمس روصم معام حقسب_ سسا 
اصع ودعي عو ناح دح نيجوي 1 





احم لي وريم ويس ييه ...عيمح ميق حسمت م ابد د - هي 
5 --2-0---55-535 





بتباعئ انيار 
ناكا ذنَكريْكَ عا : نه الممميين رع ليبن لوضهت 
لطبي ينؤلون سا2 ا دشلئا نا 
لون و ملظطبن! نم 00 
مركن لك كَعَزَا لَجَبَسنْكبمت مالل انط و 
ترا ا ا ا 
علوادحاتيا انافاه ون © كنال الْدَي 
! اركذ راذنا علا منج ويم من تج خن ولا1ا 
3 0 نفعلا َوَبنَ 000 
ظ رجزاز الا املا ابيز لتر يكنا فيل 
مو رسْويا راجن جسْرداالله وَاجتنيوا 000 
مرعائل دعن مسن حمك علبا لضلالة بن 
انظء جك هار ب الكرينهان 2م 
اراك ملعتن لتنا 0 

















شه عكااية1 1 تاس عو عد انا 
أتكذكتلنان تك ليك 
كم م فِموليدٌ أ لك وا بر ناز 
ليما 000 1 إن تَمُولَ لمن مكو نرج 252 1 
5 | ناشين بن مائيلوًا البوتكاف ا لنننا ا 00 - 
الاجرع اذ لوقا نذا رتت لي صير اما بيد يك 


















در آن بهشت هر حه مى خواهئد همحنين حزا ميدهد خدا برهيز كاران را(١؟)‏ ااي 
مى ميرائد ايان را ملايكه يعنى عزرامل واعوان او كم باك و أكزه 1-0 مواد أن 
فر د شكان بمتقمن سلام خدا بر شما باد داخل شويد .هشث را سيب أنه بودبد كه ميك ر ديد از 
اعمال حلد 4# 52 م آنا اتظار مسر ند كافر أ ان اتكة' سابد أنشان را ملا اكه يعذى كفار 
شرج ا مردن ندارند با بايد أهر 5 وردكار 1 يعد أن أشان هسمعواين 3 دالد 0 2-37 
بيش از ايشان .ودند وظلم نكرو خدا ايشان را وليكن ولد 5 ظلم ميكر دند بنفسهاى ذو دشان 
( )اسن اوسيد نابكان بدبهائى. 5 كرود و,رشيد وااحاطة تمؤد شان عذاى 5 بووثد 
5و الزير ا مكرود 58" #او كفعد أن كانك مرك اورونة1© ودوانق حدافادت 
نميكر ديم ماسواى از او هيج حيزى را نه مأ ونه بدرآان ماو <رآه وحار دن 0 حسام ؤدا 
ون اده را همجيون كردند أن كسانيكه إودناد مش از أيشان بس مات ابر بمغه. ران 9 
رساءدن امكار (ه* ) واهر اذه تحقيقءر الكيختم ما در ميان هر أمتّى رسولى :ا ا قوم ود 
الت لف ار يا در مدن ,د فى اميا ن طاغوت أسدك.س 

عضى أن ايشان 5 بود 3 هداءت كرد خدا اورا از ايشان ل 5 ع قدعوي اد 
9 


٠ 1 5 ٠ ٠.‏ 1 ل م 


2 عرشو انو ا سند هداتك انان ب برعت كانيددا عدارك اد عقت ىرا‎ ١ 
فرو كذاشته است او رادر كمراهى و'يسث از نراى ايشان هيج يارى كتتدمنى »ا بم بر‎ 
و قدم ذوردند بخدا ست ترين قم هاى خو د را بايتكة سر نمى اكيزاند علدا كدان رأا كه‎ 
م.هءر د حقتهالى ميقرمابد آارى يران كذتة شوند همه مردمان برأاى حساب وعقاب وعده كدر ده‎ 
أست خدا'وعده كردئى برزنده شدن مردمان وعدهرا-ت درست وليكن بسشدر هر دم مدائد م‎ 
نا ابنكء نيان كند خدا اذ براى ايشان جيزى را 5ه اختلاف 9 در آن ونا أنكه يدانه‎ 
أ نابكه افر شدند اينكه ايشان .ودند 2-10 ويان * 6" خ# جز أبن أيست ت كفن فا نيوان‎ 
حيزى وقتى أراده اكرديم ما آفريدن أن را 5-7 ازيراى أن حيز باش سن ممناشد يعاى‎ 
وان اكسانى 8 «عدررت كردند در يناه دا بعد از اكه‎ # 4٠ الفور مو<دودميشود‎ 5 
ظلم 21-8 شدند يعنى أنانى 3 ساب ظلم كذد 4ه .شه رفتند هر أنه حاى دهيم اليته‎ 
يشان رأ در دما مكان كو يعذى در مديئة منازل وب رأى شان معدن 3 و هر انه مزد‎ 
مهاحجر ينان كناان عاد‎ ) ١ ( كر باقند 3 بداتد‎ ١ كرت شان بزر كثر ف ددن اسف‎ 
) 49 ك5 صبر كر دئد و بر يرور دكار ود تو كل مكار “ا‎ 


صما امم - 3-5 عن عع ميمه 
5 د ال 0-5 0-7 057 عم ممم .- 20-7 5 -.ى ايها سس - 
ع 3 2 3 ةج 


سمي لمم 0ك 





5 


1 


1 


أ 
2-7 





ص لم١‏ :سوره ندل حرو ١4‏ 


1101111101 : 3 بالا وام > ا ا 0 


ا عم خمر كر مرداني راككه رحى يكلم ديم بسوى أيشان سنت الهى حبارى 
شذء كه بشرنرا برسالت هر سد نه ملا بكه بس كر يباور تداريد بسر ساد از أه لل تواربخ 
وعلما ١‏ كر هسدد شما ؟4 تميدأ نيد # 4# # انياى سابق همه بشر بوهءاند و .معوث شلء اندو 
فرستاديممابيغمبر انرا بامعجزاتو كتاءها وفروفرستاديمماسوى توقر آن را تاظاهر كنىازبراى 
ماجيزى راكه فر-:اد,شده است سوى ابشان وشايد ايشان متف كر شو ند 4447 ياب سايم نشد ند 
كبائيكه مكر وحيله كردند دربديها ابنكه فرو برد خدا ايشان را بزهين يابايد ايشائرا عذاب 
از <ائى ؟ه غير ندار ند * 488 يابكير د ابشائرا درآمد وشد ارشان يعنى در مدافرت كههستند 
بكيرد عذاب هدا ايثان را بس نه يشان عاحز ؟تندكان دا رااز نزول عذاب 14*» 
53 للا را ترس ازعداب سن 5200 برود دكار شواهر أنه خشند. مهر باناست «/ا4» 
ايا ونظر بكر ديد سوى 1 جهخلق كر دخدا ازهرجيزى<ر كت منكند -أبهاى أنازراست 
وجب درحالتى كده -حدء ؟ نندء'ند از براى خدا وآنها در خضوع وخدوعند (/448 #وازبراى 
خد أي د مسكند 1 عحه در أسمانها؛ وأ دجددرزمينأست ت أزهر ند وملائك» و ايشان تكبر وسر كشى 
نمسكلدر 49.32 « م.تر سند از عذاب .روردكار خودشان از بالاى سر شان .منى عذاب از أسمان 
و اهأ «أزل شود وميانند 1 ساحدين راكه امؤا ممشوند #. #86 و كفت خدأمكير يددو 
خدا را .خداى جزاين دات كه خداى نكال اث يس از من در-يد نه غير هن ١ه«‏ واز 


براى ذداست هرحه درا -مانها 00 استوار براى اوست اطاعت ديناد طوروح<وبو لزوم ايا 


قواوااظ ورف كو هوي ادا خاويد ويد 3ه يو ان ١١‏ كن بو ايه شرو وهر ا اتعها] كاد 
طافةً ازشما .روردكار ود شرك ما ورند ٠‏ :5 » تااينكه كفر ورزند جنزيكه داديم ايشائرا 
ازنعمت و كشف مضرت بس تمتع . كير بديعنى تعبش كنيد در مدت كمى يس زود باشد كهبدا نيد 
عاقت أمر هود را« 58 » و قرار منيدهند از براى جيزهائى ؟ه ميدادد فسمتىاز [حدروى 
داديم ما ايشائرا يعنى براى نان كه نه عام دار ند ونه فهم از روزى ومال<و دشان فسءت قرادمى 
دهند ودرراء 7 نهاصررف مسكائد بذد|قسم هرآ 5 .“ه-وال كرده «.نشواد أى نت برستان البته دررود 
قمامت أز أده بود يداه افترا مى ستيد ومكفتيد نان خدايان هستند و از مال خو دان ,أ نها 
نصيب قرار مبداديد ٠‏ 5 “ و قرار ميدادند از براى دحتران يعتى بئى <زاعه و كننانه ميكفةاد 
ملا بك دختران خداند اك ات خدا از أ نحه ف ارد و ان براى ايشان ست ١‏ نجه آرزودارند 
يعنى أبن نسث هارا كه خلاف وأقدودت يديل طبيعت وأرودى خود مميدهاد كه مكو ينداز 


اى خدا دختر ان امت « ماه »وا ؟ مه ده داده شودا ازاءثان راثو از ده مكل د 
يراى دحدران وا كر مث ده داده شود احدى از ن را وار دودر ى د 


ر نك روى أوسساه اوفردبر ندءاستث عدت غ.ظ خودرا «وله» شهان م.دارد ازقوم أو بدى 1 أححه مده 


دادح خقة انك ناو يعتى: عقو تولف فر يا دكا ميفارة أن ب درا بر <فت و <وارى 


ممه مح اولصي اه لون سيوى 0-3 امد روزي ممم ممميليةه ا به اسصية سولف سه مسي سوم يه ١.‏ جصماسية لوم سوسم مه العصي سد ا 
عسي 3 - 53-0 ست - لمم م اعمسة مكمه ا 





جياه ممه 








ممما 





9م الراوم : ار 
ما ادس لناس + اإسالارجالا عامض0 سَمْلوَا امل 
ا 24 ان 1 
32 م 2 حي 
00 نل ل 2 أدهت ١|‏ 4 
عل افق 6 غنات 6 
- 10 2 ظ 
المينداقما نجنا ان نوطب #الاطر 
الوا ماف لأرضون ناا وامتقجكه وفرملا 80> 
5-7 و اي 
سنن ده 0 ناشب[ ين 2 
عنعن © تسافا را ا 
داوب افون ماي 0 || 
إذامتكزالقادهلبعافت ميد 7 
ا سك وك انه 50 
وي 47 1 م دكا 1 3 
لي 
































ميدس 2 لهام ابو وا 5 











ظ . 
0 نا بكر نك لبن اريت ا 
كن تكن كرا ل موا لزيا 5 










ور رذابا اجا ناعون ساع 

رنوت ا يندم يك هونن ود 
لَِنالكربَان. 0 تق 
ل 0 لعنادس! ل نتم 












0 
دوسا 0 تدر ا 
ا 4 اكد للكلا.مه لوج يمعون كنات 
لكر لاساء لس تشكفات بطونوسن بر 2دم 

0 ا لح فالا 
ددَينة سَكاوَر دم ناا كاه تي 
6 سانا لان عع يناغا زياد ومسا لض 
سروت نكا لمات انلك لبيك 
0 ارك نايك لوا نينألا 
ا - + مت 60008 يم 
متكوننزكللاكة ا ئ و تم 








ص ١8٠١‏ سوره نحل جروة ١‏ 
لويس سسب سس 2 طححجديي 
بادرضة ارا دن خاة سق زمه حر كروق كته يدان اق يقدى بدااليت ) عسوض | 
د يعذى يسر أن وا حكناء ميدار ند و دحتران رامى كشند« هه »از براى كسانئى كتايمان ظ 
“كى و نه به اعت انقرف اشرق كشن ددتر أن واز رأى عدا نف متك خو ب اند ظ 
)| يعنى م'زه بودن از ذن و فرزده واوست غالبدرستكار ( ٠8‏ ) و اكر ه ْاحذء كند خدا از ظ 
1 عردم بسب طلمث نْ كذانةه بر روى زمسن هيج حزءئده را وليكن تاخؤير مى اندازد و مهلتهمى | 
']) دهد أيشان رانا وقت مر أيشان بس كر سياد مرك ايشان تا ذير نهى ابدا زءد سا عتى ونه 
| مش مباندزاءد ملائم مرك ايشانرا »5١١‏ وقرار مى دهند از براى خدا آنه را 5 كراهت 
داريد و وصف ممكند زان هاى أرشان دروغها ا ازنراى أنشان حو ى ها بعثى صقات ند 
را نسءدث دا مدهند و مدسات را دود سمت ميدهاد 1 واف شان ست ١:ه‏ ش حهنم 
وا «درستى 5 | فشان سكن داشيه دوند در دول دهم (؟1ى) 2 دأ هر ]ا سه ور مئاد ديم 
ها سولان ذودرا سو ى أمتهانى 3 بش زتنوءو دلد بس زينت داد از براى ايشا ن شيطان 
اعها ادا رانين فيطاان دوطف اكان امك ام تونق ا مواق ادارادث عذانت :دوداك 
> / و نهرستاديم مار تو 0 را ان اين كه طاهر 5 انراق فر ذهفى كه اخئيلاف 
كردند در 9 قرآنز هداءت و رحمدى ازراى قومى كه امار مى أور'د ( 5 ) وزدأ 
فر فرستاد از اسمان آب ر' سرزندء كردان زمين را هد ازهردن و نشكيدن أن بدرستى كه 
در اين هر أنه نشاءةُ است از براى فوس لني ورد 190 )و بدردنى 5 ازيراى شما 
در جهار بابان هر آبنه عبرت و تعددى است مى ١‏ شامايم ما 5ماراار ا در ينه 
از لقني أ وذون فوب <الص أت از ريك خون و بوى سر 5 اكوار ست أزيراى 
أشامند كان « 556 » و أن موه هاى درضان ذرما د اناو ها م. 1 ريد فعا أن و 
|| د دوزى سكو بدرستى 1" در ابن أست هر أنه علامتى از براى قوميكه تعمل مى كائد «لاى» 

ووحى كر د بروردكارتو اسواى زدور عمل ابن ٠‏ كه 1 واانق كع ف كرهيا نا به ها و أن 

درت وأز انجه بنامى كنند بر ذائها يراى خود ساز(58) عد از أن كور أز همةم.وه 
ؤ ها س طلى كن راه بروردكار خود راور حاات اطاعت و اشياد درون مآ بد از شكمهاى د 
ظ زمور ها شر *ى اكه مختلف أست وكيا ى أن در أن ذهااست از زافق مردم ندر سدّى كه 
دداينهر آينه نثانه ابت ازبراى قو مى كهتمكر كنند 2 59 )و خدا خاقكرد شما را عدازان 
مى ميراند شما راو زشما كسى اتلك كر اعت على كتدوع وان وبين عدر فاق ظ 
بكذال شرى كه عقل أز أو زا 0 ا ا ددم ين كه ندا ند عدار دا شن هيج | 
ظ 


حيز رأ بد ر سةى 3" خدا 








ميا و وو 
تاياي ا - ابه 2 3-3 


ص ١9.١‏ سوزه حل حخروة١‏ 


2 3- د 0-0 المج ستحيد وروسيب ‏ صند صنت يه | عمسي مسد عسي دص مص سوا صم مس اي ل 0 ل ا ع سوم موي سو موعت الب و ا ص لمي ا ا بو سي 
با مجه ويس ب يبي 00 ده وم نوه د لي سد ميا سسصييتب سول جه حسميد سربيب تير ايجطلية ...زان عزن يخ ممه ومبوالاوسو جويتتساح سسد ايد ١‏ مسيمم ‏ سبماعصتكه ‏ مجودم ‏ سوست طايه يحبومجه ١‏ باووة 





| 

ٍ خدا دانا و قادر است )7١(‏ و خدا تفضيل داد بعض شما بر بعضى ديكر درروزى بس ليستندآ ن 
كانى 5 تفضيل داده شدند رو كنند كان رز قهاى <ذود بر غلامان خود شان بس ابشان يعنى 
غلامان در آن مال ها ,اذواحةكان ود مساوى ناشئد 1,ا بس عدت خدا را اكار مى كنيد (١ل/ا,‏ 


وخدا قرار دادازٌ براأى شما نسسهاى شما زنا أى د قراد داد إز براى شما زنها ى شما و اولاد 


ظ 
ْ 
ؤ 
[ 


ها و در هاو روزى قرار داد شماراازعمنهاى با كيزه آيا.س ساطل ايمان مآ ورند و بنعمت 
خداابشان كمر ان مكند ( 77 ) و عنادت ميكناد از غير خدا حز ىرا ما امك نممشود از 


راىايشان روزى از أسمارها و زمين هيج جيزيعنى بتارعبادت ميكند وقدرت ندارند أنتان 


سب مر اح موي اج لويم الوم عد و ابيا تيم السمم سيد - 


َّ نهم و ضررى ' ل مزشد مثل هارا ازيراى خدا بدرستى اكه خدأ مدا ند و ما نعى ا 
دأا.رره :/ ) زد خدامه'لى شده ٠ملو‏ كى را كه قادر يست بر هيججيز و كديكه روزىدادم 
مااورااز حانب <ود رودء نأو ى بس أو انفاق ميكند ان أ ررق درخة.ه و أشكار أن 
مساويند يعنى أ غلام و ١‏ داوف 5 مرزدق ادت مثل هدم :ستند حمداز براى خدا ست 
بلكه مشئر از مردم بهى وا ند ( 70 )و زد <دامثلى را كه دو مرد أى از شان انك ظ 
أن 15 ادق تافنق در سبع عرزو أو كر ان عدن امتراق افر يط وردئق فى امات عياف | 
بر آبكه متكمل او ست © آن متو لى نهر جا .فر سد أو را نيا رد خير ى را يعنى هيج مهمى ؤ 
كتقات نه اععاديت ان تقلت ١‏ ١ن‏ كت 85 اميف كلد هد لفان وق انون قفارو 

وعاقل و سخنور ,«اشد و أونر راء راست و سيرت درست '“اشد ١6لا‏ ) واز براى خدا ست علم 


غب امور أسمانها و زمين و دست أمر قيامت مسكر مثل بر هم زدن جثم با نرديكتر از أ نيه |) 


هاتان در حا لتى كه نميدا تيد هيج جين راو قرار داد از براى ها كرش و <شمهاو دل ها 
ا شابد شما شكر كنيد (78) آيا نظر نمى كتند بسوى برندكان كه مسخر ند در ميان سمان 


و زمين كاه نميدارد أن برندكان را مسكر عفدأ بدرستى 3 در اين تسخير طير الات هر أنه 


علاماتى از براى قومى كك ايمانميا ورند ( 4/ ) و خدا قرار داد از براى شما ازخانهاي مسكنى 
و كردانيداز براى شم اذيوستهاى جهاريايان انها 


| 
درست خدا بر هر حمز قادر و نوا ناست ( /ا/ا ) والؤدا در دن أورد شمارا ازككمهاى مادر 





لذ اللراءم؟ : 7 


عليم فول يداد حمل ممضكاعل بض 2 | رذ 
ا ودار ائى ةنانك موسسنا 00 
: نوا اس كردت وا: ا 
5 نذا ويي- ]راج 1100 
00 اول مود موسي هرم 
كرون (ودَبْنوتمزع ورالكمالام لان 
نكا لا يك تيعو كل 
2 واوا نكسن لاله شار 
لع ]كلام رذ علوت ركفامنا 
عع ث2 هنون وبل 
فم ع م 0 1 34 
رع هليه انناف ته لااء 
ماد تنا م بالعدلاتا مار ع 
0 م الساعاط: مر 
0 وا دَانيهَ مهنوك فلو مانن اجون 
للوناء رات الاتلرن نشيكات َمَمَلَلحْواممدَ 
00 ا تلكزكك 1ر2 لورَداا ىقلي 
- 0 ذاشيكان اانه رن تث كل" 
وصقت _ © واشةجعل كوس بز يكم 














ختويب سى لوت ولط 
سكا وَجَعلُ لكاء يجا الآفاء بويا تجننويهانة. 
نك ديم لذاسكزدقنا دفار .نار ناكار 

أْائَادَمَناعًاالمججب 6 وا شجَعَل لكرنهنا حل ؤِل ا لا 
مجع لكين 0 كرابن 
ادو سابل 152 كفت 1 
فوته رن دالت لام الميينٌ © 
عقون يمر تند حك ياد يلاوت 9 
بوم نبصت نكل م يا هبك كلخدت لوكو 









وس 
















كار للد نَ©وَاذ ا لخر دي 
ا مد -2 “ن ذَاذَانا لبت ترك اتركاج 
5 كالوار لاد سو رك فنا لحب كا لَعوي د و نلس الا 
اق ل !لكزككا زبخت م وَالمتاالىَ انون لم 5-6 
0 حم ملأ كا نوا دفات © 1 صلوا 





4-5 لوقاف عَم فو المَنايِياطانوا هرد 2 
0 ل نبا عن افد 0 مايا 
1 200 ١ء‏ د َلتاعبَكَ ل 0 7 وخ و 
فى ةروك لك لني إتانق قي انث سنك 
بل لمر ونه عن 1 ناا و 
ا كواب عط لعل 20-0 داو تاراهم 





ضص".١٠١‏ سوره بحل حرو ١:‏ 











خقيئف ميس لهم آن ل عن كوك ك1 مام رأ رور تقل 00-6 ين از منزلى «نزلى دكار 


- 


وروزاقامت شهاه از يشههاى 3 انعام و 28 هاى نيا وازموهاى 1 ر<:ها از بوش.دنى 
و قراس ىق ودام ذوردارى 5 ذفني 9 امكان قا ذاغية شاد زعم ” ووذزدا واد 
از يراى ش٠ا‏ از جيزهانى علق ك3 سابه أن هااز درخان و اها وغ_ر أننْ٠‏ كردائيد ار 


نو أن شما أز كوهها ذاه ها و غارها دو ايد از برأ ها رأهنهانى 1 كنك كما 
را آر حدر ارت هو سراهتهانى 10 25 يا ]| از كر وذارى در كار زار حون رروء دود 


سه 


مول 


د 2 والى اس جر حر أبن سات 9 2 م أدت رمسأ ادل احكاء ؤدأ بطور أذكار ١‏ ؟ى, )مى 


امد نعدت خدا راب منكر ويشوند أن راو مشتر ابشان كافرا ند 8617 )وروزيكه بر مى 


تير ٠ . 5 ٠ ٠. ٠.‏ 5 
اينم از هر أعتى كأهدى 8 هأن ٠‏ 5 أيشان 8 اذن دأده مواد ديه حدر خواهى 


- 


أز واكك ان 3 كافر رده إه كان انا 2 ده شوداء ري 8 لم حدواب داقع 
تفشو 5 0 4ه مير روبد / 20 دأهى 3 بذ مامد ا 1 350 ظلم كر ديد عداب 
رأ سس اعذمف.اف داده احسة واد ار مدان عدا واه يشان وهات داده مشو ند ز نذا ( و 7 4 
به امم مالك 1 51 1 شر لذ عؤدا 50000 شر بكان خود را يعنى كان را 3 وسد أى برورد كار 
ما أين بئان شر كان ه«سنند 3 ذانى هستند ك بود.م م يذو نديم ' نها رااز سوأى توبس القا 
1 مالا كه به دأن :كام رأ عن دان 0 لدرهذى 1 شها هر أنه قولف أ نايد (86 ) 
و لالد در 3 سوى عدأ صاح رأ يعدى معدر 1" دود ىو الى و 22 د53 ازا ا 
أنحه وداد كه درواع بر ممناقئئد از اذكه م فند كه مان شفاعت ناس الالم) 1 م 
4 كافر شدند و باز دأشنند مر دم رااز راه دا زياد 1 رديم ما عذا, ادق عد أيشان إسدممب 
| جه إودلد اكه فساد م.كر دند # لم » وردزيكه وراك درهرأ متى شأهدى ٠‏ كان 
از ذود شان و بأوديم :“ورا شاهد بر أي فوم امت تو و فردو فرستاد.م بر بو ا رادر حالتى 
531 روشن از براى هر جيزى از امور دين وراهنماى رح.ت أت و .؛ ده ادت از براى 
مسلما أن 4١#‏ قير # بدرسدى 4 خدا أمر ميكند بعدل 00-3 وأحسان نحعودن و عطا كردن 


بخويشاند نهى كردن از كار هاى زدت هثل او اطه و زناو كردار بدهثل قتل و قصب أموال 






ه#ردم و سدم كر دن موعظه و أصمعدات ميكظط_ ايد ذؤدا شمارا شاد ها لك مكايا 4.٠‏ هنا و ووا 


د ويد كيدا 








22د 
ب : 1 0 كه 2 : 58 0 





ص ١97‏ سورهاحل جخرو ٠١4‏ 


- - - - م - احميو صسة ا -- ا مووي عع ب سوه مسح مسو العم مضه أمسعريوه ةا سه ) سي سس سرع 
- سيمت ١‏ ييل اص - جب ميمه اميل سبعيه . لصمم يي عم 


كر مهد كرديد شمار شاكنيد قسمها راعهداز ا نقسمها و د ال 
يدا على ورار داديد خدارا سر ونان ااه بدرستى كه ندا ى داند أ نجه مكنيد (01) 





و نباشيد مثئل زيدكة بر بد ريسمان <ود را بعد از ا-تحكام در نا يدن در حالتى 5 تاب آن باز 
قردة .ادقن ورا براعده شود كو 5 لس مهاى خود و مان و خيانت ميان خود ان بن كه باشند 
ادءى تياذن أن اماق ند_كر از حتيت ذال حو اين تت كه هذا فى مانت غننا زاءاشر كردن 
وفاى عهد و نا بن كه طاهر باه اللته از.راى شما در روز سامت أ نجه راكه بوديد شما در 
0 اختلاف مكرديد 1( 5هاو|ا كر ذواهد عدا هن ا نار داند شمارا بك امت وليكن 
باز كذاره حدا ضلاات هر 3 رامخواهد و هداءت ميكاد هر كهرامميذوا هد وهر أنه 
ال ا فمقوية قعا ا10 اسسسوديي كه وك دوو 0137 او ا تكار ين السمياك سو انرا 
عدر و مكر مياه ذودة'ن بس للفزد قد مى عد از :.وت 9 مق إن استواوييق أ در أسلام و 
ميد لق لت 1 حه ناز داك:يد شما مردم را از راه خد' و از براى شها است ع اب 
درد دك ١‏ 44)و نهروشمد عهد خد را دجا لد 5 ق كة أده نزد خدا ست از تعيم 
دنياو واب ارت أن بهاراست از براى شماا كر باشيد شما ؟.ه بداند «83» اآنجه نزرد 
كه حوت ار اموال دموى فأ' ى «سدود وأن حهازد ؤدااست ازدزاين رحمتثت أفى أدت وهرانه 
حراءى دهيم ااته كسا نى رااكه ضير كرود بر درو قافه ادر أسثانرا به هر از نجه بودند 
كه عدن 000 اناك تون ىه يكند عمل اه راازهرد يازن وأو مؤمن باشد بس 
هر 'إمه زه كابى دد.م أو رازه كانى ا كرد هر أيه دزأ مى دهيم ايشان رأ بمزد شان دهتر 
از 5-5 وداد كه عمل ولد( ون 1 ر عخوانى قرأن راس “امءر بخدأ ازشيطان 
رابد. شده « رةه " بدرسةتى كه شيطان نت از براى أو #للمطلى ا ى كه أيمان أورديد 
وبر ء_دردكار دودو كل فى للد «ذة» در اين ذست كه ساطات ك.طان بر كسانيست كه 
دوت مدار:د 0 راو فى أن كا دح | يشان سب اومشن كند بخداى متمال (١٠٠)وا‏ كر 
تديل كرديم ما أي را بجاى أيه ديكر يعنى نسح كرديم بعضى از آرات را و دا دانا ترات 
1 نجه مقر سداد بمقةضا ى حكمت اد فار دن أبن انعت 1" و اى 2 افترأ قله 
بر خدا بلكه ببشتر كفار تميد اند )١٠١١(‏ و اى حمد فرود اورد أزقرآن راحمر ديل 
از حانب برور دكار تو براستى نا ايتكه ثارت و محكام كند كنا برأ كه ابمان أورد ند و نا 





اينم هدايت وءئ د باشد از براى مسلما نان ( ٠١”‏ )وهر أينه يحقيق 





وزيا الراوع« د 
إذاعامئ” 0 سي و2 ص سم 


وبر 


بكب انين :انان واكواك 
جات 8 سس كلد مانم دح َو 
نْتَكوْنَ رامن تاكن م 
بوم اليمدماكت:: 2 
تلاح لك ب 115 
د ا 
لو تاكتز ابيا 6لائي 0 8 ش, 
6 000 20 نانك داعا 5 
12 سبوا ابوْكمنإحسرن )كا نبلو 59 
7 00 ادهل وراك 20 
ولجرنا م أجزهر. حس ا طانااوت 9كاذ كلق ظ 
سنوي تعاب 0/2 مد ليَنَ ل ناطات 
عَللا لْدَينَ أمنوا واوعا هم ون 95 اساطان 22 
ولو يهو اليم رسو كاسنا اب 
سان كاري :]1ن م مُكل 
0 اننا لمعيه وح الفارنرع نك يكبا 
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وى 
يرز 0 20 رد 
عم لك ات 2 ا كلايد 
0 الككاخرنَ ١‏ تك 25 طبع 
علوم و وه دابضا يهقاذ ل 
لعزم اننا اك زوك إن ملك لَص 
55 وام بجرمافيوا ين 7" اضر ا 
خي>] يمام 5 ا كتير اران لعن نفييها / 
| رشك تين ماعل وف وايظلون6© رركن 
ا ا تنامة نظمينَة ]يعارذ 00 يي 
جاع جا َالتوكماذاقهَا اديه ! 2-0 
كاذ عوك و دلهن 2 رول ين 756 
سملم العنا سنا ومن ال ا 15 
ليبا ا نتكرو تست نو ا كنز : شيدكن ]| 
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ْ ميدائيم ما ابتك ا اين زات تعليم م كلد سغمير رأ آدهى يَأ بات قرآن ربسان 





اى ةا سوره نحل حخرواغة١‏ 


0ك عم سيد وس اعمس و م ل ل ماكر مصاجيا .ليع .مسي همياي بمتعليي ام سم مي 
بوم ع م جيه جواراك لمات تفوت جع جوا اد ص تسم مويه جوت ووااوييج يو جوتوماصيه مساقتت مسيجفاسي تةاسيميه مشج جيه ممصي ١‏ وسلاكيت ا سيوف عمد سيد 








بوم معد جم جروج سمس ب حب ا 0 ممصم 
00 ا عدب ل _للأالد: ايل فال دا -11 35 املك ا #اهايد سم جو 









يعنى لعنت كديكه بر ميكردائتد "فئار را بسوى او يعنى ندبت ميدهند كت او تعليم كرده 
أسث عدم ى أسث در اين قرآن زبان عربى أ شكار, بن كر 6 عنمي تواند عرى بأين فصاحت 
ادا نمايد ( ٠١"‏ ) بدرستى آن كسا كه ايمان نمآ ورند ,آبات دا هدايت تميكند دا 
ايشان را و از براى ايشان است عذاب درناك ٠١5 ١‏ ) جز أبن يست مى بلدند دروغرا كسانيكه 
ايمان نمب وردند ب.ات خدا وآن كروه ايشان دروغكوياتد ٠١8(‏ ) كبست 5 كافر شود 
وخدا از بعد ايمان <ويش مكر كسى " كراه داشته شود و قاب او مطمئن باشد بسب ايمسان 
ولبكن هر كه علشايد بكفر سين خود دا يعنى برضاو رغ : كافر شود بس بر ايشان است غضبى 
از جاب خدا و از براى ايشانست عذاب نزر ك ( ٠١1‏ ) اين بسب آن است "5ه ايشان دوست 
داشتند و ترجيح دادند زندكانى دارا بر آخرت واينكه خدا هدايث نميكند قوم كافرين را 
)٠١10/(‏ أن ف فى كيا: ىهءدد كامهر زدهاست ت خدابر دلهاىايشاند بر كوش ايشانو, رجشههاى أيشان 
اين كروه ايشان غا لاد ٠١8(‏ )حقا ك: ايشان بى شه دردارآ خرت ايشان زيانكاراند )٠١9(‏ 
بس بدرسءى كه يرود دكار تو مر آنان رأ كه آ نان را كت قورت كرود سوى مدينه حون 
عمار و حداب وصههب أ يس اذكه عذاب كشيدند و تمام يافه بودند از كدفار رس حدهاد 
كردند و صير كردند در جهاد كرد ن و ساير مشقات برأسنى و بدرمنى بروردكار ويس 
اهكرت اضر ون عهاد هن آنه آمرؤئد ادك عقو كتاهان كد فته احان وامهدر بات 
ايشان رأ بتوفيق طاعت در زمان ايده ( )41١١‏ روزيك يايد هر كدى .جادله كدتد ا #س 
خودش يعنى بخودملامت كنيد مثلا عاصى كويد جرا كناه كردم يبل " ةحور قير 
طاءعت نكر دم و بتماء داده شود هر نفسى را جزاى آنحه كردها ست و 00 نشوا ند 
(١١1)وزدهاست‏ خدامثلى رادهى كه بود اهل آن ايمن و مطمئن هيا مد بر آن ده دوذى 
اهل آن فراخ يعنى فراوان از هر جانب كه مراد اهل مكه هسنند يس كد فر ان كر دند بتعمتهاى 
خدا بس جشانيد اهل ده را لباس كر سدكى وت,رس سيب آنجه بودزد كه ميكردند از كفر ان 
نعمت (؟7١1‏ ) وهر أإه بتحقيق آمد ايشان را بيغمدرئاز ايشان يءنى محمد ,س:كذيب كردند 
اودا بس كرفت يشان را عذاب از تر س و قحط و حال اينكه ايشان ظلم كنندكان بودنه 
١١‏ ( بس بذوريد اى مؤمئين از أ نحه روزى داد شما را خدا حلال و باك د ان ا 

ميف دارا اك هستيد 5 دا را ععادت و فرمان برذدارى ميكئيد 6 ١١6‏ “ا جز اين نسدت 
حرام كرده انث خدا بر شما مردار و حنون و كوه شت حنوك و آنحه را كه نام برده 


شده أدت بغمر ندا 


ص١‏ سورهتحل جروةة 


َ افاي اونا ا اا 000 ك# وه ووو عع ب نمه 00 لوي مسي اميا 6 كلاب دا لاي 
م بح مسو سي ل لعج ؟ ولاورادم سحي االصايج هوي سير ليه وي حو عسوو عدر لويس وى ممصا ل وريه هيد المسيب جعي روم سوه بوسيسريد ابلص سو سي ميد م مه وحمي لمصييت: بمويي مجهت -. مجل بيعو لسسه ١‏ وننات لماعم ا 
مع فح سه ,مسو م مكومس ممص سه مو لمعنه مس سم حم 


ا مويو وو 9 بضودهن اين محرمات هد لأ 
حالتى طاب لذت ماشه و از <دد سد رمق تحاوز 2 بس بد رسدى كه خدا أمر زندواست ا 
ْ كاه مقط را ف ههر ناز است در رض ت دادن خوردن محرمات در وقت اضطرار ( ١١8‏ ) 
ْ و ميكوئيد مر آن جبزى را كه وصف ميكند زبانهاى شما در و غرا يعنى حرف بى دليل كه 
محض لفط است بدون دليل بسكوئيد ابن حلال است و اين حرام ات ابنكه افترا بز تّد و به 










| بنديد بر خدا دروغ را بدرستى آن كانى ك افترا بندند بخدا دروغ رابدرستى 1 تكسانى 
ْ كه افترا بندئد بخدا درو غ را رستكار نميشوند ( 111) بر <ور دارى كمى ات در دنا 
١‏ دروغكو يان و مفتروان را و از براى ايشان است عذاب درد ناك ( ١١7‏ ) وبر آن كسانى كه 
"| يهودى شدند حرام كرديم ماآ نجه را كه خوانديم ما بر نو بيش از ابن و ظلم نكرديم ماايشان 
|| راوليكن .ودند كه <ودشان را ظلم ميكتتد 6 نت درج ازول كر تو مر أن 
ٍْ اكسانى را كه كناء كردند بسسه ب :ادأنى بعد توبه كردند بعد از اعمال بد و بصلاح آوردند 


اا لل الل الوسر اج ساساسس مسو سس سي سور سس سه سا و ومسو ساب ره سار رزيس رسي ووس وروم 


كار خود رأ بدرستى كه بروردكار نو بعد أز :و به هر أنه آمرزنده است معاصى كذشته راو 
مهربانت (1148 ) بدرستى كه ابراهيم بود يك امت فرمان بردار از براى خدا مايل ححق و 
|| نود از شرك أورند كان بخدا( ٠٠١‏ ) شك ر ؟سنندء بود ابرا هيم از براى تعمتها ى خدا بر 
اكز بد خدا ابراهيم را به ذبوت و هدايت كرد اورا بسوى راءراست 4١5١١‏ و داديم ماابراهيم 
دادر دنيا نيكوئى و بدر ستى كه او در آخرت هر آ ينه از شايدتهكار نمت * 777 » يس وححى 
كرديم ما بسوى تو ينك متابعت كن مذهب ابراهيم را كه مابل ,حق.ود و نود از شرك آورند 
١‏ كان (17 ) حبن اين نيست كه مقرر شد تعظيم روز شنه بر كدانى كه ا<تلاف كردند درآن 
كه يهودان بودند و بدرستى اكه يرور دكار نوا هر آينه حكم ميكند ميانه ابشان در روز قيامت 
در أ نجه توذلك ك5 در آن اختلاف ميكر در « 5 »* بذو أناى محمد مردم را سوى داه 
ظ بروددكار ذودت بسب حكمتو لصيدت خوب و محادله كن با ايشان بطورى كه در أ نمحادله 
ظ بهتر أست بدرسئى كير وردكار تواو دانائر أستث 07 3 5 اه از راه خداست يعلى 0 أ 
ازدين حق است و آن خدا دانا تر است براه يافتكان ( 170 ) و أكر عقوبت كنيد شمااكدى 
ظ رايس عقوبت كؤيد بثل آنجه عقوبت كرده شديد شماءآنو| كرصبر كنيد هرآينه آن بهثر 
| اسث از براى صر كنندكان ( ١7‏ ) د صمر كن در أ نحه در احد بتو رسبد و ست صمي أنو 
ابي ا رب لسرن 
كنند 177٠‏ » بدرستى كه دا با كسائى است كه برهيز كردئد و.خدا با كسا : 101 
يشان يكو كاراتد 054 


بس سح سل ماتمصيد - - سمحدص د باههر بجوو بح سات : جصجم ب يي مام ا 
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220 عمد ملاماد نان شعن دجم © | جطثر 
لاسن ثالبك الكرب ناتلا ىئام || لد 
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املس ةك سوره بنى أسرائيل مالا 


سراثيل مشتمل ير مكصدو بازده أ به ودرمكه معظمه.نازل شده 

بثام خداوند ب<شنده مهربان 
كو بى عيمب أست ت أن خدا مكه برد بندءٌ حو ديعمى محمد رأدر يكشباز مسجدالحرام 5 حوالى 
خابه مك أست سوى مسحد أقفسا ككه. يت المقدس 1 تحنانيدت كه , براكت داديم ما دور أن 
سسحد أقصارا يعنى جدود شام را ءا اك قرار دأديمتا شما نيم أن محمد رااز أياتخودمان 






تيووة بشى 


در سعى كه خدا شنو نده و .ناست (1) و داديم ماموسى رأ كتاب يعنى تورات و كردا يديم 
ما آن تورات را راهنما از براى بنى اسرائيل اينم فرا نكر يد از سواى من و كيلى (؟ ) اى 
فرزئدان كسيكة برداشتيم ما بانوح يعنى سام بن نوح كد جد ابراهيم است كه او جد بنىاسرائيل 
در تورات كه هر أنه قاد م.كتيد اليته در زمين شام دو بأر يعاى اول مخا لفت تورات 
وحكم ازمءاى يشير د كنان نم و 0 رحى وذ كر 5 وقصة عبسى وه اشافن كفى مكنيد 
البته مس كشي زر ى بس آن هنكام يم © سأبد عقوبت ل ان سان ع ار عر 
كر دائيديم بر شما بد كانى بع بعدى مخاو فى كه از براى ما هستند كه ايشان عذت النصر و لشكر 
/ 0 3 صاحب كار زار سء<تند س درا بند ميان خانهاى شما د بود أبن" وعده وعدءٌ كرده 
يعلى علم مأ تعلق كرقته بود باياسكه إن وائع شود( )9٠‏ فك ان ار دام مااز براى 
شما غلمه رأ نا غالب ويد برأسثان يعنى و 2 تالدى واشكر او و«لمد كى: “.م شا را سير «١‏ بأدى 
مال ها وأولاد و سسران 3 بحهت كثرت زر حدهوءت غاءه ا برايشان وبكردانيم دوارا 200 ظ 
از ايام سابقه خودتان از حيثيت نفر و عدد رجال حكجوى رسيد جنااجه بهدن بن اسفتدبار كر 
سلطنت يافت <قتعالى در دل ما وافكند اسيران ببى اسرائيل را بثام بر كرد انيد و دائيال بير 
أبشان يادشاه شد و براتباع بختااتصر مسلط شدند (1) اعثر نيكى كنيد يكوئى كردمابيه 
راى خودتان دا كر يدى 51 مالك شما اش أن تدى <ود تان أسيت سس دول نايد وعدده عقاب 
ثووية عار ى فساد ددم برا كير م سرك .هما 38 .عاو س رزهى رأ 5 اذكه على سازرد رويهاى 


ظ 
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ا ا 022 
و و دا 


دمارأ على آثار غم واندوه در شما يديد أبد ونا درآ ند درا هت اله-قدس جنانكه در أول در 
أمدند يعئى ف ونا 4 لشكر بعذت ادر در أمدند در أن مد حد 3 ر طيطوس هم همانطور 
در أيند نا انم هلاك كثند أ نجه را كه غالب شدند هلاك كر دنى (07) شايد كه برورد كار 
شما بعد از عقومت دو. ١‏ م اكه رجم كند بى شما و اكر باز كرديد وات 5 ر افر مانى و 
وكساد كردن 05 ف عقوبت كشيدن وفرار بدهيم ماحي: مدأ ازيراى كافر ان زَندان 000 
بدرستى كه اين فرآ ن رأه ميئمايد طر يه أسلام راكه راست تروء جام : نر أت أز ساير آاديان 
وم و.م.دهدايمان أور ند كان راآن 5005-7 ١‏ ؟.عملمياننةدعملهاى شاسته باينكه ازبراأىايشانست 
اجر بزرك()واينكهآن كسا ذكها يدان :.اورده درر وزقياءت ماده 0 ديم برأ ىايشانعذاب در 'اك 
| ره ٠‏ )ومبذواندا نسان <ذدارادروقت بدىو كرفتارىدر نفس <ودواهلومال<ود مكل دعا كر دنيعءنى 
وأندن دار أبه يكو ؛ ىد أدوحارثاست ت كمعذا أزخهدابدعامييخو استوهستأسانشتاب اه 


0 
الور لم لي ع ميم 0ك مبوسر شيب بد رطست افا ييه : 











جروه إ 


الالال ا ايه 19/901717 كان باون ايانس 3:11 وار ٠. .. ١‏ 





ا ا ا ل لطر : سمو 











و كر دانيديم ما شبب وروزرا دو نشانه بس محو كر ديم نعاة شب رأ شعاع كاب و كردائيديم 

نشانه روز داروشن نا طاب كنيد در روشئى افزونى در معيشت أذ برور دار نودتان و تايككه 
بدانيد شمارء سالها و حساب هرجينرا كه بدان«حتاح.د وهرجيرا تفصيل داديم آن راتفضيل 
وادنى )١17(‏ وهر انسانى را لازم كرديم عءلل اورا در كردن او مثل طوق حكرون كد باشد 
كه او جدا نشود و ببردن مآ ور بم براى او در روز قيامت ٠-حيفه‏ عمل أورأ كه برسد باو 
وكشاده شود )١17(‏ لورئد بخوان كنتاب خودترا كفايتميكند اين مكتوبات براى توامروز || 
4 برو حاب كدناده أست )١5(‏ هر كه راه يابد بس جز ابن بدت 45 راء ميابد از براي 
خودش و هر اكه كمراه شد يس جز اين دست كه كمراء مشو د بر نفس عدر دش يعاى ضرار 
وعهوبت راى خود اأوست وبرندارد هيج بردارنده بار أكناء دكرى را وهستيم ما عذاب كنند 
قومى بعذاب استصال نا اينكه برانكيزازم وبفر-:.م فرستادء بر ايشان كه براه رادت دعسوت 
كند وحجت را بر أن قوم تمام كند )١5(‏ و جون خواهويم ١‏ اينكه هلاك سازيم اهل دهى يا 


-_ 
وم 


شهرى را عد از اقامه حجت كه مستحق هلاك شداهد امر ك:يم ما منعمان ايشان و سر “لان 


17 لاح ور لوا ست وجي الابلصصصي ون لك املد همد 


- :قاد ارج بعال .تالاه وس دمن ...جرس - اي نتوج جل نار مه سبو سيد لل وسو ايا 
3 59 


ا اا ا ا الا ال اا 04 
عي قبي ناضحا عامس عه سات سيم عم 


عد بها 


عييضت لصم وميه 


أشان را بعادت د فرماسر دارى سغهءر أن بحن أسثان 508 أن هئ از فرماس دأرى رسول 
خود و سرون روز رس واجب شود براهل آن شهر ؟-فار بس أز يخ و بنياد بر كدانيم أن شهر 
راد هلاك كردانيم اهل آنراهلاك كردا نيدنى ١١‏ و جه سيار هلاك كرديم ما ازاهل 
زمانها بعد از نوح وكافيست بروردكار نو بكناهان بندكان خودش كه هم 1 كاه وهم بيناست 
واعمال سر و أشكار بندكان را ١‏ ك. است ودر <ور هر عذابى عقوبت فر مابد ١١7/(‏ هن كو 
باشد كه ذواهد و تعحيل داشه بأشد درخوا-:ناين ديا يءأى لذت ونعدت أين دثيا را .خواهد 


اك احم موس سم مو 
م سمس ممه سس لل 0 لم2 


يي 26ر72 ر ا71الأا ام 0 


تمديل م دم از براى أو در داما يعنذى برودى ءاب نعمت أورا ذو ادش خودش در دنيافر أهم 

ممأ وريم هر جه خواهم از براى هر كدمكه أراده كدايم در دنا عد مكنا .م يعنى مقرر 

مبداريماز برا ىاوجهامرا كادر 1 يدا نجهامرا نكويي' .را ندءشده (14) وهر كهبخواهد آخرت را 

وسعى كند ازيراى تحصول! خرت-عى كردنى رايمنى بشتابد برآن درحالتى كه اوه من باشديس 

آن كروه هست سعى ايشان يستديده شد, (19 ) هر يكى دا ا.داد كايم اين "كروه دنيا خواء 

دآن كروه آخرت جوى را ازعطا وبخثش برورد كار تواست و يست عطاى برورد رانو 

مع كرده شده )٠١(‏ بين حكونه افزونى دادم ما بعضى از ارشان را ربعضى ديكر هر آينه 

1 أخرت بزد كدر أست بدرحات يعنى درحات اع بعضى زد كترو بالآثر أز دورجه 

|| دبكر است وبزر كدر از يكديكر از حيثيت مراتب فضيلت مكردان يمنى قرارمده باخداخدائى 

١‏ ان ل شريك ,راى خدا قرار مده بس بنشين ادر هام سرزاش شددء و فرو كذاشته 

ا ومحروم از همه نيكيها )١١(‏ وحام كرد روردكار توات» غنادت كد مكن او را وحكم 

|| كرد باينكه بوالدين خود احسان 5 .نيد ا كر برسئد البته نزد نو ددييرى يكى از ارشان يا هسر 

ؤ دو يعنى در حالتى' كه سر هم شده د باشند بدر ومادر هر دو يايكى از ايشان و نزه تواكة 
اولاد او هستى بيايند احسان كن بايان بس فى بايشان عيادت 7 إل 


977 تددن د جوزتي سا رمه د يدياع أ نه طياحانستاسيار لزني 
أسييد سم لويضيجيو والأم يوا جح موس باجو سد رسيي سه مح حت صف لعا «طيوموم نوت - احنمة عند ا« عع وود .و 2 بيس وومدعمويج ...م واسسشصجة يه يده أيبد بأ وس وميس موب يب سابد عو ع وجوه حسمن ودع م وسو ٠.‏ 
مضه /-0-70 لمحي مي ميد موصي مويه عوسي و لجار سرصم يي جح اعد جم وعد حط جملاية لحار عل حصي و جعوييح عا لا بعس صسج حي ا اللو بانس سسب لاد تاك لومم ٠‏ 37 ف اليتق ١‏ مجج ابا بوي 1< لذن 7 ١‏ 








حسم يف 





لزن عت الجر 
م بدالا تن +2 أمذا ليل تجع انا مر 
تنا يخجي نه إتجنمزا 1 
ظ 0 ١‏ 3 0 بي 
ا - 9 5 مَك إشنان 
رمسا طق ند عنيه 4 و مياق 
و0 إخزاكناء 520 تحبا 
ماهتا ميل ىك نايت لى في عض لكان يضيز: 7 
ا اواو ودرا ىن محل 2 ١‏ 
رسولا ينا ني ولدًا اذا أن تلتق أعرنا يها صقا 58 
مال 12م 
0م نا بها كديا 
اي ب تسلن لتب لهام 0 
وما رادا لاجم وسى لياسعها د هوموضن واو اداه 
1ن سكن 1 ا م ا 
ريات ا تَعطاء د إتَخظرراج نكن كتلنا ظ 
مم[ ]د را © 
0 
وتكنى ر لكألا يندا !لاه َإْلوالِصنَ إخنان 
ْ اا كي 12700 































ةا 0 بر_اي 
سيك فلم تؤلأكرها 0د ؤ 
خض لمَْماجناحَ النا لمن اليخمارد كل ديت | 

3 ع امي نسَف انج ربجكماء اق 
ددن نوكو زؤاصايحبنكابَه كان لِلأْدَاسسنَ 

7 7 وا دا لهي هته واليوكين وان 
ل-)|)التَعلث ميد دراه !3 البْيبنَ كافا 
د عات التتناطبنكاتَالقطات 3 يه كغو دام 
؟ إإمان 0 جما مدل 
6 27 اموا .. ولا 2 1 عَنْقِلْدَ 
1 نيلكش دلوم نوا 1 انوكت 

728 0 ا 2 00010 ا ٍّ 
ذيى )| ولاششلوا ارا كنوه ةاون صخر رك روا كاي 
اقل | 0 
انوا 2ع ع امن[ 
اجون د ا 3 
و نكا نمنصوه 6 هوا انال للبم الآ ىهن 
هه اسن 0 5 دافا ميات العهم دكات 
6 [[أميويا 1 #تزنابالقيّطاس | 
7 ا نشد 53 وا حرا و يلاه ملاشنن.المَن | 











١ 

















مهرود سوره نحل جرو؛ا 


يوون 





العلل ج071 
ا ظ اف را كه كنابه اذ انزجاد اذ ابشان است و بالك مزن بر ايشان د بسَكوا براى بدر ومادر 
|| قول نيكورا١"7)‏ وفرو كذار اذ براى بدر ومادر بالهاى تواضع را از رححت يعنى كوجكى 
[ و افتادكى براى ايشان اظهار كن د يكو أى يروردكار من رحم كن بر بيشينيان همجنا نكه 
بردردند و ترسست كردند مرأ در وجكى ( غ؟ ) بروردكارشما دانا تر أسث ده در نفس 
هاى شما أست ١‏ كر باشيد شايستكان ( 0" ) رس بدرستى و تمك ميكند برهر كاميشواهد الدرستى 
كه خدا هست به بندكان خودش أ كاه و .يننده ( 70) يعنى خدا ميداند كى را بايد روزى سيار 
دأد و ميدهدو كه را بايد تنك مء.رشت كرد و ميكند و مككشيد اولاد خودتان رااز:رس فقرو 
درويشى ما روزى ميدهيم ايشان را و شما را بدر ستى 3 كشتن ايشان هست خطاى دك 
(30 4 ونزديك نشويد زنا كردن را بدرستى كه إن هات كار زشت و بد راهى است (0م) 
و مكشيد نفس 1 نك را كه حرام كرد خدا مكر برا-تى يعنى واجب شده با شد بر أو قتل و 
ظ هر كة بكشد كسى رادر حالتى 5 مظلوم باشد .س بتحقيق قرار داديم از براىوراث مقتول 
ساطنتى كة بكشدقائل را درعوض مةتوليس نايد اسراف كند در كشتن يعنىوراث نايداسراف 
كند كه از غير قاتل تجاوز كند و بديكرى آزار كدند بدرستى كه دلى دم هست يارى كر ده 
شده در قصاص بمعو نه حكام شر ع(592 )و نزرديك مشو يد مال يتم زامكر بطود بهثر يعنى 
اكر تصرفى در مال يتم تدس امهرد قرار بدهيد نا اينكه برسد بقوت <ودش يعنى 
ببحد بلو غ و رشد برسد ووفا كنيد بعهد خودةان يعنى بعهدى كه بسته أست خدا با شما ازبراى 
تكاليف شر عبهبدرستى 5 عهد هست سؤال كرده شده يعنى از أ نكه عهد سمه أست ١‏ كر.شكند 
ات او را سؤال خواهد شد و معاقب <واهد بود و بتمام بد هيد كيلرا كيله كنيد دما و 
بكشد أشياء راباترازدى راست درست اين درستكارى بهتر است از كم فر وشى و تقلبد 
بهتر است از حيثيت باز "كشت و عا قبت ( 5" ) وما بست يعنى اصرار 


مكن در أن ده 





ميمه ٠‏ سوس عوبر« مجعو يوحي م جوعبج د حسم اديز ل تبي جل وتوف جارج لاقام وز تاه جات 
4 انا بسي ساي م .لح نب لدم د بسك لمصيجيه اك بعص يويح صراسهيه ع وي امه بتسمي ريطي وج ميهار امحييه؛ معي سود وم لماصو م م عوابا سح سوسم السب ا ا سبحم وححيم بحن تيد لاساو ونس سم سج ود عد حبس نيه مامد سسبو جا مدمممساون تسوبو سحب سبد سس وسو و سبيد حو برو ووب اجن عد مويه محص لبس سوسس وي مس 


ص ١596‏ سور مأبنى أسرايل _ عننة 









كبر كردن بدرستى 5ش تو نميتوانى زمين را بشكافى و هر كن نرسى به بلندى كوهها 
( 307 ) همه ينها بوده أست «دى آن نزد بر ودر نو كراهت داشته شدءهاست (8*) 
بن از أن جيزيست 5ه وحى كرد بسوى نو برور دكار نو از حكمت و قرار مدء با خداخدائى 
ديكر رايس اندا<ته شوى در جهنم ملامت كرد. شدء رانده شده ( 5" ) أيايس بر كزيد 
شما رايرروردكار شما به ,رانو كرفت از ملانكه دختران را ,_درستى كه شماهر آبنه 


ميكوئيد كفتارى بزرك ( 40 )و هرآينه بتحقيق كردانيديم ما در اين قرآن آيت خودرا 


ساه 5 


نا إبنكه بند بذير شوند مر دم و زياد نميكند ايشائر مسكر رميدن و دور شد ناز حدق( )4١‏ 
مكو اى محمد | كر بودندى با خداى برحق خدايانى ديكر همجنانكه ميسكودد آ نكاء هر 


آبنه طلب كرد ندى بسوى خداوند عرش راءى يعنى! كر اين بان خدا بودند بايستى باخداوند 


5-5 


يكانه راء منازعه ب<ويند و عجز را از <ود دفم ايند اينكه نمكاتد معلوم أست 5ه خدا ايستند 
ودر مخللوفيت هم از مخلوقى ست :رند ( 40 ) منزه ادت خداى وبرتر است از اح سمكوند 
تدك سيار بزرك ( "5 7 7سبيح ميكنند از براى او آسمانهاى هفتكانه و زمين وهر جه 
ور أسمائها و زمين أت و ابسث حدزى ا اذكه تسميح ميكند جد برور دكار خودوليكن 
اميفهميد شما تسح اشان رأ در ستى كا خدا ه.ت بردار اهز ل 0 وجون خوانى 


ص لهام 5-9 35 عضي ممصت بن عم جد 
-_- -. مداه لحن سوم ل مومس م اماد ويج عطاس سامح جح جمس لالس مساح سخ محا ساسح ع سن تاه دو م 0 


قرآن را كر دام ميانه تو مرانه أن كسانيكه يمان نما ورند بروز قياءت برده بوشيد, (40) 
وكردانيديم ما بر دلهاى ايشان يعنى كفار سريوشى اذ اكه يفهمند و در كودهاى ابشان 
كن قرار داديم نشنوند و حون باد كنى برور دكار خودت رأ 
در قرآن بوحدانيت ببين أى بيغمبر ج.كلونه زدند 
نميتوائد يافت رأهى رابطه 4 5 وارد باشه.د 
)44) 0 آيا وقتيكه باشيم استخوان 
0 تاذه 


> 1 1 عق >" واي شود وده ولد اجا يع جوم ترام ري با يمون د أن مو هلع بومجه ايم ذا جاع ب تعفر لحم ممصا <لليل 











هريك يرسيده شده يعى أينها در مقاممئوليت خواهند بود 10" ) وراه مرو در زمين ورحالت . 


نيست أذ براى نو بآن جيز علم و اطلاعى بدرستى كه كوش و جشم د دل همةٌاينها هت از || 


ع جو ا وريه امعد 


أن رخع' - اف 
ااه الصراللاء ولتت كات 
عنام يع تاذ لان از 
للاخ 2 00 
نل 1-0 ذَلكِما اكوك 
ايعان ماركا ب 12 
لصب دع ينوا يدنَ الل 5 
وا عكلما ١‏ دَافَكْكرَفاف مما لمان لبها 
مأ عن لهم[ لا شور انل كانم مس اينما يمولون 
إذَّا لوا ىعري 627 سبوانه 000 
مولن اوَاكبرًا © © تجو ل" لقوانا لللفكات 00 
وَعْخبهن ونم شق إلا دين داكن لاهو ١‏ 
تيم لكا ن سج قود © 1 ا 51 سم 
حملن ستككيينَ الو نَلانؤينوت. الاق / 
اديه : 2 َ3رائ كل 
و لان وحنو علدا رهم 
بت دَلِسعوا نَ! 0 آش الور 
6 سر 2000 رت 
ا ا 2 
انين ظ امنا مانن يا ادحل وْسَحَلْمًا 


























اك ونا لئان 
0 ,لايك سلدرك ٍ 
ني رذنأ الى ملك اول اك 
بوذا كدوم از نات ا 
4: 2 وج وين ون تا خخ !لا لاوم 
فلْلِينا !انيمي عن اااي 0 
ناكلا تكات نان علةانِينا © د باعل 

؟ كان كات 2 اذا ناد ا ما ارسلنا لدعلمة 

ُ لا ريد الاين لاض | 
كم | بم سأي لك ادنة ار 
1 ا 

1 د 1 0 
دَيككانَ عَمْنودًا مس ا 00 نا 
كو الفمزانشزلاناءنا! شد بناكان ذللتة 
لكفابيكظور © دنامتنا از اا 
ديه ادا وأئينما مود الشائةم فطلو 
امنا نيل بالا ابنالا ك9 تومت رق 

2 حاط اين تنا جسن يكين 
سنارت كترم الللمويتها لزان وا ميا || 


































: ااة 5 -سورهينى أسرادل عرو92 4 











وو ا و ا ا بع مس حمسي عيسو ميم د وري جر رهد حوس نوا سميسب مسي بصع 
0 





- 
بد يما دم عمصسهمصا ممه سسا انا 


١‏ لكواى. .د ود باشيند ملك" 271 آفريدءٌ باشند آنرا جبزهائى 5 يؤر كدت در ستههاى 
شما مائند كوه وآسمان بس زود باشد كه بكويند كبست 3 أن مكردا'د مارأ و ممعوث ميكند 
ما را بمكوآن كديكه آفريد .ا را اول دقءه رس ذود اقد كه جناد وى تو سر هاى 
خودشان را كود اك ذواهد ود أن بعنت كدو شايدايته باشد زديك ( ١ه‏ ( روزيكةه 
ميخو اتند شمارأ 0 احا. اانه شها در داللى 3 قال باشيد بستاءش حقتعالى بر كمال 
قدرت و كمان بريد كه درنك تنكرديد در قبر يادردنيا مكر اند كى (59 )و بكوازيراى 
ند امن 3 كو ند كدمة 3 ا اهتراست مسحو دشهنى ميافكئد مياه بح دو ستى 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ظ 
ا 
حدم ميكند شوارا ءا 2 خواهد عذاب 0 شثهمارا و لي رأ ا 
بر آيشان نكهبان (:85 ) و بروردكر تو دانائر |- ت 5 نجه در آسمانها و زمين ات واهر ظ 
أنه تدقيق أئر جبح ذأديم ما بعضى أن «رغه.ران رابر عضى دبكر دأديم داود رأ 006 وه ) ظ 
بكو اى محمد خوائد آنايرا كه كمان كرديد خدايان از سواى خدا يعنى بخوائيد بثان [ 
خود رايس مالك نستند يعلى نميتواند أن نان برداشتن ذردى را از دما و نه تغيير دادن أن 
ضرررا(6كه )1 كروه از ملا كه وحن آناتد مواد أيثان رادو مى,رستنه ميجويئند 
ملا كه وحدن سوى دروردكار تو وسيلة نعنئى بقر ب بطاءت و دمادت هر كدام يك ازايشان كه 
نر د مار نه بعد ى أ نانكه مقرب ترند بدركاه خدا از ملا كه و حن تومل ميكناد بحقتعالى س 
غير مقرب بطريق اولى واميدوارند رحدت يرود دكار راو مينر سند 'ز عذاب <دا بدرستى كه 
عذاب نروردكارتو هت حذر كرده شده يعئى سزاوار بايتكه حذر كاد مردم از اير عذاب(07) 
ونيست هبج دهى مكر اينكه ما هلاك كدنندءايم اهل آنرا بيش از روز قوامت ياعذاب كتندمايم 
أنراعذا ‏ سذتى هستاين حك در ؟ تاب نوشته شده يعنم هلااكت ايشاندراوح محفوظ لدت ات 
حارة» و جه جيزمنع كرد مارا ا بفر ستيم اك وهر اضر امكنا 0ه تكذاب كوه ان 
معجزات اولونينى امم سابقه مراد ايك هرريغه.رى فرستاديم مردم اورا تكذيب كردئد و بهمين 
سريب قلع .فر ستادن أيات ومعحزات ذودرأ نمو ديم ودادي.ما قوم مود را شتريكه اسباب بصيرت 
بوديس ظلم كردند آن يعئى آن شتررا بى كردند وهلاك نمودند آنرا و نهرستاديم ما آءات 
| ومعجزات.رامكر ترسائدن مردم را از عذاب 05> وجون كفتيم ما ازبراى تو لينكهير ود دكار 
بو اساطه خواهد نمود بمردم ازجهت عذاب 'مودن ونكردانيديم ماذواب آجنانى راكة نهوديم 
| بتو مكر آزمايش اذ براى مردم و نسكردائيد.م شجرة ملعونه را در قرآن يعنى درخت ذقوم را 
لك فرآن ذ كر آن آذمابشى فا كه كافرارا بانواء ترسها بش زياد 7 





اص ١م‏ سوره بنى اسرائيل جروا 


بو مومه وجييد 25ذظ جا لمم عبد امسوم مب حو 
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كسد از براى أدم بس سحده كردند حك شيطان كفت شبطان بطور هافر و استكبفر 


سيا 


آيا .جده كنم من از براى كيك لق كردى او رااز كل )1١(‏ كفت شيطان آيا ديدى 


اين را كه “كن آفن داشتى و تمصلل دادى سر من هر آنه اكر تأ خبر 


بلغزان و كمراء كن هر كة را بتوانى از مردم باواز وافساد خود و بر اسكميزان بسر ايشان 
سوران و بادكان خود وشر.ك شوايثا'ن رادر امو ل و اولادشان ووعده بده ايشان رابوعدهاى 
دددوغ خود ووعده نميدهد مردم را شيط-ان مر بغريب” 2754 بدرستى ك بندكان خالص 
من نات از براى نو ر إيبشان سلطاتى و .س است بروردكار توو كيل بندكان نود ( 160 ) 
بروردكار شما كسى كه ميراند براى شما كنتى را در در ياتا 'ينكه طاب روزى كايد از 
فضل أو بدرستى اكه خدا هت يشما ر<م كتند. (3) و أكر برسد شمارا ضررى دردريا 
ازغرق شدن وغيرآن باطل شود كسى كه ميخوانيد او دا غير از خدا يِعنى در وفت غرق شدن 
احدى غير از <دا بفرياد شما نمي رسد و واضع ٠يشود‏ باطل .وه نخدايائى ديكر ازبراى ؟فار 
بس جون نجات داد شهارا خدا بسوى <شكى اعراض كر ديد از خدا و بازبت بردت شديد 
وهست انسان نا-.اى بنعمت خدا ( 18 ) آيا بى ايمن شدبد شمااز ابنكه رو برد خدا شمارا 
بطرفى از ذمين يااينكه بفرستد بر شها بادى كه سنك ررزد بر #مابس نيابد از براى خودتان 
نكاهدار ندء (18 ) يعسى غضب خدا در دريا و <شكى در صواتى كه خوا-ت او باشد 
تفاوت تميكتد در هر ال جه در دريا و حه در نكشى بأبد خدا را غالب و فاهر دانت و ان 
عذاب سخت اوتر-يد يا ايمن شديد از اينسكه برك ردائد شما راخدا در دريا دفعه ديكر بس 
بفرسئد بر شما بادى كه بشكند كشتى ابس غرق كدند شما را بيب آنجه كفر ورزد 
شما يس نيا يد از خودتان برما سب أن غرق اتقام كثتى را( 15 ) و هر آينه بتحقيق مكرم 
كرديم ما بنى أدم را وبرداشتيم ايثان را در بيابان ودريا يعنى سوار كرديم ايشان را در خشكى 
بجهار ايان و در در دريا بكشتى و روزى داديم يشان را از طمامهاى با كيزه و تفضيلداديم 
ما ايشانر؛ بر سيارى از أ:جه خلق كرديم تفضيل دادنى ( 7١‏ ' يعنى ايشان را بر بسيارى 
از مخلوقات خودتان تفصيل دادءايم روزيكه مبخوائيم هر كروهى را از مردم با ببشواى ايهان 
هر 31 داده كتاب او يعنى :امه أعدال أو بدست دادتش س أ أكروه مبيخوان-د نامة إعمال 
خود راو ظلم كرده نميشوائد بقدر قتيلة 7١(‏ ) يعنى بققدر جبز بسباد كمى 1 
در أبن ده دها . 5 : 
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وص لق لمياح لمي > سبوية وب واصجي عه مس بعصي اللا لشويا الا أي 


و 0 5 وجون لفتيم ما أذ برأى ملالكه سجده ا 


ميش اتيت اسار ع محيو ويا و ل ليد وساي و وص يجيا ور ليسي يا وده صخو 
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امغر ووز سوب سا سوسا سب وج سا درجي عضا برض سان اه سوب دس نابي جب نبو جيس.نيب: :. 
باتع 


١|‏ كرد سن دد آخرت كز ات ا نابينا از حيثيث راه (*7 ) و بدرستى كه 
نرديك شد لل طايفه عقيف نا اينكه بفتنه بندازند و را از أت جين يكه و-د فى كردن ما سوى 














توانا أينكه بندى بر ما غير أن دحى راهر آنه بكيرند تورا براى خودشان دوست يعنى 
اهل سقيف خوا-:ند بيغمير را از طريق حق باز دارند و دوسث <ذود رار بدهئد و شريك 
در راه طريقه خود قرار بدهند ( 7 ) و اا كر ثابت نميكر ديم تو رأ بمدد عصمت هر آبنه به 
تحقيق نزديك بودى 6ل ان بسوى أيشان جين كمى يعنى مل كردن كذ م أن 
هنكام هر ينه ميجشانيديم تو را دو مقابل عذاب در دنيا و دو مقابل در ممات يعنى آخرت 
بعد أز أن نمى ياقتى از براى حود برها يارى كننده كم دقع عذاب ازتو بكند ( هل )د 


بدرستى نزديك بودند اهل مكه كه بلغزانند نو را در زهين مككه بسب دشينى نا اكه نيرون 
بكتدتوررا ادزوين كه زاون 1 ؤاه كان :دراك نف كدرهه اذ تو در لامي كر كنز 
آنجنان شد 5 بعد از هحرت باندك زمانى واقعه بدور دست داد وك فار هلاك شد ئد 71١‏ ) 
دعت ل نهادنى براى كسانيكه تحقيق فر-تاديم ما دش أزتو از سغحءر أن <وده_ان دو 
ظ ى اذ سنت ما تغييروتتديلى (/ا/)يعنى خارج نمود ن تورا اى بيثمير از .كه و هلاك كفار 
دربدر شبىاست كد ما از براى اءمه يبغهبران قرارداده بوديم ‏ امتان ايشان دعوت حقرا قبول 
ا تتمود ند وتكذيب ميك ردند ويا ايشائرا هلاك ميكرديم بريا هميدار نماز را در وقت زوال آفتاب 
وميلآن بطرف مغرب 7'تاريكى شبو بباى دار نمازصيح رابدرستى 5 نمازديح ودها-ت مشهود 
يعنى نمازصيح مشهو دملاتكه است '78) وبعضى از ثب يدا 5و بمازدران درحالتى 5ه آن نماز 
ثافاه است يعنى علاوه بر نمازواحب فريطة زائدة استاز.راى توشايد اينكه برماند تورايروردكار 
توبمقام ستودء(ة/ا) وبكو ايدحمد اى بروردكار »ن الال 24 مرا درفير درأ وردنى راست و 
سنديده وبيرون ياور مرا ازّ.رددروز حشر درون أوردن سنديده رادت وقرار ,بده از براى 
من أز حانب خودت سلطتى كه يارى كند مرا و كو أمذ حق يعنى دين اسلا م و رفت باطل 
| يءنى شرك كفار بدرستى كه باطل هست برطرف شد. )8١(‏ وفرق ميفر-يم ٠٠‏ ازفر أن جيزى را 
كه آن شفا ورحمت است از بر'ى مثومنين وزياد نميكندا _ قر آن ظلم كذ:دكان رامكرخسران 
|| وهلاك بجهت تكذب يبغمير(87) وجون انعام دهيم وانتان أعراض كذ ازما و دور كرداند 
خود را از خدذاى ود وا كر برسد اورا شرى ميباشد سيار «أيوس (*8) بكو هر كس عدلل 
ميكند برشكل اعتقاد خودش از ذر وشر بس برورد كار شما داناتى ات ببكسى كك او راه 
يافتهتراست برآه ضوات” 6م” وسوّالم._كند تورا ازردحب؟ودوح ازا مر بر ورد كارمناست و دأده 
ظ ظ نشديد شما علم روح دا مكر كبى (80) واكر بذواهيم ما هر آإنه البته آن جيز را كر 
ْ دحى_ كرديم « 


بماك بم لمسمييجم لوم حم يتوعير .| 
+0094 نط1 الظااتات /101 :ل جلالإفا” ابزبابج7ه نيزنا بارا اجا 10113001 تار 











خا سا د سمس كت بيضوت يت ع ع لصيو اه و موصي ع ل ما جم نمل مسيم وسوس ستص ما اميه موبسسويس الخد 


ان زاون سا سس د بحو مو نمائيم بعد اذ آن نابي او ظ 
براى خودت بسبب آن محو نمودن بر ما وكيلى (81 ) مسكر رحمتى از جانب بروره ار 
خودت بدر ستى كا فضل خدا هست بر نو بزرك (87) بكو أى محمد أأكر جمع شوند مام / 
آدميان و جنيان بر أنكه بساور ند مثل اين قرآن رأ :مما ورد مثل آن دا و١‏ كر جه باشندبعض 
ايثان أز بعضى د ديك هم , بشت و مدد كار ( 44 ) و هر آينه بتحقيق كردانيديم ما از براى مردم 
در اين قرآن از هر مثلى بس اباو امتناع كردند بيشتر اذ مردم بكرويدن مسكر اينكه ناساس 
شدند(489)و كفند فريش هن كل أيمان : نمى آأوريم از بر'ى : نوانا ايك ه روان كنى از 
براى مااز زمين جِشمة ( 60 )يا باشد از براى نو باغى از در ختنان خرما و انكور بس 
ددان كنى در ميان أن باغها نهر ها روان كردنى 45١ ١‏ يا ييفكنى آ-مان را همجناتك 
كمان كردى يمنى وعده دادى برمابارءٌ يا باورى خدا و فر كان را بر أبر على روب رد 
بياورى كد مشاهده كنيم 47 )يا باشد أز براى “وازْحَالُ طلايا بالا بروى در آسمان وهر 
كز ايمان نياوريم از براى بالا رفتن تو بر آسمان تا اينكه فرو بباورى بر ما كتابى ‏ 
بخو أ ليم انرا تكو اق متم مدب ات بروردكار من نيستمءن مسكر أدمى فر ستاده شد.(5؟ة) 
و منع تكدرد مردم را اينكه بكروندجون آمد ايشان را هدايث يعنى قرآن توسط ٠حمد‏ مكر 
كه كفتند ها بر انكبيخته است بشرى را رسالت ( 84 ) بكو اى بيثمير كر بودند 
در زمين ملائكة كه راء ميرفتند در حالتى كه مطمئمن و آرام بودند هر آينه ميفرستاديم بر 
يشان ملسكى را برسالت يعنى ا كر عوض اين مردم «لائكه بودند براى بيغديرى آنها ملالم 
نازل ميككر ديم همنجنين كة حالا بشرند بشرى را رسول قرار داديم حاصل أينكه يغمير هر 
أمتى بايد از جنس خود ايشان اشد( 56) 0 أى محمد بساست خدا درحالتى اكه شاهد اسك 
مياه من و مياه شما بدرستى خدا بوده است به بند كان <ود دانا وبينا(93) وهر كس را 
هدايت كاد يعنى رآء تمايد دآ ٠‏ س أو راه يافته استو هر كسراكه فرو ,ل لداره در كمر اهى 
يس نمى يابى تواذ براى ايشان دوستانى غير از خدا و «حشود ميكنيم يشان را در روذ قيامت 
بى رويهاى خو دشان در حالتى 3 نابينا و كران و كتكان جاى ايشان هسام أست هر وفت 
اكه خاموش شود آتش جهنم را زياد ميكنيم بر ايشان تش سوذان بر افرد<ته ( 87 ) اين عذاب 
حجزراى اشان است سس انكة يشان كافي شدند به آيات ما و كفتند 
آيا كر باشيم 


موسي ججح ماسح حب .سيبح سه م بحب دبج مع بحي باج د سجر , مويه .سب باج ص حا ححبب ادب بج ج ساب مجه بحصي جم ب سح كسح حمس .جره ممح بسي بجي بصب حجه :ب حي وبيس سبد دس مسحب بسحي وج م مسج جب يجح ١.‏ مجه مبد اي 6غ اع د د ل 0 مم .لضي مسري الات 1 
و 


ؤ 
ا 
ْ 


محا ع لمعا اص ا 3 








تعر عدة مك مزق 
مك2 لتر سجارير. مومه 
يكل م 4 زاجتتالا 0 
عد لها لولاا ورين 50 تله لوكا بعصم ضما 2 
زنير 0 
يرك يت ل قر 0 
ياه 00 م 
مد 0 دَِطالتَمَاء يكت 0 ف 
0515© انك يبك 
0 ا ون وض إرميك 
ل اق بيات دل مك3 لاقي و 
سوك 60 000 سنا نوا ذجاء 3 
لأان لقا ند شرا رسوك و كل لوكا رج 
برض مت وير 11 1 
لامك نومع لكو انميق 










جا 26 -- ظ 









لمان اده ؟جمرا صما لكالا و 


لمن لس د ادلياءمن دوخ د د 
--- 5 وم الفوتزعل عل دجو هكب عي دبكا وص اماد قر 
0 ! 
د 0 سعيرا 001 ا / 
داريا نايا وكا لوا ايل 3 






إعزالاهك 7 11 ا 





33ل 2 
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ض خ 7١‏ سورهبنى اسرائيل دروة١‏ 


ل سهد لع معيو جعي مامحتبوو دهم هموجه يمسو شد عه جو يصعيير ببسب سي جه سيد 





استخوان و خاك شده آيا ما بر انكيذتكان باشيم بخلقتى تازه ( 88 ) آيا نديد ند اينكه خداى 
جنانى خلق كرد آسمانها و زمين راقادر است برايتكه خلق كند مثل ايشائرا وقراربدهد 
اذ براى ايشان زمان مردنى كه نيت شكى درآن بس آيا كردند ظلم كنندكان مسكر نا مباسى 


را كة. بكو اى محمد ١‏ كر مالك بشويد خزائن زحيث برورد #ار مرا در أن هنكام هر 





آنه امساك كنيد وبخل ورزيد از ترس بخشيدن كه مبادا ققير شويد و هست انسان بخيل 
)٠١١(‏ و هرآينه داديم ما موسى را نه معجزء1 شكار يس سئوال كن .نى اسرائيل راجو نآ٠د.وحى‏ 
ايشان را بس ككفت اذ براى موسى فرعون بدرستى كه من هرآ)ه كمان ميكثم نو را أيموسى 
محر كر ده شد.(١١١٠)‏ كفت موسى هر أإنه يُحقيق دانتة كه نفر سّاده أست اين معحجزات 
وا مكّر برور دكار أسمانها و زمين در حالتى كك روشنئد أن ٠٠دزات‏ وبدرستى كه من هر أيه 
كمان ميكنيم تنو رأ اى فر عون مشرف بهلا كت ٠١7”(‏ ) بس اراده كرد فرعون اينكه دور 
كند ايشائرا يعنى موسى و قوم او دا از زمين مدر بس غرق كرديم ما فرعون راو هر كه 
بااو بود ماما ( ٠١‏ ) و كفيم ما از بعد از غرق شدن نرعون از براى بثى اسراثيل سا كنشويد 
در زمين بس | كر بيابد وعد روز قمامت بياوريم شمارا با يشان مخلوط بهم ( 2 ٠‏ )و براستى ظ 
فرستاديم ما قرآنراو بدرسدى فروأامدو نفر ستاديم مأ توارا ان ه؛ ده دهئده و الرسائده 
)٠86(‏ وقرآنرايرا كندهو متفرق فرستاد.م يعنى أيه ل برمردم بملا يمت وآ رامى 
و فرد فر ستاديم أن را فر-تادنى يعاى ونملات استت سبال 11 » 0 أى سغمس أيمان 
بداوريد بقرآن يا ايمان نيادوريد بدرستى آن كسانكه داده شدهاند علم را بيش اذ نزول قرآن 
حون <وانده شود فرآن بر أيشان ميافتند برزنخهاى <ود در<التى 5 سجحده كتند اند «/ا١٠»‏ 
و مكوين ) كست .٠روردكار‏ ما از خلف وعده بدرستيكه وعدءٌ برور دكار ههى أنه كرده شده 
است يعنى واقع شده*8 ١‏ »و مافتند بر ذئخهاى <ذود در حالتى كه كريه ميكنند و زيادمى 
كند ايشان را قرآن تواضع و فروتتنى « 4٠١9‏ بكو اى سغمير بخوانيد <دارا اى مشر كان يا 
بخوانيد رحمن راهر كدام را كه بخوانيد يس از براى اوست اسمهاى نيكو 5: هرريك دلالت 
ميكنند برصفات جلال او و بلند مخوان نماز خودت را كه از اندازء خارج شودوى نه بقدرى 
أهته يخوان 5 مفهوم نكر دد و بحوى مانه أبن بلند و أهسةه راه حد ودطارا«<١٠١٠١١»4و‏ 
بكو اىيغمير حمد از براى خدا 1 نجنانيدت كه نكر فته است 


البب777ب077 0 2 لالبال797ربيبيبببي لابب 11 5 اسلشللالسال 1 : .| 























كنداورا وتعظيم كناورا كردنى(١1١1١)‏ 
تمل بر بكصد و دهآيه ودر مككه معظمه نازلشدهاست :8ه 
نام خداوندك ب<شائنده مهر بان 
حمد از براى خداى آتجنانيست 5 فرستاد بر ند خودش محمد قرآن را و : كردانيدازيراى 
او كيحى ( ١‏ ) و كردانيد آنرا راست ما اينم برسائد عداد را بعذاب سخت از جاات خو دش و 
مثده بدهد مومئين بن عدا را غيل على كاقه ادكه وز اى أيشان أست ت اجر نيكودر 
حالتى ؟+ مقيم باشند در أناحر هميقه ( ؟ ) وا انك بترساتند أن كنانرا كه كفتند كر فته 
ات خدا فرزندى يعنى يهود و نصارى و بنوا مد لج ( ” ) ليست اذ براى ايشان بابن "فتن 
هبج علمى و نه از براى بدر أيشان .ود علمى بزر كدت كلمة كه .يرون مآ يد از دهنهاىايشان 
( ) نميكوبند مكر دروغ بزر كى ( 45 يس شايد تو هلاك كنند. باشى خودت رابر 
نشائهاى ابشان كه بز م_كر دند از حى ساطل أ كر ايمان نياورد ند بابن قر آن أز حيثيت برع 
وناسف بحال أبشان ( 5 ) بدرتى 5ه كر دائيديم ما 1 نجه بر زمين ا-ت از معادن و نانات و 
حيوانات زينفعى ازبراى اهل أن نا اينكه ا ذمائيم ايشان نكو نر ند ازحيث عمل و كر دار 
(/ا )و بدرستى كهما هر آنه كردا شده ايم جيزى رأ 11" 5 ادفيق ادف رمين صاف بى 
كاذ - ى نمام كوه و درت و ناى زم.ن رأ مو و خراب <وا هيم نود (8 )يا كمان 
5 اى سغممر اينكه أصحاب كهف و أصحاب رقم بودند از دلايلقدرت ما عدب ( اليد 
جاى كرقتئد جوانان بسوى غار حيرم بسن كفتند اى يروردكارما بياور مارااز جائب خودت 
رحمتى و مهيا كن تو أز برأىماازامر ما:واب و راستى ٠١(‏ )بس زديم مابر كوشهاى 
أيشان حجابى كه نشنو ند در غار حند سال شمر دميعنى سيصد و نه سال ( )١١‏ عد برأتكيختيم 
ايشان را يعنى ببدار كرديم ا ينك بدانيم كدام يك از دو 'كثروه كه ا<تلاف كرد ند در مدت 
خواب اشان حاب كنتده تر اعت مراندازءمدت خواب ايشان را على روه مومئدن و كافر ين 
| خود اصحاب كوف كه در باب مدت خواب ميانه خودشان اختلاف شد ( ؟1 ) ما ميخواهيم 
بر نو أى محمد حير أيشان را براس: بدرستى 3 أيشان حوأءانى بودند اكه أيمان آورد ند ه 
يرود دكار خودشان و زياد كرديم با ايشان عدد راه نمو دن يعنى ثيات و يقين ( 17 ) و بستيم ما 
بر دل هاى ايشان يعنى استوار سا<تيم دلهاى ايشان را وقتى كه ايستاد ند نزد دقيانوس يادشاه و 
ايشان رأ به بت برسئى ا 1 . فتند برور دكار ما برورد كار أسمائها و زمين أست 
هى كن نمى نوانيم سواى او خدائى را هر آبنه بتحقيق كفته باشيم آنهتكام كه دكر ى رأ 
برستيم سخن دور ازحدق(5١‏ )أبن كروه 


ما موس اسار لماه جع رسنس هبه اس اورت رافح جاح ددح جدعسهب وب مانت مب وح وده مسد جواج جم واج طبن حو دهج ناوسنو ب حيرم حيعيج جد اندي مسحي جيب يجيه جب مها سسا روي وسح سم دحوي ساب دود ص يما محم مي ا نم ماه موه مي 0 


فرزندى ونساشد ار برا ىاو شر بكى در م لكو. نمساشد از 17 أو 0 از مذلت حفظط 
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نا ٠‏ 0 سوره كيف حجروة ١‏ 


١‏ ووس و لوس روي و ى يس جرا نيا ودقة بر ابشان يعنى 
| كافران بمرستش بتان حجتى ظاهر بس كي ستكار نر از أن كسيكه برنست برخدادروغرا 
(©00( وحجون مكو قدين كنا أصحاب كهف از كاف ران و و ا 11 نو 3ت 
ظ تملخا كه بك ى أذ سغامران بنى !ا اسرائل ف ساق كبري يعني باز كبشت 15100 
ْ 
ظ 












ان ازبراى 0 از رحمت ذودس هيا كان براى ثماازكارشهما 3 نفع 
كير يد يعنى متتفع شويد در ديا و رت 1796 و بينى انو أى بيننده جون طلوع كند آفتاب 
ميل كند از غار ابشان بجهتى 5 خدا وند دسث راست أست و جون غروب كند برد نود 
خود را ازايشان وبكردد سوى دات <ب غار و ايشان در فراذنىو تضاى أرآن ذغارند كم سيم 
باإيشان بوزد وبوى بد ازايشان دور كاد وآ فتاب برايثان تابد كم حسد أيشان متعفن نشود اين 
جاى دادن ابشائرا در غار از آيات خدات هر كه را راه نوايد ذدا يس اواءت راه يافته شده و 
هر كهرا رو تازه دروادى حور تيعاثى در ار بس ه 1 ناءى و ان ١|‏ 
براى او دوستىرآأه رادت تماند كم اورا براه رادت دلات كاد وبهءةصود برسائد ٠‏ للدقيائوس ظ 

واتماع او )١7(‏ ويندارى ايشائرا ..' ى ادحاب كيف را سداران وحالا :كه ايشان 01 ودلد 
وبرمبكرداأيم ما ابشائرا بدست رأست وو بددت جب وك أيشان كستر ده لدت دو دست خود را 
[ 





انه ددر خان ار الاج يابى : برأسدان يعنى به بينى أيشا: راحكونه بود هيثت أءث ثان كه مويهأ ا 
دراز و حدمهاى أمشان اكشاده بوذ هظلى أيه رو بكر دانى ازاشان هته كرحتن ز شظى اينه الى ١‏ 
اكردد خوى اذايشان ان ترس وهاجنين برا تكي<تيم ايشائرا تار سند حال <ودشان اذ يكدكر |[ 
ات واندة 5 ازا شان يعلى يكنا 5 ان أزطئاد روز بزر 5ل “راود حادوقت ت درك كر ديد و 















| 
درآن ا" لفتاد در د مأ يكروز يأباره ازروزحون ديح وارد غار 5ده. ودند و هنكام [ 
مدارى آفتاب بوافت حاذت رسسياده بود ٠‏ كمان > ردنك 6 0 أمروزدبح داذل غار شده اند أ) 
د فتند بروردكارش.ا دانائرسدت نجه يه حارس بذر ستيد ع از<ذودرادين دنار ظ 
هائى كك موجودادت سوى شهريكه بام شهرأفسوس بوده بس بايد كرد كداء.لك ازطعامها ظ 
ا كيزه ترأست سس بياوردشمارأخوردنى وازطعام ا كنزه وبايد 1 نرمى كندويردار 5 اأمنه ا 
بشماهيعجد كس را (5١)بدرردتى‏ 3 يشان يعنى أهل شهر ا 0 قادر دو ندير با كن اهنا ظ 
رأ بابر كرداتئد شدمارا درملت وملدذهب خودشان 3 ات برستى أسدث ودى كزاحات أ مد ف أن ظ 
هتكامهميشه( )٠‏ ره حجان «عالمع سا<ة. م يشان يعنى قوم "ندروس را برابر دارى امصحاب كيف ظ 
أ ك. كرديم ما :اعذايكه وعده خندأ درحشر مردم درروزقياءث راأست امت وبداند ا., <١:‏ شكى ظ 
درقيامت نيست وقتيكه نزاع ميكرداد مياه خودشان قوم تندروس دداهر ل 5 بعضى 
ميكشند أيشان مردءاند وبعضى ميك فتئد ذوابنئد س كفتند كن برأيشان بنيائى يعنى در غار 
را ديوار بكشيد ومسدود كنيد بروردكار ايشان داءاتى ات بايشان 'فاتد 1 تكسانى 30 غالب 
كد يد برأمى شان ريعلى ا 3 بر عدلشر احساد ومردن أيشان قال بودلد هر أنه مبكير يم 
مارا بر ايشان من تحدى رأ بع يعلى «سحدى بروى غار أدصحاب كيف بسازيم 2 191) زود باشد 1 
سكورند قرش اسيحاب كوف -ه نفر بود'د حهارم ايشان - سكمدان ودف اود ترسائان 
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عرو بود انذاعتن كب مي 0 ال الا ا 

بكويند مسلمانان هفت فر بودند و هشتم ارشان سك أيشان ةر كو نواد تفن دانائراست ؤ 
| بشماره أيشان نميداند عدد ايشان را مكر كمى از مردم كا حضرت رسول وأآميرالءمؤٌمنين بووئد ظ 
و بمساحتى صريح نمر مودند ( 77 ) بس م«جادله مكن درعدد ايشان مكر مجادله ظاهرى يس 
محادله مكن در حق أصحاب كهف احدى رااز اهل تورات و اضيل ( 37 ) و مكوتو اليه مر 
جزى را كه بدرستى من كنند؛ اين هستم فردا مكر ابتكه بخواهد خدا و ذكر يكن 
بروردكار خود : را وثتى فراموش كردى حيزرى زاعكو شابد انك هدات بت بكند مرابرورد#ر 
دن بجهت نزديكدر از اين يعنى از قصه اصحاب كهف از حيايت رشد و صواب ( 6؟ ) ودرنك 


كردند در غار حودشان سيصد سال و زياد كردند نه سال را نكو خدا داناتر | ست با نبحه در نك 


عمتسي :عدف 7ا 00 
و 2 عستت مالا طلا ااا ال ل موسس ةب سسا د لحت لاسو سه ا عور سات سن ل 


سد سم 


عد 


18 از براى خداست علم هيب آسمانها و زمين ينا ترم : خدا بهرجزى و شنواتئر است 
أن دست از براى اهل أسمانها و زمين غير از خدا هيج دوستى و شريك نميكندخدادرحكم 
خودش احدى را (51 ١‏ و بخوان اى بيغمبر 1 نجه را كه وحى كرده شد بسوى تو از قرآن 
برور دكار وو نك تايل كتلد ةامر كلمات اورا ومخواهى بافت هر كز سواى خدابناهى 
ظ (70) و باز دارده خودرا و صمر كن أت > سانكه مبخواند برورد ار خود را بصبح و ش.ام 
مبذواهند رضاى خدا را وبايه درنكذرد جشدهاى تو و از ايشان يعنى بايد محل نظر تنو باشند 
مبخواهى نو زينث حيات دنيا راو متابعت مكن كسى را ؟ه غافل كرد يم مادل 'و را اذ ة كر 
خودمان و متابعت كردهوا و هوس خود را يعنى أميد ا.ن<اف و اتباع اورا وبود ا.رادورس 
افتاده از دين حق وراء ثواب # م" #* و كواى محمد حق از جانب بروردكار شما أست يعنى 
بحكم خدا مصاححدت فقر ار اميكنيم بس هر 3 بخواهد بس بابد ايمان ياورد وهر 3 بخواهد س 
كاقر شود بدرستى كه ما مهما كر ديم از رأى ظالمين أتشى كه احاطه كند سرا بردهاى آن 
اش بإيشان يعنى اتش ازاطراف و<حوانب ايشان كمال احاطه راداشته باشد و| 8 طابقر يادرسى 
كند از تشنكى فرياد رسيده ميشوند بأ بى جون مس كداحته كه بر يان ميكند يعنى ميسوزائد 


95 لص موي سوس ا عم لم لسعم :سس ميم تعمد امسوحب سس ا 


روى هارا بد 1 يست وبد حاسكاهييت (19) بدرستى | نكسا نيككه ايمانآوردندوعمل نيك كردئد 
بادرس ى 5 ما ضايع نميكنيم اجر كسى راكة عمل نيكوتر كرده أست (.”) بن كروه اذبراي _ 
ايشانست بافهائى با اقامت جاريست از زير درحتان و قصور آن نهر ها آرايش داده شوند در |أ 

بهشت أز دست ندهانى از طلا هست و ميموشند «اسهاى سين را أز ظ 


8 
| لسسيين السو لي و تك جعب جتوسيةه سمعسية 3 
وس ا عم رسيو ا ا ا 00 7 5 
اضيا يبام سمس سوب شدي وا بم وار ا ل 5 











سيفن 1 ًِ 
0 لدف أعل بكيم ماعل الأتلب|ء 
000 0 
ا ِ 21 ىا 10 0 
ركاذ اميك 0 وان مدن 00 لبن 
دَسْنَا شَكاج كلاق مهيبن قا دذاذوا 4 
تعاكاف ناير 7 عَبَسا واي الإارضك 
امخيرية واسيم| ند نهدن قدصا لِك بن 
كه احا وعدا نلا افيف[ ليَاتَمنك 2 
نَل انون رصن دونه لجا 2 926 
مَعَالَمَ نيعون أ ةالصل د رت ١‏ 
شاك بن ةنز ند لضن و 
احْمَلْنائنه و مون مَكْانَ امه +509 ١‏ 
لا يمن 2 0 0 لل 
ِْايِينَ نان أطاط 0 إفامان م نوات ا واوا 
0 20 ان 1 1-5 
تابنا اع دار نامالا عزن تن احسر اخ 
ظ 50 جَنْاتْء 1 ف 
: لون هاس س ]ددن هت يبون ايا حضلور 




























فلي سوالكينك ع 
د سكت بال لديم لاوخ ب 
5 نيمك جدامْرب: 70 َل 4 نووم كبن 
مراعتا كا كلسلا تهائلة بار 
اسناكلها ره سينا رباجلا يمام 
راح تتاو اا بن 22 
لوطو ملعن الما نان بيد 
و وأررالار: اي 21 رود ضلاعا 
26 يد ايها 1005لا حِبْذدَفوَ اونا 
0 مدقتن 1 0 ا 
2 مواقا َف صانش ديرق أحداج ]وجا 
ا ا 
أأمالادوقلنا رادل لو ان 22 
عتهامه ان ها تجرس بات نيان 
يبد | غود ارطع له طلي ام 0 006 
5 |اكتوعليا انع يها وض خاوية عل يَهِْاوسْوْل 
إلى لدَالتْردِونَاء حرا و لركن ونه 
مد اله مَنْاكات:: كم معي هنا للا لولابءة ينأ يت 
| اينيج اضر ب 1517 ةنا 
و نا من هناك شكط يو ناث رغا مي | 







































/ض غ١١‏ سورهكهف جزو ١‏ 


ال عتوييج مج يوسي يري ١‏ 93 
اقفوو ايا اس مزه ا سم عجعج اوبح ان سج سونط ووو واو موبو ررب ا 2 22 السوس سسسيسسم 
ماحم حسم بمب سس مجبع حم بيس سداس سسسب الاسم لساشي القاتبين« تاعرسب :سس وان رمح ساي 













- ومم عوسي ورم ودج ب رسو ار يي بحسميد مون ل ب ماما مما سمو ور صتستييصسسيييل 5 / 
لل ل يي ل ا ا اسيم بسي محيوهد لاسي يسوي بصي عجييننة ا عم سمرهييييب بممسجييم ‏ جصجيوت ‏ البوسسمصييي ‏ : 





سدس دو أستيرق يعنى نارجه ناذك و كلفت كه از ابريشم سبز باقته أند تكية "قانده اندود أن 


بهت بر اتختها نوب الوابيست و انكو نكيه كاهى است 7١١‏ و بزن اذ براى ايشان مثلى دد 


ؤ 

| 

ظ مرد كه قرار داديم اذ براى يكى ازآن دو نفر دوباغ اذا :كور د بوشيديم اطراف [:دوغرا 
[ با درت خرما و قرار داديم ما نه دو باغرا كشت زارى « "" * اين دو باغ داد ميوه خود راو 
ظ أز ميوه خود حيزى رأ #نى «حيشه موه هاى ذوب داد هر كز فى هيوه نماند و روان كرديم 
ميان أين دو باع نهرى و بود أز براى أن ككافر ميوه و فاده ها « 5١‏ ان 53-8 صاحب باغ 
ها از براى مصاحب خودش 5 او مجاور صاحب باغها بود من بيشتر از انو ازحيئيت مالوعزيز 
ترم از حدمت اولاد وحدشم « 8" »و داخل شد باع ذود را و-الاشكه ظلم كنئده وده رفس 
ود دا بعجب و مفاخرت كدفت كمان نميكدم اينكه ز يل و فانى شوداين نعمت © براى ٠ن‏ 


<اصل أست هر كن « 8" »و كمان نميكنم قيامت بريا شونده وهر أ4| كربر كشته شومءن 


| معنو ييه حم 


اا ا يس رسيم وسو مسي مسي تي يده 


بسوى بروردكار خودم هراينه كى يأبم 0 از د نعدت باز 5-3 « 1" » ٠‏ كفت از براىاو 


55 1 
20 


مصا<ب او در حالتى 1 با أو محاوره وحدال سا5 0 كافر شدى بان كسيكه خاقكردتورأ 


از ناك وك از نطفه اس سات بو رأ مردى (بام) ليكن من مكو بع 3 أن <ذدابروردكر من 
است و شريك نميكنم بمرود دكار ودم احديرا(8") مكرخدا كر مبنى تومراك: ٠ن‏ كمتر٠از‏ 
تو از حيئيت مال و اولاد (9") بس ايد يرود دكار من اينكه بدهد مرا باغى بهتر اذ باغ تو و 


فر و فرستد بر باغو صاعقه هائى از أسمان يس صمح 5-7 در حالتى 3 باغ نو زمين اق 


وم يوه ١‏ ممم م ل بر يه ل ا ا ا يي 


أست كه محل باشد ( *5 )يا صبح ا كان باع درحااتى كه فروزنده باشد. وس ثتوانى طلب 
و #دصيل آن آب بزمين فرو رقته را بنمائى ( 5١‏ ) و احاطه شد عذاب < أ مر آن باغ بس 
صبح كرد صاحب باغ در حالتى كه دست بدست هيزدبرجيزى 5ه مخارج كرده بود درآن باغ 
بجهت عمارات و ساير مخارج آن در حالتى كه عمارات آن باغ خراب شده بودد.ةف أن فرد 


بود د ميكفت أى كاش من شر يك نكرده بودم ار ورد كار خودم احدى ر! (55)و هود أز 


بمسصبا م صم مو مممم م حصم ‏ لتسمسي م هلمم سصصص صب ييه سصصسسصسمامت هد السسصمم بلص م سم لماص | لالسسص م ما يا سس سمس 


براى "او طايفه و قبيلة كه يارى كتئد اورا براى خداو ئيود يارى ده ذود را("4) در اين || 
كار بد( 45) و .زناذ براى كفار مثل زندكانى دذا را هثل.1آ بى كه فرستاديم ما آن آب 
را أن | سمان بس مخلوط شد ان ات كاه زمين بس صبح 53 آذ امات باره ارده خث.ك شده 


مسحي م ب جوسجب جه بود مممصسفيه حو وص علد مون د اعم وحم صم ساكو هعاس سد جح او مه نس عن مويه سححعوس ووو روه اجا عسي - لسسده مدوم عوات ‏ لسسو ريه 0 ع يدر يط ممه سوط مدوم يله رع نه ديفن اعد ساسح دده سس مجك الله جوعده باوب بشو 
سم مس سيم سو جيب مسف محص عد عطي ب مرمدح ع صصام وي ام مص ا ل سس جو ريع باصي ع سبع تييع يصعي ل بط سل بعس جد سجس ججحب ب و 
4 ا . . . 





ص ة. ١‏ سوره كيف جرو*»١ا‏ 
بارةباره وش شد كابر كنده 4 ردئدآن را بادهاوهست خدابرهر جيزنوانا 2 مال واولان 2 
ذ كوردينت زندكانى دنا هستنند وباقيات شايسته يعن ىكارهاى خوب ازساحّن بل وهسحدواحداث 





|| نهرهاو فنوات بهترند نزد برور دكار تواز حيث ثواب و بهترند از حيئيت اميد و آرزو 45» 
وروزى كه برام كوه ها رأ يعنى از جاى نود بر كنيم كوه ها را وبه يِنى زمين را أشكار 
اذذير كوهها و محشور كنم يعنى نيرون باور ,مما اذ قبر مردم دابس فرو نكذاريم از 
ايثشاناحدى را.ءنى تمام مردمرا ازقير رون نياوريم « 5 » و عرض كرده شوند بر يروردكار 
مو صف كشيده در آنوةت خدا بابشان فرمابد هر آنه به تحقيق أمديد شمامارا شها وبرهنه 
همجنا :كه خلق كرديم ما شما رااول دنعه يعذى قلى از هردن للكه كعان كر دا شما 
اينكه قرار تميدهيم از براى شهاءوعدى 48٠‏ »و ؟ذاشته مى شود كتاب اعمال خلايق 
در دستهاى أيشان بس مى سنى كاه كاران را تر هان از جز كه درآن كتابت و ميكويئد 
ايواى بر ما جه جيز ات مر ابن كناب را ؟ فرو نمى كذارد ناه كوجك وانه ناه 
بزد الى را كد اكه شمرده و ضصط كه ات كتاب أن راو سابند آنجه كردهاند 
ظ حاضر در نزد خودشان و ظلم نميكند برورد كار تو احدى راه 45 » و جون كفتيم مااز براى 
ظ ملائكه سجدء كنيد بجوت آدم بش أكردند لاك مكر شيطان بوداز جن بس ترد كاره 
ٌْ از امر بروددكار <ودش آيا بس ميكيريد شيطان را و اولاد اورا كه دوستائى غير از هن و 
ْ حال أ نكه ايشان از براى شما دشمناتد بد ات از براى ظلم ؟ نندكان بدل نهوه عبادت 
| خداى واحد را بمتابعت شيطان ( 650 > حاضر نكردم يطان واولاد اورا هد كام خلق كردن 
ْ 


|| آسمانها و زمين 7 با ايشان مشورت كام و نه در نلق كردن نفسهاى خودشان يعنى جيزيك 
ظ از خلق شدن خودش و غير ودش آ اه مءاشد حكونه وان أ نيد راشريك <داقرار 

دادو شودءام منكه كيرنده باشم كيراء كبندكان را معاضد و معين نود »5١«‏ و روزيكه مى 

كويد خدا بكفار كه بخوايد شريكان مر أنهانى كه كمان كرده أيد شريك منند يبس به 

خوانند كافران بتان و شياطين رايس احابت تكتتد اشائرا و فرياد ايثان نرسد وقرار داديم 

ما ميانه ايشان يعنى ماين كفار و <د ايان ايشان .حل «لااكتى « 087 » و سناد كنا هكاران 
آنش را ازجهل سال راه بس كمان كتند اينكه ايشان در آينداتد درائش و نانداز آنآتش 2 

بر كشتن واكريز كاهى « "01 » و هر آينه بتحقيق كردا نيديم و يبان كرديم اذ براى مردم اذ 
هر مثلى و هست اسان بيشت رأزهرجيزى ازحثيت جدالو خصوءت « 04 » و منع تكدرد مردم مككه ظ 
رااز ايمان آوردن وقتى كه آمد ايشائرا راهنمايند: براستى كه سغمير يا قرآن اس واستغفار ١‏ 
كيتند بروردكار خود را مكر اينكه يبايد ايشائرا تت خدا درماوك يسشينيان يا ببايد ايشان را 
ش عذاب آخرت روبرو زمعانه « 08 » ونمى قرستيم, ' : 







: ...في 


57 1 : الاي اجا يق نهاك ويا لان وبا عدو ١‏ «#الاجوبجةه0 بملحة! ١‏ اتيجتية ميتي لله لزني 1.١‏ | حور بد 0 6 ييه لالج راو <١‏ 5 اوور م نوو جر وريي .نوو يديا م تسجوبل سي ا وميد لاع لك 
0 





لجمتحيح بسي مصخت مم نه لبومسححي .وس حي جص الخد مد وله ١‏ ل طق لصوي يي ري لومي جحي سياس ماحم ص شي لطعي بسح لماحووت فصي يود ساي ا ٠‏ ان حي سصصي ا شجم ييه الجوما خاي الوسيية جام دسم مد صفيي ل عصوق ١‏ معام ٠.‏ ل عما ميل عم ممم ب متصمية عي 
ماخ هاتهةا :1 لاي تاريل اناا ابيا عل ٠ ١‏ “قف عب تبات 104 است جار ابابا . 1 سيدا رماوا الاند 1 











0 
وَالبون, بان ااا يزه 
ديكا 69 وو شي[ يبا لوق 
لاض نار معز ف كز ادر ُ د . ١‏ 
عَلْدَيكَصم] ينه : 0 1 
وما ييل لحك مرولا 22:00 

أ يا :1 0 
الاناد نصبتة دايج لديا 0 
ا كاتا 193 راسد ندال 
20 كن تضق عر م0 قر 1 
يعد 200 000 اا 
لمم اه م0 
ماه سه بعد 
لعو 

لزن 1 افونا يي ذداعيننا 
مركا و وَاََْرَمنافُ ملكا كالنزان لمتكم 
و نَالانئات 0 لكا 0172 00 عا 


ظ 1 7 موأ _ هوام 6 
9 إسمة الادَلين اويابهث: 





اه 

























عنظم/ 





0 1 َه 9 0 4 نمأ ترس 


بد اس الكهكك م 
غ1 ا ناموي سويت ادل لين 107 
00 و لذ كنس انها 
2 ا يأب نيه ناعوركتها و 
ا 3 انه امعان 
2 ات ةر نش" سوق 
1 جح امور و 0 
| أأخِدذ اوكت يط املك 0120 زو 
55 صرددية موغلة) و يللب ا مت > 534 
2 2 0 
د )| 8 2 حو 21 ١‏ 
ا 2 مر 
ماده كات للا الجا 
00١‏ عاذ 0 000 
ظ ماو لاني 6 ملاعل إثاد ا 
م | تتجب: جلا عي تنهيادط ينا ابوث راكنا | أ 
جا 0 ظ 50 
تمه 1 طن مات 0 


لم امسا 2-6 























ث0 


ص 71١١‏ سوره كيف عروهةا 


د بعش طعي عط اموه ا ب ع ينابمو لبود موس ام وه لاح مها وروي مح سيد مووي جاو ود وه ١‏ الالو مواد لجس ايع عم د حي ب ٠‏ ل ووو لمحا ل لوحم ويب عي امه يحوي ري وا للا ل 


1 بأيغمير أن مكر مؤده دهند كان و ترسائئد كان مر مذلوق را ومجادله يكتئد ييغعير ان :ا كسانى 3 
|| كافر شدئد براء باطل تا اينكه بايءال كنند باين باطل دين حقرا فو بكير ند آيات مرا و آ نجه 
ا نرسانده مى شوند لغوو باطل (55 ) و كبسث ظالمتر از كسيكهند كرفته شودازا باتيروردكر 
خودش بس اعراض ؟ند ازآن آبات و فرامو ش كند اعمال سابقه ذو درا بدرستى كه ماقرار 
دأديم بر دلهاى ايشان «وشش هارا ابزسكه نفهمتندقر آن راد نهاده يم بر كوشهاى أبشان 08 









وأ كى بخوانى نو أى سغءمر أيشان را براى هدايت سهدايت نميشو ند در أن هنكام ديحوت 
( لاة 2 و يرو د كر نو يسيار [مرزنده وصاحب رحدت اسث و وا<ذ. بكند كفار رآ ؤ 
بسبب جيزيكه كاب كردند از شرك بخدا وتكذاب يغمبر هر آن'ه تعجيل ميكند خداازبراى || 
ايشان عذاب را بلكه از براى ايشان موعديست در عذاب كه نمى ياد از غير <دا بناه و باز ؤ 
اكشتى (58) واين دهات هلاك اكرديم اهل آنها را جو كه ظام كرددد بخودشان بكفر ؤ 
ظ وتكذب و قرار دأديم از براى هلاك ايشان وءده مون 7 ذاه ؟ واه كاميكة كلق . موسى مر ظ 
جوان ذود را يعنى يوشم را زايل نشوم من يعنى هميشه در طلب خض باشم نا اينكه برسم ابه ؤ 
عه البحرين و أن جائيست كه درياى روم و درياى فارس بهمءيرسند ياميروم در زهان طولانى 
. بخضر بردم كم بس حون رسيد ند موسى و يولم بو جمعى كه ميان هر دو در ياست ظ 
ذراموش كردند ذوردن ماهى ذود را كه همراه داشتند بس سهءب وضو ساختن بوش عازجشمه [ 
حيوان و ريحتن أب وضوى او بماغى بريان شده كرفت أنماهى راه ذود را در دريا مثل رفتن ا 
بسرد آبه يعنى سرازير شد و قعر دريا فرو رفت ( 5١‏ ) بس جون درا كلذشتند موسى و .بوشع 
از ميجمع المنحر ين كفت موسى أزبراى يوشم ببادر جاشت ماراهراننه ديدي.م ما أز أإينسفر مان ْ 
راج و زحومتى (؟5) كفت «وشع 3 دبدى نو وقتى كه حاى دأشتيم در روى سنك كناردريا ا 
ربس بدر ستى كهمن فراموش كردم ماهىرا و فراموش 00 ذكر ماعيرأ مكر شيطان ١‏ 
از اشكه بكوم تورا و باد بياورم "و را از حال ماهى و كرنت رأه ذود رأ أن در دربءا طور 
عحيى (1) كفت موسى أبن قصه ماهى حيزر .ست كه بوديم ما كه مى طْلييهيم ما آن راس ظ 
بر كشتند موسى و يوشع بامر خدا هر وحى شده بود بايشان كه ماهى رابايشان بمايد برأ ثار ْ 
قدم خو دشان بطور م أ.حث قدم خود ١(غ5”‏ رس بافتند بنده رااز بنذ كالتنها 3" دادم او رأ ؤ 
رحمتى از نزد <ودمان يعنى نوت وطول عمر و تعليم كر ديم ما أو رااز جاب <ودمان علمى 
(19) كفت از براى او موسى آيامتاهت كتم من :ورابشرط اكه بياموزى مراازآ نجه آموحته 
شده أز حيثيت رشد و 'ثواب 5 5 ذضر ؛«حوسى الدرسئتى كه تواهر كر توانى با من 
صبرو شكيبائى كسلى جون :و سغمير ظاهرى شايد از من عملى سر ز ند كه درظاهر منكر نمايد 
وتوؤ جه حكمت آن ندائى و برآن صير كردن ثتوانى (57) واجه كوله صب ميكنى بر [نجه 
| احاطه تكرده باشى ,آن جين از روى داش (54) كفت موسى زود اشد كه بابى مرا انشاالل 
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صبر كننده و نافرمانى نكمتو راهيج كارى (76) "كفت خضر بس أكر يبروى كانىمرا |أ 
يس ستوال مكن مرا از جيزى نا احداث نمايم يعنى ابتدا نمايم از براى تو از آ نجيزييانى 5 بود || 
درياى موسى قبول كرد بس هردو روان شدند و يوشع از عقبايشان ميرفت و نظاره مى نمود 
() بس روان شدند ساحل درياتا انكه سوار شدند در كشتى «اضر سوراخ كرد كددتىدا 
كذفت موسى آيا سوراخ كردى كثتى را نا ابنكه غرق كنى اهل آن كثتى راهر انهبتحقيق 
أوردى توحيزبراأ عحب و كارى شنم ( 2-7 كفت حضر آيانكفتم بدرستى 5 تو موانى 
بامن صبر كنى (77) كفت موسى مكير مرا ,؟ نجه فراءوش كردم وكلفت مرسان مرااز 
كار من سختى و دشوادى يضى -ذت "كيرى مكن برمن كه فر امرش كردم قرار داد حنودم 


ا هس ممه 


ظ 
را كه ساكك باشم (75) يس رقتند نا وقتى ديد ند يدرى رأ بس أكثات نض ربس رر| كفت موسى 
آيا كشتى نفى را بغير از خداى نفس كه باك .ود از كناء يد آدم سكناهى راكشتى كه 
او كسى را نكثته ووا جح القتل سود هرآنه بتعحفيق أوردى حيز نا ب:ديدةٌ (174) كفت خضر 


) 
١‏ 
[ 
| آيا تكفتم اذ براى تو.درستى كه تونميتوانى بامن صبرو -كبائى ورذى « 2070 ”كل فشموسى 
]| ا كر سوال كنم تورا ازج.زى بعد از ابن بس مصاحبت مكن بامن ددرستى كه رسيده باشى 
از جانب من عذرى را رضنى معذرت ميخواهم ( 75) إس رقتتد نا وقتى كه آمدند اهل دهىرا 
١‏ در أنطاا كه حون دير وقت رسسيددد اهل ده دروازء رأ بسته بود ند خوأستند بده در نك كم 
ظ دروازء نكُشود طلب طعام كردند ازاهل ده بس ابا كردند ار ايك مهمان كنند موسى وحخضصي 
رأ ناحار سرون دروازه ماند نا صابح شد روب.هراآء نهادند در دن رأه د.دئد ديوارى را كه 
ظ ميخواست بشكند و خراب شود بى رلست كرد عضر آن ديوارى دا يعنى با سنك و كل 
| نيان أن ديوار را محكم كرد كتفت موس كر ميخواءتى هر أيه هى اكرفتى بر تعمير 
أن ديوار مزدى (/579) كفت حضر ايندت فر اق هيان ٠ن‏ و نو زود باشد كه أ كاه كام 
تو را بتاويل آنجه نتواستى سر آن جيز صر و تحميل نمود (7/8) اما كشتى بس ود ازأبراى [ 
فقرائمى كه كار ميكردند در دريا بس قصد كردم كهء.عيوب كام آن كشتى را در حالتى 
ا كهاز يشت سر ايشان بادشاهى بود كه ميكرنت هر كشتى را بغصب « 78 » وأما سريرا كه ظ 
كثتم بسن بودند يدر و مادر هر دو مثرمن يس ترسيديم بالهام حت تعالى اينككه برسابد ان سس ظ 
بدر و مادر خود را سر كشى و كفر (46) يس خواستيم ما اكه بدل بدهد يدر و مادر را ظ 
بروددكادشان بهتر اذ آن بسر اذ حيثيت ياكى ونرديك تى اذ روى مهربانى كويد در عوض || 
آن يمر خداواد دخترى بسدر و مادر او عطا فرموده بغمدرىاو را بخو است وهنفتاد بيغمبر أذ ظ 
اولاد اد ونسل أو يديد يد « 8١‏ » و اما ديوار يس بود اذ براى دو يسر يتم كه درشهربودند ظ 
د بود دد ذير ديواد كنجى اذ براى آن دو يسر وبود يدرشان نيك وكاريسخواسث يرود دكار 
نو ايك برسئه أن دو يس برشد و+خود انالا 


اج بينج مص ل لجيه يجيي نان يجي جين دعاو امسا وى الوسسمهر ‏ سدداوم الحم سا .وممصم لل 
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نانك 
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ني ةفاحق ذالقيا اما ككل ال 
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لب لحجي 


آهل لايك م 11 ؛ ممه 
00 0 ا 8 - 0 0 
1 ترط ناا ان 
يضيفنوهها فوج فنا جنا ابن بذ ١‏ شك نام هال 
يعلطت عله جو1 كال ناف انس 3 
ا 01 01 عبَفْ هاما 
التَمحَ كات داك نَبَعْلونَ ف را 
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ل شفش لا سينا ييل درييفزمه 9ك ربد امجيس للك له لالسسيبة ضام 


..ض؟1؟2 سوره كيف حروة١‏ 


بع --- بودي اميم آذآ م مسجمد ست مط اسح مسطتجو ده بج “اوهو بحو دده تجفة "بد جو سو ب مسصمجة سطعه عه لحك يرجه ججبنجطد جنل زيم متف زا طحب تكحضو لصح بس »,ناجم ماو جد يديه وجي معطم دا .ا مسسسعوواه د ستوحا. التصلتل مد سو مسحي ريهجت جلا . لوط ود ركه مجدري 0 


لاد ا كدثعنية جلو جنع ابن “اطاط ااا 40 نك ا 10 ىلا0 كايو الا الاك واد لاط 0 بي يي يبب ا ين نينس _لز نيما 











ْ ظ | د يرهن آوددند كنج ذو را بجهت رحمتى 5 از يروردكار نو در بارءٌ أن يتيمان بود 1 
ظ ساب 0 تو رنكر دم من نح : نو ديدى ازيش خودم بلكه بشرمان <قتعالى كردم شت 
١|‏ لديل تنو نستى بر آن صر كردن را (87) و سئوال ميكنند كفار بامتجمان تورا أى بيغممر 
يميم يعنى اسكندر رومى ماعن شرق و غرب بوددو اين -ءب أورأ ذى القر د دن 
ا زود باشد كه يوانم برشما ازاو جيزى وبانى (”87) بدرستيك ما قوت دأديم 


لي عن مهم ابوه 


مر أورا يعنى ذىأ قر نين رأ در زمين د داديم أورا از هي جبررى سهوى (65) تا وقتيك رسمد 
| كان لك جاى عُروب كردن آفتاب بوديافت آفتاب را كه غروب ميكند در جشمه أب كره 
| ويافت نزديك آن حشمه بر ساحل دريا كر وهى را كه ناسك د و بت برستلد سيل جدم 
||, سخ موى تن آوددند اءاس يشان يوست حيوانات و<ودا كثان كوشت طيورام (80) كفتيم 

' ما اى ذىالقرنين يا أبنت كه عذاب كنى اين قوم را اكر ايمان نياورند ويا ايلك 0 
در باب ارشان نيكوئى از ارشاد و تعليمات شرعيها كر ب#كروند (483) كفت ذى القردن 
اما كسيكه ظلم كند بر نفس ود و نوك فر وصرباشد س زود باشد كه عذاب كيم او را 
و اين عذاب دنيا است بس از كشته شود بسوى يروردكار <ودش درقامت بس _الذاب ميكايد 
خدا اورا عذاب بدى (89) وآما كديكه ايمان بياورد از ايشان وعملل نيك كد بس اذبراى | 
اوست حزاى كو لفاك 5 رك م مر أورا از فرمان خودءان اريك ان بأشد م ظ 


١ 
١ 
ا‎ 
5 


دل اذ بى در أمدا_-كتندر سسسى و طريقى راكه رأه شرق توائد كر آت فى كوم ناسلك رأ | 
باخود برد (هحم) نا إي كه رسيد بحل طلو ع أؤاب يافت آفتاب راكه طلوع ميكند برقوءى 
تكردائيده بوديم براى ايشان از سواى آفتاب لياسى ؛ حاحب شود ميا نه يشان و آقتاب 





على لخت و بى اماس زند كالى ميهودند از دح 5 1 درسراباها مير أتتد وعد اززوال ءس 
سرون أمده مأهى ميكر فتند ودر جلو خورة.د كباب كر ده «بذوردند و أيشان را قومه 5 
مبكفتدد (٠.ة)‏ هايجنين كه بأاقوم مغرب لوك كرد'د با أسشان دمانطور كك إنشان دا أسرر 
كر ده همرأه بردند تا ر-يد ند بقومى كه أإيثان را تاو لل خواتد و با ايثان ١م‏ بهمانطور سلوك 
ظ ْ كردند وتحقيق 5 احاطه كرده بوديم ما بآ نحه نزديك او بود از روى ١‏ كاهى يعنى جويم شر 
واس.اب حرب اورا ميد يديم و كثرت لذأكر او حدى بود كه احاطه ا بود أن مكر عام 
خداى حّس (١ة)‏ اس اذى دنأ فد ا.كتدررا ممق ديكر ك2 (صد مابن مرق ومغر يب مواد 
كم نا وفتيك ريد بآخر زمين يافت ازنزد.ك آن دو كوه قوميرا وهيئت واذكال تحةوغر يه 
5 كلفد مترجدين يشان اى ذوالقر نين بدرست؟ يأحجوج ومأجوج .فسدند در زمين و 
مادا بسيار آزار «يكتند كياه محراى مارا ميذور ند وجاريايان مارا مببرند بس يا بكردا ثم 
ماأز براى نو خذرحجى 845» بشرطيك سدى ميانه ما و امئان سازى © تواتد مارا آزار 
"كنيد «6ة» 5-8 اسكندر نجه راك مكات داد مرادرآن بروردكار من ابيثر و سثئراست 
ازاينكم شمابخواهيد مراب.ال ادا له سم اعات كنيد مر اباشخاص داقو ت كه بكر دائمهياندشما 
ل وميانه يأجوج دمأجوج ناى سعنتى 819 ياوريد عله يارجدهاى .بزدك اذآهن كات تأسكادر بدمي.د 


ماصعو هده سد اوه سمه سمه سام .سك للخل 4033 © قاذ ملف اتج ومسي 
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ا#اواطعاة ل بلصبط وصايؤة دعي اليا ان الاي 20 


ص١ ١‏ سو رمم كيف . مرق 2 


لد سنس انه ساد مام ب ع 1 ان 


وقت حك ردائد آن بارس باه بار سمماى ى آعن دا را مائد آنش " بغت 0 ب#أوريد بمن ثما ويم 57 
أهنهاى مثل آم نش روى كداخته و بد يكو نه ديوار صد و مجاء ذرع ارتفاع ساطند تا مساوى 
باشد ,ا كوه *ة»* بس تتوأنستند يأجوج ومأجوج ابنككه بالا بروند از آن سد وتواستئه بى 
آن ديوار قبى زتد يعنى سوراخ كتند 9480© كفت اسكندر اين ساختن سد رحمتى استث 
از جاب بروردار من بس حون ' أمد وعدءٌ .روردكار من بكّرداند أن سد رأ خورد ازهمردنته 
وهست وعده إروردكر هن رأست و درست *قؤ» و باز اذاريم بعضى از طايفه يأجوج و 
مأجوج را در روز قيامت كه ازدحام و اضطراب كنئد در بعضى دبكر و دميده شود در صور 
بس جمع كدنيم ما در أن روز همه خلايق را جمع كردنى هه »١‏ و ظاهر كداليم و نشان 
بدهيم جهنم ر! در آن روز از براى كافران ظاهر كردنى ©٠١١١‏ انكسانِكم بود جشمهاى 
ايشان در برده از فكر من بعد ذى جشم فود روىهم مبكذاشتند كه نينند آيات مرا وعستاد كاف ران 
3 نموأ تند شددن كلام مرا «؟١٠»‏ أيايس دار ند آناني كافر شدند انك فر أميكير ند 
بنداكان مرا از سواى من دوستان بدر-سمي> ما مهيا كردم جهنم را از براى كافرين منزلكاء 
لت 5 و اى محمد آيا حير دهيم شما را ده ذيان كارترين مردمان از روى كردار »٠١4«‏ 
أ نكسا ٠ك‏ هستند كه كم شد و ضايع شد سعى و شتاب ايشان درزند كانى دنا وايشان مبندار ند كه 
كارهاى نوب م كنك 262 أ[ :كروه كسا في هستئد كه كافر شدند مات بروردكارخودشان 
ور-يدن بحزاى -ذودشان از خد | بس ضايع و نا بود شد عملهاى أيشان بس بر با نبخو اهيم كرد 


اذبراى أيشان درردوز قيامت ترازوئى سسب انكه عملايشان نابودشده <يزى ندارند كه كشيدن 
و ستجيدن لازم داشته باشد يا ايتكه ترازو بذواهد 0٠١5‏ اينست كر جزاى إيشان جهنم است 
يعدب أ نحه كافر شد يد ور فتند أنات ومعحزات سءءمرآن هرأ بعاور أسة ستهزأ داه ؟» يدر ساى 


اتكسانيكه ايمان أوردند و عملهاى نكو كردند هست براى ايشان بهشتهاى فردوس كك بالا 
ارين بهشتها است كه بدست قدرت مخصوصاً ساحته است م'زلكاء 2٠١8«‏ هميثه در آنْ بهشتها 

<واهند بود أجويند يعنى نذواه:ه اذ أن بوشت فردوس ا كرديدنى يعاى ميل بطر فى و م الى 
ديكر نكند »٠١9«‏ بكو اى محمد اأكر باشد دريا مركب از براى نوشتن كامات حكمت 
أميز بروددكار من هرا ينه نمام شود دريا م بيش از اينك نمام نوشته شده باشد كلمات بروردكار 
و جه بباوريم بمثئل آن دريا مددى 21٠١5‏ بكو اى مححد حبن اين نيست كه من بشرى 
هستم مثل شما وحى ميشود بسوى من جز ابن نيست كه خداى 5ما خداى كانه ات بس هركه 
باشد كه ببخواهد رسيدن بسرور دكار خو دشرا بس بابد عمل كند عمل يكو و شريك قرار 
ندهد به برستش عند سد س 2 را 
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2 جد سمه ارده اماد اريس ""” بلبوووب يدبي مدا ميد يس + سالك 
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حطر سورممر يمعليه |السلام مشتمل بر نود وهشت أيه و درمك معظمه نازل شدهأست اه 
بنام خدا وند بخشنده مهر بان 

كهيعص ١١‏ اين سوره مبار كه ذاكر ياد كردن رحمت يروردكار تواست بنده خود ذا كريا 
را (؟) حون خواند ذ كريا بروردكار خودرا خواندن أاهسته لي كفت اى برورد كارمن 
بدرستيخ من سست شد استخوان از من و برافروخته شد سر من أذ سرى يعنى موى سرم سفيد 
شد و بير شدم و دودم من ب<واندن تو أى بروردكار من ناميد (4) وبدرستيم من مبترسم 
از اوليائى كه بعد ازوارث من باشند كه بدترين بنى اسرائيلند ومال مرا در غير رضاى :ورج 
كنند و هت ذن من نا زانده بس سخش أز براى من از حانب خودت فرزندى () 5م 
ميراث كيرد از آل يعقوب و بكّردان او را اى بروردكر من ستديده و شايتة (5) الى 
كريا بدرستيح ما مز ده ميدهيم توارأ به يسرى 3 أسم او «حدى ست (07) نكر داأنيديم از 
براى اوار بيش هم أسمى (0) كفت زكري اى برررد كار من از كيدا و كوه باشد ازراى 
من بسرى و حال اين هست زن من نازاءنده و بتحقيق رسيدم اذ كبر سن بضعف ييرى (9) 
كفت جرئيل هدجنين فرمود خدا كفت بروددكار نو آن دادن فرزند مرا برمن آساناست 
و بتحقيق خلق كردم نو ارا از بش و حال اينم نودى نو جيزى ( )١‏ كفت زكريا اى 
بردم دكار من مكودان از برأاى من نشانى فته خدا نثانه تواآانت سحن وان مردم رأ 
سه شب تمام بى در بى )١١(‏ بس بيرون آمد زكرا بر قوم <ودش. از محراب بس أشارت 
دكرة بسوى وم حذود اين تسدمح كنيد خدارا صبح وشام )١١(‏ أى يحيى :كير كتاب تورات 
را بجد و اهتمام و داديم ما بحيى را حكم در كوجكى )1١(‏ وداديم او را رحمت وعطوفتى 
از جاب خودهان دو ديكر دأديم او را طهارت و هت برهي زكار ونيكو كار مدر و مادر <ود و 
نود سر كش و نافرمان )١4(‏ و سلام بر أو روزي متولد شد و روزي ميميرد و روبك 
برأ نكيخته ميشود زئده مراد از سلام نزول رحمت وتحيت <داوندى است بدرود دنا وآذرت 
(15) وياداى محمد در قرآن مريم را وقد بِكُوكهُ رفت ومنفرد شد از اهل <ودش در 
مكان شرقيرا يعنى بطرف آفتاب بر مدن از ,يتالمقدس بود" (11) يس كرفت اذييشايشان 
بردءها يعنى ,برده ميان خود و كسانش قرار داد كه مانع ديدن ايشان شود )١7(‏ يس فرستاديم 


ْ ما وى مريم روح عنودمانرأ بس ٠مثل‏ شد و مصور كشت أن روح ما راع مريم بشرى نمأم 


خلقت و خود رأ بمربم نمود 
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مله 516 سوره ريم جرو 3 


تعد و عدو و - ايناس بعد افيا جميار 
5-0 


عبار وحوتت بوذ سويد > سحصرس مه 


الع سنن ع وو 0 0 ص 


آن ددح يعنى جيل كه بصورت بشر مينمود جز أبن نيست كظ من فرستاده برور دكار نوام نا 
اك سخشم اذ برائ نو ,سرى با كزه كفت مريم از كجا باشد أذ براى من ,بسرى و حال ايك 
أرسيدءأست بمن آدمى و دودم من بدكار )7١(‏ فت جرئيل جنين است 5 كفتى كسى 
تورا نديده اما .كفت بروردر نو آن كار يعنى دادن ولد بدون يدر بر من آسان است نا 
انك كردانيم ٠٠١‏ آنرا علامتى اذ براى مردم و رحمتى از جانب خود و هست آفريدن عيسى بى 


بمكانى كه دور بودازشهر أيلدا (؟7؟) بس آورد اورا درد زائيدن بسوى درخت خرما "كفت 


مريم ابكاش من ميدردم بيش ازإين يا بودم حقير فراموش شده كه هيجكس نام مرا نبردى (9؟) 


بس خواند وآواز داد مريمرا جرئيل اززير باى اداينك غمكين مباش بتحقيق كردانيد برور دكار 


توذير قدم تو جوى آب (4؟) و بحنبان و ميل ده سوى ذودت أى مريم تنه درخت خرما 


راك فرو درزد بر توخرماى نر وتازه (8؟) يس بخور از رما وياشام وروشن ساز جشم 
را بس ار سيلى از أدميان كدىرا 1-0 اى در يم بدرسةيك من نذر كردم ازرراى خداى 
بخشاينده روز بس -*ن نكويم امروز أدمى را )58١(‏ بس أورد مريم عيسى را بقوم حخفود 
3 برداشتهبود و دربغل كر فته بود اورا ؟فتند أىمريم هر أينه بتحقيق نو آوردى جيزى تيصب 
270 أى خواهر هرون مود بدرت مهرد بدى و مود مادرت زا كار (8؟) !سس اشاره كرد 
مريم بسوى عيسى كفتند جدو نه تكلم كنيم باكسى كه در كهواره كوجك ات (8؟) كفت 
عيسى بد رسي من بنده خدايم دادءاست خدا مرا كتاب و كردائيد مرا سغمر )١(‏ و (ردأنيد 
مرا خدا با بر كت هر كجا باشم و فرمود مرا خدا بنماز كردن و دادن ذكوة مادام كه باشم 
زنده (1) واكردانيد مرا نيسكوكار عدر و مادر خود و نكردايد مرا كرد تكش بد بخت 
)م و سلام خدا بر منست روزي بزادم و روزي حيرم د روذب مبعوث شوم و بر انكيطته 
شوم زنده يعنى بعد أز مردن زنده شوم (*”) ابن عيسى بسر مريم است كفتار درست أست كه 
در أن سخن حق شك دارند مردم خنى ‏ الويلف فسن يوس نجار أست و سار أست و بعضى 
كويند بسر خداست (4) ليست ان براى خدا اينك ,كيرد هبج ولدى منزء اسك خدا جون 
حكم كند بكارى يعنى اراده آفريدن جيزى بكند بس حبر أبن ليست 


:لازنا تلاق + لاط 1711لا ب : : به 1101 +1 حي موجه بعد #حجنر افد جاح :118+ نالعو ديول ١‏ : درن موعاطواوؤيوييه< ١‏ ]1 هقباسم . .1 بن وتروب عي ياي - وج اب و" حزيو ‏ محيجيت" بناج + وز طبور : ولا طبوعتياروه جد بج حاب احج ب جبجج اباس ودبع مممويس جسواتوه بوه جنا ١‏ دجا رد اس 9 ٠.١‏ دزف جحو اطلوارااروا ارسالة ٠01017‏ 
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اناي اجعه موت عبد حور باس حجوعا وجب وج بقن ند جاه :مس0 يحون سحيب عويب بمج مضع اميه موحد بيت اااي سام لتحسيهي ميم 





لمسشكلهة سم مماصسضي يصن 








٠‏ كه كو يند ازبراى ١‏ نجيزباش بس بافتشو دوموجود أردد (0") و بدرستى 5: حندابرور دار 
من و بروردكار شما أست رس عادت كنيد او را أشت راءه راست (5*) بس احتلاف كردند 
بهود و تصارى در باب غيسى در م.ان خودشان 3 بعضى اورا بى يدر واد و بعضى بسر 
عندا شمردند و بعضى كفتند <داست وبارة كفتند يغمير أت بس واى از نراى 1 نكسانى كه 
كفر ورزيدند يعنى كافر شد ند سرور دكار ذود از حاضر شدن درروز بزرك يعنى روز قيامت 
(/18) جه شنوا باشند جه دنا روزيم باد مارا روز قيامت ولسكن ظللءان أمروز در دما در 
كمراهى | شكار ند يعنى كفار در دذئيا در كد فر و ى نصرتى هدتند در روز فياءت <واهند 
ديا. و <واهند فهميد و براى العين مشاهده <واهند نمود أما نفع أرساندن أن ديدن و فهميدن 
ايشان را (8") و مرتاً ابشائرا يعنى كفار منكه را اى محمد در روز نداءت وقتى كه ساحته 
شود كار يعنى حداأب همه مردم رسيد كى كتتدو أمشان يعنى كفار درغفلند از اول اخرت 


0ك 


و أدشثان أيحان نمماور ند لوم) بدرساى 3 ما ميراث ميمر دم زءين راوهر 3 برروى زمن 
أست يعنى همه رأ فانى كسنيم و سوى ما بر اكشته ميشوند 6٠١‏ وياد كن در قرآن ابرا١يم‏ 
را بدرستى كة او بود يغمير را-ة-كو 4١(‏ ) جون كفت ابراهيم مر يدرخود دا مرادعم او 
بوداكه آذر است اى بدر من جرا بدرستى جيزى را كه نميشود و نمى بيد و اله بينياز ميكند 


ؤ 
ظ 
ظ 
[ 


ازتو حجيزى را (؟1) اى بدر من بدرستى كه من بتحقيق آمد مرااز علم نجه را كه ناما د 
تو رايس منابعت كن مرا تا شمايم توراراه راست (”5 )اى بدر من عمادت ,كن شيطان رأ 


بدرستى كه شمطان هست أن براى دا يخشاء'ده نافر مان 9 ف أى بدر هن بدرستى 1 “ن هى 


ترم انج برساد:و راعذابى ازحاب خداى بخشاءنده ببس باثدى ازبراى شيطان قر ينوهثلاو(560) 





كه بدر اراهيم آيارو كرداتده تو ازخدايان هن اى | راهيم هر آينه كر باذئايستىوا كار 
خدايان مرأ موقوف ندارى هرا نه سيكسار كنم تورأ دور شو از من زمانى دور و دراز (5؟ ) 


سا ع ممما معي حصت ممصم وي لومت ممم مم م لم سوسم لرسوم ا ا لوو ل مم 


لك أبرأهيم سلام بر نو رود باشد 3 طاب أمرزش 5نم براىرواز بروردكار ذودم'درستى 
3 او هست بمن مهربان 751/2 و كناره و از ثماواز أ نحه ميخوانيد از غير خدا يعنى 
ان و ميخوانيم برورد كار خود را شابد أنكه أواشم بخواندن .روردكارم ا أم.د رمم عن 
حون كثاره كرفت ابرأهيم از ايشان و اذ اده عى برستند از سواى <ؤ_داأ عخشيد يم ما أز 
براى او اسحق را و يعقوب راوهمهرا كر دا نيديم بيغمير (45) و بمشيديم ما ازبراى ابشان 
از رجمت <ودمان يعنى نموت و اولاد و امو ل بايشان كرامت اكرديم و كر دانيديم يعنى دأديم 
يشان رأ زبان راست در حالتى 3 بلند بودن آن لسان صدق در ميان مردمان ( 6٠‏ ) وياد كن 





وذق ران قوذ درمت ود 





ص؟7١١؟‏ سوزة مر يم 


إجاا دس رس سو اسه سوس رساج اماو سا ار سس وحمي حو سسا سا ا ااا ا ا يي يي يي ا ايا ااا اناعم مايه سيد سه هيه كرون دا مما ا د وود طويي ا اننا صا 10 


جروا 


باك كرده شد يعى موحد بود و بود فرستاده شد از نزرد برور دكار خمر دهنده لق از جاب ْ 
خدا ( ١ه6)و‏ خوانديم مو سى رااز حانب كوه طور ا در اطراف دست رأست موسى بود ١‏ 
و نزديك كر دانيديم اورا در حالتى راز كونده بود (050) و بخشيديم ما اورا از رحات خو دمان 
برادر موسى هرون را در حالتى ك .يغمبر بود ( 87 ) و ياد كن أى محمد در قرآن أسمعيل 
رأ بدرستى عاو بقار اسك و ودرسث وعده وبودفرستاده از جانب مأ وى بودا 204 بوه 
اسمعيل كه امر ميكرد كسان خودرا بنماز كردن وزاكوة دادن و بود نزرد برورد كار عنود 
يسنديده ( 406 و ذ كر كن در قرآن ادريس را بدرسئى كه أو بود راستكو خردهنده از 
جائب حقتعال بمردم 403 و بلند كرديم ما ادريس را إجايكاء بلند ( 07 ) ايبن كروه ائييا 
هستند كانى كه نعمت داد خدا برايثان از بغسران از اولاد آدم و از “كساكه بر داشتيم قا 





> بد به امك د لمسموسه ,بجعي ميك لعي رطسي لحك سس يوي نمدا يل ميب عبات كس ته تيوت وتعمه : 
000 الح امد 


جم سناته ااام امد انا حصي محمد 


با نوح واز اولاد ابراهيم و اسرائيل و از آنها كه راء نمودثيم بر كزيديم ما جون <وانده شود 
بر ايشان أآيات خداى بخثاندء در افتند برو حده كتتده و ريه كتنده (88 ) يس دررسيد 
از بعد ايشان فرز ندانى كه فرو "ذاش ند يءتى ترك كردند نماز را و سروى كردند شهوتها 
ارا بس زود باشد كه برسند بجزاى كمراهى خود ( 8ه ) مكر كسى كة تو به كند وايمان 
ساورد و عمل نيك كند ١‏ نكروه داخل ميشوند بهشت را و ظلم كرده نميشوند جيزيرا ( *5) 
بهشتهاى با أقامت [نجانى كه وعده كرد خداى بخشاينده بندكان <ود را در حالتى كه أن 
بهشتها غاب أز نظر ند بدرسى خدا هت وعدة ار اعد 5١‏ ) نمى شنو ند در أن بهشتها 


اس كحي الس سم 007 
عات نيهم ١‏ ا متحسمد عسي امم لمحل مو عه سه مات حت جع باح د كت لحو لاش وم بلك سه لامو جا وي ا 


سخن بيهودةٌ ببفايده مكر اينكه بشنو ندسلام از جانب بروردكار و اذ براىايشانست روزىايشان 
در ان بهشت ها صبح وشام يعنى نمام اوقات ( 517 4 اين بهشت أ[ نجذا نيست كه مير أثْ ميديهم 
اذ بندكان خومان هر كارا كه باشد ير هيزكار ( 77 > و فرود نمى] ثيم ما فرششكان مسكر 
بامر وروردكار تنو از براى اوست [نجه در يبش ما است يعنى در زمان أنده ما وآنجه دريشت 
سر ما أست يعذى در زمان كذفته و أنجه در ميان زمان اكذشتهو ايده ايك 2 


زمان حال ما است يعنى هر جه دست از كذشته و آينده و حال در قيضةُ قدرت خدا-ت ونيست 


عي ميس سم حصي يي .سخ صم م م مر مم مه عع الحمم سهد 
ا اال ااا ا 


- صم لصم 5-5 
000 


يرودردكر نو فراءوش كار يعنى از حال نو در هر وقت آكله است 9 15 # بروردكار آسمانها 
و زمين است و مابون أسمانها و زمين بس عيادت بكن اورا و صير كن يعئى شكببائى حجو از 


لمعيه عله 


ا 
مسو بم حرصم الحاو سحي مسووي م سويب صمي 


راى عبادت او يضى بعد از اينكه دانستى :و دا فراموش نميكند ثارت قدم باش در عبادت لخدا 
آيا ميدانى خدا را هاتدى ينى كر ميدانى كه خدا مثل وماتتد ندارد يس جارءٌ بج هناد 
او تخواهى داشت ( 59 ) و ميكويد انسان آيا دروقتى كه مردم هر آينه زؤد يرون آودء يوم ١‏ 
در <التى كه زنده باشم ( 56 ) آياياد تميكنئد 


را و ع بوي ادر سو يري سود داه سام 0 جمس مس سم صعيية مم عاص صمم مسسم د م 


مما اد مع عم اليه مسسموم ‏ 





جا و0701 للبم لاني | او 


لي ا س0 


1 





ا 3 د امه.. ميو ”ادنار الات مم وال لوول 1/74 اياوه ربعن .لايع . لان 7 بدا اما مال 100101 


:3 1 0 0 8 يي ١‏ 
00 7 4 
0 ْ 4 
5 7 0 اق 


ف 35 2 يا" ل م 
ا الريك نبب تداك تساف الوعيك2 
اق .ارال شَاخاةاكوكانَ 
نكري مركا داكي الكفارلذ رجن امئان 
سيا 206 :مكنا لياو لتحا لجرا 
اعم ينزي لوال 6 
وينْدَديذا 0 درائلدمنَ م 1 

يوا نجنا و بك )لمن بر 


ص 


لم واتعواا ليواي ضوى يلتون” 
0 00 ضري 
انال يا 7 
1 مدع 0 / 
1 0 
0 وَمَاحَلهنا ماين ذلك||. 


0 


اوقل أ هي 6 14 دوجولا 


2 1 
0 
1 9 
45 ظ . ا وس حيو : 
اال # ا لديل 3 4 213 
4 ا : 53 ا مك بعلن 32 : 339 يك 
0 1 م 0 3 5 8 3 1 0 6 0 الى ايا 1# / 2# / 5-5 23 
ل اعيا ال ا ب لاح : اي ا 4 ٍ ا 0 9 3 ا 7 ا : 1 26 داكي ع 4 
000 1 "امات وو “انا 2 7 0 فر ديه 5 ل “00 1 .ا ١:‏ 5 ل ا 
ل تج حور بيوجه طم ربسول قزق ديق -3 لمان ره جنا يووا ملا اراز اذب عرلا يلاه لكا باورا عه اهار لوقيو ١‏ .0 


ووو السيضيصية لمي ا ا 9 











































- وساايس 1 اوسيريه- 









ع 5 0-7 





ام ليم وو لوو اد 1 ووه 


ا ار هر 













ليان (خافناء من لد ادي شيئ ات 0101 
عم 00 0 2 
تيجا 5 لذ 0 مك ماركا نح الادارد 
كذ ع 5 لدب اتاد 
فلن اص اي اما عدا 
لسكيب احا لصر متهي ءار 
»اناك قار يا 4 ات 1 
لكان ا ضَلا 1 و 
55 كا ددرن اسنامة ناوسنل 
)مهوت مانا وَاصْمَْ : جنك م2 يذانةا لدي اهسك يفا 
8 || منتعنهالزائيا نا لهاي شعنت ربك :0اكتة| 
4 ارامت الت ىكعرا ياوها ل لاوتين”. أ 
سامون لظم لبَبَاء ندا رصن مكل 
10 1 ونان لهمنا لعدابيمال ا م 
“ود | تندماهرا ]ناك ذا مإداتخنقا ذا نودت ١‏ 
ا 0 : ا تكن | 
0 ضَنا 0 الوْيرَانا اسلا ايل 9 | 
اواك اله ناس 11 لام هنا 


اعداد اس ودج حمس سوه مسحدى» .زاج تاعامسو روسببدب مجببه. - سسييية ا سه 
لي ع1 3 ال ؤت نوا با سمح مايه لاا 
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0 1 
1 00 
ا 11 بي 
1 ل : . 
5 > لبلمرلدم 8 َك 2 - 
2 


1# / 0 


ا ر( 4هلا) و باز كيريم ما نجه راكه ميك بيه ه بعنى اين مال واولادى كه بآن افتتخار مسكند إن 
1 اد بكدريم و يايد ساءت أمر ما در روز مرك ودرروز قيامت تنها (6)80 وأكرقتند ازسواى 
1 ا جندأ خدايانيبهى مّان:ا اشكه باشند أ نخد ايان از براى شان قوتى2 م/م يه جنانست ا بوأسعلة 
1 بن حندايان م ا ععى موقوف كتند عبادت ارس 







1 -- را ب كافر 9 ينان يشان راجنماندا ى هبس ين 55 برأيشان يعني بعذاب 





م لال عا تي ل عجاري يجرك "1 لاخر يه إية ابتار , و٠‏ ”يتيز اين ٠“‏ "بار انهه إنار شالج سدور حبجم جاايا بعاد واه "حاب جازاجر )يواد 


مننقة 



































م عله مصصصات بااعييو سن 5 ا صممم رج عار صمب مسج !قالط مسد ددا م رص موخحدحمه مجهي مسر سعد ما ينه 


م لمممسعا رت 


لسغو يساس ساو الس يسوسي ال م الملا ان ادل الهريس ل لس عرس ل سخ صملة عم جم موه ماج ال مم انهه 
انه بجحو جعدرد بريه بوع انا جيصيو جب بارعا ملق ١‏ جييذا بياب جد كب زياس 2 :-* 2 ب + واه يط ©كتنت 0 . لان ب اا اي نبا وسبلاي ا" ١‏ يباوج لواحا ميا مبلاااج ازور لخرير باسايدز اباي بايا ابي اوري باه راب 


ف ما أ فريديم أد-را اذ بيش وجال أيتكه. بود جيزفق (/507) و سر ظ 
قواهم آوريم انسان و شباطين ر١‏ كه كمراء كنئده اإشاتئئد بعد هر آينه حاضر سازيم ألبته 1 
ابشان را ددر نا دور جهنم در حالتيكه بزانو در افتادكان باشند (58) دس هر أيه سردن 
أوبع اذ هر كروهى هر كه رأ ازايشان كه سخثتر باشد برخداى بخشائده الحبتبدسر كفي 
عض بعد أن أن هر أيه ما دأنا ريم بآ نكسا كه امشان سزاوارتر ند جهام أز حيثيت انداحتن 
يعلى ى هثر مبدانيم كا كيست أ نك بابد 1 را اذ ميان مردم دا كرد و بجهنم انداخت 00 وى 
لساره تبسك أزشما مذر اذكه وارد شوندواست #دهني هست ورود مردمان بوجهام بن برورهد كرتو جزم 
وقطم كل نا يرا ست ازآن حكم كرده شده برآن يعنى البته واقع خواهد شد يعنى نمام مردم 
البته از جهنم عبور ميككتند و مثؤمنين جون بر آنش بكذرند آنش بر آنها برد شود جنائبجه بر 
أبراهيم شد )7١(‏ بس نجات ميدهم] تكسانىراكه برهيز كردند وباز كذاريم ظلم كنند كان 
رادر -- حاك بزانو درا مده باشند (؟7) و جون خوانده شود بر ايشان آءات ما 
روشن ا ست كويند 1 تكساب هكافر فؤالة ا ماد يد و متمولق فويض اربوا كال 4 
يمان آوردند كه فقير و بى ,ضاعت بودند كدام بك از دو كروء كافرين و مسلمانان بهتر ند 
از حيثيت مقام و جايكاء و بهتر:د از حيثبت مجلس و مكان يعنى جنانجه ما كفار در ديا مال 
د حشم رات ومقام ومكان ين سشتر و بهتر از شما داديم درأ خرت هم بهتر خوأهيم بود 7 
و سه بسيار هلاك كرديم ما بيش از يشان از كروهى كه ايشان بهتر بودند اين كفاد قريش 
أز حيثيت متاع و هيئت ل هلاك كرديم كه بمراتب از اين كفار أز هر حيتت بهثر 
وودند (074) دان تمد > باشددر كمرأهى بس ممتد كند ازدراى اوخدا ممتد كردنى ظ 
(1/6)وزيادميكند دا كسانىرا هداءت يافتندهدايتى يعنى بنزول هر آهُ از آيات خدابر هدايت ١‏ 
ايشانمى أفزايد و باقيات صالحات يعنىعملهاى شايسته ازعمادتو غير أ نبهترند نزديروردكارائواز 
عاين لواب و بيياراف ال دين باذ #قدرشن | كن #اقران زاجم دياب © ريارانت طوطيق 
راثواب آخرت أست و أن واب ١‏ رتك بهتر أست از متاع زند كانى دنا (976) آم ص ظ 
ديدى آرا كم كافر شد آاياتما و كفت هرآينه داده شوم مال وفرزند اليته بو) | بامطلع 
شد از غب 11 رفت نزد خدآأ بيمانى ( )79 نه حنا ست زود باشد كر نوسيم دم نامة أعمان أو 
رجه ا و باز كشيم از براى اواز عذاب باذ كثيدنى يعنى طولانى كنيم مدن عذاب او 


لأ 


٠ 01‏ 
3 6 م . 0 تت كه از , 


حرج يتوم وجيت ع جا "ابد يطوغدج ا مجايز اب القعرا عرسي ااا ١ل‏ هده نوق / اا ميعان قد ةد ودب بع !ب سفن اانا :الل الل نانفا نان لان الفا !ان 7 لاا ازا وهل 01 11م 
مقا عراس ووم :11 1ج هم 5 3-7 1 - 0 انماما قم ود 


64 » > _روذى ك5 

















ميات 7 ,امود أى 


اله يي د ل 





رسيي 2211111 النبادليسنا 118 تيلب نضييطنا لامر 
1 
0 


بواتكيرايه الكومرار سيق بسار ورد عن .لو ىبراب 0037 
ظ سوى جهخم "در خالتى 4 لكان بأشند (46) مالك باشئد بيك از الووووابرة _ 0 
ْ ايفان رأ 0 كسبكه كر فته باشد نزد خداى بخفايئد. عهدى بر أبنكه بتوائد دباو 
آن احا هسند كا دوستو رى أز جائب بر وردكار برأى شفاعت داشته باشند 0 و ١‏ 
“كر فتهاست خدا ولدى يمنى كفتند كفار بنوملبخ و يهود و تصارى 6 كرفته است ندا 0 
6 ملائك و عبسى و عزيزند (88) هي أيله , - تحقبق كه آورديد شما اى كافران جاهل جبيز 
بدي و سخن زشتى را (5ه) نزديك است آسمانها شكافته #وند از عظمت ابن سخن و دجلؤته | 
شود زمين و برو در أفتد يعنى خراب شود د برهم بريزند كوهها دد حالتى 5 باره بارمكوئه [ 
(60) جهت اينم <واندند از براى خدا ولد (41) وسزاوار نبت ت اذ براى خدا اينيك بكيره 
ولدى (؟4) ست هركه در آسمانها و زمين است مكر اين [إنده هستئد سوى حراى لها ١‏ 
در حالنى ل بند. اند (9) هر آينه بتحقيق 5 خدا احصاكردءاست انسان را يطى علم لخدا | 
بإيشان احاطه نمودءاست و شمرده است اشذاص را بر احوال ايشان شمردنى (64) همه ايعان أ 
آبندكاتد خدا را روز قيامت تها (وة) درسدَى آن كسانى 3 ايمان آوردند و عمل نيك 
كردند زود اشد كه نكر داند از براى أيشان خدا دوستى يعنى محمت و مودت ايثان وأ 
در دل مردمان قرار دهد (95) يس جز اين لست اكه آسان كرديم ما فر ستادن”قرآن ظ 

دا بزبان نو له عريست نا اكه موث دء بدهى نه آن قرآن يرهيز كاران را و به ترسانى 
[ بآن قرآن قومى را كة سنيزهكتتدكاتد (7) وجه بسبار هلاك كرديم ما بيش ازايشان اذ 










ظ .روه آيا صيادى از ايشان هيجكس را يا ميشنوى از ايشان آواز يوشيده يعنى جنان به عقاب ١‏ 
كر فتار شده هلاك شدند كه اثرى از ايشان بافى نماند ز(حة) 
ظ 





حر سورء طه مد مشتمل بريكصدو سى و شج أيه ودرمكه نازل شد 


/' بنام خداوند بخشا :ده مهربان 


00 
الله )١(‏ أى-يغمير ب ركزيده نفرستاديم در انو قرآن دا ما ايك دنج بكشى (؟) سكي 1 
ا نكست 'أز برأاى كسى كه »يت رسد ليغ فرو فرستاده است ىت ان جاب كسح خاق كرد ظ 
ْ آسمانهاى بالدرا (4) خداوند بخفايند. برعرش «ستولى شد (0) از براى اواسث 0 
/ در آتسمانها و آ نجه در زمين و هرجه در ميانه آسمان و زمين وهرجه در ادا ليد 
ا كر يبد كنى كفتار و صداى ود رأ يس را خدا مبداند يوشيده 1 عن : 
ات .ندا يست خدائى سر اد أذبر اى ادست أسمهاى نكو الم) وآنا أمد ترا بز ظ 


2 1 8 
ش : 1 رعشي أ أن 0 
ل 9 1 7 0 4 9 1د انه عاق )34 
١ 71 3 : 2‏ : - 5 . 4 8 0 00 3 ا مايه 
ب 9 ١‏ ا لم . 8 0 و :1 ١‏ 5 ب 9 ف 1 اضيب ...005 1 0 4 مم 8 
13 له مامحاي ل كا اي 1 عوام 5 7 وين 00 ا ا الل 0 ليو ال ا دلا لعي مره 
يام قي سما صوق له وتوم ل ل#فع م ره ابم ور يمر بواج عرف 0 


اا 76 طالب “ريا وا مها ارش ىل انارت أن الإسياه ...رح د الوني هدي هد 0 






30 3 1 5 2 ريد 5 عاالة هما ثاميسم 
9١‏ بص" "لط طون" :2159ب ا ٠:‏ قلا أطلت يه ب و عاد على جا حنم هارن ماوونم ةد اكة نيوا الام كل و امور #رضيحن كا امرصي لت ا واعرل لحري ارت 6 سرع ىر لواو صرح م الل امسوم بكم قر 


| 
















د ج711 عن وهل 6 
زد وكا لإجلكزت اننا الما 0 جر 
عت عر عن 0ن انحن القن 00 ل ءءء 1 ذأ 
أ كا دَالموا تمن 5ن ارظن كو 
عكار دَلذا م دمأ 
ان نات بين د لن الم ان حك التمواينة 
لضا نان ربا لكناع 23 0 69 0 
ار لامب و ادك د 1ن اللين |" 
مَوْا لوا لمن ايج ثرا تفن ا 1 
رانك نيرال 00 0 
د امككام لفن كوم ليزت ضفن ازاك | جل 









0 ا ٠:‏ 00 1 
أ لمع | لعرض) سوه 0 ا قفر 
الا نجنا ناتنا ل" حا ه32 يي 
ريَبَتَل رخفن شا اله الأهو ١‏ و 
أ ده اتيك ع تنا ملذدا مماة! ) 






, 5 للاميلراء 1 انث 1 يهنا 
4 0 َ_ ٍ- 00 س واج م* وىم## و 017 8 ما 
خم | بتمراداسْنْعل نذا يمرك كا اتتهائدى بانوى 
بض نان بكَكا نل لئام كَ واد الس طوي كم 
7 |أواما شيك تش اوح ص)ا انا ام لاله زا 
آنان عبن ديا لضلق لركبرى هات الناعة انيه 
_ .. و 1 3 ا ”م و > وت 
كا احتنبها لجر كينا نس ملا بصدنكَ 


#كقر | أعنها مولا نوين يها واتموارة مذ تمان ل اناه 
| نونك :الشمعصاعا تمادام يفاط 
قر مامارز حزمت فال ليها :ائونى 25 
اَلمهائاذ شت اسع نا ل نه اوكا من م 
ييا الاو لكب اعنم بنك الى جنا يك عَم 
دبل عون نه طق 0 نال باثي إلى 
7 ||صَندكاق مرك امرية >واخللغسلة من 
لاق يعوا على من وَاجع لل ناما من 
لوك علج الذلخة ازيل > تاتوحنا 
ل 
لتك كنت ين يس تع نا انيت نولك اميت 
ل 






















ؤ 





انو نذا سوره عله جروا ١‏ 





بى ”كات | از 1 اهل خودش ابنكط مككث كنيد يعنى درنك كنيد بدرستيكك من ديدم آنش 
را شايد بياورم شما را از آن آنش بارء يا بيابم بر آنش داء نمايند را )٠١(‏ بس جون آمد 
موسى نزديك أن آنش ندا كرده شداى موسى )١١(‏ بدرستيكم من منم برور دكار انو بس 
يكن كذدهاى خودت را بدرستيكه :و رسيدء بوادى والكى له اسم آن طوى است )1١(‏ و 
من اختيار كردم تو رابس كوشدار و بشنو آنجه را كك وحى كرد ميشود بسوى نو (17) 
اينم ميم خدا أبسدث خد| لى ا فسن عبادت كن مرا بر با دار نماز را جهة ياد كردن من 
)١14(‏ بدرستبم قيامت آبنده اس ت نزديك كه ينهان كدنم وقت آن را ما انك جزا داده شود 
هر نفسى ,؟ نجه ميشتابد از عملهاى نك و بد )١6(‏ بس بابد كه باز ندارد تو را از ايمان 
بقيامت و تصديق )مدن آن كسى نمى كرود و اقرار ندارد مدن قامت )١15(‏ و متابعث 
كرده أست ذواهش خودرا س هلاك شوى يعنى بايد نو حهت كثرت مال و انهم اعدا ان 
رآه سرون نروى و تابع هوأى نفس نشوى واجه جيز أست در دست راست :و أبموسى ف 
كفت موسى | بن عصاى م:ست كر تكيه ميكام بر أن و فرد ميريزم بان برك در<ت دا بر 
#وسفندان خودم وا براي منست در آن عصا حجتهاى ديكر )1١48(‏ كفت خدا يفكن آن 
راايموسى )١5‏ يرانداحت انرا نى ناكاه أن عصا مارى شد كه مشتافت 2# “كفت 
خدا ياموسى بكير آن را ومترس زود باشد كه بر كردانيم آنرا بيرت اول خودش *5١(*‏ 
و ضم كن دست خودرا سهلوى خودت يعنى دستثرا در بغل ذودت بكن بيرون بايد آندست 
سفيد أورانى از غير بدى يءئى سفيدى برس ناشد بلكه نورانى بود 5 أن فنهزة دكر ات 
*4773 نا اينك بنمائيم ترا از نشانهاى ما بزر تر است 650 برو بسوى فرعون بدرستيكا 
او ازحد در 5.خشتهاست 496؟* كفت موسى اى برور دكار من كشاده كن سيئه مراعاه؟»* 
و آسان كنكار مرا (5؟) و بكشاى كرء اززبان من 25170 تافهم كنند كفار هرا 8؟) 
د بكردان اذ براى من وزيرى اذكسان خودم 7ه هرون برادر من (* محكم كن 
باد يعنى بهرون بشث مرا **1١96‏ 0 اورا دركار من *53*# نا به با كى امسببيح 
كنيم ترا بسبار 87796 و راد كنيم يعنى نماز كذاريم تورا سيار +9 5" # بدرستيك تو 
هستى عا بينا #09 كفت خدا بتحتيق داده شدى نو مقصود ودرا ايموسى #596 و 
للسا تسم و آبنه بتعقيق منت 5 ذاشتيم بر تو دضه دبكو +(380)ة و حتى وحى كرديم بسوى مادر تو 


عوسي جود اباجيه اجون امتجماس امووسسساحوت لساري مه جو 1 0 
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| 1 نجه راك وحى كرده شد )#*4١‏ ا ينداز فر رند نود را در تابوت فعن بنداز اررا دز 

در وريا يس مى اندازد»او را ورءا ساحل مكرد او رأ دشمنى كا زْ براى من أست ودشما'ست 
اذ براى اد يعنى فرعون مكبر اورا و انداحتم من بر نو ايموسى حجتى أز انب نودم و انا 
برورده شوى بر جشم من يعنى منظور نظر نريبت من باشى 284٠0‏ وقتيك ميرفك خواهرت 
بس ميكفت به أسيه زن فرعون آيا دلاكت كنم شما را ب ركسي ك-فاك كند موسىرا يس بس 
120 سوى مادرت ثا أنكه روشن شود جشم أو دو اندوه نخورد و كشتى نو نفسى رأ 
بس جات دأاديم ئرا از عم وأزموديم تر أزمودنى سس درنك كردنى سالها درميان أهلمدين 
بس أمدى بدين وادى بر اندازة كه مقرر كرده بوديم ابموسئ #4196 وبر كزيدمتورا 
برأى دوستى خودم (6247 برو نود برادرت به نشانهاى من وسستى تكنيد در رساندن بيغام 
من (1) برويد بسوى فرعون بدرستيكه او طغران كرد.است (45) بس كويد ازبراى 
فرعون كفتن نرمى شابد اوبند بكيرد وبترسد 40# ,كفتند موسى وهرون أىبروردكار 
ما بدرستيكه ما ميترسيم اينكه عقوبت كند بر ما اينكه سر كشى كند بر ما 4229 5308 
خدا مترسيد بدرستى كه من با شما هستم ميشنوم و مى ينم (241 بس برويد نزرد فرعون 
بس بكو ثيد بدرستيكه ما رسولا دم از حانب بروردكار نو بس بفرست با ما بنى أسراثيل را و 
عذاب مكن ايثان را بتحقيق آمديم تو را به نشاهُ يعنى «معجز؛ از جائب برور دكار نو و سلام 
ب كبن 5 متاحت كند رأه راست لي بدرستى كه بتحقيق وحى شدءأست سوى ما أينكه 
عذاب خدا بن لعن اسث كه تكذب كرده بيغسرآن رأو رو سكردانيده «ةؤ» كفت رس 
كيست يروردكار شماايموسى «+5» كفتاه سى بروددكار ما آن كدسيست © عطااكره 
هرجيزى را از انواع مخلوفات سور 5 شايسته آن مخلوق بود بس راء نمود «2601 ؟فت 
فرعون بس جه بود حال قرنهاى ببشين اولين يعنى حال نوح و ساي يشينيان «؟0» كفت 
موسى علم أن نره بروردكار منسث در كنا بى يعنى درلوح محفوظ كه ذطا نميكند بروردكار 


دن در طريق علم باسرار بندكان و.فرأموش نميكند هيج جيزرى را «“اة» أن حدانى 5 1 


كردائيداز براى شما زمين را كيواره. و .بيدا كرد براى. شما در زمين راء وفرسماد ازآسمان 


ا بموسميت تسحياات ع يب 7 مسبماه مي بويت بس ل ا ا ا ا 00 جاعم يي جم اميم سيت 2 
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سوره له 


بجر أ'يد جهابايان خودتان را بدرستيكه در اين هر آينه علاماتيست از براى صاحبان خخردها 
(0) از زمين أفريديم ماشمارأ و در أنزمين برميكر دانيم شمارا واز أن زمبن سردن 


ميا وريم شما را دثعه ديار (265 وهراءه بتحقيق نموديم ما فرعونرا آيات ومعجزات كل 


0 
| دصرو فاضا 0ه مداداد وا لس داب عوك اه عدب عله كما صو مسي وو لوو سمه بمحيم بمعس وي يدي وي 


ريات رأ بس تكذيب نموده و ابا كرد (05) كفت فرعون أيا آمدى مارا اكه يردن 
كنى مارا از زمين ما سب سحر خودت أيموسى عو/ا# بلس هرا ينه ياوريم آليته :وارأ 
|| سحرى مثل سحر :و بس قرار بده ميان ما و ميان خودت وعده كه خلاف تكنيم آآن وعده را ما 
و نه تو در جا كاه هموار كه بنمائيم سحر يكديار وهمه مردم مشاهد, كتند 058١‏ كفت 
موسى بفرعون موعد شما روز زينت قطبان است كه انروز عيد ايشان بود كه همه در بك حا 
جمع مييدو ند و ابنكه جمع شوند مردم در ساءت حاشت هم بس بر كشت فرعون ازمجلس 
و بخلوت نشست بس جمع كرد سا<ران و آلاتى راك بآأن سحر كتند بس آمد بوعده كه با 
ساحران «50» كفت از براى ايشان مودسى واى برشها افترا ميدذديد بر خدا دروغ را ,س 
ظ مستأصل كر داند شمارا بعذابى كه نازل كرداند بشما وبتحقيق بى بهره شدو زيان كرد هركم 
افترأ بست »1١«‏ وس منازعه كر دند كار شان رأ ميان خودشان و نهان داثةند 5 رأ 
يعنى بطور نجوى لوقن بأهم سخن كفتد 486 اكبائد فرعون و أعوان او اين دو 
فر يعئى موسى و هرون هرأينه دوساحرند اراده دارند اينكه يرون كنند شمارا از زمين شما 
يسبب سحصر ذو دشان و بر ند طر يقه و مذهب شمارا كه بهثر يبن مذأهب أت «15» رس جمع 
كنيد حيله خود را بعد از آن يائِد بوعده كاء و ,تحقيق رستكار شد امروز هر كه .رترشد 
»4 50 فرعون أيموسى تو ميافكنى اا كه باشيم ما اول كسيككه يفكاد حوب 
و ريسسءان خود را «56» وس بلكه بينداز يد بس أ أسكاء رسمانهاى أيشان و عصاهاى 
ابئان نموده شد بموسى از سحر أيشان اينكه آنها مشا ئد وراه ميروند «11: وس در فت 
العا رودي ببريعي. #زاة "الور اران ادو اران يال عاو اا 


أ عه در دست رأست تدت ما فرد براد آنجد را كه سائتهأ :د جز آين الست أ نحه رأ كه 
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ساحته اند حيله ساحر أسث 









بجوو سبج و سج هب جو مسب جه سسا وو مو مسب مسا سس سسا سمب امس فهر ب سورياس عور سب سياه سروه سمدم 
.سم د لومم بيجي لمجي باه يب لوطم مسوب يي صر سي لوحيو سه لك عدون عد ١‏ ميوجس وسيب امعد :خا شير هسمي بممار سج حصا وبرسجويم سد با لوي لجع معياجح بوبح ابعهه هه جوت لمن ل أل فوووا وك ببساجي جيهي ح ويه اجببع ته با مجه اوت بت 
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ص :“+ ؟ ه عله” وأ 
سوزهة جرو 


و رستكار نشود ساحر هرجا 5 آيد يعنى هر جادو و سحرى هرجا بأشد تلفر و فلاح لايد 
(59) يس در أنتاده ش.ند ساح رأن در حالتيكه جاده 2-07 بو دند كفتئد ايمان أودديم به 
بروردكار هرون و موسى ( 7 كفت ذرعون ايمان ‏ ورديد از براى هوسى بيش از اينكه 
أذ بدهم شمارا ادرستيكه أو يعنى موسى هر آيئه بزرك شماست ؛ آموخت شمارا سجرن بس 
هر آينه رم البته دستهاى شما را و ياهاى شما بر خلاف يكديكر يعنى دست راست وباى حي 
و دست جب و باى راست شما را .رم و هرأينه بردار كشمشما را الرته در شاخهاى درت رما 
وهرآيزه بداند كدام يك ما ب از حيثيت عذاب كردن و يايند تريم (077 كفتند 
ساحر ان هر كز اختبار نكنيم ترا بر آن جيزى كه آمد مارا از معجزات قسم بخدائيكه آفريد 
مارا بس حكم كن آ نجه را كه : نو كم كلادء حبز اين يست كه حكم مبكنى دراين زند كانى 
دنيا بدرستيكه ما ايمان آورديم روردكار خودمانتا اينكه ببامرزداز براى ما سناهان مارا 
د آنجهرا !| كراء كردى مارادر 1 نجيز ازسحر كردن و خدا نهتر و يايند نر است (7#) 
بدرستمكه هر 1 سابد :زد س وردكار خو دش در حالتيكه 3 اكنام كار اقيق اس بدرستيكه ان 
براى او جهنمى است كه نمى ميرد در آن جهام ونه زئده ميشود (0174) هراكه ببايد نزد دا 
در حالتيكه مؤمن باشد بتحقيق عمل كردءاست نيكوئى هارابس 1 نكروء از براى ايشاندت 
درحات بلند ل بهشتهاى با اقامت كه حدارى است از زير درحتان أن نهر ها هميشه هستئد 
دد أن بهشتها و اين جزاى كيت : با كست 78) وهرآينه بتحقيق وحى كر ديم مأ بسوى 


موسى أنكه دن ند كان مرا يس دن از براى ايشان راهى در دريا كه خشك باشد (77) مترس 


از دريافتن دشمن يعنى ايمن ,اش كه فرعونيان شما را درنيابند و مترس اذ اينكه غرق شويد 
(08) بس دابال كرد ايشان را فرعون با لشكر خودش بيس فرو كلرفت ايشان رااز دريا نجه 
فرو كرفت ايشان را و كمراء كرد فرعون قوم ود دا و داء تتمود :ايشان (78) اى بنى 
أسرائيل بتحقيق نجات داديم ما شما را از دشمن شما ووعده داديم شمارا بطرف كوه طور ايمن 
و فرو فرستاديم برشما من و ساوى يعنى نعمتى مل نرنحمين و مرغ بربان شده (*86) بخوريد 
ايا كيزه هاى آ نجه روزى داديم بشما و سر كثى تكنيد يمنى ازحد در نكذريد درآنروزى 
ها له حلال را حرام و حرامرا حلال تكنيد و شكر كنيد 5 كر حفظ اين مراتب ١‏ نكرديد 
بى حلول كند برشما يعنى فرود آيد برشما غضب هن و هراكة راك فرود آيد بى أو غضب 
من بس بتحقيق هلاك شود )4١(‏ و بدرستيكه من هر آينه آمرزندمام از براى كسيكه نويه 


كند وعميمل 0# بابد (89) دجه جين 0 ساخت نورا ازقوم خودت ' 


شتى و زود تر أمدى رم 
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000 يي 


ابد 8 كما كيو" كدااا أت الأجه |1 واعمو - اموق وا # سند لح وبصي دجن 3 مدع 
سمهي ل م بهم ل «جيمة بساح مي اه لاب وويون جبيي سمي بصي موار بت 


هم الو ويحيوجا شع : 21 جهامه جه م ميتي + ميمعسفه : خير يلمي 1 ميو 
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شرو 4 كنت خدا سس بدرسنيك ماباتحقيق أ زموديم قوم تود ال 


97 أياوعد. نداد شما رأ خداى 550 نيكو اين دراز شد ر شما‎ 0 57 ١ 
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اعم :افيس يب كدب بجتخيصمة. 





ل ع جمد المسجم اغاسا لعا على مشر ا. عماج يذ 7 لج عوقالز لاجر 
-_ كت كم ححستافسلة سد استستصسيح. ”اه ال ا بع 


.2 بوي جم عو روسيم“ يوون روود - تله ري دح نه ده 
0 سوا م سمي :اه دوه ادذ 


0 لمع 


|| مفارات با قص د كرديد انك فرود آبد بر شما غضى از انب بروردكار شما بس خلاف كرهيد 
0 361) اسفتند قوم خلاف نكرديمماوعده نورا.اختيار<ود وليكن مابرداشتيم بارهاى 
سنسكين 00 يس بيرون أدرهد سامرى برأاى يشان كوسالأتنى بودساءته 'ز أن خلى كدر آانش ود 
وازبراي أن تن بود بانك كوسالة يس كفتئد سامرى واتماع واشدت خداى شما و<ذداى موسى 
ريس فراموش كرد موسى خداى ذود را و بكوه طور رقت (868) آي س نمى “ند كوساله 
برستان اينكة بر نميكردد اذين 'كوساله بسوى ايشان ككفت رى (45) وهر آبنه بتحقيق 
لفت اذبراى ايشان هردن اذ بيش ايقوم من جزاين نيست كه «بتلا شديد شمابسبب اين كوساله 
و بدر ستيج بر ورد كار شما خداى بخشاندهأست بس منأرحت كد مرا و اطاعت كن امر مرا در 
ثمات ورزيدن باسلام ( 4) كفتند كوساله برستان ببوسته بربرستيدن كوساله اقامت كنتدكانيم 
نا بر كر ده مسو نا دن (لة) كفت موسى أى هرون جه جيز منع كرد نو رأ وقتى ديدى 
ابشان | 6 لدزاء شدند انك أز عقب من تيامدى ١‏ ياس سر كشيدى ازفرمان من (00) كنت 
هرون بموسى اى بسر مادد من كير ريش مرا كير سر مرا بدرستيكة من ترسيدم اينم 
5 ني جدانى انداختىميان بئى أسر اللو نسكاء نداشتى سخنمرا (95) ك5 اكفتى بمان بعدازمن 
در ميان قوم و اصلاح كن امورشان را (96) كفت موسى بس جه بود اي نكار بزرك تو ا 
سامرى "كفت نا شدم من بحجيرى كه بمنا نشدند بآن بنى اسراثيل وأناين بود كه آنوقت 
كه رسولى بتو رسيد در وة غرق شدن فرعوئيان داستم كه روحانى ٠حض‏ بود و ائى قدم 
أو بهرجه برسد آن را زنده كند بس كرفتم قبضة از خاك ياى اءدب حبرئيل بس افكندم آن 
خاك را باين كوساله و اينطور ياراست أ براى من نفس من (5ة) 500 بذافرنق دين 
برو بدرستيع هست أم برأى تو درزندكانى دنا عقو بتى أبنكة بكو نى هر كه نزديك انو بد ليست 
مس كردن نو مرا يعنى از من دور شو نا يكديكر را مس نكيم جه حم الهى ابن ودكه 
ه ركه سامرى را مس نمايد تب عارض أو و سامرى شود بس مردمان بابن جهت از اذ كناره 
ساند و «تفرق شدند و اثنها مثل حدوانات در محر اها ميكشت وهر ؟هرا از دور ٠يديد‏ فرياد 
مبكرد كه نرديك من ميا اين عقوبت دناى أو بود و بدرستيح از براى نوات عذاب آذرت 
توهدة كه هر كز خلاف كرده نميشوى آن را ونو را بعذاب موعود رساتد و بنكر بسوى 


[اسهاتى كه بودى هءه روز بن بر صاش او مقيم و مجاور هر ينه ميسوزائيم أن رأ بعل هر أنه 
0 1 





0 ْ 20 ميدع شت زهره هاى أن رأ 
ماع ا مسي لي يس ييه 








١ ا‎ 0 


0 - 
: ّي 
3 8 مسوم ييحي شا محريو سس و ميوعت وو ده تون خم معطو قر 7 2 
ا 1 حبحب يي لصح معاي سبمسح حي طم ل لح 
8 0 5 5 ل طامة 0 0م شيجو 0 5-5 و 


أعزمنى يتتى ابت واولوالمزم نبوه 0160 واجون يات لوب علانك بابرا 
1 


وى ٠٠١ ٠‏ زا ام هد ب 0 يده بان 1 0 عر بووويوص ‏ اوم 
عي ل نايا 


0 او فر ! مداق - 000 اي 4 همجنين قسه خوانيم و بت كتع ا" ه00 
خبرها آنجه بتحقيق كذشتهاست يعنى احداريك بيش ازاين اتفاق افتادءاست وبتحقيق فاديذ أذ | 
دااى يتمبر از جاب خودمان قرآن «8ة» هر كه رو بكرداند ازقرآن بي بدزستيك لوجي 01 
مدارد روز قامت كسناه راك باد كر أن است ©٠٠١١‏ در حالتيكه جاريد باشند در أن روقا' 0 
يعنى عقوت و عذاب دائم داشته باشند و بداست اذ براى ايشان روز قيامت بار ايعان كبر" 0 
و تكذف أست »٠١١١‏ رونز, 4 دصده شود در صور و جمع كنيم كناهكاران را در أن روز 1 
در حالتتكه جشمان ايشان كنود ناشد »*١١7«‏ بنهان يكديكر كويند در ميان <ودشان درك !1 
كرديد در دنيا مكر ده شب و نه رون يعنى زمان اندكى 0٠١7«‏ ما دانائريم ]نجه ميكويئد ١‏ 
وقتيكه كويند :مامترين أيشان ازروى عقل درنك نكر ديد شما مكر يك روز 2٠١5«‏ وميمرسند 
تو رأ أى .: سغمير أز كوهها عن لو برأ كنده و ريز ريز سازد دا نهارا يرا كنده كردني 
يِضى باد و بورآن ريزه هارا .اطراف متفرق سازد »٠١86«‏ بس بكذاره قرار كاه آنرا كه ظ 
زمين است دم حالتيكه متساوى و هموار باشد و نه بينى در أن زمين كجى و نه بلندى على أ 








بلند و ستى نخوأهد داشت و هموار خواهد بود »٠06‏ در آن روز بسردى كنند ههه مرهم 
خواتد: خود را كه نبت كحى از براى أو ينى اسرافيلرا وسسث شود صداهااز براى جدا 
بش نخواهى شنيد مكر سذن آهسته 41١7‏ ور آن روز نفع نميدهد شفاعت أحدى در بارءٌ 
كى مك ركسيكه رخصت دهد از براى او <داوند بخشاينده ورضاى اوباشط در سخن "كفتن 
و شفاءت كردن 2٠١82‏ ميداند خدا آنجه راكه در ببش روى ايثاناست و آنجهرا كه 
بس أيشاست و احاطه نتواتتد نمود ,! نجيز از روى دانش *٠١5«‏ و خوار و ذليل ياشد رويها 
در روز قدامت أز براى خداى زندٌ باينده و بتحقيق بى نهر هأست كسيكة برداشت بار “طلم رأ | 
»٠٠١«‏ وه ركه عمل ميكند از نيكوثيها واو مؤمن باشد يس نمى نرسد ظلمى را ونهشكستى | 
رأ 2١١١١‏ و همجزين فرو فرستاديم ما كتاب داقر نى عر ني و مسكرر كر داليديم در آن. | 
قر آن از وعدمهاى عذاب شايد ايشان سرهيز ند بااحداث كند قران براى ايشان ديرا «*؟؟١1»‏ 1 
بس بلند مرتبه است خدائيكه بادشاه راست است و تعجيل مكن أى بيغمير بقرائك قرآن' يش ١‏ 
ازايناكه اذا كرده شود سوى :وى وحى خدا و بكو اى عاد كد كن م و 
وهر آينهبتحفيق عهدكرديم بسوى آمم أذ بيش بس فراموش كرد اد إيسأفتيم فى ل 0 


1 - - لصوا تاعفد ل لدعا الاي لما ب ل 2 د 4 6 : 
ات بلا اشاس اوبوت ٠...‏ جهنو ادر برطت ” “17د !1 “ار ابر ل المبطبر لوا ايه لاحب لبك الاريك 










0 :. 
: عماس لط اع شك ام ا نك عرثاك 
: 1 5 * 9 375 8 0 لش يي ا 0 
به طسوو 5-55 ا ا ١‏ 5 ا ةر ا 0 ا م لا 
0 سا يي 7 8 الي العزاو” وم هه د 0 شيم 





فالوْكما0 عا !شَكرْانة الى 1 له لامو ست 
قلقلا ك1 لكل لاي نانب 
اتسنا مين لما وكر اميك 35 ان عل عن عرنه انه ول 
عَم القمزرد وذداك اليف 2 ع الفعر ' 
مت هم رن مك وسيل 
يام عقون تان 7 | لاعن معاون ند 
يول ار ةن تمالانوم]” اليا 
تَعاْلْبَشِعْهادقٍ نما ف ل أ 
أ رك نههاعويا م01 يحمت يعون الل لا 
ص عوج ل ك2 جا 0 
لان ناطلس و له لمن وري ل 
9 0 أرما بن سدم د ماخلة8 ملاجبطلود رظنا" 
لون لاي كينا سعْج لظلا , و 
76 فَمَلِنَ شان فوطؤة لات ل مضا 
كو لتاةأنا :معي فين لوعب ملم 
00 ك قتنال ا مه 
بلطن نكب إن نيضو لبك مه به وظريك 5 | 
280 ا سن 0 د 


بخاماًا 


م ملذفلنا كران زعالاد ماللا 










م اطي سس 
لبر 0 لاا جات تّ هاا علد لكو لزوجك فلا 
0 ا كشع 00[ لَالاجوع ناكار 
755 نَكَلاتظمودِها ولاتطيل دو سوْسَ] ليها قطان 
يه أن 5 00 0 ع :كر 0 


ول ل ادم 


م رمه نا 
دهشنا بع تومه 2 0 
اناما نيك من هه ااا 
+ أأو, ب ع 0 
2 سمه :ع ليما نان 00 
المع ل عار ناكد لاك انناف تماد 
5 027 مكلك نسي وَليَوئنْ 
بارنا ةيه و لعا كا امن حداف لطر 0 
مك00 3 
ديك انلا 00 
ظ اسيك نايلط نو 
6 ربك بلطلو يع ليرد جم 0ك 
٠‏ ْ حرص ات واظ من تار و لكَّترضى” ا 2001116 20 
سئاي ااام م 00 ىو 0 
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صا سوره طه جرو"١‏ 








لاتحي صم طسو مد لماصو سس هيه يمسو 





# ا ا 0 سوم 02-7 - ممه بمج ممم - 
لومصحويب ب اك امسج يوه سبحم مووي عاسو ديه مص سوسس سوم مه تعدور رعسم سيب حم 
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الخص ص صم خم خسم ص م مي 
لاوس ماسوو سم 











شمطان دابا و الكار از سجده كردن )١١6(‏ يس كفتيم ما أى آدم بدرستى كه أين 
شيطان دشمن است از براى تو واز براى زن نو بس بابد بيرون نكند شما دو نفر را 
البته ازبهشت بس براج وزحدت دفتى (1107) بدرستى كه مر :وراست دد بهشت اذكه كردنه 
نشوى دد بهشت وبرهنه سكردى يعنى دربهشت 'زطعام وملبوس همه جيز براى انو موجود است 
)١1١8(‏ وبدرستى كه نو نشله نشوى در بهشت ودر آف'ب كرم ماشى كك صدمه «ذورى ( )١١94‏ 
بس وسوسه كرد بسوى أدم شطان "فت اى آدم ابا دلاات كام تورا برادرات جارد كه 
هر ك5 از أن ورد هممشه بافى نمأ ند و سادشاهى ك5 هر كز كهنه شود ١ ١‏ ان ذوردند 
آدم و حوااز أ درذت كندم 5 ظاهر شد از براىاءشان عور”:شان بس در أسسّاد ند وهمى 
حسايد ند ر عورتهاى <ود از برك هاى ورحدان بهت وذلاف كرد آدم بروردكار خودرا 
بس دى بهره مائد از بقاى جاويد 17١‏ بعداز أن بر كزيد آدم رابروردكارديس تبول كرد 
توبه اورا ورآه أحوداورا 21 كفت ذدا فرود امد از نودت ودين همكى يعنى آدء وحوا 
و ابلس ومار طاوس در ح لتى 5 عدي از شما أد ميان أز برأى عذى دبكر دشدن باشيد بس 
كان طايه كدان اكات من راهنا ميهد فاعض كه اوزاد هرا من كتهر ان لشو 
بمشقت سفدد ١‏ وهر 5ك روى بكر داند از بند من بس درست 5 ازراى اوست زند كانى 
سخت در ديا و حشر كع اووارأ در روز امت كور (1؟١)‏ يد أى برورد كار من از - 
خشر كردى مرا كور و حال اينكه تحقيق بودم من ينا( 5؟1) كويد خدا همجنين بود 
غذل تو 5 در دنا جشم از طريق خير بوشيدى مائيز امروز راه راست را كه طريق بهشتا-ءت 
از أو بوشيده يم زيراأ 31 هدق راايات قدرت مابس فرأموش كردى يعتى تراك 0 نمودى 
و همينطور امروز فراء.وش كرده شدى .عنى كور شدى وراه بهشت نيابى ١51(‏ ) وهميجنين 
جزا ميدهيم كسيرا 1 اسراف كرد يعنى لون كذقت وبكفرهءادرت نمود و ايمان نناورد 
أنات وزوووكان ووو هر ا نةعذاتن حورت بود عر و اكد تراك (/151) اس فدات 
كرد مرمشر كان راحه سيار هلاك كر ديم ما دش ازاءشان از أكروه ها كه رآه مير فتند در 
مكانهاى <ذودشان بدرستى كه در اين هلاك كردن بعذاب هرا ينه نشانهائيست از براى صاء بان 
خردها و عقلها (8؟1١)‏ و أأكر نه سحتى 


عذاب منكران امت را با خرت انداخت هر آنه بود مثئل أنحه نازل شد برعاد لازمه ابناست د 


أست كه بسشى كرقته است از حانب يرورد كار تو كه 


مر كى معين براى ايشان (175) بس صبر كن أى قوير برآ نجه ميكوئيد و تسبيح كن يعنى 
نماز كذار بمحرد برؤددكار خودت بيش ازطلوع أانتاب وش ازاغوقت ١ن‏ :وان سناعات فب 
بس نماز كدذار ودر اطراف روز يعنى صبح وعصر نماز كن شايد خدااز تنو داضى شود(ء1) 
وءاز مكش البته دحشمهاى خودا رارسوى | :ديزيكه متمتع كر دهايم ما يعنى بر خودار كردءايم 

ما )نجيز اصناف مر دم را از كفار كه عطا كرده ايم بايشان زينت زندكانى دنيارا 








0ك ممساس عمجيس دعس م 
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#اتمس سحام سمس «وتسووي سس ل نطتجيب حا 


فقا سوره عله دروا 
0-079 5د ' 
ا ا زم دم انشانرأ در أن متاعهاى )4 “وى و روزى برور دكار م #4لر أسرت و باى أست 
(أع”م) و أمر كن هل ذو دت را نماز و ضير 33 ان نماز يعمى مداومت 3 50 ناز تعسى 


خواهيم ازتو روزى دادن باهل خودت راماروزى م.دهيم تورا و'نجام نوب از براى ,بره رز كاران 








ا 


بر ع م حر ب 2 الي سام 


است 41370 واكدفتند مشر كان جرانميا رد براى ما1إتى يعنى «جزةاز حاب برورد كار خودش 
الاخافة الشانن ايان ١‏ نقوو كايا يكن .مك 5 روات وافال ابرق كاون ١‏ يااضن اذ 
سووت ميد كرد أب 0 ١”‏ وا كر ها هلارد فد اراد م ا مكه را عذاى آز سش از 
بعت بيعهير هرالنه كمتندىدروقت 'زولء أرأى بروردكرء'حرا تست "د سوق م عم.ر ى 
سس هذا نطق تررق فت ايات:ورا دكن ازاسكم ذوار ويم و رسوا “رديم مج »١‏ 0 أ 
محمد هر بك ازما و دما منتظ., .م حال لكديكر رارس مناظر دويه ١س‏ زود اشد كه داند كه 
أز ما وشما كدت <خداواد 8 رام راسدت وددسن 31م 5 حار ىَّ وت اعت وكسدت رآه نافئة4 


حق ور سده بمقصود ١‏ مقصد 00 درحه علو و ام للد أسدث « ١”‏ » | 





مر سورء|دياء علهم!! الام 0 افد و دوازده 1 نه ودر مكه موعطظمة باز لشده١‏ 9 ست اه 


دام 00 وعتدا.ده عير نان 





نزدبيك شد مردمان را وقت حساب اعمال أءث ن يعنى روز قيامت ممرسد ه؛لل اين اف 2 زر سيده 

ناشد و حال أ بكه إشان در غملند واعراض 0 دد از أيمان دون « ١‏ “سامد ابثان رأ 

ب سددى أز دروردكارشان كهاز توقر سداده شد هو دحت بارا )كه او 326 1 أزيغمءر وحال 
أنكه بازى #مكنلد فو أن و نهدا مى بأد "١‏ ) درحاك.كه «يشذول أء تت دلهاى أشان يعنى شك | 
هاى برورد كار رااز دقار ميكاو اد 9 دلها شان سمال ديوق'دت وتمكر درآاء'ات رورد كار ْ 
اكمازكه ظلم كردند بى نمس <ود وكافر شدندمكشد يكاين يفميرماكر ادمىمثل شماايا || 
نت عا ثدثعماعه را د » 53-3 500 فو "أن نقد ا ند ا الى قنك | | 
2 ٍ 5-5 ب ل ”م 0 رر ْ 
در ١‏ سو أن ورمين وأو أست شمو بده واط١‏ ؟) لكه كك 9 3 ى كافرآان علاوه ار أسكه 5301 ْ 
1 
قرآن ن سحراست اين راه م كفتند كه قر أن كارا كنده ريكانات لكان نافتدادت يحم أن ْ 
ٌ 

قرآن را أ از.ء ش <ود بد, ددع سات ىت عخدا مهد 5724 فند كم ما شاعواسست بسن مأ يد سأورد 

مارأ.معدز عهمحنا نكو كاذه لوو القن ال سينا فلن ناقة مأ وحتصاد ددا اق تضاف هوت 

ووو قر ود مغر ال كيان إل نصاىق دو دئ 

« © » يمان نياوردندبيشاز كفار مك هج شهركدهلاك كرديم أمشائر ا« ؟ و نفر سناديم )مش ازتو 

اىم<مدمكرءردانى كدوحى كرديم بايشان بس سوال كنيد ازاهل كناب كه ايشان عالمندبا نكو 


دمقممر نايد 0 بأشد يه ولا يكه كر هسئدة.ا ك 4ه د هد عر سيك «/» وقرار نداديم هيمغ ران 


م يي ل ل ص15 ا 2 222222222222222 6 


ششحم سملي 


سم لم تصيصة ممم مك سمه اسه 
ممم 


را خداوند بدنى كه ندى خورند 


0 لصم سل مسو 0ك - سيمت م ا ححصم مسوم 0 0-3 بي ميم سه هسه 
أ“ لتظققة سي ص لومي لمم وو ورين ع ١‏ التسصسياة ممعم 0ك حي لص م لحي ١‏ صما حلويم حسوم ._ سمح ايو _-- - الي سعسم وص سمه 





















0 ال] ارك 


2 : 








ل المت أ 


أمفيةدردن ريك>< 6 20 و م اهلكا 
١‏ دم لت 0 هَ 

تو هنا مملكددكا عن ردمك" 5 
اف 0ب لوا لوك .ما ببنايا نري دم 
تاوبيسة ماما الاك مو 3 1 أمْتَكَامم 
ظ 5 مَدبعْنْفئَء اذا لؤاد جنا لوي | 2 24 ؛ 
ال 2 10 كه اك 
ا ل 50 ا و١‏ و يونا 5 بحا 







الس ع سي ا سريب نا “0 اقجنج وبي تمصي «سسسمسمد مبباستوس د سه .لسو اسسسي سمجييات : مسومب جمجيم ام سس ام ل سي ووم مسسمجمر سم بد ممما سيم 


رك 2 200 0 ا ل 
لاهية كاو. وي وات و1١‏ قا ا نازلا |! ” 
متَريتلك انوت التعرياة رود 0 
بحلا لول <١‏ التماءما 00 0 6 
بلا لوا امنا تا خلا بلا ضيه بلهوس 
ترحتنا ١‏ 200 لضن يه 
1 و ااتنتلنا 5 
ا عع 0 
كنلا نون دماجعلنا فجسَدًا لام.اكلوت 











حوب سين ليا" 5 
الطعامده دخا لدي 0 دنا م الومل أ 
جنا فوم كعاء دَامَككا المنيؤرت© لكما 40 نه نل | 
3 تككذاما بدك الئل علوت تخ دكرضناص 
فربر كن طإلتداكنكنا سدهافيمًا ال 04 
ق دوا حستواما سن [ذافريتها ارون 2 0 
الما الف نيود ]كحك املك يلون 

0 يدبلا !ناك :ا طللبن كان لات غرهطاء 
59 عوجكاناف حبك حجَبكَإ امن و دَماحَاقنًا التمامى. 


2 | الارضدحاييها لاعيين ص وار نا نكرل والاك: 


مِن نما ! طبر نين اك ايو 


75 َإذافوَناسِ كز الو بلي : و> .و نصعون'وَلعَ الوا 
1 أ وَالأرجه ةل ب ” مص 0 عريا معناد 2 م قت 





© ًا تلكا نم2050 الا اله 
مَالارد رهط يفوك 29 تهنا الالال 
لسناكنبنا سبوا نا دريل لعروّل عن صف فون كلا يتل 
عا يسَسَلْ 2000 نوا خَلَذْانَ دوي المهثمر 
5 5 ملاذ مون ىود 000 
ا ف معت وت 00 دما ادسَلْناء يلون 
|[ وسولالا عاد 6ه من وكا لوَاا هل 





اس لصم مس سمي حبصم ععي موي سا عسي ممص سم 


ميمه سم لصم م ل م ل ل اس سس سس سس لسسسسس الس للسسسسسي 


0 
اح 








ص /؟” سوره أنبيأ جنرو/ا١‏ 




























- 3-5 
امستصي-ة مد مسيم 2 مد 





طعام را و نيو دند جاويدان دردنياى فانى ”8" يس راس د كردائيم ما 0 7 ل 
كر ده بوديم اذغلبةً موحدان و مغاوب شدن كدفار و مشر كان بس :جات داديم ما ايشان را وهر 
اكه را ميخواستيم وهلاك كرديم ما مسرفينرا 5«0؟ هرآينه نحقرق فرو فر-تاديم ماسوىشما 
كنا ىراك درأ نت شر 5 ارى شا ١‏ اس تعقل ياد :»© وجه سيار درهم 
شكستيم ار اهل شهرهائيكه ودند ستمكار وآفر يديم بعد ازهلاك ايشان قوءى ديكر را بجاى 
يشان “١١١‏ هس حون در آضة عذان ما راب ى مشاهده كردند شار بذتالدر را كافرو 
"ترفك كان را 6ه غاؤ اذ ١‏ و "كران اريك رويد ١8‏ وان شكتنه وير ردنك سوق 
ادعة متنعم رودي وو ل موف دك زاف ووو قا كها نوسي لويد اد كدت 
عنى فقرا ازشما سوال +يزى كند »١9«‏ اكفاد اى واى برما 00 ما وديم ستنمكاران 
»١5«‏ 5 هديشه بود ابن كلمه باد بلتاعو اندز اكان وغضةة ابن كلعات و ' ماران مكار ويد 


5 وم 1ك" ردانيد. مم م امداق رأ درو يده انع هوعح.أ بكة كاه را داس بدرواد كان رأ ذ 


د 
مشر دروند درح ل كه و افسر دكن 0007 وداد إ» و<اق ان ده ا انها وزمين 
راق انحة در.ين اعمان و زهين است درحالنيكه ,اذى كناد كان بوديم يعنى ينها را سازى 
بالرودي 0155 يوذو لشم اكه ورا كريد مود 6ل دول دو دفر هارا 
ميكر قتيم ما أز <انب <خودمان 7 بودم ها كد 3 07" 0 رحنى ر وحييكه لابق 
حضرت ما بود ادياب اذى م] فر يد .م 'زقدم «حردات نه از طريق هادرات واحسام 417١‏ اكه 
شأن ما اينست 5 بيفكنيم حدق را كه حدت ادت ٠‏ 'طل 5 لهو ولاب ادث بيس قرو 5 كسد 
رامن 0 ه:_كام 0 لهو ٠دو‏ قدو ياقد فى ارمراف تعادت ولى كد كاه ع ادا ازا ده 
وماق :سائنة ور عقدا ودف نالاى. :5» اولاز يراق حخدارث هركة امذاهاو زميات 
و هر ك5 نزد اوست أزملا كه و مقربان در كاه كن 0 از دمادات ذؤدأ و هيج ماله 
تميشو ند و ملال 00-06 50 تلمح قبا كد عضرت س.عائه وتعالى رأ ثب و روز وسست 
لمث ود هر كز در عءادت زود «*5» 0 فرا كرؤهاند كفران خداء'ن رااز زمن و أيشان 
ل نو لاله مر دكاقد على ى 5 خسن ندأر ند حكواله ذواه:.د ايت 5 مر دكان را زنده 
كنئد ١لمس»‏ كر ميمود در زمين و اع خدان أى سواى خداى واحيد دراه فاسك هوى- 
ددند اعياة وزمين و نظام كارها درهم م بس لذزيهة لن خداى راك برور دكار عر سل 
أست از أ نجه 552 ويالنك 5 شر يك وزئ وفرزند نراى أو ثرار مدهند «5؟» برسيده 
شود خداى تعالى ازآ د يالك وامشان يعأى همه ند كان بر ميدد مينثشوند «9"» ريأ فرا كر قتند 
ازسواى ندا حداناق بأو ناوررد برهان ذو دتان را اكه ل كور شد ازتعدد اليه ياد كردن 
0 5 با منند از أمت هن بءأى و اة ياد كرون ١‏ لكشايكة نكن ادن ودداد عأى 
تورات بلكه سثتر أيشان نو.داتد راه دوّرا بس ابشان اعراض كاد 31د ازذدا و.تابعءت ردول 
خدا «غ؟» و نفرستاد.م ما أن بش از "و هيج رسولى رأ ا اكه وح ى كرد ديم حاف أ 

ل ا نسدت خدا' 57 وهر بس : عمادت 2 تيد مر| «ه"» و كفتند كر فّه أدث 


0ك 0-5- ا ربا سرود 








ص ة؟؟ 5 سورة انسأ دزرول/ا١‏ 


- اليا 
11 7 3 5 6 2 
اليم - 


| 








,٠ 


خدا ولدى با كدت دأ ومازه اجيف لكه فر :كان تاقد كرام ددهو أشان هم صودبت ظ 
هنيد كه فنافى والآأدث امك 15107 يشي رن ملاتك .رخدأ درسخن ؟فئن وا.شان بامر ْ 
خدا عمل متكئد (57) مدانبد ددا | جه دربيش أءثانات ٠‏ و أ نجه درشت سرايشاناست و ْ 
شفاعت يعئى در خواست 01007 3" او تنراق كس ادا رامن باشد كه در حق وى شفاعت || 
“5د وا شان دن فرشتكان از ترس عذان حدا تر ساائد (58 وهر كه مكويد از فرش كان ' 
و سابر «خلوق .درستيكه من حدا هسةم ازسواى حداتعالى بس آن قائل باداش دهيم او را 
دوزخ همجنين حزاميدهيم طم كتتدكن را (19؟) آنا بديداد اكسايكهكافر شدند اكه 
اها هاو زمين بوداد برهم لهاده وهم سته شده بس ناز كرديم ما آهارا و كر دابديم ما از |' 
آت هر جدازى رازنده ا رفن يمان يمنا وريد (6*) وقرار داديم ما در زمين كوهها راما 
نجناءد زمين آدميان را و قرار داديم در زمين راههاى ؟شاده شايد ايثان راء اند بمقاصد 
حودشان )"١١‏ و قرار داديه ما آسمان را-قعى محموظ يءنى نكاهداشته شدءاز افقادن و ]) 
كافران ار بشابها ٠ه‏ علامات .-١‏ ن كم طلوع و غروب ١ذاب‏ و ماه و سناركاتد اعراض كتتد 
كاد 0م ا و 'انخداى رادت كم خلق كرد دب وررزرا و ذورش.د وماه وهههدر 
اعمال ار نه سن بر سطح فلك مم ئناسد مثل شما كرى كه ر روى آي شنا كند (سجم) 
د فرار نداديم ما از براى هيج 'دمى ,ش ار تو حاود در ديا رايس ١‏ كر بميرى نو يسايشان 
احتظى موك انو امن تزن ا ويد يذو واي 08407 فشني سافب خا ديد 
أممرث مرك راو مى أزمائيم هيما دا بدى نه بلاها و ذونى يعئى عطا ها و تعمتها و سوى 
م ار الشته ممثواءد هم و حون سند :و “متها كه كافر شدند فرأ لحك لد توارأ 
مكر «استهزأ على اين استهزاتو رأ همير حواءد و يكديكر 5 بعد آي أبنت [ نكسيكه 


ااه باذ خدايان شمارا «دى و علذمت ٠يكند‏ و ايشان يءنى كافران باد كردن <داى خثاينده [ 
شان كاقر أ ند (؟5*) لق كريه شد أسان از تمحمل زود اشد ك5 يمايم شد أ آنات حدودم 


رايس تعجيلى مكنيد درطاي عذاب از من (7؟) و مكويند كمار كى باشد اين وعده دذاب 
اكر هستيد شما راستكويان (8*) حدا در حواب كفار ميفر مايد كر بدائد كنا نيكه كافر 
شدند در وقتيكه باز ندارند از رويهاى خودشان آنش راو نه از يشتهاى <ذودشان د نه ايشان 
يارى كرده ميشوند (8") بلكه ما ,دايشان راعذاب كه منهوات سكن ايشان رأ رس 


فدرتٌ ندارند رد كردن عذاب را ازخود و نه أمشان مهات دأده ميشوند )4٠(‏ وهر أيه تحقرق 





ل اقايك' جز 
انو ارا سن يلع 3 كنبو مكرمع 


و مار يلون 00 ان باب ذم مما 2-02 
1 
تان دفو لوج 106 ا 
الظلبورادا نوكيا انما لهو ناك بالا 5 00 
نادنس قععسناما اناد الم]ء اتوت جمدم اروب 
ملالا نات يدوم لافنا ا + 
بهنو ت© مجلا الما فم دا: 
و عن ان يت و25التع اك لكا 
كترم انوك ايكتكو نه نناجمانا ليم || . 
قرا نيق 76 ا اق | جه 
اموب وََبلوَكز|لتيَوَ ارهن 100 اا جيه 
كك فو امار امنا ا لدى, و 
000 دييكا نم هته ينانا 
اه كيان ( وينولونم 
2 مضا ونون © لَوَبْل' لي 5-8 
0 الغاد 00 لاود 2 مم 2 0 
0 ورا 0 ا 


تم 











ويحدل 0 _/17 


«> >- 


ال 


اف بالْوست جام ! ع 
20 علدا لها يسن د مط مع ف 202 
1 له رن م 
امنيا عزن هيمشن ةرمو" 7 
58 لحز[ شار 2 ا 
مانا لبه 00000 م دمع العم 
106 اما سن ددت همد لي 70 ل 00 0226 _-06 
َلك يلاد كذ نكا طابر 2د سم الاين 







5م | اليتطلع املاظ سسا انان ينال 








: 0 
0 )2 و2 0-7 ص 2 ٠‏ كا 
حم وأ م ل ب 
كك ال 7 و - 





ٍِ حَجَؤ دل امنابها تكفيناءا سبينَ لمن 
تنا ونوج فاون التنهان وين ]2 مك للشينَ © 
لون يحون د م باس فينَالناء ف شنو © 
مارك 0 تله سَكِروِنَ ن فَلقَدَ 
2 به انل كه دالي قاذ خف 
ويه راهزا لقنائيل لقانم لها كنوت © 
الواتجدةا لبان لها غإيديت و فال لشركنة:اتي و 
كا هلال نين اتنا 1-2 مط 
اللذعب تجا نبل راكوا انه أللارضا 

غامد وهونا ناشم يدت 


















الصا ١‏ عمو وسعيم رسيي عبد ممم 55 0 ممصم اسم سس سمس سس ا 
صم سم عه سود 0ك - 
لبوا 5 0ك 5-7 اسم مي هع صم ب سس مسو 1 


اذتو بودند بس احاطه كرد آن كسانيكه مسخره كردند از ايشان حورا كه بوداه بَآنْ 
امهيا فسا روئد 5 ١‏ مكو أى و#عحولدل ل حةفظ 00-7 ها را در دب و رود از عَذَاب <دا 
بلكه كفار از ياد بروردر خودشان اعراض كتتده اند ( ”5 ) يا از سر'ى ابشان اسث 





ْ 


ا 
ا 
0 


خدايانى كه باز مدارند آنْ خدايان از ايشان عذابى را كه أن دما عاردان عدوست قدرت 
تدارزد ؤد| نُْ شان ادق كردن عسهاى دود شان و نه شان أزم_امصا حدت كر ده 


ى 


مى شو ند بعددى تعن الى أ م يشان حمر سلد ) 2 ( اكه وعد كار ها رست داديم 0 58 
م ميا وديم زمدون را 3 مكنم 0 رمين رااز ار اف 0 إععذى از اراضى فار لتصرف أهل 
أسلام درميا وديم 1 اس شان يعذى "كماد غليه كد لداند يعثى هر كز غامه ذو أهند لموواد 
(55. ا أى م#عدميد 3 أن ندسات مير سا'م كن يه رأ امعدءمب رز<دى 1" أز ح) أب ود ايمدن 
وى ند و المييد'واد ا كرها ذواندن تنو را <دا در وقتى "كاءرضالدة فقوي 18:3 )وهر 
ا اك ب سالك يكهار ادك اراق از عداب وود كاز م هطى 4 الوقن اله رواى رمأ 
بدر سدى كه ما ودام ظام 1 كان در حذود (5:)و ميكذاريم ترازوهاى عدل و او برأاى 
روز قدامت اس ستم كرده نميشود افسى هج جيزيرا وا كرجه باشد بقدر داب از خردل باوريم 
اورا در ترازوى حساب ودس 9 مارا<ساب 0 « /ائ» و بدرسةى كه داديم مأ 
موسى و هرون نا“ قناى كه حدا > أست مياه حقٌق واطل وروشنى ورند است از برأى 
در هيل كاران (8: ) ان كسانكة رنعذى ره.ز كاران 3 2 هستند كه مى :رساك أز 
برورة كار ذو دشأن در حال.كه ها ندند از 'غار هر دهأن الى در حاوات و داى “لها ترسا :تداز 
برورد كار ونرس ذود رأ در دم أذكار نه مكللد وأبشان از هول امت اند (ية.) 
واين قرآن سححدلى أسرثك ا حدر ومنفعت كه قرق فر سداد.م م 9 را 1 دس شهامراورا كار كنند 
اه (٠ءهة‏ ( و هر أنه دتحد.قق دأديم م بابر أهيم رأه يامتن أو رأ بدلاح از اش از اين و 
بودام م نأو على بأسةعحدقاق أو هر عطاى لك رأ دام 0 أه ل وفتمكه 5 ابراهيم ددر حتود 
را يعنى ع دود رأاوقوم دود راحه جيز أست اين شذكاها ودورت هانى كه يها إراسدش 
آنها رأ معداو راند / ؟ه ) تند ماد بأقئيم ما بدرآن زود را 26 از رأى انيا عبادت 
كاد قاذ ا دند( 0 ) كدغت ابراهيم هن | او كه وديد شما ذود :ان و دراتان 
در مرأهى أشكار ) 4< ( فد لقان آم 2 دى 10 ما رأسذن حدق على اين م عدن را 

اذ .اذى كنئد كان يعتى اين سن را ملور لعب وبازى و عطابه ميدكوئى (5ه) 
كفت أبراهيم كه ور كاذ شما برورد كار م نها وزمين | تجنايست ك4 أفر يد آنها 

را ومن برآ نجه كفتم بشما از كواهائم 401و قسم خدا هر آينه 














مسا يت عد اتير 522 خحضية د كي 2 او ديا 83 تلك 2 ادك اده سيكت ج 
ع سس وب ووب ووب مويو ومو دو وو ااا امه ا نسي ا ا جمدي يليت ١‏ “لويد 55 بس 2 57 م اسل 





ص ١م"‏ سوره انبياء جرو لاا 


. ابسطايا 
.- ا ا 2 بم مسصيية” لخ نا 8« يب يي ال ب سس يسني ل عن 0 صضيسا نضا 








9 جد و جهد وانداير خفى الى الع در شاستن تدان شما بعد از اكه روى بكر دايد در 
حالتى كه بشت كتنده اشيد بر ايشان يعنى ايشائرا باز كذشته وبتماشاى سير <ود رفته باشيد 
( لاه عن كردائد ابراهيم دان راءاره باره و<ذورد ده 0 زرك بان رأ 1 مشكست و 
و د د ا نهاد ثايد ايشان سوى 0 دوعب ندر ناك 5 حاواة سان 

در هم شكسته است (08 ) كفتند كافران كى كرده إست اين كار را ببخدا يان ما بدرستى 
4 أو , ع كاد انكار و شكتدء تان هر أنه از ظلم كنندئن امت ( ونه ل 
ويا 5 فأ غارا كدق مهف أن براق أن برأهم يعنى 
0 راع ماضن 50) كسد كنار ساوديد اورا يوار ستمهاى 
مردم شابد شان ا أهى دهند كه إين أ ت كه مان را رت 
1ك كمد كتفان اراهيم آنا كرد ان را خدايان ما يعنى تو شكساة نان مارا أىابراهيم 
(؟"_) 530 أبراهيم ا فك نارين ركه 0 6 نت أست و اشاره؛ نمود 
0 نت زرك بس ءرسيد أز يشان يعاى اوقان اكن هد كر حرف ميز ند 3150 ) بس بر 
اكثتند سوى فسهاى خودشان يعنى إفسكر قرو رقند بس 5 فتئد عضى أز رود يان بعذى 
دبكر 06 يا يدي راي لزعل لي © 36س يري اننا لد 
سرهاى «ذودشان راو كوند هر أنه “حقيق دانءة 5 إن تان حرف .يز تند ( 50 ) 
53-8 انراهيم آي ,دس عما د يد از غير خدا جيزى را له ذع أميدهد شمارا هج جيز وذرد 
تميرسائد بشءا 16١‏ ) زدنى و تاخوشى ناد از براي كما وابراى آله عنادت .لكايه از غير 
خدا ايابس تعقل تميكند ( 7" ١‏ كفاد عرودان -سوزائد اراهيم را ويارى كاد خدابان 
خودرا (34) كفتيم ما اى آتش باش برد و مام يعنى در برودتى باش كه ضرر باو نرسائد 
(6) و اراده كردند نمروديان بابراهيم تك ردى و د يرى يس كرد ايديم ٠١‏ ايشان را زيان 
كاران ( )97٠‏ و ندات داديم ماابراهيم رااز زمين عر ق 3 «نزل هر ودءان أست و ندات داديم 
لوط برادرزاده ابراهيم راد ددانيديم ايشان را بان زمينى كه براكت داديم دد آن ذمين بر 
ها دان يعنى زمين شام ( ١لا‏ و بخشيديم ما از براى ابراهيم از ماره دختر عم بدرى اسحق 
| نأم و عقوب در حالنى كه غطيه “ود از ما سمت بابر أهيم و همه را يعنى اراهم د لوط و أسحق 
| و يعقوب را كردانيم نيكان وشايستكان ( 77) وكى دانيديم ما ايشان دا بيش وايان داء ميثماب ند 
مردمان رابامر اهدي كيبي سوىآايشان عملهاى ثرا و برياداشةتن نمازرا ودادن ز كوة 

راد بودند أيشان اذ براى ما عبادت كناد كان ( 7 ) و لوط را ما داديم حكمت وعلم يعذى 
| شسوتو نحات داديم ما اورااز أن دهى كك بودند اهل آن ده 5 ميكر دند عملهاى بد نااك 
را وآن ده سدوم بود از مع تفتكات كه اهل أن عمل لواطه مشغول ودند بدر ستى كه ابشان 


ا توم بدى ببرون دفته كانازدايرء فرمان( /, ) وداخل كرديم م لوط را دررحءت<ودمان 


2 فيد ابد مكدر أي ميك شيم مسيم 7 البيية 7 حيبت ع ل ع ل ا‎ ٠ 
بسسساكك بسيتتاتاةةتحاتس الاتتاسييياس ايوب تمس اشسسوصياكة الحم التسيييطاتقتت:283اظ-3-3 الاضصجييبسك #امجويتخص اس للج‎ 

















الوم افع ارك 
أصنام؟ نجل ان نولوَا موي00 مَل ناذا : 
0 0 له برجعور: م |36١‏ 
لان فايت هلان اقَييكرمْ 
بعال له'1بن' معنا وان ويه ااي 
مدت الوا اسك عسات هذ' 00 
00 كاف لفوت © 
اانا تعنم نا ولتم" امنا ليون © 3 
وا لي تعنتما ولاه يمون ةا ل 
دونه وزاك>مالا بعكو تك وار 00 

: اف كديا نعنْدْونَ ص ديا افلا ن موتو 
لواحَرَفْق وا وانخروا لهتكرانَ د 

امكف ,ندا لاما اي تشم ع ددا دوايه 
اانا ف لخبت جنا وَاوْطاالَ 
الانضا لى بادكافهها ألعالمبت رح ددصينا مبْنا لهأ !يضق 
وَيَنْفْوْبَ اول حلام توصلا 
سي مدت داجن م فلا بيدا دلا 
5 وَإينَاء! تكن ا إيبين ١‏ لوطل 
نا ل يننا ا 2 
يي ا نوائو سو ذاية 1 دَادَخَلنْاهُق رجمناء 











و ه 


إمكيقا سكا ب" - 


00 ذكان ل فا سجبنا 
يل ني كلجلو رنيال 
البكنك ذلا اننا نذا سواط ناف يخي" 

دَدادْدَدَسْلِمَاكَادْ ا 2-0 
الغو :وق كنا مدت كمناما يات 12 
ينا علد حزن س 24 الاي 


ُ ل 0 ا م ل 0 9 اي 
وم ذافاعلين 0 
وو ع ص 4 
الاب 0 هو 
به 8 بعل 21 0 00 4ت لقا 2ه 
٠‏ 
0 





#6سال__لبِياكلا 
« 


ناه يام 

0 
العَباط برس يِعْوْصُوتٌ بعلو نَع ا 
3 حا برج رابو بَإذناد ته اكنَ ستعَا لشؤواة” 
يعدا لالجيرة ةا بن له كت مايه نظي 5 

فد ||اتنناة اهل وتلا معام ممم معدلا ويحكرى,, 
6 ا وَاذِجرب اونا لها 
أْمَاكحلْنام ف ينا 21 دنا لصا ين ري وكا لون 
ددهم مَسَمنْاجِي َناك تنْرتعلبَ نا عزفلا ا 
ه2101 تكبا نلعا كنم ١‏ يغلا لمي عمد 
] ممعي : ا لك 1 05 ك2 لني 7 و 


1 دي تلالكككزوا وان 32 8 


وحمو <اوهوم 

















ايد 00 





جما يي اميس بسي .لمحي سيد سيا م صم عد ابي مص اسلو 35 -- ا 0-17 و حصا كد 
مسي مومه بوم مجه 5-007 د سد 3-2 - 
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سيت عد لسصسسسم 





بدرستى كه او از اي است 275١‏ وياد كن نوح را وق م 
بروردكار خوددا ب ةم ا اا م دعاى أو را اسل 'عدات داديم مااورأ 
كر دندا يات مارأ ال بودند قوقفى بد بس غرق يا انشان را 0 5 تعاى 
وياد كن دأود وسسلمائرآأ وؤ ى كه حكم كردند در كشت وزراعتوقتى 53 5 شده بودالىك 
درشب درآ نْ كشت ت زار كوسفندانقوم دوديم باهر 4 م يشان را ازحماة دانايان مب دأستيم 
3 داود وساممان جه - م كر دند درماءه صاحدب 008 وصا<دب "اوعفد بس تهأ ند.م مابعذى 


تعليم كرديم ما حكومت رأاسشلمان وهمه را داديم يعنى هريبك أز.در وسررا داديم ما حكمت 


وعلم نوت ومسعخر كرديم يعى رام كرديم باداود كوه هارأ ميدن "كان تسبح ميكر دند خداى 
را بموافقتاو ورام كرديم اذبراى او بر ندكان راو هستيم ما كدندكان مر أمثال اينهارا ٠‏ 73 » 
وتعليم كرديم ما داود را -اختن زره از براى شما تااينكه حفظ كند آن زره شما رااز كار 
وزار شمايعنى از قل و حرادت بس آنا هسه تما سا اود زا « «هلم » و رام كرديم ما ان 
براى سليحان اد را درحالتى 5 آن باد ند وسخت اشد كه حارى ميذد يهنى آن باد ميرهت بامر 
سليمان سوى زمنى كه بر كت دادم مادر آن زمين يعنى بولايت شام و هستيم ما .همه جيز دانا 
١المى»‏ ودام كرديم موسلهان :و1 ان قيوان ؟ ناركه غواصى ميكردند دردريا براىاو وميكرداد 
عمل ديكر سواى غواصى و بوديم «امر ديو انرا كاهدارئده كه از فرمان -ليمان يرون نروند 
87 وياد كن ايوب را وقتى كه ذو'ند بروردكر <ود را باينكه ريد مرا داجى -ذت وانو 
بخشنده ترين بخشندكانى « 8 » بيس اجات كرديم ما برأى ايوب يس سرديم ما [ نجه «اورسيده 
بودازر نج وداديم مابايوب اهل و اولاد را«84 »وياد كنا ىم<مداسمعيل وادر يس وذالكفلرا كه 
همه بودنداز جملهصير كنندكان«80» ودا<ل كر ديمماايشانرا دررحدت <ودمان درسنى كهايثان 
از تيكو كاراند « 66 » وياد كن ذاكون تعئى نوا نس را 5 3" دردن رفت أز ميان قوم در 
حالت غضب بس كمان كرد ابنكه شك تك تكليف مشقت رابراز يعنىاورا شداد ميتلا بكردايم 
ددية نا فرءانى كه 8 بود كةنى اذن خدا أز ميان قوم سرون رقته بود فت أنه بكشتى 
نشست وأورا بدرءا اندائند وماهى اورا بأعيد و جهل روز در شكم ماهى ماند وآن مأهى بقعر 
دريا فر ود فت اس برمى خواند بروردكار ذود رأ درآن تار يكى 2 م ماهى وناريكى فعر دربءا 
بست خدائى مكر نو تسبيح ميكنم تورا بدرستى كه .ودم من از ستكاران يس اجات كرديم 
ايتكدما دعاى يونس را ونجات داديم مااورا از غم و هجنين نجات ميد هيم ما اي 7" 
وياد كن اى (مغمير ذ كربا جون ذواند برورد كار ذودرأ 3" اى برورد 8 عن و امكذار 
مرا تنا .عتى ؤرذناى بمن عطا كن و نو هترين 


لومم - سوم مس بس 
- 





0ك 








حص 


مسي م ب يي ل سس سس متمصيب ع ع عن تي هه 


ات لصم لجصم مما | صصم اللجهتحيت مما | مسد مستا اسم - 3 ممص صيصي يجيي 3ت اه 00 لمهم 
0 يسمت هم الع سبي البص | اللسسصمي يي رسيي حم ص يح للم سي مه مسي لس حيية ١‏ النصا ممت مي مسري ع حصة | تيلم اعسوية عمد مم ملم - 0ك سرج وتيا عا صو ١‏ عنصي | صصص سخ صم ام 


ص 7 سوره انسياء حرو ١7‏ 


بس مس ةجاب اكرديم ما دعاى او رأ و الخشيديم ما براى أو محبى راو هلاح أورديم ما ازيراى 






لي ميل جم - م ب به عد 


ل ل ل ع لس سح مويو لويد 


او زناورا "» اسماء نت عمرأن بود يعنى بعد أز عقيم شدن أورا قابل آن ساحتيم كه 1 بستن 
شود بادر سمى 31 شان + مى همه دذهر أنى ) 5 82 بوديده 33 شنئاب مى كردند درانواع 
حوسها و م.خو أ ند بد ها ]| عدهت رغءت مودن ثواب وطاعت وححهت ترسءدن ازعقو بت وودند 
مغمبران از براى ه ترسندكان و فرومان١ )*٠‏ وياد كن آن زنى راكه نكاه داشت فرج 
خود رااز حلالوحرام بس اذدهيد م يعنى <ءر ثيل رأ فرمودم دهيد درهرنم ازردحماو كردانيديم 
مأ مرام ل مر مرام را علاءءى و<دتى أزْ براأى عالميان أو« اوس 5 اين ملت توحيد و 
دين الام ملت و كيس شما'ات درحالتى كه هلي يكانه يعنى همه اا متفق بودء اند در وحدت 
ذداو اختلافى تنا كدة بد وهام برورد كار ها بس عمادت اه مرا (؟9) ور قطعه قطءه 
كردند و نارم باره أحودلد يهود وصارى كار دىن ذود را درممان خودشان ههكى بدوى ها باز 
د كروند شد 15و معن اعطق كنه :أذ يكو نه زناف “كروانيده اعد من عدت هب 
بأ اسى مر شدفدّن اوورا تعمل يعذى صارم شود كرداراوو لدرستى كه ها از براى او ند كم 
على فرش_كان راامر فر مادم 5 سعى واهجماء اورأ “ويلك وا ألمت 2-3 (54) وحراماست 
يعنى ممم است براهل دهيكة هلاك كر دم ما شان ر' اكه ايشان از ا دلد يديئى 7 9586) 
5 دكتى كه كشوده شود سد ياحوج وماحوج وايشان ازهر لندى و يستى بشناند ,دواد و يعنى 
تمام د'.ا رأ قرف كير بد (95ا و از ديك ثشدرعدهة والاك 5 أن ق.امدت أدت بس ١‏ نه كام كك واتم 
شود قصة خذيره مانده باشد <شمهاى كالى كه كاغر اد كود أيواى يرما درءتية وديم ها 
در غملت از اين ورود قيامت اكه .وديم ما طلم كتندكان ( او ) بدردتى كه شماو آنجه را 
3 ه.._ سلد أز عو خدا اش وروز هنيد على عدهام درافعد دن اكه ريزه سنك رآ بسة 
جاه اندازندشما از براى حهام هر آينه وارد شوند كايد (1)54 كر مى .ودند اين نان خدايان 
وارد نميشد ند مجهام و حال اإنكه همه دان وءت برستان در هام همرشه ذواهند ود كال از 
راع كافان اسيق ون 1ه حهام الهاى زار وايثان در أن حهام الشاوند زهأى 3 أن شاد شوند 
(* ١)سدرستى‏ 1 تكساسكه بيش أكرقتهادت از براى اشان از جائب ماذكويها كه بتوفيقو 
سعادت رسيد:د أ نسكرره از حهلم دور شد كاد )٠١١١‏ نوى شاوند ٠ؤمنين‏ فاق <هام راو 
ايشان در هر جه خواهد نفسهاى ابشان جاديد اتتد يعثى هيه هر جه آرزو كناد بى ايشان 
فواضيوة ابت (165) انووه_كين كاله اشادراترضى دك يق تردى 5 ازافنون آواز 
صور حاصل ميدود واستقيال كداند ايشان را فرك:-كان و كويد يات روز أ جنانى شما ك5 
بوديد وعدم كر ذه ممشديد ( ٠6١‏ )روزيكه هدخم ديا ةنا مثل بحيده شدن طومار نراى 
اكتابها يفتى توشةن اعمالى يجاتكة ابندا كرديم اول أفرينش راباز كر دايام أنرا بصورت 


أول حجنا ده درأول هيج مود وما يد قدر تلق كرديم در روز فاءت ههه رايست وناءود كتيم 





- سمه اببس ١‏ سس سم سي يجيه يي لسع د 


اكسمم اعم المي يت الس ا ا ل ب ا ني د 2-5 
لي متم عم مسي كم م وي ا م ياه لسسع سم ست الوم سوسا سسب ل و11 
ل 








مرمومو اقب امجزينا 
الو ارسنة, نا سكي له وده'! موده 
ند 5 التايضرت يي عونا تنأ 
دَرَعَمَا تكفا لاخاشِم نك وَالْقَاحَصَتدْكرهنا ||يى. 
50 قد فيان جنا 0 ا ص 4 
1 أمَمكا ل سوا نون 5 
مبَمَكلمه || أ ارك نفس مَل 
ما شنا يخا نك هو مؤونٌ تلاكةا ني كاننالة' ||[ لم 
و2 ور تا 1س | املككا ه29 ارجعون 5 وه 
تسيا +« ناج وطن مربنيلوت || ' 
0 وأكديب اونا وم كاذافى نا + خض ابض اذا لوي 
اينات ينا ترك ف علد عن هنذا بلك امن © 
9 اتن توحص حصا 2 يلما 
ذايذدته لَوَمانَ فياه المنادردد هأ 1 . 
ا ادا لالمعوبتان| 
الوب سفت مت سوا 5 0 00 
5 0-0 ما لدعم" 
د ا 1 0 مك 
شعادل طم 































ماعن 6 دفن 
أعلينَ 0د لك افا رون نيا ك0 1 
وها عبادكا لضا كوت 2 ناتف هذا لبلاعا لوم 
0 هيت لوح دما ادسلناك الأيمه جم للعالمين 2 فل 
نات لك لتكلا جَِدَفَهمَلَا: سيلو 0 
نك 0000 سوا ناكا ادذىاكريي اءَبصِدُ 
ما نؤعردت9) انه نَهيسَ1ا يرون الصوليك ا 
وَإنادَ ىلعل فته[ اا لوالاب : 






امم يا ا 





امكو ل ا د 
9 . 


ا جع ا ا تمصت اذك 


بل ؤها لانم 


ل ا 


22 انَرْهَلَ 6 ناا اتختسن نض كل 
١‏ 2 2005 ومن الثاسمن اول 
9 ا هلان مر يل 20 
9 ته بيه 1ك هنا لمرو 
0 : كال دسو لدع فاك 


م ا 


0 2 ا 0 





5 يهأ 


2 


! 
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ا مه ب سني جد م لمعه ممم حا معام السيييا الل خسم م 3 سمس صم حم ممم | لمن - 
م يي اوم عم المشفاف بلحي مه جح د مسنك 





اسح م سيت صم سحي عو ١‏ تسح يي لسعووي لوي لمعمو بصي سمي ا 
0 








بدرستى كله بوديم كناد كان يءنى وفا كناده بوعده خود مان ( ٠١4‏ ) او وهر آيزه بتحقيق 
نوشتيم ما در ذبور هد أن نوشتن در تورات اينكه زمين ميراث مبيرند آن را بدن صالح 
من )٠١6(‏ بدر سدى 3 ين بهأى در أ نجه كو شد از هلاك كافران و دوات صاحاى 
اهل ايمان هر آأينه كفايت است ان يراى كر وهى كه عادب 1501 )د 
نفرستاديم متو را اى بيغمير مكر رحمتى اذ براى عالميان ( /ا١٠‏ )2 سكو جز اين نيدت كه 
وحى مىشود سوى .٠ن‏ كه دز اين نيست كه خداى شما خداى يكايه است بس آياث 

كروند كاند( ٠‏ )اس ار ل از تو<يد .سس كن ١‏ كاه كردم شمارا بطريق 
مساوى يءنى همه شما را خبر كردم و نمى دام من آيا نزديك است يا دور ات نجه وع_ده 
دأده هى شويد 6) د راق كه او يءنى دا ميد بد كغقتار لاح [شكار راو يداد أ نحه 
را كه مبدوثا د ٠)و‏ نديدأ نم تادر عقوءدت راماءد كهانآاز ماك اث ازتراى 
شما و بر ذور دارى است نا روز مردن )١1١١(‏ كفت ,يغمير أى برورد كار من حكم كن 
براستى و نويه كال ما مهر نان أست يارى حو أسته شده أسث بى أ نحه ودف مكنيد از ح.لتى 

كه وخلاف حق ست كه أن شو 351 واقتدار شهماو سر او ن شدن 
رايات اسلام است )١١5(‏ 
سوره بج مشتمل بر هفناد ودش تابه ودرمدلاه طيمة نازل شده 
رذام خداوند بذقاده ٠وربان‏ 

اى مردم درهيزيد ازعذاب برودد كار خودتان درستى زازله قياءت حرست بزرك ١١‏ » 
روزيكه به سينئد آثرا كه غائل شود هر شير دهاده از أحه شير ميدهد يهنى تمام مادر هابدة 
خودرا فراموش كنند وبكذارد هر استأى حل ود را يعنى تمام! سئن جه بيدازند وبه 
#لى مردم را مست وحال (,:كه يهاه كان ست وليكن عذاب خدا سخت أست « ؟ »و اذ 
مردم است كسى 5ه جدال ميكند دريعنى خدا در قدرت و عدم قدرت خدا بدون دانش ومتاحت 
ميكند هر شبطاأى را كه متو آبنت-65"2 نو شتة شحابنن 0 اذكه هر كه دوست دارد أو رأ 
سن دوس كذاو كير ء كيد ا وردان :دودت دازططوز! ورا قاد اورا سوى عدات 
اتش سعير « 5 “»أى مر دم كر هسةيد شما در شكى أز بر 3 باه شدن عد أز مردن_سس 
بدرستى كه ما خلق 53 ديم شمارااز ذاك بعد ازآن 'طفه مداز أن خون سنه شده بعد أزآن 
ازباده كوشت تمام خلقت و غير نمام خلقت ناءان كنيم اذبراى شما ياين! :قالات <كءت وقدات 


خودمان رأ و قرار بحى دهيم مادر رحمها 





ماسم ١‏ موسيم 





0 


اص مسر ١‏ ممم هم سمو سمه سس عد سسسف سه ١‏ عايده عي صميو تو سيط بص 











ص 6 ١7؟‏ سوره حيم جحرولا١‏ 


عه متسل سس سم لس عاد ١ج‏ سيوس بل - - . - 0ك - 5 
جع ةا 1 - . .2 - سم العم عاد 5 ع امه يعم 2 9 5300 ا 





هر جه را ك؛ ميخواهيم نا وقت ٠عين‏ بعد از أن بدردن ميا ور يم شمارا در <الت طفوليت .هد از 
آن عا برسي كيان توت حتووواز كما امف كن ميزه ورحواق:ى ازفننا ادف كدئ 
بر مبكردد بسوى رست انرين عمر يعنى ,بر مبيشود و باستى و خرافات ميرسد 3 بد :رين 
زندك'سست انا انك نداند از بعد از دانسّن جيزى را يعنى أ :ده در حدوانى ميدانت در سرى 
فراموش كندو سنى زمين را <خشك بس وفتى فرو فرستاديم ما بران زمين خشك أب رأ 
مش كند و و كل ود كن ازهر اكياهى تازه و نكو (5) اين تازسني| أبنت 5 
اواست حق و رأست هم بدرستى 3 خدا زنده ميكند مرد كائرا و بدردتى 3 او بر هر جز 
تون انف( 5 او اق قافت ١‏ لقو انيت ايف تفانن رون أ ويفا هذا بر امك كياتا 
كه در قيرها هستند 36 7 * و از مردم كس است كه مجادله ميكند درخدا يعنى در كلامخدا 
وتوحيد بدون دانش وبى دليل و نه رآه تمائده و نه 3 5 روشن كت صواب ازخداممتاز شود 
(8) در حالتيكه بيجيده است كردن وحانب دوش خود راكه علامت تكدر است تااينكه كمرا 
بكّردائد مردم را ز راء <دا از براى اوست در دنا ذو ارى وهى جِشام او را در روز قياءت 
عذاب -وزانى را ( 5 اين بسب 7 تجيزيست كه بيبش فرستاده دستهاى نويعنى كسب كفر و 
معصيت كر ده أست و اينكه خدا نيست ستم كاده مر ,ندكان را 83١١#‏ وازمردم است كسى كه 
فالات تدا وال باسنا 0 واسوف ماك مفو 5 اذ فين كرس 
اورأ أزمارش وم رده بر روى جدود يعلى از أن رواكه بأللام أورده ام برك ردداز أسلام ْ 
ضرر كرد در ديا و 1 رت اين است أن زيان 1 شكار 40١0‏ ميخواند از سواى دا جيزى 
را كه ضررئميرساند اورا وجيزى را كه نفع :ميرساند اورا ايناست آن كمراهى دورازرحمت 
1 دنما واذرت هر دو محروم از فيض بروردكار باشد “١7١‏ ميخواند انرا كه صوق ا 
نرديكتر است از نفع آن يعنى در دنيا قل و در ذرت حرمان از رحمت نصيب اواست هر آينه 


بد مصاحب و لد معاشر ست 3 براى خود اختيار كر دءاند ( 1 ) بدرستى كه خدا داخل مى 


درل<تان وعمارات آن نهرها بدرستى كه خدا ميكند هرجه را كه ميخو اهد )١5(‏ هر كه باشد 
1 "كات كند اذكه يارى نميكند اورأ خدا در 


عي لبس ص سوم 





ا 
ظ 
"كتند ١‏ كبانى رأ كه ايمان آوردند وعملهاى : نكو كردند مهشتهائى كه جارى هبشو داز زير 





0 2 ع تين م بي ا يت وح او كد ا حت جد ل أ دوه اساي لات ممصم لحم ببسي اندم لومعم ممم 
مي ا جك فاك + ع م - ببسناتج اا - 3 بس 
كيده ب ا اا يي 72222 يي لل ل ل لت التي لاا ع حمر متم لحمو عي ل مم سم م و امح لح م سب 1 





حارف افرسل ا 
اتا 2 اطضاك مل 21 
: كني صنس دن ااا ماركا 
96 يعبرلِعا 1 51 
ماعنا 2 ليد ِ 
هزم ذ تيا تالت لك فهو ىلو دائه || 2 
5 قن انان 6ه 
ذيها دان اننه يجت ميا لعبود(») ومن التاس من 
ناد لئا شه جَأرعا ماهْدّى احتنا بي سا 
نايت عطلض+ جني[ عن سبلا شيل التانشاخزىه 
وين يفة,نم اليج ء عَدايًا َس 6 ذلكَهنا 
سنا لاله ليللاو الوب 3 
الناسين يعن الله عر نِعَكَانَ اصابه حَماضات 
كان !صَابن هيلخي كر انانب 
رليات هوا ران المبببن 620 يزع ومن 
ددن انيم الايضز ,: ينا لاب دل هوا اصَلال 
البعبن نعو نض احربون نمنيا ل 
وَلْخرَا جيك و ات انه خلا لدَبنَامذا 
الا جنات ىم عنها ناض 212 
يع[ مابريل من كات مان و 002 











0-2 0 عر 
كل ل اث لل تينا: 






الناناوال" 
اياف مكنا ناف أ 
بَساكْكَانَانتهِ 205220 اتا الْدَبنَامتواو 


ظ الْدَبنََطِاذْوادَ الا ارما را »موا سنا ل 0 


ار ةجض حل اثاةعلكع 
9 لمر اق نين له من ينا نموا ينه من 
الإرضة اك د َاجبالا لجا لدو 
كيين ل عل السذابنتد سبلن التها 
قالنين كيم | تالله يمعل مايشاء ه انان ساد 
اختصوا فر +الكترن يت لان شين ا 


يصدين دوي ز 5 يمام ل سه ماي لومم 


)| قا لود لد نان حلي ]اداذواات بجا 


هام اعباناؤينا دنه ةؤاعنا با نج انام 
يجلا أوين "١‏ سوا منواوعياوا الصا ياك جتان جين 
ينها لنانيهاذ بَلَو: نفهاس ساورصة هربع لودب 
يسمأ فاع وشح دَمْدَداِ0ا لين الور 
المعوراطا بي هات لون كمركا ديكئنذ نَعَنَ 
سيبل نيه دا راع الى جنانا: ولْلِنْاس 

الناث نيوا لاي دنه برحادجل ا 


0# لض ص 








ص 7١"‏ سورهة حح حرو/ا١‏ 


ا 
سا 6 

؛ دنما و اعريت دس بأند شد ريسمااى إسواى اسمان بعدى ر سمانى از 3ف حانه داد.زد و 

| 


| 


4 


ار دل دود ع 3# أن ند و بعد از أن بأبيد كه قطع كند ان رس سهان رأ 5 مك و دومر د 5 


قطع كند رآه وى الكيدن <دود را 5 عرد اسل بأد ظر ؟ند و ليمك آنا ممدر د ان مله أو 


آنجه راك خثى آورداو راازكار يغمير .١6“‏ وهمجنين قرو فرسة ديم ها قرآنرا 
انات مات يعنى اشكار و 260ظ2, خدانعالى راء نايد هر كك |5 معذو أهد لماه ال دق 


١‏ لكسانيك يمان اوردند و أانكسادكم هود شد وستاره بر :ان و تصارى و محوس وأآن 
كسانى كك درل قدتديدرة. كاهدا عدا افكند ممانه ايشان در روز قّعادت 0000 خدا 


برهرجين أواه اسى يعتى حق را از باطل و وب رااز بد حدا كند وهريك را بخوبى د 


5 معدازات دهد "اا م دهى نيذى 5 دا دده 0 از برا أو هر 5ك قرا سهان 


ها أست و هر كم ذا ررق ات و خورشيد و ماهو ستارمها و كوهها ودرذت و ح<حهار يايان و 


- 


سيار ى ار مردم علد اك ل أ رأ و 5 5-8 سعد ه ل و عاذت دا رأ 


دأ بم ا وراد راست شلده أست 2 شان دذاتب و مادق عقوت كوا يك و هر كر رأ حوار تن 


: : : 7 : : 0 : : َ 
1 ا 


0 دو كر وه دو دشمن.هد بس يان 5 كافر شداد ر بده شود از نراى ايشان لامها ازا نش 


دع ره از اذى سر هأى يشان أنى حو ش.ده در غات حرارت (ه١)‏ اكدائته هود اسمن سب 
0 0 بهاى حوس أحه درش كمهاى أشان أست )٠١(‏ و بوستهاى شان وازنراى قشت 
8 


از حهت كثرت عم و أندوه بق "كردا مده شوند در 93 أش و ملا نك ابفان ايد محش د عذاب 


زهااز اهن كر تعلق عووسن يشان از قف 205107 هر كاد وا سرون رودان ع 


آتش -وزان را (57) بدرسنيم خدا داحل ميك.د [تكسانى راك ايدان 5و ردند و عملهاى 
ساو اواك سهشنهائى ك5 دار ست از 5 در دان 92 هرهأ ريبور ته شواد در 0 بهشتهأ 


ا 

ا 

ا . ٠ ٠. . 0 ٠.‏ ا 

م و رآأه «هو 3ه شو ند سيو ى كغتار حوب كك و رآه دمو ده شو يل سواىق رآه زداوند ظ 


ؤ 
دعدار زيلى #ردم رااز فبوة دا لعا 5 زيارت ذانه 9 أسثت ١‏ ندنان خانه كه كر دانيديم م أن را ظ 


اع سين عسي 


از براى مر دم كه مساق ست در 0 مقيم 11 و مسافرنن باأدية كسائئد رءأى اختصاص ببعض ددن 
بعص ندارد و هر ك5 اران ؟كد در 3 م5 ميل كردن طلدى ميعحةا نيم أو را از عذاب 


, نهد مسي .ما سسست 
اا حسم ١.‏ عل ليها لويم اسم يم لوم الع ثم لعي 35 حت 


ظ 
د[ 
[ 
سو ذه (5؟) بلدردةى اكات كافر شدند وباز .دار ند هردم را از رآه دين زدا وباذ 
| 
ظ 


جه - اك 


1 








"0 





امود | السم 0-1 
-_- خسم مم 


ص/717 ”7 سوره حبح درو /ا١ا‏ 


دردناك (75) و ياد كن ابمحمد وقنيك تعيرن كرديم ما أذ براى ابراهيم جاى <انه كرعبه را 
اينم شريك قرار مده بمن هيج جيز راو باك كن خانه مر | از بدان و نجاسات از براى طواف 
كنندكان و ايستادكان ور كو ع كنندكان و سجده كنندكان (55) والحير بده در ميانمردم 
بحج كردن نا يايند تو را مردانى كه بياده باشند و بر هر شتر لاغرى سوار شده و ايند ازهر 
راه كشاده دورى يعنى مردم را بحج كردن بباده و سواره از اطراف و كناف و از راههاى 
دور بزءدارت حج خواهند آامد (7؟) تن اكه بمياشك اتن منفع” »الى 3 از براى 
ايشانت از نفع دئبوى وا<روى و بحهت أشكه باد كتئد اسم خدا رأ در روز هاى معين بر 
أاجه روزى داد ايشان را خدا از ذبان بستكان جهار باءان بس بخوريد از آن و اخورانيد محنت 
كشندكان محناج رأ (58) معد أن آن بايد بكذار ند مناسك حج را در سر تراشيدن و ناخن 
جيدن درمى جمار و ساير اعمال حج و بايد 3 وفا كد تذرهاى <ود و ابد 3 طواف كاند 
بخانه عتيق يعنى آزاد از طوفان (55) اينست امور حج و هر : بزرك شمارد حرمت هاى 
عدن" و] يعنى حرمت احكام حج خابه ؤدا رأ عن أن بهتراسث از براى أو در نزد «روردكارش 
و حلال كرده شده از دراى شما حهاريايان عكر امه خوانده شود برشما كه ميتهاست يا أنحه 
به أسم غء رخد' كفده قود كه انها دس 5-0 0 دورى كنيد از بليدى ؟4ه 00 نان هستئند و 
دورى كنيد از كفار دروغ (0”*) در حالتيكه ميل كتندهاشيد از همه اديان براى خدا 
ملك #اقنيان بدا وهر كددن لد نياونق يعدا بين كويا ون افتادة ات أن اسمان وى مين 
يس بر نايئد او را مرغان يا بيفكتئد او را نادها از موضع اند در جائى دور از دستكير و قرياد 
رسى )"١(‏ ابنست حقيقت امر و هر كه .زرك بشمارد شعاير خدا راكه مناسك حج اند بس 
0 اواز برهيز كارى دليات (1590) از.نر "ىق شمادت ون 04 متابيك حَج منفعت ها ”ا 
زهان قيامت بس مناسك حج سوى خاهه اداد از غرق ادثت يعنى خانه مكداست كه از قديمأست 
(9*) و از براى هر كروهى كر دانيديم ما محل عرادتى ما اينكد 3 كر كتئد اسم خدارا إر 
أ نحه روزى داد أيشان را از زبان سنكان جهار بابان س خداى شما خداى كانه اسث سن 
از براى او منقاد شويد و مؤده .ده ابمحمد فروتنان را (5؟) الكسانيكة جون ذ كن كرده 
شود <دا نزد ايشان بترسد دلهاى ايشان و مؤده ده صير كنندكان را بر [نحه برسد ايشان را 
از رنها و محنتها و مؤده بده بر ,ا دارندكان نماز را و أنحه روذى داده ايم ايشان را انفاق 
ميكنند (90؟) وشتر بزرك جاق قرار داديم ما أن را زبراى شما از شعاير خدا يءنى نشانهاى 
خدا از براى شما است در آن شتر خوى بس ذ كر كنيد شما اسم خدارا بر أن شتردرحالتى 
3 صف زده باشد تعللى إستاده و جهار دست و باى أن درست در حاى <ذود باشد د أن رأ 
كر كن دس وقشكه فد بهاوهاى 9 بزمءن رروح از أ مَقَارَ فى كن بس دور بد از 


أن د بخورانيد فقيريرا 








لس "كت تاذ ككتخ.|-4-. تكن -050 لسسمم عمس ع ل بخ مسمسمم سم سي ب سي ١‏ لمم مسسمة السمم | اسيم السام سبع 
حا د أمداعة اعم متسس | السمخصيت ممست يسوم الس لصة ١‏ الس مم م اسم سس ص ١‏ لصصي مها م سو اموب و عه بسو وهوس جو د سي عو سو جا 


مسيم عصيسه تسد الما 00 - لت لسلسم 





مالم اقرب اجر 
لوئي يونا 0 ا تاليا ن تلت" | حشر 


| هرف للا ْنَا لفَاعينَ دالا يا لشيث "واو 
الئاس و 0 اننكل 

يكنا منا: 9 ريكانم اشر اما 2 
انين ةاون ذخاف وياد 
تاليا 0 َعم لوفو 
الود داواي بص نتن انه 

21 م ا 22 لك كز اغنام الا لأا 1 
70 كفا 1 حيو رمن لاقإن اج وأ 0 0 
اك 007 0 دنهو كا 
د ا 0 لله 8 هاس تمنو ا 
مساوم نغ الى أله نوي 2لا نا لوية 7 








ف سس م 


8 واو لتكرذاانما اتوعلناد تم 
الافناء تكله اا كله أسياوا وكير ليت بن الود 9 
إذالاكرانة تقار ع تقر 
الم جا ضَاجة وغار5 يتيغوت 0 ٌ. 
لان تاراق , ا م 
عَبتَْاضَرأذاصيي ف جثو نال اينات الها 





| عومب اخ 0/1 | 
والمعة-نا 2 :ها ل مكلت 9 25 كله 
كققير | ادن عومها ماده كن له النموى كلك 
© 25 عاهد 00 
6 يلاع نوعر.ا رين اموا 1 اه 
تلان انيز ا 
لحب الترجوامرج يا رم يمعو الأ ان ينو لوؤار التق 
وَاولادثم تلكا لمان 0 يقي 
ل حكدم ايز يذكرفها انم اله كرأ لفن 
.)| اندسنينضزة]ت اله لعوكعو بم الجا 006 
كه أْغِالاضِاَامواالضَادة وما 20 داومو 
عزانم رد بنَهعاينه أ لاير" وأتد بوك مل ل 
فو نويج ونا ركو واوا وذو | ه و لود ا ص 
ا 20100000 1 317 ا 
3 كين رانك ذاته ا اك 
قازر دي نعطو دض رمي لول الاض كان 
د ١‏ م معلوت ُيَطِوَْيه كاذ ا كَايها لان 
ألا اذ لكن تق لذاز الى يا انتج وتاي 
| امنا كاعد اث قنك نكال 
ست جنا تنود كات متكنيط اميت إنامه طالىة 
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ص" سوره شح حجرو /ا١‏ 


ويج ساوسو جيه اجيج رس لحي لمعيس لمم ا 00307 0 لتب 209-77 0 0-0 





ِ 0 نميكند و 00 رأ ٌ سوال كلد ل نجه من دام كر د 1 ار 0 عظوةت الب 
أنها وليكن مير ساد خدأ 0 از قيها مميثو د هم يصن رام 0 ذا 1 رأ أز واف شما 
5 5 زرك شحار د ؤدأ رأ سس أ ن<ه رآه هود شوا رأ بطريق سين | أنه و هيز ده بذ ه ل 
كاران رأ ز/ام ( بر سدى 3 <زدا دقع #مكاليد و بار ه.دارد قرة اك رأ اا كسانى 8 


أدمان أوردند 2 5-39 خدأ دودتثت عدا ريد هى كاك كرنه نأس ءاس رأ8(1") رخدت دأده 


ى 
شد كار زار كردن ازراى ا تكساايكه بخواهند كارذان 5ن ب كفار 525 اينكة أيث'ن سم 
ديده شدند و حماه'ى يمار از دشمنان ديدند وبدردئى 5 خدا بر يارى 00 ايان هرانه 
تو انا اث (95 ) ا تكسانى 3 فووكن 4315 دلت أو خانها كان 0 ا اق 
بروددكاد ٠اخداءت‏ واكر .ود دقع كردن <دا مردم «ذى اذ 'نشان د م ضى دبكر بنساط 
دادن شق ل هرا نه خرات م.شدصويعة داأى ر نانان وكلساهاى ترساءازو ك5 دياق 
يهودان ومسحدهاى مسلمانان كه ذ كر ميشود در آن اسم خدذا بسار وهر أيه نارى ميكةدذدا 
الينه اتكديرا 3 يارى ٠يكند‏ دن أو را بدرستى 8 خدا هر أنه توأ اى غالست ( ٠‏ ) أن 
كسانى كه هستند كر حاى ايشائرا و تمكرن و اقندار دهيم ايشائر !| در زمين يريا دار ند نماز 
راو بدهند 5 را وأمر د خوى ١ه‏ أهى 7-38 ازبدى و از راى خدادت در اجام 
كارها( ١ح‏ ) وا كر تكذيب ميكنند تورا أى محمد بس إتحةقاق الكذاب 203 1 از أشان 
قوم نوح و قوم عاد مود "2 ١٠‏ و قوم ابراهيم و قوم لوط( ”2 )و اصحاب : دين نيران 
ذود راو تكذيب كرده شد موسى بس مهلت ” هر كافر أن را بعد ك رفم ايشائرا عذاب 
خوديين. جتونها بوه متاح زاح انارو 6 عر لت نارق ناوا معد و ةا سم فى 
ارافان "كيم :2 ) مين حدد سان "اذ 0 هلاك كرديم ٠١‏ آنها راو حال ايتكه 
اهل أ نده ظالم بودند بس أثناده است بر-ءقفهاى <ود يعنى سقفهاى 0 ريعنته و دراب ووبران 
اق تاكاه اين أب مان كد اميه قد ادك و كت تك كد أذ انها عقو زفق فا 
فصر محكم كر برافرائ:ه شدواست كدساكنه ندارد و بى سكنه و بى أدلى مانده امت ( 6+ ) 
آنا سن سي الك روه "كفان وق اقنيق «اقنه اذ ضرا شان :دلياتى: اقل تق ١‏ ون 
0 شهائى - مقنو نه يان دس بدرستى 31 1 اهءيت حشههاى أبشان 3 توأند به مند وليكن 
كوراست دلهاى 1 تجنانى كه در سينه هاى ايشان است (45) و بشتاب ميذواهند از تو كافران 
مك د تعديل ميتمايد بعذاب وهر كن خلف تميكند خدا وعده ودرا كه در انزال عذاب 
يشان فرموده و بدرستى ك4 روزى از روزها شما نزد برورد كار نو مدل «هزار -ال است از 
أ نحه ميشمر بد ' /51 7 وحادين ده از دهها كه مهلت دادم اهل آثأرا تاخير ء_ذاب و حال 
ل اهل آن ده ها ظالم 


مم ا ا سي ص لمميمت عورا صسصصم مسي 





سسا سسممه سس عست عمسا لمسيصسية ١‏ سعد اك 
0ك 
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اى معجميل دمر دم 0 ين نسست كا من أز براى كرما ترساشنده أشكار (.هةغع ) بس 1 نكسانى 
5 أوردند و عملهاى اق كردنداز برأى وسوس" وروزى بكو لك 6 وآنان 
3 شتافد دنر أعات ها إتعدى «+دادله كردند در حالتى 3 دس كاقلن بعادن كردا أمدان ما 


حار أصحاب حهنمئد ( 6١‏ و نفرمناديم از َس از و هج را و له بيغميرى ار 


اشع 


اينكه دون تلاوت كند مفكند شيطان در نزد تلاوت او 1 أحه ذواهد <نائحه در وقت تلاوت 
:و شيطانى 1 اورا ض د باهنك تو اين كلمات بر نو خواند و مشر كان 008 و 6 
تلاوت ازشماست و ات أن خو دحال شدند و سجده افتادند بس سخ و باطل مى كد 
دا آ نجه را كه انفاق ميكند شيطان بعد از آن حكم <دا بآآيات <ود و <دا دانا و درستكار 
© : نا بكر دائد ؤدا 7ننجه راك القا ميكند شيطان آزمايش از براى آنان 5: در دلهاى 
اشان مرض اسن و سيذت شده است دلهاى ايشان و بدرتى "ا ظلم كد كان هرائه درعحلافى 


أست 


دورئد ( "0 ) و بابد بدائد آ كسا مكه داده شدند علم را ايتكه <ى از جاب برودد كرتو 
است س كرويد قرآن يس نرم شود .قر آن دلهاى ايشان و بدرستكه قدا هر آينه نماينده 
]| كسائيست © ايمان آوردند بسوى راه رادت ( 854 ) و هميشه آناتكه كافر شدند در شكزد 
| يعنى روزيكه كشته شوند و 5 | ايشان بافى ناد 5ك اولاد 4م رساتد ا هه #* بادشاهى 


امروز اذ براى خداست حكم ميكند ميان ايشان بس ايمان أوردند وعءلى كردد تيكوئى رادر 


بهشدها لى ,بر تعمد (0 05 )وا نكسا.كه كافرشدند و تكذس كر وين ات مارا بس 1 كاوه 

]ان راى اكان اننتاعذاب خوار كتتد ( /إ8 ؟ و انكشابكة حورت كزدند :ذو اراء دا بعد 
ظ كفده شدند يأمر دند هراينه روزى مس.دهد اكان نأ الينه خداروزى 1 وبدرستى 3 خدأاهر 
| آينه اواست بهترين روزى دهندكان # #458 هر آينه داخل ميكند خداايشائرا داحدل كردنى 
[ 31 به نساة الك 0 رأ يعنى همه كشتكان و مردكان رأ در بهشاذى داخل اكند 5ك همه راضى 
ظ باشيد وبدرسن 5 خدا هرا نه داناوردارا-ءت١نه)‏ انث ام_خدا وهر كه 
| عقوبت كند بمثل 1 :ده عقوت كرده شده أست بأو سم نى ظام كرد شود 

000 باز ستم كنند برآن اق مقر ا لصوت :سكلن 

المته اورا دا ا 5 هن | 45 5 لمر بده وا مرزندءاست 

(59. در غير اين نصرت ورارى دا سب ارنست كه خدا در 

م.] ورد شب رادر روز ودرميا ورد روز رادر شب واينكهوحدا 


شنونده وممئا أست ( "١‏ ) اين ودف حقتعالى 





اتا ا 1-3 





امويع/ انب ف 


أحَها داك الصجرك)عل :انها الؤاس انام 2" 
:دادعاو لتنا ييا لامنوكة | ,فير 
دكي اين سعمو ذفاون ا ويا 
اضرا ب !يح دَماادَسَلْناسِمَلِكَمنْ رَسُول ماي ش 
لامي جا ذم ُها” 1 1 
الشطات كاه مامكا 6 م 50 جملا 
وات تلديم 7 اذا 

ةن تلن نانم وتيك لوا 
ألو تمن تك ينوا يم فضت لم فلو ورا 
لاد ىا لبن انو ذا زايا 0 0 


وص » 
1 حع'را وه ا 2 نه داك 


92 
قمر اانا 
0000 كنا ايا ف 
ومع -. 2000 ل 


الضائيا ته جنارنا لوكا 0 3 
ات لزن كمه تالو اوزاف اذ 
نا اتا 6م اذ قة ردكا ادا دناه لور" 
2 م وا س7 حل 6 
اكه : وا 000 ؤ 8 
كوس عافسَعت اخو فته علس لي و 
1 كاله لمك كز ورك ذلك يانه بوي حاار 
اذ لجان للك مه بهذ لِكَنَاته 






















هراك 2 2227 تَالله 
اليل كرض" َلك امنا لتماء ما ء 
دم ارد ضن تدان ليم يل 5ق هناف 
التمؤانةم افا لاضن تاق لهو لعن جبن© 
الهلا نانك 2 ل ماالاضةا للك + ا 
بإعره وميك لماء أن نمه عل لارضا لا بإذنه أن 2 
برلكاس لركفت 2 3 كال كاحا كع بستكي 
3 ةرت أل تنوف رمكلا 
مك6 يكن اتا نكا لامرواد 
01د ىمتقي م و[ تجاداوك 
ور وا هله : لفق يت 00 
3 سم ا 2 م 
جور 5 ا ند ذلك كنا إن ل عل 
خم 0 عدن ْنَع دون التونا ل ا 
0 مَناليِىَ 09 عاونا لانن من نص واذاشئل 
علمكم مانن يناك ين تعروثف وجوه الجنَكريا ا . 
يادوت '” تل لي لوت علي الا عن 
15 ا رمن :لكا لثا نوع دعل ها انها لْنَ يكوا 
00 5 0 مالي 1م سكها 








ع 14 | ْ سورة حج . جرو ١17‏ 






بكمال قدرت بسب اينست 5ه اوست <ق وراست و اد ازئئر خدا و ,'طل 
أساث واشكه خدا او ست برثر د زد كو ار (”7؟ ) آنا لمى ببنى إفكه خدا فرستاد از كعات 
أت رأ سس 0 زمبن سن بدرستى كه دا لطف ؟تئده و 1ه است بجميم أش شنباءغ ١‏ م ( از 
برأى أوست هرجه در ا و هر حه در زمين أست و بدرستى 8 خدا هر أنه اواست بى 


ناز( 54 ) آيا نمى بنى اينكه خدا رام كرد اذ براى شما آنجه در زمين استو كشتى دا كه 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ص ظ 
مى رود در درياحه نامر دا وتكاه م..دارد اسنان! اكه امفتد در زمين كن باذن دا عردم 
هر أنه خشانده مهربادت ( 580 ) و اواسث <دايكه ركه "كذ قهما وا عد مسر اند هما 
را بدرستى كه انان هر آينه ناساس أست ( 51 ) از براى هر امتى ان كسذشته و حاليه قرار 
داديم سكي يعدى اد إشى و شر , بعدى 5 معندى ا عدى 3 أمشان ٠‏ دير اده أن بوداد 2 نزاع 
يكنند باتو در اين كار و بخو أن عردم وا اى محمد سوى برورد كار خود بدرستى ك4 50 هطى 
اين :هراتس )وا كن صداك كدو رااهن كو فيد وان العف ١‏ احلا مكنيد 
(58) خدا حكم «يكند ميانه شءا روز قيامت در [ نجه بوديد كه دران احتلاف ميكنيد(19) 
آيا نميدانى اينكه خدا ميداند آنجه در آسمان و زمين است بدرستيكه همه أ نجه در أسمان و 


زمين ات نوش:ه شده أست درلوح محفوظ درستى كه علم كما اشياغدرو نكذا اساننيف :1721 


نسسث ازبي را ىايشان با عرز علمىو نيست ازبراىظام كنند كان هيجيارى كدنندةٌ آلا عون كران 
شودبرايشان! باتما 5اروشنندميشناسى دررويهاى! نانك كافر وك ديد قرآن رأ نزديك بأاشدد 
أي بس سس بادهم من شمارا بسدتر از اكه ميخواهيد بخو ايد لان قرآن كه 
أن اتش دوز حست كه عخت ان و مكرله ثر است از غرظ و غضبشما 
وعده داده أست أن أش را ددا اناه كافر شدند و نكرو بدند 
ود باز كشتى ابيت أنش هنم ) 7 أيمر دم زده شده أستث مثلى 


برأى عدادت شما مر بان رأ رس بشنويد 


الل اا ل ممص 
20 لمعم صم 


ؤ 
+[ 
ا 
[ 
ا 
و عادت ميكنند كفار أن عبس خداجيزىرا كه فرهتاده شه أسثت 0 برهانى و حيزرى رأ - 

















ص "4١‏ جوره خم حروم؟ 






لي لجسي مما م سف لس صب سي سس رسيي سل ١‏ سواصس ص عمد 
لح مسو سي لصيس المسحميم مطحت سمس ١‏ لسو ميهد صصص محم 





3 وعسعجروي ا ا ا ا 0 يه 
مر آن مثل را بدرستى 1 نكسانيكه ميخواتد ازغير خدا معبودى را هر كن نيافرياند يعنى تواتد 
باقر نه ملي رادو ١‏ كرحم شوند همه أز براى أفريدن ا وا كر 9 بايدازا يشان ان 
جيزى راكة از عسل باغير آن بخود الوده كرده باشد تواند خلاص كرداتد آننئز رااز 

أن متي 0 أسثت طالب و «طاوب يعنى ان وأنده #خود الوده كرده أنرث مثل بث برستان 





كان كه ان صيف لدان مك ديرا ك يكين صو قاضو ١‏ نوا شماه )سما ارود 
كفار خدا از 1 نجه سزاوار تعظيم او است يعنى نشناند تورا جنانده بابد شناذت بدردتى كه 
خدا هرائه تواءاى غالسث ( 7/5 ) خدا برسكر د از فرشتكان رسولانى كه وأسطه باشئد ممانه 
أو وسغمر د برءيك زيند از مردم سغمءران را كر خلق را باو دعوت كنند بدرستى كه خداشنوا 
ومثااست ' هلا ميداند خدا أ نحه قو نيش آد ممان أست و أ نجه را كه در دشت سر أيشان أست 
و بوى خدا بر كشت ميثوند كارها ( 1 ؛ اى كسانيكه ايمان آورده ابد ركو ع كنيد با 
سجده كنيد و عبادت كنيد بروردكر <ود راو بكنيد نيكوئىرا شايد شمارستكار شو بد 710/86 
وجهاد كد'يد بادشمنان خدا در راآه جنائجه سزا و'ر <هاد او باشد او بر كزيد شمارا ومقرر 
ظ نعرمود بر شما دردين هيج 56 يعنى تكليف مالا يبطق نكر د خدا بشها ماد واسع كردانيد 
ظ كيش بدر شما كه ابراهيم أست ي«نى جون أبراهيم يدر بيغمير و بيغمرر بمنزله بدراست 
از.راى امت بس أبر هيم بدرامت واقع شود خدانام نهاد شمارا مسلمانان (7) بش 
ظ از قر زدر ؟ناب منزله ودرقى آن ناآ ينكه باشد ببغمير يعنىمحمد«ص» روز 
ويامت كا بر شما وداشيد شماشاهدان بر مردان برسانيدن انياء دعوت 
<ودرا برايشان .سر ا داريد نماز راو بدهيد ز كوة را وجنكز يد 
فضل خدا اوسث أآقفاى شما بس خوب أقاست و خوب 
ظ يارى كتنده ابت 6/84١‏ 





سوواره مومنون مشتمل بر يكاصدو و ه بحده أنه ودرم؟كه معظمه نازل شده 





ينام خدار ند بخدانده مهر بان 
بتحقيق رستكار شدند مؤمنان »١١‏ أنانكه ايشان در نماز<ود شان فروتنى و خشوع ك:ند كاد 
”' وأ يكسانيكه ابشان از كفتار و كردار سهوده اعراض ؟نندكاتد **» و [ تكسايك ايشان 
مرز كوةدادنر اواجب ؟ نندكاتد «5» وآ تكسانك ايشان «رفروج <ود را خفظ كناد كاد «م» 
كن بز بان ذو دشان 3 حلالئديا! نده را 3 مالك شد دستهاى ايشانيهنى 00-8 أن بس درستى كنايشان 
غيرملامت شداتد «5» سهراكه ويد و بخواهدغيرازان كه ذ كرشد س1 :لكروه ايشاةددر 

كذرند يان از حلال و حرام و ا تكسانكه ابشان مر آمانتهاى ودرا و :هد خود 

رارعاارت كاند اد «(» 


0ك يسم يد ممما لله مسحي - اا ‏ ل م بي س لس اسسسيب00 سينا 
0ك - اعم باحس يعسلا مس امسوس و بموويم سوسوي ١‏ وحص لجسم يي ١.‏ لعشوييب مدق صعا خم صصياد ع م 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 








لمعم يك ال 0ك مسي لجسو اسسم ١‏ لمقسصة عيص يي سطس صم ل 
5 لك - 


اغرن' ظ وزيا 
له إن ايبن تزعو تمرح ونا شه لنَ كرا ياو لي 

ماله وان تامام الات ما سنن 
قنك الظالن والظازيتج ترد اننع || 7 
كاله لقوقنبو © لاز م2521 
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ل محا ونون لما لد 0 حاار 0 5 
ليده وتاك او جم 
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طالوشن” 0 
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ص ”2 ؟ سوره مؤمنون حرو/١‏ 





اا 
لور و ب سبي سج ومس سكم لعا ممم 


و أ[ نكسا 49 رشان ١س‏ نماز خودشان معدا فلت دك ري 5 أشاتد أرث بر ند كان 
على سزاوار ند كه أسم وارث سر أشان اطلاق كنند ). (١‏ | تكسانى هصستئد كر ونث ,دمن نك 








فردوس را وابشان در أن فردوس هميشه هستاد 01 وهراينه تحقيق خلق كر ديم ما أنسان 
رااز خلاصة از كل (؟1١)‏ بعد قرار داديم او را نطفه در قرادكاه استوار يعنى دررحم ذثان 
كة محفوظ است از ضعف ماسكة (1) بعد خلق كرديم ما نطفه را علقه يعنى بارجه ون بس 
خلق كرديم علقه را مضقه يعنى بارجه كوشتى يسخلق كرديم مضقه را استخوان يس يوشانيديم 
ان اتحوان نا كن شت بعد آفريديم ٠١‏ آنرا خلقى ديكر يعنى روح در او دميديم نا زنده شد 
و صودت آدمى داديم اورا بس نيزر كست خداكه بهترين خلق كتند6نست )١5(‏ سد ازآن 
بدر ستى 3 شما عد 5 خلق شدن وزنده شدن هرا. له ميميريد )١8(‏ بعدازآ ن بدرستيك 
شما روز قيامت برا نكي<ته ميشويد (11) وهرآ ينه بتحقيق خلق كر ديم ما ,الاى سر شما 
هفت آسمان :؛ بر طريقه يكدي رند و نيستيم ما اذاين مخلوق سخبران )١17(‏ و فرستاديم ما 
از أسمان آ برا ,اندازه بس سا كن ؟ رديم ما آن آب را در زمين يعنى در ساختيم بدرستيكه 
ما بر بردن آن آب هرآبنه قادريم يعنى ميتوانيم كه باز 1 هارا ]سمان ا وز سيق 
فرد بر , 37 هيج فايدةٌ براى مخلوق نداشته ياشد (18) 5 أفريم مااز برأى شما س.ب ر 
أت 1 ها اذ .وركت كرما وانكود اذ ورائ قا در ان اغها عرومدات ستان اذ اموه 
جات ميخوريد (15) و ديكر بافريديم درحتى كه درون ميايد ازكوه طود سينا يعنى درخت 
زيتون رأ 1 مير ويد 500 درحاات.ك بأروغن أسدت ونان ذورش أست مر ذور ند كان را 
)ا و بدرستيم از براى شماك ٠‏ در جهار يايان هر ينه عبرتى مياشامانيم شما رااز آنجه 
در شكمهاى أنست يعى از شير 1 نها مرعذوربد و از برأى شماست در آن العام منفعتهاى بسيار 
واذ كوشت آنها ميخوديد (١؟)‏ ربر آن جهار بايان و كشتى وار ميشويد وبارحمل ميكنيد 
(؟؟) و هر أنه تحةيق فرستاد.م ما نو ح رأ وق قوم خودش عن كدف قوم من عسادت 
كنيد خدارا نيست از براى شما خدائى غير از خداى واحد أيا يس يرهيز نميكنيد (*”") 
إلى اليد اشراف اتكياتم كافر شدند از قوم نوح نست أبن يعنى 'سست نوح عن أدمى 
مثل شمام ذواهد انك زيادتى «جويد «رشما و اكر م.عخواست خداهر أنه ميقر-تاد فر شتكان 
رأ نشنيديم مااينرا كه دفن عوانة رسول هذا بوه وو يان تدوان دوونان 5 
اكذشتهاند يعنى از أ باى خود نشنيدها, 3 وح سيغهمراست ضيف 
وح 0 مردى كه باواست اي بس انتظار داريد به او 


نا وقتى اززمان العه ى منتظر مردن أو شو ل (ه؟) 





محيية عم ١‏ ع اعم عبت سيم - سس سس ١١‏ سيية عملم يم بصتو سمخ بس ص بجت ص سود سس سس ريه لصي لمشيس بيعي “اا ا ا ا م ا 
موصعم مم اوها وسمسييوة عم مم ١‏ مسد سد ممسس سم سم مويه 3-0-1 بم رس كم و ا كم سوبو م 




















تك لا لسلست ليسم | سيهية سسا الم سس هم اللشهشهاك 


تي ب سه يو سيد سبع “ ل حك 5 


ص27 ؟ سوره مومنونث حروما 


حم - 
تت 7ر777 11/1 تالت ا 73ل لط 0 ولت ا اا 1/77 لطت ات 3/1713 073797 








38 اوح اى بروردكار من صرت بده مرأ فحه تكذيب كردئد مرا و95» بس وحى 
كرديم ما بسوى توح اينكه ناز كشدى رابه تصين نمودن ودسدّور العمل دادن ما ووحى كردن 
ما س حون"ايد حكم ما وحجوشد شور يس در أور در أن كثتى از هردو صف حيوابءات دد . 
نا كه يكى نر و يكتى ماده ودر آور درآ نكشتى اهل و كسان خودت را مكر أاينكه بش كرفته 
أست ور آن كفتار أز يشان يعنى 3 زن خودت راو خطاب مكن با من در دعا كردن درباب 
نجات أنهائى كه ظلم كردند بدرستيكه ايشان غرق شدكاند 6770 يس جون نشستى و قرار 
كر فتى تو وهر كه با :ست بق لفن بس بكو حمد از براى خداى 1 تجنانيست كه نحات داد 
مارا از قوم ظلم كنندكان دم ؟» و بكو أى بروردكار من فرود ساور مرا فرود آوردن مبار كى 
ومو بهئربن فرود [ورندكائى 57> بدرستيكه در أبن قصه نو ح است نشانه هائى و اك 
جه بوديم ماهر ينه رساتده لات بقوم نوح يا بوديم ماآزمايش كنندكان مردمان «7.0© بعد 
از آن أفريديم ما از بعد از قوم نوح كروهى ديكران را ١١ا"”»‏ بس فرستاديم ما در ميان أيشان 
رسولى از ح:س خود ايشان كه هود بود ,اصالح كدفتيم آن قومرا بزبان رسول خودمان اينكه 
عمادت كنيد خدا را نيست مرشما را خدائى جز او يس برهين نميكنيد 4099© و فتنداشراف 
ازقوم آن بيغمير 1 تكسانيكه كافر شدند و تكذيب كر دند لقاى آخرت را يضنى كلغتند روز 
قيامت و بعت دروغ است و منعم كردانيديم ما ايشان را در حيات دنا يعنى آن منعمان و ناز 
بروردكن با تكد بكر الفتند كه ندسمث اينرسول<دا كه شمارا دعوت ميكند مكر أدمى مثلشما 
مخورد از أنجه ما مبخور د از ان و مماشامد از ١‏ اده مياشاميد شما «9» و هر أيئه ا 
اطاءت كرديد شما بشر ى را كه مل شماست بدرسشيكه شما در ١‏ نهنكام هر أنه زيان كارانيد 
«ة"» أيا وعده ميدهد شما را اينكه شماجون مرديد و شديد ذاك واستذوان بدرستيكه شما 
سرون | ند كا ند «5"» دوراست دورأست مر انجهرا كه وعدءٌ داده شدهايد «1©» نسست اين 
مكر زندكانى ما در دليا مبميريم و زنده ميشويم وأيستيم مابر| :كيخته شدكان 9090© ليست 
اين سغمير يعنى هود مكر مردى كه افثرأ كرد بر خدا دروغ را 3 لدسميم مااز 
براىاو كروندكان «8© كفت هود اى روردكار من نصرت بده مرا 
أ نحه تكذب كرويد مه9» كات خدا بعد از اندك زمانى هر 
آبنه كردند كافران يشيمانان از كذب قول خود »4٠«‏ بس 
كرفت ابشان را فريادى بوجهى ثابت بس أكر دانيديم 
ما ايشانر اجون <اشاك أب آورده س دورست 
از رحدمت خدا مر قوم ظالمين رأ 
«١؛»‏ بعد ازا ن أفر يديم 


10 حن سروس الج يضمي | مسسسسييم اميه ل و رم ا م 0 
اا اا ا ا وبر يروي رسيي ير 
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خر عر تبأ فل»' ار 
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22 0 تسنيفكوا لحن كاسنا ود 
000 عام ارجا عي ندا انه ما لك مرا لْمْعبرة ا | 
و هنا ل الملك دن توميدا ربب فا دكة 1 
الاتئزواء انا لات تي 
كل منا طون من وَصِْرَب عا كرات © دلرناضة | جنير 
جَعًَا مشَلظ :ا 155 زا ”.ره 2 اكاتكراذا | الا 
3 دكت انا ووظام] ١‏ ا يكت د 
امعان فنا لقانت لاي موث وفنا ونأ 
ظ 00 قزم انامالاتلاذ: فرعلا كربا 1 
2000 2< ريل 2 نور (2)) جو 
فا تلب كيم نا دمجت اسدذه القص 1 عن | ري 
0 الا 000-00 





























ابد سق اومن" عرعم 
ميش فده أخرن وج ما تسيووْص مار اجلهنا ومنا 
بار 5 انان نانائئا خن انه 
# |أرسولةاك:ن: كدو تاتبعنا عضا بصا دجعاناهم 
احييم 2 متي لو لا اموت 09 اد سانا موسق 
38 تا لوث او تيرج لفو 
ْمَمَلآَيهِكا سسَكرَؤْادَكا فوا ماع لبَق فنا لوْاظينْ 
َتنا َقوئمها لناغ ايند تت ككدَبَوْفا انامس 
| لمان وَلسَنْايَدَْامُوسئَا لكات 0 
ا م 0 
37 | وبر يا نك كاواوت بياذ سل 
00 ران مره مك نتسؤا جر وان 
3 تكزةا روطو اك 2 23 2 
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بعد از ارشأن قومهاى دبكررا )20( المسشى عر 0 أمتى بروقت مقر رشّده عذاب <ودشان 
و عةب نممافتد مرك أيشان ) م( بعداز 00 فرسةاديم ما فرستاد كان ذود مان راء:واتر و بشت 





سن هم هر و قت أمد امتى را رسول آن تنكذيب كردند اورا بس اذ بى در 1 ورديمبعدازايشان 
را از بعصى ديكر يعنى هلاك كرديم ايشائرا بعذاب <ودمان متعاقب,كديكر كر دا نيديم ما ايشان 
را خيرها 5 از ايشان حكايات نقل كتند بس دور است رحمت خدا از كروهى 5 ايمان ندى 
آوريد ( 855 », بعد فرستاديم ما موسى و برادرس هرون را شان قدرت ود و معجزات 
و ساطنت كه ححتى آشكار بود #ر 548 * بسوى فرعون و اشراف قوم اوبس كير كردندو 
بود ند قومى كردنكشان ١‏ اشن اذ فرعون وفرعوءان 1 أيمان بياوريمما ازيراى دونفى 
آدمى 5 مثل ما هستاد و طايفه ايشان ان براى بندكان ه_تتد (/51 ) يس در نكذرب موسى و 


هرون را.رس بودند از هلاك شدكان )ْ )وهر أنه بلحقيق داديم ما موسى را تورات شابد 
اقرش ادر يعدا عقويو انك حو لواقم ماعس هرم دهان اويا 3 
حاى داديم ما أندو نفر را سوى لتدى أن ببث المقدس ك5 صاحب استقرار م.وه <دات و اثمار 
نيك و آب كوارا بود #ر 6٠‏ * اىببغمم_ان ذوديد اذ جيزهاى يا كيزه وعمل كنيد نيكوئيها 
ند وسدئ 3 من ب نجه ميك :يد دانا سدم #0 و بدرستى 3 أبن امت شما رسولان امت به 
أست يعنى همه در اصول عقايد مساوى هسة:د و من بروردكار شما.م بس سزهيز يد ازمن (؟0) 
بس منقطع ساحتند أهل ملك كار دين <ود رأ در ميان يكديكر درحالتيك باره ياره و فرقه ذرقه 
بودند هر كر وهى أذين كر وههاى مختلفه با تحدنز ديك أيشان اس تازدين باط لشادان و معتقد ند 
(0) بس وابكذار ايشائرا در كرداب غرق أب جهالت <ودشان تازمان مو تشان ١‏ 294 آيا 
كمان وكليد ا نحه را عطا ميكانيم ايشائرا با تجن از مال و اولاد # هه * شتاب ميك يم مااز 
براى ايشان در نمكوثيها بءنى ,ندار ند كفار كه مال و او لاد راما بءيل و شتاب خودمان براى 
استحقاقشان بايشان ميدهيم ومقصود ما مرت ارشانست و حال اينكه ابنطور :بدت شعور ئدارند 
3 نطور تصور را مكنا 3ه 1# دود ا كنا كه يشان ازئرس بروردكر<و دشان حذر 
كاند نقد ( لاه ) و أنايكه ايشان ب بات برورد رشان ممكروند 68 ( و أاكهابشان به 
درورد #رشان شرك نما ورند 155196 وا نانكه ميدهند [نحه داده شدند از صدقات و <يرات 
ودلهاى ايشان نرسان است باينكه ايشان سوى يرور دكار خودشان باز كروند كالند 36 5٠6‏ * 
كر وه ك5 بايبن صفات موصوفند مى شتاند در نيكيها وايشان از برات خيرا بش لرقد اند 


بن مروم 5١19#‏ 4 وتكلدف نميك:يم هيج تفسدى رامكر بقدر توانانى أو 


بين 2 ع 5 بي يه ات اميه ود للم بقعم اسيم سي يا يلم | سباعية اوراس 
لاما اال 2 را ا مام ماس اا ل ا ال لالط سحصينح العم > ماري 22ت لا ا الل ل" مك لياس لمعتسا لم 00م ممم لسن كت ات ع لل 04 
















الله هذ سوره مؤمنوث حروم١ا‏ 














اس ا يراه ت كه سيخن "كويد براستى ودرستىونامةٌ اعمال مردمان 
در آن ضبط است وايشان يمنى عاملان اعمال <يرظلم كرده نميشوند (57 ) بلكه دلهاى ايشان 
در غفات وحيرتست از ابن يعنى ازابنكه سخن ,فته شد ازوعد ووعيد و اذبر اى ايشاست كار 
هاى زشت بليد بجز اين <طاى بزرك يعنى شرك بخدا كه يشان از براى آن كناهان عمل 
كنندكائتد ( 7 ) نا وقتى كه بكر فتيم مامنعمان ايشائرا بعذاب يعنى قتل روز بدر 1 نسكاء ايشان 
بفر ياد آيند و آواز بلئد استعائه ؟نند ( 15 ٠١‏ كويئد ملانئكها-:غائه نكنيد امروز بدرستى كه 
شما أز ما بارى كرده مشو يد ( 56 ) بتحقيق كه .ود ندا يتهاى من يعلى قرآن 5 هميشهخوانده 
ميشد بر شحارس بوديدشما كه برياشنه هاى باى <ودتةان برميشكنيد بطريق قهقرا '51) درحالتى 
3 طاب رفمت كننده بوديد و فخر ميكر ديد بنانه مك يعلى مبكفتيد اهل .كه راهوج كس 
غلءه نتواند بدود در حالتيكه ذكر قر أن و طعن در أن سود بث 00 بودند در شب ل || 
اعراض كر دواد كر اناق .ورقان كيس تان ازقك ك ميكفتند 10130 يا بس شار كروئن 
دد قرآن يا آمد ايثائرا از كتاب و رسولجيزيكه يامد بدران ايشائراكه ازبيش بودند (38) 
ااقنا عتم ,شوتر وه زاامن امكا وهل افررا لكان كد اوداق ريك )يا ع كوه ااه 
سغومر أست ا ل لكه ايشانرا يدور بدا١ن‏ دردت يعنى د.ن أسلام و بيشتر از ايشان يعنى 
از كفار دين واشت وووت: اعادم زا كرادت دار بدكاتد ( 7٠١‏ )و كر متابعت كند أمر حقىق 
ارزدو هاى ايشائرا هر أيه فاسد اشد با ناجيز 53 امعانياة زء..ن واهص 3 در ميان 


و ذمين است لكه داديم ايشان رأ كتا. ى كد و عظ و بند يشان است بس أيشان از موعظ ود || 
بااز أده سمب بزر كى دئيا و آحخرت ايشان است اعراض كتتد اند )7١(‏ يامى برسى يعئى 
ميخواهى تواز ايشان براى رسالت <ذودت مزدى بس مزدهاى برور دكار نو 3 روزى دنا و 
و'نواب 1 <رت است بهئر ات از نزد ايشان و أ نخدا بهترين روزى دهند كان است (”7) و 
رعق هن انه مذواهى كفار را سوى راه راست ت ( 75 ) و بدرستى آنان كه ايمان 
ها ور ند مر أئ دبكر اززراءة زانيق © دين اسلام است هر أ ينه عد ول كنند كان يعنى از بهشت 
طرف جهنم ( 4/ ) و كر رحم كتيم ما بايشان و برداريم ما 7 جه را كه بايشان اءت ازبدى 
و سحتى و تحبلى هر ١ه‏ داج كند كان در سر كشى نود شان در حالتى ك؛ متتحير و ىر 
كردان باشند ( 0/ ) وهر آبنه بتحقيق كرفتيم ما ايشائرا يمئى اهل مكه را بعذاب قتل و غارت 
يبس فردانفى بكن ود از دراى .روردكار خودشان و تضرع و زارى ا 
بي د.م ما بر ايشان درى كه خداوند عذاب سخت نوذا ىواغ كاشدات أن ' أز قتل سشة 

ست ناكاه أيشان درآن عذاب نااميد وسر كردان بودند (7/ ) و1 تخداى 1 تجنانيست كه آفريد 
از براى ما ال وحجشم ها ودلهااند كى شكر مكنيد شما (78) واوست خداى آأجنانى كه 
وتو واد مدت أن يجيا بج ار ا اا 


مسحو وسوس مدت دوي دسم دسم امسو حيس سورج سيو 
2 ا ا ا عع يبيو 








دعم قا لهم ظ ظ 0 


اكيبا ده يظ لون بكاوم رين عرق 
00 لمردذ رليم لهاعا 8 ع 


0 0 00 


الال 0 #2 


#بانى' تلن 

0 20 ا - 0 نيه 1 
2 6 كال 0 6 
إعات 0 ل كت 0 
يو 20 ا 0 
وَلْوَاكها 12 ؤم و-- هس ا صرمِ ل 
0 | ص 
فِهنبلائينا ري 2 0 -- ل 
ست ف عت 0 ا رج د تر و1 0 3 
ا فالجوزارا' 00 ليع ان 
أا نا ل اكوب جزل انان 
فلاف للف مهفتي ول 7 
حا يَنَااسْتك والرم تايعون و حو ذا ا 
111 شل يياذاة فيه م ا 9 2 


56 0 دكا لكر كلباك 





. - 4 درأ لاض كاله 
وه رح عل ىعد مله اخملا | للك 


بك 0 دعم 
عن |أدا لازا تلصاوت بلي لا مع 
: لذ كن ماوكا" “0 انا ا يهم و 

: عِناْنْوتاؤلاههابزةبلا هيا الا امناطما 7 

ارا د ض ومن فها! نَ 00 6 





0506 1 ع جم و س > ١ ٠٠١‏ 1 9 
3-5 لاا ذو اننبا ةي 


]| ابد ]ما 


م 22 0 ٠‏ | 0 5 ىك 
7 ملاعل ١‏ 






وج سبعولوت بن خلاةَلاتسموْنَ 920 
3 لك ييز ا 6 عون 
0 لعا يي 0 ' - ا 
ظ امن لبد ماكانمعلاءناله 
١ك‏ ارك مك د 500 
انا بتصيفوت زم الما ين قبا كك 
5 ب ما نرف مأبوعله دث )ديكلا جعلوة الوم || 
+ الثلال + دكات اتن ذه كناد نمت 

١‏ 0 َنالشيئة زا امي 

58 |أدجاعؤة يماما كنطب كاعؤ" 00 


حر ركس (6 . 


050 ساني 


> جا هون]ء اغا 0 





ار ل 


١‏ دودمم دادح )لل بوم تحتو 1 عقا ضور 





اناس ا 0 عل انين 


ص 45؟ سوره مؤمنون جرو/١‏ 

















وروز آنا رس :عمقل 0 )م) فد مثل أ نجه كفته بودند سشيئيان و كفاروق 
باب حشر ونشر (81) كفتند كفار آيا وقتى بميريم ما و باشيم خاك و استخوان آيا ما بى 
الكييحته شدكانيم (875) هرآينه بتحقيق وعده داده شديم ما و يدران ما ابن سخنانرا ازيش 
بست ابن كدفتار مكر افسانههاى ببشينيان و اكاذزب 'يشان (*8) يكو أىبيغمر ازبراى كيست 
زمين و أنكه در وىاست أز مخلوقات | كرهسشد شما كه مبدايد (65) زود بأشد كا كود 
از برأى حاتت ١ن‏ أي بس لد 5 بد (هم) 35 ابمحمد كبست بروردكار اسمان هاى 
هفكانه و كيبست:دروردكار عرش بزرك (85) زود باشد كه بكو يند اناق خداست كوآءا 
سس برهي اميكنيد )0م 9 ا فير يت 5 دست أوسث سلطنت و بادشاهى هرجيزى 
واو زنهار دهد وزنهار داده نشود برار يعنى هيج كس تتواند كسىرا ازعذاب اوايمن كرداند 
و دريناء خود كيرد و زنهار دهد 1 هستيد شماك مبدائيد (88) زود باشد كه كويند از 
براى داسف .أو إساز كيدا قريب <ورده ميشويد (85) بلكه أودديم بابشان أمر درست و 
راست رآ ازتوحد و وعده حشر ونشر مدر سة. يشان قن أ يه دروغ كوياتد )5 نكرأفته 
است خدا هيج فرزندى و نيست ا او هيج خدائى كه باو در الوهيت شريك باشد وااكر شريك 
داشته باشد هريك خلقى حدا كانه كريد ودر اكه دروى هر خداى أ نجهرا خلق اده بود 
وملكشان ممتاز اكشتى وهرا بنه تناز ع در م.ان افتادى وهر اينه برترى <ستئندى بعضى أزخدايان 
بر بعضضى در بكست خدا از أ نجه وصف ميكنند (91) جه اينم داتده بنهان و1 شكاراست 
بس برانرأست أز أ نجه شرك ساورند (55), كواى بر ور دكار من كر بثمائى مرا ! نجه وعده 
دافة منشوانة كافر ان معنن | كن التغذابن كتقان درا بعن زمائى ون ونا و لحرت (كة) اق 
بروددكاد من يس تكاردان مرا از كروه ستمكاران (84) و بدرستيك ما بى اينك بثمائيم توارا 
نجه وعده كرديم ايشان راهرآينه فادر و تواءائيم (55) دقع كن مخصلى 45 آن: بهن أسث 
خصلت بد راما دأنا تريم أ نجه وصف 0 :و رااز شاعرى وساحرى (95) و 3 اى 
بروردكار من إشأه مبدرم بدو از وسوسهة شيطانها (/اة) و نأه ميرم بّْو اى برورد كار من 3 
حاضر شوند ديوان نزدمن (98) :ا وقتيكه بابد يكى از ايشان را مرك كويد بروددكادمن 
باز كردان مرا ١ىة)‏ شابد كر من نكنم كار شاسةه در أ نجه ترك كردم من حاشا كه بان 
كردد بدرستيكه آن كامه ابست > او كوينده نمت و ازيس مش ركانست مانعى ممانه إيشان_ 
و باز كشتن بدنيا تا روزيكه بر كته شوند 1٠٠١‏ بس وقتيكله دمبيده شود در صور بس 
لدساث السدتى ميانه يشان در آنر وزو حال يكدكن در 000 بس هر 1 كم باشد 


ترازدهاى كردار 0 نميه فدح نيك 


2 5 عدت 
لحي اا د لكك ل كا ا ا انر لان مكو ادك 0 5 7 ما ل ا اي | 


م اعم 














ص 27 7 سوره مؤمنون جْ و١‏ 


سس سح سعد ممصي مسوم ووم ل ل مه كس عه اسح ا جد حم اميه اميه . م 5-5 
اه منم بعصم تمصي مسيم يد ومسي اسم ع ورد رسيم - 5000-3 -- مسي صممك فم ال مم سمس بي ل يجيت صل ممم يسم اسيم لولم سمه 


بس 1 تكروه ايشائد رستكاران ‏ ان 20٠١7«‏ وهراكه سبك شود ترازوى اعمالاد بس 1 نكر وهند 
كان زيان كردند نفسهأاى حود رأ يعنى سر مأية عمرن باد غفات دادند در جهام <_أويد 








ماندتاتد »١١#«‏ مسو زاند رويهاى أيشان را 5-4 و ايث-ان در اش زشت روبان اشسند 

- آنا مود نات من كه ذوانده م شك باد برشما باس بوديك شما كه أن آبات تكذب مى‎ »١١٠85« 
كرديد «ة٠١» "عدا بروردكار ما غالب شد بر ما شقاوت د بد بحتى ف 00 ما‎ ٠ ِْ 
قومى ثمراهان «مك٠إا» اى بروردكار ما سرون آورمارااز اتش دس ا 0 دن مأ‎ 
دا يتعالى ناموس بأشمد وفرو رويد در‎ 2 »١ س بدرستيكه ما ظلم ؟نند كاليم د/اء‎ 
بدوستى كه قصه أبنست كه بودلد كروهى از دكن هن‎ »٠١8١ ددذح و تنكام تكنيد بامن‎ 
ماود اى بروردكار مأ أيمان وام إن سامرز م راو حش م رأ و نو هدر دن رحدم‎ 4 
كتندكانى ه9١٠4 بن قرو كرقتئد مؤمنان را بمسخر كى ا ابنكه از ياد سرند شمادا از‎ 














ذ كر كردن من و بوديد كم اذ أسشان خنده زنان و مسر ناد بوويد »١١١١‏ بدرستيكه من 
جزا ميدهم ايشانرا امروز سيب آنجه صير كردند بدرستى كه ممئين ايشان رستكارا تند 411١١‏ 
و فرشنه بأمس دروردكار كافران را حند درنك كرديد درزم.ن از روى شمارهسال «؟١١»‏ 
كفتند كافران درنك كردي روذى ؛ وا بعضى أذ يسكروز يبس سرس از شمار كتندا تيد »١١0‏ 
كفت <دا درنك 07> نويه ندر كرى] آنا اينكه شما هستد كه ميدايد »١١5«‏ آياس تداشتيد 
كه جز اءن نيست خلق كرديم ما شما رااز روى باذيجه و ببهوده كى و ابنكه شما بسوى ما بر 
كشته نميشويد »١١5«‏ س برتر است خدائيكه الدشاهات و حقست يست خدائى 9 أو 


أو بين خواندن بس جنل اين 5 ساب أو زد بروردكار او أست بدرستيكه رسيكا 
نمميشو لد كافران «/ا1١»‏ و بكو انمخيد 5 أى دروردكار كن سامرز ورحم كن 


9 ا ال ا ا 5 95 5 6ه جياه 
بن هن 5 سس ند كان هومن <ودنت و سٍ درن ردم كنندكانى 8 >١١‏ 





جر سو ره ور مشتمل ار شصت و حجهار أبهؤدر مذ سه طسسة نازل شده م 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
[ 
ؤ 
ظ بروددكار عرش بزرك است »4١١5«‏ وهر كهميذواند باخدا<دائى ديكر سق حي بر اع 
| 
| 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 

ين سورءايست اذ عاام بالا فرو فرستاديم ما آنرا بتوسط حبرئيل و فرض كرديم ما آأرا 

يعنلى أن احكامى را 5 در أوست و فرو فرستاديم ما در كاده آبات روشن 5 عودود احكام 
و<لال و حرام 











[ ابميس سسا سيييه سي ل 1 د ا ا ا ا 0 سل لمم بم مي | ليد الله صتصيد 
ب تن اا لل ا ااام لمت ال ااام 1112م جا نسوسو توه طسب ب ان جر و مسا يه حرو سه اه ضيه لوستم وموم ا يميا الس مومسم يميه سوه 





عا 0" روا 
ست هم امقر ف رن 02 ومر خخ :موا زِسْدمًا وَلكْكَ 
ا 1 1 تاودن عسوو بجوم" 
ناتف كنا مزباق الْمَيَح ايا لىمنلءإجت. 
١‏ مكنا كرون و ةَالؤَانينائَليك عَلِئَنا شقوتئلنا 
كَكَاتوْمَاضالِبنَى مَبَنآتبنايتهاان غذْنا رسا 
يلوت و مال ايا صلاتك ور )انها تكناق؟ 
مرعياد و تعولون رين امننادًاغو ناا رْحناوَات 2 
ير راع توك كر 
م 
0 اددجم تال ا 
0 لِتابوْم 0 عنمل لعادت يفال || حك 
الاباك و91 كاوج عي 1 جه 





00 الكزانلازن ب كنال 
اانا يلاله الأهودينا ا مودي 
مَمَايْه لها رمات لم يك لماجا بعنددية لمي 


صر و صر بل 


تعنلا لكا 0072 كاي باتخزالنا 0 





5 تأ لتاهادةضناهاواء 00 


2 سوق ىغام مع 
دكت 0 الثاني دالا ادها تار 
21 اانا قرا شدات :١‏ 
ميوت .اينما لوم لاء حرِدليهَدءِ عنامة فظن 
لون جالزاتلا2ة الآذاب اه وَا لاب 
اكه ناذا ول وحزم د ذلِكَع ل ؤْسنِينَ 9 
1س نأي لياق الاين 
| 2 اام ساد َََوَادككَتَ من 
5 7 القناسِغْوْت ذلا لْحَينَنا بو اصن يعي دلكِ عقا صليا 
| ارالك عَفور رب 90 له 1 
اال كم ا 00 ميتم 
التناوفيت جا دخاته مه أن لعنت نوعلم 
عاذت ميف الات 0 
| |تنهَاكيمعها دين !يشام لي الكخاذ بيت واطا 
5 0 إنَكنَمنَالسادِون تاذل 
: سْناسٍعب رجهو الث نذابك > ات 
0 الوَبنَجا نبلاو ضيه ا بل 
نر بلسي 0 
10 تعظ 00 1ذ و 


المؤْمْنونو يناث ا يبام رما لاما 








ص/م : ؟ سوره لور جحرو/١‏ 


مدان بسي اضة مسمس وم عت صن ستس سيت سمه م لو ا ع ا لد ل المسيصيها يوسم سوه مع ووو حصي مسوييي 3-4 ييه ل ا 0 اك الجسم لسع سي م ميا رع عام سم 1 سج سي ب و سه وم 57 
سس سدم عمسم امسوم سمي ١‏ لمصيسسم وس ممم حا مسي يه سمخ ادا - سووهم ينا مم لس ليدم وم ممصم عفد اده - 














شايد شما ند بكيريد »١٠5‏ موه"ز ا كار و ذن زناكار يس بزنيد اى حكام شرع هريك از آن || 
دو نفر رأ صد تازيانة و 7 قما نأ آن دو افر 57 و مهر بأنى در حفظ دين ؤدا كر 
هسديد شما كه ممكر واد بدا و روز مامت د بايد كه حاضر شوند در وقت عذاب تازيانه زدن 
آنهزةاف دن طافة ان ايدان ورئد #زة. 69 ونا كنند». كاج تكد مكن وز ونا كنتد زا 
5 ذنى راك «شرك باشد وزن ز ناكار تكاج ندميك:داورا مكرهرد زنا كار نا مشر ك وحرام كردهشد 
زوج ,رزناكاران خواه مرد و خو ان وندكان«7»و1 نكسا نيكه رمى ميكتتدز نان مدصته رأ 
بس بز نيداى<كام شر عايشان را هشتاد تازيانهو قبول نكنيد مرايشان راك نمت زنا دادند و شاهد 
نياوردند و هشتاد تازيانه خوردناء شهادتى رأ هر كز درهيج باب و امكرقة اشاشند فادقان حه 
در شهادت عداات شرط أسنت »5١5‏ مكر ا لكنانكة توية "كرود عد أز تعذير شدن و بصلا ح 


| 

ظ 

اوردنيد ادت ذودرا راس مذو ستتكةه ندا 0 لله مهر بأن أت 6» و 41 سا اكه سامكث 0 

مدهند بز نان خود زا دادن وفاحشة راو نمسءاشد أز نوراق أسشان شاهدانى ا دود شان يعنى || 

ع | 

بيجشم دود دعدةأند زا دادن رن دود ر| و شاهدى دار ند إن آوأءة بودن هريك أز زن وهمرد | 

ٍ 

<هار بار سم خوردن ددا وأو رار در وا ت اكفتن حخود أسثت ت بدرستيكه أو ه رأنه ازراست ا 

ا ساك يعدى بعك از اينكه دهار بر بكويد 2 أشهد بالله أنى لم نالصادفين» بأريد اورأ راست ا 

| 33 دانست «,ك» و دتحمين اكه لعذت ؤدا سر أو كر باشد از دروغ كويان يعدى و ات ْ 

5 : ع 2-1 1 هه #8٠‏ ش 

| دعجم برخذود لعن ٠‏ كند طون 5 بكواية لعزت ؤدا 5 هن 8 دردغ كويم در مدت زنائى كه 0 
بدن رن خودم كا فلن سم رأ دارد دأ دوأم «/را» و باز مدارد أز رن عذاب سوردل رأ 5 حهار 

بار كو | 0 واد عدأ راباشكه 5 رآ ينه] ندر د از دروغسكويات. رع «للكو أحمين أ إينكه عَدْبِ دا 35 

أن زن 1 بأشد هرد 0 ويان على در دفعه بنعجم دن كويد لعنت حددا بز من 1 راين 

هعرد م 5 اسدءمت ز:أم.دهد از راس ويان بأشد «يقي» واكر مود بعدشش ؤدا برشما ورححدهمت 


أو برشما و إشكه ؤدأ مول اث به الهأف و حكم كتندهاست درححودود د احكام هر أنه ها 


ظ [ 

ظ [ 

را فضحت كردى ودروغ كوىرابعذاب اليم ميتلا ساختى »١٠١١‏ بدرلكق | حكن كه أوردند 
دروغ بزرك را ور باره زن بيغمير كروهى اند از شما كه ايشان عبدالله ابن ابى سلول و زيدبن 

قارعه و حسان ابن ثابت و مسطح ابن اثابه و حميه بنت <حش بودند ممنداريد عفا 2 شومر وا) 
زُوحِة اوو صفوان هستيد اين دروع راك بدىاست از براى شما بلكه كفتن اين دروع 20 ؤ 
است براى شما بجهت اينكه :واب بزدك يافتيد كه براى برائت اين مطاب هرحده آيه نازل شد ؤ 
31 متضمن فوايد دين و احكام شرعيهاست از براى هر كروهى اهل بهتان حدزاى أن حمز بست 
31 داز :دناه تلوف 5 شردوع درآن“وداز راىاوستءعذا ف زركدراخرت,ادردنا 
»١١‏ جرانه! :كاه كه شنيديد سخن باطسل را كمان بردند مؤمئين يعنى جرا وقت 
شنيدن اين افك كه سخن دررغ أست كان بردند قوذان 0 وندكان و زنهاى ايمان أ ورنده به 
نفسهاى خود يعنى بهم ديئان ذود تيسكوئى را حنائحه بنفسهاى <ذود بر ند 7 مؤمئنان بعد أز 

شه ن اين دروع بأسمة مان دك بصفوان بردندى واكفتتدى كه | سن دددغىي _ 
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روسن اسرت 4117 حرأ نياوردند بر اين سذن جهاد كواء را كه كواهى دهاد برآ نجهدروغ 
مود يشان بس كون نباور دند شاهدانرا بس الكروه نزد دا اشائد دروغسكويان در 
ظاهر و باطن ١70‏ وأكر نه فضل و كرم خدا بودى برشما و مهربانى و رحمث أو در دنيا 
ودر أخرث هرآانه رسيدى شما را در [نجيزى 5 خوضن لرقيد درآنْ عذاءى بررك »١5«‏ 
وقتيك فرا كرفتد اين سخن را زبائهاى خودتان و تفتيد بدهنهاى ذود 7 تجدرااكه نيست از 
براى شما با نجبز دانشى و كمان كرديد 1 نجيزى را كه ميكفتيد سهل و آسان كه هيج عقوبتى 
بر آن مترتب ناشد و حال ايك ارن سكن نزرد خدا بزر كمت »١6«‏ وجرا أنوفقت كه 
رن أبن سخن دروغ باطل رأ لسكفتيد نمى .اشيد أزما يعزى لسمزد دين مارا اذكه سخن كوئيم 
لبن كلفتاد ياكى تو اى خداوند از اينكه در حرم بيغمير نو قدح توا ن كرد اين كلام بهسائى 
است بزرك 4١١١‏ يند مبدهد شمارا خدا اينكه باز كرديد بمثل اين سخن هر كز | لرهستيد 
شماكرندئان «17» و روشن كند حدا از .راى شما آ يات راو خدا دااى درستكار است 
27> بدرستى [نكسانى كه دوست دارند اينكه فش كرد و فاحشه يعنى زناو ساير قبايح در 
باره كسانيكه ايمان آوردند از براى ايشاندت عذابى دردناك در دنا و آرت و خدا مبداند و 


شمانميدايد »١9«‏ و اك نود فضل ذدا بر شما و رحمت او و اكه خدا بخشنده مهر بان 
است نه برائه ذمه و باك دامنى مقذوف هر آينه عذاب برشما :'زل شدى «70» أى كانى كه 
ايمان آورديد متاعت تكنيد كامهاى ثيطان را يعنى سروى شيطان را نأنيد و هر كس يبروى 


بكند كامهاى شيطان را ,بس دودس كة ار كيهان امن يه اند بكارهاى زشت نا سند و اك .ود 


حممم الم ا ل ل ا ككس ممم 
كك يوسي سريواس عو وبي سي سوه رويد يوام 


فضل دا برشما و رحمت او ياك نكشتى از شما هيج.ك هر كز وليكن <-ها ياك ميكند هر 
1 را مب<واهد و <دا شنوا و داناست »5١١‏ وبابد مو لالد 'خورند خدأوندان فزونى از 
شما و خداوندان مال اينكه ندهند ذيرى خداوند كان خويشى و فقيران را و مهاجرين را در 
رآء دا و باءد ون لذن ند و بايد روى بكر دائد و ازاتقام ذو اكذونل آيا دوست تميداريد 
إبنكه ببامرزد مر خدا شمارا وخدا آمرزنده ومهرباندت 5”72» بدرهتى أن, 
كسانيكة نامث بدهند زنان عفيفه را كه بى خمرند أز فعل بذ ومؤمزه 
هستند لنت كرده شدند در دنا و آخرت و اذ براى ايشانست 
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روزيكه شهاءت بدهد برايشان زبانهاى ايشان و دستهاى يشان و يا هاى أيشان بأ يحه بود ند كمه 
#سكر ديك يءى بدروغها د بهتانهائى 3 مى عه 14541 رود تمدام بدهد دا حدزاى ابشان رأ 
كه سزاوار و درخود ايشان باشد و بداتد در آنروذ بمعاينه ابنكه خدا ثابت بذات <ود و بدا 
وطاهر است برقدرت در عقوبت ( 5" ) سخنان ناباك از براى مردمان ناباك است و با كيزن 
شايسته اند سخنان باك را يعنى الفت امت و بروايتى مرا <واند خيث و خيئات و طرب طيبات 
مردان و زنان باك ونايا كند وجون سيد عالم ( ص ) يا كترين ٠وجو‏ دات امت بس ارواح او 
باك وبا كيزءاند و برىهستنداز بد كارى 1 نكروهيعنى:.غمير وزوحات او و ساير طبييين ببزار كرده 
شدء كانند از 1 نجه ميكورند از براى ايشانست آ.رزش و روزى ننكو (55 ) اى كسائيكه ابمان 
آودد. اند وال إشويد ذانهانى 3 غير خانه خود تان اند ما اكه دسكو رق كويد و س-لام 
كتةير اهل ١‏ مناه الى استدان تر امت :از براق شها فاك فعاند لويد (7” ) 55 
اكن باقة ون يناه كيرا بس .«القل: تيد ؟ نقانه اها اكه لذن واد غوروان يرا فنا 
يعتى صاحب خانه بايد و شما را اذن بدهد كه داخل شويد و أن فته شود ار براى شما 
كه بن كرديد ويد أو كنا كد تراست از براى شما و خدا ب] نجه ميكند 
داناست ) 6 ) نست بر شما بحثى اكه داخل شويد خانهاى غير ماو را يعنى 
حمامات و خانات و شتر خانها كده در 5 نخانه ها بر<ذوردار ست از براى شما جنائحه ان سرما 
3. كرما شما ازا محانظت ؟ تند فرجهاى نود را ابن حاظ فروج باكيوه تزادت اذ برا ى ايفان 
بدرسئى كه خدا 1 كا اس أ نيجه 2 وه 01-3 أى .عحمد از برأى زنهاى مؤمنه 31 
سوشند جشعهاى <ود را از مردمان نامدرم و محافظت ؟ نند فر<هاى <ذودشان را وظاهر يكنند 
خود و آرايش وجامهاى رنكنين <ود را مكر 1[ نجه ظاهر باشد از زيئنتها هثل أطراف امه 
وبابد بود مقنعه هاى <ود راس كريبائهاى مخود يعنى كردن خودرا بمقنعه «وشاتد نا موى 
و كر دن و ما 38 شن وسينه ايشان بوشيده ماند و ظاهر تكنند أرارش <ود را 2 از براى 
شوهر هاى <ود يا بدرهاى با يدرشوهرهايا سران يا سر شوهران يا برادران,ا سر برادران 
با بسر ذواهران ا زنان اهل دين <ود يا آ نجه را كه مالك شده است دستهاى ايشان از كنيزان 
خواه مسلمه ذواه كافره يا بتابعين يعنى سرود كان كه نه خداوندان حاجتند بز بان درحالتى 
كه غرارراب حاحت باشند بزنان از مردان يء'ى أنهائى كه متابعت مودفان كتد براى طعام 
خوددن و هيج حاجت بن نأن ندارند مثل بسر ءردان كده از ماشرت <ير ندارند يا كودكانى 
كه اطلاع :دارند بر عونهاى زتها و بايد نز مد زئان يا ه_اى <ود را بزمين نا اكه دانته 
شود أاجه بنهان مبدارند از زينت <ودشان كه آن <اخال است تناموحب هيل هردان بديشان 


شود و موبه كدد سشوى زدأ همه 
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شمااى كروه كروندكان شاءد شما رستكار شويد ( "١‏ ) وبكاح در ]وريد اى اول.اى عقد 
زنان سشوهر و مردأن أ زن رااز خودتان به تكاح در أوريد دكان ار غاملان وكنيزان خود 


رااكر باشند بى حيز فقير بى لاز ميكند ايشائرا خدا از كرم <ودش و خدا وسءث دهئده 
داناست ( 775 ) و بايد خود دارى كاند ا تكسانيكه نمى يابند اح را و ندارند اساب تكاح 
ازمهر و فقهتااشكهبى داز كتد ايثان راخدا از فضل <ود و ١‏ كسايك»؛ طاب ميك:نالد 
مكاننه از را از غلامان و ؟نيزائى كه مالك شده است دستهاى شما بس مكاب سازيد ابشان را 
كر ندانة .ون ادان درئن.را كه بدامد دان تحصيل مال دذواهند نمود ؟ه سمب حذفات 
اشد مكاتب آنست ؟ه مولى مماوك <ود زا كويد من مكاب ساحتم ترا سر اين مقدار از مال 
وعدت سس عون مملوك أن هال راذا ككد اد اوناقدو ندهيد مهلو كو راق "مال ددا 
كه داده است شما راوا كراه واحمار كنك 13د ان <ود را برزناو بد كارى كر اراده دار ند 
برهيز كارى رام أنكه فرأ كيريد مال و زندكانى دنا وان كد فرح أيشان وهر كه 
اجار كند شان رأ بس بدرستى ينعت اذ كرآه دن خو احجه كان ايشان رأ 
أمرزنده است كدتاء كنوات مكره رأ مهر بان است حدا برارشان و زرد و بال سدت 9 
باكراه كنندكان ( 6” ) وهر آينه بتحقيق فرمناديم ما سوى دحا آياتى كه روشن سازنده 
اندو مثلى أن كسانيكه كذ شته اند از بيش از شماو بندى از سراى برهيز كاران ( 4" ) 
غندا 1 فر ننه تور معان و ذميق :اندع كل تون :اوقل كتلائن لوو انك كداوق [ن عاق 
باشد أكه أن در فنديل بلورى داشد كه آن قندلى در ميان قأديلى ذيكر از لمور باشد كه 
33 أن روشنى ستاره ارست نورانى درحتان كه روشن ..شود ان حر اغ ؟ه ازروغن درخت 
مبار كله كه أن زيتون است نه إز مشرق أدت نداز مغرب بلك در اراضى شام در <تزيتون 
موود است نزديك است روغن أن درخت روشتى بدهد وا كر 2ه نر سيده ناشد با ن آنش 
روشنى است صفاى ان روغن بر روشتى جراغ راه ميتمايد خدا بنوو خود هر كه را ميخواهد 
وميزند خدا «ثلها را از براى مردم و خدا بهر حيز دانا ات ( 8" ) در ذانه ه_اى يعاى أن 
مصباح در زجاحه روشن ميشود در انها نى كه رداصت داد ددا اياكه باند كرده دود در 
أ ناسمخدا كه تسبح هى كتتد از براى <ذدأ در أن ذابها وقت صب وروفت شام يعتى مساحد 
( 7 ) مردانى يعنىتسسيحمى كنند درآن مساحد ها هردانى كه مشغول نميسازد ايشان را هيج 
تجارتى ونه هبج ريد و فروشى از ذاكر خدا و ماى داشتن نماز و دادن زاكوة م ير سند از 
روزى كه منقلب شوند در آن روز دل ها و حشمها 5317/١‏ ) نا دزا بد هد ايشان ر'خدا بهتر از 
نجه عمل كردند و زياد كند ايشان را بعنى «زيث بدهد ارشان را از فضل ذودش و <خداروزى 


مد هد شن لازا من <وأهد بدون حساب (8") و أن 
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ار د امار ايشان مثل سرأاب أست در رمين هموار كا مان مركن 1 نرا معت ! أ 


آبي صاف نا وقتيك بايد بنزديك آنموضعكه آب تصور كرده بود ميبابد جيزى دا و مى ,ابد 
خداى را نزديك كردار دود حساب كننده دس يمام بدهد او را حجزاى كردار و خدا زوه 
عبات كد يكدفعه (9") يا اعمال كفار مثل تاريكى هاست در درياى عميق 3 عوشاند 
آن دريا را موجى 5 از بالاى آن موحى ديكر باشد 5 از بالاى آن ابرى باشد 5ه روشنى 
ستاره ها را بموشائد تاريكيهائى كه بعضى از آن بالاى بعضى ديكر كه تاريكى شب و تاريكى 
موج دريا و تاريكى ابى و تاريكى موج ثانى !كر بيرون بباورد كسى دست خودش را 


. نرديك نباشد كه ببينه آن دست خودش راواهر » راكه قرار ندادءاست ندا ان براي او 


روشنى بس ليست از براى أو هج نورى (4) آي نمى ببنى اينم خدا امسج ميكند ار براى 
اوهس 6 امنا نها و زمين اسث و مرغان در<اات صف زدكانند و بال اكعاد اند همه بتحقيق 
دانستهاند دعاى جود را و تسييح خودرا و خدا داناست ١‏ نجه ميكنند )4١(‏ واز براى خدا 
است يادشاهى أمفاننا وزمين وبسدوى <داست باذ كشت (؟5) آنا نمى بيلى ينك دا ميراند 
ابر دا قطعه قطعه بر مى اتكيزاند آن ابر هارا در اطراف عالم بعد منضم ميكند قطعات ادررا 
باهم بعد ميكر دا ند انرا مترا كم على برهم نشستة يسن هى. إبذى بادان را كه ردن ميا يد از 
مان ابر وفرد ميف رستد ازا سمان از كوههائيك درانست يءنى قطعات ابر ك5 هر يك بقدر كوهى 
اسكتاز تكرك رس وكا ند ١‏ 3 تكرك را بطور عذاب بهر كه ميخو أهد وبر مبكر دا ند آنرااز 
هر كه مخواهد نزديك است روشنى و ا ابرها برد دي.ده ها را از غابت روشنى و شدت 
وريد 0 (29) مكزوائد خدا شب و روز را برفتن و آمدن ازبى دكن بدرستى 3 
در ابن كن دشن شب و رور هر ابه عيرتٌ است از براى صاحبان ديده هاى با بصيرت (::) و 
خدا خلق كرد هر «نندةٌ را از اب س بعضى از انها آنست 5 هرود بر شكم خود مدل مار و 
امثال أن وبعضى از آنها آنست 5ه راء ميرود بر دو باى ود مدل انسان و بعضى ان آنها آن 
أست كه رأه ميرود بر <هار دست ويا مثل أسب و كوسفند و امثال أن خلق ميكند خدا هر<ه 
رأ مذو أهد بدر تيك خدا بر هر <يز قادر أست (165) هر أنه حق.ق فرستاديم ما عات 
روشن راو ذداراء مينمايد هر كلة را هيخواهد بسوى راهراست (45) و 00 منانقان 
يمان أورديم بخداد برسو ل و اطاعت كر ديم بعد از أن بشت 0 دند كر وهى از ايشان اذ 
بعد ازاظهار بايمان آوردن <ود و ايستند اين كروه از ايمان آورنديان (597) وأآكّر 
خوانده شوند يسوى خدا و رسول خدا تااينئ حكم كند ميانه ايشان! نكاء 
كروهى از ايشان اعراض ك5 دنندكاتد (57) 
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باشد مى أبشان را حقى يعنى حكم براى ابشان باشد نه بر ايشان يايند بسوى ييغمير در حالتى | 


كه فرمان برداران باشند (48) آيا در دلهاى ايشائيت مرضى يا در شك افتادئد يا ميترسئد 
ايلك هيل بجور كند خدا بى ايشان و رسول ذدا نيزحيف كند بر أشان بلكه الكرقة أيشاتد 
ظلم كنندكان (90) جز ابن نيست كه هست كفتار مؤمنان بخدا و رسول خدا كر <وائد. 
شوند مؤمئنون سوى ذدا و رسول <دا ا اينم كم كند ميانه ايشان بنك بكو يد شنديم ما و 
أطاعت ا كرديم مادو آ[نكرد. انشاؤد رستكاران (اه) و هر ك5 اطاءت كند به رسول عندا و 
فرطة انهدا ومرهووتكها دا عن ١‏ كوه ايان رستكاراتد (07) و قسم<وردند بخدا 
سخت تربن قسمهاى خود را كه ا كر بفرمائى ايشان را بيرون رفتن از ديار خود و اموال و 
شما شناحته شده أست 5 باصدق نسث أصلا أمرخته نبست بدرستيم خدا داناست ١‏ نحه ميكنيد 
(8) بكو اى غمير اطاعت كئيد خدا را و اطاعت كنيد رسول دا رايس كر بر كردئد 


نمام علابق ذود همه راكذاشتئن هر ا ينه رذن بروند اله 35 وم تخوريد فرمان بردارى 


بس جز أين نيست كه بى بيغمير است و 1 نجه حمل كرده شده اسث اذ تمليغ رسالت و برشماست 
أن<ه<ءل كرده شديد از اشاد و امتثال د اك اطاءت ؟:يد اشهير راراه يمد بحق و نست 
رسول <دا مكر رساندن ظاهر 5 دكار احكام خدا را (04) وعده داد خدا 1 نان راك ابمان 
آوردند از شما و عمل كردند نيكوثيهارا هرآينه البته خدا خليفه كرداند ايك_ان را در زمين 
همحنانك خليفة كر دائيد اتكسانى راك بودند از دش از أمشان يعذى قوم 0 نيرال 5 زمين 
شام ومصر را بديشان داده هرا .:ه النمه متمكن سازد وءا توه كرداند برأى موٌهنان دين أيشان 
را أن دينى كه ستديدهاست نراى ايشان و هرا ينه اأنته بدل دهد ايشان را از بعداز ترس أبشان 
از دشمنان ايمنى اذ ايشان در حالتيك عبادت كدنند مرا شريكنسازند .ن هج جيز را وهر كه 
كافر شود هدازين بس انكرقة أشان فاسقان وى بد كارا ند (665) و بر يا داريد نماز را و 
«دهيد زاكوة را و اطاعت 5 'يد رسول دا را شايد شمار<م كرده شويد (01) كمانمكن 
أى محمد اليه انكسانكه كافر شدند عاحز كتتد كاد مر خدا را در دفع عذاب أز خودشان 
در زمين و باز كشت ايشان اتش دوزخ است و هرا ينه بدباز اكشتى است (لاه) ايكسانى 
كه ايمان [ورديد بايد رخصت بخواهيد از شما 1 نانك مالك شدهاست دستهاى شما 
يعنى غلامان و كنيزان خودتان و آانهائيم :رسيدءاند بحد بلوغ از شما 
يعئى حبو انان بالغ نشده خود هر شيانه روزى سة مرئة يكمرشنه 
بش أز ثماز صبح و يكمر ننه آنوقتى كه مى أهيد جامه 
هاى ود را از وقت دمروز براى قيلوله و 
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اس وفت عوراسدت أز براى شما كه حون دراين س4 رقت جامه عوض كنيد عورت شما ظطاهي 
شود نمست بر شماد نه س بندكان و كودكان 3 رسيده أناهى در ترك أذن طلديدن بس اذ اين 
دير يءاى لمدكآان بر خو احكان طواف كنتد 


سن مر حتصيك در غير اين سه وقت در نرك طاب أذن دهة عدم مظيه كشف عورت در ين سة 


سه و فت طأو اف كنند 6 مك سن شما بعصى سن بعكدى 
وقت همعد.ين روشن ممسازد خدا از براى شما دلايل حقه و احكام شرع راو ذ<دا دانا أستث به 
مصالح ند كان وحكم كاندهداءت درغاءت مرا'ب آداب بر وحوة حكمت (مهة) و كر در سامك 
اطفال از شما محتّام شدن را يعثى عحد او ع برسند إس بابد رخصت دخول ذواهند همءدنا نكه 
رحخصات ميطا ميك ذال آنها كه بيش زارعا.: ن «ودند همحج.ن كان كد خدا أز أ -08 عات حود 
راو دا داناى درستكار است 7 وأنانكه نشستة ياد اززأن ١ ١‏ عضاى 5 أمسمد ندار ند 
و سسى امداز ىم دس الاى مشبوة معو شالك يعدى حادر (معدىن 200 در 5 كه ظاهى نسار ند مواضع 
زات دود رأ يعئى غرض شان أز حادر 0000207 اظهار ريدت وامودن مواضع بدن ذودشان 


ناشد و اينكه طاب عفت ؟نند و حادر سر 5 تند بهنر است أن نراى ايشان و خدا شنو نده و داا 


افك (55): لدعت وان حرحى دنه بر لبك <درحى ونه بر ناخوش حردى و اله برافسهاى 
شماانكه خور: أز خانهاى <ذودتان يا از خانهاى بدرانتان يا از خانهاى مادرا تان يا از خانهاى 
برادر اثتان يا از حانهاى خواهراتان يا از خانهاى عموهاتان يا ازخانهاى عمدهاتان يا از خانهاى 
1 ى هاتان يا از خانهاى خانه هائان يا از جه مالك شديد خزائن أنرا يعنى خانه هاى مملوك 
خودتان يا اذ خانهاى دوستان خودتان نيست ىس شما كناهى اينكه بخوريد طعام را باهم يا فرد 
فرد د منفرق بس كر داخل شدا د شما بخانه هائى كه خالى باشد بس سلام كنيد بر نفسهاى 
خود سلام كردنى ازحجانب خدا ميارك و يا كيزهاست سلام كردن هدجنين بان ميكند خ_دا اذ 
براى شى آيات دا شاد شمادريايد 451١١‏ جز اين نيست كه مؤمنان 1 نهائى «سة'لى كدايمان 
أوددند خداو رسول حدا و حون باشئد با رسول خدا بى أمريكه جمع أورنده باشد يعنى 
شريعت أمر بجمع شدن فرموده باشد مثل روزهاى جمعه وعد و اوقات مشاورت حيو 0 
وقمير ها اكةرطييك لله انال يدويض ١‏ كماو 8 وت لله اد تو أن كوه 
ه-تند كه يمان ميدارند بخدا وبرسول خدا بس حون رخصت <واس_تند ازانو براى باره 7 
هاى <ذودشان يس اذن بده از براى هر ه ميخواهى ازايشان وطاب [مرزش كن ان براى ايشان 


داز خدا بدرستركه آمرزنده مهربان است 317”2) مكّردايد يعنى قرار ندهيد ذواندن يعنى 


احضار كردن سغمير را ميانه ذودتان مثل خواندن 





ص و ه” سوره فرقان حروةم١ا‏ 


لسارو وسو وا اسه وس يموع عمو مسمس وس سس مص وسو اس صو ده سو و0 وود أسنن اروووسوون مسي هون بسن سسا لس ٠٠صيصما‏ 
الحم سدم زب ا وا ا الوسسسي عمسم حي سطحصيي موصي ليت 0-6 مسي سس وهس نمم ييا الصتسمم ‏ 0 





ظ بعضى أزْ ش.ا بعضى كن را بتحقيق مسداند ذا | نار راي درون ميرو ند اندك اندك از مان 
| شما درحالتى 5ه مببوشند يكديك_ رأ از بغمير و از شما وازيس يكديكر ثهان «يشوئد يس 
نانك ةوسك 51 مخالفت ميكنند از حكم خدا ازاينكه برسد ايشانر! أزمايشى يا برسد ايشان 
را عذابى دردناك (*3) بدانيد بدرستيكه از برأى خداست هرحه در أسمانين ا و زميناست 


كند ابشان را با نجه عمل كرد ند وخدا بهرجيز داناست (54) 


ظ 

ِ 

ظ 

[ تحقيق مداند ذدا | نحه راك شما نميداند و ودف > فيد سوى خدا يس ١ك‏ ممى- 
0 سورهفرقان مثتمل بر هفتاد وهفت أنه و درمك معظمه نازل شدهاست م 





ؤ بنام خدا وند بخشاينده مهربان 

! بزد كواراست 2 خا 5 فرو فرستاد قرآن راك حدا كد حق و باطل است بر ندءٌ 
خود كه محمد است تا اينكه باشد بر جهانيان بم كاده )١(‏ آنخدائى كه از براى اواست 
بادشاهى آسمانها و زمين و نكرفته است فرزندى و نمياشد از براى او شريكى در يادشاهى 
و خلق كرد هر جيزى رايس اندازه كرد آن را اندازه كردنى يعنى آنرا مها سات براى 
افعاليكه از او ميخواست (؟) و,رقتند كافران ازسواى خدا خدايانى كه خاق نميكتتد هيج 
دبز را وايشان خلق كرده ميشو ند ومالك نيستند آن بتان ازبراى نفسهاى <و دشان هيج ضررى 
و هيج نفعى رأ و نميتو أ نند و قادر سند بر مي رأندن و أله زنده كردن و نه بر بعت و حيزا و 
دشر احدى (*) و كفتئند أ نكسانيكه كافر شدند نبت اين فرقان كه محمد براىما أورده 
امك مدن دروع بزد كى كه بر بافتهاست انرا و يارى دآأدهاند بيغمير رأ بر ساحن [[آنْ فر فان 
| قومى ديكران جون غلام عامر و يسار ويا فكهة رومى يا ج.عى أن يهودكه اخار سابقه بر وى 
ظ خوائد و او بسارت عرى بر ما القا ميكنة نش تحقيق 90 أمد.اند يعنى كردءاند ساتم و 
تعدى و بهتانى را (4) و كفتاه اين قرآن افسانه هاى ,سشينيان است كه نوشته ات آن را 
فيكاة يدك ذرا كراقة اضف ف أن نوشته ها أملا كرده ميشود نون أو در صمح و شام يمنى در دو 


فرستاد قرآن رأ نكشيأه م.داند اسرار ينهانى | سمان ها وزمينرا بدرسشيكه أوهست أمرزنده 
مهر بأن )03 و كفتند كفار حسدت اين فم حمعر راو جه بود كه دعوى رسالت مسكند كا مى - 
خورد طعام را و راه ميرود در بازار ها جرا فرستاده نشد سوىاو فرشته نا باشد باأو سم 
كنندة (7) يا اينكه انداحته نشد بسوى او كنحى يا باشد از براى اوباغى 5ه بخوره أزئمر 
هاى آن و كفتند ستمكاران سردوى لباه كما مدن مرد جادو كرده شدةرأ ياسروى نميكئيد 
ظ مكر مرد جادو كرى راك سيت جادو كرى به يغمير مبدادد )م بين أبمحمد جكونه 


٠ [‏ > سو مم ل عسسيم اواسسصسويت سوام بعصي هه - ماهم امع حسم م ليد لمم وي موعن عم جوم مما 
لمي عي ممه 4 امه ممسصعية عبس ممه مهي يات كمه ١.‏ متهي ١‏ مسوك ابن لمس ييه نه احا سيسيمه سويد بم حصي 


ظ 
طرف روز يا در شب و روذ اينها بر محمد ميخوائئد ا ياد ميكرد (0) بكو اى محمد فرو 






ظ 
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اموس سسب !ما ويه وي وو جموسداه متسوووي: ود عون مساسويي يسوي عد :اه وساي ب 





00 كلأ ف" 0 ريم 
يا صَاتدْينَام اه بين ن يلون ميخ لوا ١‏ 5ع 
ليت يا لوت نامر 0 
اعَذابكا ا م 
ظ اا تنيت اوت تباخ واتلا تان 23 
3 عه 
سس سس يس 0 
لفان عسو ليكوت الالو 
93 ا 0 رض امن دلاوم 
يكن شرك نا الي 3 كنا نتبيان| 
| وَاحَذا اسن ويه اله لابلمونَ دمجا تو 
كك 6 تو اصناتَنْت صل كن مؤنا وك 
0 زاح مال لكك وان الام 
فمَبرْوَاماتَاعَليَقق م اوتنج ادنع 
2-0 برذاكنكيها :1:8 م2 
براه ابل اهران ه44 
كا نَحقورابج0دةا لوانالهنا ل اك ال د 
































ديلو لبه كتز متكا ن حتفا لمر ها لل 
الظالمات نون الأرجلة معورا نم اارحيت 









2912 رتل1 ملك أت م معه تلذب رازه ١‏ 


ب 5500 8 سو المقاض عد 


(َ 


صََوْا لكا آنا لنضاوا كلهي تطيعون سنا نَساٍْيانَاة 
سر ا ير مم 
1ه نيا الا بها 00 7 5 ابا لتاعر 
2 دَاعتَدما ليكو با لناع سعم ا اذاداءَ عن سد 
١ 1‏ عم رفوا ناكا وتاي لذ الوا بامكايًا 
ظ وج مس يا 
١‏ ورا دادما دادعو اؤدًا كبم وتلا د لخر 
ته الئل الى ثيل أ 7 ما 
26 هام إكتازت سخا لدبت كات عل بك علا م2 
4 | دم ينه ا َإِيَبَددتَمِنْذدناث 0 
؟2 إأخآ دعِبادى فتولاء امه صَلَوَا امِل 0 
ى جطانك ميق 1 الو 2 
0 ص بن ص 7 ١‏ 1 م 
0 َ. ما دناء شيحىف ع تنا لَكوتكان اف 
١‏ ةك اهدر كاتتلن تعزء متاق 
منيظرتك تنه فه عا , ماكو م لاعن 
اج 01 بالزن اظناء برضت كا الامباز 
قم | مجعلذاسضليريتة أكيزوت تكان دغل 
١ 5+‏ بصم جك دق لبنلا اجون إغاء نا لولا انل علِين] 
امك 001 براقا ضوع انوا 


























- سم حويه سد مسي يبو يح حم سم يي 0-004 0-7 لمم 0-3 
محم سم جم فسشصحو ا صم سيت مسد ١‏ لصصي لومعم سس سوب سم عد 5 ف 
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يجيه غيم ميصي وستتت لمجو ص عمد لجع يم مسي 3-9 0-4 
0 سو - عه 0 م 2007 مس م 





تنه انرواى: تومل عادر بون كور الى كو الى يدا رشي اى قنخ اوت تو كنيد 
0 ؟ بزر كوار است 551 اكر بخواهد بكرداند اذ براى :و بهتر اذ ابن بعنى بهنر اذ كاج 
و بوستائهائى كه ايشان ميكويند باغهائى 2 حارى باشد از ذير درختان آننهرها وقراردهدذدا 
اذ براى نو در أن داغات قصرها ' 23١‏ بلى تكذيب كرد ند روز قيامت را ومهبا كرديم ما از 
براى 531 تكذيب كرد روز قيامت را اتشى افروحته 7١١7‏ حون ينه آنش دزو خ ايشائرا از 
راه ددر شنوند مر آن آنش را آواز حوشيدن از فرط كم و بانَكى جنائك از درون <شمناك 
أبد ماتد غر بدن )١59(‏ و حون در انداخته شوند مثر كان از دوزخ »كان 0 حهت زيادتى 
عذان در حالتيك باز تجيرهاى ليخ در هم سه شده بأشاك عذو اتلووان مقام ذودى هلا كت 
رايعنى نفرين كتند بى خود( "1 ) نخوائيد امروز هلا كت ذودرامكدفعه بلك ذواند نفرين 
بهلااكت خود را بسياد ( 154 ) بكو ابحمد از راى منافقين ابن عذاب <هنم بهاراست يا هت 
حاويدى ك5 وعده كرده ديد برهيز كاران كه هسث 1 لت از برأى منقءان ناداس كر دارشان 
و باز كشتى 1 در درت در 9 قرار ادر ند(ه١)از‏ فو اع منقءأ نندت در أنهيشت ها هرحه 
بخوامهند طح.شه درأن بأش.د اين وعده بهشت او أن متقءان أسدت بربروردكارتو ون 5 حو أسنه 
فده العد ان زافق مون قديق فهد انيف 5 اذدا دو ادقكد :2< 715 و:رورى. 5 
وه»دشور مكنيد اإيشائراوا نحدرا كه عءادت ميك ردند أز سوأى يدا يعلى در رور قيأمتث 3 جمع 
2-638 دان و كدفا مدضوعت رامق موي <دا أن نان آنا شما أء كر ديد بيد كان 
مرا كةاين كروه كفار ند يا ايتكه ارشان خو دشان كم كردند راء را 1076© كويند بتان نا كى 
باكر ىمور لسر فوفيو وان أن واه 511 حك يو افع رايتو وزط ان يكن او 
برذوردار كردايدئ ايشان را وندر هاى ايشان راتا اينكه نراموش كردلل ياد كردن نورا 
و ودند قومى هلاك شده واه شه (18) يس تحقيق يعنى 8 ليم بدت بردئان رس بتاتحقيق 
لاض 0 دند خدايان شما شمارا ١‏ حه مق نيد س نميتواند بان 59 داندن عذاب راازشما 
ونه يارى كردن شما را به نحات دادن از عذاب دو هر ك5 سام 0-38 از شما مى حشايم اورا 
عذاب بزد كى (15)و ثفرستاد .م ما .يش أز نو أز سغمير ان ا اينكه ايشان هى أنه مى 
خوددند طعام را و راه ميرقتند در بازارها و كردائيديم ماعضى از شمارا از نراى «عضى ديكر 
آزمايش أيا صير ميكنيد و هست بروردكار تو نينا )7١(‏ و كفتند آناتم اميد ندار ند رسيدن 
بحجزأى ما را حرا فرد فرسناده نشد بر ما ملا بكه ياجرا نمى ينيم يرودد كار خودمانرا هن أ ينه 
بتحقيق استكمار 9 دند در نقثهاى <ذودشان و در اكاخشتد از اندازه در اكذشتن 





ص /51 ” سورهفرقان ججرو ١5‏ 





برداكى 7١١‏ » روزيك به ببنند كفار فرشتكان دا نيست مئ_ده 1 نروز از براى كافران واكناه 
كاران وممكويند سححةى 21 سيؤذت أبات « ”” » وقصد كيم م بسوى أنحه كردند كافران أن 
اعمال نيك مثل اطعام 22 -ان وكرام يتيمان و امثال 1 بس بكردائيم اعمال ذوب ايشائرا 


مثل ذره در هوأ 50 | كنده شده «"» اران جمدت ذال آنروز بهذن ند أن روى فر ار أه بعادي 





مقام و منزل «ارأن :هوشت ت هتر است از <ايكاه ككفار ف سكو تيد ازروى مكان و | 908 
* 5 » وياد كن روزى را كه شكافته شود أسمان سيب ابرى سفيد كه بالاى هفت أسدا'ست 
و فرو فرستاده شوند فرشتكان فرءتاده شدنى * 455“ بادشاهى آن روز سزاو'ر است اذ براى 
خداى نما :ده و باشد أنروز بر كافران دشوار «+5؟ ©»ووروز كه 9 ستمسكار دستهاى 
ذودرا و وكوي كناش ممكر فد م با رسول خدا راهى هلالا »اى واى كاش من نمبكر فتم فلان 
رايعنى شيطان را دوست 58 »هر آنه بتحقيق كمراه كرد مراث.طان و باز داشت مرا از 
ذ كر برورد كاريمد ازاء:نكم امده ود مر او هست شيطان از براى انسان فرو 5 ذرانده 
در ضلاات و هلا كت داه" » ا مهدر أى بروده كار هن بدرستى 1" قوم ون كر فتند 
اين قرانرا منسوب بهزيان «*”» وهمجتين كرد انيدم ما از براى هر بغ ميرى دشمنى از 
كتاهكاران و سس أست تروود كار و زآأة نما بده "و ويارى دهاده نو »"١«‏ و اكؤتاد 0 
اكسانيك كافر شدند جرا:رستاده نشد بر سغءءر قرآن يكمار همد نابج فر و فرستاد.م برا كنده 
تا اينم ثابت كردانيم وقوت دهيم بآ تق رآن متفرق دل نو را و برتو <وانديم ما 1 نقرآن را 
خواءدنى بمهلت «7”””» ونمرا ورند :ورا كفار بمثلى درقدح نوت وطءن كناب تو مكن اك 
١ش‏ ميا وديم برأى تو <وابى زياد راست ودرست ماو ديم أ نجيزى را كه بهتر است ازروى سيين 





|| 49> انكسانيم محدور .يشوند بر رويهاى يمنى كافران در روز قيامت رديهاى خود .زمين 
| اكدارند وياهاى ود را بهوا ياند كتند و اءنطور بروند بسوى جهام ا نكرو يدر ند 
| از حيئيت مكان و مز لاز منازلى كه فقراى مر مئين در دنا داشئند وكحتر و ناصواب ر ند از 
|| حيثيت راء كه رو بنش ميروند 24 وهر أينه بتحقيق داديم موسى را تورات و كردا يديم 
ا ما باأو برادرش هرول رأ ردس ومددكار «ه”؟» سس كف ما بروييد بسوى قوم [نحنا 0 كه 
ْ تكديب كر دند نات ما بس هلاك كرديم ما امشان را هلاك وق 60" «وقوم نوح رأ أن 
ْ هيكام كه يكذاب كردند رسولان راغرق اكرديم ها ايشان را و كا يدت مااشان رااز 

براى «ردم نشانه و آماده كرديم ما از براى ظلم كنند كان عذابى درد ناك« ا" »و عاد 
ؤ رايء'ى كارذافدء قصه عاد و هلاك ايشان را بجهت :كذرب نمودن هود راو ثمود رايءنى 
ظ 0 هود را كه تكذب صالح را نمودتد واسحاب رس را كه در طفغيان ,حد نهاءت رسيده 
|| بودند رس جاهى است در تهامه آذر بايجان يادرا طا كيه كه حديب حار را در أن جاه كشتاد و 
0 اهل قرنهائى كه بودند مياه اين عاد و مود 


لصوي ساو سوبي سي ببسيس يسا سوس سييس”.. لحي« ييه ب 00 0ك ب ل يد لياه يي سي سي دوي سسا أ مناه ويه بسدسي] سامش يسوي سيب جو جب ب حبس سن 
الملا املاسة اتسينا 6ك عست مم © سكم لشاكهد 3 ودج ١‏ مسصسهه سد عن .وبيس سمس مس ودود ١‏ سوسس لصوا حص ستسيي سجن وسوس رمسج سوه سجالإس ساي اس ووه 






حسم 


1 دو 


ار حل 4 ب سس “تر 4 تير 


0 لو ترو نام لاني يوسن ل من و 
لوت و0 تنا اع لز انكل انا 
2 0 عومجل خره و 5" 
بلاج َو كتكتنا له 1 أ 
اتسنا 0 : 0 لكاذدت 2 1 
بع اليد يا لمعإ .: 00 
الول سباك يا نل ليَنصن لمان لاا |باةانا 
لاا عرزا ليك 1 كان 00 ظ 
حَدَ وما ل الرّسوا اوبرت اذاه الك 
4 ندال نان اليو 
ير يدها صل و دنا لال كينا لولا 
از نئل لم136 ادك 
انا نبج صليا نات مكل لاجخنا لدا م1 
سس تعد 00 
5 0 دَاصَزْيسبالدَاضسَاتينَامُوسئ اي 1 
تَجَمَلْنامئَ1 أخان مهن وزبراه اتنانا اذهب ]لهذ ظ 
الْدسَكيارياامناة دساف مجر ل دق فح 7 
روج ناس دواعت 000 


ال 0 


عَذانا لياق ماد مغؤد د اضطاب لين فطوكاية 














1 سلا لمقاس آ اله 


صر صم ٠»‏ 


ررح سينا له لامشل مكلاتيئنا بير 
نالا وَأع لا لغريذ الى موث مطرا لسوء 0 5 
0 لمِايَيْجون نوما ل ان وات 

ما .| ما الدى» سنا ننه رسكا( 9 300 


6 ا اسع ا 8 


ركان الحَنابَ ناض[ س بلج رايتر 201 
اتات تتكون لب 1251 كَنبنان ام عوك 
كعقاو نالا امام ل اضل سسسب احز) لمق 
د يت ع 0 20 
ظ تسعد سس ب 

هَوَالْوَى مَل لكا لبت لاحَاءَا لتب سينا مَجصَلَ 


0 لتىئا دسل رياح جاب ماين يق 


2ك و يجت فا ضرلْنامنَ1 ل ] يوا 1 22 


تونق نقمنالة ]تاتالا كم _- 
ضّ 200 يك كرا ذا ىكزا لذاعرا ل كعورًا ,لوا 


يِعْنْا حدما فى كل كيار نان ارهج عاط لكفتتية 


حفاكي © وشو هوا لد أدىتع الدجطذاءة ل 


ولام ااي ا خما حوبا © و 


ا 0 ند اتكاتطلت 


0 بلسسةة ا( 
ملالتسنه اج ونااج لله طالتتحسدر بولوسحزس موصيو وو بسحا سمس محخار عسو 
00 لت ددسي سحا ماشيسيت وجا لل يي إ ‏ العيما مسيم المي المسيا ‏ االسمشينيم - ع َ د 7< 











لنت أل (4") وهربك راازاشان زُديم ما أزبراى أن مثاها و همه را نكف كردا ديم نمسدت 
أن ففى "8 بايد قدي أن اران يدف ين متف باران شد 5 1 وو سدوم اذم تفكات 1 


ببس امود ند قرريش ك2 ميديدند أن رأ بديده هاى <ود در وقت مرورشان از أن ده بلكه بودلد 


از روى كفر كه توقع دا فد ان انكدئ رأ وعافدت حزاى خودرا 00 ) : ع( حون 
و ند انااشيت ١‏ بيكش كيرا بك كات هذا أوزا من (241): تودرك 9 د كاين كن 
يعى معدمدل لها كدكد ف رأ از در سرش دن دأنْ 18 17 ا 2 صر ( د«رد مم 0 بس 
عمادت أصنام و رود باشد كم 2 وتشك بممسمك عذاب را كه كد ُ كن سس ار رآه راث 
6 5 دنددى 0 فوا كر وت خداى دود رأ هواى دود اعدى رك عءادت خالق دود 
١‏ ا 000 ل كت اشر كان وار ١‏ تعقل 0 الى لالد د اباز كن قل تدهان ايان 
بلكه كان كراء در لك از انعام 2 اقئن 3 ١ع:)‏ آنا وى 
ترود دكار خودت 5 حو له كشيد واكمدنا نمك سانة رأو ا كر . يذواست هراءاه قرأر م_داد 


اننا "اونا فسودى ها أن أدام عداز آن كردانيديم ما خورشيد را بر آنسايه دليل و راهنما 
(46) بعد از 0 فوته "وشا ونوا مدوى ياوهيان قد 00 آقاب را .ه 
سودت | أران اد سابه رآ رقتيم د كم اكرديم نا تمام شد [(55) و آخداى [تجنانى 
اليف ك1 و نذا ! بير ا ها قروا توفي قنور ا ورا كترنية رو ءات دون راواحى 
نا در أنْ أنانشن يايد و كر دانيد روز را , 5 ده براى تحصيل معاش يا انك روز را براى 
برانكيختن شما را از ذواب و استراحت شب (27) واوست خداى [تجنانى كه فرسناد باد 
هارأ مج ده دهنده بيش از نزول رحمدت 1000 باران أدست و قرد فرسناد.م مأاان اسه ” أت 
ياك كتنده (48) نا اينم زنده :يم بآن ببران شهرى رااكه مرده بود (435) وهراينه 
متحقيق كر دا نيديم ه] بارآن را ممانه كان كسد كن شوند ,س ا) كر دنه سشتر أن هردم 
كر كفران عات 5 تاسماسى كر دند و حجحود ورزيدند (٠ه)‏ و 2 «يخو أستيم ما هر 
اث بر هى الكيختيم در هردهى سمغميرى 3 يم 50 د (١ه)‏ هن اطاعت مكن كافران 
رادو جهاد كن با اإشان بفرمان ما شرك طافه ايان حهادى ررك ؟ه) واوسدت خدانى 1 
بهم كذاشت دو دريا را اين 51 شوو وكواراو اين سك شور و تناخ و كرذامد مه أنه 
اين دو دريا را مانعى از قدرت <ذود و حدى جدود ك2 5 دو دريا در هم نريزد ان أب 
1 ارأ را ابى 37 راك تلخ و شور است فاسد نكرداند (59) و اوست خدائى 1-1 


لق 5د از آ أدمى رأ بس كردا دأنيد أو را <دداوند ىت اد و هت ت_برودد كاد 3 


الي مسيم م00 لكك 0-5 
























توانا (94) وعبادت ميكنند از غير خدا جيزى را كه نه نفع ميدهد ايشانرا ونه ضرد٠يرسائد‏ 
أشان رأ كر عنادت وطاعت أونكاند و ظسءدتث كافر برنافرمانى بروردكار حود عدم اد ت شيطان 
و معاون يكديكر (65) و نفرستاديم ماوا مك مؤده دهئده و بيم كائده (51) كواى 
مدمد تميخواهم از شما بر تبليغ رسالت خودم هيج مزدى مكر 1ن راكه بخواهد حدا اينم 
كيرة ستو ور ووة و شووش واقى وا :090 )أو توركل كن اق وعمس بن مداق اك رده 
أست و هر كن نميميرد و :سبيح كن بحمد بروردكار و بس است او را كه بكناهان بندكان 
خودشس هت (8ه) نخدائى كه خلق كرة ا سحانيها و زمين و أنه ميانه أسمان و زمين 
أست در شش روز بعد از آن مستولى شد بر عرش خداوند بذشنده بس سول كن حقيقت 
خلقت را از 1 نانكه خر دارنده اند كه نكس خداست يا حبرئيل است يا كسيكه از كتب 


سابقه تورات و ساير كتب مر دارده (09) وا كر كفته شود از براى مشر كان سحده كنيد 










از براى خداى تيه كواشد حه حمنأست ددا آنا سجده كنيم مااز براى أ نجه أمى لاي 
ما را و زياد ميشود ايشان را نفرت يءنى رميدن (50) بزر كواراست خدائى كه قرار داد 
در آسمان برحها و قرار داد يعنى آفريد در آن آسمان جراغى يءنى خورشيد و ماهى نود 
خش تابان . (51) و اوست خداى 1 حاتي كه قرا ن:داد غب:ورؤة واامخالف بكد, كن از 
براى كسكة قصد كند اكه 1 كيد عم بروددكار را .ا قصسيى كين كه در وفتى معين 





شكر كند مراحم خداوندى را 2؟5) و دكن خاص دا أنانتد كه راه ميروئد وار ميق 


وملايمت #859 و أن كسانكه شب بروز آورند از براى بروردكار ذود و -سجده كانند و 
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ا 
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| 

آ 

ٍ 

ظ 

| 

ظ 

ْ 

ْ 

ا 

ظ ازروى تواضع وا كر مخاطب سازند أبشان را حاهلان ونادا نان عوراب اوجن سكفتارى بأسالامت 
بر ياى ايستاده اند براى عبادت ©4354 و [آنكسانى كه ميكويند اى بروددكر ما بكردان از 
ْ ش 

[ مأ عذاب جهنم را بادر سةى 3 عذاب جهدم امس لازم و دايم (ه") در سدى 5" 1 ء_ذاب 
ظ بد أست از روى مكان ا ا 1 و 1 35 ا كر انفاق ؟ ميك ادق اف تنكائد 
ظ وتنك هم كنل إضخلان و هست أن انفاق ممانه اسراف كردن و بخل كردن ايستاده 
و بحد اعتدال +573 و آنانكه نمبخوائتد با خدا خدائى ديكر را و نميكشند نفسى رااكه ظ 
| حرام كرد خدا مكر بحق و زنا نميكتند و هركه بكند اين كار را يعنى قتل بى حق و زنارا || 
برسد .حزاى خودش “#ز34* دو حندان كند خدا از براى او عذاب را در روز قاءت دو 


هميشه باشد در عذاب در حالت خوارى 96ةا» مكر كدى كهتوبه كنتد و ايمان 





بباورد و عمل كند 





14 كالالنين اموا 
تدر أي وَسْبنْدُ دن د وداش ما لتقام ايض رفيا 
وان الكما و عليه هيا ونا اتسنا اليا 
وَتَدْئَاوِكْلْماا تكوعءمنجرا لأمناء انيل 
إلى ديه سسب كن و 5ل 2 أ ىلاعوث وم || 2 
وَالانضَوما يتما فيس نا نم اسسوى كل لمت بعد 
ارتم لبه خم هد ذافن ذا ندا للمرة وا || 7 
دَما لجل يازا زاده نشو داعنبا د 601 
جَعَاتَ2ا لاه برجا وَجَعَل داب اجا ءَهوامنِيراد: 
وقوا لرىجعلاللبلوالتمارجِلمَة ان نادانيق 
اماد سكوارًا ووَعِباذْا لكر لْدَنَجَتَوْنَ 2/1 
مَوْيَادَاْ ا اما "يخا سِلوْنَنا لؤْاسَلاْمًا © ذا لْنََ 
بوت ل جدَادَنا سوا لدبب يلون ربناار | جل 
عَنَاعَنايج 3 دبكت 2 تاقكاتنا رعشن || ار 
ْسَعَمَادَمْطامًاهدَالْبَبنَ اذا اتَنسؤالَجرنظا د لم | د 
يَفْدْفافَكا يبن ذ ل كوا مادا جك برعوت معاد| ' 
لها اعَرَصَلايداوْنَ ا لتَصرا لحر ال اليا عؤتكا 

وا انز فيه مها | نم لام ناي امن وعيل 








عيب 02 سئالتعلءم 5 
سا يتنا لله بحسنا كان 
|التدعدورارجم وموم تتاب و. دَجِلّضا يَاابَتو 5 
0 |امنانا 0 والْدبنك يِتهِدَون|لروره وَِذْا مهايا للعوْمرْها 
مان دَالم اذ كي اينقة ليد اعَلَهَاضْمًا 
2 اناي دَالْمَيسََنا أن دَبَنَاهبلناسن اكاؤاجما 
دَداوِئائْنَافيَةَاعبنكا بعلن تين إبنامك ولت 
5 ار 11 لعو فبها تبه وسَلاما 
يفا سمس ومفامً] 9 ذلما يعبوء ب 
ارام 
















٠ 8 0 ا‎ 2 


رق تلاد عا ث١‏ :فمثل صل 


02 3146 
- 53 ايه 1 

|, 
./ 

. 9 
1 | مامد ]تع 2 ىت 50 15 

. لتم تمض 
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لاومو وبا سب 1 


اند حم درام 
9 ابا برك كملكناحة سل 
لازنا دالا دكت ع2 01121 
مَتللَكَاعَنا 3 لها خاضعبرن) مانا 0 كرس 
0000 عَنْفسْم تبن مكدالوا 
بق | تسباتهه ابا ماكافابه 000 23د 
















ات 2 يون وكليد لفوالها لق 
وأ 0 نك ملوساىا ناتش لفو ١‏ اميت قوم 
















و 91 


ص 1٠١‏ ؟ سوره فرقان جروة١ا‏ 


5 كه 5-5 3-5 لمسممم ممم 


شل كن:3! بسن ١‏ روه ديل كه كد سياف اعمالها ران يكو رب سارهد كه ددا امر انه 
مهر بان 7 707١‏ وهر كر وي يد فاعيل نكو كند رس بدرستك أو باز 1 دد سوى خداأ 
بان اكشتى (9/1) و آأنانم حاضر نشوند در محم كمه باطله 3 2 أهى دروع دهاد و 0 د ذال 
بديزى 3 سند يده شر ع أسرث كدرين درحالت بزد كوارى وكرامت كا انان اك 
كن ره شوند ات برورد كار أشان نمفتند د يعئى سعحده لكنزد انها در - دي 33 
كران وكوران باشند ( 7 ) و آنها كر ا اى برورد كار ما .ذش از براى ما از زنهاى 
ماو فرزندان ما كسيك روشنى جشمهاى ماباشند يعنى اولاد صااح د بكر دان مارا از براى برهيز 

كارآان بيشوا يعنى حنان توقيق بدا عطا فرما 1 شايسته أما'ت منقي'ن بأشيم ( 75 ) اين كوه 
حزا داده ميشوند غرةةٌ از بهشت را بس.ب آنحه صير كرداد برمشقت ديا و ابه ماد ياعطا داده 
شوند 0 هشت أنحيه و سلامتى از “نات يا اذه دعاى زد كانى دام وسلامتى شنوند از 
ملائك (0/) هميشه باشند در آنْ بهشت نكو قرار كاهى أست و نيكو سايكاهى أت 5 75 # 
8 أى وحمد جه أعتءار دهد شمارا برورد 5 من 7 ماشد خواندن شها مرا بس :حقيق 
كدي "كر ديد قعرا اف اهن كار وس افك ها ين زوه افد داق كدي كزيون افيد 
ملازم شما و همراه شما باشد :ا داخل جهنم شويد و الا .حاله بهمه شما برسد اين عذاب 5ه 

دخول جهنم ست 3١‏ /الا م 


سلجو ره 0 اع ا 9 بر دق دبك و توسدتث همهفت أنه قدنه)ة محظمه تأزل شده 





حّد أو دك بعدة ا دده دجر وأن 

2-3 32 بن دوو برا ديك 4 أعينا عرد كا فران كروندكان (*) أ كر ذواهيم فرد 
فى سدم الى 7 از ديا اه عذاب رأ 3-5-6 "كزفتياف أشأن من عات را درف أن 
, ٌ و نسدد ابشااى"ا و شدى أز خداى كن 5 تازه 0 سئاده بأشد 957 اينكهة باشاد 

يشان ار أن اومات عن اهن نر 06 ( سس حميق 52-56 كرد كلك لس رود 1 سَىك 3 سايد 
إيشائرا خير هاى اتجه .ودند 3 اخ انقينا! مسكعروة50 با نحى ند كن الحى كتايد 
فكداة إسواىقى زمءين 5 جه قدر رويائيديم م از كناها د م از هطى توعى كو وحدوب 
( /ا) بدرسئى 3 در اين يعنى در رويايدن هر يك ان نانات فى ا ة فاه ابدت اذ هدرت 


لى 5-1 بروددكار و هرائه أوست 


غالب مهربان ( 5 )و جون <واند بروردكار نو ٠وسى‏ را وقتى 3 از ديك شجره رسيد ايبن كه 


مأ يوام ظالمين يعغى العطت ١‏ 5 03 و 


516 _ و هه اسيم سيا الي ين صصون | أسنهة الموهم م سه وت ورين ممم - اذ هم لجس فوسو سسا سس ييه لمعه ا 

















ص١"‏ سورهشعراء خجروية؟؛ 


5 _سسسسصسص يس سوسس هوا يوسيب 00 05 








لصي ممم الا ا 2 ملصعص مسو 















فرعون كه ستم كردئد بر بئى أسرائيل آيا نمى بر هيزيد از عذاب خدا ١١(‏ ) ؟فت موسى 
اى يبروددكار من بدرستى 3 من ميترسم ازاينك تكذيب كناد مرا( ؟١١)و‏ تنك شود سينه 
من و تككشايد بان من بس بفرست حرئيلرا بسوى هرون برادد من واورا شريك” من كردان 
در وناك ( 17> و اذ براى ايشان است بن من كناعى بس 'ميتر سم اين بكشند يرا 14 ) 
ككفت حدا نه جنانست كه ايشان دست يابند بر انو بس بر ويد شما يعنىتوه برادرت هرون ب-ه 
ممعدزات ما ادر سُى كما | شما شنو ند كليم هر جه فشكو مان هما و فرعون شودهو شما 
را بر او غالب سازيم )١165(‏ بس بابند نزد فرعون بس ا بدرسنى 3 ما فرستاده برور دكار 
عالميا نيم # 57 اين بفرست باما بنى أسرائيل را ١7(‏ ) فت فرعون آيا تر بيت نسكرديم 
ماتمو رادر ميان ذودمان در <التى © تو طفل بودى و درنك كردى در ميان ما از زندكانى 
خودت سالها )١18(‏ و كردى كردار خودت را آنجه كردى يءنى قبطى نازيرا كشتى د 
وتو اذ ناسباسانى نعمت مرا ( 15 ) كفت موسى كردم من 1تكار را در آنهنكام ومن ازنادانان 
بودم يعنى من مشتى كه س أن قبطى زدم بقصد كشتن نود بلك مقصودم تأديب أو بود اتفاقاً مرد 
( 506 4 يس فرار كردم از شما جو ن5 ترسيدم از شما بس سخشيد از براى برورد كارمحكم 
راو كردايد مرا از بيغسران ( 5١‏ ) واست عهمتى 5 منك مكذارى آنرا بن من :ا بده 
خود قراددادى نىاسرائيل را (؟؟ ) كفت فرعون وجه جيزاست برورد كاد عالميان (؟) 
00 موسى برودد كار اضفانياق زَ مين و أنجه در ممانه انها و زمين أسرى كر هستيد 
شما كه يقين علم داشيا داريد ( 5؟ »© ككفت فرعون ان براى كسانى كه در اطراف أو بودند 
آيا نمى شنويد ( 15 ) كفت موسى آفريننده شما است و برورد كاريدران سثينيان شما(ة؟) 
القت فزرغون: قوم حخوداوا بدوسة ك6 زسول عقا كد فر ةا قدو انف سوق قمعا هن انةاديواله 


| 

5 

ظ 

ظ أست ( 07” 5 معوسى 5 برور دكار عالم برودد كار مرق و مغرب ست و أ نجه منانة 
مغرب و مشرق أست | كر هسشيد شماكة فهم ميكنتد (8؟) كفتفرعون ٠4‏ كن بكيرى خدائى و 
معبودى غير از من هر آينه ميكردانم ترا از جمله زندانيان ( 59 ) كفت موسى كر بياوريم 

|| ورا بجيزى روشن يدثى ١‏ كر معجزه باوديم باذ يزندان فرستى ( *) كفت فرعون يس 

ظ بدارر مديجره حتود رأ كر افسةى از رادت كويان ) ض ( رس انداخت مودى عصاى _<وداش رأ 

2 1 كاه 5 ازدهانى شد ) و ( و بردل كيه دست دود سَّ رأ از أرسيان خود سن 

١‏ نهنسكام سفيد بود دست او و در<كنده مراظر كتند كائرا (**) كفت فرعون مر اشراف 

حود رأ 31 در اطراف او بودبد بدرستى اكه أبن بعذى موسى هر انه سحر كنئده دانانى 


ظ است ( 5” ) اراده و قصد دارد ابتك سرون كند شمارا 





سس وميا حبصي ممه الم صر 0-2 ١17‏ للا أى. ووس عه 
الس ا لعو ساي م طش يك وميم صوي سايم مهاس عا م عه 3 اصنه _- - 05-2 هه سس عسو حي ممصو ١‏ عنس سس لمم سي عع لم سي عسي سيم ل اقسد ‏ ماحيو ‏ 

















اع | ايت 3 00 0 
يعون الابكو دا نا لربط تا حا ن كرون" © 
وي ا © 
2 سب اانا لون عجن لحت دادم | ل 
000 0 ا ك1 لحي 
اي ا ا م 2 
ل 1د ديفت فسا من عل سِدبن ظ 
وَكَمَلَسَْآتَانَا لي فَمَلتَواء: مالفال 
علا !دَادَائامنَ الصا لبر عزوت يك 00 
ويه من كك ميسَلوَونَ لنب ديك 
نه علا ت نتيا 11 ا 
تنا نالعا لَدَجْللواِ انض دابيا 
انكنة مز جِبنَ© ينيوث ذال 
كديا كز 00 زالدى | ع 
اليو © لَبثَاات دكا متنا كن 
يمان سل ادكه در د 
لاجعلتكمن ١‏ نين 9 كال أو وحمت كك ىع 
ا لكَاينِية انكك لتنافيت 5 لؤين اا 5 
وتياك ب ده نا يجأ ناريت 
ال لاحو له ات ١‏ 0 ا ان 2 0 


0 












سوا لشعارء؟ ٍ”« 
0 2 وَاحَادوٌ 
بعت المدا بن حاسوس ليأ بسار لم 
ال ياتنه تانج َل إيذاس ملت 
هر ١‏ مرك لمتانجع )رتاف تابيتك 
| | كلجا ء ته نا لوا عون اين [نا وجرا ان ]معد .' 
الل ل ا ل م 
موسو لغوا م ا: م ملعوت هذا لواحب طرْدَعِصِيْمم 
لاسر فوت انا لحن لطا بو نجنا لو” عقا 
قدا لفن مانا مكو نا لذ جما لنت ١‏ 
مربي لعالمورر يؤ سو فز 200 نا لا متم لها 
00 > 91> لك 7 6 
ون ا 222 0 1 
جبرر تين لؤالاضبانا دين ننمًا: َع ناكلم # 
55 0 26 
اخيحا ات زرا معو 20 
2 يونا مآ ايو ان قز لوس 
ار :6 دايا ' اذ و5 
عب م ودود يمنا ا ركنا 6 
0 20 يزر ارات 006 1 
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ص١1 ١‏ سوره شعراء جروةا 


امسا حسام لمكي ال ا سس سي يو عوسي مسبت سه شاع سبي الهم سحي حم 0# 006 
أ مي م يم يي ١‏ لصحم الما .ع سحي اس يا بوسمتم الل مسيم - احصم م بي ون | اللنسسيم سس ١‏ لهب المتصصسيسييم مو 
لمم سدم سم مي اسم سمس مسي الي 





شما را از ذمين <ودتان سسب سحر <ودش بس بحه حين اهرمكنيد (0*) 'كفتئد اشراف 
قوم تأخي كن .درست بشهرها (5") تا ابتك باورند تو را هر جادو كر دانائى را (/م) 
بس جمع كرده شدند ساحران براى روزيح معرن شده بود (0) كفته شد ازبراى مردمان 
شمايد جمع شوندكان (5*) شايد 3 ما سروى 56 سعدرورا | 0 باشند ايشان غليه 2-1 
كان )4( رس حون اد عادو كران كققين مر فرعون را آيا بدرستى از «راى ما هست 
هر آينه مزدى ا كر اشيم ما غليه كنتدكان (41) كفت فرعون آرى بدرسنيك شما !نهركام 
31 غلية كنيد بن فوشي هر آئه از <ملةه مقرنادد (؟:) 55 موسى أذ. براى حادو كران 
متدازءد | نجه راك افكنده م ندد (553) 5 أانداة تدك رسمانهاى ود را و عصاهاى ذود 
را و كفتند عؤت فرعون بدارسيك ما هرا ينه مائيم غلله كتندكان (44) يس انداخت موسى 
عصاى ذود 1 ون لكا 9 عضا يلع.د أ نجه راك تذوير 0000 و صورت مار بهردم 
سولف 5:8107) وى اقناده شه ديكا ذو اراز نوو عالت سيعت كد از موه ده مهومن ذا 
(541) كفتند ساحران ايمان آورديم سروردكار عالميان (57) كه يروردكار موسى و 
هردن الست (28) 35-0 فرعون عاد كران يمان أورديد نما از رأاى مو سى برش از 
انك اذن بدهم مر قنهاانرا درك مهوسى م رانة زرك شماست در حادو كرى تحنان أسثت 
5 تعليم 5 ردهوأست شما را .حر راس هر أنه رَود,ا* شد 5ك بدايد 5 عقوءت <واهم كرد شما 
را هر آياه ميبرم النه دستهاى شما راو ياهاى شمارا از لاف (495) كفتند سا<ران ست 
ضررى بدرستيكه ما سوى يروردكار <ودمان ان كرق ندكالدم (59) ددرستيكه مأ طمع داديم 
إشكه دامر زد ما را رود دكار 4 لتاغات قاكن | ادكه اشيم اول ايه_ان أور ند كان (١ه)‏ 
وحى كر ديم ما بسوى موسى اينكه دشب سر ٠دكان‏ مارا يعنى بى أسراثيلرا شب ازمصر يردن 
7 دوه شما أزبى در عد كاد (؟5) بسن فرستاد فرعون در شهر هأ جيع كتندكان را 
ودع سن فر سناد معدت ولفيكق حو كردة ازشهرها مأ بيد (عه) مدرسةتى 3 أن الا 
نى أسرا يل هرآ 179 أردهى اند كند وحال اكه مردان 1 شى أسر انيل أن سمت الى شصت 
ساله سيصد و هفناد هزار بودند (04) و بدرستى كه ايشان مارا بحشم آورندكائد (8ه) 
بدرسئكه ماهمه حذر ؟ تند كا نيم 25 بس ردن أودديم مافرعو نان را أز باغهاى بر 
درت ير ميوه و از جشمههاى آب صاف كوارا 6510 واز كستجهاى زد ولقره وازمنزلهاى_ 
نيكو آراسته (68) همجنين كرديم داابشان 2559 بس اذ بى درأ مدند قوم فرعون بنى 
اسرائيل را در «التييكة د كتدكر بودند بطرف مشرق (*655 بس حون ديدند أن هر 
٠‏ كروه 2 را كفندا دعداب 


- عي لس لسعم ليس مسي لم مع ات ل يا ا م 
يراد يط وو وم جو او وو مين 20-2 للستسسمم لد ا 
لس يي لس صاصر سا جور و لوست 7100 ل مد وي و وسح سويد ممم 





اا اك 
لمعم عي يوسي سم | صصص صم صاصم لع سو حس مس بحاس0ة 1 


قدا 
1 


؟ اسقئع اليد ا يهنا ا ممحوده م وو مو 17 عي ليح سيم ممصي 


ص ١‏ ؟ سوره شعراء حروةا 


0ك سحي ل ١‏ مس يي صت ‏ معوية يسيم - - سيد ممم جمد بم اعم سوم د اه ب مستس .الضف هه مل مي استمي | عمد 0 لعن عه ا _- 
“عمد سيط عطي مس حي سس مسر يوي ليه اما لومم يس جيني امس لاسي _- 50-2 0-0 - ينانا عمو اسيم لا بود لسعم هن يعسو لي سد امسا 








موسى بدرستيكه ما هر آينه دريافته شد كانيم فى يدت لمكن افرعون كر فتار شديم «61» 
38 مو سى حاشا ددر ستيكاه 5 هن أست :روردكار دن زود باشد كك راه نمابد ددا مرأ كاف 
بس دحى كرديم مأ بسوى مودى اينكه بزن عصاى خودت رأ بدرءا ردس درهم كفت دس بود 
هر بارءٌ كه از هم حدأ شده بود ل الوه يلد زرك 1» و نزديك كر دانيد يم م به شكاف 
فرعو مان رأ « 55 » و ندات دأديم م! موسى رأ و هر كه باأو بود همهرأ «1©6» بعد عرق 
كرديم مأ قوم فرعون را «65» و بدرستيكه در اين نجات موسويان وغرق فرعويان هر 
أنه 9 أست و دوديد بسشةر قوم فرءون كروند كان 0 دويةي)ة ببرورد كار تو هر 
أينه اوست غالب مهربان «68» و بخوأنٍ اى محمد بر مشر كان خبر ابراهيم را «369» جون 
508 در در 4 رأ يعدى آذر عموى حود رأ 8 قوم زود ر| حةه حير رأ ميدر ميك «ه/ا» 
كفتد مبيرستيم بتانى رايس هميشه باشيم مر بتازرا ملازمان ومجاوران 71١‏ كفت ابراهم 

آنا ميشنوند از شما وى ل لان «علاء يا اتكه أفع ميدهند شما را يا ضررى 2 
مي رساشد يعنى از وحود اين ,مان اثرى بروز ماك يا جين حماد هسناد و هر كنز اثرى ازآن 
ها نيست 75 ؟فتند بلكه يافتيم بدران خودهان را همجنين ميكردند يعنى عبادت بتسان 
ميلنمودند «4لا» 538 ابر أهيم آي بس ديديد شما و دانستهةايد 5 جه جبز ست كه بوديد و 
سماد شما كه عدادت وكين أ ر| ١”‏ هلا» شمادثر يدرآن شما كم در سابق اودند «مك/ا» رس 
الوضف)أء ايشان دشمنند از برأى من و من دشنم براى رشان 955 بروردكار ع_الميان يعنى 
دوست من بيرورركار عالميان است «لالا» ١‏ نجنان خدائى أسث له » خلق كرد مرا بس أو راه 
مسلما.د مرأ «ج//ى» و ا دنان خداى أرق 5 اوطعام مد هد مرأ و سيرأب مك رداند مرأ «دبة/١»‏ 
و حون ناخوش شوم بس او شفا ميدهد مرا «١٠م»‏ وأآن حنان خدا ست 5 ميمير اند مرا بعد 
از 0 زنده فبكالد مرأ «أم» و أن كستت 5 طمع دارم مهن اكه ام د كنا مرأ 5 
رور فق امت «١"لمل»‏ اى دروردكار من محش مرأ ا رأ و ماحق كن مرأ به يكوان و 
شايستكان «م/» د كزان على قرار بلك ه از برأاى معن زان راض در كان كا 5 بعك أز 
من ايند «86م» و بكردان مرأ از وارثان «هشت 50 تعميك «عم» عامرز در مرأ بد رستيكه 
او بود از كمراهان «كللم» و رسواوخوار مسكن هرأ در روزى ك5 سر انكيحته مشو ند 
«لالم» روزى 5 نفع نمدهد 5 رامال و نهاولاداو «8/8» هدو ب بايد بخداى بدل 
ا سلامت يعنى <_الص اذ كفر ومعصيتث 8980» وروزى كك نرديك كرده شود بهشت مر 
برهي زكاران را »35٠«‏ روزيكه ظاهر شود دوزخ از , راى أمراهان «لة» و كفته شود 

من أشان را كحارند الوا 3 4ح 0 عادت ممكر ديد «؟بة» 


حمس - سيد لقن ممصم الصو ممصي المسمايي ‏ سمي ع لصم لم مي م موس سي محا ميجير سوسريصسه مويو 











عه سسا سد ا اده 











ما «كالالتين 05-0 
عا الم لد نز نا لكل0 1ت معدل سبهون 

ا فَإن اتا ضرت يا الصا ناكار 
كروك لور أل واد :لفت : ارين 6 3 
| مو سح مر تس مين 3 أن روتف 
اذ كلا مكو و نارهم مؤمنين 0د ان ركد 

هوا لمززذا ارم بج 6 الاعلع المي 510 
دَعوَيْهُمْا ترون نا لوْامَيْن اصنا ككل 12 
عافن هنا له[ يمعو قمعو إذ يعون اد 0 
وروت هنا لوال مجد:| اناه نكن ىعاد 
0 ا ينوت نوا 1 اق 
وي 2 !نينا لال 0ج ا اَلَو مون 
0 ملو ينام مرك فلو 7 


عأ هه 


سيور مر 1 - َال" ن بعس د 
لان افاي او ْ 3 ١‏ 
مايا2 واغفرلاى كتين الأ لبرت 777 
امو نات لاطا نل اه 
حيسي بي و ذا لْسَيا َس سين وج 
وتنا نا ميتم وهيل اياك عبلوت 9 











89 دم غنوس 
|أمنمزالة مليغدتم انميت فكككن 
ب أأفماة لي ال 0 او 
هه م ذيها بخصووت م نا سر[ نكا عرضلا رلب بر 
6 | نسو يريا لعالمين دما اصَلنا إلا امون 
5 اا ريمت 3 
اكز فكو من الموتربينَ (كاضت دا كَلانهوْماكاتَ 
1 ره نؤننيت حَاِنَدَكَ هوا لمزونا دم َم 
5" م ا اوم و الاتعون- 
7 إن لج رم رسو ل» امدو'ن توا انيه وام ن © وممأ 
اا 0 ا 
تمواادنة وَاطيعو ب وها لوا نوم اكه 
ا لْمَمْاعْلىيك نال اتجنائم الأعرة. 
وتتغروات نما اتايطارد اللأننيت- ا انا عه 
م من لوالين لمَيَسْتديا ماديا توي | . تكن لزاناب 
لينو ىكذ تسمه 0 عداو 
0 يسا :وم م مسف ملك 
ب نز ماعه ينامة النانكاة خةات 1 
29 0 مو بير قن رَمَلِنَ لولمه اليم 


نكا و وحسم 7-6 6 وم 79 0 مو د 













ص 5؟ سورةٌ شعراء جروة١ا‏ 


ادسوائ عدا ١‏ يارى ميدهند شمارا بردفع عذاب از شما يا دفع مى كتند عذاب <ود را( ) 
رس بوى در اندا<ته شوند در 9 اتش بان و 58 أهان 3 نت فوش يد ( 5ه )و لشكر هاى 
شيطان بردى در اتش انداحته شوند همكى أنها (ههة) كفيند كافران در حالتى 3 أشان 
دد أن جهام دشمنى كنئد بايكديكر 53 ) قسمبخدا بدرستى كه .وديمماه رآ ينه در كمراهى 
أشكار (90 اوقتى كه برابى ميكرديم شما دا بمرور دكارعالميان (98) و كمراه يكردندها 
داهكن اهكان ا (رههة) سن ست ها نا شفاءت تدان ٠١٠‏ ؛ ونه دوستى مهربان 
(141) بس فشكن بودن هادا باذ أُشتى يس مبموديم از يمان ور ندكان ( ؟١٠‏ ) بدرستى 
كه در ا يعنى در حبر ابراهيم هر آينه يتى و نشالهُ ايست و نمودند بيشتر يشان يعنى بمشتر 
قوم ابراهيم كروندكان جه از اهل بابل بجز در تمرود كسى ايمان تياورده بود )0٠١*(‏ و 
بدرستى 3 بروردكار توا هر آله اوست غالب ٠هر‏ بان ( ٠١5‏ ) تكذيب كردند قوم نوح همه 
بمغمسر ان ”ا ادم و اكفتند هيج خمدرى بدنما نيامده أست ( ٠١8‏ ) ياد كن دكذى 1 5 كك 
اذ براى ايشان برادر ايشان نوح آها برهيز نميسكنيد يعنى مرا د از اخوت نسست ايشان بود كه 
سلسله نسب أيشان باو منتهى ميشد ( ٠١5‏ ) بدرستى كه من از براى شما بيغمترا امينى هستم 
(/ا.١)‏ بس سر هيز يد از دا واطاءت “كد مرا رز م١٠‏ )دو نعمى خواهم من أز شما بى 
رسالت خودم هيج مزدى بدرستى 4 نمست مزد من 0 برورد كار عالميان ( ٠١5‏ ) يس .به 
برهيزيد از عقورت خدا واترك ايك ورسشيدن كد وذ اطاعت ك: يد فرمان مرأ )٠٠١١(‏ كفيند 
دت «رستان 5 يمان باو ديم مر تورأ و حال ايتكة .رد 5 ده اندتو رأ بى قدرأن و قرو مايكان 
»١1١١ «‏ 55-5 توح در جواب يشان و مدت علم من 1 أءجه بودنداكه مسكردند 50 
ساب ايفان مكو يبن بورد كداز :هن كر بد انيد كه عالم الغيب اوست « 1١1‏ » و نيستم من 
راند مؤمئين از دش اذوه « 1١١5‏ » لوستم من 9 5 ساتدء أشكار »١١6<‏ كؤند كفار 
بت برستان هر آينه | 6 باذ نايستى أى نوح هر آيأه باشى نو البته اذ ستكسار شد ان (115) 
"كفت نوح أى روود كان من بدرستى كه قوم من تكذيب كردند مرا ازروى عناد «/7ا١١»‏ 
سن كنا يدع لى حكم كن ميان وميان ايشان حكمى و نحات ده مرا و هر كه باهن أست أن 
أيمان آورند كان 02 »برس دات دأديم ما توح راواهصر. كه با أو بود در 7 ل 
بود ان أ دميان د حم وأناتوامتعهاز هرجيز )1١١9(‏ عدازآن غرق كرديم ما بعداز نحات ايشان 
باز ماند كان 2١97"‏ يدريين كافون ابن نين وو حات انوع فيغر ق كر ذل قله عو دهان 
هر أيه أنتى ادك و علامتى أست شايع و دودند بمشتر أيشان رود كان »و بدرستى 
0 وهس أ اوست غالب مهربان « ١١”‏ » 0 قوم عاد وسغءمرأن«؟7١»‏ 
دقتى .كه كفت مرايشان را برأدر اشان «ود أياقى 











ص مك4" سورهشعراء حرو 15 
- سنت مل اعد سم ممسمسيير ال من ف 








صه حي ويسم الس يريم مسف لسوصي . لستبمتصي .لمحيس م لوي ا سي | الم 0ك ا حيصي من صمي مود بوستييي ...لصوي مسجم يي م عرصي 
ممه م د هم لعي متي لصم هس سم 08 3-3 3-3 ص مد موسي لو جد مسح وس ووو 


جه لصم ند 3-5 ا امسسمم - 
ا ل |0 مما ا السوجييي ‏ بثل ‏ اليسمسم - لمعم مس 








واطاعت 2 فرمان 2 0 )د نمى خو أهم هن از براى شءا برأى رسالت نودم هيج 
مردى أسسدثت مرد مهن عكر سر برودد كار عالميان ) ١”‏ ( 5 با كاين هر مودعم علامتى 
33 بازى ف ايان تعدى 0 ر فيع على ٠‏ دازيد هدص از 5-7 ىق 0 و ماة شاد حال نع 
م 50 5 'وددر 00 0 ( وحون ا وو وي 
را سيعخت كرى كر ديد در حات.جك اران و سر كشاندا٠؟1١)‏ بس تر سممد از خداواطاءعت 
كنيد فرمان'مرا (1"١)و‏ بترسيد از 1ك امداد كرد شمارا با نحه مبدائيد وميشنا-يدازانواع 
نعمتها )١1:*(‏ 'مداد كرد شما رأ بجهار يايان و بسران #6 ١“‏ * و باغها و جشمه ها ( )1١74‏ 
بدرسدى 3 هن ميترسم بر شماء أب روز بزد كرا كه روز .امت است (ه"١)‏ كفتند قوم 
عاد در<دواب هود مساؤز دست برمأ ا موعظه م 5 ماششدى از موضظله كنيد كارف ماطر بقّه 
ذود رااز دست نميدهيم جه موعظه يكنى حه تكدنى )١*5(‏ سات اين على ين كارى كما 
برأنيم از بت در سةى و ا و ناهاى بلند ان عاد شمئيان از ما 3 افّدا باسشان او اريم 
( 107 ) و يستيم ما عذاب كرده شد كان بر اين عادتهاى قديمه 178 ) بس تكذرب اكردند 
هود رأ 50 هلاك كر ديم ماقوم عاد رأ ساد صرر صرر برد 5 در أ. ٠‏ بن هلاك قوم عاد هر 

آنه نشانه است كه دلالت ك: نداب انك عات ف اهل تكذيب مدان دوق وعقاب اخروى كشد و 


اسم اسم ملم اللسسسسسم الا سبال ب ل ب سس سس سس اعم 


ظ 
دودند مشتر أز ابشان كروند كان وم() و بدرسةى 3 برودد كار و هر أنه أوست غالب ظ 
']) مهرءان )١50(‏ تكذيب كردند قوم ثمود بيغميران را ١14١‏ ) وقتى كه كفت اذ براى ايشان 
برأدد ايشان صالح ا هق ف كنيد « 8515ا1» بدرستى كاه من از برأى دما «غميرى اميم 
”ع » بسن لمر سياد از دا واطاعت يه امر مرا« 55١»"و‏ نمي وأهم ءن 0 شما ديت 
تبليغ رسالت <ودم هبج مزدى نيت مزه هن مكر بريرورد ار عالميان « 148 » آياوا كذاشةه 
خواهيد شد شما در انحه هستيد انحا يعنى در تعمتهاى دنيا در حال.م ايءن باشيد از مر دن د 
فانى شدن آن أموال و نعمت « ١55‏ »© و <واهيد ماند شما در بوسنان هاى بر از !شجار و اثمار 
و <شه١ه‏ هاى و كوا « / ١6‏ » و در زراعتها وخرماستانها كه شكوفه اندرحتان ليطف ورم 
نازك است »١58«‏ ومى تراشيد براى خانهاى ود از كوهها انها در حااتى 5ه مهارت 
داريد تراشيدن منك و خوش حالءد از ساختن خانه براى خودتان 7 155 ١‏ بس بترسيد از خدا 
واطاعت كنيد فرمان مرا ( 166 ) واطاعت شكنيد امر اسراف ند كائرا « 16١‏ » 1 تكسانيج: 
فساد ميكلدد در زمين وأصلاح نميكنند 0١‏ كد فوم لمود بصالح حجزاين لست دعسن 

نواز سحرشد كان ( 1١7‏ تي تومكر آدمى م مثل ما بس دادر معجزة اك شنشى 


متيس ملم لس وحمت 
م اسم 




















هر 00000 نت © ل 
فاق لكر نولك انبر24 لق 7 ار / 
نقكة بز مز تان مزالا طابر ال 
ات ع اعون 00 
ون ا - طن جنا اميت وان 
0 2 0 مواالنئامزختك.. 4 م © 
200210 © أ ' 
خا علجحكوونا بوم عط رونا لؤا 2 
اوعد مَعَظسَا كني 3 نامي 2000 
لبا ام 2 نبب 6ج 5 ال 4 
ورت نلك كي فا 0 27 07 
هوا لمروذا نه كلثم ودام بين 2 011 ظ 
0 ضاك الاهون عات لكازسول 
نمؤا انه يون دما اء خَلكعلتَكِن اجر 
بتزى الاعلا مكلا لم702 0 
ابن وم جنات ل عو عو 6ددع دَلِطلما 
ضرم دعوت امنا دما نارهيتة عم 
و عون يمامالا رةه 
ْنُك رض ولا عون 00 تا 26 
الممرون عي ما ايها لإككتف انا يتين 7 





عَورَقا 
























ول سوا السنعأم عم ب 
مر | اديت ص نال مزننا 5 ري 1 
ف لا سوه يوه يخ دكزعنا ب توه 
00 23 +م مُعمل ها ذاد صعوا ناد ميت © ا حكن 0 
.> | التتابظاةنة إلتاة د 0 موقمنِين + 
د _ لك لهو العتررزا 5 2506 د 
ذا ل اوم لوطا لا تنك مج 
1 دَمااسْعَلَ 2 بون 
جوع لأعَاررًا الاين" جتان َال كرا 3 
الجالميت 2ن رْدَتَماخَلَئ كك ون 
ان اام للا يلاي 00 
مال حبن نالات كس !لما لب م هدب 
و ااا ول كاله اين 
للا عودَافا ألغاء ا در مرا | لحرن ب 5 ملاعم 
20 كذ كلاه 
1 ا 7 ومين نيتو دَاكَ مي كَلفوَالجو ين 
١‏ 0 0 ا نا ل لم شبك 
| اللاتتفوت مان كارمول امبو انوا د 
ظ 2 
نقطللك: 1 لولاتك وان لحي رع 57 نابا ليطا 











ص76 سوره ع ْ جروة١ا‏ 


ل ا ا ا ل ا ا ل لمحت -. 
از رادت "5ويان ١‏ ) كفت دالح ابن شترست أن :براق ا نت نصيبى از اب وازبراى 
شما أسه تآب <ذوردن روزمعين 5ك مكروز فق أت قدذورة 3 يكروز شما أت بخوريدرة )١٠‏ 
ومرساند شتر را بدى يعأى زدن و كشتن او را ناهد كه كر جنين قصدى بأكنيد بس 
مى كديرد شما را عذاب روز بزرك يعنى روزيكه عذاب بزرك در آنروذ نازل شود (1895)يس 
بى كرداد قوم آنشتردا بس شتند يشيمانان ١5/«‏ » بس كرفت ايشائراعذاب بدرستى كر 
در اين نزول عذاب هر انه دلالتى است مر اهل اعتيار را كفر ورزيدن مو<ب نزول عذاب 
[ أسث ومودند سشترقوم انود كر لدان (مه١)‏ و بدرستئى 5 برو د كار تواهضى 2 او است 
| غالبمهر بان )١55(‏ تكذيب كردند قوم لوط اهل موتفكات يغميرائرا ( ١116‏ ) وقتى كه 
|| كفت اذ براى ايشان برادر ايشان لوط آيا برهيز نمكنيد« 4١11‏ بدرستى أ من اذ براى 
[ ما نيدو لى' افق 11531 )نري اميه الرعكدا و الاعف" كنود قمر 1317 ابو لجن واه 
ظ من از شما بر 0 خودم هيج مزدى يست مزد من م-كر بريروددكار عالميان 36 174 134 يا 
| مى آيند مردان راان حهانيان يعنى عوللى 5 با زنان بايد كرد بمردان مى كنيد « 1١18‏ » و 
وا ميكذاريد آنجه راخلة_كرد از براى شما برورد كه شمااز زنان شما بلكه شءا قومى در 
كذشته انيد « 111 » كفند قوم هرانها كر بازناستى اى لوط از كفتار و كردار <ذودت 


0 


هر ابه باشى البته از.يرون شد كان يعنى تنورا اخراج كنم ازيلد خودمان «لإ5ا » كفت اوط 


ظ قوم «درستى اكه من هر أيله كر دار شمارا از دشمنانم بغايت دشمنى « 1358 »؟ أى برورد كار | 
مق اكات بدادامز ا واعل هرا ان نجه مكاه ين أذ امع اعمال "6 قوم سكانن 213553 زد 
| نات داديممالوط واهل اورا تماماً ١1١‏ 4مكر بره ذنى يعنى ذن لوط كه بر بود در بازماندكان 
| در عذاب « ١1/١‏ » يس هلاك كرديم ديكرائرا كه مه زمين فرو رقته « 4١0”‏ و بارانيديم بر 
أيشان بارانىيه: 00 باريد بر أيشان «س بد أست ,اران يم كر ده شد كان « ١0"‏ » بدرستى 
كه در ابن نزول عذاب بر اهل مو تفكات هر آينه آثار و علامتى است بر عقوبت نافر مانان 
و مودند سمشدر ايشان كدان « 4لا١ا‏ »و درستى 3 بروردكار 'بواهر انه أوست أرحم:د 
مهر بان « ١0/6‏ » تكذبي كردئد اصحابيكه ,.غميرا نرا يعنتى شعرب رأ با انياى سا بقه يكذيب 
ظ نمودند « ١!51‏ » حون 5318 مر أبشائرا شورب 59 بر هين وى "كنيد « لا/ا! » بدرسةى كه 
من أذ براى شما يشميرى ميتم 2178 » يس بترسيد ازحدا و اطاعت كنيد فرءان مرا« شلا » 
ونمى زو أهم از شما بر رسالت خودم ه.ج مزدى نبست مزد ء*ن 59 بر بروردكار عااميان 
د٠18‏ ©*تمام إدديد كله ها راو سماشيد اززيان كاران بعد 3 نفروشيد«<١8١»‏ و 
يكشيد با ترازوى 


00 انس ليم سمي ممم الهم ممم امم ...لح ع و ا لإ مسري مااع ا اسس ستيي عع ع ممص ونه جص وو سو سويب سس امو سم مس جاه ب يممصم - ١‏ 
ّ - يي “7 مسجم لح لومم مس جمس حم ع لمعم ساس سو سس ا سس سدم -- ع بد لجيه من سوسس و وسيب لس بي لست معن و مموو اه 
اسم عه - 


لم عمدب د سطحط سوفاد لجاسطال خساي ‏ ممصم لمامسم وا ع بهو وه ل ا للد 
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رأست درست للأ» كم لكلل آرّ مردم حيز هاى اشائراد تناهى وجو نيد در زهدون على 
1 بى و قتلٌ وغارت تائيه درحالتى 1 اد كد ان بأشمد دمعو و برسيد آذك" كله 

01 شعاداى 2 «شيئئآن رأ« 14> كلد قوم دزا اعت 5 تو از شد الى 
وما و أسستى مو كن 2 ى هشلى ما و بدرسئى 0 بم ما توارااز در وغ 22 00 
86 >4 ين دفكن ن ما ياوه از آسمان ! كر هستى تو از را-تكويان ( 187 ) كغتشعيب 
مووددكاد من دانائر امت با نجدميكتد 188» بس تكلب كر وند او را بس كرفت ايشان 
ر! عذاب روز ظله يعنى روزى 5ه ابر بر ايشان سايه انداخت و هفت ششيانهروز كرما برايشان 
غايه نمودء اتش أز أن ابر باريد نا نفسهاى أيشان فعاع الك مدو 2 أن عذاب ظلبه بود 
عذاب روزى كه بزرك بوه داقعه آن « 189 » بدرستى كه در اين نز ول عذاب ظله هر آنه 
أيت و علامتى است بر كمال قدرت و مودند .مه شن ازقوء بك واهل مديى كرو ند كان ١‏ ٠.ة١)‏ 
و بدرستى كه برورد ار ”م أواهر أنه اواسدت غااب مهرنان « ١3ؤ١ا‏ » و بد رساى كه نفرستاده 
شده ى توايءنى قرآن هر ينه فرستاد دروردكار عالميان است « ؟9١»‏ فرود أاورده استقرآن 
ر جبرثيل * 15# > بن دل نوانا أينكه ياشى از يم كتندكان ( 155) زان عرءى أشكار 
« 98 »و بدرستى كهذ كر قرآنيا٠ى‏ قرا نهر آنه در ك'ب بشيئءان ات (153) آيا 


اسسصمم مسوم عم مم م سمس ممم م ب ب م ست اس ب سس سي اسمس لشيس 


امأشد 4ن مشر كان قر 0 رأ تغاية دتعت 9 اننا با دوت مغومرأ كه معدا ند اعويتثك امعومن و-دهمب ظ 


قرآن را علماى بنى أسرائ ل يمنى شهادت مردم دانا بر ح.زى مو-ب خنفان و 'حقيق أست | 
»*ذ/اةا # وا كر ميفرستاديم «اقرآن را بر بعذى از مردم كه دحم .وديد #194884 إسهى 
خواند أن ستمير عجمى قرآنرا بر ايشان كه كفار قرش كه عرائد أ.وداد شر ان ايمان 
آوددندكان عنى از روى استكيار ميكفتئد عرب را اطاءت دحم عار ات # 199 )1 ه.جنين 
اكه قرآن را بلغت عرب فرستاديم در ميا وريم در دلهاى كته كاران يءنى بغدير را فرمائيم تنا 
بخواند آنرا و در دلهاى محرمان داحل كند # 5٠١‏ * ايمان نما ورند ب نا به بيد عذاب 
دردنا كرا دردنيا 8# 50١‏ * يس بايد عذابايشان را نا كهان و ايثان نميدا ند وقتآ مدن عذاب 
را 7٠١79‏ #]ايس ميكويند آيا ما هستيم مهات داده شد كان بعنى آيا مهات دهند 5ه ما كرويم 
وتصديق كديم اسارا وم : 3 بس عذاب ماتعجيل ماد 5 0 1 باس ديدى و دأاسئى 
15 كر نعمت وأسماب رادت دهيم ايشا را سال ها * ه١٠٠‏ 32 بعد از نايد أده 7 
داده ميشديد بعذاب 5٠50‏ » دفع تكند أن ايشان عذاب را أ نجه را كه بوداد 31" تمتع دأده مى 
شدند(/9ا0٠5‏ ) وهلاك لكر ديم ما اهل هيج دهى عر اينكه يغميران از براى انده 
م ننه بودهد 5١8(‏ ) بحهت بند دادن د موديم ماستمكاران ( 7٠٠١9‏ ) و فرود باورد_د 
فرآن رأ شياطين ( )5٠١‏ وسزاوار اشد از براى شياطين رود أوردن اك وثوانائي ندارند 
باتكار 96 51١‏ بدرستى كه شياطين 

















نس فالالنين م 
ا يعوا لاس شيا مد ماشتواق || ذف 
لان لل بين قي اناي حَلفَكوَا يله || إيه 
ألا دزت نا لوَااعَنا اعدَسِنَالمكين ل دما امك ليا || 6 
جنا َإَتلْكَ كن الكاد 7 ا 
00000 كازر م 
أعناك لزني كن معن اندوع الشلة كاد 
عداب: وم عب © تت ذ كم ماك ا 
ا ديك لوا لمعبو | زج 131 م 50 
ديا المي ؟ دل بادا لد الآمبن 20 1 0 ُْ 
لبن لان مال 0 ول 5 
5-6 1 1 يمل لع اء 592لا . 
عَإيحض ا لاخبين ل را ل ا نشييين: 
دَلِكَ اي دف 2 0 0 ف 
نذا امنا يكالم نمام ابسن اي 
5 0 وجرتو 
رسكن 1 1 2 ناكانقاو علق جر 
انك 0 كلمن قرالا بيجا 
َهَاممن زوت 2 1 ف 
القبال نا لزنم تيعو عقا 


ارا 






























بك : 17 لام 00 


للم لت خَلابلَح مع اش للها اخرشكوت 
لسرب 55 يدوه ع د ف 
ايناتن ومين 0 
اد 0 لالج قرقا ب 
نو ل وتَكَلبَكَفا لاحبت رفوا 0 
5 ا 0 زول لقب لبر رج126ء ل 
> يلوت لتم واك ركاذت امنا 
| يتالا ؤت" © الووَام بن قكل ذا د فمعوب30 
يلون ما للايمسَلوتَ؟؟ ليا نَمو نوا وعلوا 
ا كيرا وَانصرْوَاص جما 
ظلواو ست علا لون ا عل 00018 © 
ظلوادَ حب ل 0 لبون © 
2 000 00 
لِلدّمْبِنَ ال نمؤن ا لعاف وَبْؤفون ١‏ ك2 
أأمالادرذ: عفنت هات لون لاقفيؤن اليك 
6ه 0 تق ليا لَنَنَ رسو ليب ' 
4 وم اجيت دي كلتل ا 


د 


10 ململ ادنك نا تأسايك؟ 





ص 51/8 سوره شعراء جروكا 
سوم سس متسس صم سح سه سمس سمو سس سمس معديه ‏ اللتسي اك سم اسم يد 70 سينا > تاك حي اسح سس ا مسح تسد 2 

از شنيدن كلام خدا هرانْه دور شدكاتئد 25١52‏ بس مذوان باخداى .كانه خدانى ديكر ظ 

رايس باشى ازعذاب كرد. شدين ر١5)‏ و سم كن يعءئى بترسان خويث_ان خودت را كر 

نزديكان نو هستند (175154 و فرو كذار بال ذودت دا از براى كسيكه متابعت كرد تو را 

از ايمان آور ندكان يعنى برأاى آنان 5 ايمان ا ورئد وتصديق تو منكائد باتواضع باش١ ):”1١6‏ 
(14؟) ومى ند ارفيةن ودرا دق شان استحده كنيد 6:. الحلا ودوودكة ا كيدا 

اوست شنونده دانا (58؟5) و آيااكاء كنم شمارا بر اينكه فرود ايند شيطانها 658١١‏ 

فرود ما يد نراهر بسبار دروغفكوى كتاهكار (؟79) فرومى دارئد دروغ كويان توش 

ود رأ سعخنان شياطين رن مد هند شياطين باخار دروع دروغكويان و سددر اهل افك 











دروغ-كوباتد *:5)؟ و شاعران متاءت ميكنند ايث_ان را زيان كاران و -سشفهان عرب 
(4؟؟) آيا :مى ينى بدرستيكه ايشان در هر وادى از فنون كلام متحير و سر كردائئد جه 
اغلاب كالمات ايشان هزل و مطابءهاستث و فعل حرام و عشفبازى و هتك عرض مردمان وم دح 
ز مستحق و هحو الاق ه07 بدرستيكه شعرأ ونه أ نه 5 وى قد 0١‏ 
مكر آنانكه ايمان آوردند و عمل يكو كردند و ذكر كردند خدا را بسيار و انقام كشيدئد از 
ظ عد از ابنكه ظلم كرده شدند و زود «اشد كه بدائزد؟ بانكه ظلم اك به كدام مكان داز 
]| خو اهند كشت ايان اتش دوزخ خواهند بود و مال كارشان .ه عذاب شديد م عقاب 
ظ اليم ذو اهد اكشيد عا ”6 ظ 





- مووود كان 000 سر تود و سرة أنه ودر مه معظمه از[شيده ست م ْ 

دام دداوزد فشا دده عهر بان 
طس - نامىأست آز نامهاى ذوااجلال ابناست آيات قرآن و كتاب روشن *١#*‏ در حالتى 
1 9 أنات قرأن كناك روشن راه نماندةاءد صراط مسقم وه دهءاند أز راى كروند 





كان 1 ا سانيكه ان ب مبدار ند دهاز رأ و مدهييل و اموال ذودراأ وأسشان اريت 


وروز قيامت شين دارند كه بع دشور وحساب وهمزان ذواهد بود 1 دوس 1 ف ْ 


عن اردان شوند در ضلالات 0 أن كروهند كانى كه مر ايشان راست بدى ع_ذاب و 
ايشان در آخرت زيان كاراتد [ه* و بدرستى كه نو هرآينه الها ميشوى قرآن را يعنى 


1" أيمان نمى أورند ب ذرت زبنت داديم ما از براى ايشان اعمالشان را بس ايشان حيران و ١]‏ 
حرئيل به تو القا مكند از نزد خداى درست كردار بيار دا #196 ياد كن جون كفت 








موسى زبراى أهل خوديعنى كسان <ود بدرستى كه من ديدم أتشىرا زودات كهبباورمشمارا 


اح ابمسم ا ““كتكخ4 لاا تت الهم الممسيه 
عو الاسم الم ا ل 5 سدم امع ب س0 اكتاتدم بساكم 












اسمس صصص سه سسسسسصيس ملسب سس م امسا مدعت 


الوه سي وعسم 


ص يةب"؟ سوره مورجكان جرو ١‏ 


ص سس نمسي هبشو ا بيت لمبسؤ عسوي عاعاياه ممصم سي من ١.‏ لسجمما موي فمسيم ا ا بم مي رس وس للع م يد 
لسسع ميج ا م ل أسيم حيسي سح ص رمعم ممم مومهم ف م لصوم و لس يا ملس ممه سمي مر الي حاسم التسويسيبيه وستستصصي ند 








اذ آن اش خدرى يا ساورم شما رأ آش شعله ورى شايد شما كرم شويد آن آنش (0) بس 
حون أمد موسى نزدبك أن اتش ندا كرده شد اكه مو كع شين فايض باد هر ك5 در 
مكان آنش است وهر كه در اطراف و <والى آتش است يعنى هر كه در وادى ايمن است و 
با كست خدايتعالى كه بروردكار عالمياندت (8' أيعوسى بدرستيكه ملم خداى غالب د ستكار 
(9) و يفكن عصاى ذو راس حون ديد موسى حركات أن عصارا حر كت ميكند بهر 
طرف كويا آن مارى ات اريك و تند و نيز در حركات نويا آن عصا حجان بوده جون ديد 
موسى حركات آن عصارا روى بكرداند موسى در حالتيكة كريزان بود و باز ناشت بعقب 
خدا فرمود ايموسى مترس درسةيم تترسند نزرد من مغميران )6 مدر كن ستم كرد بى 
نفس حخود عد ندل كرد بدىرأ نكوي بعد أزيدى بس ل رسةلك من هن زلدة مهر بألم مقصود 
أز كسى كه ستم كرد بر نفس حذود موسى أست و مشت زدن يقشطى همجنائم كفت رب أنى 
ظلمت نفسى فاغفر لى » )١١(‏ و داذل ؟ن دست خودت را در بقل خودت نا سرون ساد 
سفيد :ورانى از غير اشم هد باشد يعنى ناخوش باشد در نه معجزه بسوى فرعون و قوم أو به 
درستى كك يشان بودند كروهى فق اتند كان )0 دس دون 3" د فرعون وقومأو را 
معدزات مادر حالنيك روشن و هويدأ بودلد ؟ فتند نشت سعون [شكار 0 و منكر شدند 
نات تكذب ؟ نونك اكات راو مقءن داشةند نفس هاى اشان أن آبات را وتكديب 
مبكردند استوكارق فصن كن ين كن كن انين حكونه .ود عاقت كار فساد كنندكان )١54(‏ 
واهرانه يَحقق دأديم ما داود و سليان را دانشى و كفند حمد مر خداى نجنانى رااست 
اكه تفضيل داد ما را بر بسيارى از بندكان خودش كه كرو ندكاتد )١15(‏ وميراث كرفت سليمان 
اذ داود ر كه ت أى مردم تعايم كر ده شديم ما يعنى .ن و يدرم داود كفتار مرغان را داده 
شديم مااز هر جيزى يعنى من و بدرم داراى علم و سلطنت و مال بسيار شديم بدرستى كه ابن 
هرآاينه آن فضل و كرم 1شكار خداوندى ات 1١1(‏ و حمع شد از براى سليمان لشكر 
هدى اواز حجن و انس و مرغان يس أبشان باز داشته شده بودند در مكانها و مواضع خود ث_ان 
)١0‏ نا وقتيك أمدند بوادى مورحكان 5 سحت جاواب طائف أست كفت نمس توويحكان 
داز باند اى موحكان داخل شويد بمسكنهاى خودتان نا در هم نشكند شما رااياها يا سم 
اسبهاى سليمان و لشكر او وحال اينم ابشان نداتد شمارا يايمال ميكنند (18) باد ازيك 
فرسخ داه قول مورجه بككوش سليمان رساند يس تسم كرد سليمان در حالتيكة تدان بود از 
فول 0 مورحه مف سلميحان أى بروردكار من الهام ده مرأ 2 شكر كن نعمت 'نو رأ 
١‏ تدنان نعمتى راك انعام كردى بر من و بر ببدر و مادرم و اين عل كام كار شاسته را كر 
راضى باشى نو از آن كار و داخل كن مرا 


- 








ل ومسا مي ملحي للب ل عمست | الممسسسيم مت سي ص ١‏ يوه معط محا مسب يي متعم م 
ل ا الا اا 0 

















موع قالالتيك 1 
مناكعذَا نك يهاب ص تلن © كلما 


اجأطافقدت اند لدتزيا فاركعئعز لها سبد | 74 
التودييا لعالجين ريا منوسى ل تنة آنا الت ا 6 د 
ليلدتلا اها كانهما | 
عونب بأ موه مطى لان لاا لكا 1س 
ليامس ات رهاق غ5 
أدخل بل لد حبك كه 1 0 د 4 --7 
إلىمِعونٌ 0 نوأعُويّما ها سيت كنا 2 34 َم 
ينا نناميية كا لواهل جرم 0 000 د 
ا تمتها ناكا أن ينكد حَعافية 
يدت ف ولككا! دناداود وسلمانء ا 
أضِرالتى لا لكر نْحِبْادِه الملؤصسبرر درت ||[ ١‏ 
لمان ذادَْدَةا ليا ا الغاسل هي امنيلوا هار و || تير 
نكن نالو نتضل اي بزو نيعي لد 
جود ْنَا ون وَالااضةا دي 9 
قاتان د التَئتها لك ]كرا ها هناد ا 
نيميان كنا دوم انون ونم 2 
0 يلهادةا تا فيان ك2 
ا كنات لطا تاك ] 

















هه 


ع سول المّلا؟ 00 
5 ريك أعباد كا لضا 20 معْس لا لكا ينل 
+ ملل انعا هن هللأ ءكاتنال لقاثيين كا ع يكم 
9+ عذاا شد ا دنه أو اراس ب بناظارن برل 
0 0كال الك اتير جنك 

0 ايبن © اق مجسخاماءَ 1051 اود 
لم0 2 وم ا 
عاك .| اللميّر عن ذدرالتودَدَنَ لماكت يطات اعاطفضكم 

)| تلم ناروت ىالا جل واد اا ذا 
8 | بع التهوان الاش نوما تحوتَ دما تيوت 5 
الآ اله لاطو وَدَِالمَااء 20 ا 
| كني الكازين ©إد هياب ناما نم 
لعن نانفل ينوت © لبها 50 
موي تالو كذارككم و لتدءن مكماتدانة 
حت ' آ ادها لنت" 
9 لزاع ونان نين جنا الت ينها المؤاموه 
|أقام ماك ناح اماع مت قيهن لان 
1 اداذ لايس حإبكا لام نظي لا ظ 
00 تَ لماوْءَ! ذا مَحَلوْافَيَة ا مهاد 
جَعَوًا اعِرَةَ الها اوْلَهَ 200 ولك 















ص 517١‏ سوره نمل جرو ١5‏ 


لمم ص سورب سسيه كج .يمسيو فوس سم و سم سس حون لسم م سوب سمت وماسياا مسي مسمصيسمت ص مسواضيك عبس سسسب وسيب ص وس جاه 
المسصية ١‏ اللوس سم و ممصي سي لممروس سيد ممم ساي وو 














برحءت خودت در بندكان صالح ذود ت « ١8‏ » و تفحص كرد سليمان مرةان دابس كفت 
جه جيل أست مرا 3 ندى بينم هد هدارا يا هست از غايب شدكان « ٠١‏ » هر اليذه عذاب كنم 
البته نر عذابى سحت يا هرا ,'ه بكشمآنرا اليه با بساور د مرأ حجتى أشكار « »1١‏ بس در نك 
0 دهد هد در زمان نزديك 57 وحار شد بس 5-7 سلممان أحاطه كر دم من «حيزرى 
3 احاطه نكردوى كو أت ف لوق أم من تورأ از شهر سمأ ضرى رأست و شين « 55 ' بدرستى 
كه من يافتم زئى را كه يادشاهى ميكند اهل سبا را وداده شده است از هر جيزى كه بادشاهان 
رادر كاراست و از براى أوست تخت زد كى د ” » ياقتم من أوراو قوم او رأ 552 
ميكنند اذ براى فتاب از سواى خدا وزينت داده است ازايشانبراىشيطان اعمال ايشان را بس 
5 باز داشته أست شطان اشائرا زر رأه راست 5 انان هداءت نميشو ند « 55 » ببحهت ابنكه 
سعحاده عو ند خداى أ نونانى رأ 9- سردن ما ورد بوشيده و معحدفى رادر اعيان هأو زمين 
د ميداند آنجه را كه بنهان كنيد و آنجه را كت كار كنيد « 75 » خدا نيمست خدائى غير 
او كه بروددكارءرش بزركست 765 » كفت سليمان زود باشد كابه بيأم آيا راءت مبكوئى 
,ا هستى اذ دروغسكويان (0؟1) بر اين نوشته مرا بس بيفكن بسوى ايشان يس روى يكردان 
از ايشان و در كنارى رفته تجسس 53 يس سن .جه جيل امكرةاد يعتى در دوأ ب مكتوب 
| جه قرار ميدهند (78 ) كفت بلقيس اى اشراف قوم من بدرستى كه انداخته شده است بسوى 
من كتابتى .زر كوار (75) بدرستى ك, آن كه ب از انب سليمان است و بدرستى كه 
1 مشتم لاست بر دو مضمون اول ايت بنام خدا وند بخشاينده مهر.ان )7١(‏ دويم اينكه 
ظ بزد الى و كردن كشى تكنيد برمن و انيد :زد من فرمان برداران( )١‏ كفت 
[ بلقيس أى اشراف لشكّر من فتوى بدهيد مرا در كار من أبوده أم من قطع 
ظ اة كارى تنا حاضر شوند يعنى بى حضور شما كارى را اقدام نمى 
ظ كسنيم 50> اكفتاى بزد كن قوم بلقيس ما صاحبان قونيم و 
صاحيان كار زارسيخت و خداوندان شجاعت واين حكم وا كذار 
است بسوى نو بس بكر و ببين جه ميفرمائى اذ مقائله 
و مصالحه « *7» كفت بلقيس بدرستى كهيادشاهان 
| كر داخل شوند دهى وشهرى را فاسد ميكنئد 
آن شهرر:و كرداتد از قهر و غضب ءعزيزان 
اهل آندريا را ذليلان و همح<نين ميكند 
( 55) و بدرستى 3 





ص ١7١‏ سوره نمل حروة١ا‏ 


لست جم 0-3 د 0ك 


0 جه ه- ما صا - 
ع ع عع وده 
لسلست 3 ا ص 5 ل اعسمه ود يدي ا يي فيد الل يا 0 015 ا 020 ل 











دن فرستئده سوق سلمممان و قوم أو هده را 3 مهدمه4 صاحات بس راس ظر 5-1 ام كه عدة جمزل 
باز ممكر دند فرستاده شد كان ١‏ )سس حون ع رسول بلق.س بسليمان وهديه أورأ أورد 
كفت سليمان بامدد 0 مرأ بمال بس أ نجه عطا كرده است مرا خدأا بادشاغى ومو تبهتر 
أسث از أنحه دأده أشيف شمارا از متاع دنا و دأشحهت مرأ بهدبة شما احتماج أمسسددت باحك شماهدبه 
خوبش شادمان مشو يد و ممنازيد ويد رةه إسوىقى يشان من دن أيه ايشائرأ المت بالشسكر 
هائ طاقت مقابله نباشد كديرا ازدراى ايشان بآن لشكر وهر آينه بيرون ميكام ايشائرا البته 
از شهر سما در<التيم ذليل شدكان باشند وايشان ذوار شد ان باشند 37» كفت سليماناشراف 
ووم من كدام اك ازشما ما ورد زد هن عدت بلقسارأ از وا ْ دس از 25 بايد مرأ در 
١‏ حالتى 3 منقادين شال دم ؟» 98 ديو عن كشن م هانى از <دن »ن مبا ورم تخت بلقرس رأ 
١‏ أز برأى تو بن يش أز ايلك بر <يزى از حاى نديان حودت دوه دن نو أن يدق بر حمل 
ام هر أيه توانا هسم و أمينم در حفط 9 دهم« كوت م زدأو است اهدق 
ازعلم كتب الهى و اسم اعظم دانستى من ٠,آ‏ ورم تخت بلقيس را براىتو بيش اذ اين بر كردد 
| سوواى ل جم حدودت سس حول ديك سليهان :عدت انعظءت رأ قرار كرقته زد --50 م لحان 
| اين اذفضل و كرم برورد ؟ارمن اتنا اينكه وازمايد مرا كه آيا شك رميكام من خدارايا كفران 
مكنم وهر كه شكر كند بس حن اين نيست شكر ميكند از براى نفس خودش و هر كه 
كفران كنت 0 بدرستى كه برورد كار دن بى از ور كر م أرت  5٠‏ » رت سمان 


بأعيان واثش راف <ود تغير بدهيد از براى بلة.س ذت أورأ يعاى تغيير وضع بدهيد أبنت را به 


»51١ بم 1 5 >ى ناد م #دت حود رأ 5 وسباشد از 053 تهى شناسد وعاتفت امكو بلك‎ ١ 


نخت من همين أست و دا ده ششده 7 ما 0 15 0 قدرت الهى أز , ات مدعدزه و هسكيم 
ها از فرمانءران « 45 » و باز داشت بلقبس را انحه بود 5ه عبادت ميكرد از سواى خدا ظ 
يعنى أ قاب را كه مير سدّيد بدرستى كه بلقيس بش إز اسلام ' وردن بود از قوميم كافراتد 

ظ دع » وريه داز نوراق بالقرس 311 داخل شو فصر رأ با فضاى ذانه رأ ون حون ديد فضاى 


| 

ظ 

| 

ظ 

ظ 

| جه ى 3 _- 

ا خانه ر الماك كرد ١‏ رأ درراحه أبعت و 3 تنشد دامة رأ أز ساق بأهاى دود 53-8 ساءهان 

ظ فرد كذار دامه دود رأ ار سءى 3" أتعرصه امت ساده و هموار از يلور ها 53-8 بلقيس 

[ اى برورد كار من بدرستى 3" مو ظام كردم نفس خودم راو أسلام أوردم با سايمان أ 

[ براى حدانى 31" دك أر عالم.ان أت « 55» و الى اه بتحصضصق فرستاديم م سدوى قوم 
تحود ٠‏ رأادر لمعم ى ايشان صالح رأ ا عبادت كنيد خدارا بس ١ ١‏ :سكا اشان ددر فرقه شدند كهيا 


ا ا دسشمه ى مبكر دئد يكفرقه مرٌمن يه و يك فى ا 5.٠ ٠‏ حك دست اى قوم 


اسع سسسسسمة أفن. ١‏ سسستم حم هه 520 مسبم ص 55 0ك 
5-3 للا لاحي لل سي ايك لاه سمس 1 9111 - خيمة. ١‏ لسسم ممصم سه صيد مه بسدبصص اسيسدب مص 


د 5 0 1 نا 
3 نات 0 000 ١‏ 
07 ع حمل يسح تفرجوان 169 د 0 ف د 
-6 2 0 هاه ل لمرجنام ينها اد م0 
الإئه" لك ماله 000 
لحف رهن نا ,تلان نمم نم 
أدَإِقَعَلَء وك انال لدىعدل: كي 
الككنا ما إبيكيوكمل انار” وكا 
معنلا قال مانام فضيلك ىق لإببلو اسه 
١ 00‏ ك0 - 
ونا ل كرا لهاعرته تائيه 2 30 
9 للدت © تجا نكم لاه لمتكا 5 
كانه فووا و١‏ املاظ لون © 
ا 0 عرزن ذودنا !)كا عنعن 3 
خابِنضَت ِل لهااذظا كارا سين 0 ' 
كفت عن عن انلز لكينلا 7 
داك نَمل كناك هبَنىوًا اسل م سلهمانو ح 
ليت تله سافان 
غ11 )كا ليا فو 
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١ 






9 9 ص 


يال - 5 






ا 





يِك متا ك9 وال 


كا اك لعن رك و ص ا ال 2010 
تلكزز تون © : لذ بنرك عن مدل 19150 
منكا ربل :31 ؛ نتن وو رف ةا 
رهط فد و الارضٍ ولا يضلرون ونا لوا ناس 
ْشْع كته واهله 2 لتموان لوليه ماسها نامك 
مك | عل نوفا عبد كناد 0 
0 7 00 5 
ات 7 00 ا 
| يو 6- لطالن لين نالا ب المْاحِكَه و 
ك1 اد ٍ رط ك3 نون | رجا 0 
)| لمالا تازه نين عدت عن 
6 اخ ذا لو اح لال السام 01 ناك يدن 
0١ 1‏ وَاكه اليا رن 1 من | لغايرات569ه 
راض سلما مط الات رايا نينو 
- 0 علْعسادوالبَبنَ امطؤ ام حَبكانا لتركوت 
أمَرََْلوَ ا توا يخا لانترها نول ككل لقيو ةتنا 
ظ 0 انان كل ا نوا نيك هناء[ همات 
لفقم لات :2 نت لاك اناده [ 

















ص ؟/07؟ سوره تمل جخرو ١١1‏ 
جلح ‏ لا م اا.ي0 الا 3 5 


ظ : من حجرأ قتا ممكانيك سدى د بيش از لمكو ' ىّ حجرأ استغذار مكيل ؤدا رابىئ: ى و 4 اميكئيد و ا 








طلب اعررق از خدا نمى نماد شاءد شما رح<م كرده شو رد (5ع) ) كفتئد قوم قال بد زديم 
بتو و 5 | 'تسدث 50-8 صالح فال لد شما نزد خداست لكده كيها قومى 0 أزموده و 
امتدان ميشويد (57) و بود در شهربكم صالح بود از زمين ححر نه افر از اشراف 5ه رئيس 
اسشان قرار ابن شالف بوده كه قساد فا رويد در زمين و صلاح هنا لون 6ن خود را و 
أين :4 فر بوداد كر ناقه صالح رأ سن (ردند (58) كفضد 1 ل دردال.جك قسم حو رده 


انه مكو ليم از براى 9 أو كم حاضر وديم و مشأاهده 5 ودع مامه و صع هلاك اهل صالح رأ 


جه حداى اكه ماأو را كقنه ا بد رسائكه ماهر أنهرا سكو باهم (ة؟) و مكر كردند 


مم 3 
0 
مكر 1 ردنى كر 1 بم مأ ف 1 د حزاى ف ف انان 1 دأديم وفأشان 50 


وذ ائ لا 


ص مسر 
(٠ه)‏ 0 من اى ده م اده 39 رب4 بود سر أاحام 0 دن شان اناه ها هلاك 5-0 اشانرا 


| بودنك دا 5 هر انه تلسيدون مكنم أأمية 2 صااح و أهل أو و أو رأ ميكاشيم بعد ار 0 هر 
هلاك ابشان هر آينه آيتى اه ان براى قوهى 5 مبدائد (07) و ات داديمما آتابرا كر 
يمان 5 و ود 5 برا ظطيور ممكر دند از كفر وو معادى 98ه6) وفر سناديم لوطا نس هرون 


4 


واعون كفت انوا كوه دووف الا سان سقس يشل دماه الواط 5 رقت درون أو اسه 
ات وحال اينكه شما مى بيد «دى و زشنى اين كار را و روبروى بكديكر مشغول اين عمل 
زشت مميشويد (551) آي بدرستيكه شما هر أيه ميا تيد مر دان از روى شهوت جز از زان 
3 براى شهوت خلق شده اند لكه شماة مى ققد 5 حه_الت و ناأدانى هيد (5ه) 56 
توفهواك ترم ارط كن 1 الشف عووو كنيد أن انرا اعم كو و ١‏ ديئي ةبغار 


ممما اسه 


| 
انا (١ه)‏ يس أرنست ذائه هاى اشان ك5 وماك سية ١‏ ده عام الررواد ددر سنيكه دراين 
إٍ 
ظ 
ف ذمالى غسكد 6 قنز نذا ان اقغال نما يت عووزا ياك ومارا لد هيذاقت (05) سن نات 


داديم لوط و اهل أو را ع زن اورا 3 مقدر كرديم بودن اووا ان باز ما كن (/61) و 
بارأ ديم مأ سر شان بارانى از سنا سن أل ارانى دود ارآن 8 شد كان (لمه) 35 سمة) رش 





و ندات داد از عقو بت 5 ؤدأ ةرامت 8 أبحه أمنماز مكراد مشر كان باخدا «ؤة» إلكه 
بهترند أز نجه كفار هيمر دك يذدائى كه بقدرت كامله دود ساف ريد انهانيا و زمين راو 


ظ 
ا 
مر دا راست و سلام بر .ند كان او اناكه بر كزءد خدا اشان راو تكاهداشت از فواحش 
فرد فرستاده از براى شما از آسمان أب رايس روأائيديم ه11 3 ا عانناغها "كا متاعب 





خذرمى است نوداز 0 شما و نرسد بنارا امكةووفاندورعان. ١‏ زنديويتان ها ر!ذأنا 
هات خدائى با امير بالكه يشان لوكي وود : ميل وكيد ند اذ واو 5 ين | 


2111 الال 0 وا لوالا ارو لها ا‎ ١ 
لم سبس سس مر ييه م‎ 1 
سسص ةا لعا لم م ع صم سيم ملساعييياه اعجمه سم م 6م نا‎ .> 1 
دا - _ معيديدة 000 لسلسم لسسع مسي | الهو ا يي ددا‎ 
«#اسمسسص ست‎ 














ص “ا ؟ سوره ثمل حرو ٠*١‏ 


5-5-5 00 0 0-7 -_- مسي يسيم ل سم ايم لم جياه سوه لبه ب مصووت ايه .مح حفن لعصية 
.ل 0-0 مسيم - ايا رن سيسات م 








در ميان آنزمين نهرها و كردائيد يعنى قرار داد از نراى زمين كوههاى بلند و قرار داد ميانه 
دو درياى شور و شسربن <احجب و مانعى آي حدانى هات بأ خداى بر حق در خلق كردن اين 
جيزها بلكه بشتر از اهل شرك نميداءند »5١«‏ بلكه بهتى أذ شر يكان ناتوان ١‏ تكسيكه احات 
كند ناتوان وقرومانده سحارهرأ وقتسكه بخواندن ناتوان ؤدا راو برم.دارد يعذى ميكند خدا 
از أن فرومانده بدى راو ممكر داند شمارأ <انشين «.شيئيان در زمين 5 خدانى هست باخداى 
حق كه در اين كارها اعانت او كند اند كى بند مييذ ير ند يعلى خداى را اندك ياد ميسكتتد 
«59» بلكه بهتر از خدايان حامده أن خدا'ى 3 رآه مينمايد شهارا در تاريكيهاى ب.ابان و 
دريادو ١نخدائى‏ 5 مفر-ةد باد هارا مؤده دهنده سس از نزول رحدمت او كه ارانست أناهست 
خداتى ا خداى بر حق و برتراست ذدا از | نجه شريك قرار ميدهند كافران 5"0» بلكه ظ 
بهتر اسث از مع.ودان عاحزه ١‏ دكسيكه ماف ربند خلق را بعد اعاده كند و باز آرد او را درروز ظ 
ىدامت و | تاسسكة ردزى م.دهد شما را از ااه و زمين آنا خدانى هيت با خداى متعال [ 
ا وواودية يهان ووكن دوه زاك سعد را وان 49 او ادسع اع اعد 7 
قن اعفان زميق امك عنوانا كان كنذا انها فد اكه هن ا دمان لادميقد كدر كداء [ 
وقت برانكيخته خواهند شد «56* .لكه استحكام يافتهاست علم ايشان در خرت بلكه ايشان || 
در شك و :رديد هدتاد در وقوع ا ورءدز قيامت با_كه از اخرت ناناباتد «55» و 
كفتند آنانكه كافر شدند آنا وقتى ناشيم ذاك ماوبدران ما أياماهرايئنه “رون شد كام از 
قدرهايءنى بعد از مردن در روز قياءت زنده ميشويم و أز قير «ردن ميا نيم «ااء هر أيه به 
تحقيق وعده داده شد.م ما أن عت رامادر بدرآن مااز ,وش يعنى سغمير أن ساق هم هين حرف 
هارا ممكفتد شك اع .دانات 0 أفسانه هاى .شئيان «<318 » 3 نفك سين كددون 
ذمن بس مينيد جكونه بود عافت كار ناهكاران «ه5ه وابدده مخور برايشان يعنى ازاقوال 
و اطواد كفار غمكين مشو و مياش در دلتنكى از آ نجه مكر وحيله ميكئئد «*/» وصكويئد 
كفار كى ذواهد نود اين وعدء عذاب كر هنتيد شما راسكويان ١الا»‏ ,كو اى يغمير 


شايد كه باشد بحكم خدا كه از بى در آيد شمارا و در عقب شما بويد و بعضى از 1 نجه شتاب 


مسسسسسيه 


كد آن عذاب روز بدر ءا قفحط أست «الاء و درسئيكه بر وددكار و هرأ ينه صاحب 
فضالن و أدسم انث إرهردم وليكن ممشةى أيشان شكر وواانك «ال/ا» و بدرسةى 3 بروردكار 


توهر انيه مدا ندا نجه راك مخفى أست درسمئه هاى ابغان وانحه 5 [شكار فى "كانتد «1/5» 





عم | 
و لمسدت هيج نهانى و توا شمده در امحفان و 0 اكه در كتاب مين أسدث على در لوح 









لمم سي صمب سسسصعيي سم صصخم عم سس م ص صم م حلسم سس ل 2 اس سس 
اااي سي موي 1س سي سه سروس سي روا اسه واه يو سواه روسو دوروو ريز 





يمه --. 6 ا ل لم خا سمدم سيم موس 
#سمامسمم ١‏ سيسييما اك بع ا ا 2 5209 55 متو مجم يه ممه - مستت -- - عبد محص مسد ميم عم عسي الحم سم ابوه 








ملام ماك !م 
جاه اهارجا جع كاراب جحلب 2 رحاجاء لامع 

21 ا مء 0 دا كن 

| يكن 2 له مأ ديه 2-0 
ايكون ا ةر ا 
00 ديمغا لم١‏ -2-00 
هرمس ةا حل ا : اتناو لاض 
علطا وابزها نكإن5:. إنادنين فللا 
د بسر دسي 7 وَمَاسَيْرو 
ناث وجلا ذار عله ين لاع ب لمم نْسَكٍ 
يهال فنا عون وحنل الوَكرر اين ذا زايا 
27 نينا جين دعل ناهذا نح وا نا :امن 
عبْلار حدااا ةنا قا اتج الاقف 
قات بتكا اذيتة انبرج مكاح عمد 
تكو بحيو ءا كرون فو لون سي 
اضاد وورك ذل عس ان رو كك 
الو لون عات دحك لذد في لعل] لثارتك 
1 ركنن 00 0 ذم 
دَمْا يلون 5 دنامنغاتازيا 2 لتنا ءكالارضا 

نأبين ا 1 0 

















ع سؤ لتك 9 
كما لدبم لوت و داه هذى درن 
ظ لَلِوْمْنِبت ات َل ب ان كاه هوأ اي ظ 
000 
١‏ ماك انمي لطم الغا اذا دلوا دمتعا 8-7 
: اوجن نألا كارن لمن يمن يارنا نينا مهم 0 
لون 0 كاذ او 00 اخرجنالم داعه من 
الارض: افع لطع لاف ل 
رونل الاؤضريا عن ك2 اي اند 9 
حو ذا ]ءانا لكل سي ا 
اك حي امس هل 
0 ناجعلمًا الْلثّلل أ 
يقارم 21 تتننذ نات ل 6 8 
لقو ريط 3 لواعنخ الارض 1لا 
2 اك 1 تق ذاخوت هت رايب ا لكا 
جايزة دزا لتذااث صم انا لدبى) نكل 
يو قب 8 ص ادبأ كله 6:2 
مِعَادَفمْصنَ عاضو يم 
وكين جو فا نار ملظ رفنت 21 
95 اام 27 انتاعبدك نْدَدَيتَ مه ا ليله اليه 





ص 174" سوره نمل جرو.؟ 


سحي سحي 5 كد تققد -- عه سيت 0-9 0-7 حم 0 0 
عمسم مم سمس ات - كما اعسمم حي لين مسري صميو م الس حبصيس ١‏ حدر - 0# جه اجيم اي 











جيزى 5ه ايشان در آن اختلاف ميكند (975) وبدردتيكه أن قرآن هرآ ينه راهنما ورحمت 
است اذبراى مؤمنين (0/7 بدردنيكه بروردكار توحكمميكند مرانه يشان يعنى بنىاسرائيل 
بحكم خود براستى و اوست فالب دانا (7/8) بس تنو كل كن «رخدا بدرستى كه :و برحقى 
روفي واذاضى. !(15 ووس قضو دن عدو ان ره انوا تكو ادن تق قات داذزدون 
<التى كه كا 2 و مشت كلد )6م( و لمسدّى نو راهنماى كودان از كمراهى 
أيشان نميشنوانى مكر كو زاك يمان مياورد بايات ماس يشان كرو ند كاد )6١(‏ وجون 
واقم قول بر كفار يءأى وعده عذاب زديك شود يرون آوديم برايشان داب اذ ذمين ك: تكلم 
كند أن داه بابشان بز أن عرهى فصيح | ينكه هر دم بودند كك بات ومعجزات ما يقن نداشتند 
و معتقد نميشدند (865) وإاداكن ودع >5 حشر كدنيم ازهر امنى كروهى را از اشراف 
از انهائى كه تكذرب كرده باشند آيات ما بس ايشان از داشته شودد 'نا ارازل قوم بديشان 
رسئد و ,كدقعمه بجهام داخل شو ند (#م) :ا وتنيكة امد يموقف عا و بد خدا باشان 
يا تكذبب كرديد شماءا يات من و احاطه نكرديد شما بن آيات از روى علم و دانش يااز 


و 


دوة4 دمر بودكه مأ مسكدر درل )م و وافع شود وول على ساد عداب برأ.شان انديب أ رحه 


ب اايااايبسببنيبسل صصص سب سس 


ظلم كردند و از حق در ككنشنند وى ايشان سخن تكويئد (80) آيا نمى يتند اينكه ماقرار 
داديم شبراتا ارنكه آرام بكيرند در آن و كردانديم روز را روشن بدرستى كه در اين خاق 
شب و روز هر ايه سق است از براى قوميكه ايمان ميا ورند (465) و روزيكدد دهده مسشود 
در صور بس بترسيد از هول هر كه در آسمانها و هر كك درزمينأست 0 هر كر را كة<واهد 
خدا كه آنها شهيداتد 5 از فزع روز قيامت معاقند وتمام مردم 7 ند 6ائهد بموقف حس ب در 
حالنيكه خوار شدكان «اشند (47) و سيئى كوهه! را كمان كنى آنها برحاى <ود أيسناده و 
حال ايتكة أن كوهها مير وند و مسكذرند .دل رقتن ابر بفعل آ ورد خداى ! نجد_انى كه ٠<ام‏ 
كر ده و منظم ساذت هر جيزى را درسنيكة او أ كاه أست نانجة ميكنيد (كا هر كه عاد 
مكوثى يعنى عمل نيك كند بس حزاى آن عمل نيك ذ براى اد بهتراست ازآن عمل يكى 
ك4 كرده است وايشان از هول و ترس أنروز يمد (4884” وهر كهباورد بدىرا 
كه آن شرك أست س لون شوند رويهاى ايشان در أنش ح-هام جزأ دأده 
ويك مك انحهرا كه هستيد عمل ميكنيد (99) جز 
أين ندست اكه اهن كه شدم اكه عادت 
كنم خداوند اين شهر را 1 نجنان 


محرو عومد سيمت 
' 1 3 
كو 1 0 الل يي ل اال السصسسصصستح ب 2 
مسق سمب لاخ م م جمس سس 














ص 6 ” سوره نمل حخروا.؟ 


الس سس وه اجات وباو عو -جوسوعصم امسج يمسيو موا 1 ع عب مم سس و تي سس سوس ومس سي ع ص وس سس م جسم نيه بق بعد منت صم عشت نشت مم سملم 
ا موص سساو ١‏ انرود ودين مسيم يوي لحم حي مويه لما مم موري ع ل إوهه دهم لدم ب سصاح ‏ لعويا يي سي وي جم جد ددا لبون انه سداد ام ال محم لس و د وم 


خدائى 5 حرام كر دانند آنرا از هرجه مستلزم هتك حرءتاست مثل مقاتله و قلع اشجار وصيد 














واز براى غذاست هرجيزى وامر كرده شدم اينم ,اشم از مسلمين )4١(‏ وآمر كرده شدم 
ا بخوانم فرآن ناس هر كم راه سابد يس جز اين حت 5 راه مى يابد از براى نفس 
ذودش و هر كه كمراء فووس لودز اين نبست كه من از ترساشد كانم (9ة) 
ديلو اى محمد حمد از براى خداست زود باشد كه بنمايد شمارا آيات 
خودش را يس مى شناسيد ؟ نهارا و .ست يروردكار نو غافل 
از أ نحه فاك م 





-- سوره قدص مشتمل رهشتادوهشت أيه ودرمك معظمه نازل شده م 





ا بنام خداوند بخشابنده مهربان 
م 58 0 ا اماف كنات رودشدن 0( 00-0 0 از حدر ا 0 
225 من مصدار اواك ويح روه متذر قه صعيف 00 مسساخت طابفة 50-0 بعدى دعام 3 بل 

را كه ميكشت يسرهاى ايشانرا وباقىد زنده ممكذادث زنان ابشائرا بدرستيك أو يعنى فرعون 
بود از يداه كاران )0( 7 معذو أست. 3 منت بكذاريم 0 1 نى كا تاتوان شه رده شد ند دز 
ْ 00 كدان ايشائرا سشوايان و انان اكد را وارثان اموال و امتعه فرعو نيان (0) و 
ؤ تمكن و فوت 9 أشان رأ در زمين شام و بلمايم فرعون وهامان رأ لشكرهاى أمشا: رأ از 
ظ بنى أسرأ تيل أ نجه راك ذلك دن ارود أز زوال ملك و هلاك شان 3 و زدى 
اكرديم بسوى مأدر موسى ا ينك شير بده أو را , س حون عر ممه سى بر أو بس بيفكن او رأ در دريا 

ظ و مترس و م<زون مداش بكاوي اهيا ا دأ: كوأ لم مواسدى رأ بسوى 60 ا م 

موسى رأ از بهم أن 7( سس 9 فرأ 5 (ر وتنك مو سى رأ اه_ل و كسان فرعون ”ا 
أينكه اشد أرْ براى أبشان دشمن و اندوهى بدرستيكه فرعون و هامان 
و لشكرهاى أيشان بودند خطا كاران (0) و كفت أسيه رن 
ورعون روصضنئى جشمأستاز براى منوازبراى تو مكشيد 
يعى ورزند دود قرأر بد هيم حه صلاحءت 
آن دارد كه فرزند ملوك باشد وايشان 
شعور نداشتاد و نمبدانستند كه أو 
دشمن إيشانست (9).س كشت 





ممم 0-5 المي د ١‏ سيم يي بسي سس ا امات باحع م ع سمح سا لمعو يس حا لود الحم لوس روصي شير ملحو ص ع ب ير وميم لبلن لصاح لوستين عور .لتحم .لحن مع تش بسس بم م ا سي مي ع ل ووم سم مم 
مك إم السس سبك الك الث سوب سه م سجس سي سي سو ١‏ مسي موف لحي مسي سيط سم 8 رموس سس سوا ساس امم سيد جه ابن عصا حيس ستصييية | غلا ا و و 





وام :عناكان؛ 
حَرمها وله لكت دا ران" و سس 1 ل 0 
امْكمْلا المرنكَرَاهْبَن ل داعا بهل ىلكو 
انق نامع رظان سب ب سي 

0 نطق تناك ناوعا نام‎ ١ 


الس٠س3صسصسصسما‏ | اللسمسس )| لسلسم سما سيا ا مدا 


1 














ل 2152م 
ا اتا" تاك بجني تخْلا عَليَلئعيا 
يامو سو ورعوت,ا حون لوم مون © تفع 
ةرضن جعل اهلها شيع ضيف طاوِت: 
ونام بد بح اا و امم كما نص المي 
ون بك ان رن كل لْنَبتَ1.' لا 9 عبتو اذا جره 0000 
قال لا كك 0 شا لان 
فعون دهامات وجود فيا 221 
اوحنا !1 مو ود لت اضعب اذ اخضي عَلبَاةا له 
2 و ولااف لت 0 
اكه تكلذ ال معوت لب إن طعا و وحار 
263 تاماك مي لاك قاط وت نان 
0 ردك ك2 دلو عا 


أو نصّرة و لل او مك 0 00021 وا رت | 5 مو مط 
للسس سمتفة سكلل سه 









ب سود لقصل رام 
ًا نخدت لتإىي لول أن رظنا 2006 
10 ما الوم 1 : 00 ينه شه ا عد | 
0 ملاد 0 0 
فَوَدْنا :انيه ك ناص يي و نمدا مو || 
لان 1ك ا ا 0 
سو ساد حم وضلا د كلك جز لني 
50 0 يكةع رجي عَسْلن مها 2 
يعيْلان” ماين ميهد طلامِنعَ ديكا نكا 3ه 
لازي علا ابو ينزي نوكر مو روف ر فك 
بها ل نامكلا لت لان 1 652 0 
ذا لدبي بتكلل تفن ىا عض 0 هو ا 2 
0 هال ديم اهس ا 1 
اصحفالمَبمةَخَانعاركةا يَرمَنَْتَادًَا لديا سْسْصة | 
ع رصتصرخه كال[ مو 0 “كل || 
ناك بطق الاوك كا 1 
ا 0 . 
الادضمانر تكن م الطيل ربمق 
فاليا سمالت الماكسام وس يات ينغي | 

















كك و ساو باس 


اسسم يسيس يباب سس سبي بجي سس 





عا تسيا سس سس لصم مله 0 متسس ١‏ سرعم اسم لمي رين اميم م ميم سي عبد لوا ممصم 
معفم ب ومسي ميت سي سيو ل ”ث2 ل لوسر وسسي ات سس سس بسر سوويوم 





ص بام سورهقصصس جنرو ٠١‏ 





ب السممتو ميس وسة جو سويت 
ميسج ممصو سمصمو به 0-6 
00 مسيم ١‏ ليسي | عمد الو 55 --ه 5-25 
-0--5 شيط سوه مم 


- 0-34 57 
ايد طاوسة - - وس هم ا 


خالى ازخوف بدرسةيكه نز ديك بوداينكه ازغارت خوة حالىآ شكار كند مادر موسى فرزندى 
او دا از براى <ودش ١‏ كر أبود أيتكه ما بند نهاديم بر اد محكم كرديم او را بتوفيق صيبر و 
مات ما انكه باشد أز ٠ومنين »٠١١‏ وأكفت مادر موسى أز برأاى <ذواهر موسى كلثوم 313 
اذيى براددت برديس ديد كلثوم برادر ود راكه در يهاوى آسيه ات و ايشان نميدا نستئد 
33 او خواهر موسى است »١١١‏ و حرام كرديم ما بر موسى شير دهذ كان دااذ بيش از 
هد خذواهر موسى 59 دلاات و رأهنمانى ا شمارأ بر اهل انه كه از روى شفةت نرءت 
نمايند اين كو دك دا اذبراى شما وايشان مر اورا نك<واهان باشند «417» يس براكردانيديم 
ما هوسى رأ بسوى مادرش :ا روشن شود جشم أو بديدن سرش وغمكين ناشد و ”ا كه بداند 
أنكه بدرستى وعده <دا راستاست ولكن بشتر أزهمر دم نميدائد »١١«‏ وحجون رسيدموسى 
بغايت فوه وراست شد قداو و عقل او دأديم مااورانوت ودانش وهمحنين زا ميد هيم 
مكو كاران را »١5«‏ و داذل شد موسى شهر مصر راير هنكام غفلتى كه وئع ودبراهلل 
مصر بس يافت موسى در أن شهر دو مرد كه مقائله ٠يكردند‏ يكى از ايشان از .يروانموسى 
بود و يكى از در وأن فرعون و دشحمن موسى بود يس ذراياد خوادت «وسى رأ اك 3 ان 
سروان موسى بود بر | تكسيكه از دشمئان أو بود بس مشت زد أو را موسى رس حقنعالى حكم 
«موت او نرمود و كدذشت حكم خدا برا و كفت موسى اين از عمل شيطان ادت بدرستيكه 
أو دكهن لدراء كك اشكاراست «ه١»‏ --53-0 مودى اى بروددكار فن بدردة. كه من 
ظام كر دم :فس ذودم رايس يامرذ مرا درس عق زيد <دا اورا بدرستي.كه -دا اودت اهن زنده 
مهر أن »١5«‏ كفت موسى أى بروددكار من باعده انعام كردى هن از كمال قوت كه 
بن هرد دا بيك مشت زدن كشتم بس هر كن ناشم من مدد كار از براى كتاهكاران »١07‏ 
بس بامداد ٠ونى‏ در شهر مصر در «التيكه "رساده بود ومنذغار بوداكه ٠ردم‏ أورأ ح<هت قصاص 
طليند يس دد ! نهنسكام 1 تكسيكه طلب نصرت اذ او كرده بود از او ديروز طاب فر ياد رسى 
ميكر د موسى و1 5خ از براى أو موسى بدرست_كةه :و هراينه 0 أشكارى كه ديروز 
براى خلاصى تو يكنهررا كشتهام باز امروز طلب فرياد رسى ميكنى »١8«‏ بس جون 1 نهنكام 
اذاده كرد موسى اينكه بكيرد 1 تكسى راك او دشمن ود اذ نراى موسى و بى اسرائيل كدت 
أن شخص قبطى أيموسى يا اراده دارى اينكه يكنشى مرا «مجنان كه كشتى يكنفر را ديروز 
نميخواهى 5 اينكه باشى حمر كدنئده در زمين ونميخواهى اينكه باشى از اصلاح كناد كان 
موسى بعد أز شنيدن ابن سخن دست از حعايت سيطى باز داشت »١9«‏ و آمل مردى يعنى 
ذرو.ل دسر عموى ه«وسى أز راه دور يكطرف شهر كه مقر فرعون بود كك سعى م.اكرد در 
اعيدن نا رسيد بموسى و أضت أبموسى بد ر ستيركه بزداكان ووم مشورت كردند در باب ”و اشكه 
بكشند تورأ ربس يرون برد از شهر مصر 





لمم م ته سمس مساماو تس يي عا ماشهو يه موا لمعم مويسم ييه 
ته اسم ممم ل يديه 1 سوب سب بس موه 20 مص مسجب مسرو سيو 
سس 93 - | 








> 
الم شيمم 









!| 
| بدرستيكه من از براى نو از 2 «٠؟»‏ رس بيرون دافت موسى أزْ شهر 


١ 


مصر در حالشيكه در سنده دود د منتظر كرفتارى كفت موسىن, اى برور دكار من جات إسدم مرأ 
از فوم ظلم كتند كان «1؟» د<ون روى آورد موسى طرف مدءين كفت شايد بروردكار 


من اينكه رآه نمايد مرا براه راست «"؟» و جون وارد شد و رسيد باب مدين يافت بر آن 


اب حموى از مردم 5-07 أت مد هيد مواشى دود رأ » و نافت موسى از يبان اس 5 
«جمعت دو 5 منع 00 أن در دن اوشفتدان دود رأ أ أت حوؤودن كفك مؤوحوي بة 
شان سدكت كارشها كفتتد ف لميدهيم ما 


_-كثم 


حود رأ أنوقت أ 3 و أن فاندة ات يشان ا ردان حود رأ أت هيم زيراكه م مةدد 
كار ند أريم و يدر مأ درى است كهن سال «5“» ل أب كشد موسى 9 حاه از براى أن 
دد دختر و ١ب‏ داد "كوسنتدان أشانرا بعد بر كشت ت سسوىسايه درخدتى يدس كفت ايرود دكار 
مهن بد ر ستركه من از براى 0 جه نر سءَى سواق هن از مان و حمر بت محتاجم «ة ”7» سس 
آمد موسى رأ ان از 0 دخترها كه رآه مدرفت بطور شرم و حيا كفت بموسى ادرستيكه 
ببدر من مذو أهد و رام 5 مزد دهد بو رأ ماداس أت دأدن و ار واف ازمفندان مأ رس 
تحات يافتة :و ان كوه ستمكار ان 55١‏ دكؤت 0 ناث دد دذتر أى , ر من اجير كن 
موسى رأ در سئى ا الوك 1 اجر كنى أو رأ يا أمين أ سك «/1؟5» كفت شعدب 
بر أبنكه احير شوى مرا هت سال س ا كر ا ده سال رايس أزدانو أست يعنى 0 
خواهد خدا از شايسكان «08» كفت موسى اين شرط ميانه من است و مياننو هر كدام 
أز ين دو مدت هشت سال و ده سال است بكذارم و بأنمام رسانم بس دست تعدى بر من و لخدا 
در أنحه 50 و كيل سيق «وأا» دس حون كدراند موسى مادبت مقرر دود را كه ده سال 
اهن حود راسكه 5 و 50 بر صمه دم من ديدم 7 سثدى رأ شايد ساورم شما رأ از 
5 اش خيرى يا بباورم شمارا بارة از اتش را شاءد شما كرم شريد «و“ا» 
يس حون أمد موسى نزديك أن انش ندا كر ده قد إعذى ندأ 


بموسى رسيد أز رودى كه واقع بود در وادى طرف رادت أو در 


ليه سهد حبر ملعو ووس رصي موص ب 
لل ا 2 





ا ل ل ل ا 


الال ماكآن . 0 
اس نا نيدن ا 1 

3 3 فوع ظ| اليرت تنا قي تإناس: 0309 ا 0 

1 21127 باينا وَلناددد: حو ظ | 







وه 9 


ملت تجلعلم امه من ناس فر ند دجاه 
اليو ينكان 0 
رمال دان : ييه تفع اقل ل اليل 
ترسف || لمن جرفم بترا 
]نيم ]. ات الى ينوك لصن ئَاجَرْمَ 
حفيّ تك كنذا جا:: دَفَرَعَلَه 1 ًا للا 4ه 
وان لفو ا لظاليين” هفات اخد ما ابت 
000 ]سناجت لصو لاببن دنال 
قاذ بزاتا ل جدكل بدو ها بن لازن 4 
ما ِ ند ف ذل ناث بن ار 
وج بعلن نفاءانقة من لضا يجيت وثال 
دالبو ميت آم الاجَلَنْنضَيتْ ات لاغ ذادّعَل 
نعل تطزل كل مكنا فو عالدنا 
يامله ان يجاني لظوررناتانا لكام لوا” 6 
كلام ميدنلا ركعلك 
9 دن كان كينا تودكان شاه عع الوادا لا رس 





2 















. 


51 نمق الفط 0م 
لثمك 1]'') روسن لتدرة أن ,| موس ْنا نا اله رمت 
جفكم | |السالمين وا نَالوعصا لملاراما” اها 0 
' ( 2 ا 1 ايامو ل البعرن يلون تحنا 2501 
أ الايببنَ هانملك جيك ونا 
0 ان اك امات ل ا 
من ديك فون دملا ثم عام اكاظاضمَا اسن 
ا إناكلنشتم تمان انا يلون 5 
هاو نط ا 020 ١‏ ا 
تاخاض ان كك كال تش[ عضن مجك 
7 م انلام تلا ا 2 
1 الغالبون © تامام مونى اانا ينايةالوا 
5 ناه “اليا مسري ماغنا هلاك! آنا 
ور دين © ال م . ولى نآاء كن جاء با لم جيل رع 
4< وس تكن دخايب" الناوايالا لوا لظالوناتتعال 
1 و7 501: 0000 3 عن المِغَرف ا 
إإطاما نعل رتكا خسان سرع ما لالخ 
موسلو تا ق؟: لاعن لكا وبين 0)تاستك مو وجوه 6 
فالارض جما ما 517 ع 


م وو دَدفْافمقيا 9 6 نخادم اميس 
متحي يي يي 42222 امسا 












دد الى 3 براكت داده شده أست از درخت زيتون يا در<ت عناب أينكه ابموسى بدر-تى كه ظ 
من «:م خدا كه برورد كار عالميانم ( 53١‏ ) و اينكه بيند از عصاى خودت راو انداات موسى |) 
عصا را بس حون ديد موسى آن عصا راحر كت ميكند در غاب سرعت كه كويا آن شرمارى ؤ 
ست كه باسرعت باطراف حر اكت ميتمايد بى كشت موسى در 52 3 لمشت انهه بود وبر [ 
كشت شت بسوى | ندرذت ندا شنيد ؟. 4ه ايموسى رو مياور و بيش آى و مترس بدرستى أكه نوااز ظ 
امان يافتسكانى (2:")ور ووه دست زود رادر ا نود ردن سابد سايد درل<ؤشنده أز 
غير بدى عى سفيدى دست انو از روى ناخوشى برس و أمثال 0 نيدت و مع كن سوى 
ود مال ذود را از ترق سق أبن دو كه مار شدن عصا و يدو مضا است دو علا منند از حاب || 
برور دكار نو بسوى فرعون و أعران قوم فرعون بدرستى 31 أيشان «ودند قوهمى بد كار ان عدم و 
52-6 موسى اى بروردكار من امار ساى 1" م ن كشتم از قوم فرعون فى رأ ؛ س مير سم ايك 
بكهند مرا #96 د برادر هن هردن او صبح ترادت از من از حيثيت زان أورى و ت#قرير 
س فرت أو را ءا من مد دكار كه سد “يد مر اءدرستى كه من مير سم از !كه تكذرب 
2 م رازه" كعك خدا زود ,اشهد كه مخكم كتين ياورى ترأاس.ب برادرت هردون وقرار 
بدهيم أزبراى شما دو بفر سلطنة. بس نديرسند معاندين شما سوى شهايعنى تاب مقاومت با || 
شما راندارند سيب معجزات ماكه بشما عنايت كردءايم شما و هر كه مناعت شما را كند غليه 
كنندكايد (0كم) 
كفتند يست اين آيات مكر م حريكه برباقنه شده ست و نشنيديم ماءثل ابن حر در ذهسان 


دوأ 
.6 1 3 15 أ 1 

بس جون اورد موسى فرعون و قوم اورا أيات د معجزاتروشن مار ظ 
ا 

د 


ظ 
نمودن و هدابيت كردن ازجاب <دا وهر كه باشد ازازيراى اواحام ذانه اخرت درسنى أله [ 
رستكار نميشوند ستمكاران 58١‏ ) و 'ذفت فرعون اى بروردكارقوم من نميدانم من ازبراى ظ 
شما هيج خدانى غير خودم بس برافروز براى من انثى اى افا 3 ل انا حذته و أ جر ؤ 
شود بس بكردان اذ براى من كوشكى بلندم كه بر بام آن روم شايد من مطلع شوم ظ 
بخداى موسىو بدرستى ؟ه هن هراينه ' مان ميكنم «.وسى را ازدروغ كويان 
# دو عن كني ره فرعون و لشكّر او در زمين غير حق 
و ثمان كردند كه أيشان سوىما بر 0 ردند ثر 615٠‏ 
بس كرفتيم ما اورا و لشكر اورا بس افكنديم ما إيشان را 
ل ذلك يا سن دن سكو نه بود خركارظلم كنتندكان(41) 


اس اللينع+عصس مم و 22 ا ل ل ا 








ظ 
١‏ 
َ 











صءية/ا؟ سورةٌ فصص حرو.م 





لمم عت سم مص ص مسوم مصعم سبي جه اوم س صوي لعو توس عسو موسو 


السمسح .يمسم ممعم بوم صو حت حمم به اميه ميمه اسمسسية 5-85 حم ١‏ عسيما 53-7 عام 
جه صمي 


صحييم ١...‏ مسيمد مصيه 5-5 - 5303 


و كردانيديم ما ايشان را دشوانى كه ميذوائد ملائكه عذاب ايشان را سوى آنش جهنموروذ 


أبن دنا لعات را و روز قيامت ايشان از<مله زشءت روياتد (؟5)وهرابنه بتحقيق داديم بموسى 
:ورات رأ ازبعد اشكه هلاك كرديم اهلقر نهاى شين رااز توح وهودوصالح درحالتى كه حدحتها 


2 
( قدرامت يارى داده نمرشواند يعلى احدى بفر باد شان نر سيد (2: وان بى در أ ورديم أمشان رادر 

| 

ظ 
ظ موسى وحى را وياامرى رأ ودمودى نوا از حاضران »عنى در آن كام (غ5) وليكزما أ فر يديم 
ظ فرنهاى 0 بسن درأزشد تر اكان زند كانى 2 دودى نو مق.م در اهل مدين كه خواى 5 اشان 


أيات مارا ولمكن مأ بوديم وهستيم وراشدة ور كانه توراازاين قصدها( 256 و نودىتو 


كه واقع است تواز حا نبيرور دكار خذودتتا اينكه بترهانى قومىورا كه امد أيشانراهيجترساناده 
بيش أز نو يءى درايام فترن عد از ع.سى شايد ايشا ف ويد (5غ) و كن نه آن بودى كه 
رسيدى بديشان عقوتى ١‏ ده بيش فر سةادهد-2هاى أ يشان بس ممكفتند ابسرور دكار مادرا نفرستادى 


و .ودى و أى محمد بطرف غر ىّ طور كه ميقات موسى أست هتكاميكه ؟ذارديم م سواى ؤ 
سوى م رسواى سس سردوى كنيم آنات تورا و اشيم از كروند ان (/50) بس ول امدايشانرا 


بطرف 5 9 طور وقتسكه ندا كرديم ماءوسى راوايكن زمر دادم تورأ از جهة أءرزش و عخشكق 
| 


أحكام وسذنان راسى ازنزد ما اكفتد جراداده 5 عثل | نجدددادشدموسىرا أيا كافر نشد ندرا نجه 


داده شد بموسى از.يش كفتند قطان 3 <ؤدادوند سر ند موسى وهردون 5" هم مشت شدنددر 


١ 
ْ 
| 
ظ‎ 

بروخارق عادات و كفتند بدرستى كه ما بهمه آ.ات موسى كافرايم (48) بكو أبمحمد 

بس اوريد كتتادى از نزد خدا كهآن كتاب راه نماتر باشد از دو كتاب كه توراتموسى 

وقرآن من ادت١‏ كر آورديد كتابى متاهت ك'م آنرا اكر هستيد راسنكويان (45)بس 

كر احاات 2 تورا و كتاب تياور ند بس بدان حن اين دست 4 متابعت كناك ذواهش 

هاى ود راو كست كهراء وان كبن كةمتاعت كتدحو اهن متوةترا وز زاهتمائئ 

از حااب ذؤدا ندر سدّى 1 خدا راه لمتماه كرود ستمكاران را( ٠ه‏ ) وهر انه بتحقمق سو ند 

9١ (‏ )أن كسانيكه داديم بايشان تورات يا انجيل را از بيش اذ قرآن ايشان بقرآن مى كروند 

مراد از كرونده كان ترسابائئد كه جهل نفر [مدند مسلممان شدند (09) 
و هتكاميكه ذوانده شود قات بر أشان ود يمان أورديم ما 
بقرآن بدرءتى كه آن قرآن راستاست وازجا ببروردكاد 

















- 8 اج 
202١ ١ 0‏ 11 1 ا 


بلعولَ 9 ّ أ قتعم لمي 
انار ميد الذبنا لتتتديقم زياف 
وَلصَكْاتنا شوستئل لكا صن بل األْمون 
اك بسنا إلذايرج شلك يفن 47 011 0107 + 
أت ناكما نل مدصنا الل موس رهما أله 
ْنَا لاهببت © وكين أذما اذاو 07 0 
الجكنتننا اف امن نكتلو عَلِيَم انايو 
0 ان سلب زع د كنت جنا لظزر كناب 
ان ديات شرك فيا مون رمن تلد 
لانسرا ممالل 
أن مايا1 أ: 00 
ونور دين انيت كاجام عند وال | عش 
يان ُفَعَوسا ءا كاداه] ادجو يتوسئعن مبل || 
رتاف 60 ليك كرجا بج أ د 
عدا موا 6 ]ايع يلاتك هادف روتان لا 
0 اماه زتزاط هت د موبزيتي | 4 
ز 250 ال طلم لض انام 
ذل 2 يناف كات / 


يدافت ومكلذ ا لعلمم ةا لاا نيزن 



















سب م لوص عل 


مضه ْنَا ولك عي دارم ماسر 
فلةالتيكاتن ررَمنا< 0 
أتلذا عير لتاعزاعنة من لزان انافك 
تقر م23١‏ ات حَبِيت | 
: ا ما 9 ظ 
وَلكء انع الال من بوت ظ 
انيم مالي مات كلمن ن لزنا كنم ظ 
عَرَما صمل لمات[ ركان نا ولك 
5 كرما يون 20 59كمككامنكن :سي مبينكياً 
يك سال كين ينض الال لاضن | لوازين 
لأكات ديك ملكا لفروحى بعس اوها رسوكةنلء 
انا مايا ملك اللاي لأناماياالو مد 
كم / مأا دس دن مق تهنا اع ا وخ اجاور 
حا النهخيو 2 
"9 أتولابكن ناما انيد 
من لضب و ديم بنامءم سول مركا 0 
ال 2 دي 
لسرن زجنا جا عونا تبأ نأا لتك 2م ش 0 ظ 
> بادك ودَفيل انغوائر لكوم ل | 
ب «الماوناذا لهذا كارك نذا نكن51 كت 













ص ١/٠١‏ سوره قصص حرو ل 
١ل‏ يس م ا ام ا ا ا 000 
ه) بدديم بيش أز نزول يا بش از تلاوت أن كروندين ( عه ) 9 كر وهند 0 دأهه ميشوو 
مزدشان دو دفعه سمب أ نحه دير كردند ودأع ميكناد كلءات ديكو كلمات بد را ؟: قائل شدن 
است ,سكفر انواذآ نجه دوذى داديم ماايشائرا اتقاق منكنند (؛ ه) وا كر شنوند سخنان لغو يمءنى 
زااغراض سسكنداز انو كوقة ازي اها انك عجلياق ها واذير اف كما ابت عماهاى شعاو كونم 
دلاكن اعك اذما ب نهنا استى ما دو مقا لمتكا لدو قينا دكن ادو كر م انعى طلييم م حبتم 
جاهلانرا 6 هه *# بدرستى 3 :وأى محمد قادر نسسئى 3 رأهنمانى كسيرا كه دوست ميدارى 
ولمكن خذاراء متها داه ر كرا سكو اهن اذ دان تر ست براه اكات فى كاك كم 
استعداد دار ند كه بشرف ابمان بر-ند ( 55 ) و كفتئد بعضى از كدهار ا كر متارهت تردق 
اكنيم براه راس باتو ر.وده شو مما و يرون برند ما دا از لبن سان ما يعئى أعراب 
ما را اززمين <ودمان يرون كنند آيا جاداد.م ما و قرار كه معين نكرديم از براى ايشان 
درهى 3 أيمنى أسررث در 0 حدم إعدبى كه 3" هجى س داسك دشان دأرد عدت حدر متو 
ظ عا :4 مك6 كشده هيشود إسدوى أ نخرم دوه هاو ماءوسات و أمتءه ازهر ح<دزى روثى از حاب 
١‏ م ول ن مشتر اآز ؟همار ميدأ د باه # و<ه. مار هلاك 53 ما اهل دهى كه حال 
ْ شان مائد <ال شما بود 1 سيار و شحال بودند از فعيشت:- و زند كانى ذودشان و وأسطه 
ظ كثرت نعمت شادى ايشان زياد شده ياغى وطاغى شدند و ما آن ياغيان را هلاك كر درم و درهم 
ا شكستيم بلاد إيشائرا وراب اكرديم بس أقت فحن مكنا شان كناهد ك ون نه مدان ابشان 
ؤ كر كمي كة ازبراء كدزانةاز اي كنند وروزى در أ 'جاها بمانتد و هسةءم ما ميراث 
آ 1037 « ممه »و مود بردرد كر تو هلاك 2 اهل ده هاما اكه سن انكيزه در اص ل 
ظ أنهايعي.رى كه بذواند راشان اث ماراو نمود.م ماهلاك كاده اهل دهاتمكر درحالتى كدادل 
أندهات ستمكار ان باشند ( 9ه ) و أده داده قديد ثماازهر <يز بس متاع زندكانى ددا 
أسرت فزنت دنما أسرث وأاحه نزد د أسرت هآى أدت ايها و ماش مشا أسدت ا ندةلى أى 
د ودر نحى بياسد 45 أي ازا 1 ك5 وعده دادهايم مااورادر اعرت وععده 2 وكه 
دراذاى عمادت واطاءت أو بهت وعده دمأ م سس شن أ درروز قيأامت أز حاضاى شدكان أسك 
برأاى دساب و عقاب و عذاب 411 وروزى 0 ندا كنض على إس 1 97 كيدا ينيد شر كان 
فق ١‏ نانك يوويد "كه "كما ةيد كه 1 نيا قار كان فلات (19) "كو اذك كب لوالو فده 
باشد برايشان كلم؛ عذاب كه يشان رؤساى اهل ضلال هسئند اى يرورد كرما ابن 53 وهند 
«مجنانكه كمراه .وديم بترا كرديم ما بسوى تو از ايشان و ازآ نجه ,احتيار خود كردنداز كفر 
وطغيان نمود:د ايشان كه مارا ازر روى وائع مرسةند باحكه برد:شرهواهاى باطله <ود راكف.ودند 
رع و فته شو د بكاة ون 31" بخوانيد شر يكان خودرا , , س بعذوا:د اإمشائرا بس أحجا بت نكنند 
مراشان را وبه سند نابعان و متدوعان عذاب رأ 1 إينكها أمشان بودلد كه رآه مياأفتند بوحجهى 





از انط أ بهز بحيله 3" توأ سشناى دنع عذاب از حود يعوو دبك 


نسم سمشم اللمسخس ساس ٠‏ ببسي يي سيت ليه هسم عسيمد عد تيح با ليم ميم م سس عه 
امسوم سس سم م يمي عد ممسيي ١‏ عد 

















سس 


بوعاج هه 
ومس ا 


حمس اا لاا ةا ف د يي 0ك 





ص ”/١‏ سوره قعص جنرو 7١‏ 





اميم ام شيمم مس مو سمي تسمه الم ممه ميد انا ويد مومسيييه حوس 


055١‏ 100 امتخدمة رلازعة انا دين اهل تكذيت رد 7 بس كويد بديشان بطر يقتويبخ 
وسرزدش ححه حواب داديد يغميران را ر10. بس بوشيده شود بر أيشان عذرها يعنى 0 
هيت عذاب در أنروز 5 جه لوك بس ابشان مر اسم لد أر يكدكر ك1 جه بابد كفت يعنى 





همه سائل و مستول از وحشت ودهشت فرو مانده ,اشئد 55, يس أما كسيكه توبه كرد و 4 
أورد و عمل نك نمود سرزود است اينم باشد از رستكاران الاك و بروردكار :وخلق ميكند 
هر جه ميخواهد و احتيار ميكند براى رساات هر كه راميذواهد ذست و ناشد مر كافران را 
اذيارى 3 برأاى موت 2558 و نيك كدض خدا و برتر است ازآ نجه بدوش رك منا ورند 
(58) ويروردكارتو ميداند ا نجه را كه مخفى ميكند سينه هاى ايشان وآ نحه را ١‏ شكار ميكند 
(ؤ5) واقانيك كدا تبنت حدائى:مكراو انبراى حدابيثت عبت درا يق دنا وآن ول وير اف 
اواست ت حكام وسوى أو يعنى <زاى أو باز 5 خواهند شد ٠7٠١‏ د أبمحمد 0 دبديد 
هماا كى بكر داند خدا برشما شب را هميشه نا روز قيامت كيست خدائى غير از خداى واحد 
مهر بان كه بباورد براى شما روشنى يا بس نميشنويد موعظه را كه ازينقدرت بوحدانتمعترف 
عويد 1/1 بكوناف عنامي ١‏ ا نويد 1 كر كر الذكدا رهما وود ميك ا ووز امت 
اكمت خدائى غ غير ازخداى واد 2 ساورد براى شما شب راك دا كيريد در 0 اسن 
ى ينيد (77) واز حمله رحمتهاى الهى ابن است 5ه كردانيده است ازبراى شما شب ورزرا 
4 دام بكير يدن هب :3 )اذكه هدو د انواع كادي زاون وو اد فل و كزء عرروش 
فشان كها كن 7 ر/) و روزبكه ندا كند ؤدا كافرا ان توج كويد اليد شر كان 
ن آنانكه بوديد شما كه كمان ميكر ديد كه شر يكان منند ' 61/4 وبيرون! ودديم از هر كروهى 
اراق من ا ثم ياوريد <<ت و دليل <ود تان رابس بدائد اينم حق مر<دا رات و كم 
شد ازايشان [ نجهرا كه بودند اقرارميكر دند” 4/0 بدرستى كه قارون بودازقومموسى ياعموى 
موسى بود يس سم كرد افزونى حست وتكبر نمود بر قوم موسى و داديم ما اورااز كنجها 
ا تداز 3 بتحقين كايدهاى 3 هى أنه راج منآاو رد ,عذدأ وند توانائى شاحت قوه هدئّند 
كه ايشان حهل نفر بودند كه حامل كددهاى كك ج فارون بودند وتيك ها كفتئد از براى 
قارون قوم أو يعئثى و يشان أو از رآه نصيدت د د شاذى مكن بمال دنيا بدرستى ك5 خدا 
ددست نميداردشادى كنند كان (95) و بدوى و بدسات أوردر أ نجه عطا كردها ست 'نورآأ 
امال دنيا ذانه آخرت راو فراموش م-كن بهرءٌ خودت را از مال دنيا كه بجز كفنى نخواهى 
برد و يكوك كن هميحنانكه يكوئى قر خدا سوى نو ومجوى فساد رأ 





سي سعحعيه سحي ري تت و ص مط لس 


ا ا ات ا لل سيسحت تيم لصي مسي سوس يا ا | لصي نمم ممؤصست | سمصيدد ام للم ا ا ا ا ا اا ا ا 00 








وحم موسرم - ع عد سمهو بيمسحسبم 4 كاسن كيو يونت مريت لس جويس يي بعد لمسيسلم عو ليسصي-- -ي.-- ١‏ 








0 مناكان 1 
ْ دبوم بناج و | اذ - السب 5 يي 
91 شرا لجنا لان وأناغامناب 
لاا ضرا" 0 عن المعزلى بر 
يكلو مدنا وتنا نكا تك 58 2 
ا كن رن هتكن كبك مَأتكن ضل وراهم م اتلد 
وهو ا ا وَل 52 
تلصوت 3 انا إن جع ل انه 2ك 1 ا 
ا لنبوء ا لوس[ عيا ماد كت 
1 00 ننه عل :التارسر 7 ندال 0 
إل لفاك لكر ده 
عنم ملك تلان كراب 
7000 ملك تكن 0د ا 
بننركايث لبن وان 0 
هيا تثلنا مانا ماك ا مضل 
ناوا روت وات نا ذدت كا صنتو - 
نل تاتينا نون الكؤر.51سنا32012 | 
لا قاذم وم نلالان رت لمر 2 1 
وابع ف نتاف الذادال الاي وا تمن صِيبَكَمنَ 
[الدناداح يَكَاحَنَنَ سر انه لَك ولاتغ العتنادف | 
























كنا تق الفنامل 7 
|الاضتاه لاعن ينبت 0ن لإتنا انيناع[ | 
عِنَدعلء لمْسَنا َالعَناماتَم به الاو ظ 
موا التي كت اكات تلع يمر ظ 
ا كوم َيه ف نيتكةنا 0-0 بل ش 
ا ا ا لاض ظ 
7 إأحجاء لم ومفاك لين اذنوًا اله كوا 
2-1 تيا يت يا 
مناغ أ د و 0 
كسمن نَدنَ المقيزب و ماصعا لمي تواصَئا 2( 
انط اوت دكات اله بلطا رم ريا 
ند ولآانكرانتة َوْعَيَنا تيناد اا ظ 
|الكماة' يت هنذاتا لدان الاح بايا للدت بدا 
“كر | ناواذاكاذضة لاعاءاتالناف طاقيين م ساد أ 
]| ,تس كله يها نبا بتاعا اين 
أأعايواا تين اناا ماك نوايكلوت5)0المكض 12 
اران كراد مما هل دنا من 200 
عن طون سا لبي ©1105 0 دَآانْيْلقَابتَكَ 
نا ب ككل تكو سحلا رن 
تعن نئل بنتاذا نك اليَكَكا نغ !| 





















ص؟/؟ سوره قصص جخرو٠؟‏ 





ا م ا - - -. 57 
وب اموه يصون لحو لمكت .ةحسمم السام - امم عم تمصي الم 5 5-5 اسم 5-25 5-5 













ا مس سس ناي سي سس سبي جا لاسا وا ممم سس سه امعد علي اي ب ا ا 2 عه 3-3 
لعفن ع يتحص موسج عي مي بد موحي بل ل لوي ااا اا الس م ع 5-7 ل ال يي سر سس و وس ار 





عا سي واسسين بحاصي الحمسس تس مييياسها 0 0ك لم صم 
53 عسي م لومم لو 0م امم لمي لما م سدس سس هم 


در زمين بادرسةى 3 خدا دوست نه.دارد قاد كلئلى كان را( 7# ) 53 وارون 1-6 55 


سست 31 دأده شده أم من ا.ثمال رادء ها 1 3 سّ دانشى هستم كك بن دمن اسيك يعدى علم 


قارون انكه عد] تعدقيق هلاك كر ا از فارون از اهل روزكار ها كدير | ك5 اوسدت سعخث نى 
بود ازقارون از روى :واناى ودشتر بوداز روى جمع مأل ( بر سيدده 0 شد ان كناهان 
وق كدادكاران يقن اكان ميا ااحنة نواهتت عد )ا 017 يداب ودزوح نذرااهنك ردت 
( ه/ا ) بس يدر وان أمد فارون 5 قوم خودش دن زات 5 : ين سقلك 5 ذين زدين 
داشنه سوار بود و <امه ارغو ام ى بوشءده و حجار هز اراهر بااو هد.ن صهدت سوار شده بوداد 
22-7 5 3 ميذواسةاد زندكانى دذارا اى كاش بودى فارا مثل ١‏ عده داده شد بقارون 
بدرستى او هر آينه خداوند بهرة .زرك امت (80) كفتند 1 ناكم داده شدند علم را يعنى يوشع 
وامئال 1ه صاحب دأنش بودا'د 500 3 5 كر دند وأى ١رشها‏ باداش <دا در اعوت 
بوتراسفا الفالياق كنا أن يراق كبى 5 كوؤه هذا وه هون اووعين قاينة يكو كان 
و توقيق داده نشوند بهتاتقا 'مودن و فر 1 رفن آبن كامه دردل و زبان حود كرون كد ان 
4١(‏ )رس فرد برديم قارون رااز يارى كرده شدكان ( 85 / و صيح كردند ا نكسانى كم 


آرزو كردند منزلت و حاء اورا ديروز يعنى مشاز خسف برحاه ومالقارون حسرت مي<وردند 
مى 1 قنئد جه شبيه است صواب وصلاح ,١‏ ةدا مكشاءد روزى رانراى هر كه 
ميخواهد از ندكان <ودش و شك م.سازد روزى رااى هر كا مخو اهد اكر دود اينكه مات 
لهأف ور ماعن ااه فرد بردى ماراحة مينمايد اينكه رستكار نميشوند كافران ( 87 ( إنخانه 
اصيت 85 وضافتة ١‏ دا نشنيده كر دا نيديم ما أن'رااز ا سا 3 تميذوأهند بر ترى در زمين 
وله انمآه كارى رأ مثل فرعون و تارون و سر انام هر يرهيز كاران أدت ( 858 ) هر 1 575 
ضبان تكو تن انراق ال ادك غتراذ [ نحمات اناو كاين احرت ادك ويس كانه 
بمدى بس حزاداده يشو ند 3 ا كدر دند بديها وار | نجه راك بودند كه ميكر دند 
( و7 ) بدرستى كد د اى تواى بغمر تلاوت قرآن راهر أنه باز كر دأنيده 
أست تو رأ سوى ا شت يعنى نمكه يا اكه بعد از موت بمر حعى كه هبيج بشر ى أن نداشته 
باشد بكو بروردكار من داناتر است بهى كه آمد براءراست و هر كه او در كمراهى اشكار 
است (485) و نودى تو اى ٠حود‏ ايتككه اميدوار بشى 1ك الها" كزيؤة شوو هوف ف كنات 


كه مداراد مداهنه كنى با ايشان (89) و باد كه كافران بان ندارند نو رااز <واندن ا 





م 8 


بعك از أبكه فردو للستت أسدث سيو ىق سو وبخوان اسدو ىق عيادت و در سه 








فط لوخد مممعاب ناسود لم مل لج المي لبي 











© ع لا رك ري فر مه بد “كد مسد - 3 - 3 ع 


بروردكار تو و مماش اليته از مشركان ( 88 ) و مخوان با خدا خدائى ديكر را نبست خدائى 
















إ 
ا 
١‏ 
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ان أو هرحجزى هلاك شو نده ابوت ونسست ونابود شود مكرذات باك او از براى أودت فرهان 


«ظ روانى در ج.يع مخلوفات و بسوى او برصمكردند 


سوره عنكوتمة مشتمل در شهدت ت ونه به و درمك معظمه نازل دوا م 


ظ 
1! 
ؤ 
ْ 
| 
ظ بنام خدا ودد بخشابنده مهربان 
ظ ألم ملم ز_دا كه ميدأ م آنا كنات كردند مر دم انك فرو ؟كذاشنه شوند 3 أنمان 
| اروف هكانتم يي 21 كد ها ايعان :داز ويكتآن ايعان يداد نه وحان اك 
|| ابشان أآزموده نشوند بمال و نفسشان (؟) وهرأانه تحفيق أ زموديم انان را كديء بيش أز ايشان 
بودند بس شرا ة داك ميته خد! آنانرا كه زات كفنتد و هر 1 يئة منداند اهدرو ويان 
را (*") ,ا 1 دند اناك 7 ند نديهارا اذكه شى بادا يعنى أز عذاب مادر 

اذونة ا امه قواق كه ابغائرا وخدى :ا عمان حرا وهنم ندابتف ١‏ ده ارا تر اكد 
كه كماناشاناست باينكم عذان دو اهند ديد ( » ) هر », باشد كه امندوار ناشد بديدن ورسيدن 
واب ذدا بس بدرستى ك مدتى 3 خدا مء ن كرده است براى رسيدن بثواب خدا هر أ ننه 
أده أست وأو است شنواى دانا زه وه ك جهاد لردوس حز ابن نمست 3 <هاد ميكند از 
إواقاقين وو درسى. داهن اذى اذ اندت ان غاليان (5 )و أن كانه انان 
آوردند وعملهاى شاسته 208 هرأسنه معحو ميك يم اليته از ايشان ديهاى ايشان راو هر آنه 
حزا دهيم المته إيشان را بهتراز | نجه بودط 3 ميكر ديد (/1) و أمر اكرديم ما ابشابرأ دراو 
مادرش يكوئى كردن دا وا كر حنك و نزاع كنندترا ما ايسكه شرك ياودى بمن يعنى شرريك 
|| قرأر بدهى واف هوم أبحه را كم دك أدج اق و :أن عق علمى و داشى نين اطاعت مكن 
'|) در اين مطلب بدر و مادر خودرا سوى من است باز كشت شما بس 7ه ميكدم شما را با نحه 
ؤ بوديد شما كه ميكرديد (8) وآن كسانيك 'يمان آوردندو عملهاى تنكو كردند هر ينهداخل 
|| ميكنم اله ايشان رادر زمره ستودكان وشايستهكان 89# و از مردمان كسى است كه ميكويد 
ا 0 أودديم ما خدا يس جون اذرت كرده شوند در راه ذدا 02 يعنى بشمارد و عذاب 
مونةهان :ا مكل عذات حدا تي ترك انذان كنه از تر عذاي عردم :و ١‏ كز وامد نارق 
| تصرنى از جانب بروردكار تواهر أيئه 00 اليه بدرسنى 3 مابوديم با شما 3 نمست حدا 
داناتر و ب نجه در سينة هاى عالميان است ( )٠١٠١‏ وهر أنه ميداند اليته دا زان رأ 3 ايمان 
آورند وهراينه ميدأند المنه منافقان را #١١96‏ و كفتئد أن كسانيك كافر شد ند ص ١ن‏ كا 

١‏ را كه ايمان آورند متابعت كنيد راء مارا 


سملي ١‏ مم 5-5 ممصو مسجو مس يجزوت. ده سس سمط سسنج يوجن حل سمه الحيدا 
مسخصت 207 يسيم مسيم - لمم الس صو يوس عابو سوست همه ١ 7 ١‏ مومه سس سوس ل سماوص سوه وو عب موب عدو وجح مضب سسط كان مو جو 10 
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ا 
١‏ 
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؛_ا 





رمع اكات 2_8 
دَيلكَ نر :200ل رعسم الها 
لا الامو يون ومالك لخم 5 0-08 35 
نات رك ا 4 لت 
لكك ارت 0 بن صا 000 
ليما لكا ذ بيت 12 0 ا 
0 نيا بتكو 0 ساكاقخ زا ددرن 
ا صا هوا م2 هناما 
وا ا 00 
وعلوًا الضا كان لتحور نع سيم دوق حر 0 
الَدَىَكا ف ابَدَاوْتَ مََضَْمَالنَانَ الميظ ةا 
دَلِنْجْافَنا طاي اينات فطقلا 
مجلم اليك ياكن لون وَالْبَنَاسواوَعَِوا 
الشا يات جل0: مو اه 
امنا باشتاذا ديفا سمل ا انا 
دلوك اد كَعونرَيْكَ ليكؤا !ب اسك دَلسان 
لان سا5 )ا ارال 
النافبيك ةنال 0 
























0 سؤ اكول عورم 
د لقلْحَطَا ديام لين عط فين : مد 
91 شاط داتعا لامع اعنام وليك 
َو لمعا كا نوا يشزوت 0 دل 02 2 
فوم كليستَ فم آلب تس تانق 
7 وظايلون )نا جياه وَاحكابا لَفِينَه وَجِعْلنا مما 
1 لالب 1 0 
د وكا از 0 ملأو 
20100 8 سيد 
مرخ ون اننملاءَ لكان 9 تاها نوراه ارق 
وَاغنماوا: كزؤاله. الب رجعون © وكيا 
تل ان لحردما علا الا ابا 
أو ليرداك ف شل كانت أ حل عبن نذا اه 
ع افقلا 00 0 3 

00 اليتنوم ني التناء الاجر تان عل كلم‎ | ١05 

م يلد 0 250 

فَالارض نك تاماود امون ددن اين 

دلولا ضما 2 دالبب نكا 0 اا 0 

واو نكن قاذاقت 1211 9 1 كانجواب 
فوي؟ الاا ها لواافدلى او 0 ص التايا 
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بءنى منابع كيش بدران ما باشند و بايد كه برداريم ما كناهان شمارا وايستند ايشان يعنى كافران 
بر دأرنده از كناهان ا يشان يءنى مؤمنان هيج جيز بد سني ابشان هر أينه درو كو باقد )١5(‏ 
دهرآينه برميدارند كفار النه بارهاى كران خودشان را و بارهاى كران ديكر را با بارهاى 
110 حو دشان و هراءنه وال 5ه مشو ند اليه روز قيامت ازا نحه بودند كه افترامى د 
)١6(‏ وهرائه تحفيق فرسناديم ما نوح را سوى قوم خودش بس درنك كرد در ميان ايشان 
هزار سال مكر بنحاه سال يعنى نهصد و ,نحاء سال بس كرفت قوم نوح را طوفان وايشان بودند 
ظلم كنندكان )١5(‏ بس نجات داديم ما نوح راو اصحاب كشتى را و كردانيديم ما واقعهنوح 
و كشنى اورا 9 از براى عالميان )١5(‏ وياد كدان أراهيم را جون كفت اذ برأى قوم 
خو دش غادت 35د ؤدارا و سرهيزيد از خدا اين .رهن شما هتر است از براى شما كر 
هسنيد كه ميدايد حيزى رااز ذير و شر خودتان )1١5(‏ حز اين ندسث كك عبادت ميكنيد ان 
سواى دا نانى را 3 بر ممينافئد دروغى رأ در تسميه ها ادر سرّى ان ا عمادت نكاد 
از سواى خدا مالك 'حساشند يءنى قدرت ندارند از دراى شما روزى دادنى را بس )»حوثيد از 
تزد دا روزى راو عنادت كايد اور' وشكر كيد از براي اوبسوى أو ناز كر ديده معوديد 
)١0‏ و 1 21004 سشعيررا اس تيعد بق اكد كز ددا دوعو لا نوه را كر وهى 3 
بش از شما «ودند و نمت بر ور رساندن «.غامرا أشكار )١18(‏ 59 تاديد ند امتانى كه 
از يكن از شما .ودند <كونه ادا ماد يذ حلق كرون مخاوفات و هى نواه أنها رأ بعد 
باز 1 يشان را بحيات بعد از مو سى بدرستيك اين يعنى ريدن وعيرالذن وان رده 
58 دن در خدا اسان است )١95(‏ 5 أى يعمس .قوم ْو اير كنيد در زهين ,بس كن بد 
از راه تفكر واستدلال كك حا نه فر بده أست ذدا لق را باذتلاف اشكال واحوال بعدخدا 
اماد ميكند و ظاهر سازد عالمى و اكه أن نيدن اول بدرسنيك خدا بر هر جين توانا 
أت (*9") عذاب ممكالد هر ك5 را مذو اهد و رحم مكلك هر ا رأ مو أهد سوى أو سر 
كر بده ميشويد (١5؟)‏ و سيد شما منك ران روز قيامت عاجز كنند كان مر بردوردكارخود 
رااز عدا 5قة او شما را در زمين والة ون أشهان و دست أز براى شما ازسواى خدا هبيج 
داستى و نه يارى كن ده (9”) و أنائع كافر شدند يات خدا و لقاى أو لكر نا أمد 
شدند از رحمت «ن د ا نكروه از ناف شان ا ع ذابى دردناك (9") رس مود حواب 
قوم ابراهيم مكر إن ككفتند بكشيد اورا يا بسوذانيد اورا قوم اتفاق كرده ابراهيم را در تش 


افكندند بس نجات داد او را <دا از أتش 
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ص ١/86‏ سوره نا جره ” 
ددر ستيكه در أبن بعد بعنى در 0 0 لايد سرد شدن بر أو هر أ.: 14 اسية از براى 
قوميك ايمان مماورند «5؟» كفك بر أهيم بعد از حات از د اين امست © كريد 
شما از سواى خدا بتانى براى دوستى ماين <ودتان در زندكانى دنيا بس روز قيامت كافرشو يد 
ن أذاهها #اشوعائة سكن دكن تانايد والناث كد عقن أ فباعقى فيك راق 
- شما آنش ات و نبدت أز براى شماهيج يارى كنندة 470١‏ رس روه و تصديق 
كردمر ابراهيم را لوط خواهر زاده با رادر زادهٌ او بود وكفت اراه.م لوط و ساره ذن 
دود را و5 من هحرت كنندهام سوى برود دكار خودم وء.ه أ نجائى 5 امر كرده أسكث 
خدامرا مدرسة.ك أو غالب و داناست «5؟”» و حشيد.م ها از براى اراه أسعدق و.عقوب را 
و قرار داديم در فرزساناو موت و ككات را يعنى تورات و ايل و زبءورو قرأ ن كه همه 
ان تنك سماوى بر أولاد ابر أهيم نازل شد و داديم ما مزد و أجرتأاورا در ديا كه در درى 
فرزند باو داديم و در سشيكاة أو در ايت هر ابه از حولمه سمه 4ه 6 أمساث »و فرسناد يم 
لوطا را عون لقف از براى قوم ذودش ,درسشك شما هرايه ما ند كارهاى زشتى كه #ممثدى 
كرادت هاا ) ؤارقى سكين ان عاليان 848 با شواعن ا نوما دفر دان.نة 
طر بق مباشرت د قطع ميكنيد راه را يعزى مال مردم را ءسر بد و أيشان رام_كشيد ,ا اذكه رآه 
59 ا فقن 3 5 اوافا 00 بزنان «زديك .«ميثو يد و اءن سمب قطم راه شاسل منساليد و 
ميا يد در مخلين حتووتان بعل يدن ور فون كدان اواا مكيد ين تنوه دوا قو 
لوط مكن اذك يدوا وعدا يكنا ا سنويو درابو ران فلوو “كين 
لوط اى بردر دكار من يارى ده مرأ بهرستادن عذاب بر قوم تماهكار أن ٠‏ 9» و<ون كدق 
رسولان ما ابراهيم را بجهة بشارت فرزند يعنى فرشتكان ما آمدند نزد ابراهيم ومؤده دادند او 
ر 31 أسحق و يعقوب باو عطا خو اهد قد تقفند فر شسكان ندر 5-8 ف هلاك كتندها., م أه_ل 
اين ود 2 سدوم أست «درستيك اهل دوم بودند ستمكاران دط» كفت اراقع بدرشةى 
كه درآن قريه سدوم لوطاست ؟ فتند رسولان ما داءائريم بكسي در آنست هر آينه نجاتميدهيم 
البته لوط را و كسان اورا مكر زن او را كه بود از بازماندن در عذاب «*"» و انكام 
كه امدند فر شتكان ما لوطرا اندوهناك شد س.ب ايشان يعنى د 5 قوم بايشان عمل .د كنتد 
و شك شد سب أيشان طافت لوط و ندانست حه تددر كند در حفظ ايشان وو كفتند فر شتكان 
به لوط مترس و اندوهناك مشو دون ما رهاتدءايم تورأ و كسان و رامال زذن توك فييك 
از بازماندكان در عذابي «"» بدرستيكم ما فرو آورئد كانم بر اهل اينده عذابى را ازأسمان 
سمب اين بودندكه بيوسته فسق ميك ردند «94© و هرآينه بتحقيق كذاشتيم ما اذ خرابى 
أن ده نشانه أ شكارى از براي كر وهى 3 تعقل كنئد و عبر ك0 ند و أن نشانه حكاءتمشهور 
ايشان يا آثار ديار خراب أشان نا ححارءٌ سجيل 5 ذل أن تسن متوان يافت ا أ بهاى ساهست 
هنون باقيست «25"6 و د فرتتاديم بسوى أهل مدين 
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7 مان" 0 
انث ذ لككابايت لموج بوميوات 0 ونا لعا ل ع 
منج ذوافة اكنا اكه : كنا مجن ناي لي 
سكم بدا 3 معزي الغاذونا 
يننا سريت لكام له' لؤظ ونا ل ات هاجتي 221 ||( 
9 موا ميا 1 : تو وجل | 311 
رت لم2 بدَاتسنا : اجونق الجن وا 
لاد لت ضاي 02د اذا ذال لعومه | تتم 
التافزت الناحمّه ماسب يهان احعن لما لمين 22 
ان !ا لكسطنُونَ ابام ف 5 
||المتكمه ابت جنال 
5 نا لصا نا يان علاشدام 
المشيدت انا جات دنا ان بم بالبتوفالدا 
الكً تل مو ياتا هنأك نو اظا ميرت 
لتخا وان لؤانعن احلرون نيبا لتكيكة امل || 
رانك نين اناي وَدَاوْجَاْكْوْسَلنااوم اعد 
00 000 َادج عاد ل لاحك ولاخ :اق : 
َكَل مامكا سمت الذار س2 !يا مي رلوَْع' 
يل ملز اي اعت التماء عاك نذابتغون © 
َحََرَكاوها امه ينه عدخ عاوت د مدت 
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سوا نكو خط 

يأ دما ل با شو اعبدوا اسه وارَجِوًا ا لوي اليد ظ 
0 تعَعوارذ! لارْض نندت كن كا دأ 
افد - جاتب عاد اوَعُودوَعَلئي لك | 
21122 ل التنبطان عاطم دقعت 
كانزام يبن وعدا ذوت وَفِرعولَداما ت5ل28 | 
ا 0 و جا :ان كلوق لاج اط ف 
ني كل اع الاين كن ضرت ولد امو 
70 الشبص دما )رن حابر لا رس ادم 
تن غريثاتناك تال يم وكيا نوا نبا 


3 





مر يتنر امن دنا نايا ككل نكو 


ايم دَاتَ ار هن لبون بيك لمتكوب بت لوكا نوا 
اتا ١‏ َائنه لما يرَعونمن دنة مع وَف ومن 
ل مسيم اه سا1 
ليون لاق زات الاض مز ده 


-- ' َلك كنابياء وَالصَلِوذا 0 





1 2ك اك ا‎ 2 ١ 

اليكزاما بير لش لاا وتولوا امنا 
!لتر !نا دَالل! يكوا يننا د اط لون 
20 كه للتاءئ كنار تك ككينا كا لد ينام 

















برادر ايشان شعيب را بس كفت اى قوم من عنادت ك:يد خدارا واميدوار باثيد واب روزقيامت 
راو تماهى مجوئيد در زمين در حالنى 25 قاصد فساد و طالب باطل باشيد (1” ) بس تكذيب 
كردئد شعيب رأ بس كرفت يشان را ز لزله بس صيح كر دوقو كفانز در خانه حودشان «زانو 
در أمدكن وه_دكان # /ا” * و ياد كن قوم عاد و ثمود راو نحقيق ظاهر شد براى شما 
اى اهل مك از مسكنها و حاهاى ابشان م بر رأدهيانه شام و من واقع وده وشما ديده اد 
علامات ٠سكن‏ هاى ايشائرا و زينت داد از راى اشان #.طان كردارها و رفتار هاى اثان را 
ظ يس باز داشت شطان شان رااز راهراست و بود مثايان يعد ان ودند از أ. كه نظى 
[ كنئد وفكر وملاحظه اند (58) و باد كن 5 قصه قارون وفرعون راوهامانراو هر أنه 1 
| تحقيق أمد ايشائرا موسى با معجزات بس سر كشى كردند در زمين ودودند بيشى كير ندكان 
ؤ بر كم خدا بلعم عذاب ذدا برسد ايشانرا * 9" ؛ يس هر بك از ايشايرا 0 ددم فا كنا 
]| ودش يس عضى اذ ايشان است كسيكه فرسناديم ما براو سدكريزه جون قوم لوط وهودو 
ظ بعضى أز شان كد أست 5ه كرفت اورا فرياد حجر ثيل حون قوم نمو دواهل مدين و از ايشان 
ؤ ست كم ل قر لبر دام ه] اورأ در زه.ن حون قارون وأز اسان أسدت كسى 9 وق كر ديم 
| مادر دريا جون قوم نوح و فرعون و د اإينكه ستم كند ايشا: راو بوداند خنودشان 
ضظ سه كر دند( ٠5؟)مثل‏ |[ تكسا ليك كرفتند از سواى خدا دوستان مانذد مثلعنكيوت 5 
[ كرفت براى خود انه را بدرستى 3 سستث ترين خائها هر أنه خانه ناوث أست ١‏ كرباشند 
ظ 3 بدائد :١(‏ )بدرستى 3 خدا ميداءد أنحه را يدو اد از سواى اواز هر<يزى د 
ْ اوست غالب در ستكار "46 واين مثلها رابءان ميكانيم از عرائى عردم و در تمى بأد 0 فلن 
| هارا 07 داشمندان ( 2 ( خاق كرد خدا ادها نها و زمين را براسنى و انمتن - درمئى 3 
ظ در اين خلق كردن هرا ينه نشاه ابدت اذ براى كروندكان ١‏ 455+ خوان اى ,خمير نجه را 
| 5ه وحى كرديم بسوى تو ازقر ان و ربا دار نماز را بدرستى كه نماز باز ميد ارد ؛ :سان را اذ 
كار زشت وناخوش وهر آيأه ذ كر كرد خدا بزر انر است از ساير طاعات وخداميدا ندا نجه 
را كر ميكزد (ه) و جدال تكنيد اهل كناب را كه بهود وتصارايئد 5 ] نطوريك أن نيكو 
نر أست | كر أيشان بدخوئى ا شما ذوش روثى و ملا.مت د 0 أن كسايكه سدم 
كردند از ايشان و اكفتند كر ديديم ما ,ا نجه فرو فرستاه شد سوى ما فرو فرستادند بسوى 
شما وخداى شما يكى است وما از بر او منقادانيم (1؟ ) وهجنين فرستاديم ما بسوى :و فر أن 
رايس انكسايكه داديم ما يشان را ع 


20-5 - “طش مود ممه 
و م سو ممم عه ومس عه مم سح 0 اسم حس مسي و مه يسمه 
سماو العم مود بعصي 0ك امع ع و ا ١‏ لبس وم م ب ل ل - ممم امم ةحصم محم روه عبيصية ...لمعي ممستوس م عي مهي سسصم 
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نعي ١‏ أراطل 0 كتى اجن كرلة قر ان 
وانكار نميكند عات مارا مكر كافران 8 و نمودى :و أسحمد 3 بخوانى از مش ازفرأن 


كتاب متقدمين مركر دند بقرآن واز اين 


هبج كت بى و لممةويسى 28 ابدست راست خو ددرآان هنكام درك افتاد ندى باطلان يعنى 
اكر مغمدر خوا ده واو يسنده بود در شك م.اؤةادند كافر أن و ممكفتد ان لقت قديمه برميدارد 
وبزيان ذود يان ميكتند (48) بلكه آن قرآن نشانهاى روشن است درسينههاى 1 نجنانى ك؛ داده 
شده أست نايشان علم واتكار يميكتند آءات قار ا عاك ر ستمكاران 2 4 واكفتند كافران <-رأ 
فرستاده نشد بر محمد آءاتى از حااب برورد كر أو يعتى نشانهاى اننياى سابق مثل ناقة صالح و 
امذال 7 ن نكو - 5000003 7 الك دك نا ع د إبن' ليست اكهاه ا آشكارم 


ْ 
ا 
[ 
5 
بدرسدى 31 در ابن فرستادن 07 هراه رحمت آألسدت و رست ازذراى 0 مى كروند ظ 
(١ه‏ أ كو أى معدمد س أست <دا ميان من ٠‏ ميان شما كواه بر صدق سخن من مداند خدا 
أ نجه در أسمانها وزمين أست و أن كساايكه كرو نديد ساطل يعنى شير دأ و كافر شدند بخدأ ظ 
ارق إنشاند زيان كار ن (65) و شتاب ميخواهند از توءه نزول عذاب وا كرود بعددت م ظ 
راد عدم هن آنه | عدف بمستعحلان عذاب و هر أ يزه منا بد النته اإيشانرا عذاب نا كهانى وحال 
ينكد ايسان ندا تد'مدن عذاب را ويكدفمه .رايشان نازل شود ”07> طلب تعدل ميكتتدازتوبه ظ 
نزولعداب وسدرستى كه حهنمهر! ينه احاطه كنئده نه كافر أن أسث (4ه) روزى كه موشدايشان [ 
رأعذاب از .الاى سر ايشان و از زير باى ايشان و 3 ند حدا بافرش:ة «امر خدا بحشيد أ نجه 

را 41 إوديد كه ممكر ديد (هه) اى قد كا من انكاهان و أبد «درستى 31 زمين هن 
اكشاده افك شور افاوت: كنيد كه ) هر نفسى حشندةٌ مرك أست ,بس از أن سوى ما باز 
كرديده ميشو بد «/ا0» وآ نان كر و يدند و عملهاى أيكو كر دند هر آينه حاميدهيم أليته ايشان 

ؤ رااذ بهشت غرفه هائى 3 حارى مناشد اززير درختان وعمارات أن نهرها همشه باشنددرا ن 

١‏ غرفات بهشت خوست مزد كار كاند6ن (88) 1 نائد كسايكه صير كر دند بر آزار مش ركان و 

ظ هحرت از اوطان وغيرآن از مصائب دوران واز .روردكار ذو دشان توكل مينمايند 

وه # بسمار أ جامد كان است كه بن لحى دارد روزى خو درأ على 
ار غات صمف ندى تواند روزى خودرا بر ذاتد 4 حمل كذ 
خدا روزى م.دهد أنهارادو شمارا وأوستث شنو نده 


دأنا ) )وهر أشسه كر ب4 بر سمى 








6 ولابادلواب» ارق 
اكات فيد ددن طولاء تنإزان نالا ظ 
كدت داك تلز نكب نابي ون 
كط تالآ نابا لانت مرا 0 
فط د يالَيَنَاذنواا داجيال لظالد 
ونا لوا لوَلِاا: يكن دية لاعن أل.اشعيْد 2 
ادو لآ ناكمب لم لنت د 
كلتم عدن رت 0 
ب و بسكن مانا الزايدان 
مم ل !يشان الك ناذا رثنو دو 
ينايك ,لتذارت انكرت :لز اناا 
وَل دا م شن د ات لس ا 
لك ,كاف وير الحذاش 
دن تو ناجل وَيعْوْلْناوفوا 

























0 ١ 
بادك الْبَنَ امنوا ناتاتف فاسع َإنا اغا‎ 
فير 1 تلوب لتنا لجعو الوم‎ 
لوالا ا 0ن ين ا كا ما‎ 
229 الانهانخا لبت هنها: م اخرا لعامِلِبنَ بين‎ 
وَعَلام 2-0 0 كلن انزلا :يدها‎ 


ويم - ويس ا 2 ص>”/! جوم 
| عر تمع أ ج ولب ١‏ 


و “4و هوا . 















7 واي و ا ا ا 1 ا 00 
قفر | يخَلِرْنَ ٠٠‏ تإذامكؤافا لمزلج عا ان غلصينل الود 








َ 0 
مْخلوًاك وات لارض تك ترا سانانا 
يرل اداه كبو يدان لسن فل 
من لتنا سا كاحبشيه الآدصعن بعرو يها ليسوافات | 
ا :باهرلا ماوت ونا هط او اليا 
الا موادت لثارا لاجر لادان لوكانزا 










يي احاجن فرك بكلا تاف 
و || بجوافوى»: سانيا 
كنا لذالمحوط ايا بناطل ؤم نياش 
يكذفت ع طرفت علاط كربا أوكدب ام 
إنااء! البَنَد جم تذى لكا ريت 0 دا ليبن 
جا هاه امنا لين كنا مات اكع لل 
لا 20 10ر1 5س 


سك 











سس كات 
و سي لذو :15 ندا لارض داهم من جل 
غلم سبَغْلِونَ ين بطع سببن ع ينه كاي ل 
دض جنب مش يضح المؤجرو نت بِنْص انرس 
جنا وهو لعتريرًا (ريجءا فق وغكانيه نا خلينا ننه وعدة || 





سيم سصي متتميية ‏ صعمم 
ص_-- - ع د 5 لح اا 
ب 5-5-5 











اذ ايشان يعنى از اهل مكه كى خلق كرد آسمانها وزمين راو مسخر نمود خورشيد وماه و 
هر أيه 2 الينه خدا بس بكحا 5 مشود ازتوحصد »5١١‏ <دا قفرا مكرذائة 
روزى رأاز برأى هرك ميخو أهد از ,ند كان خودشس وننك بالك از براى هر كر ميخواه_د 
بدرستيكه خدا بهرجين داباست «؟55» وهرايه 7 سرسى أزا يشان يعنى از كفار مكهة كى 
فرك فرستاد از أسمان أ اسن زنده كرد سلب 9 5 زمين را بعد ازمردن أن زمين هر 
أنه مكو يند المته خدا 3 أبمحمد - مد أ س اق مكداداك لنأة يقر ايان سقل مسد 
35 وتشيف :انق زد كانى .<< انا من موده :3 ناذيفكة ف ملود اكه كانه | تروت كرو ]له اسك 
زنده كأبى كر 2 2-1 بدا دد 1 بين كاف د سوار شوبد در 5 معخو اند خدارا 
ولحال كمالس كتتلنانه ادير اى النفين را من دون تعاقناة اعانا سوق اا كا 
ايشان شرك مياورند «66» تا كافر شوند ١‏ بحه داديم ايشان را و :ا بر<ذوردار شوند ,سزود 
باشد كم بداقد «ككى أن نعى 00 ها كردأ نهم فكذزأ 0000 يمن ازتالاست وحال 
كه ووو فهو تن عر لطر اففينه: كان ١‏ اس اماا ل يهان ارمقلا وق يك ف سات 
خدا كافر مميشوند «5» واكيست سلمكارتر از أيكه بر بافد بر دا دروغ را نا تكذب 
كند حق را يعءنى قرآن را جون آمد اورا آيا نيست در جهنم حاو مكانى از 
براى كافران «518» و ابكسانيكه جهاد كردند در راه دين 
ما هر أينه ميئمائيم البته .ايشان راههاى خودمان 
را و بدرسئ كه ذداا هر أنه 


سكو كا 5-5 «بة؟"» 





5 ع . هو © 
سدو زه ردم مككهان سس شصدوتك أنه ودر ماه معجامه تازل شده 





بنام خداوند بذشا هده ٠هر‏ دان 

الم »١‏ مغلوب شدند روممان «5» در 55 زفي 5 عوك ةا شين أسءت بزهءن 
روم و أيشان يعءنى روممان بعد از مغلوب شدنشان زود باشد 3 غالب شوند «"» در |اندكسالها 

3 ميانه سة و له سال باشد از برأى ؤداست كم و فرمان از مش از غلءه فارس بدروم و 

بعد از غليه روم بر فارس و روزيكه روميان بر قارسيان غابه ؟_نند شاد 
ميشو ند مؤمئان «5» بيارى دادن خدا يارى مدهد 
هر ا رأ مذو اهد وأوسثت غالب مهر بان 
«ة» وعده خدا خؤلاف 


نميكازد خدا وعده 





ومسي هه دعصم تسوه عو عبج بكم ججووا عو امه اعم 0 0ك 0ك 0ك ا[ مضه لسيصيم بصي يس لي الو جه عع سي ع عي عع لف بصي 0 
مس حسم حبصم م - سس مم وميه وس سي عق ووقاة شوب دم سيو سوسم اه لهستس سح سس حو 1 اك 0 ا 0 





ص 5/5 سوره روم حخرو١؟‏ 








ةي 
لاوجف مس و70 نت هادا 
2 د »> اعم امم م سيم لعجو ووه 
- _ - ا ا ا الا 
,, 





ودرا ولسكن يشتر مردم :.يداتد (5) ميدائد ظاهرى را از زندنى دنا و ايشان اذ 
دزت تدر اند (107يا ايشان تفكر نمسكنئد در نفس ه-اى خودشان يعنى بابد تفكر كلاد و ' 
ملتفذت شوند كه خلق لكرد خدا أمهماتيا و زمين راو أ نجه را 33 مه-أنة اعفان وزمين أسدت 
9 بن أستى و مدت نام ررده شيده 3 بعد أز آن مدت أعهانيا درهم سحبده شود و بدر ستيكه 
ستاوق اذ ريح :رمي تمدو اق اوه كو وذغان هن ا نه كا قر ادف “(108 ١‏ تاتون 
زمين بس بنكر ند حكونه بوده انجام كار نانم يبش اذ ايشان بودند سخكتر أز ايشان يعنى اهل 
م از عديث تواانى وازاناق رو كردند رمين را 8 ذلك براى زراعت كردن وعمارت كردند 
زمين را بيشتر اذ آنجه عمارت كردند اهل م و آمد ايشان رارسولانشان بمعجزات بس مود 
خدا انك ستم كند اماق راذا كن وكته نشواى حودفان 5 ستم ميكردند (4) بسازآنبود 

سر انحام 1 نانم بد كردند عقوبت بد در دايا يا بود برأى ايشان دوزخ ١‏ .نم تكذيب كردن به 
اناك خدا بودد 101 ءات و معدزات ك أضنووا سكرواد )٠١(‏ خدامافر. ند خلقرا بعد از 
مردن باز زنده ممكردائد 56 بروى افد بان كرتداتيدة شوند )١١(‏ وروزيكم بر يا ميشود قيامت 
خاموش شو ند ؟ذاهكار ان و ماشد از براى ارشان از شر يكانثان شفيعان و بود.د بشريكانشان يعنى 

بمسودان خود كافران )١5(‏ و روزي قائم شود قيامت أن روز برا كنده شوند مر دمان 
)١(‏ بس اماأ كسانم كرويدند وعملهاى شاسنه كرد ند بس ايشان در اغ برشكوفه 
ا وين شاد ورم ممياشند (15) واماآ انك كافر شدندو تكذب كردند 
١‏ اع ها لقاع روز از تعن سن انكروه ورعذات وووخ شاشر شد ادن 
)1١١(‏ عن تس ضح كيد سيم أن دن ذدارأ هكام.ك بقن ون | كن 
على در وفت لماز شام و خفن و هنكاميك بامداد كنيد )١5(‏ و 
از براى خداست ستايش در أسمانها و زمين و در طرفآ<ر 
روز كه نماز عصرأست د كات در عد بوقت ظهر 
(10) سرون مبآ ورد خدا زيده رااز مرده مل 
انسان از نطفه مرغ أز بيضه و يرون ميا ورد 
مرده را از زنده وزنده م.كند زمين را 
كدان نقزدن | يساق نسنن اه 
را بفرسنادن بارأن سمل وخرم د 
زنده كن داند وهمحنين 
بيرذن أدرده مشو بد 
(م1 )راذآ نات خداست 


بنك خلق كرد شمارا از خاك دس ١‏ نكاه شما 








حم عم مستمي امس | ايده عل لس عي الحم ميدي مسي 005-00 المي مه 0ك 3- 
3-2 معي ليسم اص سس يي 


اخ دلوأ ون 1 


عوج اس لايس لون ى تتاو دن يلوب اماس جر 
)مشي 00 ولون بن م 
0 0 0 
ا كا الثاين لقا ل م كا ضفن 
7 ا ضكظ اكت 2 
55-2 نوا رص ها م2 
00 ابل ث” ما لبِيْنايك 40 0 0 
0 كنت يلوت (ونفككات حاريةالجبا ناف 
الصو نْ لوابا. ا ا ٠‏ يو 52 ١‏ 
افاسجدقا 2 ص 1 
لناعة ل الى 5 ١‏ تك لز انراق 
00 نذا بتاع ره جز نع ا 
وس يفون كام الينام عاضا ليان 
مر عزون يماما الو كرا قبا 
اانا وَلِينَء لاوخ تا ذَاءكَينا عذا شرو نَ 8 
بأ اليه جبن سوال ويحان نص عو بن لما 2 ا م 
وَالار ضوعي وحن نظهاهنم) 2-0 ارايت 
َيزخ اليتَدنَ مم5 كا دَكْنَِكَ 
0 ينذا اسم 


دن © معت انا كم ا | < 
























1 








توصب #اللمانا 
35 بَتيتفدحنَ و دعن إناية على لك فزن سير روا 0 
الشكوا انها مجم ل يكرك ور ]ددرتا 
و كر ش شاءنايه خَلق نموا "ا لارض و 
ليا اكوا تسبح م00 30100 
ونا نمسا مكيبا لْلِيلةَا ار كن صل 
: م ا ع عو اير 
+ || المقخَومَا مع وَبعرلِمنَالمادماء قتعم 1 
سيا || لم نمويه | كت لتكلا نان لتو يعواون 2) ومن 
ان اد 5 امور ا لذاقناكضق 
لضا :الي رظني د11 ا ظ 
55 ككل اله دايون 6 التي 0 
أى)/|| عبر وهو هو ونْءلِبَدَلهالمصل كل الاغلند التتنوان 
| تأاظة فالوها كدر :نانم 
مركن ما سككة قا ون لاوما دكفناك” 
وسو 0 ال يل 
9 اِنأنافِيم مئاوت ل نكلو هوا 
بشبعا تن هبئان اضل) ساد مال يت 0 
0 وي ةرت : ا 
ل ياوا دايا لجن الق' د لكنا كن 


































ص 51٠١‏ سوره روم اموي 0 
5 


ا الا ا 0 


لوحية ستمجمو عسي لمعيس بلا مس 0-0 سي 
ددوواء مس يسيس د ولاس قاس عويوون .... ...سس ودين اسم سم احج حم وسح« م ااال 


أ دميانيد 58 م مشو بك 0 زمين هو.؟9» واز أيات خداست أ 6 تكردا اد 












را ومهربانى را ا دراين ٠<ءت‏ زن وشوهر ه ا نشانهائى أست از 1 
قوميك تفكر ا أءات دا :١‏ ريدن اجواننا وزمين واحتلاف زباهاى شما و 
احتلاف 5 شمااست بدرستى : دراين اختلافات هر آءنه آيتها اسث مر عالميائرا 7١‏ واز 
أثار قدرت خدا ذواب كردن شماست در شب و روز و <ستن شما أست روزى رااز فضل و 


1 


رم خداودد ده رسةى 33 25 اين دوم و بقظه ( خواب و بمدارى ( هرأ نه اتات من قومى رأ 


كه ميشنوند (57) واز نشانهاى قدرت اوست 5 م'مايد شما برق را بجهت ترسيدن مسافران 
از حصول ساعقه با دهة طمع مقنهان مسطان ناماه وقرو فر عد ان سهان أت را يس زنده 
فكاد ان ات رفيو را عداد مود كل :واندودى كت أن عوسي ف ووارق رول اراهن 
آبنه نشانها است ازبراى قوميك تعقل ميكن:د ( 56 ) و از نشانه هاى توانائى اوت و 
أسرث سهان دون سنون وزمين بفرماناو .رس حون بخواند شما رأ افده هُ اسرافيل حو اند 

با.نعاور كه اى مرد .ان .رقن أسسد از زمين 0 ا لام شما برو ن ميا ند از قر هاى 
خودتان واز براى اوست هر جه در ا-مانها وزمين است همه از براى خدا فرمان .ردار_د 
)اق ا نحداق ا كات هى افر قد دشلف :زا هد و مان :ذائة اووا هف أن كه 
فررقة باتكو اين بيو كر اتن دان عن كين ' اواق "ان بزاع حداف از ضاف عست 
باند در اسعانينا و زمين وأواست غالب دردة_كار ( 77 ) بان كرد خدااز شما مثلى را 
از احوال نفسهاى شما ايا مر شمارااست از آنحه مالك شد دسنهى شما از شريكان در 1 نحه 
روذى داديم ما شما را ,سشما درآن يكسان باشيد مى ترسيد شما از تصرف كردن غلامان مثل 
ترسدن هما ازادان ان سياف ذوكةازو 1 زادان الاال كراد تان ١‏ سا راشى ميقويد #غاذمان 
د بندكان شمادر انجه داريد با شما شريك ائند وتصرفات مالكانه دراموالشما كنند بطوريكه 


سكسسس عمسم 


مختار باشند وبا ما مساوى و مقابل باش'د درتصرفات در 5 اأموال بقن راضى : ندى شويد در 
أنصورت عكر نه براى خدا شر يك قرار ميدهيد بندكان ومخلوق اورا همجنين بيانميكنيم يات 
رااز برأى قوميكهدريابيد (م؟) بلكه هت ميكناد أنانكه ظلم كر دند 5 را <ذودبحهة شرك هوأ 
وهوس خودشان را بسب بى دانشى بس كيست 5 راء بنمايد كسيرا كه فرو كذاشت خدا 
اوداد نيس اذ براى ايشان هيج يارى كا:د: ( 76 ) بس راست كردان روى خود رابراى 
دين حق در حالتيكه مايل باشى از همه اديان باطله بدين اسلام و ملازم شويد خلقت خداى را 
3 دين 'أسلام أست عر ملتى اتريد هذا مودشان وان ادن سمت ديل 
د تغييرى أز براى خلق دا اين دين اسلام است دين راست ومحكم مستقيم وليكن سشتر 


و 


2 


ل 


ص "91١‏ سورهروم جنرو١؟‏ 


17 0ك 33 اشيم لم من ويه ١.‏ معي حيري يوي ووسجة جاجح لد مو -متسي دسفيو د 1 








مسمسيي بم اوس موصيو 00 احاح عونت لمم للستي ليسي عبن ماي يي عة جيوام .بي ميمت للدي حر علد سطس .رسب الى :المج ةا ىب ا 
مسد ويس هوسسا ل سي بود | ل عتمووصصسب سمح ردج جاسرويججيوت لوطو سويت سبج عمد سج هجوو جاججوسبيب راوعهت ص وسساسات: حجن مكموي بسبسويود 








مردم نمبداتئد ( 7 ) در حا لتيكه باز كرديده تند بسوى او أذ غير او و بترسيد ازاو وترك ‏ 
معصيت كنيد و بريا داريد نماز را ومسأشيد ازشرك آور ندكان )"١(‏ وناشيد ازا نانكه يرا كنده 
كردن دين خوررا و كشائد كروه كروه هر كر وهى 5 نجه نزد أرشان است شادمائئد (*”) و 
جون برسد مردم راضررسدتى بخواتدبروردار خود را درحالتيكه باز كشته #انند بسوى أوبر 
وحه اخلاص ازغير اد بس از أن حون ,حشاند ايشان را ازنزد <ود .خششى ١‏ نكاء اكروهى 
از أيشان به بروردكار خود شرك ما ورند ( جم نين انحام كار ابشان اين است كه كافر شو ند 
؟ نجه عطا كرديم ابشان را يس برخوريد و تمتع كيريد از جند روز نعم دنيويه بس زود باشد 
له بدانيد سر انجام تمتع ذود را : 075 يا فرو فرستاديم برايشان كتابى وحجتى رايس آن 
كتاب نا رسول 5ه آور ند كتابست سخن كند بصحة 1 نجهبودند كه بآن شرك مآ وراد (ه*) 
وجون ب«جشانيم مردم مشر كرارحهدنى شاد شود بأن وك برسد ايشائرا بدىبس.ب أ نجهازبيش 
فردستاده است د متهاى ايشان 9 هد كام شان نااميد شوند (535 ) آي ندى بنى اكه خدا بهن 
ممكند روزى را ازبراى هر كه ميخو أهد وتنك ميكزد براى هر كه بخواهد بدرستى كه در أين 
روزى هر آبنه نشابهائى است از براى قوميكه ايمان ميا ورند (97*) بس بده بصاحب قرابت و 
خويش اذ بنى هاشم حق اورا و بفقبران و داه كذران اين دادن حق ذوىالحقوق بهتر است 
ور نان ر| 3-3 ميخواهند ذات <دا را واين كوه أشاند رستكاران م وأانحجه ميدهيد أز 
رباى حرام :ا اكه سفزايد در مالهاى مردم يس زياد نحى شود أن نزد خدا و أنجه ميد هد 
اززكوة كه ميخواهد واب خدا و رضاى او رايس آن كروء ايشاتد كه زياد كيند 
كانند مال خود را كههر يكى هختصد عوض باإيشان رسد( ه” )2 نداى 
اتكسن است كه حدق كرد شما را بس از آن روزى داه شمارا 
بعد بميراند شمارابعد زنده ميكند شمارا آنا هت از شريكان 
شما يعنى ازبتان كه باعتقاد شما وان خداند 57 4 يكند 
ازاين خلق وزرق وآماته واحياء هبج جيزى را منزهاست 
آن دا وبلند تر است از ا نجه شرك ميورد ( *1) 
ظاهر شد تساد دربيابان ودريا بسنب أنه كاب 
دستهاى مردم نا اكه بدشاند ايشائرا بعضى أز أنجه 
عمل كردند شاد ايشان باز كردند 451 رن 
أبمحمد سير كنيد درزمين اس شكريد كا كو نه 
بود عاقت [نانكه از ييشاز ايشان بودند 





يشت أن أمم 


ا كسميب سيم يست ,+ مسعه ودام ابي ح يميم مس + 











لازا وص تسو انسيو # مسويه وو مسحب لومي ل أي جكب سريب اماد قحس مسمس ات حيو سود سسبو تاب يجيج لتر ست اوت ان مايا بعلتل سمب د طلس جه وسار لد اموسر المي ا ا 
جنار يلسا ا سد جد سو ا ل ل ووش معاي درك ويا معي م ل ل يوي لوجي ١‏ لطعي مما مر سام سوسس سسييو ‏ الستصصية | الل سما لحم 








اد واجادلوأه __ 


التَاسرة يلون ع منيبيت لبه واتعنق واتهوا 
الل كنا امنا مدب نع ما لبن 90 0 
كخاناض اينما مه حون 6 ا 


الغاساردعواتة ممتجيون لبد ع ع ا ذااذا 
5 
سلطا نا هو 












رجه اذا فود را 0 يك 6 
ترك ننه اتنا لاطا 
7 ا 0 _-.- لأسن" 0 
يح إيذاناء اتيج اناسنا . يا 
شَطْون 0 او لمورداا 20 إنبعاءد | ؛ 
عكر اكت ذلك لانن لفو لؤنيرتهكايرةا الل | ل 
حَعَهوَالسكبن وا ننالتمل كلت ريرظ ١ك‏ 
0 المع حوبت ع دما نيمث ل 
الي لذايكلابراد عِنَنَافةكَسآأيٍَ 8 00 
ا الشيدة واطا” 
0 17 
بععلن 000 0 60 
لهم 1/0 ليرا لز كس ا 
حص لد ىعلوا لاما برج جُونَ 206 يفا لاض 
2 لما أ م واكم 


مدي 
ل 1 








5 سنا ل ملم 0 


: كَل جك لزب فنع 50 نلا 0و0 
لام ”م ا ايكون ج35 يك 
جر علصا لفن نندت العام 
4 مَعَاوًاا كنا يا يدقن يل َل إتم مين لكا ذ 38 
ذ |أمر امار 0 مداص كلب يفك ون ب 
وَلجَرجَالكللك باس وا من فلمو ك2 
و يدن ١‏ لكك اكاك مم3 1 
انا نامسا يتا جرْمَوْا مك نَ حك لين : زا ني 
ا ا كردت تمر اما سملن ؤالهكاء 
كنبل كما ريا مدع نظا ا 
اصابة مرديناة سن عباده! 7 0 
0 00 لكب انط إإانا 
0 جنيو انس بنتدزهاات: نااك د يتعوامتة 
36 0 00 
6 | لعللواءن جد يكرواتى6 كلتف يا 
لدعا إذْادَلْوَامْنَينَ نا أسث يه - لمعن" 
صلا لي [ن نويع [الاأمن ل باينا هنح موي أكثذ 
0 ضع جرس ا م 
0000 























ص 4.5 ؟ سوره روم جروا١؟‏ 
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2 
هرك آورندكان (45) بس راست ,ردان روى <ود را يعنى ازجميع الو<وه توجه كن مر 
دين راست را 5 بنهايت استقامت رسيده يش از اين ببايد روزى كه باز كشتن نيست مر أن 
رااز نزد خدا در آن روز مردم از هم جدا شوند ومتفرق كردند (4#) هركه كافر شد 
بس برضرر اوست جزاى كفراو وه ركه عمل نيك كرديس ازبراى <ود ميكستر انديهنى مواضع 
خودرأ در يهشت تسويه ماماءد (55) تنا ارتكه <زا دهد دا نان رأ 1 أبمان أوردند و 
عمل كردند سكو ان ها رااز وؤضل وكرم خودضس 2007 او دوست أم._دارد كافران را 
(ه4) واز آيات قدرت خدا أبنست 3 ميفرستد باد هاراه ده دهندكان وما بحجشاند شما را 
ازرحمت <ودش ونا اين بروند كشتى ها بامر و فرمان او و تا ايم طلب كنيد در تجارت 
دريا ها روزى رااز فضل <دا و شابد شما شكر كنيد (55) وهرآينه تحقرق فرستاديم 
ما بيش از تو رسولانى را سوى ؤومشان بس اعداك اكان رابا دز ات سن اتقام كشيديم از 
اناك كاقلن افبوين و ع بدن أرطت با ناف ور شيف 15177 معاي سكس انك 6 
«ميفرستد بادها را بس برميا شكيز اند ابررا بس ميكستراند آن ابررا در آسمان هرطورميخواهد 
مكردانه ان نرا ضرا كبس دو حتى تورنادآن رآ كا درون ماد ايان أن ابن شجون 
برساند خدا آن باران را در زمين هر كأ م.ذواهد از بندكان <خودش كاه ايشان شادمان 
مرشوند (48) و بدرستى كه بودند بش آز انك فرسناده شود 'اران بر اءشان بيش از ظهور 
ْ باد و أبر هرائه نااميد از باران (49) بس أظر كن سوى أبرهاى رحمت ذدا لوال ز نده 
ميكند زءين را بعد از مردن آن,درستيك ابن يعنى فرستادن باران هر آينه زنده كتندهٌ مردكان 
ست و آن خدا بر هر حيز تواناست (80) وهرآنته| كن بفرستيم ما بادى را بس به بينند 
اثر ردهت را © زراعت و كشت زار سبر ورم را زرد شده بعد از سيزى هرا بنه 2 
| قارع ند ورقاز أنط #اقرا نيه تدك نذا 181107 مين يدوي 6 او لقو ل راان 
مردكان را و :ه بشنوانى به كران دعوت راحون بر كردند در <التيك يشت كنندكان 
بافتد. (05) و تق تو واه فاقدة كوران ان كمراهى ابغان لفيشتوائى مكر 
كسى را كه ايمان مياورد ,يات ما بس ابشان كروند كائند (8) دا 
است أنكه خلق كرد شما را أزّ جين سسث ع أررواقة بعد أز سستى 
توا نانى يس كردانيد بعد از قوه سستى و بيرى را اق ميكند 


هرحه را ه.خواهد و اوست داناى 














ص ”ار ؟ سوره زوم خخرو ١م‏ 
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لا اليم سوسم عي اا ل 


توانا «6» و روزى كر بريا شود قيامت قسم خورد لناهكاران «هه» بين مضمون كه 




















درنك نكردند در دنيا بحز ساعتى همحنين بودند در دما 3 بر كردايده ميشدند أزّ رأه صدق 
و كفتند 1 نكسانى 5ه داده شدند دانش راو ايمازرا يعنى ملائم وانياء هر آبنه بتحقيق درنك 
كرديد در لوح محفوظ خدا نا روز برا نكحتن رس أبناست روز برا نكيحتن ا انكارميكر ديد 
وليكن شما بودبد كه تمندأ ند م/اق » بس در آاروز سود ندهد آنائرا كه ستم كر داد عذر 
خواهى ايشان و نه اشان خواتده شوند بجحصزى 5 ازاله عقاب ايشان كند «08» وهرأاينه به 
تحقيق زديم ما از براى مردم ددر اين قرآن از هر مثلى واكر بباورى نو اى محمد ايشان را 
؟ بتى هر 1 3 شد نا نك هكافر شد بك شد له 5 ذو بر 08 يكة» هويجنين مجر 
ميكند خدا بر دلهاى أن كسانيكه لميداتد «2*66 بس صير كن أى يغمير بدرستيكه وعدءٌ 
خدا راست است و نايد سك بشمارند تو را ! نانكه يقين ندار ند يعنى بابد كه تكذيب وايذاى 


اهل شك و ضلاات باعث فتور در دعوى نو نماشد و ثابت قدم باشى 
0 سو ره لقمان مشتمل در دى أنه ور در مكه نازل شده أت . 
بنأم خداوند ن بخشأنده مهربان 


الم اينست آيات قرآن خداوند حكيم *7”» راه نمايندء و رحمت است مر نيك وكارانرا ظ 
«*» آنان كه بسا ميدارند نماز راو ميدهند زكوة را و ايشان , خرتشان بقين كاأندءاند 40» 
أن كروه بر راه راستند از حانب بروردكار ذودشان ان كن وه اسشاتد ر ستكاران «ه©» وأن 
|| مردمان كسى است كه ميخرد سخن بازى بيهوده را تنا اينكه كمراه سازد مردم را از راه خدا 
بعنى ار استما ع قرآن سسب بى دانشى كه دأرد و ممكيرد راه ددا را مسخره أن و 
اذابراق: ايفان انف عدا خزاز كتتدى. 835 و عو و خوا دقوم بن اف 1 اكد ما تنروق 
7 داند در حالتى 338 دن كش باشد مثل اكه هى 8 تقتيةة اث أن آأنات ذا 38 يا در 
دو كوش او سدكينى است بس مؤده بده اورا اى يبغمير بعذابى دردناك «7» بدرستيكه آن 
كسانى كت ايمان آوردند و عمل كردند يكوثى هارا اذ براى ايشائدت بستانهاى برنعمت إلى 


هميشه باشند در أن ستانها وعدءٌ خدا رأست است و اوست عزين درست كردار «م» خلق 





كرد خدا آسمانها را بدون ستون 5ه مى بينيد شما آن آسمانها را و قرار داد در زمين 
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لع ونع ولا خادلواى أحَف أ" 

كبن ودف الناعقر 01 

رارك لاطا م 00 
والأامات لعل لب 0 يكنا با تع الى وء ا د 

بو لت كت رمه 24 0 








8 د واوحسم وس و ص 


'أمعل ون و مستعسوك 6-0 50 رين 
نع لان ند وان 4051 
يدان للدت 0كدرك جل الاو 
يلاج لاحل إن وعدا ديدح سكل 1 





























اا اه |0 
يرل ]انا 1١‏ فلعاكة ليبن" 
الوب لكوم بالا د 
فؤذ يي مال 
ا رماوا 0 :عزابه ك2 
ذال عل اشنا دك كير كات لريمعها 6 8122 
ةيسام هات لبن امؤاكواا اليا 
0 خا لْبِينَمها دعد 1 شرَح'اءَهوا لصوا 
ك2 


٠ 9 


اينف عل ردْنهنا ا لقْدِؤ | لارضٍ 

















خمن سن اللقوان”" ع 
داعا نا يدبت 000 00 

اناا كلذك 0 مرا 57 

ما دحلو | لمن دد يه بلا 0 


ظ َل نان وكاتاتك افلا و يكنا 
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كلية وَمنكمر دراه خوج َبنك لزن ان 

إن كامر يبل نا لا إن كط ' 

30 كسما الانتان يذا لد حلثه امو 
قن وَفْصا لم 3عامبن١ر‏ ا 

0 تان كلانه لعل ما لبر اليه 

اضيا اناا باتو تئج سيل 

من ]أ 131كم: 9 5- 2 3 11 0 


ا اس نوز مكو عد فو اود' 


الموائ 0 00-8 
اام لصَايةا م بالمعمرقيت انه عن|. تحر اصى 
عَلما اصاءكا لساك ذوعن لاود اح وتلاض ةجر 

دلاخاي لا يخا لارضرجا ان النهلا بهد 
ل ل و سدع و مّصوبك 
إتاكك د لاصوا لصوك | لوو واه انه سل 


2-2 يماما ا 122 7 ا 


]' 
سه" سوره لقمان جروام 


3-5 ا 000 
-- وي سمه 0ك ا ممصي اخبعطة | يشميب ممم بمسميم م يمه سدم ص و سمي | السمتييسة امم ا ا ارت ري رس امي 


ان م ندهد ث._اراو ذا كد ه نمود در زمسن از هر جشندة و فردى 
فرسةاديم ما أز اعفان آب را بى روءانيديم ما در آنْ زمين ازهر صنف كياهى سكو ()١(‏ 
اينست مخلوقات خدا بس بنمائيد مرا نجه خلق كرد 1 نأسانى كه غير از خدا هستئد بانكه 
ظلم كاندكان در كمراهى آشكارند )١١(‏ و هرآينه بتحقيق داديم ما لقمان را حكمت اينكه 
شكر كن خدا راو هر كه شكر مبكويد بس حبن ين رست كه شسكر ميكويد اذ براى خودش 
وهر كه كافر شد يس بدرستيكه حدابى ناز سنودهاست )١١(‏ و جون كنت لقمان از 
برأاى سر ذودشس در حالتكه لقمان بند ميداد سر خود را أى سر من شرك ذ'ور بخدا به 
درستيكه شرك هر آينه ستمى زرك ات )١1١(‏ و وصيت كرديم ها يعنى فرموديم ادمى را 
نيكى كردن سدر و مادر حمل كرد اورا مادر او در حاات سستى برسستى يمنى ضعف بر بالاى 
ضعفى و جدا كردن و بان كر فسن اورا از شير دادن دردو سال أنكه فكو كدان مراو بدرو 
مادر خود را بسوى من ات /از كشت )١4(‏ وأ كر كوشش واصرار كنند بدر و ادر 
تودا ر اينكه شرك آورى و انناذ كرى كن جيزى را كه نيست اذ نراى تو ؟ ن جيزعلمى 
و دا نشى 5 اطاعت مكن يدر ومادرذودراو مصاحبت كن أشان رادردنيا بو<ه شرع ومتابعت 
كن كسئ را 1 بار كشته أت سوى من بتوحيد و اخلاص كه معدمد أست و اماع أو 
س أذ آن بسوى منست باز كشت شما بس آكاه ميكنم شما را با نجه هستيد كه مكنيد ١18(‏ 
اق سرك من ندرستيه تصدى آدمى را ناشد ان خير و شر ١‏ كر باشد همون .كدان اذ 
خردل بس باشد در ميان سنك سختى يا در أسمانها يا در زمين بياورد خدا و حاضر كند آنرا 
در موقف حساب بد ر ستيكا4 خدا باريك من وأآكاهست (1) اى سرك من بر ,ا دار نماز 
را وامر كن مردم را بنيكوئى و ناز دار از ناشايست و صر كن بر [ نجه برسد تو را از 
شدايد بدرستى كه ابن امر «معروف و نهى از منكر و صر در شدايد از مفروضات كارهااست 
يعنى آن جين-ت كه عظم و قطع فرموده در سبيل ايجاب و ازوم )١17(‏ و بكردان روى خود 
رااز جهت و طرف مردمان يعنى جون متسكيران اذ مردم روى بكردان باسكه متواضع باش و 
رآه مرو در زمين بسمار شاد و خر سند بدرستيكه خدا دوست نميدارد هر ان فذر كنندءٌ را 
(14) ومانه روى كن در رآه رفتن ود يعنى نه بر تند الله علامت خفت ,اشد و نه آقدر كند 
كه نشانة تكبر باشد و فرود 5ر و كم كن ازصداى خودت يعنى ذيادبلند تكلم مكن بدرستى كر 
بدترين صداها و آوازها هرآينه آواز خراناست )١18(‏ آيا نديد. ايد اينكه 
خدا رام كرد از براى شما آ نجه در اسمانها و آنجه در زمين است و 
فراخ كرد وتمام سات برشما نعمتهاى 
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ص ن.ه؟ سوره لقمان جرو١؟‏ 































جح اللا 0 ميسحية ل ٠,‏ جوتتميا عه لطبي بع يت الح م د قتا ينا حيياة مز ير رم م موود مستي 
8 رت 2 2 
عجمي سه لمعم بم حصيو ا سس ال حي عم الم لس بج مهي ص - جه عمل 0-3 20 سا الصا اسم ضيبي ل شاحوم مونب جم ١‏ سن 

2 ا 5 - 3 - م حب ع حي مسوم مير عه اليه . 2 0 سوم وبع د نا د 


ظاهر و باطن رأ يعنى ووو وم ا و5 








وخصومت ميورزد در كناب خدا بدون علمى ودانشى وبدون راهنمائى و نه كتابى كهروشن 
باشد المكه محض حهل و تقليد خصومت ميكند )7١(‏ وأاكر كفته شود از براى ايشان كه 
وتات ند أ نجه راك فرستادءاست ذدا يعنى قرآن كفته بلكه مثاءت ميك م ما أ نحه ر| 3 
يافتيم بر أن يدران ما ياو ١‏ أرجه بود شيطان كه مبخواند ايشان را بسوى آنش سوزان يعنى 
ءا متابعت بدران <ود را م.كنند يا اينكه شيطان دعوت كرده باشد إدران ايشان را بأ تش جهنم 
(1؟) وهركه وا بكذارد ذودرا بدركاء خدا و او يكوكار باشد بس بتحقيق حنك در زده 
است بدست أويزى محكم و بسوى خداست سر اجام كار ها (55) و هرك كافر شد بس 
اندوه. كين تكند تو را كفر او سوى ماست أترت أدشان 5 2 مك م يشان رأ بأ نجه 
ولد بدرستى كه ذدا داناست بانحه در سينه هاست از ضير وشر (*"؟) بر خوردارى 
ميدهيم ااا 58 55 ناجار كنيم يشان را بسوى عذاب قوى سبكين (5؟") وهر 5 
اك سوس اد لفان كه كن كلق كر احمانها ونين هر انه مكرك التويكدا كو آل 
محمد حمد از برأى حداست بلكه بشتر از ايشان نميدا: ند (ه؟) براى خدادت أ نحه در 
اسعانيها وزمين أ ادر سدم كاه ذدا اوست بى ناز ستوده (5”) و كر اينكه بود هرحه در 
زمين أت از درخان فلموا و و درياى معد.ط فر كن او و ملك ميشد بعد از نمام شدن درياى 
محيط هفت ددرياى در كه همه مر كك بوددد و نوشاه ميشد عحارب خلقتهاى خدا همه أن دريا 
ها وقلمها تمام ميشد كه تمام ندى سخنان خدا وعلوم الهى وعجايب بادشاهى ,رود دكار بدرستى 
_ كه خدا عزبز درست كردار است (97؟) نيست خلق كردن شماد نسدت برانكبختن و زنده 
رذق اها مك عاند خلق كردن يكتن يعلى بميحض ارادء و كفتن كن :مام أشياء را بب_افريئد 
بدرستى كه خدا شنواى بمناءست )4 .ا نعهى بيئى افكه خدا در مأ ورد دب رادر روزدو 
روز رادر شب ورام كر دان.د آذاب وماه رأ كه همةميروير 0 عدت معين نام برده ث_ده و 
بلدرستى كه دا ١,‏ نجه ممكنند ائهات (؟؟) ابن :داخل شب و روز و <ر كت أفتاب وماء 
راف اشتدت كه خدا أوست راست و ثابت و بدرستيكه [ نجه را ميذوانيد بحز او باطل است 
و بد رستيكاه خدا أوست باند مرنية بررك )٠٠١(‏ 3 نك يدى إينكه كشتى مير ود 
در دررا بمنت واحسان حقتعالى كه آنرا روى أت إسكاء ميدارد تابئمايد 


شما راازآيات خودشس بر ستيكله دنر أن جريان كشتى در دريا هرا نه أيات 












خْ وب تماد لوأ, ١يف1‏ 


ظاهمع وا كن لمان بادك ويم 5 
مَناهدْدٌ 0 ابل ام اتسزامات2 | لني 
0 
0 الْعَذاب لتم 0 
0 00 
الذفدا أدَلكَاشِعانب" جار 50د 7 و 
نه قناء: 5 عناعاد اث الله بان |أنفى/ 
مده يا ل 54 ْطْرْْم إل عن -- و 

َو لمم منْحَلئ التمواينة الارصضن 
0 عد ينه بل كاي لل 
السَمَوَايْة ارا الله ها لمَهنَا ميدق وَاوَانَ 
مايق لاضن يناعلا 2 2 ١‏ ظ 
اما ميد فكلا نا سات 0 0 3 
ناكرا اج لهسي جو ' 
اقلت في ده تاد 08 «التمامذا 1 











> صر|ا| 


وميا 2 70 2خ جاجةء 0 كَأَتَ سيا 
0 0 يي وَانة نا يوي 
ظ صعدنة الباطِك وات انهو ُو اتن 01 المستر 
ان اتلك يرف جا كمسا نه لبد من الناينة| 





0 صا دثت ا 
مجك اللخ عو انه حصي لها د ا 
لكي 0 بايا نيا لكك نا ركموتر© 
انها الثااكقوا تقواريك دنواب الى لصي 
وَلرَْوكامو ذا ميا عن ذاليهنتيكارن عاك 
ماركا عن الايد : ” 


حم لمك وب 


الله عت1ة- الماع د يرل اغبت د ينل ميف 
الانحاع دمانكر تن ماذ يد 
لدَرى مره يرك ارض هوت لان الله عل كشي © 


1 :ند 0 0 
0 فوا لالع 
١ 2‏ كنبل لكذارك رب ومن يِل لعالمين' ا 
30 ا عن درت للد مام 4 
0 دن ص اتنا سحلي ا لمؤازة 
الانض دعا سوناف ست انام م ستول لمزناا 
كاز نين كلك ولاح الاك 2112 
0 البغفبىمكات ترات 
التستاوغا هل دكدتال اشدة التماة: ظ 
وك ا | علحسن كل 2 


ص1١‏ سوره لقمان قف 5١‏ 
ااا يي ب ل تتشت 
ْ و نشانها أست از برأى قن فين 5د 4 ا (1*) وجون قرو كبرد 0 0 

موج دريا مثل كوههاءا ابرها كه باند شود وتاريك ند كشتى راميخواتد <دارا درحالتيكه 
خالص كندماتد از براى خدا دين را بس جون رهادديم ايشان را اذ يم هلا كت در دربا و 








رساند يم يشان رأ سوى ايان بس بعضى ازايشان رادت استاده اند طر يق عدل كه أن طا ل 
توحيد است واكار تمنانتند 0 فانا 9 ع عذر كاندء كه كاده ست عهد <ود را و نا 
ماس أست (؟:”) ىم عردم ابر هيزيد از بروردكار <ودتان و بترس.د از روزيكه <زا :دهد يدر 
بفرزندشس واولادى كه او باز دارنده باشد از بدر <ود حيزى را از ثواب و عقاب ( ” » 
بدرستيكه وعدءٌ خدا راست است يس نمرييد ما رازندكانى دياو فر يد شما راعفوو كرم 
5 مهلت ا شيطان قر بسنده (غ+*) ستياه خدا :زد اوست دا-:ن قيام قادت و ميفر.: :له اران 
راو مداند | نحه راكه دررحهها أست ونمسداند اكسيكة عه نت مكاد فردا و 'م.دانداحدى 


بكدام رم.ن منوير د بدرسئيكه دا داناى 2 أدتثت 





حل سواره سعورده هه ةمل إن سى أنه ودر مبكه معظمه ازلشده ابو 1 


ينام <داوند بوذشاينده مهر بان 


ممسلل-- 222252595979222 للل7ل7ت227 اللللةبالللهلةة2سللل اا لل ب 2 م م م م م م يج 


الم فرد فرستادن قرآن است نيست شككى در آن ازدرور دكار عالميان 259 يا ميك ويد اهل .كه 
5" محمد بر بافته أست قر أن رأ بلكه قرآن حق اسث از بروددكار تو كه بترسالى #وهى 
رأ 4 نمأمد شان رأ هي ب 118 اش ازمو شاءد كان رآه افده دوند 06 خداست ا اكه 


خلقكره أسما نها وزميدن رأ وأنحه منأنة افدان و زمينأست در دش روز بعد مسو لى بر 
عرش نيست از براى شما غير او هيج دوستى و نه شفيعى أيا وس بإند بذير نميشويد ( 3) ميسازد 
كار دنيارا از آسمان سوى زمين ساذ آن بالا ميرود آن كار ساحته شدءٌ ٠و<ود‏ شده سوى 
أو يعئى نابت ميشود در علم اووةكه موححود ميشود وزمان هماه تدبير كرون وموحود ددن 
أمر در روزاست كه هست مقدار أنروذ هرزأر سال أز أ نجه شماره ميكضيد يعأى عق أتنعالى ند ببى 
أمرى ميكند كه يديل از هزار سال دمر موح<ود ذواهد شد يا معنى انيتناه تدير أمور 
ل كند و مصمفرسدد م1 0 را كه >5 آن امر است از اسمان بزهءن ف 
دعود مكند 0 ملك يعد از ساحئن هزار زءين بأ سهان در روزيكه براى 
أدمى طى آن مسافت بكمتر از سال ميسر نشود جه از زمين نا با سمان در 
بانصد سال راه است 96 ه * اين است خداى مدبر داناى بنهان و 
أشكار است كه عزين مهر بان أسث 2 5 # أن خداو نديكه 
نكو كرد هر جيزى را كده آفريده است او را 

و أغاز كرد أفر بنش 


لسع يصوي رس ا ا وو ا ل م اليقة ممم 





ص /ن5؟ .| سوزة سصدهة : حرو #4" 
ولببيييببيييريي ري ببسي 0# . 





آدميرا از كل (0) بس از آن "#أردايد فرزندان آدم را از حلاصة از آبى حقير يعنى اذ قم |[ 
3 در نهارت حقارت أست )بس درست كرد اورأ د دميد در آوان روح خودش ١‏ قرارداد ا 
از براى شما كوش و جشمها راو دلها را در زمانى اندك شكر كذارى ميكنيد يعنى بطوريم 
بايد درمقابل أبن نعمت شكر نميكنيد (ه و 5 -فتند منكران .اجون كمشويم مادر زْ مين يعنى 
بعدير دم وخاك شو.م ونابود أرديم أن ماهر أبنه در أفرينش تازه ذوأهيم بودبلم أشان بملاقات 
برورد رشان كافرائّد )٠١(‏ 1 اى محمد م.ميراند شمارا ملكااموت يعنى فرشته مرك آنْ 
ظ جا نر كل ده ادق كنا من ان ا وو دونه طوف اف ارو وين ار 
|| كر بهبينى هتكاميكه كتاهكاران بزيرافكنده اند سرهاى خو دشان رانزديرور دكار <ود كويئد 
اى ,روردكار مأ ديدم وشنيد.م بس كدان مانا 5 عمل ذوب شاسته بكنيم بدرستى كا ما 
|| يقبن كنندكانيم (17) و ١‏ كرميخواستيم ما هر آينه ميداديمبهر نفسى هدايت اورا وليكنثابت شد 
|| كفتار ازمن هرآبنه برميكدم 'ليته جهنم را از حجن و مردم همكى (1 ) بس ,خشيد عذاب 
دوزخ را بسب 1 نكه فراموش كرديد روز خودتان را كه امروز است بدرستى 5 ما فراموش 
ارفك شعاراو ح<شيد عذاب <اويد را بسدب] نجه «وديد شما كك منكر ديد 7( ١5‏ 'حجزا ين نمث 
اعان نا وونك )ا ياتكاما أن كتانكة هن كه ند واد عوند اق آاثاتروق :دراه همعد 
5-5-3 و السميح 51 بحهة برور دكار شان و ايشان تكبر و عن لذي نميكنند( © )١‏ دورميشود 
بهاوهاى ايشان از وا كاد ميخواد ,روردكار <ود را بجهة :رس از عذاب و طمع برحمت 


دروردكار واز أ نده روزى داديم ما أيشان را أنفاق مسكنند 1631 ) بس نميدأ ند هيج نفسى أنحه 
و م شهان داشته شده است براى بهلو :هى 2-58 كان از ذو ابسكاه وانفاق كنندكان از ر وشنى 
دشمها يعذى جيزهائى كه وان <دشمها روشن أردهد «اداش بأ نجه ا مبكردند(9١)‏ أي 
بس[ نكه باشد مؤمن يعنى امير المؤمنين مانند كسى استكه يرونرفته باشد ازدايرءايمان يعنى 
ولبد برأدر عثمان تواانق لدستاد در كثهدرف ورضعه )اما 0 كساليكه أيمان أ وردند 


و عمل نكو كردند يس اذ براى ايان است وستانهائى كه مأواى حقيقى است 


ا 0 


اسم ممم ليسي اسيم سيم اللساسة ‏ الصضما مم سمدم مم لصي ميم يد ممما م سمت عر ممع ل حي احا لو ا 


در حالتى كه بيشكشى است براى ايشان بسبب أنحه يودند كه ميكردند 
(19) واما اكه بيرون دفتند از دايره ابمان يس جايكاه ايشان 
أشش جهنم أست هر وقت بخواهند اكه بدردن روند از أن 
آنش بر كردانيده شوند درآتش وكفيه شود مرايشان 
را كه بحشيد عذاب نش انجنانير | كه بوديد شما 


4 بن تكذ سي ميكر ويد (١7)رهي‏ أيه عجشا نيم 


لومم لسعب لوو سس سب لود لدس سوه عه شاك جوج عدم و و اه سيا ري سو مج وسيصي لطم عسوم ويا مسد جع ممصم ...عم ممصي امس لحم بعرم عم مد لصوت سمحي ١‏ ل ممه يه سييية .لصوي معاي سمي 
مص سي سمي عد اميه ممه سك م 
طعمة جيم موييج سوير عا روسن لمجيديي لسسوويي ص عو وعدي سير ملم ست يه لا وسيم ١‏ لصم همي حل بيده وجا عدوم لوج وبا ا 0 سي دوو سيا لسري لوديا م جب حودمم .حوب > د «سمييدي. يجيي مه ٠١‏ صجيودي و ع 











و ظ ولا حادلوأ” 7 
لاون إثن مب 20 عله صن سلا لم . 
ب 0 0 وض مون روه وجمل ل 3 
انار اميه كبام تككرونَ ل 01 
تناف ااانا وان 70,12 لماه م 
كاذوات م 2 000 
0 ديك امون مج دا اذ نأ 1ك ا نر 
ونيا انض انان 12 2 
سنا ليا بكر دنه رجو لقول مل 
ممصن ١‏ سوا ناس | عجن 00 اناي 
5 كفن اذا اناف كود فاعنا عنام يكم 
تَهْدنَ © امنا من ماين اَن داعا 
ني و سبكرا يول و 1 فا 
ا نا وص لسأدؤار و 
9 ينو 5 لانت + كاد رم ا 1 لتنا 
ماك نوايمَلور 9 لكان مومس 07 نايك 
ب كز 0 ل عالتبا جنيك 
المادئت سر 0 نظا 00 
الَبْادكْلنا اا ذواانَْرْجِوْاميها 2 


ددنواعنا َابَالتَادًا 0 














حلب سوم حراس 
سن اعد 52 وْنَالعنابيك مي وام ووم 
من رمك : يباين ع ينها نين لبون 
|امتهوت يقلتل كةو 9 
صن لوه فَجَعلما: هدي لبوا ون واس نا 
2101 دامر لاعس اتابن وف 
عكر | سبلت ضرمل 22م الذذيياك نوافهه 
ريحي | يحتلعوت ©ها لل ثرا مككاونة: 6 
اك تتبن س2 ان فاذالك لايل باكلا بععوبة اوم 
روا اناك" تنوف الما" [لى انمه جرد حي عر 
نما ونلاتشا 213 نلم ال ايضيد 3 نمالل 58 
|المَمرإات م ؤصادٍ تار ترات م لبن 
ا | لمرو زعا 5 0 1 9 انظ 
تددس كم 20 1 
٠‏ |التمكان عَلِماحكا لدائيع ابوج بان ريات 
2 ا نتكات يراقلا جما 505 علا كان م 
| ماعلا نقذ ارج نكن جوف تماجعلاتةا 
”> ||اللكدنظاممون 0 





















ص8 ؟ سوره سحده للتسائلقا 


04 
2 9 ا 

0 2 كص ملع اط دده دي ع حت > المت لت تنس لم د 20 2 اد عمسي سمت 
ح. 2 2 - سم لحي ا ل ا ا ا ل ا -- 


الت . بدن عذاب 0 3 ور ١:ه‏ يا 8 برأه دق 











(١؟)‏ واكيست ستمكار نر از آ نكه يند داده شد ب بات ,روردار خود بس اعراض كرد و 
رو 0 دانيد از 1[ نْ آيات بدرسشك ما از كتاهكاران انتقام كشند كا ندم 5 وهرأينه ,تحقيق 
داديم موسى را تورات يس ناش در شك از ملاقات او يعنى از ديدن تورات و كردانيديم توراة 
رأ راء تماينده از براى بثى اسرائيل م وم ردانيديم از اسشان مشواياى 5 رأه مي.نمو دند 
خلقرا ,سكم ما جون صير كردند بر شدابد قوم وبودند كه ,يات و معجزاتى 3 بموسى دأديم 
قبن كنندكان (8؟) بدرستيم بروردكار تو اوسث كه حكم مياند ميان مر دمان روز قيامت 
در نجه بودند كه در آن احتلاف مسكردند (58؟) آيا راه تمود مر اهل مك را جندان كه 
هلاك كرديم مش أز ايشان از اهل قرنها مانند قوم عاد و نمود ميروند اهل مك در مسكنهاى 
ايشان و مى سند خرابههاى منزلهاى قوم ادو ثمود را بدرستيك در اين هلاك اهل قفرون هر 
أكة | اسيك اا نميشنو ند اين سذنان را يعنى ع ش فهم انقما #لفنانئد نا شد 0 ند ومنز حجر 
شوند (5؟) آنيا نديد ند كه ما مير أنيم آبرا بسوى زمين خالى اذ اشن ردن ميآ وريم 1 
آن آب زراعتى راكه ميخورند از آن زراعت جهار ايان ايشان و خودشان آي يس نمى سند 
(/79) ومكوند كفان ف كن خواهد بوداين فنح كه مؤمنان مكواكة خدامارا بر مش ركان 
مك فتحى واهد داد ا كر هسنيد راستكويان (58) يكو ابمحمد روز فتح نفع نميدهد آ نان 
راكة كاف رشدند ايمان ايثان ونه ايشان مهات داده ميشو ند(8؟)يس رو بكر دان ازايشان ومنتظر 
نصرت باش بد 5 ايشان نين منتظر ند براهْك غلبه كنند بر تق 


-190 سوده احزاب مشتمل برهفتاد وس آيه ودر مدينه طيبه نال شد )- 





بنامخداوند بخشابنده مهربان 
اى يبغمس «رهين ان خدا و اطاعت مككن كافرين ومنافقينرا بدرستيم دا هست داناى درست 
كار )١(‏ ويبروى كن آنجعرا 5 وحى كرده ميشود بسوى نو أزجانب برورد كارت بدرستى 
كه خدا هست أ نجه مكنيد اكه (؟) وتو كل كن برخدا و بس است خدا و كفابت كند 

همة مهمات را (؟) شنافر.د ذدا ازبراى احدى ازمردم دودل در اندرون أو و سكردانيد 
زنان شما را 1 نجنان زنانى كه مظاهره م. كنيد از ايشان مادران شما يعنى زنانى را كه 
بأمشان اواك « انت على "كظين أمى » أيشان مادر شما نميشوند و تكردا 35 
خدا بسر خواندين شما را رسران شما اينم يك كس را كه دودل باشد 

با مظاهر مادر شود يا يسر <وأنده 


مهم ١‏ ل سود ممم 





محمد ايم سوسس يد هه أمسووس ا حو دس سوه سو و ا سس بمب سكس الس الس اك 


0 
. ا اا سسا 





بجاى بسر واقع باشد كفتن شما أسدت بدهنهاى شما يعنى حرفى أست كه بان مكو شك وسقت 
ندارد و خدا ميكويد سذن راست راو هدايت ميكند براه راسك (4) بخوائد بسر <وانده 


كان را باسم يدرهاى يشان أن راست تراست نزد خدا جنانحه زيدبن محمد را بعد از نزولا يه 
مسار كه زيدبن حارثه خواندند يبس الى نداسد بدرهاى أيشان را بس برادران شما هستند در 
دين و دوستان شما هدمند يعنى يشان را درأ نوقت برأدر و مولى بخواند و نت برشما كناهى 
در أ نجه خطا كرديد أن و جاهل بوديد بقبح أن وليكن كناهست أ نجه را عمداً قصد كند 
دلهاى شما و باشد خدا آمرزندة كناء آن راكه خطااكند مهربانست بر س_احب عمد حون 
توبه كند (0) سمس سز'وار تر است بمومنين از ذودشان و زنهاى ببغمر مادر هاى ايشان 
باشد و <ويشاوندان بعضى از ايشان اواى هستند برخى ديكر در كةاب خدا يعنى دراو حمحفوظ 
يا در قرأ ن از مؤمئين د مهاحدرين مكر اين بكنيد بادوستان <ود از مهاحدر ين وانصار نيكونى 
يعئى وصيت كيد 3 تا ثلث مال شما را بدوستان بدهند يا در حبات خود بايشان بيخشيد باد 
ايبن اولويت سغممير و تورات ذوىالارحام در قرا ن با در لوح محفوظ نوشته شده (1) وحون 
اكرفتيم از ببغمم_ان عهد و يسمانشان را و از تو كه محمد هستى و از نوح و انراهيم وموسى و 
عيسى بن مريم و كرفتيم مااز ايشان ييمانى سخت محكم (7) ما سئوال كند صادقين را يعنى 
ييغميران را در روز قياه ت از استى ايشان درعهد يمنى درآن روز هريك از اسا كواهى دهند 
بر نفسهاى خود از صدق يشان در عهد و بمرسنه از بيغم ران كه امم ايشان اجابت دعوت ايشان 
كرد ند يا نه و آماده كرده از براى كافران عذابى راكه دردناك است (8) اى كسانى كر 
يمان آوردءايد واد كنيد “.مت خدا را بر شما جون آمد شمارا لشكرهاى كفار بسر فرستاديم 
ما بر ايشان بادى را و لشكرهائى را كه تميديدند أنها راو باشد خد بآ نجه ميكنيد ينا (4) 
يا دكند جون در آمدند بشما لشكرها از بالاى شما يعئى از اعلاى وادى از جانب مشرق كر 
نى غظفان بودند و از بائين تر از شما يعنى از اسفل وادى :؛ سمت مغر باست كه قريش بودند 
و جون خيره شدند جشمها و رسيد دلها به حنجرها از غايت :رس و كمان كرديد بخدا انواع 
كمانها رايءنى مؤمنين "مان نصرت بخود داشتند و كفار كمان غلهُ بر مؤمنين مينمودئد )٠١(‏ 
أنجا أزموده شدند مؤمئين و لرزيد ند لرزيدنى سيذخت )١١(‏ وياد كان وقتى را »كه كفئد 
منافقان و 5ن كدانى 5ه در دلهاى ايشان مرض است وعده نداد ما را خدا و رسول او مكروعدء 
فرب كه بازى دادند مارا (؟١١)‏ و ياد كن وقنى را كه تفتند طايفة از ايشان يعنى از مناءقان 


أى اهل مدءنة دست واى ماندن از براى شمادر لشك ركاه محمد بس وى قروانة ورحخصت مى .- 
طلبيد ند كر وهى ازاشان از مشمس ممكفتند بدرستج ذانهاى ما خالسست و حال ان 








4 ولاؤادلوا”م 0 


ابنناء كرد لك دولك |دوا كر وا نت يا لو 
ال دوف 11م ١:‏ هرجا 0 
انأ تاغواه اي ايك 6 ا 
نمآ اخطاام + د داكن نا نعلت ناوي مذ تان عقوي | 
تجا 5م16 واكاك امون من عدم 0 ظ 
دالوالا راع » صم ميض كاراة 00 
وَالمَانَ الا ان مْعَلوًا | لادلا كن مع دكات ذلك 
ذالكارة ًا © اذ انين لوت مال 
نكو عه رسا ين مدان حَْنا 
يم ينات عبطا ليسم لضادفين ممسَعَنْ ةد 
ع يما بات حذناءا لمعا اال تافل 
سد وجو 1 
وسيم 0 2 تأذهزا] | 
: 00000 فيضو 0 52 5 
اشاب ا نون أذ اظو»5 فنارما2 ] 
لإيوب 1055لا نشدي وا هدَادْيْوِلَ النافك 
ماري نا متك نا دعكا امرش ولد لاغ وكا 
00 : نميا امل 2 لاطا لطباي 
اونوك ضر ك9 1 اتات 


ٍ 











بك نر الصابن" | 
وجوت ان بندت الاضاد ا 
عن ا فطادها يناوا لتكلا وما 
| ج201 لكا نذاءامادااللة 0 6 . 
.)|| ألاذباد وكات عفن الط وتوا و ذل ان يكزا ليا 
5 || انككز ون ونيا امون الاراة 8 
ندا الى ضرمك مانتو ان اراد نو ءاوامَاد 
00 ب 3 
كانت وين فت ستكزة انلو لاجخزان رمن كن 
فت لانن الماك نأ كه عل نذاب لصوو 
!يكن كسد اين كا لرتى تق 2-' 
الود كَذاد با نفك كر لاد دض 
علخي داك ليد ينوا مَاخطا دتذ أخيا نكاد 
. دعل أي براه يست الات رَسدْهِوا وَ 
ك4 اناه نكاد ألوَامَ نادو تا لاغزابي 
.أ |ايَتَوْنَعَرائاء ةو 0006 5000001 
عد ورم 200-15 سول انيه سو 0 ل 
ايم 00 ل : 
4 ا / 200 + ب 

















- ا ا 0 دنا نويد اعمس 





بود خانهاى اناد خا عد نداشتند مكر قرار كردن و كريختن را ( ١‏ )وا؟ ار 
شوند بر أيشان از اطراف مدينه يعنى كفار كردا كرد مده را بكر لي ازآن <واسته شوند 
ننه رأ يعنى اشان را دعوت كنند شرك هر آنه بدهند بكفار فتنه را يعنى اجات كنند سخن 
أنها را ومشرك شوند وءا مسلمانان در مقام مقاتله بر د ودرنك نكنند بن فتنه و احارت أن 
در مديئه بعد از مرتد فدن مكردنااق اندك بلكه زود مشرك دو ند )١5(‏ وهر اه بتحقيق بودند 
جمعى 3 معاهده ٠‏ كرده بودند با خدا از بش ازين روز يعنى رود احد كه بر تكردائد بشت 
هاى خودرا از حنك وباشد عهد خدا برسيده شده ينى ان وفاى بان عهد سوال خواهاد كرد 
وبر نقص بان جزاى بد ذوأهة:د داد ( )١١‏ 0 أى «يحمد هر كاز نفع نميكند شمارا فرار 
2208 اكرفرار كنيد أن هرك بغ كش شدن وآن هنكام برذوردار نشويد 0 اند فى 15 
بكو كيست آكه تكاددارد شمارا از <تكم خدا اكر اراده كند نشما دى رايا ارادء كند 
بشما رحمتى را ونمى يابند مردمان براى خودشان ازغير خدا دوستى و نه يارى كدندءٌ )١7(‏ 
بتحقيق مدائد خدا ,ازدارندن ازشما راو كويندكن مر براد دان ود را كه ببايند بسوى ما 
ونمى آيند منافقان بحنك كفارمكر كمى ازايشان يادر زمانى اندك :4187 در حالتى كه بخبلاتد 
برا شها سن هر كاه با بد ترس از د شمن بنى ايشان رأ 3 ازغاءرت خذوف كر ند بسوى او 
كد حشههاى أرشان عدي و راست ماد من 5 بوشيده باشد ير أو عقل يعنى غش كر ده 
دبيهوش كثته از سك راتمرك ١‏ بس حون بردودنرس ب<هدهة فدح ونصرت برأحائئد شمارا بزبائهاى 

تند ونيز يعءئى حر فهاى درشت ل در حالتيك خلند برغشمت يعنى دوقت غاممت مدادله 
ومناذعه كنند أن كروه ايمان ن.اورده اند بس نابود نمود خدا عملهاىايشان راو باشد اين يعنى 
نابود كردن اعمال ايشان بر خدا 7 سان )١199‏ مندارند منافقان كه طوايف لشكر كفار نر قتهاند 
از دور مدينه وهرحه مؤمنين بايشان مكفتند 3 اخراب رقتئد و قرار نمودند باور تمبكر دنه.و 
اكر باز ببائد لشكرهاى كغار دوست دار ند مناققان آنكه أيشان صحرا نشين «اشند در ميان 
اعراب مييرسند از خبر هاى شما يعنى ان مدينه بيرون ميروند در صحرا ميبمااتد وهر 5 اذ 
طرف مديئه مامد أز أو مببرسةد كه فتح ,ا كدام يك ازطرفين نو 13 كن بودند درصان شما 
حنك لكر فائد كمى ازروى ريا 2 00 هر أنه :دقيق هست براى شما در ذات سمغمس 
خدا كه صاحب خصايل تنكو أست حون ثنات در جنك وغيره سروى مسمنديده عن لصيرا كه 
باشد اميدوار بخدا و بروز قيامت و ياد 5-ند خدارا سبار ( ١؟)‏ و جون ددند مر منان لشكر 
كفار را كفتند اينست آنجه وعده داد خدا مارا و رسول خدا يعنى قبل از ورود احزاب به 
مديرئه حضرت رسول فرموده بود كه لشكر كفار ساند و كار بسر شما سخت شود ولى ظفر 
نبايند و رأست لفق خداو رسول خدا و نفزود مؤمنين دا مك أيمان و كردن نهادن بامى 

وحكم خدا 275 اذ مؤمنين مر دافى هدتند كه واست اكفتاد 


اليه اماي رع يه ومعسمب د امش ييه ومسمحم سح 





ا لا سوير 








اجوممد 
ل شود <اممد م 55 ييه 
مسا ات ها د الماكتم احيي ع 6 2 2 جح حد ر سطك << لمحم" الجد لبه بعد بصع ةحصم 








ص "٠١‏ سوره أخراب حرو م!؟ 


نجه عهد كردند ,اخدا بر أن جيز بس بعضى ازايشان كسى أسرت كه وفا كرد نذر خود رأ 
جهاد كرد نا شهيد شد جون حمزه و مصعب وانس بن نصير وبعضى ازايشان كيست 5 انتظار مى 
كشند بجهة شهادت جون ساير مثؤمنان و تغبير نداد ند تغبير دادنى يعلى بهبجوجه متغير و متبدل 
نساحتند عهد خود را (*7 )نا ياداش دهد خدا راسة_كويان را بسب صدق و راستى ايشان و 
عذاب كند مناققان راا كر بخواهد يا قبول توبه كند بر ابشان بدرستيكم خدا باشد آمرزنهء 
مهربان ( 55 )© وباز كردائيد خدا آنان را كه كافر شد ند يءاى لشكر احزاب رااز دور مدينه 
باغبظ و خشم ايشان يعنى در حالتيكه خشمناك بودند نيافتند غنيمت ونصرتى را و كفايت كرد 
خدا مؤمنان را مقائله يعنى سيب باد صيا و ملائكه ايشان را نصرت داد بر كفار يا بسب 
كفن أفتر اليه فنك عمر بن ع.دود راو هست خداى توانا برهر جيز و غالب بر اشماء ( 5" ) 
و فرود آورد خدا يعنى در هم شكست آنان را كه معاونت كردند احزاب رأ و همرشت أشان 
شدنداز اهل كتل تورات يعنى يهود بنى فريظضه از افعال و تدايرشان 5ه در اصلاح امور 
احزاب مينمودند و انداخت در دلهاى ايشان ترس از يغمبر را ؟روهى از ايشان را ميكشتيد 
يعنى مردان يهود يهود بنى قر يضه را( 75١‏ © كشتيد و كروهى از ايشان را أسير كرديد يعنى 
زنان و اطفال [نها رااسير نموديد و ميراث داد بشما زمينشان وخانها شان ومالهاشان راوزمينى 
را كه ام تهادءايد بآن و نديده بوديد و باشد خدا براهر جين توانا( 9" ) اى اوه 
زنان خود را ا كر هستيد شما كه ميخواهيد زندكانى دنيا را و زينت دنا را بس ببائيد تمام مهر 
شمارأ بدهم و رها كتم شما رارها كردنى نيكو يعنى در كمال مهر بانى شمارارها كنم 
وبيكدورت و كراهت برويد ( 78 ) وا كر هستيد شما كه ميخواهيد خدا و رسول خد ارا 
و اله آخرت دا يس بدرستى كه خدا آماده كرده است از براى زنهاى نيكو كار از شمااجر 
و مزد بز كى را ( 74 ) اى زنهاى بيغمس هر ك: سابد از شما بكار رشت أشكارانى افزدده 
ميشود از براى او عذاب دو برابر بر آ نجه زنان ديكر را باشد و باشد اين بر خدا آسان (0") 
وهر 5ه مداومت كند از شما بر طاعت و عبادت از سراى خداو رسول <دا و عمل نكو 
كند ميدهيم باو مزدش را دو دفمهو آماده كردءايم اذ براى او روز نيكوثى را ”١(‏ ) اى 
زنهاى سغمير نستيد شما مثل آحاد و افراد سايرزنان!| كر مى ,بر هيز يد از مخالفت خدا وهمى 
ترسيد از نافرمانى خدا و فرمان بردار خداورسول او هستيد بس نرمى تكنيد بكفتار وملايم 
سخن نكوئيد بس طمع كند آنكه در دلش مرضى است و ؛-كلوئيد كفتار يسنديده 
دزشت با خشوات ( ”77 ) وقرار كيريد در خانهاى خودتان و اظهار نكنيد زينت 
و سرابههاىخودرا مائند اظهار زناندرايام جاهليت سشينيان 5: از زمانادررس 


بود نازمان نوح مدت هفتصد سال وبريا داريد 


نه لويد ل لموو ريطي موه سويت مدو وعدم وحم دسحصيت واسسصي ا لومي ١‏ ا ا 





اشح راجيس اريسي مي سه اماخاجيي بسن ين ماصيات ماسح لييح محص بود لمعت مي امعد ١‏ لمجوا ان جا جين عي متو سود سمي وميعسه ووموصم مسحت 
ري و سس م وار 0 مصيهم مسيم ١‏ اسيم عد اح سيرد 
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2 و عيبت دم 02 
مأغاف كاله دعب جنا من مر في د ا 

مأ يدوا بيك 7 © حرف دنه ذا شاد ريسل 
52 اجِيْنَإن تنا ا ووب لمم إثانه كان 
عَمْودَارجِمًا وج دَدَدَانه الي كاس ينا لوا 
او و ايت الال كفات النةكو بجوو 
ارلا لون ظا مج فين صِْ اميل لكايصن ضام 
دك فلؤم لعب تعر لون زد 
]تدر ااال 
كل ارك الكل لاي تدنيرًا و ن1ا: 4 انل 
ددا حِكَإن اكنمؤطذن امون نينا وز يدها 
كوا لييتك !خاب 5) ون ف 50 
التهوَوَسُوله وا لذادا اومان اي الا يكن 
راع يما ونا جناء الجوْبَنْيان م د 
مينغ يضاء عن له ناسعن كات ٠‏ ا لوج 
عل نه يبرج وَمنيضك م بي ورس وله ونعاضنا 0 
ها رامت نكا هار ناكرا و نازنا. 
الى 2147 لصتأ !ان جنكلا يا 
فطلي الجن علي سك كناك ديا وزاك 
نيز عا ب د ابزاماتذ لاو داقن 
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ا ااه 
الضَامم وابتن١‏ 5 واطفرإهورموله اتتابرييانت 
لذ وبتكا جنل البين ايوز كلمي 5م | 
٠‏ . 558 وه 2 وه و ١‏ ل 0 5 6 د 
تهات ليبن دَا لكاي لمعن الموييا أ 
دَالقَانبِينَ والمانناينة! لصَادِوِنَ وا لصاددات د 
الصَايسَكا لقنايزاينة ألا تعن دلا ْعَابْ 5 
التصَرَنبنَواللصينان :ا لطَامينَ وَا لضَائمافِة 
ف | ألحافيظين فيجم اما فظاين*ا لذ كبرت الله جراد 
| مؤي صلا مْومتء[ ذا فضئا ننه و رسو لمارا ان يكور 
باينا مر ونيرالة ونوك مضل 
ييا ©5!ذ امول للب هم| بيو عبووامت علي 
امَيكْعَلبَكرَوْجَكَكانوالن عه سَيْكَ ما اللدمْنْرم 
وج روصن ىوه صياس حي حب ونن ( اسبتي و صن خب 0 و رج . ١‏ ع | 
وَحسو| لثاس انه أحى ان عفيه التإأفضى :ديدلا 
اط د كَجناكهذ لكك لمكن علا اللضىعري ف || 
اتاج ادعام [ذافضوامنَ عطر] وكات امراهو || 
مفعوا © ماكان علا لين تج يمافضال له'-|| 
ااه ا ل ا وص ٠‏ ا سح كوس م ١‏ وس , 
سمه الها لْوَين حَلوَاصنْمل دكات أس] دو مثا || 
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1 إأمء اله سروس 1و اس ووأ ى ب ع ير 00-9 












ص5 ١٠‏ سورة اخراب حرو ”م 








لو “فد بحم عمسي مس موسيم لاس سس يميت 


[3 ب لي يبيب يي يبيب يج بس 2ت م 
نمازراأو بدهيد ز كوة را و اطاعت كنيد خدا و رول خدارا حز اين نرسدت كه مخواهد خدا 
اين برد از شما كبناهرا اى اهل بت بيغمير و باك كند شما راباك كردنى (**) وياد 
كنيد شما اى زنان يغمبر آنجه را كه خوانده ميشود بر شما در خانه هاى شمااز آبات 
'كتاب خدا وكلمة حكمت بدرستكم خدا باشد لطف كنندة أ كاه باعمالشما (5؟) بدرستى 
3 مردان مسلم و زنان مسلمه د فوذاة كرؤئدة و ونان كرونده و مردان عابد و رَنان عابده و 


مردان باسكو وذان راست كو بده و مردأن صبر كن و زنان صير كدتنده و مردان تواضع 
و زنان تواضع كننده و مردان صدقه بده و زنان صدقه دهنده و مردآن روزه دار ونان 
روزه دار نده ومردانى كه حفظ كدنند.اند فرجهاى <ود را از'محرمان وزنان محافظت كاندءٌ 
فروج خود و هردانى كه ياد خدا كنند سيار و زنان باد كنتده خدا ماده كرده است خدا از 
براى ابشان آمرزشى و مزدى بزرك را ٠*0(‏ و نسزداز براى هيج مؤمنى و نه هيج ذن 
مومه هر كاه حكم كاد خدا ورسول خدا كارىرا ايك باشد مر ايشان را احتيارى از كارشان 
بلكه واحجست بايشان ك5 اختيار خود را تابع خدا و رسول سازند وهركه افرمانى كند خدا و 


اسهد سوب وسو سمو 


5 ص خض تنكم . . 
رسول أو رايس بتحقيق دمراه شد ثمراء شدنى اث_كار (5") و عون للقن مر كدى رأ 


كه انعام كرد خدا بر او توفيق اسلام و انعام كردى تنو بر يروديدن و آزاد كردن أو يعنى ذيد 


دمر همل از خداى تعالى در أمر رت ازروى اضرار طلاقش دهى و شهان مبكردى در نفس 
حود أن حيزرى رأ 3 زدأ سدا كتنده و أشكار كننده أننت از كاح كردن وا رياب راك 
ريد طلافش دهد و ممثئر سيدى سود نك مرف 8 بكوند رن سس خود را خواست و حال أبنكى 


ا 
ْ 
راك فرزند <ذواندى و او مستغرق منت <دا ورسول ات كه سكاهدار زن خودت 5..نب راو 


خدا سزاوار نراست كه بترسى از او در آ نجه بايد ترسيد ,بس جون كذارد زيد را ازذينب 
حاجت خود را كه باو داشت از نكاح و مباشرت وطلاق داد اورا وعده نكاهداشت بون داديم 
ما بتو زيب راتا نناشد بر مؤمنين كناهى در خواستن زنهاى بسر <واندكان خود در وقتبك 
كذارده باشزد أز ايشان حاجتى را كه دار ند يعنى طلاق داده باشند و باشد حكم ندا كرده 
شده (بم) يست بر سغمدر هيج كناهى در أنحه واحجب كرده است <-_دا از براى او سنت 
كذاشت حدا سنتى را در أن كسانم ؟ذاشتند از مش از محمد يعنى مغمبران كذفته 5 
بن سنت ها در ميان ايشان متداول بود كك هم ذنهاى ادعياى خود را بزنى ميخواستنه وهم ذن 
ذياد ميكرفتند و باشد حكم خدا حكمى كذارد. شده نافذ (928) آ نانم ميرسائتد بغام هاى 


خدارا وممترسند ازخدا 


مم اسع سوو ع سمس وسوسط ٠‏ سوسس لمعيه مماحه سو باس ع ا و ا 1 
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٠‏ د نميترسند أز احدى مكر خدا وبساست ت خدا كفاءت كنندءٌ مقاصد ترسندكان را (78) نبست 


سغمير بدر احدى از مردان شما وزليكن رسول حنداست و حتم كنندة عا أست و باشد 
خدا بهرحيز دانا )4٠(‏ اى كسانى كر ايمان أورديد ياد كنيد د_دارا باد كردن سيارى و 
تسبيح كنيد خدا را صمح و شام )41 اوست حداى آخنانى كه رحمت ميفرستد بر شما د 
ملام او درود ممفرستند بر شما ما اينكة سرون ساورد شما را از تاريكى هاى كدفر و ضلاات به 
سوى روشنى ايمان و باشد خدا بمومنين مهربان (47) درود مؤمئين از خدا روزيب» برسند 
برحمت اواك نعيم بهشت أست تاوقت مرك سلامى اس تكة مخبر است بسلامتى ازهر آأفتى و 
أماده كرده است خدا براى أيشان مردى نكو را (57) أى سغفمس بدرستج ما فرستاديم تورأ 
"كواءومفةة دهنده وترساتد. (454) وخواتد. مردم سوى خدا بفرمان او وجراغى روشنى 
دهنده (هغ) و مث ده بدهمؤمنين را باح از براى ا.شاست از خدا فضلى بزرك (55) و 
اطاعت مكن كافران و منافقان راو وابكذار آزار ايشان راو تو كل كن بر <داو بس 'س 

خدا كارسازى را (49) اى كسانى كه ايمان آوردءايد هر كاه ع كنيد زنان م مئه را بس 
از آن طلاق دهيد ايشان دا بيش از ا.-كة هس كنيد ايشان را يعنى دخول بايشان نكر ده باشيد 
سن متك أن بزاع ها بير ايشان از عدء كه بشماريد أنرا بس بهره بدهيد أيشان رأ ورها 
كنيد ايشان را رها كردنى يكو يعنى مهر ايشان را بدهيد و بزبان حنوش رها كنيد ايشان را 
(548) أى بيغمس بدرستيكه ما حلال كرديم از براى نو زنان نورا نانك دادء مهر هاشانرا و 
أنكه مالك شده است دست تو از 1 نجه كردانيدهاست خداى تعالى بن تو از غنايم مش ركان حون 
صفيه كه أذ غنايم خبور است و ريحانه كه از غنايم بنى قريضه است و دختران عم تورا و دختران 
عمه هاى نو را و دختران خالوى نو و دختران خاله هاى نو آنهائى 5 هحرت كردند باتو از 
مكه بمدينه و زن ووه | كن مؤشد نفس كوور] ةكين | كن ذو افد بيثمير اكه طلب 
نكاح كند او را خالص شده است حلال بودن آن زن مثمنه از براى تو بجز اذ مكّمنان يءنى از 
مخصوصات تست كه زنى دا مجر د ههه بى مهر و صيغه نكاح كدنى و مثمنان را جايز ايت كد 
بصبغه عقد يا ملكيت و ابن مخصوص است بآن حضرت يجهت شرافت واموت (45) ,بتحقيق 
دانستيم ما 1 نجه فرض كردهايم بر ايشان در زمان ايشان از شرط عقد و نكاح و تعبين مهر ونفقه 


و وحجوب قسم و حصر عدد و آنجه مالك شد دستهاى 


اسه اسه ل 
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الج دَلوَاتبَكَ نز نغ النالكة قا 

دَدْانَ اشا عاج[ تدكيمًا وياأئها الْوَينَ امن 
تَرخْلؤاوسَا توالا ادن اطيا 
نا ولك إذاء. عبان كاذ لو لقا نيد ا 
ماف ب |6 : تخ سور 
0 ا ُوَاؤَاسمَْشْوِهَرْةَ مَنْااة ىاه 
دادعا بدو ع عسي 1 
21 6 وان 0 
لكت يننا َعَيِم هان ناتك اذعخر: 


1 نا نشم ل بر 1 تمَدعَلِهًا ناح 200 1 ا َنم َّ 
ظ ( 01 أن كا مر 11 ان 21155 م 
0 نت ولانامككى إننانه ةدا ران كا نيمئان || 


ملكتي كاف اكنة تنك ضازت كن ها 


اها الوبنَ صنو اص تأعلر هوس انجيكاتات لون 


ابوب ووو سيب مسمس سميويييس سي ووو يوي سويب سما 2 مم 
رسع ا - 3 : راسم ل لم اسه - مم مم عمسم سس سستص سخ سا امس لوم و ا م ل 
به صم - جيه للسيا في كسمي عم عي امو يبا مس لامي ١.‏ بعصم حول امي لمم ومععهي سه سدم 








ايفان نا نبوده باشد بى نو شكى و باشد خدا آمرزندة مهربان ( 50 ) بازيس دارى هر 5 را 
خواهى از ايشان بترك مصاحبت و جاى دهى بسوى خود هرك را ذواهى وهر "© را طلبى از 
5نم كناره جستة از آن و ترك مصاححت اوكردةٌ بس يست كناهى بر تواين تفويضامرايشان 
بمشيت نو نزديكتر أست باينكه روشن شو دجشمهاى ايشان واندوهناك نشوند و خوشاود شوند 
بأ نحه بدهى أيشان همكى راو<داميداند أ نجه در دلهاى شما أسث و ناشد خدا داناى برد بار 
)6١(‏ حلال نيست مر تو را زنان ديكر بعد ازاين زنانيكه دارى و نه اينكه بدل كني بايشان از 
رنان ديكر و 1 <ه بشكفت أوردتو راحسن ايشان 0 أ نحه را كه مالك شدهاست دست 
تو وباشد خدأ براهر حدبزرى كيناة (١ه)‏ اى كسانيكه فاخ داخل مشويد ذانهاى غمير 
رأ فار انك اذن داده شود از براى شما «ذوردن طعام در حالتيكه م'نظر ناشيد وقت طعام 
خوردن را وليكن ١ك‏ خذوانده شديد بس داخلش ويد يس هركاه <ذورديد بس وا كيه شويد 
قكن در مرا تنك بخانه بمغمار در <التكه برأاى 1 0 فتن حهة سن وقلو حكءت أفعة 
باشيد بدرستى 3 اين ببموقع اعدة قو اش 3 مير :<اأند سغمير راوس شرم ميدارد از شما 
و دا شرم ندازه ان شعن داعت كفن وا كر تال انق ازازنان مير تادى اين :شتوال 
؟_ندازايشان ازس بردهاينا<:<اب ناا كدرائرت 'زبراى دلهاىشهاودلهاىايشان يعنى زنان و 
فسزد مر شمارا اكه بر احاءد رسول خدا راو نداشكه نكاح كنيد زنان «مغهير را عد از اوهر 
كن بدرستى كه اين نكاح شما زنان سغممير را باشد نزد خدا بزرك ( "اه ١)‏ كر أشكار كنيد 
حيزيرأ با شهان 0 رس ددر ساي ذدا باشد بهر حيزى دانا (4ه) 
نبست كناهى برذدان دريبى حجاب بودن در أزد يدر ايشان و.ه يسران 
خودشان و نه برادران خودو: يسران «رأدران<ود و نه سران <ذواهران 

خود ونه زنان مؤٌمنه ودرا يعئى از زثان يهود و نصارى |<تجحاب 

فاليك 5د عند فاك نامتك كلها دا ترداغو هرشاى نود كنيد 

ونه أنحه مالك شده دستهاىايشان يعنى در وقت بى ححجاى كدوان 

لمأريد تزفيكةذثان كدق كرضيد: ان هذا يدوي ك دا باقد مو 

هر جيزرى اكواء () 6 ) بدرستيكه خداو ملا :كه خدا درود 
ميف رستئلد بر امغمدر ال حابي هيو بك درود بف رسضيد 
بر سغمير و سلام ويد سلام كف ى : | تسليم نما يد 
5ه ( بدرستى آنانكه 


اسسيص صما 
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مر نحاتد خدا و رسول خدا رالءنت كند ابشان راخدا در دنا وآخرت وآماده نموده مر ايشان 
راعذابى خوار كتتده. (/489) و آنانكه ءير تحائد مو نين و زئان مومئه را بغير أنحه كسب 
كردند يعنى بغير خياتيكه مسو حب[ نباشد يس بتحقيق برداشة:د بهتان و كناهيرا كه هويدا 
وآشكاراست ( 08 )اى بيغمير كوه زان ددرا ودهوان ذوننا وذ نان مز سين ذا "كه 
در وقت ببرون رقتن أز <انه اذيك كان وفرو كذارند برخوداز حادرهاى خوداكه بوشاند 
خود رااز دبدن نامحرمان اين بوثاندن نزديكةر است باينم شناحه شو ند بصلاح و عفت رس 
رتجانيده نشوند از آزار زناكاران وباشد خدا آمرزنده مهر نان (38) هرا ينه ١‏ كر باز باستند 
منافقان ازآ زار بيغممر و بازيسةئد :ان كه دردلهاشان مرضى أست يعنىفساق «ستند و قصد زئان 
زنان و ميل بفواحش دارند و كر باز اتلد لح ر دهئد اخبار دروغ در مديئه هر أنه 
كان م اله تورا بايشان يعنى أه_ كن تو را يقتال ايشان بس محاورت و !ا كن ناكد 
5 توادر مدنه كر زمان كمى جه در اندك فرصةّى منتاضل شوند د درحالشكه در لعنت 
خدا ماند كانند هر كحايافته شوند كرفته شوند وكثته شوند أكشته شدنى بخوارى و زارى 
16١ (‏ )سنت نهاده است خدا علق كدامدى در قتل منائق مرحف در مبان آنان كه كذشته 
اند بيش از اين يعنى مقرر كرده در امم ماضيه كد انبيا بكشند منافقان عهد خود را وهر كن 
يابى اذ براى سنت خدا تغيير دادنى # 55 # ميبر-ند تو را كفار از روز قيامت بطور استهزا 
نكو اى محمد جز اين نبست كه علم آن نزرد خدا است و جه دانا كرد نو را شايد مدن قيامت 
باشد نزديك ( 5 ) بدرستيم خدالعنت كرد كافرانرا و آماده كرد براى ايشان أتش افروحته 
( 5< »6 جاويدان باشند در آن آتش هميشه نمى يابند دوستى راو نه يارى كنندء را( 38 ) 
روزيك كردانده شود درود هاى أبشان در ١‏ قثن مك إلا اى كاش ما سروى ميكر ديم 
خدا راو دسردوى ميسكرديم رسول خدا را (55 )و ؟ويند كفار أى يرور دكار ما بدرستيكه 
م اطاعت و بيروى 'كرديم مهتران خودراو بزدكان خود را بس ا كمراه كردندمارا از رآه 
(/51 ) اى بروردكار ما بده ايشان را دو برابر از عذاب و لعنت كن ايشان را لعنتى زرك 
)18 ) الى كسانيكة ايمان آورده أيد ميباشد مثل كسانكه اذيت كردند و رتجانيدند موسى 
زاسوياك كرواندويزق كر حدا موس را اذ اضعة 5 فد فى ذن ءا ركو 
داده بودند كه در حق موسى افترا كنند بباكى او اعتراف كرد وبود 
موسى نزد خدا ياقرب و منررات ( 55 ) اى كسانكه ايمان آور ده 
يد بترسيد ازخدا وبكوئيد كفتارى استوار 60 تأبصلاح 
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ليبن نادت دإ لات ماه © 
نكل جوم النارطو ان يا لبَنَااطعمًا الله و ' 
كلمَنًا ا لتمثملا ونا لؤارينا انا أطعناساد كا 006 
الوا التبيلا و تجناائط حِحفينيالسناي || " 
0 كيرا 16 لوب اما لاليكونر6 
0 اتا اي تَعسَدَاشم ما 
ناانها الْحَنَ'امَوا اال تقولا وكاس يكاج يل 









































بتباحي سا التبأعرم مه 
لكذ كرا لك ويه[ اكز من بطيء انهورمو له فد 
رفوا عِمهًا © اناعضما الا ناته عل وار لاض 
ايب لابن انْبنيَاءَامعْعنَمِتها مَل الإننائة: 
نسلاو لا عرسا ننه الما فد : ين اند 
20 اين سوبلسء ونين و أ. رما 
م راك لماه 0 




























لض الى ناذالة ينناف لاض له ايض 
]يوووا 52 يبن 0 6 3 ضما 
وها منايز ل اماه دضع رهوًا 6 
الغو 0)ة 0 ا 
ا لاير عن ملفا 650 و: 
20 00 ملز كيد 
50 ات را لوينَ اما وَادَعلِواا اصاكايك و 5 
لد 3 ددن اقاانيها 
' || اذْلتكَ لمعن كمي يخ ١‏ وكا ل لحي واج 

الْدَمَا رك البَكَمِن رَبك هوا عور : دى للعزاء 
ايزا حيبي و كنا لالم 00 عرص 
كاذ مزق كل وية 1 كلجل جَ دير 





آورد ذدا عملهاى ها را و مامرزد ناا شما ؟_ناهان شهمارا وهر كه فرمان برد خدا رأ 








و دسول خدا را بس بتحق.ق رستكار قد رسكارىق بزرك «الا» بدرستم ع ما عرض كر ديم 
أمانت دا يعنى طاعت و حفظ مرا:ب عءادات را بر آسمان ها و زمين و كوهها يس سر باز زدند 
ازاشكه بردارند 0 امات راو :رسيدند از أن و برداشت آنرا اسان دو كه اضان باد 
ستمكار بر نفس دود و بسار ثادان ,نكنه غاكت آن «”لا» 7اعذاب كند دا منافقين راو 
زنان منافقه را و هردان مشرك و زنان مشر كه راونا رجوع كند خدا برحمت برمردان مؤمن 


د ذنان مؤمنه يءنى ارسال رحمت شاملهً خود نمابد «*/49 بر يشان و باشد خدا آمرزندءٌ مهربان 


# سوره سمأ مشدمل ار عدا و جهار أنه در كه نازل شيدكه انك * 





بنام خداوند بخشاينده مهربان 
داش از راى ذداى أ نجنانى أست كه ازعوائ أوست هرجه در شفاتها وهرحه در زميناست 
وأز برأى اوست سنايش دق ارت واوست درست_كار 1 كام »١١‏ مميداند هرحه را كه فرد 
مير زد در زمين حون باران و دفاين دو غيره و هرحه ب يردن ميا يلد از زمين حون ثاتات و جشمه 
هاو فازات وهر<ه فرود فا بذ از اعفاة حون فرشبكان و مقادير ارزاق وهرجه بالا ممرود 
در آسمان جون 'مه هاى اعمال و ارواح وارست مهر بان آمرزنده «7؟» و كفتند كسانى كه 
كافر شدند نميا يد ماراروز قَامت بكو اى محمد بلى مما بد قسدم سر وردكار من هر أنه ناك 
المئه كارا وائدة غيب اعت اذ خدا .وشيده نماند أزار هم وزن ذرءٌ از ذرات در أسمانها ونه 
در زمين د نه كوج كتر از ذره و نه ود ككزادان 0 2 سكاو اسك در ؟تابى روشن 
يعنى در لوح ٠حفوظ‏ «*» انا زا دهد آءان را كه ايمان آوردند و عمل ني_كو كردند آن 
38 از برأى ١‏ نفات ا عرنقن ورروزى بكو «5» و أن كسانى كه سعى كر دئد در آنات 
ما يعنى سعى در أرطال أن نمودند در <التيكه تقدير كاندكان عجز ما بودند باعتقاد ود شان 
أن كروه از سرأى أشانست عذاب بدى دردناك «8» ومى اند يعثى ميدائد أنانكه داده 
اد خوك رن امسا برندر ١!‏ عرزن رجانه ل لعن دوقو اد ع ةنز 
أوست راستث و درسث و رأه مينماءيد بسوى زاء زاشست خداوندى كم غالب ستوده أست «35» و 
كفتند أناكه كافر شدند از روى استهزا آيا دلاك كنيم شمارا بر مرديكه خبر دهد شما 


را يعنى محمد كه حون بارهياره شويد تمام .اره شدن بدرستيكه شما هر آينه در آفريئش تازءايد 






© أيا بسته أست يغميس 








ن 5 سوره سبأ جنرو؟5 


جما عم - سحو ات موسيم مد عم مامه لس حا سامحو مسج جسم جم هد طسوب يور سوه مود ود دعن م يسعج - د ورور سمي م 2 0 
حي 5 --- 
يي الل ا د مسي 3-5 3-5 لص اوعس اسم ص ما السسم م عسو سمدم - ِ لوبتي الها ممصي 0 








بر خدا دروغى را باوديوأ 0 أستث ت بلكه أنايكه أيمان نمسا ورند بر ّدر عذاب و كمراهى 
دورند «8» أنيا بس نمى. بسللك ب نجه ,بش روى و آانحه در مشت أبشالست از أسمان وزمين 
اكر بخواهيم فرو ميدريم آنها را در زمين يا فرو مى افكنيم بر ايشان يارءٌ از آسمان بدرستى 
3 در اين هرانه انان اث برا هن :ده بان كر قائقة «ه» و هر أيه بتحقيق داود را از 
خودمان فضلى اى كوهها باز كر دانيد با داود واى مرغان شهاها نيز جنين كنيد و نرم كرديم 
ازبراى او أهن را »٠١١‏ و امر كرديم بداود اكه ساز زره هاى فراخ دامن و اندازه 
سكهدار در ساحن يعنى حلقه هاى مساوى در هم افكن و ا امس كرديم داود و اهل او را 
كه كار هاى تيكو بكنيد بدرستيكه من بآ نجه مكنيد ينا هستم »١١١‏ و مسيض كر ديم ز 
براى سليمان باد راك رفن أ در روز يكهاه ودر شب يكماه بود كرديم از براى أو ازحنيان 
ظ كسانى را كه در بيش روى او باذن ,بروردكارش و هر كه سر كشى ميكر د از ديوان از امر ما 
ظ ميجشايديم او را از عذاب آتش افروخته ؟١»‏ ميسا<تند از براى او هر جه ميخواست از 
ظ غرفه هاو صورتهاو كاسه هاى <وبين .زرك مثل حوضى كر مسا اند ديكهاى بلند بزرك 
| فكقد اى آل داود شكر ذدارا واكدن إز كان من شا كرند 0 اس وفتى كه سيك 
اكرديم برسليمان مردن راد راهتمائى كرد ديوان را بر مرك سلممان كن جدندة زمين 3 
ظ مبيذورد عءصاى أورا يبس حون برو در افتاد سلءمان ظاهر شد بر<تءان اينكه كر ميدأ نستئد غيب 
ظ را درنك نكردندى يكسال در عذاب <وار كننده »١4«‏ هريد ,تحقيق بود از براى اولاد 
ظ سما أبن شخب بن يعرب بن قحطان در مسكن أيشان در بلدهٌ يمن علامت ونشانة ازوجود صانع 
| و قدرت كامله او كه در طول هيجده فرسخ راه دو باغ از طرف راست و جب بود كه جانوران 
ظ موذى در أحا بافت تميشد مملو ازانواع فونه ا قات كو انا سما مشتمل بر دوازده ديه بود كه 
در هريك يشميرى بود كه هر بك ايشان را بخدا دعوت ميئمو دند و م._-كفتند بمردم ب#ذوريد 
از روزى بروردكار حودان وفك كنيد از براى خدا واين شهريكه انواع نعمت در أ نسث 
شهريست يا كيزه و آن خدائيكه انواع نعمتهارا بشما داده برورد كاريست آمرزلده »١5«‏ 
بس دوى بكٌردانيدند ايشان يس فرستاديم بر ايشان سيلى ا از بندى محكم كه بلقيس آن بد 
راساخته بود بد ل داديم ايشان را به دو بوستانشان دو باغى ديسكر كه صاحبان ميوه هاى بد 
طعم بودبد و درت كز كه شور أست وحيزى ازدرخت سدر كمى يعنى ميوة اند كمى ازدرذت 
سدر داديم وباقى نمام جيزهاى بد تلخ و شور بود »١5١‏ اين است كه باداش داديم ايشانرا 
بسب اينكه ناسياس شدند و كم رأن نعمت نمودند و أيا عقاب ميك: يم و جزا ميكنيم مكل 
نا سياسى را كه در كفران بنهايت رسيده باش. »١7«‏ و كردائيديم 
جد 7 ست 








5 5 31 ©20 
يملسم ومريفيت !؟ أ 0 


عَلَاش ركيم اء لوج اليا لبن لالؤنوث إلا 2 
انارت ليا م110 ار ردا لل مابين 
00 من انارو لضان كا ع ا 
ا ادا سآ وي الى ابض 
لعثنا ستنادادت دنا اباجيا لَاصّءمِمىَه ا 1 
0 عابنا يذ حى 
لاسا اتجالوت سبك أسرن ع ها ان ملام ات 
در ذاخهاه تالا له عبن لومت كر 
ندل بك بو نر ب وَم رع ومع عر ذا نفد من 26 
التعر ل يعلون له ما ينام من حادب تانبل جه 
هابر كور ناس بايلعلا ال ككل .2 
مرعنايعًا لتكور' كلاق كَصْبسْا علب اموت ما دطرا 
عل الأدانة الانض مينسا ند كنا 5 3 
لوكا نوا سمَلِوْتَ أ لعب ما ليتوائنا لحنا با © 
26 كانتي ا كايعهي لا 55 
م م بل 200 رتدعموركق )|| 
عضنو اما 0 ىدا 4 - 
حت ويل وخ من سيك ذل 
7 002 كك 0 كتودهجتلنا| 











1 سن ص دُدَاف 





ا 5 صرق و ه» تنه واسعوم” و شك 
)| صكد عل ملكا بكوم لزاه ا 


+ تلا نشتلوتغا امنا وكا نت تفلن 6 





بصب سوا لت امم يق 
موب العا تكفا لوو دهن يها 
0 ناما امِنِينَ © كنا لوَادَينا 
.سناو للا كلف نات و 
مع ٠5‏ 1 هط . 9 7 

نا فم كل 1 ب 


| | 15 












مان ود 1 

7 0 41 رت 0 

عناذْعوا اليب دل مك00 
فا لمزاةلاينا درضبما. ميا اوتنا لدم 
تف | طهمرو نات التماعتعسك عسكة الاين دن حو 
5 افع عن اؤرعة لؤاماذأنا لك الوا ددهو 
8 | امزالب لبه لزت ين دن لتمواينة الارضن 
ااا 00 فئعاكق صَلالمنبنٍ© 


00 


١‏ ناا ف موا لقتناح العل 

| علا دوت الونا ركان هوا أ لعئره 

ظ كرون تناد اكة: اميت 1 
ا لا لا" 0 مهما لكر 

4 م ادبن فل 5 :ي' معدم عي 


8 مح 


ص 7٠١‏ سوره سبأ جرو 5١‏ 





مس اا ا ا ا 2-1 لوصويو ص سي ملسيو م عسو سيوس توميو مل ١‏ معفم جسم سيو | لييمي مما 
سسا مما 





ميان اهل سيا و ميان ده هائيم بر كت داديم ما در آنها دههاى آشكار و تقدير كرديم در آن 
دهات دفتن مردم راسير كتنيددر ا ندهاتششها و روز ها در حالتكه امان امان يافتكان باشيد از 
دشمن( 1)) اس كفند أغ:.اى ايشان أى .رورد كار ما دورى نديد أور ميانة منازل سفر 
ما كه بيابان باشد تاه دم بى زاد و و راحله سفر ثتوانند توائد كرد و ظلم كردد نفسهاى 
ذود رااز ايبن كفران مثل قوم موسى كك سير و عدس <واء-ئند .ن و سلوا از أيشان قطسع 
شد ازا نحراب كر دخدا دهات ايشانرا س 1 دأنيديم ما اشان ر اسذنان 3 مردمان يعد از 
كان تعب باز كو داو بدرستكة ون ابن قضة اهل سااغر ١,نه‏ ؟ اتن ات أذاءرائ فنصم 
يك شك كته (19١)وهر‏ آ “١ه‏ بتحقيق محقق 0 د بر اهل سما شيطان "كبقان ود 
را يعنى دون شيظان 1 داشت ”م برباى اده ساب شهوات و غضب أنها دست سابد وكمراه 
كند ايشائرا كمان او در بارءٌ اهل سما راست شد يس متاعت كردند اهل غراءت أو دا مكر 
اكروهى از مؤمنين ( "٠‏ ) و نموداز براى شيطان بر مؤمنين هيج حكم د سلطنتى ان كه 
بدأنيم يعنى ممتاز سازيم كنا اهاذ نا زود احروة ار أن كيم اواز آخرت در شك 
و ريب أست و برور دكار توابر هرحيزى كيان انعك 1»١(‏ ) ا أى محمد خوانيد كسادرا 
5 كمان كرديد خدايان بز از خدا به ايد از خواندن شما أنها را احابت ميكناد شما 
رأ رةه احات كاند و حال اكه مالك و قادر سة:د 90 معبودآان همساك مورجة در 
أسمانها و نه در زهين أينست از براى اشان در آسمان و ذءين هيج قن كنى و سك اد راف 
خدا از اصنام و ملائكه هيج يارى و «دد كارى در تقدير و تدير آسمائها و زمين (؟؟) و 
نفع أمى دهد شفاعت احدى نزد برودردر مكر ان براى 5 رصت داد مر او را واو 
اعت برئر و بزد كوار ئر از اينكه ملامكه و اننا بتوانند بدون اذن او شفاعت :ند ( 77 )6 
بكو أى معدميد اك مدهك كدابوا ان اسهاتها و زمين 0 خدا و بدرستى 1 ما نا شثحاهضصر 
آبنه بى هدايت و راء راستيم يادر كمراهى 1شكار (4؟) بكو أى «حمد مسئول نميشويد 
از آنجه كناه كرديم و ما يرسيده أميشويم ما از نجه شما ميكنيد ( )١5‏ بكو جمع ميكند 
ماين م بروددكار مادر قيامث دس ممكشابد ميأنه مارأ برأسةتى 3 طريق عدل أسث 3 محقق 
را بنعيم حجنت ميرساند و «يطل را بعذاب اليم كرفتار ميكند و اواست كشاند. دانا 51 ) 
و أى محمد بتمائيد من آنان را م الحاق كردهايد بخدا شريكان نه حنانست بلكه او أست 
خدائى 5 غااب درستكار است (77 ) و نفرستاديم ماتورا مكر فرستادنى عام از برأى مردم 

مؤده دهنده واترسائئده وليكن ببشتر مردم نمى دائد (78) ومى كويند كفار ان قرط 
جهالت كى باشد ابن وعدء واب و عقاب ياقيام قيامت أأكر هستيد شما راست كوبان ( 8؟ ) 

35 از براى شمااست وعد روزذيكه بازيس نردويد 




















2 رومخم ممه سميحة ل 





ل او اح اس وو ويه نس رساب يورو سوه اه ستربور سور سور ومورسباار ا اي ا 0 ا اا سوسس سه سمه ناد ويا مها سارو ود وو عاو و سد ريني دي ب سه اه ا ا 0 


#7777 امسن همسج كان تر راتحا ال ا 
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ص بة. ؟ ووه ا حرو 1 





از آن روز ساعتى و نه سشى ويد بر أن (ة؟) و اكفند أنانكه كافر شدند ايبيمان نميا وريم 
هر كن باين قرآن و نه بآ نكتابيكه فرود آمده بيش اذ أ ن قرآن يعنى تورات وانجيل و١‏ كر 
به بيئى “نو زمانى رأ 3 ستمكار أن على «نشر كأن از داشته شدكان باشاد 'زد برور دكار حود 
يعنى در محاسيه به بينى كارى سخت و امرى بر هول برميكرداد بعضى از ايشان بسوى بعضى 
مه أن كسانيكه ضعيف بودند يءئى تابع بودند ازبراى آن كسانيح سر كثى 
مى دكردند بعنى سدوايان وبمزدكان بودند أكر نديد شماهر أينه كى بوديم كرون كان (0") 
كفتند آنانك سر كشى ميكردند از براى 1 تكه ضعيف بودند آيا باز داشتيم شما رااز راه 
راست بعداز أنكه آمد راهتماى شما بلكه بوديد شما بنفس واحتيار ذود كنتاهكاران ( ”١‏ ) 
و كويد آنانكه ضعيف و نام بودند از براى [نانكه عر كلدي داشتئد كه مكر و<ملة شما در 
شب وروز آن هتكامسكه امن يكن ذية قازرا امكة كافر شويم بخداوفرار دهيم از براى أو 
همتايان وينهان دار ند آن يشيمانى را بجهت ترس از سرزنش و رسوا شدن جون به ينند عذاب 
دا وبكردانيم غلهاى آنشين را در كردنهاى آ نكسانيكه كافر شدند از تابعان و متبوعان آي-ا 
جزا داده شوند يعنى <زا داده تفيشوائد مكر الحهازا بودند 3 ميكردوند 1992) و نفرستاديم 
ما در هبج دهى وشهر ى هبج ترسائدة 0 اذكه اكفد مندهآان 5 ده سغهومر انرأ بد ر ستيج 
ما بآ نجه فرستاده شدءايد بن ٠نسكرايم‏ ( © 2 و كد فتند ما بيشتر از حيئيت مال و اولاد يعنى 
جون مال و اولاد ما از شما ببشتر است ما سزاوار تريم برسالت و نيستيم ماعذاب كرده شدكان 
(5؟) بكو اى محمد بدرستيكه برور دكار من يهن ميكند روزى را يعنى كشاده ميسكند روذى 


را براى هر 5 مدخو أهد وتنك ميكند بر هر ا مسخو أهد ولييكن مشر هر دم نمبداتد ( هو 


ل نمست مالهاى شما و نه أولاد شما [نجيزيكه نزديك كند شمارا نزه ما و نزديك كردنى مكر 


آكه ايمان آورد و كار خوب كرديس 1 بكروه براى ايشانست باداش دو مقابل ,]نجه كردند 
يعنى بسب اعمال نيكى 3 كردند وايشان در فر فهاى بهشت ايمنائد (5) و أنانكه سعى هى 
كنند در آيات ما يعنى اهتمام در تضييع آآيات ما ميكاند در حالتى كدبزعم <ود عاجز كتندكاتد 
أنكر وه در عذاب حاضر شد كاتد 6/36 0 أى محمد بدرستيكه بروردكارهن بهن ميكند 
روزى رااز براى هر كك ميخواهد از بندكان خودش وتنك ميكند روزيرا از براى بندكان د 
و آنحه نفقه داديد شما ازجيزى س خداءوضميدهد اورا وبهترين روزى دهندكان است (8) 


و روزيكه جمع ميكند خدا ايشان را همكى 


اس الجر بسن ص لص ل ل يي وا م حو ويم ممم مر 
ملع موصي وص سس سحت لس عط جم معو عاج لسالسب عيوطت ساو دح عاد موي يوه 


فِن أذ أن ماويد 











مص ص 
وسو مسي 
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و بم وم ردقيث مم ا 
نا 21209 همالا لْدِبن م ذالم || 
ينيدا السرا نر كايا نين يدي زولوت د || جه 
لقايلون قاطن نر ترم تج جع ضام إلى بعض | روي ., 
الوك يمول النَبىَ استضعقوا لنب استكيؤ اله | 5 
نك ينين هنان اكد دَالِلْوينَات ضيمو 1 ئ 
عنْضَك دناكعنا لهند ى بسن !دجا ءكويَلٌ ا 
مين ©م لا لَدَبنَامْتصْعِغوالِلَنَبنَ كه 

م كر نَبلكَا ها رِ اذام ]ان كرا 00 7 
ادا وَاسَمرْذْا لتنا مالا رَ ا واالعدائه جعلنا اولك 
فاعنان ا بكرأ مَلْيرْتَن الأماك ا لون 
تََآاتََلْناف حكن برطلا فا لمعه فعا ار 1 
سرجويي امو اوكا 10 3 
مَعَدَبينَ ثارت رف ببطا ا عه 
1 ناي يلول 0 الي 5 
رك نرنا ذو لمان دعص ين لكل 








الضعيف»ه أعلؤاد مم | و2 1 
قإنائنا ناجيت دْلتْكَفا لعدايكضر دن 


ل حَطا رون ين و مر عيادموبتيؤلاوما لفقم ررس 0 
ا نوبز لذاز 36م شر هيجبعا 0د 








نك سئةالتباعرم بق 


كنا ا 20 م ب 9 
|كنك لتناص ف مب نادت اعد مم 
4 1 00 4 0 
نعل بنكلا ذوقؤاء نابل أنايا لىكنج ك1 
--" لمم إنامنابينات الزاماماة الامس يزيز 
ضر كزع بنذ 1 ددا لؤاماه كا للانا” 
مفَرَّئ و مدي كما ل لو نكيءه” 5 نمالا 
0 انين تكن بويا تاوما اى' 
0 ا 
يشا رما نينا فقوا رس تكن 
05 كلا نا اد بوأ 0 بمومو | الرتخوكداد. كار 3 
)| مكنا مْضَايك ثن حِتَؤٍ إن طو ك0 
26 ارخ بو ال ا 28 2 
لعل نو موي اك يزيت 
تكلم الو ويلن جا َسائنِعة انالا 
مَمْإشبن9 لكان ]1ج رافق 27 
تَمابوْج] لمر 21 اه مُولوَرَطْادْفغْوا 
قلا قوم اجن وان جكارن قربي تكن لؤْااما 2 
لثم كناد عن كان بلك دنب 


-للمصطمتتتمل<<<727 2 1 2222 22 











مر فرشتكان را آيااين كروه شمارا بوددد كم دى بر ستمد ند ( ")كويد ملانكه ا كى تو از 
اينكه غس تورأ برسسد ابو دوست مانى به أشان بلكه به جناندت كه عاق مارا , سامش ده 
باشند بلكه بودند 3 ازررى جهل عمادت ميكر دند ديوان را بسشتر اشان بديو ان كروند ةد 


().سامروز كه روز حشر است مالك نميشود بعضى ازشها اذبراى بعض ديكر نفعى وضررى 
رأ ومبكو يم م_ آنان را م سم كرددد حثشيد عذاب اتش انحنانى را كر بوديد شما بانآأانش 
تكذرب مكر ديد ( ا وجون خواءده شود راان ايات ما كه 1 شسكار أست ١‏ كو بندأسدت 
أبن محمد 0 مردى كك ميذواهد شمارا از أنحه بودند 3 ميسر-:يد ند بدرآن شماو كفتئد 
نسسسك ين كر دروغى 3 بر ناقته ست و كفتئد أنائكه كافر ددزندد وى لكر ندند از 
كنا مكةامر خق را من نوكداثر از انت ا نشكاء 5 امد اهاؤيزا قدت ابن مكل 
سحرى آشكار ( 55 ) ونداده ايم ما ايشان را اذكدتابهاى قرو فرسناده كه بيودنه درس كانند 
و خواتد انراواز انحا دليل ارند ىر ,طلان قرآنيا ابوت مغمير و فردناد.م بسوى ايان 
بيش أز نو ببغميرى 5 داعى ايشان اشد «شرك آوردن # "5 # و تكذب كردند كفار هر 
انبائيرا كة بيش اذ ايشان بودند و نرسيده اند اهل مكه بده يك 7 نجه داده وديم ارشان داازرط 
قوه و طول عمر و بسيادى مال بس تكذيب كردند آن بيشيتيان رسولان .را بس حكونه بود 
اكاومق ابفاز يتن 1د > ثوغ تو كزسشد او مثل ابن حال ( 44 كو اى تع دعق | قدت 

بند ميدهيم شما را يك كلمه ابنسكه برخيزيد و مستقيم باستيد از براى امر خدا <الصالله در 
<التيك دو نفر دونفر باشيد و يكى ع نا م 0 0 كيه واز ازدهام ٠.شوش:ثويد‏ 
إن اذ اوتفكر كنبدتدر كزدار و انتاوق أت شاحن دنا ساق ددس عتونوروا كن 
لدت او من تر سأاندة از براى كنا دش أز وقوع داب عات 3 عداب 5 ات (ه4؟) 
بعكو اى محمد نميخواهم از شما مزدى بس آن هر شما رادت يعنى ٠زدى‏ كه براى تبلغ رسالت 
از شما م.خواستم بشما بخشيدم نيست مزدى من مكر بر خدا واو بر جيزى "واه اسك (41) 
بأو أى محمد بدر ستيكه بروددكار من ميافكتد دق را يعذى وحدى را القا مالل هى 3-95 مى 
خوأهد دا نمك داناى غسمهاست ) 7 ( نأو اأى محمد أ مق سن راست و نعى أترند باطال 
يعنى شيطان يا بت يا جيز بكر و باز نحى كر دائد أن باطل يعنى قادر نيست بر خلق و بعثت 
() ا أى سغمير اك اكوا شدم بس <حنز اين كه را ميشوم بر ذفس و د يعئى 
وبال كمراهى ار من أست نه بر غير من و اصن در راه راست ردم اسن اهب جين بست كه زدى 
ميف رسدد سوى من برو ردكار هن بدرستيكه أو ش:وندةٌ نزدويك است ( 55 ) و ا #نى أى 
محمد كافران رأ هدك ميكه فر ع كاتد رس 'ناشد هيج قوتى يعنى بجهة ل يان ف إناه حصارى 
بردن عذاب از ايشان فوت نشو دو أكرفته شوند از جايكاه نزديك يعندى !: روى زمين بزير 
زمين كشندايشانرا كه قور است ( *ه )و ؟ فتئد أدمان أورديم بمحمد و از حا باشداز 
براى ايشان فرا كرفتن ايمان از حايكاء دور كله آخرت انست 5١ ١‏ ) و بتحقئق كافر شدند 
ه محمد أن ببشازاينك 





5 : 
ص "١١‏ سوره سسم جرو م 
ا د اما ابوس وم مدر لس سم ا 2 ير ا ل اي + 


دجا تسوه عمس ديس سس سل - - 
لسعس سه اسم مسد تسج سم م ا ا ا 


ْ در ربقةُ تكليف بودند و ميافكندند سوشيد كى سختان را يعتى اذ مر كمان سخنان ميكفتند كه 
|| أصلا علم بان "تدذافكد واستاة ددن و'دهن و كذب و نون بود به ,ثء.ءر و طمن در فرآن از 
| جاى دور يعنى دور بودند از | نجه مسكفتند و نميدأ نستلد كه جه ممكويند (09) و حدا كرده شد 
ظ ميانه ايشان ومبان نجه أرزو داشتند از قبول أبهان در وقت. مرك يعنى المئه ايمان از ايشان حجدا 

باشد ( "07 ) جنااحه كرده شد بانباع ايشان از بيش مثل اصحاب فيل و غير أيشان بدرستيكه 





أشان بوديد در شكى دهمت افكنده و مضطرب سازندة دلها نعلاى أمشان در أمدر محمد با در 
أخرت و وقوع عذاب ب.ار شك كننده بودند 





حيز سوره قاطر مشتمل بر حدهل وشح أيه ودر مكه معظمه نازلشدهاست 4 





سداس مر خدا رادت 5 آفر.ننده أسمائها ود مين أست كردائدة فر شبَكان بسوى أسا صاحمان 
دوبال و-ه بال وجهار بال كه كم وزياد بالها بحدب رتيه آنها است زيا ميكند <دا در أ فرينش 
نجه مبذواهد بدرستيم خدا بره ه جيز قادر وتواناست 1)١(‏ نجه بكشايد خدا از برأى مردم يعنى 
جه فردتة برسرمم انارحيت حودق بن دهاز كونده هر اراز اعواد كروعدا 
از مردم يس نمست فر-:نده از براى أن بعد از او واوءت عزيز در-:كار (” )اى مردم ذ كر 
د نعمت خدا را كد بر شمااست يعنى ياد كاد نهم الهى را 5 بها تاذلل شده امت آيا 
هات لقى غير از خدا كه روزى ميده د ثمارا از أسمان و زمين يست خدائى وكناق 
بس كجابر كر دانيدهميو يداز راهتوحيد (*) وا كر تكذبب ميك نندتر | اهل مكهس بتحقب قتكذيب 
578 شد ند ييغمير ان بيش أز تو و بسوى خدا رار كارها ( ك( أى مردم بدرستيح وعده 
خدا در حشر و<زا راست است بس مغرور تكند اليه شما را زندكانى دنياو مغرور نكند اليه 
شما را بخدا شيطان يعنى شيطان فر سنده مخفرت خدا را بر دل 5مانندازد كه آن أميد معصيرت 
كنيد افزار:قل أن تائيه ( 5) بدزيهقة غيطان اتابراى دعا دقهى اث بن بريد 
اورا دشمن حز أبن :بست 3 «يخواند شيطان طاليان دثيارا متابعان و مردان غود ما أينك باشند 
از اصحاب آتش سوزان ( 5 ) آنانم كافر شدند و احابت قول شيطان نمودند ان براى ايشان 
است عذابى سخت و آنان كايمان آوردند و عملهاى يكو كردند از راى ايشان است أمرزش 
و اجرى فرك 070 ا امل كيك زينت داده شده أن برأاى أو بدى كردارش بس دك أن 
كار بدرا خذوب إس بدرستيك ؤدا كراد ميكند هر 3 را هيخواهد و رأه ميتمايد هي 5 رأ 
ميخواهد سل رود نشس نو بر أيشان حسرتها يعثى بر شباريح أعمال ايشان نايد نو سرت وتأدف 
سرى بدرستى كه خدا دانا ست با نجه ميانئد (8) و حداست 1نم نرستاد باد هارا بس بسي 
مىانكيزاتد آن باد ها ابر را بس برانديم ما آن ابر دا بسوى شهر .رده بس زنده كرديم ما 
بآاى ‏ 5 ان آن انو ثازل هذ دفيق زا بسن 


ل ل 22 تم ا ال ا امصوت لصوي مسسين شوشي مسيم يم سي س ‏ لسص ا ١‏ ل طتس صم سمي للم حم لي 
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1 ومربينئ ام از 5 







ل ور 


د لدت تيه يسب 050 
ماكتكينوت كا فيل شاع ضرعت :كرا 
تك ستاللت مادم 6 
6 ل" 
اك ناا نواد بن الارضٍجاعلا. 4 س1 
متيو انر تناع ذأ وساي :تار || 
علو فيك باب ناسين تغلنية ظ 
َأتناناككلانزيل هوا لمبرذ ل 
انها اسل دكزو' امت اذمل عن ال انا 
0 ع2 تمأ الا | له لاض و انو 3 
ذا نكو شركزبت نكن لاج 
رذج يها لقال اق مَغْلَاط 0 2 
اتيك ب العزد قم ات التنيظات 0 
ده ع0 اتعءز 2 حونو من ححا ب لج 
َل ا نَرٍيويكالبَنَ الا صا 
0 اي 
خا رك انة ميك سس ز173ن 1150 
لزنا منجا نا !ليسكا ابس لايد 
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ونأك يلها لتتوذ نكا تب ذا لير لي 
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ا 0 

' يبك ل | ا 

ع ك5 #الشاك 0 و - 0 10 وا 
5 4 بود وَانتا عن راف كن 


> جسم 9 
اه 7 
و ا ص 0 


وال زجنا د ين ال لامر تال و 
2 0 
|| ستعيره الا فال بي سو 55 
ب ١‏ نر , 41 ١‏ 39 
1 ان فنا عت ما و و سىس حول عل َمليَوبها و 
5200 كُلوْتَ لوا ييا و : 0 2 م 32 ٍ 
7 00 يتكلم" 
2 للك ذ كر روا 
0 لو اهار 00 5-2 دب املك ى, 
1 ريسن 1 7 وم 
0 ' ده ناما 0 ٍ (238 
_ الْوَينَ بن لعو لمن 7 « و الفني: 
0 ونوا عواما اسْتهابوا سيو أ 2 
2 00 00 ول بحل ١:‏ آنه 
ظ امنا 6 الخ[ 0 1 ف ين "إن 
2 كني ةما نك كَل جل ناذ الوق 
ا و2 لون دان رغ 1 لايل ملا 
< 0 ع يمان اذ هيه أتمناشننذا لوتن 2 8 
0 نا 1 
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وس ا ا ليلق 5 1 12 
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از مرد الى أنزمين همحنن أست 7 الكيحتن اموات از 35 (هة) هر كه باشد 5 ببخواهصد 
عزت راس اذ براى خداست عزت تماماً بسوى او بالا ميرود سخن ياك يعنى سذن باك خوب 
بمءرض بول الهى ميرسد و كردار قنانثة بر متدازة ارا يعثى حين فقول ميافتد و1 نانكه حياه 
ميكنند مديها وينى حيله ميكنند در اذيت و آزار يشهمر از براى أيشانست عنابى ست ومكر 
و<مله 5 فاسد و بابر شود و از بيش :رود )٠١(‏ وخدا خلق كرد شما رااز خاك 
بعد از نطفه .هد كردائيد شما را اصناف يعنى كور و اناث و باز تكيرد يعئى حمل بن ندارد 
هيج زنى و نزايد ذنى ار بعام خدا وعمر داده نشود هيج دراز عمرى دكم نشود از عمر أو 
يعئى هيج <وأن مر 537 ماشد كر اكه در لوح م<نوظ ضبط ات و نوشته شده است ,درستى 
3 اين زياد نمودن كم نمودن عمرها بى ددا اناه )١١(‏ و براس نستند دو دريا اين 
سان أ وق و أن شير ين سهل و ذوسدت اعافدن أن واين «كى شورو تلخ واز هر 
يك از اين دد درياى شيرين وشور متخو قي تازؤرا و«ردون مأ وريد زور ازمرواريد 
ففوعان 5 هى «وشيد أن زيور هارا دو مى بينى كشتى هارا در آن دريا كه مى شكافند آب 
دريارا تاطالب كنيد از بخشش <قتعالى و شايد شما شكر كنيد بر جنين نعمتى )١5(‏ در 
سآ ورد ذب رادر روزو در مما ورد خدا روزرادر شب يلى از ساءات روز ,شب أضافه مكند 
وان ساعات شب در روز داخل ا و رام كردايد خورشيد وماه رأ همه ميرد ند نا مدت 
نام برده شده يعنى نامدت معنى أينست خدا كه ,رور دكار شماست ازبراى اوست بيادشاهى وآ نان 
كه ميخواةد از غير <دا مالك نميشو ند از بوست ناز كى كه بر روى هسته خرما است )١1(‏ 
اكر بخوانيد ايشان را نميثنوند ذواندن شمارا و كر بشنوند احابت تكنند شمارا ومراد شما 
را ندهند و روز قيامت كافر شوند بشرك شما يءنى منكر برستش شما شوند وخر ندهد توارا 
از حقيقت اشياء احدى ٠؛ل‏ داناى بحقارق امور )١5(‏ اى مردم شما محتاجانيد وى خدا و 
ذؤدا اأوست بى ناز ستوده )١6(‏ اك بخواهد خدا رد شما رااز روى زمين و بماورد خلقى 
تازه )١1(‏ و نيست اين كار بر دا دشوار )١9(‏ وبر ندارد بردارنده بار كناهى 2-08 
ديكرى را وا كر بخواند كران بارى كسى را به برداشتن بارخودش برداشته نشود اذ آن بار 
كناء جيزى فل 8 جه باشد أن مدعو صاحب خويشى يعلى ان بدرى به إسر يا برادر 
. خودش تنكليف كند كه قدرى از بار ناه مرانو بردار كه من آسوده شوم بر نخواهد داشت 
و قبول نذواهد نمرد حن أبن نيست كه يم ميدهى اى محمد كسانىرا كه ميترسند ازيرور دكار 
خودشان به بنهانى و بر يا ميدارند نماز را و هر كه يا كيزه شد بس ححن اين نيست كه يا كيزه 


ميشود از براى خودش و سوى خداست 


ا ١‏ ا 45 
اميه ل م سر 1010101 للحتت ون 


سح و ا ا 0222225 2 ا ااا 0 
وص ود سا عات روسووووو ناته نا لزنه وناو و وو رسا سه سس ساسم سس سدو امه سوروور ااا و زه ار 
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بز كشت )١6(‏ ومساوى سكند كوو :و روشق (1589) و نه تاريكى ها و نه روشنى (٠‏ 
و نه سايه كه راحت بهشت ات رنه با حرارت يعنى أتش جهنم (١؟)‏ وهساوى نستلد زندكان 
ونه مردكان درستيكه خدا ميش وأند هر كه رأ ميخو اهد و نسستى نو شنوأننده هر كهرا 3 
در قبرها هستند (55) نيستى نو مكر ترساتده (5؟) بدرستيكه ما فرستاديم تنو را به راستى 

مث ده دهنده و :رسانئنده و:ءست از ر ذهى مكّر آنه كذاشت ت خدا درآن امت يم دهندءٌ (915) 
3[ كادي شسافة ارام تح تكذيب كردي أنائكه إمشتر از ايشان بودت امير 

أيشان را بيغمبر هاى ارشان به حجتهاى أشكار و به دامها و كتاب روشن (ه؟) بس 521 
فق ١‏ نان! كه كافر شدند بس حكوالة .ود انكار من و تغيير هن بر أيشان و نزول عذاب بر 
ايشان (51) أيا نمى دنى اينكه خدا فرو فرستاد از آسمان ' بى ر! يس بيرون آورديم ما به 
د أن ان ستروساك كتا التو ةير لكهاق ا رفوه هات داز كرهها ستاوط كن زا 
اكه از طيقات كوه داسك سفيفة و رخ ؟ةمتدتاف ابنت و نكهائ أن و ساء عاق سان شياء 
اكه سنك سوحته نمودار است (597) و أز مردم و جتتدكان و جهار بايان كه مختاف است 
ودكفاف :ها هه<نين وتكياق اثمار و جال حزن أبن .ست كه مسترمناك أز خدا بنداكان أو 
دأنايان يعنى دانايان ببشتر از خدا ترس دارند بجهت اينككه معر فت ايشان سه آثار .زر #أوارى 
خدا سثثر ازعوام است بدرسةيكه خدا عزين اكودنده ست (58) بدرستى أنانكه ميخواند 
كتاب خدا يعنى قر آن را و بر ءا ميدارند نماز را وافاق ميكنند ازا نجه روزى داديم ما ايشان 
را بنهان و ١‏ شكار كه اميد ميدار ند تجارتى را كه هر كن اود نشود آن تجارت (9؟) تا به 
تمامى بديشان رساءد خدا مزدهاى ايشان راو .فزايد أيشان رااز فضل <ذودش بدرستيكه او 
هود تناك 5 ناهان ايشان را و مزد دهنده است مر طاءت ايشان را ١”0(‏ وأنحهوحى 
كرديم ما.سوى تو از قرآن أن راست و درست است تصديق ؟ننده است از براى 1 نجه بيش 
ازوى بوده آل أت سماوى بدرستيكه خدا به بندكان ود هر أنه ك5 وفناسشت- )"1١١‏ سس 


ميراث داديم ما قرا نرا به 1 نكسانى كه بر كز يديم ما أيشان را اذ بند كان خودمان بس بعضى_ 


از أشان مرتهكا ن إلى من نفس حذواد رأ و بعدى أز شان منأنه رودد كه كناء أشان مقابل نوارشان 
أست بعدى أن ابشانببش كير ندهاند به أمكامها انين عدا اين اهكانا و ورانت فرآن أن ب#خشايش 


بزرك است 2(؟*) بوستانهاى با اقامت يءئى فضل و بخشايش بزرك بوستانهاى با اقامت است , 


كه در ند سا بقأ بخرات در أن زينت كرده شوللد در بهشت أن دست بندهاى از طلا 
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وسح و عرس وص 


و مرواريد و جامه هاى ايشان در أن بهشت أز دسماى بهشتى «اشد اقل و (وشد ا 
3 سهشت داذل شويد ستايش مر خداى أ نجنانى راست كه برد ازمااندوه را يعنى غم و غصه 
و زحمت دما رأ اداه بروردكار 1 هرآينه أموداه وحزا دهنده أست شك ر كذارانرا 
+( آن حدائى كه فرود آوردما را بسراى اقامت ازفضل و كرم خودش كه نمي رسد مارا 
در أن بهشت رنجى و تميرسد ما رادر اوهاند ؟ ى لفلالئى لال و أن غ كسانيكه كافى 
شدند مر أشان راست 5 <هام ى م كر ده نشود بر ايشان بمرك وقتيكه در ووزخ باشند تا 
بمير ند و از عذاب برهند و رادت شوند و سيك نشود از ايشان بعضى از عذاب دوزخ همحنين 
باداش ميدهيم هر ناسباسى را “5*) وايشان فرياد ميكنئد درحهتم يعنى ميكويند اىبروردكار 

ما ببرون آورمارا از جهنم نا اينكه بكنيم كاد شاستة غير أز أ نجه يود, بم كه ميكر ديم ا عمق 
ند أديم شما رأ اهدر ك,: لد ايد در 2 دذواهد يد لواف | سيد شمارا ترسائده 
بس بوثرد يعنى عذاب <هتمرا بجشبد بس نيست از براى ظلم كنندكان هيج يارى كنندءٌ (/87؛ 
بدرستيكه خدا داناى ينهانى أسمانها و زمين است ,درستيكه اوست دانا بصاحيان سينه ها يعنى 
بآن عقايدى كه در سيئه هاى مردم است خدا داناست 8836 اوت آن خد تيكة كردائيد 

قرار دادشما را <انشينان در زمين بس هر كه كافر شود يس بر اوست ضرر كفر او و 

زياد د انرا كفر ايشان در نزد بروددكارشان مكر دث.نى و زياد نميكند كافران 
وآ كفن ابكان مكن تاق زا كت شزوى 12 63) كوائ فسن آلا قنديد هما شر كان 
خود را آنانكه ميذواتد از سواى خدا بمائءد مرا كه جه جيز آفريدند از زمين ياهست مر 
آنها را شريكى در أسمانها يا داديم ما أنها را كتابى بس ايثان بر حجت روشنى باشند ازذآن 
كعات بلكه وعده نميدهند ستمكاران بعضى از ايشان بعضى ين 7 ازروى فررب )4٠(‏ 
بدرستيسكه خدا سكاه ميدارد أعهان ها و زمين را از اءزنكه زايل شوند از اما كن خود وهر 
آبنه ا كر زايل شوند نكا ندارد آسمان ها و زمين را هيج كسى از بعد او بدرستيكه خدا 
باشد بردبار اموز ندة 1ه و د خوردند 5 فار فريش بذدأ سختترين قسمهاىي 
خود را كه ا كر بايد ايشان راترساتدٌ هى آبنه بوده باشند البته راء يافته تر از يكى از 
امت ها كء هترساو يهود باشند «١‏ عن بون نه ايشان را ترسائدءٌ زياد يكرد ايشان را مكر 


نشررتّ أن حدق ف 
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صو ام سوره فاطر حنرو؟؟ 


حسويه الوه يميم سمي - 
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و ذياد نمود إيشان را مكر سر كشى كردن در زمين و حيله بد و احاطه نميكند حيله بد مكر 
اهل ذودش تعلى كار بد عاءد همان شود كت كار بدرآأ كه ابت 2 انتظار حيمر ذل مكر 
ادت كان ارا 5 ان عذابروه كاوز انفان نال معد ين هن "كن نان :اذب ا سات 
خدا تبديلى (”4) وهر كن ناى از .راى سنت خدا تحويلى يعنى هيج-كس عذاب الهى را 
امكنان وما كران د رف يدوالة توراه قوف اسن اهددر زميق بس مكوانة 
كاله بود سر أجام ا تكسانكم بودبد ..ش از ايشان وحال ايك .ودند أن «شينيان سخت نر از 
أيشان يعنى أن قات 0 از حمئءت توانانى و نود <دا كه عاجز كر دابد اورأ هيج جين يعنى 
هيج حبن يافت نشو دك عاحجن د دا را با<تى و فو ت در أسما نها و در زمين بدرسة. 
خدا باشد داءاى توانا (22) و1 كر كيرد خدا مردم را ؟ نجه كدب نمو دند از كناهان باقى 
'-كذاشتى بن بشت زميل هيج +تمندةٌ را ازا دميان وحيواءات وليكن :أخير ميكند عذاب ايشان 
رأانا مدت نام برده شده يعنى نا روز قيامت .س حون مك وقت هلاك ايشان رس بدرستيكم خدا 


بو ده أدت يه سد كان ذودس من (©غ+) 
ا" - 5 95 3 51 20 8 أوي 
ير سوره .رس صلى |لله عليه و اله مشتمل رهشتاد و سد أيهةودر مك نازل شم( 
سامخداوند بخشأسده مهربان 


اى سيد عالم قسم .قرآن درست كردار <٠‏ كم استوار (” ) بدرستى كه توهر آينه از 
سغسرانى (") براه راست كه دين اسلام است (8) فرو فرستادء خداست كه غالب أت بر 
همه د مهر نان است بر خلقان خود (0) < ترسانى قومى را كه ترسانده شده بود بدر هاى 
ابشان يس ايشان سخ ر اند از راء راست )١(‏ ٠ر‏ آنه بتحقيق راست شد كفتار ما بعذاب بر 
وشتر أيشان يعنى يشتر از مردم يبس ايثان ابمان سيآ ورند (7) بدرستى كنما كردائيديم در 
كردن هاى ايشان غلها بس آن غلها ببوسته است بزتخهاى ايشان بس ايشانسردرهوا ماندكاتد 
و جشم برهم بهادكان (8) و كردايديم ما در بيش روى ايشان بندى يعنى ,رده و از ريشت 
سس أيشان برده د مانعى بس برده كشيديم مايعنى بوشانيديم ما جشمهاى ايشان دا يس ايشان نمى 
بيلئد حدبيزى رأ و قادر د 8 حب ورادت خودرا ان كان (9) و مساوسست بر أيشان 
آنا شرنانى اكازارا با ترسان قازرا اعان ما وود :)١9(‏ يمل ابن ست ميترسائى: ان 
اكسى راك متابعت كرد قرآن راو ترسيد از خدا ب نجه ,وشيده است اذ امور آخرت سم ده 
بده لو را بأمرزش ومزدى بزد كوار )1١(‏ بدرستى كه ما زنده ميكنيم مردكان رأ ومينوسيم 


آنجه را كه بيش فرستادءاند از اعمال خوب يا بد و مينويسيم اثرهاى 
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قدمهاى ايشان را كه بمسجد براى عمل<ير رقتهاند وهر ج-يزى را از ذوب وبد شهرهدءايم و 
نوشتهايم در دفتر يك سشواىروشن أست »١7«‏ وبزن از براى أيشان يعنى بيان كن أبمحمد براى 
اهل مكه مثلىيعئى مالند سار ايشان را بياران شورانطا كيه وقتيكه أ مدند ايشائر ا بدان ديهرسولان 
«1* وقتيك فرستاديم مابسوى اهل قري انطاكيه دوتفراز حواريان راك صادق وصدوق بودئد 
بس تكذيب كر دندايشانرا بس غالب كردا يديم ماآندونفرراسب فرسةاده سبحي كه شمعون الصفا 
بود بس اكفتند صادق و صدوق وشمعون 1 بدرستيكه ماسوى شما فرستاد كا نيم از حااب 
بروردكار 31" رك بت برستى 2 وخداى واحد را ايمان ساوريد 4١4‏ كلؤيتد مر دم نمستيد 
شما دوتفر مكر آدمى مثل ما و نفرستاده است خداى بخثنده هيج جين ازوحى دسالت نيستيد 
كر دروغ كويان در دعوى رسالت »١6«‏ كفتتد رسولان برودد كرما مندا_د كه ما سوى 
شما هر آبنه اذفرستادكانيم »١11«‏ ونيست برما مكر رساندن هويدا وآ شكار كه اداى رسالت خود 
كنيم «17» كفتند بدرستيك ما فال بدزديم بشما هركاه بازنايستيد ازاين دعوى هرآ؟ ينه ستكسار 
كنم البته شما راوهرآيته برسد شما را البته ازما عذابى دردناك «18» كفتند رسولان فال بد 
شما باشمااست آيا! كر ند داده شويد كه بخدا أيمان ساوريد خيال قثتل مارا ميكنيد بلك شما 
فو مى «سئيد 31 أسى اف كتندكاند »١9«‏ و أمداز دودترين جاههاى شهر مر ديك ميدويك يعنى 
حيب نجار ككفت ايقوم من متاعت كنيد فرستاده شدىان را * 275١‏ متابعت كسير | كه نميخواهد 


از شما مزدى وايشان راء يافتدكائد «71» وا جه جيزاست يعنى [نشخص ساعى كه أمده بود 
فت جه جز است از براى هن 1 عءادت نكنم 5-8 را كه آفريدهرا و سوى أو بدى 
أكشته ميشويرد «9:؟» آيا بكيرم از سواى خدا خدايائءرا كه اك اراده كند مرا خداى يخشنده 














ضررى بى نياز نكند از من شفاعت ايشان هيج جين را و نه خلاص كاند مرا «79» بدرستيم 
من در اين هيكام هر آينه در كمراهى آشكارى هستم كر باز بوحدت خدا اقرار ناورم 
وازيان رو كردان نشوم "أخوراة خوأهم ود « 5؟» بدرسةيج من أيمان أوردم به بررورد كار 
شمابس بشنويد از من يعنى شاهد باشيد شما رسولان عيسى كه من ايمان آورده أم(708) 
اكنته شد داخل شو بهشت را يعنى بعد از ايتكه أيمان آورد اورا بالسكد زدند نأ مرد بعد 
از مردنش فته شد داخل شو ون انهاغات "كفت ابكاش قوم من هى دادئند ((55) ,نجه 
آمرزيدمرايروردكارمنو كر دا نيدمر |ازبزر كاناهل بهثت ( 57 ) ونفرستاديم مابرقوماو كاحبرب 
تحار بود بعد از قتل او هيج لشكرى اق اعدان ل نمسئيم ما فرستند كان لشكر براى هلا كت 
كافران ( 78 ) نود عقوت ايشان مكر فرياد جبرئيل كد يك فرياد كند رس 1 نكاء مردكان 
باشند ( 74 ) اى تأسف بربندكان مشرك يامد ايشائرا هبج رسولى مكر اكه بودند باو استهزأ 

ميكرد ند (98]آيا نديديد جه بسيار هلاك كرديم ما بيش اذ ايشان ازاهل قر نهاى روز كار 








انا سم ووس ص طون تابد جه انهه روسب« جحاسهه. مشستا جتنت جوت سبو ناه نتن ره ناته السب هته ع0 رينت انان راسج اوراس جاجدسسو هفاك نا بابن سات حا هبوت اجيج سب 91 


ص 737 سورة لس جرومم 


6 3-5 5 63 
و الستسيم و - 


)"١ (‏ بدرستيك ايشان يضنى هلاك كرده شدكان بسوى ابشان يعنى در ديا باز نمى كردند و 
تند همه 0 اينكه همسكى نزد ما حاضر كرده شدهكاند (7”") و علامتى است براى ايشان 
زمين 5 مرده زنده كرديم ما 00 و رون[ ود ديم ازآان زميئ دانه رأ بس أن أن دأنه مخوريد 
(**) و كردانيديم در آنزمين بوستانها از درحتهاى خرما واتكورها و روان كرديم ما دد آن 
بوستانها ازحشمه ها (5") نا اين بخوريد از ميوءٌ آن باغات وازآ نجه كرده است دستهاى ايشان 
از مثل كشمش و سر كه و شيره و امثال آن بس شكر نميكنيد (5") باك و بزرك است خداى 
أنجنانى كه خلق كرد انواع اشياء راهمهُ ١‏ نها را 1 نجه سمز ميشود و مير ويه از زمين واز 
نفسهاى أيشان و از أنجه تممداتد (1") و نثانة دكر ازدراى ايشانشغب است كه مى كسنيم ان 
أن شب روز را جون كندن بوست اس ناكاه شان در مان هستند (/17؟) وآفتاب كه مبرو .د 
«راى قراركاهى 5: مراوراست اينست ت:قدير كردن خداوند غالب دانا (8*) و ماء را كه تقدير 
كرديم ما آنرا مناذل بعنى قراد داديم اذ براى ماه منزلها نا ا.نكت بر أرده در آخرمنازل نود 
مثل شاحة جوب خرما كه كج و باريك شده باشد يعنى هلا ل شب آخْى ماه شود 5ه شبيه ات 
حوب اريكى كه ذشك شده باشد (45) نه آفتاب سزاوار باشد از براي اوكه درياد ماه راو 
بمقام أو در رسد ونه شب اكع درك باشد روز را وهر ك در أسماى قاف كدان ):4٠(‏ 
د ديكرنشانه اذ براى ايشان ابنست كه ما برداشتيم اجداد ايشان را در كشتى كه ير .وداذمردمان 
و ساير حيوانات )5١(‏ و آفريديم ما براى ايشان از مثل كشتى جيزيرا كه سوار ميشو ندياشتران 
3 مئل كشتى أست وساير حيوانات براى سوار شدن ١؟5»‏ وا كر بذواهيم غرق كنيم اشانرأ 
در دديا يس نيست فرياد دسى براى ايشان ونه ايشان خلاص شوند ازغرق شدن (4) مسكر 
رحمتى ازما كه ايشانئرا ازغرق شدن خلاص كنيو ز ند كانى خشيم نا وقت مردنشان ”55» و 
كر فته شودمر اشان رأ سر هيز بد از نجه مش از شما بوده از عذاب أمم اكذمته واز 
أنجه عد از شما در عقب سر شما است از عذاب وعقاب آخرت شايد شما رحم كرده شويد يا 
ابن بترسيد از 1 نحه در بيش شما است از كناهان واز 1ه در بس شمااست از عذاب يسبر 
كتاهان كذشته نادم باشيد ورك ذئوب كيد ياميى أذككة بر شمار<م تند أرشان از سخن 
مؤمئان اعراض كتند و مكابره را بيشتر نمايند(40) وننامد ايشانراهيج نشاة ازنشانهاى يرورد كار 
يشان ل اكه بودند از آن آيات اعراض كنند كان 555» وا كر 11 شود مر ايشانرأ 3 
اقاق كنيد از آنحه روزى داد شمارا خدا كويند انانكه كافر شدند ازبراى آنان كهايمان 
أوردندآيا طعام بادهيم ما كسيرا كه| كر ذواهد خدا اطعام «يكند او را ايستيد شما ايم منان مكر 
در كمراهى آشكار (47) و مكو بند كفار كى واهد بود اين وعده عذاب ١‏ كر هستيد شما 
داستكويان (48) انتظار نمى برند مكر قرياد جبرئيل رااكه يكدفعه فرياد كدند يكير د ايشائرا 
و أيشان مجادله مينمارزد “ه44 بس نميو اند درآ نوقت 


مسحد .. ععيم موه 
امهم مسمس سكيم بسجووس مجع وما عوسووجه انه وتوم رسي الات سجرج مقع اتج سسجت بعاديات مقا جاه الما تالوحت 


سي 
ممصم تسم يده ربد نوصي جا صت هج سال ويه سبع 
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بام 7 ومأانزلناء 0 
ظ انكل اجيم لبا شروت © وارنه 00 
61 أججيناها ماري نينا ياف قينا كوت © 
كناف كارن ني منارتزإفذايتك / ل 
الخو 577 0 3 شر انض مر 7 
00 وترم نا 05-5 : 0 1 
لوا لاماي الك امار 0 كل 
الفرييهلا لمم ضع لما انل رك لم ا للجل” 
مايا انكل تاج كزت :ك2 اانا 
دوب فا ريا اعون مضنا حَلضنا لمن ميلم ما 
كبن © إن كتذا نطوز هئم كَلاصَم ف كام نو 
ساون 0 اتاد 
ا نا ا 0 
| آنمْمْوْايًا رَمككةا اال لبن كينا يمن 
8 ننذا طي [ن اذ الف مَل لسن © 
رلك نكا لوانك :زلا وي © تين 
الاجعة داجده تاخلٌ م و ة ل 





















م 0 
55ظ ا 0 4 
١ 3 ١ 7 2‏ 
م هم جاحن 





وي إِصَلوَهَا ال عا نغ روات 2 
2 ل إن 0 قا و ص هنا ال 3 
7 بم و ب 


4 1 ا 


000 اجو اذام 
0 ركيم لو نجنا لوْاناءَينامرْصَينا 
ذتنف ثانا عن مصكك لوي عازن 
كان الاضعة فاجن 000 ات 
مهن دكا مأك هلوك 8 
إنَاعكا بام الوم ف 0 مكار ار 
لينلا لكا 25 1 0 0 
ماعو كز 5 سان تج 0-7 


]ها د موتك لماعلا نادم اثلا 


ندا الشبطات اكه 1ك كار ل 

ونام 72 2200 : 
ق. ١‏ سَعَلون مهم" لون 

كوا 0 مما لعن 0 

ل 

طم ات اام 0 سسَبَغا ا لصّراط كا قن 






يجرّدنٌ 00 ص ١:‏ 0 2 


محنِييا وكا َجونَ ووس نيه كينا 500 


5-5 ا مانا نوماني ارا نطوالاركه 
2 


نيرمنكا نحن فين امال عل 











وصيت كردن راو ل وى كاد كوةاين مكرة د يعثى ببحة حبر ثيل هر حا رسيك فوراً ى 


مجال هلاك شوند (50) 3 دمبده شود در صور يعنى در نفخه ديم كك به أن ونده شونن رس 
أكاء أيشان از قبرها بسوى يرور دكار خود مى شتارند (201 كويند اى واى بر ما كى بر 
انكبيخت مارا از كواتكا: ذودمان رست أنحه وعده فرموده بود ذداى «زدنده و راسث 
اكفتتد سغمءر أن )265 سود اين واقعه مكّر بك فرياد كه نفعذة وي أدت 55 نا اه شان 
همه نزد ما حاضر شدكاتد (97) بس امروز ظام كرده نيشود نفسى هيج جيزرا وحزا داده 
نممشو يد در عرصات مكر 1 تجدرا 3 بودبد كر ميكر ديد (85) بدرستيك يادان بهشت أمروز 
در كارى باشند شادان نازان (058) ايشان و زنانشان در سابدها باشاد بر تختهاى أراستة تكية 
ذدكان (55) مر ايشان راست در آن بهشت ميوءها و مر ابشازراست هرجه ميذواهند (07) 
إبشان راست سلام كفتنى از بروردكار مهربان (08) و حدا شويد امروزاى كناهكاران 
يعنى مثرم:ين از كناهكاران امروز حدا ميكردند (8ه) آياعهد تكردم با شما اى اولاد آدم 
اينم عبادت نكنيد شيطان را بدرستيم او يعنى شيطاناز .راى شما دشدن ظاهر هويدائ.ست 
(60) واينكعيادت كنيد مرا اينستراء رادت (31)و هرآ ينه بتحقيق كاراء كرد ازشما خلق 
سيارى را آيا 5 “بودبد كه تعقل كنيد (17) أبنست حي نحنانى كه بوديد شما كه وعده 
دادم ميشدند و ترساند. ميشديد (*5) در آثيد بآن جهنم أمروز بسبب آنجه بوديد شما كه 
كافر ميشديد (54) أمروزمهر ميز نيم بر دهنهاى أيشان و خن اوقد مارأ دستهاى ايشان 
و شهادت مبدهئد باهاى إيشان بأ :ده وذاد 5 كد ميك ردند (18) واكر بخوأهيم هر أيه 
ا يديد كليم ما بر جشمهاى أيشان يعنى اثر جشمرا ز روى أيشان محو ساذيم بس عقف لزنه 
در راهيك بدان عادت كردهاند سس كوا مى بماد آنرا (5د) و الى بخوأهيم هر أ ينه ممست 
كن أشان رابر حا :كاه خودشان س قدرت نداشته با_ند بر «ش رفن از أن مكان و 
و نتواتتد كه بابس كردند (17) وهر كه را كه عمر دهيم او راو زندكانى او 
را دراذ كنيم بر كردانيم اورا در آفرينش بعنى نمام قواى أو را بتحليل يريم د 
از حالت جوانى و طراوت او را به ييرى د يمره لى ونقص هوش بباوديم 
آريا بس تعقل تميكتتد (3088) و ليامو<تيم ما بيغميران را شر فتن 
و سزاوار نيست اذ براى او شاعرى نيست بيان او مكر يندى و 
قر أن هويدائى (59) تا انك بترسائد هر كه را كه 
زنده است و تنا واقع شود كلمه حق 


مود سجس أسدا لس لس سطس تومه 
ب 9 ها ليسم م مس وم شم لع فصي 


ذا اا لل نيك 
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ا د ع سنا 
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ضص وام سوزة لس حروسم 


هع ممم امم ٠.‏ محيمة ٠‏ 
فيد د عن اسه اعم 


بر كافران 67620 آيا نديديد كه ما خلق كرديم براى ايشان ازآ نجه كردء دستهاى ما جهار 
انان رأ من شان مر جهار ايان زا م لكائد (الا. و رام نموديم ما د حهسار بأيان را ال 
برأى ايشان يبس هضى از آنها سوارى ابشانست و بعضى از آنهارا ميخورند «#اامد وااز 
نراق انعانتك ذو ا نعهان ان فعاو اغانيون ها 15ان ع ان نتووذن أو مهوو ايد 
اناوس شعن لمكن الا و 77 ند ازدواى خدا خدايانى شايد ايث_ان يارى كرده 
شوند (4/ا) نممتواند يارى نمودن ايشان را و ايشان مر بان را لشكرى هدنند حاضر كرده 
شده يعنى شيطان أيشان را نزد نان حاضر ساخ.ه أست حهت عنادت 78 دن انها اهناك بس 
بايد عُمكين 3 تور اكفتار شان بدر 0 طّ ميديم أنحه ر | 5 ينهان 00 و انحه 
5 اشكار ممكانند ك7 9 ند ,لل ا دميزاد دوين 2 ما أقر :ديم اورااز :طفة بس 
1" أو <دل كنزاده اد اشكار #/ا/ا» وزدازيراى أن ذى آدم مثلى راد فراموشس 
موه ورا فوشن را “كتوق كبيق 4 ولد سكنت اندو انوااوا: وعان نك أن اتهواتها 
تؤسيقة افق :210/8 كوا مدءد زنده سكتد أن واوا > انتريد أ ؤدرا اول 
بار واد بهر افرش داناست #هلا» أن كين كه كردا مد از براى شما ازدرذت أ 
رأ ,س نكا كوا اذ ورك ع مانرورين امن ر| ا ١٠م‏ » اتيت اكه خاق كرد 
اغمانها و زميق وا كاذو ىا نه افر انتمتل ا نياترا ارقف توالذ حاق نمو واودت افر ند 
دانا 6412 جز اين نيست هامر او هر كاه اراده كند جيزى را ايك بويد باش يس مبباشد 
وموحود شود 2850 ابس با كدت انم بدست اوست بادشاهى هر جيز و سوى او 
باز كدت كنيد 11 





-- سورءالصافات مشدهل إى ياضد و هشتاد ودوابه وردرمك معظمه نازل شدواستث 1 





بنام خدا وند بخشأنده مهربان 
حق كر شتسكانى كش كتروايذ دف فيد .١(‏ إس بحق ملائكه رائدة شيطاتد 
راندنى (5) بس بملايكة كه <واتدكان ذكر وتسبيحند 02 بدرستى كه خداى شماهر 


مشر قهأ أست يعئى مشر قهاى طلو ع 1 فتاب كه هر روزى ممشى فى دارد ١ه‏ بدرسة._بكاه ما ' 


زينت داديم آسمان دنا را بزينت ستاركيان 59*6*# و نسكاهداشتيم لسكاهداشتنى از هر شمطان 











وسو م 


1 وماانلنامم رك 


ك فْرست ليان مله 3 تايرك ْ 5 
َم هاما لكوت يم55كناهاء قا دكا مهلكو انيمأ 
وها نافع و دَمتارِبل! سر 
ذد وال اليم لمر مروت لايستطيعون حرم || ' 
و كا لاحن كف 
لجسن وما بعليوت 1م لم انان جتنا 
عَاضكاممِنظْئَؤْكَا فو 2 2 و دخر نا 
00 00 
بها ارد انناف ادل رودفو. و 
لكي الاحضرنادًا 0 دو 2 
لدان باد لاضن بالج ظ 
يلوو هوا ان ا لعلمزملكنا ام اذا امادشيًا | 
أن نه 4 منطانَ اليييق مككواث 0 2 
33 ناوا نمو | 
: ذه للع |1 
دَااضَانَان عا 6 اداعزانِةجرًا كا لتالبات || 
كرا لك لوال جربا لتهمؤاينة اللارضيكجا )ا 
يِيْما ونب ونا وكا ا لتاءا لحنيان. 
التحوا ص تَخان كنار 
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0 سوة! لضا ناس 1 


2-7 2 ل وج 0 
4 |أذخونا 2 0مك 37 يلكا مك05 
2 | اغبابكن اناف 6 تم زط فج 
5 راقن" عن لازي © بلكب تك كدت 5 
وَإِدا: 1 دن مدا اتات كنتتوزيت” 
د وان هنذا سكين ب شل أيذا ينا كنات 
يي دعام او: فوت ”ناذا الادَلوْنَ ' مكل 
0 0 01 يد تود احروت اناه مجزه 22 وا | 5000 ذامم 
؛ ؤت وك زايا انا فاقيا هنذا 
الشيلا لَوَى تبه نك ونون © احنزا ابن 
لدابم مساك ناسين ادن #وعنه نان اش 
تمدو موا ل 1م مستولوت” 
كلت :50 لها ليم تا تلوت قَأم 


5 لعج عا 30 0 انكر تواءنة'ا 














ف أأعن ( 0 0 0 ات 
| حر بع ار ميد 051 اغا درب 

| نمكي السنابع كتج 0كن تملا 
با لت هتهكن اذالم 5 0ل انشه 
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ص 7١‏ سورزه والصافات حرو رب 











(0) طاقت ندارند شياطين 5ه بشنوند وكوش فرا دارند بسوى كردءٌ اشراف فر شتسكان بلند 
مره و انداخته ميشود بر أيشان ستاره هاى سوراخ كننده را ازهرطرف (6) بحهت راندزو 
دور كردن اشان را از آسم-ان و از براى ايشانست عذاب ثابت (9) ع أنكة درريايد 
كلام ملامكه را يك ربودن يس از بى درآيد اورا آنش سوزان در<شنده ياستارء نورايكه 
نود أن بر اد يزان شود و اورا بسوزاند )٠١(‏ يس سرس ازمشر كان كه آياآ نهاسختتر ند 
ازددى خلقتيا أنكه أفريديم ما بيش از ايشان از قرون سابقه يعنى از ام. سالفه وحال اينكه 
بيشينيان قوى نر أذ اشخاص حاليه بودند بدرستيكه ماخاق كرديم ايشان را از كل جسند.(١1)‏ 
نه جنا نسست كه ايشان مطيم قرآن شوند بلكه تعجب كردن نو از نا كرويدن ايشان بقرآن وحال 
ابنكه ايشان سخريه ميكنند )١17(‏ و ه ركاه بند داده شوند يذيرقته نشو ند (437 و أ كر به ند 
معجزٌ ماله كناد در سر يه با يكديكر (15) و كويند نيست ابن مكر سحرى آشكار (15) 
آنا جون بميريم ما و باشيم خاك و است<وانى انها ترا متف شد كان بأشيم (11) آيا بدران 


ما كه بيش بودند زنده شوند (107) لو اى محمد آرى و شما <وار باشيد (14) بس جز اين 


تكتتدد سند 


بك 6 [ نت ناز انه تتق يسن ١‏ دكاء ان مك رندر؟١)‏ و كرد افوا برمااتعروة 
جز!(١3)‏ اينستروزجدا كردن بند كان از بدانوتميز دادنحقازباطل 5 بودندبآ نتكذرب ميكر دند 
(١؟)‏ جمع كنيدآ نائرا كاظلم كردند بر<ودبسءب شرك وتكذيب رسولان واتماع ايشان و ذنان 
ايشانرا كه هم مذهب با ايشان ,اشند وآ نجه راك بودند كه مى يرستيدند (55) از سواى خدا 
يس رأه نمائيد ايشان را سوى رآه جهنم (59) و باز داريد ايشان را بدرستيكهازايشان برسيده 
خواهد شد )١5(‏ جيست مر شمارا يارى يكديكر نمى كنيد (8؟) بلكه ايشان امروذ كردن 
نهندكاتتد (76) و رواكتند بعضى ازايشان بر بعضى ديكر احوال يرسند 2000© كويند بدرستى 
شما بوقيد 8د مده ارا ات شيق منت وعدن حواهن بسن اندزوق مسحت ودين 
مارا بدين ذود ميخوانديد «78» كويند رؤساى ايشان بلكه ننوديد شما كرو:دكان «ة؟» و 
نبود اذ براى ما بر شما هيج تسلطى بلكه بوديد شما قومى از حد كذر ندكان »"٠«‏ يس لازم 
شد برما سذن بروردكار م بد ر ستشيكاه م هر أنه جشند كا نيم عذاب رأ الف بس كمراه كرديم 
ما شمارا بدرستيكه ما بوديم كم راهان (؟7) بس بدرستيكه ايشان در اين روز درعذاب شريكان 
باشلد (7*) بدرستيكه هميحنين باداش ميدهيم بكناهكار ان (4*؟) بدرستيكه ايشان بو ديد كاهر كه 
كدفته شود از براىايشان ؛ يست حدائى مكرخدا سر كثى 











لوو رو روا ويه وو وجي وري تود وو ور سس 








١1 0‏ 
حجرو 
يك هه ل 3-6 ع 5 0 2 0-7 م هن 





د ا 3 سي 
- 2 عبد حويييم 


و يكير ممكنند (ه) و مكو يدبا مأ ترك كنتدهايم ذؤدايان خودرابراى شاعرى ديوانة:5*"» 

بلكه أمد بشمور برأسدى و تصديق نمود مغميران سابق را ١«س»‏ در ستيك 4 شم! هر أنه 
جشندكانيد عذاب دردناك را «8» وحزا داده نميشويد مكر آنجه بودبد 5 مبكرديد مدسم 
9 ندكان خدا كه يااكند «40» 1 نكروه مر ابشان راست روزى معينى 6١١‏ مبوءها وايشان 
بزر كواراتد 7“ در بهشنهاى بر نعمت «67» بر انختهأى روبروى هم «64» كر دانيد.ميشود 
بر ايشان يعلى سافيان بهشتى از ملامكه و غلمان و حوريان بر سر ايشان كر داتد بجامى از 
خمرهائى 5 اذ نهر جاريست (0*) آن مر بهشتى سفيد است و لذتى است مر شاريين را 
0 هه در أن خمرها فساديست و نه ايان از خوردنش مست شوند (27) وانزد أيشانست 
زناق 8 كوعاء كانده ظر باشند يعنى جشم <ودرا مقصور ساحته باشند كه بكسى نظر تند 
نكنند و خوب جثمااند كوا ايشان يعنى آن زنان در سفيدى و يا كيز كى مثل تخم شتر مرغ 
أند كه بوشيده باشداز هوا و[ كاسيني حون شئر مرغ كه يضة خودرا در زير بال خو دينهان 
ميكتند كه از حرارت آفتاب و كرد وخاك مصون باشد ايشان سر يوشيده و محفوظند (44) 
بس دو كنند بعضى أذ أن «هشتيان سعضى ديكر كه مبيرسند از هم و هريك از انعامى كه ددا 
در باره او كرده أستث ديكرى رأ خر دهد (29) كويد كوينده از اشان ركه من در أيام 
توقف در دأيا بودمر مرا هم شرق ا كان بعش متعتوه وهر ا سر دكن كوه (86) مكو 
آياتو البته از جمله تصديق كنندكانى (681 أيا جون بمير.م ماو .اشيم خاك و استخوان آيا 
ماهر آنه ياداش دادكان باشيم 607 كويدآ نمرد مؤمن بامصاحب <و دآ باشماميدا نيديعنىمى بينيد 
اهل دوزخ راوميدازيد رفيق من در جه حالت است بوشدان كو كدو اورا ميشناسى بدوزخ 
لكر بعد از آن رو اذ بهشت بدوزخ كشابند (207 بس أو فرو نكرد بس بيند رفيقذوه 
را در ميان جهنم «04» كويد قسم بخدا كهنزديك بودى :و هرآينه هلاك كردانى مرا وبضلالت 
سندازى «هه» وا كر أمواد بخدشش وعطاى بروردكار من هر أنه بودم من أزحاضر شدكان باتو 
در عذاب كيم وف 3 نسل اسيم ما مردكان يعادمى ميكفتى در دار دنيا 3 مالمى مير بم «/ا8» 
مدر مردن ما همان مردن اول أست و ميلفتى نسئيم ما بعذاب شد كان «مره» بدرستيكهأين نعمت 
و خلود بهشت هرآينه آن فوض و رستكارى بز ركست «5ه» از براى مثل ابن فوز و نعمت 
بس بايد عمل 5 نند عاملان در دار دنيا نه از براى حظوظ دنيويه «216 آيا اين بهتى أست يعنى 
نعمت وخلود در بهشت بهدر أست أزحهت بسشكشى ادرحخت زقوم «11» بدرستيكه ما كر دانيديم 
؟ن درخت زقوم را آزمايش از براى ظلم كنند كان «85» بدرستيكه أن درلذت زقوم درحنى 
أست ك5 يردن ممأ بد در بخ جهنم «5» ميوءٌأ ن درذت 0 باسرهاى ديواناست يعتى بدمنظر 

د كريهه منظر سمت ”215 إبس_بدرستيكه 


سني لسو سما ماسج مس البيسبيدا 
مسمس عم ضح سوم 3-3 سم سمدم امو وم 
3 طَُ كيد دي ددست لل ل للح لم ل عم م ع ا م ل الت لا لاوا ا ا اما 








م وماانزإنابم» ا 
2 0 يمولون ادن آثاد: ليما لاض 
وان 1 00 3 
ينوا نابل هنما رون لماك 74 او 75 
لْحعبادَاضِ الم لصت و -- دساو > 
ادم نحكرز نع دارا 6 ب 0 
رد متف لير بطافك مه ارين 2 
ا" كز إلا ناذا عَوْلكسٍَ ا 
رز شا لقي عبن لك نوين مم2 0 
00 ل ا 
كبر "ميسو ايَكَكَلِنَ لين © امنا 
ناكام ان ريون © لمل اتن 
نَ كان ف سَؤاء ار مج نا لكا نيه 
ظ نكت لتو" اي بكسن ميرت 
50 تنا عيبن © الأمَونننًا الاو 
سد بن و ات مننا لهو لكور: العمل د 
امغر مانا كلم علوت ٠‏ اذلك برام جردا رفوم 
ظ اانا ماوت ايت © ليها مش 1 0 ف 
راض لهاك لات لز 
مهاتَا نون مها ال طون" © شم 















<تانالهر 





72 سوا" لضا فاع الاسم 


الامعلها لتويلءن جم عام 2ج لاا عير © 
| ألما لموااباء حل 53 انار بويا 
دَفَمَضَلَصمْلمْ اكترلادَلِينَ 329 اصَّذارسلنا: 
مدَفن كنل كف كات نافة"ا رد 0 
6 | أعِباد اه الخْلصيتَ وداضناد.يا لال رين 
نان لكرلاط :جد 2 
هيانب ىديا سق سالتكط' 
نيجنا لابين © لناكة يك جره بين 28 


م م يي 
اسشبع ءار رمعم م اذجاء دَيدسَلببٍ 0 





١‏ © ص 


ادال لاسهددصريه ناذا قبانوت 22 ' ارت 
الك" دمتعن يدادت”فانا ريست لامي 
رتظ ريا لجو تنا لاق سف ى مَوَلوَاعَْ: 
' يتالغ تا كلذ رع ناي 
)| لاتضضت وكاع لمكن الب وتاجاذ 
3 || اليدت.0نا ل اعبلد دما حوت و واه 
مخ يلون خجج نا لوا نمو لمامئيئنام) كا لضو حت 

ك2 كا اذ داه كحَدًا معنا ذ الس !بن 00 ذال 
ظ 0 رف مدنا كب بان الضابجع. 









ص 7١57”‏ سوره و الصاقات حروسب؟ 


عم له ولص بده لجووج وص اسيم ميم مسيم 5 العم عد - - امم خسم 0ك ليمي الا “0 لماه وسم ميد الصسم له -- - و هك ممم ا 3-5 لم لمهي سه 
جحو سا جو وبصي | الخصددسييةم | الميسيى ملس مم اجسستصمم ‏ مسسما المع سه اسم سمت سمو م - ري ل لوم سي المسسمما سدكت - ل ا ال - اتسوو حدم 


كه ابشان ل ل ا ف جو اننيد كاد از مدوه و 0 








آن در<ت شك م هاى حو درا (89) بعد ان أن ددر سدى 1 0 راست بربالاى زقوم هر أنه 
أمخته أسث أز 7 بى ك5 بغرت »© كدر أت بعك 3 أن باذك شت أ؛ شان هر 1 سة 0 هدم 
يدرآن <ذود مى شتابئد “7/٠١‏ و 0 دُحقيق 6 شدمد مش أذ ايشان بسشتر سشينيان )9/١(‏ 
و وى اه بتحفيق فرستاد.م م دز ميان أشان بيم كنندكان دعدى سغمير أنى اكه أ شان رأ ازعذاب 
خدأ رسا 59 و"/ى» ال نظر كن ددن حكن به دواد شن | نحام كار يم 5 0 أن ) 00 ( ار 
احات اكتئدهايم ما زه ونجات دأديم ف أوحو كسان اورأ از اندوهبزرك ) بكلا ( و كردائيديم 
ما فر زندان اورأ بافى فلك كان على نمأم عردم را هلا ك 4 كر رديم و٠‏ فرزندان لوح رأ 3 سام 
وحام ويافس و جهار دختر بود ند بأقى كذاشتيم وفرزندان اشان كه همة مر دمتك بدا كرد 
« لالا ١‏ وبافى كذاشتيم برانوح ذاكر جميل در أ خرن يعنى در ميان فوم بيغمير 1<رالزهان 
«ارمج» دورودر توح أاست در ميان حها نءأن «ية /ل» لاوس 5 ما ١ه‏ دين مدقم نكو كارانرا 
)2 م ددر سى 3 'وح از ند كان قد ا دود « إلم» راس از أن غرق اكرديم م_| 
دكران را 3 سواى توج و منابعان أو بودند « "لم »و جوزاع 5 از سروان وج 00 أنه ّْ 
ظ أبرأهيم أبست « 87١‏ » ونتى كم أمد برورد كار ود را بدل خالص از شاسة شرك «865» جون 
ظ 532528 من ار حود رأ و ووم دود رأ <4 جيزأ-ت كه عادت فا لان « 6م » 5 بجهة كذب 
ظ خدايانى يعدن از ددا اراده ممكزييك و مرآد حود رأ أز أنها ميطلبيد » 5م/ «( راس جه دز أسث 
4 كمان شما سرد 0 عالميان «/القم» سس نظلى 37 دابر أهيم نظى كر دنى در ستار كان حمل » 
سن الددث بدرستى كه من سمارم «كلم» بس لق از ابر أهيم در حالتى ك: روى كردنديان 
أبر أهيم ميخفياً سوى <داءان ايشان ,س كفت به نان آنا ويخوريد « 93١‏ »> جه جين أست 
ازبراى شما 5 تكلم نميكزد « ”9» بس ينهانى ميل كرد بر ايشان وزد بر سر ايشان زدنى 
2-7 رأست خودش «ة» اس روأورديد قوم سووى أو اكه اورا بكيريد «85ة» 5 أبراهيم 
آي عبادت اتيك 17 ورا كه مير أشيد « 86 » ووزدأ أقر بده أست شمارا دو أ نحه ممكنل وكة» 
اكفتند: 5وم ب 2-3 از برأاى أبراهيم بنانى را 2 .دازيد اورا 5ر اش د ل/ايو» رس أراده 
18 ديد اب نأهيمم مكرىرا , تن دادع 1 ايش انرأ ددر 3 <ذوارتريءنى باطل كرديممكرايشانرا 
وأ:شنابرا اف اوتا 5 ث١‏ و«مفاو كفتابراهيم داك لي بعصم ى كهمن راندهام سوىيرورد كار 
حخودمس زود باشد كهراءنمايدمر[0:ةة»اى براده كار “من خش مر أفرز ندى اشنا متكا و٠١٠6‏ 


وا 

لحم ميت امتح يد سود ميد سد | ملاح ١‏ لمم عنم 5-5-6 05 ا امد مهي هذ لصي لمم س٠ص٠تصيسييم‏ 00# للاتتتن آل سس ل 

ا ع د ل 00 مو سس 35 محية عا مضه نصحم كيت > تستيله قوب " شمية عسي ييه -- - اميسو عمونة موسيم ١‏ نتسويه سل احم لصي السدما 7# 
17 








ره اير 


امس 


سدم 


اليس حلط سيو ا ا اا مم ااا 


سم السصي ١‏ اميت ١‏ مسن شاع حسام سيل ١‏ اناوه لسوت لوم مس موصا معو وس سيوع ديو سسب و عطقا بس سعد سروه م لمم جيم سطس و9 سس نوو ا لخو 





ل 2 هر ده داديم ماأورأ به سراق / 53 بار 0 )اس حول رسرد أسمعيل ب أوموضع شرا كفت 


أبرأهيم به سرش اسمعيل أى بسر من بدرستيكه من ديدم در خواب اينكه هن ميكشم تورأ 
5 اظر كن جه مى بسى “و 516 أسمعيل أى ددر من ار أ نجه رامامور شدة زود باشد 
كه بابى مرا انشاء ألله اداعين كد نندكان ( )١١*”‏ بس جون يدر وإسر هر دو تسليم شد ندحكم 
خدارا وفكند ابراهيم اسمن رابر بنشاى يعنى «سشانى او رأ برذى زمين كذاره (*١٠١)و‏ 9 
كرديم مااو رااينكه اى ابراهيم ( 5 4١‏ بتحقيق راست كردى <واب <ودرا بدرستيكه ما 
همجنين جزا ميدهيم نيكو كاران را * ٠١5‏ » بدرستيكم اين ابلا و امتحان ابراهيم هر آبنه آن 
آزمايشى است هويدا ( ٠١5‏ ) و قدا داديم اسمعيل را لح بزدك يعنى كوسفئد بزرك 


ظ 
حب 


2 
وي بزرك جئة بتوسط حيرٌ.-ل از بهشت بجهت فدا رسيد )٠١١١(‏ و باز 0 
بر ابراهيم ثنا و تحيت را در ميان يسشنيان يعنى اءت آخر الزمان ٠١8+‏ » درود باد بى ابراهيم 
دفء٠‏ »> همجنين <زا ميد هيم نكو كاران را« ١٠١١‏ » بدرستيكه ابراهيم از د 6ن نادت 5 
كرو ندءائد 131١١‏ ؟ و مده داديم ما ابراهيم را باسحق 5 يغميرى باشد از شايستكان* ؟١١»‏ 
و براكت داديم ما بر ابراهيم و بر اسحق و از .هضى از فرزندان اراهيم واسحق كه نيكو 
بودند و بءضى ديكر ظدم اكاتدر بودند مر خودرا أاشكار وهويدا« ١١١‏ «( وهر أنه سه 
تحقيق منت لهاديم ما بر موسى و هرون ( ١١:‏ ) و نجات داديم ما موسى وهرون و قوم أن 
دورا از رنج بزرك يعنى از غرق و مغلويت * ١١5‏ ' ويارى داديم ما ايشان رأ بس بودند يشان 
غليه كنند كان ١515‏ 8 داديم ما انقان زا كنات روشن يعنى :ور ات كه مشتمل بر احكام 
الهى أست « /ا١١‏ "وراآه نموديم ما هوسى و هرون رابرأهراست ١168‏ ؤو بان "كذاشتيم 
ما بر هوسى 5و هرون شاو ذكر خير در أمدان بعد أز ايشانه « ١١5‏ » درود بادبى موسى و 
وهرون” "١١٠١‏ بدرستى 3 ما همجنين <ز| ميدهيم نيك و كاران را١١؟١»‏ 
يدر سدى 5 ور هروناز بنك كان مأ هستند كروند كان (؟١1١)‏ 
و بدرستى "كه الياس هر آينه از ييغميران مم١‏ ) دون كفت مر قوم 
خود را أيا برهيز تميكنيد و أعحى ترسيد أزْ عذاب خدا ( ٠؟٠١‏ )2 
3 مى ,رسديد بتى 017 اسم أن بعل أسدتث ووام؟ ذاريد بهتر ين 

خلى كنند كان را« 9؟١»‏ <دا برورد كار شما و يرورد 

كار يدران «.شنيان شما أست «5؟١"‏ , ن ااي * ر دند 

الياس را بس بدرستنكه ايشان هر آن . خاضر شد كاد 

درعذاب+51/9١#‏ مكربند كا نخدا كه يالاشد كان 
بودند أز مك للك 3 
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557 وها اعزلنأم؟ رمم 


ب عو اه ل ل 
2 المناع أ دبك 5 ظ ناذا 7+ ا 
انعلا دهتجت [نناء انثا نامسا لضان 110 
سات له لير © دنادسنًا ه اتيالبزهم 7 قل جتتزر 
صَنتا ؤي )كن لكا يي 9 20 
منا هوا لبان الببن0 لجنا ميج 
د ركنا ءانا ليزت ول ساد دهي .. 
لكججزكك لح يبون ” تعب ايا لذ 
0 من م بان الصَاجين ب 
و 0 نض ل 7 دَظا لعي مير" اي 
0-2 9 كينا مات عمها | 1 
ركتس نا كانذافز لنالياة 
0 سين * كارا 
0 0 مااع عا 'موسول 
اللا يه 3 مَإِ !لبا سَاينَ لبن 
رذن ل نويه تاتش © اترغز 2000 رو 
11 ا 2260-7 وكأ اد لين 
0 م لمكضروان ” 0 0 مبرانا 























ض براسم سؤة ا لضانات خب 


الي لانت © سَلاء ع1 ليا سن © لثنا 
كلك ترما لبن و انه سْعِبا دنا المؤمنببن© 
وَان لوطَالنَالماملبنت © إذجيساه وامله امعينة 
الأجراا لفايريت مى مدعنا لابن ي و1: 


لمَرْد نعم مصجبت هي دبا للجلا كلا سيلون م 
وَاتَْونريَ المَلبنَ عا ذابق !ل طلا لمعنه 
فاه كانس المرحطبين + ذا لنهرا ونث وهاو 
نل كنوك تدكا وين الى © كلك ذقنا 
البو يبعنون هيدنا بالعراء وهوسفب هم و 
اننا علب رن يعطبن 9 وا تلن 5 لما الف 
ريبدت ثم اموا تكنافرا جين © ذا فونم 
وَمِْمَا كنات 1” م لسوت 1©7م علدنا لمكي 
ناا فشا هادت 0 آلا !دن [فم ليَعْولونَ© 
1 حور واأسد> لم 0-7 لا 2 21 
وَلر اضد وَائْ لككاذبفت © اصطتى ا ناتكلا يني 
ل ل ووس ا 0 س0 عم 
ناحرف كول © اتلاتركرون 5 لكا 
الات 0 ا نانك نكن ضادنين” 
سروت © سجعا راغا صقو 9م الاعباد 
اننا لمخاصان تاك سانعيّددت م ما اشر عله 






و باز 558 هأ بر 57 تناو تحت رأ در مان قوم خرالران (ة؟١)‏ درود برمتابءينااياس 
)1١(‏ بدر ستيكم ما همجنين حزا دهيم نيكو كاران را( 1١‏ ) بدرستيك الياس از بندكان ماست 
كه كرو نده بودند 17 او بدرستيكه لوط هر آينه ان يغميران است (15) هتسكام.ك نبحات 
داديم ما او راو اهل و كسان او را همكى ايشان را ازعذاب ( 15 ) مكر برزنى 5ه زن لوط 
بود در بازماند كان بعذاب ) ١٠١‏ ( بعك اؤآ نَُ هلاك ؟ رذام دكا را(5 طاو لم5 ها 
هر أت مكدن بد در منازل يشان در ص كاهان اما و درشب آنا بس انعقال مامد )1١*0(‏ 
و برستي واس اه از سغءمر أن اود (رة؟ ١‏ ) دون ريدت از قوم حود دورق لشت 2 
بر اذ آدم بود (*15 ) بس قرعه زد با اهل كشتى ١س‏ نود يونس اذ قرعه اقتادان واورا بدريا 
انداؤةند : ١5"‏ ع العسدك أو رأ مأهى و واس معلامت كننده واد لس دود را 3 حجرأ 
بدون اذن خدا اذ ميان قوم بيرون آمده است (17 ) بس كر نه آآ نت كه ,واس بود از تسبح 
مردمان ( 1 أ سس افكاديم م واس رأ بدحراى حك كاه وحال ١‏ 4 - بوداه4١)‏ 
و رويائيديم بر أو در <تى رأ 3 دقو 3 سايه بر أو افكند و مكس 1 ردان 5 دد ١545 ١‏ ) 
و فرسةاد., ام أو رأ سواى صد هزار كس با زياده از صدهزار فر ؛# /اء ١‏ , 528 أوردند 
كرو 2 0 خوردارى داد.ءءثان 6 ذنتى 3-7 أ ت#ضاى اخل ا شأن 8 ) ١ ١‏ اسل لاب حكم 
7 ن اى محوه از ا, شان يعنى از ».شر كآن قر رش كة لاك رادختران خدا منكه م 
قاو أ “ى ذزاعمه و و اع و “ى سدج..4 3 آي ل رازه كاردورا دخترأ د زمر أيشائرأ 
إسرآن از دختر انك عار داأشئز:د و زنده كوو مكار داد أسسءات عزدأ مردادند و إسرآن رأ أسساءثت 
خو دشان ةع ١‏ ).ا أفر يديم م لامكو دخترآن و يشان حاذر بوداكد وقت القت ) ١6‏ ( 
كاء باش بدرستيكه أيشان از دروغ <ودشان هر آنه ميكويند ( )18١‏ فرزند آوره خدا و 
( 16 ) حيست مر شمارا حاو كم مكنيد ( 184 ) آيا يس يد نميكير بد (1660) 
نا مر شماراست <حتى هويدا ( ١55‏ )بس باوريد كناب خودرا|ا 5 هستد 
راستكويان « 21917 و أكردائيدند ميان او سبحانه و ميان بريان خويشى را 
وهراءته بتحقيق دأاسئه اند جنمان 3 باهر ستيج شان هر أنه حاضر شد 
كاير در رور سأب در أى حة.دلن عذاب (مه١‏ ( با كدت ؤدأ 
ازا نحه وصف مركاندا 5ه )١‏ كن عد كنا خدا ؟ خالص 
ذدذالك «و٠؟١»‏ اسل فوسك قما و أ نيجه رأ 3 عبادت 


ميكايد أزْ بان >١1‏ نيست شما برخدأ 











حل اسع و 
7 بعد مسومو دج سيج روج دوه ب عير جم سم وح و ع و ع 1 بورج وررص عدر بعدتيج يسم جوز دوه سوه مسو سيم سه عي ا لضي سم يمسج مسيم 
بوط 


ص نم سوره الصاقات حروسب؟ 


عاجاو سج امنمس واه ابس بنع وموس اوسا اماه عسوو شجسوة دوز بمحصسو د جد عباوت وتوص مسوم بسو م م 1 
ل ا ل ا ا ا جيم © مصدومم ...سه سيمت مو تسم اممسمويا | عل س٠‏ 0 


له كنند كان 21170 مسكر كسى را كا او در أينده است روز حرا« 24١65‏ وانبست از ما 
هيجكس مكر اينم از براى اوا'سث مقامى معين شده در عمادت مشفولهستئد و كويند «155 » 
وبدرسشك ماهر أنه مائيم صف زه كان يعلى حاضروء:تظر انيم ازيراى امر برورد كار(6١1)و‏ 
بدرستيك ماهر آنه مائيم تسبح كنند كان (111) وبدرستيكه بودئد كفار كه ميكفتند(1337) 
ار بودى نزرد ما كتابى از .يشنيان * »١68‏ هرآينه بوديم ما بندكان خدا ياك كرده شده كان 
ازلوث شرك و كفر«221676 بس كافر شدند ,]ن يعنىقر آن بس زود باشدكه بدا دعاقت كفر 
وشرك خودرا »١7١«‏ وهرايه بتحقيق سشى كرفت سخن ما از براى بند كان ما 3 أرستاده 
شده كاتديعنى ببغمران وآن سخن درلوح «حفرظ است باين مضمون »171١١:‏ بدرستكايشان 
هر آينه ابشاتد يارى شد كان 2١770‏ وبدرستيك لشكر ماهر آبنه امشائتد غللهكنند كان (*17) 
بس رو بكردان از ايشان تا زمان قتال « 2075 و ببين ابشائرا در اسيرى و قتل و عذاب آذرت 





م 











:_ب-7ب-ب 1117 ل ال ا 000 ا 0 
08 - ا م- ضضم امد م م ا 0-0000 ا اج اعصدج بد و 








ب:-ل22 اا ل م 


رس زود باشد كه اند كفار تورادر فتح و صرت در دنا و علو مرت-ة ورا در آخرت 
جون ؟ فاراين آيه شنيد ند كفتند كى خواهد بود اين وعده محمد آيه نازلشده 20760 آيا بس 
بعذاب ما شتاب ميكنند »١095«‏ بس جون فرود آيد عذاب بميان براى ايشان بدصحى باشد صاح 
يم دآده شد كان «بب7 »١‏ ورو بكردان از كفار نا زمان قتال و حجدال »١8‏ وبين ايشان را 
وس زود باشد كه به ند مغلوييت و ساير عذابهاى خود را »١795«‏ باك أست برودد كارتو 3 


مسي لاج بوسر لممييم لوس حبصيل الملل | متام سيم هيت صمر سمس | المسعمسصس يميه يلم ا ممصم صحصم هد 


يرورد كارت 3 غالب أسدت ازآ جه 50 م .كمد : 6 » درود بر سغه. ران > وححمد مر 
خداراست كه برورد كار عالميانت « ”0187 





سوره ص مشتمل برهشتاد وهشت أيه ودر مكه ازل شدهاست * 








لو اموي روي سوس رسييو رسو مسرا سير سي رسج سبكم ممم اللسسصم مم مص وض عمس التم ضيه اوس يه وسور سعد 0 #قدر تجوت هروص ووه لوقه عمجيل 


بنام خداوندبخشانده مهربان 
قسم بصاد وقام بقرن كه صاحب شرفست بلك آن كسانم كافر شد ند دريكير ند وسر كشى 
«"ءجه بسيار هلاك كرديم ماسر ازايشان از اهل قرنها بس ندا كردند وقت مشاهدءٌ عذاب و 
نود آنزمان هنكام كريختن «7» و تعجب كردند از اينكه مد ايشائرا بم دهندء از ايشان دو 
القند كافران اين جادو كر بست دروغكو «؟» آنا كردأ نيديد خدايان عديده را يعنى بان رأ 
خداى بكانه بدرست كه أي هر أنه جسن ست عحب «8» ورواأنشد جماعتى ازاشراف أبشان از 
مجلس يطلل بايكذبكر مبكفتند إينكه برويدوسيى كنيد بريرستش خدايان نودتان و ثبت قدم 
بأشيد بدرستيكه أبن هر أنه ديز سات يعلى حادثه أست 1 خوا-:: شده است براى ما* 5 » 
نشنيد يم اين وحداننت خدارا كه كفك متكوند در مذاهب بازرسين يعنى مذهب عيسى بجهت 
اينكه نصارى بخدايان ثلاث قائل هستند نيست ابنكه محمد كويد مسكر بربافتى از خودش 
«/»آيا فرد فرستاده شد برمحمد فر أن 





508 وماائرلنأسم نم 


ف 


نايبب :م الأمزفوصا ا © دناينا الا لمنعاء |[ + 
و م > رص يه 179 ع وس ١‏ 

اي أحه 
ون نذا لبقولون" لوا وسكا 20 0 ش 
ص - ا ل دَجَبُون ب سه 3 

كخاعباد د يها خاصبن6 كوو يلون وَلمَلٌ 0 
ب بادا ادن 2 3 : بدت 
اتسنا هلوت © حواجبن :و ابصمثم 


ونا ادل َم 
اخلاصاح نين 35 لك جز ار ا 
سو ف يعر نم سبحان ديك" يَالعَوعاض ,و 4 6 


ملك اردب لنالجية © ف 
ظ 18 





إ 








لويس لمعم حا سس ل سس ويس مسوسسيه جمد 


ْ شا 21 
صن والطزان ذل اركف بلا لب نَكت انعو 
قاين ٠‏ كرامنتكنا لكذار نل مرريقنا ناد وَاوَكاتَجُنَ 
منْاصح كبوا اجام سركي تال كفو 
مانا ساح تكد اريك ا جل لارلهمه [ لها ذَاحِراتَفَنا 
تياك تانطلي 5< متام انيا» مْواوَامْرْواع || 
| مك مناقكن اناعد إمنناذا لبر 
ا ع نا [لاخن ةعم 1 انزلَعَكَما كزين 





0 ع لم لم 


سمح نتن رمه ملعا لعمربر ا لومنابب” اء ليمك 
التهواينة الاضٍ كماببمما ماين الامَبايج 
ندا فنا لِِكَمهزع من لازا كربت هن 
ونوج وَخْاد دفي ذاذا اذا وو مود'وَقوم” 
لوط انلك فاشك الاخزابن © إ ربكل 
لكي الاسلل عماس 0 وطاينظ :ولاه إلا 
صعَاْا كما نانفا عدا لؤارَبّنا جحل 
اذ شعن :ادا و ددا لبتم اقابثك © ذننا مكنا 
بجيال معه سن يلزه الانت زا 0و لب ١‏ 
نون كنل اناك © شك نالك نا ئيا: أ 
عام |ضا ججح وضلا طابي رم[ اتَيْ كنيو أ صم إ 
| قوكذالة تاذ د كلؤاع لها ذه ضع مفخ الوا 
* | الا نحت خدمان تت كجطنا عل يضها حكلويسمنا .با 
عي ولا تغط دامينا لل سواء التتزاط., تهنا 
بغ لهَنْتَ'وَفْعْوْنَ نينول نَهَوا كنال 


5242 
/ 


12 


و 
: 3 
4 / مدت 
كد جيه 


م 
وش > . 























ا 1 5 1 : | 
ار ميان ما بلك اين فار در شكند ازفر أن من الى هنوز تحشيدهاند عذاب هرا(4)يا واكا ميت ْ 

ذز نهاىرحءت دروردكار وك غالب خشندواست 3 5 ان براى أيشا ا ببادشاهى نا 5 

وزمءن وا ده سماءة أععاة وزمين أت سس بالا روبد در جين كه سمدعب بالا رقن أءت (. 0( 


 ((0505----‏ اا ء 


لشكرى در نهارت يسدى د_ذبونى_ اذ أ ندا زدد_باشد كه در رود بدر ا خندق لشكّر كشى ْ 
1-3 باتو تك كنند و مغلوب شوند وا :و بر ايشان فر نوق 01 ابالاين ارقي ظ 
بيش اذ مش ركان مكه فوم نوح و عادو فرعونى كه صاحيان هيخ ها بود ١١‏ و قوم لمود و 
قوم اوط و أدعداب إنكه م قوم شعب بودند 1 تكذرن ارون دغمير أن خودرااينها 
فشة )١١(‏ دوواهويك أن ايشان. لكر :كدي كردند ويفير آن عوه را بسن سراوان نت 
عقوبت من )١5(‏ وانتظار :ميكشند ابن كرد مكر يكف ريادىرا نيست أبن فريادرا هيجرجوعى 
وهيج تواند كر آنرا باز كردائد وى و كفيند كفار اى بروردكار مايشتاب يدوثامة |أعمال 
مارا كه محمد أن ديد اند مارا  4١51‏ ضور 533 أى معحملكد بر أ نحه 3 ند و ياد كن 
سدة ما داودرا ى صادب دوت بود ويه اوداز كردنده بود أز مكر وهات وردوع ؟ننده 
بود بعرضات ما )١7(‏ ندر سم سيكه م رام كرديم كوههارا 5 اواكه تت موتح م.كر دند دردشب وزمان 
روشنى روز 18١‏ و مسح ر كردم مرغان را كه جمع شدكان .ودلد نزد اوو در بالاى سر أو ]أ 
صف ميزدند و /ا أو تيح م. فتند ك2 همه ف ألو انان لوقك بودند يعتى «طيع .ودند 159» | 
و محكم كر ديم بأدشاهى اورأ وداديم داودراحكمتو كلامى خالص أز لياس ويا كزو«١7او‏ 
!)ا امه كوو ران كرقه حضو مت كننده بوداك وقتيكه بالارفتئد بر ديوار غرفهيعنى بر 
د.وار باند وبالاى ا 5 محل ع.ادت داودبود حضرت داودروزهارأ فسهت قفرهودهبود روزى ظ 
حكاممينهود وروزى ع.ادت مكار د وروزى موعظه ميفرهمود وروزى سهمات خاصة ذود مشغول [ 
نوةنووزء اكت ناد عانة يرا مدى وباميانان ب كفاعن مردم را ازدول منعمينمودند جيرثيل 
وميكادءل بصورت دو خصم نزد وى أمدند باهر يكشحمعى ازملانكه بودند ١١؟»‏ حوندا<لشدند ظ 
بوذ اقة ف ذافرة] اروو ا ةديدي مقراينيك [ذا با ل قاين روات عدب الدادتت الال فقوتن ١١‏ 
كفتتد شر كان بداود مترس ما دودشم ن يكديكر م كه -ثم كر د بعضى ازما بن بعضى 6 
بس حكم كن مياءما براستى وحور مكن درحكم ماو راه ثما مارا وى راء ميانه كه طريق 
عداك أ.١ت‏ «؟”» بد ر سشيكه إينرا درمناست مراوراست ود و نه ميش وار براى من أست 
بك ميش 1 ت كر دان مرا ؟ فيل ميش <ذودت فواذ! نت كهادرا! صب من كر دانوغامه 
كرد مرا دد اين مخاطيه ونسكذاشت كه درآن تعلل كنم «257 كفت داود هر آيئه بتحقيق 
ظلم كر دتورأ بذواستن ميش':و سوى ميشان خو د واضافه تمودن بر آاثها و ب«درستيكة سيارى 
ازشركا كه مالها بهم مخاوط ميكنند هر اينه ستم ميكائد بعضى أذ ايشان 


لي ا هن مسليي ان الا ب تناد 
حدما تي دز ودر مط ع سو جاع عاسب سس سك -خْ 

















حي تس سمي ليم الوم جيه 
صن مايص ممصي مس يسمه مس ا يو 








ص/17١2”‏ 7 سوره ضص جرو؟؟ 


امم لصسيه ريسيت 05-0 يميه ١.‏ سويد سس ويا عد مي جسبسم عد حم | حيس عمد حسم انه اللحصم سيل “ا ا يمسي مو مل - سم مود اله سح أب مدو عو دعوو رص وير و جور يا 
“ ل ب لعل عل 7 5 5-5 -10 سحا ووب حيسم ع جم | سمم امطهم | ممصي ممم . 


ظ 7 عض ديكر مكر أ نانك ايمان دار ند و عملهاى نيكو ميكنند و سيار اندك اند ايشان در ميان 
مردم و كمان 58 د داود ايج <ن أبن دست 5 ما امتحان كر ديم اورا بس استغفار كر دير وردكار 
ظ خود رأ و برودر اقتاد ركو ع كيده وتوه كرد كويد جهل روز در س_حده بود و بقدرى 
كريه كردكه از آب جشم او كباء سرز شد (4؟) يس آمر زيديم ما مر او را ازاين ترك اولى 


ْ 
[ كه از آن استغفار كرد و بدرستيكك مر او راست نزد ما هرا ينه مرتته قرب و نيكوئى از كشت 
(5؟) اى داود درب.:.>ك ها ارد ادن ترا خليفه درزمين س حام كن ميان مردم براسّى و 
[ متاعت بان خواهش حود رأ بن اخراء للد و از رأه ذؤدا در سءى 1 كما مشو بد 
| 
ش 


ازراء خدا از .راى ايشانست عذادى سخت 5 نجه فراموش نمودند روزحساب را (51؟) وخلق 


شدند يس واى ازءراى آناتم كافر شدند ازاتش دوزخ (57) يا مبكر دانيم 1 نان را كه كرويدند 
و عملهاى نيك كردند مثل تمأه كار أن در زمين يأ م رفانت برهيز كاران راماند بد كاران (8؟) 


ظ 
| 
ْ 
ظ نكر ديم آسمان و زمين راو آنحه مانه آسمان و زمين ات ..اطل اين كدان آنانات كدكافر 
الى 2 5 
كدتابى كه فر ساديم ما انرأ سوى توايءاى كران را ممارك اءت ”ا عكر ااال در أيات أن و [ 


نا بند كير ند صاحيان عقاها (9؟) و الذشيديم از براى داود دلبءان راك يكو ندهايست 


22 أو ر-<دو ع كناد ود .درك م ٠‏ دون عر كد 5د در ساءمان در ع [ 


ئ روز اسمان أإستاده بر قاسسمه ود كر اسءان نيك عودوهد )"١١‏ فن كفت سايدان بدرستيكة من 
دوست دارم دوستى مال را يعنى اختيار 0 دم دوستى اسءان را وباز ماندم ازياد دن بروردكار 
ظ خودم تا بوشبده شد آفتاب بحجاب شب (*”) باز بكردانيد آن اسمان را برمن يس درايستاد 
سليمان و شروع كرد سودن شمشير را بسافها وكردنهاى اسان (؟؟) وهر أنه بتحقيق 
امتحان كر ديم سايدان راو انداخيم بر :لذت أو يعنى الهام كرديم ذن اورا كه اندات بر عخت 
او جسد مردءٌ را كه بسر او بود بجهت اينكه انثاءالله نكفته بود يس اذ آن يشيمان شد و باز 
5328 سوى ندا نوود (:*) كات اى بروردكار مق بامرز مرا و .خش از براى من 
بادشاهى را كه نسزد مر كسى را بعد از من بدرستيك نو بخشندة (0") بس دام كرديم مااز 
درأى سلدمان باد راك ميرأت بامر أو از روى نرهمى هر دا كه قصد كرو. (5”) و دام كرديم 
ما ديوان داهر بناكاندء كه انواع عمارات ميساند و هر كنا كنادء در دريا كه انواع جواهر 


از دريا يرون ميا ورند و 


ام سس ممصي مسي صمي سم مس و رسيت ررس بح سوس وسور بنك واه لصوي وي سواه .الصا سعد عمو وس سيور سس م ١‏ لاح سوه اس مه سه سطع سس سو سب دو مسجم ا لوت 
بسع م سدس ص با تتم اا لا ااا ل يشل لل سيدا 

















ل نا" وماانزلناس, - 
00 كا دن موا 0 


ند اند امناككنا: يح 0 خم رمه وخرعرا ع 
0 سنا الئل وحنّم] 
0 


ايع الصزى 6ضالت سلا , نا لس 


ل نعرسب. لا 2 تآ 


َناك شديوعلانوابو صوالوم ١‏ 
درت َألارِضَ مايا1 ىو 
ذل نان كر 20000 الما 0 
ل اوع وَعِلوًا الصَاءكات كَالممْيدبن 

لاض ] بعل 02 كا دكا با كنا !لَك 
7 ناإنانه ميدكا ذلزاا؟ نيهر | 1 
دَعبْنا ناد لمات ننه لعن نمه اما ركيت و ا 
ملعيو هنا رخن اذ كنا لت اي" د 
حب رعذ توا رت اخ ددا 
2 مكايا نوق غنان © امَك 
نكما وا يناعا كيس بسكا نات ه فال 
رَيَلعوية معلى كي لاس حرس جلى” 
اماما لويناث 0 ا 
حبنخاصابَ :مدا لكباطين كلب 

















م 4 مس 


سس ا 


انتوخا لاتناد ماطف 6 ماناو 
امرك شريناي 13150 متنا لا فييك 
د د أتؤِتَ 1د ناد ىكذ أق سوك 2 
ب عنابي9 ركشال ناسل نار 
4 وه ل ات ا 
ومكرىيط ذيا انناب 32س بر لضنماة. 
ظربءءه ملا كنت انا دجد 00 عاتن اك لكلا 61 
0 
اذل الاى هالا بضايتم اما انا أخَلصَنامم : خا لِصَةَ 
كي اذاو دال 1 يمَلَمْاكْنَ لمطفَبنَ الاخنا زر 21 
ا بسع بَوَدَ ئلم ْنَا لخي 2 
دا للتقئبي ناس جنا عدن 
د نكيت فنايتعوت فمناً 
بن 6ت شرايووعنرقمنا جزار': 0 
اك ملناما وعد ل وعد فت بخ ١‏ / 1ن هنا 






ل ظ 






جه | لرَدْمْنا لمن تنا منداوات لاظاغبت كتيابت 
د 8 مذاتب ند قاميم 


ماخ واحر ضح جك ل اا كناف 
لوقيك 6 سس مع لامر به : تمصأ واالقادٍ "ليا 











الل ل تتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتقتقتتتتتتخقتتتقاقاااتتت< ‏ ظطالللااجط ا )طا|ا)طاطاطاطاااا سا سااا ات لت سس سس سس سس سمس سس سس سس سم مسمس دهم 





ص8" ١‏ سوره ص حرو 





عو د 
لع حم بج - 0ك 3-0 سيسم | سي سس سم الم 
3-35 35 5-5 المسمسس سم سم يي مسي سي سس سح 0 


3-3 عا -- م صر 





ل مسخر كر دأ نيديم ديوان دبكر را دو دو و سه سه و حهار حجهار در غلهاى أه'ين نا اج 


آزار مردم تنواتد نمود (8) أبنت بخشش ما كد اين نعمت و سلطنترا بتو داديم بس عطا 
8 بهن 3 ذواهى با منع «خشش كن ازهر 38 ذواهى در حالتيك اعطاى يحساست (0"4 
و بدرستيج مر س يمان راست نزد من قرب و منزلت و نيكو باز أشت )5٠(‏ ويادكن اى 
محمد بندةٌ ما أيوب را جون <واند بروردكار ذود را كم بدرستيح رساندهاست مرا شطان 
برنج بدن و فوت مال )4١(‏ بزنياى خود را بزمين ايوب بفرموده عمل نمود .اى <ود را 
بزمين زد ح<شمه أى از زير قدم أو حارى شد <ءر ثيل فرمود كك اين جشحه كرم حجاى غسل 
كردن أست و حدشمة ان اك ردق غاهدون بوب «حشمة كرم غسل كرد امراض تأاهر 
او به شد و ازجشمه سرد خورد علتهاى «اطنى ازاو زايل شد و كويندجشمه يكى .ود وقتغسل 
كردن كرم و هنكام آشاميدن سرد بود (55) وبخشيديم مامر اورا كسان اورا و مثل ايشان 
را ما ايشان يعنى اولاد اورا دد برابى آنه بودند عطا فرموديم بخششى از حاب ٠١‏ بجهت ياد 


1 


رن 
20 ناريك دس :«زن 0 روحة دودت و معذ_الفت 05 حود رأ يكن 5 م اقم 


ايوب را عدر له عاو بده ود بدرستيح أو وصوع كاده أست سوى ما (554) وياد 
كن بندكان ما اءراهيم و اسحق و يعقوبرا 5 صاحمان دستها وجشمها بوده (45) بدرستى 
اا قره كوانقن اكان را سم ساي الس بوواز اءيحتى علد عرف 14 
نصحت أست و ياد كردن وزاعرت (1ة) و «درست.حم أيشان نزد ما اه اذبر كز يدان 
سكا ::يد (550) و باد كن أى مير أسمعيل و اليسع و ذالكفكلرا زهمه ازر دزيدين بودايد 
(44) ابتك كذثت از صفات بيعسران شر فى بزرك است و بدرستيكم از براى برهي زنكاران 
است نكو باز كشتن (5ة) 5 آن بهشت هاى با اقامتست در حالنيكه كشوده ات از براى 
برهيرز كارآن درهاى بهشتها )5٠(‏ تكنة زدكان باشلد بر تختها در بهشت ممذواتد در أن 
بهشتث ها يعنى أمر ميكنند خادمان <ود راو باراده ميوه هاى بسيارو شراب نزد ايشان حاضر 
ذواهد بود بى آنكه آنهارا حاضر سازند )0١(‏ و ثردايشان باشد زنائى كه كوتاه كنتده 
جشم را باشند يءنى از حيا جشمهاى خود را اطراف نندازند و بغير شوهران <ود كر ندهم 
سال و هم سن مكار باشتد (9؟59) اين حيبست ك5 وعده داده ميشديد از دراى روز<ساب 
) ؟ة ( بر سدبى أينكه مى ليم از انواع نعمتّهأ هرأء:ه ررزى مادت است أز دراى أنهيج 
اقطاءى و زدالى (5©) أبياست بهشت د بدرستيكه از براى نافرمانان وكافران هر 2 يبدى 
بان كشت أست (هده) 3 آذ جهام اميت 3 درأ ند أن <هنمرا كافران سس للك رامكاهى 
أست جهنم (65) أينست عذاب بس بابد بحشيد ا كه أب كرم حدوشيده سوزانئده و 
برك كنديدهاست (519) و ديكر ازماتد اين عذابها انواعى كونا كون است در سختى 
مثل يكدكر است (6)508 اين 1 هزد ك5 سر أعج و سختى در اند كاد در دوزخ با شما 
نسث مرحنا ايشائرا بدرستى كه ايشان در 'ينده اتشند (09) كفتند 


0-3 053 ب ا ل ا لتايس ...لي توصي ممصم صم ١‏ لمم #““كثن لت الست عي مسا 
لمعيه مد ميم حم مين امه شت ال ا ا ل ل سي ا عمج تيو عو ديدس يوي جد جد عع سن مدع ليع 
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0-2 5-5 سر ممم - بي مالي مد 
لمم م ميد ١‏ سيا مسي ميم لل اللستصمم ليسي سه - معت د لع مي ١‏ لصي موي الله لت م عم الوا ع - سيا سس اعرد يي لكك امسو سويت 





-02 ضمي ليس مومع ونع جوسمسس مسد مويه | 





0 
ب 


يشان برؤساى خود بلكه شمائيد كة نيست مرحما بشما شما هابيش داشتيد و فراهم آورديد عذاب 

























را از براى ما يس بد قراراهىاءت جهنم »1٠0«‏ كويند اى بروردكار ماه _ 5 را كه بش 
داشت يعنى سيب شد از براى ما اين عذاب را بس زياد كن بر او عذابى را كه دو مساوى أست 
در أنش جهنم «61» و كوند يعنى كفار فريش كه در دام مؤمنين رأ سر ز نش و استهزأ مى 
كردند در جهنم حه حينز أست أازبراى ما كه حى .ليم مر دانى راكه بوديمما كله مى شمر ديم 
ايشان را از بدكاران «57» آيا كرفتيم (يشان را در دنيا مسخرءٌ يعنى جرا 'ايشان سخريه 
ميكرديم يا كرديده امت از ايشان جشمهاى ما كه برايشان نمى افد «5» بدرستى كه اين 
يعمى آنجه كذقت دراحوال دوزخمان هر ايه راست ودرست|است كه أن حدال ونزاع كردن 
اهل دوزخ باشد «65» بكو اى محمد دونز اين ست اكه منم ترساده و نمست هد | ني مكو 
خداى كانه اا مرأن و جماران «68» او بروردكار أسماننها و زمين و 
١‏ نجه ميانه آسمانها و زمين است غالب آمرزنده است «51» بكو اى بغمير آ نجه مف كورشد 
از ميان عقوءت روز قيامت خمريست بزرك «57» شمااز آن غير اعراض مكتتدكائيد ١‏ 
نوداز براى من هيج علمى تكام 33 ده برثر يعلى ملايكه و آدم و ابليس هكاميكه مخاصمه 
ارود ك0 حى كرده 'ميشود سوى فون مك أشكه حن اين أسدث اكه من سم كنند 
أشكارم 0٠١‏ و ف برور دكار نو مر ملا؛-كه اعد رامن أفر ينندهام أدمى را 
ازكل »7١٠١‏ يس حون تمام كردانيدم او را و دميدم در اواز روح <ودم بس بروى در 
من سلحدة كرولد فر شمَكانَ همة أيشان بالتمام «/» 
مكّر شيطان كه سر كشى كرد و بود ازكافران «974" كفت خدا اى شيطان جه جين منسع كرد 


تورأ إشكه سعدده باننق عن | نحه آفر يدم به دو دس د حذودم آنا من كن كردق با بودى أن 


افتاد ند ازيراى او سحده كنتدكان «؟/» 


بلند مر”مدكان «ه/اء كفت شيطان من بهترم از آدم آفريدى مرااز اتش و آفريدىاورا 
ان كل «كلا, 530 خدأ يق سرون رو از ممان ملااسكه بس بر سدى 31" تورانده »و 
بدرسةكه بر انو است اعنتمن تا روز قيامت «6/8 كفت شيطان اى بروردكار من بس مهات 
بده مرا نا روزيكه بر انكبخته ميشويد «8/اء كفت خدا بس بدرستيسكه نو أزمهلت داده شد 
كانى 286٠١‏ :ا روززمان دأنسته شده يعلى روز قمامت «ام» كفت شيطان ردس قم إعزت أنو 


هر آينه كمراه كثم البنه بنى آدم ركلا «؟8» مكر بندكان نو را اذ ايشان كه خالص شد كانند 





و كفت ؤدا رس م-م خداى سس حق و ياست مكو به 843 


ممم مس سيم ييه اسل اليس مد اك ا - ةم مسوم سمو وبي ص سيوج كيل 0ك 
سس ميس || الملسسمم 0 سا كا ل ممح ل و ا ا با لما ١‏ ميا ا لم لعي لمعا اي ب حي وما للم 6 عا عدب شط جمس حب ممم يبد عموب موصي المسهيع سمل 


وام وما اناجم امام 
ب ب م كنف محرا لعزا نجنا 1 إ 
دنا من قله كنا 2000 عَدائاضعمًاها 8 - ا 
اكنال يني 50سلاطيت مامتا كط 
7 ا اعنام الابضان 00 
يام مل رقناو تنام 
الأادنه ا لوايدا لتهناد ربا لتمواياة الرضممنا | ٠‏ 
لجرو التغاذ حفن هومن كعولءك زعا ندع | ار 
؛ رن 6100 0 1 1601 1 لذ 
2 0 مجر سر اذا ل ولك 
كات خا لذ بكرا م اث ون 
فون ددج تمتعواله ساحِب 0 كد 
1 يعون الا بابرا جكي وان م لكطاخبرت 
لال ل با 959 
اخطنتَيِنَ النالي عفا ل نابم مِيْه حاص ار 
ناد وَكَلصَهاءِْملينره ما 6خ ج مها فاك 0 5 
رج 79د عَلبكَ لقا كم الوم ونان 
و ا لل لا وع يبعتوت 329 ل ناتتم 0 
مالسالا )كا ل معديال د 
الاجبادك م الأمبيت 6ق لتنا ندا 1112 








07177 انعا :سس سس ةو 0 انوطع وو ا ا لاقت “ا 227 ااشتطلة ؟ تك 17 
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يان ةلمم 5-- 


200 الل ري 
ل مك ومن حك ونام اجمع برت عبر تتفل ١‏ 


نآ سكعب سناع حامس الكلزيت ات 
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1 2 انام © 
لاد 








18 بن لكا بيتي انها نز مك20 22 لبَْكَ 
ياك هلاي ل 
أن يردا لب اذام ذو يه اقاليا ناتك ذفوليا 





تاها اذ اتا جك يلام ناف باه 


عَعتَلتَ 0 تان لاي عقن من ذَك قنار6© 
و كا دانقذ نعي دكن لها اضطؤ هنا تخلوع ما وف اننا 
شُوَانئهُ الواحجنا يهنا رك خَلى ١‏ لوا ين للا رص و 
يكور تلِيَرعَلَ لتنا رك كر 00 0 
ارد لجرت لي فلو لضا 


أ رن تايان ناك 


لاله وكات نطتركيات © إنتكذي جلي 


نلا ما ها يب" اناج ب لشكرق خرن 
000 5-8 نالك :اننا د -- 


غ4 
اتن ليا دوالك 1 تك :1 2 00 3 


ص 7٠١‏ سوره '*س حروم؟م 


أغعا ”عيذ ع يك وس سس سوسم م يرحت لنت را عنا عيل ‏ لصسدا ابحم : 
الاو ملتست 000 حت كد وي سعد كت سخا سوه اللا - 


هر آبنه بر كنم البته جهنم را ازاتو و أن ؟ تايكة متابمت كنند تورا ان بنى آدم همكى +41 » 
حكن اى محمد كفار فكه رأ نميخو أهم 9 كينها دو تبليغ رسالت هيج مر دى د ليسم هن او 
تكليف افد كان يعنى اذ أن كنات بدتم 5 ادعاى حيزى كام كه داراى | نجيز ماشم 
+40 » نيست فرآن مكى يندى مر جهائيان را ( 84) وهر آينه ذواهيد دانست البته .رق رآن 








و5 


رأ بعد از زمالى ريعنى بعك از مردن 





سو ره الزم مشقيك دن هؤيّاد و فج أنه و ذرمي)ة بازل شيده 





وه م ذداوند عدشيده هب#ردان 

فرو فرسةاد "كدان يعنى فرآنَ بر محمد أز خداى تعالى أست كه غااب درستكار أست ١١‏ » 

بدوستى كه ما فرستاديم بسوى نو قر آن را براستى :س عبادت كن لخدا را در حالتى كه .خالص 

كه باشى براى او دين دا «؟» بدايد اذ براى. خداست دين خالص و الكسانكه 
7ل از ندر اى سند دوس انرا نعى ترك أبهان را عكر أنكه ف.ك كرذا مد ها رأاسوى 

خدا ترديك كردانيدنى «درستى كه خدا حكم ميكند ميانه ايشان يعنى مشر كان در أ نجه ايشان 
ظ در آن اختلاف مكيند بدرسى 3 خدا راه نمى نمايد ع را كه أو دروغ 33 يدده تاسياس 
[ است «" »ار خواهد حدا ا.نكه بكيرد فرزندى را هر آ ينه بر ؟زيدى از ١‏ نجه ميآ فريد 

أ نحه را كه مخواهد باك أست أو اوست خداى سكانه فهر كننده « 5 »©» أفري.د خدا ا سمان 


خورشيد و ماه را همه ميروند در فلك <ود تامدت نام برده شده يعنى زمانى ممين دانيد 
يه او اوست غالب آمرزنده 05 » آفريد شما را از تنى تنها كه آدم است بس ازآن كردائد 
زن اودا يعنى آفريد از بهلوى حب او يااز فضله كلىاو زناو را م 
خواست و فرد_تاد براى شما از جهار بايان هشت جيز را 5 زوج 


ها و زمين را برا-نى در ميا ورد شب را بر روز ودر ما ورد روزر! بر شب و رام كردايد 


دكن لد تعدى نرومادها ند از شر وكاو وش وبزآافر,د شها رأ در 
شكمهاى مادرا:ان أفريدنى از بس آفريدى يعنى س نطفه را علقه 
ميساز ندوعلقهرأمضةه بعدازا ناستذو ان و بعد ازا :كوت مير وباند 
درثار 5 10 به 0 تاريكى مسسيمة وثار بكى رحم 
0 ازبيراى 00 دست ا ى مكراو بس 
يكجابر كردائيد.ميشود 25 ١‏ كر كافر شويد بك بس 
لمن مام تى كه خدا ببنيازاس ت ان كيدا وراضى : مشو دبعئى 





نمى سند د برأاى ندا خودش كفردا و و انكر #لدفوسيه ا براى شماد سس ندارد ا 


له 


ا 








سي .مسا عيبب سحماك السدمهةا مي ممه اع يويد عمسم سي يه 5 --_- 
ماش وطح سحي ب مس عه حك "بج عي وس ملعي ب ل ل يي ل م 7 لد بسك ال 11 ل ل ل لكك بصم عم لمعيه ع سمت 3-5 سصيم مم 
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ص سم سوره الرمر جر و سم 





نفسى كه بر دارنده ان كراث خود أست اذ كاز فبيكرف اضر از أن سوى بروردكار شما 
امياد كنت ندا بسن ١‏ ديات شمارا ]نجه بوديد كه ميكرديد«ا» بدرستى : أو 
أست دآنا | نحه در س.ئة هاست 'زأسراز معزفيه و هر 3 بر سيك أدمى رأ ضردى بذواند خداى 
حدود رادر حالتى 3 بن كولاه أعك سواى أو دسل از أن حول عطا فرمود اورا تعمكدى از 
زد نود فراموش 52-8 أنحه را 8 بود مي<ذواند سوى اواز بش و قرار دهد از براى 
خداهمتايان لهراء كان مردمائرا اددااعةا باد أى مدمد بر خوردارياش يكفر <ود اند كى 
بدرسئى 3 تو از ياران 57 هلم » اااي كفن يهتر اضر يا١‏ ككسى كفدعا ؟نندهاست شاعات 
شب در حالتيكه سجده كننده و اسناده است نرسد از عذاي آخرت و اميد وار باشد رحهتث 
بزقدة كارخوذ را بكو ايايانا نيك | نان ففد امد وانابة ميدائد حزاين اعت 5 5 كبرد 
صاححمان عقلها « 91 55 دكن من انانكه ايفان وان ابد مرهمز د بروردكارخود راهر 
أنانكه يكى كردند در ابن دنيا حسنه ارست در !ا ذرت وزمين حو كناد انيع عن انو سيت 
3 بشمام و كمال دأده ميو ند صس 03 برمهاحرت مزد أيشان بدون حساب يعنى بحساب 
أذ شنار فى ما 1 ممكن ناشد « »١٠١‏ 5 اى تغمير بدر ستى كه من مأمور شدم 
أنكه عيادت َك خدا راازروى "لاص از براى ؤداست دين « أأعو مأمواز شدم نا كه 
باشم اول اسلام أورندكان )١5(‏ 3 بدرساى اكه دن *يترسم 0 نافرهانى كنم 
بروددكاد <ود راعذاب دوذ بزدك يعنى قيامت را« 1١‏ » بسكو اى محمد خدا را عبادت مى 
ديد در حالتى 1 خالص كننددام از براى او دين <ود را ( ١5‏ )يس عنادت كنيد أنحه 
رأ كه خواهيد از غير خدا ِو بدرستى 31 يان كاران أن اكسائد كه زان نمو دند نفسهاى 
خود راو كسان <ذودرا در دورٌ قيامت بدانيد كه اين زيان آن زيان 1 شكار هويد أت «16» 
مر أبشان راست از بالاى سرشان سابرانها از اتش و از ذبرياى] نهاست ساءه 
هاى أتشين أست كه ميئرساند خدا بآن بندكان <ود را اى بندكان 
من بس بترسيد ازمن « 15 » و أ نانكه برهيز كردند از شيطان 
ابنكه يرستش كد او راو باز كشتند سوى خدامر ايشان 
رأسست مم ده بس مده بده عد كان مرا «7١؛‏ أنانكه 


١‏ 7 مآ سبل 
ميشنوند كفنار حق را رس إير ون ميكنئد 





- ع بيه عصييم | الليسسصت وحمي - -ه عام 
سه 0 - م مم مسيم سيم -_- 





- 0 سود عم 
تحمس بصععه تنجو سف دمي ب وات 1 


بها 


- سم لما سي مه م - 0ك موصي سيمت ممم بحسب عون لين ايحص اتاتب - و سي ا ع ميم 
ةو ا ا ل لسري عا ص سم ا عصان محص لوس سهدي يس جهن ج. سوسم يفت يي ا اا د 


سس سح بودن سهدي سس سس نسدد سس ا ا ا ل ا ا ا او سسساس نت بح يي يت يات 
هكم 
ا لل لشتاا ااا يوري رو سو رمو سس ا لاسو لروسه لوانتم ا سس سما طسوو وي و سي 711111111 





شْ | لس لمم ومأانزلنامم اا 


واد 2-0 ري 00 

العلونةامته علي بياينا لود 00 د امنرا وذ 

أ مايا2 ذاعو1ه: 0 ايا 

ذأ نوعو الم ل وجل :: 2 يزعن 
ب ة كل تب أن د الي انار © 
امن هوا رك ناا ليل سنا كا دَخاتمًا كحْنّذ ألاخزم؟ 
وبرجو يج ديةفل مرجوي دن سَْلون وا لحن 
١‏ نا ناتك ذاذاالاأناءت0ل عاد 
متأم وار َبَكدليَنَ احنسنوا نواف مين انبا 
ك0 عا نوف لتلاوادت از م 
بغر اتات ميان عبد الله حلصا له" 
220 2 وَل لبي اننظ ل 15 
يعاق ل الا ا 2-1 
خلِضا لَه د نام ا 2 
المََحيوا فيكم سمت هلمم كه ملِممْبَوءَ اميا الا ذ اليد 
وعارات ن المببين ا 0 00 

د لِك ونا كنا دنه بمرعي 1 ا 

ال كيالا ديكات يبا ءانالا 

ظ | الجن معنا باك اعون الول مَتيعَونَ 4 

















5-3 سى التمز” قفد 


24 سك العا لمن يا هدنام 00 
1 20 اننا 5 
5 لجن نواد لعجت 23 من وهاه 0 0 
ميمه نا ليلا ليسا دن اليجنا لو 
الله هسكن الي :]7 شرك نا بعجالان اق 





٠8 





3 ات _ زعا َ ا لوانك م قسنلا م ل 


لاما لت نك وك نل اناق لاج 
د يللا ول فارمن ديه ويل للشاسم 
لومم ذ ليم حر نهدل 
007 ام مايا مناف ل تفسعروت جلو 


ليون ممم تلن جلؤد فز دطلوه ةتكن 
رصب 05 ه96 0 


ذلك متعل' 00 . 


ور َعْنْ ها دن عن يي يوججيه نو 9 ادا 





بيج | تخ ل تددو اناكن تكبوت كوبا لد 
|أ م بيت قا التخانينحت كنز اا 

ا فَاحى الن اباد لتنا للا خرها احك؟ 
1 د كشربنا 0 
3 ا د اوضع انا ريما 


0-6 


عبد ىعو 


ص 77 سورهالرمر حخرو؟م 
الس ب ...ااا 


تكويوهن اننا 1 كزوه ١‏ نها قيقد كو نواد اموه ابائز ا دا و ا كرف اشاقن سيلحان 





عقلها ( 16 ) آيابس [نكسيكه واحب شد براو سخن عذاب ماد كسى است كه مستحق 
روضة رضوان است يا يبس تو اى محمد ميرهائى آن را كه باشد در آنش 415 ليكن آنانم 
درا ظيل كردند وترسميدند از بروره كار شان مر ايشائرأدت غر فهانى كه از بالاى أن غرفهانى 
غر فهانى دير ست كه ذا كرو شده أست ميرود از ان غرفها نهرها وعدهٌ خدادت لاف 
دس روآان امود 1 رأ در حشمبالى 31 در زمين أند بس ردن مآ ورد سسب 00 آب كثت و 
زراعتى رأ 1 ون أت كناف آن رس خشك مءرثكو د باس مى سثى آنْ رأ زرد شده 
اس مكر داند دا أزذرا رايزه رازه در هم شكسته بدرسدى 531 اين يعمى ادر فرسةادن باران و 
سر كرون لبادوطفكف كردن اننقى نه عدمف مر عانعن حتنها 21:17 زان 
حانب برودد كار ودش ماتد كسى است كه سية اوشك استاز قول سخن <ق بس واى 
أز دراى كسانكه سعذت أست فلمهاى شان اتشهوفاد كزوقكدا! كرد در كمراهى أشكار ند 
(؟71 )عندافرستاد بهنرين ديخنرا كه آن كتاست ماةدد ان مبارزد از آن قرآن 
يوستهاى ! نا بكه معدر سيك از بروده كار ذو دشان.رس رام همود بوسةتهاى أيشان و دلهاى اشان 
بسوى ياد كردن خدا اين است هدايت خدا كه راه مى اه قر اناضى ‏ كهودرا كدمى 
ذواهد و 5 رأ َه اكمر اه كند خدا رس ددست 03 أو رأ رأ هيج راهة_هاى ١م‏ ( 
آنا راس أنكه مى درهظيزد درذى و حود از لاي عذاب رور ؤ.امت كه از عذاب رسةه و ون 
صدر حعحدت قرار كرفته باشد 39 كفته شد مى .م كاران رأ 3 اتشيد أ نجه رأ 31 بوديدك 
كيت مبكر ديد ١‏ 01( )كدف مود ند أنكه بش أز أشان بودند اس أمد أشان را عذاب 
از-ائى كه شعور : اشتند بن و وقوع آن در خاطرشان نمى كذشت ( 59 ) يس جشا يد 
أشان راخدا خوارى و رسوانى در زند كانى دما و هن أيه عذاب اخرت بزد كثر اندت 
أكر «ستيد كه بدأ ند (1») وهر أنه بتعحقيق زديم ما 0 مر دم در اين قرأن ار هرمثالى 
شايد ايشان بند بكير ند (77)قر 1 نى است بزبانعربى غير صاحب كجى شايد ايشان بسه يرهيز ند 


(8 ) زدهواست خدا مثلى راهردى راكه در او 


يسيم مسي سم سي ل عطي سوس سي لس صم م و لس مي م 2 


سس سه سح ع سو وي ويسموي و دجب بهد ٠...‏ سروس وسوس سه سج سو يسو سنو اس سب ون سند ب ود وج د وب بسب و سروس اببس سام ب سو اس للب سسيم ممس سيت لمم - سبي صسمم تمصي الحصيي 
واسياا برطو عبسو شد سا نس نض رن نان اسه جاعزا ااا جه سوج اجالتسو بيطاي ريمسو سوس حب دو ناسو سسنج هلمكت ا ااه مودي واه اوت لمم لو و م و ا لصم مه بي ممصم يسم ١‏ ممم المع م ممصم مي سمعممابت سمصاصة لصتم م ممم 


»- > 5-7-5 _. 
اح ص سس سو سم 


اناير سوره الزمر حرو؛؟ 


ممم ممم عم د سما اله السام مي حلسم مسو يس الهم 5-35 - هاه سيمت 0 ملعم 
م 


2 ا مي مس عي ع م اح به مم 
تخد سس 22 


مثلا يعنى بندٌ 5ه مولاى متعدد داشته باشد ك: هر يك حكمى مخالف يكديكر بآن بنده بكتند 
مساو ست باء كه يك مولا داشته باشد سياس مر خدايراست بلكه سثتر از ايشان نميداتد 
(9؟) بدرستى كر تو أى يغمبر مردهٌ يعنى داراى صفت مردن هستى وبدرستى 3 يشان يعنى 
كفار مكه مر دكاتد 2 76 )6 بس هو همه <وأهيد مرد بدردتّى كه شما روز امت 





ومسي 





زد بروردكار خودتان مخاصمه خواهيد كرد در أمر دين ١‏ امي بس ست -تمكارى 0 اث 


اكسيسكة الات كرد يعنى دروع 0 براذد' وتبكدانن كرد بسذن رأست يعئى فرآن 
وقتى آمد قر أن اودا ايا نيست در جهنم حائى و مكانى از براى كافران يعنى حاى كفار 
در جهنم امت ( 5" ) و[ نكه آورد راستى را وتصديق كرد بقرآن آن كروه ايشااند برهيز 
كادان ( "5 5 مر أبشابراست هر جه ميخواهند نزد بروردكار خودشان أبنت , اداشن نيكو 
كاران 2( 55 2 تا ايتكه موشد حدا از ايشان بدترين | نجه كر ده اند وحزا ميدهد بايشان مزد 
ايشان را ببهتر جيزيكه بودند ميككردند ( 58 ) آيا نيست خدا كفايت كتتده بده خود را 
يى محمد را وميترساتد كفار تورا اىييغمير ,]ا نانكه غيراز خدابندو كسيكه كمراه كر داند 
خدايءزى اورا بوادى كفران و شقاوت حال خود وا كذار بس نيست از برأى أو هيج راه نمانى 
(95) هر كاراراء نمايد خدا بتوحيديس ند تمر اوراهيج كمراء ك تندهآيانبست حداغليه كتند. 
كينه اشنده « لا" »و هرآنه ١‏ كرقوا از يشان كى خاق كرد اسهائهار زمين را هر آنه 
ورك البنه خدا كن اى محمد آيا يس ديديد أ نحه ميخذوانيد از حز ذدا كر دخواهد 
براى من خدا ضرريرا آي أنهاند رفم كتندكان ضرر وبا ١ك‏ رسخواهد برأى هن خدارحمتى 
را أي أنها يعتى بان هستند نكاه دار ندم رحمت وبخشش خدا را 3 بس أست مرا خدا بر او 
تو كل مى كنند تو كل كتندكان (38) بكواى محمد بندكان قبيلهخود را ايكروءمن يكنيد 
بر جايكاء خودتان يعنى در 7 نحالتى كه ضعف و هلاك مرا ميجوئيد بهمان حالت باقى باشيد بدرستى 
3 ل تامل كتئده أم بأ نجه ميكنم 3 اظهار اثنات كلمة توحيد أست رس زود بأشد كه بدأنيد 
(5)هر كه بايد اوراعذاب رسوا كند أو راو فرود آيد بر او عذاب بايئد. ( 4٠‏ ) 
.بدرستى كه ما فرستاديم بر نو قرآن دا براى مردم براستى بس هر كه داء ياقنه ست بس 
نفع أن براى خودش است وهر كه "كرام فسن عد أبن ست كه “كبوا اقوس كود 
خودش ١و‏ نستى نو بر ايشان لكهان ( ١؟‏ ) خدا ميمير أنل جميع نفسها رأ هنكام مردنشان 


وآايكه نمرده أست 
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سر سرامم كذ رم 


:65 لكتاكوت مرج سول مز رارك || يلل 
يباك 0 راتكه 1 9 7 
و ا لخم ا" يل 00 ظ - ظ 
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000 ذجات اليحد: 
موي إلا خبرن © ءا لدي وسرت سلس 
ا ناته امون 60 ما بناذتعندَدٍ 20 
لبن 6م لكتر افك اسن الى كاذ 3ج 
ارم اسن جمس ]ىك نوائعَلوتَ 1 ليران ياف 
ظ عب وَيْوَوْنَكَ نكب لمن ددية وم !لكل 
من ولاك وس ميكل سنا له نين مْضياة ينانا 
يذل يناد لي لمم محلو الوا 
والإارض لبمو دَانآْكلامرَاية ما تَرْعوتَ ص ويا 
إن انادف اننا ير هلك يمنا تْضره اامادت ‏ 
يكو ملكت هيا فلحَيوا علو 
كزع واذل افو يوانم يك تخام لي 00 
تَسَلوْبَ لمن يا دعنك عزن + ع 3 
غ11نا جات كات ناس يناده عد 
حلكفاصلع اما تي 950 م 
يو هلان ترجا مها وا لى لمعمة+منا نك 


4 


0 

















ا لت عر سر سم 
احص عَلِهَا لوت بلي لاحز كال جلي 
يت انان لو يتعَكرَؤنَ 0ع | خلاو 
راب ناد نولكات بيك امون 
,| علي الضاعة مسأ له مانا وان ناليد 
0 00 (جعوت ,و اذا تايدنه وحكة ١‏ يارت كلو با دنا ب 
+ ابوه ونيزة يتاذ ادك بين ديواذا قوسي 
ال 'مذاط] لموانة لاض عا اما ليبا لعمها وذ 
تنك حَكب باد نماك نؤافِدَخٍتاتوت 3:6 
َي نكلل؟ .رن اوضر 1ك يا نل نذا 
دعن ند الابقا اجويلا نا مثا لد 
رجكونوا نوا يحَجَيون 02 ينا 00-2 0 
فوم لاحتنا نؤاره كنرف وم اذام 
الاننات رمعا نا[ ذاخَوَلناه ينان ل1مت] ‏ 
لاك مه 
ا إسيفا نا ا 
اه وو ب 0 00 
لوُوع ميوت 3 وذفل ياعِبْادعا وماد ذا لاد ل 


ل ل ال 0 هنوز حكم 
ال نشر مو ده أست كم دوباره أن شخص خوابيده مبرسدك و نز نده ميماند نا رقت نام بر ده 


شده يعدى 5 وفتمكه مقرر شده است كه بايد رز دده بماند حاصل مدنى اكه هى 5 معدو أهد 











نفس اورا خدا رة وهر كك بايد تممرد نفس اورا سكا مدارد 0 شخص خوأب.ده معير د 
وهر 3 روز مرداش نرسيده است دوباره أن نفس بحسد آن شخص <واب م 5 و زلده 
هست ا روز موعد مرك أو بدرستيك در اين خوايدن و دار شدن و مردن هرائه آنا نسست 
براى كروهيئ فكر ميكنتد (45) بل كرفته اند از حز خدا شفيعانى را بكو آيا شفاعت كنند 
نان | كرجه باشند ] نها كه مالكنميشويد جيزيراودرءهىبابتد (49) كواى محمدمر خداراست 
شفاعت تماما از براى ذداست يادشاهى اعيانا وذمين ,بس ازآن بسوى أو ب كشت كيد 
(55) وجون ياد كرده شود خدا درحالت كا نكى كرفته شود دلهاى [ نانم ايمان نميا وردند به 
اعت وحون ذكر 53 ده شود آنانم جز خدا ند بعنى بان | نكاء | يشان فرحناك شوند (46) 
بكو أى سغمير خداوندا أى ,ديد أورندء اسمانيها ف زمين و اى دائد: نهان و 1[ شكار تو حكم 
ميكئى مياءٌ بندكان خودت در 1 تجيزيك هستندكه درآن اختلاف ميكتئد (45) و كر اينكه 
باشد مر 0 كا ندرأ كاظلم كر درد هر<ه در زمين است تماماً ومقاءل ان نان هر أنه ندا .دهند 
آنرا از بدى عذاب روز قيامت (ا4) وظاهر شود مر ابشان را بدبهاى | نحه كدب كردند وفرا 
كرد إيشانرا! نجه .ودلد كه ام شكرةلد (44) , س حون برسد أسانرا ضررى بخواند 
مارا بعد ازآن جون داديم اورا نعمتى از حانب <ودمان بهمان طريق عناد و كار بيش كرفته 
"أزيه عت ب ييف 6نزادع هله امدق ١ن‏ نعمت ذا بوذا نشي اذمق شق ان عدت يديت عرفت 
وكفاءت من حاصل شده بلكه ابن نعمت امتحانو آزمايشىاست اورا نا ظاهر كردد كاوشا كر 
است يا كافر وليكن بشتر أيشان نميداتد (15) تحقيق كفته اند اين مقال را كه مت خدا 
بسب صلاحيت خودمان بما داده شده است آن كسانم ,يش ازايشان بودند بس باز نداشت از 


ايشان عذاب نجه بودند كه كسب ميكردىد (680) بس رسيد ايشان را بديهاى أ نجه كدب 
| كردندو آنانكه ستم كردند از ابن كروه زود باشداكه برسد ايشان را بديهاى آنجه كدب 
كردند و نمستاد أسشان عاحدز كنند كان (١ه)‏ 3 نذا تند إنسكه عدا بهن لالد روزى رأ 
براى هر كه مسذواهد وتنك فك زواة3 روزى را براى هر كه مبخواهد بدرستيكه در اين 


وسدعت وتدسكى رورى مردمان هرا, بئة نشا نها سست براى كردهى كه ممسكر واد «” ©6©» 3 واى 





بيعمين اى نداكان دن أنايكه اسراف كردند دس خوددشان 





ولت لبج ع1 لحك جح ص باط 001771707 لستطا ب كطا إل نكن 30117775706 71/177 جه طن 1 زاللرنة كد متف لض :17ت :017 197962167 زكر وكين اوهتنا 31/17 56773017 ل ال 7 جنف؟ قات 1 تل نط ال ل طح 7لا قن 7 ام ساف ال :1101 
ونه ع لح ع م12 الحم ل 0 _- يد ات -- 0 
اممسحمد معدا ج25 هقانا حت با وان اسح اليتق 





ص ونم سوره الرمر حجرو »م 


نهم عراصي سيره لصحم لو - ميعة ع مضل 5-35 جه ناسين -2- ب ماسب ساسا لمهم ومست حصن ١.‏ حصي مووي عد ابد 
55 
3 م - سم - عتريت ١‏ دمحن عم - مهمه 1-1 سن مسيم لت حب ور 





وميدمشويد از رحمت خدا بدرستيكه خدا مما مرزد كتامازر | تمامأبدرسترك هاو آمرزندئمهربان ‏ 
است «07» و بر كرديد بسوى بروردكار <ودتان و كردن نهيد مر اودا بيش اذ 1 نكه بايد 
شهارا عذأب بس از آن باق كيده تفويد «4» و متابعت كنيد بهتر از آنحه فرستاده شده 
اث يدوق هما ازاحات روود كزان من از ابنكة رايد شمارا عذاب مكدئية نا كهان و هما 


ندأمد وفقت زول د « © 2» انكه اريك نس يعدى حهت كراهت و نخواستئن كويدنفسوقت 





ديدن عذاب اى اندوه بر ا نجه تقصير كرديم ووننانك دا عن دون علا آرت :ذا ودوستت» 
بودم من هر ايه ا سنطونء فيد أن ركه ادك ارك كر اكه خدا راه نمود مرا هرائه 
بودم اذيرهيز كاران */اة" يا بكويد هتسكاميكةبةيند عذاب را كر اينكه بود براىهن باز كُشتى 
بس ميدودم از سكو كاران » ارى نعدقيق اه نورا اياك من دس كذ ب المودى ن و 
0 اكشى كردى وبودى "و از كافر ان 7 : ورورهيامت عى 'منى أن قاهرا اتاكنيت نهو د ند 


حل ٠ ٠‏ 51 5 
برخدا سن وحه كه او را 22-027 ماعلد أرق وررزند رويهاى يشان سممأه شد أي دنست 53ل 


دوزخ حاب هى هر ع كقارا "6٠‏ وغعوات ميدهد كدا: | اننا كه ترهير كرديد بمب 
ر ستكار يشان نرسد أشائرا بدى ونه ايشان اندوهناك شو بن الت هرا عاق كد هرحيز يست 
وأو برهرحيزى سكهماناست «» مراوراست كليدهاى ممما ها 3 زمين و أنايكه كافر دين 


جوه 


بآنات خدا أدكروه ايشائد زيان كاران «515» 0 اى محمد آيا يس غير خدارا امرميكتيدمرا 
كه بر سدم اى 'ادتدان 3 وهراينه حمق وحى كرده شيك سوى نو و سيوى أنانكه دش 
ازت:و بودند يعنى سغممران مابق كر شرك نارق هر اله نابود شود اليته عمل تو و هرايئه 
بوده باشى انو اليته از زيا تكاران «16» بلكه خدارا بس اوت أن وباش ان شكر كنند كن 


(55) وتعظيم لكر دألى ين رأ حى يزه لى أو و زمين ماما در ودرت أواستث رود قيامت و 


أسمانها در هم بعجيده بدست قدرت أوأست 











05 سمي الم لصم مي يي لي لوم ١‏ لع لصم يس يي سي يجح ١‏ لقا لع لمحم سيا م م يي سم جوم لج عسي لومي ممم ع سوس سس بوم مسج محا حاط سس وا و سومج لوس جا سمس م م ووو و ا وه 
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وابر اك م ظ ارصم اربع 
الات تلاس رمه اده [دراننك يضغير ا نبج عا انه 
والمَطُوذا جم تابد لكي لاقي 
ميلا ياشكا لمن 000 وآ ل : 
]انل ا ليَكروين در وا لحرا رسته || جر 
دانم لاكتغر ت تج ن مول مرك ناح تسنها تنا ليع 
تاق جل 0 1 8 
د م 0 وول 
100 0 
تل كد جتنت .ناف 255 كيان كك 
دن الكنا جرت 209ب دعاقمو عا لب برك يوا عاد 


جومط و 2 نو لبن عبت منؤى | 3 0 
كن ننه اسن اتعوامفات دي 
نالف وك دهعل 3 يسكت لله مقا لبد || (:. 
الهواية الارضٍ ا اا شه فته ا 
إلخايند تق عراف ثاناد يت اعبئنا ثم خاماد ا 
وَلكَراذ جَابَك ةللا لدََ ْمك اتركت ظ 
لتك د لكر نكن الذايجل تعيلاثنه كا غير 
ص َأ انكرت © وماقلَروا الدَحَقََْنكالاو ا 
تضم الفيعزكا نوات مظويا شيب 








١ بعنهة‎ 
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55 سو المؤخرعع 0 


ب لخر 


2 شإيانه كنا لاتوت ©د اذا لور صن - 
22 
















مي لوا ميت رض امن شاء 0-7 

9 0 5 
نز اويا َك واشت الارصارور 
تادخم لجخا جب بإ تين وا لتتناء فطق 
ا با ناحو و لا نظن © وود يكلف باعل 

0 ( َهوَالنئيشَلوتَ بج وبق الوزن سكم قال 
عت عا د اجاقاما فت آنوا ما دن 5 

معاد يلون عاوكواءناث 
انق نيدتم نيك ان و5 كون 
يمال لحَلا كلا لكا زبورن © فمادذخلوا 
ا يعمع لبت يبا مْترَمنوع ث0 سيو 
يه رس عات كوس حون إذاجاقها 
اانا ل كنز نا لم622 زا 
0 رتم ونا لو١١‏ 2 يه النبى ميت 

ظ 0 تين فم 1" 
0 |القايلبي” 2 كانكا خالا خخ 
0 


















كني ليرا جم 








دميده شو ددر صور نفخه ديكر بس ناكاهايشان بماى أيستادكان باشند نكر ندازاطراف و<وا'بخود 
مانند متحي ران 16 وروشن 2578 زمين بنور برور د كارش و نهاده شود أوشنهها و ساورند 
بيغمير أن د كو أهان را و حكم كر ده شود مرانه يشان براسئى ودرستى و أيشان ستم و كن 
يعنى عقوبت و عذاب هر كسى باندازه كناه او دهئند 59 وتمام داده شود هر ك-ى را آ نجه 
كر دداست و أوست دانا تر بآ نجه ميانند ٠ع‏ ورانده شوند انانكه كافر شدند بسوى جهام 
1 كن وه تا رقنيكه بايئد آزر فى كفو ده شود درهاى جهنم و 53 ,:سداز نراى كفار 
خازنان دودخ أيا نيامد شمارا ,«غميرانى از شما كه بخواند ر شما آبات يرورد6ر شمارا و 
بترساند ثءما را بملاقات امروز شما كوبند كافران إلى وليككن واحب شد سذن خدا بر وقوع 
عذاب بر كافران ا/ا كته شود داخل شويد بدرهاى جهنم حاويدان بايد در ان بس بد 
أست رامكاه منكدر أن "/ا ورانده شوند اكه درهيز كرد:_د بروردكار <ذود رأ «سوى 
بهشت كر له وه “را | شكه حون اند مهت و 58 ده شود درهاى بهشترو 0 ند مرمتةيانر ا 
حار نان بهشت درود برشما داك بوديك بس داخل شويد بهشترأ حاويدان ساند كلا و كرند 
متقيان حمد از براى <داى ١‏ ن<نايست كه راست كرد وعده ذود رأ و ميراث داد بما زهين رأ 
جاى كيريم ما از بهشات هر حا بخوأهيم شن لمكوساك هود 16 كنند كان واب كلا و هى 
على قن شة_كان رافرو 0 فتسكان از كر دا كر دعرش تسميتح فيكالن مك سر ور دكار شان وحكم 
كرده شد مياله ايثان براستى و كفته شد حمد از براى <_دائى ات كه بروردكار 





“[ سوره مؤهمن مشدتمل دن هشتاد و اج أنه در مكه معظمه نازل شاده أسث ئ# 





بنام خداوند بخشاينده مهربان 
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قسدم ميخورم بحام و ملك خودم )١(‏ فرو فرستادن فرآن از جاب خدائيِت كم غالب 
داناست (؟5) امرققدة أكناه و قول كننده توبه أست سخت عقو بت است خداوند عمتست 
نيست خدائى مكر بسوى اوست بازكفت (*) جدال نميك::د در آيات خدا مكر آتكسانيكه 
كافر شداى إس بابد قريب ندهد نوارأ كردءدن كفار در شهرها براى تحارت (4) تكذيب 
كردئد بيش أز ايشان قوم نوح و كردهى وند بعد از ايشان وقصد كردند هر كروهى سعمير 
خودشان نا اينكه بكر ند او را و جدال كتند بباطل نا زايل كستند بآن سذن حق دا بس كرفتم 
من أدشان دا دس جكونه بود عقوبت من (0) من وهمجنين واجب شد كلمه برور دكار نو برآ نان 
ك؛ كافر شددد بدرستي ايشان ياران آنشند (1) آن فرشتسكانى 5 بر مبدارند عرش خدا 
راو ان فرشتكانى كك در اطراف عرش هستند تسبيح ميكنند بحمد بروردكار خود و ايمان 
ميا وريد به وح<دانيت خدا و طلب أمرزش ميكنتد از براى آنكسانيك ايمان أورده اند اى 
بردرددكار ماترا رسيده هر حيزى از روى رحمت و داش و سكاهدار اشان را از عذاب أش 
سوذان (9) اى روردكار ما وداخل كن مؤمئنين را بمهشت هاى باأقامت ١‏ نجنايم وعده داده 
يشان را و نيز در آر در بهشت كسانى راكله عمل شايسته كرده باشند از,دران ايشان و زنانشان 
و فرزندانشان .درستيك تو غالب درستكارى (8) و تكاهدار إيشائرا از عقوباتى كه حجزاى بديها 
أستن و هر 5م رأ نكاهدارى نمودى أز عقوبات در روز حرأ س بتحقرق مخشيدى اورا و به 
روضه حجنت رساندى و أبن باز داشتن تو از عقوبت أنسث فبروزى بزرك (5) بدرستى آنان 
كفن شديد أواز كرده مشو ند ك5 هرائه دشمنى خدأ بزد اكش أست از دشمنى شما مر 
نفسهاى <ود را جون خواءده ميشديد بسوى ايمان بس نكر ويديد شما و ايمان نياورديد )٠١(‏ 
20 اى يرور دكار ما مبرانيدى ما رأ دو دقمه كه دؤعه أول بعد از كذشتئن عمر و دقعه دديم 
بعد أن زنده كر دن در فس براى سؤال و باز ميراندن و زنده كردى ما را دو بار أول در قور 
و دويم دروقت هه و نشور يس أعتراف كرديم ما بكناهان خود يس آيا باشد سوى ببرون 
رفن هيج راهى مراد ايشان از اين قول تنوبه وقول أيمانست: )١١(‏ ابن عذاب و تكال شما 


معنب ا شك سو نوانقه عفد نخدا تنها كان معدي مكاركن ذا وا كر فرك أووة متفد 


بخدا يعنى ابناى جنس شما شريك براى خدا قرار ميدادئد ميكرويدند بايشان 








1 ظ ف ظلومم, كور 


تسبل ذا بسر كا لعتزرة! عونا فيا نسب 
عاريلا الو ش]بيا يماي 0ذيا علو لاله 
الأفوابَ لخي هنا دكت ناض !لا لدي 
حدذا نهم ل نلا 3 يلاد )كن 10 
ا وَألاخذا سين بِعَيل هت ككل الت اليه 
رم 0 مو بأ ظ 
اذ كمد اناب :جتحت 9 
ركعلا لون 000 لعا مت نين 
||بْلوْتَ العرس ومن حو مروت حال درام ديلوت 
| أيه 5 وَجَتَعْود نَ لِلَدَنَ امار : ]د يعست حل نوي رحى” 
انا عم ناوا امَو وات بك ك 235 شْ 58 
> 0 ااام ينات عدا اكد و1 
صَلِِنَ! مادقا و جخ 5د نال لتاقت لو 
1 ؟ صل 9 لقم اقلت[ جا ع 
تبذك هم الور ل َالو ا ١‏ 
ددص 1-:؟ قاد لقعت 97 2 2 
ا تكرت بنالؤاد انواس 
التهويها شار ؤس تمل إلإخاداحج عن سب 


| يكن 12 ذاذقا ا نك كتيزه ان لذ السو 














ب سك المؤجنخ لم 
يدا لع / ماهوا لتى فر بح ايه تله 
1 #محوي ب 
ا اي ركم 


لم |التتجايئه رودص امرو عل يشا 
2 |أمِنْعناد :ا د العا 0 
١‏ 2 فض لاا 1 00 


٠»‏ 00 وما 0 5 ال 
نمضن اللاي عنم كه 0 00 
كإغاف؟كغبثودنا ا لقند مزهت نر 
0 ايت دن وال 2 
طوالمبع البصبب د لمُيسبهانا فَالادض وراك 
نَعَاوِسْةالدَ 00 
دوع ادا لارضكاعك"دزا 0 2 00 
00١‏ 2 ش نعم انلة! 
َتنا تكتاءاحنَ مانا بالل 
دعكا ناموس ى ]ا بئات نظن يبرا هللا 
وت تطامات 5غ 'متكفا لزاسايتك؟ك 165 
ادم بأنحَىّ ص عت ناا لوا امئْلوا إمناء الْدَبنَامنوا 



















ص ير نينب سوره موؤمن جروعم 


اسل حكم مر خداى بلند م ننه بزد كست (١1؛اواست‏ انكه ميتمايدك شما اناك خود راو 
ميفرستد براى شما أن آسمان روزيرا ووند نمسكير دمكر كسيكه باز كر ددبخدا (17) بس بخوائيد 
خدارا كه خالص كتنده باشيد براى اودين را وا كر جه ا كراه داشته باشند كافران ١4(‏ ) بر 
دارندء درجه هاى مخلوقاتست صاحب عرش عظيم است مرافكند وحى را ازقر مان خودش برهر 
3 ممخواهد از بيدكان ودش نا اينكه بترساند ٠ردم‏ را روزبهم رسيدن حجان وحسد يعنى رود 
قيامت )١6(‏ روزيكه بندكان رون[ ينده باشند ازقيور برهنه بو شيده شود بر<دا ازايشان جيزى 
از براى كيست بادشاهى انروز جميع فك عتأن متقةا د بادشاهى مر ذدا راست كم كانه و 
قهر كننده أسث يعذى شاكننده جميع منازعان و مدعمان بدت ١5(‏ ) أمروز دزا دأده شودهر 
تفسى بأابجه كسب كر ده أست ننست ستمى امروز درستيكه خدازود حساب است(17١)‏ و .ترسان 
إيشان را يعنى كافران رااز روز سامت 2 دلهاى مردمان زديك خاحر هاى ابشان بود 
در حا لتيكه خللهم فرف بردكان باشند أرنست مر سنمعار أآنرا هيج <ويشى و نه شافعى 5 اطاعت 
كر ده شوند «18» ميداند خدا خياات <دهها را بعى حشمها كه دزديده عجيزى كك اند 
3 حلال نوده است و ميداند أنحه راك بوشيده ومخقفى مبدار ند سينه ها )١5(‏ وخدا حكممى 
كند بواستى و أنائكه ميخواتد از غير خدا حكم نهى 2-68 «ويزى يعذى. بان 3 دهاد د 
نممتوادد بجيزى حكم د 5 خدا أوست شنو إذكتويا (10)58 اين تعن 2-3 
زمين ,اس بمدند وه بود سر اام أنانكه بود ند بيش از ايشان 3 بودند أن قدما سخت تر 
اذ ايشان از حبهت توانائى و نشانها بعنى آثار وعلامات در زمين يس كرفت ايدان داع_ذاب 
خدا سيب كناهان ايشان و مود براى ايشان ازعذاب خدا هيج نكاهدار ند ك از ايشان 
دفع آن عقاب كند ( 5١‏ ) اين عذاب و عقاب ايشان «جهت اين است « ايشان بودند كه 
مى آمد [آنها را رسولانشان بمعجزه ها بس كافر شدند يس كرفت ايشان را خدا بدرسنيكه خدا 
تواناى سخت اتقام ست « ؟”7 » وهراينه بتعحقيق فى ساديم ها موسى را بومحزات خود مان و 
ححتى روشن مم ( سوى فرعون وهامان و قارون بن عه موسى عافو 3 ست دروغكو 
( 5" ) يس حون ورد موسى ايشان را دين راست درست © توحيد است از زد ما كفتند 


يد «سرأن آنان را 3 يمان أوردند 











م 1 


مح حي صو 


و ف تر و او 222222222 











ص ,اعم سوره مومن جروع؟ 





به موسى و بده 507 دان :انانف لمك مكدر تان مكن در كم ر أهى (ه١؟او‏ كفت 
فرءعون كدان ودش ا كلدم موسى راوات دواد خدايش را درستيكه من مدر سم ازامكه 
تبديل كند دين شمارا باأييكة ظطاهر كيد در زمبى «صر فساد وفتئه ر| 710“ و كفت موسى 
تو أله من شاه 0 4 بردرد كار حو دم و برور دكار كهاار هر متكيرى 31" مان د_أورد 
بروذ قامت 9؟) و كدت مرد كه ايدان داشت ازاهل فرعومان كه إهان ميكرد أبمان 
ذود را 6 شد «ردى 0 0007 رؤرددكر هن ذؤدادت و حال ادكو حدق امد شما 


يي 


رأ نأ معحر: ٠‏ هأ ازيروردمر 0 9 6 اد دزدء و بسار اواست و بأل دروع أوو كو 
شاع | مه له 
بأشد واشاو هر سالدك ا رأ مسد أو | اده وعلدد ماما ا رأ تدر سس 4ه ا رآه ها بى دَى 
سل 1 س 
كيد ا رأ 31 لف. ٠‏ وش 0 حداست دره كو أسدث رس اجات نأل أو اعسات ) م5 ( 
اى قوم من ل شه رأث دشاهى ا عاايد ترا ددى 100 در رمن حار 2 اكرات 3 
اراق كه عار" مدا عدا ان قار معو 51 و الدفة ا ورا ا وا كوت تركو 


5 ار 0 : 2 
لما.م هادا و دلاات - 0 اين ا جه وسادت 4 امهم و واب كم از ويل مو ىن 


تعى 5 


ورآه بمى انهايم وها ل 1 دار راد رادت 1١‏ 5ة؟ )ور اكمت 1 حابن كه أبمان أور ده بود يعئى 
خر قبل اى قوم من درستيكة من مبارسم ار شعامئل روز هلا كت امم ماصيده 5١‏ *“ مثل عادت 
فوم وج وعاد و ود 31 006 انب عجير اود نعودك و كر وار عدأب الهى شه هلاك كثة: 

وا انكة بعد أن ايسان بود حون اهل م و تفكة و أذحات كه وايست حدا حواهد سنوءى را 
واف الك كان حودش )"١(‏ وأى قوم من ندر سيكه منترسم الى سما عدال روز ندأ 0 رأ 
يعنى روز قيامت را( ** روزيكه بر كردايده شود از موقوف حساب در <التيكهناز كشته 
كان باذيد از راء دورجح سيت رأى شما از عذاب ذدا هيح تكاهدار ندوّ وهر كورا كه قرو 
50-8 حدا در كمراهى ببس سات هر أورا هيج رأه نما يده رضن ) دهر أنه تعحق.ى اع 
شما 3] وساف دش أن أن بمعحدزه ها بس هميشه بوديد در شك از جه آورد شمارا أن 
كتتورولس [ككيرة ركذا مدان ان.وموان دالناى هون اول يوتنك اسردم مد اذ ان 
بيغميرى تخواهد امد كه احكام دين ماورد و هيجئين كمر اه ميكند خدا هذى وا مبكذار د 
درصلاات و كمراهى هر كه 80 اودر ؟ در يدك از حد وشك دارنده أست درممه<دزات رسولان 


1ل 0 ل ميا 


(ج") ) نابكه حدال مكنيد درا بات ؤدا 





| 











دم ف لمهم أ ع 
مَعَوَا يوا 1 0 


مَعَموَا سي اذ كن الكاد بر لابخ ضام 1 
وي لقعو درون| ذل نوسوه برع تسب 4د اين 3-3 
| نبال ل دم “وان تظطمحة 41702 ١‏ 
ان 0 زيند كا ور فر 2 
اناي وتنا لوج رمو لان ل فرعو كب نا 
0 5 ا ينول نيناننته دكرجا كرا بيذاي 
كرونب لشكافيا َلك :نياك صادكا 
بعضل أدَى بد تنغتا بد ئتن هده 
2107 ا و شح لك الالو اهبزب لاضن 
0 
ااو عند : اهدلب “الأسببلا رمادٍ 69 دكال 
الكل 0 
لدان نوج دعا د وود و الْبَبنَصض ا : 
له بر نفلا لعا د56 006 علب >< نوم 
0 مت م اليه عن ل و 
من يذللا ل ا كاده 1 ظ 
ميلاقا بن نلك ا جك رونا اذا 
0 7 ساد لد نو كنك بضني 


من هو 54 0 بج لحن اد حك تاكاه 








59 5 0 
عجري لطاين بها كمضا عسل ااشوو عنما لين املا 
٠‏ كاطع اها عل لكل سَحرجياية دن 26 
عكر |اياهاما نات لى2ر. اك سباي سَباب 
١ ١‏ اموا كالم الف مو ىوا م ذ باد 
' :لك ق إ عون نو كله وعد 3259 وَصْدَعَنا لَبِل دما 
١‏ ردت تاركب ل نيتام ساو 
5 ينون املكو 0د لتناذاعن فم انامز الي 
عم | التنجامناء 5ت ادو ذا ذالكز ليك 
كم درل امار علض يا 
0 نال ركلا لق نطف ا 
سر مودق 0" را هما لق لوا 
اد عو كنال الج تار ©لمنء اننطول 
| لترلادعوة والةتباءلان روانم ونا الود 
0 فينَمم اصوابنا لانن فل لكو 
ا َارَانه كك بالد' ككوجانن سَدان 
0 نبوا لعزاء بي © الشاه 
يمدت عليهاغل دامع ادم نوم النناعذاد نيوا 
7 عون سما غناي واد يخا جنك الفا 

















بغر ححتى اك آمده باشد بايشان بزر كست حدالابشان از روى عداوت نزد خدا و نزرد ! نانم 
ايعان آوردند همجنين مهر ميزند خدا بر هردل متكيرى 'ه كردن كش أست «0© و كفت 
فرعون أى هامان بساز براى من كو 9 بلند شايد 5 من برسم براههاى موصله «6"» رآه 
هاى ؟سمانها بس 1 كاه شوم بسوى خداى مودى و بدرستيم من هر آبنه كمان ميكنم اورا ينى 
موسى رأ دروء-كو همداين زينت داده شد از براى فرعون بدى عمل أو و باز داشته شداز راه 


و أسدت كز فرعون 0 درزءان كارى «/"؟ه و كوت 2-7 مان وده بوداءقوم مئ متا بعت 


ا مدعت 
-_ 


ا مرأ تارأه تمايم كارا رآه 5-5 :م" » أيقوم دن 0-8 اين مسد 3 اين زند كانى دنما 
7 خوردارى أنر 5538 و.«درسةى 33 ارت ايف واف آرام كرقئن كم شومدة بر قراراست 


به *؟») هر كس عمل اكتد ند ى وأ بس دزا دأده تحمكواد ا تمل 91 و هر كس عمل شاسته 


8 از هر د ازن و أو مو من أشد سس ره قأخل مشو ند دهشّدث را روزى دأده م..شو ند 
در أن دهشت محساب »5٠«‏ و اأى قوم من حه 3 أسدركت مرأ 3-3 وخوانم شما رأ سوق 'حات ظ 
يعدى خلاصى أز عذاي و مذوأ ل شمامرا استووى 5 «ه »5١‏ مذواعد مرأ 5 اكه كافر كوم 
خدأ وشرك ناورم ناو | نحه رأ 1 بدت من مرأ 3 دأ شى و هن ميخواام ثمارا دسو ىق خداأا 
غالب آمرزنده ( "5 ) نه حناندت 3 ساوثة بلكه ثابت أست ايك انحه ميذواند مرا سوى 
ان حت از واف او خواندنى در دسا وله در حورت يعذى دان شما رأ سزاى دعوى الوهيت 
نمست و بدرسنيكه بان كشت ا سوق تكدانات بد وستيكة اسراف كد كان إشاته ياران أتش 
( 5 ) بس زود باشد كه ياد كذيد نجه را 5 ميكويم براى شما وتفويض 


بهبندكان «45» يس نكاهداشت خرقيل را حدا از بديها آ نجه راك 
له كر دند و فرد كرفت أل فرعون بدى عذاب اش (ة5) 
در حالتيكه عرص كر ده مشو ند أن دمع وشام ورورى 
3 بر ,أ مود قيامت داخل كاده 1 5 فرءون رأ 
در ست نريئن عذاأب 256.٠‏ يو <-ون وعخاصهه 
اكد دراش يعداى روزايكه دوزخيان رَ بان 


ميكام يعدى و ميكذارم كار حو دم رأ سوى ؤدا در ستيكه خدا بمناست 
محادله كدكر كشاباد دد أ نش <هام 











بس ميكويند ضعيفان م رآن كسائير | 4 سر كشى ميكر دند بدرستيكه ما بوديم اذ براى شماتاع 
5 شماهسشد دقع كنندكان أن ما فسمتى را أن 533 نش (0ة) وعد 
انائكه سر كدي منكر دند بد رسنيكه بعتن در حجهبهيم بد ر ستيكه قدا دسق كم كر دهاست 


مان ندكان «58» و فتند أنانكه در اتشند مر خاز نان دورح رابخوانيد .رورد كار خود رأ 


يعنى بر وأن شما بود.م ,بس 


نا تخفرت بدهد از ما روزيرا از عذاب (49) كويند خازنان آيا بوديد شما كة مامد شمارا 
سغميرائتان بمعحزء ها ا آرى كوند سن خواند خدا راو نبست دعاى كافران مكردر 
كمر اهى و بطلان «90» بدرستيكه ما هرآينه يارى ميكنيم بيغمي ران <ودمان را وآ نان را كه 
أنمان [وردند در زندكانى دنها و در روزيكه رابا باسةاد كواهان (١ه)‏ روزين51هة سود بده_ىل 
ستمكاران راعذر خواهى ايشان و مر ابشان راست لعنت ه مرايشان زاذف ناف واوا يعى 
بدى آخرت (575) ) واهراء ينه بتحقيق داديم ما موسى را هداءت وراهنمائى و ميراث داديم ما 
0 فقوي كنات:دا عن تورات *68' بجوت راهنمائى ويند ازبراى صاحان عقلها « 05 “ بس 
صور كن أى محمد بلدرستيكه وعدءٍ دا رأست اسث و طلب ا كن أن براى كنا ٠‏ خودت 
و تسبيح كن محمد بروردكار خودت شام و صبحكاهان 2 بدرسئى انانكه حدال ممكنند در 
نا يدا عن من امم ناقنه شان انيت ووعت هاف كان عكر كن سن نير كدي 
ليلق اكان ‏ رسنده ان يعاى هر كز 6 وعزت نوت :رسنه ,بس يناه بس خدا بدرستيكه اد 
شتوندة نتاات 050» هرآ نه آفريدن آسمائها وزمين بزد كتراست اذ آفريدن مردم وليكن 
بمشدر مردم نمداأنند 0 /اوه 5 ومساوى نمست كورو رون د آنالكه كرويدند 
و كردند كارهاى شايسته و نه بد كار تمه روز كار يعنى مؤمن صالح مساوى 
كافر فاسق نيست كم است يعنى اند كى بند يذير ند مردمان 
يعنى تذكار كافران سيار اند كدت «08» بدرستى 5 
قامت هر آينه أبنده است نيست شل كى در أزوليكن 
سشئر مر دم يمان نما ورند «قه» و كفتيروره 
كارشما بخوانيد مرا تا ذيرم برأى شما 
يدر سثى آثانكه 











3 مس ةا ا ال 
10 اس اسم سيب دده سمي كمه ااه ب مي ل ل ا يي اوسطيعي ل تس حي 1 2-0 
5 ل 0 ١‏ 





إعاس هر إظم عم جنع" 


مول العفو دن استكره ناذا كنبا مَل 
نز نضؤت عننا سبجاءرا لاد © لالب نعكينا 
0 كنيآ ااه ايك 2 يكل الؤباد مكنا نا لوي 
كار رجتم اذ غوار>؟ ”بز تين عنابوما مالعل 
النتا 8 8 كي لبينا يتنا لاب انها لوا 
َدعْواتَنا ذَكئذا ا ا 
اباس إذا جر لتاد كم ينو لا و 
وعلايفا ليبن 2:5 هما للمّمَة و م 
سوء' | لل ارو )و لعدن| تسناموسول لمدىتاودتنا 
2 ابل الك ركد د كرى نز لوزي 
عن عيند © ال 1 1 - 
نات ب لصوم ايكاب مانا لد 0 أبناك || اإحييم 
اط بعر لطايات إن ماد 00 ِ 
01 له موا ل 7 2 : 
ااه ااا رن تلن .2 ادا لتر 
لاون ودنام 0 
معيو لمنالياث 95 الج 52109 ونج 1 
21 لاتب باك اناما 
تعزوت دعا ل دب ادعو قا سهجهي[ [نَا ليت 












لذاكغل + اناهن كَالْتَلاي: ون ناكم 
عقا لناد جرفت ع 0 مزلط:ائم 7 


ماعب م3 امومع العام 


كو يَعَرعِيَادَقَ 90 داجن 
الى كم ليد كايو وا لتهارمبعدا 0 
كانتهةلن لعل اثارت تاكن الذاين لتك 
ايكذ اله تكرذا 15 :ةا لهالاطرياى نلكو" 
لِك لو*: ا يم الله 
الْدَىجمل لكذا لاض ها ناوا لماميناء و2 2 
نارجنو دكرود ككينا باد ات 
فَيَارَكَ التوونجا لعالمرء؛ موا لا لها 0 
ليله لبا يلو مالي نونظت يجان 
لكا دادر د 
اانا ني رمبؤلعا ميرت وان ىلعو راب 
08 لو" ل ا علو بل 71 طِفْلت يلوا ا 0 
: 0 9 0 5017 
3 2 0 ا 2 0 تول له 
20 َال لتَبرَيجا لوت اناا لنلجالق ترفوت 
البَبنك5ب ذا بارلكينا. متها ادنت ناه 01 ا ييه 













0-2 


3 ب ي 
م ير 
َ إنكنئا 
حر ْ 


ذوياكن وَاصَاؤْاعَخابلَ لزيك .6 


اين سوره مومن رو" 
7 سواسو م 0 0 ا 





دق لد ممكاد از عدادت و برستش من زود باشد كه درا يد <هام ذوار شد كان (.6) خدا 
است آنكه كردانيد ازيراى شما شب راتما اينكه آرام بكيريد در آن و خلق فرمود روز را 


ال 


روشن در كمال نورانيت تا به ينيد در أن حيز هارا ادرستيكة خدا هر ١أبنه‏ صاحب فزوئست 
بر هردم وليكن نتتو دوو شكن امكيف 0510 اا كدا بروردكار شمااست كه أثرشده 
هر جيزىاست نيست خدائى مكر او بس كا كردانيده ميشويد ازعيادت او و برستش غير او را 
يكنم (55) امكتو ابر كردا بو فونه ١‏ الكايوونه ) ادها انمره رونه. (37) 


حخداست 0 از ارأى كينها زمسن رأ قرار كاه و عقا رأ شانى ييه وصورتث 





حَدك شها را سس بأو بست صورتهاى شمارا وروزى داد شمارا از نا كيزء ها بس بزد كوار 
فيوتر افك كدالى 5 يرزوو اق كالعيان اق 15401 أودث ذنده ف دان مكن اد ينين 
بخوانيد او را دد حالتيم يا كيزه سازندكان «اشيد براى او دين <ود را از شرك سياس مر حدا 
را كه وردكار عها نان امف ١(قة)‏ كو اى محمد مش ركانرا بدرسنيك من نهى كرده شدم 


از وح عبادت كنم انك رأ يعمى نا 2 ومأمور شدم اك كاوق نهم أمى بروردكار حهاشائرأ 


3 ااه وو دودو سام 


لس عمسم سس ساس مس سس سس سس سس ا سس ال سس ل سس ليسي ست سس ست عد 


(55) أوست 5 ريك شيا رأ أزْ اك يعات أن تطفه بعك أزعلقه بعك ار 3 سردن مما ورد شما 


.|| لكتت عيسه ١“‏ بو ١ع‏ ب ب ب مي سس ب ب نت السسا لسسما ‏ المسما 


ممح يس ص مويه شصسم ساسم سس سه 


ذا كوه تن سن ننفتي طلو الى وترسية هما سدة |6 سيت عق ررد قورت عمابك سن داكن .ين 
كذارة شما رأ ا ممكر ديد هران و از عاك فك مبوير 3 سشس از سر ىق و نشل ه. كاك از 


سي 1 


سنى سسلئى دكر ما بر سنك جات نام بر ده شده ونا شاد كه شه تعقل كنيد در حلت وآفرينش 
خداوند (39) اوست 7نم زنده ميكند و ميميراند بس جون حكم كند كاريرا بس حجن اين 
نبسات كه كنك مر أورا وش بس مساشد (4") آنا نمى بيئى بسوى م حدال كن در 
آنات نا حكو نه بن ركاه مشو بد ازتصديق 0 ناك بأوحود وقور دلايل وآبيات (و5) 
اكسانيكم تكذيب كردند بقر آن و نجه فرستاديم ما بآ ن جين بيغميران <ودمان دا يس ذود 
باشد 5ه بدائد (هلنى فتكافم غلهاى شين در كردنهاى يشان است و زتجيره! در حالتمبك 
اكشيده مشو ند در أب حجوشان 7 سن از أن د آانش سوخته ميشوند (97) بس أذ 
آن كفته ميشود مر ايشان را كحاند [ نجه شما اناز ممكر فتيد وهمى برستيديد از روى ضلالت 
ازغير خدا كفتند كفار دوزخيان (0978) كم شدند از ماى تمى يابيم ايشائرا بلكه وديم 


م 3 بخوأ نيم بسشس از ين در دما ديزى را 








ص 27 7 سوره موؤمن حرء ع؟ 






00 سعد نا اومسسم | ميحد 
0ك ات سيا يي لمي ويا | ليسم | صم عم لا لد 0ك - 





همحد'ين كمراه مسكند خدا كافران را در ضلالت (5) اين فرو كذاشتن شمارا امروز 


2-7 1 0 بودبد شم 3 فرحناك و خذوشحال مببوديد در زمين ناحىق و ساب 5 بوديد 
شما نشاط مك رديد (ه5/) داخل شويد درهاى جهام را حاويدان باشيد در أن جهام بس بد 
امد جا كاد كر كفان ) دس أن أى سيغمير «درسة.يك وعدة دا راست أست ,س 
ورا ميثما يم يار از أنحه وعده ميدهيم ايشان را يا ميمير ألم تو رأ بس سوى مأ بر اكشته دى 
شوند «/ا) و هر آينه بتحقيق فرستاديم بيغمير انى را بيش از تو بارءٌ ايشان كسائند كه حكابت 
أشان را خوانديم بر :و و بارة ايشان كسائنند كه شرح <-ال أشان رأ خواءديم برانواث .ود 
هيج رسوالى راانك ماورد معدز 20 ر باذن ذدا , س حون مابد امر ذدا عذاب اهل بطلان 
حكم كرده شود براستى و زيان كتتند 1 ا اهل طلان يعنى معاندان (07/8) <داست انم 
ا راى شا جهار بايان را تا سوار شوء١‏ يارءٌ از أ نهادا ويارءٌ از انها را خورند 
(9ا) وازبراى شماست در أن اسم سودها ونا برسيد ,ان جهار يايان حاحتىرا 5ه درسيته 
هاى شماست يعتى ساب سوارى بجهار بايان مقصودات <ودتان از سهر كردئها و حمل اثقال 
و بر آ نجهاد يايان و ابر اكشتى حمل ٠بشويد‏ (40) و مينماه بشءا آيات ذود رايس كدام 
آيات خدارا اكار ميانيد )481١(‏ أيا يس سير نكر دند هنكر ان در زمين إس سك رند 2 
و نه بوداسر أندام كار ا ناسكه دشن آز اإشان نو دند كه يشتر أز أيشان :ود'د از <هت عدد و 
ست انر از روى قوت و توانائى و از روى نشانهائى كه در زمين كدتدرها و عمارات مرتفعه 
بود بس منع و دقع كرد ان ايشان عذاب را أ نه بو كك كد فود ١‏ بس 58 
مد ايشانرا بيغميرانثشان بمعجزه ها شاد شدند با نجه نزد ايشان است از دانش <ود و اس:حقار 
وو أن مرأد از عام ايشان عقابد باطله ايشانست و فرود أمد بايشان حزاى أ نجه بودند - 
آن اسنهزا ميكردند (87) بس جونكه ديدند عذاب ما را كفتند ايمان 7ورديم ما بخداى 
كانه و كافر شديم أ أده إوديم ارك آورند كان (45) يس نود كك سود بدهد أبشائرأ 
ايمانشان حون ديدند ذاب ما را سنت نهاده أت ذدا عدم فول ايمان را در حين رس_يدن 
عذان “5 كتدعية اك ا نمك دهان شد كان انان اموعاضنة يذى . ان طرق مدر 
بود در زمان بيش هو ذزيان كار شدند در زمان ديبدن عذاب كافران بحهت عدم نقسم أيمان 
در أن زمان (85) 








مر عرسم ماظع" |" 
َلك مي لانن الك ردت 2 00 نحو 


نالارض يا حي داك موت دلوا واب 
حهسم خا | لبن في سنوي اكور © قاض 
إن ونا قينا أي تت الى فيد لم2 
او سو سنك ما ينبجعو © دَامنار سانا ذمنة؟ 5 
سن لِك منام من فصصنا علنّك وم امن لمكم 
ا اذ ينا اذا 
ا َخَيرَضْنالِكَ جلاذ: وان 
الْدَىجَعَلَ لكا اننا ركد ينه داور 
0 .5 تايا حاكن ند دوكر 9 
دعل 5 للد ناآ يناث 0 
حو د 25 
5 رك ف »2 00 2 














اَل 6و9 
اثاان شك اص عز ناكا برت ول 
جام 9 و ه 496١‏ باينا هداعا عدل | 
00-0 يَمَفَوجكلناتاقا أسَنناقا ل 
ا كحك زم .1 0 © كَلمَِن 
و05 2100 و1 و سق أبن 0 
ا ا مهنا لك الك ود 











أ ديس ١‏ شك 2ه 1 
ا تقر , اساي م 


يك بعتن ا 0 0 "ا 0 داج 
الا 2000 0 
1 و نك نا لتافاوبناق اكحتمنا 
1 عو ن] لبقف اذايناة خم يادي كَجابك 
0 اتنا ايلوت رجفلا ]ناكتر مبوعاكت 
لد 0-000 ذاحلنا: ستفعواا مه نا ا 
ظ 00 21 تيت لإا الإفافات ك2 وم بل م بالاحق 
فك 2 اتَالدينامنو نوا دعلوا الضاانم 
0 بج :لتك تكثرد دَت الى َل 
4 || الارضريت ومين وعجعلون له ايزا 00 
ا العالمين زم دجم بلس دَنإِدَكَفِها 
عد ديا الاق اديت" َه لاع سوا ليكائلير > 





ظ م سمو 3 00 دمحال لاد لكر 


تباطو ادكرمَا انا اتجناطاقين + معبينت | 
سبع شلكو نوات مهن اول بطل سا رماو 
20000 مكلذ لك تبر المرد 
العلم وتات اعضوا 0 ؟ ناعضَة مل 











به 'م خداوند يذشانده مي بان 

ببحق حميد )١(‏ ”ث ابن سوره فرسةاده شده است از نزد خداى بخشنده مهر بان )؟) 
كتاست 5 تفصلل داده شده أست آنات د قرأ نى ليف © عر ست از براى قوميك مداتند 
معنى اك () در حالتيكه مده دهتده و 7رسائدواست دس رو كردانيدند سشثر أز مردمان 
سن آبفان كوش :توا ندارلد: (5): و كتقهد. دلواي ما در غلاق الت ان ا بحة مذو اتنددمارا 
عوى :فور ارشواى ها يد تن اميق ف عانتما وان تو توك انك 3 مام سردن 
ماسدت دوا سس عمل كن وا بر ددن ( مدهب ذود ادر مأ عمل كدنندهايم كن ومات 
نود زه 15 أى محمد حجن ابن سات 5 من أدمى هسام مدل شما وحى ميشود سوى من 
كه جز اين نسست خداى شما خداى كانه است وس راست أشيد در .وجه سوى او وأهرزش 
حو .د ازاوو اين عدذاب ار راى مث.ر كا نست )3 انك مما هنك زكوةرا وابشان اخرت 
خود كافرائد (47 بدرسمى أنانم ايمان آوردند وكارهاى شابسته كردند مر ا.شان راست 


مزدى بى منت(8) 55 اى محمدايا ش.ا هر أيه كافر ميشو ندا نم أآفر يد زم ن رادر دو روز د 


ب سوره قصات مشتمل بن شحاه و<هار أنه ودر مكه معظمة ازلشده أست 4 
ؤ 


قرار ميدهيد براى اوهءتايان اينست يروردكار عالديان (9) و قرارد'د خدا در زمين كوههاى 
لد استوار بالاى زمين و براكت داددر أن كوهها از معادن و حشمه هأ و كياهها ا منافع به 
بندكان برساند و تقدير كرد در آن روزيهاى اهل زمين را در جهار روز يسكسانست يكسان 
بودنى مر سائلين رايءنى جهار روز زياده و تقصان ندارد هر كه وال كنيد در جند روز آفريد 
كدا زم ا و مافيهارا كوئيم شش روز ى كم و زياد )٠١(‏ يس قصد كرد بسوى 
أسمان و أن دودى بود بس ؟-عت خدا مر آسمان و مر زمين را كه بائيد 5 بجه فرمايم از 
دوى دغبت يا از روى كراهت كفتند زمين و آسمان كه آمديم ما بهر ج-ه فرمائى ؤرمان بريم 
)١١(‏ بس محكم كرد اغما نها رأ و سرداخت از حلقت أنها در حالتيك هفت أسمان بودئد در 
دد دوز د وحى فرمود در هر آسمانى كه بجه طور بعادت مشغول شو :د و ذينت داديم ما 
آسمان دنيا رأ بجراغها بعنى ستارين كه ماند جراغند در درل<شند كى كه سناركان آسمان 
هاى ديكر بجهت نهايت لطافت همه در آسمان اول براى اهل زمين مرئى ميشود ونكاهداشتيم 
آسمان را نكاهداشت: 5 ازشياطين 5 داعة شنيدن سخنان ملام را داشته باشند حدظ كرديم 

52 000 اقوودان حدائ غناك انا ١39‏ يسن ١١‏ كن اغراش كد يتن 7 
رو كردانند مشر كان از ايمان ,س كن اى محمد ترساندم شما را از عذاب ه_لاك كنتنده 








“كا تت 5-2 مه - يي بح عد حا هيم م - 
علدا مهد 55 م سي مسيم ١١‏ نا سومج يا يم سوسس ص مويه سي اليم سما مي لمسمميي رن لسعم سا سس ممم عو يه عو صب ا جه عجوي جو جاو ص كلد هد 


ا ا ا اا ا ااا ا لسع معدي سيمت 
المحم سي 8 


عقوبت قوم عاد كه باد صرصر بود د عذاب قوم ثمود كه صيحه حبرئيل بود كه ايشان را هلاك 
نمود (؟1) در حالتيم مده بودند بابشان ,بغمبران يءئى هود و صالح از ي.ش روى ايشان و 
از يشت سر ايشان يعنى أز ججميع جوانب ايشان در آمده بودند و نصيحت ايشان اين بود كه 
ميرستيد مكر خداى تعالى را و شريك مسازيد براى أو هيج جيز را كفتند | كر مبخواست 
بروردكار ما هر أينه ميفرستاد ملا'كه را بس بدرستيكه مابآ نجه فرستاده شديدشمابا نكافر انيم 
زيرا كه شمامائند مائيد و هيج فضلى برما نداريد )١4(‏ يس أماقوم عاد بس سر كشى كردند 
در زمين ناحدق و كفند كرست سختتر ازما ازحيثيت قوه وتوانالى آنا نمى بنيد اينكه خداى 
١‏ تحنانى كه آفريد ايشان رااوست كه سعذت ترأست أز ايشان از حجهت :وانائى و بودند قوم 
عاد از روى استكمار بآيات و معحزات ما انكار ممكردند )١85(‏ بس فر ستاد بم ما بر أسشان باد 
سخت و زندة را در روزهاى شوم نحسى نا اينكه بجشانم ايشان را عذاب رسوائى درزند كانى 
دنيا وهرآينه عذاب آرت رسواتراست وايشان يارى كرده نميشوند )١1(‏ وما قوم مود 
بس باه نموديم ابشائرا بس ترحيح دادند كورى را بر هدايت بس كرفت أيشائرا صساعقه 
عذاب <ذوارى ببب 5 نجه بودند كه كسب ميك ردند )١117(‏ و رهانديد آنانرا كه أيمان آوردند 
و بودند كه برهين ميك ردند ازشرك )١8(‏ وروزيكه جمع كرده شوند دشمئان خدا بوى 
أنش بس ايشان باز داشته شو ند يعنى بمشينيان بازداشته شود :انها كه بعد بوداد باأبشان برسدد 
انوقت بهرت احتماع داخل جهنم شوند (و1) نا ا.نكه حون درا ند دراش كواهى ده_د 
5 ايشان كوش يشان و حشمهاشان د .وستهاشان أ نجه بودلد كه ميكردند )٠(‏ و كفتئد 
كافران مر «وستهاى ذو دشانرا جرا شهادت داديد شما برما كورند كه سخن آورد ماراخداى 
أ نحنانى 3 سذن در أوردهاست هر جيز راو اوأفريد شمارا اول دفعه و بسوى أو باز 
كشت ميكنيد ١١؟)‏ وانوديد شما كه بسوشانيد ابنكه كواهى دهند بر شما كوش شماو نه 
جشههاى شما و نه بوستهاى شما وليكن كمان داشتيد اينكه خدا نميداند بسيارى از آنجه 
كه مكنيد (75) واين دعوى كمان شماست كه كمان كرديددردار دنيا ببروردكار 
خود هلاك كر دانيد شمارا بس كشتيداز زيان كاران م يس أ كر صبر 
ميتكتند كفار بر آلام عقوبت يس آنش عا يكاه است مر ايشانرا 


و كن رضاى ذدا حويند دو ذو اهند كه خدا ان كناء 


شان ل رةه بس تمك أمشان از احات 


شدكان (5؟) و تقدير كرديم 








م حرام فرظ لرص” انعم 








اء عِمَّْعادٍ دعود© 5 11م رسن واي 0 ظ 
وين - رخالا هينةا | اذا هك ذا لو بك]م كرا 


لاككةا ]ا نينغزيهكاففيت0انانا ياك نككة | جل 





لسرم عي ل 1 ضما لميروا || 
َاقه ال مز فتكي ك9 ان 
ةر انا وس ظ 
عَنل ليزي انيز لقنا و لسكا اي 
دمع ع 0 9 0 
ع1 لهدى تاحلمم صايعق اد عمد لناب ل لوب اكز 
6 بون وجب اَن انوا :وا دكا ايو 
نل اهما 1 ركم وزعون ا قا ظ 
1 هيل علما ممعم ان دَجْلو دهم اطانؤا 
0 ىمقر سيك وا 
لوا كنكل 59 تقر كك هتلزنم 
تعقوت د ]5 
وملاجلو ركم 0 
الات 2525 الى 
1 ا و مج رين لخامموك وكر اق أن 
انك خلاقاة ص الخ رمي 






















بإب سى ا نضلءاء عرعوام 


فنا الما تبن لمهم 0 وح م 
الاقام تلمنة لذ لدان و اا 
م 7 :امسو الها الزار 1 
ملك تيلوت 9 كَلسِبِضتَ | لل نكمي اعلذايًا 
ا ماسو لتو كانؤ نوتم ا 
تت ١|‏ ا مزهنا نالع 6 نذالا قدو 
جا و وال الْنَبنَ كما من أرحا الل اتلد اماد 
|[أألاد ونجعل| حت أكنامنا لكو ناس امبر “!2 
البَبتَكا وار سد يي نوا نت ول علمم | ا 
يكنا فوا ممرنذا ار وت رد 210 
1 وَل كرف اميق التبا مذ الاخواو ل 
ع 0 ل ست دكزفهانا0 لون كه نفو ريع 
0 ك1 مدعا لكش كلصا امنا رت 
ايل تسيل نوكا التكفاذ 2 





#واحيس ااا لْنَىَيِتَلتَ 15 71 بتَ 2125 
ظ كَنايله لا الي 0 برا كي يط 

0 3 :1 :1ه تهناانه الت 8 
3 2 نين وال با كمرك مدا نين وا بد بيلق 
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ص ب عور نعلت جرو”” 





مسسمسم 
0 0# سم صم الما ممه 





ون أشان رأ دوستانى از شياطين سس آراسةن:د و زددت داد مد أز براى أيشان ( نحه دش روى 
شان أست ان أمثقة دسو به و أ نجه كدت سن أشان أسردت ازامور أذرويه بعنى بعمت وشور رأ در 
اظلى يشان 1د كار نين وراست شد بر اشان كفتار درامتانى كك تحقيق كذاثتهاند 
نس لابق وستحق عذداب شدند درمت > ايشان .ودند زيان كاران (؟)و كفؤيند أاانك كافسى 
شدك: نفنويكق كوش تدهيةمرابى قران"'ز! ومكن لدو بكو قد ور ون عواندن قر ان شاند 
شما غليه 0 (51) دس هر اينه محش .م اليه أن 5 كافر شدند عذاب سختى راو هر أنه 
١ ١ 1 6 : 0 - 00 7‏ ه# 

دشمنان عدد] عش را شان راست در أن اتش انه ميشه باداش | ده و5 انات مار اا نكار 
ا عي 201 )و فقن انان كاقر فتد يد ا روود كاويها زتها ينا 1 اريس]” 15 "كينا 
كردند ماراأاز حدن اس 3 بكر دانيم مااز 9 دن وانس 5 سمب كو اهن شده اند ل اي 
قدمهاى خودمان نا اينكه باشيد از حوله قرو تثثان (59) بدرستى انامكه كفتتد بروردكار ما 
٠. ٠.‏ دا سر 01 - 
ذداستث دس راستث استادند اعدى بز سثنى اين دول ايستاد كى نمودند ورئود | مد عاق فرشة-كان 
أن مدر سد واندو هكين مشو بد و شادشو ,د مهشت 1 نجنا كه ىو ديد شما 5 و عده كن ده شدءد 
٠‏ ما دوسدان شهاهم درزند كانى دناو در ار وهر شهارأست در 90 لشت نحه ارزدو 

دنند نفسهاى شما ومرشماراست در أن بهشت هرجه ذواهيد بخواند (١؟)‏ درحالئدكه عنايت 
و بخششى أست از حانب خداى امرزندة مهرنان (5” )ف كى اعت تكوش از جهت كغتار از 
"كشيكة دو الففردنان را :سوى كد وعيل نكو كنيو ارايت دوي كه دن أذ مس حينم ؟*) 
و مساوى نسدت نيك وى ونه ذدى و كفن دفع كن اسمحمد دى رأ بانج-ه كه أن 051 أسرث 
يعدى تنديل كن غصَب رأ حلم و كأه رأ يعقو مس2 93 هنكام كسيكه ممان 5 و مءأن أو دشءأى 
است كوءا او دوستى ات ازخويثان (8”) و عطا كرده نشود اين خصات ك تمديل كاد بدى 
رأ بحسنه مكر كسانى كا صر كردئد وداده مود اينطر قه <بيددة باحدى مك وكتداوتد جره زرك 
زه وا كر برسد تورا ازش.طان وسوسة يس باه برخدا درستيكه خداى اواءت شاوندء دانا 
(3)واز نشانهاى خدا شب وروز و<ذورشيد زكاة امت سعد كدر ادناب و نههأه رأ وسحده 


5-3 مرخداى اتحنانى رأ 3 أقفريد شب و روز وافتاب وماه رأ 








ص/ 72 سورةٌ فصلت جرو غ7 


5 
لسعم 
7 07 عيمس سوسس عم ممه 3-7 0ك جومم د مسد - ا 0 ص اسم عون ممعت 
ومين سمحط ايام سمت حي لجس حو جو جا عمسم سم 0-7 اه .- 0 صلم ينا | ميم حو عسوم -_ - - 

















كن هسرد أورا مى «رستيد ©207٠‏ بس | 0 02 53 كدان معد كن دن برس أنائم هستيد 


نزد بروردكار توتسميح ميكاند مراورا بشب و روز وايشان ملول نميشوند «8"» وازآيات خدا 


ا 

ا ا 

ظ إشستكه :و هى ببنى زمين رأ أفسردة خشك بس جون قرس ةاديم ما برآن آب را بجندش ددر أ يدو 
ون ارت ادر سمت كيه او براهر حجيرى توانا أت «ة؟ » ندر 51 كرون از صراط مسمل.م 
بسب القاى كلام لفو دن اراك سارو قينه تسيفوديو ها اباس كيم انداحنه شود در أنش 
بهورحه ميكنيد هنا اميت بدرستى ا نالكه كافر شدند وان حون أ أن فرآن ايشان را ظ 

و بدرستيكه قرأن هر ايه كما سمت أر<مئد »5١١«‏ ذه بذ 5 قرآن راهيج باطلى أر دس روى [ 

وى ونه از وخ الى 0 فرد فرستاده شده است از نزد خداى دانا موده (؟5) كفته نمرشود 


ا 
| 
ا 


نو[ فق ماند خمير مايه بدرستى أيكى ليده تورات زمين رأ هر أنه رنده 8 مرد كان أت [ 
| 
بان عرى 5 كلام عجمى و ميخاطاب مر ى أ وعدت الغ ناشد 4 اى #حجمد 0 قرأن از ظ 


توهر ينه صاحب عور و صاب عقوبت دردناك أست (57) و 57 مكرجا نيه يم أن قرآن 


درأاى اكه أسمان أوودند رأه نمانده أست و شفا دهنده أست وآن كما كه ونيد در 


ضر م-- سه 57 اك اه 
لوشهاشان 5 أسست و 1 ورا 8 سر أشان بو يللاه أسث حنا ده اداز أن دور شنمده الى 


ا 

ا 

١ 

١ 

ْ 

| شود وفقابدة ,حال مستمع ندارد و خواندن فر آنْ هم براى "ك5 قات فإيده و تمرى بدارد« 55» 
وهرآايئه بتحقيق دأديم ما بموسى كات تورات را .بس اخنلاف كرده شد در أن يعى بعضى 
آنرا باور داشتند و .٠ضى‏ اتكار نمودند مثل قرا ن و كر نواد سحدّى كه سشى كر فته أست از 
برور دكار سو 3ن تحجر عدذاب هظى أنه حكم كر ده ممشد ميان إسشان عاب 35 دما 5 در سيك 
مشر كان هر آبنه درشكتد از قران كمانيكه موجب شكست يعنى ظن غالب ابشان ] نسنكهق رآ ن 
كدذات أسرت ١‏ 16 . هى 3 مالك كارى شاس:ه دس برأى شس حود او ست رز هى ابل 

خدا رد كرده ميشود دانستن قيامت د بيرون نايد هيجيك از ميوها از غلافهايش و باز نيكيره 

هيج ماده و نكذارد بار خود را هيج ! بستنى مكن بدانستن حدا و روزيكه ندا كند 






كرد دس صرر زود بر اواست و دست روردكار ل سدم كدننده مر شدكان راز" ه) سوى 


حم ١‏ معنم جد -- عر ممه لصي سد الله 0-7 0 . ممصي متعم مسي بلوميصي بي جد 0ك - 
ا الل 6 0 0 - حم سي نمم مسوم 0ك 3-3 - 0ك سه مسي ولد وا عست مسي صصح وبي تدم .عوط اس صتقصوي سس وهاي 

٠ 
5006 5 8 4. 


ما حر نسم فرظا" عم 


إن م لياه تعب لدب © كنا سكب لصيل 1 
ةن لليّلنا لعماره' 06 
ان" لتر لارض خا يمه ع نم 212113 
المآء اموت وَربنَارتَا تجا اها كفي و ات! 
1 تنكمت الدَبنَبلنْوتَ كاانا نا 3 
ل ون عن تلفح الغا ريا من نَم 0-0 ظ 
م اليد اناف 7 نملو 8 
الب دا وَكرَلمًا اموا يخ 4 جر 

يَاتبط باطل بن يدنه كاد ن خلفية: 0 ١‏ 
ةا نا اننال تفيل لمن تلكا تتادا| جشفو 
ومحف يام د دعقا بيل لي © دَاوُجعاناه هنا حرا سّأ لج 
ييا لا لوا للا فضيات ناذا نوعقوي 
ماعطا وَالْوَبنَنا نميو تا ذازم وده 
و 0 
لكنانا حو 1 
َدَا كافك 1 2 
لج بتكلبت لجنيا الناعاؤمن'ة مل 
ابام نان ا اار مر 








ب ظ ا لامع | مم 
بن شركا ق نا !ةنا اناس ذهبيج” صل 
عَم مانا نوا عون نجل 5 وَطُنوَاما. ان كي 0 
ابام لازنا من ذاء اردان مها لوس 

قؤ ك6 لي ادكنا نيتام مركت تست نهة 
! 7 يعؤاط لال تنااظ ف لاعن وَل ناا 
فر وات لجس لط ونين بتكمو اونا 
ل ١‏ عَلِوْادَ ةين مِْعَذَاب كَلبظ توا ذا اماعط 
377 |ااشارنا ين نايع دإذاست الكو دما 
وض وفنا لكان مزعن دا ا كب م 
صل ْورْموَة ْمَانْ تن اناقالانه 
ناطام 0 بن ا[ نحا" فلمك رَيَاعَ 
7 َنم قاد 2 
21 
ا 
ة ونكت نت بحا لبَكدَاِ لبن متا 
الور بهذا كرح له مانا موا ارش هنىا موا لي || 
زج | احرج تنا ذا تهنا تْيَكطءن فيد 3521 
6 ع 5-0 0 عورد ن تا الات ظ 
هوا تنود له وا لدبا مزجو 











































0 
58 5-7 3-4 5-5 مسجم مسي ممم لس الم سود لصوي لوم مسيم لمث فيص تخصسيت لسو صم مسي هي جه عبشي لستوم سي 

ل احة ددجم د 70 صمت لولمه - الم .ميد مسيم سخ ص لمك وبين حصي بصم هيه المتصيم انما مص | مها اسيم عم احم 

اعويية م امجيس سس سم مسمس 





خدا ستمكاران يعنى از دوى توبيس مش ركان دا بخوادد كجايند شريكان من كويند مش ركان 
اعلام كر ديم انو را 5 دست أذ ما هيج 0 اهى دهندء برشرك ايشان (/ا؟) و كم شداز كفار 
آنجه را كه بودند كه ميو اندند بش أز فيامت يعنى بنان را وكمان نمودند كه نمست مرابشان 
را هيج اخ كهى از عذاب 1589 ملول نميشود أدهى يعنى كافر از خواهش يكو كه 
نعمت و صحت وفراغت أست و كو هك اانا شق <ون ثفر د يدارى بس بسممار وين و 
بسمار ظاهر كننده نا اميدى است م 55 ؟ وهر أنه 17 عحشا يم ان كافران را رحمتى از 
حاب خو دمان بعد از 0 3 سحتى إل رسيده اشد أو را هر أنه 1 اليته اين 06 
احرائ دفن امك فاق عن ةدر اوارع دق من است كم ابد اين تيكى يمن براد و كمان أحى 


ا يعدمى 0 كافر حودرا صو اوان اعهعثت ميداند و يا ا احى 2 م قيادت را اسن ها 


ااا الما ناتك تتام 
لعا ساس سا سج سوس ساس سوسس واسسسسب نام وسوس سس وهر 


شونده هر أيه ميمج شا نيم ايشان را النه از عذاى درئت دذت (00ه َ و حون انعام كنيم ما 
و ان كتن ليف وان كر العرف ون روعاف كوووا اذ اذاف مكار تادحوو 

رسداو را شرى بى صاحب دعاى بسيار أسث يعئى رو آورئدهاست بدركه ما 401 بكو 
اى محمد كافر نعم ان ر| 0 نا دنديد شما يعللى كر دير تى داريد دمن خير دهيد كأ كر در 


داقع باشد قرآن ازحاب خدا عد كافر شدددان قرآن كست و الو ازا نكه اودر مخالفتى 


لتايس ريسي سوسم 


لسلسيسيهةه يي اسل م م يي ل 2 م سس ا ل ا ا م ماسو ساسم 


كان عاطاهر عودسر ابعان دا 5ن رسو ل نرسق ايت اكفاك راد يزور كن تنراق 
كواهى سس صدق ل در ستيكه دأ . هر حيرى واه أبدرت ) ىم )2 باس ددر ستيا شان در 
شكتد از ملاقات بر ويد كناك كان يدافد 5 بدرستى أوبرهر ديز احاطه ؟:نده است«غه» 


سو زه شورى دمن سن حا و سه أيه و در مكه معظمة نازل شده 





ظ 

ْ 

ا 

١‏ ش 

ظ دور است * ”ه* زود ,اشد ك5 ها لدم مكفار معدزات وقدرت ذو دمان را افاق ودرنفسهاى 
| 

ا 

أ 


بنام خداوند بخشا نده مهر بان 


حمعسق قسم است 2459 هوجنين وحى مسكاد وى تو وبا نانم بيش أذ تو بودهاند از رسولان 
خدائى كه غالب است برجميع اشياء دانا ات بهمه اقوال «© هر او داست [ نجه در آسمانها و 
نجه در زمين أست وأو بلند مرة .زرك است ثم ". نزدبيك است أسمائها شكافته شو نداز بالاى 
كد كن يعنى ازا سمان بالائى شروع بشكافتن كيدا انان دنا 3 اسمان اول اسثت دو 
وفرشةكان تسبييج ميكنند بستارش بيرورد كارشان وآءرزش -ويند از براى آنكه درزمين است 
بدايد ك5 نخدا لواحت اهرزنةة مهووان (5) و انانكه كرقتاد غير از خدا دوستانى 





٠ 
5 الح ليه أله لماعم ليسم سوس وول | لفمسي صم ألما هد و بج سه لس لين اسسبص يست‎ 
.هه الم لم م م ع سو هس و د بم لع ال‎ 
2 مسي مم | السييي ) اللوسيي  ومسا وموم ومسته سم وام‎ 


0 مياه ميس حم حي م ع ا جم د 0 ابه اسم امه ١‏ مسبو عم - مسيم سيم لما لحيل 
ممع سس ع سي عاد وريس ووس سو سو سم وك سما صا اك وسح يه وس ...سمي مو مسح لسسا يوس لسعو اليد اديص 





خدا كْهمان أستث بر أيشان و نيستى نو بر انشان كماشةه شده (5) همجنينوحى كرديم مأ سوى 
توق رآن را بلغت عرب نا ا.نكه عم كت ان اهل مك راوهر كك در حوالى مكه است و بترسانى 


اشان رأ أزجمع شدذن 5 نيدت شكاى دران روز كفروزقيامت است كروهىدر يهشت و كروهى 


در دوزحتد (7) واكر بخواهد خداهر آبنه بكرداند ايشان را يك امت برحاده هداءت وليكن 
داخل مياد هر كر را ميعنو أهد در رحمتث <ود و ظلم كناد كاأيسثت درايشانرا هبج دؤستى 
و نهيارى كنندء 6١‏ 6 يا كر فتهاند ٠‏ غير از خدا دوستانى بس حدا او است و او زنده ممكند 
مردكان را واو بر هرجيزى قادر ات (9) وانده احتلاف كرديد شما در آن 1 تجمزهابعنى 
اختلافاتى كه ميان مؤمنان باكافران بهم مير سد بس حكم آن بسوى خداست اين خدا برورد ار 
من أست براد نو كل كردم من و بسوى او باز شت ميكام )1١(‏ آفر يده آسمانها و زمين 
است قراد داد اذ براى شما از جنس نفسهاى شما زنانى را واز جهار ايان جفتان كونا كونى را 
مار ميكند شما وانعام را دراين خاق ازواج نست ,اندازه وماتد او حمزى واوست شنوندةٌ نا 
>1١‏ مر اوراست كليدهاى اسمانها و زمين بهن ميكند روزيرا براى هر كه ميخواهدو تنك 
2-0 ميخواهد بدرستيكه او بهرجيزى داناءت )1١(‏ ) بان كرد براى شمااز دين 
أ نجه فرمود :ان أوح داو آنجه اذى دنم ما بسوى تو [ نجه أمر اكرديم أن ابراهيم د 
موسى ل عيسى راانكه بريا بداريد دين را ويرا كنده ومعتاف 'نشويد دران دين يعنى أ<تلاف 
كنيد در أصول دين بزرك و دشوار است برمش ركان *17» 1 نجه ميخوانى ايشان را بسوى آن 
خدا ميكشد سوى | نحه نو ميخ وأنى يعنى بدين اسلام هر 5 رأ ميخواهد و راه ميتمايد سوى 
اسلام هر كه دا نا ميكردد يسوى أو يعنى هر كة رو بخدا بياورد او دا فراز ميكند شرف 
دين اسلام )١4(‏ وبرا كنده نشدند اهل اديان و امم بيغمبر ان مكر بعد از اينكه آمد ايشان را 
دانش سيب ستمكارى ميان ايشان يعنى بعد از أ نكه كتابهاى خدا ودانش هابر سغميران نازل 
شد مم يشان متثرق و مختلف لقند مكو وفتى 3 ستمكارى ميان أهم وافع شد براى طلب 
جاه ورياست وا كر نبود سخنى كه ببشى كرفته بود ازجانب برور دكار توكةآن مهات واتاخير 
در عذاب ؟ناهمكار اناست ناوقتنام برده شده هرا ينه ححكم كرده مشد ميان ايشان باستيصال 
كافر ونجات مومن و بدرستى آنانكه ميراث داده شدند كتاب رأ يعنى قر ان را بعد ازابشان 
يعنى بعد ازامم مسابقه كر يهود و أصارى باشند هرأ ينه درشكند از قرآن شكى بريب افكنده 


تعدى طن دار نده دن أسلام باقر آنْ غير حدق أست »0 16» 








اعم د حت 
0 0 ومو ري 
مد اديت فارطا مت ذ وكرت 
التعجردلوتاء 0 ذاعرة تكن يذل 
مَرْفِتْاءى جيه دا لغذا. ديل ولا خبيا ع 
ء اميل اين اط هالو وموط اليد أ 
و 00 ع تبره )3م اخ قوب عن 6 3< 
الم كارن ع ماين 8 
|أذاور! نتوين الإارضِنْجمَل 3 ل 
0000 ينرم ا 200 2 هو 
كنار تاعارد اي 1 
لق رَبْا بكر ذائه كنك يك 
نوناق به نذا وَالْدَاكيي )1 بتكنا 
مَصَسانة إزمع و نونعي ان اكفهواالن نطلا 
000 1ك كي اتن تنعوم باذ انه 
2 دبال ست دن 
لمن مد مام اذل باب 16127 
ست كان رمك لدي زا و المي 
ازرندا الخشابس مره معنن ميك 















اي ع الوم م 
للك تاد اسك رات اما 1 
ا م ارال اس هو 4 3 سكاف 21 ك2 
مس نابي أ جرت ١‏ 5 عل ل ,د 
ُ 5 نيا ايان 1 1 ا 
| اشعجم كا تابه التمر ع كلدي اجركها ذا 
ار 0 بعس ا 0 1 01000 0 


اد لواو 


2 وك شلك ا 
0 ا الم يا 00 4 
ايها الْدَبنَ اومتها وَالَبنَان: مثوا ميقو 
اسلو انها ميذ)لانات ابن نام ذلا 
ك0 اه لطيك واد وز ذف مَرْهناة 

موا لوعن لجر وتنكات بر حارو نذا 
ع | لجمحرية سسكا تبرت الذبنا: نويه وها دمالم” 
قالاءءن ضيب صيبيك 521 رعو عو الح شنا لببن 

ظ نايدا يلايل قز 00 
اظلليت لكمعنابكا الملرم فك | لشلالبيت نسفِقِِنَ نا 
واو هو واد كلامت ادَعَلواااضا يايد 
ردخَانا عناتة سافن عسل ذلك هْوَ 
المَصّلا ك0 ذلا لد ىدق لإ اع دا لََن 
موا مَعَلوا اللا يناب فل لك انملك ل اجا إسية 











ص ٠‏ 6" سوره شورى جخروة ١‏ 
و سسستش سدم ا 0 ليها 


س بدا بر أين بخوان مردم را ومستقيم نأش همجنا:ت)ه امن كروة شدى ومتابءت مكن [رزوهاى 








اإيشانر ١‏ و بكو أيمان أوردم بأ نجه فر ساد ؤدا از <ئة عدو ”5 حَثاف تعةى قرآن ونورات و اخجيل و 
مأمور شدم | أيسكه غدالك كك همان ين و1 برودد»ر مات و بروردكار كيها أسرث أن فق 
ماسدت اعمال م و أن ترا توا ف اقفال شي نات دصوماى مان ما و همان كينا ندا جع مي 
كند ميان ما همه در روز سامت و سوى اوسثت نان قشت )١6©(‏ و آنائكه مخاصمه ميكتد از 
عاد و محادله مبورزند در دين عدا كاذ اكه احاءت كرده باشند مر قول زؤدارا در روز 
ؤ حق ممنماءاد و مر ايشان راست عذابى نيفق (765 نكداتف ١‏ يكة رق فو يتاه فانرا © 
|| رأ ستى و فرستاد ميزأ: رايءى طر بق شر ع راو جة حدس عا ؟ ا عه و بح ةاضق كنانا كاد 
ا نا ار ق.عامت شاد قمامت تنزدبك بأشد (/11) شيا ا شياهت 5 كه أمان “دار ند 2 
١‏ 0 ومسداند 3 قدامت رأسكاست بداند دو 1ن كه مخاصمة ميثمايئد درقامت هر آينه در 
|| سح / 1 15 سه : | 
ا تمرأهى دؤزر دل م د | دفار امن سدناده أست سند كاش رؤرىق ممدهد هضى 82 وى - 
]| خواءد و اوست بواناى غالب (195) هر كه باشد كه اراده كند كشت 1 <ر ترا زناد ميكنيم از 
١‏ برأى اودر زراعنش و هر ك5 اراده تماند ع دارا ميدهيم أورا از كشت داءا ف 'سدت مرادو 
| رأ در أخرت هيج نهر ه فل تصددم “ى )م يلكه من لقان 568 ب ريكانى ه ه ى ألبتة مر كا رآن 
[ رأ ست شماط.نى لك" 23 انواع معاصى شريك امشائد كم وذع كردهاند أز 0 شان أزد: ان ناطل 

ا ال ىت أز اث رك و انكار كذ ١‏ كن لوك يكن عق 5 

ع عَذا إسدت 5 روز ق.امت هر ابه حكم كرده #مشلك ممانه شان و يدوت د كه تدب كا دان ون 

ايشان راست عذابى درد ناك (١؟)‏ مى سِنى ستهكاران را ترسان از نجه كدب كردند وحال 

اكه دزاى أعمال أشان فرود أده 52 دشان و ١‏ لكسايكه أنمان أوردندو 
اعمال شاسئة كر دنددرمرغزارهاى بهشتها يعنى درمكانهاى باصفاى بهشتها 
من شان ر أسثت هر حه معدو أهزد 0 د بر وردكار شان انيت 
فضل وكرم اوناك )م |ينست [ نجه مده مبدهد ؤدأ 
بندكان خود را أنانكه أمان اورده اند و 
عملهاى دك كردند بكر أى سغممر 
نميخواهم انشها سن ١‏ رقا 
5 تبلبسغ احكام الهى 


مزردى ا 














بصملا سس مو امميم | وممصم سجمم لتمصسي يعس مه سمي يي ١١.‏ لمي يا يجح ١‏ لصي مسيم عي ممسسود لمم يم سمت وعس عو مس تعس وس لبل تت الا ال كشك 0ك 
اللي ل مسي لبي عد لومي لسعو يد له 0ك 0ك بم ا يري 7 اي ا يا الاش ل سكم مسمس سوام لسمويت ‏ مساسسييت ممصي 

















دوستى در حق أيشان .«نى همينقدر :وقع دارم كه ذو يشان نزديك مرا دوست بداريد وهر كس 
كت كئد حدته را زياد تن مر أاورا در أن حسنئه ان رأ يعنى مضاعف سازيمثو أب محسةة 
اورا بدرستيكم خدا امرزيده <زا دهئده طاعت مطيعانءت (*5) يا 3 0 لد سر سات محمد 
بر عدا دروغى دا بس اك وذو ا شد هد عور دضتية وول تو قفر اونا وق قر اموق ارواند 
| كرقصد افئرا كنى ع در اين حال كاله قادر «اشمى رأفرى ومدوم_اند خذدا .اطل راو 
ثانت فسا ند حقرأ سءب محتهاى حو دش بدرستيك أو داثام ت بصاحب سيئة ها يونى هرحه در 
داأهاست مدأ ند (غ:؟) واوسثت اآبكه وول مكنيد دونه رااز ندكان ذودش و در ممكذرد ان 
بديها وميداءد انده راك ميكئند (6؟) واحات ميكند دعاى آنائرا كه ايمان [وردند و 
عملواق رك" كرذتت و ازيافة مماكتة اكان زا اذ فضل عميم ذود و كافران از براى ايشانست 
عذاب سخذت («5””) و ١‏ كى لست رانك ددا روزى را براى دد كانش هر أينه فاة كند ون 
زمين ولمكن فرز فر سند دا روزى أشان را اندازً | نجه مذو اهد بدرت5 زؤدا ند كن 
خود أ كاه واءن'ات (97؟) واوست 1ف ميفرستد بارأن را از بعد از 1 :5 نا اميد شده باشند 
و ا كادة مكنيد رححمت <ود را واوست دوست سدتوده (978) و از حمله أ نات ددا أست 
أفريدن اعدها نها و زمين و | :جه كه ا كته افكت ونا يا نها وزمين از جسئدة و أو سر فر أهم 
كردن أنه هروةت ذو أهد تواناست (ية؟) و أ نحه برسيد شمارأ مصييئى هس سابب 5 
ارت 5 دستهاى شيا لويذ ذالوف ومكذرد از سارف ان كتافان ٠حر‏ مان (909) ونسستيد شما 
عاجز كنند كان خدأ درزمين يعنى نميتوا .د بازداريد مصبيت وعذابى راكةخدا براى شما مقرد 
فرمودهاست و ايست از براى شما از غير خدا هيج دوستى ونه يارى كتندء (1”) واز 
حماه آيات خدا كشتيهاى حار يه است در دريا مانند كوهها | كر بخواهد خدا سا كن كند بادرا 
سن لويد أن كشتيها استاده بر يشت دريا بدرسنيك دراين هرايئه نشانها وعلاماست اذبراى 
هر بسيار صير ؟ننده شااكرى (*؟) يا <واهد هلاك كند كشتى هارا يعنى اهل آنها رأ 
غرق كند سيب "جه كسب كرده اند ودر ميكذرد از بسيارى (4") وميداتد ا نهائى كه 
تخادهة مكتته در اياك ما كه نسات «مرأيشان را هيج كر يز كاهى (5؟) يس أ نيجه دأده شديد 
ار يز بك تعلق بدنما دارد از مال و اولاد مس أن برذوردارى زند كانى دناست و أ نجه در 


“زد حداست از عم اذروى هدر 3 بافى تر أت از براى 41> 


امس ا لتممرد هم أب م 
اام مو رد زد له ماحسمًا 
إن انه عمو رت . ا يلت روخ 35 
00 الجا للا |اننذ الباطِل 00 6 
قا ااانا الليثة هوا ليَى يبل الخة 
عاد سو شيا ع ات عون 
ا سار وعلوًاا لاطا تين فرص 
َلةالكازر تلات زعذابك شَريدٌ 9© تاق 
الرَرْتٌ باد لبغوا. الاش وَاككن سد 
5 مايس يا ع ات 1 
بيد سا لوا وين مت وَهُوَا لوليا 22 
ا كان راي الاتقرةياء بكَ فموء محا 


ع محم 


ا 3 يديب 0)دمااصاء مصِببريما 








ا أيل ب جَمْوْعن كراج مرت 
و 0 يندت اين 13و 4 عا سبل وين 
انام جار يتا لعركا للدم نت كتا بتي ارج لل 

َوَاكرعَإطة اتن ذ يران ضار 

الب 0 
مياد دلوت قااننا نمس بصنا ا بيطي توغ 


]تناع نيذه الذنيا د ناعنك ستزفه ا 











- سئة لويم مم 
امتواوء َم يَكلوْنَ ق وَالْبَبنَ ند : ون ماد 
د 000 0 د05 0 الند 
متنا بذ ريض دائامؤا ا لصَاوم: وميم سود 52 
ردفناقه يمفوت2 وَالْبَينَ اذا كنات 1ل * 0 
ع | وجل دلياو 0 2 
| رتساعينا الي كن عير مَدَطئ كاي ظ 
021 ميقلل لوت ا 
فَالارض يراع ةلتك" :عزابكآ ممم صر 
وَعْصرانَ نذ كلع الامور” ,ومنيد 9 0 
دين هيد كل ظالجين لمارا عداو لونم 


















210 يام يون عَإتها حنميس 
النال ينظ رد تمن طيحن ونه ل لدي اما 2 
بق | لبن نامر دا مي بوم الضء ةلي انا لغلا" 
/ ب نازو 3 
> | د نَاسَووس يل فه أ لعن سيلا سينا 
رب قبل كنأكو > الامج منص شنا لكفر || 
واكك اثرن عرص ع مسلط 
لمحا ل ل 00 ل 


يا رجه سح 1م ٠‏ عرص 00007 0 9ه » كنا در كك 
سسا سسا اللا اس سما 










ص70 سوره شورى جئروه ١‏ 


9 
أ 000 2 2 كد وده 
- - 011 5 - رمحم يو ل لح يد الي 





مما ند از كاير كناهان وكارهاى زشتوحون خشم كيرد إشانرأا زود قر مكدزة يعنى أغماض 
و عفو ممكزئد »و أنانكه اجات كردند مر دروردكر دود رأ ذ س 5 اعد نماز را و 
كار ابشان مشورت است ميان خو دشان و از أ نحه روزى داديم ماايشانرا انفاق ميكناد »”/١‏ 
وآنانكه حون برسد أكاترا تراه أن“ كنفاق أيشان أ نقام ممكشلد مو حزاى كردار د 


دوست نمدارد ستمكاران راه«ة*» وهرائه هر 5 اتقام كشد از ست مكار بعد اديشم كردن رضن 


أيمان أوردد و دس لس وردكار شان ”و كل ميكناد «ه*» و أنانكه اجتنان ماليك يعنى دورى 

ْ 

ا لكراقة شلك ابى. أ شان هيج راهى يعنى هبيج معاق.ة و مو أخده برأوندست «*2» حجن أبن الست 
ا 

| 


ظ 


3 واهعتات ن أن كنادست 5 ظلم قاد مردم راوافزونى ميحويند در زمين بغير حق أن 


ايشان جزماست براين نوع كارها ”57“ وهر كد را كه فرو كذارد خدا در كمراهى يس يست 


ماع روا ااا او ا ساو ا سس ا ا اي 90190 


3-1 ابن كذشت هر انه از كارها سه 1 معدز ومسات يعذى كما كه موصو قد بعال يمان 0 
| ازيراى أو هوج دوسةى عداز <دا ومسمودذى ستمكارانرا 25 كو حون ديد ند عدا برأ دوين 
ؤ 


م 


آيا هات سوى داز كشتن ددنيا هيج راهى *58» ومى ينى ايشان راكه عرض كرده شو نداش 
[ دوزح رادر حاك كه فر ناهد ازخوارى ار ند ان دوز دأ رهدة شهان على ازهول 
خوك دنه نداوئد كيك دكا كينت ) وملكة كنار حم 9 نفو كفتند ١‏ ناه ايدان 


أوردَند ددر سشكه زءان كاران كنا ىَْ هزد كه زيان كرديد فسهاى دود را وكشا أمشدان رام 


ااام ا اال ل وم ال سلسم 


روز قيامت بدازد بدرستيكه ستمكاران در عداب هويشه هسناد «55» ونست مر أبشان را از 


١ 
0 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
دوستانى كه يارى دهدل م رأسشان رأ از سواى عد | وهر 5 رأ 3 قرو دأرد ؤدأ در كمراهى‎ 


ص سير 
دس نسدثت هر اوورآأ هيج راهى ة» اخنايت بيد مر بروردكار دود را دش از يناه ارد 


يمسي سي سس ةيه فيه جل سي ا و سا ل م و له و م م 0ك 


روزسكه امسدت بان اكشتى من اورآأ از حاب عكد! بدت أن -26 ظيج يتأهى در أن روز و (دسدت 
امسدثت ارانو 1 رسأ ددن احكام و بدرستيكه م أن هن_كام 3 حشا يكيم انان راان زد ذودمان 


رحمتى شاد شو اد بآ ن واكر برسد ايشان را بدى سسب آنحه بش قرستاده 











ص 07 ١‏ سوره شورى جنروة؟ 


-_- 000 
0 - - 
ع ١‏ مم 
عاو اح عومد اميسيد _- -_ اصويجد هد 





دستهاى ايشان .س بدرستيكم انسان ناسساس است (48) مر خداراست بادشاهى أسمانها وزمين 
ميا فريند [ندهميخواهد مييخشد هر كارا مخواهد دتران وسخشد هر 5 را ميخواهد سران 
(هغ) يا حفت ميك ند ايشان را يسرران و دخران و مكرداند هر © را ميخواهد نا زايئد. 
دوشيكة أواداناق عو اتانت 081١‏ واتسوفون ١‏ دفرا اكه مق كتداورا خذا مكر طون 
وحى ا ادوس بوهه يا مفريتعة بلتسرئارا ينين القاق كلام ميكند أن رسول. با أن بشن به 
فرمان خدأ أ نحه خو أهد ددر ست كه اوسرئر درست كاراست )0١(‏ و همحنين وحى كرديم 
ما بسوى بو قرأنرا كم روح أست از براى دلها از فرمان ذو دمان نودى توك دان جه جيز 
است قر آن و نه بدانى كه جه جيزا-ت ايمان وليكن كردانيديم ها أزاقر اقا اعاترا وى 5 
رأه نمام سيب أن نور هر كترا بخواههيم ازيئة كان مكودفان و نوست : توهر ينه رأه مينمانى 
سوى رام راست (55) راهراست دا أ سيتكه مر أوراأست هرحه در أسمانها ور هرحهدر 


زمين ابوك بداند ك5 سوق كا سر أراكاة كارها (*ه) 





35 ملك . 8 . 1 3 7 ٠.‏ ره 1 
“نير سسواره رحرف مشتمل رهشتاد و ده أنةودر مك معظمه نازل شده الركنة 





بنام خداو ند بخشانده مهربان 


دم سدم انيت بين دوحرف كه مادى أنسفاء حسذى أسركت وقسم نان روشن فة بدرستى 
3 ما كر دانيديه 'بن كدتاب راقرآ بى بلغت عرب شايد شما دريابيد (9) و بدرستيكه قرآن 
در اصل كناب كر لوح محفوظط أست نزد ما هر ايه بزد كوار محكم كرده قاذ أبنت (2) 
آيابس اذ كذاريم ازشما يعنى باز زثيم و باز داريم از شما قر آن را باز داشتنى بجهت اينكه 
هستيد شما قومى از حد در كذشتكان (0) وجه سيار فرستاديم ما از بيغمبران در بيشينيان 
يعنى درزمائهاى كذشته(ك)ر بابد ايشان رأ هيج ره عرى 0 إينكه بو دند كه بأ نشم راستهزا 
ميكردند (17) يس لاك كرديم ما سخت تر از ايشان دا از روى قدرت و :وانائى و كذشت 
قصهُ بيشينيان (8) أكر مرسى مشر كان را كه كى آفريد آسمائها و زمين را هراينه مانن 


المته آفريد آنهارا خدامى كه غالب داناست 99) آنكه كردانيد از براى شما زمين را بساط 


سر ده 5 مقر شمأ بأشد و كرداضد از براى كنفا دذى أنزمين راهها شاند شا رآاه بأد »١١«‏ 











5 ةا 
شجا فات الإرتنا 200 ملكا انا لتو اينف ور 
ب ان رك | ,؛ 
و كاماد : اناد علس بَناعنيما اتا | عقف 
2 ان ليان تكلذانة امنيا وى ١‏ 
من دجا لك زيل ل سوك وج وَيإذه مائنا: يد غك 5 
وال 2 : 
يمام جلت وو اينات : 
ىما الككاث 95 الإاناث داكن بم 
3زم نم03 0 















3201 
مد ره 2# ما 152 
لون وانه ةا < ١‏ ابام 5 2-5 
تدر كو بك 005 1 ظ 
2 سات فر ايت اه ا 
نا 5 3 2 و 
مضى | لاذَلِنَ 3١‏ لين سَعم خاو يَالعَن! 
2-0 حدر ك0 1 
0 


2 يلار مم 0 أ 9 م 








يله 





بشجاعى شرا راب 


مَالتَوَلمَنَ اهنا نا وكريعا كززاية اميق 
ظ للكت2: ت 00 دا لْدَىسَلَىَا لاز داج كاماد 7 
15 كن الملايةالاشا عمار كر كرا ايع 
ظ كذ 1 ١‏ ستو يم علب نظؤاوا بعان 
د الدَىخ م لنامنا دناه لل انال ديسا 
[ بون © ماله مُنْعِبْادِء بوي أن الإننات ٍْ 
20 دعاق نان وَاصفْك .| 
2 1 ضرب للبم متلظظطلَ 
1 ل هافو و سم 
فا لضاء عويب د مجساؤا للك لبر 
ليك لا عمل لقم بتكن دي 
هذ | عباذ ار إئائًا اسهد مل َعَم سشكت تمادام 
ماوت هيما لوا لوَينن]ة! 5 اساعب :اف 10 
منغ انم [لأ 2د 00 سام جا ا 
9 يم 13 2 
8 ف انار نون 2 مدعت 0 دكت لكا 
تع | سانا م ملك فص يمت تك لان المازكوون) 
1- فامجن]:]: نعل حو دان تلة ثم مشتردت" 
قالَ ادوج كناد جام علبها.. 0 
افيا ل سلخ ب كافزة 5 كانطتتاء ما طوف 








لالط سوره زخوف عرى .م 
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ا 

5 





[ و آذك فرو فرستاد از أسمان أبى دا باندازه بس زنده كرديم بآن آب زمين مرددرا همجنين 
ظ بيرفن أورده جواهيد شد از قبوردر وقت نشور 4١١‏ و 1 تم آفريد أصناف خلق را همكى و 
١‏ فراد داه از براى شمااز كشتى وجها ايان [ نحه سوار ميشويد 4١59‏ تا اينم راست شويد بى !ا 
بشتهاى آن كشتيها وجهاد بابان وس اذ آن اد تكنيد نعمت بروددكار خود را جون راست / 
شديد بر آن و يكوئيد منزهاست است 5 تكه رام كرد ازبراى ما ايثرا وننوديم ما ونيستيم ما مر 
اورا كه بتوايم برادم «؟ا»كو ددرست جح ما وى ار وردكار دود هر أينه باز 18 ندكا نيم د 
: 1 دانيدند مش ركان ا براى خدا از بندكان أو حجزنى يءنى كفتند فر ش كان دختران خددا 
شتلك اك أيشان هر أنه تاسياس هويدائست »١6«‏ ان فتهاسدت دا از أ نحه مأ فريئد 
دخ ران دو رن شما را به يسران »١١١‏ و كر مد ده داده شود ال ازمشر كان با نجه 
زدماست ازبراى خداى منشارنده مثل يعنى كف شو 5 دختر بهم رسائدءٌ بكردد روىاوسياه و 
أو در غايت خثم و اندوه باشد يءنى درحالتيك خر تولد ارا 5 بخود ايشان مبدهند أينقدر 
ماغين مبشوند حكوة ابن تسكزا نخدا ميدهتد كه دكتران دارة 15> آنا كك نشو وئما منيايد 
در زينت و زيور واو در وقت <صومت آشكارا كنندة ححت ناشد يعنى جنين كسيرا نسدت 
اولاديت بخدا ميدهند »4١8*‏ وا كرداند ندفرشة_كانرا نام ايشان بندكان <داى بخشاينده هستند 
دختران آيا حاضر بودند در آفريدن ايشان زود باشد كه نوشته شود شهادت أيشان و «رسيده 
شوند يعنى اذ أيشان يرسيده شود بده دلبل فرشتكان را كه مشغول عادت خدا هستند ايشان را 
دخدر أن ميخو ان 419 و ققد تر واس خداى بخشنده نمى يرستيد.م ما ملائكهرا نيست 
يشان را باين يعنى ب#رستيدن ملاكه هيج دا .شى 'يستند يشان 5 دروغكويان «*؟» و دأديم 
ايشائرا كتابى بسر ازين بس ايشان بآن كتاب جنك درزدهكاتد يعنى جون يقين است كه بر 
ايشان كتابى نازل نشده است بس هرحه 001 بر مدعاى <ود نه دليل عقلى دارند و نه ححت 
نقمى و هر<ه ملو اند باط لاست ١1؟»‏ بلكه كك فتئد ادكه م يافتيم ددران خودرأ برأستى و 
بدرستيكه ما براثرهاتى ايان يعنى برطريقه ورفتار واعنقاد ايشان راهيافتهكانيم «7؟» وهمجنين 
نفس سأ د:م بش از نبوا در دهى هيج در سا نددة 0 اكه كفتند توالكران أن ده بدرستيكه مهأ 
يأفتيم يدران خود را بر ماتى و طريقةُ و بدرستيكه ما بر اثرهاى ايشان يعنى بر اعتقادات ايشان 
اقندا كنتدكايم *7» كفت آن بيغمير آيا نياوردم شما را به دينى راستتر ازآ نجه يافتيد شما 
5 أذ دين يدران ذود 07 فتك بدردة .كه م و نجه فرستاده شديد شما بان كافر انيم 4 
يس أثتقام اكشيديم ما اذ ايشان يس نظر كن بين 
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انيه ممم 

















جَكُونه بود سرانجام كار دروغكويان 2790 و جون كفت ابراهيم مر يدر خود رأ بدرستى ك, 
من بيزارم از نجه عبادت ميكنيد «257 مكر كى دا يعنى آن خدائى را كه آفريد مرا بس 
بدرستى او زود باشدكه را مينمايد مرا 0770© و كردائيد ابراهيم كلم توحيد را كه كفته بود 
سؤنى بانْده در عقب خود شاءد أنشان بر 100 باءتقاد يدر مود در توحيد وا <_لاص «8؟» 
بلكه بر<وردارى دادم ايشان راءنى كفار قريش ويدران ايشان را آمد ايشائرا سذن راست 
دك هكلمه توحيد وقرا نادت وبغصبرى كه طاهر است 24557 و جون أمد يشان را سخئ رادت 
كفتند ابن قر آن سحرى است و بدرستيكه ما بآن قرآن كافرائيم «0» و كفتند جرا فرد 
تفرستاد خدا اين قرآن را بر مردى كه ازدوده مكه و طائف بزرك قدر باشد 9*© آيا ايشان 
قسمت ميكنند رحمت يروردكار توراما قسمت ميكنيم ميان ايشان روزى ايشان را در زندكانى 


دنا و برافرأشتيم بعضى دكر درحده هانى 5 أإيشكه يكير ند بعكّدى ازا شان بعصى دكررا مساءضص 


سازنده و رام كننده ورحمت بروددكار تنو بهتر أست اذ نجه جمع ميكنئد لاد كر دود 
ابنْكه باشند مردمان يك كروه ور كفو هر انه قرار ميد أديم ازبراى ] نانكه كافر كد ند خداى 


20-1 
و سس ال و سس ا م 


بخشايئده مر سقف <انهاى ايشان را ازنقرء و نردائها ازقره كه برآن ترديانها بالا برويروم» 
وازبراى خانهاى ايشان درها وتختهائى ازنقره كه بر آن تختها نكيه كاند «4"» وطلا ساحتمى 
فل اصل أن اثاقرء اراس ١‏ اززومر ع وت غم اسهد كوو قت مكن ىرث روؤوارئ 
زندكانى دنا كه در صدد زوال و فئاست وآ<رت يعنى بهشت جاويدان نزد بروردكار تنو ازبراى 
برهي زكاران امت «ه"» و هر كه جشم سوشد از ياد خداى بخثنده بكماريم إاذ براى او شيطانى 
رأ ل شيطان مر او را همنششن ات 211 وبدرستيكه أن شياطين هراءئه باز مبدار ند أمشان 
را ازراه راست و ندارند كه ايشان راه يافتهم) ند «/1”» تياأكه جون يايند ما راهردهو يعنىآن 
جشم بو شنده وشيطان كو يد أن غاشى بشيطان <ود ايكاش بودى مياه منوميان :و دورىمغرب 
نا مشرق يس بد هم'شينى أست شيطان «8"؟ ونفع نميكند هر كن شمارا أمروز جون ستم كرديد 
شد بدردتكه شما درعذاب شر يكانيد «5"ء أيا س انو أ محمد ميشنوائى كران را باراه 
فيتمائى كوزان راوهر كهراكه باشددر كمراهى أشكارى 5 رين 0 
توراأى محمد بجوار رحمت <ودمان دش ازاينكه نو از كفار انتقام 
يكشى ين بدرستيكه مااز ايشان انتقام كشند كانم »5١١‏ 











مهنم !برهم 1 
كا 2 ويه 


أأكات غاوب رذن 00 رت 
ا الى سر مدر 
مَل أكَلِكَبانبَ 0 و و 
0000-6 حي جام مك 0 3 
00 از 0 رع 3 
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ا 0 00 
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ا ا ا . 
مخ لتقام نشدتسنا. ب 0 
لام طامنا ملكتن دذغا داز ل 
ذللتتامناع امع النانياءلاحة ا 
جوز لسن هه 
َنَملصلاد ل بإديسيونا. و 
ا ذااء ان الى ا 
و 50-0 ع ١ل‏ 3 عند 
8 مون انان 5 0 0 ج06 
|[ فصَلال م اناند ون 















سًِ ةلخن 0 5 لطامل 


وبتك تا لدم عل ذا د 0 
ات 1ن 0 اراي 2 
| أدَ!ءأايككككةلوَيلوسوت ماوت انم 
7 1 سكب تكن د ْإِنا اجَعَاناس دوي وب 
لتك بدت كاد نا! وى 20 
|دَمَديْمجمناكات رَسُْول دبا لعالمين كنا جاعم 
انا ناد دامي تاس و نال ار 
مماحزن الوهاد اخناهمبا : الوا 
برجعوب 2 0000 ادع أثادتك عنا 
0 كلت كا عتهنت م | 
التذابط داه يكو 56 اذى فِعَوْنٌ ندري أ 
1 1م ردنك درمز اذى ئ 
جي وروت كدت 105 آم من هنا ىهو 1 
© تان ل عدار 
0 ينك قبل وجاء مها الك معدي نين ) سيت 
ومن : و كاذف مسو يي 
اتنا مام تاعزقنا تمن وم جتان ف ملم || 
عليةككا 32 ذاتوملت أ 
ينيص نادت دنا لزاه لجخا 6 هون طرولم)' 
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: 5 01 بتهايم تورا أ نجه وعده داديم أشائرأ اس درسشسكه م نا ساف قادر انيم ) 6 بس دونك 
در ذن عجمز ب وحى شده أست سوى توبدرستيع نو بر راهى هدتى 5 راسث است (255 ) و 


ددر ستيج آن وحى كه قر آن أست هر أنه ذ كرى أست و زود باشد كه بر سيدوش ويد اى بندكان 


اذ قيام نمودن .حق آن وتعظيم كردن احكام آن (14) و برس احوال كسائيرا كه فرءتاديم بيش 
اذ تو از يغميران <ودمان آيا كردايديم از جز خداى بخشنده خدايانى « يكرك ,رستيده شوند 
/ 56 ( وهر أينه بتحقيق فرسةاد.م موسى را بامعجزات <ودمان بسوى فرءون د زد كان ووم 
أو سس 5-8 موسى برست كه من رسول بروددكار عالمما نم »بس دون أآمد موسى أيشان 
را بامعجزات ما 1 تكاه ايشان ز آن معجزات مى حتديدند (47) ونمى نموديم أيشائرا از معجزة 
مك ركه آن بزرر كلس بود از مائتد آن كه ببش اذ أو :.وده بوديم وأكر فتيم ماايشان رأشايدا يشان 
بو ولد سوى خدا « 548 » و ؟غنئد فر عونان بموسى اى جادو كلة“ده بذوان از براى مل 
درورد كار خودت رأ نجه 4د 208 نز دتو هر س ةيج ما هر انه رآه بأقته 0 5.5 ( بس ظ 
جون برداشتيم اذ ايشان عذاب را ١‏ كاه ايشان مى شكنند عهد <ود را«60» وندا نمودفرعون 
در قوم خود كفت ايقوم من آيانيست از براىمن بادشاهى شهر مصر و أبن نهر هاى رودئيل 
3 جارى ميشود از ذير قصرهاى ٠ن‏ أرا رس نحمى بيليد 01 »> بلح من بهترم اذ اين كسيكة 
او نواد است در ملك من يعنى موسى دنيست نزديك 5 روشن سازد سخن را بجهت ستكى 
زبانش (07 ) بس حرا اند اذته نشده است بر موسى دسث بندها از طلا ياجرا نيامده با او 
فرشتكان قرين او باشند بجهت مدد و اعانت او ( 57 ) بس سبك عقل يافت فرعون قوم خوه دا 
دس اطاعت كردند قوم او را بدر ستيكه ايشان بودند قومى بدكاران ( 5 ) بس جون بخشم 
آوردند مار انتقام كثيديم از يشان بسغرق كرديم ايشان راتماها «268 يس كردا ئيديم ايشائرا 
بش رو كافران أينده و عبرتى از برأى سشنيان 3 حكايت أيشان را باز كويد و عبرت 
اكبرند 05» و جون زده شد به بسر مريم مثلى يعنى ١ن‏ ذبغرى جون عيسى رامثلزد و ٠«جادله‏ 

ْ كرد باتو به برستش:رسايان عيسى را 1 نكّاء قوم تو يعنى ؟فار قريش از آن مثل آواز بلند 


| برداشتند وأغاز فرح وذو حالى نمودند 07 ) وكفتند آيا خدايان مابهتر ند ياعيسى هركا أو 


سنك ريزة جهام باشد بتان مامز باشند وده ان مثل رأ 





0 
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از برأى 1 براى خصومت كردن بلكه يشان كروهى وعفى كتندءابد (/هة ) نندت عيسى 
زةة) وا كر بخواهيم هر آينه بكر دانيموعوض ازشما فرشة كان ر درزمين 5 جائشين شما,شوند 
يعنى عيسى | كرجه غريب و تحب أست بأنظر شما 3 بى بدرخلق شد وأى خدايتعالى قادر أستث 
عيسى هر آينه جيزست 5 بآن دانته شود نزديك 5دن قيام قنامت يس لك تكنيد اليسه بآن و 
سروى كنيد مرأ »11١‏ وبابد كر أن ندارد المته شما را شيطان در 5 أو مرشمأ رأ د شمئى 
أشكاراست 11ك» وجول عد عسدى أ تقذ تحقيق أمدم شما را شر نعدى باحكمتث و 
براى انكه هويدا كنم بواى يا بعضى از أ نجه 5 أذتلاف مكند در أن دس بترسيد از 
زدا واطاعت كنيد مرأ درآ نح » مشما مي رسام ازحانب حضرت عزت «517» بر ستيكه ؤدااوست 
برورد ثار من وبرورد كار شها بس عنادت كنيد اوراانست راء راست«؟6» بس اختلاف نمودند 
كروه ها 3 فرق :كد شد نك يولك از عسمى ازميان ١‏ نها تركه «يخاطاب عسدى بوديد يس واى از 
براى آنانكه ستم كر دند از عذاب روزى دردناك (16) ا التظار تيبر ند احزاب بعد ازوروه 
رسل وق رآن مكر قامت رأ اكه سابد أشان رانا كام واشان ندائد عدن ارا 11» كسايج 
أز كفار در اين دنما دوستان كدان بودند در اين دوذ امت بعضى از أسشان از براى بعى 
دكار دشمن باشند مكّر برهيز كاران كه يشان درقيامت دوستان يكد كر باشند «/ا5» أى بند كان 
من يست ترسى برشما امروز و نه شما اندوهناك شويد *18» ا تكسادك ايمان آورد ند با بات 
م وبودند مسلما نان «ةقكا»داخل شورك بهذت رأ شهاد زنهاى 5ثهادر حاككه شادمان بأد 
د ءا »كر دانيده ممسشود برأاهل هت بكاسهاى امن ازطلا و كوزء.هاى بدسته كه ازبراى اصناف 
اشربه مهيا شده باشد و در آن بهشد است أنحه آرزو كند آنرا نفسها ولذت بردحشمها وشما 


در أن بهشت هميشه بأشيد 27١١‏ و اينات بهشتى كافواث نواقه قدود ١‏ اراس 


هده بوديدك 
3 ميكر ديد « "7 2 مر شمارأست در أن بهشت ميوهاى سيارى كه از ان مبخور يد « ا » 
بدرستيكه كناهكاران درعذاب جهنم هميشه هتند كه سن كرده نشود ازايشان عذاب و ايشان 
دد أن عذاب نااميداتد «5/» و ستم نكرديم ما ايشان را وليكن بودند ايشان ستمكاران «لا » 


وندا كنئند اهل جهنم 3 أى مالك دوزخ 


01 آم ل سس سه سي لشت لسلللشسسلل12222ا2131لش ا سس سو صو سس وسو سوسس ممم امعد م لمم يمي ممستمييس و سم 
م سم مب د 


لايد 


[ 
ظ 


مييق رهم اناه 
لال ا 0 
كشن 07ت ناكا 
كَلامترت يها وا تعونت مح حراط ماة: 
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لازت كَلبِكز لبو وَلااض ترون © اناما | قلتي 
ا ينا كناسل اا نحمَة آسْوْوَا اام د 
م قات 5م بطافعا 0 يذه و 
اق اضر سن ل الأعين ىاو فاخا لدي 
00 م م اجاكتة مهلو 5150 
نكف اكز © ات الوم ح عدا 2 
خا لدت حك قر 
امد ج5١‏ ا 7ن 




























بشيات عا نخادم عار 
لمعلا عه ل1ب5 ا كؤن 0 يض كتاهزا 
و كار 00 ا ا 
م كتناكم 
يك |يكنون كي ٠‏ لارمن و اننا 

7 ب 22000 1 2 ب 0 50 
0 حَوخوا و بلعبوا حي ينوا 0 يكن 0 
2 وه هوا لْنَى فا لهاء الث 2ض ااه 
تبَارَكَ ١‏ 3 جلك 00 
عِتَداعَلالشناعغ دزلبِه رجعوت وى دلا ماين لوب | 
د دُوندا 11 0 
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د كام نسل رسي ل 1 يل تيت ربله 1ه و > 9" 
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ظ 3 5 
الدالاه وي وجيث رد دديث١.ا‏ تفي 92 
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صربارة ١‏ وزه دخاث جرع أو بده 





جمس جمس لعي سويت بحسي ينا ١‏ لعصمم 


(10) هر أينه بتحقيق أورديم شمارا براستى ولكن بيشتر شما مر سذن حق را نا خواهان.. 





بوديد (78) بلك محكم كرده بودند كار را كه آن ابطالحق بود ياكبدى براى يغمسر يس ؛ 
درست ما ميسكم د كانم كارى دا براى مكافات ابشانت (5/) يا كه كمأآن مكار دند 5 مأ" 
نمى شنويم سن تهالى أنهارا كم در دل داشتند و سذن أشكار ايشان راك بطور سر 0 
با يكديكر مشورت نيوو اك أرقو افو يها دكن مات وى اقان وتعو كل اشان ودنة فوشي 
آن اسرار را بامر ما (86) بكو ا ىمحمد جماعتىرا كه قائلئد باينكم ملائكك دختران خدا هستند 


8 بأشد من خداى مخدشنده رأ فرزندى اس من اول عمادت كنندكانه(1,)81 كست بروددةار 


سيك 


افاننا و زمين بروددكار عرش از أ نجه وصف ميكائد عم اس واسكذار أيشانر أصحدت 
دارند و بازى كاند تا ملاقات كنند روزشان را كه وله داده ميشوند (28 واوست 11م 
دد آسمان خداست و در زمين خداست واوست درست كردار دانا (84) و و وان انث ش 


6" مر اوراست بأدشاعغى اسماتنا و زمين و أ نجه مان أنهاست و نزد أودت 3 قمامت و 





بسوى أو باز كرديده ميشويد (80) و مالك نمى باشند آناتكه ميخواند ازجز خدارا شفاعت ||| 
رأ 0 أنكه كواهى داد. ,اشد 5 توحيد است و ايشان ميداتئد (6535) وهرا ١ه‏ 38 ٍ 
مر سى از اشان - 1 آذر بد أيشان راهر ل 3 البته دا سس ل نه كر دا_ده ميشو 5 

از عبادتاو (87) و نرد <دا-ت دانسدن قول رسول 5 ممكفت اى بروردكار من بدرستيكه 
آنها كروهى هستند كه يمان نما ورند (حلم) سن اعراض كن از دعوت أبشان و ك3 سألوم 
بس ذود باشد كه ,داتئد عاقبت شرك وكفر خود را وقتيسكه عذاب بر ايشان نازل شود (م) , 





سو ره دخان مشتمل در جاه ونه أنه و در مكه نازل شده 565 د 1 


بنام خداوندبخشابنده مهربان 

حم 03 قم بأسماء حس:ى و بقرآن هويدا (؟5) 527 مافرو فرستاديم قرأن را 
در فى 8 براكت أست بدرستكه ما هسدّيم يسم دهند كان بفر ستادن قر أن (9) در قن 
فيصل داده شود هر كار حكم كرده شده (4) أمرى حاصل از نزد ما بدرستيكه ما بوديم اذ 
فرستندكان قرآن (0) بجهت بخشايشى ازجانب يبروردكار تو بدرستيكه خدا او شنو ندء دانا 
ات (5) يروردكر آسمانها و زمين و 1[ نجه ميان آسمانها و زمين است كر هستيد يقين 
كنندكان و تحقيق لمايندان علوم (9) ليست خدائى مكر أو زنده ميكئد و ميمير اند يرئدة- 
كار شماست د ير ود دكار بدرأن نخدتين شماست (68) 














سوزه دخان حروه؟ 





مع لعو يم لع يي سمي لو 
سردم وه موه روصم سمتيوك سب سو جد ١‏ موسس مس مسوم عد لمم ونام 
سيب حم سصة ١.‏ لصي يي ملمخسميح يي بن ري ما ل لل مسيحد د اسان للح اليو 
يها ١‏ بسك ع سكسيممت بويج عصسه ددسي .م مقطو يمد سيان د لليخح سحي جايو تجح جص سينا 


بلكه ايشان در شكند و شبهه دار ند و در 1نجه ب نان خبر داديم بازى و استهزا ميكتند (4) 
يس انتظار بكش برأى أبشان روزى كه بياورد اعناة دودى ظاهر )٠١(‏ فرد كيرد مردمرأ 
ابنست عذاب دردناك )١1١(‏ اى بروردكار ما برد'ر ازما عذايرا بدرستيكه ما ايمان آورند 
كانيم (11) حِكونه بود مرايشانرا بند كرفتن وحال اينكه بتحقيق آمد ايشائرا رسولى آشكار 


)م رس رو كردايدند و أعراض كردند ازاو واكفتئد أموكة شدوادت ديوانه يعلدى فى 





وسار كه غلام اعجمى اند قرآن بوى تعليم ميدهند )١4(‏ بدرستيكه ما بردارئدء عذاب 
أيشان باشيم در زمان اند 0 ندودة بك اشها رحدوع مد ازعذاب حقير بعذاب 58 3 
عذاب جهنماست (15) روزيهه بِكيريم آنها را .عذاب بزرك بدرستيكه ما التقام كشاد كانيم 
)5 وهرآاننه بتحقيق در فتنه | نداحتيم بش از كفان ريشن قوم فرعون راو امد اشانرا 
مغمبرى بزر كواد (19) اينكه برسائيد بسوى من بندكان خدادا بدرستيكه من براى شما 
فرستادة امام (1) و إبنكة تكدر 2 بر ذدا بدرستيله من أور ندهام شيمارا بيحجتى رودن 
أشكار )١9(‏ و بدرستيكه منْ دا ارك مروردكار خودم و يبروردكر شما اينكه سكيان 
53 مرايا بكشيد مرا (١؟)‏ وا كر لحا ويك برسالت من هن كار كنيد ازمن (١؟)‏ 
بس <ذواند موسى ويه كاذ خود رااينكه امكروة قوهدى كناهكارا:_د (59؟) يس بس 
بند كان مرا در شب بدرستيكه شمااز بى در آمد كانيد (7) و وابكذار دريا را سا كن 
يعلى بعد از إينكهتو و قومت أز دربءا ككاخدشترد دوباره ءصا مزن 3 بصوررات اول باز كردد 
بكذار همينطور بماند نا قطران داخل شوند بدرستيسكه ايشان لشكرى هستند غرق شد كان 
(4؟) جه بسيار كذاشتند قطيان از باغها و بوستانهاى ير ميوه و جشمه هاى آب كوارا (5؟) 
و فشتزارهاى بر از تحت و حاسكاههاى كو ر فيع (5؟) و مت 5 بودد ون أن عيبت 
و برذوردارى شادى كنان (70) همجنين است و ميراث داديم ما آن نعم و مقامات را به 
كرو ديكران (58) ين آراية لكرداس اكان اضفات د زمين و دود:ددايشان مهلت داده 
شد كان (ه؟) د هرا ينه بتحقيق نجات داديم بنى اسرائيل را از عذاب <وا ركتنده (0*) 
ك5 از فرعون بايشان وارد ميا مد بدرست كه فرعون بود برترى حويئندة اتعةاون كذريد ؟ أن 
(10) و هرآبنه بتحقيق بر كزيديم ما موسى و قوم او را بى دانشى كه ايشان دا بى كزينيم 
بر جهانمان 92") د داديم ما ايشان را از مءعدزات آنجه در أن نعمتى بود آشكار مثل أبر 
3 سايه بر أيشان ميانداخت و نزول من و سلوى (2177) بدرستيكه كروه قريش هرآينه مى 
1 :8 نيسست أن يعنى عاقت كارها مكر مردن اول يعنى بهد از آن حسابى قبكر 
نخواهد بودو مسيم ما بزنده شد كان (ةه*) بس باوريد يدران مارأ اك هستيد رأست 
كويان 459 آياايشان 
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8 ّ 20 وء و و 3 © 1552 
قصل إهافكم. 

ظ ونع ومو 9 كراتة امود 

2 00 1 3 وق :. 1 3 


















0 








بهترند يا قوم يسع كه لشكرى بودند باعدت و ايت دد نهايت ثرت ا 
از أمشان بودند هلاك كر د م يشان رأ بدرستيكه ارشان بود د كتاهكاران ز/3007) و تقر ند مم 
ما أسمائها و زمين ا ميان [ نهاست در حالتيكه بازى كننده اشيم 01942 نيافريديم 


أسمان و زمين را كر براستى وليكن مشت اشان مسدائد “ه") بدرستيكه روز ه-دا 
شدن حق اذ باطل هنكام جمع شدن 5 دميانست در <التيسكه همه مجتمع باشند در 1 نوقت (40) 
روذى كه دقع نكند هبج دوستى از دوست خودش حزى را ونه ايشان يارى كردء شوند7 4١‏ ) 
0 انكورا و3 رحم كزد عدا دوت خدا أوست غالب مهر بان 2 ؟6)5 بدرسشيكه اس 
زقوم (47) طءام كناهكارانيت 5447 ماتتد جيزيست كه ؟ داخته شده باشد بآ نش حون 
سن يا ساير فلزات 5 ممتحوشد أن درت زفوم در شكمها 458 مثل حوشيدن أبى 31 
حجوشاندت (45) 05 حكم 58 ناحدا 8ه كردا ورا ؛ عن متلق اا بميان دوزخ /517 
بس اذ أن بريزيد بالاى سر " ازعذاب أب حوشان 44#* بجش بدرستيكه نو غاب بر 
قوم خودى و بزر كو ادى بزعم ود يعنى مثل أيوجهل 5 ميكفت از من بزر كوار ترى نيست 
8 بدارسة تك | أبن حش.دن عذاست [ دده بود يد شما كه 1 فكاهاروةيند ةك به 
درستيكه برهي ز كاران در عا كا أمئى هاند عإاه*# در بوستانها وحشمههاى حجارى96؟ 5 
مو شاد بان أز <دربى و استيرق در حاليكه مؤمئان رو .ردى مكدان نشسةه بأشند وم * 
همحنين أست بهشت و تزديج كرديم ما ايشان را بز نان كشاده جشم “غ0 ميذواتد مرٌمنين 
در أن بهشت بيهر و 5 بذ و أهند در «<التيكه | أيمن باشند ميا لم.عجشاد در أن بشت 
مرك دا مكر مردن اولينرا ونكاهدارد ايشانرا خدا ازعذاب دوزخ 516 بجهت افزونى 
و تفضاى ات كه اد ووه كار مف اخنث ا انس كارئ زرك ##لا5*# يس حجن اين نات 


اله آسان نموديم قرآن را بزبان تو شايد كه قوم نو«تذكر شوند 046 يس اتظار بسر بو ' 


درست كه يشان منتظاراقند تيده * 
0 سوروجائيه مشتمل بر سى وف هفت أنه و درمكم معظمه نازل شدداست :6 


بنام خدا وند بخشاينده مهربان 
دم #0 فرود أمدن قرآن از خداى غالب درستكاراست #5396 بدرستيكه در آسمائها 
و زمين هر آينه نشانهائى است مر مؤمئان را *9*»# ودر آفريدن شما و آنجه يرا كنده 
ميكند از عند كان 


عحوي ومس ممعده صمي سه ل تدسج تيعد هعامج نيجع ته ما طن سه لت شح حلت ممما سه جنات مجو هد ج777 جيه جب جد امت ب جاب اوكا ا 


اه خسم امد 
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و مسي لل الي 0 


ا سس ا 


سا ب 
المحم 





٠ ١٠0١0‏ سوره جأنيه جرو ه" 





خدا از أسمان از روزى يعنى از باران كه سب دوزيست يس ذزنده كرد بن باران زمينرا بعد 


أن مردن أن و كرداندن بادهأ علامانست مر قومى رأ 39 درياءد ١ه)‏ نت اناث فدرت 


[ علاماتيست هر قومى را كه يقين ميكنند (4) و احتلافات شب و روزو 1ه فرد فرستاد 
| 
ظ [ 


خدا ميذوادم ما قرآن را بر تو براستى يس بككدام سذن بعد از سخن <دا و دلايل درت او 


| 
أنمان منأ وريد 0 واى از براى عر دروغ_كوى ؟: هكارسست ع ميشذو د أنات ؤدا ؤ 
راك ذوانده ميشود بر أز بس اصرار ميد يءئى ثابت قدم ميشود در كفر وعصيان درحالتى ظ 
© كردن كش است كويا كه هيج نشنيده آنْ آييات رايس موده بده او را بعذاب دردئاك 28 ظ 
و حون بداند از أبتهاى كتاب ا جيزى رأ زياد أآنرابه استيء | احرف مر أسشان راست 
عذاب خوار كننده 6450 از يس ايشان است حهنم دقع نكند ازايشان آنجه كسب كر دند جيرى 


را از عذاب و نه آنجه را كه كرفته باشند از سواى خدا دوستان و مر ايشان راست عذابى بزرك 


راست عذاى از سخت ترين عذابهاى دردناك )١١(‏ خداى بحق! نستكه مسخر كرد براى 
ْ شما دريا را نا إرواد كشتى در أن دريا بحكماو ونا طلب كنيد و بجوكيد از فضل او انوا ع 
نعمتها و جواهرات رااز آن دريا و شايد شما شكر كنيد #31١١96‏ ورام كرد از براى شما 
هرحه در أ سمانها وه رحهدرزمين اث همه را درحااتيكه حاصل از او نه غير أو بدرستيكه دراين 
|| دام بودن همه جيز براى مردمان هرآينه آياتيست اذ براى قوميكه فكر ميكتند #١7‏ بكو 
|| اى محمد مر آ نان را كه ايمان آوردند در 5 ذريد مر آنان را كه اميد ندارنداتا اينكه باداش 
١‏ بدهد خدا كروهيرا ب! نجه بودند كه كدب ميكردند(5١)‏ هر كم كار خوب بكند يبس از 
ظ براى نفس ذود أوست وهر كه بد بكند بس آن بدى بر ذو د اوست يس اذآن 


ؤ 
6١(‏ وخ كرَأنْ راه نمانده است و أنايكه كافر شدند بآابات برورد كار خودشان مر أيشان [ 


سوى بروده كار خودتان باز كشت ميكنيد *1١66‏ وهر أينه بتحقيق 
داديم ما بئى اسرائيل را تورات و <-_ككمت و نوت و 
روزى دأديم رشان رااز حيزهاى با كيزه و 
تفضيل دأديم أيشان را بر جهائءان 
2 وداديم أيشائر امعجزه 
ها از كاردين بس اختلاف 


نكر دند در دين مكر 





إداس المشررة 7 6 
تلات فت أن داخْئلاي بلدا قايدنا 
لاس امن لاوم يذياكا سجن 


0 كا قدي ال نعف سبلي 1 علوت تك نلك اياث 
5 لوطا 0 تبي ل و 
انا يه طمنو 0 مع :انلق 
تلات م كان لمَجمعها مره 
دسم 0 (م) وإذاعل سمس .أ سناشكًا١‏ حل ب مروًا 

اذات لعن كس عن نا يي 
2 باتعا وتلامً] شاد كل 
|اقذعنااءف 7 لون مرا نااك 
0 لم طرعنايت 0 0 الى كرك بص 
ير الطللك فراع ليتوا من فَصْنِلِم ولعل” 
تككرزن قر شك ناوا لهواينة الاتضجبمكا | 
يدان ثت2نلك لانات راد 3 ل للبت 
21 7 فاو اَن ليزت لا انيه مانا 
: 5-0 نضسن علطا يا سيكس حاار 
الى ل وك راملا لديا 
9 رقنا مر اننا ركنا ممِعكَ 
لالج انينا مبينا ا 5275 ل 5 














ل سلا ببح) نه عد عم 
مرجي .اجام" مسي 
١‏ دم اضيا اه كانه وان جع لا ك عل 
شببيَوي الاير تيان الع قو شواء ا ليبن لله 
21 لد ماعن دَق ا يليت 
0 م بعجن واس وت الممبن ما نابصانا 
/ ناس د طكى كتنما انيم أعفات " ام حيرت 
تي اك ا ور ةا 
١‏ الي اججسرجوا تايلك 0 بين امنوا معو 
لتنا ج22 0 , 000 و 
مه 2 اي 
بت قاهم لايظلو: الايظلوت )كرا 0 
أ 9 لد الله علا عن َ 2007 7 سر ل 
معنا اهن عياف ان كوي 
مما لاهن حو ا 0 
لكا هروما انال نه الا يظوب 0د 
اذ نايتإ بانناينان: لانن وان 
نامتك تناد سف فل فاط رؤز مكنا 
ْ كن ل ادهو رامح 
الا وج تيه ملكا لوا اب ا لارض وب 
ا 0 3 1 مللون20 وى !مد 6 
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از بعداز أنكه أمد ايشان را دائش شوت محمد بجهت عدار تيك ثابت بود در ميان ايشان 
دل ر ست كه بر وردكار و حكم اند ميانه إيشان درررز قيامت در | نجه بو دند كه درأن اختلاف 
ميكردئد ©4١17‏ بس كردائيديم ماتورا بر شريعتى أن كاد دين يس متابعت كن آنرا و متا عت 
وببردى مسكن خواهشهاى آنائرا كه نميداتتد 418 بدرستيكه ايشان دقع نميكتند از تواز عذاب 
خدا جيزى را و بدرستيكه نت كاران بعضى از ايشان دوستان عضى هة'د و خدا دوست دار 
برهيز كاران ات «15 ؛ ابن قر آن بنائى هائيست براى مر دمان و راهنا و رحمتى است از براى 
قوميكه بقين دارند ( 7١‏ أما بنداشتئد آنانكه كسب كردهاند بديهارا كه كدفر وماير معاصىاست 
اكه كوذا نيم أيشائرا هثل آنانكعه ايمان [وردند واعمال شايسته كردند يكسان است زندكانى 
أيشان ومردنشان بد أست أ نجه حكم بأد 5 حال ودرا نامو مئان مساوى مبداند « "١‏ )و 
أفريد ذؤدا انا وزمين رأ براستى و اذكه ياداش داده ثودهر نفسى أ نجه كاب كر ده 
واسشان ستم كرده لمشو ند «؟”7» آي بس ديدى كسيرا كه كرقته حداى <ود راازروى خود 


ينه 


6. 


لمعدىن) 
و مهر كرد بر كوش او وبر دل أو كرد انيد بر جكم أو يردءٌ بس كيست 5ك راه بنمايد او رابعد 


يعنى هواهاى نفسانى ذودرا خداى خودش قراداده است و فرو كذارد او را <_ها بر دا 


از دأ آي ببس رباد ا ؟؟ )و 35 فتك الت انق زند كانى كر زند كالى مأ در حيات دما 

ميهير ام وزرنده يشوم و هلاك نم كند 807 دور زمان وءسدت در اى يشان 51 سانات كيه 

]نل هيج دانشى :ند ايشان 7 ابكه كدان ياك واز كمان بىأصل ذو دشان <ر فى مى 

8 «4"» و حون <وأنده شود بر ايشان آيات ما كه واضحئند ناشد ححت أيشان مكر إونكه 

33 ند 3-3 بناوريد يدران مارأ كر هستيد شما راستكو بان 6 بكو أى محمد <ذ_دأ زنده مسى 

اند شمأ رأ يعلد ميهي رأند شمارا بعد حمع مم كلد شمارا 5 روزة.امت كا'يست ا درآ تور 
وليكن «شتر مردم:ءيداند «2»55 و أزبراى خداست يادشاهى سما هاوزمين 


ثنأه كاران لاك زهدى بيئى 











ار سوره جانيه ججرو "5 




















بزانو در أمده هر امتى ذوانده ميشود سوى نوشته حنذود يعلى هر حه در نامة أعمال أو نو شته 
شده است ,آن <وانده ميشود امروز حزا داده ميشويد بأ نجه بوديد 3 ميكر ديد «273 ايناست 
كتاب ما كه سخن مكو ييف بشما برادتى بدرستيكه ما بود.م كه امر بنوشةن ميكر ديم حفظه رأ 
نجه بوديد شما كه عمل شنا نويد (9؟) بشن أنانك ايمان آوردند وعملهاى شاسته كر دنديبس 
داخل ميكند ايشان را بر ورد كارشان در رحمت خودش ايشست آن رمتكارى ظاهى أ[شكار 
م واما آنا كافر كدند 1١!‏ سن مود عاك من ك5 خوانده شود بسر شما رس سر كشى كر ديد 
و بوديد كروءه كناهكاران )1١(‏ وحون كفته شود بدرستيكه وعدءٌ خدا راست است 
وروزدامت شكى أسدت دران كنتند ميدأ نيم ما كه <-4ه جنزن آرت قداهت 3 لمان نهى برام 
مكر كمان بردأى و ليسددم نكن كنندذكن (؟؟) وهويدا شود مرايشائرا بديهاى | نحه كردند 
فرود آيد بايشان حزاى نجه بودند كه بن استهزا ميكردند (") و ,فته شود أمروز 
فراموش كنيم شمارا يعنى خداى تعالى بوادطة ملاكه بايشان كو اموق فرأاموش كيم يعنى 
واكذاديم شمارا درآتش همجنانكه فراموش كرديد شما ديدن امروز ذود راو حا بكاء شما 
آنش است ونيست از براى شماهيج يارى كنندٌ (4”) ايبن عذاب شما ببجهت ابن است كه شما 


ا كرفتيد آنات خدا رأ باستهز | وفريفت هعاذا زر دك كانى داما ام ادرو سردن أورده واد 


از نش ونه شان عذر دير فته شو ند 16 و از براى حخداست يد 5 يرث رد كار آسمانها 
وبروردكار زهيناست بروردكارحهانيان «5”» ازيراى اواست بزر كوارى در أسمانها وزمين 
واواست غاب درستكار 02 





222222222222222 122222222222212 رت 


١‏ سوره أحقاف مشتمل ان مبى لاج ايهو در مك معظمه نازل شدء أ 


بنامخداوند بخشاينده مهربان 
حم 8-م ابي بأسماء حسةاى 31 فرو فرستادن فرأن از جانب خداى متعال غالب دره:كار است 
«؟!» ثياقر يديم ها أسفانها وزمين را وان ميان اعفان و زممين أست 0 براسئى و مدتى نام 
برده شده كه أن روز و-مامت است وأنابك»ه كافر شدند أز أ نجه سم كرده فد نك اعراض 
كنند #انند يعنى كفار از شئيدن عذاب روز قيامت اعراض كتنده اند و رو كرداتد (*) 
5 أى يغمس أيا ديديد شما أ نحه ميو أنيد 











م وم أ 


يكن انل نلعن كايا ل نون اكد م 
قلات © منناانايظق عليكن. لخلا 
0 ون كام اَبَأ !مو اعم جا 

ا نان لك فاته 
ايا ابن قا مركن اناق تلن لع بستكي 
: ايت وكا مكل وكا 
ما بعمالشاعة ]نظن الأطمًا م 





وبداهمييئاتماعلواتحاد 
0 8 نيوك 
1 أ تيكرفنن ناكما نتن قار 5-5 
ايا / ذا نزي تركذ ب لب تر 
01# كام يدو ا عه : ل 
ب عَموان ريا > كل تَببا لاجر « د له” 
2 : يندأ لك ا لعمزرجرة ا 0 
ا نفو ا || 
كي ري احم 
الا ينث الارصجَما يهنا الاثيا واج يوا زر 






















قدا ادا يضوم 2 نلا نابي مثا نتغؤن 


عيابي سوا لاحت اعم معدم 
ص+وزاها فب ناذاحَلعَواءنَ ألدضا ءلم 1 
|التموايئ امون ابي نمثل منننا ا اناك من 
غاانخ :م عادِينَ ه وس اضلعى سؤز 
أت ذدن اشكن لات جيب لهاك بو المي م 
لب أ عَندْع اسمن اولوت *ى وَاذاحد ناس كانا 
|لماءناء ركان إسِبادنم كافرت و د 
رذ لمم .نا نما مانن لَالدَبنَ صكدانا 
للحن كاجاء م ملنا يبن لم ينولؤناغرّي 
ان ابنذ ملاتحن لكات لىمرانق شيك هلوا" 
السَعنودًا ليم 2 فلمنا كنك فعاض لايل 
مأ اذى ما معنب ويك :إن اتيم الما فحت لك 
كماما الا نيبن © راان ككاتمن 





عدا علمسيمة من داس كبرت ننه لإهيءا لعو 
الظالميس كغالا لبه كوا لِلدَينَ اموا لوكا دل 
يرما سَبَْوْبا لبو دروام صَيمنوْلوَ طلا 
ذلك تربك وج كت ييه ياب مؤنط ا نامًا ديد 





و 








از غير خدا از ساير معمودان نما يده رأ كا جه افريةة اند اذ زميق اهن[ نها راست يعنى بان 
راست ك5 ى درأسمائها -أوريد مر | كنا, بمكة دك شّ انين قر أن باشد يا مارريد هن بع أل 
اثر علم يعنى خطى ؟: باقى ماده باشد ان علوم سثيئيان الي هستيد شما راستكويان(4) و 
كلف كمراءثن 1 ١‏ كه ميك اند اذ فين جنداا كيرا 6 اعاف 'مند راونا عارؤق قاقد 
تان از ذوا'دن كفارايشائرا يخر اند «26 وجون ٠حشور‏ شود مردم باشاد آن «ع.ودان باطل 
من أشان زا دشهان و .اشند 90 دان از عنادت بت برستان كافران على در روزقيامت بان 
انكار كناد ع.ادت بت برسةانرا و 0 ند كه شما ما رامرستيديد اكه هواى دود را مبيرستيديد 
«"» وآن هنكام 3 حو انندم شيو ون نش كان آيات ما كه ظاهر :ست 3 كك اناناكة كافر 
فد مر امون 2ق[ اه كنام 8 انه افان را شان نور واف كركه ايف ون أن 
روشن /7) ياءيكو ند ,رباقه است .حمد قرآن دا بكو اى يمير كر ربافته باشم آن دا بس 

مالك نشويد شها راى مناز ذدا ح.زيرأ او دانائر أست ) حه شروع ممكائد - عدن رادر أن 
از فدح و طءن در اث قر أن مك 1 ان 0 وهاه عن وهيا َه شما واوسدت ريد 
مهر بان «8» 0 اى توك رسام دن تازه بيدا ثذه ازانيا و حردام جه زوادد ذد لثما دردى 
أميكنم »كر آنه وحدى كر ده شد سوى من د شوق مك هك 051 اشكار يي بكاو حكو نه 
مى بينيد كر باشد ابن قرآن ان نزد خدا و كافر شده باشبد 1 و كواهى داده باشد كواهى 
اذ ثى اسرائيل يعنى اعلم اذ علحاى بى اسرائل أواهى بر آن داده باش بر جه ماثند فرآن 
است كه أن آيات تورات است كك ٠صدق‏ قران ات رس ايمان اورده باشه آن عالم بنى اسرائيل 
و سر 5-8 كرده باش شما يدرت كه خدا راه وى تماد 0 وه ست كاران را« ١٠١»و‏ 
كافتند 1 ناتم كافر شدند از براى آنانكه ايمان آور دند كه كر ممود دين ا-لام بهتى ان 
طريقةُ ما كه بئى عامر و عطفان هستيم سبقت نمى +ستند برما سوى أن دين يعنى قبابلى كه 
رذل هستند بآن نمى كرو يد ند وما ايماى آورده بوديم وجون داه نياقتند بقرآن بس زود باشد كه 
كويد اين قرآن دروغى است كد يبشنيان كدفته اند « 4١١‏ و بش از قرآن تورات موسىاست 
كه ببشواى مردم و رحمتى أز حائب خداوند بود واين قرآن تصديق كننده است توراتموسى 


لسلشسس سمه 
0ك 





33 سم كردند و هده دهده أست فرأن هر يكو كارآان را «؟ »١‏ بد رسءى ا نكسانم كفتئد 


برود 0 خداست س ايستاد ند در أي 0 55 0 مدت برا 5 0 اندوهناك 


«4ئ١»و‏ فرمود.م ألئاة رأ مدر و 0 0 رأ د أسدت 00 درش ل 
بز حمت وزاسده أسرك ا بزحدت ومدت حمل اوتازمان شير باز كر ذن طفاش س سى ماه أسدت 
نا دون برسد نهارت قوت و برس_د حجي_ل الى را كفت أى حروود كار مون يعادى 
سزاوار أسست كه كويد بروردكار الهام كن مرأ ام ذكر كام دحت وراك انعام كردى برهن 
وس ددر ومادرمن و اءنكه بكنم كار شايسته "ساف 90 راواصلاح كن از.راى من درفرزندآن 
هستند كه ٠سذيريم‏ از ايشان نيكوتر بن نجه كردند وميكذريم از بديهاى ارشان در حالتى كه 
ميان اهل بهشت باشند وعده داد خدا وعده دادن راست در دول طاعت و عدات از 2080 أن 
وعدعٌ ك بودند وعده داده ميشدند در دنا (15) وآن كسيكه كفت مر بدر ذود را دلتسكى و 


از قير و حال اينكه بتحقيق كذدت قرنهاى بسيار ,دش از ٠ن‏ وبيدر ومادراستغائه كدننداز خدا 


وس مكورك انكس 5 ندسث انتكة شمامرا وعده مبدهيد مكرافسائهاى شان م ١‏ ذكروه 
كسانى هستند كه راست شد برايشان كلمة عذاب در حالتيكه مو دوداد درسلك كروهى جندازذ 
كفار كه يتحقيق كذاشتهاند بيش از ايشان از حن و انس بدرستيكه ايشان بودند زيان كارأن 
»> ومس هر يك از ايشان را از مؤمئين وكافر مراتب بزر كى است ازا نجه كر دهاند و تاتمام 
بدهد بايشان <دزاى كر دارشان را وايشان ستم كرده نشوند بنقصان ال قادى عقات ١‏ 3 ' 
وياد كن دوزيكد عرض كرده شوند آنانكه كافر شوئد بر أتش بريد شما يعنى صرف 
نموديد ح_.زهاى لذيد <ود را در زند كانى 3 شما داشتيد در دنيا و بر خوردارى داشتيد .أ ن 
لذايد يس امروز جزا داده ميشويد عذاب خوارى را بسب آنحجة بوديد كه سر كشى مكر ديد 


در زمين بناحدق 











وعم 06 كك 
لوادج ون للضي ب بر تت لجنا لؤامبع] ]ام 
انْكَعَامواةَ|حح 5 فا عَم اهم يروك ع اداقلد 
'اصكابنا سد حا لدت 0 اك فيلوت 309 
000 يداد اتلك امنْهكرهًا د 


ا 


تَصَعئهكره] فنا لة كغونَ ذا 
1 ل 1 - ةا لرب اويعىان 
متك رتكا ليع انمْسَعَل وَعَلْ ذا ذالدت مات اعل 
صاركا نضهةه 2 لل ارجات نب ت[1لبك ف 
كص 11*: لبك داعا لد هبن توت لاحي 23 
00 2 ان دعل 
الدتىكانوابوعلقت 2 لوا 00 
انان اليج وَكَنحتا 2 لقان صن ميت 3 
تَتعبخان ده ملت * مرق مَعْلَالله 12 تقولا 
ملكا الا اتناط]ا5إبر2؟ 20 نحو حلمم 
التَولاة :اي محلم عت روا + 
خاي ناكا علات ليم 0 
الابظل: نودبو شرن راط فانا 
ياك حوب الدتباوَاسَم: ري نك 
عَذْاَالونء؟ عاتم نتتكر بن ن كرض براي 








جام نما لقا" ع عم 


عاك فهو موب 6 واد سدع 
ولحل : اث قا لاغيل 7 
2 01 كلتك ناب 9 
ا َامكناء و 0 
)| أن امنا العمل اتددا بلتكريا ادبي ات دكار 
7 | مات هلوٌن52إتا اانا رخن يلد يدأ 
دالؤامئن انا ان بشهلة فيا 
عنابا كر ند تنعت ا مرديها كا حعزا لا 
ل ا 706 
كاف كات 6ك 0 
2 را اي 5 
ني [ ينذا 12و يائذنن 








<.6 | ناكا نذايم؟ يْتَمانَ نج مامكا نا 3-7 
1 1 ع نا ألاانات 8 مرب عون لوي 





0 16 كفاع ذد ناش ا بايا اليا سوا 
ص ١‏ 38 0 ]نوأ أ 0 


دذ يضردن م واد 
رات وغوه لان تحاف 

كي فاضت اانه مَُرببنَ 0 لؤاياتومنا 
ا لع منت موسق مصَايانا ل بين حي || 


1 


ف باس سو وو ب اس ره عله لب نه مسي الولو ير لحي ما يوتسي يي الوم موصسسم | لصن السب هيا مسصوسحي يم ريمس لومم وم بر م لص ١‏ لمي ا يوي الرلوو لصوم لوعن براح عم ويه بو يا ١‏ ملم 0 ا ال 
بسكم عاسم السسيم اللسمنية | لهو مسا حمنم سوم سس عست 








و بسب أ نجه بودبد كه فى بار درك يعئى يرون ميرقتيد از حدود <_دا م وياد كن 
اى مغمير برادر عاد و هود را جون يم كرد قوم <ود را بموضع احقاف 5 آن د.يكستانى بود 
نزديك حضر موت در ولايت يمناست مشرف بردرياى عءان وبتحقيق كذشته ودند بيغمسرانى 
3 م 2-1 بودند أز ميان دو دستش يعنى بيش از هود د از يشت سر او أدج أمرسةييد ان 
خدا را بدرسة, 5 من ميترسم بر شماعذاب روز بزركرا كه روز قيامتت )95١(‏ كفتند 
عاديان يهود آنا آمدى بما 5 ما را از د ءانمان يس بياور ٠١‏ را با <ه وعده ميكزى 
اك هدتى انو ازوامتكوان (؟؟) كت هود حز اين يك 5 عام أزد ؤداست وميرسانم 
شما أ نحه را كر فرستاده شدم أن وليكن من مى بيثم شما را قوه,_ م نميدا'يد (59) يس 
حون ديدند آ حيزرى رأ 3 موعود شه بودند از عذاب در حالتيك 5-6 بود بون له در 
آسمان كه روى أورئده بود واديهاى ايشان را كفتخد ابن ابرست 5 بارآن دهنده أست 
فانرا بلك اواسو نيت كتعيل سك رديه بن أوقو ع عذاب بادئ ادك ون ] نعسداى 
است دردناك (1؟) ك هلاك ونابود كند آن باد ازغات شدت هرجيزىرا بحكم ,روردكاد 
خودش بس صبح كرد ند يعنى بحاائى وسدند 5 ديده نم_شد أز وحود <ود ابشان و اموال 
[ | نما ساق شار لفان نما وين دونو لياق شان تعر الخد يد لد كوت اقان امو الذان سية 
ظ هلاك و ناود شدند همحنين | ميدهيم كروء كناه_كاران را (ه؟) وهر 4 به احقيق 
المكيق داديم م قوم عادرا در أنحه كك ا نداديم م فيين اكفان فشن زا در 0 حيز 3 
قوت و مكنت و شواكت وأكثرت اموال و طول اعمار باشهد و كردانيديم اذ براى ايان 
كوش و جشمها و دلها بس بى نياز نكرد يعنى دقع كرد أن ايشان كوش ايشان د نه جشم - 
هاى ايشان و نه دلهاى ايشان هيج جيزيرا از عذاب أن كناه كه بودند كه ا كار مى ؟ردند به 
آنات خدا و فرو كرفت يشان را أ نجه بود 5 كن استهزا ميكردند (55؟) وهرايئه به 
تحقيق هلاك كرديم آنجه كردا كرد يعنى اطراف شما بود از اهل ده ها و كردانيديم آيات را 
يعنى نكراركرده بوديم آيتهاى <ود را بر اهل قرى #اشايد ايشان باز كشت كنند بسوى خدا 
90) يس حرا يارى تكردند ايشائرا 1 نانم كرفتند مش ركان ايشان را از حزن دا به جهت 
نز ديكى و :قرب يذدا الهه و بتانى رأ بلك كم شدند أن اكان و اشنت دروع امشان و أ نجه 
ودند كه دروغ بر ميمافتند (8؟) و جون كر دائيديم ما بسوى تو اى ,بغعير كروهى را اذ 
حجن كا مى شنيدند قرآنرا .س <ون حاضص شدندانرا ؟فتند خاموش باشيد بس حون كذارت 
شد و قرائت قرآن :مام شد بر كشتند بسوى قوم خودشان در <التيك يم كنندكان بودند (5؟) 
اكفتند أى قوم ما بدرستيك ما شنيديم فرأنى را كك فرو فرستاده شده أست بعد أ موسى 3 





مدق كاده أسث من | نجيزى 51 ديش از أن بودهأسدت از كت 
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ص /؟ ووه متك رض ) حخروك؟ 


سيم ممتمصهة 








انيا 3 رآء ميلما._د أن كتاب سوى أ نجه رادت و درست أستث و سوى رأه رأست يفيه 
اق كروة نا احا كنه دواقدة دا زا تحن راو انان ناووية بان عا امه نهدا 
از براى شما بعضى از كناهان شما را و يناه دهد شما را از عذاب دردناك <9") وهرركه 
اجابت تكند خواتئد: خدا را.س نست بعاجز كنندٌ <_ها ان تعذيب أو در زمين و دست من 
او را از سواى خدا دوستانى ١‏ تذكروء در كمراهى آشكارند (؟”) آيا نمى ديدند اينك خدا 
تحار كلق كرك يما وااو تميق :نا واها ننه نقد ) فريدن | لها فاون امت بن ا دده 
كند مردكان را آرى بدرستى كه خدا بر هر حين تواناست ٠*(‏ و باد كن روزم عرض 
كرده دوند نانيك كافر شدند ان 1ن أدسث أبن عذاب ال د آأرى قسم مرلارة- 
#ا” عا سل اننا من ميلد ميال واعرب اللو يي 
سذتان بيغميران (5*) يس صير كن اى مدمد جنا ده صبى كر دند صاحيان ثات أن سغميران 
ونعحصيل 000 بعاى طاب شتاب زد لَى 00 براى كفار فريش كزنا ايان روزىرآا تند نجه 
راك وعده داده ميشود (750) درنك نكر دند در دما 0 يكساعت از روز دضا | كرحه عمر 
دراز داشتند بقدر .كساعت برأى ايشان مود أده دان شد در اين سوره تلسغ زسالت ات 


بكافر بريه يس آيا هلاك ميشود احدى مكر كروء بدكاران (5”) 


#سوره ميحمد «ص» مشدّمل بررسى و هدت أنه در مداه طبية نازل شده أسثت ئ* 


بنام خداوند بخشا نده مهربان 

1 نكسانى كدكافر شدند و باز ايستادند ازراه خدا يعنى مسلمان نشدند باطل نمود خدا كردار 
ايشائرا )١(‏ وآ نكسانى كه ايدان آوردند و كردند كا هاى شايسته و ايمان أوردند با نجه فرو 
فرستاده شد بر محمد يمنى قر أن و آن قرآن راست است از جانب يروردكار ايشان يوشانيد 
خدا از ايشان كناهائثان را و 'صلاح كرد حال ايشانرا در دين و دئيا (؟) أبن اصلاح 
سمب آنستك آناني كافر شدند دروى كردئد باطل را و انكسالء_5 ايمان أوردند بيروى 
كردند حق را از بروردكارشان همجنين بان ميكند <دا از براى مردم |<والشانرا (") بس 
دون ملاقات كشيد آنان را كه كافر شدند بس إزئيد لردنهاى أيشان را كردن زدنى نا 1 نكاء 
كه بسرحد غلظت رسانيد كشئن ايشان را رس مبحكم كايد بنددا براسراى كفار يس يا مات 

نهيد منت كذاردنى بر أيشان بعد از اسير كر دنشان يا فده بكيريد از ايشان فدا كرفتن 





ا اك 
اا 00100 




















ا 


' 2 6ب 
عاسم 53 أوب؟ ١‏ 


يديه دكار ل و لطر جرس تجوز )يا ومن 
|جسبواذاع اللرنا ينابل كفك رن 3 4 ري 
1 وعالاطين 12 نو كلي يز الك ابر 
0 ونه اليا اذاقك+ صل لبن الوا 
اله الْيََحَلىَ التبوان ادص ء لرعئجونَ 
000 2 يبلا 0 
كن لبي كاقلا ناذا ضرف لازو 
ال و االعنا تياك كدون وكا ص يصباولا 
لمعت اتيلول ل 0 ا 
08 0 :عه 000 
لالدو 1 م 0 ا الا سِفْدد رع 
عَانيها اكوْراليب 1 
لْمَرِكَكَمَدْاضَدَ َصدؤاعن سب ايه اضراع طن 
مَالَيَبَاسَْاوعَإِواالحَنايما نا مَؤاعا تلط ير 
وَهْوا ومن - 2 مام سين ااي اد ا ل 
لين رانع اناك لبن موْااتبَحَدًا 
لحم 6 لكين نولافا اتنا لإجكلن 
بالد راك 2-200 0 
مَحْنَكا انناف ماما ب اذاي هلا حتقق م 











خاب سك 3 ولام مع سم 
0 ل ذارها 2# ذ كولوين ان لكت عمط و 
لو نايبت ييه الْدَبنَ لواف مَل ان 
جنيل اننا لكر اوعضي :الات ديل 
بسع 4 ا لم6 ميا اها اك ين اموا نضا 
أله د 0 اكلام سكن و د 
موا ا 0 “0 ذلك ام 
هنوام] اك لان خبط احا نياك ومح فيز 5 
ألمارضٍ ا 0 دمر 
| دله عليهيم لفت أن لاه ذالت اا 
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َو يامدق م م ا 
نَمِل اَن ماعلا اينات جناي 
ها لانفان كال كرا كوت يباكلزتكا 

ل رسيت 10ج كلصن كَريَةَ فى 
100071 د 227 
الي ا ا 
اتعواامنوا'م نيم مكل كوا لبى او التوان فنا 
العاسانا كراج اها كين ورك 
ظ دَانّها نجي له وإللشارس ع "ىآ نين كمن ع بص 


شْ - 1-1 نام 2 مِنْكل] عاب مخف م 0 0 9 صمم 
ادك ل مس مخترع لل دواره 


حس هو 








ص ءاردم سوره محمد « ص » حروب؟ 


سه ا ابي و رب ميم ١‏ التتمصم صم صمي 


اخبيي المسميام 6 ب سا افتحييةم - اسم 
عه ١.‏ سنت ممست جيم صم عين ‏ لصم 





يعنى مخيريد ميان أزاد كردن و فدا كرفئن ايشان تنا بكذارئد اهل ح''ك اسباب و سلاح خود 
را يعنى نا جنك موقوف شود و اصلاح شود ابن است كار و اكر بخواهد خدا هر آينه ااتقام 
كشد ازايشان وليكن تا يازمايد بعضى از شما را بعضى دكر يعذى كافررا بدست مؤمن كر فتار 
0 دهت مغلوب شدن أيمان بساورد و مؤمن را بدست كافرى كر قتار كتد تا حهاد كند 
وبه”ثواب اذروى برسد و ا نانك كثده شدند در راه ذدا بس باطل لفاك خدا كردار ايشان 
را (4) زود باشد كه رآه نمايد ايشائرا و باصلاح آورد كار ايدائرا (ه) و داحل ميكند 
ايشائرا ببهشت كه تعريف كرد آن هدت رابر ابثان (5) ايكسايك ايمان آوردوايد 8 


يارى 0 ؤدا رابءى دن عدن رأ تحودراتٌ ده.ا ل صرت م دهد ؤدا شما رأ 5 بر كفارغااب 


شويد واستوار ميكند قدمهاى شمارا ([) و انكسائديم كافر شداد بس ل كو ن سازى أست 
مر أيشائرا و ضايع نمودكر دارشائرا (4) أبن يءنى نكو نسازى آنها بسب أبنست كه أيشان 
كراهح داشتند 8 را كه فرو فر ستاد <دا , كر دخدا كردار ايشائرا (8) آيا 
بس سير نكردند در زمين بس به بونند حكونه بود عاقت 1 نانك بش اذ ايشان بودند كه از بيخ 
بر كند خدا بر ايشان هر<ه مختص بود بابشان از انفس و اموال و اولاد ومر اي نكافرانراست 

مااند 9 عاقيت )١٠١(‏ اين نا ود شدن أ, يشان ساب ارندت كه خدا دوست آنان أست 12 ايمان 
0 ردند و بدرسة.جك كاذرآن تست ذوسدى بر ايشان )١١(‏ بدرستيك خدا داذل ميكند آنانرا 
َك أدمان آوردند و كار هاى شاسته نمود'د مهشت هائى 3 حارى است از زير در<ة_ان د 
قصور أن نهرها و أنانم كافر شدند بر <وردارى مببا ند و ميخورند همجنائك ميذور ند جهار 
بايان و أنش دوزخ كا است مر أإشائرا )١5(‏ و سا ازاهل ده ها كه أنها سحت تر 
بودند از جهت توانائى و سطوت از اهل ده تو كه مك اسث 1[ تحنان كمانم يرون كردند تورأ 
از أن مكه هلاك نموديم ما ايشائرا بانواع عذابها بس يست يارى ؟تندةٌ مر ايشائرا )١١(‏ آيا 
ف أنكه باشد بى حح<ةتى از بروردكار ذودش كه فرأاندت مانند أن دن أست كه زئنت داده 
شده است از براى او بدى عملش و ب.روى كردند <واعشهاى <ودرا )١5(‏ مانند بهشتى كه 
وعده كرده شدند بر برهي زكاران در أن <ويهااست از أب ذوب كه متغْر نسست رانك وبوى 


انها و نهرهااست ازشيرى كه متغور نشده أسدت طعم أنونهرها ازشراب كه لذيذ وخوشكو ار 


اث اد براق شام د كان ونهرهااز عسل صاف شده و مر أبيشانراست در 5 عجشت أز همه 


دمو ه ه واهرزش از رود دكار أن مدل كسيكه 














ص 5" سوره محمد «ص » جروك؟ 





جاويد باشد در اش و حشانيده شود؟ بى داغ بس ياره كتد آنات حجوش روده هاى ايشانرا 
»١6«‏ وزز اين منافقان است كانيكه كوش فرامبدهند سوى :و تناوفتيكه ببرون روند ازنزد 
ود از براى أنانكه داده ث د ند علم شر يعت رأ جه كفت مدر در اين وقت كه نزديك 
ست با ما يعنى ما فهم نكر ديم اقوال بيغمبرائرا 1: كرو كسانى هستند كه مهر زدءاست خدا بر 
دلهاى ايشان و متابعت كرده اند ذواهش هاى ذود را »١5«‏ و [نكسانكدراء يافتند افزود 
خدا بايشان هدايت راو داد بايشان برهي زكارى ايشائرا »١0«‏ يس آيا مشكرند كر روز 
قيامترا اينكه بايد ايشائرا ناكاه بس بتحقيق كه آمد علامات روزقياءت .رس كحا باشد مرايشان 
را حون آيد ابشائرا بد ياقتتشان «408» يس بدان بدرسيكه نيت حدائى مكر نخدا وآمرزق 
خذواه راف اه خود و از براى موٌمئين و زنان موٌمئه و خدا ميداند ناف ادن شمارا و 
رامكاء شمارا »١5«‏ و ل آنانكه أيمان آوردند حجرأ فرستاده نشد سورء ,بس حون 
فرستاده شود سورة محكمى و ذ كر كرده شود در أن سوره كارزار يعاى عنك ترون با كفار 
قو داك 1اننا كتوق دلها يدان تاكوعى اكه كر تدعميوى قو الكو سكن ١‏ سكي فرو3 
فته باشد بر أو از مرك بس سزاوار تراست مر ايشانرا فرمامردارى و كفتارى ليكو »”٠«‏ 
بس حون جزم شد امر قتال بس اا كر رامت كويد با خدا هرآينه بود بهتى مر ايشائرا »8١١‏ 
يس آيا متوقعاست از شما اى اهل نفاق كه ا كر متولى امر مردمان شويد ودا كم ايثان كرديد 
اينكه تباهى و فساد كنيد در زمين و قطع كنيد ارحخام خود را يعنى سريد ازخويشان خود:ان 
«؟؟» اين كرره 1 نانتد كه لءنت كرد ايشائرا دا بس كر كر دانيد ايشائرا و كور كر دجشمهاى 
ايشان را «؟5» أآيا بس تفكر نميكنيد قرآنرا بلككه بر دلهاى ايشانت قفلهاى أنها 545» 
بدرستى [نانكه بى أشتند بى يشت هاشان يءئى كافر شدند و از صفات ببغمسر كه مردمانرا بن 
خر ميدادند اعراض كر دند بعد ازا نكه ظاهر شد مر ايشائرا راه راست ازننوت شيطان! راست 
از براى ايثان و در نظر ايشان تنكو كرداز.د طريق عناد را و دراز كردانيد امل و أرزوهاى 
ايشائرا «58*» اين كفى وطفيان ايشان بسب اينست كه كفتند ازبراى آنانكه كراهت نمودند 
از آ نجه فرو فرستاد خدا زود باشد كه فرمادريم شما دادر بعضى كارها كه أن مدد كارى 
ماست شمارا در محاريهُ با بيغمير و خدا ميداند ينهانى ايشانىرا «5؟» بس حكونه ست وقتى 
بميرائتد ايشائرا فرش كان ميز تند بر رويهايشان و يشتهئى ايشائرا بكرزهاى آتشين «لا١»‏ 
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سس 


وعم 


وا قار نف 20 0 دم | . 
لكك ح]ؤ جدنع تر لء: الوا لبن ظ 
اناا ا 0 دائكا لْدَبن طبع اي / 
َاتَبْعوا بعرا ووم هنا لوب افكت ذاامم متوك رايا | 7 
ل 0 2 
مَتَنجَأء اعمط هاه كاك 00 
لاما ل ١‏ 52 3 انعطق 2ك ار 
اناق كروت كاد 
منوالولا ارَلسْ 8 وان ناذا اتات 5 2 0 وك 
هلامك لبرن بكترا 9 
بوعلبدء 00 طاعة كول معددة 29 
لذاعر أ مضل ضرا ير حرا 1م 5 5 
0 َس ث0 0 9 لدرخ 5 هوا ايا و 
20 سنا 12 
كردن | الرانام اي لها كات 
ازئ ل واكلاذ دارمم رد ابا 
م0 0 نَحَرفوانا زا 


/ 60 5 سيد إن ْ م ضر لامر كنا م 0 :. 
00 20 0 “ضر وان ل ا 
> > لمرو ا جه سس 





















3 سوا لغ مع 
0 ااانه ذكرهوارج راد 5 2 
82 : حيس بن لو م مك اذ جياه 
هذا :تا بكم لدو نمام 
لتاقل تاقدتل قا لكل سيا 
1 00 حكني امن كا لقناون 05ب كا 
0 
1 لما مدي ن يضرف اله سياد خط 
0 نسم م 0 
ا لكراضوات الب كمركا دصدوا 
ا 100 كان يعمد 7 2 


نواد لعو الك 
اد نال و ا (© عسي بر 2 
5 2 0 0 و 
ها هوهو ص 0" 

























ار تلكوت للم 
ل ا ا 
0 هنولو وم كر 3 
ب 00 عرسي 700 
01 
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ص 57٠٠١‏ سوره محمد حزرو.م 


أبن سسب أاستكه أيشان سروى نمودند | نحه را 5 خشم آورد ذدا را و كراهثت دأشيند 
خوشنودى خدا را بس نابود كرد عملهاى ايشان را ( 78 ) بلكه كمان كردند 1 تالكه در 
دلهاشان مرضىاست اينكههن كن بيرون تكندهدا كينهاى ايشان راكه نست به مغمير واهل 
ايمان دارند (9؟ ) و 1 بخوأهيم هر أيه بتمادم إيشان را بتو بس هر أنه مى شناسى أيشائرا 
بعلامتى 5 از ايشان ديده شود و هرآ ينه ميشناسى ايشائرا المتّه در كردانيدن سخن از صواب 
و خدا ميداند كردار ابشان را( )“”٠‏ وهر أنه بيازما دم شمازا ا بدأنيم حهاد كدندكان از 
شماراو فين تند كان را ومازمايم ذرهاى شما را ازاعمال حد:ه وافعال قبحه 2"1١١*‏ بدرستى 
آنانم كافر شدند فال داشتند قوم ذودرا از راه <دا و مخالفت نمودند .غمير را بعد از أنكه 
ظاهر شد براى ايشان راء راست ضرر نمير ساند خدارا جيزى و زودياشد كه نابود كند كردار 
إيشائرا (؟:”) اى آن كسانيكه ابمان آور دهايد اطاعت كنيد دارا و اطاعت كنيد رسول را 
وباطل تكزيد كردار خود را (5”؟) بدرستى 1 نالكه كافر شدند وباز داشتند مردم رااز رامخدا 
هده ان أن مردند و ايشان كافر بودند س > نما مواد ةحكدا مر انهاترا ١‏ 4 بس سات 
مثشوبد اى مؤمنان در حرب 'ا ان ومخوانيد كفارا سوى أيتَى و دوستى و حال اشكه 
شما برتريد ومزيت داريد و خدا با شما أدت وهر كنز ناقص نكند ندا شما رااز واب كردار 
شما(70) حن أين نست 3 زندكانى دايا بازحه د ببهوده أست و كر بكرويد و برهيز كنيد 
ميدهد خدا بشما مزدهاى شما را ونميخواهد خدا بر مزد دادن شما مالهاى شما را (75)| كر 
بخواهد خدا مال شمارا يس تأ كيد و مبالفه كند با شماكه بخيلى كنيد و بيرون آورد كيه 
هاى شمارا 2*9 [ اه باشيد شما آنانكه خواندء شويد دهت اكه انفاق كيد در راأه خدا 
بس بعضى أذ شما كسى است كة بخل ميكند و هر كه بخل ميكند بس بز ابن نيس ت كه بخل 
كد أن شمر ود نت نفع انقاق را از خودش دفع ميكند و خدا بى نياز است وشما 
فقءرأن و «حتاحانيد وا كر روى كردائيد از أ نده مامور شددايد از انفاق و أيمان و ساي رتكاليف 
بدل كيرد خدا كروهى را كه غيرشما باشند يعثى شما راهلاك كند و كروهى ديكسر بجاى 


شما باورد بس أز 5 نما شبد أن كد مالند شما 





6 سو ره فتح مشتمل بن بر بسدث ونه أنه در مكه معظمه ازلشده أست هه 





بنام خداوند بخشنده مهربان 


صض ١/1؟‏ سوره محمد حرو ا؟ 


























بدرستيك ما فتح كرديم از براى :نو فتحى هويدا وآ شكار يعنى مك رافتح ميكنيم « 2١‏ انا بيامرزد 
مر نرا خدا ١‏ نجه كذشته است يبش ازفاح از ككناه نو يعنى از ترك اولى وآ نجه بس اذآن واقع 
شده يءأى حقتعالى بميامن جهاد 5ه سب فتح است بيامرزد كناهان كذشته و آيندة كه از امت 
توصادرشود وتمام كردائد بفضل عميم نعمت <ودرا برتووراه نمايد تورا راءراست *2”5 و يارى 
كند تورا خدا يارى كردنى غالب (") اواست 1 نخدائى كه فرستاد جيزىرا ؟؛ موجب سكوات 
بود در دلهاى مؤمئين نا زياد كند ايمائرا با ايمان خود يعنى بجهت رسوخ عقيده افزون سازد 
شين خود را بايقين دن درحين ديدن أنجة.٠وعود‏ شده بودند از وقوع فتوح متعاقنه و براى 
خداست لشكّرهاى أسمانها وزمين و باشد خدا داناى درستكار «4» نا ور ورد مر دأن ٠وٌمن‏ و 
زنان مؤمنه را بوستانهاى مهلو از اشحار كه ميرويد از زير آن اشحار يااززير قصورآن بهشت 
نهرها در حالتيك جاويد نند درآن بهذت وبراى اكه سوشاند ازايشان بديهاى ايشائرا د باشد 
ابن خلود دد بهشت نزد خدا رستكارى بزرك (5) وعذاب ميكتند مر" دان منافق و زنان منافقه را 
و مردان مشرك وزنان مشر كه راكه كمان بزائد تك هذا كنان تانر انها بأد كوش بد 
و نشم كرفت دا بو .ايفان ولخ " رد ايشان را وآماده كرد از براى ايشان حهام راو بدباز 
اكشتى أست جهنم «ك؟ واز براى ذزداست لشكرهاى انيفا ا 3 زمين و باشد خدا غالب درس :كار 
در قهر والتقام خود ٠/ا»‏ بدرستيك ما فرستاد.م تورا كه اه و0 ده رهاده و دم كناد باثدى 
«ل» نا عكر ويد يكدا وزسون اووتقويت نمائيد دين اورا وبزرك داريد فرمان اورا ديك كه 
ى ساكى ياد كنيد او را باءداد و شباكاء * 9» درستى آنانم بيعت ميكتتد تو راجن اين 


0-0 دسل خدا الى دست يشان است بس هر > شكند 5 حزن 





أبن نسدتث كه ميشلكاد عهد رأ بر نفس ذودشس نعنى ضرر آن شكستن عهد عايد خود أو شود 





وا هر 5 وفا كند ا نجه عهد كرده است بر أن خدا يس زود باشد كه دا هلك اورا مزدى 





بررك ٠١‏ » زود باشد كه كويد از براى تو باز ماند ين از اعراب مشغول ساخت ما را 
مالهاى ماو كسان ما بس طلب آمرزش كن اذ براى ما ميكويئد بزبائهاى خودشان [ نجه را 
كه نيست در دلهاى ايشان مكو ا كين ين “كنك كهمالك شوداز براى شما تواند كه 
دقع كند از مشت خدا حيزى را ا كر بخواهد خدا بزاى شما ضررى رايا بخواهد براى 
شما نفعى را بلكه هست 









إل تت 











| لإقم . 3 الى 
ذاقنا عابنا لض لكا ناما 0 
دعاناز ديفن 2 مل ,شعراطا 1-6 
وبيضرك انه نصرًا عدا و هْوَالْدَا نيل 2ك 
اذم وين لاذه اتات لازطزتطرجق لج 
0 جات مو اله 
ا ا لدرنها)) 7 
2 5 عام ب : تكن ذلك متكا اي ظ 
عد اي ورت دالثافضات امون داس 
ا ل رت ال لووقا 
ف اك رب 1ن 
َرْتنْنا تخا مماد يدترا إثومسوايا تدعق 
رسو لازن نون ؤْكنف م وتوم 50 
انا لَدَبنَ با وك مايا بعوناننه ةادا ع 
نكت كعات هي دس اناما مامت | الى ١‏ 
عَلَ'التَدَ فونه اتَرَاعطيهًا 65 سبفول لالخ 7 ف 
ا ايه 5 ا ارا ناماه نكفوزنا 
يدوو َال مويو 50 0 
|| اتشئاات اراد بكرضكا انا راد بك انق له 












كًَ ظ سو لعج رم ماب 


لما نولتت ان يل س0 
وَألْؤْئْوْتَ إلا : عي م 
كن السو تواتك تاف ؤراو6 ين بانله وو رسو 
كنا أعتل نا لليائبرين - 3ل وان 5 
5" رض يوا ريا و ونان 7 لمكن اتاعفورًا 
:)| جاسنول اموت إدَا العم ل معنانم لكا 
5 خا أوطاذدد :اوبوت ان روات 00 
* | رظنن يس ]اك لكزوال انان لينو 
بل ضن” تابنك نؤالا اهوت إلا كبام 2 1 
2 موك الى الما شد يو 0 
فنا رلئم ام 1 ولزن نيع ديم انراعسا 
٠‏ |رنتولناط نظ نيه التمسن 
مقي لاق تلاعل الاح عر وال 2 
992 )ومن دنه ورا دو للخل ناي نيه 
5 00 2 نان 7 
عَرَا ومن[ دبا جو كث! لجع م م 
لا 1 اا كل نايك 
226 00 أن ا تعن )ملكا ١‏ لله محدزم 
[[كقرك اخ ونه قل كف م 














خدا ب نجه ميكنيد 1 كاء »1١«‏ بلكه "كمان كرديد شما اذكه هر كن بر نكر دنديغمبر ومثومنين 
شوق كسان خودش'ن بمدينه هر كن و زينت داده شد اين از در دلهاى شما و كمان كرويذ 
كمان بدى و كرويديد شما كرو. هلاك شدكان )١١(‏ وهر كة ايمان ناورد بخداو رسول خدا 


يس بدرستيكه ما آماده كرديم ازبراى كافران آنشافروحته سوزانىراه23 واز براي خداست 
سلطنت اشفائها و زمين مما مرزد هر كه را ميخو أهد وعذاب ميكند هر ك5 رأ مبعذو أهد و باشد 
خدا آمرزندةٌ مهر بان « >١5‏ زود باشد كه بكويند باز ماندكان جون برويد شما ,سوى غنيمهائى 
نا إينكه يكير يد آن غنائم را بكذار بد ما را تامتاعت كيم شمارامبخو اهنداينكه تغيير بدهندسخن 
خدارا كه فرموده بود غير أهل حدميه نرابن <رب بروند واد غنيمت بنماءند كان أيهيحمد 
هر كز متا عت نخواهيد كرد مارا همجنين فرمود خدا بيش از ين بس زود باشند كول 
بلكه تسد ميبر دلد مابلكه هستئد كه نعى توعد ماراند كن ر! »١6«‏ بكواى سغمير از براى بال 
ماد كان از عر بهاى باديه نشين زود باشد كه خوانده شويد سوى قو ميكه صاحب كار سختئد 
كارزار كنيد يشان را يامسلمان شوند بس كر فرمان بريد يعنى اطاعت كنيد مبدهد شماراهدا 
مزردى يكو و كر ردى بكر دانيد همحنانكه روى كيدا يدبن بش از اين عذاب هيكند خدا 
شمارا عذابدى دردناك (15)اشسنَت يفن كور كدناهى و بحنى ف نه بر لنك كناهيست و نه بر 
ناخوش ادناهيست وهر كه اطاعت ميسكند خدا ورسول خدا را داخل ميكند اورا سهشتهائى ؛ 
جارريست از زير درحتان آن نهرها وهر 5 رو بكرداند عذاب ميكند دا او را عذابى دردناك 
)١0/ (‏ هر آينه بتحقبق خوشنوه شد خدا از مو منين حون بيعت نمودند زير درذت سمره إس 
ميدائد خدا [ نجه در دلهاى ايشانست از خلوص عقيدت بس فرو فرستاد سكون و آأرامى ما بي 
إيشان و ياداش داد بايشان فتحى نزديك را كهآن فتح خيمر است يا مكه )١4(‏ و غنيمتهاى بسيار 
اله مكبر د آنرا وباشد خدا غالب درستكار (18) وعده داد شمارا خدا غنيمتهاى بسيارى 5 
505 آنهارا بش شتاب نمود از براى شما أين را يعنى باين غنيمت زمر را زود بشما رساند 
وبازداشت دستهاى مردم را ازشما يعنى طايفةُ بنى عطفان واهل <يبررا كه ذوف دردلهاىايشان 


أنداخت 3-3 در حصارهاى حدود 7907 2 وبراى حنك سرون امد ند 











ص "73 سوره تح جروا ؟ : 








0ك 





وشمااز رحمت جنك مصون مانديد وا باشد نشاةً مر كروند كائرا و هدايت ميكند شمارا 
براه راست 5٠”‏ ووعده كرد شما را خدا غنيمتهاى دكر كه هنوز قادر نشده ايد بر اخذ آنها 
1 غنايم روم وفارس و مدآين وكنوز وى ومكهأستث بتحقق احاطه كرده أسدت عام ذدا 
ينها وباشد خدا برهر جين نوانا »وا كى حك كنيد اشما أ نانكه كائر #شدند هدى أنه 
كردايدندى يشتهاى خو درا يعلى هزيمت حسةندى بس ازآن بافتندى دوستى و نهيارى كناد 
«"" »لنت نهادهاست ذدا نحنان سنتى 31 بتحقق اكذدت بيش أز اين يعنى «همشه أ'ميا و أمم 
ايشان براعدا غالب باشند اهل طاعت منصور واهل معصيت مخذول وهر كن نذواهىيافت ازبراى 
سنت خدا تنديل وتضيرى «"؟ ؟و أو خداى ا عناست لله باز داشت دستهاى كفار ا 
از شها و باز داشت دستهاى شهارااز ايشان در وادى .كه يعذى ادر «دلابية عد از اذكه غااب 
نمود شما راو ظفر داد برايشان وباشد خدا ] نحه ميكنند ما« 75 » ايشاتد أ ناكه كائر شدند 

و باز داشتند شمارا از دذول مسجدالحرام و منع كردند شتران قربايرا در <التيكه باز داشته 
بودند ازاينكه برسند بمحل<ودش يعنى بمكان ندروا كرنودند مردان كرؤئةة ود بان أرق 
له أدانيد شما ايشائرا وبر ايمانشان و قوف و اطلاع نداريد بحهت احتلاط با مش ركان و آنْ 
هفتاد مرد و ذنبو دند كم لكان ايدان از مشر كان ميكر دند اينكه زير ا ند آن مؤهاين 
راو هلاك شوند يس برسد شما را از كشتن ايشان افوس واندوه در حالتيكه بى علم باشيد از 
ادوال أن مؤمنين نا داخل كند خدا در رحمت <ودش هر 5 را بخواهد 5 صلح كتتداهل 

| مكه وطريقة مسالمت بيش 0008 كر جدا شده بودند مؤمئان از كفار كم معاوم بود مؤمنين 
|| كدامند هر آينه عذاب ميكرديم ما آنائراكة كافر شدند از اهل مكه عذابى در دناك (5؟) وياد 
كن اى محمد جون كردانيدند آنان كافر شدند در دلهاى خودشان حميت د غيرت جاهليت را 
بس فروة_ستاد خداة رام وسكون<وددرا برريغ ب ر<ودش وبرمكومتين ولاذم نمود برايشان-خن 
برهيز كارى را كه كلمهة لااله الالله است و بودد مؤمنين سزاو ار تر بن كلمة تقوى و اهلل أن 
كلمه بودند وباشد خدا بهرجيز دانا 251 هر اينه بتحقق رادث بتمود ذدا .رسول <ذودخواب 
را بر أستى 3 هر أنه درأ مد البته درس <دال<رام انشاء'لله در حاككه أيمدن باشيد وتراأشيده 

' باشيد سرهاى <ود را و تقصير كتندكان باشيد يعنى ناذن 00 خود رأ بحنيد كه نترسيد از 
'كسى يس داند خدا آننجه را كه نميدائيد شما بس كر داز خدا ازسواى اين فتح فتحىو كشايشى 
نزديك كه آن صلح حديبيه است 477 او است آن خدائيكه فرستاد رسول <ود را براه نمائى د 
دين راست ت كه اسلام | ست نا اينكه ظاهر وهويدا كئد يعنى غااب 7 رداند دين الام را برساير 


دينها همكى رو بس أست ككذا كوا بودن « 7 3797» معدمدك م فمير خداأسدت و أن اكسالكة 
ل للاحاا 0 م ا ااا 2 0 5 








يس يم سم حيس ييا ١‏ اليم يي ع صسحة .عي مسمس لقص عي سس موي 























حء' أي 
0 فدهن دزائانتها | .+ 
تاخرى لمَبْصَاِز انال تيناككانانة عل 2 
رامد لكالبرك مواد | لذي 
انون مَلتَّاصص ان هاش لَىَمَدْحَاتْ 
0 اذى 
2 ا 001 
عم كانت راشع ما تيون 2 أ 
علي 2 2 اسل عل وكين 
مط ديا يناك زنب هران د 
يبيام مع 20 
وَدَئَلوْ اا عَدَامًا ماما نجل | 
اَن ع ب حجسَة' ااه لمكا لابن 
مَكِضَعن سولموعلا اوسنو الام كله الهو || جد 
كا امهنول 10د 2 
كان رسنولة' ليان لترطانة الجاع | ييا 
اخ ننه انين لضن واس ولام مي اوه 3 
2 6 شي لون ذلرل اتنا © هو 2 
ا ولة كم نحن ليطي 12 لو 
َكل اين شهكا تك رول اميد لبن 










ول مم 








يِّ . مغل - ضر يا مر 
معة اناا عل لكا رد مايا ميا ماقف 0 
1ك 3 عر كاله مَرِضْؤام تر فرت 0 
تالزن لل 0 لقأ ابل 
احرج شطاه غازره: ذه فاستغاط ذا سو مشوىءإ مونم 
1 ا 2 لامعل اذ الي امنوا 


| ام م 
- 8 هه 


- 7 5 8 6 9 0000 0 
ِ) || عاء دم ه جراعظما 0 
2 ' - © , م هه 7 ظ لسع 
































52 ظ اهراج ظ 
ات ا ود 5-2 5 
_-- 36 يلمك إنها ناما لاارنتعوا 


04 كك وب اح مضه وال مور ير 
3 ران 2 اغا ككزماة لا نسعمفات 0 إن 
ا سوام عند ةلهم 
حفر || محر راع تلام للنوفت ل فم وار 10 
بد ١‏ ا اين ايكون لئان 
3# | ولو بزاع 2و1 0 3ك 
تجكق اها لي اتلان: يويك يسا 
اظلي: اااي اه 57 


وَاعَلواارفك :كنول من الك | 


















اميق سوره ححرات حخرو"؟ 
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با او هستند سخت دلان هسدند بركافران رحيم دلاتد ميان خودشان مى بنى ايشائرا سياد دا كم 
و ساحد مذو اهند تفضلى را ازخدا وخوشنودى را علامت ابشان در رويهاى أشانت از أثى 
سحده نمودن ابن صفات مذ كوره صفات مو منين اسك در كتاب تورات وابن صفات مذ كور 
أسث درا جيل كه كاب عسدى ست واشان مثل داه كثته شدءً هناد كه ردن آوردشاجهاى 
خودرا كه در نهايت باريكى و ضعيفى باشد بس قوى فابرؤفتة أردانة ادا سن طن أن 
غلرظ شود يس راست باستد برساقها و اصول خود تحب ميكتئد زارعين ازقوت ونطيرى آن 
يعنى ,مير و أصحاب أو در اول كار ضعيف بودند بعد كم كم قوى شدند نا اين بيثم أورد 
سسب قوت وحشمت يشان كفار را وعده كر ددا آن كسانيرا كه ايمان آوردند وكارهاى خوب 
كردند از ايشان آمرزش و ٠زدى‏ بزر كرا (75) 
#سوره ححرات مشتمل بر هحده آنه و در مدينه نازل شدء ‏ 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
اى آن كسانيكم ايمان آوردهايد بيش نداريد <ود را در هيج امرى نزد ندا ورسول خدا و 
سرهيزيد از خدا بدرستيك خدا شئونده و دانا است ( ١‏ )اى اتكسانيك يمان أوردهايد بلند 
تنكنيد صداهاى <ود را بالاى آواز ببغمسر وبلند كنيد ازبراى اوبك_متار مثل بلند حرف ذدن 
بعضى از شما از براى بعضى ديكر يعنى ادب دا كنيد و بطور بى ادبى دد بيش بيغمير تكلم 
نكنيد كه نابود شود كردار شما وحال اينم شمانميدايد >7١‏ بدرستى 1:انم فرو خواتّد صداى 
خودرا يعنى نى أاهسته ميكنند سخن خودرا نزد رسولخدا ارق كان هستند كه امتحان كرد 
خدا دلهاى ايشانرا از برأى برهه. ن كارى مرايشانئراست أمرزش و مزدى بزدك ( ” ) بدرستى 
نال ندا ميكنئد تورا اذييرون حجرها بيشتر ايشان نمى يابند «4» وأا كرا .نك ايشان صير كتند 
:ارون أنئى سوى ابشان هر آبنه بهتراست مرايشائرا وخدا آمرزندءة مهربان است ( ه ) اى 
كسايم أيمان أوردهايد | كرساورد بشمامرد بد كارى خذرى را يس ت#حقيق نما نيد و صدقو كذب 
قول اورامعلوم كنيد 5: مرادا بمحض خر دروقى طايفةُرا 5 ايمان دارند ب.حض قو لغير صحيخى 
ايشائرا كافرتصور كنيد ودر مقام آزارشان برآئيد كه برسانيد اذيت و آزار قومى دا بنادانى 
3 كر أينطور بشود ٠‏ نتن يكو ويك برأانحه كرده ابد يشيمانان 0 و بدانيد انك در ميان شما 
رسول خداست ا كر فرمان برد شمارا در بسيارى ازكارها 
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حمة عد صل خيس مممسي يس يسمه سسصم ‏ 





ص ةببسم سوره ححرات حرو هم 


ريات مستي ممم حدس تشم ممصي بحري روسج عوج سنس اهس روسرس مويو ا 0 
كسمم سج مووي عو سويت سدم يسم سأب سس سيت روي تعرس سمس ومس يوسو سبي مسي روي مج ممص سمس سسس حم لمتشم مم حطسم مح بس رسب حم 2 








هر أنه در رنج افتيد يعنى جون ا كثر قول و فعل شما برأى هوا و غضب أءت رس در جميع 
امور اطاعت بيغممر را بكنيد وليكن خدا دوست كرده أست سوى شما ايمان و رست داد ايمان 
رادر دلهاى شما ومكروه كرد سوى شما كفر وبدكارى ها و كناهان رأ نكرده أشائد 
راه يافتهكان «لا» فضلىاست از <انب خدا ونعمتى است و خدا داناى درس:تكاراست 28١‏ وا كردو 
كر وه اذحنة من فنك كاد لأمكد أن تن اصلاح كنيد ميانه يشان بس كر سم كتنديكئ 
ازاين دو طايفه بر كرف فق متك كنيد با نانك م اد “ابر كر ديد سوى فرمان خداأ 

يق ١|‏ لير كويد كر وه ست كار أن مراصلاح كيد مما ذأ يشان باأسوءه وعدالت كامد بدرستيك 
6 دارد عادلان را *ة » جز اين نمست كه ممنان برأدرند با هم يس اصلاح كنيد مان 
برادران خود و بترسيد از خدا شابد شما رحم كرده شويد « ١٠»اى‏ كانيك ابمان آورده ايد 
.بايد 3 نكي ! 50 ى أزشما قفومى 1 را شايد اينكه .وده باشند بهتر أز ايشان د نه 
نان 00 0 را شاءد ايك .وده باشئد بهتر أز ابشان و بابد كه طمنه أزيد و 
عيب كنيد نفذهاى ود را يعنى اهل هللت <ود را وبابد كه به بدى نذوانيد يكديكر رابلاب 
هاى رشت بد أسمى أسثت | نجه وتضمن فى أست بعد از أيمان يعذى كدىرا به يهود و نصرانى 
واعرسا املق ازيف يهف اذ امان اف وهر 5 وان ل ان وه ايشاناد ستءكاران ١١١“اى‏ 
كسانيك ايمان آوردءايد دور شويد و وا كذاريد بسيارى از كدائرا بدرستيكم بعضى از كمان 
بد نايت و حجستحو د وبابد 3 غيدت كاد عضى از كما بعضى دكار را آيادو ست دارد 
يكى از شما اينكت بخورد كوشت برادر خودرا كه مرده باشديس كراهت خواهيد داشت اورا 
و بترسيداز خدا بدرستيك <دا :وبه بذير مهر باندتث 1595 »> أبمر دمان بدرستكه ما خاق كر ديم 
شمارا از مردوزنى كه آدم وهوا باشند و كردايديم شما را شعيها وقبايل نا بشناسيد يكديكر را 
بدرستيكه كرامىتر دما نزد دأ درهين كار تر شمااست بدرستيكه دا داناى آكاه ات «1» 
اكفتند عربها اكرويديم م 1 أى وحعد تكروبيدهة اد شما ولبسكن ود أدلام أورديم 
ماو هنوز در أياءده ست آيمان در دلهاى شما و | كر بيروى كنيد خداراو رسول خدارا كم 
50 ايد خدااز واب كردار شما جيزى را بدرستركه <دا آمرزند. ٠هرباناست )١4(‏ 
حجن أين نسدتث ك5 كروند كان آنانكه ارقددد بخدا و رسول أو فك واه در أبمان. 


و جهاد 'مودند 
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امح 5 





ص ١/6‏ سوره ق حرو بم 





اج وس سيمع لفالف عدم ييحي ابصي مف سسص ١‏ لومصسسمب حمسيس سو مت 1 
لجيص صمت مدو سد يور سوس لد حم ص 
0 





اوتاب ووو عسي اترسيه مع ادو اناي اده حح وسي وو ب وما اديت حل .عرد اتويوت لد 


محمد آيا مى ؟ موزيد ذدا را بدين <ودتان و حال اينكه خداميداند 1 تحه در آسمانها و آنحه 

فو ذفنن أمكاق ندا من قرع ردانا اف 110 )موف هن ودين قن اكه املا , 
2 منت :_كذاريد , هن الام حود تان رأ بلكه خدأ منت م_كذارد بر شما ا مكةزاء نمود شما 

وابراق لان كن سكيد زان تك وان 1160 )يدوت عضو ا وداه تاك اممانها وادفورا 


و دا بناست بأ نحه ميكنيك 


ا 
500 نود و نفسهاى خود شان در رآأه حدأ د أيشانند راستكو بان ( ١6‏ / بك الى 1ْ 





سس سس سس سس سس سس 


الل اا د وس برجهل و رسج أنه و در مكه ازل شدءأ ساك 2 





بنام خداوندبخشانده مهربان 

قم قسم بقرآن بزر كوار « ١‏ » بل تعجب نمودند معاندان قريش اينم آمد ابشائرأ ترسادة از 
آنها بس فتن دكافران اين جيزيست عجيب «7» كويند آيا كر بميريم ماو ياشيم خاك أبن 
بى كشن روح سدن ناز كشة ى أست دور از عادت «” » بتحدقيق 3 ما ميدأ يم أنحه را كه م 
بكر دائد رمين ازاشان در ا.نصورت حكوه قادر تاشم بر رحعت دادن 0 و حال اينكه نزد 
ماست كتابى 3 تكاهدارنده است ”5 »© بلكه تكذيب كردند قمر أن يا بمحمد جون أمد سخن 
حق ايشائرا س أيشان در كارى موداة اعد ى كاهى قرآن را سحر و كاهى بشعر و كأاهى 
بأفسانه نسمت ميد هال « © » 5 بس نكى ون سوى اعفان الاى سر أيشان حكونه نا 
نموديم آن را و ذينت داديم آنرا ويست از نراى آسمائها هيج شكافها و كشاد كى هائى 17. 
وزمين را كشيديم ما آنرا وافكتديم دد آن زمين كوههارا ورويايد, م دد آ نزمين و كوهاز 

هر صاف ناتى آراسته وهحت افزا« لا» حيت بنائى ويند دادز مر هر ندءٌ از كرونده بخدا 
وتفكر نما بندهُ در بداريع صنع للهى 5١‏ و قروة رسةاديم أز انان امد ايا براكت بس رو يأنيديم 
ما سسب 1 ب نوسةانها وداب ك در ديده ميشود يعاى 8 ندم و حو و ساير وات 5 درو 
ميكاند وقوت مردم و سابر<يواءات ات «9» ودرخت رما © بلند شونده است مر آن درحتها 
راست شكوفه مترا كم يعئى شكوفه سيار برد ديهم كك فوحب كثزرشامو ءادف ( 18 )زوزع 
اسك نرائ 0 كرديم مَانان أن رميق م رده را همجنين است يرون أمدن و ميعوث 
شدن شما »١١١‏ تكدذن كردت 7 ش ازايشان قوم توح وأصحاب داه براز سنك «”7ا»و روه 
عاد كه ادام هود بِء.ءررا نمودند دفرعون كا لالت موسى نمودوبرادران لوط راه١»‏ 
واصحابيكه بس وا<ب شد و عيد من يعتى | نحه وعده كرده بودم از عذاب 5 بابشان نازل شد 

فين خغال بسي تكذيب اسث هلاك خواهد بود )١4(‏ 


وها لس سوم معان عليه مس صصص ص سس سه سس يم وي ا 











صل/177 3 سوره ف حزء بم 











آيا در مانده شديم ,5 فريس اول تافرو مائيم بآ فرينش ثانى بلك ايشان در شكند از آفرينش 

جازم« هأا3» و هر أنه تحقيق أ فر يديم مااسائرا وميدانيم نحه وسوسهة ميكند باو نفس أو يعنى 

آنجه را كة درافس او حاضر است ممدانيم و ما نزديك تريم باواز رك كردن « ١1‏ » دروقتى 

|| كه فراميكير ند دو فرشته يعنى فرا كير ندءاقوال واعمال ايشاندومينو :د يكى أزآ زدوفرةته 

از طارف راست و دكرى از طرف جب نشسته بعنى ملازم ومواظطب هسة: بد كه هر جه كويد و 

هى <* مكنيد نت تماند و.ءنو سند (/ا١‏ ) سرون يفكئد أدمى از دهن ذو دهج ساى رامكر 0 
انها ردنك ان حكها بدت اناده ونور ا دان ري 56 كنف كتريد وها لما ده | اشر 

وموحود است بامى بروردكار ' 4١4‏ و ببايد ببهوشى مرك براستى ايندت 1 نجه بودى توك اذ ظ 
انسكزسن ومقرنيدى 151 قوسد دددر ضور انست ١‏ ارودك فرةة وان مترسا قد 
7٠١ (‏ )وبابد هر كسى درحالتيك با او باشد فرشتة رانتد. يعنى براند اورا ساى ٠حاسيه‏ و فرشته 
كه شاهد و كواء است باعمال خوب وزشت او ( 7١‏ ) هر آإنه بتحقرق بودى نو درغفلتى اذاين 
امو بس بر داشتيم اذ نو يردءٌ غلفت تورابس جثم نو امروز نيز بين است 270 و كويد همنشين 
اذ اين نام اعمال 1 نجيزيست كه نزد من مهيا و آماده ادت « 7١‏ » يفكنيد در دوزخ هرنا 
كرونده و ستيزه كتندءٌ در امر حق را « 54 » كه سيار مئع كاده بود مر خير و <وى دا 
شك آور نده بود در وحدانيت <دا و روز حزا ( 50؟ ) 7ن قرار داد با خدا خدائى ديكر يس 
بيفكنيد اورا درعذات سخت 5605© كويد همنشين او اى .روردكار ما طاغى نساحم اورا وايكن 
بود أو در كمراهى دور از راه حدق «/ا؟ “ كويد دا وخاضفة تكد نزد من و بتحقيق +.ش 
فرستادم بسوى شما وعدءٌ عذاب خود را( 758) تبديل داده نميشود سخئ نز دمن و نيستم ٠ن‏ ظام 
"كدو د 6 1 9 | ورور 6 مكو يم از براى دوزخ آيا يرشدءٌ تو از كفار و ميكويد 
دوزخ آنا هيج زيادنى هات )"١(‏ و نزديك كرده شد بهشت از براى برهي زكاران در حالتيم 
دور ناشد از ايشان «١؛‏ اين “واب عظيم جيزيسدت كة وعده داده شده بوديد در دنيا از براى 
هن باد كانئدة وتوبه كنندءٌ از كناه خود به بسبارى كه كه دارندةٌ حدود شريعت أست (؟” ) 
هر كه بترسد خداى بخثنده را به ينهانى وبيايد بقلبى كه باز كنت بحقداشته باشد « 8!» درآئيد 
در بهشت درحالتيكه سالم وايمنيد از زوال نعمت اين ات روز جاويد ماندن ( 4" ) مر ايشان 
رأسث | نده بذوأهند درآن بهشت و أزد ماست زيادتى ازا نده 'راده كنئد دوم " وجه بسيار 


هلاك كرديم ما بيش از ايشان از كفار فريش 
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ى قبم سوره ذاريات <دزء بم 














اااي ل را ري 
ازحيثيت قوت بس داه بريدند در شهرها بشدت قوت يعنى در شهرها بسيار سفر كردند بجهت 
5258 مال و متاع بقصد تدارت آنا بودمر أشان را هيج كر يز كاهى ازمرك (5”) بدرستى 
3 در أ نجه بذ كواز عزن در اين سوره هر أ ينه بنديست از براق كسك باشد مى أورا دلى كه 
تفكر كند با قرأ دارد كوش خودرا بموعظه و أو حاضر باشد بذهن ود زم وه رأينه 
بتحقيق [ فر بديم ما أسمانها و زمين راو 1نجه ميان آسمان و زميناست درشش روز ونرسيد 
ما رأ هيج نعبى (1) يس صبر كن أى معدمد بر أ نجه ميكويند و تسبيح كن محمد برؤورد- 
كار خودت بيش اذ طلوع آفتاب و بش اذ غروب آفتاب (وم) و بعضى أز شب بسن تسويح 
كن اد را يعنى نماز شام و خفتن بكذار و ديكر تسبيح كن در اعقاب سجده ها يعنى دور كعت 
نماز بعد ان نماز مغرب روايت شدداست )5١٠(‏ وبشنو روة كك ندا كند ندا كتندع يعلى 
أسرافيل از مكانى 3 نزديك است ,ا سمان يعنى مهراد صخرة به تالمقدس ست كه به هيحد ده ميل 
بأسمان :زديكتراست )4١١‏ روزيكم ميشنوند آواز مهيب را براستى اينست روزيرونآمدن 
اذزقبر (45) بدرستيكم ما زنده ميكنيم و ميميرازم و بسوى ماست باز كشت مر دمان يعنى بار 
ديكر براى <ساب و جزا زنده مبكردايم (*5 روزي شكافد زمين و دور شود از ايثان 
يعئى از مردكان بس د از قمر شتابند كان اين 557 ست كه بر ما آسان است 
(545) ما دانائريم ب] نجه ميكوئيد و نيستى تو بر ابشان حير كتنده بس بند كو بموعظة قرآن 


هر كم واعتيمعه ان وعد عذاب من (:) 





سو ره ذارءيات شمن دن شصت أنه و در مكه معظمه نازل شيده 





بنام خداو نك بخشاأ دده مهر بان 

وى التقرقيانشافيو | كن قفر رساي كني كردن . 010 ب لاوا اين 
هائى كه بردارندهاند بار كران را كت آن باران است (5) بس قسم به كشتى هاى رونده كر 
بأسانى 7 51 ف اللد فو دس به سيم 2" تند كان كارها يعى فر شتسكان 3 لقسيم ممكئتد 
كارهائى را نامزد ارشانست (58) ون أين فيكت 5 د -ه وعده كرده مسشوو بد هرائه راستث 
أست (ه) و بدرسة.ج روز امت هرآايئه وائع شو ده أست (5) قم بآ سمان ك5 صاحب رأه 
هاى نيكوست ,ا صاحب ستار كان با زينت است (7) ,درستيك شما هر آينه در فتارمختلفيد 
نسءت به ببغمسن (8) بر كرديده شوداز ايمان هر كه بر كرديده شد (9) كشته شدهاند 
نتن لنتى كرف قدائد: وو3غ كان اد امات قوال دقتلفت: :(1) كان افان ورين 
ذفرف رونده اند در جميع حدوانب غافلان و مخراند )005 مون 0 خواهد بود روزحزا 
)١6(‏ ررزيي ايشان در عش سوحته شوند )1١1(‏ بحشيد يعلى ملك شان كو قد «حشيد 
سوختن <ود بنش را اينست 1 نجيزى كه بوديد شما كه ؟ن شتاب ميكرديد )١5(‏ بدرستى 

3 ورهيز كاران در بهشتهاى بر از ميوه و اشجار 


7733ب )فب 00 
مهد كام ةدج الوه هبي ع سعبر > ج عمجن دعن بتر عدم سب مسج مطل ةد داب مال لصح لطا بسح محل عع ل سدح عه ماله جه 7 رسعو ابد علاطا ته لالج ج11 














ص ١/6‏ سوره ذارىات جخرو/1١؟‏ 


و حشمه هاى جارى كوارا (16) كير ندكائد أ نحه را 3 داد رشان رأ بروردكارشان به ظ 

















درستى *ايشان بودند بوش اذبن يعنى بيش اذ دخول بهشت يلك وكاران )١7(‏ بودند كمى 
از شب كه خواب ميكردئد )١9(‏ و بسدرها ايشان استغفار ميكردند )١8(‏ ودر مالهاى 
ايشان حقى است از براى سوال كننده و بى بهره از سؤال )١8(‏ و درزهين نشانها وعلامات 
اسث ان جاب بروددكار از براى يقين كنندكان )٠١(‏ و در نفسهاى خودتان أيا س نمى 
ميد (١؟)‏ ودر أسءانات روزى شماء أنه وعده كرده ميشوويد (؟؟) بس قسم بدر ور د- 
يار امات و زمين «در فتكة أمور و رهر أنه زادوت: امدق «فثل ا سف نجه ر اه شما 
ب ماد يعنى جنانجه در _خن كفن خودتان شكى نداريد در آنهائى هم كه ذكر شد 
[ شكى نيست (59) آي مدا تو را سذن مهمان ابراهيم كه كرامى شده بود نزرد ابراهيم (4؟) 
ظ دون داخل شدند ر ابراهيم نتن ند سلام كفت أبراهيم سلام برشما قومى هستيد ناشناخته 
0 202 ص شل ااه يعزى رو أورده توجه كرد أبراهيم سوى أهل <ود يعتى ساره زن خود 
|| يس بياورد ابراهيم كوسال جاقى يعنى از ساره ذا اذ براى مهمان <واست اد جيزى نداشت 
|| كوساله داشت كه آنرا ا ت واحنا به با ها و دستهاى آن بسته بود آن كوساله 
[ را كشت و بريان كرده نزد مهمان ها أورد 55 يق زديك كرده أن كوساله را باشان 
وكفت أيا نميخوريد 12ا5) يس در خاطر كرفت از يشان :رسى أن اينجهت 5 ديد مهمان 
[ ها از غدا نخوردند قوسن القند ميقاثان ترس و وقد :دا دئد ابراهيم را بمسرى دانا (58؟) 
بس رد كرد ذن ابراهيم درحالتيكه فرياد ميكرد بس طبانجة زد بروى <ود و كفت بير ذنى نا 
زإيندهام “6059 كفيتند مههانان أى ساره همجنين كفت بروردكار توا بدرستيكه أو است 
درستكار دانا 680 كفت ابراهيم جيست كار شمااى فرستاده شدكان 459١7‏ كفيند 
بدرسة كه ما فرستاده شديم بسوى قوميكه كناهكارائد (5795) يااينكه بفرستيم بر ايان 
5 اذ كل ونة كد ان اسن .82 ايفان كرو غده امت أن احرنها نز بروودماز 
تو اذ يراى اسراف كتندكان (6*5 يس بيرون مياوريم ماهر كة را كه بود در ميان آن ده 
هاى مؤتفكه از كروندكان بلوط (6290 بس نخواهيم يافت در آن ده ها غير از يك خاله از 
مسلءانان (5*) وبافى كذاشت م ما در أن شهرها علامتى ازبراى آنانكه ميترستد ازعذابن 
دردناك 727/2. ودر قصهموسى 5-0 فرستاد.م ما أورأ سوى فرعون باححتى ومعحزةٌ 
وتو لاض :1903 من ربو انايد ارخرن يلل ير لقه لبان اريس مواقية 
خودش و كفت فرعون كه موسى سحر كائده يا ديوانه بست ١“8”م)‏ من ااشيرها او را 


سنس سوس سوا طهر أ سبع سو وروي سجنج اوجن لوبو سب سيو و جو ااا ا اا ااا اا ااا ا ا ا ال 
متا حاب لاط سدس سب تر سمو جه اس حون سد سس و بس سح سج حم لطا در سه تع بمج روصع ووه تاجرد مهل اسه ام د سات !لوج هن د جح بن ته ب جك لان سحب لس د ساو يي وه جا 1 












947 كالما أبن 
زوك لفنيننا م0100 6 توامِل نوملد لك 
حسببن مك نذا لاك نت اللي ماجعودة اراد || 
مير 9.7 عون ست 16 00 حك إلغامل كا وح 0 1 م 
دالا نض اناك د ذاني املابورن و وا 
وا لتنا رك “مأ 0 ونيا لج 5 
ارد اه وجل ما انك : ون © مَل اينات 
ع ع كبك انكلزءب» : ظ 
كنا لؤاساام 0 تروت ا 0 
امل ايج عبن و كمريه | له 000 وبع" 
اننا مل لوة| 000 © 
00 مايه 8623 صرحت ته تاكن لود 
لك نلك يكن مئاق من و كيم اليم" 
15 بك اها لون هاا لوااثاا 0 








أل 5" 
0 ملعم لجان طبن 0 صومة م4)|] :. ا 
عِنْدَدبكٌ نك نينا زجنا كات يهاي للؤمبون 7< 
5-0 ا جاع نص 1 امس كت ] : 
مِيا؟ مدَلَبسَ تخت التخابا! م36 مودق 
إذاتنلناز رك فوت يناظا شان مير المي 


أن وف 559 و قمك نا ١‏ 5 


وك ناكا عون © تاحن تصوده 
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الم دفويل و 5 ومدناد اا سلاطع له 
ا / عله الاجمك 6 له 
”7 0 ادَمْل 3 راوجبو زمار 
© كحنم الشاعمه دم 0 
١‏ 210077 كيلم كانوا 
عا تماء نبا هايا يلد نا لموسعوت 72 
اا اقم الام زد يات تن تلن 
ددجن ملك نك كرون 00 ته إدلامات ان ل 
١‏ مبجكك تلا ارام ماله إليكا اعراة: تك 9 
كناك اليد 0 كن لوْايياك 
ع 60 0 9 بسحو لعنامكا 
ا : ل كتملع الموبِين مسبن تمأ 
00 ما ادلم 2/0 
لي | ففطيكن نيان لطروها مفتاادذا 
-ت-- وذ تبر كن لِلنسَ 22 2 ويا ميل 7 
بعد انلا »كوي لين ين ل 
٠| +‏ سوالظ تع يبز عدن" بوتت 


سا0 
لعلو كيخا رك طؤ !جين ري 1 0 
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بت 








ص 7/٠١‏ سوره طور : جروا" 


ا 0 اسمس جدود موريس سوه ا سي وو و ا ا 6 0 حم سي سا وج م ا امتح لسعم 


در دريا و او ملامت 5 ننده بود نفس <ودرا 44٠9#‏ و درقصه عاد نيز أبتى است براى عبرت 
كير ندكان وقتيسكه فرستاديم ما ى قوم عاد بادى را كه هلاك كرد و قطع نسل نمود *4١17‏ 
نميكذاشت آن ,اد هيج جيزى را كه بكذشت برا مكر اينكه كر دانيد آنرا مث ل كهنة ريزديز 
شدءٌ از هم ريخته رقف ودر <كاءت قوم لمود هنكاميكه كفته شد مر اشان رأ 3 با 
خوردارى 1 بد نا هنكام عذاب 9# 4* و2 سر كشيدند از حكم بروددكار خودشان يس 
كرفت ايشان را صاعقه وايشان مينكر يستند 4476 يس توا نستئد هيج بر خواستنرا ونبودند 
يادى دهندكان يكربكر را در دفع عقاب لاه و هلاك كرديم قوم نوح را ببش اذ ابن به 
درستيكه ايشان بودند قومى بدكاران *[45 و آأسمان رابا نهاديم زا خوانائن ود ف 
بدرستيكه ما تواائيم بر بناى آن *9/اة# وزمين را كستر انيديم آنرا بس خوب كسترانيد.م 
443 وازهر جيزى آفريديم ما دو صذف يعنى نر وماده شايد شما بند بكيربد *453 بس 
فرار كنيد سوى <دا ددر ستيكاه من مر شمارا ازاو سيم كننده أ شكارم ٠‏ 60 و مكرداند 
يعنى قرار ندهيد با خدا ذ_داى در را بدرسةيكه من مر شمارا از او سم كنندءٌ أث_كارم 
0ه همحنين نامد با نانكه بودند ببش أز ايشان هيج .غميرى 09 اكه كوهد سد أخر 
است يا ديوانه 796ه* أيا وصيت كردند بآ ن بلكه إيشان كروهى طاغيانند 06 يس روى 
كردان ان اخانسن قت كو كلانك زوم :823 )ادو دتيذو اهل ابمارواا من بدو كه ند 
دادن نفع دهد كرو ندكان را (450 و نافريدم من حن واس 5-7 اكه دمر سند مرأ و 
عبادت كتند مرا 2052 ميخو أهم ٠ن‏ أز اسان هيج روزى و نميخوأهم ا_كةه طعام دهند 
مرا 8/١‏ بدرستيكه خدا اوست روزى دهندء ص_احب توانائى ا-ستوار #545# بس 
در سدى مر آنهارا كك ستم كر دند بهرهاست ارعذاب مثل بهره عذاب ياران أسشان 
بءئى نظاير ايشان در كفر و عناد از امم مكذبه بس بايد شتاب تكنند مرا 
ده بس واى از براى كسانيكه كافر شدند از عذاب روز 


ايشان آن عذابى : وعده داده شدند بآن +169* 


ار سوره طور مشتمل بر جهل وله أيه و درم معظمه نازل شدهاست :6 


بنام خداأوند بخشانده مهربان 


قسم بطور سينا 4١(‏ و قسم بكتاب نوشته شده (؟) درصفحه كشوده شده «© و قسم بخان 

















39 مسمحصرجب ديه سس عو سس وو سس توا سسسويدو سوسحم م س يميه عسوتس 

















بخانهآ بادان يعنى مكه معظمه 47 وقسم سقف بلند برافراشته شده يعنى أسمان00» و قسم 
بدرياى بر برآ مده يعنى مملو از آب «5» بدرستيكه عذاب يروردكار تو هر أينه واقصدت 
على قد الصو ولح سه مت اه براى آن عذاب هبج دفع كنندة «8» روزيكه مضطرب 
شود آسمان مضطرب شدنى *5» و روان شوند كوهها روان شدنى 4٠١١‏ بس والى أنروذ 
از براى تكذيب كنندكان١١١»‏ وآ نكسانى ؟هايشاندر شروع اقوالى كه أن استهزاى بقرأن 
و تكذيب به بيغمير است بازى ميكنند «؟١١»‏ روزيكه دفع كرده ميشوند سوى أنش <هام 
دفم كردنى بعذف يعنى از نان جهنم دستهاى أبشان را بر كر دنهاى ايشان ,ندند وموهاى بسشانى 
يشان را بر بشت باى و ازرو در أنش جهنم در اندازئد و كويد ٠ء‏ ابنست أتش سوذانى 
كه بود.د شما كه بآن تكذرب ميكرديد «414» آبا بس سحراست ابن ياشما نمى بينيد عذاب 
رأ »١6«‏ در أيند در آن أنش او الكو واي ا 
حزا داده ال ا »١5«‏ بدرستيكه برهيز كاران دربهشتها و 
نعمتها هستند «0١؟‏ متاعمادد بآ نجه داد ايشائرا يروردكارشان و تكاهداشت ت أيشان دا برورد- 
كار شان از عذاب دوزخ »١8١‏ بخوريد و ياكاسيد كوازنةة سسب | نيجه بودبد كه ميكر ديد ١90‏ » 
تكية زتدكان بر تختهاى بهم بموسته و جفت كنيم ما امشان رأ بزبان كشاده حشحان »”"٠«‏ و 
أ نكسانى 3 ايمان! وردند ويبروشدند يشان فرزندانشان سبايمان برسايم بايشان فرز ندا نشان 
را و كم نكر دانيم ما اذ ايشان از اعمالشان هبج جيزى را هر مر دى ب نجه كدب كرده است در 
كرو است ست. «١5؟؟‏ و سفز| دم درهيز كاران رأبيه ميوه ها و كوشت ان نجه آرزو كنند ١؟؟»‏ 
داد و ستد كتتد در أن بهت كاسة شراب را نناشد «ذن بهودةٌ در أن فك كاه كردي 
71 وطواف كند بر ايشان غ-لامان كه مر ايشان راست ويا ايشان مرواريد يوشيده در 
صدقند لقف و روى أورند بعضى 0# در ححالةء اكه مير سند از يكديكر 
#زه#5 كفتند بدرستيكهما بوديم , يش اذ اين دم مبان كسان <ودمان تترسند كان #533 
ننفت "اذاهت دا رهاق 1ت كما را از ءذاب آنش سوزان #577 بدرستيكه ما 
بوديم ببش بش از اين ميخو انديم أو رايعنى خدا را بدرستيكه أرسث تمكو كاد مهر بان 82؟) بس 
ند بده بس مستى أنوا نعمت 0 خود ضر دهنده و نه ديوأنه وليف ميسكويند 
شاعر است انتظار ميبريم اورا از حوادث روزار ٠6٠5‏ بكو اى محمد انتظار بريد بس 
بدرستيكه من با شما از ادظار برئد كانم 1» 





ارم قال فسا»” 0 
|المموييد تاراقع 0ك ارالمجور” انه 
يك لواف ما دمن 0 2 
جم سا0 لمعن[ 1 0 لاجم 
ظ 0 0 ا 
: دلنااذ لكارا كزيزت9 2 100 أن 
حر عرددق)صاومانا 2 0 
ِ )5 0 0 2 0 جات 


١‏ ا 1 أ 









تك برعا رز 
م 1 بعت لبد |منة ادا ا 
باإعار نآ حدما اذ يي ماق ىما 
ا م عامبد 000 0 
5 م اوت ينارت هناك سالا رد 0 4 
- وَظوَفْ اث لزلدتكوباة 
ل لك كنا لتنا لؤَا!نآ كاقلن 
داملذا نوين وان عابنا دكؤن ءذابا لذ 
0 نه هوا از 000 ريد 
يه ريم -211 1 5 ارق 2 2 







5 0 
0 سكا تمر لو برام 


لاف الاجم ينذا تق وو 
وَل للانؤمو بج تبن ليث يهن كاذنا 
0 من عي سوق 1 1 3 لوت 9 1 ا 
ل أأتلئؤااتهوالةالارضعبل يون اح ينل 599 
ناتك ال لاوكق قدت 
دا 0 تتانتن 0 امات 
7 0 ا 
مم2 كوت 9 2 
2 ل اسان 
عباتن دان اا الاي 
ارك سر5؟ و فون يلاتذابئ م0" لَدى 
بدطكة: ا 1 ات ا 


2 ذ صخا ينكلو مضا يي 


كيار ا يلوت يا ا ا لي د 





















20 يعلون0) داصررك< مص 
ص 9 صرات 2 0 له اناه 





ظ 5 
م اذا مَزى تام كا جاع 
2 فوعرهما م َساغو ما 


حجان هوالا خم بدح 0 





ص 7/75 سوره طُور جنرو 17" 
صبومجمططمج777 2 ومصم0 0 م بوجت ب 
بلك امى ميكتند ايشان را عقولشان باين بلك ايشان كروهى هتند از دا در كذشتكان دسم 
بلك ميكويند بربافته است محمد آن را بلك ايمان نمي ورئد «7#» يس بايد بياوريد سخنى 
ماتد ابن قرآن ١‏ كر هستيد راستكويان « 9*4 يا أفر يده شدند ازغير حجزى يعنى آيا ايشان 
بى خالقى مخلوق شده اند يا ايشاتد آفريدكائتد خودرا (0) يا آفريدهاند آسمانها و زمين 
رأ لك شين ندار ند بنك خالق جميع كنات وا<دب الوجود أت « 4ه * يا يراد شان أسثك 
خزينه هاى بروددكار نو با ايشان غالما ند «2597» يا أن برأى اشانست نردراأى 5 باسمان رفته 





11 7 اااي 222 
5-5 ممجطو دروو وو و 








بشنوند در أن كلام ملاثئم رايس بابد ساورد شنوندةٌ ايشان حجتى روشن ( 58 ) يا ان براى 
خداست دختران وان براى شما است يسران (78) يا سوال ميكنى ازايشان مزدى را بس ايشان 
ددالتزامتوانكرانءار شدكاند (*5) تازدايشان است غيبيسايشان مم :و سند )5١١‏ يامى<واهند 
حملة را در نارءٌ نو بس [ نانك كافر شدند ايشان كيد كرده شد #اتتد ( 47 ) يا مسر ابشان رأست 
خدائى : 000 ذدا يا كت <دا از نجه شرك ميا ورند ( "4 ) و الى فنك نازة ان سيان 


حا ع سوه اشام اس عمل اقح لوطه ما تو ا 1 


_را ذا فرق انه و ابريست بر هم نشسته ( 55 ) بس واسكذار ايشائرا تابياند زدو ذورد رأ 
0 در آنأروز هلاك كرده شويد وفوع صاعقه بن شان (56) روزيك بى نماز 8 داز شان 
9 أيشان راجيزى ونه ايشان يارى كر ده شوند (55 )و بدرد.كه از براى انانكه ستم كر دند 
عذابيست غير از اين عذاب 1 ذرت كه عذاب قبر است وليكن بيشتر ايشان نميداتد 57»وصير 
53 مر <كم بروردكار ذودت رأ و بدرستيكه تو در حفظ و عناءت مانى يعزى تو رأ بينم 
و بفشظ صر لطف و عناءرت محافظات نو ميكانم و تسميح كن مك رود دكار 0 وقتسكه برضمزى 


ْ 

ظ 

از خواب (48) وبعضى از شب تسبيح كن يروردكار را و نماذ كن دربر كشتن ستاد كان يعنى ظ 
وقت ا<فاى آنها بطلوع صبح (149) ا 

ظ 





إٍ 
نيل سو ره النجم مثتمل نر شصدت ودوايه أسث در بكه تأزل شده 3 [ 


بنأم خداوند بخشاننده مهربان 
قسم ستاره وقتيكه هو عل كتتد وغروك كته (10) تعر أه نشد صاحب شما يعلنى سغمس و :4 
خطا 951 0( وسخذن :سكت ازردرى هواى نفس (90) السبك 0 5 وحى 5 فرود|مده 
ميشد باو (4) تعليم كرد ييغمير را شديدالقوه 


و وج ست ا و ا 7ق 2110 
وو ا ممص ص مع ب جح مد جح سس دك كللل77 7 انا 
و طم سبتج تجسن هعووور جوج سسس 07901575 














ص 7م سوره نجم جرولام؟ 








وميم كعد صم لسايد .جا سمس اد يبيام سووسي ص و و صص وه سوج جوتو واد روص مدهي 





ججح حي لسعلل الحا 





يعنى وحى باد فرود آورد فرشتةُ كه سخت أت قوت أو يءئى سرايل ( © ) صاحب رزانت و 
شدت در عقل يس رأست باستاد بر صورت حقيقى نود (" )واو يعلى حير ثيل بر كنار بلند 
ترين امك_نه بود و آن اقصاى دنيا !ست نرديك مطلع آفتاب كه نسبت بافق مغرب ارفع أست 
(/ )بس نزديك شد به بيغمبر بس در آوينت اذ افق و <ود را بى سر سغمير أويخت بد هة 
سخن كفتن باوى )م( بس بود بمقدار دو نان إيانن دسكتر بعاى نهايت ان ديكى حاصل شده 
بوه (4 ) سن وحى "كن دا ساق ندة خود أئحه وى كرد ( ٠)دروغ‏ كفت دل 
أ نحه ديد ( ١١‏ ( 3 شو ممحادله ميكايد او رااى كفار قرش برأنحه دبد سغمس در ذب 
معراج از آيات عظيمه و مخلوقات عجيه ( ١7‏ ) و هن أيه بتدقرق ديد يغمير جبرئيل رايك 
دقعة دكر صورت اصلى ١١(‏ )نزرد سدرة المنتهى 3 0 در <ذتى ست در -الاى اعفان هفتم 
كه شاخه هاى آن بر سر همةٌعالميانست ( ١54‏ ) 'زديك آن درت سدرة المنتهى ات هشتى 
5 را كدان متقمان أدتثت «وكء أن هنكام 31 بوشمده بود سدره رأ | جه بوشيده بود يعلدى 
جمعدث ملائك دور أن جمع شده وتسيح حدق سبحانه 0007 <> ميل نكرد ديدءٌ دل محمد 
از حب وراست ودر:_كذثت ازا نجه مامور ديدن اوبود >١7“‏ هر أينه تحقيق د,_د از نشانهاى 
بروردكارخود از حيثءت دلاات بو كنال درت »١8«‏ آي نس ديديد شما لات و عزى ر|«9١»‏ 
ومنوات راك يهن ويكلى د, رازبتان بود«١٠»‏ 1 ازبراى شهادت سر وازءراى «ذزداست دختى 
١‏ أبن فسمت در ابن هنكام أستى أت ناراست (9؟5) نستند أرق كان كذ ادويق اد 1 تأمنده 
بد أ نها را شما و بدران شها نفر ستاده ات <دا بان تسحية هيج «جتى إيرزى لميكاءد كن 
كما راو آنحه آرزو ميكنند نفسها وهر أينه بتحقرق أ١ه‏ ايشائرا از <ااب برورد كر شان 
راد “فون فى .يعر و كتان 5 اراهتقاف ايقائدت 500 )ا فى اندان. ارادت ا نيجه اردو 
كند( 5 ؟) بس از براى خداست أذرث و دنا ( 6 ) و جه بسيار از فرشتكان در أسمان 
هاست كه سود نكند شفاعت ايشان جبرزيرا 27515 مكر بعد ازابنكه رخصت بدهد خدا ازبراى 
هركه خواهد ويسندد (597) بدرستى 1ل نمبكروند بآخرت هرآينه اسم 5ذار ند ملاكه را 
نام نهادن ن يعنى »يكويند فرشتكان دختران هستند (77) وئيست ازبراى ايشان بن هيج دانشى 
دردى تميكتدد كن لمان رأ وبدرستى 3 كمان سود نميد هد ان حقيةقت از هر جيزى رأ 
(8؟) يس روى بكردان اى بيغمي راز نكهروى ميكرداند از ذ كرماو اراده نمسكندمكر ز ند كانى 
دنيارا (59) ارندو-تى دئيا نهايت رسيد نشان است از علم يعنى هرجه فهميده اند وهمينز ند كانى 
دنمااست بدرستى 3 بروردكار تو أو داناترادت اكه 3 كداز رأه خودش و أو داناتر أسث 

أ نكه راء يافته أست )2١(‏ و از براى خداست 


ل 


حسمي سه مصعم باحس وس سم ببسم رسيس وه وسو هد 











ع 


شار قال فنا») | 2-0 
ألو : ذدمة متيو فو ,انون الاعل نرم 


دنا 2100001 
تل لْعَبَية اجات ناك الفا ذمارانى» 


( 
00 ل ١١‏ و سمو ده م 3( 
0 رُلداحرَى عِنْل || جه 
١‏ 3 


0 اذ م ادس 
النةماسفى 900 اه 00 
نان .ان نيند ا لأخبخترى )ادا ا اللا 5 ١‏ 
ل مَصوء الفا لقه' الاخزفىالكزالن حلا 
مليانء ا بق و اذيك الا 
7 00 ذكزما اكرَل اد يهان مسلط يتان 
الع ل و رد لمج 32 
انكو الاسام 6 تا 
|الادك دكين مل الوا تلا عبن معنا 
يها ! لعن بسي تاذ تقذ 7 1 دن فكان 
التَبنَ لانؤمنوت,إلاجنرء ليمِوبَ 11 سم 
3 1 5 رت يوت إل لكلنَ دَإنَ! لعب لوا 
0 
0 ين 2 لا 


3 سس ٠»‏ سال 


عْ شن وه عام 0 


م 











مياش ' - عر ارم 

ناذا نوات مانا لاضع َال لإا ١‏ 

0 : ادق 0 2 يون 5 2 
ب ند 200 


32 5 , دكين ك1 0 








1 011 هوا ئ انون © 
الى ىنوك © داعط فابيلة: : عند را 
ا الوساعا ال لوو ا. 

وف اي 0 ب 0 
اللأاشف* ب اناك سرت 3 2 جره 
جنا لاون رج واتكالي اا 21 وَائَه 
واكك ايك ني كات فنوامات وَاجن 2 
على الووْجَبنوا كردلا رومن نظمَّة !ذا عو 
دامعلا لتَاة لازم 52 اه نوكتو تاك *. 
-- َائَه ريال 5 يانه ملك غادًا اللاذل 0 
ب وود ]اموا لجيه و نبل 521 000 
0 1 ج231 5 : ين إأناعة: مه 
ألاء؟ اذى امبر نط الام خويم 
00 

نعلي عون مدص كون 2 

















أ نجه در أسمانها وأ نحه در زمين است نا انم حزا دهد اكات 8 بد كردئد بعقو بت أ نجه 
عمل كر دند وجزا بدهد أن كسائيرا كه نيكوئى كرداد حسنى يعنى بر ياضحنان رديدند سبب 
نيكوشيهاى اعمال ذو دشان ”أن كسانىهستند 3 دورى محوراد ان لمن هاى كناء وفاحدشها 
تق أذ كتاهان بذ عثل ونا ولواط واكال آن كرا بحة مشر وسو كن باشل دوست رونو مان 
اتا مر رق است اودانائر است بشما وقتركم أفريد شما را از زمين و وقتيك شماذورد بوديد 
در شكمهاى مادرا :ان يس ١‏ كيزه تشماريد نفسهاى <ود را يعنى و تكين بر خود قرار ندهيد 
وحخنود ثائرا أن شرا قن بهتر تدانيد خدا دانا تراست بكسى كه تقوى اكند يعنى بر هيز كادى رأ 
شعار خود قرار .دهد ***”» آي دس ديدى ا را كه روى كردايد از <ت'لك احد و فرار 
نمود (54") و داد عل كذ و باز داشت ود را از صدقه دادن ( © ؟) 3 نزدأو است دانسئن 
غيب يس أو مى بيند آ نجه رابعد از ابن <واهد شد (5") ,اخبر داده نشده اث إ؟ نجه در دحت 
موسى است «/*» و در صحف ابراهيم است كه آن ابراهيم نيك وفاود(58 ) و آن حكمى كر 
در صحف موسى وابراهيم امت اينست كه برندارد هيج بردارندةٌ بار ديكرى را «5 و اينكه 
نيستث أز براى ايشان مكر آنجه سعى كدنند «60» وايشكه سعى أو زود باشد كه ديده شود«١4»‏ 
بس از أن جزا داده شود بماداش تمامتر «67» و ايكه سوى يرورد كار نو است انتهاى كار 
همه (5"9 )و نيز در صحف أست خدا ميخنداند مردم را فاسكر يايد ( غ؛ )و اينع خداءت أو 
أسثت منمير أند و زنده ميكند «© 65 واينكه أو آفريد ازا سان و ساير حوانات دود:ف نروماده 
(59) از نطفة كه حداكرده شود از ايشان ( 59 ) و اين بر خداست آفربنش و يكروذ قامت 
(4ع) واينكه خداادو تواسكر سازد 4 أو إينكه اواست «رورد كار و اقفن ده ستاره شعراى 
يمانى 3 روشن نرين ستار كان ديكراست ( 0ه ) واياكه خداهلاك كرد قوم عاد اول را كه 
امت هود بودند ( ١8١‏ و هلاك كردم قوم نمود را بس باقى تكذاشت از ابشان هيج جبزى را 
(؟ه) وهلاك كردم قوم اوحرأ هش أز قوم عاد ولمود بدرسشيكه أيشان بودند همكى شان ستمكار 
تر وس كش ار از قوم عاد (”5) ومؤتفكه را يفكند «64 » بس بوشايد أن نهرها را أ نحه 
بوشانيد 5 ستكهاى نشان دار بر أنها باريد نا در زيرس:نك يوشيده شدند «0560» بس بكدام يك 
از نعمتهاى يروردكار خودت شك ميكنى «65» اين وبغمير ترساتده است ازترساتدكاناولين. 
«لاه» زرديك شد فيامت نيست اذ براى قيامت غير از ذدا ظاهر كنند؛ « 8ه » آءايس از 


أبن سحن تعجب ميكنيد « 09 » وميخنديد و كر يه لميكنيد .1» 














ص ويرام سورهقم جخرو 7/7 





وماس عن مسبم سياس ممه مسيم ميس م عمو لمسا خم موسيم صتخت ص لاص مسيت لستخصة سخ ليمي لصم السو ص مكعم .بلع ا يا و و 1 
بسحي الجمحي ١‏ لمي يي سيايييي لسم ‏ حيد ل الل 52 رسيي مل وماحم سيو سي لووك وميا يع مي صسيصسية ود عور مطااعمن: لص مد لصوي واس مويوم ب وب عابو سد ممسيي و سودت مومه 





وحال اينكه شما بازى ك:ندءٌ غافلانيد ( )5١‏ بس -سجده كنيد مر ذدا را وعبادت كنيد 
او را )1 ( 


حل سدوره قم مشتمل بر يسجاه وبنج أيه است دنر مكه نازل شده :- 








بنام خداوند بخشانده مهربان 
نزديك شد ققيامت و شكافته شد ماه ١‏ 6و كر به ند كافرآن عن ان شال از جانب 


بروردكار اعراض مبككن و 20 دعر اعسات دايم (؟ ) واتكذيب كرداد و متابعت و دروى 


نمو د ند أرزوهاى ذودراو هص كارى فرأر اده ات حاى خود (5) هر أيه يحقيق 5 


يشان را يعءنى اهل مكه رااز ضرهاى فرون ساةه أ نجه درآن بازدائنى ست از مناهى ومام 
08 از دمرد فين كذ 3 )د ان باز داشتن حكامى ابن نمام 3 رسءده ادت يحد كمال 
5 شع بدهد بم دادن هر دمى رأ - سحن قوسن مشنوالد (ه ( امس روى سدرواك از ايشان 
يعنى ترك موعظه أيشائرا بأما روزيكه ميخواند خواتده يعنى أسرائيل بر دذرهٌ .-ت الءقدس 
برآمده كه مردمان را بخواد سوى حيزى 5ه ناخوش باشد يءأى هول قياءت و ترس ازحسابن 
أند ا 33 قر ب 2 3 سوق خوأننده تعمى در كمال عحله رونك إسواىقى سن 8 
كردند بيش از ايشان يعنى بش اذ كفارمكه قوم نوح س تكذيب كر دند بنده ماراكه وح 
بروردكار ود را ابنكه من مغلوبم بس تارى 53 مرأ 00 وس اكشوديم مادر هاى اععاة 
رأ ف راي دده )1١(‏ وروا نسا تم در زهون حثهه هأ بس تلا فى شد أب إنعاى 6م بر حدوردند 
راب أسمان 3 باران أست 5 حشمه هأ اجر حالى 5 بتحفق مهدر شده ود (1) و بردأشتيم 
ما نوح را بر كثتى ه خداوند لوح ها )١١.‏ ميرودآن كشتى بحفظ وحراست ماباداش ازبراى 
53 5 بود كافر )١5(‏ وهر أيه تحقيق كه باقفى ا كذاشتهما| م أبن قصه را نشائى يس أ ياهيج 
0 د رآأينه بتحقيق اسان كرد ديمقر أن 
را براى 5 ر فتن بس 0 ١‏ عند رده »١/«‏ لكذات كروند قوم عادهود راس حكونه 
بود عذاب من و:رساندن دكن (م١1)‏ در ماف رستاديم س٠‏ شان أدى درأ درروز دوم بدذدىق 
كنده شده و س زمين افتاده باشد ( ؟ ( من وله بودعذاب و نرسا ندن من ( ١"')و‏ 
هر أله بتحقيق مان كر ديم 


سوه وس سس سس سس سس سس 


د سسجمصصو 1 ْ 


مام حال فنأ 


ا 


انوت 6م شي لواتر داع ىر 1 6 


ساف 0 قد عبدطة 
يي ا وها مرا يرجم 
ل اناا شرح وان 57وواة 

5 2 05 0 ا ._ 
كفا تايا شنا تدر سول بن د ' 
ال شغ د ما ادنم 00 
اسلو 0 ا 508 ايف[ 

25 ل ا 3 ا 
00 8 0 ب اك ناكمو 0 
كَقَكها أنوايا لماء هادم 2 
تالكا عل سن ديك انا علاؤان1 لزلي 
5 يف باعط را لكات كز 9 دلمن || 5 
1 2111111 عنابيئانة | بيدا 
كسا لزان لوك هلان رن || ” 
فكعت كات عذال ناركن لالم ماد 0 
2-0 وم تزع التاس كا جا 5 

كات عاب :نن00 2 تهتنا || 

















مأحي سي 19 عرد عورم 
العزانَنليكر من 3 لور 9 
تنا لذااكماينا نا جات" سد لال سعير) 
!كتنبل فرك 1 اي سب 
كر عا العامة فم 
!انار تض مدا صطي رز ونان لما قمكيية. 
3 00000 لال م معن 
كان ءاه 5 )انا ار 0 6 
متا دلي الات _ 
يسنانو تخي لوطبا لش نرق انا 
اسان علمة ايحا الا ل لزيا جك : 0 
منع يكن ىجان سكرو2 لعل ا رهم 
تمان ارج كنات داع رطييا 
ع |كلمننا از تنوف ادناب :ري 
)| بكيوعناب» بك نفيك تو فا عا الى ك2 لكل 
8 كسما ازا للق للك ون 1ل 
محيداء وا وأا نينا كلها تاحتنا 
ريه حنائكزقكين نك 26 3 
-000 يعولون" 00 سير 
لاف وَوَلوتَالذر وهلا نناعة مونينم وا تناعة 


















حت رت 





تسل معو لداعو بوسح وي ببسو سدوب موه لل 





ص 5/816 سوره قم لوقف بام 





ااي ا أ ا ال يل تت 2255255 1211 ا الا وس وو رو سي و سس ونه صدد ناه هسه ارسي سوسس سوسس هسسوم آن ابي سس 
لسسع لوحن يحاي ل ري شيا ننه ميسمسممب بستصيسيم سمي طيوي .الما يو يا بيص لحاي مودي لو لوومسسييي مسوم سم امعصممة عن يها مسي صما صمي موحي د سو ١‏ الاسم ست موا 6 ل سا 2 





م قرآن رأ براى ند" رفن سس آي هست هيج ند 5 5 ) تكد وير نمود 
صالح را به بيم دادن ومواءظ او 5 بس كدفتند آيا انسائيرا كه از ما است يكنفر است بدون 
حشمثت متاعت ؟ نيم ما اورا بد رستيكه مادر 9 وقت هر ا در كراهن واتشهاى ونان 
باشيم (عم ا الها ضده است دحى براو از مبانة ماها لكه اأواست درو وي خودسند 3 
ميخواهد بحهت اين دعوى دروغ برما وار كل كين «ه”» زود باشد كر بدانمد فردا 53 أسارت 
وذو أرق متكتدر 1؟ بدرسةكه م فرستند كانم شر صااح 38 أزسنك سرون أودديم براى 
ا.تحان كردن مر ايشان رايس كاهان ناش ايشائر! و بين به ناقه جه ميكناد و صمر كن بر آزار 
يشان نسءت در د تعجيل مككن در عذاب ايشان 509٠‏ » و أكاه كن ايشان را اينكهاب حشمه 
قسمت اث ماله ابشان كه يكروز مال مواشى ايشانست و يكروز براى شر صالح مقرر 
أست هر تصيبى أن أن نانف اضر كر واندة قدو ادك 1ه :ضاعت أن 98> يس بخو اند ند قوم 
مود دار ذودرا 5 عنالفك أبن حدم بود دهت اكشتن 2 تن ترافت شهشير خود رأ سو له 
كرد ناقه را «75» بس حكونه بود عذاب منوترساندن من «*”»2 بدرستيكه مافرستاديم برايشان 
يكفر ياد بس بودند مثل در<ت خشك شده درهم شكسته 41١‏ و هرا ينه بتحقرق آسان كرديم 
قرآن را براى ند كرفتن 5 5 هست هيج د كود «9” » ا قوم لوط راه 
بيم كردن «9"» بدرسشيكه مافرستاديم ايفان ناد كيان دم كر اهل واولاد لوط را كه نحات 
داديم ايشانرا بوقت سحر *2»55 انعامى أن حانب ما هوحنانكه انعام كر ديم بر لوط و دختدّران او 
حزأ ميدهيم هر كرا كم ار كذارد «ه"»وهرانه تحقيق ترسانيد لوط قوم ذود رااز 
شدت كر فتن ما إمشان را هلاك وتعذيب ,بس شك كردندبآن سم كردن «اكاءعو هر أيه 
بتدقيق طلب كر دند قوم لوط از اومهمانان اورا كه ملائكه بودند يسءحواكر ديم جشمهاى | يشان 
راس «حشيد عذاب من لايم دادن من شمارا از زيان لوط بوقو ع عذاب «لا” » وهر أنه 
بتحقبق كه بامداد كرد قوم لوط را در اول روز عذابى قرار كرقته دايم 8 ؟ يس بحشيد 
عذاب مرا د بم كردن مرا« 5”» وهر آإنه بتحقيق آسان كرديم قرآن دااذ براى بند 
كر فتن يس | با هست هيج 0 ندم «*5» واهصر اذه حقيق 5 فرءون و أل فرعون رأ م 
كردن 4١”‏ تكذرب كردند فرعونيان بيات ما همه بس كرفتيم ما يشان را كرفتن كسيكه 
غالب توانا باشد « 45 »آيا كا ران شما بهثر ند از رو لكك وه نوح وهود و صالح ولوط 
و قبطيان باشند *(47 34 يا بكو ند كدفار عرب ما كروهى حمع شده ايم در قوهو شواكت و 
حشمت اتقام كشندةٌ از اعدا 454١‏ ) زود,اشد 5 هزيدت كرده شوند ( 55 4 بلكه روز 


ق.امت وعدة أشان أسث بر سمادان عذاب و ق.امت سمحت اس 








اعنم ممست - 
عم لمظم طقسيس حوس معو ست وسح بو اسع يس لوطيو 3« 











اميم سفن ممصم ص سس يوط مسجم من بج وجوه سمب وس بست ١‏ امسو لس وسو مس سيوع سومس سيو ينات عم مد ل ١‏ ملسم لسع صف ممص سخصييي سا سس طعور وى صسويب سوج صعجااسوطبر عرست وح سما لطا طلا عد طوطن ره عمل ووو هسهو دعوت لعا و بجلا د مو ماسوو لهي 
وس 1 1 1 1 ذا ا ااا 000 


د 





مسح حي ل 2 
لسسسصد سا يي 0 


ص 7/7/7 سوره الرحمن حرو /؟ 





- اال ا عست ساو سي سس سب اك 
و 0 0 لت م ا - صص سبو تو صو د بدو | 


ع ا ل م 5 اق صمي ا ا عم ممم م ا مح صم سارح لسعم م عبس عو مسب م ع سس م سا ممالدة د مال د مالم ا لا 


وتلخئر است 0 ناهكا ران در كمراهى و آنش افرو <تة 
سوزاشد 617 ) روذيكه اكشيده شر ند در اش بروبهاى خو د بعحشيد سودن دوزخ را( لا؟ ) 
بدرستى كه ما هر جيز را آفريديم باندازه 6[ 49 # و ا ست فر مودن ما مكر كلمهُ واحده 
ماشد نسكر يسن جام در كمال سرعت ؟ 60 ؟ وهر أينه بتحتيق هلاك اكرديم اشياء و امثال 
شما را بس آياهست هيج بند كيرة * ١‏ * وهرجيزى كه كرده اند آن را ؟ فتارمكتوب 
مكتو بست در نامهاى اعمال ايشان ( 57 ) و هر 'كدناه كوجك و كناه بزر كى كه از ايشان 
واز جميع مردم صادر شده أست و بعد از ايبن بشود نوشته شده أست درلوح محفوظ و م 
بدرستى كه برهي زكاران در بهشت ١٠و‏ نهرهاى شير وعسل آب و شراب باشد (04) در.جاس 
حى و مكان سنديده باشند نرد يادشاهى كه نهم ست أمرادو بر :مام عقول كه صاءب قدرت 


وتونائى براهءة جيزها امت ( هه 6 





<2 سوره الرحمن وتيك برهؤةتاد وهش تأيه درمكه معظمه نازلشده أسرت اه 





بنام خداوند بخدانده مهربان 
خداى خثشانده »١١‏ تعليم كر دبه مدر خود قرآن را:«؟» أكر بد انائرا تعليم كر دبانسان 
بان وطق را«دة» دورش.د ومأه دسا بى «قدر ميرو نل « 6» و كياهى 3" از زهون ميرويد كه 
آنرا سافى نسدت وبروى مين بهن مثو دو كياهى 11 ارا ساقى هست و برداى ذو ١ه‏ ماستد 
سيحده فب كن برود دكار ذودرا و أمهائرا يليد كرد خدا أن را بالاى زمين و قرار داد 
در ميان «ردمان ترازو را «لا »نا اكه تحاوز نكزند در عدل « / » و ساى دارند س'حيدن را 
بعدل واكم تكنيد :رازو را« 5» وزمين را نهاد أن را بروى أت از براى مردمان « »١٠١‏ 
در أن زمين أست م.وه و دراذت ذرما 4 صاحمان غلافها أست د 1١‏ »وين درزمين ابت داءة 
كه صاحب برك خشك است كياههاى ذوشو 2١7١‏ بس بكدام يك ازنعمتهاى برورد #ارخودتان 
تكذيب ميكنيد واكار ميورزيد 2١58«‏ آفريد خدا أدم را از كل تك ماتمد كل بخته و أفر بد 
حجن رااز اش بهوأ | مريخته شد«6١؟‏ سس يدام بك از نعمتهاى بر ور دكار <ودثان 56 ف 
د 72 >©بيردردكار در مشرق أدت و دروردكار در دغخرب اأست ١7٠«‏ »رس بكدام بيك از 
نعمتهاى بروددكار ذودتان ياذنت مكيل ١1»©روان‏ كرد دو درما ر| كه بهم ردند كه 
كن تلخ ويكى شور ست >١5 ٠«‏ ميان أندو درءا مأ نعى أست كه أفزونىي تمبتحو اد ومكديكن 
2 بس بكدام يك از نعمتهاى «رورد كار خودتان عالت ميكنيد « 5١‏ »© ببرون م؟ بداز أن دو 
در بامرواديد ومرجان 2770 يس بكدام يك 








اك 
ب سم لح | ا صمتصصيد 











0 قالمااه - 

اآدفة ار10 تاوت نسلا لس 23 3 

ااا وف دو امن 0 نا 
يو دما اخريا ا لاايرة ككل باالبصرم لمك 

امك حباكه هبن ه23 اكت محلو 

البق لكي نتطم و ات ليبن 


جنا وف مفْفَرصد عن مَك تر 


مر دض 
“سو ومسا اهوت[ 








يي فم 57 
رس 00 5-3 في 
العرجا متي 3 ذا 4 جنان 20 ١‏ 
0 كع يت عسوا اؤالمئزايك])| م 
هوا اورت بأ افوا وا لزان تلاز 
ا يا حي لد 
ا< ذا لصوت لجان اال رباكارا | لجا 
خَلوَالاننا دَسنْصاصًا لِك لقنا يرحلا 2 2 
مِن مأرء دن ناير باعل 21 حكن بن رب ظ 
الوم 2 اي تي :انه 
ص لص نيان ب 0 











سي 


كا عنما اللؤلن؟دالميارجع 9 م 3 ع 








باعي ارد 0 


ربح نكل بان 0)د له الجوا ري المتكنا دعكا كعاة 
يال تيك نكو نانتريك انع باذ كبن 2 
وركذا الك ا لفاغ الوك 
تقر | كن با 1200 2 
5 َم مون ار ]ءال ديك كن يق ب تفع 
39 |أاحتن!: اك بان ديا كد كن 
تحش بن والاوذ | دل نطفا: 
التهواء ال شلا امت الب لان 
ىليا لكيننان رس كوا تامار 
مل“ ند 5 عا لاء ريح نك بان ناا 
نتصميا لتنا ككس نك كا لوطا ياتا 5 
3 23 ع لي ل 
ياعَا لل يتك بان يروت لصب يعانم 
فر ده راجت افرع جنا َال دَصط 
| كنا مزاع لبك كب نيه ل 
فوت يدها دين جب 5 1 
مات مات 0 ا ميال لاو ركم كران" 
دذانا انان مات 29 كران 6 
ارم نيوانع مانا لاه ناكو بان 0 قبملأ : 








ف ول م 20 











يك نعمتهاى بروردكار خودتان تكذاب مسكنيد © 78 © ومراوراءت كشتهاى بر افراشته بادبان 
ان نوه براى روان كردن در درءا ماشند كوه ها © 5" © اس بكدام بك ازنعمتهاى بروردكار 
خود ركذن مى كنيد© © هر ك5 برروى زميناست فانى است © 7١‏ © و باقى مسماند ذات 
بروردكار'و 3 خداوند جلاات وغناىمطلق است © 77 © بس بكدام يكاز نعمتهاى ,بروردكار 


حودتان تكذاب ميكنيد © 858 مييرسئد أورا يعنى جميع حاحات رااز <دا ميطلياد هر كه در 


أسمانها وزمين است هرروزى يعنى هر وقتى وزمانى أو دراحداث اءرست © 755 © بس بكدام 
بك اذنعمتهاى برور دكار خودتان تكذربميكنيد © "٠‏ © زود باشد كه فارغ شويم ازهمه اءور 
ومجردشويم براى حساب وحزاى شما ١‏ يكّروه حن وانس © "١‏ © بس بكدام يك از نعمتهاى 
بروردكار خودثان تكايب ميكليد © !7 ه اكد وه حجن واس كر منتوائيد اذك سرون رويد 
از كنارهاى اسمانها وزميين بس درون رويد امرون نهمرويد مكر إساطات وتوتى لخدا بد هيد 
شمارا © ”7 * بس بكداميك ازنعمتهاى يروردكار خودتان تكذاب مكنيد ©8954 فرستاده ميشود 
برشما زبانة تند ازانش و دودى سياه يامس 1 احته بس تتواي.د ازحود دقع نمائيد © 5" © رس 
بسكدام يك ار نعمتهاى برور دكار <ذودتان كدت اي 1 سس أن هنكام 5 بشكافد اسفان 
س كرذه بدك كل مثل روغن زبث 850/8 رس يكندام .كاز تسمتهاى .زور دكار خودتان ت#كديت 
مكنيد © 58 © يس در أن روز سؤال كرده نشود از كناه ود ادمى ونه حجن يعنى بحشمها و 
روهاى ايشان ايشان شناحته شو ند 5 احتياج سوال نداشته ,اشند ©9875 يس بسكدام يلك ازنعمتهاى 
بروددكر<ودتان تكذيب ميكنيد © 2١‏ © شناحته م.شوند كناهكار ان بعلاءت رويها يشان بس 
3 فته ميشو ند بموهاى ببشانى وقدمهايشان يعنى نوبتى موهاى ,مشانى ايشان اير ند و نو بتى باهاى 
ايشان يكير ندو بدورزحخ كعزر ©641١©‏ و بكدام يك از نعمتهاى برور كل خودثان 20 مى 
كنيد ©8475 اين آن حهنمى است كه تكذيب ميكر دند بآ ن كناهكار ان ©5© طوافمى كتند 
ميان دوزخ وميان ابى "؛ بغايت كرم است”44» بس بكدام يك از نعمتهاى بروره كار <ودتان 
تكذ.ب ميك :يد 56 » واز براى هر كك توسك أن أإستادن نزد برورد كار خود يعنى از استادن 
بموقف حساب 5 الجوشتثت أست كك يككى هشت عدن أست ديكى بهشت لعيم 65 » بس بكداميك 
ازنعمتهاى برورد كار <ود تان #كذب ميكنيد « !4 » اين دد بهشت صاحبي شاخهاى درحتئد 

2# 1/0 * سس بكدام بك از :عمتهاى .رورد كار ذودنان احكدافن عى 22-3 2 5 #* در أ دد 
بهشت حدشمه هاست 3 روائند « 6٠‏ » يس بكدام يك ازنعمتهاى برورد كار خودتان 5 مهى 


كنيد +4019 در أن د بهشت أز هر 

















ص .هب ؟ سورهالر حهن حروب؟ 








يه سيم مسحصيت عسوي يد لمجي ممم ب بستم سم 
ب لعي وت 


ان هى ميوه أست دوصئف مشا كلل بسكد بكر مثل أسان ش و وا 2 بك ماقت ان دبده شدده 
وستك :دكن :قووذ ويلة تعدة وا ماصواصض ون بيشت موحوة أف ( 89 )ين كيدام بك آذ 
نعمت هاى يرورد كار خودتان تكذيب فق كنت ز؟ه) نكه كند كاند إرفرشهانى 3 دكن 
أنها استمرق أست يعنى حرير جمنى أسث وميوه حيدن ازان دو بهشت نزديك استو هر كه ذواهند 
تدك (:ه) بس يكام بك از تعمتهاى در وود كاوخن دنان تكذ سب دى كد (ه 8)دران بجمشةهأ 
ذنان كوتاه جشمان باشند (01) يس بكدام يك ازنعمتهاى يرورد كار خودتان تكذيب مى كنيد 
زاسه) ل ايشان ياقوت وه رحاتّد دررنك وصفا (4ه ون سكدام الك از نعمتهاى برودد كار 
خودتان تكذرب مى كنيد (09) ايا ياذاش نيكوئى است سواى نيكوثى )50١‏ بس بسكدام يك از 
نعمتهاى يرورد كار خودنان 5 فى ليد )5١(‏ وازنزديك أن دواهشت دو همشت دك أست 
در نزديسكى قصور حائفان 3" هر وقت بنذو أهند هشت ا تقال بن كناد وه مك فر حايشان 
شود (15) 0 يدام يك از نعمتهاى برودد كار <ودةان تكذرب مى كنيد / قله ( سيار سيز 
اشاد أن دو بشت كه ار غايت س.زى بسماهى ماند (15)بسبسكدام يك از نععتهاى درورد كار 
<ودتان تكذيب ف لايد (56 )دران دهشت دوحشمه حوشناءه ست كه از زمين م.ح<وشد 
بطوريكه سنك ريزه و ريكها كه در <والى قلط بريهوا اندازد ( كد) بس بيكدام بيك از 
نعمتهاى برودد كار خودتنان كنب مى 5-8 ( لاك )ور أن دوهثت موه ها أدت و در ذت 
ذرما وأنار أست 458 بس بسكدام يك از نه تهاى در ورد كار حخود ثان تكدذ.ب الاين «9ك» 
در أن بهشت ها دحت رأن حوب صورتاد »/١«‏ رس به كدام يك از نعمتهاى .رورد كار دود 
تان تكذيب مى كنيد « ١ل‏ » حورانى كه برده تشيننائئد در خيمها « ”7/7 » بس به كدام بيك از 
عمتهاى يرورد كار خودتان تكذيب مى كنيد «78 > نسوده است ايشانرا هرج اسانى ب.ش اذ 
مؤمنين خائفين و نه جنيان «4/* بس به كدام يك از نعمتهاى بروره كار <ذودتان تكذاب مى 
كه «دة/ا» لكيه كيين كان برفرشهاى سمز وساط فيمتى وب 7< 471 بس به كدام يك از 
عمتهاى برورد كار خودتان كدت فى كاين زر كوار أست نام برودهة كار و 3" خداوند 
زد كى و كرمها است ©8ا© 





< بوره وأقعه مشثتمل در نودوشش أبه أسث در مكه نازل شدء - 





بنأم خداوند بخشانده مهربان 
شدن أن روز ددوغ كو يندء برخداوتكنيب كتنده أن روز ©5© قرو برئدهاست و بست سازنده 
اسث قيامت كسائيرا كه در دايا مرتفع باشند وبلند ك:ئده أست اشخاصى را كه در نيا مامخفص 
ويسث باشند ©7© جون جنبانده شود زمين <اءاندنى حنانجه كوهها در ريز ند 7 44 و ريل ديز 


شود كوهها ريل ريل شدنى «08» 

















مم كال ضا»» 
موجلناموز: انا : رج ]| 
بن عش بط انان اسك مكجرنيجا بز 
ا قاط تيا كينا من صنواشل لين لم 
يَظَْهْنَائره نم3 ا ا حي 
كان فزن الميتانق اك كرك كوبا 26 
معنا الإيندار! 9 لمان ياقالات كنا || 
ات نان 0ن ذدنطاجكنان؟ :011 ريطما ٍ 
كيبانوننهآمنانة ج91" اك ناينث فنا ئ 
نانك اذاي ]1 نيا كل با ممما | 
0 2110001 1 
ْ دراك جنات يا غلاء ديا كر بان حو 
و مَمْضُودات< ابا ا رَيا نكل بان 2 
لاك 0 ع 0 
مم يت" 5 0 1 7 4 - ١‏ 


السما )|40 الخخخصصم | اعصووم ١‏ ومس سحا 

















ويام مد - مسجم اد 


2 وأ وت لسع ىا ريه 0 
إِثامَضيا 0 ايان جر فياف 15 5 
ناغيم اذاد 0 ظً3 





ده ابا 7 مجلم ٠‏ مشلبك جد مكيب ونه باج اي سك السو 0 





مياش ةا لوقعم م 


91 دبا مك20 ناا لكا صاب 

لزن تناب اع لاط 1 حس 
-1 اكيرما لشابغزنَ ناس تداتنا مود 
4 00 30 بين الإي. 
د ' د كبن عانقا ولوف 
١‏ غلم لم03 اكيت إناد كان 
برل ضعو نعتهاوا بغت كينا 
0 يمنا و يو 11101 
الاق لمكن عازج ايا 
عاونا يما" لمر 
ااانا لمن عضو ) وطلرمضوم. 
موك تاو سكينه 0 221 
الامقطو. 2 ع ور رع خم نا كينا 
م | طن اننا © مانا ٠‏ توما ةلت 
3 لإا لمن لسن لير دبل: تالايب 
تا ااا ذل لالهو عع 
دوعنو ار تيع هم 
نا 0ك نؤايسر ةن غ1 :دا 
أل | عطقم م] نه أ يعو | يناك اولع 


- لي امي وم 








8 








ص ه.ة؟ سوره وأقمه جرو م 





0ك نسي ميت 
ميم 20 

ل وسو سدس عد سس وو 1 

#تستمة جم 


س باشند كوهها غبارى برأ كنده شده « 5 » وباشيد شما اصناقى سه كانه :/ا»يس ياران 
دست رادت « م جه جين أست اران دست راست و اران دسدت حب جه جبزأسدت اران دست 
جب « 5 » و ببشى كر فشكان بايمان كسانى هستند كه بمشى كر فتهاند وحال ابشان درسقت برتو 
واضحست )٠١(‏ 1 نكروهكه نزد,كاتد ازحيثيت درجه بعرش خدا 1١(‏ ) در بهشتهائى بر نعمحت 
»> كررهى در بسشنيان يعنى أز أمم سابقه »١١‏ و كردهى اندك ازا خرين يعنى ازامت محمد 
72 برتختهاى بافته شده از زر و حواهر 24١6«‏ تكيه زتد كن بر آن ختها در <التيكه برأبى 
مكد كز باشند 11 »2 طواف كنند بر أيشان يعنى بخدمت مشغول باشند يسر أن جاويد ماند كان 
يا بسر انيكه كر وان هاى زرين در (وش داشته باشند « لاا » با كوز هاى سدسته و أبريقهاى 
كه لوله داشته باشند وجامها از شراب صافى ك: درصفا ماثد آي زلال باشد2180 دردسر تكشند 
اذ آن شراب <وردن ونه يعقل شوند ©4195 وديكران سران طوف كاتد با هيوه هااز آ نجه 
احتبار كنند وبر 5" زينند ©7١©‏ كودثت مرغ از آ نجه آرزو ك:ند ©8701 و طواف تمايند دد 
حجنت حوران يعنى زنان سيامجشم با كيزه©877 مثل مرواريددر صدف بوشيدهشده غبار برآ ننه 
نشسته باشد©77© سب باداش با جه بودلد اكه ميكر دند©5 #7 لميشنو زد در أن بهشت سحن بيهوده 
ونه سخنى كمودت كناء شو د 8764 مكر كفتارى كر أن اسلام أت سلاميكه علامت وارستكى 
ازغمواندوه ادت ©8751 واصحاب دستراست جه جيزاست ياران دست راست ©8717درزيردرخت 
سر بيخار © 85/8 و ورت مورد بر هم يعحيده يعلى ساقة بر سابة 8158© وساية 5-1 هشددة 
طولانى © 6 © و آب جارى دائم 912 و ميوه هاى بسيار © 5" © 5 نه قلع كرده شدءاند 
أن ميوه ها يعنى در هر فصلى هست و نه منع كن ده شده أند يعئى در جميع اوقات أذ هر ميوه 
بخواهند در بهشت بدون منع ميخورند © 3 © وفرشهاى برداشته شده كه بالاى تنختها افكنده 
شده اند © 85 بدرستيكه ما آفريديم حور يان را آفريدنى يعنى بدون ولادت خلق كربديم 
أيشانئر| © 76 © بس كر دانيديم إشائرا با كره ها © 5" © كه عاثذى و دوست شوهرآن ود 
شائد و همه سى و سة سالة هم سال شوهران ذودند © 07؟ © از براى ياران دست راست © 58 © 
اكرذهى هستئد أز يشيئيان © 9" © و كروهى هستند أز آخرين كه مطيعان يشمب خطمى 
مأب باشند © 5٠‏ © و ياران دست جب جه جيزند باراندست حب © 2١‏ © هستند در باد رفن 
جون اتش نفوذ كئئدة أن _ © 49 © و سايةُ از دود سياه © 5479© كه نه خنك و نه سود رسائنده 
45 #7 بدرستيكه شان بودند بش از اين در دنيا متحول و با دز واعمت 7# 20 ) و بودناد 
كهاصرار ميكردند بر ناه بزرك *9 45 6 و بود ند كه ميكفتند آ.اجون ميميريم ماد 

باشيم اك و استخوانها أيا 
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ما براكيخته ميشويم ( 27 ) آيا برا نكييخته شو ند بدران ماك خاك شدء اند واجز'ى ايشان از 
ا هم ريخته است ( 68 0 أبدحمد بدرسة.كه اولين وآخرين ( 55 ) هرآانه جمع كرده شده 
كائند بسوى أ نجه موقت ومعاوم شدهداست اتيان ان أن روست معلوم يعنى روز قامت «*65» 
بس بدرستيم شما اى كمراهانتكذيب كنندكان<١0»‏ هرآينه خور ندكايد ازدر حتيكه از زقوم 
است (075) بس بر كتند كانيد از آن شكمهارا (07 4 بس 1 شاميدكانيد بر بالاى 1 ندرل<ت از 
اماد 0 م (04) بس آشاميد كاد از آن حميم كه آب جوشان است ماتد آشاميدن شتران 
تعله (6© أبن أست مشسكشن يشان در روز حرا .كه ما أ فر يديم شمار رس حرا باورتمياشيد 
(80 ) ايابس ديد شما [نجبزيرا كه ميريزند در رحم (08 ) آيا شما خلق ميكنيد آنرا ياما 
ظ خلق كاندكانيم 55 “ما مقدر كرديم مياه شءا هرك را ونيستيم ما ببيشى "كرفته شد كان يعنى 
ظ هيجكس برماغليه تتواند نمود 7 36 بر اكه بدل كسنيم يشما أمثال شمارا دو باقر ينيم شمارآ 
| در صورت وه.ثنى كه نم.دأ نبد (51) وهر ائة كجدى دانتهد شناافريدن عذسة.ن رابس حجرأ 
ظ م نميشويد 6170» امس ديدرد شما أعحه را 3 زراءعت مكل (319) أياشما زراءت ميكنيد 
1 أ نرايامائيم زراعت كنند ين وروينده نماتات 535 اك بخوأهيم هر آينه بكر دائيم آنرا 8 
| درهم ياه بس همه روزه تمحب كدو يد (56) بدرستيكةه ماهر أنه التزام كرده شدكازم 
ظ بغرامت وخسارت انجه خرج كرديم “1355 بلك مامحرومشد كيم 0172 بابس ديديد شما بيرا 
كه ميا شاميد (18) آي شما فرو فرستاديد آنرااز ابر سفيد يا ما فرو فرستاد انيم (88) |كر 
بخواهيم بكر دانيم أن اب داتلخ بس جرا شما شكر نميكنيد ( 76) أياس ديديدشما أتش 
1 نجنانى را كه مآ بد ازدرذت سيز )١(‏ آيا شما خاق كرديد درت آنرايا مابديد أورندكايم 
702 ) اما كر دانيديم! ن اتش را .جهة ياد كردن دوز وبراى نفعهر كسى كه نزول كند درببابان 
202 سس تسبيح كن اسم برورد كار ذو دت ك5 إن ركست 0749 بس يدرس شيكه قسم ميعذورم 


ا 

ظ 

[ 

[ بموأضع ستار كان ( 17/5 وبدرستيكه آنجه ؤدا كانهو كد ورد هر أنه قسءى است ٠5‏ كر 
بدانمد بزم اكست ( 5/ا © 000 دحضرت رسالت بر شها م.عخواند هر أنه انين أسدت 

دق كوا (لالا. در كتابيكه بوشيده شده است ازملائكة يعنى لوح محدفوظ 2000 مس تككدد 

ظ لوح را يعنى مطلع نشو ند برأنحه در اواست مكر باكان (84/) ) فرو فرستاه است از برورد كار 


عالمان © 7٠١‏ © أيا بس باين سيذؤن شا :هاون ك ناد كائند يعنى درتصديق قرآن ثابث قدم نستيد 
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اهوت 5ر2 7" 
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1 وأا َلك لازا لاير اباط طوب و[ بْدَغ 
م 2 “ حَفدَالدَىَخلىَالتموانت تالا 
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« 285 بس جر وقتيك 58 مبر سد ا 52 » و شما آن 0 0 ب< ل محتض ران و 





نمنتوائيه جاره كنيد (55 ومانازديك ريم از روى عام و بدركتيوف انيضر أذ قها 
وليكن نمى بينيد يعنى در نمى يايد أن فر شتكانى كه قابض اروا حند ( 80 ) بس جراا كر 
هستيد شما غر 5 و ذلملان (2685 باز مك3 يكين روح را بحسد أن محتضرا كرهستيد 
شما راستكويان «87» يس أما كن باشد از مقر بان دركاه ريائى يءنى أن سابقان كه از ارواح 
ثلئه مذكوره اند 488٠‏ بس مر اوراءت راحت و ديحان و.وستان برنعمت « 85 » بس أما! كر 
باشد از ياران دست راست *5: يس سلامى مر توراست از ياران دست راست 481 واأماا كر 
باشد از دروغكويان كمر اهان «57» يس سشكش اواست ازآب حوشان داغ (*9) ودرآوددن 
در آتش سوزان (54) بدرستى كه اين يعنى نجه فته شد هرا ينه آن حق ثابتاست (هة) 
حَ كن بنام بروردكار خودت 31 رك امت زيكة) 


#سوره د بل مشدمل در .سءدث ونه أنه در مد.ه طبية نازل شد د أست * 








بنام خداوند بخشا نده مهر بان 

تسمبيح كردند از براى خدا أ نحه در اتعائها و زمين است واوست غالب درءة:كار ١«‏ »از براى 

تداست سلظنت أسمائها وزمين زنده فيه وم.عيراند و أو رهرحيزى ى توانا است «؟» اوأست 
اول وآخر و ظاهر واوبهر جيزى دانا اس : (*) اواست يعنى خداى ١‏ ن«نانى است كه أفريد 
أسمانها وزمين رادر شش روذ .يس از أن مستولى شد بر عرش ه٠يداند‏ هر <ه فردو مى رود 
در زمين و آنجه درون م.ايد از زمين و 1 نجه فرد ما يد از آسمان و 1[ نجه بالا ميرود در 
أسمان و او با شمااست هر حاباشيد وخدا با نجه ميكنيد با ست (5) ازبراى اوست يادشاهى 
أسمانها و زمين و سوى دآ بن "كوا مده سقوه كارها رْ لا ؛ در أورد شب رأ در روز يعنى 
ساعات شب را داخل روز ؟ند و در أورد روز را در شب واودانااست بسراير سيئهها ( 65 
ايدان بباوريد بخدا ورسول خدا و انفاق كنيد ازا نجه كر دانيده شمارا باز مانده شدكان در أن 


س آن كسانيكه ايمان آوردند ازشما وانفاق كردند مرايةانراست 








١ن‏ سوره الحد يد جروبم 











اجرى بزرك (7) وجه جيز أست مر شمارا 8 لم وين بخدا و رسول ميخواهد شمارأ ئ ظ 
ين أيمان «ماوريد مر ورد كار ذودتان و بتحقبق 58 فت .ان شما رأا : هستيد 38 وندكان || 
)4 او أست على أن خداى أن <:] سدت 3 مقر سدّد ربادةٌ خودش عنى نشانهاى روشنى ا ؤ 
اينكه شاقن كلد شمارا ازتاريك.ها شوق رؤشدى و بدرسشيكه <ذدا شما هرأنه روف مهربانست 
(9) و جه جيز است مر شمارا نا اكه افاق تميكده در راه خدا و از براى خداست ميراث 
أسمانها وزمين مساوى :يست از شما كسيكه افاق كدند بيش از قتح .كه كه قبل از عن اسلام 
است و قوت مسلمانان وجنك كردن آن كروه نور كترند از روى درحه از كسانى كه انماق 
كردند بعد آز أن وحدذك اوقل وهمه رأ أنها وعده داد خداأ 4ه سكو لى وو ذدا نحه ميك يل 
كاذ است )١١(‏ كنت اكه قرش وفهناخدا راقرضى مكوين دوخحتدان كند أثرا از :نراى 
او ومر اورادت مزدى 5 (١1)روذيك‏ «منى مردأن ٠و‏ من وزنان مؤمنه را بر صراط 3 
ميرود بشتاب روشنى نور أبشان ددست راأست ابشان م؛ ده نا دشمارا امروز 3 دذول أست در 
بهثةهابى 3 <ارى ميثود ار ير درحتةان 0 نهر هاى أن 31 هميشة هستاد در أن فكقها اشيدت 
آؤيض كاوق زرك (09) زود كوت برد ا متاق وذنان مناه مز 1 ارا 5 انمان ]وروئد 
نظى كيد دما نا 58 از نور شما كفته دود 5 نك ريق به بس ذو ديعلى ارحءت نه 
بدنيا باس إعدو دك روسءى رادر أ ندا تعدصءل اسءت أنكه اها نسدت دس زده دود بعذى مالا يكه 
بحكم خدا بزند ميانه مناففان ومئمنان ديوارى للد جون بارءٌ شهرمر آيرا درى باشد كه موه يبن 
در ايند در آن داخل آن كه مومنان .اشند در آن دوزخ /اشد ( 18 ) خوائد منافقان مؤٌمنان 


ميك شيديد كه بر متحمد و يارآن أو مصائب فرود يدو شك كرديد و قريفت شمارا آأرزوها 
نا أمد حكم خدا وفريفت شمارا «خداشيطان .منى شيطان قررب داد شمارا باسكه خدا كر يواست 
وعذاب شما نكند (17) بس أمروز كرفته نميشود از شمافدائى وله از آن كسانى كه كافر 


(15) آأيا وقت شامد مر أنان را كه يمان آور دند اشكه بترسد دلهاى 


يشان برأى ياد كر دن خدا وأحه ف رستاد خدأ از كلام ىق 
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رأ ومكو كد 9 سود.م ماشه ا أرى وليكن شما در معحنت افكنديد حود را و انتظار 





5 قاله ١١‏ أن 


065 وملا لكلا ناموت بإشووًا (أسول برعوة” 
ةا يناد لاك حك ميظأ د 1 0 00 
اتابن علعبية اين ينار اعوجك من ااانا 
إلى لورواراهي 0 ١‏ ل 
سب | دنه 1 دف مبرات الوا نه الارض 20 1 
من نوين فيال دخات داكا 2 ا 
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لوم رابك باط شدانبه ا داهم ا ظ 


جص *» و 0( ١‏ 
» 1 5 ل و ١1‏ >2 خاي 1 ف مس 4 
تأادد: وا 05 و 1 200 
اي و 2 ز 3 ١-0‏ 












ااي 
5 رو 2 
لَب نكاما د ايم لكك ذا 0 
< ا 1 منوآان ل 1-7 0 رك و 





م 2 
1 
2 
١‏ 
يد مه مم كسنة “لامسمصسجوو 





0 سو اديلاد 


ركان أ لْدَبنَ ونه ١١‏ 1 ظ 
الاسنضتك لومي ركي ريام ناريطو ر]] 1ر15 
يج ار ضبنو يهاي مك "انا لجل عولوت 
زْنَ أشَيَمنْوَالضْمَرِئات امرضوااني قَضَاحَرًَا 
شناعف عنل كل يي 27 اف 
كتالص ةينر 1 
/ 00 كنا دككيذا ازا اقلت كلزار: ل 
-- 00 الجن الذاها لي لمور ينوك أ 
|| لح وك نري مالالا لها كب 
0 0 اقم بكو ا 0 
الاك عدابت نين وَمَعْف راو رٍضواةومًا 
عد الا إلاناء لزي سلابغؤا !الل 
مَعْفير من و يكو جوع ها هك لها وَألكفِ 
يدث للتَبناسؤا بار دإة ةلك طفق 
مَرْلت] ١:‏ دان ذو الملل صابن مصمذ 
ذا يكرا أ د كاي ك1 
71 0 0 سالا 
3 00 لابيث لجنا غود" 
َلْدَنَبجْلوْنَ و الاي اا ون كداتة 





و اشند مثل 1 نان كه دأده ديل كدان رأ بش أز اين يعذى هود و نص_ارى بس دراز شد بى 


يشان زمان ,س سذت شد دلهاى ايشان و بسيارى از ايشان بدكارائد 4١5«‏ بدانيد كه خدا 
ونذوي كته رسن افك اد فود ١‏ حمق بروقيق كرقم انناف شهدا ١‏ اقدرا كدولا بن 
واضحانست بر قدرت ود شايد كه شما در باسد 2١7”‏ بدرستيكه مر دان صدقه كنند كان ومردان 
فذاق 85 قرزض واذات ركد قرف سكو بيشى: ان بوعريى امو ال ذووفاة :ذورا عدا ذادنك دز 
حندان كند اذ براى ايشان يعنى زياد كند خدا براى ايشان از ده تا هفتصد و زياده وءر أيشان 
رأست مزدى كرامى «م١»‏ و آنان كم أبمان أوردند «<_دا و رسولان او كر شاد 
اكد نانف كوافان تزف برتورو 6ن كووف انهو افا وات اع انعا ونون ا كان و 
آنانكه كافر شدند و تكذيب كردند آيات مارا آن كروه اران دوزخد «455 بدايد جز 
اين تست كه زند كانى دأ بأ مجه و سهوذهدر زئت و تفاذر سدت ميان ها و مياهات كردن در 
سيارى اموال و فرزندان فاق زارانندت 5 بن زميق كثتة مارد و بتعحب أورد كافران راسينز 
دن أن بعد خششك كرد و بواسطة آأفتى كه أن يرسك يس بمدئى ١‏ تسر رازرد شده اس 
بأشد درهم شكاسةه ذورد شده و در لحرت عذابى سعدت 3 أمرركائ از خداد خوث:ودى و 
نسدث زند كانى دنا مكن برذوردارى غرور ك؛ ماع غرور بفرسد كيرا اكه در فكر آخذرت 
ماشد «» فذى لزيد وى فر دشئ از روردر خودو يهشتى 5 بهناى 00 مثل بهأاى 
آسمان وزمين است مهنا شده است از براى كسانيكه ايمان آوردند بخدا و رسولان خدا اينست 
فضل دا مبدهد هر كا رامسخواهد و دا صاحب فضل زر أكست «1”» نرسيده هاج مصيبتى 
در زمين ف نه در له هاى ها مان أده الك كاده شدهادت در لوح محفوط ,ش از اإنشكه 
يافروئيم نفسهارا بدرسة كه اين هت اشياء درلوح محفوظ برخدا 7 ساناست 57١‏ نا اندوهكين 
نشويد و غم نخوريد بر [ نجه فوت شد از شما و خوشحال نشويد با نجه داد شمارا و خدا 
دوست نميدارد هر متكدر فذر اننده را (59) انان 5 عخل ممكنند وامر ميكنند مردم رأ به 


بخل كردن و هراكهروى بكر داند ازافاق اموال يس بدرستكه خدا 
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اوست بى نياز ستوده (4؟) هر أينه بتحقيق فرستاديم رسولان خوده_ان را باحجتها د فرد 
فرستاديم با ايشان كتاب را يعنى كتب سماوى راو ترازو رانا قائم شوند مردمان بعدل و 
فر ستاديم مأ أهن وا كاوق انكف كارذارى سخت و سودهائى از براى مردم و نا بداند ئ_دا 
كى نصرت ميدهد او راو رسولان او را به ينهائى بدرستكم خدا تواناى غالب است (5؟) و 
هرآينه فرو #رستاديم ما نوح و ابراهيم داو كردانيديم در فرذندان ايشان بيغمبرىرا و كتاب 
را بس بعضى اذ ايشان راء يافتكائتد و بسيارى از ايشان بدكاراقد (51) يس از بى در آودديم 
ما بى اعقاب نوح و ابراهيم فرستادكان <ودمان را كه بيغمبران بودند و ازيى در آورديم يعنى 
تمام كرديم يَكَهيوَان َّ اس رامل را بعدسى عن هرم ل دأديم وال رأ وكردا نيدايم در 
دلهاى 1 ناي متابعت كردند اورا ههر باتى و مذشايشى و طريق رهنانيتى 5 ز نو بدا كردند 
آنرا تنوشتيم و واحجب كان ديم ره._اندت رابر ايشان 0 بطلاب ذوشنو دى خدا .بس رعايت 
تكواداد ا حق رعايت رهيانيت رأ ردس داديم اتكسادرا كه يمان أوردند از قوم عيسى أدر ظ 
شان راو سمارى از ارشان بدكاراتد (9؟) اى ١‏ انك ايمان أوردهايد بر هيز بد از خدأ 
وايمان بيادريد برسول خدأ ميدهد شما رادو حصه از رحمت <ذودش و ميكر داند براى شما 
نور ى ر! كه مير ويك بآ ن كه اذ صراط بكُذريد و سهشت برسيد و هى أمرزد رأى شما كناهان 
سابقة شما راو ذدا اونا مهربانست (58) ”ا انم اله بداند اهل “يات انح قادر 
سند بر جيزى از فضل خدا ايلك فضل بدسست خداست ميدهد هر كسى را كه مبذواهد وخدا 
صاحب فضل بزر كدت (9؟) 


سوره محادله مشتمل در سدت و دد أنه ودر مكه نازل شده أست * 


بنام خداوندبخشارينده مهربان 
تحقق شامد خدا سعدن 5 محادله ممكرد أو را در كار وهر حوددو شكاءت مسكرد سوى 
خدا و خدا ميشنود مراحجعت كلام شمارا بدرسة.يم <-دا شنوندءٌ ينااست 7( 6١‏ آنان 


كه اظهار كتند 





ا ااا ا ااي 





م وم ش دامع م نت 
ا ل نانم آنا بإ لبِينا 
راسم الككنا كينا تاجات لي نوم التامل. د 
لله بدَهمَانة أن شبك 0 و سناو م لفاس 
يناعن ينو كليل العو 
22 نحا وابرهم وجع لاق د رين 
اونالكات لم جز فون 9 
2 2 لا علااغار رفن ا سناد مسو 4 
3 :ألا بل تجا فخلويا تيت ا تبعوه را 
وَمَنْجَةَمَدَمْئانِيَه نتن لوطا نكي علض ! إلها 
ينا اراك اع حو رعا ِفإِعِعَاتَائيَا 1 24 ظ 
دايا 2 روك 2ن ينكطاة0. / 
قن اله نا منواير سو لهذ كنلي من ا 


2 
ا 0 - 7 
9 5 


را 'مسورا.ة تلعير 27 انه عغور ررح 
ب عامل الاين زد تعر دن افوس هوا 
ْ اد عات اتات ذف 2-0-2 


“تتش ااال موسو واه ام-1 























58 ير ا 2 
1 1 لات +دوجنا شك اذ 
تدتما ؤرما ات نا ته سس > 6 10 لمن شلا هلوت 


لحك 


8 سر لا امه عوم 
كيام ناه | ف ائته]: يا ا ظ 
م2 0 2 نك | من الول لحَدد دَامَاةَ ام 
ىنا لبن نظاهاهِ تمن نذ] 9 #يعود فتلا 
الزاريا دكين لانيقاتاذ 0 2 
ومع ل ْ يسام سنا هتدايس 
ونه لاتيم سافن ناو 0 
اا 3س شولوة زات رونا يه لكا درط 
الات تابنا وتان ونوا كك بي 


7 0 0 م نان ايلاو ل 





دام 0 دوقن 
ا ا 12 ران انيف مافاكت* 
قا ين جو الا نه إلا شور يعم 
00 لِك 3 
اد 3 يفوا فزاع لجر 

لسن عه ات دنتسي 

1 ول اا 0 
ناسين اناماتتول 2 ١‏ سم أ , ا 
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از شما از زنانشان نيستند ايشان مادرانشان نستند مادران ايشان مك رآ نزنانى كه زائيدهاند ايشان 
را و بدرستيكه ايشان هى أ ينه مكو يند نا سندى را از كفتار يعنى سخن نا شناخته و نادانسته در 
شرع و دروغى را و بدرستيكه خدا هرا ينه در كذر ند آمرزنده است «؟» و آنانكه اظهار 
كته ازاز سوفوين كراده انوس افع ١‏ 8 "ندب نز ابفانيف اراد ترون 
بندهٌ بيش از اينكه مس دكار -55501 شكس 5 ا فواك شدءايد بآن ,ند دأده ميشويد 


بن و خدا ب نفحه ممكنيد 2 أستث د *7» 


اس هر كه تواند روذه بكيرد بس طءام دادن شصت 
مسككين است اين احكام براى اينست 5 ايمان بباوريد و تصديق كدائد بخدا و رسول دا و 
ين أت حدود خدا واز برأى كافران عذابى دردناك أست «*5» بدرسدتى أنائكه ؤلاف اليك 
آأيات طاهر روشن را واز براى كافرانست عذابى <وار كتنده ٠ه»‏ روزيكه سر |كيزاند 
أإيشائرا خدا همكى رأ اسل حور دهد أشائرأ نجه كر دهاند شمر ده أست أن اعمال را دا و 
فراموش كردند آنرا و خدا براه جيزى أأواء ست *6» آيا نديد اكه خدا مبداند أنحه 
در يساما و | جه در زمين أسرك نمي شد از راز كفتن و «خفى سخن كفن سة فى كر 
ايتكه خدا جهارم ايشانيت و نه ازراز ككفتن بتجنفر مكر اينكه خدا ششم ايشانت و نه كمتر اذ 
سه نفر و نه مشر مكر اينكه هدا باايشانست هر كيدا باشند يس از آن حمر ممدهد أيشانرا با نجه 
كردهاند در رور فماعت بد رستيكه ؤدا بهن حيزرى داناست «7» 3 ندردة يعلى نمى نكرى 
سوى آنانكه باز داشته شدند از راز كفتن بس باز ميك ردند از آ نجه نهى كرده شدند اذآن 
و تحجوى ميكنزد يعنى راز مكوكد كاء و دشمنى و افرمانى سغمدر د <دون ايند نو را:حيت 
كاندئرا ؟ نجه تديرت نكر دارا بآن خدا و ميكويند در تفسهاى خود جرا عذاب نميكند 
ما راخدا ] نجه كوي م كافى اشاننت :دورخح در أ ند 1 يس بد باز 
كشتى است 4835 ايكسانيكه ايمان آورده ايد 


جون راذ ؟ويند باهم بس 
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راذ نكوئيد بكٌناه و دشمنى و نافرمانى بيغمبر و راذ كُوئيد بنيسكى و يرهيز كارى و سرهيزيد 
از خداى !تجنانى كه بسوىاو جمع كرده شويد (9) جز ابن نيست كه نجوى اذ شيطانست 
نا انك اندرهكين شوند نانك كرويدند و نست شيطان نتاحى ايشان ضرر رساتده ايشان هيج 
حزق تكن اقن كدا ونين كذا سن ادعو كل كنيد كرود 6ن (8]) ايكياتك مان ا ورد 
ايد جون اكفته شودمر شمارا 5 وسعت يدهيد در م<_الس يعئى قر خ كنيد ه_كان را 
براق قو بين فراع ككين نك مدعف كيد براق شما و عون كلك شود بعتن يد مو 
برضزيد بالد بائذ ؤداأ انال رأ 3 ايعان اوزذنا ند اذ عنما و آنا را - داده شدند علم 
باحكام شر أيم درجة هاى بلتد و مرتنة هاى ارجءئد و خدا ,! نجه ميكنيد كاه است )١١(‏ اى 
آنكسانيخ اءمان آوردهايد جون سر كوشى كنيد بيغمبر دا يس مقدم بداريد بيش اذ كفتن 
خود تصدق دادن بمستحقان را اين -مدقه دادن نهتر است از براى شما و با كيزهم است بس 
ا كر نافتيد جيزى ؛ صدقه بدهيد يس بدرستيم خدا آمرزنده مهربان است )١*(‏ آي 
:ديد انه بدهيد ببش از راز كفتن صدقه هائى را بس ح-ون لكرديداين كار را ودر 
كذشت و بذيرفت حدا بر شماو معذور داشت شما را يس بر دا داريد نماز را و بدهيد زكوة 
راو اطاعت كنيد خدا و رسول خدا راو خدا كاه است ب] نجه ميكنيد )١1١(‏ آيا نمى بينى 
و نظى كن سوى نان 5 دوست كرفتد قوهى را كر شم كرفت خدا بر أيشان نستند 
أيشان از شما و نه أذ بهودان و قسم ميذوراد فز دروغ دعوى أسلام و أحت رام سيد انام وحال 
ابنكه ايشان مبداتد كه منافقاتد )١154(‏ آماده كردهاست خدااز براى ايشان عذابى سخت را 
بدرستيكه ايشان بداست آأنحه ميكردند )١6(‏ كر فتند اك هاى ذود رأ سبرى بس 
باز داشتند مردم را از راه خدا بس اذ براى ايشان است عذابى خوار كتئده (11) هر الى 
دفع نكند اذ منافقين اموالشان و نه اولادشان از عذاب <_دا جيزى را آن كروه ياران آنشند 
ايشان در آن آتر جاويداتد .١79(‏ دوزيكه برانكيزاند ايشانرا خدا همه رايس سو كأند 
خور ند از براى خدا همدنانكه و 1ك ميذورند برأاى شماو كمان كنند كه 
يشان بر جيزى هستند يعنى بندارند كه آن قسم خوردن برأى ايشان 
فايدئدارد بدانيد بدرستيكه ايشانتد دروغكويان!(14) مستولى 
شد بر أيشان شيطان بس اذ ياد ايشان برد ذ كرخدارا 
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3 0 بن سه ساس عمسب مع عمس سوم ود و و ا 2222222222222 22ب اا ااا 0 
مس ا مع ا اا ل ممصت هه صسسصصيه آآ# ع ب تي اش لش ل السليلمسااالسلللسلسلسسلسلشش ص 7 





اسم ذل متم ع . 
كنا ناوا لات العددان ومعص :دض ل رسو ل اجو 
ارك انع ا 2 
الام لضان عل لون اولضت م 
ْنَا الاو دافيث» 21 : 1 
اذب نكس را في نعود عات 2 
رانس ونلا اي ين نا لْدَبنَ 00 
زا اوعد المع نو رم اسار 0 00 
ا توي ل 
اهارن حاترن الشفوايب: أسَفْفمانت 
تفتَروابٍ 20 0000 بللا 
2 مما لصَلىَ:دَانذاا امول 
2 الما ارت اها ون ولْوَاف 1 0 
م0 كاه تمل عزاكادد جل 
أعنات: ل رع عن شد بدا تك نناتناطانوابتلون” و 
نذا 2+ اك 15 2 
7 لت 22 2 ضفرا نمنئا 5 
بل نانم وها نوت ا 
> ا لك سيور بون | مك م 
لل وف تواست ود لغ نيلات 1 نم دكا 









3 4ه م4 
حبك عبطا بالا تجا طانم لايد 
تَ البَبَاد ياك وَرَسْوله العا 3 5 
أأكتسان لاعلينَانات رسأت الموَتْعَوبه 24/0 

| |أكؤيكابومنوت. بادا لوالا جروا دنَس اذاه و 
|رسولر راتكن :انام م أداخواع م أو عي 
كيح لوج الامنان يس ا 
جنا نيا الكزنا نخالرتَ 2000 3 


رضواعتاد لبان ا ا المعيلي رن 
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ل إففا لق 
مهي مالفا موا مانا لارضدهوا لعرنا > 
ع 000 دَامِرَاميْ[ لكايمم ا 
ْ 5 يه 50 
ارا شم ١١‏ نحت يتا إدفلف؟ فى 1 
يفت ما امريا ير21 0 دَايدي ل لو مين ذاعةتانااما 
الاب ارجا كيت ناحلم 0 انا 
أو ول 6عنا” بن لثاريت ذلك يا 3 27 
عزنت كرتانه رين ليشار ناكل بين | 
كا 2 علا إاائمإؤوي الل ا 34 
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يي 7 يي 25000 
عب سس سل مممد صعت مممعوفه ١‏ عع خسا ياه صا سوسم ممص سدح بس رسو مس ونه سوم ع عيوب وموس مصوسد ١‏ ماسحو جد بوي موي ص سس عه سس حوس سه د ب ددهو صو يميج وب عدج ادع لاح ججطدس بعد ل ما بج امعو ا ع اس سس 100 
١‏ لصتت ا ا ا ريض ير سوس سسم سجر سمسس سسسب سس ا ا سم رم وه اا الي سم بو ال 0 


أ[ نذكروه لشكر شيطاتد بدان بدرستيكه لشكر شيطان ابشاتد زباكاران )١9(‏ ,درستى آنان 
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3 خلاف كتئد خدأ وفرسةاده ؤدا را أنكروه درسلك ذليل ترانند )م نوش اهأست خدأ 
و فرض كردهاست هر آ ينه غالب شوم البته من و بيغمير انم يعنى :صرت دهم اهل الام را بدر 
3 


ستيك خدا تواناى غالب أست )01 نيابى كروهىرا كك سكروكن بخدا وروز قنامت كه دوستى 
كنند كسى را كه خلاف كند ,ا خدا و رسول خدا و اكر جه يودند بدرائشان يا سرانشان 
يا برادرانشان با قببلهُ ايشان اينكروه نوشته است در دلهاى ايشان ايمان وتقويت كرد <_دا 
أيشان را به روحى از خودش ودر آورد ايشائرا به بهشت هائى كه ميرود از زير درحتان 
أن نهر هاى أب هميشه در أن بهشت ها هستند راضى أست خدا از ايشان و خوش:ود باشند 
أيشان از دأ اين كروه لشكر حدانة: يدان 5 لشكر خدا ايشائد درستكاران (؟”5) 








بنام خداوند بخشنده مهربان 

تسبح كرد و دا كى باد كرد از براى ذدا أ نجه در أسمانها و ١‏ جه در زميناست و أوست 
غالب درستةكار )01( اوست > رذن أورد انائرا كه كافر شدالد أز اهل كتاب على هى تت 
النضير از ديارشان در اول راندشان يعنى ازجزيره عرب بشام كمان نداشتند اين رون بروند 
و كمان ميك ردند باينكة منع كنندةٌ إيشانست و باز دارندهاست ايشائرا حصارهاى ايشان ازعذاب 
خدا بس آمد عذاب خدا ايشانرا از جائى : كمان نمى بردند و افكند خدا در دلهاى ايشان 
ترس رأ رات ممكر دند خانه هاشان رأ بدستهاى خو دشان و ددستهاى مؤمنين اس عبرات 
بكيريد اى خداوندان ببنائى ها (5) و أكر نه آن بود كه :وشته است خدا بر ابشان جلاء را 
يعنى بيرون رفتن از خانه هاشان هر آنه ءع_ذاب ميكر د دا ايشانرا در دنا باستقيال قال 
جنانجه با بنى قريضه عمل نمود مرايشان راست در آخرت عذاب آش (*”) اين جلاى وطن 
أمشان بتسمديب اين أسث كر شان مخالفت كردند ؤدا و رسول خدا را وهر كه ويكالفف. كاد خدا 


رأ ردس بدر ستدحا ؤدا سءذت عقوبت أآست (؟) أنحه بر يديك از درل<تهاى ذرماى نوب يا بال 


كذافنئد 1 أيستاده بر ريشه هاى ود ,بس باذن خداست ونا انكه خوار كند 





صصليرة"؟ سوره حشر حروه؟ا 
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بدكاران را (260) و آنه باز فرستاده خدا بر رسول خود از مالهاى ايشان يس ا<تيد برآان 
أموال هيج أسبى ونه شترى يعنى اده بجانك رفتيد سواى ببعمير 5 بر شتر سوار بود وليكن 
]أ مسلط ميكند رسولان خود را بر هر كه ميخواهد وذ_دا برا هر جيزرى قادر أست (5) 
ظ آنجه باز كردانيدءاست خدا بر رسول خودش از اموال اهل ده ها 5: جنك و جدال كرفته 
ٍ نشده يءنى فراى بنى نظير بس اذ براى خدا را و از براى رسول و از براى <ذويشان د 
ظ يمان و فةءرآن و مسافر زاء كناد نا نناشد أن اموال متداول ٠.ان‏ بى 'يازان ازشا كه به 
ظ 1 أموان زيادئى <ويند و بفقرا 1 دهند يا معدروء ساز ند ماائد زنان جاهليت وأنحه داد شما 
و ل ادن ازنافا حةاليى كنزو كين كدعا زااز أؤيى :ناز اندز ترسيد 
|| از دا بدرستيكه ذدا -خت عقوات الست () و همحنين از غنسايم برأى فقراى مهاحدرين 
احف انان قاموون ارد شدند از خانه هاشان و مالهاشان 5ه در مكهاند در حالتيكه ميجستهاند 


(0) و ديكر ازغنايم آنان راست له جاى 5 _فتند در خانهاى ه-دينه در ايمان بس أن كروه 
ْ أشاتد رستكاران أو) ونان 5 ١‏ هدنك 7 از مهاحرين د أنصار اكد اى بروردكار ما 
ظ سامرز مارا وهر ,رادرانمارا 5 مشى كرد هأ را بامان و مكروانت در دلهاى مأ كين ظ 


[ 
ؤ 
| 
0 
ظ فضلى از خدا وخوش:ودى را ويارى ميسكند خدا و رسول خدادا اين كروه ايشان راستكو يائد 
ْ 


ا 


|| اذ براى أنانى»ءايمان أوردند اى بروردكار ما بدرستيكه نو بخ_شائد. مهربانى )٠١(‏ آنا 
١‏ تنشاكرى وى ١‏ ينايك فاق ورزيدية م كوا تزاف باز أن كوو فيان ! ات يه كفن 
[ شدند از اهل كتاب يعنى از اهل تورات هرابنه!ا كر درون كرده شويد شما يعنى شما را از 

مديئه سرون كنند هرآانه يردن ميرث.م ما اليته با شما و اطاءعت ل كنيم يعنى فرمان ر.م در 
خلاف و حدال شما احدى را يعنى محمد راهر كز و١‏ كر مقائله كرده شويد شما يءنى جنك 
كنند با شما هر آينه يارى كانيم الرته شمارا و خدا كواهى ميدهد بدرستيكه ايشان هر آينه 
وزواف كزان ععقة 11117 هرا نه اك درون كدو شوقة كقال يهودا امد سرون نكن 
روند منافقان كه دوست أايشاتد با ايشان و هر انه كر كارزار كرده شوند يارى نميكتند ايشان 
راو هرائه 1 يارى دهند ايشائرا هر أنه بر كرد تند البته يشتهاى <ود رأ بس بارى كرده 


نميشوند (؟١)‏ هرآينه شما موٌمئان سخت تريد از روى ترس در سينه هاى منافقان از دا 





ظ 
يعنى ترس شها در دل منافقان بيشتر است از ترس خدا اينكه از شما سشتر از خدا 
نت 








إلا + ييينا: 4 092 
الْاسِفْونث نا ا | عم سولهم ]او 
لمن يل دكار ه- كل ع 22 
اد انث عل ككل تنو ت بعك هما آنا انتاع كولوين | 
اهيلا لغو ينه و لاصو ل ديل لسرو دا ينانا 6 
و ك1 + متجلم 
الول عدن دما هيكاعت: ْنَا لله 


تبيذ اليفك لش اجن الو رجام 






























> م > مو 





د باره واوا حون نون ضاف ماله ورضوانا ضرق 5 
ظ اندو سواه لعز ننادفاتق وال لبب ا الناد 
لبان 1 لجو تمن هاج زا مام مَل 4 ة 


0 


د مس501 59 8 

اندز 29 7 
معدا تكبا ناي اانا لبن سا1 
ا ا ت. ارك 5" 
يالا لبن ناقنوا ولت إضزلء 00 ناا | لي" 
كياب لون ان ا س0 0 00 باع ات 6 ١‏ 
رامل تلات" 0 و 
7 57 ون سملن م نوالا 20 1 م 


ظ د عر انون ولا تان السلله و 





5 سو مشاه 2 
3 في كو ام 4 ٠5‏ وس و ساي | ١‏ 
ماني للك با يننهون2) ل بماياوت جب 


0 9 ص صر ص 


ادك تاس 000 2 
0 ماك 959 ل 00 6 
ُ 0 00 ا 
| ل ل انور 31 
ظ انه اك التي 
قاذ قامخلة 1 بير 0 ينها 
ا اتيك | توا ننه لظ ميمت واوا 
د تالتعيكي يَانهماون © ماكو اك لَبَبنَ 
ا يم أده انما اناتلتضم | مْاسِفْوْنَ وملا 
ينتوعاضابنا . اارىاصكن ا ان 0 
المزادت يم لوَائلناهم لعجب بدا 
ع اند يعاس كشب اننهو ملل امنا 20: صَْيها إلغاس 
.)| زيكنج نهر ىللا ْ 
6 مسِدايادو وا 010« © شوانته الى 
لاله الأهوا كزين للشتدسن انلا ليو مون || 
|| عير اممحنا ذ المتَكيسنْطانَ اتا كر كات هفوان' 
ديد م ار 
اذا تَموا تو الارضةد عد هوا لسر الهس 




































هذا متريقة رسب ابن ابرت > أيشان قومى هستند كه نمى فهملد «؟١»‏ ولك نتميكند با شما 
در حالتيك جمع عند عدر در دههاى استوار به بروج و باره و خندق با از مشت ديوارها كار 
زارشان در ميان <ذودثان سذت أست يءنى در كمال شجاءت هستند ولى با مسلمانان 3 مقابل 
شوند خداوند در دل ايشان رعب و :رس افكند كمان ميكنى ايشائرا يككدل و يكبجهت و حال 
انك دلهاى ايشان متفرق است ابن تفرقه حواس ايشان بسسساينست © ايشانقوه هستند كه عقل 
ندارئد »١5*‏ ماد | تكسانيك بيش از ايشان .ودند در زمان نزديك بفاصله ششماه كه جش.د ند 
بدى عاقت كار ذود را يعنى كفار رشن از حهت ؟-فى خود در بدر كشته شدند و مر أبشان 
راسث عذابى دردناك »١6«‏ مانئد مثل شيطان اس : جون كفت از براى انسان كافر شو رس 
حون كافر نشد كفت بر ستيج من بسزارم از تو بدرسةء كك من م.ترسم <_دارا 31 بروردكار 
عالميان.ت »١١«‏ بس بود عاقت شيطان وانسان انك هر دو در أشن حاويدان هستئد در أن و 
ات <زاى ستمكار »١9«‏ أى | نكسا بك ايعان أوردهايد ترسيد از خدا و بابد 5 نظن كدن 
هر نفسى نجه بش فرستاده برأى فردا و بترسيد از ذدا بد ر سد دنا ١ه‏ أست ب نحه مى 
كنيد «418» و نماشيد مثل آنانكه فراموش كردند خدارا يس فراموشى داد خدا ايشائرا از 
تفسهاشان اينكّروه ايشاتد فاسقان «19» مساوى نيس ياران آتش و ياران بهشت ياران بهشت 


إيشان تفكر كنند ©251١‏ اوست خداى [نجنانى كه نيدت خدائى مكر او داناى ينهان وآشكار 
باك و منزه سالم ازعيبهاست ايمن كاندة بندكان نكهبان بره رجيزى كة خلق قرموده غالب 
بزد كوار أسث در ايت كمريأ 5 اكات خدا از أنه شرك مما ورند «؟؟37» أوست 
خدا © تقدير كنندع هرجين ازمخلوقائات آفرينئدة مكنونات بخدندة 
صورتها ونكاريدءٌ أنها باشكال معد لفه ان برأاى أوست نامهاى 
3 تس مييح ميكند از براى أو آنجه در 
در اهنا نهأ و زميىن اسك 


و اوست غالب در ستكار «4؟ 


راترسنده واز هم ررحته شده ازترس خدا واين مثلها راميزيم أ نهارا أز برأى مردم شابيد 





"ص١١‏ ْ سوره ممتحنةه حرو 548 





روي دوه سودي بج ص قي يوه عسوي جكيج اخده سجسنوي دس دورج سس حصب 0 
اح مسد جاسهد ةجع ططاح ندج جه وني ودح تنو جو سو 1 


تعفد هج عد مسو ص صرف بسحي وو كتيوه سجج وت ورد ل لياح سم سبد و سوم اوج مدوو كسس وواطس هد .ل الدب سجس وير هيو اد ل ا اموس عم جع د سمح مح عجو وطن واب مووي د يوي به جا ويد بيس بوت مد قر 00 1 
وميد جيه 
سسسب سسسسيت مسمس جح سبحي مس م سس جد سم سوسا روي سمب دوي يممسب دمص سد سا ةس رمي وو سوسس يي م د م ا ل 


ول سوره ممتعديه مشتمل سن سيز ده أ به و در مد سه نازل شده 1ه 





بنامخداوند بخشانده مهربان 

اى 1 نكاسانيك ايمان] ورديد مكبر يد دشمئان من ودشمنان <ودتان را دوستان مى افكنيد بسوى 
امشان دوستى بمكاتءات و بتحقيق كافر شديد ,ا نجه أمد شمارا از حق 31 فر آن أست و متابعت 
سيدالانام بيرون ميكتند , غمبر را از مك و شمارا نين بيرون ميكنند بسبب اينكه ايمان ميا وريد 
بخدا كه بروردكار شماستا كر بوديد شما كه ببرون آمدءايد بجهت جهاد در راه من و براى 
طلب رضاى من به ينهانى ميفرستيد سوى ايشان دوستى را و من دأنا ترم ؟ نجه ينهان داريد و 
آنجه آشكار كنيد و هر كه ميكند آنرا از شما بس بتحقيق كم كر ده است راه راست را )١(‏ 
١‏ 53 دريابئد شمارا كفار باشند مر شما را دشمنهائى و كشا ند بسوى شما دستهاى <ذودشانرا 
و زبانهاى" <ود را بدى و دوست دارند كر كافر شويد (؟”) هر كن تفع نخواه_د رسا د 
شمارا <ويشان شا و  »‏ زهان شءا روز قامت جدائى افكند ميان شما و خدا با نجه ميكنيد 
بمناست (*) بتحقيق هست مر شمارا اقتدائى يكو در ابراهيم وآنانئم با او بودند جون 
كفتند مر قوم ذود را بدر-تيك ما ببزاريم از شما واز آنجه ع_ادت ميكنيد از جز دا 
نكر ويم يشما و ظاهر شد مبانة ما و ممانة شما دشهنى وخشم هميشه ا ايدان بباوريد بذ_دا كم 
يكتاست مر كفتن ابراهيم مر يدر خود را كه هر آينه آمرزش ميطليم اليته اذ براى تو ومالك 
نيستم از براى :و از خدا هيج جين يعنى نمتوانم دفع عذاب خدا را از تو كه بدرم هستى بكثم 
أاى يبروردكار ما بر نو تو كل كرديم ما و بوى تنو باذ كفني بتويه ى أنابه و بسوى نات باز 
كشت (5) اى يروددكار ما مكردان مارا آزمايشى براى آنهاكه كافر شدند و بامرزمارا 
اى بروردكار ما بدرستيم نواتوئى غالب درستكار (6) هر آينه حقيق هست مر #مارا اىاهل 
اسلام در ابراهيم و اتماع او اقتدا بخصلتى نيكو براى كسيكه باشد اميد وار خدا را و روزقيامت 
راو هر كه روى بكرداند بس بدرستيح خداأ اوسح بى نياز ستوده (5) شايد يعني امد است 

اع خدا بكر داند مان شما و ميان نانك دشمنى 





ات 0 0 


0 0 وا 1 


1 0-0 9ه 7 و ا صصص > ©» 1 1 5 5 
ئ عزوي 
١‏ 022 او مه وعدا وك ان صوص 


1 نامرج د 
ب[ذذان اموا باهرري؟ | ا 


000 5 دمن 1 ى هم احم 
و ضاق 1 
ل 2< 
ٍ ًْ لاا 0 2/7 7 2 مود 0 0 


فل 


207 ع 


21 9 وب ال م 3" 2 اا 21 6 2 
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عله 2 0 مهدا لوس 


لهو عم 1 ٠‏ د م و يق 9 يي 74 ' ١‏ 


3 اتج اناما اها 


20 سيك ال الاي بده > مَمَغْمنأكَ قا 


3 0 
0 
9 , 
0 
0 


8 
0- 

م 

10 2 ا دن 

1 

> اعلة 1 ا #عوعه عم اهمده 


امل ككلت ما سس 0 لبك 
ايان 000 الاجتكنانتكالة ا 


عَم كاين ئلا م ات 
ا 0 


و فو 11 ليمي 3 0س نهر ولنطات »سم 7 ! ا 1 
1 بسصياة 2< 0 ا لي د هش تسم عدا ظ 


ااال /جيالا ميحج ٠‏ "149:17 العا ا انوا ناز لزاني . _ع] ايا 117 يدا ٠‏ رجتير ع1 ا 





متكست مها وو رصبي رعار.. :2# 





























ل ع اليه 4 
إعاد يام موده وألته اب رج 252 | 
| تعن 00 ا 
معام وَنفنْط الم لطي 9 اتنا 
7ظ 51 دكن د ايكذ 
2 " 0-0 10 لتك مم 
العْلَاِلُونَ كنا انها بين اموا ذاكايكنا و ينات 
هاجزا ينها موه امن ل أإع| نين م 5 
مات فلا ترجعو: 0006 41 
2 ونث ْ لسوتي كا كي 0 
اجود هنو : 202 0 00 2 


3 ع 2 0 امااتَدْمدا 10 0 9 كان دعم 
6 | حدم دان لذي تفلن ا عه 
١‏ لك 20 حسم عس 9 ا 6 


ا" إن دهيمنا ددا مشلا انَمْمَوأ مُعَوَأوَانَفُوًا كواالتم 
ل 4 مؤميوت 0). ل و 
باتك نكا لامك لذ تانر تنخ 
ماين لاد من كلما بسنا يفرربه ب ا ْ' 

لون ولا يعضيتك: معزو ف يهنن فا سْسَعْض| 
َمْتَإهَ إن 0 1 نوالا زكر 
ظ وما عض لش دعَلِم يل يوام 11 2 اكفان| 















ض ٠!‏ 5 سو ره موتعديه حروم/؟ 











داشتند از كفار دوستى و خدا توانااست و خدا آمرزنده مهريانست 72 ) نهى نميكند شما 
راخدا از آنها كه كار زار تكردند باشما در دين و بيرون نكر دند شما را از خانهاى شماايتم 
نيكى كنيد ايشائراو حكم عدل كنيد سوى يشان بدرستيكم خدا دودت مبدارد عدل كتندكان 
را« » جز ابن نيست :: نهى مى كند شمارا خدا از كانيم كار زار كردند با شما در 
كار دين و سردن كردند شمارااز خانهاى شما وهم يشت و هم كمك .كد بكر شدند برسردن 
كر دن شما أ.:م دوستى ك'يد با ايشانوهر كه دوسةتى كأ با ايشان رس شكر وه أشان ظلم 
ند اند «.8» اى كساني؟ أيمان أوردوايد حون ايند شمارا زنان مع مه كه دجرت كر ده:اشند 
از كفر بايمان بس بيازمائيد ايشائرا باين طور كه قسم بدهيد ايشانرا كك هجر تشان برأى دشمنى 
با شوهرأن ذود و دوستى با دكران وده بلك .»دض دوستى بخداو رسول دين أسلام بوده 
خدا داناتر اسث بايمان ايشان بس اكر دانشيد شما آنهارا موٌمنه سووين ا واد ايشانراسوى 
كافراننهايشان حلااندازبراى كفارونه كفار<لال ميشوند مر آن زنانرا وبدهيدشوهرازايشان 
راهر جه خرج كردند براى آن ذنها از مهر آنها و :ست حرهى ب شما اينم نكا ح كنيد 
أن زنان را وفتى 3 بدهيد بايشان مزه هاءشائرا و بابد متمسلك نشويد يعاى الك در نل سد 
بعقد و كاين زنان كافره 3 بزيئت شما باقى هستند و ذواهيد | نجه ذرر ج كر دسد شما اين 
فرمان حكم خداست حكم ميكند ميان شما وخداى دائاى درستكار است )٠١(‏ وااكر فوتشود 
ازشما جيزى از زنهاى شما سوى كفار يعتى ا كر از زنهاى شهاءومنين بطرف ككدفار “رفته 
بأشند 3 ديهى أنها رأ بس بكر فته بأشيد ونداده باشند.س تعاتب كنيد كفار رأ و غنيعحت از مال 
آنها بدست اوريد ,بس بدهيد بن كسانيكم رفته است اززنهاى اشان مانتد أنحه داده اند أن 
زنها و بترسيد از خداى ١‏ تحنانيكه شما باد كروئدة كاد (١١)أى‏ م«غميى الى اند نو رأ 
رَنان مؤمنه 3 بعت كد نوارا وان شن كت نياورند بخدا حيزى را و دزدى تكنند و 
ؤنا يكائد ونكشند فرزندان <ذود راو ذاورند بهتانى راكه اذذرا كرده باشند مان دستهاى نود 
وياهاى خود مءئى در جلو ى روى <و دافترا 1 ند و دهان ان ورا در سكو #ى يس بعت 
كن 00 زئان وطاب أمرزش كن از راى اشان ازخهدا بدرستيكه تدا | مرزنده مهرءاندت 
)١0(‏ أى كسانيكم دوسئى كنيد بقوميكه 32100105 أت عنداأ رايشان بت<قيق نو مد ك5دند ازآخذرت 
همجنانكه مابوس شدند كافران ازاسيداب كورهها كه أن اموات بعلمالقين عاقبت كار ذود را 
دانسته از نعم أن جهان ,كلى قطع 








سياه نه ناسين 076 نيه شييئشيلوك اد يو اله ااا انه لحيل 8 وكيس ةسيسصاسويض ييا م ا و 0 لشيس | ل د نت سكت ةد صا بو 00 وانوي وي و 0 5 
5 : 0 : يع ١‏ يلوا جل الام ا 8 له 9 350 58 2 
يديه 0000 ٠+‏ يبيتع وقد مسائعها مار ل مس سه مو سم سسا 55-2 هه امايق بطري ينهي مغهاء بهذ لان لاحر" بي للها خاتبة الاي , * 709]إنه؟ ٠‏ بحرنم لوجع عبر 1019 :جل فار دون 30 1111111 00 5305 5330539 0 


كد مع 5095 بود يده 





١ 0 






0 

ع 8 ! | 2 
س ١‏ 3 
اميد كرده باشند #١79+‏ 0 
| 1 

"1 

14 
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4 سوزه السف مشتمل بن جهارده أيه ودرمدينه طيبه نازل ده است‎ ١-7 


بنام خدا وند بخشاينده 'مهربان 
تسبح كرد از براى خدأ أ نجه در أسمانها وآعده در زمين ادت و اوغالب درستكلار است ١١‏ : 
اى آن كسائيكه ايمان آوردءايد جر امكو شد أ نجه را 5 نميكزيد (25 بز ركست ازروى شدت 
. وغضب نزدحدا أبن ميكوئيد جيزيرا كد نميكنيد ( ”7 ) بدرستيكه لخدا دوست مبدارد آن كمانى 


ظ 
ظ 


را كه جنك مميكنند در راء او درحالتيكه صف زد انند كوي شان ناهاى رخكته شده أز ذس 

هستند (4) وجون كفت موسى أزّبراى قوم حنودش أيقوم من براى جه اذيت ميكنيد مراوحال 

ابنككه بتحقيق ميدانيد ابنكه من رسول خدايم سوى شمابس جون كثتاد ازفرمان واطاعتموسى ‏ 

با وجود آن ادله كردانيد خدا دلهاى ايثانرا از استقامت يقبن يعنى ايشان را در باديةٌ خذلان 

فرو كدذاشت و خدا داه نمى نمايد قوم فاسقين را ( 0 ) و جون كفت عيسى بسرمريم أى بنى 

سرائيل بدرستيكه من رسول خدايم سوى شما تصديق كنندءام براى أنحه بيبش ٠ن‏ اسث اذ 

تورات ومثده دهنده أست به تغسريكة ما يدابعد ازامن 5 أسم أو احمد أت بس جون أمد | 

آن احمد ايشان رابمعجزات كفتند ابن .حر آشكار ادت (1) و كيست ستمكار نر ازآن كسى 

كه بربافت خدا دروغ راواو <وانده ميشود بسوى اسلا م وخدا راه نمى نمايد قوم ستمكاران 

را (9) ميخواهند تافر ونشائتد نور خدا را بدهزواى نود و خدا مام كننده است نور «خود را 

واكر جه كراهت داشته باشند كافران (8) اوست "© فرستاد رسولخودرا براهتمائى ودينئحق ||| 

نا غالب سازد اين دين دا بر تمام سأير اديان واكرجه اكراء دارند مشركان (8) اى أن كانى | 

كه أبمان آورده ابد آيا راهنمائى كم شما را بر تجارتىكة بر هائد شمارا از عذابى دردتاك ||أ. 

000 ممكر ويد بخدا و رسول لخدا و جهاد ميكنيد درراه خدا بمالهاى <ود وتنهاى خود ا جه ظ 1 

مذ كور شد از ايمان وجهاد بهتر است اذ براى شما !كر هستيد شما بداليد 1١(‏ ) ميآمرؤه أل 

براى شما كناهان شمارأ ا 

نشكا 


ادم سودي حاون تعدا بون 1 جما لقان ناا ٠‏ اباللاعاذ تراد : “لان ٠‏ ا كد لواح موه ان لاجم يبويع جمعورتسيم ١]:‏ .ممع ل ريد كو كبري 
ب الى لا ا لبي ا يي 022014 : 
3-3 00 0 





١ 1‏ ' كل ممع ام ةالصل 10 
مناصعاب _ سوا لقح علوت ىم لبور 
لس ا كم 
0 ا ع ا 
]بها الَىَنَ21 منوا م نصَولونَ ما تلوت © سنا 
دكاتو انتططلوانالانلوني لت النمخييا لبن 
ما نلوك سببب له صتاكام ينان ريوص وَأ ع 
أها لموسى لقومه يا فو لوز دعن 5كاك لول جه 
2 كا ذ وا اناغ اها هذ تلو تانهذ انمق العوم | 36 
الا ضير سغجرث > اذنا لعي تزيم باينا بكانرا لاك 
سول اله إلْكوْمص تنا ا بن تمن لوليا 2 
110007 نحي كلا جه 0 
ذالؤَام ناخ تين ووس أ عيفرلا 2 
وَطوَمِع ناتلا قاقد انهل فوم | اظالجبن. 
بر بوت إجلو شاطة لفاو نا الهم وي ووس 
الما فدات ج ًا رسلر 2 وبح 





4 





ب ات 01 جع 


اتام زا ءوضل ينا يكبن 2 عنا يلل ومزُون 


وَرَسلُولهة'2 يدنف لاله بام س2 
0 .9 صم ْ > ؟و. ١‏ م ص 
0 1 أن 7 0 مم ويج 








بتياكئ لم2 0 مم 
وَينَخلكَْنا ىم نجه الانها 2 
تبات عرد لها لوالا دارى د نوع 
اود ملكتم 6ب 
انان كان لعِيئ ين >' ا كنك 
1 ال لان عن اعتاذاتوكات منت طفن 
|مانن كدت ناجم هارما الوَنَاسَوْاع هئ 
5 02 8 20 0 ويك اهس" 
١د‏ ناته 
جتافه افا توانة لضا كل لوس 
امنا 2ب 006 عَثَفِالامتين رو م 
2 سن الكفارها كيدا 
0 تا 
وفوا لعزي ا حيئ نق ذلك قصل انو بوبه مريشاء و 
تاذلل ليمك مَل لبن خلواا دور يه 2 مر 
لزنا كل ايل امنانايتسَكل الهو الوكلا 
بايايل ددا ماد تايندع لسرم الظالمرى”" انما 
َتاذ دان ع ١ه‏ اين اد لايس 
5 8 


0 


ناينم ضقان عَلِك! المت ]لات الوا أتى 













































و دا<ل ميكند شما را سهشتهائى ميرود از زير در<تان آن نهره_اى آب و مسكنهاى يا كيزه 


در هوشتهاى عدن أنست رسشكارى بزرك )١15(‏ وحمت دبكر 5 دوست مبداريد آنرا صر فى 
أست از جانب خدا و فتدى نزديك”و .ده بده أاى م<مد مؤمنين را )١1*(‏ اى كسائيكه أيمان 
أوددةايد باشيد ياران دين خدا همحنانف كه كفت عيسمي .اسل هسل اام اذ براى حواديين كيست 


أنصار عن سوى ؤدا كفتد حواريون مائيم اصار ذؤدا عن لويد طايفة اذى اس ايل 9 


كافر شدند طايفةُ بس قوت داديم مأ.1 تكدانى را كه ايمان آوردند بر دشمنانشان بس كشت 


ركان غلمه كنتدكان بر كافران )١54(‏ 





بنام خداو ند بخشابنده مهربان 





سيبح ميكاد براى عدا | نحه در اها ها ى أنجه در زمين أستث دأدشاه باك غالب درسة:_كار 
)١(‏ اوست أنم واحديك در نانويسند كان بيغميدرى رااذ ايشان ميخواند بر ايشان أيات 
أو رأ و باك سازد إشائرأ 3و تعليم كتد بأفان كنات وحكمت رأ و كر <-هة بوديد اش أن 
اين هرأ نه در كمراهى روشن أ شكارى 29 و حكراق از ايشان ك5 هنو: لاحق نث_ده أند 
بأإشان وأوسث غالب درستكار (9) أشست فضل ذداأ معد هد فضل رأ هر كت مذو أهد و<دا 
صادب يدشش بزر كسث (١‏ هل أنهاك بار كرده شد ند توراتث*را دس إن ند[ قل 5 
تورات دا يعنى فايدء آنرا ضبط تمودند مثل خريست 45 بر ميدارد كتابهائى را بد است مثل 
وميك كدي ويك عات نكدا و ؤدا رأه تممنهأ ند قوم ستمكاران رأ )ه( 55 اركسا كع 

ساير مردم دوست دأ سنك و شما دوسنان خدا ند 5 آرزد كنيد و كال | كرهستيد 

شما راستكويان (5) وآأرزو تميك ةد آنرا هر كز !نجه بش 
ستمكار اذ 07( كد أى 00-6 

دوس 5 مرك 


أ نجنا نيك 




















ص 4٠6‏ هن س9 حروبم؟ 








5 ا - 5-5 ا سي مم ال الوسيممية 
5 لدي يي - - 06 35 مه ا م ل 
ممم 





قرار منكندد ازآن ع ا 7 5 شمارأ , بعنى بطور شين 7 شمارأ درو أهد 
يافت بس أذ أن أن بى كردانيده شويد بسوى دائندة بنهان و أشكار بس طبر دهد شمارا با نجه 
بوديد كه ميكرديد (48) اى آلكسانيك ايمان 7ورديد جون ندا كرده شويد از براى نماز از 
روز جمعه بس كنا بيلك دوق د كركذا و بكذاريد خريد و فروش رااين باز كذاشتن بيع و 
قو كنات شقان كرد نيان ابت اننواق كما اك فس ةميد شما كه مبدايد (4) يسحون 
كذارده شود نماز ,بس را كنده شويد در زمين و ب<وثيد از فضل خدا يعنى طلب رورى 
كيد بواسطة شانالدة: وذ كر كانة تدارا كان قاد شما رستكار شويد )٠١(‏ و<ون 
به سميك تحارتى 8 أزبحة رأ متفرق شوند به سوى أ و ناز كذارند توارا استاده تلها 
ا أنحه نزد خداست بهتراست از بازيحجه و از تحارت و خدا بهترين روزى 
دهنده كان امت )1١(‏ 








بنأم خداوند بخشا نده مهربان 

اك اند تو رأ أى ٠حمد‏ منافقان كويند كواهى مبدهرم بدرستيك نو هرأيئه رسول خدائى 
وخدا ميداند اينكتو هراينه رسول أو هستى وخدا نوأهى ميدهد انك منافةان هرايئه دروع 
كويائند )١(‏ كرفند قسمتهاى خود را سيرى بس باز داشتند مردم را از راه خدا بدرستى 
شاو انيف ١‏ تعفايوويد 8 متك رونو 0100 اتكوى وم زا اناه كذ باذ وافنيه: يشدتب 
5-7 5-9 اشان ايمان أوردند بعد كافر شدلد بس مهر زده شد بر دأهاى أايشان اس انان 
نمى فهمند (3) و جون نه ينى منافقان را بحب أوردتو را حشمهاى ايشان وا 5 8 شد 
يعذى تكلم كنند كوش ميدهى سن إشائرا| حهت فصاحت ما 5 دارئد و حالاتكةايشان ماائد 
جونهاى خشك شده ابد كة به ديوار تكيه داده شده باشئد يعنى اجسامى هستند <الى اذ علم 
وداش 0 هر ؤريادى 5 ابد در ممان لشكران وا'فع أست نير ابشان أشان 
دشمنند يس حذر كن از ايشان بكاشد 7 ايشان را از كحابر كردانيده ميشوند از طريق حق 
با ودود مشاهده ناث )ع) وحون كفته شود از براى ايشان سامد م اعرد كو اشوه' 
براى شما ردول ذؤدا سيعوند سرهاى ذود را و به يئى يشان رأ 3 باز مى دار ند يعلى 
اعراض فى كيد و ايشان كردن كشااتد (©) مساوى است براى ايشان طلب أمرزش 
كتى بن ايفان تاطلت دورق اكتن راع انان هر كك اتذواهية امزكين هذا سن 

أشانرا به درستى 5 خدا 


حي بصي مسمس مسر عم للم ع ع ا ل 
يلد 35 لمعم - د سس 2-2 الملا 2 -- موه امنا ص عسو عه و جات بن حاتاارم منضه د الاب عابط سي ا 





هم 2 | ع ظ عا لمن فصت مرو 2 
80 ل منة دانه” ب 2دَدنَ المعا لالس ئّ 

2 0 أن" انها الْدينَ اموا ذال 
لإضَلئين ب : خا 16 اسان قا 

3 0 


و حي لكين 2-1 وك؟ ماد ذا لجسل 






فالاضك: تون كنا ةكرف انه له 0 | 
تَ وَاذارَاءَاجارةاولهواانة صو هد روكذ ظ 
10-0 يمو د ضرح | لعا ا وأدن'- تت 
كا ذا *ازحين: - ' ملمّغا 00 .2 
0 1 اي 
5-0 لله ١م‏ مان اين ا 
يل سٍ 2 م 55 ١ن‏ مدع 
ااا جنات ]نا لتر ل 3 
قلا يمشهوت. رج و 0 و 
و لوا دم لصو 000 ع ا نك جر 
ا 2 داه .؟ . نوناد ٍ- 0 98 1 


امِل 4 ٍ زكاطل" شرلونا قن ١‏ 257 


ون 2 و5 ص ردن -_- سو ألم : 0 


1 د - ار 000111 ا ةا 


068 يبه .2 


عت د بي اي م اي د امس 
















0 


تقب 


3 سل للا دعء عم 


لامعا لوم نايت د يمو لولغز 
مضه مولا نوف نواد واف انرا : 
ناض كن المثاينين” يَتهَوْتَ © يلون لوا 
000 ِنَهَ موجن أ لي ا ونه لحن و 
له ى ل ميو دس ليور 
0 نمؤا اهجتم ا لكك 22 
كاه كتئ بجت تا درمت 30 36 
نققوامنائد ةنا كين لا نان رجتم 


6 0 طول ا 0 
59 9 كَاصَدق وا ١‏ من | لضا يبن 5 ولرء دوز اسع 


إذاجاء جلها انها خر 22> 
ا ا 0 2112-2 
1 انما مرا 0 
1 ع اك 
:غ3 ىبد هوا لْنَى حا 
2 مين وَانقط اونب 0 
والارض, 78 ره وَالبَء اصن 
علما اذا وان نات ]يا اندم نوما فلت 
وَأْئله زاينا تلدب ©) اكيت ليبن ظ 


































ا روا ا ان ا هستند كا مكويئد نفقه نكنيد بر هر كر 
نزد ردول حداأست عو شواند واز اق خداست خزينهأهاى أ مانا و رمسين وليكن منافقءن 


تعى قيمئد 0# م مذو سد هرا. دنه كر بر كر ديم بعد رنهه رآ ينه رفن تند اله عن سمزائراز هدسة 





ذليل :ررا مقصود از عزيزتر ابنابى و كسانك تابع اود و از اول ديغمير و اصحاب كماراويند 
واذبراى خداست عزة ربويهو از براى رسول خداست عزت نوت و اذ براى مؤمنين است 
عزت اسلام وليكن منائقان نمدا ند 6 اى أن كينا ننككه | أيمان 2 ابد بارد مشغول 'سازد 
شمارا مالهاى شما ونه اولاد شما ازة كر خدا وهر كه .ند ابن را بس] نكر وءا بشاتتد زيانكاران 
«» وانفاق كنيد ازآ نجه روزى داديم شما راييش ازاينكه بايد يكى از شما را مرك بس كويد 


وفت مر دن أى بروردكار دكن حجرأ مهات ندادى مرأ تأمدنى نزديك 3 ز دده بها نم اس ”تصدق 
بدهم از اموال خودم وباشم از حمله شايستكان 7# ٠١‏ * و هر كن تأي تكند دا از مرك هبج 
كسى راجون ببايد اجل آن و خدا آكاه است ,1 نحه ميكتيد :1١١96‏ 





سوره تغابن مشتمل بر هيجده آيه است” در مكه نازل شده * 





بنام خداوند بخشانده مهربان 

نسيح ميكند از براى دا هرجه در آسمانها وهرجه در زمين است اذ براى اوست ياد شاهى 

ومراوراندت حمد أو برهرحسنرى قادراست١١»‏ اواست خداى 1 تعدنا نيكه أفر يد شمارأ بس بعضى 
ظ از شها كافريد وبعضى از شما مومنرد وخدا يا جه ميكنيد نينا أست 95”» أفر يد اهداتها وزمين 

را براستى و تصوير كرد شمارا رس يكو كرد صورتهاى شما راو 
سوى اوست باز كشت 396" 26 مبداند هرجه در 
آسمانها و زمين است و ميداند أ نجه 
بنهان ميكنيد و 1 نجه أ شكار ميكنيد 
وخدا دانا أسثت بصاحمان سينه 
ها « 5 » أنا نيامد شمارأ 
حور 9 اكسائيكه 











ص /ا٠*‏ سوره تغابن حرو 4" 
و ب ححه 9 عومد اد 2 0 ا سا 0-00 








|| كافر شدنداز ديش بس دشي ناد وخامدت كار ذودرا ومرايشان رادت عذابى دردناك , ء. اين 

حث.دن وخامت بسب أبن بود كه 0 انشان را وغمسر ايثآن سمعحزه هاوس كفتند أيا بشرى 

ظ رآه ميتمايد ما رأ دس كافر شدند و روى كردادن'د د نى نياز أت خدا وخدا بى باز سةوده 

ؤ أت 4536 0 دند انانكهكافر شدند هر كزسر انكخته نشو 0 أرى قسم هرود دكار 
من هر أيه مبعوث ميشو ند اليه بس از آ نهر آينه خير داده شويد الته ] نجه كرده ايد واين 
بر خدا آسان است 5 شمارا ممعوث تماد */7ا# يس ايدان باوريد بخداو رسولخدا و ايدان 
باوريد بنور 1 نجنانى 5 فرو فرستاد.مما.هنى قرآن راكة ما بر محمد فرستا يم ما وخداب] نيجه 
ميكنيد 1 كاه است 48 روزيكه جمع كند شماراءراى روز جمعيت يعنى مخلوقات ازحجن واس 
وملامكه درا نروز جمع باشند أبن روز تغاءن است يعنى دوزيست بنمابند حنهم را به بهشتيان تنا 
بداخد 3 بحه اندازه از كرم<داوند «سامة.ض شدماند كه هوشت مدر وند و بنمايئد بهشت را ده 

جهنميان :ا حسرت <ورند كه جه نعمت ز ابشان فوت شده وأكرفتار جه ء_ذابى ماداش اعمال 
خود شده أند وجه قدر مغءو ةد وهر 5 يمان آورد «زدا و عمل شاسته كند دوشاند خدا از 

[ او بديهاى اورا و داخل كند أورا به بهشةها لى 3 ميروداز زيردرحتان'ن نهر هاى أت حاو بد‎ ١ 

أ دران بهشتها ,اشند هممشه أينات ويتكاقف ور 0 وانانكه كافرشدندو اد كردند 
نا مأ كر وه ياران اتشند داو يد ند درآان اش وبد بان كأشتى أت »١١٠١«‏ أوسيك هيج مصيتى ؤ 
مكر باذن خدا وه كه نكر ود بخدا راه ميتمايد دل اورا و دا بهرجيزى دانا است # ١١‏ او 

| اطاعت نيد خداراو فرمان بريد رسول خدا را بس كر روى يكردانيد شما س حز اين نسدتث 
كه ان همير ماست زسائدى رودن )1١(‏ خدادت كه ننست خدائى مكراز .رخدا بس تواكل 


7ن مؤمين «؟١»أى‏ أن كسايكة .مان آو رده أبد بدر مش كه بعضى از زنان شما وفرز ندان 


شمم امسصسيية سه 


شما دشمنند مرشهارا بس حذر كنيد ازايشان وا كر عفو مائيد ازتقصيرات ايشان و در كذريد 
| از أ نحه ازايشان صادر شده وعذر أيشان سذيربهد ,رس بدرستيكه خدا آمر زنده مهر بانست »١4«‏ 
| حز اين نرسدث كه مالهاى شما و فرزندان شما أ زمارش هنند و خدا نزرداواست مزدى بزرك 
| 5 
ظ 20س بترسيد أز خدا انحه بتوانيد وبش:ويد و فرهان بريد و افقه بدهيد بهتراست اذ سراى 
+ 


نفسهاى شما و هر 5ك كاهد اشته شود أز بخل نفس ذود 























2 9 ب د “37 8 ما 0 . رف‎ 2 00 ١ 
تَنْائ؟ : 50 اذ تالا‎ 506 51 
اير‎ ١ 

5 5 ظ ا 9 وَؤْلَوَاوَاسئفَْ/ ع م 0 ل ص 


















ة 1ك 
لبن كدبونيناء تل كاد 
0 انا دازي اتاز كي 
ا تالكا 2 
ا ارا 

اك الببكح مم .ا :نا لاضن ا 
لدت هنانين صني ناامناتمن مسي 
!دنا وس بقن بإ نكم ركلوا تالايصت 1 ور 
0 نه َاطيعوًا سوا عفرت عاسم فلمنا اريت 
أعَلَدَمْويا ابام تاماه لاله الأمووع لاد عوك 
ظ 1 امون > 2 سن نوا[ نص او سكا 
010 تددم دَإنْ مس1 د 
اتَخْفْرها ا و 2 9 وآلنا ج50 ع 
هال اعمال 5 عاك 12 انما _. 
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مون ب نسي 








نكر م 1 ض 
عفد 1 3 1 
0 :8-4 + بج وزبخة انا اإطالار ل الإلنوان ١"‏ :2ن يمل +1010 لاقل 7 ب 


جم يانلا مء مرجم 


٠ ١‏ ناو أغلى ه أل لين 2 © إن نمضو | لز نايا 2 ظ 
بتر مضا يثل عدنه أذ و دن قرا وان : 2< 6 
|أعلم*ه غالذالقّتكاعهاد ةا لمرو نحي 
هركا لا دك ...كاده 


جنا اميق 
4 اقزا ةوقلا هر رتوتم 
ارد وتوا اله ري ةن قوت ونا 
2 إل 1ك ابت يعا حجن هبد ويلك حو أله ظ 
ا اس م 000 ةلا ينمال 
وم 4 عاج كلذل الم نا وف 
مدلاو زج يذل علا 
: ع د ا أن بوم بترو 

ادك حم سوم ليه 
ني لكل فوقو بت اننبا لا 
أاتنجعلاد د لكزتعةتزما اوت لاك كو يرا 
+ ا ذخا كلما فعية ون كلاذ اهيدا للآث 

لد | عير رو اتخيال يلوج اناوسس ‏ ان ني 
/ 0 ناذلا لاضاا 2 


22 غْ الوا دا ١‏ 000 1 9 9 0 1 
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ل ل عم ميجو اتا ب مم سرح لجسمصية سي د تحودا موحت ص لخصصيصي 





| يعنى نسكاهدارد نفس خود را از بخل بس آنكردء ابشاتد رشكاران )1١(‏ امير قرض 
ظ دهيد خدارا قرضى ليكو دو حندان كند خدا آنرا براى شما و مامرزد مر شما را وخدا 
ْ حبرا دهندةٌ بردبارست 00 دا ندع كان 5 أشكار غالب' درستكار أستث )م 


( سوره طلاق مشتمل بى دوازده ايه ودر مدينه نازل شدهاست ) 
بنام خداوند بخشاينده مهربان 
أاى سغمس جون طلاق دهيد زنان را بس طلاق به دهيد أيشان را در وقت عده ايشان يعنى در 
وقت حيض نايد طلاق بدهيد و بشماريد أيام عده را يعنى حساب آنرا نكاهداريد و سرهيزيد 
ان خدا كه درود دكار شمااست «ردون لكين زنان را در ايام عده از ذانهاى خودتان و بايد ك0 
سردن نروند أن ذنهاى طلاق داده شده ارخا شوهران حوة مكن ينك ساورند أن زنان زشتىي 
دوشنى يعنى كردار قببحى بكتند كه روشن كنندء حاات زنانست و ابنست حدود احكام خدا د 
هر كه در ككذرد از <دود احكام الله بس بتحقيق ستم كردهاست نفس خوددا نميدانى نو اى 
طلاق دهنده شايد خدا تازه كند بعد ازين كارى را يعنى احتمال دارد كه در مدت عده بان با 
هم برأإند و زن د شوهر شوند )١(‏ رس دون برسند بمدت نود ,يعئثى زمان عده نمام شود 
ردس نكاهداريد أشان را بخوبى ومهر بانى يا مفارفت كنيد ازايشان بخواى ف أواء ريق دو 
كس صاحب عدل را از شما و بر ,ا داريد اى شاهدان شهادت را در وقت اداى شهادت براى 
“لخدا أنحه مذ كور شد بند داده شود بآن هر كك باشد كه بكرود بخدا و روز مامت وهر كه به 
برع و كدا ارا ماروا نه اير اف إل بن رط بدا تاوس ,كمه نهنا از الوه وجقاورى مقف 
اودا از جائى كه كمان نبرد (؟) وهر كه تو كل كند بر دا يس آن نو كل بس أست 
اورا بدرستيم خدا رساندئٌ كاز اوست بتحقيق كردانيد خدا براى هرجيزى انداز: (*) و 
آن ذنانى كه نوميد شدند از حيض از زثان شما ا كر شك داريد يس زمان عدةٌ ابشان سه ماءاست 
و آنانم حايض نشده باشئد و خداوندان بارها يعنى آبستن باشند مدت عده اشان آننت »ته نا 
بكذارند حمل خود را يءنى بزايند وهر كه سرهيزد از خدا قرار ميدهد براى او آسانى كارش 
)0 أ نحه مذ كور شد حكم خداست كه فرو فرستاده است آئرا وى شما وهر كه سرهيزد 
از خدا سوشاند از او بدبهاى او دا و بزرك سازد براى او مزهورا (6) ساكن كردانيد زنان 
مطلقه را از حائى كت 



























ب ا دعا حا دم ء م9و92ب-زز_ز_ز_ٍ]0_ر 0101010202020 101 كك 202000 5100000 5 101110ظغ2 . 
جص مصدن سه تاد حنمب مس كلد ع د ا 00 اساي ا و 0 : 2 
0 مسجوه سد سجس جسم ججح تممه اد مسد بم بي جو 0 بجع جيورت وص 7 عع عي سا 0 : 0 # :الا 0100 


سكن شديد شما بتي قارط جار قلا حو يماود سكن ين و غود مايه 001 0 
بعنى رئج مرسايد زئان مطلقه را در مسككن براى اينكط تنك كردائيد بى ايعان يمام 1 
لايد به يرون ركتن شولند و كر باشئد صاحمان حمل بس نغة ه دهيد بى أيشان نا كذار نه 1 
حمل خود دا يعنى تا وقتيكط بزايند بس اك شير دادند براى شما آن طفل را بس بدهيدهان || 
مزدهايشان را و ساذ كارى نمائيد مبان خودتان بنيكوثى يعنى مهربائى و موافقت كنيد اىيدران | 
و مادران در شير دادن فرزند وا كر سحت كبرى كنيد بس زود باشدكه شير دهد مس أن | 
مولود رأ ديكّرى )3( بإبد كه نفقه دهد خداوند مال از مال خود وهر كه تنك كرده شد بسى | 
او روزى اد بس بايد كه نفقه دهد أز آنه داده است ت او را خدا تكليف نميكلد هد | كسى ظ 
را مر أنحه عطا كرد أو را زود باشد كه بكر داند خدا بعد از دشوارى حكديق أسانى | 
توامترفيرا (0) وجه سيار از اهل دهى كه سر باز زدند ازحكم بروددكار خود وان 
امر رسولان خدا بس حساب كنيم ما ايشان را حسابى سخ : و عذاب كنيم ما ايشائرا عذابى 
زشت (8) بس بحشيدند اهل أن ده وخامت كار خود را يعنى سزاى كفر و شرك را وبوه 








سر أنجام كار ايشان زيانكارى (9) آماده كردهاست خدا از براى ايشان عذابى سخت دا 
سس برهيزيد از عذاب خدا اى صاحدان عقلها(١٠)‏ اى كسا: ىك .مان أوردءايد , تحقيق فرستاد 

خدا بسوى شما ذ كرى را كه بيغمي ريست كه ميضوا:دبر شما آيات خدارا ا روشن وآ شكار 
اند نا اينم رون أورد آنانرا كه ايمان آوردءاند و كردند كارهاى شاسته از تاريكيها سيوى 
روشنى و ه ركه ايمان ماورد بخدا و بكند كار شايسته در آورد او را به بهشتهائى 5 -جارىاست 
اززير درحتان آن نهرهاى آب حاويداتد در آن بهشتها هميشه : تحقيق نيكو كردانيد خندا أز 
براى ما روذيرا )١١(‏ خداى [نجنانيست كه خلق كرد هفت آسمانها و ازذمين مثل أسمانها 
فرود أمد فرمان خدا همان ايشان تا اينم بداتد اينم خدا بر هر جيزى قادر أست و ايتكخدا 

تحقيق احاطهة دارد هر حيزيرأ از روى داش )2 


*« سوره تحريم مشتمل بر دوازده آيه ودر مدينه نازل شده 6 





بنام خداوند بخشأينده مهربان 


أى بيغمبر جرا حرام ميكنى بر خود آنجهرا 2 حلال كردءاست لخدا ازبراي تو طلبميكني 
خوشنودى ذنهاى سأ رأ 






«٠ 


١‏ موه _ء لل 
8 1 لسع » ك2 


5 0 د دوهن لصَيَ عو علِيَنَ وان 
الا : و لَمترَحلهكَتَانْ 
5 عن لك وانؤزهن 2 هر 2 دكن يزيت 00 
إن عاسرخ :ثم توظا: كو دسنس 
رار ملسف من] انك 000 
تسيا لاما انها سج ان ليد 0 
درب وَعََعنديَاوَد . 0 
كنات اماككرا جح عَنامنْفَنا لاز هاتكا. 3 
38 مامكا تبات ا 
ا لَب امنوائل اتدل انه 000 
1 لمن اله 0 
ع االصَاياندنَ قاد ا 0 
مركي نايج عنما الآفائناله 
0 حرا مي ل م 
نتن لاض يسن يرل الك بي لإا آرء 
7 ليلك5انةنا و2 ونان 
ا تي اك قا يكم . 
9 اط 0 0 



















لحتنا 





",ين عن االو 000 اءلاصم 


دَاَةعَفُود رج 0 كلانه لكك 8 ان ؤُدَاد 
ش اك ونا . 0 دا داس اتا جر 
دعر قم عواطم :١‏ 0 
عن يئام نينس3 ظ 
20 ات ]إلا طر كي رد : 0 
و نتظامل عَكَمما عغنانالتطوسالة وز مسا 
2 بنك لكَكليرل عوتب[ ش 
نسلل داوعا تراسكن ران ماي شاننا 
جاتر اد نتايات ان ام ج ينها 
و الي ماق ُ تامبكزانادفثمهَا لقنو 
5 انا 510 اج ناك لاجمنوت .١‏ يي 
ناسوت 9: ]ها لوَكرا متي 
ا كر القوة اا 
نا 4 1 
مبلهلك نيان زيمن نيه الانه اد" 
ايحا لبَنَ اموا 1000 00 
ندل ينأ لناندر فدناً عونتلل عق 
تاها لذ امي الكاردا انيت مَعَاغْاقا اليم 
مادج ا 7 ريل حصا ياج كتوا 9 
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ص١٠54‏ سوره طلاق حر وم؟ 


و ؤدأ آمرزندعٌ مهر بأن أسرثت » ١‏ بتحقيق 1 تقدير كرد از براى شما دن فسههاى شما 











را يعنى كفارءٌ قسم مقرر فرمود وحدا متولى شها است يعنى كارهائى كه صلاح شما در آن 
أسثت وان شما م.سازد واوست داناى درس كار « ؟ » وحجون راز 5-8 مين سوى بعضّى از 
ذنان <ذود سذنى درابس أن «نسكام خر داد أ نزنى داز باو كدفته شده بود زثان ديكر رأ 
أ وازاذ و ظافن كردايد خنا انط زان يشمن كديروق اذاف اسقه "نون ران فى را 
شناسانيد بيغمير بعضى انوا يا ون واعر امن كر د از .عضى دار يعتى مغمار باو قرهود 
بعضى از آن زانكدا 5 بروز دادة س حون خر كرد آن زن وداست من فهميده أسث 
3 سر أو برو داده شدهاست كفت 0 4 فين كين داد شما كه من سر ششهارا برود 
دادهام كفت بيعمير ضير داد م راخداى داناى أ كه «” » رشو كنيد سوى دا بس ,بتحقيق 
كشته است دلهاى شما از أمر واحب - 3 معحانظت سر سغمراءدت وا كر هم بشت شويدشما 
ذنان برافشاى راز غمبر يس بدرستيم خدا او ادت يارى اكةا'دةٌ بيثمير و حبرئيل يارى أو مى 
كيد و صالح مو منين بعأى فيو المؤ هنين نارى ادو مكند ووملامكه بعد أن بن يعاى عد از نصرت 
ؤدأ همه هم كدت أويند «5» أم.د اد تت بروردكار اوا كر طلاق بدهد شومر شمارأ 3 ندل كان 
راى أو زنانى زا عيفر ازكتها اعتراف كناد كن باشاد وددادت ذ<داو دوت رسول خدابادر 
دار ند كان حقتعالى ورسول أن فرهأن بردارانتو 4 يد كن وعادت ان روان شوند كان 
دراطاعت شوهر ديد كان وددتران ناشئد «5» اى أن كسائيك ايمان آورده ابد تكهداريد 
نفسهاى <ودتان را واهالى <ذوددا ان ذنان و فرزندان اذا نشيك هيم 1 زمردمائد وسنك كدريت 
برآن آنش دوزخ موكاند فرشتكانى "درشت وسختئد دافر مانى نكتئد آ نم و كلين خدارا دد 
أ نحه فرمود أيشان راو واد آنده 97 مامورند 51 »اى ك4 كافر شديد عدذر 
اوريد امروذ 3 اعتدار شما مقيول نست حن اين أمسدث كه دزا د'ده ميشود با نجه .وديد 3 
مبكر ديد (/1) اى كا أنفان وق ديد و كيد سوى ذدا تواة أصوح يعنى :وبه خالص 
شايد .رورد كار شما انك سو شاند از شما بد يهاى ثماراوداخل كتد 5مارا موشتهاى كه 
حارريست از زير درحتان أن هشتها نهرهاى 5 روزيكه رسوأ كند خدا -053 راو آأنائكه 
ايعان أوردند بااو نور ايشان .ءنىروشنى يمان أيشان ميرود از بيش روى أيشان و بحااب رادت 
شان اويل اى برورد كار م مام كدان براى ما نورام ارا كه سلامت بر صراط بكذريم و 
بدامرز مارآ در سد كاه وار هرجيل توانانى «لم»اى مهدر حهاد كن كفار و منافقان راد 
درشت باش برايشان و حا يكاه ايشان دوزخ باشد وبد باز كشتى است ( 8 ) زد خدا مثلى براى 
1 كافر شدند زن 


- 2 الكت 
لسطا كاحت اعد شيمم 5-9 عه - يع مم 
وريس سو سي 














ص١١2‏ سوره مللك جروةا. 


5ك السويية 0-8 مضه امسم بوم م لصيو - صم قعمة اعمصمو -- - 5-3-0 م لسعو مسحو م 0-7 سما لها سيو لال لسهها 
5300-0 0-1 سيرم سل - - دنا - 9 نهنا - - عيم ‏ الب صامم د مبيممساك 


نوح رأ كه واعله نام داشت و زن لوط راك واهله نام او بود كا بودند أ دوزن در ذس حكم 





دو بده از بندكان ما 9و هر دو يعاى 'وح و لوط از شا كان ودند بس خياات كردن'د أزدد 

دن ايشان دا بنفاق نه طود دير بس دفع تكردند نوح و لوط ازء_ذاب آن دو زن اذ خدا 

حجيزى راو كفته شد در أيند در اش بادر ا ندكان .٠١(‏ وزدخداهثلى براى أنانكه 
]| كرويدند زن فرعون را يعنى آسيه بنت مزاح-م جون ككفت اى بروردكار من بنا كن براى 
ظ من نزرد خودت خا؛ را در بهشت و ات ده مرا يعنى برهان و خذلاصى بده مرا از فرعون و 
| كردار او و نات بدهمرا از كروه ستمكاران )1١(‏ و مريم دختر عمران را آنكه نكهداشت 
ظ فرج حدود رأ تعذى دامن دود رااز حرآم و موصيت باز داشت بس دم_-ديم مادر أن از روح 
ظ حودمان و تصديق كرد مر دم سخنان بروردكار 10111 بتوسط <مرثيل باو ألقا شد وتصديىق 


كرد يكاب هاى ذا كتووات داك بوود و .ود مر .م از فرمأن رداران (؟١1)‏ 





بنام خداوند بخشا نده مهربان 


زر كار ست خداى 5ك سات أرسثت ياد شاهى وأو ارا هر<دزى تواا أت )01( انكه 


آثر دهرك راو داد كك رام سازماءد شمارأ كدام بك از شما >ثر بد از حئءت كردار وأو 


امف عالت مر وده (؟) انكه 2 هفت أسمائهارا مطاق دار تميذى درأ فريدن خداى 


سس سه 


از 9 باز كردان جشم را دو بار كه بان كردد سوى نو جشم :وا در دالئيك؛ دور باش_د و أو 
مانده .أشد يعذى از اظر اول ممكدن است كه بحهت دورى ل ل جم درست ند يده باشدى به 
ايبن <هت دو باره نظر 538 و بسين 5 مح وعذة ون نذانها مى بيئى ف هيج .قصى در خاقت 
أنها ميفهمى (4) و هرآينه تحقيق زيزت داديم ما آسمان نزديكتر بدايارا بجراغها .«نى نود 
ستار كان بمثا.ه جراغ |-ماب زينت أسهان اول قرار داديم و كردايديم أن ستاركان راراتد 
ديوان يعنى ديوان را بزدد و ,داتد و آماده كردرم براى شياطين <ن بعد از سوحتن ابشان در 
دنا عذاب آتش سوزان را در آخرت (58) و از براى آناكه كافر شدند به يرور دكار ود 
|| دان عذداب جهنم أسث و بد باز كشتى أسث جهام (5) حون اندا<ته شوند كافران در <هام 
بشنوند از جهنم أوازى ماد صداى <ر و أن حهام در هم بجوشد و كفار را بالاو ذي. برد 

مانند كوشتى كه در ديك جوشان باشد (7) نزديك باشدكة باره ياره شود جهنم أز شم هر 


ل ل لم وي و ا سو لم و ا م ا 1 
اسيم مما ممص عسي ص سوه مسي مسي جوم مم سس مس سيم مسميا صم )|| تميس اسم | اسسصم ‏ الس سمهت 


وقت انداذيه شود در أن فوحجى از كافر أن بدردئد 





جتاتج تان لعن ال اع سمي موسي وميه | مسصيسي مسححم ‏ وسصيي ص لمي .ريو سن راسم لوبو سي حي للم ل مم يسن ييا صم اسيم 0ك يك لمسصم فيس ممسسيه مر سي سيد م بد سوس بيعم 
لي ا الل امم | اسسميد لسسع يي حل ل عه ع بي عع يما ١‏ ليسم اليه 033-27 05 ال و السسيم صم ١‏ مسيم ممه ١‏ الاسام سس سي ١‏ مع سوسس مسا سو موي تاوصح منصص م سس حو سس ووو سس ماسوو سيوم 








نوج وامراث لوط 5 0 ب 53 
ب ةنا مرانيت وَمْلَادخْلةالثار ||[. يه 
ها لذاغيلي كي ترس مشا لون اذ رايت 8 
فعَونَاذناتدك تلن لى عسل بنتاطا ترويع: 
من فرعو ن 2 و1 الموم الظَلِبن3دْمْم 
نسَعإنَ لواحت جها تهنا نومن دحا || + 
أومصدة: تعن يكانة زاككنه تا تنعت الفاننورة نه م 
وهات لم . 
الي سوه نوعلم 20 2 
لحان سهان باوكا سا5 
أ تمزه وتان سام ستدان 
0 1 دمي ع م8 
نين فلؤر ارج السك بس يطلب 
اتا يكت دج َسَنَكَينًا اتاد ظ 
الت 5 عا واليس وم لبا 0 جاتر 
عن 0 1 ولمعا كمد || ليها 
1 ذا واد انوا الناني 0 1 0 
نكا سرادت ال اننا قافنو ساة. سال 




















08 نا يلك عرد اعم 


| 21 مكرك كنا لوا كزجاء نا نقيرلاع” ا 
3 لل أ كان ا الم نر : إلا صم 
- 0د لوا وكا ف - َمل ماما -اضم) !لسع 
يعد امياد ارا كلت لي 
2 علا م 
عن خَلىَوَهْوَا للطبمنا 2 :0هوًا 0 
الأرضرد لوكا ثامنواف افْمَناها وَكُلوْاضنُرنوء و 
ا بها »ناكا ا 
| لويش ذ ند منة بايا 














| ألارض تاذ لكو 
مكزا ساون بعت انر ولت ل 
فَجَْكاتَ كر ا للد م 
ار كذ ع مره 
5 تبج © ترف ىفع و 26 كا 
2 5-000 ديا كاين الف ]من هلا 
<< ا لت ىكز كزان انسلتية و 6 3 
| فى 5 تلاصية امرعات نب ]عزنا 
كد انا ون ا ند 
لهات لض تبك كنونج نلهوًا 











- 0ك الج سس سس 
لماجوعيمم .حنم لو تسوه سصيا ١‏ الصسييي رسيي جر اتعميمم اح مس 





از ايشان <از ان يام 5 دامد شمارا ترساندهٌ )0 38 ند كاف انر ىق تحقق اميد 
ماراترسائدة س تكذيب كرديم و كفتيم نفرسةاده أست خدا هج جين 'يستيد شما رولان 
مكّر در كم رأهى بزرك (ه) و (ويئد كاؤران اك ميبو دام 5 مشنيديم نا تعقل ميكر ديم 
نمى بوديم ما ياران در نش افروحته )1١(‏ إس اقرارو اعتراف نماياد كفا بكناه خودشان 
يس دور كردا ند خدا رحدءت ذودرا دور كردانيد:ى مر يارأن دوز خرا (١ ١)‏ دويق 1 نان 
3 هود ر سند بروردكار ذودشان را به ينهانى أز براى ا,يشانست ١‏ هراد و مزدى زرك )١5(‏ 
و ذفان ند سدن <ود رايا ظاهر كنيد آنرا بدرسةيح او داناست ١‏ نجه در -.نهاست قيل أز 
1د بزءان يعذرد )١*(‏ آنا نداتدا نم اشائرا آفريد اسرارشانرا وحال اينم اوست ناريك 
ببن كاه )١5(‏ اوست 1نم كردانيد ازبراى شما زمينرا رام بس برويد درحوانب واطراف 
3 زمين د ب<وريد از روزى خدا كه بر شما مقرر فرمودءاأست و سوى خداست واتكهين 
شما از قور )١5(‏ آياايمن شديد شمااز 1نم در أسماندت انك فرو برد شما رادر زمين 
بس ناكاه زمين بارزد و اضطراب كتد )١5(‏ يا ايمن شديد از 1ك در آسماناست (ي-ك 
بفرستد بر 2ها ساك ريزه بس زود باشد كر بدانيد حكونة شرك ع ترذن من 09 وهر 
آنه بنحقيق تكذيب كر دند نانم بيش از ايشان بودند يس حكونه بود عقوت من (18) آيا 
نظي نميكز د بسوى مرغان كه بالاى س_ ابشان صف زدكاتقد وة اف اتلد بالهاى ود را بكاء 
تمداره يازا ذوهوا كان حداف كفاذ غارت بك ال سيوف نايف 110150 كمف 
انك او لشكر است از براى شما كه يارى كند شمارا ازغير خداى بخشنده نيستند كافران مكر 
ذن فوت قيطا (28 1 كك ا كارووى سدهة هعاذا ١‏ أن ان كوه وزى دووزا 
يتعللى قطع ازان كند هذا رورئ قفا كه ١‏ بذ 5353-38 ام روزى تواند داد بلكه احاج 
كردند و بسيار فرو رقتند در عنادو سراكشى وافرت ازحق (١؟)‏ أيابس الكديكهمى 
رفسير ورين رقع خودق واكشما كو ابتك عا 1 كةارا فرق رافة ا عفدن بر اوترادف 
(155 كو اوودمد اوشداى تدان انك 8 اقويد فهنا رادى اكرذانه براى عدا كوشو 
جشمها و دلها خيلى كم شكر مكذاريد (59) بكو اى بغمير اوست أنكه 
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١‏ 
ا 





ص 2١١‏ سوره قام جروا 
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أفريد شهارا در زمين و بسوى أد حشر كرده شويد (4؟) و مكو كن 0 بوداين 
وعده كر هسدّيد شما راسة كويان (5؟) 3 وأى 00000 أن نت كا علم نزد <-_دأ 
أست و حن اين ندسث كه من ترساندة شكارم (51) بس <ون سمائد عذاب را نزديك زشت 
كردد رويهاى آناتكه كافر شدند وكفته شود اينست 5ه بوديدكه ميخواستيد آنرا (/0؟) 
اكوا دي ا دوف قيااين اافى لذ ١‏ كر علاك كتسور تداتو هر ك5 نا هن لسكا 
رحم كند ما راو بخشد بر ما بس كيست آنه زنهار دهد كافران را از عذاب دره ناك 
(م5؟») 55 أى سغدمر اوست خداى يذشنده 5 ابمان ده ماياو وير أو نو الى كرديم ها 
فى توف افد كاردا نقد كنات أن كور اراق ١‏ دكار انف 140 كو ااام وليف 1 كز 
بأردد آب شما فرو رقته يعنى آب مشروب شما «خشكد بس كست كه باورد شمارا 
ا وار م) 


1-0 سوره قلم مشتمل ار إنحاه ودوايهو در مكه نازل شده .6 


بنام خداو ند بخشاينده مهربان 

سم به دوات دو فلم و نجه ملأوسد )١(‏ أممسى تو أمدمد در حالتيكه متنعمى به اعمت 
بروردكار ذودت ديوايه على داراى نعمت دوتى در غادت عقل و فطانت و ديوأنه لمسمى ف 
و بدرستى كه از واف أسدث هر أنه مزدىاؤغر منقطع (©) و ادر ست كه تو هر أنه إن خلق 
بزد الى هاتى (2) بس زود اشد 3 سئى و انه دائد معادان (5) كه كدام بك از شما 
در فده دنواءد (5) «درسة.كه ,رور دكار ْ أو دابا لاتق بالتى 5 لمراء شد ازراه أو و 
خدأ دانا 5 أسث 4 رآه يافسكان 97( 5 اطاعت مكن ا أوانا رأ )8 دوست دأر ند 
3 كر لك ل أشائرا دس رم أورهى لبك (له) واطاعت مكن هر دم خورلده بدروع 
را حقير باشد در تدبير )١١(‏ سيار عيب كاندةٌ سيار رونده بسخن يمعئى )١١(‏ منع 
1 <ذوبى ستم كنندةٌ كناهكار )١١(‏ و زشت <وى مذت روى متوغل در كفر از وس 
انها حراممزا.ة كه يدر أو معلوم ناشد 1 339 باشد صاحدب مال و فرز'دان 600 وقتى 
خوانده شود بر أو ناث م وي اين قصدافسافه سشينيان است )١5(‏ زود باشد كه نشان كنيم 

اودا بر داغ بالاى بينى )١1(‏ بدرستيكهما آزموديم ايشان را 





لسو مناه اك 8 مكل 


اك لاتوت ون ملكا ؛ 
لين لاد فرع لابن الا نكاما 6 
آنا بيد 22 يسان لم 200100 ألا 
0 كل #تَتعونَ © "نات : 
وي 0 نأف بز لكا فرت 
ت عا ا ال ااه يَكَكه 6ن 
0 لمجي :نل ار ايان 
مو كر مادم عورا من ءاد 9 باه سم > لمأن © 
ا ك2 
8 0-0-0-6 
نكا عاد 0 ذا اسهد 


سا هر زر 


دلي جراع وت يوت لي ظ 
0 بعر سروت قم يايكذالقتؤباج ات 
0 سس صر 0 سل سس ب صن : |51 زه و ا اي 
١:‏ و : مركن 00 لسو 
١ -9‏ 2 


0 َّ شاف هالت و 
1 دف مان بين ماد نويف «كستاع 
3 00 يا 1 لكر ا 


بن م إذا لاله اناما اطاطب 
0 لبلا وه © نال اه و 
























كا يلوا اصار ل نهذ اموا لصرمته] مصحين 00 
ف ااولاتنئون ()قطات عله 20 رك 9 

| ا خا جعتكا لخبىيم ,ماد وأمصبن “ اتاغْنها 
: : ل أن 0 مبرن يا < لما و وهر كا موت و سلا 
00 م 6 ا 6 1 
ا ا ام لون 7ه بلحرح 
عَوْمونَ فالا طلم )لآل لكي لول بصت © 
نالا سبحا تتينا انا خا ظ الب ل سم عن 
ْضَيكَلادَ موك فا لوا يا ىبن[ كاظا غم دج 
ينا ان ناخب تايا انا ل كتين ذا غونم 
دلا لحلاب لناب لاد 0 

ظ ان لحمب عن ممم : لك 1 
3 7 2 ا طم سه 1 0 1 
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". لل زسوت م ان كيلا حسمن 6 
0 0 ل 
ام بك 1 يي دزانذا ارارم رن 
#نزاماد 1 َه اذم بات عن افك او عو ناك 
١‏ 0 خا ع و يعةهايضاد 0-065 2 و وو 
ا 1 000 










ص + *١‏ سوره فلم جبرو 55 


هوه اجا أعيا لسما افمم لحي ١‏ سبي اال يي ارو ا نه 00-8 سيم سسا مه مر صم لمعم مم سس 525 ع ال مسمس 
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همد 5 أزموديم يادان بوستانى را كه درصئعا بود جون قسم خور دند كه بجيناد و قطع ثمر 
كنند ازآن باغ دروقت صح .17) واستثنا نكردند يعنىانشاء الله نكفتند (18 ) بس طوف 
كردبرآن باغ بلاى طوف كاندةٌ ازحااب يرورد6ر تو درشب وحال اينم ايشان خوايده بودند 
(ه) بس كشت 01 باع ماند اسه ريكى كه هر كز كناء درآن رو مده شه باشد 5-0 بس 
| صدازدند سكديكر رأ دروقت صمح الشف اك بامداد سرون شويد و كتتيائ هوا "هينيد 
قطع كنندكان ميوه (59) رس رقتند وايشان باهم هسته ميكفتند 4373 ا نكم در'يايه البته در اين 


:وانا ودارنده بودند 5580 بس حون ديدند آن باغرا كفتند بدرستيكه ماهر أ ينه كم كردكان 
راه باغيم (51) للكه مااز جمله محر ومايم +7077 كفت سر ميانين ابشان يعنى ددن ازيكى 
ود لثل وانيكى 8 جكتر بود يا نكفتم ازبراى شما جراأ "سيحم سكيد نعفى و قتكة قتصد 
ملع م.وه أزفقرأ داشتيد الكفتم بثما جرا حدارا مزد كى ياد نميكنيد وازين عزيمت <يث توه 
نمى كنيد 58 م اكفتند كنت برورد كار ما بدريفية ما بوديم يمستكنازاة 53 ) 
وس روى أوردند بعضى أزْ ايشان بر بعضى دكر 3 ملادت هم مكار داد 2 كد اى 
وأى مارأ بدرستيجم مابوديم ستمكاران ©431١‏ شايد يروردكارما ايم بدل دهد مرا ناغى بهتر از 
ين باع بدرسئ كه ما سوى يروردكار خودمان رغبت كنند كام '“” 2 هبجنين است عداب ما 
در ديا وهر آينه در عذاي 1 ذرت دزر كتراست ا كر باشند كه بداتد :4*9 بدرستيكهازيراى 
برهي زكادان «زد يرورد كارشان بهشتهاى يرنعمت است ( 5" ) آيا بس بكردائيم مسلمانان مثل 
كتاهكاران (6") جه جيز است از براى شما جِكو نه <سكم ميكنيد (1 ) يا ازيراى ما است 
5 أ كه در آن درس ميذواتد (57) بدرستيكه از براى شمااست درآ مكئناب هر أينه آنْ 
حزن | كه احتيار ؟ نيدو تمناى أن نماضمد (مم يامر شماراست عهد و مواق مو 7 بر مأ 
دسائده بنهايت تأكديدتاروز قيامت بدرستيك مر شماراءت ,نجه حسكمميكنيد براى <وداذ كراءمت 
أن سرا 435 مرش ابمحد شر كانرا كدام يك از شما ناين حكم ضامن است كه در اذرت 


باع أمروز برشما دردوسثى ١غ‏ وبامداد رقتند بر قصد ماع م.وه ازدرو شان و حال 5-4 .شان 


از ء4غ4داه در دن د « 5٠‏ 6 دنر اشانراسث شر يكانى در ين وقول يسن ديد ماور: د شرييكان 
خودراا كر باشند راستكويان « 4١‏ » روذيكه برداشته شود حامه ازساق يعنى روذيكه كدف || 
3 شود دراو اصل همه كار ها .طوريكه همه أسرار يكديكر واقف شوند و <وانده شود 
مردمان بسوى -جده كردن مر خداى را مؤمنان بسحدء افتند و يشتهاى م'افق يك لذت شود 
حون حوب خشك هر حند ذو أهنده از رأاى س يدل ه دى و شوبد تتواناد امس توالد اكه 
سجده كدننده « 47 » در حالتسكه فرو افتاده باشد جشمهاى ابشان فرا كيرد ايشائرا <ذوارىد 
دك وشارض و بدر ستيكه بودند دردنا كه خوأنده ميشدند سيحده 00 در حاتكه شان سالم 
سكدار 


س وأ 


0ك 
3-3 5-5 اميم لمعم اي ممصي لومت م يوم ١‏ صمسسية ‏ ممعمييا سمس عم لصصيص م يسمي ا 0 0 تك اسيم 0-3 [الجعي وح به دسم 1 
تي ا ل 0 - 3- -_ اا ا يسن سسسب ريسم و عسوسسو ص مجه و مه حدم يه 1 - ا ا 52 2-1 مده امب م 


بوديد « 593 », 














ص 4١6‏ سوره الحاقه 1 حرو 84 ٠‏ 


0 
الس رار رت سوج رس سس اوس م 


مرا وهر كة تكذيب ميكند باين سخن زودباشد له بكيريم لحرا از ناك نميداتد 44١‏ ) 
و مهلت 00 أز براى ايشان اذى از براى كفار بدرسة.كه عدو دهن #حكم أسث ) 6 ) ياطاب 





0ك 








ميكذى از اإشان مزدى يس 1 از غرامت بارشد كانند « 55 “ها نزدايثان أست غب :س 
تن ملاو سند « /0ض4 ؟ بس صمر كن در حكم بروردكار خودترا وم .اش در أستّءجال درعذاب 
و دلتكى د بيرون رائن اذ ميان قوم مثل ادب ماعى « 48 »1 كر بود اينكة در يافتى يونس را 
نعمتى از بروردكار خودش هر أنه انداحته ميشد ازشكم ماهى بصحرأى بى ب و كاه و هلاك 
ميشد در<التيكه او ملامت كرده شده بود حون زحمت <ق شامل بود ساحل درء ا اندات و 
جو توت يدو غظ ا ره 8500 ) مين بو "كردية وات زا ورووة كان أفسو “كزذانة او واد 
شاييكان «30» و نزديك ود آنانكه كافر شدند هرآينه بزتد تورا بجشمهايشان حون شايد ند 
كرا نزااؤسا رك دري كا يعودقن اله روات امن 811 وبيث أزاثر ان مدن فلا اد 
برأى عالميان «"هة » 


سو ره الحاقه مشتمل بر بنحاه و دو أنهو در مكه نازل شده أست . 





بنام خداوندبخشاينده مهربان 

ساعتيكه حق استث وقوع آن ١١‏ »© جه جيز أت 1 نساعت »7١‏ وجه جبز دانا كردانيد تو راكه 
جه ح.ز أست ساعتى 3 حق أست وقوع أن «د"» اس 0 دند فوم عاد و “مود ساعتى 3 
3 اك 2 455 تمن اما يله “مود ك ووم صالح بوديد ., بس هلاك كر دايده 5لند إساب طغيان 
وتكدذيمشان « ت» و أما قوم 0100 كرؤه هود بودند بس هلاك كرده 8 بماد تند بسار سرد 
اس سووى اعقاء شرق وكات وارشة :ور كات و4533 تبلط كرندانة نادءدا بن 
ايان هفت شب وهشت روز متوالى از وقت نماز صيح جهار شئنه :ا وقت غروب جهار شنيه دير 
3 يكى رأزنده الكذاشت بس نو ميديدى قوم عاد رأ سودق در أن ايام در حالتيكه مر ده 
بودند وهلاك شه 53 ايشان تنهاى درذت خرماى ,وشيده بودند «/7» رس آنا هج هى 

ايشان دا باقى مانده يعنى همه مر ده اند وهيج از ايشان باتى نمانده 89> وأمد فرعون و آمدن 
أنها 589 بيش أز فرعون بودندواهل دههاى مو تفكه © دهاتاهل اوط بودند خطاو كذاهكارى 
«ةء بس عاصى شدند يدتى نافرمانى كردند قر.متاده برورد كار ود شان را س كرفت خدا 
ايثان دا كر'نى كه افزون بود ان كرفتارى اعم سابقه »١١«‏ بدرستيكه ما أن هنكام كر طفيان 


كرد 9 برداشتيم ما يدرآن شمارأ در كثتى 1١:‏ 1» نا بكر دائيم نا برأاى شما ,ندى و سكا 


دارد أن لد رأ 3 نكاهدارنده « ١١‏ ؟ بس حون دميده شود درصورد.يدن وأحد يعنى بك 


دميدن « ١١‏ فو برداشته شود زمين واكوهها رهس در هم شكسةه شود مسن بكدفمه « ع1» 





سي عير و معييت جسميسسم 
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كلك 0 5 0 
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موم كل * ال 
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© 0 


ا ل هضض_ | < 
5 ما 2 3 
انما لحان كي دما ادنك ما كانه كريب 
شار انا لامكا اف 
ب ذناقلك ارج عن الوطم 
لغنانة انا نا 6 عسوم ييهاد رد 
د او 
7 7 
اعون كنبا 0 أطت صا 1 06 
“0 63 إبجز2)ث الاق بنام لاك مان ظ 
اماك وَتَيااذّنَداء سي در مرذاغنا اصورض؟ 5 
ذلجل كو تاجيا ل 55 دكا 01 









ا م 2 / 





























عات ا ع م وعم 


٠‏ :وم لو مع 


ولو مذ : | لواهة 8" دادش ا مو مدن 


مييل 


كر | ذاه 0 7 2 اننكل اربائها 0 


اس ا و.ء م 
25 كو ميك ناب 


بوث لكايه 0م لومشين عضو نا 


| يناسن اا جيزاها ذ:'افكزاكايبة ٠‏ 


حر 1 ل صن 22 
6د وس 


رق نات مْلانْحِنايبَة توب عبر يده 
سوا لبو 'نظلوفينادازبة جل كلوادا تيو اهنك 
1 ا يم لوكا 0 1 
معنول,ا لي ماوت تكاية ن لاد ذساجناي 
ماتيا لنا تق 1 اعم 6 
ٍِ عق ناطايّةة خذنا قن "وام الوصلوه 2 
26 

يماك للناكيجية رار .0*5 أنه 
نَ انوي إش ا عله اناما لكين 
لين له اليو ها 0 لمن ' ان 
2 1 6ق مل 000 











ذ 24 9 0 نولك لمان 4 بو 






35 0 00 ساود 
00 امنيا من 8 لعا ين 4 م اونظ ىا 
يكاين ال م0 2052-6 لس 25 
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ص١2‏ سوره!احاقه حرو 5 


يي سينا يت كيس 000000 - ا حصي الستصسمم 
ةسوس ةشرب سيتام م ومسي - 5 عدا 











بس در أ نروز واقع شود قيامت 4١65‏ وشكافته شود آسمان بس أن أ-مان در أ نروز سست و 
وضعيف باشمد مثل يشم زده شده 150. و فرشتكان بى كنار هاى آسمان باشند و بردادند عرش 
بروردكار تورا بر بالاى خودشان درآ نروز «ست فرشته ١7‏ ) در أنروز عرض كرده شويد 
بر خدايتعالى براى متحاسة ينهان ويوشيده نماند بر<داى هيج مواق اد كردار و كفتار شما 
3 بنهان باشد «18» يس أما انكس كم داده شود عمل او بدست راست او يبس ويد از روى 
سرور وحذوث<الى أهل قيامت را 253 وبخوانيد نامة عولى مرا »١9«‏ بدرسميكة دن سقينن 

د نسمة نسةم ادر دأم] 5 فخ ملافات كاده ام ومتندهام حساب <ذودرا «50» بس أو در زندكانى باشد 
ستديده ١1؟»‏ در بهشتى 3 بلند أست مكان أن دراه ومرشية «؟؟» موه هاى أن ويك دو أده 
أسث با نكة استاده ونشواءيده است «"؟؛ بذوريد ازمموه ها وبباشاميد از در 7م أرنده سمب 
آنجه بيش فرستاديد از اعمال صالحه در روز هاى 5 ذشته «2©755 واما كديكم داده نامهٌ اعمال 
او بدست جدش يس ميكويد ايكاش داده نشدى حن نمه اعمالم كه اين رسوائى ن.يداثتم 5659© و 
كاش ندا نستمى امروز 3 جست حساب من 251 ايكاش آن مرك كه ما را بوده در دئيا حكم 
ميكرد بقناى من كر هر كن زئده تميشدم و أينحاالت را تميد.دم 2707١‏ ع عنى سات رءاى دقع 
نكر دازمن عذاب رامال ٠ن‏ (58؟) نا ناود ةا كشت ازهمن ساطزت وفرما -كذارى من بر هردم 
«5؟» بكر يداورارس غل كنيد اورأ 16 دس در نش در أوريد اورا ''"1٠‏ بس درز نحيرى أز 
اتش كه طول آن هفتاد ذرع است يس درآ وريد اورادر انز تحير «5*© بدرستيكم أوبود كدايمان 
نياورد بخداى زرك «؟5» وتحررص نميكرد مردمان را بر طعامدادن درديش يعنى ز كوةمفروضه 
وحقوق واحبه را ادا نءى كرد «2"4© بس نيست از نراى او امروز دراينحا خويشى «68” » ونه 
طعامى مكر از خون وجرك 5 از اعضاى دو زغيان ميرود (5”) نميذورند آن ذون و جرك را 


6 _ ناهكاران + «ل/ب» من ادر 0 فد معدورم أ نحهاه 


ى بيدمك 1 تبأيخ معد ل رسدول أسدت 


«8”» و [نحه أمى نيد 9 نزول جرئيل است «ة” » بدرستيكه قرآن هر آنه ؟فنار يغمير 
بزد كوار است 460 ونيست آن قرآن سذن شاعرى جنانجه ابوجهل و اتماع او ميكويند اندك 
تصدبق ميكان د لكر ويد بين 57> ق سبيت سحن كسيكه داعه أخيار دب دارد حنان<ه عننه 
واشماع او ا اند كى فت قن ميشويد *57» فرد فرستاده شد أز بروردكار عالميان «5» و 
وا كر افتراكند محمد برها كه يروردكار اوثيم باره سخنان را «45» هر آينه بكيريم مااز او 
دست راستش را «560» يس هر اينه بسر يم ماازاو رك كر دنش رايعنى بقوت اوا بكشيم وهلاك 
كردانيم (45) بس يست از شما ه.يجكس كه اذ او عاءن باشد يعئى منع كة'د كان باشد كه 
مكذانة ]© أشته شود ( !5 ؛ و بارستيكه قر آن هر أنه بنديست مر برهيز كاران را 4/1364» 








سمم | صما 


اسع .حبوبيييي با أعيي اسه عد مسجم سس ييه مسد سس سس سس موبممسيسي عم عله لكيه 2 55 
وهات مج اوينين ساي جيه سر يع سويت لوطي سياس طروي ١‏ لوي ١‏ للد لمشمسمات لس م سمه حسم سمي ل ماح يي لمح موسريصيي لح ييح معي جب و ا سي يي ١‏ ليم لس م يي م مم مسي ا مس صسمم يمسم حي بيت معيو سللييب .لومي ممم م م ا عسييت 0# 
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ص 4١١‏ سوره 2 جنرويهم 














حسر ندسدتث بر ا در ويك "واب وبهرءٌ مؤمئين 0 لية رسع ران 3 و 





سو ره المعارج فَشَبوَل سر جهل و<هار أنه ودر مكه نازل شده 


بنام خداو ند بخشاينده مهرباتف 
سؤال كرد مئال كنندة .هذاى فرود آينده ١‏ » براى كافران كه نيست از براى عذاب دفع 
كنندء «"» |زخداى صاحب درحه ها "١‏ بالا ميرود ملاائكه وروح سوى عرش ذ<دا درروزى 
]| كه هست مقدار آن روز ينجاه هزار سال «4» يس صير كن ايمحمد صبر كردن يكوئى 80 » 
بدرستيكه كافران مك .امت رأ دوي 5» و >ى ايديم كنا إعى قيامت 'زدءاك » و0 0 روزى 
كرو سهان مادد فين لذاعية (ل/ى) د كردد كوهها فا نك كم رده شذده ويهة» و درسمده لشود 
خويشى از ذو يشى يعنى همه نزديك كد بكر باشند محا ج ناشد كداز حالت 53 سرسئد 5 ١١؟‏ 
١‏ به اماك همكى يكديكر رأ العمسى همه م بأشمد دوست دارد مناه كار و كاش خدا مبيداء 


ممم 


ازعذاب انروز راش راغ *1١١‏ و زنش راو برادرش را« ؟١‏ »و <ويشان <ود را 3 
جاى داده باشد آنرا در دايا يعنى قواميكه بيش <ودش تكاهداشته باشد و حكم فرزئد بهم 
رسانده باشند ١١١‏ »وهم راكه در زمين أست همه را خدا بدهد يس برهابد او را 0 فدا دادن 
)١15(‏ نه جنان أست ىت كه اورا فايده دعداز عذاب ددر ستيكه 0 ش دوزخ زبا -ه أيست خالص 3 
هج جيز 1 نْ مخلوط نأشد 7» در عال كه فده مر دوست د اكوشت بأى و دست أمشان 
را 2١6١‏ ميخواءد آن كسى دا كه بشت كرده بر <ق و روى كردانيدء از معبود مطلع )١072‏ 
و جمع كرد مال دينارا بس حففل ؟ 5 آيرا(6١‏ لدرستيكهابشان آفريده ده اسث سيار 
حريص ١١5«‏ جون برسداورا بدى حزع كنتنده باشد «*5» وحونيرسدأورا ذيرى منع كند 
خود رااز اطاعت 25١١‏ كر نماز ©-ذار نديان (75) 1 بائكه بر نمازشان مداومت كنئد كان 
«”ا» و أنايكه در متالهايشان حقى أست داسته شده مثل زكر وساير خيرات ره.ءرات «55» از 
أز بر أى عوال ده و ازيراى أ ائكه محتاحئد وسؤال تميك'د «256 وآ نابكه تصديق ميكناد 
دروز ق.امت ١5؟»‏ وآن كا نيسكهايشان از عذاب برودد كادشان ترساند «/ا" » بد رسدركه عذاب 
برودد كارشان يمن كرده نشده أستث يعلى از وقوع أنايمن تواند شد 586 » و أانكه أبشان 
مرفرحهاى ذودرا محافظات كناد كاتئد >9١‏ مكى بزنان <ودشان يا ! نكه را مالك شده است 


دستهاى ايشان يء'ى ى كاءزان <ودش بس بدرستيكده ايشان غير ملامت شد كاد «وم» 


سس لوي ١‏ لوا سس مي مسجم عو رسيم و ب ص وسو ب بوي بومواحس ١‏ لخر | اليم 0200-0-6 معي | أصيية يدا لدد اصسنا ا سي لصي عد لبقي سمي يسمت بعر - ميم موسي احم 00 
سمي ممصي مسف سس سل -_- 0ك ا ممت 0 
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بس وانًا 77 78 2 
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7 فم ادا وحم 4١|‏ ا 1 قد سات 
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2 | ْمعرا ليما لعن مكل حلي 
0 0 الس 
نالئا دوت 52 بل 0 ش لقنا بو 


كَل ره رك 01 او د 
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يه : وحم جحمرد| و 4 ص 1ك 0 2 0 0 ألو 
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ص6م١4‏ سوره نوم جروة؟ 











شق هر 5 بدو يبد سواى اين طريقه را . تن ١‏ كرود ايشاتد در كذرند كان از خدا (1*) و 
آن كسانيم ايشان براى امائتهاى ذودشان وعهد <ودشان رعايث كنند كاتتد (5) وآن كسانى 
3 أيشان بشهادتهاى ذو دشان وعهد ذو دشان ق.ام كنند كاتد عم وآ نكسانحايشان بر نماز 
خودشان محافظات كنند كانند 124 نكر وه در بهشتها كر امى داشته كانند 270 بس حهدجيز اس تمر 
آنائرا كه كافر شدند بجائب تو شتابند كادد50) از طرف راست و ازطرف جب متفرقند «/” 
. طوع دارد هر مردى از ايثان اينكه داخل شود بهشت ير نعمت را (580) نه جنين أست 

بر سشيك ما أ فر يديم ايشان را از ١‏ أحه ميدااند يءنى از نطفه بليد 2 8" ؛ رس قسم «يخورم به 
برودره كار مشر قها ومغر بها اينم بدرستى ما ا قادران وتوانايا نيم (4) براينك ديل كنيم 
به بهتى إذايشان ونيستيم ما بيشى كرقته شد كان يعتى الكر اراده اه كليم هربجكس بر آن اه 

اذما سثى 2#واند كر فت (41) رس وا بكذارى بيغمير ايشان را يعنى منافقان وكفار نا شروع 
كتند در امور باطله وبازى كاند نا برسند روز نود را 1 نجنان روزيكه ٠وعود‏ شده اند يمنى 
روز رستخين (47) روزيكة بيرون آيند از قبرهاشتاب كنند كان كويا ايشان بسوى عامى بن با 
كر ده شده مىشتابئد (5 ) در حالتيكه فرد أفتاده است حشمهاى ايشان سوشد ايثان را ذوارى 

اين است روز أ نانيك بودند 3 و عده دأده ميشدند (:غ) 





6 سوره 'وح مشتعل بن مدت و لدت أنه أشي در مبكه نازل شده 4 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 


بدرستيكه ما فرستاد.م نوح را سوى قوم خودش اينم بترسان قوم ذودت را يرش ازاينك يايد 
إيشائرا عذابى درداك "كفت وح ايقوم من بدرستيك من از براى شما تر ساتدءٌ | شكارم م( 
اينكة عبادت كنيد خدا را وبيرهيزيد اورا و اطاعت كنيد هرا يعنى . ستيديد خدا دا بيكانكى 
| (*) نا بيامرزد شمارا از ؟تاهان شما ومأذر دارد شما را يمنى تأخير بيتدازد مردن ذها راتا 
وقت نام برده شده يعنى بانقضاى مدتيكه مقدر شده است بدرستيكه مدت خدا جون هار 
لما فتد كر سيك شما كه مبدانيد «5» 7 نوح أى برورد كار من در ستركاه 'نْ ذواندم 
قوم خودرا شب وروز «6» رس زياد نشد يءئى يفزود أيشان را خواندن من 1 كرحتن از 
حرف ايمان«<5 »و ب- در ستيكه من هر كا <واندم ايشانرا تا بيامر زى هن أيشانرأ ١‏ اردأمد ند 
| لكشتهاى <و دشانرادر كو شهاى نو دشانو سر اكشدند حامهاى ذودرا وهدصر شداد درمعصيت 


كشى كردند كل ارا 0 





ص16+ سوره حجن جنر ويه؟ 








س أز آن 7 امشانرا آشكارا ,أ واز بلند «28 , ل د كار كردم ظ 
0 د | وآهسته كفتم مرايشائرا بنهان كفتئى «49 بس 35 طلبآمرزش كنيد بروو ديار 
خودرا بدرستكه أرهست أمر زندء »٠١‏ ميفرستد ان اسعائرا بر شما سمار بار ندم « ١١‏ »و 
مدد ميكند شمارا بمالها وفرزندان وك رداند برأاى شما بهشتها و ممكر داند براى شها نهر ها 
رم از براى شما كه نمبخواهيد واميد ١١:‏ ريد از براى خدا عظمت را )١(‏ و 
حال اينكه بتحقيق آفريد شمارا مختلف 2١5«‏ آيانمى بتند حكونه آفريد خداهفت آسمانهارا 
طبقه بالاى طيقه 4١5‏ و كردانيد ماء را در آن آسمائهاروشنى وأكردانيد خورشيد را جراغى 
> وخدا رويانيد شمارا از زه.ن رويانيدنى 4017١‏ يس ازآن برميكرداند شما را در آنزمين 
و.يرون ميا ورد شمارا يرون آوردنى 218 وخدا كردايد براى شما زمين و كسترد. 0ولء 
نا ابنكه برويد از آن راههاى كشاده 27٠١‏ كفت نوح امروردكارمن بدرستيكه ايشان نافرماأى 
كردند مرا ومتاءت كردند كسى را كه زياد نميكتد اورامال او وفرزند او مكرزياتكارى يعنى 
متابعت مهتران <ودرانمودند »7١١‏ ومكر كردند مكر كردأى زرك (7) كفتند وامكذار ,د 
خدايان خوددا البته و وامكذاريد ذو را ونه شواعراكه اسم دوبت ات : در عهد نوح آنهارا 














كر دئد سسبارى رأ وزباد ان أن 2-0 هرأ هى « 5 »أز حهت كتاهانشان غرق 

شداد بطوفان وس ذل أورده شد بد أتش جهنم راس يافت “0 8 از براى شان بدن خدا ,اور انى 

دة9؟» وت وح اى برورد كك ار من وامكذار بر زهين ازكافران هيج دا كاى را«+”_"» 

بدرستيكه نوا كن بان كذارى أشان زا كرا م.كنند ند كان 50 راو تميز ايند كن حور 

كنندء نأسمأاسى را«/ا؟» اى يرورد كار من عامررٌ مرأ وبدر ومادر مرأ رز هطى كسىرا كه داخل ْ 

شد خانه مرا در حالتى 3 مؤمن باشد او مردان ٠وٌمن‏ را وزنان مؤمنه راوزياد مسكن ستمكاران 
رامكر هلاك شدن اشان « 58 » 


بنام خداوند بخشانده مهربان 








ع تبأ رك ة» 
إن د و مت ججهارا ذم ا اعلت” | 2-0 
' راط و رمك ركان عد | تناداه 
ديلا 0 ٍ 
ديعل لكزيذ ار يت الك تاها كز 7 
اناي دَثحضَكرا الواح الديداكتكاءانا 
ع نوات انان مجَعلالموون دَنوْرًا ص 
امن رْجا تاذ يدث ا 1 
هاو وَعئبكاغز اج اله بحل لكز لاضن ضٍِ جنم 
إسككزارنها يفاد 0 











وَايعَواس لتَوَوهما فود [لياعنارًا وك 
اونا لوا انكرت ال سش ول يدن ودًا ملاسواما 
ا 9 عر ل سا وى عسي سس 6 
ولانعو, تَدَيوقَ وَضَرَامكُوَةَ1 ركه موا 
اليلبى اث لاا يتا اعرقوا قؤَائا دمخلواناما 55 
لزلز لحل اال 0 
ع اله 0 500 00 1 
ماكت تالا ك9 فووا كه 
رح لد مادا ا دا لظاللين 
0 2 ا 7 ان 
يمل إؤإنواكالت 













9 سو الحم هو 2 


ماو إل انه اسم كم صو ينعا لوا !اهما 
ناكا 5-89 نينا متايه ريا 
كا نا ل ناما ل ص و1 
ا ا مه َاناطنا ان ركفو 
رادا عل انيه ناما ائَهعْانَ رجا ل يناتا 
0 لمن زكر مقا و | 
0 ل 
ااي لز 0 تاوالاتعزا شيا سنا 
وان اسبلتم ةا 100 ضير 
ًا لابو دينادوت ذللتكها لر]اف: رداك 
دَاماطس] ات لن لعا دنه جاكارضه ان ' وما 
ناجْمًا أ لهذنكل من يعن وغ هاجن فَحسًا 
5 نمدا ذاءءًا المنلونَمَييًا ا لنامظوننا 0 
0 قل رتست اما الغا يظوتككا نابي 
3 انكف اناقل روئةلاتقرنا :عل ١‏ 
بوم يمض كر كر بويك عناراصمكا 3 
آي كماما يوالم تاك ذا 
مغ كاذداكؤبوك عَليَّ لكا زو لاا امغويه ما 














5 








0 أى محمد زحدى كرده شد سوق من ا شيك بد قرآنرا كروهى از حجن .بس د 
رأستى 0 أيمان أودديمها؟ ن قرأن وشر يك تهيسم أ بم مور دكار مان احدى رأ د ؟0 و بدرسةى 
كه او.لند است عظمت د.رور دكار ماكر فته است زنى وله فرزندى * "© وبدرستيكه هست كر 
ميكويد جاهل و ثادان ما برخدا سخ دور أزّ حق و متجاوز از حد كه آن نت صاحب و ولد 
أت باو )) و بدرستيسكه م بنداشتيم أن هر 3 د ند أدمى و<ن بر<داً دروغى را جوه* 
وأنكم بودند مردالى از أدمان 3 ناه كن تند بردانى از حن ٠١‏ 5»و بدرستيك أدميان 

ى كقان أذايفان "مان نولك خضننا © عنما دان كمان بزدة ايد انك هن "ناسعوث كئد 


<دا .عد از موسى وعيسى أحدى رادلا و بدو 5 ها فيل اعفان أمودام و طاب رس.دن به 


أسمان 8 ديم برأى استراق سمع بس يأفتنم ما اعفاد راير از باسنا نان توانا ١م>»و‏ هوه 


بوديم مامى نثستيم أن آسعان درتقدائق كاوايراق شنيدن بن هن 5 ازعن طلب عدن سكيد 
اكنون مى بايد براى <ودستاد روشن آتش بار بكاه دارنده از سعود« 8 » و.درستيكه ما 
نميدانيم آيا بدى <واسته شده بهر كة در ذمين است يا خواستهاست براى ايشان ,روره كادشان 
حيزى د صلاحى « ١أ١1»و‏ ددر ستيكه از جنس ماشا سسكان هدتند و أزما كروهى هسةندؤر وس 
از صالحان هستيم ما 4 ق م<تافه و مقطعه از يكديكر و مذاهب مختافه “41١١‏ و بدرست.كه ما 
"كما ميكتيه 0 هر كز عاجن نتوانيم كرد خدارا در زمين وهر كن عاجن توائيم كرد 
اورا در حالتيكه برنده باشيم 4١‏ و بدرستيكه )١‏ جون شتيديم راهنها را يى آيات قرآن را 
ايمان أودديم ما كن بس هر كه ايمان آورد بسروره *اراو كوو مسن وريه از تيان اغبي 
حساب خود ونه از هذات )١5(‏ ويدرستى ازما مسلماناتد واز ما ستمكاراتد ,بس هر كه كردن 
نهاد حكم خدا رارس أن كروه قصد كردند راه راست را ( ١4‏ ) واما ستمكاران بس باشند از 
براى جهنم هيزمى (15) د ديكر وحى كرده شده است يمن 5 كر مستقيم شو ند اهل مكه بر 
طريقهُ اسلام هر آبنه مى آشامانيم ايشائرا آبى بسار مر او مال بسيار و وسعت رذق است 5 از 
بادان بسيار حاصل ميشود ١536‏ تابيازمائيم ايشائرا درن وسعت رذق و كثرت مال و هر كر 
اعراض ميكند از ذكر ,رورد كار خودش درآورد اورا عذاى فوق طاقت او(17١‏ )و ديكر 
وحى كرده شده است بمن اينكه مسحدها مر خداراست يس نخوا يد باخدا احدى را “3 18 * و 
ابتكه آن هنكام كه برخواست بده دا كة حمد است ميخواند <دارا درنماز نروك بود كه 
باشند بر قمر سد كان از غايت اذدحام براو حهت تعدت حنيان از 1 نحه ميديدند از عيادت 


او اد «15؟, اى محمد جزاين نيست كه مي<وانم بروره كار خودم را 


0ك لك اسميم لمسسم و ممص وسو 
0 


.تا سس تممصو المسص سس عت م مسمس ع بس سي ع ب د ممما ١‏ ممم 5 حي احه اهم مسستييييت لسو عيث لحم 
0 للمس سو ص هاي تمقو سمي سي وي ١١‏ متم ايه 0ك مسمس ورسجل #اتدروي وسي سس سو مص سم سم سمي لومس مي مص تسم صم م سي سس يم ستسسستتد بم يو اماه امس 





[ 


سم سوم امس انمي مم مسوم حم ١‏ عم 0ك 











وشريك مكنم بأو احدى رأ )٠١(‏ بكو بدرستى كه من فقادر سدم براى أ دقع تررى د نه 
رساندن حيزى را للق بكو بدرستيكه من رأ هر كن زنهار ندهد دربناه ذود از عذاب خدا 
احدى (؟١؟)‏ وهر كن نيأيم از غير خدا ساهى لوف مكر رسانيدنى ازلخدا و سغامهاى او و هر كد 


عصيان كئد ؤداور 0 ل دارا بس دو مر أورادت أاتش جنهم حاو دأن در أن اتش 
است هميشه ( 55 ) تنا وقتيكه اند 1 نجه را كه وعده داده ميشو ند يس زود باشد كه بدائد كبست 
صعيف ار از حهت ناور و كمثر ازروى عدد « ١‏ يكو أى مميحمد نميد أ نم آيانزديك أست أ مده 
وعده دأده مشو ند باممكر دا ند أن وعدء. رأ برورد 58 من مدت دورى و ا شنهانسدت بس 
ظاهر نسازدبرغب خودش احدى را «1؟» مكر ا نكه سنديده باشد أز غمدرى ودس بدرستيكه 
خدأ در ميا ورد از بيش روى او و ان يشت سر او نهكبانى « 7" » تنا بداند بيغمير انيكه بتحقيق 
رسانيدند سغامهاى بر ورد كار ذودرا وفرا كرقته جه زد ا.شاندت وضط وحفظ فرمود هر 


حسزى رااز جهت شمارءٌ حتى قطرات باران )4 





, سوره المزمل مشتمل بر دست آنه و در مدئه نازل شدهاست )© 
بنام خداوند بخشانده مهربان 
اى 59 برحتود محمد ه »١«‏ بن تعمل نمازةب اند كى در شب د ؟ 5-172 صف از دب أسدرث 5 
كم كن از نصف شب اند كى ”© يازياد كن برنيمه شب وتأنى بذوان قرا نرا تأنى خواندنى 
2 ة» بذر ستمكه مازودباشد 1" 2دى كليم وو لشن حكن « © ©» بدرسة.كه ساعتى 31 وجوت 
عبادت أسرع در شب أن سعت ترأست به مات از عادت روز ودرسدت اس وداناءت سر ازروى مقال 
»6 بدرستيسكه أز برأى تواست در روز أمد وشد بسمار «/ا» وياد كن أسم برودد كاد دود راو 
بكير اورا و كيل «ة»وصبر كن أى يغمير برانجه ميكويند وهجرت كن يعنى ببر اذ ايشان بر يدنى 
يكو )٠١(‏ وبكذار مرا باتكذييب ك:ند كان كه خداوندان نعمتئد و مهلت بده أيشانرا كمى 
)١١(‏ بدرستيكه أزه ما ادت غلها وندهاى كران و آنش آفرول<ته )١1١(‏ و طعامى 














الومم تاركثثم 


امتركية أحما لعا امس سسا 
18 مس2 ورا 27 دمن دديه ملهر || ذف 
لايد وما الو ومن بعك عضا دنه وَرَسْو مواد أي ا 
دنا صمت خا بيت فا أنالمحئ حَيْإؤارَاواما وج د 
فَيْعَإوْنَمَنْ اكلمة:' 22 رركن هاج ثز| نا 1 
كين تكن و31 سوال 
فلابظه ع لعب -١‏ ال اسمن 00 

71000 . مَل سا6 ]كال 





























الاين ود احاطهنا لريضت اح ل 
ماد اس ل فى عونت وان لم3١‏ 
انا كران 

اي اللبَإَالاإبااقضفة اوافض || م 

يدلبل © اوَناذْعَكَء كفلا لنزان ريم عا + 

ل 2210 مذ اتببلمى | 

َسنت لاا ماكو :كتوم هات لتذالتها يسَبْكاطونا؟ م5 
و الغلزه كترسا جد 
اليب 19 لالاهونًا ينه مكبلتجداض كل نايدولا 
واه 1 ابام جرد رن وَالْكونَ اذليا مَهَرَو 
لمات لمن ابكالار2 يا تطعامًا 





يي 











ًِ سوْةايرلك #باصم 


لصون لما © بوم نجنا لاضن حابمي 3 
- اي كا 11 حَلنا!كٍ رسو 
- 7000 20 5000 كنا 
]ويم ليسول ماعنا 0 

4 | ا 20 أولنات” دهن 
ظ لل 0 20 لخ ا ان دن 
0 تنو ادن اتا 
ل هن لكاتطاك :باد َك 00 
اين 2 00 1 
الارخ ربعو من يلاد ردن عا يرحس رادا 
م مَنْه دادما لصَلوبوا نوا اليكو وَاكضِوااه] 
75 د 0 علا :2 

































ماله 02 ناد 0د 0 
تل د لبن لزي تتكير 2ت 


اساي كارف الثاقوار للك يتن 






ص7 سوره مدثر حرو ؟ 
م مم ا م ا جلا ا ا حت 00 
صاحب كار أرفتن و عذابىدردناك 2190 روزيكه بلرزد زءين و أكوههار باشند كوهها مثل 
ريك وا كنده شدء 53 ١‏ بدرستيكهمافرستاديم إسوىي ذها سيوف 5 ا أست بر شما همجنان 
3 فرستاديم سوى فرعون بيغميرى را«© » بسعصيان كردفرعون يمنى نافرمانى كردموسى 
رأ برس كر قتيمها او را كر فتن سيذت «ك ا من حكو نهبرهيل كيد ا كر كافرشويد روزيرا 
3 مبكر داند كود كان را سر7١»‏ آسمان شكافته شود درآن روز هات وعدءٌ خدا كرده شده 
2418١‏ بدرستيج ابن قر أن بندريست بس هر كا<ذواهد بكيرد بسوى برورد كار ذود رأهى 2197© 











وطايفة اذ كسائيكهباتو هسدند 5 بحهت نمازشب بر ميخيز ندوخدااندازهميكند شبوروزراء.داند 3 
بدرستيح بروردكار تو مبداند و مى خدزى كمتر ازدو ثلث ثب و نصف شب و ثلث شب 
هر اكز ضبط نخواءيد كرد آئرا يس بعفو و تخفيف رخصت فرمود بر شما يس خوائيد آنجه 
ميسر شود أز فرآن داند خدااينكه باشند از شما بسماران و ديكران 5 سفر كنند.درزمينمى 
جويند از فضل خدا و طايفة كارزار كنند در راه خدا يس بخواند هرجه ميسر باشدازقر ان 
و بربيا بداريد نمازرا و بدهيد ز كوة را و قرض بدهيد بندكان خدا را قرضى نيكو و[ هبيش 
فرستيد براى نفسهاى خود اذ نيكى ببابيد آنرا نزد خدا آن بهئر و بزر كدر است از روى 
مزد و طلب امد 8ك از دا ددر سترح حد امرزندة مهر دنست عي 


سوره مدثر مشتمل بن ينجاه ف نج أيه و در مكه نازل شده 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 
اى جامه بر سر كشيد 2١١‏ بر <يز بس بم كن مردم را «2» ويروردكار نود 
رأ دس كبر كن 9م و حامة حدود را لبور باك سان « 5» و أن كيناه سس 
ددودى كن 12 و منت مكذار در عطا دادن خودت درحالتى 
طلب كثرت آن كنى يعثى سيار عطا كنى و 
نك كذادى :5" وازيزاق وضاف برود در 
خودت,سصير كن ٠‏ يسجون 
دمءده شود در صور ددم 


6 بس اين روز 





ص47 سوره مدثر حرو 4؟ 
0 0 














دا 


مرابا ! نكه1 ف ريدم او رادر حالتيك تنهابود كه هيج مالواولاد نداش تمراد ولدين مغيرهمخزومى 
أسث )1١(‏ و كردائيديم برأى اومالى كشده (19)و كردانيديم براى أو يسرانى كاهمة درم 
هميشه بش أو حاضر بودند (1) و بكستردانيديم برأى أو ساطحاءوم'ال و رياست كترانيدنى 
(15) بسطمع ميدارد اينكهزياد تر كنيم )١6(‏ نهجنان است بدرستيح او بود مر آدات ماراستيزه 
كتند.(5١)زوداشد‏ كفدر رسائيم اورابعقية كه بمشقت تمام ببالاى آن توان رفت (17) بدرستى 
كة ولد ذفكر كرد كه طعنه زند بر قرآن و الدازهبا خود رات كرد 5 جه كويد (18)يس 
كشته باد و بعذاب وعقابسرمدى كرفتار باد كاحكونه تقدير كرد )١9(‏ يس كشته باد و.عذاب 
وعقاب اشد كرفتار باد كه جكونه تقدير كرد )7١(‏ بس أظر كرد درآنو تفكردر آن نمود 
)3١(‏ بس روى ترش كرد ويبشانى درهم كشيد ,71) بس روى أكردانيد از محمد وسر كشى 
كره(؟7) يس كفت نبست ابن قرآن مكر سحرى كه رراشكرده ميشود از ساحران بالى كم 
هاروت و ماروتند (54) أيست اينقرآن مكر كفن آدمى (258 زود باشد كتدرافكنيم اورا 
در دوزخ(77) وجهدانا كرد ورا كنجهدجيز استسقر 47796 باقى نميكذارد يوستو كوشت 
و استذوان را بر هيج دوزخى 0 ابنكه همه را بوزاند )4 ادي بسمار ضاة: له ون 
بوستكافران را" بر آندوزخ موكاند:وزده فرشته 2780 و نكردائيديم مو كلانآنش 
دامكر فرشتكانى و بكردايديم عدد ايشان را مكر عدد اندك "45 مقتضى قنته باشد اذ براى 
كسانيكه كافر شد ند شين كنند [ناتكدداده شدند كتاب تورأتحه قرآن مصدق كتابآ نها 
است و باياجهت يقين كنتد كم قرآن ازحانب خداست و زياد كند عتيدة [ نان را كه ايمان 
آورده اند ايمان 7 وردنى ونا شك نياورند 1 نابكه دادمشدند كتاب تورات را و مءٌمنين نيزشك 
تياوراد وما وك آنانكه در دلهاى ايشانمرضى أست و بكويند كافران ك: جه <واسته استخدا 
باين عدد نوزده از راء هثل همجنين كمراه كند خدا يعنى بضلالت و كمراهى وا كذارد 
خدا هر كهرام ي <واهدو راء تمابد هر كهرا مخواهد و نميداند لشكرهاى بروردكار توارأ 
ل أو و نمست ين ان شدى از براى مردمان ١2‏ ا"'" نه حنان أست سدم بمأه وقسم 
بشب حون بايد در عقب روز 373152 وقسم صبح حون روشن شود ١‏ 4") بدر ستيخ سقر يسكى 
از بلاهاى بزرا'كست” 8") نرسانده است مرآ دميان را +459 براى هر ك:<واهدازشمااينكه 
بيش دود درخير و طاعت يا باز استد از شر و معصدت «/9"© هر لفسى با نجه كدب كر 
مرهونست 61/17 0 اران دست رأست «5؟؛ در 


وتم ب لي يم له لصم مي عمد لبود مسيم عسي يي سس سما مم ب وي و ع اي 1-1212 > >1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 11[1|1[ 0م م خذخذخذخذخخاتااااااامااا ااا 1 1[ [ذ[ ذآ[ 1 ذا لابب 
أل ب ل حت سس ب بي مجاه سي دج دو ممصي مت عيض سويت با سي ع ب لومت لطت دام ا ته سا سس مر جب به بست سويب مص نسب ب سه م سفت باب سسب بسني ساسسسسات وسوس بيه بيس سسسب يبيب بي جه يوسي سس ص سح م ع كر 
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حَصَتمجبكا مجك لةنالامندكاق فين || . : 
١( | ٠9‏ صصص روص ٠‏ ©« مشله مهب 535 9 صر ا 1 . ؛' 
00 0 | بك 00 00 0 
كلذ ]نكما دَلانانناعيكا © مانيفه 3 
و 4 ا لج 2 يِل : مه 20 0 


عه وات إب فت سم حسم سس سه ص اصع .واس حر حرص سر - أ 
2060 5و يو حر 


تال نان سك 9 رن 1 0 01 
كد مل ]دز 00 
لانن 1 دا لبد م إتاذعَه حر م 
نين امي 1] ١‏ مليلذ أو 00 ا ا 
دعام الأفت للم حمَو اب يون الوب ددا 
بع يت 57 منوا إإعا امن نايل ليد 
نذا الكطابة المؤنيؤن :. ند تلك الى ادو 
كف يت مانا اناد ففييغانا ساك كلك اه ظ 
كي ْنا سَنابَانْجِوْدَدَيْكَ لاهو 
اقللا اكز بركلا 27 لبكل1اة 
و6 ا عفر ساي اكه لعل لكب دترم 
7 “زات كزان كم" يتاي 
ظ 1 0 م كم ا 6د 
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7 4 ذالم 
35 0000 0 
16 | بو الببب لمحف لب بعتب انا ممعم سفاعا 
العا غِجبت عكنامعن شرك ضبن (15256 
دنا و عرق ا 
ام ان بون طم نخسم 5 لضا فون 

ا ا 
200 








حت 1 


اي ينا لْلوَامْة 
بحسب الانانا”: 20 مذصبل ناورك 
تقر 7 حيدى نا ناهين بن اانا ن امات 
لزج | مُعانان دم النج كلاب عمست 
53 | التجلهوخع التمنجالك:” ينول اننا تدمع 
2 ل ارو ف لل“ نتكومكين اننم 

ديؤأ اينات مشدعا عدم دا لزنا ن” 
بق وَلوَآ لق صادت: زمنا كيه نايك 




















بهشتها ميدن سند 50 از كناهكاران 5 جه جيل درأورد شماارا داش 52 اكفتئد 
نبوديم ما از نماز 5 تند كان 57 و وديم ما كه طعام دهيم در ويشان را 54 و بوديم ما كه 
صحدت باطل ميدأثتيم با دحبت دارند كان 4569 ف بوديم ما كه تكذيب ميكرديم بروذ فيامت 
47 نا أمد مارا يقين يعنى مرك 57 يس نفع نميدهد ايثائرا شفاعت شفاعت كاند كان 
-48- بس جات أيشائرا از نذ كير يهنى اذ قرآن روى كردائد كان 45 كوي إيشان خرانى 
هسند رم كرده -6٠-‏ كه فراركردءائد از شير 51 بلكه ميخواهد هرمردى ازايشان ابنكه 
داده شود نامهاىسر اكشاده كه در أن نوشته باشد أى فلان سر ورىمحمد ؟5. 65 نه حتان أست 
بلكه نمي ر سند آخذر ترا”5 نه نان است بدرستيكه اين قرآن ونديسات -2 0 بس هر 3 
ذواهد يند كيرد آن 56-١‏ وند يكير ند مكرارئكه بذواهد خدا اواست سزاوار اينكه بترسئند 
ازأو واواست سزاوار افو يدن كناهان كناهكار انا ت ات 


كم ا ا 





-#إرسوره القيمه مشتمل بر جهل آيه و در مكه نازل شده است)]4*- 





بنام خدأو ند بخشانده مهربان 
قسم نميخورم بر روزةامت  ١‏ وقسم نميخورم بنفس ملامت كنئده _ 37 أيامى يندارد أنسان 
اورا ؟ بلكه ميذواهد آدمى انكه هميشه بفجور و دروغ مشغول باشد در زمانيكه ببشروى 


م 


أو ست يعنى همه وقت 5 مببرسند كى خواهد بود در روز قيامت 1 ,بس حون ذيره شود 
جشم -/د واتيره شود ماه 4 وجمع شود ذور شيد باماه 14 مك ويف أدمى امروز كيبحاست 
ناهى - ١١‏ نه حنانست نسيث إناهى 2١١١‏ سوى بروده كار تواست درا نروز قرار كاه 1 
خبرداده شود اسان درا نروز ب نجه ببش فرستاده و1 نجه تأخير كرده وافرستاده است 
از عمل غير ١7‏ بلكه أدمى بر:فس خود با ست 
١5‏ واكر جه القا كند عذر هاى <ذود را 
١90‏ محجننان أى محمد 


بقرآن زبان <ذودرا 








5 5 ع 
لبت ا ا اا ووو ع افوس وسيم و لهك سس رويب سو عبني درورو وه ع ماسم ب مسب ص سمج ممه ممم سجس مسسسم سم تمس وس وسوس مسو د مص سو م عمسم سسبيس سو و سي سي سي م ا ا هيدا 


ص 270 سوره انسساث جرو ه؟ 

د ست حك 
5 تعجيل كمنى وعفط 0 بش از اتمام وحى «؟1١ا»‏ بالرسشيكه رماست فر أهم أدردن أن دفرا'ت 
كردن آن »١7‏ يس أ كر قرائت كرديم آنرا بس متابعت كن <واندن آنرا »١8*‏ بس بدرستى 
كه برماسث بان أن «9ا» نه جنان است بلكه دوست ميداريدداياى شتابئد. رأ »٠١١‏ ووامكذاريد 
آذرت دا 5١96‏ رويهائى در 1 نروز درحشنده است #7736 سوى يرود كار خود نظر ؟ننده 
(7 ورويهائى در آنروز سختترش باشند (55) كمان بر ند كه كرده ذو اهدشد ] نهاعقو بتى 





الو صسيم الجسم هل 





ام ووسمحبي ا سح و مه ع 
اك 





ممساووييام متيو ب صتجعيير د 


















3 7 يمدت أنها أسثت الف يه حنا نات <ون او سيك روح باستعخو ان سمنة دك5”5» و كفته 
شود كبسدت افسون كنادء 51/3 و كمان كند كه انرو روز ٠فاقتست‏ يعنى س.ب جدا بست 
در دما لوف وده شود در وقت مردن ساق ب.اهاى أو يكديكر (9؟) إسوى ١‏ دروددكار و 
در[ نروز رأندنست يعدى طهطمة 1 بزهءن محشر كشاد «. 9» اسل «صديق نكر دونماز كرد 
0 “ولبكن لكذيب 5 ردذز. كشتد؟1, 5-5 رفت سوا ىاهل دود 5 مر اميد 252 _زاوار 
مرتورأ )5 سن شسراور 0 أست ( ه” ) آي 7 4 214 أدمى ركه و داشيه شود مههدل 
ردم أيا نود قطرءٌ أبى أَرْم:ْ افيش مبغوة [9 ين بود ذون بسته بس آفريديسراست 
كر دأ. د أورا بأ تدال قاممث (") بس كر دائيد از د ى دوصاف ر ر وماده (دم) العامة ان 

ل اي 0 00 

ا 

آزؤز ز زؤز|ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[زذزذزذ ذ 1 1ذ 1 1 1 1 ذ[ذ[ز[ ذ[ذ [ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ|ذ[ذ[ذ[ذ[|[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ 00 


2# سوزه الانسان عن ور سم سى ووبك 1 4 أسدث و 3 مداعة نازل شده ع 





بنام خداوند بخشانده مهربان 
بتحقيق أمد برأادمى زمانى ازروذ ثار كه .ودجيزى ذا كر كرده شد.(١)‏ بدرستيكه ما] فريديم 
انسان را اذ نطفه يعئى از آب منى مخزوج يعنى اجزاى آن آب بهم «خلوط است كه از مائيم 
آن آدمى دايس كردانيديماو راشنواو ينا( ؟) بدرستيكه ماراه نموديم او را راه راست 
يا شا كراست يعنى مثومن وموحد است يا كفور است يعنى :اماس ات كةكافر حاحداست ( *) 
بدرستيكه ما آماده كرديم براى كافران زنجيرها وغلها و آتش افرو<ته را( 4 ) بدرستى كر 
نيكوان ميا شامند از <امهائى از شراب ‏ باشد اءتزاج آن باكاة. بهشت ( 5) كه آميختةباشد 
بحشمة 5 آشامند انرا بند كان خدا ميراتد أن حشمه هارا راندنى يعنى بهر دا ذواهندآب 
آن حجشمه هارا ههراه خود .«رند باينطرر 3 خطى سكشاد أن أب ازان خط روان ث-ود بهر 
طرف <واهند برود (5) 


اعب. سيت هد روج السياصسب ‏ عي سر سد لحن سيدا مس سسا لوصح سود حو ع سو ويه ليسي مم الميعيم املسم خييي الله يه امه احمم سمه ام ايه الحسا 0 مو -- عي حص يو مص يت م ع 
اللعسست مس لم مس و ا ا عا مامد فد لمعيص وس بو 0-7777 ويسم سا المحم أحقات سسيصد تي العم عن ليسي للحي لو اوعدا ١‏ للضي لصي ع ص صحييا حا ععوو سس لوس سام وا حدس سيا بيبحاي مسساا يي ل سما باحسو 
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0 اا 3 0 
لاوم ا 0 00 
٠ ١ 3‏ الحا 3 
00 0 فم 1 
سو ع ا دهاناضن ع 
١ ١ 000‏ ليما ناتك 
54 6 2 000 
و 0 0 3 
5 ل سيت 
: ل 7ب 
2-5-2 ل مرا 1 
الك التاق 0 20 ىل ام كا لوياك نطعو نم ١‏ 
0 
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سوه 
الس 6 


لماه 
لاد اد 0 
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وو لب 


ع ش صما 1” 

! نامك ينأ ظ 

اانا أعتننا لتيبل! ؤ 

سعجم 1ت لاا تذخاف جا اي وَأ وك 
6 ريدت كاء 0 وَاغَل لاو 0 
بماعياذ ال قينا عدوي ْ 

فت ا اد مك 





- سك لاهن" : عام 
بوت اكد رديكا ذا بوماحات نر طم © 
ليون اللنا لله 1 اتنا 
وك ثليه ا باك تكنًا به انا 
0 كنذا ومن ناماع سا2 و اهس 
9 لو ملقم اويأ 0 2 
7 | تيان كين يناك لكدابلق ارون نواقنعا 
انما 2 يلالمامذ لت وها 
© . وعلمك .أ َْفسةتاكايكا 1 
ا اد بون ف ل روه تدترا و موت 


نهاك 4 مز اجن > 9 س َّ »م ١‏ 2 
١‏ 0 كام ارضكٌ سباع ياد ١‏ ره 
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وك ف 0 وَلْدانٌ 1 8 د أذارَايزم ٠س‏ وه 
ل منتويًااق قاذ ادابث رايت 22 - >1 
| وه © + 99 3.2ه.* :و و دسي > و 5 قد ص 
0 بن سنزس هرو لمارا 0 
كه فَحه ؟ 0 ١.‏ © و9 ص 9 ماوكا لزنت ذا 9 هناكات ك5 
ل > 9 با ١‏ ا عا لمثان 
٠‏ حم © أه ب اتا و - 
فت 1 0 غات دا 
أن ر. ك2 ج1373 | 217 
و1 بك 2 65 يمهو 0 
5م 000 ا 0006 2 حر 2 ع وي صم 3 
. 00 1 1 




















وفا ميكلاد بنذر و ميثرسند روزيكه باشد شرآ نروز فاش وآشكارا (/ا) و اطعام ميكسئند يعنى مى 
دهند <وردنى را بردوستى <دا بدرديش ف يديم واسير (8) جن اين ست كا ميخورا نم شهما را 
براى رضاى خدانميخواهيماز شما باداتمى وندشكر كردنى (4) بدرستيكه ٠١‏ ميترسيم ازيرود دكار 
خودمان روزي دويها ترش باشد در كمال سختى )٠١(‏ بس بهٌاهدادت ايشائرا خدا از بدى 
آن دوذ و يش أورد ايشائرا ناز كى و خوشى (١1)و‏ -زا دهد ايشائرا ,! نجه صر كردند 
بهشت راو جامة ابريشمين را(؟١)‏ درحالتيم نكيهز تدكان باشند دران بهشت برتختهانه بياند 
درآن كرمائى و نه سرمائى را( 1 ) و ياداش دهد ايشائرا بهشتى ديكر دواى بهذت اول كت 
نرديك باشد بر ايشان سايةُ درحتان آن بهشت و رام كرده شود ميو آن هارام كردنى يعنى 
جبدن آن آسان باثد (14 ) و أكردانيده شود برايشان بظروفى از نقره و كو زه هائى كه باشد 
مانند شيشه در صفا ولطافت )١85(‏ شيشه ها كه ازنقره باشند اندازه كردند آنهارا اندازه كردنى 
(15) و سيراب كرده ميشوند در آنْ بهشت ازكاسة ذمر ,: باشد امترراج آن با زتحميل )١9(‏ 
حشمه أست در أن هشدثت 3 ثاميده ميشود ملمسييل (م/1) وطو ف مكنند فون أيشان سر أنى 3 
حاويد در بهشتند حون به منى أايشان را كن إشانرا هرواريد نراكتده شده أز صدف 
يفت نمزو الريقاقى بق و08 وسو ونان بمتذازى نايسن امتيائى كت وووسك اهداز 
ملككى بزرك متسع راكةه زوال بر آن داه ابد )7١(‏ برزير ايشان باشد امه هاى دبباى لطيف 
نازك -مز واستيرق وآراسةه شوند بدسةئلد ها أز .قره و رات كك شان را برورد كار شان 
از شرابى باك (51؛ لدرستيكه اين نعمتها از براى شما باداشى اسث و هسث سعى شما سنديده 
شده (5؟) بدرستيج ماف رستاديم برنو قر أن را فرستادنى (71) بس صير كن مر حكمبروردكار 
خودت رأو فرمان ممر ان ايشان كناهكارى راحدون عتبه كه مر تكب انواع فسوقدت يا ناسياسى 
دا جون وليدبن مغيره كه در كفر غالب است (5؟) و ذ كر كن اسم بروردكار خودت رادر 
صبح و شام (55) و از شب سجده كن از براى خدا و تسبيح كن او را درشب دراز 86 


بدرستيكه اين كافران دوست دارند دنياى شتاده را و و ميكذارند بشث سر خود روزى 


را كه كران أست يعذى روز قنامت رأ /؟ ما أفر يديم امشان رأ ومحكم كرديم رابطة , 


مفاصل أبشان رأ 











ص 4177 < سورهمرسلات جر ورهب 


ايب سوب د سد يي عو سا اديس كاده ماري اي ملل ساسا ياد يدل اك يساس اس ديس اد اما اسوصب اه لمي لموايحع لمعا يي اميم ييح حي ويا خا يت لتحي لمج سح صن جم حيم . لجن لرجيص .لوصا نه الوسم يجيي هد 
ا لك سممسصيسي سب سويت مسو وس يصعي يد ليه يود د باصعا لس اننا جره اجس اوباب سند امسن حجاري ا لبنتوو نار روسب دعوب عجار و1917 











وهر كاه بخوأهيم هلا كت ايشان را بدل كليم أمثال ايشان رأ تمديل ا )4 بدر ستيكه 
ابن سوره بادسات بس هر ك5 خواهد فرا كيرد سوى بروردكار<خودش زاهى (9؟ ولمخواهد 
مكر انكه ميذواهد خدا بدرستيكم خدا هت داذاى ور ستكار (0") داذل ميكند هى كه را 


مى <واهد در رحمت ود وستمكارانآماده كرده است اذ براى ايشان عذابى درد ناك را (1؟) 








-0[ سوره مرسلات فقثمل بر ,مداه أ به درمكه معظمه بازلشده أسث هه 





بنام خدا وند بخشاينده مهربان 


قسم بفر شكان فرستاده شده وبجهت نيكوئى يعنى بار و نهى كة موجب هدايت است )١(‏ بس 
قسم بعلائك جهنده سخت رونده در اوامر الهى 0( وقسم بحملا يكه كم منتشر كنند 6د كتب و 
احكام الهى را نشر كر دنى (*) بس قم بمملامكه كه هذا كد حدا كردنى كه حدق را از باطل 
ممتاز سازند (4) بسقسم بغرشتكانى كه افكندكاتد به بيغ يران وحى رابآيات قرآن07) بجهت 
عبر دوابكاران يا بم كر دن مسطلان حجن اين ندل 5 أ بحه وعده كر ده مشو ند أز أعدث 
هاى بهشت وعذاب جهنم هى ا ينه وافع شونده وظاهر شونده است (*7) بس دون ستاره ها مدو 
وزايل شوند (4) وجون آسهان شكافته شود(ة) وجون كوههابرا كنده شود 7١٠*و‏ حون 
«.شممر أن تعمين كر ده كشوند براى ايشان ميقاتى كه حاضرةوند(١ (١‏ براى كدام روذوايس داشتو 
شدند اين امور(؟١)‏ براىروزحدا كردن مون ازكافر )١(‏ وحهجيز دانا كرد وراك 
حدست روذ فصل 694 ١‏ #واى آنروة ازبراى تكذب كاند كان »١6«‏ أباهلاك نكار ديم سثيئيان 
راجو ن قوم نوح وعاد ونمود#17#بس اذ براى ايشاندر ا ورديمآ خربنرا كه كفارمكه بودند 
درجنك بدر #179 همجنين ميكنيم بكناهكاران (18) واى در آنروز از براى ت:كذبب كنندكان 
«و١»‏ آيا نيافريديمث.-ارا ازآبى «يمقدار(*؟) يس كردانيديم ٠آن‏ آبرادرقرار كاه استوارى 
كعم مقدارى معين كه أنزمان ولادت اسك «75» بس نوانا “وديم 1 فرينش شما بس نيك 
05 ايه «792» واى أنروز از براى نراى تكذرب كنند كان 147494 ياشكر دأنيديم زمينرأ جمع 
كنندءٌ مروم82؟» زند كان ومرد كان «5؟» وتكردانديم ما در انزمين كوههاى استوار و 
آشامانديم شمارا آدى شيرين (77) واى آنروذ مر تكذرب كنند كان را 47832 برويد بسوى 
أنحه بوديد كه .ان 7>ذيب مسكر ديد 479.36 


امس صو وهنا المي م ل ع عم ل 100 وس سا لس وس سمو ومع ا مسسسية لسريو حدوه 60 لهب رسن صمي وبع عم] 
- 0ك موسي م و اياده عفادا مسج و سس هيت لل ب امياد ب و نشظفه ب سه سد مطا اص سجس سر عدج جيرج مسا سسصسع رحج سستواس .عند حم وو تيد جو جه 1 
راسي م ا ا ما | المسونها سمو لخوصم ا وسو ا سمخ 00 سس اك ووم وو وم سس ةا ع ملس سح نس سس ةايم بدك حدم مرا عادو معدم مه بيه لوم امسوم سمصسيي مم ممما 052 لمحم 




















5-5 جارك كلامت ل" 
اتناك ]اتيبلا واتهن تكن ا 
رسام | ان مي سيك هما كْغادن لاا ينعا 
5278 نكاد احص لات جر 
بَنَاء ىت يدا لين اع مبمعن / ١‏ 
7 20 227 
تاليا 15 َه نعركا )الغا صغاز خصهان وا لنامظط 
رنيال بخان الوا يدك وم ناا 
اذتاثنانزسدت لؤافع تك توا الوم ث0 
دَإدَاالَتَمَا فجن و ًا مال خسن وَادًا 
انل تئج 29 دو . َم اكول التصيد 
دَمْا ادنك ناد م ب 2 
فلا213 عم الاحوبن دكن لك مها || .2 
لنت لتكول كرست 0 كحو اي 
0 


ل و 



























00 مَالْعْادِدْدونَ 2 0 0 
رارض انا احبادَاموامًا وم مجما: 
يْادذاَى اانه 5اسومنا امهل معز 5 © دبل 
بعشو يَلْكوَونَ ولراك : 3 ا مانا 





00 ذف 0 
| تلهس "تهافيئ يتريكا سويت ينا كديأ 
2 لكوي متا انون زح و | 
2 3 بودن ينلدت هكب ع كزين 
تو ال مزجع ناكو الادَلبرتنات 000 
د ادن © 5ب لعتشي الكيبرتة ان المْمَنِنَ ف 
د 00 كي مهوت تنتهون",,كُلوٌادَانشميوا 
ناكم لون عي بن 
0 ا 0 
ا 0 رحو الابر 0 
و هيدو 


حدس كاذنا : 2 
. م 


لو لمعا لتهاء | لعظج, ل 
لوت ناكلا سين لوت 6 اضرا لاوم 
عاد اح دبال اكثنا كا احاتم 
قم | اناتوم ننبانا! مها لد اناوس 
بطح || الهادم عاضا يبنا جَنَافةم سبْمَاضِلادا "5 ١و‏ 
0 نايج مااي واد أناين اللاموزاث اجام 



































مابققالس نهد بو سمح حا مقت جق ته حتت زان عات سسمسواز ومن نحا ساسج جبوة 00أاه لاتاوهو سوم بن سه ات ا مرو ال اط هاا اده ١‏ متم سس مجعو 
1 سه سس موب و رمب سم جح حسمي رس ع ل رت ع ١‏ تسا 





برويد سسوىسابة حداوند سه شاخست مرا و ظل محموم أست كدر جهلم أست 7١‏ له سايه: 
خنك دائمى ات كه در او راحت باشد و نه دفم ؟ند از زباه آنش "١‏ بدرستيم دوزخ 
مى اندازد شرارءماتد كوش كى بعظمت *” كويا كهآزشرارءاتششترانىهسة:دزردرنك 
؟"ا واى أزنروزمر تكذب كندكن را 5" ابنروزىاست كهدخن 3 كمار هم 
و رخصت داده نشود براى ايشان كه عذر بخواهند بس عذر ميكو:د ولى فابده كداز معذرت 
منظور از ايشان منتفى باشد 6" واى آنروز مرتكذب كتندكان را 97” اينات روز 
حدا كردن جمع كر ديم شماراد سشئيان رأ 7" سس كر ست بأ كما كيدى يعنى حيله 
بسن حيله كايد ه" واى آن روز دراى تكذيب كنندكان 4٠‏ بدرستيكهيرهيز كاراندد 
سايه هاو كثار حشمه ها هستئد 5١‏ وهيوه ها از آأنحه يذواهئد ”4 بخوريد و بباشاميد 
كو ارأست بدت 1 نجه بوديد كه ميكر ديد 27 بدرستيكه ماهمعدنين جز ميدهيم نكو كاران 
را 54 واى آن روز براى تكذيب كتندكان 450 بخوريد و بر ذور دار ى كيريد نعيم 
فانى دنيا را اى تكذذب كنندكنزمانى اندك بدرستيكدشما 5ناء كارايد 45 واى5نروز' 
هن تكان ادك را لا وحون كفته شود ازبراى كفار كه ر كوع 2-8 ر كوع 
تميكءد 28 واى آنروز ال براى تكذيب كاندكان 55 إس بكدام سخن بعد از قرآن 





سوره النيا مشتمل 2 جهل ا 





بنام خداو ند بخشانده مهربان 
از حه مىبرسند ١‏ ازخيربزرك 0 از حشر ” أنجهايشاندرآن ا<تلاف كنئد كهبعضى 

و قراءت هت و بان ما را شفاعت كتند و بعضى منكرند ومكا واد ابد قيامت 'سست ١‏ 
نه ونان أست زود باشد ك4 بداند 5 س از أن هم نه جنانت زود باشد اكوداتد ه أها 
كردا نباديمز مين راسترى تر 5 وكوهها را ميخهاى 'زمين 7 وخلق كر ديم ماشما 
را جفت جفت نر وماده 8 و كردائديم ما خوات شما را سببراحتى ه و كردانيديوشب 

رابيوكخش ٠١‏ د كر دائيديم روز راوقت طلبمعيشت ١١‏ ويا كر ديم بالاى 
سس قنمااغفت آسمان سنت 77 او كردانيديم در سعان جراغ 
درخشان ١١‏ و فرد فرستاديم از ابرهاى 


فشارندءٌ آي ريزان ١54‏ 
























تا يرون آوديم بآن باران دانه و كياه )١5(‏ و باغهاى بهم ببجيده يعنى درختان آن مترا كماست 
(11) بدرستيع روز حكم است وقتى مقرر )١70‏ روزي دميد.ميشود در صور يس باليدفرحها 
(14) و كشاده شود آسمان بس باشنددرهايءتى آن شكاف ها بمنزلهً درهاى آسمان باشد(9١)‏ 
و دوانكرد. شوند كوههاس باشند سرأب )م بدرستي كه جهام ست هين هن (1١؟)مى‏ 
طاغيان را باز كشى (؟7) درنك ك:ند ك6ازباش:د در آن روزكارهاىدراز (39) نمى جشةددر 
آن سردى و نه شرابى را(14١)‏ مكر آب جوشان و جرك ر' (15) باداش موافق كردار (91) 
بدرستي| يشان بودئد كةأميد ند 'اشتئد حسان را (57؟) و نكذاب كردلد أ بات مانكذيب كردنى 
(1) و هرجيزى شمرديم ما [ نرا يعنى نبت كرديم هر جيزى را در لوح «حفوظ(19) بس بخشيد 
برس زياد نكنيم شمارا هس كزمكر عذاب 0 بدرستيح از براى برهيز كاران ات جاى فوز 
رستكارى اذ عذاب )١(‏ باغهاء أتَكُورها است (75) و دترا ن هم سن (”) وحام بر شراب 
(16 شنيده نميشود درآ نبهشت سخن لغوى ونه تكذيب أكردنى (0”) حبزا ئى از برودد ار 
تو بعخشش لك يده ١دم)‏ برورد كار أسمائنها وزمين و أنحه مما أعتعان و ذمين أست خداى 
بخشاينده مالك ناشند اهل آسمان و زمين از او سحا نه سذن كفتن را يعنى قادر نباشند بر 
اينكه با او سخن كويند (9) روزيكه بايستد روح د فرشتكان دف ذدكان سخن كويد مكر 
هر كه را رخصت بدهد از براى او خداى بخثنده و يكويد صوابيرا «4" ابن روز روزيست 
محقق الوقوع بس هر كه <واهد بكيرد بسوئصواب بروردكاد خودش باز كثتى 43" بدرستى 
كة ما بيم كرديم شما را بعذابى نزديك روزيك بكرد مرد 1 نجه را كه بيش فرستاده دست هاى 
او و كويد كافر ايكاش من بود مى خاك « 4٠‏ » 


اموه مهة ال 


سوره النازعات مشتمل بر جهل و شش أنه أست ودر مكه معظمه نازل شده است 
بنام خداوند بخشاينده مهربارتف 


قسم بكشند كان از روى قوت يعنى بملابكه موت «5؟ و قسم بغر شتَكسان كابه 


رفق ببرون أورند كانند ارواح مؤمنان رابيرون آورد 1 
بمدارا *"2 و قسم بفر شتكان 





قرم 2 0 
عاد 00 ا لمانا 0 1ن:2م 
مرضي ١‏ ين ورمتانؤرة 
ااا 5 ا رد 
ايا لكك . 0 جم ا تف رصا اله 
باغ امام شت فنا تاراق لاين نينا ا 
كباج الاجَمادعساء كال جداء ونا م 
ان الاإرجدن ناا 552ب 11 
وَل حصيئ نياع انم َنْوْموا ظَ 0 
11000 أي دَاعسابًا لج 
َأعِبِل اال َك سَادِماكًا لج لابيعؤت: الوا 
تاكن جا من 0-7 لدت 
التنوا ين ألارض يها تخ 20 اكزن 1 تتخطااأ 
وميم الي والم]ء 2 :لمن ار 1 
لها (خمن” وتالصوا ا لا لوم د شاء اخ 81 
الكتَيْهٍسائ©1 اتن ناكمل ا إنيكا 
اا ا لال 1ك لكشل وى 


5 
2 
رن اله 










































_سيةالناعا تن وأ مريت أن قو لضن 


1100 0 م 
تَالنا زعا فر لد كَالنا سِطا نف دنظا “١م‏ الماع 


شاي نما لناهالت" يبو مم 
سبكا نا لدايمات سانا زايا لماعم 
0 1 1 كذ وق ١‏ اليك 7 
لوا سا دَادِكْ بابلومسل 
تر جاع ابنائطاخاشتة 2000 0 
د |[ وا قا يناما لوالا 
7 || خا انار بجنا ا اذا لامر 
هلإ تبك حديت موس اذ نا ديه هنا لوادا لمع 
وياد مَبْال فِعَوْنَ [: وني لكل مَلْككَ 
لام م 1 الام 
نا 21000 لا ا يط ا 
فلت تم من بكي 2ه أن ست حَلكًا اح 
التهنا: 0-0 وجا وَاحط ايا 
5 الارض تبن ذلك هاج آخر َ 
ظ 7 0 وََعفاق داجيا لا رسهاء مما عا لكا 
إذي>] أو تارك اذ انا ا نات" كتيل 
2 الااثنا ناس وتنا 2 ينا سام[ 
: 2 01 الناجاجيكات يي ماقى ه 
َاعَاسَْخات مام تركفف لترءا. 0 
جتنم نع 'جعاو لعن التاعرا نات نيا 7 









ممه" 






1 سوره نازغاث جثرو,م 





00000 








اتجيا ليسم سمي سم > صنب +[ 
0 مسي سه لصم للم م يي .ملي صسي ‏ مسمم حم مسي 00 


شنا و كنندء شنا و ار يعنى أذ آسمان بزمين و اززمين؟ سدان براى مصالح خلق مد و 
شد نمايند مثل شنا و كريكه در دريا غوص م.كتلد ١‏ 6 لس قسم بيش عن ند كان ديار 
دروقت فردود عدن بزمين سشئى كر فتثى در فرمان بر دارى أوأمر الهى”5» يبس قسدم بملا نكه 
اكه تدبيرن كنند كاتد كار دنيا را يمنى حرئيل «5» روزيكم بلرزدزمين لرزيدنى «» اذ بى 
در آبد آن زمين را ستاركان و آسمان كه در بى حنيدن زمين شكافته وبرا كدنده شو ند «/» 
دلهائى در أن روز لرذان دو هراسان,اشد 28١‏ <شمهاىصاحبان آن دلها خرامانده باشد ازشدت 
هول «ية» و اشخاصيكه منكر بعت هسداد 5 بدرسايكه ما هي أنه سس لق شد كانيم 
در حالت اول 2١١‏ آياوقتيكه باشيم ما استخوانهاى بوسيده »١١١‏ كويد منكران ازروىاستهزاء 
اين حالت بر ا كشتن درا نهنسكام باز كشتن زيان كاران باشيد 4١7١‏ بس حن أبن نيست كه 
آن معوث شدن يك فرياد جرئيل است «1» بس 1 كاه ايشان بر مين صاف هموارى باشند 
كه آن صحراى محشراست”4١14يا‏ آمد تو را حديثموسى«6١2‏ جون ندا كرداو رايروردكار 
او بوادى نا كوه 3 أن وادى طاور است ت 4١١١‏ برواسوى فرعون بكار كه او طاغى شدهاست 
» بس 39 بفرعون أيا از برأى نو هات رغة ى سوى ايتك باك شوى »١8«‏ و ايئكه راه 
نمايم تو دأ بسوى بروردكار تو بس ترسى أز خدا »١95«‏ يس نمود «وسى بفرعون معجزة 
بزد كر كه آنانداحتن عصا و ادها شدن أن بود >7٠‏ بس تكذيب كرد فرعون و كناه 
كرد ©7١12‏ بس بس كشت فرعون بموسى در حالتيكه بسرعت ميرفت از ترس ادها «2377 ,بس 
جمع كرد مردع را بس ندا كرد باواز باتد ه58» بس كفت من يرورر كار شمايم كه بر ترى 


دارم «4؟» بس كرفت خدا او را بعقوبت آخرت وغرق شدن در دنيا ' 290 بدرستيكه دراين 
غرقشدن فرعون هر 1بنهعيرتىاست اذ. براى كسيكه بترسد 1:47“34 يا شماسذت تر يدازروى 
خاقت با اسعان كنا كردان راملا؟. بلند كرد سق اذ را بطورت:دبير يس رأست و درست 
كرد آئرا ل زيالة : و باريك 1 ردانيد شب رأ وسردن أوردروشنى روذ أنرا (9 2 وزميئرا 
بعد اذ اين بكسترانيد براى آدام كرفتن خلق در آن 2702 يرون 1 ورد دد آن زمين1 بآ نرا 
وجراكاه آن را١١”‏ وكوهار|استوار كردائيد آنها را 7" بن خور دارى است از برا ى 
شما و از براىجهادبايان شما 7 بسجون بايد بليه بزرك كه آن قيامت است 96 روذيكه 
ياد أورد أدمى أ نجه رأ 3 سعى 52561 أسدت درآن _ة"؟_ و ظاهر كردد دوز خاذبراى اكسيك 
به ببند -71- بس أما ه ركه طغيان كرده -/9- و احتيار كردزئد كانى دنيارا 8" إس بدرستى 
3 دودخ أناد امكاء و مكان اوست ه" و أما كسيكة تر سيد مقام درك ردكار خو درأ *5. 
بس ددر ستيكه بهشت 1 نسث جار كلاءاو-١4_مبير‏ سند نو را از روز قيامت كه كى باشداقامت ن 437 


03012 #411222 الما ا لاا 20 م ا ا حت حب حت ام 
تنلاب باط عقا رويط سه عه ع مسجووه يف ون سه »سحام وب رالمويزت ساو طق مطةج جني ص جنا تبون ايده نرج عن دج لقان وفبجاف ان مجاه ون لان لئست تان ع بوووهم سو ,مروت ج06 الوزن و2007 نكت كا لح تمد مسد سج سو هد لواب مساجو 2901/7100 الوا إض بطو تنسح جا جو مسج يود اعدعوعة لوانت بت موووورناك عرس وجاك ارح جد ع9 يات مع روصو نسه و راط رود سمو تادجتسمو تتح اجر هه عدوي سدم روويه رن ب اتمكدة بخدلا -سوبوات ا ا 0 ا لل لاا ا 








ص١2‏ سوره عس جئرو ٠١‏ 
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در جه جيزى نواز ياد كردن أن ”47 سوى بروردكار تواست أهايت آن 44 اين نيسث 
كه توترساتدة كسى هستى كه بترسد 40 هثل أين است كدايشان رويكه به بيند قيامترا درنك 
تكى ةلد در دنا مكر شى راءا حاشت قي را 55 










#سوره عبس م5 تمل بر جهل و دو آيه ودر مكه نازل شده أست # 
بنام خداوند بخشانده مؤربان 
دوئترش كردد بكر دانيد روى را-١‏ أنانكه]ا مد اورا تأبينايء'ى عمد أ لله مكتوم-١7-وجه‏ جيل 
دانا كردتورا شايد او باك شود" يا بند كيرد يسنفع بدهد اورا بند -4_اماهر ‏ توانكر 
ست «ه» يس تنو أز براى او رو مأدرى يعثى باو أقءال ميكنى ب«جهت حر صى 3 بر امان 
دارى حادق سكن ةن وازن 3 وبالى دراينك فين باك نشود يعنى أيمان نياورد /ا- وأما 
كسيكم بايد تنو را در <التيكه مى شتابد 4 واوميترسد -ه بس تواز او ٠شغول‏ شوويعنىاز 
أو أعراض ميلها بى يعزى سزاوار لدسسمات 5 مس دهذى رأ متصدى ذوى وأز فقر رد بكردانى ٠‏ 
4 <:انأست بادرستيكه فر أن تدى أست ١-‏ اشن هر كر ذو أهد حفظ وذمط كندآنرا” ادر 
كتابهاى كر امى داشته شده 1 برداشته شده«در أسمانى بلندو 1 2 ل 18 وف كان 
ملا كه اكرام ويك وكارى ١652‏ لعنت باد | دق را يعلى اكفان ازمر دم راحه دز سامب كفر 
يشان 8 15 از <ه ين أ ذريد شان رأ د/ا١ادثى‏ ازاب مدى 14 ل حلق كرد اورأ راس أماده 
ساحةه أ نجه صلاح أواست از ساد هت أو 1١5‏ اس رأهءر ذن اين أو رااز شكممادر 
أسان كرد كه دهزة ر<م را وسيم ساخت و أو راملهم نمود كك معكوس براكرددواز سرمتولد 
شود 76 7 مرأند أو را اسل در ودر حاى داد اورأ كا ارس از أنهروقت <واهدزند. 


َ 


ار 
اد سوىطعامد 6 كو لآرت خودش وعدرت كوو اك بدرسة._كمار, قتيم أ براازابرهاريختى 
25652 بس أز أنشكاةيم زمين راشكافتنى عذات لسن رويا يدم دز أنزمين دأنه هاى مأ كو لات 
را دون جوز كندم و ساير حدوبات 31 قوت|انسان أدت (/3”9 ر درخت اكور 2 در<ثرطب 


داند او را 5" نه جتان است هنوزادانكرده و بجا نياورده است 3770© بس بايد كد نظى كنيد 


را-586 و درل<ت زيئون و درذت خرما را-ة5 و باغهاى مشثهل بر درحتان سس مترا كم رأ 
*"' م ميوه و حراكاء را "١‏ بر ذوردارى براى شما و براى جهار بايان شما ”7 يس 
جو ن ١‏ دآواذ كنده 5ك هر ؟4 بشاود كر شود يعئى نفيذه دويم صو ر-””7_روزيكهفرارمى 
كند مرد از برادر ود 5 ومادر و بيدرخود 7*8 و زن <ود و سران غود 5" 
از براىهرمر دئاز أايشان در آنروذ كاريست كه «شغول سازد أو را وملتفت الت <و داماش 





07 رو يها است در آن روز 


0-1 0 ا‎  ------------77------- --2 








يمي لسري موياس مس و 





العم ُّ نز الحعيم لانم 
0 ' 00 2 
يي 0 ١‏ 
















007 


يبل ؤاإنها لم80 
برقو 1 )انبا لاغ تمابل انميت للدم 
2 ع الس م 0 الاو 1 
انك شدَى نو حَناءكَانا ارك هناما 
عَْخاء لجع ىمنا نتَعنْه تلو" 
كلك تهنا تنك كنضطي كول ٍ 
م عا ميض (0). اب سقو كزاق 1136 
لاا 5-2-0 منافاعك خلمنه ردن نْشلتَي 
سوك 2 05 0 ره 6 أماتمناضره"” 
0 
ا 0 ناكس ا عم 
رض © مانا تعاة ل ره 
وَنفاد كلد بحناش غلبا (ج) د ماجمنه 12 0ج 
3 ب بك الاك كعم 
ل فت 0 2 





00 2 


مشا نوفني © 0 





0 000 أنه 
؟ ارالك سحت َي 
بال سي نتم وَاًاالصْنَان عطلرة» ملك" واد الوحوثز 
0 مدا لزاه د 2 رن يندا نوسن 2-0 ِ 
دكا لهم سغلك» ا 5 
9 |[ الصصمو د يناكم و ا اد م 
وى سعِرث اممو و كان تناخ عات تر 
احضرينته كل ال لفق ا واد ا لك 
اليا يحاي اذانكتنى اتهاول 
أ 074 :6 ذى وى 532 2000 
تك || اماك 3 مأاضاحية 4 ولوق د تدا إلا ياي 
روت دهعل لمَبيضْبيريج نا هوطق وَل تا 2 
7 تيت تسود ذفان فو اليك للا ميرت 
0 : 0 20 






















ص "6 تتوق د لكو نون حرو ٠‏ 





روشن «*2»256 زندان وشادان «ة"» ورويها مث درآن روز كه بن أنها غار نشسته « »5 » فرا 
كرفته آن روها را تاريكى »4٠١‏ 1 نكروه ايشائّد كافران فاجران ١‏ 47» 
قر سوره الكوبرمشتمل بر بستونه آيهو در مككه نازل شده :4 
بنام خداو ند بخشانده مهربان 
آنوقت ك5 ذورشيد بهم بجباده شود “٠١‏ وآنوفت كد ستادكان نيره شوند*؟ 6و آنوقت كك 
3 كوه ها سين كرده شولد يعزى حرركت كرده براء انتند «”» و آنوقت ؛ شتران 1 ستن باذ 
ذاشته شوند يعزى”ااءنكه شترآ سئن نر دعرب سيار عزين است ملتفت آن شتران نشوند «؛ » 
وأنوقت كه وحشيان جمع كرده شوند «5» وآنوقت كم درياها بر كردائيده شوند «6» وآنوقت 
كه نفسها جفت كردانيده شوند يعذى هر ودرا با هثل ود رانكّزند «/ا» وآنوقت كه 


دختران زنده در كور برسيده شو ند يعلى بدرآن ايشائرا به برسئد و سر زاش اكائد <م » 


















كه بكدام كناه "كشته شدند يعى جون در حاهليت رسم بود 5 مردان د<تران رازنده در 
3 ميكر دند روز مامت از بدران اشان سوال ذواهد شد كم جه ناه كرده بوداد 1 شان 
رازنده در كور كرديد وكشتيد «9» وآنوقت كه نامها كشاده شود 2١١‏ وآأوقت 5 آسمان 
بر كنده شود »١١«‏ وآنوقت كك دوزخافروحته شود «؟١»‏ وآنوقت كا بهشت نزدييك كردانيده 
شود 210 بداند هر تفسى آنجه حاضر كرده«5١»‏ بس قسم ميخورم سثار كان رجوع كتنده 
روند كان بنهان شونده كه درشعاع آفتاب بنهان شوند ١١‏ فسم بشب أنكاه كك بيش 
آيد وهوارا تاريك كردائد ١7‏ و قسم بصبح وقتى كه تنفس أكند يعنى رون شود ١8‏ 
بدرسةتى 3 قرآن هر أبنه كفتار رسول بزر 38 ار أسست يعئى حير ثيل 01 ك5 صاحب قوه 
است نزد خداوند عرش با منزات 7١‏ فرمان برده شده است در أسمان امينى أست ”١‏ و 
تست صاحب شما يعنى بيغمسر ديوانه ؟” و هر أينه بتحقيق ديد يغمير <برئيل را بصورت 
اصلى او بكنار افق روشن “”" و نيست يغمير بجيزهاى بوشيده خيل 5؟ و يست قران 
كفتار شيطان رانده شده ه” يس كيدا ميرويد بعنى سين باين رأستى و درستى را تكذيب 
مى كنيد ونسيث سحص بآن ميدهيد 76 نيست آن قرآن مكر بندى اذبراى عالميان 77 از 
براى هركه بخواهد از شمااينكه مستقيم شود در راءخدا وسروى حق كند 7١8‏ ولميذواهد 
شما 9 إينكه بخو اهد خدا كه 2 ورد كار عالميان أست ١9‏ 


“7 سوره الانفطار مشتمل 00 نوزده أنه و دن مكه نازل شده ات :2ه 








بنام خداوند بخشاينده مهربان 





سمه ا 











ص 2177 سورهالمطففي جروء٠؟‏ 











ا 0 اجعه به 
مسا 


آنوفت كه آسمان شكافته شود ١(‏ )و آنوفت كه ستاره ها فرو ريزند ( *) و آنوفت كه دريا 
ها روان كرديده شوند يعنى داه بيكديكر داده شود كه جريان بهم رسائئد كه مخلوا 5و ند 
(0) وآنوقت كه قمرها زير و زبر كردلد (14) بداند هر كسى [ نجه بيش كرده أت د بس 
اندائته است ( © ) اى انسان جه جين مغرود كرد تراءبه بروردكار با كرامت بزد كوار 3 
كافر شدى (5) أانكه آفريد :ورا س راست كرد يعنى تمام كرداعضا و اجزاى ورا 
بن سحدل كزو عورا 71 )در عرسورق ارات تركب يتور[ 8 ) اعابت 
لمكه تكذيب ميكنند بروز قدامت ( 5 ) وبدرستيكه برشهاهر آنه حفظ ؟. تند كناد ملام )1٠١(‏ 
بزدكان نزرد خدا نوسند كان شب و روز نامةٌ أعمال و افعال شما را( )١١‏ مميداتد أ نجه مى 
كنند )1١(‏ بدر بتيكه يكو كاران هر آينه در تعمد 1 » و بدرستيكه بد كاران هر آيئة ديد 
دوزخنتد )١5(‏ درا بند 9 دوزخ را در روز حزا ١٠6(‏ ) و سند كفار از دوزخ شد كان 
(13) وجه جيز دانا كرد نورا كه جيست روز حزا ( ١17‏ )يس جه جيز دانا كردتو را كر 


حه جيز ات روز حزا (16) روزيكه مالك نشود نفسى أن رأى نفسى حيزى رأ يعذى أحدى 






براى احدى تواند حبزرق بدهد ءا كارى كد 3 قاد حال أو محخشد و حك -م در أن رور 


5 خداست « بها ع« 


سوره المطففين مشتمل بر سى و شش أيه و در مكه نازل شده أت *: 


م 








بنام خداو ندبخشا نده مهربان 


واى از براى كسانيكه از وزن و كيل بكاهند يعنى كم بفروشند ١(‏ ) 1 نكسانيكه جون بستاتد 
كيل از مرد مان مام بستا:ه ( ”) و جون كيل بدهند بمردم يا بتر ازو و بكشند و بردم 
بفروشند كم كشند (5) آيا كمان نمى برند [ نكروه اينكه ايشان بر انكبحته شد 6اتد (14) 
از براى روزى بزرك كه قيامت است ( ه ) روزيكه مى إرسةند مردم أز براى حساب دادن واز 
براىحكمبروددكارعالميان*6"نهجنانست بدرسةيكهناء؛ بد كارانه ىآ ,:هدرسجين|است «8» وجهجيز 
دانا كر دترا كاجه جيز ات سجين ”48 كنا بيست نوشتهشدهدر مجمعى 5 ابليس و كفاروفجاراز حجن 
وانس درأ نجمع اميت ”فكو اىدرا ن رود ازبراى تكذيب كنندكن 10١٠١١‏ كه تكذن *ى كنيد 
بردوذقيامت 2١١١‏ و تكذيب لميكند ,آن روز مكرهردر "ذر ندازحكم الهى كه كن كاراست 
"حون <وانده شود برآن: 
كناه كارا ياتا كو بد 


اد وسيب حسم .تاتس .ا سه سم سيا جب وام امماسسحوا لوبي بسي مح لوم ب حول بممس م لوب لحي علو يحو جح حت مادا 








مسل باطة بورق الاسم ساسم عد معووو هرت ميتم .21 ج14" سوسس ع سدم © وسوصحيته هد وريه دوعر معزيو همده مه مسامي و وسيسيهة هوج 


ويس صما .سا م ا يي امعو شح ل لاشاحساة حلت حمس عمعح ام ري لعلعريد د جحي كسيب بوسح لإ و جل واس سم م ل ع ل 0 





55ظ فض 8 2 18 
00 يت 0 ذا لكتاوي| ددرت ادا 


جرت مد ا رن 3 ن عت تعن ما 

عَدَ اا ل 5 2 
الت ى خَائكصوْيك ص َلك" 0 ناي 0 0-7 
شاء حبك 0 كاذب -1 .يأ دنلا 56 في 
عبكز طر زم انيت أن تتلويما 
تمعلون )1 تالاتراد ل ما مي ّ 
بصاوه ا ا لرين نه كمأ ممعت | " لذإطاقينفه ظ 
اددنكشمادوء الجن مما تنالب 
ا ء 8 1 حَمْحَ)ن ينه 69 
يي ذاواكلع أعض 
بلك بيت" لبت 1ااكخا لؤاعل) لطايريتوفوت لبي 
داك لو 0 و1الاكل اذاعك ١١‏ 6 
كبسرطريا 26 9 مضه يغوم الشاسس لنب 
اميت كان قار قات 00 ديك 
| ماسعا كك 00 . رح 
|آلْدَتَ ك مع ال ب ال 
اط نتيا معتياب م 5 ال لا 0 






















صم 


7 سو لاون انام ع نس مم 
اما طبر لادَابن 0ك ادانع لادوم ناكانا 
2 عن سود يورك ات 0 00 
جر نا لئا2 ا .مسا لمكا الْنَى 0 
لاحي ]ات بو 5 1 ا ار لع علعبراك 
3 1ف 0ك م 0 26 ا 
نَأ اتات قبع و ع لالادايك طروت" 
هرت بن وجوهام نض | 6 ل 2ك 
أرجبئ مكتسو: 7 خنان يوق د للَِكلكَناءَ 
افيه امامت نع سبرب 
يها المرنوت؟ لِتَالَْبنَ مانا وان الهينَ 
9 اس مَوَايَضحكونَ 5 لت ا ونه لو 
0 ! دَاانصَبَوا !مهما توا وال مكهور د 
ْ 0 1 
8 حا فظير نحا لو اسان الكذا ل 
0 عدا ييه 
مَرْفتالخةان ناكا يلدت 












ص 76+ سوره انشقاق حرو 2 


م ب و ا 1 لاه 
سوام مسحسج وساب تادناتس .سكس سيب مجه سحتب سجر ص سدس جيهب اس وسيا سا .جات تتسصي ب يري اي جوج رجو لو وي ب ١‏ متحي سس ١١.‏ اللو للحتي ص تيس لصم المسسسيا سيية ‏ الجورصيمات ليم ١.‏ ليم | مسي بسي صم 
م مدص الس ملوياسا لس د وي ممح جه حا للعو سيو ا اممو ا ور ل بج رو ممصو يوا للمخسمي سر للع سخ حي حي بم عن اويا بم ببح ١‏ لسسع ص و عه موس ا يا او مم و سمي لس مع لمم لسمصيص 


افانهاى سشينيانات(١1)‏ نه جنانست بلكه زنك نهاده بردل هاى يشان سياه شدوآ نحهبودند كه 
كدبميك ردن از اعمال زشت »١4«‏ نه جنان است بدرستيكه ايشان از بر ورد كار خودشان آنْ 
روز هر أنه در «رده شد اند )١16(‏ بس ازآن بدر ستيكاه أمشان هر أنه در اند در دوزخ(157) 
بس از آن كفته ميشود ايند تآ زعذاى ابوديد شما كهبآ ن تكذيب ميكر ديد17 #جناناست 
بدرستيكه كتاب نيك وكاران هر آينه در علبين است ١18-‏ وجدجيزدانا كرد نو دا ك: ج'*جيز 
است عليون (19) كتابيست نوشته شد.«0”© 5 حاضرشوند بر آن كتاب فر شتكانبزر كوار 
»"١١‏ بدرستيكه يكو كاران هر أينه در نعمتند 7370© إراتختها 7 #ديزها لى 3 موحجب 
فرح وسرور أبدت «2»59 ميشئاسى در رويها ى ايشان ناذ لى اعدتهاى اهشت رأ :5:؟») أ شاميده 
ميشو ال از ش راب خالص سن مجر (15) 3 مجر أن از مشك أست و در اين شرأب سل بأريد 
رغبت كند رغبت كننادكان 2550 و آميحتكى آن رحيق تسنيم است 77© كر جشمه أبست 
9 اعامند از أن <شمه مقي بان در كاءاحد بت 24587 بدرستيكه 0 ان 
اكه كناه كردند بودند از 1 نانكه ايمان آوردها ند.يختديد ند و استهزاء ميك ردند(9؟ وجون 


يعلى السليم جشمه أبست كه ه 


ميسكذشتند بايشان غمزه ميك ردند يعنى با جشم اشاره ميكر دند بطور استهزاء ٠‏ و جون باز 
كر دند كناهكاران بسوى كاز خودشان باز كر دئد شادمان 5١‏ وجون بينئد مؤمئان رأ 
د ددر ستيكه ين اكروه كاتابع يمد ناه .انه كمراهاتئد”7”_و حالانكهفرستاده شدئد 
كفار برايشان تكاهيانان نا كواهى دهند بر ضلالت يا هدايت ايشان 
باخ يعن اجر ود آنانكه ايسان ١‏ وردهاند از كفار مسخند ند 
5" بر ايختها نشسته و ميتسكر ند م76 آيا خدرداده 
شدند كفار | جه رأ 28 بودند در دليا همى 
كردند كه امتهز | و سخر به به 
موّمئان م.كر دند 567 ) 





ال سدوره انشقاق فين بن بدت و ينج أيه درمكه معظمه4 نان ليشيده أمستث 4ه 





بنام خداوند بخشابنده مهربان 


وقتيكه أسمان شكافته شود )١(‏ و بشنود و فرمان برد آسمان از براى برورد كار خود 







و سزاوار كر دانيده شده است أسمان از براى اطاعت أمر بر ورد كار(؟) 











ص 4*0 سوره البرو جرو.م 


لمي ا سايم ١‏ نمسم سيم لصيصم . عوححات فصوي سي لمسمييت ...مسيم ووسورد اسم خخ _ مين وغوت ومو صبيي لسسص م سمي متا لا لله ع ضيه عامما - وي وسوس نووسي موود ووس عسوي سوسوي سوس و سويب ببسي سبي «سششسسب بدي ١‏ 05 1 
ب ل لباب ل ومن لي ا لصم ساسم سسب سس م و ب 5-5 عمسي دس م د -- ع مشهت ١١١‏ ممجييم لمستعيية الي مصيية | اكمس صحيم بن امشتصيييم 


وحجون تميق كفده شود ال هارا بو ة اندو ذفن كهقاهء شود كاصاف 

شود (9) و سرون اندازد زمين أ نحه دراو هستاز ك'حها ومردكان وتكليف افيد در خالى 
شدن بغايت جهد كدهيج درآننماند (5) و بشنود و فره'ن ارد اذ براى بروردكار و سزاوار 

ظ 

ظ 

| 

ظ 

ا 

ْ 

| 

ا 

| 

ؤ 






3 دانيده شده أست مر حسكم 59 وردكاررا )6( اى آدءى 000 كان كئدة سعى وحمت 
ا وى بسوى ورووه از عنووت كان كردي بجدو جهد بس رسندء ساداش كار خود(1)س 

اما هر كه داده شود امه اعمال او بدست راستش (7) بس زود حساب كرده شود حسابى آسان 
(4) و بر مسكردد بسوى كسان ودش شادان 54 واما كسى 5ه داده شود كتاب اعمالاو 
اذ بشت سرش )٠١(‏ يس زود باشد كه بخواند يءنى تمنا كند هلاكت را )١١(‏ و در آيد در 
آأسشٌ افروخته )1 بد رست او بود در دنا در نزد ان ودش شادمان(17١)‏ بدرستكه او 
ماه ميكر د ألكة هر 0 باز 7 )١5(‏ آرى درءة> بروردكار أو هست باوبا )1١6(‏ 
بس قسم مخورم سرخى بعد أذ غروب ل وقام شب و أ نجه موشد يعنى بهر جه تاريكى 
شب آنرا فرو كيرد )١0/(‏ وقسم بماه وقتيسكه بدرشود 5 دكامل باشد (18١)هر‏ ]ينهم رتكبشود 
يعنى ملاقات نمامد حالى را بعد از حالى 3 رإدرشدتهول مراد مرك أستوشدت هول قمامت 


ظ 
د 
الكلانسن حسسن انيف اتيز ايفان 5 انمان قدا ووئد:(6) وعوق تطوانن فروة بن انغان 
ظ قرآن سجده تميكنتد (١؟)‏ بلكه آنانلكه كافر شد ند تكذيبميكتتد قرآن را (؟7)و<دا 'دانائر 
ظ است با نحه ينهان ميدارند 7599© بس مثهه بده أرشان را عذابى درد ناك 0 مكر أن كساددرا 
ؤ 3 أنمان أررديد و كردند كار هاى شاسته مر شان راست مزدى غمر مقطو ع «6” » 
سوره المروجه.ه شتمل بر دساث و دو أ ودر.كه نازل شده أدت 
بنام خداويد بخشاندة مهربان 
ظ قم سان كا صاب بر حهاست 4١١‏ و قسم بروز موعود كه روز قيامت ات (؟) قسم بشاهد 
ؤ يعثى سغمير و مشهود يعلى امت أو «*» كوه شدند اران شكاف زمءن يعذى جماعتى 3 حفرها 
ظ در زمين نموده سر از اتش كر دند براى هلا كت مسلما نان «ع» ارم ى بود صاب «يمه يعنى 
)| هيمة بر 9 موود بود براى سو<تن «5» وقة.ج ايشان ر كنار حذرهاى أتش اشاس هرو د الى 
| براى انداختن اهل ايمان را در آنآتش «5و ايشان بر آ نجه ميكردند بمؤمنين و اهند/»و 
ظ كان كلوه لق أسحاب الغلاوه ادعو مان كك اين 
كرويدند بخداى غالب ستوده 
«8» أن خدانى كاذ . 


امابوا دم و و مج م لمع راي حي اي نمريج .ابحرمف اع صم يي كد مر لموع هموي يمسم عم سمي المسحسيم مم 


توج سي لمع جسم اعد اعم 3-3 محم 
هه عد عد لمعم سف سد ممت ووس سي سو بو يماما بموسصبب ب ب لي يه وه لمح ع عمد لصمصيوة .لويم يي ب مم ممص سي م يا يا جرس و يي سه ويييت .. وسصصمصة ممه 















وم عم مزج ع م 
وَاذًا لاض منت 2و1 ب تمانبها ولت 0 ل 
1 يها تحق تا بها انان ظيغ إل دبك 
حا لذفب كنا من ادحا بم 10 5 ١‏ 
5-07 سا و مر ينقلا امل 0 --9 
اجام 53-0 ل 000 بور 
9 وتضل م 105 0 دض 
ان لن كود وي) 21 4 حم || حم 
اق ده جومت 2 3 0 + 
00 ا 8 7 6 مين ج50 إذاخرَييَ 00 د 
ا لابتجنونَ: 1 0 الكزدة 02 ' 
00 لي عوبةية دهم ذلا 0 
الَدَبنَامواوعلة 11 ا 4-1 م 


0 2-0 1 0 





















































2 ع يما مرا رج ل 
مد ا 17 ج تالوم الموغؤد” 50 
اميم حج, © امنا با لاخلود” 3 

الثارذاا جل كر 2ه علتمائعو مُعْود؟ للم 
اتاو 1 7 ومانعدموا 2 موا | 
م لات منغاءايتما لعن بي و الى له 


















ميأض صم الطلرجم: ه بوي 
مللئا واي الانحنتا” عل ك0 | 
التَبنَكتَوا ريون تالوم ناينم يوانم 
ع متها ك2 عذابنا مخ 5ه لم 
م ام 02 يملا كماد وا 4 0 

99 ا َلك اقرز كرصن كد 
7 |الكببذن اتامدَبيك هيدي َهْوَالئ 

الوذمذ اج دا مياجب مما لكلا و 
ماك حدبتا جود 'ي فعَونَو عؤد نج بل 
الك وان سنزب لو اغنين 5 
يلض نوطزان بد وت لوج نو ذا هوا 
ستالشت 02 0 تكد 
ء“ انرا لكَمرا رج 
َاَنْآءدَا ارت حَناأدَدبكَمَالفلا شار 
وف | | الم ا لخاوب 1ن تلهس لتاعليهاحا ف ولط ىج 

١ ١‏ َل لإننات لو شين اذ يت 
37 | ينين سنرالك ع عل رج 
قوذت بع نك تمن ”. قنالة عن" 57 
دَالتَمَاوذا ينالت يبدألا ض ذا 0 
ا ماهوا 3:4 5 


























ص" 27 سورهالطارق جارو٠٠؟‏ 





ساطنت آسمانها و زمين و خدا برهرجيزى كواه است «9» بدرستيكم ا باذيت كر دند 
مردآن مؤمن و زنان مؤمأه را وس ازآن توبه لكردند يس أذ برأى ايشان است عذاب جهنم و 
مر ايشان راست عذاب سوزان 4٠١9‏ بدرستيك انام ايمان آوردند و كردند اعمال نيكووكار 
دايسته مر ايشان راست بهشتها “ب حارى است از زير درختان آن نهر هاى آب اين است 
رستكارى بزرك 2221 بدرستيك كر فتن بروردكار تو هر أينه سيت أست 5 2 بدرسدى 3 
او آشكار ميكند سختى خود را بر كافران در دي! و اعاده ميكند ايشان را در عقاب براى 
حساب و زا )١17(‏ واواست آمرزندة دوست #١43‏ صاحب عرش بزر كوار 1١69‏ كتنده 
است مر هرجه مبخواهد ١17*‏ آبا آمد بتو سخن لشكر كفار (17 ) لشكر فرعون و لشكر 
نمود 4١83“‏ بلكه آنائم كافر شدند در تكذيرند « 415 و ادا از بس 
ايشان احاطه كانده ات 256 بلم آن قرآانى است 
بزر كوار« ”١‏ » در لوحى محفوظ 
كاهداشته شده نزد 


حخداوند « ”79 » 





# سوره الطارق مشتهمل برهقدةا به در مكه نازل شده ئ* 
بنام خدأو ند بخشانده مهربان 
سدم لمان وقسم بطارق ( ١١‏ ) وحه جيل دانا كر دتورآأ جه جيز اس : طارق « ” » ستارٌ 
درخشنده أست 2 9) نبسمت هيج نفسى 3 أينكه بو أف أت سكهنا: ىْ 3 حق :عالى إمدث كيان 
ىن 53 2 4 « رس تيك 1 نظر كند أدمى 3 ازحه أفر بده شده أسدث «6» اخريده شدواأسدت 
از أبى حهنده ١ك»‏ إعرددل مى أيد از ميان إسّت مر دان و استيخوان سانة نان « /ا » 
بدرستيك خدا بن لىء حت دادن أو هر اءئه توانا أسستِ 0 روذيك مواد شود 
ها مهأ 2 ى ظاهر شود ميذف.ات ضما ان «مة» راس امسدث 32 أو رأ 
طيج قونى ويه يارى دهندءً 2٠٠١١‏ و سدم دآ سمان 3 صادب 
باز كرديد نت « ١١‏ »و قسم بزمين صاحب شافتن 
أست «؟١»‏ بدرسةى 3 أو يعنى قرآن هى أنه 
سذن ددا ؟ :ندءٌ حقازباطلاست 
(؟1) و نيست قرآن بازى و باطل ( ١54‏ ) 
بدرستيكه معا ندا ن قر يش مكار وحيله 





أسساس اسيم اك ا 0 ممه 0 05 
توب ته موي عمست حب جاه اولصاو لجح نعطو سرس د لازي ري 1 الال الوه اوس سه لسريس اه وه مهو يسح وهاهو :اط طن مس سوبت تسوه بجنت ب له لسو الي بد ناواو 








ص /اا؟ سوره الاعلى حجرو 7٠‏ 


ممص سح 0ك > عله 
الس حسمي سه صمي بوي توفت سد حضوي جود حدد روي لجيه سمي سمتلت مما وي ل او سي يي م كس مي جم ساموت عاضر مسر ل ممصت 
0 معاصم درو هد سس حر سب ساون السصسسيسمم | الصيسية ‏ الصيي مبسيا ل رفس سمس سمت مام 


مكنيد مكر كردنى «26 و مكر ميكنم من مكر كردنى 0 أيشائرأ ميدهم «5» 
بس مهلت بده كافران را فرو ؟-ذاشتن كمى ؟: عنقر يب هلاك <واهئد شد )١7(‏ 


سوره الاعلى مشتمل سر أوزده أنهو در مكه ازل شده اسدت ئ* 














ظ بنام خداوند بخشا نده مهربان 
ؤ ”نزبهكن بنام يروردكار <ودت كه برتراست بر هر جين «1» 5 نكه بيافريد مام جيزها دا بس 
ظ راست كرد ودرست مود «9؟:3» وايكه دير هود براى هر حوز ازا نسان و حيوان وغمره أ نحه 
[ 13 5 صلاح اواست بس رآه نمود اورا «؟» وأيي ردن أورد أن زمين كباه را كا جر - 
ظ حي وأنا,ستثت 69 فى "كردا كد 9 جراكاه رأ شك سممأه مره «6» رود باشد كه ذو يم برتوقران 
ظ رأ سس فراموش يكن > مكر أ نجه راك خواهد ؤدا بدر ستيكه أو مسدائد آشكار راوآ محه 

شهان أدتثت 0/1 ونو قيق دهيم نورأ واى طر بقَةا سان «لم» دس يأك ده شن ان 6 نفع بادهد اذى دادن 
ظ «ة» رود باشد 3 اند كيرد كيه ميترسد« >5١‏ ويهلو كد از ند بد لذت 11# كه 
ظ در أيد 1ه نش بزرك را در دوزخ 4١١١‏ .سس نه بميرد درآن اش وله زنده شود 1١(‏ ' بتحقيق 

رسي دار شد كسركه باك 5 ا « ١5‏ » وياد كرد اسم بر ور دكار خود را س 
ٍ! نماز كرد (ه١)‏ باكه بس د زندكانى دارا «5ز» و ار )0522 و بأفى 055 أست «/ا١»‏ 
بدرستكه اين سحن هر أده در صعويفه هاى سشمان أسدت 

4١48(‏ نامه هاى ابرأهيم ومودى أست «هةا» 





سو ره الخاشيه ونكد ميل سن سات و دش أيه ودر مكه نازل شده 





عمل كشيدن زنجيرهاى اتشين وامثال 1ن.ت 0 ") درايئد دراش سوزنده (4) [شاميده شوئد 
از حشمة كه بعادت 7 م أست ثره) نيست براى ايشان ذوددنى ل از كباء خوار 
دار كه هيج برك ندارد وسم قاتل است كه هيج حيوانى أن را 
نخورد در جهنم اين خوردنى را بكفار دهند 7#" )*: 
كانه جاق م كندونه دقع ميكند هيج كر سيْكى 


را 6غ رويها'ى اسع در نروز 








8 0ك سو ساس ةي سس سد سا و الست امم عوي صم - 035 -0 امسمد ل 
سين لمشي وي بر ا لمعيصيا ‏ السهية ا مسيم بصوم ‏ سمومممد ا الال ا ا ال ا ال ا 








ظ بنام خداوند بخشانده مهربان 
ظ ا 5 تورأ أى معومد حكارت وامث »١«‏ رويهاى كفار در أاروز ترسناك أست 2 5 2 عمل 
ظ 5-8 ورنج كشنده يعنى دوزخءان در روز عماى كنند كه بأإشان سار ر نج رسد اكه أن 


6 7 37 5 

مأنر موالاطن”_/ 3 
حم 2 تم . 2 ا ان دس ساو فى ساراس و0 وم وس ا 
كلاذ ناما ذم 


حو مجتوتته مرحم تاد طاتتط نت سه د مس117 سانا حرست لي جا طساوا طن انارو 1 


6 

امعو سي ب د22 مالع ص مج سيوس رمد سوريووه م 1 4 
0 سه د 1د لل 
يو -_ - تي + 3 : 00 
لى (#قض د مه 
ب 
دعوم جع وه عو عو جروج نعو جونز ع سح دوه اانا ا 1111لا عر 6 1 11 1 اميت ا ال ا 40 - 
<< و 
29 0000 4 - . 9 
فيا 5 وم انتب 50 له 3 ؛ +" بوء 9 8 
59 


























يَيه انمَ إلا لاغ لانن ى كلق شو :07 و 
اللتعتكك فكاع دحج راهب 1 
غناء حون سن ربك فلاتدئ ع الأماشاء 
التشلائه' سلا هرق لوم لاوم زه المعدة || عن 
كزان تسا ليكرئىنق سبتكنت )| 
يخى بها الأنق التىتض ل الغار 
الخكجرئ جعزت نوادلا ىق مد 
افال من رق" وَنحكر ا سهوكيه فض[ ابل 
متأ لجن لامي الاين حبرو اينات 
00 


سجس سس بوت ب من سستويي يس لصي سي سي يت لجتسص لم ١‏ مسسيي لس 


للرليي ن جه 


ا سو سب مسو سس 0 امسوم بمصييت امس سس سر ا 00:0 ل لل يا ا لم ل 





ف عير 

















4< م 
ب شْ 9 00-0 
وس - 


1 ترا جم أل 










مذ 









مَلَاتَيْكَح ِب ها شِبَة ل تجوا وك حايمة 
امك سمه زج تضل' نا دحاوب" لإى تلفؤزمن 
عَبيَ نل لبطسا اللدن صبرع م 
ينجن ماي جين جوع “0 دجن بوامس ةن 









9ثوو. 
ص سي الووءء مضرم 


لاعت ما نادي ةغالب بورك دمع 
مهالاغيه ب جاعين. ا يا 
الاتكسراق 5 رفم هويا و1 
موتك اتلاتنظوت لك الايلكت: يل 
ا مكيك > 9 سس وكبف يثاك احبال: 26 0 
؟ ملك الارضكيت! 2 
ام لندعلاة. 5 1 1 9 3 
لتنا ك0 اتا ل 2 ا 


لش تيبب 222225525252522 56ُُشرير2 50 ا شر _سساسُُىللت ست © ا 



















اث /خ6” 
وبا 2 7 التموكا , وا لكلاذاد: 
ونم إدججرك! رك ركيت سل ناته 
دايا ال 8 ا بأد 2 و 2 
”1 شع واس 8 0 1 ا كيالو ارد رون ذ ا 
ا 0 2 نموا لِنَاكا 5كاكرذافه القناد وشت 
1 5 ظ ظ 3 ص و لسو -“ لت عدا يدانت 2 رت باون 
ذامًا تله ديه ماكرمة دكي ' ستول 
2 : ]إذاما الراقكة ناريا 
دق امنا تركلا بللا كروت ايمر كد 
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أ 





ليسي 





صَّ,ل*» سوره الفحر جنرو "٠‏ 


0ك اي اسمخ ل لمج و ملي لوا ب و يي ا ١‏ لوعي لاعس المساس ‏ لمساسس... علويوصم بس وخ يي م لع و اسمس يي يت لصيو لتو صم ل حا سم م عي ١‏ لع اسلصة مس مس اليم سم ممه اللسصم ا مل اللسبصصص يم وم قمعم ممم لصب 7خ سيف يسوم صصص 
حفصم مسي مم سي لومي ست بساكم صمو كم مسي مي ييا ١‏ سل ا 0-3 - م تتسيميم سوم ال٠٠خصصميصييه‏ المسسمم مده ا ردم اللصييسة الحممسم ا 


تر ونازء «28 مر عملهاى أو ساديده ١‏ 3. در بهشتى بلاد مرتيه )٠١(‏ يم شنيده أميشود در أن 
بهشت هيج سذن لغوى #١١19‏ درآن بهشت حِثشءة رواناست ( ؟١‏ ) درآن بهشت تتختهاى بلأد 
كرده شدهادت 1 و كوزه هاى نهاده شده أست )١15(‏ و بالشهاى رأست هم كد ذاشته شده 
أست -١6-‏ وفرشهاى اكسّر ايده شده'ست ١١-‏ ياس نظر الميكايد إسوى شر 3 حكن نه 
خلق كرده شده أست 1١١‏ وسوى امحان اسار ”2 ل ست 18 د .سوى كه ها 
31 حكونه برافراشته شده ات ١5‏ وسوى زمين كه اه بهن شدواست و“ اب هن د 
ده دن أبن دست كويد دهندةٌ 5١2‏ نستى او برايشان مساط يي هى كه و 3ق 
كافر شود 5 بس عذاب كند اورا خدا عذاب زر كاتر -54 بدرستيكه سوى ما است 


آمدن ارشان 70 رس بدرستيكه برماست حدساب ايشان -5751 





0 سوا ره الفعدر مشدّمل بر مدى أنه در مكه نازل شده ا 





بنام خداو ند بخشا بنده مغر بان 


قسم باو ل صاح اق سدم بشمهاى ده كانه ينعلى ده ذرححه كه عد فر بان در 0 أسدت ب” ل قسم 
به جفت وطاق مراد :هام اشياء است كه <الى ازحفت وطاق نيست ”7 وقسم بشب هر كاه منقضى 
شود دكت ١‏ هت در آ نجه ذ كر اكرديم فسعى مر خداو ندان عقلرا ‏ 5 أيا نديدى حاو ليه 
كرد بروددكار توباولاد عاد 58 اهل ارم كه سم شهر قوم عاد است كه صاحمان هامتهاى بلند 
بودند كه استتخوانهاى ايشان مثل -تونها بود /- بطوريكه أفريده نشد مثل أن در شهر ها1- 
وفوم مود أنابكه ويه بنارا در وادى قرأ برأى ماوى و هكان ذود ‏ 65 و فرعون ك4 
صاءدب مبعذها بود يعنتى صاحب سرابرده هاتى بو د كه بميكها برياداش'ه شده بو دند غك أنانكه 
سر كثى كر دند درشهرها ١١-‏ رس بسيار كردنا. درآن شهرهانساد وتماهى را ١١‏ سربذت 
برايشان بروردكارتو :ازيانه عذاب لاك بدرستيكه بروردكار توهراينه در كذر كاه است ١4‏ 
بس أما ادمى جون 'يازمايد اودا بروره كار او درشكر نعدت و لذت دئيا 9 كتد او 
راونعمت دهد اورا وتمام اأساب ودعت و سشرفت وعيش براى او فر اهم أورد سن 38 بداى 
برودد كاد من اكرام كردى مرا ١8‏ - واما حون نازماد او را صر و قناعت يس تنك 
2-1 براو روزى اورا.س و ترووه كان مو هوان كرشهواء 15 نه جنان ات بلكه 
98 نداريد يمرأ ا و 


ع نكا 
لا لمم اه مومس سويت د رس - ب سه عست مما ل ا يسم ١‏ ميم تعفد مم لمي مسي مله | صييه عم سيت 07 شمن وميه السسمم 
لممية .للم سخ سو سين سين | يا حم عمس بص راو سو ص سي مطوعا د صمي بود يصويو ستيه حر ري لا روط ع يي رسيي سه عد ولاب لسع سس يميي ياي لس ا 


امع مضع كمامح كانه كول 


امهم سوه سس 
ا 


0 


ص ,8 7غ سورهالملد جروء* 7 

















تحريص ن..كنيد بر طعام دادن درو يشان (18) 00 أ 0 سيار كك ججمع هى 
كند 215 ودوست ميداريد مال دنيارادوستئ بسيار (١؟)‏ نه جنان است جون شكافته شود ذمين 
بارء بار كرود (91) و يايد قدرت يروددكر نو و فرشتكان سفى بعد از صفى (5؟ ) وآورده 
شود آنروز بجهلئم 1 نروز .ند مبكيرد انسان و از كجا باشد براى او 0-0 1 
نا نسانايكاش من ببش مى فرستادماز براى زندكانى خوديءى عمل ذيرى بش ازهر دنفرستاده بووم 
(4؟) يس آنروز ءذاب تكند ث_ل عذاب او ا<_دى را ( 5؟) 
و ادحدكل درون اذ اعدر | بعنى با ز نجي رهاى 

آنشين او را ه بندد (51) اى نفس آرام كرفته بذكر من و فارغ از غير من كه شاكر 
بودى (7” ) راد بسوى بروردكار خودت در حالأى 73 كنئده باشدى نجه بتو 
دهند سند كرده شده نزد دا بعملى كه كردءٌ 78٠‏ »رس داخل شو در زمرءٌ بندكان من 

(9؟)و داخل شو بهشت مرا( 76) 


سوره اليلد مشدتءل سس سسدت أنه در مكه نازل 58 اسث 
بنام خداوند بخشأ نده مهربان 
ْ سدم نمسيخورم باين جر بعى 24 وحكونه قدم عذورم قم رأ ) ١)دو‏ دال إينلك نو ترود أمذدءٌ 
ؤ 








ايبن شهر (؟) و وعم ندر يعنى دم ابواليش و أ نده زأده أست ازا ساء و اولءاء و انماع يشان 
() هرأنه تحقبق أقر يديم أدمى را در -ختى و راج از ظلمت ر<دم (؟ )آي إندارد اسان 
ايك قادر نباشد براو احدى (0) ميكويد از روى حيرت در وقت وقوع قياءت هلاك كردم يعنى 
ضايع كردم در ديا مال انبوه را 65 يا بندارد كه نديدهاست اورا كسى يعنى خدا اورا ديد. 
ف أن قصدى كه نفقه كرد جزا خواهد داد ' ٠‏ آيا كر دانيديم براى او دوجشم 28 وزبان د 
دولب را «5» ورآه نموديم مااورا بخير وشر '5١«‏ بس بتكاف در يامد وشروع ترد 
در أمىر سعذت يعدى ر نج نكشيد ( ١١‏ ) وحه جيل دانا كردتو را كه جه جيز 

ست عقه ١1(‏ ) رهايدن بنده 2١33«‏ ياطعام دادن در روزى : خداويهت 22 | 

كر منكى است « ١5‏ » طعام دادن ييمى را كة خداو:د خويشى 

أممت »١6«‏ يا درو يش فقيرى كه خداو ند خاك نشينى باشد ١5«‏ » 

س باشد از آن كسانيكه ابمان آور د_د 


ووصيت 8 بصبر و وصيت أكردلد 











سرصم طائات ما 2 


َضوبعل ططاء يكبن وي لوت ارا 
عون ال باسنا كلاذ - > 
دكا دكا مات َدَالْلَلنْصْفَاصهًا 6د و حَىَ 97 -1 
وتم ركد الإننان تاكتك ريك ئ 
00 2 مره 00 وم محل الال لت 
م لاو تاق حلفم 3 
0 0 شل [تج يل 1 اد 


ل ل الال 2 


حصب و ناد حل عبادى داد خ ل تو 6 
د سات رأنجم 
يسك 1 ينك اللي )وات تح[ بهل اا 
دالدعمادلد ممما نات ث كي ني 
احنلل 110 يده تي 05 ملك ملكت || 
الج الوه حلاي الملل | 4 
حجنا وَلِسْامَاوَسْفَمَبن تن مم يت ا 
م2 العنبتةج. دنا نكما التنيته | 7 
نل كتبلةعاذ الا فبدع دى مهيا 0 ظ 
0 سكن 
لوت دعاسو !رن ونا 0 م 








2-6 




















سح سنا تلن سؤة الزن جر عم 
اذا لضان متف الب قت نينا مث 
| سل نكي 00 .| ركم رسي نفع 
لي م 2 اك 
0ه 0 واي وغ يات وَالفمراد ا 
ايانم دابا ذايشيها و الاك نابا 
|أىالاتضتماطيها وم 0 سوابه تي الحممها 
| يرماك يها لناق5 5 كنا تنيب 
هام 1 0 عد يظغويها 3 اذ 
ظ 0 0 6 
| شنبنها كبن سك ماني عَلِمض تم 
5 عفويها 0050 صا كنات 0 000 لها 7 










و 
سس © 
ٍ 














1 0 اذا]؛ 0 
ألاافت زع ات ستسكزنت :و ناماس اط 7 
| رح تمصا وى عفاي ميلم اقفر 
[[كانامن ل واستغ ىمد 0022 
5-8 اعم واف : هوه اق 0 


تحسطلد 








اأسم وب وهو 5 





ص 22٠‏ سو زه د حرووب 


5 “0ك عم سه ٠‏ عدف سي مي مي يم سمس ع ب ست ١‏ سكي سس ٠‏ سس تي عسي لمت تنيت ب ابح 
وإسسس هعس وج وس سوا سوم ع جو ل يدض بوساء يي تيت يميت تكست اس ا ل ا ات يمست ممح بن وم الصتم يي ماخر ١‏ صصم | مسيم سما 
تامجه سس سس لماه وب سب سس سس جمس سسسب و بس 0 


آن "كروهند ياران دست راست 110 » و آنانك كاف شدند بآيات ما يشان ياوان دست جبند 
دربة ا » بر أبشان آنش بوشيده شده است 





على ا أت در در كه 33 عق أن رأبوشيده بأشند 
كه هوا در آ نحا داخل شود 5 بتوان نفس نحهود و دود از أن سرون نرود كك موب 


ل ولا 





-“رسوره الشوس مشتهل برشا نزده أنداست ودرمكه نازل شده ل 
بنام خداوند بخشانده مهربان 

«خورشيد وجاشتكاه آن كه در آنوقت غايت روشنى آفتابست 2١١‏ قسم بماه جون بيروى 
آفتاب كند كه در آنوقت تمام ماه نورانى باشد 270 قسم بروزجون حلا دهد آفتاب را« "» 
قسم بشب جون بموشائد ايشائرا يعنى ظلمت شب فرو كيرد تمام مردم را (4) قسم بآ سمان و 
كسيكه بنا كرد آنرأ 20 ققدم بزمين و كسيكه بهن كردآنرا © قسم بنفس و كسيكه راست 
ودرست كرد آئرا 0ل الهام كرد آن را دروع أن وبرهيز كارى أن 28١‏ بتحقق نحات 
دافت درت كارشد هر 5 باك كرد خود را «5» وبتحقيق بى بهره شد غ6 3 كرد نفس خود 
را« ١٠»تكذيب‏ كردند قوم ثمود سدب طغيان ود ١؟‏ وتتبكهدس خواست بدبخت رين 
|| يله كه قدار ابن سالقه بود « ١١‏ »يس كفت اذ براى ايشان بيغمير خدا صالح دست داريد 
عل كارا :ارفك اب عووون آن مقو يد هاى. كذارمد در نوت طوش كرون أن 
8 ند ومزا<م اونشويد «؟١»‏ د ا دلد صالح ررس عقر كردئد شن انأ يعلى كشتند 
أو دا رس رد بوشانيد بر ايشان بروردكار شان عذاب را سيب 1 -ناهانشان دس مساوى و يكسان 
كرد ايشائرا وهمكى رادلاك فرمود 4١42‏ و تترسيد خدا عاقت بليه و ندمهرا ؛ هلاك تمام 


مردم باشد حنائحه ملوك از هلاك نمام مردم مى ترسئد »١6«‏ 


عر سوره لل فشتمل نن بست ويك اه در مكه نازل شده 7 ا 





بنام خداوند بخشانده مهربان 
قسدم بنذب حون «وشيد آفتاب رأ بعنى روشنى روز را ١١ا»‏ قسم برود جون روشئ شد ”25 قسم 
بأ نجه أفريد نر وماده را «!» بدرستيكه سعيهاى شما در اقوال وافمال هر ينه مختلف أست و 
برا كنده جه بعضى ازسعيهاى شماموجب نجاتاست وبرخى موجب هلا كتست ( 5 ) بس 1 نانكه 
بداد حقوق مال <ود را و يرهيز كرد ( © ) و تصديق كرد بكاحة نيكو( )١1‏ يس زود باشد 
كه آماده كنيم براى او آسانى را (/) وامااكديكه بخل كرد واستغنا كرد( 8) و تكذيب 
كرد كلمةٌنيكورا (.ه ) بس زود باشد كه آهادة كانم براىاد دشوارى را ٠١‏ ف دقع عذاب 
اكد اذ أو مال أو حون هلاك شود 1١١‏ 








ص 42١‏ سوره الحصى حروروض 





بدرستيكه بى ماسث راأه نمودن ١7‏ وبدرستيكه ازبراى ماسج سراى آرت ودنيا ١7‏ بس 

ترسائدم شمارا ازانشى كه زبانه زئد ١5‏ در يابدا ن أنه نش «أمكر بد بخت  ١6‏ - أن كديكه 

للدي 5 ند وروى بكرداند ١١‏ وزود باشد كم دور كرده دود اذان 33 نش برهيز كار ترهظضر 

1 برهيز كارتراست أزْ ساير مردم ا أيكه ميد هد مالش را وميحدويديا كى 18 والدست 

دت سحكن اند ان معطن اذ مي همك اناك اواده قوري :ذاك مكن براق ظلتن شاف 
بروددكار © برئر است 7١-‏ و زود باشد كه <وشنود شود 7١‏ 


ير سو ره الضدى متتهل 2 بازده أنه أستث ودر مكه نازل شد 4ه 













بنام خداوند بخشاينده مهرباك 
قم ساعت داشت كاه د١»‏ قم شب وقتى كسار ابد ناريكى أن « ”9 ناشت : نوارأ برورد ار 
تر ودشمن لكر فت :ورأ اكه تو حب ور كليدة خدانى 9ه و هرايئه سراى أعرت بهتر 
أستت 'زبراى تواز أين سراى دنا « 15 » وهراءئه زود باشد كه باد هد تورا بروردكارانو نعمناءة 
ذود رايس راضى شوى 09 أيا نيافت :ورا يتيمى بس جاى دادتنورا * 5 » ويافت تورا راء كم 
كر ده بر در دروازه مكه ونتى حا.مة دأبهات أورده إود تورأ 3 :عحدات سمارد سس رآه نمو د 


وما ع م يسحت للمممرحت .مل جمد ممست وصسس مم ص مس سمه سات المساميية | مصسصصصيي تسم مساح | الصمالكه المسسممم 
امم 
ال سملب سم سمه - 


تو را بانكه حدت را بتو رساند « 7 » يس يافت :و را درويش دس توانكر سات نورا + /» 
اس اما لمم را بس فهر مكن اورآأ « 98» واما شا نل درد سس رأ راس زجر مكن 1 ١٠_وأآما‏ 
دعحمدت بروردكار خودت ,بس حك كن اا 





وو انشراح مشئمل سس هدت أنه در مكه نازل شد.) 





بنام خداوند بخشانده مهربان 
نا لكشاديم براق توستة تورا (01) و9 رفتيم اذتو 1 ران تورا*؟؟“اناريكه شكست بشدتورا 
كه آن انكار كفار بود و نا فرمانى ايشان كه :ورا مسلط كرديم بايشان ‏ 1 و بلند كرديم 
مااز براى نو ذاكر تورا*4»يس بدرستيكه با هر َ ى و دشوارى أسانى أست 6 
بدرستى هر كه با دشوارى أست ت أسانى 2 6» سجون فارغ شدى از تبليخ رسالت 
دس ر نج كش دن مراسم عبادت ‏ 1 و بسوى بروردكار خودت بس 
رغت كن 4-2 


ىت أيه درمكه نازل شده) 








(شووو عم مكيل برشت 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 





دمو سمه مس سدع لوراك جيهب جسجمب ورو دا 
لاستشعو ست مم .معدت سوبع سيك انمومه امسصوت مسمس يصعي سوسس جه وك جد سمعييه ميا 








إعر مم سوق الا سؤة لون | اماق 
عابنا للمدى” دان آنا لاخو لاد ك0 
00 000 1 “ لون 5 
كو لك يجبا لان لتى بؤكما || 
7 ا تن ف جنم ا 
إباء قجادد , دَيًااكاغ بجع و 0 فى © 


السسيسيسييدهم 


١5‏ لحم ا سنت : َض] 
00 وَلَلجِوَم “لك من لإا 0*1 لسوت 
بيات تكن موحد ك ينما ما 202 
ايا ب فملكل ددجدك يلد قا غى )|| منود 
27 0 0 دام النائلكلائهر 0 دَامّا 1 1 
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"0 


1 1 1 
الوتشي لك للدصَد دك )وى دَحَنْاءَنْكَوِدَدَ كم 
الئاه تفص طه مه «١‏ لكوك لكات يم 
لهانم لد ك0 1 


ويه 


ألا نافيك 
ل ؤانواة 





















لبتجأحى وه العاو؟؟ سوة لون رمرم 
لبوا روت 0 وظورسيبين دما البلا 
5 الامبونن مَل حَاضَا الاإنا ت تناح 1 يا 6 
2-3 مدددنا اسل سالك !اناما 

فوتكم نض جورم يحنت 
امدبالدين نو الس بام ح ناك 
















1 ١ 
اقشعيا اي ديات جلت اق اانا تمن نَم على"‎ ||| : 
ا 006 َلك لدعا تل 0ع‎ 
اانا نا و4 كلد رن الاإساد ن لطع حا‎ 
داه استغتق ل ريكًا لإتجو م اراينم] آجه‎ 
كوبا اذا جك ينكان عل‎ 
220 النذى تنا‎ 
ليان وى نكل لين لالتعا ل‎ 
0 لقامت م‎ 
00 + لوانتي 3 عوك‎ 0 
















لق باه كنوع اديه 02 
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سوره علق حرو ليرا 
| قسم. بالجير و ذيثون )١(‏ و قسم بطور سينا (؟) و قسم باين شهر يط ك؛ مأمن است (7) هرآينه / 





تعقيى 1 فريديم ما أأسان را در يهترين تعديلى كه درميان حيوانات بهئرين صورتىد بهترين 

هيكلى بانسان عنايت فرموديم (5) بس باز كردانيديم مااورا در ذيرترين ذيرين هاهنى مكره 

تربن صورتها مراد اصحاب دوزحند 5 بهيأت زشت ترين مخلوق ميشوند (5) 2 آن كسانى 

3 أيمان أوردندو كردند كار شاسيّة بس مر أيشان راست مزدى ك5 برياده بميثود يعلى مز د 

اد بهشت است 5 دائم خواهد بود(8) رس جه جيز:و را بر #كذيب كردن ٠بدارد‏ اى منكر 

بعث بعد از ظهور دلابلى واضحهبروز حزا وحساب 7) آيا نيست خدا جكم ك_ثنده رين 
حكم كنندكان (8) 


8 سواره .علق مشتمل سس 'وزده أنه در مكه أن ل شده أست مه 








بنام خداوند بخشابنده مهربان | 
بخوان باسم بروردكار خودت 1ن خلق كرد شما را )١(‏ خلق كرد اسان را اذ عون بستدشده 
(؟) بخوان و يروردكار نو بزرك نر است از همه بزركان (") أ نكه [موخت بايا ن نوشتن را 
بقلم نا علم را ,خط «قيد سازئد و غابيان را أكاهى دهند كر اول نسدد كان أدررس بود 
(4) تعليم كرد جنس آدمى را نجه نميدانت (5) نه جنان است بدرستيكم انسان هر آينه طاغؤى 
ميشود (1) جهت أينكه به بيند ذود را مستغنى 4277© بدرستيخ سوى ,روردكار :و باز اكشتن 
أست «8» أياديدى اسن را كه نهى ميكند «66 بنده كامل يعتى محمد را حون نماذ ممكذارد 
»١١«‏ أريا مى بلى 'نو أى وى كيده عند أز نماذ اك باشد بررأءهراست 4١١١‏ با فرمان دهد 


- 


به برهيز كارى «؟١»‏ آنا مى سئى تو ابو جهل رأ ا كدت كيذ توارأ وردى بكرداند از 

ايمان »١7*‏ أيا ندانسته اس دابو <هل باينكه خدا مى مند وقصداورا مطلعاست > لدحجنا ست 

هر اينه كر بازناستد | وجهل از ايذاأى مغمير هر أ ينه بكير يم موى سشانى او را (9١)موى‏ 

بسشانى دروغ كوى خطا كار را«"١»‏ بس بابد بخواند اهل جاس وله و عشيرة <ذود رامنا 

يارى او دهند 4١7‏ زود باشد كه بخوانيم ما زبانيه دوزخ را ك؛ ملانكه غلاظ و شدادئد 218 نه 

جنان است فرمان نر او را بر ترك نماز يعنى بر مخالفت او 'ابت قدم باش و -حده كنونزديك 
شو بروردكار خود را »١5*‏ 





دوره قدر مشتمل بر ينج أيه و در مكه :ازل شده است 
بنام خداونده بخشابنده مهربان 


/ 
بدرستى "كه ما فيرو فرستاد.م قرآن رادر شب قدر١ 2١‏ وجهدجدزدانا كاوتورا! ك«جدجيز|ست شب ْ 















ع عع د لاير امتسحم مويه ستميييت ند مدر 


متسس الل ل ل اها حي 1 
اع ل ا - م م و ا ل سُُ ١‏ 











أن شب ,اذن بروردكار شان از هر كارى «4» سلامتى اسث أن شب تأدميد ن صبح *ه6» 


سو ره اصدة مشتهل ىر ظشت أنهو در مكه نازل شده أسرت 


بنام خداوند بخشاينده مهربان 





دودند آنهائى كدكافر شدند از اهل كتاب ومشر كين باز ايسةئدكان از كفر ومعصيت :نا آمد 
ايشان را حجتىروشن 1# رسولىاز خدا كه ميخواند نامه هاى با كيزهرا كددرآ ننامدهانوشته 
هائيست رات 479 و حدا نشدند يعنىا<تلاف كردند درشأنيغمير آنانكه داده شدند كتاب || 
7 بعد أزا بكه امد يشان را <<تى ب ونامون عديد مكرانكه مدرسئند خدا را درحالتى 
كه خالص سازند براى خدا دين اسلام را ميل كتند كان از عقايد باطله بدين اسلامو بريابدارند 
نماز راو ميدهند زكوة راواين است دين راستو درست #496 بدرستى آن كسانكه كافرشدند 


آفريدىاتتد اه 4 بدرستى آنانكايمان آوردند وكردند كارهاىشايسته آن كروءايشاتد بهتر ين 
آفر يدان 596 حزاى ابشان نزد .رورد كنار ايشان ,يشتهاى با اقام ت است 
ٌ 33 حاريست أز زير درحة'ن أن هر هاى أب خالدند در آن 


بهشتها همشه #١‏ راضى ست خدا از ايشان و راضيئد 


قدر *”» شب قدر بهئر ات از هزار ماه «"' فرود آيند فرشتكان و روح 5 جرثيل أسثدر 


| 
از اهل كتاب ومشر كين درآنش جهنم هميشه خواهنذ .ود در آن1تش1 نكروءايشان بدئرين 
[ 

اشان از خدا اين نعم :د رضاى ذدا و .هشت 


عدن براى الى است كه ترسيد أز 


خداى واحد9م#4 





تق سوره زلزله مشتمل بر هشت آيه است و در مككه معظمه :ازل شده 6 





بنام خداوند بخشاينده مهربان 
اك دامانيده شود زمين جنيانيد ن أن 5 و سردن أورد زمين 
بارهاى كران حود را 3 اموات و دفاين 3 كنوذ 

او است ”و و أدمى حست .مين 


را" أن روز 











ا جيك عنصو .وو عع ووب ميمصت سج الس و صرح ويه بلمعسمم يس وفع علس م سه جود جد ل عيمييم حسم .مجه جم ممم 6 مسيوة ‏ - مسيم ع 
سسا عا ساس سوم طاا نس ووس سوس و سجس جب رسجب ب وريب جوج د وسيب سه مي لي كت سم وه 


سرهر عم ' سول الرين12 0 سوة الذلراك؟ | لم 


تنوك لله" افر رن لاسي وق ل( 
كنا زم ادن م سكسل 0 























70 نامل كارت لون سك 
عام اين سولراك باوص كا 
رباكت ييه فو دنا اَن اؤتذاأ 
الحِنابَا لاعن جني اجا نم بيت ةنوما ل 
امأ ابعال لصب لها لدينب حمناء || حي 
وتطعوا اانا | 20 د ؛لتدبث 1 0 0 20 
00 ا 1 
سم حا لدبتذيها فثكم نعذ ريات الوب 
سؤاءعَلِوا الصنايار ناتك كبز ركاذ 
0 لعزي جرىمن ينها الانهان 

خالد ينها انا امن نتاع:آ وَيصْواعَتَْة: عَنْذُذْلكَ 
نحي __سو كر زات مان امهيلك الج ده 
ده  .‏ د واس تالجم ١‏ 
اذا ناذلا لارض :ازا لها )اخ جيل سينها 
نهنا نهنا لاج وال اللاننا نما لهاع بشن 



















مياه صو ةالغاذباتا سو ةلاه مذة ٠.‏ صصص 
ونا حادها يات داوف 7 بوم 


يسْذا لفان ا نيل نال 
كق كنيب م دَسنيدلغنا ةدحوب © 


ب مس لوس بص سيب موص ممص ص وس ا 








وَالعَادٍ باجعا هالمؤدنار ينكل ا وي لام تِ 
ئلم ننه نفنعًا (مفوسطن بوجع سال ]ات ألاين'ا 
كر وناك 2 5 لك 1 ا ا 5 
كيذ ينادان احا 57 
تدص 
ا لي جا ا ل 
جم || النايعةنما النايعة قم دمااد 0 0 
يجا | ذم يكز الشاضكا لزنا يكوك 

يبا لكا لأس مكابئاسنكلد لت مؤا ينه 
ا انا ا 
امن طاو هن :| دنناتنافية تنا كنا 6ه 
يواض مات 


77-1 7710110091 



















ص44 ' سورةٌ عاديات جخرو .م 













0ك معد اله حسم 0ك جسم اله 535 يدع سما 0-3 اميم مسيم صم | لمم عضي مه 5-5 55 00 
ص عت الس ل ا ب ل ل ل لهو موسا 2-3-0-0 ا ا ل ال ممم ام 





سخن كويد زمين ؤبرهاىذودرا يعنى غير دهد هر عملى دا كه بالاى آن كرده باشند (4) 





بابنم برورد كار ووحى كند بزمين و رخدت دهد اكه تكلم كند وير دهداز عملهاى 
مردمان 3 بر روى 90 واقمشدءاست (ه) أنروز باز ودموونان ار دور<ود سوى ساب 
متفرق ويرا كنده يعئى دسةه دسته ‏ صورتهاى مختاف بر أند بعضى 'ورأنى و نوش حال و 
بعضي, ظلمانى و كر فته و ند حال ا سئئد كردار خودرا ا عن هر 3 ممكند بقدر ذرءٌ از 
نيسكى مى بيند آن راو <زاى حير بهمان مقدار باو مبرسد (7) وهر 5 بكند بقدر ذرءئشرى 








بنام خداوند بخشانده مهر بار ,: 35 
قم باس مان نس رشده در حهاد نفس زذنى )01( امس قم 4 سردن أورند كن أنش از بيك 
بسمهاى زود 270 بس قسم اسبان غارت كدننده دروقت صبح (7) يس بر انكيختند بوقصح 
غبارى )5) سل به ان دري أمدئد بوقت فيج دمءدى را زه( بدرماءدى 3 اسان من بر ورد 5 


بعدهت دوستى مأالهر أنه عي 2 أسف 178 أن بس ميدأ ند جونىرا نكي<تامية ودآ نجددر شرهاست 
«ة» و سحاصل 8 شود يعنى جمع كرده دود در دعدف أ نحه در سنههادت »٠١«‏ بدر ستيك 

ود دقان انا اوور ا ايت 1ه 

© سوره قارعه مشتمل بر يازده | به در مكه نازل شده © 

بنام خداوند بخشا نده مهربان 
ساعت كوند.«1ء جه <يزاست 1 نساعت 0" «» و جه جيز دانا كرد تورا كه جه حزن أست 
قارعه «"» روزيك باشند مردم مثل بروانةيرا كئده شده )0 وداشند كوهها مثل بشم رنكين 
زده شده اه دس أما هر 3 0 باشد و زنهئ'ى اعمال او (5) تق افون زندكانى سند يده 
بيست (؟) واما هر كه سك باشد اوزان عهلى او (8) يس جاى او در هاويه است و آن در كه 
ابدت زيرترين دركات دوزخ (9) وجه جيز دانا كرد تورأ كا حيست هاوه ٠.‏ ١)1نشىاست‏ 
سيار كرم كه در نهايت -وزند كى اسست )11١(‏ 


© سوره التكائر مشتمل بر هشت آيه و در مكه نازل شده أست * 


جور ص سجن نت 101117 0113 








بنام خداوند بخشانده مهربان 


2 7 د ع 38 سحت 009 
2و0 


عصر - إيصيد 
ا - عه عاد كمع حو مص لوصوم سسا موري ويس مسيم ول لسويسي ١‏ للصاصوي 0 





جد شم واس سمس بوبه سل اليد عسي جيم ليه 3-45 3-5 أت أحبجيم .حم ١‏ جصلكمم اص 
حاتت رت ةقلف سو تتبمدصميي ميحج سو سو وس جم لج سهد موسو لس جو وميس مويق رون لمحم جد سيم تمد - فا لما - 0 مو .موه مممسووي مسمس وي جنم عقيو 





ص5 2 5 سوره غضصر جخرو٠ ١‏ 


فرصي || مسمس ١.‏ جيني يي سبي لصي وي جه 3-3 كا الساسمد السووووه عاتم حسمي عي سوا ١.‏ الصعصه رصع سيم يوي لوو يحي لمتحم سل 0 
+ ملستسي سد فيك عو للم سي يوي يه ع -- - بج مطيتم اي يي حم مم المي 0 


د ا عي ان للد وق الوه 
1 5 اكه ز.ارت كر ديد قمره| راشي انديد قر هار أميشمر ديد و قبيله و عشُبر ه 5 أموات<ذود 














0ك 


را مينموديد ٠50‏ نهجنان ات زود باشد كه بدايد ر. بس حقا كه زود باشد كه بدانيد *4» 
نه حنان أسردرث او بدانيد دانسئن أمرى راك شن أست «6» هر أيه ذواهيد ديك دوزخ ر|(؟) 
بس هر آبنه <واهيد ديد دوزخ را بجشم يقين 7) بس هر أ ينه يرسيده شويد در آن دوذ اذ 

نعمتها ى 31 داشتيد م20 

# سوره عضر فقتل ان سءة أنه أسث در مكه نازل شده ئ* 

بنام خداوند بخشأ نده مهربان . 

قسم بعصر ببغمير © )١‏ «درستيكك انسانهر آينه در زيا كارى است ١‏ 7 مكر 1 ناتهايءان اوردند 
و كارشاسته كردند ووصدءت (كردند عدن رأسثت ووصد.ت كردند بصمر و 





-:50 سوره همزه مشتمل بر نه 1 ابةاأنيت فون مكه نازل شده أست أ 





ينب التميسم سس حسم صاصم المسصم السمسصم ١.‏ لصا م ا لس و يي لل اوسممم لمي صم الصويسيت مستسس م سمت اسمس سس مسسمم- لجس عمسم صلب سس اسسم سمي 


بنأم خداوند بخشانده مهربان 
واى از براى هر عيب ك:نده در بنهان وطعنه زتئده در ظاهر 2١ ١‏ أن كسك جمع كردمالى | 
| داوشمرءآنرا ”0 كمان ميكند ايتكهمال او باقى ذواهد كذاشت اوراهميشه در دنا 7) نه 
3 - 
وجناناست هر آينهانداختهشود البته در حطمه 5# #وجه جبزدانا كرد تو راكه جيست حطمه (0) 
تشقن خداستث 33 روذن شده أست ايععدى ال افروخته أسثت 1 أ ١‏ لتك طلوع كتديعنى ان 


د بر دلها /ا) بدوستأه 9 تكن در شان تمسام 4 شده أست 4 درستواهاى اكشيده شده ة) 





سواره قل مشتمل سر م أنه در وه ازل شده 





و 


مصبص سم ص حسم عسي ع اا سا بسن م200 
لح لم ا لما مسي بين سس المصسمصسي 0-7 ماسوو ال سس سي لس سي سسب سس سو و ا سس تس اسواسس ا 


ا أهى كتقصد تخريب ذاله كدمهه را داشتند -”" و فرستاد خدا بر ايشانمرغان اباببل را 
يعنى مرغان متفر قه ٠‏ كروه كروه ا 5 فين ابداعتتد ١‏ ندوغان 
باصحاب فيل سنكهائى از كلل بخته شده 4 
فق كردانيد خدا ايشان رامثل 


كاه دور دشده يعمى ر سداس برهم هاليده شده 6 





هه عو سؤالتطل صزوالميئا مالفا" 

يبك 5 00 د المقاير كل سو 

علوت ب كلاسو ‏ ون وتلق 
30 


قفا 
:ءءء 0 















0 ًَ 
الست 0 7 
السام د انها ١‏ 

لها ا ا 
شل 1 0 0 


٠١ --(- 


مب+تخصمي ا :4 المدا خايسا الا ل عمسا سم سسا عسو سس لبعد حت ب تو أ أ 1 


ظ 

27 2 0 
ال اهلك الي 0 06 وعمس ام 0 
يللم فئاناه لوف م | ز 


لامع 2 0 عل 514 ود 


















لوي يكت حل رمك نابي لغب 1 ري" 
ظ هن نصَإبيل دادسل لعل ءاسلم 
عع ب و 1 0 











راع سو ش١٠‏ ع غرم 
ل _وافر كانم 
ظ لابلاب ل فو بلانهم رعلة ايقحاء دا لصبلا 
كليعبلةا 00 الثتء | لك اخلع ل جوع . 
ك #اقاعك امسج و عييا 
د كانسما مارج 
5 ا 
4 00 صلمم| 
































ظ 0 
ذا طناك الكوية كد عدار اتا 
شايتات كافون تعر _مرالاتا 
: اننة] أحمرا ارجم 
ينها الكاؤزيت 1 كك يك ك1 00 0 


















1 غابدودما ١]‏ 4 اناا ماع" انمعابل ناا 
0-1 : مسد 1 ً 
_-- ش ١‏ ج7771 34 انا ان آم 0 





إذاجاء تصرانبه 210110 
ذج, ايه ااي به وى سان ساس نا ا 






سور هفرش جرو ٠١‏ 


ل اال ا لل عد ال 0 الجيي ١‏ السسمصس يسا الما لصحي | اللتخيي لومم يسم لتصسيمييت اللمحستهية || سصصيصم الس س مهدا حصحجح ير 
م 








اسه لسع جو م سس ستيه ليسي ١.‏ سبي يسم عم اميم عتمم مسح ميل الصا السمصيس مسحي حصي م سيم مج سمه ل 


ل سوره فر يش مشثمل بر جهار أيه و در مكه ازل شده ا 











بنام خداو ند بخشأ نده مهربان 


براى الفت قريش يعنى هلاك كردن اصحاب فيل :راىالفت ايشان بود نا فريش 4١١‏ 5 المثايشان 
رفتن سور ١و‏ د در زمستان وا سمةان <؟» بس بأد مر سميك بروردكار ين ذؤاءه را إءى حايه مآ | 


حر سوره ماعون 1 رهفت أيهرو در بكه ازل شده ب 








بنام خداوند بخشانده مهربان 
أيا ديدى آن كد سمى را كه ادس كر ةا بروزحز!"١»‏ سق ان" مك | ك ةمير اند تيم راد 
و «در؛ي؛ص نمك د مردم را بر طعام دأدن درو رش 5 سس واى از براى قاد لخار ند كان 
ريائى « 5 » أنائكه ايشان از نماز ذودشان سهو تدان وسخيرائد « 5 » ا نكسايكه ايشان 
دياامى كد 59و منع ميكاند زكوة را از مستحق «/ا» 


7 سو زه كو معتيك سس سه أنه و دنر كه نازل شده أست 4 





سأم خداوند بخشأ نده مهربان 


بذر سادى 3 م عطا كرديم 5-2 أى 2 و رأ »١‏ سس نماز كن از درورد يار حودت و 


قرأنى كن « " » ادر سام كه دشحدن 3 عاص بن وائل أست أوأستث دم بيده وبلا عقب « “#” » 








بنام خداوند ب مهربان 
بكو أ.ءعدمد اى كافران »١«‏ عبادت تميكلم هن أ نحه را ةماعادت ميك 2د؟9؟» ونه شهدا عءادت 
3 أ نجه را كه من مدر سام 2 ” ؟ ويه ادك كفده أم أ نجه راك مبور سيد «5» و نه شما 
ع ادت عاد أ نجه را كه من عمادت ميكام ه © »أ|زراى شمااست دن شما و از براى من 


أت دين خودم 3 أسلام ات 3 





سو ره 2 ة تفلن ١ن‏ مده أنه أسث و 35 مكه معظمة نازل شدمأ ست 





جمس وسيم ممصي لمت سخص ١...‏ لمخم بتي بر مسا يسيم لوو | لمي 





بنام خداوند بخشا سده ل 


حون سابد يارى ؤدا وقح كه م تو ببى مردم رأ 3 داحل مشو ألل در دسن دا فوج فوج 
لت - اسن سحت 6 1 عدمد بروددكار --- و طلب أمرزش كن - أو سد ك5 3 خدا 


0ك 





0ك السسمية لصم ١.‏ عملا ل 





ص/4 4 رت جترو*7 


مس جايس و مو وجب لسرب سيت 20 0ك مسي ممم حسم صيمية .سم حيدم وود لس لصب وس مد 1 حي سويت مي لمممييي وميد لستمصيي . لوصسمي .موسي صم بسي مسي لصوا لبس تمي م 6 
الح بمسعس ب و متسس - بعد - جلمسوصة لصيس مسحي حييا ١‏ لسممم المسم اولي جس له مه سدم كم و اهما صما 00-7 


هت قبول كدنندءٌ نوبه () 





وجاططت ادم عو جاتن ة و1 ع ز مطل 6071017177731 ا دا 1097091773117 


سمو ره نت فكثمل سر ع أ به و در ع2 نازل قده 





بام خدا ولد بذشاندهمهر بان 


ا 

0 بر بذه أددؤ دسث أنى ليت 5 سنك سر داشت و <ذواست رسول ؤدارا بزند واهلاك شد(١)‏ 
ْ دقع كند عدذاب أو رأ از أو مالش وأاعحه 25-3 الراقة أسثت 00( زود باشد 3 دنر أيددراتثى 
| 

ا 3 خداوند زيانه است 09 وذناد آم حميل بنت حرس خواهر |.وسفيان بر دارنده وعكر أست 
ْ و نال أسثت ر..هانى از ليف ذرما (ه) 
إ 
ا 
0 
ا 
١‏ 
1 
ا 





سوروا<للاص مشئمل 2 حهار أيه 


بنأم خداوند بخشأ نده مهربان 
بكو اواست خداى يكدانه (1) خداى بى أياز ا.ت(5) نزاده ادت او كسى دا و نزادءاست كسى 


ْ اورا(*) و نمساشد ادغرزاى اوهمرًا احدى (5) 








! 0 
بام خداوند بخشا نده مهر بان 
ظ ََ ع 1 95 0 5 
دلو أى معدمد أ عبرم به برور دكار شكافنده صمح 10( از 0 أ نجه أفر بده أسثت 69 و ازشضسى 
|| شب ناريك جون درآيد (*) واز شر زنانئى كة دمندكان افسوتد در كوهها (4) و از شر حسد 
ا 
6 بر نمه حون ظاهر كيد وسيل دود رأ )ه( 


سمو ره نأس 0 ان شش أنه أسث در م تازل شده و در مذابية كفته شد ه أسث 


بنام خداوند بخشاينده مهربارتف 


حداى مان ") ان عر وسوسة كته 5 غيطان 
أست ل( أنكه وسو سه ميكند در 
دلها ى مردمان از 
حجن و انسان (1) 


ا 
| 
ظ 
| 
36 أى كلمن شأه مدر م بة 8 وردكار انان )0( بادشاه مردمان 0( 





ما ك3 و سو اهيدا 






11 ل تجن ععن: ول : 00 5 


5 9 سم :امات حا له م 3 0 













ونايب انتما اناه 5 
نك اانا 










اوديري 1 لاصيا ثا ست !لذ لاست 
ِنَم الوَسو ]ايروسو تسا و«دالقاد 
من مرا لوسواسن 3 2 














9 9 4 
٠ 
6 


© دانت ا ير عسق | !1 
حل ١‏ 2 


0 
3 0 تي ص 
مركن زا بالك 

ا : 

٠. 1 [ س0‎ 

صب _نصالت نام اما ميرد 

سنالكاذ رمائلن كا 31 نف ررطهى رذحاث ملمات 1 لايع ناما مرت 


تومو ار خا 
6 د هوا ن انان ناخب عر 






ظ : 2 
أن 1 58 اك 01ب 0 1 جك ورا 
ظ ك4[ اوسن 2ض 2 لت 1 تيا إ 
1 لايك ربافتل ؤإراد ةكب لدعب كن خد عل يربك غيل 751/1 ع 
ظ تيكو تك سارل 7 بإ عن تقار ظ 
|كاتاعر ع انو هداعا لتامةة ماه وا 

انين فشك مشيوة كنا ين سبد الل2ونا قن تتا | 
نعلت ول 00 يااع يادي 


صوس رس ؟ 















ملعت 1 0 ا ب بد ب رت أ 


و رصح # 


كن 21 5100 اقك زرا تكن عالت يا اعد 
+ 0 يتتبق كل سيي اتن تنودطه الاجس فز 
ولجنا جوم يبام كنات نز رضن اميك ني لِعايِفسَهٍ 
تيد و1 انثارة رويطو وبل يولا/ل فجي ولا دكا هبنت بدا 
9 صَوَايدُعلبونا انالا يالك كفتك لوتب رسا بك سل عوك | 
وَاتمج | 0 تسل اناالا شويصنا وسار كيز يع في 1ل امروب 1 
اعد 00 عماج 71411 2 : 0 
9 يننا لآزاركة لا حت مائللا ابيا ثاتالتبت اموا 0 14 
ات ان م ا 00 ص نتطا ارو انايب 
تونتا ينانا 21 00 يم انا لا ند 
لا ا وم عر محرت الأناء نتيا و 
امنلاعات ةلاد 0 ابيا جنا بوم اضداتتا خم 























١ 
|] وخ‎ 
: مم‎ 
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وفع عر 


ماروا وديا ل عَلَكَ طسأ ارا و151١‏ مرا لأا نود لمر 
0 ا ناليس سرعلا لوال كاج شرا لتنا عي لايق 311 
ا 22 الل 0 ألَمُوْمَطَ مدا فالخلا فِكاعُونا 
دسجو الكلنر تافيكت نا أليطبمز الى رضوا انك جتان كها: كنا 
1 تناعر مَحْطِك وتعد 1 مخداودك زان ا اعِنَدَ ادعلا ١ل‏ وعدم عزا يه شاهما 
اهقوذ مألل عند ألو دعقا ناكرب التَبا ره اله 
وَتراذ ول حارج إد الت يامو انراق لم مَنْنافَجلْمَلك لوت تنه 
210111 ل كناب يريغت والفلاقي قَدَنَاتَ لاص زعا يه ل 
تاتوب ا مَدَنانَاا للاخ يحل 5 100 لغنا ‏ اآ دوا لك 
لماوعل ابا نومك لاير2 َصَعَرَِاد بار كنافشلك 
ا 0 رَسَجَكَ غات الك ينا خبرم: صَنْانِلِنا د دا 
سج كع سانا دلا نتتكناى ماورع اريف قا الامناتا زيم بألتان 
كلتك 3 لعَفاِمنا يِه حِنَاضُوطا بج نازوا 
اويا اناهن تين يدن كبكو ليه كنا رآضوالكوم بف مامز بض 75 ! 2 ْ 
ا تدبو عالت مدا انمد لونْنَ دا وَلاع يو 
مَكَناتِحَدًا كمَسَإعَلمي عي دك وروا كاك ردنك سكع ةوج 
باد كلح ييا سان ك عل كك إدبة مالم ادك اتن مِتِكَقَا 
1 نك صَمَاعَذوا 0 يعنت كران هودق 0 
وال ل سروت د بانة وعدل را إنطاتة كيل ميته وَبَفبَلَ عد سبي 
ودعت كاك لواقم جك وكجنائر يد راق زيديل 
يَهَاجَه امل ك,يا تب له وَاجلناس] م طاعَيْه عي واخث زاف شري ووذ از ناعوحتّه 
انْفْناكايِدَرَصزا َل لْشرَعل كا لصاو صَلوة بَلنْدَهِا آحْصَزْمايًا مْلْم جرد وَفَضلِكَ 3 
ايك انك ذنيَحَة دبعم وََضيرير نازوا لين نيسالايكتادمينابايت3 
ديار وام صََِسلكَأنْسَلْباجرَبتاما ١‏ 00 اا 
جر مكب التلا رعق إلءالتؤتينالظامي تدك اوكا + __ 
بألسيلالافغ م كاطي: ميك 










































ها الئذذة .ها ١١‏ .كذ عماذ ل ات" قلط افك 
















م يس 


ع _ و 7 0 
ا مره ا 
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توص ة امابليمء 


سمو سين جود 


924747493744423 +4+3239395523-35 


2 

---ك- 

6« ! 
4 ظ 
طٍٍِ -:< بوعل الله و المئا هم 





ليه بع ١‏ د يع الححرييينة اليد 


باتبام رسيد 


قرات فارسى از روى تفسير صرحوم بصير الملك 


يضم (١‏ بسرمايه)ه 


جه شركت تضامنى محمد حسن علمي و شركاء 26م 


ا ان 





ماسب حمصميه 


1 2 





جاب دوم 


طهر ارت 


شصضم مامه 





ع و ل يي يي يي يي 1 


الممصماصه عاهمده 


) خيابان ناصر خسرو * 


25« شركت كنا بخانه و حايخانه عذزمى 5ه 





ع 








-0 از قارئيرن محترم 2م 


حبصي تي العم 1 





حيتي انك 5ه والدين حقير رأ يفأ تحه باد و شاد فرماشد 


8ق 417 لق وال وقد وا يقر وو 000 


0# ل املاس الا لس لبي سن حيو سي سد عي سيكرت جه سكية 6 كت اب مك 6 عيكادء اإ ص27 7 مز 7 00 2 م5 © مه 2 06م ١‏ 








لي 


2-2892 












